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مقدمةٌ مقرلف برچاپ سوم 


آنچه امروز دد دسترس‌شما قرادمی گیرد» جاپ سوم از 
کتاب دو لت اسلاعی دراند لس است » حاوی بر هدای از تادیخ 
دو لت اسلامی اند لس 4 از آغاز فتح تا پایان حلافت اموی و 
دولت حمودی : یی تا نيمه فرن پنجم هجري يا نیمه فرن 
یا زدهم میلادی . با پابان گر فئن این عصر : دوره‌ای از تاریخ 
اندلس که مهمترین و ق-ترده‌ترین و در عین حال پرفراز و 
ندیب تر بن‌دوره‌هاست پایان می یرد که خحود از دو بخش تشکیل 
شدهاست : 

بخش ول ش.من فتح افر بئیه و اتدلس و عصر والیان 
است وبس ازآن, تار بخ دولت امویان اتدلس از آغاز تهضت 
آن ۲ آغاز هید عبدالر حمان التاصر ‏ به‌تی از ال ۲۲ تاسال 
۰ هجری بر ابر با سال ۶۲۳ ۷ ٩۱۲‏ ملادی . 

بخش دوم . ثامل‌تازرین خلافت امری و روی‌کار آمدن 
دولت عامری است . مپس ارو پاشی آن دو درات و حوادئی 


ابا رخ داد . از حرج و مرجها و اغتخاشها و 
شرردهپا و دعویهای اسقلال در این‌نتطد يا آن اقطد و ری کار 
آمدن دولت بربری بای‌حمود در جنوب اندلس و آغاز ءصر 
ملولد الطوایت ؛ يعني از سال ۳۰۰ تا ۴۵۰ هجری برایر با 


ود هم »ان با 


۲ تاریخ دو كت اسلامی درانغالی 


سال ٩۱۲‏ تا ۱۰۵۸ عیلادی . 

در مات هفغده سالی که از انتخار جاپ اول کناب گذشته 
است 4 توانتم دورث چچارم و پایانی تادیخ انداس ر! نیز که 
شام تاریخ مملکت غر ناطه و پابان دو لت اسلامی اند لس است 
پدرشته حر یر در آورم . اين دور ار از نیمة قرن سیزدهم 
میلادی تاسال ۱۴۹۲ راکد دو لت اسلامی ,ددست اسبانيايي‌ها 
مقوط می کند » در برمی گیرد . پس از آن بدتاد یخ مور ب-کي‌ها 
یا عربعهای مسیحی شده :1 اعراجآنان بدطور نهایی از اسپا نیا 
پرداختهام و آنر نمایت الاندای د تادیخ العرب اامتلصردن 
تام نهادهام . جاب دوم این بخش در سال ۱۹۵۸ منتذر شده 
است . 

طی همین سالها توانستم کاب دیگری از آذار باسنانی 
و نقوش اندلس ی که به‌هنگام تألیف این کتاب درضمن سفرهای 
پی‌دد پی خود بداسا نبا فر اهم کرده بودم : تحت عنوان :۱۲ 
۱ ندلسية الباقية فی. اسبا نیا و البرمنالی نشر دهم , 

آنچه باید از این‌تاریخ عظیم : تاریخ اندلس یاتادیخ 
اسیانیای ملمان بدانجام برسانم دور دوم است که شامل دول 
ماولا اطم ایف خواهاد بود که تأ لیف آن بدپایان آمده ودد او لین 
فر صن یکه دست دهد : منتشر خو اهد شد . سیس دوره سومشاءل 
عصر مر ابطین وموحدین است کد از خدای بادی می‌خو ام در 
آیندة نزدیکی آن دا نیز بدپایان برسانم.* 

بدین کُو ند دور فکامل تاری اندلس که بست‌سال بدخا طر 
آند نج بردهام و برای یافتن و کرو آوری مواد پرا کنده ونابع 
و استاد آن ده‌بار به‌ئیه‌جزیرة اسپانیا ومفرب سفر کرده‌ام »بهپایان 
میآ ید . 

سیر و سفر مکرر من در بلاد قدیم اسپانیای اسلامی و 
دیدار از شهرها و مراکز پبشین آن بخصوص شهرهایی چرن 
قرعلبه و اشبیلیه و بلنسیه ومرسید و سر فسطد و علطله و بطلیوس 
و مارده و اشبررقه ء یاج و غرناطه و المرید و مالقد و غیر آن 
و مشاهدة طمعت اين‌افا لیم و بما ع و سر زمینها یی که امتاد لسی 
قرنها در آنجاها می‌زیسته و تمدن عظیم خود را پایه‌گذادی 


# خوشیختانه این دو تتاب نیز درسالهای مد متدشرشده و د.دست است و به‌یاری خد! مجلدات 


وه از این خواعه 3و۵ ۰ - عم . 


مدمه موٌ لف 


کرده‌اند . درمن اثری عمیق داشت ومرا ازحقا یق‌بسیاری [ گاه 
کرد و اذکار و نظر یدای تازه‌ای را یدمن ارژانی داشت . 

ايتك درتحور است ند اعلان کتم علاوه برمنابع فشتالی 
و لا تبنی کهن و منابم تازة غربی : در کار منایع عربی ‏ چد 
آنها که منابع عمومي هتتند و چدآنها که اختصاصاً راجع 
پداندلس است._سموفق شدخ درذمنجستجوهايم درمجموعه‌های 
امپانیایی (بویژه مجموع؛ اسکودیال) وعجموعدهای بلادمغرب 
بدرو بخش کمیاب از تأ لبن گر انها و مستند این‌حیان درتادیخ 
اندلس بهناع کتاب المقتبی فی تادیخ دجال الا ندلس دست 
بیا بم ۰ 

نخستین بخش‌شامل حرادث سالهای ۱۸۰ ۲۳۱۷هجری 
است ۰ یمنی عصر حکم بن «*۱م و عبدالرحمان سنا لحکم 3 
و دارای حدود صد صفحه (از صفح؛ُ ۸۸ ا ۱۸۹) دد قطع 
بزر گث . البتد دست بافتن بداین اوراق دا مرهون علامد لری 
پرودنال هستم , او در يکي از مجموعدهای مفرب آن را یافته 
بود؛ ولی بعدها ناپدید شد رمی از جای‌آن اطلاعی ندارم . 

بذش دوم . دنباله یروستهة بخش نخستین است : یعنی 
حوادث سالهای ۳ تا ۲۶۷ هجری . یافی عصر عبدالرحمان 
ابن| لحکم و بیثتر دنایع حکوت پسرش امررمحمد و نشاندهای 
شودش بزر گرا در بردارد و شامل‌د۹ بر گک و بدعبارت دیگر 
۱۹۰ صفحه است . این نسخه نیز در قعع بزر کت است ۰ دای 
کهند وپوسیده و کنارهای آن رنتد است . کتابت آن بدخحط قدیم 
اندلی است و در پایان آن آمده است «کمل السفر الثانی 
بحمداله تعالي و یتلوه اائالث مبتدا نجوم عمر بن حفدون کیرر 
الئواد بالانداس» .من این بخش‌را در کتا یخانهٌ جامع لقر ویین 
در ناس بافتم , ازآن عکی تهیدکردم و در چاپ سو) این 
کتاب از آن بهرة بحیار بردهاع » هر چند مراجعه بدچنان نسخةً 
کینه و پوسیده‌ای با دشواریهای بسپار توأم بود . 

بددنبال این بخش دوع از ناب المقتی بخش سومی 
است کد حاورشناس اسب نیایی کیش ماشور آ:تونیا از روی 
نسددٌ خبلی کنا بخان آ کشورد » درسال ۱۹۳۷ درپادیس مناشر 
کرده و شامل عهد امیرعب-‌اله ین محمد و حوادث دودان فنهٌ 
بزر گت . ازسال ۵ ۲۷ تا ۲٩۸‏ هجری است ؛ یی دوسال پیش 
از حکوعت الناصر ۰ 


ریخ دولت اسلاهی درائدلی 


همچنین!ازم بهذ کر است که جز ثی‌خطی از تاریخ ابن‌حیان 
در کنا بخا نهآ کادمی تاریخ در مادرید موجود است (مجموعةً 
کوددا) در۳ع۱۶ صفحة و جك » شامل حوادت سالهای ۲۶۱- 
۴ هجری ‏ اواخر عهد حکم المستتصر . 

از آن پس که بدآنچد نویبندگان و مورخان بعد چون 
این بدام صاحب الذخیره و ابن‌عذاری صاحب الییای: المفرب 
و ابسن الخلیب صاحب لاحاطه و اعمال 9۵۶( و المتری 
در نفح ااطیب از فصول مخالف تادیخ ابن‌حیان نثل کرده‌انده 
نگریدتم » دیدم دد واقع قمت اعنام اين تاریخ بزرگث و 
جامع راکه بحق یکی از منابع گر انیهای تاریخ اندلس است 
به‌دست آورده‌ام 4 تار یخی که از جهت صحت مطا لب و جنهٌ 
تحلیل و نقد در آنچه متعلق به حوادث سفوط خلافت اموی و 
ارایل عید ملول الطوایف است بردیگر تواریخ برتری دارد . 
سیب این بر تری این است که ابن حیان خود در آن عصر که 
متعای بهحوادث سقوط حلافت‌اموی واوایل عد ملولدا لطرایف 
است زنده بوده و آن حوادث دا بدچشم خود دیده وبرای ما 
تصوبری‌کامل و جامع از آنها باقي گذاشته است . 

منابع وبا حذ خحطی کد از آ نها اسفاده برده‌ام بسیار است 
و من در جای خرد بدآنها اشارت کرده‌ام و در پایان کتاب نیز 
صردتی از همذآ نها راآورده‌ام .۰ 

مأخذ و نصوص و استاد اتبنی ۲ شتا لبی را پیشتر در 
کا بخانذ ای مادرید ۰ در بخش نسخ خعلی تاریخی دیده۱م . 
همچتین از کابخانة دانشگاهمصری مادر بد که هرد شامل‌مجموعهُ 
نفيسي از منایع تادیخ انداس است استفاده کردهام . 


0 


در مقدمهٌ چاپ اول گفتهام : در اینجا نیز تکر ادمی کم 
که در تألیف این کناب که ممزوجی از تادیخ مشرق و مغرب 
واسلام و مسیحیت است کوشیدها :۱ روایات و تصوص عربی 
و ترنگی دا بدنت بررسی کام و قول ارجح دا بیرون بکم 
و تا اتجا که میرسبر بیرده ات بكرآی مداقل بو جود آورم نبجه 
با ید در نظر کر فنه شود این است ود ددتادیج اندلس هم چون 
تادیخ جنگیای صلیبی میان روایات سلمانان ومیحیان تباین 
و تتاقض آشکاد دیده می‌شود . این ياآن دوایت تحت تأثیر 


۵ 


انگیزه‌های ملی یادینی قرار گرفته است . ولی روایات اسلامی 
در آ نچه مربوط به‌تار ییخ اندلس است به‌طور کلی کمتر تحت 
چنین تأثیراتی است و از دقت و اعتدال خاصی برخوردار 
است . اما روایات مسبحیان گاه اغراق آمیز و متکلفانه است و 
از انصاف و دقت به‌دور . سیب این است که روایات ادلی 
مسیحی دربارة اسپا نیای مسلمان : غالبا تصنیف بعضی از 
کنیشهای متعصب است و مورخان ماأخر اسپا نیا تا اواخرقر ن 
دوازدهم » تار یخ امپانبا دا فقط از يك نوع منایم سیحی 
می‌نوشتند و در دیگر منابع نمی گر بستند و حتی از تحقیق در 
متابع عر یی تن می‌زدند درحالی کد تاریخ اسانیای مسلمان 
قسمت اعظم تار بخ اسپانیارا درقرون ومعلی در بردارد وحتی 
یکی از پرشکوهترین صفحات آن است . منقدان امروز اسبانیایی 
این يك.و نگری را برمورعان پرشین مسیحی خر ده گر فند!ند . 
مثلا او رشناس داندمند :سپانبایی « کٌاینهوس» در مقدمدای که 
بر ترجمه خود از کتاب دشح الطیب وشته است ۰ می گو ید : 
«ماریانا و بزرگان مورخان اسپانبایی گر فتار يك کينة عمبق 
ملی با تعصب دیتی بودند . همواره تا ایفات عربی دا تحثیر 
می کردند .۰۰ . وآن دسته از وسایل تحقیق راکه متضمن اسناد 
تار یخی‌غر بی‌است مردود می‌دانستند و ازمطا بقهُ روایات مسیحی 
واسلامی سر باز می‌زدند و ترجیح می‌داد ند کد درنگارش‌تادیخ 
خود تنها از یكعنبع ادتناده کنند و این روحية تنکب‌نشار اند را 
در کتابهاینان ای واضح است . این امرسیب شده است که 
تاریخ اسپانبا درقرون وسعلی با۲ نکه متا خران کوشیده‌اند آنرا 
نتادانه بدرشته تحریر در آورند حاوی يك سلله شر افات و 
تنافضات شوده . 

گاینهوس این‌ندا ر احدود يك‌قرن پیش بر آورده است . 
یا وجود این » بیاری از مورخان و مغکران امپانیا تا این 
زمان بهتاریخ اندلس - از لحاظ ملی - بدديدة بغض و کینه 
مي‌نگر ند و پابان دادن بدحیات عصر اسلامی را یکی از 
پیروزیهای درحشان ملسی خود بدحساب مي آورند . حال 
آنکه ایان ازیاد بردداند یاعمدامی‌خو اهند همة میر اث تمدن 
وپیتر فتهای فرهنگی زاکد ملمانان دراسپانیا بدو جرد آورده 
بو‌دند بدفر اموشی‌سرار د شفتا دداین #صر جد ید دانشمندی 
اسپانیابی چون سیمونت دا می‌ببنیم که ار تکاب عملی از نوع 


:ار یج دو لت اسلامی دراندلی 


عمل واندالها را که کاردینال « خیماس » مطران طلیطله در 
گردآوددن قریب بدصد هز ار جلد کتابهای عر بی که پس از 
سقوط غر ناطا از کنا بخاتدهای مسلماتان بددست آورد و در 
ءیدانهای غر ناطه آتش زد تا يك مات مغلوب‌را از غذای‌رودحی 
‌ فکری‌اش هم محرو) کرده باشد تمجید مي‌کند . 

اابئه بیشتر محتان قرن معاصر توانسته‌اند بسیادی از 
این گو ند تعصیات را يه‌يك‌سو نهند و خود را از شوائب این 
نص که تاریخ اسپانیار! درقرون وسعطی درخود فرو برده بود 
پرها تند . از اوایل‌قرن گذشته ,کتایپا و اسنادعریی مورد بردسی 
فرار گرفت ؛ منابع تادیخی اسلامی در کناد منابع امرانبایی 
جایگزین شد ربعضی از آنها بدزبا نهای ادویایی تر جمه گر دید 
و بمیاری کب و مباحت نقادانه بدزبانهای محتلن اردبایی 
از جمله ز بان اسپانیاییهتشرشد کد غر بیان را از حقایق مر بو ط 
بدتاریخ اندلس.و احوال جامعهٌ اسلامی دزاسپانیا آ گاه ساخت 
و بویژه از سهم بارزی کد تددن اسلامی در اندلس . در بنای 
کاخ تمدن اسپانیای جدید و تمدن عصر تجدید حبات فرهنگی 
ارو پا داشت . پرده بر گرفت . ۱ 

در فصول این کناب سمي کردهام کد در ترش متاا لب 
راه اعتدال بپیمايم ۳ و آن‌سان کد از ایجاز مخل دوری جتتدام 
از بر گویی و تطویل کلام نیز پرهیز کردها : ءگر در مواردی 
موم و موقمیتی حساس . همچئین در سر اسر کتاب کو شیده‌ام که 
حو ادن وشخعیتها وصحندها را باقلمی :تاداند ودرجهادجو بی 
از اسناد و تسرص قرار دهم و خودرا از هر گوند احساسات 
و اهر اء و گر اینهای قومی ودینی بر کتار نکد دارم . امیدو ارم 
مو فق‌شده باشم کد درنگارش این‌صفحان در عین‌حال اندو‌هباد 
از تادیخ امت اسلامی رسالت خود دا از دی حق وصدق و 
اعتدال ادا کر ده باشم 3 

در کنار تاریخ اسپانبای ءسلمان : کوشیده‌ام که تاریخ 
اسبا نییای مسیحی را نیز بباورم و از آغاز پیدایش او لین‌ملکت 
مسیحی وسپس نار ی‌مما لك مسیحی پی و سته به آن‌زا نا اعصار بعد 
بتویسم و از آتش اختلافا تی که مبان اندلس مسلمان و این‌مما لك 
مسیحی در طول قرون افر وخته‌بود ومحور تادیخ اند لس است » 
سخن بگو یم این کشمکشها بود که به يكساسله‌جنگها یی کهمورخان 
اسپا نيايي از آن به‌نام «نبردهای باز پس گیرک» «اوز320000 


5 و . 
هرا هه مو لف 


یاد کر ده‌اند منتهی شد و باپایان گرفتن دوات اسللامی در اسپانیا 
اتجامید . 

این چاپ جدید (چاپ سوم دو لت اسلامی دراندلس) 
متضمن اذافات و :عموص جدیدی است کدنا را مخصوصا 
از بخش دوم تاریسخ ابن‌حبان اقتباس کردهام . نسخدای که در 
جامع! لقر دیین یاتم این ون اسناد را شامل‌است . خوشبختانه 
من نختمن کسی دستم کد از این اسناد استغاده می کنم . حدلاوه 

بر آن بسیاری مطا لب و اسناد دا نیز از متابم مسبحی وفلتالی 

به‌دست آوردهام . علي تتافتپا ی که درسالع‌ای اخیر بدمادر ید 
کرده‌ام بداین دستهُ اخبر از متابع و اسناد دست یافتم َ 

بجی دیگر از ام:یارژات چاپ برجایهای پیدین این 
است کد متفسمن تذندفا و ۳3۳ تادیخی است کد برای 
ك 2 مات ِ هزین می‌شود . 

ر ها اول آرزو کرده بردع که اننشار این کناب 
آغازی بشد رت ود دپگر ءحققّان بداین بخش از تادیخ 
اسلام دخرب . و شتا ند این آرزو بر آورده می‌شود. در 7 
تحتیایت مر بو بدنداس ود این سا لهای‌اخیر» خجو اه در زمنةٌ 
تالیش وت تصی ری باسوی.. مرن تثرن‌خدهای حطی مر برط 
پداندلس . روتو و رو؛ ج شایان یافنه است ی نت 
که اهر ه را موهروفی ای رن ای 


محمد عبدالثه عنان 


اجره - متفر ۸۱۳۸۰ ارت ۱۵۰ 










فتوحات عرب 
وعصر والیان در اندلس 


۶ ۷۵۵ - ۶۲۳ / ۸ ۱۳۸-۲ 





فصل اول 
شش حاأت عرب در آفعر شبه 


کشمکشی که مان دولت نوپا و جوان اسلامی و دولت روم شرقی درگرفته 
بود. بدان هنگام که دو ات اسلامی به‌بسط قلمرو خوبش پردانعت هرجه بیشترشدت 
گرفت و سرزمین شام زخستین میدان نبردها مبان آن دو دولت بود » زیرا شام اولين 
سرزهینی بود که حلافت اسلامی از ارافی روم به‌غنیمت گرفته بود - عرب بعد از 
شام مصر راگشود و مصر نیز از متصرفات روم بود . فنح مصر در زمان تحلافت 
عمربنا لخطاب به‌دست عمروبن‌العاص ‏ در ماه محرم سال ۲۰ ۵/ دسامیر سا ۶۴۰م 
صورت پذیرفت . حون مسلمانان مصر را تصرف کردند » و مصر از جانب غرب 
بهدیگر متصرفات روم یعنی افریتیه پیوسته بود ؛ امری طبی‌ی بودکه پایگادی برای 
فتح افریقیه شود وچون افربقیه فتح شد پایگاه استواری برای حفظ قدرت مسلمانان 
درمصر وشام‌گردید و آنان را درفتح همه بلاد غربی یاری داد. ولی پیشروی مسامائان 
به‌جانب غرب با دشواریهابی همراه بود که در فتوحات اولیه با آن‌ گونه دشو اربها 
برعورد نکرده بودند ء بابراین مدت نیم رن را در دك سلسله تبردهای حانگاه با 
روم و بربرسپری ساختند و در کنار پیروزیهایی که حاصل کردند چند بارنیز به‌سختی 
شکست خوردند و با چند شررش و آشوب محلی نیز روبه‌رو شدند و پیش از آنکه 


۱۳ تار یج در ات اسلامی درادلی 


برای همیشه در افریقبه استفرار بابند بارها بیم آن برد که دولت جوانشان را در آن 
ناحیه آسیب رسد . 

عربها فتوحات خود را در افر بقه بلافاصله پس از استغرارشان در مصر آغاز 
کردند . در سال ۲۲ هجری یمنی دو سال پس‌از فنح مصر عمرو بن العاص لشکر 
به‌سوی‌غرب » بهسمت برفه راند و چون برقه را گشود به‌جزیه مصالحه کرد » سپس 
طرابلس (با اطر ابلس ) را به‌محاصره افگند . محاصره دو ماه مدت گرفت و مردم 
به کشتبهای خود در دربا پناه بردند . عمرو پس از آنکه از آنجا غنایم بسیار حاصل 
کرد شهر را تركگفت" . در ایام حلافت عثمان بود که مسلمانان دربیابانهای افریقا 
پیشرویآغاز کردند . درسال ۶۴۷/۵۲۷ ع* عبد ال بن‌سعدبن ابی سر ح که از سوی‌عمر 
حکومت مصر بافته بود با بیست هزار "جنگجو » رامی افریقیهآشد . پادگان برقه نیز 
به‌سرداری عقبة بن نافع با او همراه شد . عقبه را عمرو بن العاص بر آن نواحی * 
فرمانروایی داده بود . جنگجویان مسلمان نخست آهنگث طرابلس کردند . طرابلس 
در آن ایام غنی‌ترین و استوارترین تغور افریقیه بود . 

رومیان با صد وبیست هز ار "جنگجو به‌سرداری گریگوربوس با جرجیر حا کم 
رومی" افربقیه به‌مقابله با مسلمانان برخاستند , 


ِ. این »,دا لحکم , فترح عصرو اخبارجا (چاپ اوقاف گیب)۰ ص ۱۷۱ . ابو القداء (مص )۰ ج۱/ 
م۰۱۶۴ این الاثیر» الکاعل (عسی). ج ۱۰/۳ 

۷ سال ۲۷ 2 روایت ابنءبدالجکم (ص۱۸۷) است و آن قدیمترین روایت است . بلاذدی نیز 
که تقریباً مماصر با اوست چنین مي‌گوید ۰ولی بر آن می‌افز اید؟» برخی وقوع اين نبرد 
را سال ۲۸ ه وبرخی یز تال ۲۹ توشته | ند . (فتوحالبادان » دصر ص۶ ۳۲۷) . طبری یز 
ما ندد این‌خیدالجکم و بلاذری سال۲۷«آورده است» (عصر)؛ ج۵ /ص۸ ۴و ۴۹. اما این‌الاثیر 
تاریخ آنر! سال۲۶< ضبل کرده است. ۳/ص۳۳. 

۳ ابن‌عبدالهکم ۰ فتوح مصر.ص ۰۱۸۴ 

۳ مراد از اثر:قیه سرزهیتعای شمال افریقادت به‌جز هصی . . ی قوت درععجم| لبلدان خود گو ید + 
ده شرقی افریقیه پررقه است وحد غربیآن طیجه . و عرض آن از دریاست تا ریگتان 5ه 
۲ ز بلاد میاحان اسعت (یعجمالبادان . 19 ان یقیه). شمال افریقا بهسه بعش :قسوم هی‌شوده 
افریقیه ۰ از مفرب مصتا شرق الجزایر. دوه مفرب ادنی که شامل سراسر ااجزایر می‌شود 
و سوم مفرب‌اقصي که از غرب الجن ایر تا درا کسترده شده و شامل افلیم مرانش و طتحه 
آیتفت: ان در قرون دسعلی فن افر دقیه را انععار" مداقلیم تو نی اعللاق مي اردند 3 

۵ بلاذری: فترح‌البلدان ص۲۲۴ . 

۶ این‌الاثیر؛ الکایل, ۴/۳ ۳همچمن: .نا 01۱ ,۳.۳۱۲6 صمجو۱0 :ممطایازی 

۷ ابن‌خادرن. البر. ج۶/ص1۰۷. 


فتوحات عرب درافر یقیه ۱۳ 


روایات اسلامی را درباب جرجیر اختلاف است. بعضی می‌گویند ازفرنگان 
بود نه از رومیان . و او پادشاه فرنگان بود » در افریقیه درناحیه‌ای میان طرابلس و 
طنجه و سبیطله پایتخت او بود . حقیقت این است که دراین روزگاران افرییه در 
تصرف‌رومیان بود وفرمانبردارتیصر امپراتور #-طنطینیه, و جرجیر يا گربگوریوس 
دست‌نشاندة ایشان‌بود؛ و ای‌از گونه‌ای استقلال بر خوردار بود و این‌امربدان‌سبب‌بود 
که قدرت مرکزی درپایتخت شرقي روم روی به‌ضعف نهاده بود . 

چون مسلمانان از حر کت جرجیر خبر بافتند محاصرة طرابلس را رها کردند 
و به‌رویارویی رومیان رفتند . میان دو لشکرچند روز نبردهایی سخت در گرفت واین 
نبردها دربیرون شهرسبیطله (سویتولا) در نزدیکی ویرانه‌های قرطاجنة قدیم بود . 
سیطله در اين ایام پایتخت افریقیه بود ۰ رومیان شکست خوردند و گریگوربوس 
سردارشان کشته شد و دخترش نیز به‌اسارت انتاد" 5۳۸ 0۶۴۸ ) . آنگاه عبدالله بن 
سعد سبیطله را محاصره نمود و آنرا بکشودو ویران کرد و لشکریان حود را به‌دبکر 
نواحی فرستاد . اینان تا قنصه پیش‌رفتند . سپس با مردم سبیطله پیمان بست که جزبه 
بپرداز ند . این جنگها پانزده ماه به‌طول انجامیدند ۰ عبدالّه‌بن‌سعد دربلادی که قح 
کرده بود حکومت جدیدی تأسیس نکرد و در آنجا برای اسلام پایگامی تشکیل نداد 
وچون پاد گانی دربرفه نهاد و پاد گانی در زویله , به‌مصرباز گردید . 

لازم است پیش از آنکه ازفنح آفریقیه سخن گوییم» شمه‌ای از اوضاع واحوال 
آن دیار در آن اوان بیان کنیم : 

افریقیه پس از زوال فررطاجنةٌ قدیه » در اوایل فرن دوم قبل از میلاد تا اوابل 
فرت‌پنجم میلادی درتصرف روم بود. چون دولت روم از آن سرزمینها بر افتاد؛ افریقیه 
جزو قلمرو امپراتوری قسطنطینیه با دولت روم شرقی قرار گرفت ۰ 

بدان هنگام که قبایل ژرمن به‌جهانگشایی پرداختند و بربیشتر سرزمبتهای روم 
خربی غلبه یافتند ۰ واندالها نیز بر گالیا باگالیس (جنوب فرانسه) تساط یافتند» سپس 
به‌اسپانا رسیدند . واندالها جندی در جنوب اسپانیا که بعدها به‌نام آنها اندلس 
زامیده شد سکونت گزیدند . بنابر این واژءٌ اندلس ازنام واندالها گرفته شده‌است و 


۸ این‌عبدالحکم می‌گوید که دخت گریکوریوس پس از اسارت نصیب مردی از انسارشد ؛ ولی 
در راه انتحار کرد . فتوح مصر ۰ ص ۰1۸۵ 


۱۴ ثار بخ دولت اسلامی دراند اس 


و اندالیتا مازامقوج۷ با واندالوسیا وزوناولجن۷ به‌معنی شهر واندالهاست . بر برها"با 
ساکنان افریقیه » پیش از غلبهةٌ رومیان کیش بت‌پرستی داشتند . ولی رومیان از اوایل 
قرن چهارم میلادی مسیحیت را میان اکثر قبایل نفوذدادند . ابن‌خلدون سخن دیگر 
می‌گوید که قبایل بربر در آغاز فتح اسلامی مذهب بهود داشته‌اند و آنان آن مذهب 
را دراعصار گذشته از بنی‌اسرائیل به‌هنگامی که درشام دو لت نیرومندی تشکیل داده 
بودندگرفتند ۰ از جمله:قبایل جبل اوراس به این آیین بودند و ملک آنهاکاهنه نام 
داشته است ۰۳ 

فشار رومیان برقبایل مغلرب ب-یاربود. سیستم اداری ومالی که برفبایل‌مغلوب 
تحمیل کرده بودند بس‌ظالمانه بود و مالياتها کمرشکن . بربرها همواره‌ میکو شیدند 
که خود را از زیریو غ رومیان بیرون کشند. چنانکه درعهد امپراتور تیودوسیوس در 
اواخر ترن چهارم میلادی يك بار دست به‌شورش زدند و یکی از پیشوایان خودرا 
به‌بادشاهی برداشتند ؛ ولی این قیاع بزودی سر کوب وخاموش شد . 

هنگامی که افریقیه پس ازسقوط روم به‌دست اعپراتوران فسطذطینیه افتاد» دیگر 
تروتش برباد رفته و اوضاعش پریشان شده بود و بر اثراختلاف دینی وحدتش ازهم 
سیخته بود » و از درسو یکی از پیشوایان و بزرگان محلی دم از استقلال می‌زد . 
دراوایل قرن پنجم واندالها از اسپانیا, به‌سرداری پادشاهشان چذسريك » قدم به‌افریقیه 
نهادند و به‌سال ۴۲۹ م آنجا را فتح کر دند . بر برها که می‌خو استند از زیر بار رومیان 
شاه عالی کنند به‌پاری ایشان برحاستند : ولی واندالها در افربقیه دست به کشتار و 
تاراجی سخت زدند . شهرها وهرجه رومان ساخته بودند ویر آن کر دند وبر آن بلاد 
نزديك به‌صد سال درعین ستمگری فرمان راندند . درسال ۵۳۴ م بوستینیان امپراتور 
روم شرقی سردار مشهورخود بلیزاریوس را با سپاهی گر ان بدافرینیه فرستاد . سردار 
رومی افربقیه را بکشود و به‌فرم‌انروابی راندالها بایان داد و آنان را از آن سرزمین 
براند . ازاین تاریخ افریقیه درقامرو دولت روم شرقی در آمد وتا «نگام فتح‌اسلامی 
برابن حال بود . 

افریقیه به‌هنگام فتح اسلامسی وضعی نکیتبار داشت و دستخوش انحلال و 


۸5۹ رجوع کید بها بن‌خلدون » ابر , ج ۶ص‎ . ٩ 
این‌خلدون: البر: ۶/ص۱۰۸.‎ ۰ 


فتوحات‌عرب درافر یقیه ۱۵ 


پراکندگی شده بود. همه‌جاآشوب وبی نمی سابه افگنده بود. پیکری بود پاره‌پاره 
امواء ومطامع و فتن . با آنکه همواره مردمش را سر کشی وستم و مال‌اندوزی حکام 
درهم فر و کوفته بود ولی دربرعی غور وشهرها باز هم کسانی بودندکه اموالی در 
گنجینه‌های خویش اندوخته داشتند. امپراتوران روم شرقی به آبادی آن اقطارتوجهی 
نداشتند و دربرابر دشمن از آن دفاع نمی کردند » بلکه همه همشان قبل از هرچیز 
پر کردن کیسه‌های‌خود بود. بربرها درپی راه نجاتی بودند و دراین‌حال فاتحان جدید 
قدم به‌سر زمینشان نهادند ۰ 

جون درخحلافت اسلامی حلاف افتاد پس از قل علمان در آغاز سال ۵۳۵ / 
۶۵۵ ) معاویةبن ابی سفیان والی شام با علی بن‌ابی طالب [ع] برسرخلافت کشمکش 
آغاز نهاد و آتش فتمةٌ حوار ج شعله‌ور گردید » چنانکه بیم آن می‌رفت دولت اسلامی 
جوان را لرزه در ارکان افگند . جزیرةاامرب چند سالی سر گرم حوادث و فتنه‌دای 
داخلی بود و کارپیشروی درافریقبه نیز بعبوتة تمویق و تأخیر افتاد . 

شهادت امیر المومنین عای بنابي‌طالب [ع درماه رمضان سال. ۴ این نزاع 
دردناك پایان داد وتخت خلافت را معاویه تصاحب کرد. از آن پس درفتوحات دوات 
اسلامی فصل نوبنی آغاز شد . 

دولت اموی کسوت خلافت را به‌جامهةٌ امپراتوری بدل کرد و ابن امرسب آن 
شد که امپراتوری بزر کت اسلامی به‌وجودآید. چون اوضاع داخلی به آرامش کر ابید 
بار دیگرفتح بلاد ازسر گرفته شد . مسلمانان دره‌مان حال که سپاهیان خودرابه‌سوی 
شمال گسیل می‌داشاند و به‌پایتخت روم شرقی نزديك مي‌شدند » جشمی نیز به‌جانب 
مغرب داشتند ؟آنجا که فتح افربقیه را نباز به‌گسترش و تحکیم مبانی بود . معاو به 
تصمیم گرف ت که پیشروی به‌جانب مغرب را ادامه دهد و فتح را به‌پایان برساند - 
پس از عقب‌نشینی مسلمانان» رومیان بلاد فتح شده را بار دیگر تصرف کرده و ازنو 
بساط ستمگری گستر ده بودند » چنانکه بربرها را دیگر تران تحمل آن‌همه پاژ وساو 
که تازه وضع کرده بودند » نبود . بزر گان و پیشوابانشان نزد مسلمانان آمدند و 
خحو اند که به‌سرزمین ایشان باز گردند . درسال ۶۶۵/۵۴۵ م معاویةبن حدیج‌التجیبی 
لشکر به‌افریقیه برد و رومیان به حصن‌الاجم گر رخنند و هريك ازسرداران با سپاه خود 
به‌سویی رفتند: عبدالّربن الز بیر به‌سوسه لشکر برد و آنجارا فتح کرد وعبدان‌بن‌مروان 


۱ تادیخ دولت اسلامی درا ندلس 


دژ جالولاء راگشود وجماعتی دبگر بلاد و دژهای دیگر را . 

درسال ۵۰ « / ۸۶۷۰ عربها به‌سردازی عقبة ببن نافع به‌بزر گترین پیروزی 
دست یانتند . عقبه جنگاوری بزرگک بود و به‌آن نواحی و راههای آن آگاه و از 
ابتدای فتح برقه فرمانده پاد گانآنجا بود. معاویه او را برای حکومت افر بقیه بر گرید 
و ده هزار سپاهی برای او فرستاد تاکارفتح را به‌پایان رساند. عقبه از برته بیرون‌آمد 
و تا مفرب اقصی پیش تانحت و همةّ عواصم و تغور افریقیه را یکی پس از دیگری 
بشود و سپاهیان روم و بربر را پی‌درپی درهم شکست و خویشتن به‌صحراهای 
مغرب‌اقصی افگند وشهر قیروان را به‌عنوان پایتخت دولت جدید اسلامی بنا نمود. 
قیروان دژی بود دربرابر رومیان وبربرها برای دفاع ازبلاد مفتوحه . 

منوز زمانی دراز از فتح بزرگك نگذشته بود که عقبه را مسلمة بن مخاد که 
از سوی معاوبه به‌حکومت مصر و مغرب - هردو - منصوب شده بود"" عزل کرد و 
ابو الم‌هاجر انصاری را به‌جای او امارت دلا . 

ابوالمهاجر چند سال بر آن دیار فرمان راند و هیچ حادثه‌ای که درخور ذ کر 
باشد دراین‌سالها رخ نداد ۰ درسال ۶۲م در آغازخلافت یزید بن معاوبه» ابوالمهاجر 
عزل شد و عفبه باردیگر امارت افریقیه یافت . بلاد افریقیه همچنان در آتش شورشها 
و طفیانهای محلی می‌سوخت و رومیان و بربرها هردو درپی فرصت بودند . عقبه 
به‌جا ی آنکه به‌استحکام پایمهای دولت نوپای خویش پردازد دست به‌فتوحات تازه 
یازید و تا آخرین حد مخرب پیش تاخت و این بار به‌ساحل اقیانوس رسید ۰ بعضی 
روایات هست که چون عقبه به‌ساحل اقیانوس رسید با اسب خویش به آب زد تاآب 
به گردن اسب رسید » سپس گفت : «بار نعدایا ؛گواه باش که رفتن نمی‌توانم ۰ اگر 
راهی بیایم پیشترخواهم تاخعت۱۹)۰ 

دراین او ان بربرها به‌سرداری یکی از پیشوابان نجود به‌نام کسیلة بن لمزم 5 
شورش کردند . کسیله اسلام آورده و با عربها پیمان دوستي بسته بود و اينك علم 


۱۱ این‌عبدا لحکم عزل ععبه را به‌سال 1 < :وشته است و طبری سال۵۰ ط. ج ۶ص ۰۱۳۴ 

۳ اینءعبدااجکم. فتوح سر بح ۱۰۹. این‌الاثیر, ا(کمل: ۴ ص۴۲ - 

۳ ابنا(حکم در فتوح ءصر ,ص* ۰ ۲وابن‌خلدرندر العبر ,ج۶/ص۸ ۱۰ اورا پدین نام‌خوانده‌اند» 
ولی این‌الائین تسیلةین کمرم ضبط کرده است. 


فتوحات عرب در افر بقیه ۱۷ 


مخالفت بر می افراشت. گروه کثیری‌از رومیان وبربرها با اوبارشدندو کسیله پرا کندگی 
لشکر سلمانان را دراطراف مفتنم شمرد و برلشکر عقبه زد . میان دو سپاه نبرده‌ابی 
سخت در گرفت. مسلمانان شکست خوردند وعقبه وجماعتی ازسرداران کشته شدند ‏ 
این شکست به‌سال ۶۲ه بود . کسیله لشکر به‌فیروان برد و بر آن دست یافت .والی 
قیروان » زهیربن‌قیس البلوی با قوای اند کش به‌برقه باز گشت .دراین روزها بیم آن 
می‌رفت که دولت اسلامی از افررقیه برافتد . 

چون نوبت خلافت در سال ۵ع ه به‌عبدا لملك بن مروان رسید ‏ آهنکگك آن 
کردکه افریقیه را بازپس گیرد ۰ بدین منظرر زهیر بن قیس البلوی را امارت افریقیه 
داد . او از هنگام سقوط قیروان به‌دفاع از برقه سر گرم بود . عبدالملك سپاهی‌گران 
به‌باری‌اش فرستاد و زهیر در سال ۸۶٩‏ / دهع م داهی قیروان شد . در نزدیکی 
قیروان با سپاه کسیله روبه‌رو شد ۰ پس از نبردی سخت مپاه بربر درهم شکست و 
کسیله و بسیاری از بارانش جان باختند ۰ زهیر به‌فیروان در آمد و برای دفاع در 
آنجا اشکر گاهی نهاد و لشکریان حویش را برای سر کوبی شورشگران به‌اطران 
کسیل داشت ۰ 

چون مسلمانان به‌سمت مغرب پیش رفتند » رومیان فرصت غنیمت شمردند 
تا بر آنان دستبردی زنند ۰ قیصر قسطنهاینیه"" ازسیسیل ( < صقلیه ) ناو گانی به‌باری 
رومیان فرستاد. اینان درقرطاجنه فرود آمدند سپس با انبوه جنگجویان به‌برقه تاخت 
آوردند ۰ 

زهیر از ابن حملة ناگهانی خبربافت و شذابان باز گشت تا از برقه دفاع‌کند . 
میان او و سپاه روم نبردی سخت درگرفت . مسلمانان در این نبرد شکست خوردند 
و زهیر وبسیاری ازسرداران لشکرش کشته شدند و بار دیگّرمغرب از قلمرو مسلمانان 
خارج شد . 

این حادثه برحکومت ده‌شق گرانآمد و چارغآن نمی‌توانست » زیرا سر گرم 
جنگث با عبداله بن زبیر و باران او بود ر تا چند سال بعد نتوانست به‌امور افریقیه 
بپردازد ۰ چون شورش فرو نشست و عبدایتء بن زبیر کشته شد . عبدالملك‌بن مروان 


۴ امیراتور قطنطیدیه دراین هنکام یوستیذیان دوم( ۹۵-۲۸۵ ۶م) بود . 


۱۸ تار یخ دولت اسلامی در اندلی 


بار دیگر آهنگث باز گردانیدن افریقیه نمود . پس حساذ‌بناللعمان‌الفسانی را درسال 
۵ /۰۶ امارت آن سامان داد و با شکری عظیم روانه نمود ۰ ابن لشکر 
بزر کترین لشکری بود که مسلمانان تا کنرن به‌افریقیه فرستاده بودند . 

حسان از برقه گذشت و به‌فصد قبرطاجنه پایتخت رومیان در افربقیه لشکر 
راند . فرطاجنه همچنان در دست رومیان بود و به‌سیب استواری و پیوسته بودنش 
به‌دریا و نزدیکی‌اش به‌سیسیل - که از آنجا به‌سرعت برایش مدد می‌رسید - 
مسلمانان را هوای تصرف آن درسر نیفتاده بود . حسان این بار قرطاجنه را محاصره 
نمود» سیس حمله‌ای جانانه کرد و بر آن مستولی شد. ولی امپراتور سیاهی به‌سرداری 
یوحنا والی آن به‌جنگت حسان فرستاد . ناو گان‌سیسیل‌نیز برسید ونیروبی نیز از گوتها 
ازسوی بادشاه اسپانیا که از نزدرك شدن عربها به‌بلاد خحود به‌وحشت افتاده بود س 
به‌پاری‌اش شتافت . عربها به‌ناجار قرطاجنه را رها کرده به‌فیروان باز پس نشسند » 
تا برایشان مدد رسید و بار دیگر بر قرطاجته تاختند و رومیان و گوتها را به‌سختی 
منهزم کردند. مهاجمان به کشتبهای خود گریختند. قرطاجنه و بران و برجها وباروهایش 
باخحالگ یکسان شد. حسان پس از این‌پیروزی » راهیغرب‌شد و چندبار دیگررومیان 
و بربرها را درهم شکست و اسلام تسلط خود را در سرزمینهای میان برقه واقبانوس 
بازیافت"۲, 

حسان به‌قیروان باز گردید تا اشکر خود را به‌نظم آورد . بربرها و تبابل 
کوهستانی پس از کشته شدن رهبرشان کسیله . در صحاری مغرب اقصی زير پرچم 
زنی از فبیلة جر اوه گرد آمده بودند . این زذ‌کاهنه "۲ خوانده می‌شد و بارانش معتقد 
بودند که جادو گری و کهانت می‌داند . مقر فرماندمی او کوهستان اوراس بود . 
جان به‌نبرد او رفت - کادنه یزیا لشکرخود بدفاع بیرون آمد ِ جنک در کار رود 
نینی میان دو سپاه درگرفت ۰ مسامانان به‌سختی شکست خوردند و جمع کثبری از 


۵ آپن‌عبدا احکم, فتوح مصر ص۲۰۰ اپن‌الائیر, الکامل: سال۴ 2۷ 

1۶ این الا ثیره اکامل. ۴ ص۴۳ 1 : یا فرت‌الحهء‌وی ۰ معجماایلدان: ذیل کرطاجده . همچدین ۱ 
با ,۱۵0( ,1910 تجمادازی . 

1۱۷ این‌خلدرن او را دهیا یت ماتیین نان می‌نا مد بر ۰ ج ۶ ری ۰۹ برخی مورخان 
ارو پایی نامش را دامیا نوشده‌اند . رجوع کنید به : 


۰ ۱ 8۰ ,50270168 جز م0هزمه0 جع ماطم‌نطمعع6 : (عماطه‌و۸ 


فتوحات عرب درافر وقیه ۱۹ 


ایشان کشته شدند . حسان به‌برقه باز گت و کاهنه به‌سوی مشرق درحر کت آمد و 
تا قابس پیش راند و بربسیاری از شهرها و دما غابد بافت ومدت پنج سال سلطةً 
شوش را برقسمت اعظم افر بقیه بسط داد . حسان همچنان در برقه درنگث کرد ۷ 
از سوی عبدااملك برای او مدد رسید . سپس درسال ۷۹ ۸۶۹۸/۸ باردیگر به‌جانب 
مغرب درحر کت آمد ۰ کاهنه را برای جلو کُیسری از او هیچ راهی نماند جز آنکه 
سراسر آن‌بلاد را و بران‌سازد . پس همه شهر ها و دژها را خراب کرد وهمة روستاها 
و مسزارع بین راه را به‌آتش کشید ؛ ولی هیچ يك از اینعسا حسان را از آهنگش 
بازنداشت و همچنان بیابانها و کسوههای صعبااعبور زیرپی درنوردید :ا به‌اقصای 
مغرب رسید . بربرها که از ستم کاهنه ملول شده بوردند » بسیاری از ایشان ببه‌حسان 
پیوستند و به‌باری او پرخحاستند . سباه‌کاهنه پرا کنده شد ۰ در کوهستان اوراس ميان 
او ومسلمانان جنکی در گرات . بافی لشکرش نیز به‌اراف گریختند و اوخحرد به‌فتل 
زسیاه . بر برها امان خحواستند بدان شرط کسد اسلام آورند و سر درفرمان آر زد و با 
دوازده‌هزار مرد جنگی مسامائان را باری رسانند . حسان کوهستان اوراس‌را - پس 
از آنکه از پسر کاهنه پیمان فرمانیرداری‌گرفت - به‌او داد ؛ وچون هر گونه مقاومتی 
را سر کوب کرد و خبال هر گونه طنیانر | ازسردا به‌درندود به‌قیروان باز گردید"". 
حسان‌بن النعمان چندی درافر یه درگ کرد و به‌انتظام امور سپاهی و اداری 
و مالی آن بردانعت . دیوانهابی تأسیس کرد و آمور خراح و جر ره را درضیط آورد 
و پابه‌مای دولت خرد را در ثغور ونواحی استواری بخشید آنگاه شهر قیروان را 
از نسو بساخت و مسجد جامعی"" پی‌افکند . حسان تما سال ۸۶ /۷۰۵مکه سال 


در گذشت عبدالملك است در آن منصب بماند . جون واید بن عبدالماك به‌جای بدر 


۸ آبناثین , الکامل ج ۴ص ۱۴۴. این خایون. اامبر < عس ۱۰۹ . د.روایت انن‌خادون 


تداقدی بنظر یرد . اوچدگي دید رطاجد» را درس ۷۹ ه می‌دریست 





وتار بخ چگ دوم را ثه بیس از پدج‌سال فرع بروايي او د‌ افر بقیه صورت تن فده سای ۷۴ 
1 هم ۳ ‌ ِ .۰ نس 2 0 

ضرط رده وحال آنه برعابق روایت او باید سال ۸۴ بشد . وه دنل ی در چاپ 
ی وی رخ داده باشد . اين خیدالحکم ه قدیم در و موئی‌تر است جنگ تتسترن دا دردال 


۳ و این الاثیر در سال ۷۴ فرط گرده‌اند. وی در دوایت این عیدالحگم سال هه دن 
کادته ديامن ابیت . ص ۲۰۱ . 


9 این‌خلدرن: البر ح ۶ص ۱۱۰ : این عیدا لحم , فتوح تصر من ۲۰۱ . 


۳۰ تاریخ دولت اسلاهی دراند لس 


نشست » عم خحود عبدالله بن مروان را امارت مصرداد . عبدال حسان را از حکومت 
افربقیه عزل کرد وموسی‌بن نصیر اللخمی‌را به‌جای‌او فرستاد . چنانکه گفتیم حکومت 
افر بقیه تابع مصربود . موسی‌بن نصرر در سال٩۸‏ ۷۰۸/۵ ۵ به‌اءارت افریقیه رسید . 

پیش از آنکه حوادث افریقیه را پایان دهیم » لازم است ازمردی که مقدرشده 
بود نخستین بار اسلام به دست او به قارة ارو پا راه یابد سخن گوییم .موسی بنفصیر 
یکی‌از سرداران نامداری است که دستگاه علافت او را راهی مغرب مود ۰ باآنکه 
در روایات» مورخان اسلامی بععتگام فتوحات او از هنگامی که امارت افریقیه یافت 
تا پایان حیاتش‌داد سخن‌داده‌اند» ازمو لد ومنشاً او کمترسخن گفته‌اند » و بیشتر زعمای 
اسلاع را درفرن اول‌هجری چنین سرنوشتی است . 

دربارةٌ موسی‌ینتصیر آنچه می‌دائیم این اس که او از تابعین است و درسال 
٩‏ درخلافت عمربن الخطاب دریکی از قرام جزیره بسا در و ادی‌التری در شمال 
حجاز متولد شده و در باب نسبتش بعضی‌گویند از بکرین وائل است و بدرش 
نصیر از مردانی بودکسه در واقعة عین‌التمر " به‌سال ۱۲ ه به‌دست خالذین الولید 
اسیر شد . بعضی گویند او از موالی بنی‌لخم است و پسدرش نصیر از نگهبانان 
معاویةین ابی‌سفیان بوده است . سپس در زمره موالی عبدالعزیزین مروان درآمد و 
او آزادش نمود"" - 

از آغاز زندگی موسی‌بن نصیر روایسات ‏ بس‌اندل سخن می‌گویند . آنچه 
می‌دانيم این است که در اوایل جوانی برنعی مناصب سپاهسی و اداری را به‌ءهده 
داشته است و پیش از آنکسه به‌امارت افربقیه بر گزیده شود در عصر معاوبة بن 
ابی‌سفیان چند حملةٌ دریابی را عهده‌دار برده و به‌تبرس وجزایر نرديك آن"" به‌غزا 
رفته است . دربرخی روایات‌آمده است کسه عبدالملك‌بن مروان چون برادر خود 
بشربن مرو ان را درسال ۷۳ ه امارت بصره داد » بشر که پیش آزاین فرماندهی سپاه 
مصر رابه‌عهنده داشت » موسیبن نصیر را برای همکاری خ-‌ویش پيشنهاد نمود . 


۰ طبری ج ۴/ص ۲۲ ۱ اخبار مجموعة فی فع‌الاقدلی ص۴۳ ۰ النجوم‌الزاهرة ج ۱/ص ۰۲۳۵ 

۱ این‌خلکان . وفیات‌الاعیان چ ۱۷۶/۲ ؛ اینن‌آلاثیی , ااکلمل ج ۴/ص ۳۰۹ . البلاذری» 
فتوح البلدان ص ۳۳۲ , 

۲ این تنري بردی ۰ النجوم از اهرة ج ۱/ص ۰۲۲۵ 


فتوحات عرب درافر یقیه ۷ 


موسی درابن‌ایام در مصر بود درخعدمت فرمانروای آن عبدالعزیزین مروان که دوست 
و حامی او به‌شمار می آمد . موسی درايامی که بشرین مروان درحکومت بصره بود 
سمت وزارت ومشاورت او را داشت ۰ جون درسال ۷۵ م حجاج‌بن یوستب امارت 
عراق یافت . موسی‌بن نصیر را به‌اختلاس اموال بیت‌المال بصره متهم کرد و اگر 
شفاعت عبداله‌زیزین «رو ان نبود حجاج ار را کشته بود . عبدالعزبزبن مروان دراین 
ایام با اموال مصربه‌شام رفته بود . موسی‌بن ذصیر ود را به‌او رسانید و دریناه او 
در آمد . سپس با عبدالعزیزین مروان به‌عصر بساز گردید و درنزد او مقامی ارجه‌ند 
یافت چنانکه امارت افربقیه را به‌او تفویض کرد" . 

درباب تاریخ ولایت موسی‌بن نصیر برافریقیسه نیز اختلای است ۰ به‌ضی 
می‌گویند درسال ۷۸ یبا ۷٩‏ ه درعهند علافت عبدالملك برده بعضی می‌گویند 
درسال ۸۶ تا ۸٩‏ « درعهد پسرش ولیدین عبدالماك"" ۰ ما دراین کتاب با توجه 
به‌حوادئی که درافریقیه گذشته قول دوم‌را ترجیح می‌دهیم . زیرا بیشتر روایات حاکی 
آزاين است که <سان‌بن نعمان والی افریقبه تا زمان مرگک عبدالملك درافربقیه بود 


۳ این تسیلات در کتاب الاعامه والسياسه ماعرب (آن‌قتیبه آمده است . با آنکه در اثتساب 
این کتاب به اين اتیبه بسیاری تردید کرده| ند مهن اطلاعات مفیدی در داب رجال صدر 
املام در عهد خلفای راشدین و دولت آموی است (رجوع کنید به «مان کتاب . چا مصر . 
ج ۲/ص ۶۰ به‌بعد) . خاورشناس اسپانیایی 28188808) هرچند دراند-اب آن به‌این‌قتیبه 
تردید هی کند ولی به دلایای چده آن ر قدیم و صحیع می‌شمارد . خاورشناس آلمائی 
1 ور خاورشاس ایتاایایی [۸6۵۲ از آن کاب بصیار نعل کرده‌اند . دوذی ۲02۷ 
مهدفه ات ثه قدیمی است و ته صحبی . ذیر! حاءی امعبادات تاریخی و روایات خیالی و 
غیرمه‌قول است. ازاین‌رو اتساپ چدین ته‌دیف ضعیفی به‌اجن‌فتییه همکن فیست. خاورشناس 
هاما کر می‌ وید - و دوزی نیز با او موافق است - که این کتاب و کتا بهای تاریخی امدال 
آن‌که جدبه حماسي دارند ( معل کتابی که «سوب به وافدی است ) درایام جتگهای صلیبی 
برای انگینتن حماسه درروح مسلما نان تا لیف‌شده, اند تا آ ثان‌را متوجه قهرما نیهایاجدادشان 
ساز ند رجوع کنید به دوژی ۱ 

1 ۲۰88۵۵۱82۵ و ناو :قاری( ۵۱ ۲۲۱۱201۲8 نو ففطمع9طع۴۵ 
۰ 0 .]۷۰ :686 

۴ روایت ارل قول این عیدا لحکم است در توح نصر. ص ۰۳ ۳. صاحب تداب الامامه و الميانه . 
۲ص ۶۳ و ابن‌الابار در ااعلاافیراء , ص ۷۰ و <میدی در جذوةالقتبی ص ۰ ۳۱۷ 
و این تثری بردی , النجومالزاهرة , ع ۱ص ۱۸۸ از او پیروی کسرده‌اند . دوایت دوم 
فول ابن‌الائیر ۰ الکامل ج ۴/ص ۱۴۴ و ۲۰۶ و این‌خلکان , وفبات‌الاعیان ع ۲/ص ۱۷۶ 
و این‌عذاری در البیانالءلرب » ج | /ص ۲۳ است . 


۳۳ روج دو لت اسلامی درا ند اس 


و ع,,دالملك درماه شوال سال خر ه در کذشته است ۰ عبدالعسزبزبن مروان والسی 
مصر پیش از او درسال هم در گذشت ث وعیدا لملك پسر نحرد عبدایزه را بدامارت مصر 
7 داشت اه عبد النه‌بن عبدالملك درباد جمادی‌الاخسر سال ۸ جند ماه پیش از 
مرك پدر و ارد مصر شد . ء,د این عبدالمااك حسات‌ین اانعمان را از امارت افریقیه 
عزل کسرد وموسی بن تصیر را بجای او بر گزید . بنسابراین موسی‌بن تصیر بنابر 
ارجح افوال درسال ۸٩‏ هن۷۰۸ م امازت آن سامان یافت . 

م«وسی‌بن نصیر صحاری افرده را پیش از ابن ازمسرده بود ۰ عیدالعزبز بن 
مروان او را درسال۴رد به برد فرستادد بود , ری «در ند»را فذح کردد وجمع کذیری 
از مرده‌ی را اسیر دبودده بود برس رها هسحنان سیر درختسیان و دمر < داشتند و نا 
فرصتی بادست می آمد شورش 1 از می کر دند جرد «وسی‌بن نخصیر قر مات سکومت 
گرفت بربرها سر بدشوزش برداشنند واین شیود ابخان بود . رای این‌بار دز ارزبابی 

2 ۳9 و 1 ۱ ۲ ۰ ۲ ۶ 

برایی وعزم حاکم چدید پدنوعاا رقنه برچند از اپن‌رو دير ی زباید که هد شو رشهوا 
7 را بر ا کنده 


۳۳ 


سر کوب شد و موسی‌بن تصیر با دستان آدنین جرد جباعات شررشدر 
نمود وة.ایل سزر رگ بر «ر چرن دو ارد و زر داند و کنامد و صنهادد ور بر آن را که 
از #ابل نیرومزد بربر بودند دز جنیر فرمد آوزد . سرسی نا طنجه مد آخران گن 
و پن-اگاه شرردیان بود پیش ناخت . ناآن زمان مسلمانان به غزای طلتجه دست 
فیاز یدد بودن ۰ مرسی طذجد را بگدو ِ د و دکی از سرداران بزر کث خیش نارق بن 
ریاد الاینی‌را برآن امارت داد . آنخّاد بدی‌حاری مذرب‌الاقصی لعکز برد رهده‌آن 
سرزمنها را از وجود سر کتان وتو نهر ان باك کرد ۰ هرسی در این نو حات دایم 
و اسیران بسیار حاصل کرد . آن‌سان که درحسات ای کنجید ۰ ابن پیروزبها سرب 
شد کد سر ان #ابل با گر انش پابند و هزاران تن از بربرهابی که ادك سیم شد و 
2 ۳ ۳ 2 

بو دید (< سالم ) در اشکر او کرد اند ۰ 

هوسی‌بن نصیر بدنشر اسلا درمیان فبایل بربر پرداعت و دراين راد اهتام 

تِ ِِ ۰ 

عفلیم ور زید . بر برها دسرو‌نروه مان می‌شد زد و اسلام در آن نراحی خ ش‌ 
می‌بافت ونیم امنیت و آرامش بربلاد منتوحه وزیدن‌گرفت . 

رء میان پس از آنکه دردرد حشعی یی تور رردند و از دست‌باتن بدافر دایه 


مآبوس شد رل بهجنکگ در نغور و :ارآ ِ ج‌آنها بر داندتند 4 و سی :-ر ن نصیر در دی 


فتوحات عرب درافر بقیه ۳۳ 


خرابه‌های قرطاجنه کارخانة بزرگی برای ساخحتن کشتی تأسیس کرد و برای حمایت 
ثغور ناو گانی عظیم ترتیب داد . عربها جنگهای دریابی حویش‌را چند سال‌پیش از این 
برای نخستین‌بار در آن‌آبها آغاز کرده بودند . موسی پسرنخود عبدالّرین موسی را 
با چند کشتی به‌جزایر نزديك فسرستاد . نخست به‌جزایر بلیار ( جزایرشرقی ) حماه 
برد ۰ اين جزایر از متصرفات پادشاه گوتی اسپانیسا بود . موسی جزایر میورقه و 
منورقه‌را درسال » 2۷۱ فتح کرد» ولی این‌نتح فتحی‌پابدار بوو"؟. حمله‌‌ای دیگری 
از دریا به‌صقلیه و سردانیه صورت گرفت . عبدالتربن موسی ازاین جنگها با غنایم و 
اسیر ان ب-پار باز امد . 

بدین گونه مسامانان قدرت خود را درسر اسر افریقیه از دربا و خشکی بسط 
دادئد . جون طنده فتح شد جز سبته*" که در انتهای دربای مدیترانه درشرق طنجه 
واضع بود چیزی درتصرف سیحیان باقی نماند . سبته دراین روزها در تصرف 
اسپانیا بود ویکی از امرای گوت با فرنگان که کنت یو لیات نامیده می‌شد بر آن فرمان 
می‌راند . سبته به‌سیب وضع خحاص‌طبیی وهوشیاری فرمانروايش توانست هجوم 
مسلمانان را با آنکه ازجنوب ومغرب آن را در محاصره داشتند بازپس زند ۰ موسی 
همهاش درتلاش بود که سبته آن سنگّر استوار را فنح کند » زیرا نمی‌خواست پشت 
باروهای سبته درنگث کند ۰ می‌عراست از آنجا بگذرد وود را به آن سوی دریای 
پهناور رساند»دریایی که مسلمانان بیاری از سو احل‌شرقی و جنو بی اش را می‌شناختند 
ولی هنوز ازسواحل شمالی وغربی آن هیآ گامی نداشتند یا اندك ] گاهبی‌داشتند. 
آری موسی‌بن نصیر در اين امید بود که خود را به کرانةٌ دیکگر دربا رساند » آنجا 
که کذورها ومردمی ناشنائخته بودند . 


۵. این جک را بدان سیب که بیاری از بزر ن «- مین در آن شرکت داشتند غزوه اشر اف 
تامند . در کتات الاماء» والسيامه آمده ات که چدلی که عبدالّین موسی فرما ندهی آن را 
0 عهده داشت چگ صعلیه است نه میورقه . ع ۲ص ۷۳ 


26. ۵۶ 


فصل ده م 
اسبانیا پیش از فتح اسلامی 


اسیانیاا در آن‌هنگام که فرمانروایی مسلمین برسواحل نزديك آن و جزایر 
مجاورش گسترش یافته بود درزیریو غ فرمان‌گوتها بود. وپیش از آن همانند افریقیه 
سه قرن فرماثبردار رومیان بود. 

چون سلعانت روم برافتاد و فبایل ژرمن در اوایل قسرن پنجم میلادی بر آن 
استرلا یافتند؛ متصرفات غربی رومرا میان‌خود تقسیم کردند ویر ایتالیا وفرانسه و اسپانیا 
تسلط یافتند. اسپانیا دراین تسیم نصیب‌گوتها شد. 

گرئهایکی از اين قبایل با خاندانهای بربری بودند که از شمال اروپا 


1 عرب دار اسپائیا را برای شبه جزیره‌ای‌که به‌این نام معروی است به‌کار ثمی‌برد» بل‌که 
س‌اسر آن شبه جزیره را اندلس می‌کوید (رجوع کنید به روضالمار ۰ص ۱) . دربیضی 
روایات عربی آمده است که اسپا نیا ازنام یکی ازپادشاهان روم موسوم به‌اشبان ین طیعی 
گرفته شنه . این پادشاه به‌نیروی افریقاییان نی اندلس غلبه یافت و از آن پس آنجا را 
اشبانیه خواندند . «مضی‌گویند نام اصلی آن اصبهان است که :+ اسیانیا تحرریف شده واین 
اصیهان همان است که اشبیلیه را بنا کرده و اشبانیه به‌اشییلیه اطلاق می‌شود کسه سپس بر 
همه اتدلس اطلاق شد وعجم آتجا را اشیائیه خواند . نفعالطیب ج ۱/ص ۶۹ . این حمان 
کویدکه اشبانیین به اشبان مشسوب‌اند . سهی دربیان منشاً ايشان عباراتی خرافه آمیز 
دارد . قح لطیب » 6 ۱ ص۷۹ همه این تملیلات جچیبة اساطیری دار ند وما در آتیه رهشرح 
رازه اندای از جهت تاریغی خواهیم پرداخت . 


اسپانیا پیش اذفتح اسلام ۳۵ 


سرازیر شده بودند وتخت فرمانروایی روم را درهم کوبیدند. اساطیر قدیم میگوید 
که‌آنها از اسکاندبناوی آمده بسردند و این روایتی است که بپشتر قرائن و شواهد 
آن را تأیید می کنند. تاسیتوس می‌گوید که‌گوتها از آغاز ظهور مسیحیت تا اواخر 
قرن دوم درسو احل جنوبی بالتيك می‌زیستند وفبایل عدیده‌ای از واندالها درسواحل 
رود اودر سکونت داشتند. ازابن‌ری میان‌گوتها و واندالها دردین وعادات واعلاق 
وسنن شباهتهابی است وابن امر دلیل براین است که آنها دراصل به‌يك ملت یا يك 
امت بزرگث بازمی گردند. 

درعهد امپراتور الکساندرسوروس (۲۳۵-۲۲۲ م) طلایه‌های مهاجمان گوت‌در 
ولایت داسیا" از متصرفات روم نمودارشد وبعضی از شهرها مورد حمله و اقع گردید » 
اين جوم دوم آذان بود و دداین هنگام در اقلیم او کر این استقرار یافتند . در زمان 
امپراتور دیسیوس از رود دانوب گذشتند وولایت‌رومی مویالدا ویر ان‌ساختند» سپس 
بهتلب بالکان پیشروی کردند. دیسیوس در سال۲۵۰ م به‌نبردشان لشکربرد؛ ولی از 
آنان شکست خورد و لشکرش پراکنده‌گردید . گوتها به‌بونان راندند و درآنجا 
کثذار و تاراج بسیار کردند و ویرانیها به‌بار آوردند . قتل و غارتشان پایان نیافت 
مگر آنگاه که امپراتور تسطنطین بسزرگك به جنگشان بسرخاست و از تجاوزشان 
بازداشت . میان قسطنطین و گوتها چندبارجنکث افتاد تاءاقبت ایشان‌زا منهزم سانمت 
وتا اقصای داسیا بازپس راند وشرایط سخت خودرا بر آنان تحمیل نمود . دفضال 
4 والنس قیصرفسعانطینیه به‌جنگ گونها لشکر برد و آناننرا شکست‌داد ودرساک 
۷۵ هو نها ازسوی مشرق برایشان تاختند و تارومارشان نمودند ۰ گوتها پس اذاین 
شکست به کرانه‌های دانوب گردختند و از امپراتور باری‌طلبیدند و به‌فرمان او در آهدند: 
امپراتور نیزاجابت کرد .گوتها مدتی در ولایت تراکیه استقرار یافتند ء ولی به‌سبب 
بدرفتاری وستمکاری حکام رومی بارها شورش کردند؟ . 

درعهد امپراتور هونوربوس گونها شورشی عظیم برپا کردند که تأثیری دیر با 
وبسزا داشت ۰ سردارشان دراین قیام آلاريك نام داشت . آنان تراکیه و بونان را 


۴ داسیا درمشرق حوظه دائوب بود ۲۰ نجاکه امروز رومانی ومجارستان است. 
۰۳ میا درم کن با لکان واقع بود ۰آنجا که آمروز بلغارستان اسمت . 
۰ 8 2,21۷ .۵۵0 ,۱۵10 ,عمدارازی .4 


۳۶۶ تاریخ حولت اسلامی درا تدلی 


ويران نمودند» سپس به‌ایتالیا رفتند وشهر رم‌را درسال ۱۰ ۷مگشودند وغارت کردند. 
پیشو ابشان آلاريك درهمین سال در گذشت و آنها به‌سوی شمال عقب نشستند . پس 
با امپر اتور پیمان صلح بستند و به‌سپاه اوپیوستند و به‌سرکوبی انقلابات محلی در 
غالیا یا فالیس" (درجنوب فرانسه وشمال اسپانیا) پرداختند» سپس درنواحی مر کزی 
و جنوبی فرانسه میان دو رود لوار و گارون استقرار بسافتند و تولوز (تولوشه) را 
بایتخت کشور خسود ساختند. امپراتور نیز منشرر امارت آن ناحیه را به‌پادشاهشان 
والیا ارزانی داشت . بدین طریق مملکت گوت تابع دولت روم گردید ۰ گوتها 
رومیان را در تبرد بسا واندل‌ها و آلامان‌ها و سوابی‌ها*یساری‌کردنسد ۰ مخصوصاً 
پادشاهشان تئودوريك اول پسر آلاريك درشکست آترلا وافوام وحشی‌هون » درنبرد 
شالون به‌سال ۵۱( م سهم بسزایی داشت. سپس جانشین و براددش تتودوريك دوم 
به‌اسپائیا لشکر کشید تا آنجا را از و اندالها وسوابی‌ها که بر آن دیار غلبه یافته‌بودند 
بستاند. البته با رومیان چنان شرط کرد که هرچه از آن بلاد می‌گشاید از آن او باشد 
رپس ازار از آن پسرش ۳ 

تئودوريك دوم با واندال‌ها وسوابی‌ها نبردکرد و آنان را درسال ۲۷۵۶ م منهزم 
ساخعت واسپانیا را جزناحيةٌ شمال غربیآن یعنی گٌالیثبا (جلیفیه) که و اندال‌ها بهآن 
انکاء داشتند فتح کرد . هنوز قرن پنجم به‌پایان نیامده بود که گونها همه شبه جزیره 
را تصرف کردند وقلمروشان از رود لوار تاساحل جنوبی امپانیا بسط یافت»ولی 
چند صالی نبایید که فرنگان ازشمال به‌جنگث بر خحاستند و ازفرانسه بیرونشان کردند. 
از آن پس گوتها در اسپانیا سکونتگزیدند و طلیطله را پایتخت خویش ساختند و 
برای کشور نوپای حویش قوانین و نظاماتی وضع کردند که خود از رو ح تمدناد 
نظامات روم مایه گرفته بود . گو تها همچنین از اواخر قرن چهارم - همانتد واندال‌ها 
وغیرایشان ازشعوب بربری که میر اث‌روم را میان خود تقسیم کرده‌بودند به‌مسیحیت 
گرویدند ۰ گوتها قریب به‌دویست سال بر اسپانیا فرمان می‌راندند تا آنگاه که مسلمانان 
اسپانیا را فتح کردند! ۰ 
۵ این اثهر غالیا وغالمس خوانده والیکری بلاد فا لیش که تلفظ رومی آن است 08۱18 ها . 


۶ ابن خلدون .دنس وآلاییون واشواییون ج ۲/ص ۲۳6 . 
۷ مورخان مسلمان ازتاریخ اسها نیا پیش از فتم اصلامی روایات پیچیده وخرافی نقنی کر ده ند. 
سه 


اسپانیا پیی از فتم اهلامی ۳۷ 


اکنون به‌بیان اوضاع اسپانیا به‌هنگام فتح می‌پردازيم . دولت گوت مدتها 
پیش از این روی درسراشیب ضعف و مقوط نهاده بود . جاءعةٌ اسپانی به انواع 
شوربختیها و بینوابیها دچار شده بود . سنم حکام وخونربزی درطول سالها از پایش 
در آورده بود. گو تها به‌هنی واقعی کلمه حکم يك ملت نداشتند وبا سا کنان شبه‌جزبره 
آنگونه اختلاطی که ازغالب و مغلوب وحاکم و محکوم ملتی واحد پدید آورد » 
حاصل نکردند گو تها همواره احساس غلبه وسروری داشتند . اقطاعات و اراضی 
وسیع دراختیارایشان‌بودو حکام وفرمانر و ابان واشراف ازمیان ایشان‌بر گز یده مي‌شدند. 
تودٌ عظیم ملت‌را طبقه متوسط وتنگدست و زارعانی که چون برد گان وابسته بهزمين 
بودند تشکیل‌می‌دادند وسروران ومالکان حق مرگ وزندگی ابشانرا به‌نعود اتعتصاص 
داده بودند . در کذاز این سروران رو حانیان بودند که‌آنان را نیز ازسلعله و نفود بهرة 
کافی بود .گوتها با وجود خشونتشان مردمی دیندار وموّمن بودند» ازاین‌رو کشیشان 
همواره ايشان را زیرنفوذ معنوی خود داشتند . کشیشان توانستند که فوائین ونظاماتی 
را به‌سود خود تنظیم کنند و نحوة تفک رکلیسا را بر ایشان تحمیل نمایند ۰ کشیشان 
این نفوذ معنوی را در راه به‌دستآوردن منافع مادی» چون افزودن به‌ضیاع وعقار 
خویش به‌کار می‌داشتند وبا کشاورزان همانند بردگان رفتار می‌کردند . از اين‌رو 
روت «مه مملکت در دست گروه معدودی از طبقةً ممتاز بعنی اشراف و روحانیان 
گردآءد و آنان از کليةٌ نعم مادی برحوردار گردیدند. 

اما ملت درنهایت محرومیت و بینوابی بسر می‌برد. انواع ستم و تجاوز را 


ت 
درعین حال بعضی از آنها به‌روایات تاریغی نزديك است . مثلا ابن ائیر. از جنک گوتها 
با مقدونیه ونبرد قسطتطین بزرگ یبا ایشان سخن می‌ وید ۰ سپس از سردارشان الریق 
(آلاريك) ورچکونکی جنکه اوبا روم واز استقرارایشان درغا لیس (عمنی‌کا لما) وانتقا لغان 
به‌اسپانیا حکایت می‌کند . جز آنکه این اثیر نام پادشاهانشان را پاتحریف بسیار ضبط 
کرده است . ج ۴/ص ۲۱۳۲ و ۳۱۳ . اين حیان یی از کر اصل رازه اسپانیا گوید » 
«بر این اشبانی‌ها که ازعجمان روم هستند امتی هوسوم به بشتولقات (واندال) غلبه یا فت . 
پادشاحشان‌طلورش بن بیطه بود وان واقعه یمد ازظهور مسیح بود. سپس وتها به کشور ایشان 
در آمدند.» (بهنقل مقری در نقحالطیب ۱ /ص۶۹). نزديك‌ترین روایات به‌صحت؛ روایت 
اين خلدرن است که می‌گوید, «گوتهاء اندلس را دویست سال پیش ازاسلام پس‌از نبردهایی 
که با لائین‌ها داشتنه تصرف کردند و رومیان را درآ نجا «»محاصره افکندند. سیی میا ذغان 
پیمان آشتی بسته شد بدان شرط که گوتها بهاندلس با کردند.» البر: ج ۰۱۱۶/۴ 


۳۸ تاریخ دولت اسلامی دراندلی 


تحمل می کرد و اوبودکه به‌عوض طبقات ممتاز حتی بار مالیات را به‌دوش مي کشید 
و درمزارع اشراف و روحانیان با دنج فراوان به‌بیگارگرفته می‌شد . فشاری که از 
اين بو غ بردگی براو وارد می آمد مفاهیم عزت و کرامت‌را ازبادش برده بود . 
چنانکه‌گفتيم تودهٌ ملت جز ت رکیبی از طبقات فقیر ومیانه حال و انبوه کشاورزان 

برده یا شبه برده‌هیچ نبود وبا این همه می‌بایست دفاع از وطن وجان باختن درراه 
آن را نیز برعهده‌گیرد. همچنانکه سپاه رومیان به‌هنگام ظهور اسلام وحدت و دوح 
قومی و زبروی‌معنوی خودرا - بدان سب که ازرعایای بیگانه ومزدوران تشکیل شده 
بود - از دست داده بود لشکر اسپانیا نیز چنین بود . از دیرزمانی نیروهای اصلی 
آن راکشاورزان نیمه‌برده وبهودیان تشکیل می‌دادند. 

چون گوتها به‌اسپانیا در آمدند وطعم نمست صلح را پس از آنهمه جولانگری 
وجنگ وستیز چشیدند ومراکز قدرت را اشغال کردند. برای دفاع ازملك ودولت 
خود به اين ارتش متکی شدند» ارتشی که درصفوف آن جماعاتی ازمردم سر کوب 
شده وخشمگین وانتقامجو نسبت به‌سرورانه وبزرگان خود موح می‌زد. «و دراین 
تردیدی نبود که شمار نیمه‌بردگان درارتش بسي بیش از آزادمردان بود ۰ معنی این 
امر جز این نبود که سپاهیانی که باید از دولت دفاع کنند » ترجیح می‌دادند برای 
رمایی ازستم فرمانروایان خود دست بهداین دشمن زنند.»" 

اما گوتها خود مدتها بود که حصال سپاهیگری را از دست فروهشته و به‌يك 
زندگی سراسر توشخواری و لذتجویی‌گرویده بودند و درآن جو رفاه وبی‌خیالی 
عيش و نوش زمشان سست و دلاوریهایشان به‌بطالت بدل شده بود و دیگر از آن 
جنگاورانی کسه رم را به‌زانو در آوردند و سرزمینهای میان دانوب و دریای محیط 
را زیسر پی‌سبرده بودند خبری نبود . آری جانشینان آلاريك درپس صخره‌های 
جبال‌پیرنه غرق درخواب خوش‌بودند. نهپیر انشان بر ج‌وباروهارا عمارت می کردند 
ونه‌جوانانان درس شه‌شیرزنی و نیزه گذاری می آموختند.»۹ 

بهودیان شبه جزیره خود مردمی‌فعال بودند , ولی همواره مورد بغض و کينة 
مسیحیان‌بو دندو نه‌تنهاکسی به آنان اعتنایی‌نداشت بلکه به‌انواع جور وستم وسر کوبی 


۰ ۰ .7 ,۷۵۱ (1832) ۴9۵۵886 ی 8 وطمصاناهت ۱ ومل عدزماو 1 : جوا .8 
۰ 65۵0۰ ,1910 ,تمواطازی) .9 


اسپانیا پیش اژفتح اسلامی ۳۹ 


مبتلی بودند . از آن هنگام که کلیسا قدرت حاصل کرد همه هم خود را بسیحی 
کردن بهودیان گماشت وبرای تحقق این‌امرازهررسختگیری وطرد وایذاء خودداری 
نمی کرد ۰ 

درعصرسیزبرت شاه ۲ ۰ بهودبان میان دوچیز مخیرشدند: با مسیحی شدن با 
تبعید و مصادرة [اموال] ۰ پس بسیاری از روی اکسراه یا به‌درو غ در سال ۶۱۶ م 
کیش مسیحبت اتیار کردند و چون دگر کردن کیش از محنت و آزارشان نکاست 
دست به‌توطثه زدند و به‌فکر انقلاب وآشوب افتادند و با بهسودیاد مغرب رابطه 
برقر ار کردند که بهیاری‌شان برخیزند » ولی توطثه پیش‌از آنکه به‌ثمر رسد درسال 
۴ کشفب شد . این واقعه در دوران اژیکا شاه بود . اژیکا (ممزو) فرمان داد که 
آنان‌را به‌شدت معاقبت کنند . برای نظر در این تصمیم کشیشان در طلطله اجتماع 
کردند و فرمان شاه دا تصویب نمودند و بهردیان را بدین اتهام که برای بر انداعتن 
حکومت توطلثه کرده‌اند و از مسیحیت که پیش ازاین بدان گرویده بودند مرندشده‌انده» 
به‌زیر شکنجه کشیدند . ۰قرر شد در صراسر ولابات اسپانیا املا کشان مصادره شود 
ودراختیار ساطان قرار گیرد . همچنین بهودیان آزهمه‌جا طرد شوند وتا ابد برد 
مسیحیان باشند و پادشاه حق دارد آنها را به‌هر که خواهد به‌عنوان برده ببخشد و 
تا هنگامی که بر کیش خویش باقی هستند از هیچ آزادی برخوردار نباشند . اگسر 
درنزد ایشان برد مسیحی هست »آزاد شود وبرخحی از اموالشان به‌آن بردگان آزاد 
شده تعلق گیرد ونیز مقرر شد که فرزندانشان را ازسن هفت‌سالگی ازآنان جدا کنند 
و بر آیین مسیح پرورش دهند . و مرد بهودی حق دارد کنیز مسیحی را به‌زنی‌گیرد 
و زن بهودی حق ندارد جز به‌مسیحی شوی کند"". بدین‌طربق یهودبان سالهیای 
پیش ازفتح اسلامی قربانیان ستمی جانکاه بودند وچون دیگرمردم اسپانیا راه علاصی 
را چشم می‌داشتند . چون مسلمانان به‌اسپانیا در آمدند مردم‌آن دیار فاتحانی را که 
به آنان با اندك جزیه‌ای چه دراعمال شخصیه و چه‌آبین و عقیدت آزادی عطا کرده 


۰ این اثیر اور سیسفوط ضیط کرده است . الکامل ۰ ی ۴/ص۱۳ ۲ . 

۱ رجوع کنید به 1۵8806406 16 ۲118101۳6 تا لیف راهب ۷۱۵8۵416 ۲0۲۵ چاپ جدید 
ج۱/ص۰ ۷۵ و ۷۵۱ .۰ این کتاب شانزده جلاد است حاوی مطالب مفصل و اسداد ومدارك 
تاریعی دربارة تاریخ اسپانیا قبل‌از اسلام وجدگهای ندسترن مسلمانان بااسپانیا و فرانده. 


۳۰ نار بخ دو لت اسلامی درا تداس 


بودند چون فرشتةٌ نجات می‌نگربستند!. 

بدان هنگام که عربهسا افریقیه را فتح کسردند وبه‌سواحل اندلس نزديك 
می‌شد ند ؛ وضع اسپانیا چنین بود . درهمان ایام وتیزا فرزند اژیکا به‌جای پدر 
نشسته بود . او بر کشوری فرمان می‌راند که در اثر احتلافات داعلی و جور حکام 
روی به‌نابودی نهاده برد . بعضی روایات اسپانیایی فدیم درباب وتیزا گوید که او 
پادشاهی بزه کار وعباش و شهوتر ان‌بود که در رأس‌درباری درهم ريخته وفاسدالاعلاق 
قرار گرفته بسود ۰ روایات دیکر حداکی از آن است که برعکس ‏ او پادشاهی 
فرزانه و یکسیرت و دانشمند و داد گر بود که همواره درصدد دفع ستم و اقامةً 
عدالت بود". قول مرجح این است که وتیزا در آغاز ماطنتش حقوق و امتیازات 
یهد را به آنان باز گردانید » ولی کوشید تا نفوذ اشراف و روحانیان‌را مددود کند 
وهم خود زمام قدرت را به‌دست‌گیرد . این امر اشراف و روحانیان را به‌عشم آورد 
وبرای فروافکندن او از تخت پادشاهی بی‌دربی دست به‌تو عطثه وشورش زدندء ولی 
او توانست همه این توطلثهها را حنثی کند و آنگاه همه دژهای داخحل کشور را 
برای بی‌دفا ع ساختن مذالفانش ویران‌ کرد . اين اقدامات هر گز سودمند یفتاد و 
مخالفان را برای سرنگون ساختن او مصمم‌تر ساعت ۰ یکی از مخالفان بزرگگ او 
که همواره از او بیمناك بسود » دوك تثودوفرد بودکه اژیکا او را به‌ثرطبه تبعید 
کرده بود وبراین بسنده نکرد » چشمانش‌را نیز ازشدت کینه‌ای که به‌او داشت میل 
کشید ۰ اژیکا می‌خو است باپلاگیوس پسرفاویلا دوك کانتابریا نیز چنین معامله ای کند 

ولی او توانست خودرا ازچنگال خشمش برهاند". 
ازسوی دیگر ملت همچنان درفشار ستم بود وتخت پادشاهی گوت جونان که 
بردهانة آتشفشانی باشد برخود می‌لرزید ۰ یکی ازروایات مسیحی حاکی است که 
سران مخالفان منتظر آن بودندکه ناو گان مسلمانان درجنوب اسپانیا نمودار شود تا 
پرچم شورش برافر ازند وچنان کردند ۰ ولی وتیزا توانست که آن ناوگان را به‌عقب 
۰ 0۰ ,1 ۷۰ : 1181 : 102۷ ,12 
۳ روایت نجستون سعن سباستران شامنتی و ردریك طلیطامی است . و ردایت دوم سخدان 
ایزیدور باچی است . این عذاري هرا اشی نیز در البیانالنفرب با ار موافق است. ج ۲/ 


ص۴. همچذین رجوع کنید به: 16 0۰ .] ۷۰ ,۱۵۵۳۵۲۵۵6۵9 :12021۷ , 
۰ ۷۰۲,۳۰ ,110 : 1986108 ۷ دم( .14 


اسپانیا برس از فتج اسلامی ۳۱ 


براند و تیودومر ؛ سردار ناو گان وت درك نبرد بزر گک دریایی سپاهیان اسلام 
را درهم شکست . این واقعه درسال 2۷۰۸ اتفاق افتاو*. 

چنانکهآوردیم عربها باروهای شهر سبته مهمترین سنگر گوتهارا درمحاصره 
داشتند . این شهر برساحل روبه‌رو بود ۰ وتیزا از فرمانروای سبته باری طلبید . نام 
او کنت بولیان بود . ولی مخالفان داخلی او فرصت غنیمت شمردند و اکنون که 
به‌ناتوانی افتاده بود بار دیگر شورش از سر گرفتند ۰ سردار ابسن شورش مردی 
سختکوش بسود به‌نام ردريك پسر دوك تاودوفردکسه وترزا چشمانش را میل کشیده 
بود. ردربك می‌عواست انتقام پدر بستاند و بدین‌منظور جماعتی عظیم از اشراف و 
روحانیان و خاندانهای رومی گرد اوراگرفتند و او خودرا پادشاه خواند . 

جنک داخلی ميان دو فرقه بالا گرفت . در اینجا روایات مختاف است : 
یمنی می گسویند وتیزا در جنگ کشته شد و کشور به‌رقیب او تعاق‌گرفت . به‌فضی 
می‌گویند که ردريك براو ظفر یافت و به‌انتةام پدرش چشدانش‌را میل کشید ۰ و نیز 
روایتی هست که او به‌نواحی شمالی عقب نشست ودریکی از ولایات آن موضع 
گرفت ودره‌مان حال دفاع ببود تا بمرد . درباب تاریخ پادشاهی ردريك نیزاختلاف 
است . بعضی از جمله ردريك طلیطلی می‌گوبند که او درسال ۷۱۱ به‌فرمانروابی 
نشست وچندی در زمان وتیزا برقسمتی از اسپانیا حکومت کرد وچون وتبزا در 
سال ۷۱۳ ۶ بمرد او به‌تنهایی تاآغاز فتح اسلامی زمام امور را ب‌دست داشت - 
ایزیدور باجی می‌گوید که ردريك در اواخر سال ۷۱۱ به‌تخت پادشاهی دست 
یافت و پیش از فتح بیش از يك سال پادشاهی نکرد" . در دردو روایت تحریف 
آشکار است » زیرا باید ردريك قبل‌از سال ۷۱۱ م به‌پادشاهی اسپانیا رسیده باشد » 
چون عربها درتابستان همان سال اسپانیا را فتح کردند ۰ به‌مرحال کشمکش تامدتی 


۵ رادی این روایت ایزیدور یاجی ( وزعههع۳ ۵عمل(ع] ) است مورخ آلماتی ژوذف 
اثیاخ او را در کتاب خود هوتوم به 5۵۵01۵8 صذ 0۵۱۵۵88 06۲ 0)ظ16دعععی 
(۱/ص۲۶) نعل کرده است. ۲ویا مراد <ه‌لدای است که موسیبن نصیر به‌سرداري پسرش 
عداله در سال ۸٩‏ ۷۰۸/2 م ترتیب داد دپهغزدة اشران همردی است . درایسن جیه 
مسلما نان شکست زدوردند وچنا نکه ثفتيم بر ای جنک بدجزایر بلیار رفتند . 

۰۶ 50 .2 .1 ۷۰ : 0 : عااعععز۷ ود به‌نعل‌از و1980 عبا وم)۲۲۵[۵ ویانز۲۸۵۵6۵۴ 
۰ ,۳8660819 


۳۲۳ تام یخ دولت اسلامی دراندلس 


میان ردريك و پسران وتیزا باقسی بود . پسران او ایسوان و سیزبرت نام داشتند . 
عمشان اوپاس اسقف طلبطله و اشبیلیه و رئیس کلیساآن دوبرادر "را باری می‌داد . 
جمعی‌از رجال دین وهمةٌ طرقداران حکومت پیشین گرد او اجتما ع کردند. ردريك 
مردی نیرومند و دلیر وبا اراده بود ۰ توانست آتش شورش را درهرناحیه که بود 
خاموش کند و مدتی در فراغت بگذراند . بااين همه تخت پادشاهی گوت همچنان 
متزلزل بود وازهرسو نشانه‌های حعطر نمودار . 

دشکنان ردريك به‌عارج اسپانیا چشم دوخته بودند و همه امیدشان به کنت 
یولیان حاکم سبته وننگه بود تاچه اقدامی می کند : درباب کت یولیان هم روایات 
مختلف است . روایات قدیم عربی اورا می‌ستایند ومی‌گویند درفتح اسلامی تأثیر 
بسزايي‌داشت؛ ولی بعضی‌از مورعان بزر گث اسبانیا چون ماسدی وغیراو وجودش 
را انکار کرده‌اند وتتها در روایات قرن دوازدهم برای نخستین‌بار ازاو نام‌برده شده . 
آنچه روابات مورخان اسلامی را تأرید مي‌کند روایت ایزبدور باجی است که 
به‌یکی از اشران مسیحی اشارت داردکه در فتح اسپانیا درهمه‌جا همراه موسی‌بن 
نصیر بوده است . روایت ابزیدور پاجی تدیمترین روایت است . 

درباب کنت یوایان نیز اختلاف است ۰ بء‌ضی گویند که او تابع پادشاه‌گوت 
نبود و سبته دراین ایام همچنان تابع امپرانور روم شرقی‌بود؛ ولی به‌سبب دودی‌اش 
از قسطنطینیه » خودرا درسایةً <مایت اسپانیا قرارداد "۰ از روایات مورخاناسلامی 
- که به‌نظر ما اقوی و ارجح هستند - برمی آید که کنت پولیان خود از گوتها و 
اسپانیایی‌ها بود و به‌دربار طلیطله وابستگی استوار داشت . ایسن روایت را بعضی 
از مورخان متأعر مسیحی نیزرأیید کرده‌اند . ردريك طلیطلی و اقا تطیلی‌می گویند 
که‌کنت بولیان حاکم سبته بود و سبته درآن روز گار ازتوابع اسپانیا بود وبولیان 
مردی دایر و کینه‌توز بود وازخحویشاو ندان شاه وامباا" . چون اختلافات داخلی برسر 
تصاحب تخت پادشاهی بالا گرفت کنت يو لیان به‌طرفداران حکومت قدیسم یعنی 


۷. ابن القوطیه از پسرآن ونیزا چنین نام مي‌برد , المند , رمله و ارطباس . شاید ارطباس 
همان اوپاس باشد . و صاحب اخبار مجموعة فی‌تار یخالاندلس آن دو دا شبشرت وابه مي‌نامد 
داذاید‌که نها نام ددتن راآدرده روایتش دفیق تر است . 

۰ .۰ .] ۷۰ .)۳116 ,80-85 ۳۰ .1 ,۷ ,6۳08ظ366 : ۲02 ,16 
۰ . 62۱1۵ م1 0۵ 12101۴8 : «ملیز ما ازع .18 


اسپا نیا دی از فیح اتلامی ۳ 


باران وتیزا پیوست . بولبان حاکمی توانگر بود و اتباع و سپاهیان بسیار داشت و 
دوراز سلطةٌ پادشاه خودرا درپناه دریا جای‌داده بود . چون سبته وتنگه را دردست 
داشت گویی کلید فتح اسپانیا درچنگت او بود . بولیان بادولت جدید اسپاننادشمنی 
می‌ورزید » زیرا از عواقب‌کار خود بیم داشت ۰ می‌ترسید وضعی پیش آبد که اورا 
از تخت فرمانروایی فرو کشد . پسران وتیزا و دیگر سران مخالفان به‌او پیوستند . 
رأی بر آن قرارگرفت که از عربها که اینك هه‌سایگان یولیان بودند باری جویند . 
این‌امر دلیل پیمانی است که میان او و موسی‌بن نصیر بسته شد ویهفتح اسپانیا منجر 
گردید . 

در روایات اسلامی برای پیوستن بولیان بهاشکر اسلام تعلیل دیگری آمده 
است » حاکی از آنکه دراین تصمیمگیری یو لیان عامل دیگری نیز موّثربوده است» 
بدیسن قرار کسه یولیان مسی‌خواست از دربار اسپانیا انتقام یپرد ۰ او را دعتری 
صاحب جمال بود به‌نام فلورندا لاک ۰۱ او را برحسب رسم ی که در آن زمان بود 
په‌دربار اسپانیا فرستاد تادرمیان زنان درباری و سوارکاران به‌آداب و روش اشراف 
آشنا شود . زیبایی خیره کننده‌اش ردريك را به‌دام عشق او انگند » چنانکه زمام 
شکیبایی از دست بداد و پردةٌ عصمت او بردرید . کنت بولبان کسه از فاجعه خبر 
یافت دختر را فراحواند وسو گند خوردکه اننقام این بی‌حرمتی از ردريك بستاند 
واورا از تخت ی که به‌غصب گرفته است فرو کشد . چون میان ردربك و مخالفانش 
نبرد داغلی در گرفت » شورشگران به‌یولیان پیوستند و او برای انتقامی که در آتش 
آن می‌سوخت فرصتی مناسب به‌دست آورد وبهترین راه که بر گزید پاري دادننعربها 
درفتح اسپانیا بود . 

مورخان اسلامی این روایت راگرفته‌اند و بدان چاشنی سیاسی زهه‌اند ۲ 


۰ ۲ مورخان مسلمان از ژما نهای قدیم این روایت را نقل کرده‌انند . از آن جمله‌اند, این 
عبدالحکم. فتوح مصرواخبارها ص‌۵ ۰۲۰ ایسن‌حیان مورخ اندلسی (در ختجا لیب ,۱/ص 
ازاو نل شده). این القویةالموطی دراقتتاح‌الاندای ص‌۸. ومی‌افرایدکه ووایان‌یکی 
از پازر گانان عجم پود تهحا کم سبته. این‌الاثیر در اهامل ج ۴ . ص/۱۳ ۰۲ ابن‌خلدون دد 
] ابر ۰ ج ۲/ص ۲۳۳۶ وج۴/ می۱۱۷. عبدالواحد اامرا کشی در !اجب . ص۶. اپن عذادی 
مرا کشی در البیان‌الیغرب ۰ ج ۰۲ص ۸ و صاحب روضالمعتار في وعد‌جز ور ةالاندلس + طبیع 
قاهره۰۱۹۳۷ ص۰۷ 


۳۳۴ تار بخ دولت اسلاهی دراندلی 


ولی مورنحعان مسیحی در قبولآن تردید دارند و بیشتر مورجان جدید اسپانیا آن را 
مردود می‌دانند و آن را جزو داستانهای عشقی به‌شمار می آورند . از جملةً مخالفانه 
ماریانا و ماسدی دو مورخ بمزرگ اسپانیایی هستند . بعضی دیگر چون مونتیخار 
پارا فراتر نهاده اصلا وجودکنت بولیان را انکار کرده‌اند و اورا شخصیتی خیالی 
بهعساب آورده‌اند و سراسر روایت را از داستانهای خرافی شمرده‌انسد ۰ کنسده 
می‌گوید نامهایی چون‌کاوا (فلورندا) و کنیز او » البوا وهمةٌ اشخاص این روایت » 
حکایت از آن دارد که چیزی جزيك داستان موربسکی"" نیست که ازاغانی وحکایاتی 
که میان م-لمانان و مسیحیان شایع بوده‌گرفته شده است"". 
وقتی مورخان اسپانیا ابن روایت را انکار می کنند به‌سیبی معقول است ) 
زیسرا مورخان ذمی‌خواهند اعتراف کند که جمعي از رجال تاریخی‌شان متوسم 
به حیانت بهوطن شده باشند ‏ آنهم خیانتی که نتیجةٌ آن قرنها تسلط عرب براسپانیا 
را درپی‌داشت ۰ ولی‌ما دراین روایت چیزی که موجب انکار شود نمی‌بینبم. وقوع 
چنین حوادثی درچنان وضعی که اسپانیا در آن روز گار گرفتارش بود معقول‌ومنداقی 
به‌نظر می‌رسد ۰ از سوی دیگر معقول به‌نظر نمی‌رسد که مسلمانان چنین داستانهابی 
برای توجیه پیروزی خویش اختراع کرده باشند که این فکر را الاء کند که ا گر 
آن گونه اتفاقات غیرمترقبه نمی‌افتاد مسلمانان به‌فتح انلس نائل نمی آمدند. ازاینها 
گذشته برحی‌روایات قدیم اسپانیایی مسربوط به‌همان‌سالهای نزديك به‌فتح اسلامی- 
در این داستان با مورحسان عرب هماهنگک هستند و آنها نیز حکایت فلورندا را نقل 
کرده‌اند » از جمله ایزیدور باجی که در اوایل قرن هشتم می‌زیسته ؛ و آنچه ردريك 
طلیطلی آورده که کنت یولبان به‌سبب تجاوز ردريك به‌دخترش یازنش پرضد او 
شورش کرد ویه‌تصد انتقام ؛ عربهارا به‌فتح اندلس تحریض نمود ۰ همچنین درتاریخ 
عمومی که به‌فرمان الفو نسو دانشمند در اواخر فرن سیزدهم نوشته شده این روایت 
آمده است"". درهمةٌ این روایات اسپانیایی مواردی است که اصل داستان را تأید 
1 موریسکی مدوب است به ۷0۳18608 با اعر اب هسیجی شده. بةایای اندلسیان مسلمان 
که پی‌از سقوط غرناطه (۱۴۹۲م) دراسپانی! ما ندند وم‌ییجی شدند. 
۰ ۴ ۸۵۶۵69 10 06 عه۵عمونتومظ م1 00 111610710 .22 


. 0ع6 ,1۵10 بجو‌حاهازی-757 .۵ ,نها ,افتعصعق ممنهمع للم بصفذانا( بن :29 
, (۵(016) آبزٌ 


اسپا تیا پیش ارنتح اسلامی ۳۵ 


می‌کند . همچنین ناقدان جدید اروپایی نیز دربارةٌ این داستان سخن گفته‌اند : بعضی 
آنر | اسطوره‌ای بیش نمی‌دانند وبعضی دیگرمی گواند واقعه‌ای است معقول ونمانی 
از جعل و اختراع درآن شخت ۱ ما نیز با اینان همعقیده‌ایسم و داستان فلورندا را 
طبیعی و معقول می‌دانيم و اجماع مورخات اسلامی را دلیلی دیگر برای صحت آن 
به حساب می آوریم . درهرحال آ زچه باید گنت این است که خشم و کينة بولبان نسبت 
به‌پادشاه گوت تأثیری شکّرف درپیروزی مسلمانان بر اسپانیا و پایان‌دادن به‌فرمانروایی 
گوتها داشته است . 


۴ کیبون درتمایق خود براین قمه نوشته است : «سر ؟شی وتجاوز پادشاهان سابقه‌ای دیرسا (ه 
دارد. واين روایت نیز با آنکه رنک قصه دارد مغر وف است هرجند برای اثبات آن دلایل 
کافی وجود ندارد . تاریخ اسپانیا نیز بهملاحظات سیاسی نذواسته است آن دا بپذیرد . 
.ما ,1010 بجمتاای) . 

و [تر تیزدر تاریخ عموه‌ی خود چنین ردایانی, | مره می کدد» و لی‌مور‌خاورشتاس 
دوزی‌این‌رو ایت‌را ضمن‌حوادت فتح‌اسپا نیا تفل کرده‌است. ۱(6001۳8.۷,]..271] :2021. 
همچنین‌خا ورشناس کاردون آن‌را در کتاب: ,۲۳9۵۵86 06 )۵ ۱۸۵/۴19۵۵ 06 11:6000(۳6 
5 ,0 آورده است . 


فصل سوم 
شم اسپانیا 


به‌هنگامی که در شبه جزیره اسپائیا ابن حوادث و کشمکشها جریان داشت » 
عربها فتح مغرب اقصی را به‌پایان رسانیده و بر فرطنجه مستولی شده ء در ساحل 
دربا مشرف برسواحل اندلس موضع گرفته بودند ۰ آنچه از افریقه باقی مانده بود 
سبته بود که سمت دیگر در جانب شرقی طنجه قرار داشت . سبته بسیب استواری 
باروهایش و به‌سیبب هوشیاری فرمانرو ای آن کنت بو لیان همچنان در برابر فاتحان 
مفاومت می‌ورزید ۰ موسی بن نصیر در انتظار فتح سبته بسود تا سراسر افررقیه را 
از وجود دشمن با کرده باشد . درهمان حال که او دل براین آرزو بسته برد نامه‌ای 
از کنت یو لیان رسید که به‌دست خودآن سنگر عظیم را تسلیم می کرد و او را به‌فتح 
اسپانیا فرا می‌خواند . در این باب میان دوطرف گفتگوهای مهمی صورت گرفت ؛ 
و روایات در اين زمینه مختلف است . برخحی می‌گویند که موسی بن نصیر ویولیان 
بموسيلة نامه باهم ارتباط داشتند وب‌ضی می‌گویند شخصاً باهم کفتکو نمودند » بدین 
طریق که کنت » موسی‌را به‌سته فراخواند و در آنجا به‌مذاکره پسرداختند . ب‌ضی 
می‌گویند این مذاکره درون کشتی‌ای دردریا انجام گرفت ۰ درهرحال موسی پیشنهاد 
کنتاپذیرفت زبرا بهوضع اسپانیا آشنا بود و از آنهمه نعمت و روت که در آنجا 


فیح اسپا نیا ۳۷ 


بود نعبرداشت ۰ 

موسي درارزیابی خحود اشتباه نمی کرد وچون ازسخنان بولیان وهم‌پیمانانش 
دربافت کسه اسپانیا در آتش کینه و نقاق و اختلاف می‌سرزد و بدین سیب در ورطهً 
ضعف و سستی افتاده و بولیان نیزسبته آن پایگاه عظیم‌را با دیگر دژهای جنگی‌اش 
تسلیم او کرده و کشتیهای خود را برای حمللشکراسلام در اختیار او گذاشته و لشکر 
خودرا نیز به‌او سبرده و اورا درتمام مراحل راهنمایی می کند و فتح میسر بل‌محقق 
است » به‌ولید بن‌عبداله‌لك نامه نوشت ونیت خود بازنمود . ولید درپاسخ نوشت 
از حمله‌های کوجك آغاز کند ومسلمانان راگرفتار آن دریای سهه‌ناك نسازد . مسلمانان 
خود پیش از اين » نبردهای دریابی راآزب‌وده و به‌صفلیه و سردانیه و جزایر بلیار 
(جزایر شرقی ) لشکربرده بودند و حال آنکه دربای میان افریقیه و اندلس تنگه‌ای 
بیش نبود و گذشتن از آن‌آسان . 

موسی بن‌نصیر چندی درطنجه درنگک کرد و ساز وبرگث نبرد آماده ساعت. 
ظاهراً یو لیان و یارانش وقتی موسی‌بن نصیر را به‌حمله به‌اسپانیا دعوت می کردند 
نمی خو استند او خود بر اسپانیا فرمان راند , بلکه فصدشان آن بودکه از او برای 
سفوط آن پادشاه غاصب باری جویند و خود تخت سلطنت اسپانیا را تصاحب کنند 
و براین اعتقاد بمودند که چون عربها غنابم فراچنکث آوردند از آنجا به‌افربقیه 
باز خواهند گشت و گرنه بخویی می‌دانستند که اگروطن خویش‌را به‌مسلمانان تسلیم 
کنند به‌معنی پایان دادن به‌سلطنت اسپانیا ۳ برافگندن نام و نشان خود خواهد بود. 
ظام را موسی بن نصیر هم‌گفته بودکه از این‌نتح چیزی جز کسب غنایم نمی‌خواهد 
و قصدآن ندارد که در آن‌سوی دریا دولتی مسلمان تأسیس کند . 

موسی ین نصیر نصیحت خلیفه را به‌کار بست و از حمله‌های کوچك آغاز 
کرد . نخست پانصد تن ازجنگجوبان ر که صدتن از آنها سوار بودند وباقی پیاده 
به‌سرداری یکی ازبربرها به‌نام ملریف بن‌مالك بسیج کرد و آنان با چهار کشتی کسه 
یولیان دراختیارشان گسذاشته بود برپهنهٌ دربا شراع گشودند و درسرزمینی روبه‌روی 
سبته که بعدها به‌نام فاتح‌آن » جزيرة طربفب نامگ_ذاری شد فرود آمدزد این و اقعه 
درماه رمضان سال ٩۱‏ هجری برابر با رُوئهةٌ سال۷۱۰ ۶ بود . جنگجویان به‌راهنمایی 
پولیان تاآن سوی جزيرة الخضراء پیش رفتند و با غنایم بسیار به‌سلامت باز گشتند 


۳۸ تارینج دوت اسلامی درانه لی 


و نشانه‌هایآبادانی و توانگری‌آن سرزمین را به‌عیان دیدند و همه را برای سردار 
خود موسی ین نصیر تحکایت کردند و او را به‌پیروزی بشارت دادند ۰ موسی نیز 
برای تهیةٌ ساز و بر گث نبرد به‌جد در ایستاد . 

در ماه رجب سال ٩۲‏ ه/ آوریل سال ۵۷۱۱ موسی بن نصیر لشکری ازعرب 
و بربر که شمارشان به هفت هزار تن می‌رسید به سرداری طارق بن زیاد اللیئی‌راهی 
اسپانیا کرد . طارق درآن روزها حاکم طنجه بسود . عجب این است که روایات 
اسلامی از فاتح اندلس پیش از آنکه به فرمانسروایی طنجه برسد چیزی به دست 
نمی‌دهند » بلکه درباب اصل و نسب او نیز اختلاف دارند ۰ بهضی‌گویند طارق 
ایرانی و از مردم همدان است از موالی موسی بن نصیر » بعضی گسویند که او از 
اسیران بربر بود و بمضی گو بند که او از بربرها و از یکی ازبطون قبیلةً نفزه است. 
به‌نظر می‌رسد اين روایت اخیر ارجح باشد » زیسرا صاحب البیان المفرب » ابن 
عذاری نیز آنرا تایید کرده است و سل.لهٌ نسب طارق را به‌تفصیل آورده است ۰ از 
روایت این عذاری برمی آید که طارق اسلام‌را ازپدرش زیاد و زباد از پدرش‌عبدالله 
فراگرفت و عبداه نخستین نام عربی در سلسلهةٌ نسب اوست . از آن پس همه نامها 
بربری است تا به‌نفزه می‌رسد . و نفزه قبلةً اوست". 

طارق سربازی بزرگٌث بود که درغزوات مغرب شجاعت ومهارتی‌شایسته نشان 
داد. موسی بن‌نصیر پابگاه او بشنااعت و به‌حکومت طنجه وحوالی آن‌منصو بش‌داشت. 
طلنجه در آنروز گاران مهمترین بلاد مغرب‌بود و آرام نگهداشتن آن امری خطیر. پس 
موسی‌ابن نصیر اورا نامزد فتح اندلس کرد . طارق سپاه خودرا به‌تفاریق با کشتیهای 
معدودی که بولیان دراختیار او گذاشته بمود از سته به آن سوی‌آب فرستاد و بر 
صخره‌های ساحل‌مقابل که تا بهامروز نام اورا برخحود دارد یعنی درجبلالطارق پیاده 
شد. این‌روز » روز دوشنبةٌ پنجم ماه رجب سال ٩۲‏ 2/ ۲۷ آوریل‌سال ۷۱۱ م بود". 
طارق از آنجا به‌راهنمایی پولیان و پاری او بهسمت مغرب درحر کت آمد وبه‌ولایت 


1 طادق بن‌زیاد بن‌عبداقه بنو لنوین ورفجوم بن ذیرغاهنبنو لهاس بن یطوفت‌بن‌نفزان- البیان 
ارب ج ۲ص ۶ . قیز آدریسی؛ نرحة ا لمتتاق , چأپ رم ..ص ۱۷۹ . این خلدون» البر » 
۴ /ص ۱۱۷ ۰ ا(مقری » نفح الطیب « ج ۱ص ۰.۲۱۹ 

۲ المقری , قح الطیب , ج ۱/ص ۱۱٩۹‏ . اين عذاری , اابیان المغرب . در.ماعی که طارق از 
دریا گذشت اختلان است ۰ 


نی اسپانی ۳۹ 


جزیره که تتودومیر از بزرگان‌گوت فرمان می‌راند لشکر برد . اوعامل ردريك بود. 
طارق دژهایش را تصرف کرد و مدافعان را به‌هزیمت فیرستاد . حکام بلاد مجاور » 
دربار طلیطله را از عطربزرگی که تهدیدشان می‌کسردآ گاه کردند . ردريك سر گرم 
نبرد باشورشیان ایالات شمالی بود ؛ چسون شنبد شتابان به طلیطله باز گشت تا شاید 
تخت و تاج خود را ازنعطری که روی‌آورده بود مصون نگهدارد . آنگاه سردار 
خود ادیکو را به‌مقابلهةً دشمن فرستاد و خود به‌بسیج نیرو پرداعت . طارق » ادیکو 
را درهم شکست و دشتهای فرنتره" را نوردید و رهسپار پایتخت گوت شد . 
ردرياك يا به‌روایت مورخان عرب رذریق یا لذریق فرماندهی دلیر و توانا و 
صاحب عزمی استو اربود . گفتیم که تخت سلطنتش به‌سیب احتلافات داخلی متز ازل 
برد . هرحزب و دسته‌ای سر آن داشت که پادشاهی از او بستاند ۰ مهمترین اسن 
احزاب و فوبترین آنها طرفداران پادشاه پيشین وتیزا یبا بعروایت مورخان عصسرب 
غیطشه بودند که‌گرد پسران او راگرفته بودند ۰ با وجود این اکنون که چنان حطري 
رخ نموده بود همه گوتها از هرحزب و دسته‌ای که بودند دست اتحاد به‌هم داد ند و 
ررريك توانست بسیاری از امراء و اشراف و استفان را نزد سود گردآورد .آنان 
نیز هريك اتباع خود را فراخواندند و سپاهی‌گسران بسیج شد . شمار این سپاه را 
دربعضی روایات تاصدهزار" نوشته‌اند و مورخان اندلسی نود هزار" تن نوشته‌اند . 
ررريك برای مقابله با لشکر اسلام روانةٌ جنوب گردید . طارق از بسیج این لشکر 
عظیم حبریافت . به‌موسی بن‌نصیر نامه نوشت واز اوهء‌دد حواست . موسی پنج‌هز ار 
جنگجوی دیگر به باری او گسیل داشت . اينك شمار سیاهیانش به‌دوازده هزارتن 


. ۳۲0210۳۵ 1,۵ منطقة میانی و غربی در مثلث اسيانیا . 

۴ رجوع کنید به این‌الاثیر » الکامل ۰ ج ۴/ص ۲۱۴ . المقری » نج الطیب » چ ۱ص ۱۲ 
و در صفحه ۱۱۲ ۱ نود هزار . گیبون اين روایت راگرفته و شمار سپاه را نود عزار با 
مد هزار نوشته است (ضمل ۵۱) . ولی ابن خلدون شمار ای سیاه را تدها ۴۰ هار 
توشته . العیر .ج ۴ ۰ ص ۱۱۷ و این معقولتن به‌نتلن حی‌رتد . 

۵ این دوایت علی بن عبدالرحمان ین هذیل صاحب تتاب تحفة الانفی و هعار اهل الاندلی * 

است که در قرن چهاردهم میلادی تا لیف شده (نسنِهٌ خطی در اسکوریال شماره ۱۶۵۲ . 

دیر نبور-بر ۴۸) ۰ اثري است درپاب خود یکنا وازجهاد ومتازی وسوائف و دوارکار ان 

واحوال و شروط ایشان سخن می‌گوید . در مطاری آن اخبار مهمی آمده است . خاورشناس 

مررسیه آنرا چاپ کرده است . 


۳ 


۳۴۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


می‌رسید . پولیان نیز با لشک رکوچك خود - از ياران و انباعش - به‌او پیوست , 
گوتها چندین برابر مسلم‌انان بودند و مسلمانان در سرزمین دشمن در جایی 
که همه کوهها و دذتهای صعب العبور بود می‌جنگیدند . سردار دلیرشان موقعیت 
دوسپاه را نيك سنجیده بود و با عزمی راسخ عازم آوردگاه دشمن بود ۰ نبرد میان 
دوسپاه در دشتهای فرونتره و درکرانهٌ رود وادی لکه با وادی بکه آغاز شد . 
محققان جدید در موضبع این وادی و نهری که جنک در کنار آن واقع شده 
و در روایات عربی آمده اختلاف کرده‌اند ۰ بعضی مي‌گوبند مراد نهر گوادالته 
۷0 است که در خلیج تادس نردیکی شهر شر بش ميی‌ریزد , و جنگ در 
کنارة جنوبی آن یعنی درشمال شهر شذونه بوده است . بعضی دیگرگوبند - واین 
روایت در تحقیقات جدید مرجح است که نیرد در جنوب درياچة کوچك شنده 
ولجم( که به‌نه رک وچك بارباته(طع30 پیوسته است و درنزدیکی رأس«طرف‌الغاره؟ 
به‌اقیائوس می‌ریزد واتع شده است و وادی بکه یا لکه در روایات عربی مراد این 
منطقه است ۰ در این‌دشت کوچك که ازجوب پاسلسله تب‌های مر تفح محد‌ود شده؛ 
و در ساحل دریاچهةٌ خنده و نهرپارباته حوب و گوت » با اسلا و مسیحیت مصاف 
دادند . اين واقعه در روز بیست وهشتم ماه رمضان سال ٩۲‏ ۶ هندهم ژواية سال 
۱ )م بود . نهر دولشکر را سه روز ازهم دور نگهداشته بود و در این سه روز 
جنگهایی ساده میان دوطرف جریان داشت . روز چهارم دولشکر حماسه آفریدند و 
برهم زدند . ردريك در جامهةً شاهان برفراز تخت خود برروی ارابه‌ای که اصبان 
نیرومند و راهواری می کشیدندش در برابر دشمن آشکار شد . گیبون چنین منظری 
را به‌سخریه می‌گیرد آنگاه که می‌گوید:«آ!اريك (موسس دولت گوت) اگرجانشین 
خود (ردريك) را می‌دید که تاج مرصع برسرنهاده و خود را به‌حریر و زر آراسته 


۶ مدژی مي‌گورد که اين هر را امردژه سلادر 861000 می‌گویند ج ۱/ص ۲۷۳ . حاشیه. 
و این‌خطاست. زیراسلاده نام رود دیگری است درمال بارپاته - اپنا(قوطیه آن را وادی 
یکه خوانده. ص ۷. رجوع کنید به‌لیوی پررونال » 

۰ (1844) ۵مصانافت ۱ مجوعوو۴ 1 و ۲۱1۱9۲01۲۵ 

۷ ردایات اسلامی بیشتر همین تاریخ را ضبط کرده‌اند» دای تنها ابن حیان مورخ اندلسی 
هی گوی که این لبرد هفتم رییع‌الاول سال ۳« اتفاق افتاد (المقری از ان حیان ِ ۱/ 
ص 11). 


فتم اسپا نیا ۳۹ 


و برهودجی ازعاج نشسته است شرمنده می‌شد*.» نبرد میان لشک رگران مسیحیت و 
لشکر ادله اسلام چهار روز درنهابت شدت ادامه داشت" ولی‌سیاه گوت باوجودآن 
همه افراد و ساز وبرگک از انتلامی درخور برخوردار نبود . سرداران جناح چپ و 
راست آن اپا و سیزبرت دوخصم کینه‌توز ردربك بسودند " وصفوف آن از اتباع 
و همپیمانان ایشان و افراد امراء و زعمای مخالفان بودند . اینان ا کنون که عطررا 
به‌معاینه می‌دیدند موقتاً دست اتحاد به‌یکدیگر داده بودند » ولی هريك منتظرفرصت 
بود تا به‌سلطنت شاه غاصب پایان دهد"". آری خیانت سران سپاه ؛ ردريك‌را باهمهٌ 
قوتش ناتوان می کرد ۰ یولیان و اسقف اوپاس که درلشکرمسلمانان بودند تو اتستند 
بسیاری از جنگجویبان گوت را به‌سوی ود کشند . سپس درمیان لشکر ردريك 
به‌تبلیغ پرداختند چنانکه هرامیری می کوشید جان خحود را از مهلکه برهاند . سپاه 
اسلام با وجود قلت نفراتش به‌پابمردی سلحشوری و ثبات و اتحاد کلمه تموانست 
برسپاه گوت فائق‌آید . هنوز روز هفتم نیامده بودکه باد پیروزی برپرچم طارق و 
لشکر او وزیدن گرفت و گوتها هزیمت بافتند و هزار» هزار به‌هر سوپراکنده شدند . 

ردريك آعرین پادشاه گوت پس ازشکست , متواری شد و کس از او اثری 
نیافت , ابزیدور باجی می‌گوید تا آخرین نفس درمیدان جنکٌث بود و ازتخت شاهی 
و مردمش دفاع می کرد تا کشته شد . برحی روایات مسیحی حاکی است که اوپس 
از شکست براسب نشمت و بگریخت, ولی در آب رودخانه غرق شد . مورخین 
اسلامی نیز این روایت را پذیرفته‌اند و می‌گوبند که پادشاه‌گوت درآب غرق شد . 


۸ طبری نیز اژ واقدی روایت هي کندکه ادرینوق درحالی که برتخت شاهی نشسته بود وتاي 
پرسر ودمتکش بهدست داشت در جامه‌های شاهانه پممیدان تاخت . ج ۸/ص ۸۸۲ . نفح) لعلیب. 
ج ۱ص ۱۱۲ . اقامل , ج ۴/ص ۱۲ ۲ ۰ البیان النفرب , ج ۲/ص ٩‏ . 

٩‏ زازی گوید ؛ «برخورد دو سپاه روژ بیست و عم رمضان بود و جنک تا روز یکشنبهةً 
پنجم شوال ادامه داشت . هشر کان را خدا منهزم ساخت . خلق کثیری از ایشان کشته شد‌ند 
چدانکه مدتها استندوانهایشان دردت نبرد برجای ما نده بود .مسامانان پسیاری ازایعان 
را په‌اسارت کر فتند . پزرگا تعان را از انگشتر بهای طلااته در دست داشتنه می‌شناختند و 
طیقات یا یین‌ر | از انگشتریهای نقره و بردگان‌ر! ازانکشتریهای مسین» المقری: قح اطیب , 
ج 1/ص 1۲۱ - 

۰ اخبار مجموعء ۰ ص ۸ . 

۱ ابن الائیر . الکامل , ج ۴/ص ۲۱۴ ۰ الحقری , ننح ااطیب , ۱6/ص! ۱۲ . دوذی» 2 ۱/ 

ص ۲۷۲ ۰ 


۳۲ تاریخ دولت اسلامی درائدلس 


اسب وزین وستام زرین اورا بعدها بافتند ولي پیکراورا نيافتند . برعی از روایات 
مسیحی نیزمی گویند که ردريك از معر که‌گربخت و بهه‌نگام گری زکشته شد و بعضی 
می‌گویند به‌یکی از دیرهای پرتغال گربخت و درآنجا رهبانیت اختیارکرد و مدتی 
بی آنکه کسی‌اورا بشناسد زندگی کرد. صاحب کتاب للامامه دالسناسه درمیان مورخان 
مشرق قول دیگری داردکه طارق پیکر ردريك را بیافت وسرش را ببرید و برای 
موسی بن نصیر فرستاد . موسی یز آن را به‌نزد خلیفه گسیل‌داشت . نویسنده اندلسی 
صاحب کتاب تحنة الاننی که از آن یاد کردیم این روایت را با روایات بسیار دیگزی 
نقل کرده است"". فول مرجح این‌است که ردريك پس از شکست همچنانکه 
پادشاهی‌اش‌را ازدست‌داد جانش‌را نیز ازدست بداد» حالکشته شده‌باشد با در آب 
غرق‌شده باشد "۲ این بود برد شذونه که نقطهٌ پایان بردولت وت نهاد » دو لتی که 
از هنگام قبامش درگالیا میصدسال فرمان رانده بود. بزر گترین غنایم جنکی مسلمائان 
دراین جنگ سرزمین اسپائیا بوو . 

در روایات اسلامی حوادث فتح‌امپانیا به‌بسیاری از داستانها واساطیر آمیخته 
شده که مورخ نمی‌تواند آنها را ب‌عنوان یسك سند تاریخی بپسذبرد » ولی شایسته 
می‌دانیم فقراتی از سخنان طارق‌را به‌نگامی که لشکریان خود.را به‌جنگات تحریضص 
مي کند و ازحیث فصاحت نمونءة بدیمی ازيك سخنوری حماسی است در اینجا 
بیاوریم : 


۳ رجوع کنید به الامامه و اليانه : ج ۲ص ۷۵ و ۷۶ ۰ در کتساب تحفةالااض » تمه خی 
باد شده این روایت مده است . 

۳ برایآگاهی از سر‌نوشت ردريك رجوع‌کنید به ه[ناع) 1۵ 00 ۲۱۱۵/01۳۵ :همزابد[ .0 
ام 6 انا ,صقداه بذداز رجمجاوازی - 750 .۳ و از مصادز اسلامی رجنوع کترت 
یه این‌الائیر ۰ الیل , آنجا که می‌گوید یس ازیایان جنگ غعرق شد . ج۴/ ص ۰.۳۱۳ 
اامقری در تفحا لملیب می کو یف خود دا به‌اختیار خود در آب افکند ؛ درحالی که زخم‌بسیار 
برداشته بود . قح ااطیب , ج ۱۲۱/۱ ۰ ابن‌الاباد در حلةالیراء می‌گوید , فقط اسب 
و زین مرصع آن را با یکی از کفتهایش یالتند. ص ۳۱ . صاحب اخبار عجموته نیزچنین 
گوید . ص ۶ . این عذاری در البیان المفرب کوید , ردزيك پنهان شد و کسی نه چای او 
را یافت و نه چد کی او را . تتعا یکی از ک‌شهای عرصم او را پاقدند . بعضی گسفتندد کشته 
شده و بعضی آفدند در آب غرق شده . ج ۲/ص ۱۰ . در دوایات ق‌بی ئیز همین اختلافات 
وجود دارد . ژولیان در تار بخ گل ۰ ص ۲۵۸ ۰ روایات اسپا نیایی حا کی است که بعناره 
راهی گر یشت . بعفیگویدد اورا زنده درچاهی پرازافمی افگندند و اوفریاد می‌زد: پیکر 
کناعکار میا خوردند . گیبون درحاشية فصل ۵۱ . 


فتح اسیا نیا ۴۳ 


«ای مردم ؛ بهکجا توانیدگریخت ؟ دریسا در پدت سرشماست و دشمن 
روبه‌رویتان . به‌حدا سوگند چاره‌ای جزشکییایی وپایداری ندارید . پتيمان پرسفرة 
فرومایگان چگونه‌اند ؟ بدانید که حال‌شما دراین جزبره بدتر ازحال آنهاست ۰ دشمن 
با لشکریگران به‌پیشباز شما آمده درحال ی که سلاح و توشه‌ای فراوان دارد و شما 
را پشتیبانی و باوری جزشمشیرهسایتان نیست و زاد و توشةٌ شما همان است که از 
چنگ دشمنانتان بیرون می کنید ۰ اگر روز گاری دراز در اين بینوایی و فقر بمانید 
و دست به‌کاری نزنید » باد غرورتان فرو نشیند و دلهایتان ناتوان گرددآن‌سان که 
به‌جای آنکه شما بیم در دل دشمن افکنید او برشما دلیر خواهد شد . پس بکوشید 
تا چنین سرنوشت فلا کت‌باری را ازخود دور سازید بدین گوته که‌کار این نابکار را 
یکره سازید . شهر استوار او روی درروی شما ایستاده است . اگرجانهای‌خویش 
هدیةٌ مر گث سازید فرصت تصرف آن را بددست خواهید آورد . چنان نیست که شما 
را به‌مهلکه‌ای می‌افکنم و می‌خواهم که خود از آن جان بهدر برم » من از خود آفاز 
م ی کنم . بدانید که اگراندکی تحمل بارگران مشقت کنید زمسانی دراز از ثمرة آن 
بهر ند خواهید شد. وبه‌شما عبررسیده که دراین جزیسره چه حوریوشانی ازوختران 
بونانی هستند که آراسته ب‌زیورهایسی از مروارید و مرجان و پوشیده در جامه‌های 
حرير در کاعهای پادشاهان تاجدار به‌ناز می‌خرامند ومی آرامند ۰ امیرالمومنین و لرد. 
ابن‌عبدالملك شما را از میان ابطال عرب بر گزیده و دامادی پادشاهان این جزیره 
را برای شما خحواسته است » بدین امید که شما ضربه‌های نیزه‌ها وشمشیرهای دشمن 
را بانعشنودی تحمل خواهید کرد و در نبرد با دلیران و سوارکاران از جان حویش 
حواهید گذشت . بهره‌ای که او از نبرد و جانبازی شما خواهد گرفت وابی است 
که از انتشار دین خدا در ابسن سرزمین نصیب او می‌گردد , غنایم این‌جزیره همه 
ازآن شماست و امیرالمومنین‌را بهآن نظری فیست . خداوند تعالی برای شما چنین 
هو استه که هم از تمتعات این‌جهانی بهره جوبید و هم از نعم جاو ید آنذ‌جهانی . 
ای‌مردم » هر کار که من کردم شما نیز چنان کنید . اگرحمله کردم حمله کنید و ا گراز 
حمله‌باز ایستادم بازایستید و درجنگث همانند تن‌واحد باشید. مرا آهنگث پادشاه ایشان 
است. اورا امان ندهم تا با او در آویزم . اگ ر کشته شدم شما سستی نکنید و غمگین 
مشوید وباخود به‌ستیزه برنخیزید مبادا که ناتوان‌شوید وپشت بمرشمن کنید, آنگاه با 
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کشته می‌شوبد و با اسیر۲»..۰". 

صاحب کتاب تحنة الاننی به خطةٌ طارق اشارت دارد آنجا کسه می گوید : 
چون عربها با گوتها روبه‌رو شدند سه روز نبرد کردنسد ۰ طارق دیدکه اشکریانش 
در دنج افتاده‌اند » برخاست و آنانرا اندرز داد وبه‌شکیبایی فراخواند وشورشهادت 
را در دلهایشان برانگیخت و وعده‌های جمیل داد. سپس نص‌خطبه‌را نقل‌می کنده 

روایات اسلامی حکابت از آن دازد کسه ایسن خطبه را در برانگیختن همت 
مسلمانان و دمیدن روح دلیری و اعتماد در قلوب ايشان تأثیر بسزایی بود و دره‌ای 
پیروزی دا به‌روی ایشان بگشاد . 

اما در نسبت این خطبه به طارق مي‌توان تردید کرد» زیرا اولا بیشترمورخان 
اسلامی بخصوص متقده‌ین اشارتی بدان ندارند ۰ نه ابن عبدالحکم آن را ذکسر 
کرده نه بلاذری وحال آنکه آن دو قدیمترین راویان فتوحات اسلامی‌هستند .همچنین 
منابع اوليةٌ اندلسی نیز اشارتی به‌آن ندارند . ابن‌اثیر و ابن‌خلدون هم آن را نقل 
نکرده‌اند ۰ تنها مقری از مورخحی که از اوهم نام نمی‌برد »آن را نقل کرده ۰ به‌طور 
کلی ذکر این خطبه بیشتر در کتب مورخین و ادبای متاخ رآمده است . بعید نیست 
که طارق برای لشکربانش پیش از حمله سخنی گفته باشد چنانکه سرداران غزوات 
اسلامی‌را عادت براین بوده که پیش ازحمله به‌دشمن درمیدان جنگ برایلشکریان 
خود سخنرانی می کرده‌اند؛ ولی واژه‌ه‌ایی که در ابن‌خطبه به‌کار رفته و اسلوب 
ادییانة آن محقق را به‌شث می‌اندازد که طارق را چنین قدرت و قوت بیانی بسوده 
باشد . او مردی است از بربر و نه در اسلام سابقهةٌ چندانی دارد نه در عربیت . 
به‌نظر می‌رسد که این خطبه انشای متأخرین باشد اززبان طارق که بارعایت اوضاع 
زمان و مکان پرداخته شده است . 

روایات اسلامی از وافعةً دبگری حکایت می کنند که درخور تأمل و تحقیق 
است؛ زدرا رنگگ‌داستانی دارد هرچند دز باس تاریخ عرضه شده است . این و اقعه 


رز به‌باارق نیز ابیاتی نسیت داده‌ا ند که در بارءٌ این فتم بر سروده اشت. : 


دا شا مادص عسی ان یکون ال ما قه اشتری 
نقوساً و اموالا و اهاز بدثة اذا ما اشتهینا الشیء فیها تیسر | 
و لستانیالی کیف ساات نفوستا اقا تن ادرکنا القی: ان اجیو| 


۵ تحفة الانفس و شعاراهل‌الاندلی. امه خطی مد کور» بر ک ۰۴۸ 


فت اسپ نی ۳۵ 


آتش زدن کشتیهایی است که طار ق سیاه‌عود را باآنها ازساحل‌افریقبه به‌ساحل اندلس 
آورد . پیش‌ازاین دانستیم که کنت یولیان در آن هنگام که عربها برای يك حملة 
اکتشافی به‌سرداری طریف‌بن مالك عزم "ندلس داشتند چند کشتی دراختیار ایشان 
نهاد . همچنین طارق نیز با چند کشتی سپاهیان خود را از آب گذرداد . اینجا سخن 
ازاین است کسه چون سپاهیان طارق درعشکی جای گرفتند » فرمان داد همه کشنبها 
را به آتش کشند : کشتیهایی کسه با آنها از افر بقبه به‌اندلس آ‌سده بودند . طارق از 
آذرو دست به‌چنین عملی زد که لشکریان خود را به‌جنگك تا سرحد مر گث و ادارد 
وخرال هر گونه واپس نشستن یا فرار از میدان جنگث را ازسرشان به‌درنماید ۰ اما 
اين تا چه‌حد ممکن‌است حقیقت داشته باشد ؟ هم روایات اسلامی که ازفتح اندلس 
سخن‌می گویند » ازاين و اقعه هیچ نمی گوبند ۰ تنها درياك موردآن‌هم در نزحقال+تاق 
ادریسی" بههنگام سخن از جغر افیای اندلس, ادربسی‌می گوید: چون طارق اشکریان 
خود را از آب عبورداد فرمان داد کشتیها را بسوزانند ۰ پاره‌ای ازمورخین مسیحی 
متأخر نیز که این واقعه را نقل کسرده‌اند به‌ظن قوی از ادریسی گرفته‌اند. ازاین مورد 
که بگذریم دیگرمنابع اسلامی درابن باب کاملا سکوت اختیار کرده‌اند . 
می‌توآن‌گفت که سخنرانی منسوب به‌طارق خود موید این روایت باشد ؛ 
زیرا سخن خسودرا چنین آغازمی کند : « ای مردم به کجا توانید گرهخت ؟ دربا در 
پشت سرشماست و دشمن روبه رویتان ۰ به عدا سو گند چاره‌ای جز شکیبایی و 
پابداری ندارید » . یعنی چنان می‌نماید که لشکرفاتح راههای بازگشت به ساحل 
افریقیه را برروی خ-ود بسته است . به‌عبارت دیگر کشتیهایی راک» باآنها دریای 
میان افر بقیه واندلس را طي نموده ازساحل دور کرده است . الته براین سخنرانی 
نمی‌توان ازجهت تاریخی به‌عنوان يك سند که در آن هیچ شاثبة تردید نباشد اعنماد 
کرد » ولی اگر طارق سخنانی به‌ابن مضمون‌گفته باشد دلیل براین است که کشتیها 
از آن کتت بولیان بوده و درهمةٌ اوقات تحت تصرف غازیان مسلمان نبوده است . 
با همةٌ اینها روایت شریف ادریسی دراین‌باب که طارق کشتیها را به آتش 
کشیده امرمحالی نیست. زیرا يك عمل قهرمانی‌است که باحصایص و سجاياي فائح 


۶ الادریسی : نز هةا لمتتاق فی‌اختراق‌الافاق . طبعة رم . ص 1۷۸ . 
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انداس ساز گاراست . ولی این روایت برای نخستین‌بار درقرن پنجم هجری یعنی 
سیصد سال پس ازفتح ان‌دلس در کتابها آمده وهیچ روایت اسلامی دیگری‌آن را 
تأیید نکر ده است" . 
پس زاین حملةٌ کوینده بودکسه لشکر گوت درهم شکست وپراکنده شد و 
وحشت برقلوب گوتها غلبه بافت . پس به‌دژها و کوهها پناه گرفتند وملمانان آهنگك 
تبه‌ها و دشتها کردند ۰ خبر این پیروژی درطنجه و سته و بلاد مجاور از برالعدوه منتشر 
شد و سیل غازیسان وجنگاوران ازعرب ویسربسر ازافریقیه به‌اندلس روان‌گردید . 
طارق لشکر خود را به‌سوی شمال برد . بقایای لشکر گوت دراستجه گرد آمده بود 
به‌اين امید که لشکرفاتح را به‌عقب براند ۰ ازاین رو باردیگرمیان دو لشکر جدال و 
آوبز در گرفت وباردیگر گوتها منهزم شدند. جتگاوران مسلمان يك يك‌دژما وشهرها 
را می‌گشودند وپیش می‌تاختند . 
برلیان وب‌ارانش درکتار مسلمانان بودند وآنان را چنانکه گفتیم راهنمانيی 
مي کردند . در استجه نقشه‌ای برای حملات بعدی‌طر ح شد . مقررشد که طارق 
خحود به‌طلیطله ؛ پایتخت مملکت گوت حمله برد . طارق مخیث رومی از مسوالی 
ولیدین عبدالملك را با هفت‌هز ارسوار بافرطبه فرستاد ۰ مفیث به‌باروهای اسئوار 
شهرحمله کرد وبی‌هیچ رنجی به‌شهردر آمد . طارق لشکرهایی به‌غرناطه و البیره و 
مالقه فرستاد . مالقهفتح شد وساکنانش به کوهها گریختند . سپس لشکر فاتح مالقه 
به‌لشکرهایی که عزم البیره و غرناطه داشتند پیوست و غرناطه به‌محاصره درآمد 
و پس از انسدك مجاهدتی گشوده شد . آنگاه البیره‌را فتح کردند . بهودیان دراین 
جنگها همواره مسلمانان‌را باری‌می کردند. مسلمانان هرشهری‌را که می‌گرفتند برای 
نگهداری آن پاد گانی‌در آنجا می‌نهادند تا از آن‌نگهبانی کند. مسلمانان آنگاه به‌سوی 
مشرق راندند و آهنگث مرسیه نمودند . مرسیه در آن‌زمان به‌نام امیر آن تیودمیریا تدمیر 
خحوانده‌می‌شد. پایتخت آن» شهر اوریو له‌بود. تیودمیر کسر بازی بزر گك وبا اراده‌ودلیر 
۷. از فاتدا نی که کشترهای خود راآتش زده تا لشکریان اوخیال باز کشت یا فُرار ازسر به‌در 
کنید یکی هر نا ندو کورتس کاثف اسپانیایی و فائي مكزيك است . که در سال ۱۵۱۹ م 
به سواحل مکزيك دسید . او نیز فرمان دادکشتيهایی داکه لشکریان او را از اسپانیا 


به سواحل مكزيك برده بودند آ تش ز نید . از آنجا که اين‌فا نج اسپانیایی است بمید نیست 
که داستانی راکه به‌طارق نسبت می‌دهند شنيد: باشد و از او تقلید کرده است . 


فتچ 


اسپانیا وف 


بود » برای روبارویی بامسلمانان به آوردگاه آمد . جون نبرد در گرفت بیشترمردانش 
کشته شدند وخود به اوربو له باز گشت و درآنجا موضع گرفت . چنانکه از روایات 
برمی آید. او بر زنان‌جامةً جنکث مردان پوشیده و آنان را برباروها بداشت تا چنان 


نماید که شمار سپاهیانش بسیاراست. تبودمیر توانست به‌نییروی ثبات وجلادت‌خویش 
پر سلمانان پیمان صلح بندد » پیمانی نیکوو درسابةٌآن مردم شهر حود را ازپرداخحتن 
جزیه ودادن برده معاف داد" . طارق باباقی لشکرخود بصوی طلیعاله پیش می‌رفت 
و ارتفاعات اندلس" وجبال سیرا مورنا ( جبلالشارات ) را که میان اندلس و قشتاله 
فاصله است بهراهنمایی یولیان ویارانش می‌نوردید . گوتها امسوال و آثار قدوسین 
خود را برداشته به‌س‌وی شمال می کر یختند وجز بهودبان و معدودی ازمسیحیان کس 


۱۸ 


1 


این‌الاثیر , ااامل ۰ج ۴/ص ۱۵ ۲. ابن عذ دی البیانالغرب , ج ۲/ص ۰۱۳ در آیاده به تس 
این معاهد. اشاره خواهیم کرد ۰ 
هورخین وجفر افیانویسان عرب کلمةٌ اندلس را به شبه‌جز پر ایبیا که شامل اسپانیا و 
پ‌تنال است اطلاق می‌کنند (,عجما لبلدار ذیل ءشوان اندلس . الروض‌المطار , ص ۱ ).. 
درروایات عربی» اندلس به‌اسپانیای مسامان اطلاق می‌شود , یعتی سرزهینهایی که پس‌ازفتع 
پهدست مسلما نان افتاد غیر از جلیقهه وولایات جبال ویر نه. دراءسار متأخر و درجنرافیاهای 
جدید اندلس اطلاق می‌شود به‌اسپا ثیای جدوبی میان نهر وادی‌الکبیر ودریا » ومیان ولایت 
مرسیه واشبیلیه . اندلس ۸۵061618 درتةسیدات اداری جدید این ناحیه را دربر دارد. 
دریاب ما خذ این نام در آثار هورخان عرب او تل گونا تون آمده است ۱ بعضی وید | تسا 
را به‌نام اولین سا کنان آن دراععار کهن که قومی ازعجمان بودنه و اندلوش نام داشتده 
نامیده‌اند . نقعالطیب , ج ۱/ص ۶۷ . ابن‌الاثیر می‌گوید تصارا اندلی را اشبانه می ژویند 
به‌نام اشران یکی‌ازملوك آن و بطام‌یوس نیز آ نجا را بدین‌نام خوانده است . ج ۰۳۱۲/۴ 
سبدن این‌خلدون دقیق‌تراست که می‌گوید انداس از فندلس می‌آید . مسلم است که مراد ار 
از فتدلی فندال پا واندال‌است . العبر , ج ۲/ص ۲۳۵ درفصلکوتها . اما سخن اایکری 
ازهمه دقیقعر است. اودرچترافیای تاریتی‌خود در وصف جزيره اند لس گوید . نام پیشین او 
اپاریه 1088 است از وادی اپبره . سپی باطقه 8801169 تامیده 2د از ودادی بیط ی که 
رود قرطبه است . سپس اشبانیه نامیده شد به‌ن-ام مردی به‌ن-ام اشبان که در قدیم ] نجا را 
تصرف کرده بود . و بعضی گویند اشبان قومی بودندکه در آنجا سکونت داشتدد درطول‌تهر و 
همان حوالی . بضی‌گویند نام اصای آن اشباریه ۱606۲16( از اشبرش و آن ستاره‌ای 
است معروقف :ه ستاره سرخ . هپس اند لس فامرده شد به‌نام اند لیس قومي که در آتجا 
سکونت داشت.د . مراد از اندلیتی واندال ۷۵۳0818 است. دانویل 80۷1116( نیزچنین 
تملیلی دارد آنجا که می‌گوید . انداس از واندالوسیا ۷۵۵0810818 نی بلاد واندالها 
گرفته شده . (گیبون آن را از کتاب محالك ارویا درحاذیهُ فصل۱ ۵ تقل کرده ). این‌چیزی 
است که الغزیری نیز در ممجم مطوطات الاسکوریال نقل رده است . 
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۷۴۸ تاریخ دولت انلامی در اند لی 


در آنجا نماند. طارق بر طلبطله مستوای شد و برجانآن‌گروه ازساکنانش که درشهر 
مانده بودند بخشود وچند کلیسا را برابشال بافی گذداشت و کذیشان را دراجرای 
عراسم دینی حود آزادی داد و مسیحیان گوتی و رومی را نیز اجازت داد که شعاثر 
دینی ومراسم مذهبي خود برپای دارند . فرمانروایی شهررا نیزبه‌اوپاس مطران‌سابق 
وبه‌پرادر وتیزا سپرد . 

طارق «مچنان به‌سمت شمال پیش می‌رفت :ا از قشتاله گذشت و پس از طی 
کوهها و دره‌های صعب‌العبور به‌لیون رسید وبقایای‌گوتها را تا استرفه فراری داد . 
آنان ود را به‌جلیقیه رسانیدند و درکوههای مرتفع آن متواری شدند ۰ طارق 
کوههای اشتوریش (استوریاس) " را نیز پشت‌سر نهاد وهمچنان می‌رفت تا به‌مرز 
خیخون » درساحل‌خلیج بسکونیه (غسقونیه) رسید. اینجا پایان پیشرری او ونهایت 
فتوحاتش بود . امواج اقیانوس مانسع پیشرفت او بود . از سوی موسی‌بن نصیر 
فرمان رسید که فتوحات خوبش‌متوقف کرده به‌طلبطله باز گردد. و از آن وقت که قدم 
به‌حاك اسپانیا نهاد تاآنگاه که به‌نهایت آن رسید يك سال بود. 

دراینکه چه چیز باعث شد که موسی‌بن تصیر طارق را فرمان متوقف کردن 
فتوحات خود دهد مان مورخان اخذلاف است ۰ بهء‌ضی می‌گوبند موسی‌بن نصیر 
نمی‌خهو است فرماندة زیردست او تا این درجه به‌کامیایی رسد و جون چنان داسد 
اعجابش به<سد بدل شد وازآن تترسیدک» مبادا حصول آن فتح عظیم را به‌نیروی 
طارق بدانند و کس از او باد نکند ۰ برحی دیکر می‌کوبند سبب‌آن بود که طارق 
بادستورهای فرمانده خود مخالفت می کرد.""موسی بن‌نصبر گفته بود چون به‌قرطبه 


۰ در روایات عربی آمده است‌که چون طارق به‌مدینةالمائده در آن سوی جیال آستوریاس 
رسید بعمائده (عیزی که برروی آن غذا می‌خور ند) سلیمان‌بن دادد دست یافت. این‌ما اد, 
از زبر‌جد سبز بود و سیصدوشصتویتج پایه داشت. گویند که این مائده را رومیان از مشرق 
وا .تنس درچدک بهفتیمت‌گی‌فته باخود بهروم برده بودند. چون‌گوتها روم | تصری 
کردند آن مائده را به‌غتیمت گر فته به‌اسپانیا بردند وجون اسیانیا فتم شد بعدست عر بها 
افعاد . این اثیر می‌گوید یکی از ملوك اسپانیا در ءهد واندال‌ها در بیت‌المقدس بهمچدگ 
رقت و آن مائده درشمار نایم جنکی او بود. ۱۲/۴ ۰۳ دول صاحب روضاانساارهما تند 
فول مورخان فر‌نگ است که می‌گویند این ما ده از :امس اموال ملوك گوت است و عیبها 
آن را در کایبای طایطله یافتند واين فول ممقولتر است. روش‌النستار , ص‌۵. 

۱ این‌روایت این‌عبدا لهکم است. ص ۰۷ ۲. وثیز‌صاحب اخرادهجموته. ص ۱۵ دابنا لقوطیه» 

-ه 


فتم اسپا نیا ۹" 


رسید یا آنجاکه‌گوتها تارومار شدند از پیشروی بایسند"" و طارق به‌این فرمائهاکار 
نکرد . 

این‌و جه اخیر به‌نظر درست می‌آپد : زیرا موسی‌بن نصیر همواره از اینکه 
مسلمانان را دراعماق سرزمینی ناشناخته به‌حطر اندازد برحذر بود . البته ابن حذر 
و احتیاط مانع آن ذیست که بگوییم برطارق نیز رشك می‌برده است ۰ درهرحال 
موسی‌بن‌نصیر حود با ده هزارعرب وهشت‌هزار بربر با کذتیهایی که مسلمانان حود 
برای این متظور ساخته بودند از دریا گسدشت وبه‌اسپانیا درآمد وبا آنکه مردی 
سالخورده بود » به‌شوق فتوحات تازه قدم به‌خال اسپانیا نهاد . موسی در ولایت 
جز برةالخضراء فرودآمد و کنت بولیان به‌استقبااشی شتافت. این واقعه درماه رمضان 
سال /۵٩۳‏ ژوئن سال ۸۷۱۲ اتفاق افتاد ۰ 

موسی‌بن‌نصیر حملةٌ حودرا از استیلاء برشذونه" آغاز کرد » سپس به‌قرمو نه 
رفت و قرمونه درآن ایسام یکی از استوارترین بلاد اندلس بود ۰ موسی ‏ به‌پاری 
یولیان و یارانش برشهر غلبه یافت ‏ آنگاد راهی اشبیلیه شد و اشبیلیه از بزرگترین 
شهرهای اندلس بود . موسی بك ماه شهر را در محاصره گرفت و بکشود آنگاه 
به‌مارده لشکر برد وچندی‌آن را درمحاصره گرفت ۰ در زیر باروهای شهر جماعت 
کثیری از مسلمانان به‌دست جمعی از مسیحیان که درجایی کمین گُسرفته بودند کشته 
شدند . مارده عاقبت دراه رمضان یا شوال سال ٩۴‏ ه تسلیم شد وهمة اسوال 
فراربان و کلیساهارا به‌عو نبهای مسلمانانی که کشته شده‌بودند تسلیم کردند. موسی‌بن 
نصیر سپس رهسپار طلیطله شد. درنزدیکی طلبطله باطارق که به‌استقبال او آمده بود 
دیدار کرد ولی برسردار حود خشم گسرفت ودراهانت مالفه کرد وفرمان داد براو 
بند بر نهند و به‌تهمت نافرمانی و عصیان در زندانی تاربك محبوسش دارند . بعضی 


ب 
ص ٩‏ واین‌الاثیره الکامل ۰ ج۴/ص ۱۵ ۲. وابن‌خلددن: ۱امبر ۰ <۴/صس ۰۱۱۷ وحمیدی در 
جذوة) لمقتبی ۰ حصر. ص‌۵. واین‌حیان‌مورخ اند لس. نقع! لطیب ج ۱ ی ۶ ۱۲ .ضبی,» بفیاا للتدس: 
ص ۱ 1[ . 

۳ البیان‌المفرب , ع ۵2/۲ ۱ و۰۱۸ 
۳ 2 ۷)60۱8۶۵ . ابن‌الاثیر آن را مدینةا لسليم خواند . اکلل رچ ۰۲۱۵/۴ دای 
شنو نه با شدونه شا یمتر است . 


۵۰ تاریخ دولت اسلامی درائد لس 


گویند آهنگث قتل او نمود؟" ولی دیری نگذشت که بااو دل خحوش کسرد و به‌قام 
نخستینش باز آورد" وهردو برای فت حآنچه از اندلس باقی مانده بود ‏ به‌رای زدن 
نشستند. آنگاه به‌سمت شمال‌شرقی‌درحر کت آمدند وبه‌ولایت آرا گون (الثغرالاعلی) 
داخل شدند و سرقسطه و طر کونه و برشلونه و دیگر شهرها و دژهارا تصرف 
کردند. در آنجاآن درفاتح ازیکدیگر جدا شدند . طارق راهی غرب شد تا به‌غز ای 
جایقیه رود وبتایای لشکر گوت را تارومار سازد وموسی‌بننصیر رهسپار جبال پیرنه 
(جبال‌البرت با البرتات با ؛ مرات)"" شد ودر ولایت لانجدو یا سپتمانیا که در آن 
هنگام تابع گوت بود به‌نبرد پردانعت وبر قرقشونه (کار کاسون) و اربونه (ناربون) 
غلبه یافت. سپس‌به‌بلاد فرنگان در آمد ودر درةٌ رون (رذونه) به‌جنگك پرداعت وتا 
لیون (لوطون یا لوذون) پیش ناخحت. امرای‌فرنگث به‌وحشت افتادند وبه‌جمع آودی 
سازوبر کث نبرد پرداختند. بعضی گویند نخستین‌جنگهای عربها وفرنگان در دشتهای 
نزديك اربونه اتفاق افتاد"": 

سردار نستوه را آهنگ آن بود لشکربه‌اروپا برد وهمچنان يك‌يك بگشاید تا 
ازراه‌قسطتطینیه به‌شام باز گردد ودر راه همه بلاد مسیحیان‌وفر نگان‌را دربضهٌ تصرف 
آرد. همین »نی که ابن‌خلدون‌آن را دراين عبارت حماسه‌گونه آورده است؛» که ؛ 
«آهنگث آن داشت که به‌مشرق آید و از درو ازه‌هم‌ای اندلس رهسپار شام گرد و همه 


۴ ايبن‌عیدا احک؛ فتوح مصر ص ۰۲۰۸ ابن‌الاثیر, ۱۵/۴ ۰۲ اامقری در تفح‌اایب . ۱ص 
۷ حمیدی در جذوذاامقتیس ۰ ص ». 

۵. این دوایت این عیدالحکم است. کوید که اارق بهعفیث دومي که از اتدلی بههء‌شرق آم.ده 
بود یناه برد و دعده دادکه اگر ماجرای ورا به کوش ولیدین عبدالماك برساند صد برده 
به‌او خواهد داد. مغیث دست به‌کارشد و و لبد را واداشت که پموسی نامه نویسد که دست از 
طارق پردارد و اورا :هدید کرد که ار خلاف کند چنین وچتان خوامد کرد. میت امه 
په! :دلس‌برد وموسی دست ازطارق بداشت رادرا په‌متام نخستین خود باز گردان‌د.ص۱۰ ۲. 
طبری می‌گوید که طارق ازموسی پوزش خواست؛ وموسی براو ببخشود. ج۸ /ص» .٩‏ 

۶ البرت با اابرتات تحریف شده واژ؛ اسپا نيايي ۳6۶۱۵ و معتی آن دد(درب) است. این 
جبال را به‌این نام خوا ندو‌اند زیر | دار ای پنج درب یا گذر گاه عاولانی است وما به‌تفصیل 
در آن سخن خواهي م گفت . اما جبال چیرته را الیررانس خواندن » خطای جفرافیا نویبان 
است که آن دا توضییع خواهیم داد . 

۷ ابن‌حیان مورخ انداسی ( به‌نقلالم‌قری در تفع لیب ۱۲۸/۱ ) درالبیانا لعغرب» ع ۲/ 
ص۱۴ (اامقری رن در تلحالطیب ۱۳۸/۱ آنبرا نقل کرده است). بیشتر روایات حا کی 
است که موسي‌بن ذصیی درآربوته ازییشرفت بازایستاه . 


فتج اسپا نیا ۵۱ 


ببلاد عجمان و نصرانیان را که برسر راه اوست جهادکنان بگشاید و همچنان 
پیروزمندانه به‌دارالخلافه رسد.»۳4 

موسی‌بن نصیر در اجرای نقشة بزرگك خود می‌خدواست خود با سپاهی گران 
به‌جبال پیرنه حهله کند وناوگان نیرومند اوازدریا پشتیبانش باشند. پسنخست کشور 
فرنگان را فتح کند. سپس آهنگث بلاد لومبارد"" درشمال ایتالیا نماید واز آنجا بعرم 
پابتخت نصرانیت تازد وچون رم را تصرف کرد و آن کرسی نصرانیت دا تسخیر 
مود راه خویش ازجانب مشرق ادامه دهد تا به‌جلکَةٌ دانوب رسد و قبابل ژرمن را 
که درسواحل آن رود مسکن گزیده‌اند به‌نیروی شمشیر پرا کنده سازد و به‌سرزمینهای 
دولت بیزانطیه در آید و قدم به‌حاك فسطنطینیه نهد , آنگاه از آسیای صغیر به‌قصد 
دمشق درحر کت آید و سرزمینهای حلافت اسلامی را در ناحیةٌ شمالی از مشرق 
به‌مفرب متصل سازد » چنانکه در ناحبةً جنوبی بود. ۲ 

در راه اجرای این نقشةٌ شکرف هیچ مانمی نبود . اسلام در آن روز گاران 
در اوج جسوانی و نیرومندی و زور آوری بسود ۰ لشکرهای اسلام پهمرجا فرود 
می آمدند پیروزی درانتظارشان بود و ملل‌غرب ‏ دستخوش ضعف و انحلال . کشور 
فرانسه که قویترین آنها بود خود با اختلاف و تفرقه دست به‌گریبان بود و مسلمانان 
درچنین وضع وحالتی نبرد با آنراآغاز کرده بودند . مسلماً سیحیت نمی‌توانست 
برای راندن مسامانان از سرزمینهای خود سازو برگث نبرد یا سر باز گرد آورد » زیرا 
امکان آن نبود که در میان ايشان يك رمبر کاردان که همه را پاهم متحد کند و يك 
لشکر منظم ترتیب دهد » پدید آید , اروپا در آن ایام آمیزه‌ای بود متزلزل و پر آشوب 
از امم وقبایل مختاف که آزمندیها و هوا پرستیوایش از پای در آورده بود . درچنین 
شرایطی اسلام به آسانی می‌توانست سراسر آنرا فتح کند . بنابراين آنچه موسی‌بن 
نصیرمی‌اندیشید » صرن رویا یا بلند پروازی نبود . اماسیاست دربار دمشق دربارة 


۸ ابن‌خادون. العبر . ۰۱۱۷/۴ المقری» تفع لیب , ۱5ص« ۰۱۳ 

درجنرافیای عربی بلاد اللنیرد یا اثکیردیه . 

۳۰ 7 6 96 .2 .1 ۷۰ 1010 :2۵۳0026) گیبون در توضیی این نقشه می‌گوید : می‌توان 
آن‌را با نقشهٌ مشرادیعیس مقایسه کرد که می‌خواست بلاد میان کریمه و رم را فتج کند» یا پا 
نقعُ قیص که می‌خواست مشرق را بکشاید سپس از شمال باز کردد. ولی نقشةٌ ها نیبال که 
درحد خود پیروزی بسیار حاصل کرد پرهمه بر تری دارد , قصل ۵۱ - 


ور تاریخ دوات اسلامی در اتدلی 


فتوحات مخرب چیزدیگر بود : فرار از سئولیت ؛ دودلی و تردید » 7اآنجا که حتی 
می‌نعواست از فتح اسپانیا نیز مماتعت کند . 

ولید بن‌عبدالملك به‌موسی بن‌نصیر نامه نوشت و او را ازدخول به‌سرزمینهای 
ناشناخته منع کرد و فرمان باز گشت داد . موسی ناخحشنود و اندوهگین باز گشت » 
ولی مهنت خواست تالااقل دژهای جلیقیه راکه بقابای لشکر گوت به‌آنها پناه برده 
بودند بستاند واسپانبا را از هر گونه عصیان ومقاومتی پال‌سازد . پس لشکربه‌جلیقیه 
برد و بربیشتر دژهای آن مستولی گردید وريشةٌ هرمقاو‌تی را بر کند . تنها جماعتی 
اندك از مسیحیان‌گرد یکی از رهبر ان خود به‌نام پلاگیوس یا پلابو را گرفته بودند 
و او به‌اتصای جلیفیه پناه برده بود . درآن‌هنگام که موسی آهنگث سر کوبی اوداشت 
نامةٌ دیکری از دمشق رسید که او و طارق را شتابان به‌دمشق فرا می‌خوان‌د . شاید 
یکی ازچیزهایی که ولید را اینگونه شتابزده کرده بود حلافی بود که میان موسی‌بن 
نصیر و طارق بن زیاد بروز کرده بود واو می‌ترسید که مبادا این اختلاف سبب‌تفرق 
کلمهٌ مسلمان-ان شود و آنان در آن سرزمینهای ناشناخته‌ای که فتح کرده بودند » 
به‌حواری و نکیت افتند."" شاید هم ولید از آن می‌ترسیده که موسی که مردی زیر له 
ودرءین‌حال آزمند بود در آن دیار دوروست به‌ذکر استقلال‌افند . واین بهترین تءلیلی 
است که مورد قبول ناقدین جدید است و بر آرای دیگر ترجیح دارد. و نیزمحتمل 
است که ولید دانسته باشد که چه‌اموال گرا ونفیسی از اين فتوحات به‌دست لشکر 
او افتاده و اکرمدتی در آن سرزمین ورنکگک کنند آنها را ازدست خواهند داد . 

باری به هرعلت که بود ولید فتحان اندلس را به دمشق فراخواند .و 
بی‌تردید این امر برای آیندهٌ اسلام دراندلس کاری پر‌خاطره بود . زیرا آن‌جماعت 
اندك از سیحیان که گریخنه و به کومهای جلیقیه پناه جسته بسود دیری نکشید که 
رفند یافت و نیرومند شد و هسته‌ای برای پدبد آمسدن مملکت مسیحی در شمال شد 


۱ در ررایات اسلامی از علل این فراخواندن سخني نرست. ولی غزیری در معجم خود به‌نقل 
از برخی اوراق خطی کتایغا نة اسکوریال نقل می کند که «چون و لید دانست که میان هوسی 
وطارق خلای افیاد» است آن‌دورا فراخوانه و آن‌دو نیز به‌شرق باز گشتنه.» غزیری معتقد 
است که اپن اوراق که درانجا یافته و این مطالب را از آن نقل کرده بر‌کهایی اژ تاريخ 
رای است و قرایتی نیز برصحت ادعای خویش آودده است . رجوع کنيد به : :081 
۰ ۳ ,11 ۷۰ :1010 


فعح اسپانیا ۵۳ 


وچند سال با دوات اسلامی اسپانیا در زد و خورد بود وعاقبت بدان پایان بخشید. 

در این زمان عبدالعزیز ین موسی منطفةً ساحلی میان مالقه و بلئسیه را فتح 
کرده بود و آتش فننه‌ای راکه در اشبیلیه و باجه افروخته شده بود خاموش کرد . 
بله ودیگر پایگا‌ها و دژهای آن را فتح کسر۰ ۰ عبدالعزیز بن موسی با ملل متلوب 
به‌مدارا و تسامح رفتار کرد و در اجرای احکام و گرفتن خراج و دیگر اموال راه 
افراط نبیمود. معاهده‌نامةٌ او با تیودمیر بهترین‌دلیل براین سیاست معتدل اسلامی و 
آسانگیری وچشم پوشی آن‌است. اينك نص آ‌معاهده را آن‌سان که غزیری درممجم 
ود آورده‌است می آوریم تانمونهای ازمء‌اهدات سیاسی‌در اسلام عصر فتوحات باشد, 

«نسخةً معاهده‌ن امةً مسان عبدالمزیز بن موسی و تسدمیرعبدوش . بسم الم 
الرحمن الرحیم . از عبدالعزیز به‌تدمیر ‏ عبدالعزیز به‌صلح راضی شد و دربر ابر 
دا متعهد می‌شود و به‌زمه می گیردکه ملك او و املاك هيچ‌يك از ممیحیان را 
نستاند و آنان را نکشد و ایشان و زن و فرزندانشان را برده نسازد و مجبورشان 
نکند که از دین خویش دست بردارند و کلیسامایشان را تا هنگامی جایگاه عبادت 
وموعظه است ؛ بهآتش نکشد . و آ.چه برعهدهٌ اوست این اس ت که هفت شهرخود 
یعنی اوریواله و بلنتله و لقنت و موله و بقسره و ائه و لسورقه را به‌اوصلح کند و 
دشمنان ما را مأوی ندهد. و در امانت ما خیانت نورزد و خبری راکه می‌داند از ما 
پوشیده ندارد . براو و اصحابش مقرر است که هريك درسال يك دینار و چهار مد 
گندم و چهار مد جو وچهار فعط طلا وچهار فسط سر که و دوقسط عسل و دوقسط 
روغن زیتون بپردازد و هربرده‌ای نصف این مقدارها . این معاهده‌نامه در چهارم 
رجب سال ٩۴‏ ه نوشته شد . شهادت داند براین .. الخ»*۳ 

موسی بن نصیر آمادة باز گشت به‌دمشق شد تافر مان خلیفه راکردن نهاده باشد. 
پیش ازحر کت از اندلس‌تا آنجا که می‌توانست اوضاع آن خطهرا سروسامان داد. 
پایتخت خود را به‌اشبیلیه برد" واين بدان سب بودکه اشبرلبه به‌درپا نزديك بود . 


۳۲ الغیری این ص‌را درهعجم خود از پاره‌ای تخه‌عای خطی‌اسکور یال نقل کرده وبا قر‌جمه 
لاتیبی آن مقابله ندوده .0.105 ۷۰۱۱۰ .110 :2۵51۳1) 

۳ عریها اشبیلیهر| ازنام اصلی آد. حیسپالی 111۵۳811 گرفته‌اند . اسيانيايي‌ها آن‌را تحریف 
کرده سویلیا وزاز56۷ خواندند و در جفرافای جدید تین چنین است . 


2۴ تاريخ دوات انلامی دراندلی 


رومیان نیز در زمان استیلای حویشآنجا را پایتخت خود قرار داده بودند . موسی 
حکومت اندلس‌را به‌پسر خود عبدالعزیز داد وامارت مرب اقصی را به‌پسردیگرش 
عبدالملك و پسربز رگث خود عبدایت را برافریقیه آمارت داد. موسی درماه ذوالححجةً 
سال ٩۵‏ «/اوت سال ۵ م همر اه با طارق بن‌زیاد از اندلس‌راهی مشرق شد . در 
کاروان او آن‌فدر غنایم و تحف نفیس بود که بهوصف در نمی گنجید. خیل‌عظیمی 
از اشران که به‌اسارت وبردگی افتاده بودند در این‌کاروان بودند.۳۴ 

روایات عرببی درحر کت موسی بن نصیر مختلف است . همچنین در کیفیت 
ملاقات او با خلیفه یکسان نیستند » بعضی گوبن دکه موسی پیش از مرگث ولید بن 
عبدالملك به‌دمشق رسید و حمسها و غنابم را تسلیم او کرد . خلیفه اکرامش کرد و 
به‌جای او نیکی کرد و صله‌ای کرامندش داد . بعضی گویند موسی بن نصیر پس از 
مرگ ولید و ارتقای برادرش سلیمان بن عبدالملك برتخت خحلافت وارد دمشق شد 
و سلیمان براوخشم گرفت و به‌عواری‌اش افگند.""می‌تسوان میان این دو روایت را 
بدین گونه جمع نمودکسه ورود موسی به‌دمشق درعهد ولید بن عبدالملك بود و 
بهعواری افتادنش به‌دست سلیمان بن‌عبدالملك .آنچه ما ترجیح می‌دهیم این است 
که موسی کمی پیش از مر گث ولید به‌دمشق وارد شد و ابن عبدالحکم که قدیمترین 
راویان فتوحات اندلس است‌گوید که موسی بن نصیر در اواحر ماه ربیع‌الاول‌سال 
۶ وارد شهر فسطاط شد . ولید در اواسط ماه جمادی الاخحرهمان سال در گذشته 


۴. از روایات انلامی درباب اسیران و غنایمی بی‌حساب که مسلما نان از اتدلی بهدست آورده 
بودند چنین آمده است : موسي بن‌نصیر از طلا ومیوارید و یاقوت و ذبرجه آن‌قدر بعدمشق 
آور دکه در حساب نمي‌کنجید . از آن‌جمله بسود مائدهٌ سلرمان که از آن یادکرديم . درپاب 
اسیر ان ژویند سی هز ار اسیر بهدمشق آوردکه صدها تن اژ اشرافگوت در میانآ نها بودنه 
و صدءعا کنین و غلام درجمال بی‌مثال . ابن ا(قوبایه گوید که موسی به‌دمشق باز کشت درحالی 
که از شهز اد فان عجم چهارصد تن با او بودند . همه را برسرتاجهای زریمن و برمیان 
کمر پندهای زرین بود . ص ۱۰ . مقری از برخی مورخان روایت کرده که عربها به‌هنکام 
فتح طلابطله در آنجا اموال و ذخایری پی‌حداب یافتنه » از آن جمله بود صدرهفتاد تاج از 
زرسرخ ومرصی به‌مروارید وانواع دیکر گسوهرها . عمچنین هزار شمشیرشاها نه در آنجا 
یافتده و کیلها .اقوت ومروارید و ظروف زر و سیم آن‌قدر که ب»دصف درنياید . المقری . 
تفع (طیب ,۰ ج ۱/ص ۱۳۰ ۰ ۱۳۵ و ۱۳۶ . 

۵ روایت نغستین از ابن عیسدالحکم است . فتوح مصر , ص ۳۱۱ و الاعامه والمیاسه , ج ۲ 
ص ٩۳‏ و ٩۴‏ واین‌خلکان ۰ ج۲/ص ۱۸۱ . و روایت دوم ازاین‌الاثیر است ۰ ج۴/ ص۲۱۶ 
و الحمیدی در جذوة المقتبس» ص ۶ر ابن خلدون در العبر . ج ۴ص ۱۱۸. 


فتم اسپانیا ۵۵ 


است."" یمنی رسیدن موسی به‌فسطاط حدود دوماه‌ونيم پیش از مرگ ولید بوده و 
طی کردن راه فسطاط تا دمشق بیش از چند هفته مدت نمی‌گرفته است و این مدت 
برا ی آنکه موسی پیش از مرگث ولید به‌نزد او رسد کافسی بوده است . و اما نحشم 
گرفتن سلیمان بن عبد الماك برفاتح اندلس علت دیگر نیز تواند داشت و آن‌اینکه 
موسی بن نصیر به‌شام رسید وحالآنکه چیزی ازعمر و لید باقی نمانده بود . سلیمان 
که و لیعهد ولید بسود به‌موسی نوشت که دز آمسدن درنگث کند » بدین امید که ولید 
بزودی خو اهید مرد »آنگاه موسی در آغاز تعلافتش با آنهمه غنایم و تحف به‌در گاه 
آید . موسی نبذبرفت و در آم‌دن شتاب ورزید . چون به‌دمشق رسید واید هنوز 
نمرده بود . موسی خحم‌ها وغنایم‌را تسلیم اوکرد . ولید پس از اندك مدتی در گذشت 
و برادرش سلیمان به‌جای اویه‌علافت نشت . سلیمان برموسی خشمکین شد وچرن 
طارق و مفیث نزد او زبان به عیبجوی‌اش گشودند » بر کینهاش درافزود . در حال 
فرمان عزاش صادر کرد و او و فرزندانش‌را به‌احتلاس مقدار کثیری از اموال‌وتحف 
متهم کرد وفرمان داد که باید همهٌآن اموال را از اوبستانند و دراهانت و شکنجهٌ او 
مبالغت ورزید و به‌سیاهچال زندانش افگند . موسی به‌یکی از مسردان بانفوذ که از 
خحواص خلیفه بود پناهنده شد . اين مرد یزید بن مهلب بود » گویند که یزید بن مهلب 
اوراگفت : 

«همواره می‌شنیدم که می گفتند که توخردمندترین مردم هستی وراههای مکیدت 
را در جنگث وعریق مدارارا با روز گار بهترازهر کس می‌دانی ۰ اکنون بگو چگونه 
پس از آنکه انداس را گرفتی ومیان تو و این نوم .آن دریای دمان فاصله بود و 
دقين داشتی که با این راه دور و دشوار کسی برتو دست نخواهد یافت . به‌دست این 
مردگرفتار آمدی و بلادی را که خود به‌شمشیر گرفته بودی و آن‌همه زخایر و اموال را 
از دست بهشتی وبه‌دیگری تدلیم کردی وحالآنکه باآن‌آلت و عدت که تورا بود 
وباآن دزها وباروها که در دست توبود هرگز گردنت به‌چنبر مردی نمی‌افتادکه برتو 
نبخشاید . ازدیگر سو می‌دانستی که سلیمان و لی‌عهد است و بعداز برادر به‌علافت 
خحواهد نشست و واید درسکرات موت است. با اين همه باسلیمان مخالفت‌ورزیدی 


۶ ابن عیدالحکم» فتوح مصر, ص ۱۱ ۰۲ 


َ تاریخ دولت اسلامی درا ند لی 


و خویشتن به‌دام بسلا افگندی و خشم وکيدة مالك ومعلول خسویش درحق خویش 
برانگیختی.» 
یزید بن مهلب به‌جد درایستاد تا سلیمان موسی را عفو کرد و نیز از آن غرامت 
که بر او مقرر کرده بود در گذشت. موسي به‌زمه گرفت که برخعی ازمال مقرر را ادا 
کند وجان عویش بخرد ولی سلیمان آن را نیز براو ببخشید"" و پسر اوعبدالته بن 
موسی‌را برافریقیه ابقاء کرد وامارت پسر دیگرش عبدااهء‌زیز بن موسی را برانداس 
تصویب نمود . 
برخی از روایات مبالغه آمیز حاکی از آن است که سلیمان در معاقیت موسی 
اصر ار ورزید و از ار ممالی گزاف طلب داشت ‏ آنسان که با مو کلان عویش در 
احیاء عرب می گر دید تا به گدایی مالی‌فراهم کند وخویشتن از بند برماند. و گو بند که 
موسی بن نصیر به‌همین حال ببود تا در نهابت شور بختی و خواری دروادی القری 
درشمال حجاز که زاد گاهش بود چشم ازجهان فروبست. مر گث او درسال ۲۹۹۷ 
هجری بود ۰ 
البته دلیلی که این روایت اغر اق آمیز را اثبات کند در دست نداریم. روایت 
صحیح که می‌توان بر آن اعتماد کرد همان روایت نخستون است که سلیمان او راعفو 
کرد و از رنج برهانید ولي از امارت اندلس عزل‌نمود . موسی پس از آن به‌اندك 
زمانی درسال ٩۷‏ بدرود حرات گفت (وبهروایتی درسال )٩٩‏ با سلیمان به<ج می‌رفت. 
سال عمرش ازهشتاد گذشته بود. 
اين بودآنچه روایات اسلامی از سرنوشت موسی بن نصیر نقل کرده‌اند . 
۷ این روایت این عیدالسکم است (فتوح هر , ص ۲۱۳). پلاذری فیز آن را تأیید کرده 
است(فتوح اابلدان . ص ۲۳۰) . 
۸ درپاب سرانعام کار موسی بن نصیر رجوع کنید به : قتوح مصر , صی ۱۱ ۲ اخبار مجموعه » 
ص٩‏ ۲ و ۳۰ . تاریغ این القوطیه » ص۱۰ و ۱۱ . العامل.ج ۴ / ص ۲۱۶ . المتري در 
نضع| (طیب از ابن‌حیان و ابن‌یشکوال وحجاری ۰ ۱6 ص ۱۳۴ و۱۳۵ . وفیات الاعیان » چ ۲ 
ص ۱۸۱ . )اه والسيامه ۶ 2 ۲ص ۸۶ , ۸۹ ۰ 1۳ و ٩۶‏ ۰ از میان خاورشاسان دوزی 
در صحت روایا تي که از سرانجام کار موسی بن صیر آمدده است نردید مي کند و می گو ید 
دلیلی برای اثباتشان نیست . از دیکر‌سو هوسی بن تصی, از حمایت یزید ین مهلب نيك 
برخوردار بود و يزید بن مهلب درست سلیمان و دراو تفوذ داشت. سپس بهروایت بلاذری 


که ما آوردیم استثهاد می کند و نیز به‌روایت يك مورخ سیجی وعذی آیز یدور الباجی ۳ 
8 ۰ 134 .2 .۲ ۷۰ .11161 .1(0217 . 


فتح اسپا زیا 2۷ 


به‌هر حال فانح انداس پاداشی را که درخور رنج او بود نگرفت. بلکه درحق او 
ناسیاسی کردند . 

دستگاه علافت با پاداشی که به‌موسی بن نصیر داد نشان داد که اعمال قهرمانی 
را برنمی‌تابد ونمی‌تواند ارزش فتح عظیمی راکه به‌دست یکی از سردارانش میسر 
شده دریاید . 

موسی بن نصیر یکی از بزرگترین مردان جنگث وسیاست مسلمانان در قرن 
اول هجری است . قدرت ادارة او درهمةً مناصبی که عهده‌دار شد نك آشکار است 
وهمچنین مهارت و دوراندیشی او درفرماندمی: درهمةٌ حمله‌های حشکی و دربالی 
که او رهبری کرده کاملا مشهود است. 

اٍن مو اهب که نصیب او شده بود به گو نه‌ای نحاص » درآن منگام که در 
افریقیه فرمان می‌راند » بروز کسرد ۰ در آنجا حکومت اسلامی با ملتی سخت‌سر و 
جامعه‌ای سر اسر فتنه و آشوب روبه‌رو گردید و او درفروناندن آتش قتنه‌ها و تنتایم 
امور آشفنةً آن سامان درعین شدت» دوراندیشی وسیاستی شایان به‌حرج داد. موسی 
به‌روحيةٌ ملل افریقیهآگاهی شرف یافت و از این‌رو درسیاست و رهبری به‌کارهای 
شگرف نال آمد . موسی بن نصیر عسلاوه بر آگاهی‌اش به‌امور نظامی و سیاسی » 
مردی عالم و ادیب بود و درحدیث و فقه چیره‌دست و از علم نجوم باخبر؛ ونثر 
و نظمی شیوا داشت » جز اینکه اين مواعب و سجایای بدیم در وجود او با خوی 
سر کشی وسخت کوشی و کینه‌توزی وحسدورزی آميخته بود *۳. 

یکی دیگر از فضیلتهای موسی بن نصیر این است‌که او نخستین‌کسی است 
که به‌نیروی او اسلام از ناحية غربی به‌اروپا راه یافت و در آنجا اولین دولت اسلامی 
تشکیل‌شد واین بعد از آن بو د که کوششی که درمشرق از راه قسطنطینیه صورت کرفته 
بود به‌شکست انجامید . هرچندکه سیل توفند؛ قتح اسلامی درناحيةٌ بلاطا لشهدا* 
متوقن شد ولی اسلام توانست قرنها در سپانیا استقرار یابد و پرتو مدنیت آن همةً 
٩‏ المقری ۰ نشعالطیب: ج 1ص ۱۳۳ و 1۳۴ . 
بلایط التهدا : نامی است که در مباخذ اسلامی بمچنک پواتیه داده شده و آن در رعضان 

سال ۱۱۴ ۷۳۲/۵ م میان شارل مارتل (در ری سیاهیان مسیحی فرانکها) وعبدارحمان 


غافقی (حاکم مسلمانان اسپانیا) بوده است. این شکست پیشرفت سلمانان را در فرانسه 
و ارویا متوقف ناخت (از دایرةاللعارف فاد-ی) ب م. 


۵۸ تاریخج دولت اسلامی دراندلی 


امم اروپایی را درسرتاسر فرن نوزدهم درنحود فروبرد ۰ 
0 

اکنون بنگریم که سرانجام کار طارق چه بود ۰ روابات اسلامي در این باب 
خحاموش‌اند و جز این چیزی نمی گوبند که سلیمان بن عبدالملك قصدآن داش ت که 
طارق‌را به‌جای موسی والی اندلس سازد و لی ازمنیث رومی فاتح قرطبه چیزهایی 
شنید که از اين قصد باز آمد » و آن اينکه بفیث رومی از هیبت و نفوزی که طارق در 
اندلس-آن سرزمین دور ازمرکز خحلافت - حاصل کرده بود » سلیمان راآ گاه کرده 
بود و سلیمان را بیم آن بودکه چون طارق به‌انداس رسد ؛ دعوي استفلال کند و 
سر از فرمان برتاید ۰ مغیث رومی از همان آغاز فتح اندلس بر موسی وطارق رشك 
می‌برد و با آن‌دو » دل بدکرده بسود و در آين کینه‌توزیهاآن‌قدر پای فشرد که از 
مر کز خللافت فرم‌ان رسید که دردو به‌دمشق باز کُردند. هر حند از این بر نمی آید که 
سر انجام کار به کجا کشید ولی اين معنی روشن است که طارق را سرانجام شومی 
چون سرانجام موسی نبود » بلکه دربار دمشق ازاو بخوبی استقبال کرد و خلیفه نیز 
مسی‌خواست پاداشی کرامندش دهد تا آنجاکه آهنگث آن داشت او را به‌امارت 
اندلس » سرزمینی که درفتح آن سهم بسزایی داشت » یل دارد » 

ولی روایات اسلامی از آن پس که طارق به ده‌شق باز گشت دیگٌّر از اوسخنی 
نمی‌گویند . حتی نمی‌دانیم که طارق کی ودر کجا دیده ازجهات فروبسته است. آاری 
پایان حیات این فاتح نامدار درپردة سکوت است , * 

ا کنون ببینیم سرنوشت کنت و لیان که درفتح اندلس آذهمه مسلمانان را پاری 
داده بود چه بود . در اینجا نیز روایات اسلامی اشارتی چندان ندارند ۰ در برنتی 
روابا ت آمده است که او پس ازفتح اندلس به‌سبته باز گشت و سبته و سرزمینهای 
اطراف بهاقطا ع او در آمد و به‌پاداش آن خدمت » اسارت آن نواحی به‌او محول 
گردید . ولی کنت بولیان خود وفرزندان ونزدیکانش همچنان به آیین مسیحیت باقی 
ماندند تا پس ازچندی اعقابش به اسلام گرویدند. روایت کلیسای اسپانیا حا کی‌است 


۰ امیرعلی می‌گوید که طارق نیز سر نوشتی شوم جوتان هوسی بن نصیر داشت و در نهایت 
؛بدوایی مرد؛ و لی‌تمي‌دانيم ما خذ اوچه بوده است: 122 .۲ 5وععو7ع9 قطا ۵1 ۲تماع11[. 


قعج اس نیا 5 


که بولیان به‌رست هموطنانش در کشمکشی که میان ابشان واو در گرفت کشته شد. يا 
چند سال بعد درایام حکومت حرثقفی‌به‌دست عربها کشته شد زیر | می‌پنداشنند فقصد 
خودکامگی دارد . همچنین روابتی استکه عربها پسران وتیز اءوخاندان اورا نابود 
کردند ولی روابات اسلامی آن را نفی می‌کند وعکس آن را تا کید می‌نماید . 
روایات اسلامی حاکی است که عربها با اپا و سیزبرت پسران وتیزا وعسم آندو 
اوپاس به‌نیکی رفتار کسردند ۰ مثلا اوپاس به‌حکومت طلیطله منصوب شد و اپا و 
سیزبرت رانیز هسةٌ اراضی وضیاع پدرشان اقطاع دادنند . اپا که برادر بزر گتر 
بود چند سال بعد پمرد و دختری به‌نام ساره و دوپسر خردسال برجای نهاد. سیزبرت 
میراث پدرشان را از آن خود کرد وساره و برادرانش به‌دمشق آمدند و ازعم خود 
به‌سب ستمی که بر آنها رفته بود به‌تعلیقه شام بن عبدااملك شکایت بردند. خلیفه نز 
انصان ایشان بداد وفرمان داد که میراث پدرشان را به‌ابشان باز گردانند و برای انجام 
این فرمان نزد ابوالخطار الکلبی والی اندلس کس فرستاد. ساره در دمشق به‌یکی از 
اشراف عرب موسوم بهعیسی بن مزاحم ؛ شوی کرد و از اوصاحب دو پسر شد : 
یکی ابراهیم ویکی اسحاق . سپس با شوی خود به اندلس رفت وفرزندانش صاحب 
مشاغل ومقامات ممتاز شدند. ابن‌القوطیه فرطی مورخ از نسل اوست . به‌مادرش 
ساره نسبت یافته وبه‌ابن القوطیه موسوم شده"". 


طوزح۱6۵0 : 01۱ع6-زر] .0 ,زا مایا ج-65 .۵ ,]۱۵۱۵۰۱۷۰ :02۵۲0۵8۵۵ ,41 
. 9 ۴ ۷۰۰ ,۳۳۳۵۱۴۵ 

۲ د«رباب فرزندان وتیزا روایات مختلف است. بعضی مي‌گویند اورا سه‌فرز ند بوده و المید؛ 
رمله و ارطیاس نام داشته‌اند . ایتان شاید او باس‌را پس وتیزا دانسه‌اند : زیرا همکن 
است ارطباس تسدرف شده اوپاس باشد و اامند همان ایوا و رمله سیزبرت. اینالقوطبه. 
فتح‌الاندلس ‏ ص ۵ و۶. المغری, ج ۱/ص ۰۱۳۵ اها صاحب اخیارمجموعه برای او دو پر 
تام می‌برده ششیرث و ابه, و این‌دومءرب آن دو نام‌گوتی است. ص۸. ابن‌الاثیر نیز چدرن 
مي‌گوید . الکامل» چ ۴ص ۲۱۳ . 


فصل چهارم 





اسانبا فص از قنع اسلامی 


۱ 


گشوده شدن اسیانیا بهدست مسلمانان سر آغاز عصري نوین بود واز آن پس 
تحول عظیمی در زندگی کلی و نظامات اجتماعی‌ اش پدبدارگردید . در اوان این 
فتح - چنانکه دیدیم - اسپانیا در گرداب ستم و تجاوز حکام غوطه می‌خورد . اقلیتی 
ستمکار از امراء واشراف بر مردم فرمان می‌راندند و به گونه‌ای شنیع استلمارشان 
می‌نمودند و با آنان چنان معامله می کردند که با بردگان . اسلام به‌اسپانیاآمد تا بر 
همه اینها نقطةٌ پابان نهد و نعمت عدل وحربت ومساوات را به‌همهٌ مردع ارزانی دارد 
وهر صاحب حقی را به‌حقش برساند وستم وتجاوز را فرو کوبد . باآنکه عربها غالبا 
سر گرم استوار کردن پایه‌های فتح دود وتوسعهٌ آن بودند » درهمان سالهای نخستین 
توانستند عناصر شر وعصیان را سر کوب سازند و ادارهٌ بلاد مفتوح را ئحت نظم و 
آبین در آورند و در سرتاسر جزیره رو ح آزادی و امید بردمند . کشاورزی و صنعت و 
تچارت پس ازسالها که دچار ر کود شده بود باردیگر روني و رواج یافت ونیم 
آسایش و آرامش برجامعه‌ای که ستم وفقر درطول چندن قرنآن را ازپای در آورده 
بود » وزیدن گرفت . 

فتح اسلامی به‌سلطهٌ طبقات ممتاز پایان داد . ملت نفسی راحت کشید و بار 


اسپا نیا یس از فتح اسلامی ۶۱ 


سنگین مالیانها وجریمهها را از دوش فرومشت. مسلمانان نیز ملیاتهایی وضع کردند 
ولی همراه با مساو ات و اعتدال‌وعدالت. وحال آنکه زان پیش گرفتن مالياتها یرمحور 
هوا وهوس حکام می‌چرخید . 

مردم بر جان ومال خود ایمنی یافتند . فاتحان به‌رعایای خود اجازت دادند 
که از قوانین وسنن خود پیرویکنند و بر حکم قضات خود گردن نهند . در بیشتر 
مواقع برایشان حکامی ازهمنوعان خودشان برمی گزیدند و از آنان تعهد می‌گرفتند 
که در گرفتن مالیاتها ستم نورزنسد و بر نظم و آرامش اشراف داشته باشند . اما 
درباب دین و آزادی عقیدت وفکن سیاست اسلامی‌مثل اعلای تسامح و آسانگیری 
بود . «ثلا هیچ کس را به‌سبب دبسن يا عقیده‌اش مورد بازخواست و آزار قسرار 
می‌دادند ۰ اهل ذمه چون مسیحیان و بهود برای‌آنکه حق داشته بساشند در دين 
خود باقی بمانند جزیه می‌دادند و از آن پس دین واعنقاد وشه‌ائر دینی و سنتهایشان 
محفوظ می‌ماند . هر کس اسلام می آورد جزیه ازاو ساقط می‌شد وبا دیگر مسلمانان 
درهمةٌ امور» حقوق مساوی داشت . درانجا برعی اقوال و آرای مورخان و اقدان 
غربی‌را دربارة سیاست فتح‌اسلامی و آئارآن دراسپانیا می آوریم . علامة نعاو رشناس» 
دوزی می‌گوید : 

«وضع مسیحیان درسایةٌ حکومت‌اسلامی نسبت به‌دوران پیش از آن آن‌سان 
نبود که موجب شکایت شود . وبراین می‌افزابم که عربها فراوان اهل تسامح بودند . 
هیچ کس را به‌سیب دینش نکشتند و حکومت برای مسلمان کردن مسیحیان اصرار 
نمی‌ورزید » زیرا این امر سبب می‌شد که درآمد خرانةٌ دولت بسپار نقصان یابد . 
مسیحیان رز به‌سبب این‌تسامح با عربها چندان خصومتی نمی‌ورزیدند» بلکه به‌سبب 
این تسامح وعدالتی که دراعمالشان داشتند آنان را می‌ستودند وفرمانروایی ایشان را 
بر فرمانروابی ژرمنها و فرنگان ترجیح می‌دادند . قرن هشتم [میلادی] سراسر در 
آرامش گذشت و کمتر اتفاق می‌افتاد که در اینجا و آدجاآتش انقلابی افروخته گردد. 
روحانیان نیز دراعصار نخستین چندان ابراز عصومت نمی کردند هرچند برای آن 
علل وموجباتی موجود بود - این‌معنی‌را روایت لاتینی که درسال ۷۵۴ [میلادی] در 
فرطبه نوشته شده و به‌ایزیدور الباجی منموب است , تأیید می کند . نویسندة‌آن با 
آنکه ازروحانیان است مسلمانان را به‌چشم محبت می‌نگرد آن‌سان که هیچ نويسندة 


اسپانیا پی از فتح اسلامی وه 


آموختن شیوه‌های ادار مال مذلوپ را نداده بود » از کجاآن همهآگاهی درامور 
اداری و سیاسی حاصل کرده بودند .»۲ 

مستشرق اسپانیایی گاین گوس می گوید:«آننفرو غ دانش وتمدنی که برهمةٌ امم 
مسیحی تابیدن گرفت» نخستین پرتو آن ازاسپانیا (اندلس) طلو ع کرد. درمد ارس‌عربی 
قرطبه وطایطله آخرین جرفه‌های عاوم یونانی که درحال خاموش شدن بودگردآوری 
شد و با توجه و دقتی حاص نگهداری گسردید ۰ از این‌رو می‌گوییم که بسیاری از 
سوده‌ندترین اختر اعات وابداعات جدید مرهون حکمت مسلمین وهو شیاریو کوشش 
و اجتهاد آنهاست ۲»۰ 

مور خ امریکایی اسکات می گوید: «در کمتر ازچهارماه» مسلمانان بکلی به‌تساط 
گوتها بایان دادند وتنها در مدت دوسال پایه‌های سلطةٌ مسلمانان» درسرزمینهای میان 
دریای مدیترانه وجبال پیر نه استوارگردید . و درتاریخ سابقه ندارد که درفتحی‌سرعت 
و کمال و رسوخ در یکجا گردآمده باشد چنانکه دراین فتح گرد آمده بود ... در آغاز 
چنان به‌نظر می‌رسد که این فنح يك جریان زودگذر باشد » زیرا هیچکس را این 
توفع نبود که کشوری برای هميشه در اشغال بیگانه باقی بماند - چون فانحین گروه 
گروه دراسپانیا استقرار بافتند و دروازه‌های مشرق به‌روی بازرگانان گشوده شد و 
درهرجا مسجدي دای رگشت » گوتها دربافتند که چه حادئةٌ صعب وموحشی بر آنها نازل 
شده ‏ و لی‌اعتدال وعدارای حکام جدید رنج هزیمت‌را تخفیف داد ۰ پرداخت جزیه» 
حمایت از کمتربن مردم را تضمین می کرد و اجازه می‌داد که آن پرهیز کار متعصب 
بی آنکه کسی مزاجم‌ش‌شود به‌تعظیم شمائرعود پردازد و آن‌ملحد نیز اجازه می‌بافت 
که بی‌هیج بیم وهراسی عقاید خود آشکار کند و روحانیون مسیحی‌هم درسایة صلح 
ومدارا به‌انجام وظابف خود پردازند ۰ اما افوال نویسند گان مسیحی که آنهمه اءمال 
زاشایست ونکوهیده به‌عرب نسبت می‌دهند چیزی جزمبالفه وتهمت نیست.»" 
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۴" تاریخ دولت اسلامی در اند لس 


آری » علت و انگیزه‌ای نیس تکه فتح اسلامی را دراسپانیا يك فاجعةٌ ملی 
به‌حساب آوریم از آلگونه فاجعه‌ها که مات را دچار مصیبت وان‌دوه می کند بلکه 
برعکس عواملی اس ت که جوینده را وادارمی کند که اين فتح را مبشر رهایی و رسیدن 
به آمال به‌حساب آورد . آبا نه این بودکه فاتحین شعار مدارا و عدالت و مساوات 
در می‌دادند ؟ مدارا و رأفت مسلمانان چر اغی‌بود که پرتو رهایی بخش خودرا برمردمی 
که در زیر فشار دینی لهیده شده بودند بتابید ۰ اسلام بااکی از این نداشت که بهود 
ومسیحیان را درك جامعةً واحد در کنار مسلمانان ببیند ومیان‌آنان درجمیع حقوق 
ماو ات برقرار کند و نیز باکی ازاین نداشت که کلیساها و کنیسه‌ها در کنار مساجد 
مسلمانان دایر باشند .آیا این یکی ازجنبه‌های دلپذیر وبدیع درسیاست فتح اسلامی 
نیست ؟ آزادی وجدان وعتیدت واندیشه ازقدیمترین زمان‌گر انبهاترین موهبتی بوده 
که ملتهای شریف وبزر گوار از آن دفاع می کرده‌اند . 

هنگامی که مسدارا و آسانگیری اسلام را درحق ملل مغلوب و احترامی که 
به‌اندیشه وعقاید سردم می‌نهاد و آزادیی را که در اقامةٌ شعاثر دینی به آنان ارزانسي 
می‌داشت » با سختگیری وفشار دینی و تجدس درضمایر و عقاید آنهم به‌شنیعترین 
وجهی که ملت‌اسپانیا تحمل کرده بوو بسنجیم » در می‌پاپیم که این ازقلاب چه :أثیر 
عمیقی در روح و عواطف آن ملت مغلوب بافی گذاشته بود و فرمانروایی مسلمانان 
چکونه مورد تأیید وحشنودی ایشان بود . 

بسیاری ازدانشمندان اسپانیا عوداینچنین ارزیابی کرده‌اند واز سیاست معتدل 
و روش انسانی مسلمانان سخن گفته‌اند که عربهاآن ملت مغلوب دا بی‌هیچگونه 
فشاری و اگذاشتند تا برطبق نظامات وستن خحویش به‌زندگی خود ادامه دهد. ازجمله 
خاورشناس سیمونت باآنکه از دیگر علمای اسپانیا نسبت به‌مسلمائان بدبین‌تر است 
می‌گوید : «اما درباب آنچه متعلق به‌قوانین مدنی وسیاسی است. مسیحیان اسپانیا در 
سایهةٌ حکومت اسلامی نوعی زندگی خاص خود را حفظ کردند و رویه و روش 
پیشین خودرا بی‌هیچ تذییر چشمگیری نگهداشتند و درعرصهة مذهب نیز همان قوانین 

تسامی و آسانگیری عسرب درقرون وسطی و دوری‌گزیدن ایذان از کش‌کشهای دینی و 


کینه‌توزی با ملل دیکر و تفرقه‌افکنی » اشاراتی دارد . بنکرید به 6( 08 1:۵۱07۷ 
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اسپانیا بس از فتح اسلاعی ۶۵ 


قدیم کلیسای اسپانیایی را مجرا می‌داشتند وازجنبةٌ حقوق مسدنی قوانین گوتی با 
قانون قضاوت وود[ ۳۵۵۲۵ اجرا می‌شد و درتمام اموری که به‌حکومتشان مربوط 
می‌شد -یعنی همان حکومت محلی - تا زدانی که با قوانین وسیاست اسلامی تعارض 
پیدا نمی کردند از آن پیروی می کردند.»* 

دره‌سائلی که به‌امور نظامی مربوط می‌شد عللامه التامیر | می‌گوید: «بیشترملل 
اسیانیابی و دومی وگوتی همچنان درتحت ساطهٌ مسلمانان رسای خحودرا ( که همان 
کنتها ووومی بودند) نگهداشتند ونیز قضات و اسقفها ومعابد باقی ماندند ۰ حلاصه 
آنکه جامعه از گونه‌ای استقلال مدنی برخوردار بود . والیان به‌همین قانع بودند که 
برمسیحیان محکوم جزیه‌ها وخراجهای شرعی را مقرر دارند.* 

خحاورشناس کاردناس‌می گوید:« آ نچه در بارة و اليان و فرمانرو ابان‌دوره نخستین 
درخور ذکر است مدارا و آسانگیری آنهاست که سیب شده بود دو امت مسلمان و 
مسیحیان متعرب در کنار یکدیگر زندگیآزادانه‌ای داشته باشند.» : 

«مستعر بان ررسایةٌ حکومت اسلامی توانستند استقلال و زبان وعادات وقوانین 
خحودگاه اسفها و کنتهای خود وهنرهای گوتی را که عربها حود ازبرخی روشهای آن 
اقنباس کردند نگهدار یکنند .»۲ 

ازاقوال مورخان ومتفکران غربی که آوردیم بخوبی می‌توان به‌شیوژ اعندال 
سیاسی اسلامي وتسامح ومدارای مسلمانان قضاوت کرد ۰ سخنان اینان بهترین‌دلیل 
است برای مردود شمردن آنچه پاره‌ای از روحانیان وعلمای متعصب مسیحی به‌اسلام 
ومسلماناد نسبت داده‌اند . 

آنچه درخور تأسف است این است که دراین دولت جدید اسلامی از همان 
آغاز تشکیل جر ومه‌عای احتلاف - که بسیار هم خحطر ناله بود ‏ رخنه کرده بود . 
جامعهٌ نوینی که اسلام ترتیب داده بود وعناصر مختلف را در آن به‌هم آمیخته بمود 
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مفم تاریخ دولت اسلامی در اتدلس 


دستخوش اهواء و گر ایشهای گو ناگون شده بود وء‌واملی چون نژاد وعصیبتآن را 
ازهم برمی‌درید. قبایل عرب همچنان سرگرم رقابتها و کینه‌توزیهای قدیم خود بودند, 
بربرها کسه بیشترین افراد سیاهی از آنان بود با فرماندهان عسرب ود دشمنی 
می‌ورزیدند وازاینکهآنان ازمزایای‌بیشتری حتي درغنایم برخوردارمی‌شدند و بیشار 
اراضی مرغوب وبارور را تصاحب کرده بودند رشك می‌بردند وبسا پرچم شورش 
علیه ایشان برمی‌افراشتند . مسلمانان اسپانیا چه موادین وچه بلدیین" که تازه اسلام 
آورده بودند همواره احساس مسی کردند که باآنکه مسلمان شده‌انید ازجنبه‌های 
اجتماعی؛ فروتر ازعر بهاهستند وعربها- باآنکه اسلام همهٌمسلمانان‌را از حیث حقوق 
و وظایف برابر شمرده وهمهٌ امتبازات نسژادی و طبقانی‌را زدوده است - دراین 
نومسلمانان ب‌دیدة شا می‌ نگ ربستند و نمی‌تو انستند به آنان اعتماد کنند وبرخی مناصب 
دو لنی را به‌ابشان وا گذارنمایند ۰ مسلماً عرب در بلاد دوردستی که به‌نبروی شمشیر 
گشوده بسود نمی‌توانست از او ج کبریا وغرور نژادی خسویش که اتفاقاً همواره از 
ویژگیهای طبیعت او بوده است فرودآید. عربها نیز مانند انگلوسا کسونها خودرا 
شریفترین مخلوقات می‌شمردند". 

با ان همه احتلافاتی کسه میان خود عربها افتاده بود» برای این جامعهٌ نوپا 
یکی ازعوامل‌عطرنالث انحلال به‌شمارمیآمد . عصبیتهای قبیلگی وعشیرتی همچنان 
در دلها زنده بود و رقابت در رباست وسلطه ء میان رهبران وسران وسرداران سیب 
شده‌بود که صفوف ازهم بردرد وجامعه به‌گروهها و احزاب بدل‌گردد. براین‌عو امل» 
عوامل غیرت وحسد را نیز باید افسرود . بیشترین رقابتها و اعتلافات » رقابتها و 
اختلافاتی بود دیرساله مان بمنیان و مضریان » این اخنلاف ریشه درپیش از اسلام 
داشت . از جملهٌ عال و اسباب این اختلاف یکی آن بود که ریاست قوم عرب دراعصار 
پیش ازاسلام همواره در حمیر و تبّع بود . ایندوبزرگترین قبایل‌یمنی بودند. پیش‌از 
اين‌دو ی داشتند وتمدئی درعشان وحال آنکه مضریان تا همین اواهر بدوی بودند 
و فرمانبران حمیر و خر اجگذاران ابشان. میان‌یمنی ومضری سالها آتش جنگ شعله‌ور 
بود زیرا حمیر همواره می کوشید ریاست وسلطةٌ ود را حفظ کند و مضر می کوشید 
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استقلال و آزادی خودرا از دست ندهد . درضمن «ایام» عرب یعنی وقایع مشهور 
آن قوم نمونه‌های جالبی از اين مبارزه می‌بینيم . ابن خلدون می‌گوید : «سروری 
وپادشاهی سالهای دراز درمیان اين طبقه از اعراب » یعنی بمنیان بود و خحاندانهای 
مضر و ربیعه تابع ابشان بودند ۰ درحیره » پادشاهی درخاندان بنی‌مندر با لخمیان بود 
و درشام درخخاندان بنی جفنه با غسانيان » دریثرب نیز درمیان اوس وخزر ج که اینان 
همه ریشه دریمن داشتند . جز اینان اعراب دبگر مردمی کوچنده بودند و دربی آب 
و گیاه بادیه‌ها را در می‌نوردیدند ۰ درمیان این بدویان‌گاهگاهی نیز فرمائروایی پدید 
می آمد .آنگاه مضر را رگ فرمانروایی بجنید وقریش درمکه ونواحیحجاز چندی 
کروفری داشتند و برخی از دو لتها جانب اکرام و بزرگداشتشان را مرعی می‌داشتند» 
تا آن هنگام که ورشيد اسلام دراین طایقه در<شیدن‌گرفت و ردای فره‌انرو ابی 
بردوش ابشان قرار کگرفت واز آن‌میان مضر به کرامت احتصاص بافت وخداوند پیامبر 
خود را ازمیان آنان بر گرید وهمهةٌ دو لتهای اسلام جر چند دولت که عجمان به‌پیروی 
ازمات خود برپای داشتند همه از مضربوده است.» " بدین گوته مبارزه میان یمن و 
ربیعه ومضر بدانجا کشید که اسلام ظهور کرد و ریاست از آن‌گروه به‌اين گروه‌تحول 
یافت و به‌فریش رسید و مضر زءامت یافت . از آن پس مضرریاستی را که پس از 
سالیان در از نصیبش شده بود با چنگث و دندان نگه می‌داشت ویمنیان درتلاش آنکه 
آب رفته به‌جوی باز آرند . مسئلهٌ زبان نبز یکی دبگر ازعال اختلاف بود ۰ زبان 
حمیر اصل زبان عر بی‌بود که مضر آن‌را پذیرفته بود و نمونه‌های روشتی ازفصاحت و 
بلاغت در آن خلق کرده بود. سپس قر آن به آن زبان بر پیامبری قرشی مضری نازل 
شد و زبان از مفاحر مضر بو که از آن دفاع می کرد و چون جانش عءزیز مي‌داشت 
و در سلامت و نقاوت آن بهجان می کوشید . ابسن درحالی بود کد لهجات قبابل 
دیگر را آمیختکی با واژه‌های دیگر فاسد و دربیان ناتوان نموده بود ۰ ابن خلدون 
می‌گوید: «اغت قربش خااصترین و نصیحترین لغات دیگر بلاد عرب بود » زیرا 
قریش از هرسو با بلاد عجم فاصله داشت ۰ پس ازفریش لفات قبایلی بهتر بسود 
که درپیرامون قریش می‌زیستند چون لیف وهذیل وخزاعه و بنی کنانه وبنی غطفان 


۰ این‌خلدون, العبر,. ج ۲/ص ۲۳۹ و۲۴۰ . 
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و بنی‌اسد و تمیم» ولی قبایلی که از ایشان دور بودند » مانند ربیعه و لخم وجذام و 
غسان وایاد وقضاعه وعربهای بمن که ازهمسایگان ايران و روم وحبشه بودند ملکةٌ 
زبانشان‌کامل نبود زیرا با زبان عجمان آميخته شده بود.»" ما براین دوامر این‌معنی 
را نیز می‌افزاییم که میان آن دوگروه درطبایع واعلاق تباين شدید بود واین خود از 
عواملی بو دکه همواره آتش کینه ونفرت را شعلمور می‌ساخعت . اسلام از آن هنگام 
که ظهور کرد برای ایجاد وحدت کامه و اتحاد میان صفوف مختلت وازمیان بردن 
عال حصومتها ؛ بخصوص در شبه جزیرة عربستان عامل مهمی بود ولی عربها هنوز 
از صدراسلام پر وورنشده بودند که کینه‌های نهان آشکار گردید و کشمکشها ازخوابی 
نه چندان گر ان دیده کشودند . واين طوفان » وحدت جامعةً اسلامي را درهم ربخت . 
این گونه اختلافها دربلاد دوردستی که مسلمانان می گشودند هم شدیدتر بود و هم 
حطرنالاتر» زیرا تبایل واقوام گوناگونی که درزیر رایت اسلام‌گرد آمده بودند مجال 
رقابت و همچشمی و کشمکش می‌بافتند . این اوضاع بخصوص دراسپانیا پس ازفتح 
مجال بروز یافت وجامعه‌ایآشوب زده وسراسر تنافر به‌وجود آورد . 

افریقیه که نزدیکترین بلاد اسلامی به‌اسپانیا بود وحکومت اندلس ازنظراداری 
نابع آن» خحود در آنش این اختلافها می‌سونعت. ازاواخر قرن اول هجری داعیان 
خوار ج در آنجا پدیدارشدند . عقاید شورشگرانة خوارح درمیان قبایل بر بربدان‌سبب 
که تازه با اسلام آشنایی یافته بودند رواج گرفت و نحله‌ها و طوایف گوناگرن پدید 
آمد ومیان آنها جدال وستیز بالاگرفت. ازسوی دیگر آن رشته‌های برادری و دوستی 
که میان ایشان وعربها روز گاری استوار بود » به‌سستی گرایید و بربرها را نیز هوای 
آشوب درسر افتاد ‏ ابن لبون این وضع را چنین توصیف می کند : «آیین خوارج 
بربرها را برانگیخت . آنان این آیین را ازعربها آموخته بودند ء اعرابی که ازعراق 
به‌افریقیه آمده و درآنجا با عقاید و ار ج آشنا شده بودند ۰ دیری نبایید که فرقه‌های 
مختلف خوارح جون اباضیه و صغریه در افریقیه ظاهر شدند . بر برها به‌اين داعیان 
گرویدند. آنان نیز به‌تقری رکفربات خود پرداختند وحق را به‌باطل درآمیختند تاآن 
عقاید در اعماق قلوب بربرها ريشه دوانید و چون نیرومند شدند عربها را مورد 


۱ ابن‌خلدون ج ۱ (مقدمه) » ص ۴۸۷ . 
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تاخت وتاز قراردادند.ع"" از آن پس که خوار ج درع-راق کاری نتوانستند کرد » حملهً 
خویش‌را متوجه حکام اموی درافریقبه نمودند ومردم را برضد آنان تحريك کروند . 
سپس یك‌سلسله جتگهای‌داحلی در گرفت. همه این‌حوادث که درافربقیه می‌گذشت » 
زار اسپانیا انعکاس داشت . مخصوصاً میان بربرها که بیشتر لشکریان از ایشان بووند 
سخت شایم شده بود وهمین مر موجب پریشان شدن انتظام امور دراندلس می‌شد . 
حتی میان سرداران وفرماندهان نیز اینگونه مسائل عتیدتی ابجاد احتلای کرده بود . 
حکومت نظامی اسپانیا مدتی عرص این حررج باآن آشوب بود و جمعی ازسرداران 
وحکام چنانکه ازاین پس خواهیم آورد قربانی اين فتنه‌ها شدند . 


۲ 


فاتحان پس‌از تسخیر اسپانیا به‌تنظیم امور حکومت وادارة کشورپرداعتند . 
اسپانیارا بدان‌گونه که درابام رومیان‌و گوتها بود تقسیم کردند . در آغاز چهار ولایت 
بزرگک بود وبر رأس هريك از آنها يك حاکم محلی زیر نظر حاکم کل . این حاکم 
محلی مسئول اموری بودکه درحوزة فرمانرو ابی‌اش می‌گذشت ۰ حا کم کل یا والی 
سراسر اندلس ازسوی حاکم افریقیه وتنفیذ خلیفه تعیین می گردید . 

ولایت نخستین شامل اقلیم اندلس بود » سرزمینی که میا دریای مدیترانه 
ونهر وادی الکبیر و از آنجا تا نهر وادی انه با وادی بانه‌گسترده شده بود . مشهورترین 
شهرهایش عبارت بودند از فرطبه » مالقه » استجه » جیان . ولایت دوم سراسر 
اسپانیای میانین را دربر می گرفت کنه مشرق آن دربای مدیترانه بود و مغرب آن 
پرتغال (یا لوزیتانیا) وحد شمالی آن نهر دوبره (دورو) . مهمترین شهر مایش عبارت 
بودند از طلیطله در کنار شهر تاجه و قونقه و شقوبیه وبلنسیه و دانیه و لقنت وقرطاجنه 
ومرسیه و لورقه وبسطه. سوم شامل جلیقیه و اوزیتانیا (پرتغال قدیم) می‌شد وشهرهای 


۲ این‌خلدون. البر. ج ۶/ص ۱۱ . 


۷۰ تاریخ دولت اسلامی در اتدالی 


مهمش عبارت بودند از مارده و یابره و باجه و اشبونه و قامرب»ه و لك و استرفه و 
شلمنقه وغیر آن. بخش چهارم از نهر دویره تا جبال پیرته (جبال البرت یا الممرات) 
بود در دوجانب رود ابره(ایبرو) وازسوی غرب تاجلیقیه ازبلاد مشهور آن سرفسطه 
و طرطوشه وطر کونه و برشلونه و ارقله (ارجل) و بلدالولد و وشقه وببشتر وبلاد 
دیگّر . چون فتوحات اسلامی دز ناحيةٌ شمالی گسترش یافت ولایت پنجمی هم در 
شمال جبال پیرنه بهوجود آمد که شامل اربونه و نیمه (با نومشو) و قرقشو نه و بزییه 
و اجده و مجلونه و یا (مقلون) و لودیو بود". 

فبایل و عشایر مختلفت دراین ابالات وشهرها پر اکنده شدند : قبایل دمشق در 
ولایت قرطبه سکونت گزبدند و قبایل «مص در اشبیلیه ولبله واطرافآنها وقبایل 
قسرین در جیان و اطراف آن و قبایل #-طین در شذونه و جزیره وریه و مالقه و 
اطر اف آنها و قبایل یمن در طلیطله و اداضی آن و ایرانیان در شریش و حوالیآن 
و عراقبان در ولابت البیره وغر ناطه و مصربان در تدمیرو مارده و اشبونه وحجازیان 
در شهرهای دانعلی جای گرفتند.  .‏ 

اما بربرها بیشترشان درجسانب غربی در نواحی مارده و بطلیوس و اراضی 
پرتغال و نواحی ثغر اوسط درشمال طلیطله و آن‌سوی نهر تاجه و دربرخی نواصی 
غر اعلی و در اراضی قونقه و سهله فرود آمدند » اند کی از ايشان نیز درمیان قبایل 
عرب درنواحی شاطبه و لقنت و درحوزه‌های شذونه و اراضی فرنتره". 

از نظر اقلیمی این امر درخور ملاحظه است که قبسایل عرب بیشتر زمینها و 
دره‌های سرسبز وحاصاخیز شبه‌جزیره راگرفتند وبربرها برعکس دراقالیم وارتفاعات 
بی‌حاصل فرود آمدند یا بهتراست بگوییم آنهارا مجبور به‌فرودآمدن کردند واز آنان 
جز شمار قلیلی در اراضی سرسبز وحاصلخیز اسکان نیافتند . این تفسیم غیرعادله 
نیز ازعوامل اختلاف میان دونژاد فانح بود : عریها و بربرها . پس ازاین خواهیم 


۳ ابوءبینتا لیکری در وصف | تدلس‌در باب این:عسیم تفصیل بیشتری‌دارد و آن‌را تقسیم‌قطنطین 
می‌نامد . در:قسيم ق-جلنطین‌اسپانیا بش واحد اداری تقسیم می‌شد ومکانآتها به] نچه ما 
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دید که جکو نه سکونت بربرها در آن نواحی صعب‌العبور و دوردست آنانرا علیه 
قدرت مر کزی برانگیخت و هربار ازسویی پرچم آشوبشان افراشته می‌شد . 

گویند که موسی بن‌نصیر پیش از آنکه درماه و الحجهٌ سال۵٩‏ به‌مشرق‌روانه 
شود » بسرخحود عبدالعزیز را به‌امارت اندلس بر گسزبد و او نخستین فرمانرو ای 
مسلمانی بو دکه در اندلس منصوب می‌شد . موسی پسر دیگرخود عبدات‌را امارت 
افر بقیه‌داد. سلیمان بن‌عبدالملك این‌دو انتصاب را تصویب کرد. عبدالعزیز بن‌موسی 
حسدود دو سال درمقر فرمانروایی خویش بماند و دراین مدت در استحکام ثغور جد 
بلیغ کرد وهرعروج و عصیانی را سر کوبی امود و چند شهر و دژ نیزبگشود و دد 
تنظیم امور حکومت نو و ادارهآن همتی شایان بروز داد . عبدالعزیز دیوانیدأسیس 
کرد تا احکام شریعت‌را باعرفیات رعایای جدید وفق‌دهد وچنان باش د که همه قبایل 
برگردآن یك‌دل و يك‌زبان مجتمع شوند . ازدواج میان عربه-ا و اسپانبانی‌ها را 
ترغیب کرد و خود باملکة ایلونایا ایجلونا" بیوژ ردريك پادشاه‌گوت ازدواج کسرد 
و در اشبیایه پایتخت جدید . دير سانتاروفینا زا برای سکونت خود و زنش انتخاب 
کرد ودر آنجا نخستین تفیبرات به‌ذوق وسیاق عرب انجام گرفت . مهاجران ازمصر 
و شام و عراق و ایسران به‌نزد او می‌رفتند و زراعت و تجارت وصنعت را رونق و 
رواج بخشیدند . ولسی عبدالزیز نتوانست میان قبابلمختلف طرح موافقت افکند 
و سر کشی و عصیان مپاهیان را آرامش دهد . باید براين عوامل عامل دیگری نیز 
بیفزاییم و آن‌اینکه مسلمانان درنیت وعقيدة عبدالء‌زیز بن‌موسی به‌شگ افتاده بودند . 
او مطیع زنش‌بود وتاحدودی رسوم سلطنت را در دربار خود مجری می‌داشت تا 
آنجا که گفتند ارمسیحی شده و به‌تحريك زنش درپی‌نشستن به‌پادشاه‌سی و اعلام 

استقلال اسپانیا است"". 

خحاورشناس سیمونت نیزچنین اشارتی داردکه : عبدالعزیز بن موسی دد پی 

یافتن‌ر اهی‌بود که به‌استقلال اسپانیا منتهی‌شرد و کشوری مستقل‌با امیر نشینی برروی 
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۷ ریخ دو لت اسلاهی درا ندلی 


وبرانه‌های مملکت گوت بنبان نهد . آنچسه اورا بدین امر وا می‌داشت علاوه 
بر جاه‌طلبیهای شخصی , وسومسه‌های زنش ایجلو نا بود . ایجلو نا در آتش این‌دوس 
که دیهیم از دست‌رفته را فراچنگث آورد می‌سوخت . البته برعبدالء‌زیز بن مسوسی 
پوشیده نبو دکه حلفای مذرق راآن نیرونیست که براین ناحیةً دورافتاده در مغرت 4 
اعمال سیطره کنند ء آنهم سرزمینی که سا کنان اصلی‌اش نسبت به‌امم دیگری که در 
دیگر متصرفات مسلمانان زندگی می کنند در سطح بالاتری هستند و از حیث کثرت 
جمعیت وتمدن خود برای فاتحان مزیتی بزرگک بوده‌اند. 

هرچند دلایل محکمی دردست نداریم که حاکی از طدر ح استقلال اسپانیا 
به‌وسبلةً عبد العزیز بن‌موسی باشد » ولی این‌امر درشرابطی که در آن‌روز گار دراسپانیا 
حکمفرما بود ممکن و معّول به‌نظر می‌رند . در مرحال دشمان او در برابر او و 
اعمالش قدعلم کردند چنانکه به‌يك شورش علیه اومنجر گردید . جماعتی ازسپاهبان 
به‌رهبری وزیر او حبیب‌بن ابی عبده النهری بر او حهله کردند و در هنگام نساز 
در یکی از مساجد اشبیلیه کشتندش . این واقعه در ماه رجب‌سال ٩۷‏ د/ ژانوبهٌ سال 
۶ م اتفاق افتساد . سرش را به‌دمشق فرستادند . مسلم است که نمی‌توان گفت 
دستگاه نعلافت دراین توطاءه دست نداشته است ۰ بقیناً سلیمان بن‌عبدالماك خود از 
عوامل محر که این قتل‌بوده است » زبرا پس از آنکه سلیمان با موسی بن‌نصیر پدر 
عبدالعزیز جنان رفتار نابسندی داشت . انتظارمی‌رفت که از پسرش درهراس افتد و 
با کشتن او ,خو اهد سلطةٌ حلافت‌را در آن سرزمین جدید دورافتاده استحکام بخشد . 
دایل روشن آنکه » جانیان سرمقتول خود را به‌دمشقی فرستادند تا خلیفه را خوشدل 
سازند . سلیمان » عبدالّوین موسی‌بن نصیر را نبز در همان وقت که بر ادرش آنچنان 
به‌قتل رسید » از فرمانروایی اندلس عزل کرد و این نیز موید این تصور است . 

حقیقت این است که بیشترروابات موثق اسلامی گناه این جنایت را به گردن 
سلیمان بن‌عبد اللك می‌ازهازند و برخی به‌صراحت او دا طراح این توطثه قلمداد 
می‌کنند و پاره‌ای می‌گویند که سلیمان به‌این اکتفا نکر د که مرتکبین جنایت » سر 
عبد العزیزین موسی را برایش بفرستند بلکه تا موسی‌بننصیررا بیشتربیازارد سرپسر 
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را برایش فرستاد"" . با آنکه اکثرراوبان سایمان را درفتل عبدالعزیز متهم کرده‌اند ۰ 
تنهاصاحب اخبار حجموعه می گوید که سلیمات ازفتل‌عبداهزیز ات خورد. به‌عبارت 
دی‌گراو دراین قتل دست نداشنه است . البته ادن تنها يكك روابت است و از انواع 
رواباتی که از ظاهر آنها ضهءک آشکار ات 
جون عبدا لعزیزین موسی کشته شد زعمای اشبلیه اتفاق کردند که ابوب بن 
حبیب الاخمیر ا که حواهرزادهٌ مو سی بن‌تصیر بود به‌امارت بر دار ند. ابوب مردی‌عال 
وصالح بود . با روی کار آمدن او دلها آر امش یافت ۰ شش‌ماه در آن مقام سود . در 
تعلال آن ایام پایتخت اندلس را از اشبیلیه به‌قرطبه آورد"". چندی بعد محمد بن یزید 
که به‌جای عبدالزه بن موسی امارت اسر یقیه بافته بود » عز لش کسرد و حر بن 
عبدالرءانا(*فی را به‌امارت اتدلس برگزبد . حرین عیدالرحمان درماه ذوال<جةً 
سال ٩۷‏ با جمع کثیری ازسران افریقیه وارد اندلس شد . فرمانروای جدید در آغاز 
به‌سر کوبی فنته‌ها و منازعاتی که میان عرب وبربر درگرفته بود پرداخت ۰ لشکر را 
اصلاح کرد وخوارج و دیگر تجاوز کاران را ازصفوف لشکر طرد کرد ۰ اوضاع را 
بهنظم آو رد وسراسر کشوررا امنیت بخشید. حر بنعبدا لرحمان مردی‌برنده ودرعین حال 
ستمکار وسختگیر بود . 
حربن عبد الرحمان سپس لشکریگران بیاراست و رهسپار شمال شد تا شهرها 

و دژهای شمالی را که مسلمانان پیش ازاین تصرف کرده بودند بازیس ستاند . پس از 
کوههای پیرنه گذشت و در بهار سال ۷۱۸ میلادی برابر با ٩4‏ هجری به‌ابالت 
سپتمانیا"" با لانگدوك در آمد . ازشهرهای سبتمائیا ؛ قرقشونه و اربونه و بزیبه و نیمه 
19 رجوع کنید به‌این عبد | لحکم ؛ فتوحمهر . ص۲۱۲ و ۲۱۳. ابن ءعذاری ۰ البیان ۱افرب» ج ۲/ 

ص ۲۲ و۰۲۴ ابن‌الاثیر , ا(کامل , ج۵ ص۸۸ . ابن!(موطیه , ص۴۱ واین صراحت دارد ده 

سلرمان خود طراح این چنایت بود واو بود که جممی اذسیاهیان‌را به‌این کارو اداشت وبا آنان 

قول وقرارها می‌نهاد. ابن‌خلدون نیزسلیه‌ان راطراح این جنایت مي‌دانسد . السر: چ ۴/ 

ص ۸ ۱ ۰.۱ 
۳ رجوع دید به‌اخبار مجو ۰ ص ۲ ۲ . 
۱ رردایت دیکری است حاتی ازایسکه پایتعت را حرینعبدارحمان العف به‌قرطبه میعقل 

درد. رجوع کدید به‌اين عذاري» البان‌المفرب. چ ۲/ص ۲۴ ۲۵ ونین ا(ءقری» تنج ااطبپ. 


ج ۲ص ۵۶ . 
۳۲ این ایا لب را از آنرو بدین تام خوآنده| د که شامی وت شهرادت: ار بو نه. قر قشو زه,اجده: 


بزییه. لودیف. نیمه, ماجلوته . 


مب تاریخ دولت اسلامی دداندلی 


تابع مملکت‌گوت بودند . اين شهرها » درغزو ات موسی بن نصیر برای نخستین‌بار 
بهتصرف مسلمانان در آمدند وابنكك سر ازفرمان برتافته بودند ۰ حر بار دیگر لشکر 
برد و بر آنها مستولی شد و لشکری نیز به‌سواحل رودگارون فرستاد . ولی مجور 
شد که اشکر بازپس خواند » زبرا دریافت که مسیحیان درمنطمةٌ کوهستانی ناوار (نبره 
يا بلاد بشکنس) لشکری گر ان بر ای مقاومت در برابر مسلمانان بسیج کرده‌اند . از آن 
گذشته اغتشاشاتی در قرطبه پدید آمده بود و نظم اوضاع داخلی مختل شده بود و 
باردیگرمنازءات و دسایس ازس رگرفته شده بود وامنیت و آرامش را ازمیان برده بود . 
حر بن‌عبدا لرحمان باردیگر دست به‌سر کوبی شورشگّر ان وفتنه‌انگیزان زد . واو براین 
حال ببود تا دراواسط سال صلم هجری به‌سیب قساوت وستمکاری‌اش ؛ که موجب 
به‌هم خحوردن نم کشورشده بود. عمر بن‌عبدالعزیز اورا ازمةام نحود عزل کرد - مدت 
حکومتش دوسال و هشت ماه بود که سراسر آن اغتشاش و آشوب بود . 

عمربن عبدالعزیز » به‌جای او سمح بن مالك خولانی را به‌اندلس فرستاد . 
عمرین عبدا(عزیز مقرر داشت که اندلس به‌خحاطر اهمیتی که دارد ابالتی مستقل از 
افریقبه باشد و بیو اسطه تابع دستگاه حلافت. می گو بند که عمربن‌عبدالء‌زیز در فکر 
ابن برد که دست ازاندلس بردارد وهمهٌ مملمانان‌را از آنجا فر ا خواند» زیرا اندلس 
درآن سوی دربا بود و از دیکر بلاد خلافت جدا افتاده بود . و گوبند به‌ءمرین 
عبدالعر ور گفتند که مسامانان را در آن سامان شمار افزون شده و استقرار یافته‌اند 
بدین‌سبب او ازتصمیم خود باز گشت . «گفتند کاش خداونسد اورا زمان دهد تا آنچه 
می‌خواهد بکند» زیرا مسلمانان آن‌دیار سرانجام با کافران یکی شده و هردو به‌جهنم 
می‌روند» مگر آنکه خداو ند به‌رحمت خوبش ایشان را برهاند »۲۳ 

سمح در رمضان سال ۱۰۰/ آوریل سال ۰۷۱۹ سرشار از اندرزهای خلیفه 
به‌اندلس در آمد تا راه مدارا وعدالت دربیش گیرد و کلمهةٌ حق و دین را برپای دارد . 
سمح حاکمی بود دانا وخردمند وحکیم. به‌حزم وءزم زمام امور به‌دست گرفت و 
به‌دفع منازعات وفتنه‌عا و اصلاح امسور اداری و لشکری پردانعت ۰ نخست همةً 


۳ این روایت را امن عذاری در !مان آء‌فرب. ‏ ۲ ص ۵ رده وهقری آن را ازاین‌حبان 
مودخ اندلی نقل کرده است. چ ۲/ص ۵۶. ابن اثیر نیز بدان اغارت کرده است. ج ۵/ 
صس 1۸۲ . 


اسپانیا دی از فعح اسلاهی ۷۵ 


زمینهایی را که بهجنگك گرفته بودند مساحت کرد وبه‌میزان خمس بر آنها حراج بست. 

علامه التامیرا درباب توزیح اراضی اندلس چنین می‌گوید : «فانحین حق 
تصرف درهمهةٌ املاك با بخشی از آن را برای مالکین اسپانیایی آنها » اعسم از اینکه 
اسلاع آورده‌باشند یا تسلیم شده‌باشند باقی گذاشتند و دربر ابر آن» چیزی همانند عراج 
از آنها می گرفتند . اين خراج برزمینهای زراعتی و درختان میوه‌دار تعلق می‌گرفت. 
این قاعده در باب برخی از دیرها نیز مجرا می‌گردید . بعضی شهرها نیز چون قلمربه 
ازامتیازاتی برحوردارمی‌شد .آنگاه باپردااعت این حراح مالکین‌حق داشتند درزمین 
خودآز ادانه تصرف کنند ۰ اين <قی که به آنان‌داده شده بود برطبق قوانین‌قدیم رومی 
بودکه درایام تسلط گو نها اجرا می‌شد ‏ واما آنچه ازاراضی که فاتحین گرفته بورند 
افزون می آمد میان روساء و اشکریان یا قبایلی که سپاهیان از آنها تشکیل شده بودند 
تفسیم می‌گردید . 

«در توزبع اراضی چنان مقرر شد که ولابات شماای یعنی جلیقیه و لیون و 
استریاس به‌بربرها تعلق‌گیرد و ولایات جنوبی ء یعنی اندلس به‌قبایل عسربی . بر 
دهقانان و ابسته به‌زمین بعنی 9:6۳۷0۵ از گوتها که به کشت اراضی مشغول بودند مقرر 
شده بود که به‌سنیورها یا حاندانهای مالك تنها دوئاث با ثلث مسهای محدصول را 
ببردازند ۰ این امر سبب شد که حال کشاورزان نیکو شود ء زیر | اين امر درعین حال 
سبب می‌شد که مالکیت تمدیل یابد ومالکیتهای بزرگث حرد شود . حال وضم بردگان 
نیز بهبود بافت » زیرا رفتارمسله‌انان با آ نان بهتر از اسپانيايی‌ها و رومیان و گوتها بود. 
زیراکافی بود برده‌ای به‌اسلام درآید تا ازبردگی آزاد شود .»۲۲ 

سمح درقرطبه آن پل مشهور را برروی نهر وادی الکبیر بنا کرد واين تحفق 
یکی ازخو استهای عمربن عبدالعزیز بود . همچنین درهمهٌ کارهایش زمام دور اندیشی 
و رفق ومدارا وعدالت را ا ز کف فرونهشت . زعما بر گردش حلقه زدند و آتش فتنه‌ها 
فرو نشست وخاطرها آسوده گشت ونظم وامئیت برهمه‌جا حکمفرما شد . 

سمح بن مالك علاوه بر کفابت اداری وسیاسی ء سربازی دلیر و سرداری 
بزر گث بود . چون ازتنظیم امور داخلی بپرداعت آمادةٌ ازسر گرفتن غزوات و استوار 


2۰ 217 .0 .1 ۷۰ موفم‌وظ 0 مزکماعز! :۸1/۵11 ۲ .24 


۷۶ تاریخ دولت اسلامی درا ندلس 


ساختن پایه‌های سریر حلافت در نواحی کوهستانی وبلاد شمالی گٌردید » »ناطقی که 
حرین ءدالرحمان القفی به‌تسلیم آنان توانایی نيافته بود . نخست لشکری عظیم 
بیاراست وهمراه با جمع کثیری از زعما و سرداران دراواخر سال ۷۱۹ به‌لانگدول 
(سپتمانیا) راند وازمشرق جبال پیرنه ازناحبةٌ روسیون‌گذشت و اربونه وقرقشونه و 
بسیاری از دژهای سپتمانیا را بازپس گرفت و درآن حوالی دست به کشتار وتاراج 
زد وهر نیرویی راکه دربرابر خود یافت پراکنده سانعت . این نبرد عظیم درسال 
۰۰۱ )م واقع شد . ابزیدور باجی گوبد : عرب در ابن روزگار مناطق گوتها 
در غالیس وهمهً شهرهای سبته‌انیا را تصرف کرد"۳. وسپس سمح ءازم مشرق شد تا 
با فرنگان جنوب فرانسه با اکوتین نبرد آغازد و در دم به‌تواوشه (تولوز)" تاعت 
آورد. این آغاز نبرد میان فرنگان وعربها در جلگه‌هایگالیا "۳ بود» جنگی‌باتمام نیرو. 


25, 1(09۳ ۷۱۵۵6۱۱6: 1910. ۷۰ ]. . 1 . 

۶ تولوشه‌را| ابن عذاری طردونه نوشته است (الببانالغرب , ج ۲ص ۲۵). این تحریفی آشکار 
است. زیرا طرسونه ازاعمال تطلیه دزشه.ل شرقی اتدلی است. ر. . معجما لبلدان یا قوت. 

۷ گالیا با گل, درمتون عربی غا لیس (غا لیشی), بر ناحبة جدوبي فرانسه اطلاق هی‌شود. رجوع 
کنید به‌اپن اثس: العامل ج ۴/ص ۱۳ ۲. فرانه دا نیز درجذرافیای عربی؛ الارضا لکبیرة 


کویند . 


سر مین کل ( کالیا) 
مان عرب و فرانکها 


لازم می‌نماید پیش از آنکه غزوات اسلامی را در ايين نواحی بررسی کنیم 
سخنی از مملکت فرانکها بياوریم . تا برای مطاابآتیُما, در رزم عرب بااین‌افوام 
تمهید مقدمه‌ای باشد . 

اینان شعبه‌ای از قبایل ژرمن هستند که از اواخر قرن پنجم میلادی میان رود 
رون و دربا؛ دراقلیم فلاندر و متعلقات آت (بلژيك امسروزی) می‌زیستند» سپس بر 
کرانههای وسطای رود رابن و موز استه‌رار بافتند . در او ار قسرت پنجم زعیم این 
قبایلامیری دلیر بود به‌نام کلووبس اول که درشهر تورنه حکومت خود را آغاز کرد 
سپس درسال ۴۸۶ درنواحی شمال فرانسه بمجنگك رفت و آذ را ازحاکم رومی آن 
سیاگریوس بستد. حاکم رومی در آنجا دولتی مستقل تشکیل داده بود. سپس باقبایل 
الامانی که درمشرق رود راین اسکان یافته بودند به‌نبرد پرداخخدند و سر زمینهای آذان‌را 
تا باواریا تصرف کردند ۰ درسال ۵۰۷ م کلوویس به‌جتکت گونها رفت .گوتها چنانکه 
گفتیم دربخش‌جنوبی فرانسه مو سوم به‌گالیا (با غالیس) استقراریافته بودند . کلوو یس 
پادشاهشان الاريك را کشت و بر اراضیی که میان رود آوار و پیرنه واقع بود جز 
ولابت سیتمانیا (لانگدوك) که همچنان در دست گوتها بود استبلا یافت . کلوویس 


۷۸ تار یخ دولت اسلامی دراندلی 


به‌مسیحیت گروید و باعث رواج آن درمیاد قبایل وئئی گردید » سپس پاریس را پایتخت 
خود فرارداد ۰ بدین گونه کشور نیرومندگالبا که ساف فراسهةٌ امروزی است به‌وجود 
آمد . پسران و جانشیتان کلوویس پس ازاوسیاست جهانگشایی پدر را درپیش گرفتند 
وبورگونی ونواحی وسطایآلمان وشمال ایتالیا را به‌تصرف آوردند . 

آنگاه جنگ داخلی شرو ع شد . این جنگٌث میان امرای فرانك بود بر سر 
میراث کلووس . تا آنگاه که کاو تر دوم درسال ۶۱۳ ظهور کرد و دامنةٌ سلطةً خود را 
بر سراسر گالیا بسط داد . کلوتر باردیگر فتوحات عویش را ازسر گرفت تا دیگر 
امیر نشینهای فرانك را که درمذرق رود راین بودند درتصرف آرد ۰ پسرش داگو برت 
نیز پای به‌جای پای پدر نهاد وفرانکها نحت بٍك پرچم گرد آمدند و برناحيةٌ غربی 
آلمان باردیگر مسلط شدند ۰ مسیحیت که فرانکها درمیان ايبن قبایل وحشی رواج 
داده بودند سب تهذیب اعلاق آنان گردید وبسی ازخشو نتهایشان کاست و بر بسیاری 
از رسوم بت‌پرستانةً ابنان پایان داد . 

دا گوبرت آخحرین پادشاه فر انکهای مروونژیان بود. حاندان کلوو بس توانست 
زمام قدرت مر کزی‌را به‌دست توانای نحویش گیرد. سبب این ضمف آن بودکه در آن 
دیدار نظام فئودالیسم وقبایل رواج داشت . جمعی از امیران و دو کها و کنتها مملکت را 
میان حود تسیم کرده بودند و هريك درجایی صاحب قدرت و نفوذ بودند و هر گاه 
تخت سلطنت به‌ضعف می گرایید این امیران محلی قوت می گرفتند . 

این بزرگان در حلال چند دوره ترانستند قدرت سلطنت را محدود سازند و 
برای نعود امتیازات بسیاری کسب کنند . چو نکلوویس برتخت نشست به‌نیروی 
عزم وبرندگی حویش زمام قدرت مر کزی را به‌دست گرفت و سلطةٌ مطلق خود را 
برسراسر مملکت فرانکها بسط داد . برخی از جانشینان او تا زمان داگوبرت نیز 
توانستند صاحب چنین #درت و نفوذی شوند» و لی جانشینان دا گوبرت که مردانی 
ضعیث‌الاراده و ناتوان بودند غرق نوشخواربها و لذتجوییهای خود شدند و قدرت 
سلطانت روی به‌ضعف نهاد و چون مرد ترانایی نبود که زمام سلطةٌ مر کزی را نیکو 
به‌دست گیرد اشراف محلی استةلال و امتیازات خود را بازپس گرفتند . ازسوی دیگر 
درهمان حال که تخت سلطنت می‌خواست سلطهٌ خود را حفظ کند » نیروی تازه‌ای 
از همان‌کاعهای سلطنتی سربرداشت و آن نیروی کاخبانان بود . این منصب در آغاز 


سرزمین گل عان عرب و فرانکها ۷۹ 


منصبی حقیر ب‌ود واز حیث سیاسی و اداری محلی از اعراب نداشت . مهمترین کار 
رئیس کاخبانان منحصر به‌امور داخلی کاخ بود » ولی دراوایل قرن هفتم» بعنی از آن گاه 
که تخت سلطنت روی به‌ضعف نهاد ازمناصب هم به‌شمار آمد ومردانی نیر ومند که 
حتی بر کارهای سلطان نظارت می کردند در رأس آن قرار گرفتند. عصبیتهای‌خانوادگی 
ومال ومنال نیز به‌یاری آن آمد و باگذشت زمان یکی از مناصب مهم دولتی درامور 
سیاسی و اداری گردید. رئیس کاخبانان در واقع صاحب قدرت حقیقی بود ودرهمةً 
کارهای دولت رای ونظر او شرط بود . او به‌نام پادشاه زسام همة‌کارها را ب‌دست 
داشت وحال آنکه پادشاه را دربرابر او جز نام پادشاهی هیچ نمانده بود زیرا بزر گان 
و زعما همه به‌ گرد اوحاقه زده‌بودند . به‌ویژه اگرپادشاه حردسال‌بود رئیس کاخبانان 
پادشاه » تو انمند و اقعی‌به‌شمار می آمد و به‌نام وصی‌بانایب, او بود که‌سلطنت‌می کرد. 

خانو ادة کارو لنژیان ء ابن منصب خطیر را ازعهد دا گو برت به‌عود احتصاص 
داد وسرنوشت خاندان مروونژیان را با نفوز وقرت خود مورد تهدبد قرارداد» این 
خحاندان یکی ازخاندانهای نیرومند فر انك در اوستر ازی (اوستراسیا) بعنی‌جانب غربی 
مملکت فر انك‌میان رود راین و موز بوو که املالك وضیاع بسیار به‌هم زده‌بود وخودرا 
درشمار اشراف به‌حساب می آورد . کلیسا نیز به‌سبب نفوذ وساطه‌اش رعایت جانب 
اومی کرد و به‌رئیس آن لقب دوك فرانك داد زبرا رباست وتسلط او بر رباست و 
تسلط شاه » برتری بافته بود . ضعف و بی‌لیاقتی حاندان مروو نژیان سبب شد که 
درمیان فرانکها احتلاف کلمه افتد و امیرانوری گهتردة آنان برافتد و بار دیکر زعما 
کوس استقلال و رباست زنند و این همان چیزی بود که کاخبانان می‌خو استند . جنگ 
داخلی زمانی میان فرانکهای اوسترازی وفرانکهای نوستری یعنی فرانکهای شرقی 
در گرفت و ایين میارزه سبب شد که ولابت] کوتین" درجنوب گالیا پرده از دعوی 
استقلال ود بر گیرد » همچنین بسیاری از ولایات آلمان به‌ریاست امیران نیرومند 
خحویش اعلام‌استقلال کنند. دراواخر قرنهفتم منصب ریاست چا کران دربار برعهدةٌ 
امیری توانمند و دایر ازنجاندان کارولنژین قرار گرفت و او پین دربستال" بودکه با 
فرانکهای عصیانگر در فرزی | وساکسونیا و باواریا نبرد کرد و آنان را فرمانبردار 
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۸۰ تاریخ دو لت اسلامی درا ندلی 


عویش گردانید و خود به‌عنوان رئیس دربار برشرق وغرب کشور فرانکها به‌مدت 
بیست وهفت سال با قدرت تمام فرمان راند . درسال ۷۱۵ درگذشت . وصیت 
کرده بودکه فرزند زاده‌اش تودوالد که کودکی بود به‌جانشینی او بر گزیده شود . 
تودوالد » پسر ژریمولد بود که پیش ازم رگ پدر مرده بود . پپن را پسری دیگر از 
زوجه دیگرش الفایده دختر راتبود » امیر فریزیای وئنی بود موسوم به‌شارل (یاکارل) 
مارتل ۰ وقتی پدرش مرد اوجوان نیرومند سی‌ساله‌ای بود . مسلم بود که بعد از 
برادرانش ژریمولد و دراگو او رئیس دربار شود» ولی پپن تحت تأثیر زن اولش 
بلکترود وصیت کرد که اين منصب را نو حردسالش تودوالد به‌عهده گیرد و برپادشاه 
مروو نژیان که او نیز خردسال‌بود تحکم‌ورزد. البته بلکترود حود ازسوی فرزندزاده‌اش 
نیابت می کرد . 

نخستین کاری که این زن کرد آن بود کسه شارل مارئل و زنش راگرفته به‌زندان 
فرستاد نا ازشر رفسابت او آسوده باشد . ولی بر اشراف نوستربا گران می‌آمد 
سر به‌فرمان يك زن فرود آرند » ازاین‌رو بشوریدند و یکی از زعمای خود موسوم 
به‌راجنفرد را به کاخبانی بر گزیدند ومیان دو گروه نبرد در گرفت ۰ طرفداران بلکترود 
منهزم شدند واوبانوٌ خود به کلونیه رفت و راجنفرد زمام کارهارا به‌وست گرفت. 

دراین ائنا شارل مارتل از ز ندان گربخت و جماعتی ازباران پدرش گردش را 
گرفتند و با نوستریا به‌نیرد پرداخت . راجنفرد از دوك اودو امیر نیرومند اکوتین 
یاری طلبید ولی ازاین اقدام سودی نبرد . شارل مارتل عاقبت اورا منهزم سانعت و 
لشکرش را پراکنده نمود و به‌تسلیم وصلح وادارش کرد . بلکترود یز با او پیمان 
صلح بست و از همه حقوق خحود چشم پوشید . شارل مارتل ازسال ۷۲۰ به‌منصب 
کاخبانی رسید و در ایسن منصب هیچ منازعی نسداشت و برهمهةًٌ فسرانکها اعسم از 
اوستر اسیا و نوستریا فرمان می‌راند ". 

وضح پادشاهی فرانکها در آن‌هنگام که مسلمانان به‌گالیا (جنوب فرانسه) وارد 


۳ برایآگاهی آزیادشاهی فرانکها وس آغاز آن وحکومت دوخا ندان مروو نزیان و کارو لتژیان 
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سرزهین گل میان عرب و فرانکها ۸۱ 


شدند چنین بود . این سومین‌بار بود که مسلمانان فرانسه را مورد حمله قر ارداده بودند 
و این‌بار به‌فرماندهی سمح ین مالك بود . نخست به‌ایالت سپتمانیای گوتی حمله 
کردند وبر مراکز آن دست یافتند . سپس به‌شهر تولوز (تولوشه) پایتخت اکوتین 
لشکر بردند . اودو فرمانروایآنجا یکی ازاعضای خاندان مروونژیان بود و درمیان 
همه فرانکها در گالیا دلیرتر ازاو نبود . درآن روز گار که پادشاهی فر انك دچار تزلزل 
شده بود او اکوتین را مستقل اعلام کرد وسراسر گالبای جنوبی را از لوار تا پیرنه 
در تصرف آورد .گوتها ومردم باواریا (بشکنس) بدو گراییدند واو را هوای پادشاهی 
ف رانك که حود از آن خاندان بود. درسر افتاد . پس برای نبرد با شارل مارتل لشکری 
گران‌گردآورد؛ ولی چون دربرابر حظرحملهً عرب واقع شده بود بناچار ازتصمیم 
خود بازابستاد ۰ 

سمح بن مالك برسپتمانیا مستولی شد و درآنجا حکومتی اسلامی ت-أسیس 
نمود و اراضی را میان عربها و سا کنانآنجا توزیع کرد و بر مسیحیان جزیه نهاد و 
آنان را درانجام مراسم دینی خود آزادگذاشت . سپس به‌جانب مشرق روان شد تا 
چنانکه گفتیم - به‌غزای | کوتین رود ۰ مردم باواربا ( بلکنس ) و گاسکنی 
مقاومت کردند ولی جمعشان پرا کنده شد و سمح رامی تسولوز ( تولوشه ) شد . 
دوك اودو » دراان هنگام لشکری گران ار استه برای راندن عرب از سرزمینهای خحود 
پیش تاخت . سمح از اين واقعه خبر یافت و از نبرد تولوز منصرف شد تا دربرابر 
دوك یب-ارای مقاومتش باشد و نيك می‌دانست که شمار سپاهیان دوك از آن او بسی 
بیشتر است . میان دولشکر نبردی هو لناك درگرفت و خونها ربخته شد و از دوسو 
شمار کشتگان افزون گردید . مسلمانان با وجود آنکه به‌شمار کمتر بودند رشادتهای 
شگرف نمودند و پیروزی میان دوطرف دست به‌وست می‌گشت ۰ قضا را سمح 
سردار لشکر اسلام کشته شد و از اسب درغلتید . نظام سپاه مسلمانان مختل شد و 
سراسر لشکر پریشان‌گردید . مسلمانان پس از آنکه بهترین سربازان خود را ازدست 
داده بودند به‌سیتمانیا باز گشتند . جمعی از سران و سرداران نیز کشته شده بودند . 
اين و اقعه در ماه زوالحجةٌ سال ۱۰۳ ه«/نهم ژوئن سال ۸۷۲۱ بود؟ 


۴ کنده برطیق ماخ عربی که از آ نها نام نبرده تاریخ این نبرد را سال ۱۰۳ « نقل کرده : 
هه 


۸۲ ثاریخ حولت اسلامی درا تدلی 


پس از کشته شدن سمح‌بن مالك سپاهیان اسلام یکی ازسرداران خسود به‌نام 
عبددالر حمان‌بنعبد انتء | لغافقی ر ابه‌فرما ندهی کل بر گز بدند و عبدالر حمان‌شتابانب» جنوب 
باز گشت. آن‌جماعت اورا به‌فرماثر وایی‌انداس‌منصوب کردند تا آنگاه که فرمانروای 
جدیدبیاید . عبدالر حمان الغافقی مدتی اندلك در مقام خود ببود ولی در آذ مدت کم 
توانست‌برخی عصیانهایی را که در ولایات کوهستانی شمال رخ نموده بود حاموش 
کند وبار دیگر مردم ار بو نه و دیگر بلاد سبتمانیا را به‌پرداعت جزیه وادار سازد . 
عبدالرحمان‌الفانقی همچنان در امارت اندلس یبود تاآنگاه که عنبسةین‌سحیم الکلبی 
بيامد . او را بشر بن‌صفوان الکلبی والی افربقیه برای حکومت اندلس انتخاب 
کرده بود . 
عمر ین عبدالعزیز اندلس را مستقل از افر؛عبه تابع دستگاه حلافت ساخته 
بود که بی‌و اسطه از آنجا دستور گیرد + ولی بزیدبن عبدالملك این تغسیر را نبذیرفته 
بود و اندلس‌را پار دیکر در امور اداری‌اش تابع افر بهبه نمود. 
عنیسةبن سحیم الکلبی در ماه صفر سال ۱۰۳ به‌انداس آمد و روزهایی چند 
به‌تتظیم امور و درضبط آوردن نواحی و اصلاح سپاه و آماده کردن آن برای غزوات 
تازه صرف کرد . و در اواخر سال ۱۰۵ ۸/اوایل سال ۷۲۴ م اشکر به‌فصد غزا 
به‌شمال برد و بار دیگر از کوههای پیرنه" بگذشت تا به‌سیتمانیا رود و بسیاری از 
دژهای آن سامان را که مسلمانان پس از شکست تولوز (تولوشه ) ازدست داده 
ق 
2 .0 ۷۰۲۰ .00از :۵306 . وحال[ نکه‌ماً خذ عربی که نزد ماست همهسال ۱۰۲ راروایت 
کرده‌اند, المقری * نفحا هليب. پدروایت از ابن‌بشکوال و ابن‌حیان, ج ۲/ص۵۶. ابن‌عذاری: 
ا بیان العغرب . چ ۵/۲ ۲ . ابن‌خلدون, ابر ع ۱۱۸/۴ . بیشترماً خذ ارویایی نیز این 


چتگ را درسال ۱ ۷۲ م/۱۰۳«< ضیط کردها ند . رجوع کشید به : 
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۵ دداینجا ذ ث‌این مطلب لازم است که برخی ار نویسشدگان ومبحققان کوههای بی‌ندد| به‌خطا 
بر اتی می‌نامند . و این‌بدینسبب است که درجفرافیای عربی - چنانکه آوردیم - آن‌را جبال 
برت يا برتات ۰ نوشته‌اند. برانس سلساه دییگری از کوههای اسیاتیاست که درمشرق مارده 
و درججتوب طلیطله واقع شده ودرجترافیای امروذ ۸۱۵۵۵06 ۵6 516۳78 (جبال مست) 
نامیده می‌شود . ذیرا تزديك شهرمعدن است . جغرافیای عربی این کوه را به‌مداسبت قبیلةً 
پرانی ازقبایل بربر ته در نزدیکی آن‌کوه سکوات دامتند , به‌این نام خوانده‌اند . رجوع 
کنید بهآبن‌عذاری, البیانالغرب. ع ۱۴۳/۲ و۱۶۳ آنجا که ازحملات برضد شورشگران 
درجیال برانس سخن می‌گوید . ۱ 


سرژمین گل میان عرب وفرانکها ۸ 


بودند ازئو تسخیر کند . عنيسة نخست بر قرشونه و نیمه و شهرهای میان‌آنها غلبه 
یافت و گوتها که با فرانکها پیمان دوستی بسته بودند » با او همپیمان شدند . عنبسه 
همچنان به‌سوی شمال در دره رون درحر کت سود تا از بور گونی به‌شهر اوتون 
رسید و پس از نبسردی در ماه اوت سال ۸۷۲۵ آن را ویران کرد و به‌شهر صانص 
لشکر پرد. اودو ؛ دوك ا کر تین بیمناك شد که مبادا مسلمانان بار دیگر آنجا را مورد 
حماه قرار دهند ‏ از این‌رو برای صلح وعقد قرارداد پیشقدم شد . مسلمانان ساطةً 
خودرا درجنوب شرقی‌فرانسه بسط دادند. ایزبدورباجی دراین باب گوید : «پیروزي 
عنبسه بیشتر مرهون جرأت ومهارت او بود تا نیرو و کثرت آن ۰ نرمی و مدارای او 
با سا کنان آن نواحی ازعوامل تقوبت قدرت اسلام درجتوب فرانسه شد ۰» ولی بار 
دیگربخت بد مسامانان را بیازرد و عنبسه به‌هنگام باز گفتنش به‌جنوب پیش از آنکه 
لگ خحود راگردآورد » مورد حملهً سراهی گر ان از فرانکهاو اقع گردید و درهنگام 
نبرد به‌سختی مجروح شد وپس از آن دیده ازجهان بربست ۰ این و افعه در ماه شعبان 
سال ۱۰۷ ۵/ دسامبر سال ۷۲۵ م اتفاق افتاد . لشکر باز گشت و بار دیگر پرشانی 
وآشوب بر شبه‌جز بره سایه انگند . 

در آن پنج سالی که بعد از وفات عنبسه بود شش تن و الی به‌انداس فرستاده 
شدند : نخستین آنها عزرة بن عبداتء‌الفهری بوو؟ . عزره بعد از عنبسه فرماندهی 
لشکر بانت و تنها دو ماه در آن منصب باتی ماند . سس یحیی‌بن سلمة الکلبی 
امارت اندلس بافت . او را بشر بن‌صفوان عامل افر بقیه به‌اند لس فرستاد . او در ماه 
شوال سال ۱۰۷ وارد اندلس شد و دوسال ونیم در آن کشور فرمان راند و درایام 
حکومت او اتفاقی یا جنگی که درخور ذکر باشد واقع نشد . سپس بشر بن‌صفوان 
در گذشت و عبيدة بن عبدالر حمان ااسلمی جانشین اوشد - او عثمان بن ابی‌نسعة 
الخثعمی را به‌اندلس فرستاد . عئمان درماه شعبان سال ۱۱۰ به‌اندلس آمد وشش ماه 
فرمانروابی کرد و معزول شد ۰ حذيفة بن الاحرص القیسی به‌جای او منصوب شد 4 
او نیز جز چند ماهی حکومت نکرد و هبثم بن عبید الکلابی یا الکنانی جانشین او 
شد . هیثم درماه محرم سال ۱ هم و ارد اندلس شد . والیان به‌همین نحو به‌اندلس 


۶ برخی از مور خین معتقد ند که زره والی‌ا:د لس نود ورحکومت او به‌طور بر رسمی بود. 
المقری , ازاین یشکوال » ج ۲/ص ۵۷ . الببانالمفرب. جچ ۲ص ۲۶ . 


و۳۹ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


می آمدند واین امر سب خال و پریشانی درامور جزبره و حلاف میان روٌساء و 
قبایل شده بود . ازسوی دیگر دست کشیدن مسلمانان ازغزوات » فرانکها دا برضد 
مسلمانان دلیر کرده بود و سرزمینهای شمالی را مورد حمله قرار می‌دادند . همچنین 
عصیانگر ان گوت و بشکنس نیز به‌جمع و تنظیم نیرو پرداخته بودند ۰ پرعطرترین 
اين عصیانگران گروههایی از گوتها بودند کسه -چنانکه گفتیم - به‌نواحی دوردست 
جلیقیه پناه برده بودند و در آنجا بر گرد رهبری ازآن تحود به:.ام پلایو با بلای گرد 
آمده بودند و والیان را به‌تعقیب و سر کرب ی آنها توجهی نبود » حال این عدم توجه 
به‌سبب حقیر شمردن دشمن بود يا راههای کوهستانی‌صعب‌العبور. دراثنای پریشانی 
اوضاع وس ر گرم بودن و الان » این گرومعهای اندك رشد ک‌ردند و بربلندیهای 
دوردست برای خود قدرت وتوانی بافتاد واين هسنه مملکت مسیحی پیرومندی شد 
که در جلیقیه بهوجود آمد , چنانکه هنوز يك‌قرن به‌پابان نیامده بسود که عام مخالفت 
با مسلمانان را برافراشت و درسیادت پراسپانیا باآنان به‌منازعه پرداعت . 

چون هیثم به‌امارت رسید قصد فرونشاندن شورشها و باز گرداندن نظم و 
آرامش داشت . او مردی دوراندیش و با اراده‌ای استوار بسود » ولی سختگیر و 
سخت کش بود ۰ هیثم آشوب و عصیان را به‌شدت فرونشاند و بسباری از زعما و 
مخالفان را به‌منطق ورأی خویش بخصوص یمنیان را بمراه آورد و برخی را زندانی 
کرد با طرد نمود » ازجمله لشکری به‌جنگث منوسه گسیل داشت ۰ بسدها خواهیم 
گفت که اين منوسه از زعمای بربر و دارای شخصیتی پیچیده است . حاکم منطقة 
استوریاس بود ‏ ازاونشانة تمردآشکار شده بود. و لی‌هیئم نتوانست اورا بر اندازد. 
آنگاهلشگر به‌شمال کشید تا شورشی را کهدربلاد کو هستانی سر برداشته‌بود فرو نشاند. 
و تا جنگهای خود را از سر گیرد از کوههای پیرنه عبور کرد و سبتمانیا را پشت سر 
نهاد ووارد درة رون شد تا به‌غزای ایون ( وذون ) و ماسون و شالون که بر کرانة 
رود ساژون بودند رود . و بر اوتون و بون مستولی شد ودراراضی جنوبی بور گونی 
غلبه یافت ولی ایسن فتح بزرگك دوامی بیافت » اختلاف قبابل و تمرد بربرها در 
لشکر فانتح شکاف انگند و شهرهای فتح شده را از دست فاتحان به‌در کسرد . 
۷ شایه ماسون همان است که این‌عذاری میوسه نامیده است . رجوع کدید «ه السان البفرب . 

ج ۲ / ص ۲۷ . 


سرزعین گل میان عرب وفرانکها ۸۵ 


هیثم به جنوب باز گردید و پس از اندکی در گذشت . دوسال براندلس فرمان رانده 
بسود. در کنکاشی که صورت گرفت محهد ین عبد الزه الاشجعمی به‌جای او منصوب 
شد تا والی جدید معین گردد". اشجعی دو ماد در آن منصب بماند » تا عبدالرحمان 
بن عبدابته الفافقی به‌امارت انداس تعیین شد . او را عبيدة بن عبدالرحمان السله‌ی 
والی افراقبه با تصویب هشام بن‌عبدالملك » درماه صفر سال ۱۱۳ «/آوریل ۷۳۱ ۲ 
به‌امارت اندلس بر گسزیده بود - اين دومین‌بار بود که غافقی به انداس می‌آمد . 
اولین بار در سال ۱۰۳ ه پس از قتل سمح زمام امور انداس را به دست گرفته بود. 
عبدالر<مان الغافقی سرداری بزرگث بود و آگامی او از فنون بسرد دربسیاری از 
جنگها به‌بوت رسیده بود . همچنین در کارحکومت و ادارهٌ مماکت فرمانروابی تو انا 
ودرعین‌حال جردمند بود . به‌اصلاح امورمردم سخت کوشا بود . غافقی بدون تردید 
تواناترین و بزرگترین والیان اندلس بود , همه روایات اسلامی او را ستوده‌اند و از 
سجایای عالیةٌ او حکاینها کرده‌اند و از عدل و حلم و پرهیز گاری او سخن گفتهاند *, 
اند لس سراسر ازتعیین او شادمان شد . سپاهیان به‌سیب عدالت و مدارا ومهربانی‌اش 
او را دوست می‌داشتند . هیبت او سبب اتفاق کامة قبایل شد . مضر و حمیر به‌فرمان 
او گردن نهادند . آرامشی برامور اداری و سپاهی سایه افگند و اندلس دوران تازه‌ای 


۸ کنده ازس گذدت هیشم روایت دیگری می آورد که چون مر اتب ستمکادری او را به‌خلیفه عشام 
ابن‌عبدالملك گر ارش دادند » محمدینعبد اه الاشجمی دا برای تحقیق در کار اوفرستاد. چون 
صحت نهمتها مسلم شد . او را عزل کرد و اموالی را پستد و همه کسانی راکه بستم در ده 
کرده بودآزاد تمود . همچنون کنده گوید که اشجمی «مان کسی بود که عبدالرحمانالفا فقي را 
به‌سبب دلیری ودورآندیشی‌ال به <کومت اندلس‌بر گزید: 0.81 .۷۰.1 .1010 : 000 درزی 
نیز این روایت را پذیرفةه است؛ 137 .0 .۲ ,۷ .۳318۱ کنده روایت خودرا از برخی ما خذ 
عربی اسپانه‌ایی که از آنها نام تی‌برد » بر گر فته است » درحال ی که همه مأخذ عربی که در 
تزد ماست متفقدد که حکومت هیتم با مرگ اوپایان یافته واشجمي به‌انتخاب چماعت به‌جای 
او بر گزیده شد . الببان؟لفرب ,ج ۲/ ص۵۶ . نفح) ادلیب ۰ ج ۳/ ص۵۸۸ از این‌پشکوال. الهبر» 
ج ۴ ۱ 1 . 

٩‏ دوایات اسلامی را در تاریخ <کومت عیدالرحمانا اه فعی اخعلان است. شبی می‌گوید "هدین 
اد بدین سمت درحدود سال۰ ۵۱۱ بود. بفيةا لملتمس. آمن‌بث‌کوال هم چنین مي‌گوید. نفج لیب » 
ج۲س۶ ۵ . این‌عذاری می‌گوید در صغرسال ۰.۶۱۱۲ ۸/۲ . ابن-«یان می‌گوید در ماه 
صفرسال۱۱۳«. نتح)لطیب , ۵۶/۲ ۰ داين ررایت بردیگر روایات ترجیم‌دارد ۰ ها نین 
آن را اخعیار کردی که با جریان تواریخ دیگر والمان «ماهنک است . 

۰ رجوع کنید بهاپن عبدا(حکم. ص۶ 2۲۱ ۰۲۱۷ البی» بفیة) لملتمی. شءار! ۱۰۲ و ااحمیدی. 
جذرة القتیی , ص ۶ و۲۵۵ . 


۸۶ ءاریخ دوات اسلاهی دراند(سی 


را آغاز نمود . 
عبدالرحمان در آغاز فرمانرو ایی‌اش به‌بلاد مختلف اندلس س رکشيد و کارها 
به‌نظام آو رد و ادا آنرا به‌مردان لابق و کافی واگذار نمود و تاآنجا که می‌توانست 
در دفع فتن و قمع سنم کوشید و کلیساها و املاك غصب شدة م-یحیان را به‌ایشان 
بازپس داد و امرخراج را تحت نظم آورد و آن را از روی عدل و مساوات برهمه 
مقرر داشت و به‌اصلاح لشکر و ولایت پرداعت و صوف سپاه را از جنگجویان 
ولایات‌بینباشت . دسته‌هابی نیرومند ازسراران بربری زیر نظر فرماندهان نخبةً عرب 
تشکیل داد و شهرها ومرزهای شمالی را برای دفا ع استحکام بخشید و مترصد بود 
تا هر گو نه‌گرایش به آشوب و انقلاب را پابان دهد"". 
اين انقلاب احتمال می‌رفت که ار شمال آغاز شود و سردار آن این‌بار مکی از 
زعمای مسامان بود که حکومت ابالات شمالی را داشت . اين زعیم انقلابی چسه 
کسی بود ؟ روابات اسلامی با همه شخصیت بارزی که داشته و حوادثی که ایجاد 
کرده از ذ کر نامش خودداری کردهاند . تنها ابن‌عذاری صاحب البیان!(منرب به 
هنگٌام حکایت ازحکومت هیثم‌بن‌عبیدالکنانی » می گوبد که او برای جنگث به‌سرزمین 
منوسه رفت"". مقری نیز در آنجا کسه سخن ازحکومت دیثم می‌ گوید به‌اين جنگ 
اشاره می کند که به‌سرزمين منوسه رفت وآنجا را بکشود"" ۰ در آغاز ازاين دو اشارة 
کوتاه جنان به‌نظرمی آبد که منوسه نام جایی باشد . ممکن است منوسه شهرماصون 
باشد زیرا هیتئم درضمن غزوات خود درخال فرانسه به‌منووسه لشکربرده است؛ ولی 
رو ایات مسیحی و فرنگی محاصر؛ دره‌مان ایام از يك شخصیت مسلمان نام می‌برند 
که منوزا وویامن۱۵ با مونز ععمد16 نام داشته است و چنانکه آشکار است او برابر 
است با منو سه که‌این نام بايك سلسله حوادث مهم » همراه است ۰ ما به‌سبب مطابقتی 
که میان ان دواسم است می‌گوییم که منوسه بنابر اقوال این روابات مسیحی وفرنگی 
یکی از بزرگان مسلمانان بوده که دربرخی نواحی غربی پیرته و سیتمانیا در آن‌سوی 
پیربهبهنام حکو مت اندلس فرمان میر انده‌است - واین و اقعه درحوالی سالهای ۷۲۵ 
. 3 6 0.02 .1 ۷۰ .1010 :0۵806 ,11 


۳ این‌عذاری . الببانالعفرب ۰ :۲ص ۰۲۷ 
۳ اسلمقری. قح لیب ء ج۱/ص۹ * [. 


مرزمین تل میان عرب وفرانکها ۳ 
تا ۷۳۰ میلادی بوده است"". 
دوه اودو امیر اکوتین از آن هنگام که مسلمانان اراضی اورا مورد حمله 
قر آردادند وخطر فتح اسلامی را که دولت اورا تهدید می کرد به‌عیان دید کوشید تا 
پامسلمانان طر ح صلح بریزد و خودرا به‌حکومت اندلس نزديك سازد . دره‌مال‌حال 
کوشید کسه برخی از همپیمانان خودرا بسیج کند تا اگسر حادثه‌ای رخ داد » بارای 
پایداری اش باشد . چون منوسه فرمائروابی بلاد شمالی بافت و از جانب مشرق و 
جنوب به‌همسایگی اکوتین درآمد. دول با او روابط دوستانه برقرار کرد . متوده 
بدان‌گونه که روایات مسیحی معاصر اورا وصف کرده‌اند سرداری بس‌نیرومندو پردل 
بوده است ودرعین‌حال حریص ونمی‌خواسنه بهعکومت انداس دست دهد زیرا او 
خود از زعمای بربر بود که با مطارق‌بن زیاد از دریا گذشته به‌ازد لس آمده بودد. 
وما پیش از آن ازعوامل اختلاف میان عرب و بربر سخن گفتیم و گفتیم چگونه بربرها 
کین عربها را بدان سبب کسه بیش از دیگران از غذايم جنگی و مزابای فتح بهره 
می‌بردند » دردل نهان داشته بودند . پس‌از ذکر ابن مقدمات اکنون می‌پر سیم که 
منوسه که بود . آیا همان عثمان بن ابی نسعةالخنعمی است که سه سال پیش‌از این 
چنانکه‌گفتيم امارت اند اس به‌او تفویض شده بود و حکومتش بیش از چندماه نپابید؟ 
آیا منوسه ۵وران۸6 تحریفی است نسعةً عربی که بوسیلةً مسیحیان صورت گر فته. 
اگر درست است که منوسه چنانکه در روایات مسیحی معاصر آمده نکن از زعماي 
بربر باشد - واین تنها داه شناسایی اوست - موردتردید است که منوسه همان عشمان 
ابن‌ابی نسهةا لختعمی و الی اندلس باشد ۲» زير اعلمان بن‌ابی نسعه عرب وبه‌عشعم‌یکی از 
۴ الداهیر | مي‌گوید (منوسه) 28ناتانا1۷1 حاکم بربری دا هوسی‌بن ذصیی درخیتتون , در منطقهة 
آستوریاس گذاشت و اوحا کم شهر اویدو بود عتوسه یس از آ نکه در برابر بلایو پیشوای گوتها 
مجبود هعقب نشیتی شد و درنمرد کووادنکا به‌هزیمت رفت, متطقه آستوریاس را رها کرد . 
رجوع کنید به 223 - 221 ۲۰ .۲ ۲۰ .1010 : هش 
60 این ددایت از سور باچی است ده برخیمودخان متاخرمسیحی نقل کرده‌انث . ر جوع کنید به: 


64 ,۴( .۱ ۷۰ .1010 :۱۷۱886440 دون ععاوع 61 160 . ,1 ۷۰ :۲۱۱8101۲6۰ : 1۵2 
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۱۶ من هن پیش از ادن مءجمد بودم که دخوسه عبات ابی‌ تسه است داین در دائم گول:وسف کنده 
(2.80 .۷1 بود. و یوس از تحةعق در روایات مس‌حیان معااصن وروایات مسلمانان ازاین 
رأی پر کشت . اکتون می‌گویم که منوسه فعلا یکی از زعمای بر براست که در برابرحکومت 
فرطبه تمرد آغاز کرد . 


۸۸ تاريخ دو آت اسلامی دراندلس 


قبابل اصیل عرب منسوب است . ودراین دوران هیچ کس را جسز سرداران عرب 
به‌امارت اندلس نمی‌فر ستادند. وهر گز چنین‌مقام ارجمندی‌را به‌بربرها نمی‌سپردند . 
روایات اسلامی ازسر گذشت عذمان‌ین ابی‌نسعه روایت دبگری نیز می آورند غیر از 
آن روایتی که روایان مسیحی ازسر گذشت منوسه نقل کرده‌اند. و آن اينکه عثمان بن 
ابی‌نسعه درماه شعبان سال ۱۱۰ 6۷۲۸/۵ امارت اندلس یافت و حکومتش بیش‌از 
پنج یا شش ماه مدت نگرفت . از مقام حود عزل شد و به‌قیروان رفت و در آنجا 
در گذشت"" . اما چنانکه خواهیم دید منوسه درجنکك کشته شد . 

درهرحال دوك | کوتين و منوسه پاهم طرح دوستی افکندند ومر اتب دوستی 
و دامادی وهم‌پیمانی میانشان استو ار گر دید . دوك را دختری صاحب‌جمال بود به‌نام 
لاپ‌جیا (یا منیا یا نومیرانا بنابر برحی روابات ). منوسه در خحلال یکی ازسفرهای 
زگ ی‌اش بها کوتین اورا اسیر کرد . روابات می گو اند که ر لامبجیا زیباترین زنان 
ءصر خود بود » درعینحال منوسه زشت‌تربین مردان عصر خسود . دختر مسیحی 
متعصبی بود ولی طمع‌ورزی پدر برهمه‌چیز غلبه کرد وبه‌ازدواج او باسردارمسامان 
رضا داد 4۰ 

۵ شخصیتی پیچیده و غسامض است , لامبجیا و زناشوبی 
با سردار مسلمان نیز درپرد ابهام است. روایات حاکی ازاین است که چون منوسه 
لامیجیا را اسیر کرد عاشق او شد واورا به‌زنی گرفت و نحت:آثیر او بود که باپدرش 
دوك پیمان دوستی‌بست وبه‌مخالفت باحکومت اندلس پرداخت. نیزروایتی‌است که 
دختر دولك اکوتین که منوسه بااو ازدواج کرد لامبجیا که در زیبایی شهرة آفاق بوده» 
نبوده است بلکسه خواهرش منیناست که پیش از ایسن زوجهٌ فروبلای‌گوتی امیر 
استوربه بوده . روایات مفصل دیگری دراین‌باب هست که بیشترشان را صبغةٌ اساطیر 
و افسانه است . 

بدین گونه عشق و سیاست دو عاسل بودند برای استحسکام مبانی دوستی 
وهم‌پیمانی سردارمسلمان و دوك اودو . دول اودو علاوه براینکه ازحملةٌ سپاه اسلام 
بیمنال بود از دشمن نیرومند خجود شارل مارتل صردار فرانکها نیز می‌ترسید. شارل 


۷ این‌عذاری, البیانا یفرب ۰ ۰۲۸/۳ 


سرزمین ل هیان عرب و فرانکها ۸۹ 


مارتل نیز به‌سبب اینکه دوك اودو برنواحی جنوبی کشورش تساط یافته و اعلام 
استعلال نموده بود بارها برای تصرف اکوتین اقد ام کرده بود . بنابراین اودو میان 
دو آتش بود: از شمال فرانکعا واز جنوب عربها . 

درسال۷۳۱ درست همان روزهابی که منوسه را قصدپیمان دوستی بادوك بود 
ومی‌حواست به‌یاری او خودرا از زیر بار حکومت اندلس .ار ج سازد و به‌استقلال 
در ایالات شمالی حکومت کند » لشکریان شارل مارتل اورا تهدید می کردند ودر 
سرزمیتهای او دست به آشوب و کشتار می‌زدند . 

منوسه هنگامی که بادوك پیمان دوستی می‌بست برای کتمان حقیقت‌امر چنان 
وانمود می کرد که میان او وفرانکها پیمان «ودت برقرار می‌شود. ولی عبدالرحمان 
الغافقی امیر اندلس درکار آن مرد شور شگر و نبات او به‌شك افتاد و پیام داد که 
از این کاربازایسند. دراین‌هنگام بودکه اوپرده ازچهره برگرفت واءلان عصیان نمود. 

عبدالر حمسان به‌سرداری ابن‌زیان برای تأدیب او لشکری به‌شمال فرستاد و 
درعین‌حال می‌نعو است ولابات شمالی را از دستبرد تحصمان درامان دارد . متوسه 
به کوهستان پناه برد ودرمدینةالباب" مر کز آن اقلیم که در دامنه‌های کوه پیرنه بود 
موضع گرفت. او می‌پنداشت همچنانکه سردار گوتی پلاگیوس (پلایو) صخره‌های 
کوهستان را سپرخویش قرارداد او نیز می‌تواند ازپس آن صخره‌ها اشکراسلام را 
مجبور به‌عقب‌نشینی کند ولی او دراین ارزیابی عطا می کرد . ابن‌زبان لشکرخودرا 
به‌مدینةا یاب برد و عصیانگر را درهمانجا به‌محاصره انداخت . به‌درون دره‌های 
کوهستان گر «خت . ابن‌زبان اورا ازاین صخره به آن صخره تعقیب می کرد تا اورا 
گرفتند واو همچنانکه ازخود دفا ع می کرد کشته شد وهمهٌ‌آرزوهای او بربادرات ۰ 
این واقعه درسال ۸۷۳۱/۸۱۱۳ اتفاق اقتاد". زن زیبایش لامبجیا اسیر شد . اورا 


۸. نام او به‌زیان قعتالی ۳۱6۳1۵ 2[ 4۵ 880یازی) است . این شهر دریکی ازگذر گاههای 
کودهای پیر نه واقع شده وگاه‌آن را بویکاردا می‌خواندد . 

٩‏ روایات اسلامي چدانکه یادکردیم همةٌ این‌حوادت دا به‌سکوت برگز ار کرده‌ا ند و درساس 
آنها تفصیلی یا اشارت یکه ما را بهشخمیت مشوسه "شتا کند. دیده ثمی‌شود و دوزی با اين‌فول 
موافق است که مدوسه ]۷ نام سر‌دادیر بري مد کور است. رجوع تنید به: 
وجوهم۳۵ 1 06 .)۲۱۱8 :اممجع۷ ۵ ۲۲۷ :301۶ 6 129 .۷۰۲1.0 ,۲۲۱8۸6۱۳۵ ۲202۷۰ 

۰ 8 43 .0 (1944) ,6ظفدای وت 


۹۰ :ار وخ دو لت اسلامی درا ند اس 


به‌رربار دمشق فرستادند. خحلیفه هشام‌بنعبدا لملك اورا به‌گرمی پذیراگردید. در آنجا 
بایکی‌از امیران مسامان که نام اورا ذکر نکرده‌اند ازدواج کرد "۰ 

درباب مئوسه و زن او روایت دیگری است که راوی آن کشش ماریانا 
سر آمد مورخان اسبانیاست . او می گوید که منوسه ب-ك سردار مسیحی بود که 
مسلمانان برای فرمانروابی ناحیهٌ غرب پیرنه انتخاب کردند . ولی او با مسیحیان 
رفتاری زاپسند وخشن‌داشت. نیز دون‌بلاگیوس زعیم گوتی جلیقیه‌را حواه‌ری بس‌زیبا 
بود که منوسه سخت عاشق اوشد ولی پلاگیوس به‌ازدواج او بامنوسه رضا نمی‌داد. 
منوسه‌حیله‌ای انگیخت واورا برای مهمی به‌فرطبه فرستاد ودرائنای غیبت اوشاهزاده 
را بربود و به‌زور بااو ازدواج کسرد . بلاگیوس و خواهرش ازایسن اهانت سخت 
به‌نحشم آمد ند ومنتظر فرصت نشستند . شاهزاده خانم از اسارت بگریخت وبابرادر 
خود به‌جبال جلیقیه‌گرپختند . در آنجا پلاگیوس با بارانش موضع گرفتند و اعلان 
عصیان نمودند . منوسه به‌حکومت قرطبه خبرداد که حطری درپیش است واز آنجا 
لشکری به‌سرداری علقمه برای تأدیپ عصیانگر بیامد. ولی پلاگیوس با پاران اند 
خود به‌دره‌های کوه پناه برد. مسلماذان شکسته باز گثتند وعلقمه کشته شد و لی منوسه 
ازپیروزی خصم خود بیمنال شد که مب‌ادا هموطنان او به گرفتن انتقام برخیزند . 
خحواست به‌جنوب فرار کند و لی به‌چنگک جماعتی از کشاورزان مسیحی گرفتار شد 
و کشتندش. ماریانا تاریخ این حوادث را سال ,۷۱۸ م می‌گذارد"". 

روابت ماریانا از چند جهت ضعبت است . یکی آنکه معقول نیست حکومت 
مسلمان انداس يك سردار مسیحی را به‌حکومت نواحی شمالی کشور خود بفرستد. 
ثانباً روایت ماریانا باتمام مطالبی که در کتب معاصران منوسه آمده است وهمه از 
دامادی او با امیرا کوتین سخن گفته‌اند فرق دارد. ثالا تاریخی که ماریانا برای اٍن 
حوادث معین می‌کند ده سال دیرتراز آن ایام است ۰ 

چرن منو سه کشته شد نفشه‌های او همه برباد شد. اودو که دید برسرهمپیمانش 


۰ ,۲ ۷ .018ز :۷80116 و۲0 زندگی‌لامیجیا د شوی ارپیچیده در قمه‌های‌خیا لی 
است که بسدها شاعران و نویسدگان از آن الهام گر فته‌ا ند ۰ ولی بیش جر آن از حد افسانه 
نمی گذرد . 

| ۰۲ ۷۵۲1۵06 در تار مغ عمومی اسپاتیا , ترجماً فرانهری , ج۳/ص۵ به‌بمد . 


سرژزمین گل میان عرب وفرانکها ۹۹ 


چه‌آمده احساس خحطر کرد و آمادة دفاع ازحکوعت خود شد. فرانکها و گوتهادر بلاد 
شمالي برای هجوم به‌مسلمانان بسیج نیرو می کردند . عبدالرحمان الغافقی یز 
می‌حواست انتقام خوت سمح بن مااك و شکست مسلمانان را در بذت باروهای 
تولوز (تسولوشه) بستاند. از همسان‌روزه‌ای نخستین حکوه‌تش درپی لشکر کشی 
به‌سراسر گالیا برد. چون دید حطر ازجانب شمالی آشکار گردید چاره‌ای جزحر کت 
به‌شمال ندید» درحالی که هنوز چنانکه باید مهیای رزم نبود وسازوبر گگ نبرد فراهم 
نکرده بود. عبدالرحمان درصدد بود لشکری به‌گالیا بکشد که از آغاز فتح امپانیا 
همانندی نداشته باشد. باری دراوایل سال ۷۳۲ میلادی/اوایل سال ۱۱۴ ه به‌سری 
شمال درحر کتآمد, از ولایت آراگون (ثفراعلی) و ناوار (بلاد بشکنس) گذشت 
واز راه بنبلونه از جبال پیرنه عبور کسرد و دربهار سال ۸۷۳۲ و ارد فسرانسه شد . 
نخست شهر آرل را برکرانةٌ رود رون که از پرداعت جزیه سربرتافته بود موردحمله 
قرارداد وپس‌از جنگی سخت برآن استیلا بافت. درکرانهٌ رود میان او ونیروهای 
دوك اودو ثبرد در گرفت . چون از آنجا ببرداخت به‌سوی غرب درحر کت آمد واز 
رودگارون عبور کرد و مسلمانان چون سیلیدمان برولابت اکوتین تاختن آوردند"". 
دوه اودو می کسوشید تا براین سیل بنیان کن بندی نهد ولی چون درساحسل رود 
دردون دواشکر برهم زدند دوك به‌سختی شکست خورد و اشکرش پرا کنده‌گرددد. 
ایزیدور باجی می گوید : « خدای یکتا می‌داند که دراین نبرد چندتن از مسیحیان 
کشته شدند » . عبداارحمان الغافقی لشکر دو را تاشهر بردو فسراری داد وپس‌از 
محاصرء کوتاهی شهررا بگرفت"". دو باجمعی ازبار انش به‌شمال گر بخت وا کوتین 
سراسر به‌دست مسلمانان افتاد . 

عبدا لرحمان سپس به‌جانب رون باز گردید. سپاه اسلام از بورگونی گذشت 
وبر لبون وبزانسون""غلیه‌یافت و گروههاییازسپاهیان که به‌این‌سو و آن‌سو می‌فرستاد تا 
سانس که تنها ده میل تا پاریس‌فاصله دارد پیش رفتند. عبدا لرحمان سپس‌عزم نواحی 


۲ میر نشین اکوتین در آن زمان میان رود ردن درمترتشی وخل, بج غتو نبه (بکو نبه) درهعرب 
آسترده بود» رود لوار مرژ شمالی آن بود و رود ژارون مرزجتوبی آن . 
۰ 5 ۳ .]۷۰ .1010 : ۷982116 ۲۵ ,23 
۴ زادگاه ویکتوره وگو شاعر شهیر فراندوی 


۹۳ تار بخ دو لت اسازمی ددانهلس 


غربی کرد و تا کران‌‌سای رود لوار را تسخیر کرد. می‌خواست فتح آن ناحبه را نیز 
ه‌پایان پرساند» سپس آهنگث پایتخت فرنگان کند*. 

عبدالرحسان این حط سیر را به‌پایان رسانید و نیمی از جتوب فرانسه را از 
مدرق تاکرب درعرض چندماه بگرفت. ادو اردگیبون می وید : «حط پیروزی از 
صخرة طارق تا کرانه‌های لوار به‌هزار میل عی‌رسید . تسخیر چنین مدافتی به‌ثیرد » 
می‌توانست عرب را وادار کند که به‌حدود بولونیا و ارتفاعات اسکاتاند برسد. زیرا 
راین صعب‌العبورتر از ثیل یا فرات نبود و اگر ناو گان عرب دربسك نبرد دریابی 
به‌مصب رود تیمز می‌رسید» چه‌بسا امروز درمدارسآ کسفورد قر آن تدربس می‌شد 
وشاید واعظان از منابر آن دیار دربارةٌ حفائیت محمد[ص] وصدق وحي و رساات 


او مسخن هی گفتدد )۲۹ 


۵ خاورکاس کاردن راجع به‌خط سیر عبدالرحمان نظر دیکری دارد . می‌گوید کنه او تخست 
به‌آرل حمله کرد و آئجا دا محاصره نمود .کت برای رهایی آرل بیامد . عبدالرحمان با او 
رو رو گردید و متهزمتش ساخت . سپس از نهر گارون عبور کرد د بوردو دا تسرق نمود . 
کدت که (عکری گرد آورده بود بار دیک بهآدتکه راندن او پیامد ولی این دار تمز ی 
خورد . عبدالر<ه‌ان از پریگور و سانتوتژ همچنان کشتار کنان‌گندعت با به‌تور رسود ه 
9 .۷.۲ ,عطوممو] ۱ 06 ۵1 و12۳ 09 ,۳:9۲ :0۳00886 و لی‌عبدا لررحمان 
دره رون را تیز در نوردید . وما خط سین او را برطیق همه روایات که دراين یاب متفق‌اند 
و بر طبق مواضع جفغرافیایی که به‌ایین تبرد تعلق دارد , بغرح بیان کرديم . ممکن است 
عبدا لرحمان خود بشمال به-وی بور گونی حمله تکرده باشف پلکه سپاه اسلام را به‌تح آن 
تاحیه فرستاده پاشد و سپاه اسلام بدون فك آن تواحی را مرف کرده است . 


فصل ششم 
بلاط اژشمها 


آری » نبرد سرن-وشت‌ساز میان اسلام و مسیحیت و میان شرق و غرب در 
شرف وقو ع بود . اسلام طومار حیات جهان کهن را به گسونه‌ای سریح و مدش 
درهم مي‌نوردید. از وفات پیامبر عربی‌هنوز نیم قرن نگذشته بود که مسامانان دولت 
شامخ ایران را فرومالیدند و بربسیاری از اقطاز دولت روم شرقی ازشام تا اقصای 
مغرب استبلا بافتند و دولتی به‌شیوة حلافت با بنیانی استوار که حد شرقی آن سند 
و حدغربی اش اقیانوس اطلس ومرزشمالی اش او اس ط آسیای صغیربود تشکیل دادند. 
سیاست فتح اسلامی از آن هنگام که دولت اسلامی پای‌برجا گردید » هدفی دورتر از 
تصرف سرزمینها و بط سلطنت و سلطه داشت ۰ 

اسلام دربلادی که از جهان قدیم قنح کرد با نظام‌ات مدنی و اجتماعی مهمی 
روبه‌رو شد که آن نظامات بر اصول وثنی با نصرائیت استوار بود . نصرانیت از آغاز 
فرن چهارم در سراسر متصرفات روم نفرذ کرد و برنعلافت بودکه این بنای کهن را 
قروریزد و بر روی ویرانه‌های‌آن درمیان امتهای مغلوب نظم نوینی که از روح 
اسلام مایه‌گرفته باشد برپای دارد و مسبحیت را زبون صولت اسلام‌گرداند » خواه 
به نشر اسلام میان ملل مغلوب يا از جنبهه‌ای مدنی و اجتماعی آن‌را تحت تأثیر نفوذ 


٩‏ تاریخ دوات اسلامي دراندای 


و قدرت اسلام قرار دهد . 

نبرد میان اسلام و مسیحیت درشام ومصر و افریقیه کوتاه مدت بود . در آن 
نواحی درهمین مدت کوتاه جوامع اسلامی نیرومتد وکاملی به‌وجودآمد ونظامات 
و ادبان را به‌دبار نابودی فرستاد . سیس خحلافت لبةٌ تيز حملات سود را ازمشرق 
متوجه آناطولی نمود و از سوی مفرب نیز تا اسپانیا پیش رفت ۰ 

اما درم‌شرق, اسلام آهنگث آن داشت که از طریق قسط:طینیه به‌غرب قدم گذاره . 
خحلافت سپاهیان بی‌شمار خود را ازحشکی و دریا دو بار بهقصد تسخیر پایتخت دولت 
روم شرقی فرستاد . يك‌بار درعهد معاوية بن ابی‌سفیان درسال ۴۹ ۶۶۹/۸۵ و بار 
دیگر درعهد سایمان پن عبدا لماك درسال ٩۸‏ ۷۱۷/۸ - قوای خلافت هربار برای 
تصرف *..طنطینیه به‌نهایت پای فشرد و به.جد دراستاد . ولی هردوبار شکست خورد 
و ازپای باروهای آن شهر نومید باز گردید ۰ از این‌رو نقشةٌ خلافت برای فتح بلاد 
مفرب ازطریق تس‌طنماینیه شکست خورد واسلام دره‌شرق ؛ درپای باروهای بیزانطیه 
بزر گتربن هزیمت خحود را به‌عیان مشاهده کسرد ۰ دولت روم شرقی چونان دژی 
استوار در بر ابر نفوز اسلام قد علم کرد وسیحیت را درپناه ود ازتعرض اسلام 
حمایت کرد . وای لشکراسلام از راه اسپانیا عازم غرب شد و برقله‌همای مرتفع 
جبال پیر نه فرارفت و برملل مسیحی که درسراسر ارو پاگسترده بودند» اشراف یافت. 
اگر تردید دستگاه علافت نبود ومخالقت میان سرداران پدید نمی آمد موسی بن 
نصیر می‌تو انست نةشة خحود بعنی نوردیدن سر اسر اروپا و رسیدن به‌مشرق ازسوی 
مغرب‌را عهلی سازد و ازقسعانینیه به‌شام بازگردد . مساماً اگر موسی بن نصیر به‌راه 
خود ادامه می‌داد مسیحیت ضربه‌ای جانگاه خحورده بود و اسلام درمیان سراسر امم 
شمالی رواج می‌یسافت چنانکه در جنوب رراج یافته بود . و لی وحذت وتسردید 
حلافت دمشق نگذاشت این اندیشه کسوت تحقق برخود پوشد . 

فتوحانی که حکام و والیان اندلس بءد ازآن در جنوب فسرانسه انجام دادند 
مرحلة دیگری ازاین مبارزه ميان اسلام ومسیحیت بود ۰ فرانسه بزرگترین کشور 
مسیحی غرب وشمال بود . همچنانکه درمشرق دولت روم خود را به‌حفظ کیان 
مسیحیت مت‌هد می‌دید درغرب فرانسه همین حالت را داشت - حتی دراین حمایت 


کار فر انسه سخت‌تر از روم شرقی بود. زرا درهمان روزهایی کسه اسلام ازجانب 


بلاط | لشهد! ۹۵ 


جنوب مسیحیت را تهدید می کسرد قبایل وئنی ژرمن نیز ازشمال وشرق تهدیدش 
می‌نمودند . غسزوات اسلاع درمرحلةً نخستبن درسپتمانیا وشهرهای آن متوقف شد » 
ولی پس ازچندی :۱ اکوتین و کرانه‌های گارون پیشروی کسرد و ازشمال تا رون و 
ولابت بور گونی گسترش یافت وبدین گونه مسیحیت خطراسلام را رویاروی بدید 
وطلایه‌های آن پیروزی را که می‌بایست همه فرانسه ومسیحیت را درخمرد فروبرد و 
ازمذرب آشکار شده بود » مشاهده کرد . 

نبرد در دثتهای فسرانسه دراین هنگام میان‌اسلام ومسیحیت برد ولی ازنظر 
دیگر نبرد میان کسانی بودکه با دو لت روم جنگیده بودند ومیان رقبای ایشان در 
جنگ افکندن بر آن میراث, بعنی‌میان عرب که برخی بلاد دولت روم دا درمشرق و 
جنوب تصرف کرده برد و فرانکهابی که در امان و گالا (فر انسه ) فرودآمده 
بودند . اینان شمه‌ای ازقبایل بربری بودند که با دولت روم در آویخته و مرده‌ریگك 
آن را میان نود سیم کرده بسودند . اینان واندال‌ها و گوت‌ها و آلان‌ها و شوابی‌ها 
بودند ۰ پس روباروبی عربها وفرانکها درسر زمین فرانسه ازيك نزاع محلی و تمرف 
بك شهر با ولابت فراتر بود و در وافع اثر وبعد وسیعتری داشت ؛ زیرا محورآن 
میراث پهناور وبزر گت دو ات روم بود که عربت تا آن‌زمان مقدار عظیمی از آن را 
به‌غنیمت گرفته بود وا کنون می‌خواست بافی آن را که در دست رقبایشان بافی مانده 
برد بازستاند . 

این سرزمیتهای شمالی کسه توانست جب-دایی مهاجمان بهروم را از یکدیگر 
بنگرد مجموعه‌ای ناساز گار وناهماهنگ بود کسه هنوز قواعد ونظاماتش بر روی 
پایه‌ای استو ار مستقر نشده بود . بعنی قبایل ژرمن که از رود راين گذشته و دراراضی 
مفتو حه بسلطةٌ روم پابان داده‌بودند » آمیزدای بردنداز جنگجویانی که تشنه تصاحب 
میراث روم از روت ونعمت بودند و گوتها که از رن پنجم نواحی شمالی ایتالیا را 
گرفته بودند و درجنوب گاارا و اسپانیا فرودآمده نودند . و لی اینان بدان درجه‌بودند 
که بتوانند آنچه را درحطةً تصرف حویش در آورده بودند نگهدارند . يك‌فرن 
نگذشت که فر انکها درفرانسه به‌جنگت پرداختند و نیمه شمالی را ازدست‌حا کم رومی 
آن که در کاررخود نیر استقلال داشت بستدند و نیمةجوبی‌را از تصرف گوتها به‌در آوردند 
و درسرزمین گالیا قدرت تازه و اجتماع نوینی روی‌کار آمد . این جنگجوبان در هر 


ِه تار بخ دولت اسلامي در اندلی 


مرعله بنای حکومت خود را بر زورنه-ادند وسرزمین به‌تصرف در آمده را به‌منت 
فئودالیسم اداره کردند - از این‌رو دبری برنیامد که در اراضی مفتوحه جند حکومت 
محلی به‌و جود آمد و آنان هر گز به‌اين امر که جامعه‌ای صاحب يك نظم سیاسی و 
اجتماعی ثابت به‌وجودآورند نبودند ونیز دراین اندیشه نبودند که در رعابای تازه 
خود مندمج شوند . ساکنان بلاد مفتوحه از رومیان و گالیابیها فرنها زبرسلطه دولت 
روم بودند وهمچنان زبان وتمدن رومی بر آنان حا کم بسود » ولی فبایل ژرمنی که 
فرمانروایی و رباست در دست داشتند به‌تنهایی جامعه‌ای منعزل بو د که درطول قرون 
پیش از آنکه ازتمدن رومی‌ستآثرشوند همچنان درخشونت و بدویت‌باقی مانده بودند . 

فرانکعا ازعهد کلوویس به»سیحیت گردن نهادند واين خود بزرگترین عامل 
در تطور این قبایل و تهذیب تعقل وئنی و سنن وحشیانةًآنان بود . استقر ار ایشان در 
اراضی مفتوحه و استحکام پایه‌های قسدرت وتمتع از نعمت و ثروت که بس ازمدنها 
آوارگی وجنگت وستیز وسختی معيشت حاصل شده بود وحرصآنها بهراحت و 
رفاه از عوامل ستر گی برای زدودن عصبیت جنگی ونقصان شور وشوق‌آنها به‌جنگک 
وستیز و برانگیختن علاقةٌآنها به‌آبادانی و بقا بود - قبایل ژرمن که تحت لوای 
فرانکها از راین گذشته و در گالیا استفرار یافته بودند بدین‌سان دراوایل قسرن هشتم 
میلادی به‌يك جامعةٌ استقر ار یافته‌تبدیل شد . وهنوز گالیا به‌فرانسه تبدیل نشده بود» 
ولی نهال‌های فرانسةآنیه غرس شده بود واسباب وعواملی برای نشو ونم‌ای مات 
فرانسه فراهم شده بود» ولی‌این مجتمع که ازنوعی استقرار وثبات برخوردار بود » 
درهنگامی که عرب درفرانسه نفوذ بافت : دستخوش انحلال وتفكيك بود و درِنجةٌ 
اعتلافات اسیر ۰ اکوتین وباقی سرزمینهای جنوب فرانسه در دست ج‌ساعتی از 
امرای محلی بود که همواره مثرصد ضعف ساطة مر ک5زی بودند تا در اقالیم و مدنی 
که به‌دست آورده‌بودند به‌استقلال زندگی کنند ۰ قبایل وثنی ژرمن‌در آن سوی رود 
راین‌همواره آهنگگ آن داشتند که از رود بگذرند و برفرمانروایی فرانکهاپایان دهند. 

فرانکها سر گرم دفع این‌حملات بودند وژرمنها هر بار به‌رود تاعت می آوردند 
و فرانکعا می‌خو استند آن قبایل وحشی را و ادارند به‌سیحیت گردن نهند . بنابراین 
مسائل مذهبی خود یکی ازعو امل مهم دراین کشمکشها بمود ؛ کشمکش میان قبایل و 
عشایری که از حیث نژاد ونسب یکی بودند . مملکت فرانکها ازاین خطر نرهید مگر 


را ااعت‌د! ۹ 


آن گاه که میان قبابل وئنی اختلاف افناد و رقابتها وهمچدمی‌دا رشن اتحادشان را 
پکشستت : 

اين بود مملکت فرانکها وجامعةً فرانکها دراو ایل قرن هشتم میلادی » یعنی 
روز گاری که طوفان فتوحات اسلامی از اسپانیا به‌سمت جنوب فسرانسه درحر کت 
بود . و از وفات رسول دا [ ص ] تا این زمان که این برخورد سخت میان اسلام 
ومسیحیت پدید آمده بود - سال ۸۷۳۲ - فقط صد سال سپری شده بود . عربها در 
خلال این فرن سراسر بلادی را که از سند - دزجانب مشرق و اقیانوس اطلس 
درجانب غسربی - گسترده بودند به‌حیطهٌ تسخیر در آورده بمودند و با جوش و 
روش مدهش خویش وپیروزبهای درحشان طومار جهان کهن را درنوردیده بودند 
و برسراسر اقطارجتوبی دو ات روم از شام تسا اقصای مترب مستولی شده بودند و 
از کوههای پر نه گذشته به‌اواسط فرانسه رسو خ کرده بودند . این وقایع درحالی بود 
که قبابل شمالی ژرمن بیش از سه قرن بودکه در گشودن اقطار شمالی دولت روم 
تلاش م ی کسردند و می کوشیدند درآن سرزمیتها استقرار بابند . در آن هنگام که 
دولت اسلامی ثابت و استو ار قدعلم کسرده بود و درسرزمینهمای مفتوحهٌ حلافت » 
حکومتهای محلی نیرومندی به‌و جود آوردد بود ؛ باجامعه‌ای درپرتو اسلام درخءشان 
ولشکری جهادگر و پیکارجو » هنوز بمیاری ازقبایل ژرمن - اگر مملکت فرانکها 
را استثناء کنیم - همچنان درحال بدویت ر کوچندگی وپرا کندگی بودند . 

فرانکها سر کردگان قایل ژرمن در ین مبارزه بودند» مبارزه‌ایکه در دشتهای 
فرانسه جریان داشت وبا ورود مسامانان دربهار سال ۷۳۲ ۸ به‌فرانسه » دورة جدیدی 
را از سرگرفته بود . البته سیل فتح اسلامی از بیست سال پیش فرانسه را تهدید 
می‌ کرد . ببست سال پیش بعنی آنگاه که لشکر مدامانان به‌سرداری موسی بن نصیر 
از کوههای پیرنه - برای نخستین‌بار - عبور؟سرد و بر سپتمانیا غلبه یبافت ۰ سپس 
به‌درة رود رون واکوتین - بارها - حمله کردد ۰ مملکت فرانکها دراين ایام سر گرم 


۱ رجوع کنید: ]]۱۷. ط ,۷۷۵۴۱ ظ) 0 82۱۱۵5 32 0۶ 126014176 :2۳۵۵۵) (فصل 
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۸ 4 تارب دو ات اسلامی درانهان 


جنگهای داحلی بود و برای دست‌بافتن به‌سلطنت و ریاست بکدیگر را می کشتند . 
دراین گیرودار شارل مارتل بهمنصب کاخبانی منصوب شد و سالی‌چند - درحالی که 
تحصم ورقیب‌او اودو امیرا کوتین به‌تنهایی ضربات‌عرب‌دا تحمل‌می کرد - به استحکام 
مبانی سلطنت خود سر گرم بود . چسون خعاسر فتح اسلامی به‌عیان مشهود افتاد و 
مسامانان به‌سوی شمال درحر کت آمدند وتا برگونی پیش رفتند » فرانکه-ا برخود 
لرزیدند وقبایل ژرمن در اوستراسیا و نوستریا ازخواب یدار شدند تا از کیان خود 
و ساطةً حود دفا ع کنند - 
این بار خعطر <قیقی وصعب بود. مسامانان به‌لشکری گران و سازوبر گی‌فراوان 

که از آغاز فتح چنان دیده نشده بود - ازپیرنه گ_ذشتند . سردار ابن اشکر جرار 
مسردی بود با عزمی والا وشجاعبی بی‌هم‌نند و اقتداری شایان » بعنی عبدالرحمان 
الغافقی ۰ عبدالرحمان الغافقی بزر گترین سردار اسلامی بودکه تاآن زمان از پیر نه 
کذشته بود. غاففی لباقت خود را در رهبری سیاه آن روز که فرمانده اک اسلام 
سمحبن مالك کشته شد و لشکر به‌عزدمت رفت» واو توانست لشکر شکست‌خورده 
را از زیرضربات دشمن بیرون کشد و منظم عقب‌نشیتی کند؛ نشان داد. غاققی لشکر 
را درسبتمانیا مستقر ساخت . روابات فرنگی در ارزیابی سباه عبدالرحمان و میزان 
ساز وبر کث آن اعداد مبالغه آمیز ذ کر کرده‌اند . برحی گوبند چهارصدهزار جنگجو 
بود جزجه‌اعات سیاهی لشکر که همراه اشکر جهتآبادسازی اراضی مفتوحه به‌راه 
افتاده بودند ۰ این روایت به‌عیان مبالغه آمیز است ۰ برنعی از روایات عربی شمار 
سپاهیان اورا هفتاد یا هشتادهزار جنگجو بر آورد کرده‌اند واپن به‌حقیقت نزدیکتر 
و معقولتر است. این ذبرد مشهور اسلامی و ایسن لشکر عظیم حرال شاعران اروپای 
نوین را برانگیخته است . می‌بينيم کسه سرذی شاعر انگلیسی در منظوة خود از 
ردريك آعرین پادشاهان گوت سخن می‌گوبد 

« سپاهی بی‌شمار 

از شامیان و بربر و عرب ورومیان عصیانگر 

و ابر انیات و قبطیان و تاتارها» همه همگروه 

آنچه آتان راگردهم آورده بود ای‌انی راسخ بود وشیفتگی جوانمردی 

و حمیتمی پرشرار و اعونی وحشت‌آور . 


پلاط | اشهدا ۹۹ 


و فرماندهان را 

کم‌ترین امیدی به‌پیروزی نبودء وحال آنکه ازپیروزبهای فراوان مفرور 

بودند 

وجذان نیرویی توفنده بسیج کرده بودند 

که می‌پنداشتند به‌هرسو عدان‌گشاید 

هیچ کس‌را دربر ابرش یارای پابداری نخواهد بود وهمچنان پیروزمند 

به‌پیش می‌تازد . 

به‌پیش می‌تازد تا باختر را نیز جون خاور مخلوب خود سازد 

و سرها به‌تعفایم محمد فرودآید 

وحاجیان از سرزمینهای یخ‌زده به‌راه افتند 

وبا قدمهای ایمان ریگٌستانهای سوزان را درنوردند 

پرا کنده بر صحرای عرب و زمینهای سخت مکه ۰" 

عبدالرحمان لشکر دمان خویشرا! دربهار سال ۵۱۱۴/۸۷۳۲ به‌سوی فرائسه 
درحر کت آورد. از درة رون و ولابت اکوتین گذشت وفوای دول اردو را پس‌راند. 
عبدالرحمان دراین لشک رکشی درخشان به کرانه‌های رود لوار رسید. برخی روایات 
کلیساحا کی‌است که دوك اودو خو دعبدا لر <مان‌رابه فرانسه فراخواند. تا اورا در نبرد 
باخحصمش شارل مارتل یاری رساند" ولی این روایتی مردود است ونامءول . زیرا 
دوك اودو -چنانکه گفتیم- دریر اب رغبدالر حمان به‌مقاوه‌ت پرداخت و کشوروپایتخت 
او ذخستین غنیمت مسلمانان‌بود. پادشاه‌فر انکها تئودوريك چهارم بود ولی‌بادشاهان 
دراین‌ایام جزاشباحی بیکاره نبودند و کاخبانان پادشاه حقيفی‌بودند و بار دناع از ملك 
و.لت هم بردوش آنان بود. 
شارل مارتل از آن وقت که خطر فتح اسلامی را احساس کرده بود به گرد 

آوردن سازوبر گگ و قوا مشغول بود. ولی عبدالرحمان پیش از آنکه اورا فرصت 


۰ ۱3۶ 0۴ اوع( ۱۳۵ 10۵06۲16 : 5۱۷ .2 
۳ ۵ ۵ 08 6۱ 66۵۷1۵ 1۱2 ع0 وومزرماه::۲ و0 ۵0۲811 : اواو10 و نیز 
رجوع کدید به . 011000 ۵۱ فاوزء8۱0ذ۲ , ۲۵امجووزاه:1 : ع11ظ ذیرعتوان 
9 
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دهدکهآن لشنگ درحر کت آورد به‌قلب فر ان-ه تانعت . درباب درنگ شارل مارتل 
از رویارویی با عبدالرحمان روایات اسلامی مختلف است ۰ بعضی می گسویند : 
«فرنگان نرد شهر بار بزر گت حود» شارل گرد آمدند- و این نامی است که پادشاهان 
خودرا بدان می‌خوانند - واوراگفتند جرا اینگونه تن به‌عواری می‌دهیم؟ این ننک 
را بازه‌اندگان ما برمانخواهند بخشود. ما اوصاف عرب می‌شترديم واز آنان بیمناك 
مي‌بودیم ومی‌پنداشتم کسه از آ نجا میآند که خورشید می‌دمد» اکتون می‌بينيم از 
سوی باختر سر بر آورده‌اند و بربلاد انداس مستولی شده‌اند وبرامو ال بسیار و مردم 
بی‌شمار آن غلبه بافته‌اند» درحالی که شمارشان اندكك است وسازوب رگشان ناچیز» حتی 
زرهی برتن ندارند , شارل پاسخی بدین مضدون داد : من جنین رأی می‌دهم که 
دراین لشکر کشی متعرض ایشان نشویم. آنان چون سیلی بنیان کن هستند واکنون 
ستاره ابا لشان در درخشش است. نیروی اعتفادشان آنان را از بسیاری سیاهی بی‌نیاز 
می‌سازد و دلهای نیرومندشان از پوشبدن جوشن ۰ پس واگذاریدشان تابیابند و 
دستهایشان ازغنایم پرشود ومقامات را تصاحب کنند ودر ریاست بایکدیگر به‌رقابت 
برخیزند. آنگاه برخی برای راندن برخی دیگر از مسند ریاست از گروه دیگر یاری 
طلبند. در این هنگام کارشما بس آسان است وبه آسانی بر آنان چیره خواهید شد.»* 
می‌توانیم این درنگث شارل را نوع دیگری نیز تعبی رکنیم . او می‌حواست 
دشمن و رقیب خود دوك اودو را بی‌هبچ یاوری رها کند تا مسلمانان به‌ماك و سلطهٌ 
او پابان دهند و بدین‌طریق از رقابت و دشمنی‌اش رهاگردد . درهرحال عبدالرحه‌ان 
| کوتین و جنوب فرانسه را موردحمله قرارداد وچون شارل مارتل آمادة حر کت شده 
عبدالر حمان برسراسر جنوب جیره شده بود. دوك اودو که ساعانت خودرا ازدست 
داده بود و ثیروهايش پرا کنده شده بودند نزد شارل مارتل آمد تا از دشمن دیرین 
خود باری جوید . شارل لشکری عظرم از تیره‌هسای‌گسوناگون چون فرانکها و 
زرمنهای وحشی و گروههابی از مزدوران آن‌سوی راین و دسته‌هایی از جنگجویان 
۴ مقری اذحجاري در البسیب . نقعا نایب ۰ ع ۱/ص 1۳۹٩‏ . حجادی این روایت را به‌مناسیت 
دفتن موسیبن ذصیر پهفیانسه می‌آورد . ولی آوردن تام خارل (قارله) دراین روایت مهلوم 
می‌دارد که مر بوط به‌هم‌ین چدک بزر گی است که ها از آن سخن مي‌گويبم و روایت کایسای 


لائین نیز» همین است . رجوع کدید به ابا ,6۱ .1010 : صهحاطازی) آنجاکه این سفن را 
درواقیه دور ثقلل مي کند ۰ 


بلاط | لشع‌دا ۱۰ 


شمالی» مردانی نیمه‌عربان که قطعه‌ای پوست گر کث برخود پوشیده بودند و موهای 
درهمشان روی شانه‌های برهنه‌شان فروربخته بود وبه‌فنون جنگی آشنایی نداشتند 
گردآورد وبااین خیل ناهمگون ولی جرار برای دبدار باعرب از کوهستانها و پشتهها 
گذشته ره‌سبار جنوب شد تا لشکر دشمن راکه سرمدت پیروزی بود پیش‌از آنکه 
آمادهٌ دفا غ شود درهم فرو کوبد . اشکر اسلام دراين او ان سراسر زمینهای اکو تین 
را گرفته بسود (آ کوتین » امروز شامل گوبان پربگور سانتونژ و پواتو است) و 
بر کرانه‌های جنوبی رود لوار مشرف شده بود . در آنجا سه شاه کریز و ولین و 
کلن به‌هم می‌پیر ندند . 

دشوار است که دقیقاً بگوییم که این جنگث سرنوشت‌ساز درتاریخ شرق وغرب 
و اسلام ومسیحیت » در کجا واقع شده ولی همه متفق‌اند که در دشتی میان دوشهر 
پواتیه وتور درحوالی دوشاخة رود لوار » کلنت و وبين » درنزدیکی شهر تور . در 
روابات اسلامی حوادث این واقعه بسیار موجز وه‌ختصر آمده است و درماً حذ عربی 
که در دسترس ماست در ایین باب‌هیچ تفصیلی داده نشده است ‏ بلکه تفصیل ان 
حادهٌ بزرگك اسلامی را مورخ اسپانیابی کنده بیاتکرده وما بعدا به‌نقل آن خواهیم 
پردانعت . برعکس مورخان کلیسا و فرنگان واقعه را با شرح و تفصیل بسیار نقل 
کرده‌اند ؛ و لی‌بر گنتهٌآ نان شك وتردید حکمفرماست واز دقت تاربخیعاری است . 
چنان ریدیم که وصف این‌کارزار برطبق دو روایت بیاوریم و باردیگر به‌ذ کر هريك 
از آنها به‌طور جداگانه پردازیم . 

لشکر اسلام در حملهٌ خود به‌رشتی که میان بواتیه و تور گسترده است ؛ رسید و 
مسلمانان بعر پواتیه مستولی شدند و شهر را تاراح کردند و کلیسای مشهور آن را 
به آتش کشیدند ۰ سپس به‌شهر تور حمله بردند . تور بر کرانهةٌ چپ رود لوار بود . 
تور را تسخیر کردند و کلیسای آن را نیز ويران نمودند ۰ دراين هنگام لشکر فرنگان 
به لو ار ر سیده‌بود ومسله‌انان در آغاز ازفر ارسدن آن خبر نداشتند وطلایه‌های مسلمانان 
درتعبین شدار اشکر ومیزان سازوب رگ آن دجار اشتباه شده بودند . چون عبدالرحمان 
آهنکگ آن کرد که از لو ار بکذرد تا در کر انهةٌ راست آن با دشمن روبه‌رو شود شارل 
مارتل با رزم آوران انبوه وبرتوان خویش بغتة در رسید . عبدالرحمان دید که شمار 
لشکر دشمن بیشتر از لشکر اوست » پس از کر انهُ رود به‌دشت باز گشت » دشتی که 


۱۰ تارج دو ات اسلامی درا تدای 


میان پواتیه وتور گسترده بود . شارل مارئل درغرب تور از لوارگذشت وسپاه خود را 
درجانب چپ لشکر اسلام میان دوشاخة رود اوار و ویين و کلنت » مستقرساخت . 
میان دواشکر بیش ازچند میل فاصله نبود . 

۳ اسلامی در وضع نابدامانی افتاده بود و احتمال اضطراب و آشوب 
می‌رفت. زبرا میان قبایل بربر که بیشتر آن اشکر عظیم ‏ از آنان تشکیل یافته بوو ؛ 
آتش اختلاف فروز ان شده بود و هر کس می‌خحواست غنایم بسیاری را که به‌چنکت 
آورده بود ازحطر برهاند و از میدان‌کارزار به‌در برد . درواقع مسلمانان ازفتح جنوب 
فرانسه به‌هنگام حرکت پیروزمندانةٌ حود ثروتی شگرف اندوخته بودند . میزان این 
غنایم ازامو ال وبردگان به‌شمار نمی آمد ۰ وجود این اموال گرانبها » سب شد که در 
صفوف آنان علاف افتد و انواع کشمکشها بروز کند . عبداارحمان دریافته بود که 
این ثروت گران عاقبت‌نظام اشکر اورا برهم خحواهد زد واز آن می‌ترسید که حرص 
تصاحب وحراست آنها خساطر سپاهیان را به‌عود مشغول دارد و ازجنگث منصرف 
سازد . بیهوده کوشش ی کرد » شاید آنان را وادارد مقداری از غنایم را ترلك گویند » 
ولی ازبیم تمرد درعفردة خویش پای‌نقنرد. از دیگر سومسلمانان‌را جندماه تبردهای 
پی درپی در فرانسه مانده و کوفته کرده نود و بدان سبب که در هرشهر که فتحکرده 
بودند پادگانی برای نگهداری آن درآنجا نهاده بودنداز شمار سپاهشان هم کم شدو 
بود . با این‌همه عبدالرحمان را آهنگث آن بود خحویشتن به‌ورطةٌ کارزار اندازد و با 
عزمی استوار نبرد را به‌پایان برد. 

جنگ در روز دوازدمم یا سیزدهم اکتوبر سال ۷۳۲ 2/ اواحر شعبان سال 
۴ هه آغاز شد و مدت هفت با هشت روز دواشکر تنها به‌جتگهای محلی بسنده 
کر دند وهريك موضع خودرا حفظ کرد ۰ روز نهم‌جنگک بزر گگ در گرفت» جنگی 
سخت ولی منظم که تا شبهنگام اداسه داشت ۰ روز دیگر نیز از پگاه رزمآغاز 
کردند و مردو لشکر مردانگیها و دلیربها نمودند . عاقبت بر فرنگان آثار ماندگی 
نمودار شد و نشانه‌های پیروزی درلشکر اسلام در حشیدن گرفت . ولی دراین هنگام 
حادثه‌ای رخ‌داد » به‌اين معتی که فرنگان راهی‌به لشکر گاه .آنجا که غنایم مسلمانان 
بود . باز کردند . مسلمانان ترسیدند که مبادا همةٌآن اموال به‌دست فرنگان افتد ‏ با 
به‌روایتی بانگی ناشناخته برحاست که لشکر گاه غنایم دما کنون به‌دست دشمن 


بلاط | لشهدا ۱۰ 


می‌افتد . شمار کثیری از سواران از قلب معر که برای حفظ غنایم به‌بشت صفوف 
باز گشتند و جماعتی نیز برای دفاع از غذانم خود به‌تلاش وتکاپو افتادند و خلل در 
صفوف لذکر اسلام افتاد . عبدالر<مان الذافقی تلاشی عبث آغاز کرد شاید نظم را 
به‌صفرف لشکر باز آرد ولشکریان را آرامش بخشد . دره‌مان حال که دربر ابرصفوف 
لذکر ابن‌سو و آن سو می‌تاخت تا آن جمم پریشان را گرد آورد از سوی دشمن تبری 
پران بر او آمد و به‌زندگی اش پابان داد . عیداارحمان از اسب فرو اقناد. سقوط او 
بانگگ وخروش از لشکراسلاع بر آورد وفرنگان بر آنان حمله‌ای سخت کردند وخاق 
کیری را طعمةً تبغ هلال نمودند . مسلمانان در آن وضع نابسامان بازهم تا شب 
زاربكك شد دربر ابر خصم پای معاومت فشردند . جون شب دررسید دو اشکر دست از 
جنک بداشتند ۰ ابن و اقعه در روزبیست ویکم اکتبر سال 2۷۳۷/ او ایل در‌ضان سال 
۴ « اتفاق افتاد". 

شب هنگام میان سرداران اشکر اسلام خلاف افتاد وهر کس چیزی می گفت ۰ 
کم کم بیم وهراس برهمگان مستولی شد . سرداران معنقد بودند که دیگر امیدی 
به‌پیروزی نباید داشت . قرار براین شد که و اپس نشینند . درحال مسلمانان مواضع 
خود را ترك کردند و در زیر پردهٌ سیاه شب به‌سوی جذوب درحر کت آمدند وبه‌مراکز 
نحود درسبت‌انیا باز گشتند وبیشتر اموال وغنایم خودرا در دست دشمن رها کررند . 
سپیده‌دم روز دیکر شارل و هم‌پیم‌انش درك اودو » لشکر گاه صسلمائان را «اموش 
یافتند. بابیم واحتباط پیش آمدند . سپاه اسلام رفته بود تنها برعی مجروحان بودند 
که نتو انسته بودند با لشکری که عقّب نشرنی کرده بود همر اه شوند ۰ مسیحیان آنان را 
سر بریدند . شارل نخست پنداشت مسمانان حیله انگیخته و کمین گرفته‌اند ؛ از این‌رو 


۵ بیشتر روایات فررنگی و کلیسا حاکی است که این ذرد درا کعوبر سال ۷۳۲ ماتفاق افتاده . 
این تاریخ براپر است با سال ۱۱۴ اما روایات اسلاحی را درتاریخ این واقهه اختلاف است. 
بعضی می‌ ژویند تال ۱۱۵ « . این عیدالیکم. فدوح مصر . ص ۳۱۷. الضبي: بغبةا لملکمی. 
شمارء ۱ ۰۳ 1. ابن ءذاری؛ الیبان النغرب . ج ا/ ۳۷ رلی باردیگر می ژوید که این واقمه 
درسال ۱۱۴ ۵ بوده است. چ۱ ص۳۸. ابی‌الاثیر. اکابل, ح۵/می۷۴ واین خلدون , اثبر » 
ج ۱۱۹/۴ والمقری ازاین حیان. تفع لطیب ۰ ج ۱ص ۱۰٩‏ وج ۲/ص ۵۶ هم سال 
۴ را نقل ارده‌اند . این دو تویند در ردفان سای 2۱۱۴ واقم شد و روایت آنان با 
روایت غربیان هماهنگ ات . 


۱۰۴ تاریج دولت اسلامی دراند اس 


به‌همین که دشمن میدان‌کارزار راتركك گفته‌بود قداعت کرد واز پی‌ابشان‌نتانعت و تر جیح 
داد که به‌شمال باز گررد. 

این صادق‌ترین تصویری از حوادث این نبرد مشهور یمود برطبق روایات 
مختلت. ابنك آنچه را که روابات فرنگی و روایات کلیسا می گویند می‌آوریم, سپس 
به‌ز کر روایات اسلامی می‌پردازيم . 

روایات فرنگان و کلیسا با بسیاری مبالنه و تعصب آمیخته‌است. دراين روایات 
مصائب فرانسه ومسیحیت درجریان غزوة عرب به‌صورتی حزن‌انگیز بیان شده است 
و درتفصیل این واقعه گو :ند که «جون درك اودو دید که شارك مارتل اورا شکسته و 
به‌حواری افگنده است و اورا بارای‌گرفتن انتقام نیست با عربهای اسپانیا هم‌پیمان 
شد و آنانرا بر ضدشارل ومسیحیت فراخو اند . درایی حال‌حربها به‌سرداری امیرشان 
ءبدالر حمان با سپاهی بی‌شمار همراه با زنان وفرزند ان و سازوبرگث نبرد وتوشهةٌراه 
بیرون آمد . هرچه توانستند سلاح و ذخایر با عود حمل کردند چنانکه گوبی بقین 
داشتند که درسرزمین فرانسه برای همیشه خواهند ماند . سیس از ژیرونده گٌذشتند 
و به‌بردو در آمدند ومردم را کشتند و کلیساما را غارت کردند وبه‌هررچه رسیدند ویران 
کردند و رفتند تا به‌پواتیه فرود آمدند »* 

دیگری می‌گوید : «چون عبد اثرحمان دید که دشتها را گنجای سپاه او نیست 
به کوهستانها زد و راهای صعب‌العبور وصحراهای هموار را درنوردید وهمه در بلاد 
فرنگان خون ربخت وهمه‌چیزرا بهشمشیر خود نابودکرد » تا آنگاه که اورو در کر انة 
رودگارون به‌مقابلهٌ او امد ولی شکست ورد وبگریخت . شمار کشتگان را دراین 
نبرد جز حدای نمی‌داند . عبدالرحمانکنت اودو را تعقیب کرد ۰ درهنگامی که قصد 
غارت وسوختن کابسای مقدس تور را داشت با شارل مارتل امیر فر انکهای اوستر اسیا 
که »ردکارزار بود روبه‌رو شد . اودو اورا ازعطر ی که درپیش داشتآ گاه کرده‌بود. 
دراینجا دو لشکر يك هفته عود را برای برد آماده کردند و در آخحر هفته صفهای قتال 
راست نمودند . مردمی که از شمال آمده بودند جون باروبی بلند کوهی نفوذ ناپدبر 


۴ این‌رو ایت‌قدیس دئی 106۳818 101و9است که دردایر:المی رف «بو که» (90100۵6۱) آمده و 
دراین کتاب دیکر افوال را نیز توان یافت . 


«لاطط الشو‌دا ۱۰-۵ 


از یخ» در برابر مهاجمان ایستادند وبا شمشیرهای بران عویش خون عربها را برزمین 
ریختند . 

«مر دم اوستر اسیا (فر انکها) به‌نیروی دسنهای‌قوی و آهنین‌خو دوضربات سریع 
و پی در پی‌خویش بسیاری ازه‌پاهیاندشمن‌را به‌عاكملاك افکٌندند تا عاقبت به‌پادشاهشان 
(عبدالرحمان) دست یافتند و به‌زندگی‌اش خاتمه دادند ۰ دراین‌حال شب در رسید و 
دولشکر ازهم جدا شدند . فرنگان شمشیرهای خود به‌نشانی تحقیر دشمن بالا گرفته 
تکان می‌دادند . چسون سپیده‌دم روز دیگر از حسراب دیده کشورند خبمه‌های عربها 
«مچنان‌در بر ابر شان‌صف در صف بر پابرد. مسیحیانعزم‌حمله کردند بدین خیال که دشمن 
هنوزدرخیمه‌ها بهعواب است. طلاوه‌دار ان زر درك شد ند دیدند مسلمانان ازمیدان‌جاگت 
گریخنه‌اند. آنها درتاریکی شب گربخه‌بودند. مسیحیان بیم آن داشتندکه این‌حیله‌ای 
باشد و آنان در جابی کمین بسته‌اند. باوحشت و احتباط لشکر گا‌ر! محاصره کردند ولی 
جنگٌجویان گریخته بودند . فرنگان پس از آنکه غنایم و اسیران را میان حود تقسیم 
کردند » شادمانه به‌دبار حود باز گشتند .»۲ 

اما روایات اسلامی - چنانکه گفتيم - در بیان این واقعه امساك کرده‌اند ۰ بیشتر 
مورخان مسامان ایسن حوادث بزرگك را به‌سکوت بر گزار کسرده با تنها به‌اشارتی 
بسنده نموده‌اند » جز اینکه کنده مورخ اسپانیایی حلاصه‌ای از آنچه روایات مسامانان 
اندلس می‌نامد» در جنگ فرانسه و حادیهٌ تور بیان می‌کند" و ما نیز ترجمهٌآن را 


می‌آوریم : 


۷ این‌روایت ایز بدور باجی‌است که خود مماصراین و !ه» بودداست. ۷1 ۱010,):۳۰ :۳805۷:) 
وال[ .۱ :6۱82۸ ۱۸۵ ۳۵۵۴(68:) نهنایل۳۱۵ و نين ابا 2۲ ۱010 :صمتانازی که دز 
آن‌این‌روایت :»طور خلاصه بران شده است . 

۸ درهبي مك ازم خث عربی که در درس ها بود چدین مطا لمی راگی‌کندمه می گوید از ما خذ 
ار ب افتباس کرده است: نيافتيم . کنده خود ازماآ خذی که از آني: افیی.س کرده ذام امی‌برد. 
شاید مطالب <ود را از برخی مدعاوطات اسکوریان با م<موعه‌های خاصی که امرور اژعبان 
رفده‌اند نقل می‌ک‌د. البته مخعاوطات بسیاری ازم‌جموعهُ اسکور یال که در دار اسیانیا بوده 
است ازمیان رفته است. شاید بعضی اژمطالب خود ,! از آثار این حیان ی این بشکوال که 
درءصر اوموجود بوده وا ترسیده‌اند؛ افتبای کرده است. ححاری دز !داب خود المچب این 
حجوادث را با تفع بیشتری [ ورده و مقری در لمح الطبب از آن اقتبا کسرده ج ۲ص 


۱۳۹ شاید :نم هم به بر خی از [ نها دست یا فته باشد. ا(یعه ما در من ۳7 مان در مجموعد 
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ت۱۰ ار یخ دوات‌اسلامی دراندلی 


«جون فرنگان وساکناد بلاد مر.های اسپانیا از کشته شدن عثمان بن ابی نسعه 
خبر بافتند واز عظمت وانبوهی لشکر اسلام که به‌سوی ایشان درحر کت بود ؛ آگاه 
شدزد» قوای عویش گرد آوردند که به‌دفاع پردازند و به‌همسایگان نعود نیز پيك و پیام 
فرستادند تا به‌باری ایشان‌آیند . کنت وسرور اين نواحی (مراد دوك اودو است) لشکر 
درحر کت آورد تا با عرب بجنگد . میازشان چند نبرد هم درگرفت و دراین نبردها 
پیروزی نصیب عبدالرحمان شد وپس از آن برسراسر قلمرو کنت غلبه یافت. سپاهیان 
او که به‌بخت بلند خود مغرورشده‌بودند جز به‌فرو رفتن در ورطةٌ نبرد رضا نمی‌دادند» 
زیرا به‌دایری و کاردانی سردار خود سخت مطمئن بودند . 

«مسلمانان از رودگارون‌گذشتند و شهرهابی راکه در کرانهٌ رود بود به‌آتش 
کشیدند و هر آبادانی را ویران ساعتند ولقی بی‌شبار را به‌اسارت گرفتند ۰ لشکر 
عبدالر حمان‌چو نان‌طو فانی‌سهمناك سر اسر آن بلادر! درمی نو ردبد و آتش‌می‌افرونعت. 
عبدالرحمانکه در غزوات خود پیروز شده و غتابمی به‌دست آورده بود ‏ خحواستار 
ادامةٌ تبرد بود . 

«چون عبداارحمان از رود گارونگذشت امیرآن نسواحی راه براو بگرفت . 
عبدااررحمان سپاه او درهم شکست وامیر بگریخت و به‌شهر خود پناه برد ۰ مسامانان 
شهر را محاصره کردند و دبری نبابید که آذرا تسخیر کردند و زبرضربات شمشیرهای 
جان شکار عوپش هرجیز را نابود کردند . کتت بهرفا ع از شهر خود پرداخت و در 
دفا ع کذته شد . جنگجویان سر او ازتن جدا کردند". سپس درحالی که غنایم فراوان 
به‌دست آورده بودند به‌عزم پیروزیهای دیگر به‌جنبش آمدند . سر اسر بلاد فر نگان از 
شنیدن خبرسیاه مسلمانان برخود بلرزید . فر نگان دست باری به‌سوی‌بادشاه دود دراز 
کردند و گفتند که سپاهیان مسلم‌ان جسان دز همه‌جا خونریزی وتاراج کرده‌اند » گوبی 
درهمه‌جا حاضرزد . چگٌونه سراسراقالیم .ربونه و تولوز (تولوشه) و بردو (بردال) 
را تصرف کسرده‌اند و کنت راکشته‌اند .این پادشاه‌آنان دا تسکین داد و وعده داد 


وت 
اسکور بال زا نی از این مخعلوطات واوراق نيافتيم. نیز زرجوع دید به : 
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۹. اجن‌خملا یی اشکار است. زیراکدت اردو درای‌جچنکگ ده نشد پلکه ال ثر یت و نا نکه 
کفت.مب درجنکگ تور شر کت جست . 


بلاط الشهدا ۱۰۷ 


که بزودی به بباری ایشان خسواهد آمد . درسال ۱۱۴ ه با لشکری بشمار برای 
رویاروبی با مسلمانمان بیامد . م‌لمانان در این روزها درنزدیکی شهر تور بودند . 
در آنجا عیدالرحمان ازجنان اشکرعظیمی که بزودی درمی‌ر سید خبریافت و این 
درحالی بود که لشکر او دستخوش اعتلال شده بود . سبب ان احتلال آن بود که 
مجلمانان غنایم بسیار - ازهر جنس - فر اچنگث آورده بودند . عبدالرحمان وسرداران 
دوراندیش اوچنان دیدندکبهآن اموال را درجایی بگذارند وتنها سلاحها واسیهای 
خود را بردارند » ولی بیم آن داشت که لشکربان از امر او سر برتابند و رشتة انتظام 
سپاه بکلی ازهم بگسلد. عبدالرحمان به‌رلیری مردان سپاهش اعتماد داشت و به‌بخت 
پلندشان اطمینان ۰ ولی این پریشانی همچنان بردوام بسود وسلامت لشکر را مختل 
می‌ساشعت . 

آری سپاهیان را عطش غنایم بود . با مقاومتی که هر گزشنیده نشده‌بود شهر 
تور را درمیان گرفتند و باروها را درنبرد سختی فسرو کوفتند . تور دربرابر چشمان 
سپامی که برای نجات آن آمده بود به‌دست ایشان افتاد . مسلمان‌ان‌چونان درندگان 
به‌شهرداخل‌شدند و کشتار کر دند . گفتند شاید خداوند می‌خو اهد مسلمانانرا به‌سیب 
این اعمالشان معاقبت کند وستارة اقبالشان روی در افول نهد . 

« برساحل رود لوار مردان دولشکر صف کشیدند و هردو تشنهً حون یکدیکر 
بودند . عبداارحمان به‌پیروزیهای پی درپی خود اعتماد داشت. از این‌رو نخست او 
جنک راآغا ز کرد و به‌سختی برلشکر فرنگان زد. فرنگان نیز مقاباه به‌مثل کردند . 
درتمام آن روز تاشبانگاه نبرد سختی ادانه داشت. چون شب تاريك شد دو لشکر 
از یکدیگر جدا شدند . دیگر روز ازسپیده‌دم نبرد در گرفت. برخی ازسرداران مسلمان 
صفوف سپاه خصم ازهم بردریدند وپیش رفتند . دراو ح کشا کش نبرد » عبدالرحمان 
جماعتی ازسپاهیان خود را دید که شتابان از آورد گاه ببرون می‌رو ند تاغنایمی را که 
دریکی از اشکر گاهها انباشته شده بود حراست کنند» زیر اآن اشکر گاه سورد تهدرد 
دشمن واقع شده‌بود ۰ این حرکت درصفوف مسلمانان خلل پدید آورد . عبدالرحمان 
ازعاقبت این عمل بیمتاك شد ‏ از این‌رو سوار براسب ود ازابن صت به‌آن صف 
می‌تانعت وسپاهیان را به‌تبرد تحریض مي‌کرد : تاجابی که دید درضبط آوردن آنان 
میسرنیست . پس‌خود باز گشت و باجمعی ازدلیران لشکرش جنگّت‌را ادامه دادند . 


۰۸ ۱ تاریخ دورلت اسلامی درانتدلی 


دشمن او را زبر باران تیر گرفت. عبدالرحمان کشته شد و از اسب درافتاد . در این 
احوال خلل در اشکر اسلام افتاد ومسامانان از همرسو روی به‌گریز نهادند . تنها عاملی 
که‌آنان را از قتل‌عام دشمن نجات داد فرارسیدن شب بود . 

«مسیحبان این‌فرصت را مفتنم شمردند وچند بارلشکر به‌هزیمت رفته‌را مورد 
حمله قرار دادند . مسلمانان نیز درعین عقب‌نشینی چندبار <مله کردند و ابن‌جنگت 
و گریز تا اربونه ادامه داشت . 

«شکست سخت مسلمانان و کشته شدن سردارشان عبدالرحمان درسال ۱۱۵ 
هجری بود . پادشاه فرانسه شهراربونه ر محاصره نمودء ولی مسامانان باشجاعتی 
هرچه تمامتر از آن دفا ع کردند تامحاصره را شکستند و بادشاه فرانسه که شهار کثبری 
ازساهیانش کشته شده بودند به‌درون بلاد حود باز گش.» ۲ 

مورخ دیگر کاردون و اقعه را از زاریةٌ دیگر بررسی کرده مطلبی نقل‌می کند که 
می‌گوید درتاریخ ابن خخلکان آمده ء از این قرا رکه : « چون عربها برقرقشونه مستولی 
شدند , شارل ترسید کسه مبادا سرزمین اونیز مورد تهدید قرار گیرد ۰ اين بود که از 
ارض کبیره ( یعنی فرانسه ) بالشکری عظیم بیامد . عربها در لیون ( لوزون ) بودند . 
چون دربافتند که شمار کر شارل ازشمار لشکر ابشان بسی بیشتر است باز گشتند . 
شارل تادشت انیسون پیش آمد بی آنکه به‌هيج‌يك ازعربها برخوردکند » زیراآنها 
پشت کوهها پنهان شده و در آنجا موضع گرفته بودند ۰ شارل بی آنکه عربها خبر دار 
شوندگردا گرد کوه را بگرفت سپس به‌جنگث پرداخت ۰ بسیاری از مسلمان ان کشته 
شدند وباقی به‌اربو نه‌گریختند . شارل مدتی اربونه را محاصره کرد » ولی بهفتح آن 
دست نیافت و به‌بلاد خود باز گردید. در آنجا در دره رود رون (رزونه) دژی بنا کرد 
و در آن پادگائی نهاد تاحدفاصل میان او وعربها باشد.»*۲ 


10. 2۵2۵8 : 1010 ۰ ۳. 86-۰, 

1 رجوع کنید به : 8۳008۳28) . مادر کتاب و قبات الاعبان آبن خلکان جستجو کردیم در این 

باب چیزی نیافتیم . شاید کاردون شه در او اسط رن «جدهم می‌توخته در کعا بعانه ساطتعی 

پاریس به‌نسنده‌های خعلی عربی دست‌یا فده باشد ومطلب فوقد! ازیکی‌از نسخ خدلی ابن خلکان 

که از نستجی که احروز دردهترس مامت چیزها بی‌افزون داشده‌است ۰ نقل کرده . اذسوی دیگر 

نمی‌دانيم کهآ یا ابن خلکان کتاب تادیخ دیگری هم داذعه‌است که ایدگونه تفاصیلرا در بر 
داشته وامروز ما دا از آن خبری نیست ؟ 


بلاط الشهدا ۱۰۹ 


اکنون بهرواییات اسلامی بازمی گردیم ومی گوبیم مورخان مسلمان از ابن 
حوادث به‌سکوت گذشته‌اند یا تنها اشارتی کو تاه کرده‌اند . باید در آغاز متذ کرشویم 
که واه تور در تواریخ اسلامی به‌واقعةٌ بلاط با بلاط‌الشهدا شهرت دارد و از 
این‌رو آن را بدین‌نام خوانده‌اند که شمار سیاری ازبزرگان مسلمانان وتابعين درآن 
به‌شهادت رسیده‌اند ۰ ازاین نامگذاری و ازبرعورد ی که مورخان اسلامی با قضیه 
داشته‌اند » که خواسته‌اند با عباراتی اندك آنو اقمةً عظیم را به‌طور موجز بیان کنند » 
مسلم است که ازبعد فاجعه » قاجعةّ برخورد اسلام ومسیحیت و آنچه در دشتهای 
تور برسرمسلمانسان آمد نيك آ گاه بوده‌اند . ازدلابلی که به‌اين حسادثه رن دبنی 
داده‌اند یکی آنکه در داستانهای اسلامی مکرر آءده که سالها بعد هنوز از بلاطا لشهدا 
آواز انان به‌گوش می‌رسید"". 

می‌توانيم امسالك مورعان مسلمان را در این باب براین حمل کنیم که‌آنان 
نمی و استه‌اند در و اقعه‌ا ی که برای اسلام ره آوردی جز کشتار وهز یمت نداشته 
قلمفرسایی کنند و آن‌حکابات دردناله را برصفحهٌ کاغذ کشند ؛ ازاین‌رو تنها به‌اشاراتی 
کو تاه اکتفا کرده‌اند . درو اقع جای حاشیه‌رفتن نبوده‌است ونیازی به‌ارزیابی حادثه‌ای 
که بدون‌تردید ضربتی به‌اسلام ومطامع خلافت دمشق بوده است؛ نمی‌دیده‌اند ۰ اگر 
برحی روایات انداسی راکه در دوره‌مای متأخر در این باب آمده است استثناء کنیم ؛ 
مورخین اسلامی‌همه متفقاً شر ح و اقع بلاط الشهدا را بانوعی‌سکوت برگز ار کرده‌اند. 
ابنك برخی‌از اقوال موجز آنان : 

این عبدالحکم که قدیمی‌ترین راوبان فتوحات اسلامی است و از دیگر 
نویسند گان به‌زمان وقسوع حوادث نزدیکتر بوده است ؛ می‌گوید : «عبیده ( مراد 
والی افریقیه است ) عبدالرحمان العکی را امارت اند اس داد . عبدالرحمان مردی 
صالح بود با فرنگان نبرد کرد و آنها درانصای انداس بودند وغنایم بسیار فراچنگت 
آورد و برآنان پیروزشد . . . سپس به‌عزم غزا باردیگر برسرشان لشکر کشید . در 
این جنگ بیشتر بارانش به‌شهادت رسیدند . قتل‌او چنانکه یحیی ازلیث نقل میکند 
درسال ۱۱۵ هجری بوده است.»" و اقدی وبلاذری وطبریکه همه ازقدیمی‌ترین 


۳ اممتری ازاین حیان . ننحا اطب , ج ۷ص ۵۶ . 
۳۴ این عبدالحکم » فتوح مصر و اخبارها , ص ۱۶ ۲ و ۰۲۱۷ 


۱۹۱۰ تاریخ دولت اسلاهی دراندلی 


مورخانی هستند که وقایع اندلس را نقل کرده‌اند اصلا به‌اين و اقعه اشاره نکرده‌اند . 
اين اثیر درحسو ادث سال ۱۱۳ روایت ابن عبدالحکم را نقل کرده بدین‌مضمون که 
« عبیده عبدالررحمان بن عبدایته را امسارت اندلس داد ۰ عبدالرحمان بسافرنگان برد 
کرد و آشکر به‌سرزمین ایشان کشید وغنایم بسیار فراچنگك آورد . سپس به‌عزم غز | 
دراین سال (یعنی سال ۱۱۳ ه) به‌بلاد فریگان لشکر برد . و برخعی گویند سال ۱۱۴ 
واین درست است . عبدالرحمان خود وهمراهانش به‌شهادت رسیدند.»۲۴ 

ابن حلدون به‌عطا این واقمه را به‌ابن| لحبحاب والی مصر و افریقیه نت 
مي‌دهد ومی گوبد : «پس ازهینم محمدین عبید الّه ین حبحاب صاحب‌افر بقیه به‌اند لس 
آمد .درسال۱۳ ۱ وارد اندلس شد و بافرنگان جنک کرد » جنگهابی مکرر . سپاه او 
درماه رمضان‌سال۱۳۴ ۱ازفر نات آ سیب بسیار دید. او دوسال در آن‌کاربود." از دیگر 
روایات| ندلسی‌جیزی است که‌صاحب اخبار مجموعه ه‌هنگام باد کر دن ازوا لیان‌اند لس 
آورده‌است ؛ آجا که گوید : « سپس عبدالرحمان بن عبدارته الغافئی به‌امارت انداس 
رسید . در عهد اواهل بلاط الشهدا به‌شهادت رسیدند . سردار آنها عبدالرحمان نیز 
به‌شهادت رسید.»۷ 

ضبی درترجمةً حال عبدالرحمان همان مطالب ابن عبدالحکم را درباب جنگث 
بلاط الشهدا نقل می‌کند۲ . حمیدی که او یز از مسورخان اندلس است درسخن 
خود ازعبدالررحمان‌گوید : «عبدالرحمان الغانقی ازتابعین بود . به‌غزای روم رفت 
و با جماعتی از لشکرش درسال ۱۱۵ به‌شهادت رسید." ابن عذاری المراکشی 
گوبد : «عبد الرحمان بن عبد اه الغاففی امارت اندلس یافت . به‌فزای روم رفت . 
در سال ۱۱۵ با جماعتی از لشکربانش درمکانی موسوم به‌بلاط الشهدا به‌شهادت 


۴ ابن‌الائین » الکامل, ج ۵/ص ۶۴ . 

۵ این خلدون ۰ البر. ع ۴/ص ۱۱۹ ۰ دراینکه وافه‌عرا به مجمدین الحبحاب نسبت می‌دهد 
اشتباه آشکاری است ؛ زیرا این | لحبحاب عاعل عءعر بوده و درسال۱۶ ۱ ولایت افریقیه يا فته 
است » ته‌ار و نه پسرش هيي‌يك امارت اندلس نداشته‌اند . رجوع کنید به ابن عیدالیک » 
ص ۷[ ۲ . 

۴ اخیبار ءجوعة فی فتح الا ند لس ص ۲۵ ۰ 

۷ ااضبی , بفیاالمکتس , شمارة ۰.۱۰۲۱ 

۸ الحمیدی » جذوة) لشتبی , طیمةالقاهره ۰ ص ۲۵۶ . 


رمید.»"" و درجای دیگرگوید : « سپس عبدالرحمان الغافقی یار دوم امارت اندلس 
یافت. جلوس او به‌اين منصب درسال ۱۱۲ بود . دوسالر هفت‌ماه وبه‌فولی‌دوسال و 
هشت‌ماه فرمانروایی کرد و درسرزمین دشمن درسال ۱۱۴ شهادت یافت.» " مقری 
دراین باب گوید : « سپس عبدالسرحمان بن الغانقی ازسوی عبیدالیه بسن الحبحاب 
صاحب افریقیه به‌اندلس مأمورشد . درسال ۱۱۳ داخل اندلس گسردید و بافرنگان 
برد کرد . دریکی ازاين نبردها » درماه رمضان سال ۱۱۴ درموضعی به‌نام بلاط الشهدا 
خود وجمعی ازلشکرش شهادت یافتند . این غزوه را غزوة بلاط الشهدا گویند.»"۲ 
و در جای دیگرگوید: «و گویندکه او (در اینجا به‌عطا اشاره به سمح بن‌مالك 
است ) در وافعه‌ای که نزد مردم اندلس به‌واقعةٌ بلاط معروف است کشته شد ۰ شمار 
سپاهیان فرنگان بسیار بود و از هرسو مسلمان‌ان را درمحاصره‌گرفتند » چنانکه 
ایشان را راه نجات نماند . اين حیان‌گوید : هنوزهم از آنجا صدای اذان به‌گوش 
می‌رسد. » ابن حیان گوید : «گویند که‌عبدالرحمان چون بار دوم ازسوی ابن‌حبحاب 
امارت اندلس بافت درماه صفر سال ۱۱۳ وارد انداس شد و با فرنگان نبرد کرد » 
تبردهایی پی‌ددبی وسخت ‏ تا آنگاه که به‌شهادت رسید. ازلشکرش نیز بسیاری در 
موضعی که بربلاط الشهدا مشهوراست کشته شدند . ابن بشکوال‌گوید ایسن غزوه 
را غزوة بلاط گویند.»"۲ 

ابسن فقرات و اشارات موجر که همه تسا حدی در لفظ و معنی شريك‌اند » 
جیزی است که مورخان اسلامی راضی شده‌اند در این باب برای ما ضبط کنند . در 
عین‌حال از خلال آنها به‌عوبی بعد فاجعه و :آثیر آن در روحيةٌ مسامانسان مشهود 
است. درحالی که راویان اسلامی به‌سب چشم ز خمی که در دشت تور به‌لشکر اسلام 
رسید » قضیه را بسیار موجز بیان کرده‌اند ۰ مورخحان مسیحی برعکس کسوشده‌اند 
هرچه بیشتر پیرامون آن قلمفرصایی کنند و از پیروزیهایی کسه نصرب مسیحیت شد و 
رهایی آن ازخطر اسلا » داد سخن دهند . بیشتر کتب کشیشان معاصر که به‌ذ کر واقعةٌ 


۰۲۷ این عذاری : الیبان ااعفرب , ج ۲ص‎ ٩ 
. ۲۸ این عذاری, همان» ص‎ ۰ 

! ۲. المقری . نفح!اطب , ج۱/ص ۰۱۰٩‏ 

۲ همان » ج ۲ص 5۶ . 


۱۹ تاریخ دوأت اسلاهی دراندلس 


بلاط الشهدا پرداخته‌اند انباشته ازمطالب اغراق آمیز است . بء‌ضی شمار کشتگان 
مسلمانان را دراین برد » هفتاد وپنجهزار وسیصدتن نوشته‌اند درحالی که ازفرنگان 
بیش از هر ارو پانصد تن کشته زشدند. منشاً اين‌رو ات نامه‌ای است که دواودو به‌پاب 
گریگوری دوم نوشته است و در آن حوادث آن جنکّث به‌شر ح بیان کرده و عامل 
پیروزی را خود قلمدادنموده است . این نامه درتواریخ مسیحیان معاصر او و بعداز 
اوچنانکه‌گوبی بك حقیقت عقلانی است نقل شده است » درحالی که جزمشتی افسانه 
هیچ نیست . زیرا سپاه اسلام هرچند به‌یشترین شماری که مورخان نقل کرهه‌اند 
اعتماد کنیم از صدهزار افزون نبوده‌اند ۳" . وسپاه اسلام در تور منهزم نشده و بدان 
معنی که از ان عبارت برمی آبد تار ومار نشده بلکه پس از آنکه همچنان به‌جنگك 
ادامه داد ؛ به‌میل نود بازپس نشست و تا شب هنگام مواضع خود را در برابر 
دشمن حفظ کرد . ب:سابراین به‌هنگام قتال به‌هزیمت نرفت ۰ پس این امرمحالیاست 
که لشکری همچنان دربرابر دشمن پای مردانگی بفشرد ومواضع خود را نگهدارد 
آنگاه متحمل چنان تلفاتی شود . پس این عد که مورخان مسیحی نوشته‌اند چیزی 
جز یال نیست . مسلم است که مسلمانسان درچنین جنک هولناکی تلفات بسیار 
دادند . روایات اسلامی نیز آن را تأیید کرده‌اند» ولی شمار آن درلشکری که همه‌اش 
صدهزارتن بوده از چند ده‌هزار متجاوز نمی‌تسواند باشد ۰ دایل روشن اين امرآن 
است که فرنگان جرئت نکردند از پی لشکراسلام که عقب می‌نشست بتاززند و بیم 
آن داشتند که این عقبزشینی نو ع خدعة جنگی باشد . بعنی اگر لشکراسلام 

و اقعاً تار ومار شده بود فرنگان ازپی‌ایشان می‌تاختند وباقی را طعمةٌ تیغ می‌نمودند» 

درحالی که هنوز لشکر اسلام به گونه‌ای از نیرو و توان بود که دشمن را بوحشت 

اندازد و او را از تعغیب مانع آید.۳ 

۳ برخی مورخان غربی ایزشمار آشکر اسلام را دمین مقد ار نسوشتهاند , چون مورخ فرانسوی 
[۷۵26۲۵ . رجوع کدید به‌دایرةالمعارف 1381716 تحت عنوان ۸906۲۵106 . 

۰.۳۳ ادوارد گیبون در یاپ روایات خیال انگیز فررنکان کوید 0 «ولی این داستان افسا نه آهیز را 
می‌توان مردود دانست . دلیل آن احتیاعلی است که سردار فرانسوی (شارل مارل) درتعقیب 
فر اریان نمود و بیمآنکه مبادا در دام خدعء آ نان گر فتار آید . او همپیمانمان خود امان‌ها 
را به‌اوطا نان باز گردانید . فاتح که ازجای خود نجنبد حکایت از ناتوائی او دارد . کشتار 
سپاه دشمن درهنگام ب4هم پیوستن صفوف ارنیست , پلکه به‌همکامی است کسه صفها شکسته و 
جتگجویان درحال فرار ند .» 


بلاط الشهدا ۱۹ 


تعسارت لشکر اسلام درنو ع خود خسار نی بزرکك بود . نمو نهٌ آن کشته شدن 
عبدالسرحمان وجمع بسیاری از زعمای لشکر وسرداران اوست : بلکه کشته شدن 
عبدالرحمان تحود حسارت بزر گی بود - عبدالرحمان بهترین واليان اندلس بود و 
بزرگترین سردار مسلمان درغرب . او تنها مردی بودکه به‌نیروی هیبت وقسوت 
سجایای انعلاقی سود توانست دراسپانیا میان مسلمان‌ان و حدت کلمه ایجاد کند . 
مسلماً کشته شدن چنین سرداری درچنین موقعیت حساصی بسرای نشراصلام در اروپا 
مانع بزرگی بود"" 
ناقدان جدید به اين رویارویی اسلا و مسیحیت اهمیت بسیار داده‌اند و 
پیرامون آن قلمفرسایی کرده‌اند و ازآثار وعواقب آن درتغییر سرنوشت مسیحیت و 
امم غرب و درنتیجه درسرنوشت تاریخ همه عالم ۲ سخن گفته‌اند . اينك پاره‌ای از 
اتوال بزرگترین مورخان ومتفکران غرب را دراینجا می‌آوریم : 
ادوارد گیبون می‌گوبد : «حوادث اين‌جنگث اجداد بریتانیابی وهمسایگان 
گالبایی (فرانسوی ) ما را از و غ مدئی و دینی قرآن رهانید و عظمت روم را 
حفظ کرد وبردگی قسطنطینیه را بهتأخیر افگند ومسیحیت را توان ویساری بخشید و 
دشمنانش را دستخوش تفرقه وسستی کرد.»" مورخ دیگر آرنو لد می‌گوید : « گاه 
چنین موقعیتهای وحشتناکی پیش می‌آبد وانسانیت را نجات می‌دهسد و در طول 
قرنها سعادت او را تفمین می‌نماید.»" سر ادو ارد کریزی مي‌گسوید : «پیروزی 
شرف شارل مارتل بر عرب درسال ۷۳۲ سدی بر راه فتضوحات عرب در غرب 
اروپا بود . این پیروزی مسیحیت را ازاسلام برهانید وبقایای تمدن قدیم و بذرتمدن 
جدید را حفظ کرد و تفوق دبرسالهةً ام هندو اروپایی را بر امسم سامی به‌اثبات 
رسانید ۲6۰ فون شلگّل آنجا که از اسلام وامپراتوری عرب سخن می‌گوید . گوید 
۵ رجوع کنید به‌دایرةا له‌مارف ۴۵٩۱6‏ تحت‌عنوان ۸06۲۵۲06 در آنجا نیزروایات فرنگان 
را درپاب کسرت خارات عرب نقی می‌ گنه . دراین دایرة‌الممارف تمایقات وملاحظات 
مفیدی ازیاره‌ای ازم‌ورخین فرانسوی نقل‌شده کسه همه در رد ارفامی‌است‌که نویسنه‌گان 


غربی داده‌اند . همچنین رجوع کنيد به 797 .0 .۲ ۷۰ .0ذطا1 :6اا۵عع:۷ 1۳0 ۲ نبا 
که روایات مسییان را زیرضربه‌های انتقاد می‌گبرد ۱ 

۰ 0۰ - ۱۴8(ظ «مصط10 .260 
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۱۴ تادیعم دولت اسلامی دران‌لی 


که «چه‌زود عرب فتح اسپانیارا به‌بایان رسانید وبه‌فتح گالیا و بورگونی پرداخت . 
ولی مسیحیت شکست خورده که قهرمانی دلیز چون شارل مارتل داشت » میان تور 
و پواتیه راهآنان را سد کرد . سردارشان عبدااسرحمان باجمعی از سزداران خود در 
میدان جنگٌث به‌عال وخون درغلتردند . بدین گونه شارل مارتل به‌ییرروی شمشیر 
حویش امم مسیحی غرب را ازچنگال نیرومند اسلام برهانید و به‌ذروة پیروزی حود 
رسانید.» رانکه می‌گوید : «آغاز قرن هشتم یکی ازمهمترین اعصار تاریخ است. 
دین محمد[ص]آهنگک تصرف ایتالیا و گالیا را داشت و وثنیت بار دیکر به‌آن‌سری 
رود راین عقب نشسته بود. دربرابرحعطر اسلام جوانمردی ازعشیرة ژرمن ببانعاست. 
این جوانمرد شارل مارتل بود وهیبت نظم مسیحیت راکه روی درفتا نهاده بود با 
عزمیکه برای باقی‌ماندن تلاش مي کند ؛ ازنو تسوان بخشید و آن را به‌سرزمینهای 
تازهٌ دیگری گسترش داد.» " زر می‌گوید : «ابن انتقام در واتع انتقام فرنگان و 
مسیحیت بود. این‌پیروزی زعیم فرنگان را به‌استوار ساختن پایههای اقتدارش یاری 
کرد نه‌تنها درگالیا بلکه در ذرم که دراین پیروزی اونیز سهمی داشت.»۳۱ 

ولی همه مورخان غرب تا این حد در ارزیابی آن واقعه افراط نکرده‌اند ۰ مثلا 
سسمونده و میشله ابن همه برای پیروزی شارل مارتل تناخوانی نکرده‌اند . جورج 
فلی می گوید: «خانواده نویسندگان گالبایی پیروزی شارل مارتل را دربرابرحملات 
عرب‌های اسپانیا بسبار بزر گث کرده‌اند و و اقعه را چنان انتقامی درخشان تصویر 
کرده‌اند ونجات اروپا را ازیو غ عرب مرهون اميری فرانکها قلمداد نموده‌اند» در 
حالی که برنبو غ وصزم لئون سوم امپراتور قسطنطینیه پرده کشیده‌اند . و حال آنکه 
او سربازی بود درجستجوی طالع خویش و تا برتخت نشست نقشه‌هابی راکه ولید 
وسلیمان مدتها برای فنح قسطنطینیه کشیده بودند خحنثی کرد.»۳۳ 

ما باگروه نخستین درعظمت بخشیدن بهواقعهةٌ بلاط الشهدا همصدا هستیم و 
معتفدیم اين و افسه بزرکترین برعورد اسلام بامسیحیت یا باغرب بود . در 
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بلاط آلشهدا ۱۹۵ 


دشتهای پواتیه عرب سیادت خحسود رابرجهان بکلی ازدست فروهشت وسرن-وشت 
عالم قدیم دگ رگون شد وطوفان فتح‌اسلامی که به‌سوی سرزمینهای‌شمالی درحر کت 
بود فرونشست » همچنانکه چندسال پیش در پای بماروهای قسطتطنیه فسرونشست 
و آخرین تلاشی کسه خلافت برای فتح بلاد غربی و سرفروداشتن مسیحیت دربرابر 
اسلام به کاربرد به‌ناکامی انجامید ودیگر بسرای اسلام جنان فرصتی پیش نیامد که 
چنان سپاهی باچنان عزم وعزتی به‌تاب اروپا گیل دارد . دریغا که پس از چندی آتش 
افتر اق ونفاق درخان ومان مسلمانان اسپانیا افتاد » در حالی که درآن‌سوی کومهای 
پیرنه امپراتوری فرنگان درعین اتحاد و وحدت کامه قد علم کرد واصلام را درغرب 
مورد تهدید قرار داد و درسیادت ونفوذ با ار به‌منازعت پرداعت . 


(ندلس مان هد وج-زد 


مصیبت بزرگی که در بلاط الشهدا به‌اسلام رسید » در دربار دمشق انعکاسی 
عظیم داشت » همچنین درسر اسر بلاد اسلامی. عقب نشینی اسلام در برابر باروهای 
فسطنطینیه تنها درچهارده سال‌بیش برای بار دوم اتفاق افتاده بود . این حادئه - حادئةً 
بلاط - نشانگر ضعف دردناك دستگاه حلافت در اجرای نةذه‌هابش برایگشودن‌بلاد 
مغرب بود . هرچند با شکست در فرانسه فتوحات اسلامی به‌پایان نرسید , تأثیر این 
شکست درروح هشام بن‌عبدالملك ب-یار بود و سب شد که به‌مسئلها ندلس وسرنوشت 
اسلام در غرب » اهتمام بیشتری نشان دهد . پس‌عبدالملك بن‌#طن الفهری را امارت 
انسداس داد و او را به‌حمایت از شبه جزیره و کوشش در استحکام مبانی اسلامی 
در آن اقطار دور ؛ فره‌ان م کد داد - 

عبدال‌لك بن قطن با لشکری که از میان رزمجویان افریقیه بر گزیده بود در 
اواخر سال ۱۱۴ ه" ره‌سیار اندلس شد . شورشگران متاطعات شمالی منتظر فرصت 


۱ متری ۰ب ۲/ص ۵۸ . این(ژبر .ج ۵ص ۶۴ . ولی این عبدااحکم حکومت بدااملك 
اين قتان را درسال ۱۱۵ می‌داند . ص۱۷ ۲ . اابته گفشوم که ادن عجدااحکم می وید واقمة 
بلاط | لشهدا در سال ۱۱۵ انفاق افتاده است . 


انهاس‌میان مد وجزر ۱۱۷ 


بودند . کشته شدن عبدالرحمان و از هم گمیختن اشکرش وا مفتنم شمرده دست 
به‌تلاش زدند شابد گکردن از جنبرة اسلام به در کناد . عبدالملك به ثغراعلی بعنی 
آراگون رفت ر شورشگران را در چند جای شکست داد . سپس در سال ۱۱۵ < / 
۳ از پیرنه به بسکونیه (بلاد بشکنس)" لشکر برد . اين ناحبةٌ کوهستانی همواره 
یکی از مرا کز عصیان و انقلابات می‌بود . عبدالملك بن قطن در آنجا دست به‌چند 
حمله زد و لشکرهایشان‌را پرا کنده ساخت تا ب‌صلح گردن نهادند" » سپس بهلانگدول 
لشکر برد . فرنگان پس از و اف بلاط الشهدا همواره درصدد بازپس گرفتن آن 
بودنسد و پی‌درپی بدان حمله می‌کردند . عبدالملك پادگان آنجا را تقوبت کرد و 
باروها را استوار نمود » سپس لشکر به اکوتین برد و در آنجا نیز کشتار و تاراج 
نمود . دوك اودو راه براو بگرفت و او را بازپس راند . عبدالملاگ بدان سبب که 
سپاهی گر ان به‌همراه نداشت خطر نکرد وبه‌سرزمین فرنگان داخل‌نشد» بلکه به‌سوی 
جنوب باز گثت . اما به‌هنگام عبور از کوههای پیرنه دسته‌هایی از جنگجویان 
بسکونیه بر اوحمله آوردند و او در اين نیرد زیانهای فراوان دید و بی آنکه توانسته 
باشد فتنه را فرونشاند به‌فرطبه باز گرددد . 

حکسومت عبدالملك بن فطن به‌سب ف-اوت وسخت کشی و سنمکاری او 
به‌درازا نکشید". زعما و صاحبان رأی براوخشم گسرفتند ومیان قبایل خحلاف افتاد و 
نشانه‌های فتنهشکار شد . علاوه براين عبدالملك موفق نشدآشوبهای و لابات‌شمالی 
را فرو نشاند ومبانی اسلام را در آن‌سامان استواری بخشد . در ماه رمضان سال۱۱۶ 
پس از دو سال که از حکومتش گذشته بود معزول‌شد و ازسوی عببدالته بن الحبحاب 
عامل افریقیه , عقبة بن‌الحجاح ال-لولی به‌جای او امارت اندلس‌یافت . عقبه درماه 
شوال سال ۱۱۶ ه/ او احرسال ۷۳۴ م به اسپانیا داخل‌شد ۰ عقبة بن‌الحجاح همانند 
عبدالرحمان الغافقی سلحشوری بزر گث برد با عزمی جرم و هیبتی نافذ و صفاتسی 


۲ بسکونیه با ب‌کونی با بلاد بشکتسی همان ۷۵5600۵1۵ قدیم است که ذامل مدطعه‌ای بود 
در معرب پیر نه محاذی ساحل ۶-ا مشرق آسئور یاس و معمترین اجز ای آن در آن رو کار 
ناو ارب بود که عرب اه آن را یره می‌ وید . مر آن دنکام امار قي هستقل نود که دعیم یا 
امیری کوتی‌بر آن فرمان می‌راند. دز اسپا نیای‌امروزشامل ناوار و ویسکایه ۷12001 است . 

۳ المقری » نفعااطیب . ج ۲ص ۵۸ . 

۴ همان. ج1۱/ص۱۱۰ و از این بشکوال . ۵۸/۲ . 


٩ ٩‏ تارخ دو لت‌اسلامی درانداس 


پسندیده و عدلی‌شامل و تّوایی‌کامل". عقبه چون به‌اندلس آمد. داد گری پیشه گرفت 
و داد مظلومان بداد و رسم رشوهو اری و اختلاص برافگند وحکام ستم‌پيشه راعزل 
کرد و به‌زندان انداعت و به‌جای ایشان جماعتی ازمردم صاحب حزم و نسراهت 
بر گماشث و مدارس ومساجد بسیاربنا کرد . با آمدن او به‌اندلس کارها برقرارحویش 
استقر ار بافت و آتش فتنه‌ها خحاموش گردید و فبایل خشنود شدند . عقبه درهمان بدو 
ورود عهد جهادها و فتوحات بزرگث تازه گرداند و باردیگر سلطهة اسلاع‌را در بلاد 
شمالی و گالیا مستفرساخت . سپاهی 7شکیل‌داد باساز وبرگک بسیار و به‌غزای جلیقیه 
رفت وبسیاری ازم راکز آنرا درحیطهٌ تصرف آورد؛ و ای‌نتوانست بقایای مسیحیانی 
راکه بر گرد سردارگوتی پلای با پلابو گردآمده بودند فرومالد. زیراآنان همچنان 
در کوهستانها و دره‌های صعب‌العبور موضع می‌گرفتند و هیچ امیر یا سردار مسلمان 
را به آنان دسترس نبود". 

عتبه همه سنکر گاههای مسلماناذر! بر کر انه‌های رود رون استحکام بخشید و 
اربونه را تفر با پایگاه جهاد و جنگ گردانید و باروهای آنرا تعمیرنمود و لشکر 
وسازوبر گک نبرد و آذوقه را درآنجا ذخیره نمود . روایات اسلامی‌حا کی‌از آن‌است 
که عقبه‌پنج‌سال دراندلس درنگث کرد وهمه درکارغزو وجهاد بسود وهرسال به‌جهاد 
اشکر بیرون می‌برد تا باردیگر رود رون رباط مسامانان با پایگاه فتوحاتشان گردید". 
و این درحالی بود که فرنگان هرجه مسلمانان را بود در آن نواحی » ازدست ایشان 
به‌در کرده بودند. در روایات اسلامی‌شر ح وبسطاین‌غزو ات نیامده‌است ولی‌رو ایات 
مسیحی‌معاصر آن , صحنه‌هایی از آنرا روشن کرده‌اند ۰ ابنك به‌شر ح پاره ازغزوات 
مسلمانان درگالا بدان‌گونه که آن راویان حکایت کرده‌اند » می‌پردازیم . 

پس ازشکستی که مسلمانان در بلاط الشهدا خوردند می‌بابست فرنگان برای 
اخرا جح آنان از حالف رانسه فرصت را ازدست نمی نهادند» و لی‌شارل‌مار تل به‌نیرد باقبایل 
وثنی آن‌سوی رود راین-چون فریزیا وصاکسونب سرگرم شد و دوك اودو نیز با 
عربهایی که‌باروبگر به‌سرداری عبدالملك‌بن قطن به! کو تین حمله کرده‌بودند مي‌جنگید. 


۵ صان. ج۲/ص۵۸ . الببانالغرب , ج ۸,۲ . 
۶ این‌عذاری , الیبانالدفرب, ج۲/ص ۲۹ 
۷ المقری, نفع) لطبب . ج ۲/ص ۵۸‏ ابن‌عذاری, البیان لعفرب, ج ۲/ص ۰۲٩‏ 


اندای میان مدح‌چزد ۹ 


یگ 


دوك اودو درسال بعد یعنی‌سال ۷۲۵ در گذشت و شارل‌مارتل از يك‌رقیب نیرومند 
حلاص شد و برای جنگ لشکر با کوتین کشید و به‌بوردو پسایتخت آن داخل شد 
و هونالد پسر اودو را به‌جای پدرمقام دو کی داد ؛بدان شرط که | کونین تابع فرانسه 
باشد . دراین اوان عقبقبن الحجاج فرماثروای اندلس بود . عقبه سرگرم‌گردآوری 
سازوبرگ نبرد بود تسا ثغور اسلامی شمانی را بار دیکر بازپس گیسرد ۰ در سال 
۵ ۱ عرب به‌شهر آرل بارویگرحمله کرد. این جنگ به‌فرماندمیعبدالرحمن 
بن‌علقمة اللخمی والی اربونه بود . اورا « شهسو اراندلس درعصرحود» أقب داده 
بودند تا بیانگر دلیری شکرف او باشد". مسلمانان آرل را تصرف کردنسد . ولابات 
همجو ارسیتمانیا که در کر انه‌های رون و اقع‌بردند و همه آمیزه‌ای‌ازگوت و بور گونی 
بودندگرایش بدا داشتند که برضد شارل مارتل رو ج کنند وخود را ازیو خ فرانکها 
برهانند . دول مورنتوس یا مورنت امیر پروو انس نیرومندترین زعیم این منطمه بود 
و درسرزمینهای میان رود رون و جبالآ لپ حکمرانی می کرد وقصد استقر ار پایه‌مای 
استعلال خحود داشت و می‌خحو است همانگو نه که دوك اودو در اکوتین کرده بود او نیز 
قلمرو خود رابسط‌دهد. اين دول خودرا به‌عربها رسانید وباآنان پرمات دو ستی‌بست . 
درسال ۸۱۷۳۶ دوك وءیدالرحمن‌اللخمی باساهی»هشترك از رود رون گذشتند وبرشهر 
آونیون" باهمهٌ استحکام آن‌غلبه بافتند. عربها پس ازاین‌فتح‌اقلیم دوفینه را درنوردیدند 
و بر اوسیز و وویه و والانس و ویبن و لبون وغیر آن‌دست یافتند. سپس به‌بورگونی 
لشکر بردنسد و غنایم پی‌حساب به‌دست آوردند ۰ در همان هنگام کسه شارل مارئل 
سر گرم نبرد با سا کسونها بود از این حادثه آ گاه شد و برادرخود شیلدبر اند را با سپاهی 
گٌران فرستاد تا عربها را بازپس راند » سپس برای باری او لشکری دیگر فرستاد . 
فرانکها با چنان لشکری به آو نیون حمله آوردند و آن را تصرف کردند و مسلمانانی 
راکه برای نگهداری شهر در آنجا بودند » کشتار کردند ۰ عرب در اربونه موضع 
گرفت. شارل‌مارئل لشکر به‌ار بو نه آورد و آذجارا محاصره کرد. مسلمانان به‌سختی 
مقاومت کردند و همه حمله‌های او را دفع کردند . عقبة بن الحجاج اذکری برای 
نجات اریونه فرستاد .ان لشکر از راه دربا امن آن نمود . چون شارل مارتل از 


۸ اامقری , نفحاللب. ۲/ص۵۹ و ۰.۶۲ 
۹ درروایات عر بی «صذدرء اپئیون». رجوع کید 4 نفح| اطیب » ج ۲۸ 1. 


۱۳۰ تارج دو لت اسلامي درا ندلس 


نزديك شدن چنین لشکری خبریافت به روبارویی با آن شتافت . میان او و عسرب 
ثبردی صعب در گرفت ۰ یرد درمکانی میان ربا و اربوته در گرفت . مسلمانان شکست 
خوردند شکستی سخت . فرنگان آنان را تا ساحل تعقیب کردند . جز اند کی از 
ابشان که خود را به کشتبها رسانیدند بانی طعمةً تیغ شدند . این واقعه دربهارسال 
۷ 1 برد . با اين همه اربونه تسلیم نشد و درعزم مدافمء‌انش سستی نیامد . 
شارل مارتل به‌ناچار از محاصرة آن به‌بکسو کشيد و دیگر مراکز اسلامی را مورد 
حمله قرار داد و بربزییه و اجده و ماجلونه غلبه‌پافت وفلمه‌های جنگگاههارا ویران 
کردو«نیمه» و آثار فخیم رومیان راکه در آنجا بود ویران کرد واز آن جزتل خاکی 
بافی نگذاشت . ابن شهردر زمان تسلط مسلمانان آبادان بود . شارل مارتل زمینهای 
غرب سپتمانیا و شمال آن را به‌صورت بیابانی بی آب و گیاه در آورد تا شاید مانسع 
پیشرفت مسلمانان گردد 

شارل مارتل در اين احوال خبریانت که تئودريك چهارم پادشاه مروونژیان 
( درسپتامبرسال ۷۳۳۷ ) در گذشته است . ازاين روشتابان به‌پایتخت باز گشت تا تدابیر 
دشم‌نان حود را عنثی کند ۰ شارل مارتل با آنکه افرادی از خاندان ساطنتی که مستحق 
سلطنت بودند وجود داشتند» ولی‌اوهیج پادشاهی تعیین نکرد و ترجبح داد نخت 
شاهی خالی بماند تا زمینه را برای تاجگّذاری خود یا یکی از فرزندانش آماده کند . 
عاقبت کاخحبان فعلی با عنوان و القاب پادشاه تاج برسرنهاد . 

دراین روزها عقبة بن الحجاح آمدة از سر گرفتن نبرد بود تا بوضی شهرهای 
سپتمانیا رکه شارل مارتل گرفته بود بازیس ستاند . عفبه دربهارسال ۵۱۲۰/۶۷۳۸ 
با سباه عظیم حود از جبال پیرنه‌گذشت و به سپتمانبا داعسل شد و از رون عبور 
کرد و برای بار سوم يا چهارم شهر آرل را تصرف نود و به‌پاری دوك مورنتوس 
بر آونیون و چند موضع دیگراز پرورانس مستولی‌گردید . 

شارل مارتل دراین هنگام به‌جنگث با سا کسونها باز گشته بود ۰ پس به‌سرداری 
برادرش شیلدبراند لشکری به‌جنکث با عربها فرستاد . همچنین از داماد و هم‌پیمان 
خود لوتبراند شاه لومبارد "یاری طلبید و حود از سوی شرق پرووانس را مورد 


۰ عربها لومباردیا را اتکیرده و لومیاردرا انکیرد می‌گویند که تحریفی است از نام قدیمی آن 
۵ رچوع کنید به ممجما لبلدان با قوت ۰ ۱ |ص ۰۲۶۲ 


اندلی میان مدوجزر ش 


جمله قرار داد باشدکه قوای دول را در تتگناگدارد ۰ شارل لشکرسومی بهرون 
فرستاد و این لشکرهای منحد مواضع مسامانان را زیرحمله گرفتند . عفبه مجبورشد 
پروواتس را خالی کند و به‌آن سوی رون عقب نشیند . فرنگان نیز برقسمت اعظم 
سبتمانیا غلبه بسافتند و از آن جز اربونه و باریکه‌ای میان اربونه و پیرنه در دست 
مسلمانان جابی باقی نماند . سپاه دوك مورنتوس پراکنده شد و ازفرنگان دردره‌های 
پیرنه متواری شد . اوعود جان خویش برهاند. فرنگان برسرزمینهایش مسلطشد‌ند. 
عبه به‌هنگام عبور از پیرنه به‌اندلس به‌دسته‌ه‌ای نیرومندی از بسکونیها و گوتها 
بررخورد کرد . اینان بهتحريك فرنگان کوشدند که برعیگذر گاههای کوهستان را 
به‌روی‌اوبب‌ندند. عقبه نیزتلفاتی‌داد ولی‌توانست لشکر خودراسالم به‌قرطبه باز گرداند. 
این بود آخرین برخورد میان عرب و فرنگان در جلکَة رون . درسال ۱۷۳۹ 6/ ۳-۱ 

عقبة بنالحجا ج پس از این‌و اقعه دبری نبابید ودر گذشت. به‌جای اوعبدالملك 
ابن‌فطن پيشنهادشد واوبرای بار دوم امارت اندلس‌بافت. برعی گو بند که‌عبدالملك 
ابن‌قطن باجمع بسیاری ازیاران خود برعقه بشورید وعثبه پس ازعزل اوفرماندهی 
لشکرشمالرا به‌اوداده بود واوهم‌چنان مترصد خرو جح وعصیان بود . عاقبت عفبه را 
اسیر کرد وبکشت. با تاهنگام مرک در اسارت بماند . ابن‌قطن حکومت اندلس‌را 
خود به‌عهده‌گرفت . این انقلاب درسال ۱۲۲ ۸" واقع شد و به‌تولی درسال ۰۱۲۳ 
رازی گوید: «مردم اندلس به‌امیرشان <قبه درماه صفرسال۱۲۳ بشوریدند ودرخلافت 
هشام بن‌عبدا لملك باردیگر عبدالملك بن قطن را برجود فرمان-روا سائفتند . مدت 
حکومت عقبه شش‌سال‌وچهارماه بود ۰ درماه صفرسال ۱۲۳ ه در قرمونه در گذشت 
و امارت آن سرزمین‌برءبدالملك بن:عان قرارگرفت.»۳ درهرحال این‌انقلاب‌چنانکه 
خواهیم دید برای اندلس به‌معنی نقطةًٌ پایانی بر آشوبها و فتنعما و جنگهای پی‌ددبی 


داعلی بود . 


۱ دربیان این غروات و وقایع به دادرة العارف «و که رچوع کرده‌ایم که ازمور خان معاصر واقءه 
از کدیثان و غیرایشان روایت کرده . نیزرجوع کدیه به: 
,807-0 0۰ ,۲ ۰ ۷ .1910 :۱826))6 ۷ 1۵ 
۲ این‌عذاری» البیانالمارب : ٩/۲‏ ۲. 
۳ المری به‌ذقل از رازی: اقج) تعلیب , ص۱۰ ۱. #مچنین براي سر گذشت عفبه‌رجوع کذره 
به نفج‌الطیب . ج۲/ص۵۸. اجن الائیر۷(کامل. ج۵/ص۹۲. این‌خلدون» اللبر, ۰۱۱۹/۴ 


۱۳۲ تاریخ دو ات اسلامی درا تدلس 


اينك لازم می‌آید عرامل‌این پربشانیها و آشوبها را بررسی کنیم و به‌حوادث 
افریقیه از سه یا چهارسال پیش ازین برگردیم . در سال ۵۱۱۶ عبیدالته بن الحبحاب 
عامل مصر به‌عنو ان والی افریقیه معین شد. و ما پیش ازین گفتیم کسه چگونه بربرها 
راآتش کینةٌ عربها که سروران آنان بودند در دل‌مشتعل بود وما طرفی ازعوامل این 
کینه‌توزیرا بیان داشتیم وگفتیم که دعوت خوارج ازاواحرقرن اول درمیان‌بربرها 
رواج یافته بود و بر برها از آن‌جهت که دعوت و ارج متضمن شعارهایی در باب 
آزادی ودمو کر اسی‌بود و به‌مبارزه علیه غاصبین ریاست و حکومت ترغیب می کرد 
بدان گرویدند . همچنین دیدیم که بربرها چگونه برای دفاع از آز ادبهای خود تلاش 
می کردند وبارها برض فاتحین‌قیام کرده بودئد وسلطهٌآنان‌را درهم‌شکسته وسرداران 
و اشکرهایشانرا منهزم کرده بودند وتن به‌فرمانروابی عرب نداده بودند مر پس از 
نیم فرن مبارزه . و بالاخره عرب پیروز شد و توانست بربرها را بپذیرفتن دین و 
سلطهٌءرب وادار نماید و لشکر دستگاه علافت‌را درغرب, از آنان تشکیل‌دهد. ولي 
درهمه‌حال بربرها عربها را بیگانه و غاصب آزادیهای خود به‌حساب می آوردند - 
قبایل بربر که در مناطق دوردست سکنیگزیده بودند همو اره هوای خرو ج وعصیان 
درسرمی‌پرورانیدند. چنین عو اطفی بربرهای اسپانیارا به‌دشمنی باعرب برمی‌انگیخت 
و آنان را مترصد خروج علیه عربها مي‌نمود بویژه آنکه درفتح اسپانیا بربرها رنج 
فراواد برده بودند » ولی از غنایم سهم بسزایی به‌ایشان نرسرده بسود و عرب‌ها 
همه مقامهای دو لنی‌را تصاحب کرده بودند . ابن‌حلدون در این باب میگ بد: «ر گت 
خارجی گری بربرها به‌جتبش در آ»-د و کیش خوارج را گردن نهادنسد ۰ بربرها 
این مذهب‌را ازعر بهايي که به‌افربقیه آهد؛ بودند آموختند .آنها نیز درعراق با مبادی 
آن آشنا شده بودند . طوایف و فرقه‌های خحوارج چون اباضیه و صفریه در اف یقیه 
پدید آمدند وسبب تفرق کلمه‌شدند . در آغاز این‌بدعت را سر کرد گان نفاق ازعربها 
و جرومه‌های فتنه آزبر برها پذیرفتند تا بعدستماية آن برضد امراء دست به‌اقدام زنند. 
برحی سران بربر هم بدان‌گرویدند و آن سختان کفر آمیز را به‌دارودستة خود تلقین 
کردند و چهرة حق‌را به‌باطل پوشیدند ‏ تاآنگاه که آن نهال در دلشان ربشه دو انید و 
بربرها علیه امرای عرب دست تطاول گشودند.»*۲ 


۴ این‌خلددن , ابر ۶ص 1۰۶. 


اتدلی‌میان مدوجز ۱۳۳ 


دوزی وضع بربر را نست به‌عریها چنین وصف می کند : «بربرها ء ساکنان 
کلبه‌های محفر ء همةٌآن تعالیم را به‌شوق و حماسه‌ای وصف‌ناپذیر فراگسرفنند . 
تردبدی نیست که آنان به‌سبب نادانی و ساده‌ان-دیشی‌شان چیزی از برخورد مذاهب 
ودقایق آن‌چنانکه ازهان روشن درمی‌یابد در نمی‌یافتند. بنابراین‌بحث دراینکه‌بر برها 
ترجیح می‌دادند که به کدام فرقه پیوندند » اسری عبث است و راویان را در اینکه 
خوارج بربر به کدام فرقه ازفرق حروریه و صفریه و اباضیه گر ايش داشتند, اختلافی 
است . آنچه بربرها ازمذاهب‌خوارج درمی‌بافتند چیزی جزجنبه‌های سیاسی آذانبود. 
فقهای ایشان سخن ازمساوات همگانی مي‌گفتند و آنسان‌آنان را قانع می کردند که 
ستمکاران گناهکار انند و بهره‌ای جز آتش دوز خ ندارند ۰ بربرها نیز به‌این آرمانها که 
چیز ی جزخیال‌پروری نبود داخوش بودند. مبلغین حوار ج می گفتند حلفاء ازعثمان 
به‌بعد همه غاصب‌اند وغیرممن؛ پس اگربر ستم‌کاری که زمینها وزنان ایشان‌را ربوده 
است. شورش کنند نه‌تنها مرتکب جرمی نشده‌اند » بلکه عملی برحق انجام داده‌اند 
و و اجبی‌را ادا کرده‌اند . وجون عردها آناذرا از فرمانرو ابی‌دور کرده بودند وبرابشان 
چیزی جز حکومت‌برقبایل خود که اگرازساب آن‌عاجز نبودند , آنراهم می گرفتند- 
باقی نمانده بود» به آسانی پذیرفتند که نظريةٌ حاکمیت مردم یعنی همان نظریه‌ای که 
نحود سالیان دراز درنظام قیله‌ای به آن‌گردن نهاده بودند ؛ دراسلام و ایمان نیزربشه 
دارد و هربربری حقیری اگر رأی مردم ایجاب کند می‌توان‌د برتخت فرمانروایی 
بزشیند . بدین گونه ملتی که فر اوان به‌او تأقبن کرده بودند که سخت مورد ستم و اقع 
شده اکنون می‌خواهد به‌نام خدا وبه‌نام پامبر و به‌نام کتاب‌مقدس قر آن بوغی را که 
بر گردن او نهاده‌اند فروافکند,»۳ 

چون عبیداینء بن لحبحاب امارت افربقیه یافت قبایل‌بر بر مخصوصاً درمغفرب 
انصی سربه‌شورش برداشته بودند. عبیدابته لشکری به‌سرداری حبیب بن ابی‌عبيدة 
الفهری به‌سر کوبی‌شورشگران فرستاد. حبیب سراسر آن‌نواحی‌را درنوردید وجمع 
شورشگران پراکنده نمود و باغنایم و اسیر ان بازگردیسد . از آن پس تاچندی در 
مغرب اقصی آرامش برقرار بود . ابنالحبحاب » حبیب را بابیذترسپاهیانش به‌يك 
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۱۳۴ تار بخ دو أت اسلاهی درا نداس 


غزوة دریابی به‌سردانیه وصقلیه فرستاد وبسر ود اسماعیل‌را امارت مغرب‌اقصی‌داد. 
ولی این آرامش جیزی بردوام نبود . بررها منتظرفرصنی بودند که انتقام بکشند . 
اسماعیل نیز با روش ستمگرانه‌ای که پیش گرفته بود و رفتارنابسندی که داشت بیشتر 
آنان را تحریض می‌کرد . افزون براین چنین شایع شد که اسماعیل می‌خواهسد با 
مسلمانان بریر همانند مسیحیان رفتار کند وبرار اضی‌شان به‌عنوآن فییء وغنيمت خمس 
مقر رکند . این ام آتش خشم بربرها را تیزتر کرد و دورشدن لشکر و سرداران را که 
به صقلیه رفته بودند مفتنم شمرده باردیگرعصیان کردند و برکرد بکی از داعیان 
خحوارج صفغریه گردآمدند . این مرد سفایی بود که او راميسرة المدغری می‌خواندند. 
شورشکّران نخست بر طنجه تاختند و پادگان آنجا را تارومار کردند و رئیسشان 
مر بن عبیدالته را کشتند و برشهر مستولی شدند و میسره را خلیفه خحسواندند . سپس 
به‌س وس لشکر بردند و اسماعیل بن‌عبید الله‌را منهزم کردند و کشتند . پس‌ازابن پیروزی 
شمارشان افزون شد و کارشان بالاگرفت و دعوت خوارح در سراسر مغرب شایع 
شد و سلطهٌ‌عرب دربسیاری از نواحی دجار پربشانی گردید . عبیدالّه بن الحبحاب 
بهرداری خالدین حبیب لشکر به‌مغرب اقصی فرستاد وحبیب بن ابی‌عبیده را نیز با 
لشکرش ازصقلیه فرانعواند. میان خالد ومیسره سردار بربرنبردهایی سخت دربیرون 
شهر طنجه در گرفت . سپس میسره يك باربه طنجه باز گشت ویکی از بارانش به‌سبب 
کینه‌ای که‌از او به‌دل داشت به‌نا گامان او را به‌تل آورد . بربرها خالدبن حمیدالزناتی 
را به‌جای میدره برحود امیر کردند . خالد از بطون زناته بود . باردیگر به‌جنکث‌عر بها 
بررون آمد .میان دو لشکردرناحیه‌ای موسوم به‌وادی شلف نبردهابی سخت در گرفت. 
عربها منهزم شدند . خالدین حبیب و جماعتی از زعما و سرداران به‌فتل رسیدند و از 
این رو این جنکّث را غزوة الاشراف نام دادند ۰ اين جنک دراوایل سال ۱۲۳ه و افع 
ق 

چون هشام بن عبدال‌لك » ابن السحاب را درضبط امور ناتوان دید او را 
فر اخو اند تا از کارمعاف دارد . هشام آهنگ آن کرد که شورش بربررا به‌هروسیله‌ای 


۶ ابنءبدالحکم . فتوحصر, ۱۷ ۲ و ۰۲۱۸ ین درا لکامل, ج ۰/۵ ۷- ابن‌خلددن. العبر ؛ 
۰1۱۰/۶ 


اندلی میان مد وجزد ۱۳۵ 


که شده فرو نشاند ؛ پس کلثوم بن عیاض القشیری""را حکومت افریقیه داد و او را 
با لشکری گر ان از ءربهای شام به‌صوب مذرب فرستاد. سرداراین سباه پسر برادر 
عیاض » بلج بن بشرالقشیری بود . سباه درماه جمادیالثانی سال۱۲۳ه به جنبش در آمد. 
درائنای راه قوای دیگری ازمصرو طرابلس بدان پیوست تا شمار آنان به‌هفتاد هزار 
رسید". حبیب بن‌ابی‌عبیده بالشکرخود درمیانةٌ راه توقف کرده بود و به‌سبب افزون 
شدن قوای بربر ذمی‌دانست چه کند. کلئوم از او حواست بماند تا به‌او برسد . حبیب 
و زعمای عرب در افریقیه که از غلبةٌ شامیان بیمنال بودند بابی‌میلی وسستی به‌پیشراز 
کلژوم و بلج آمدند . بلج بخصوص با مردم قبرو ان رفتاری مذموم در پیش گرفت و 
میان او و حبی بکشمکشه:ی سخت درگرفت که نزديك بود سپب شودکه دو سپاه 
برهم زنند واگرمردان خردمندی در آن‌میان نبودند و از آن عطر جلو نمی گر فتند عربها 
یکدیگررا کشته بودند"". باری دو نیروی متحد به‌جنگث بربرها رفتند و بربرها نیز 
به‌عزم برد از طنجه بیرون آمدزد » باسپاهی گر ان به‌سرداری خالدین حمیدالز ناتی . 
در نزدیکی طنجه دو لشکربه‌هم در آویختند » درمکانی به‌نام وادی‌سبسر. قضا را در 
اين نبردهم بربرها پیروز شدند و کلئوم بن حبیب و بسیاری از سرداران و زعما 
کشته شدند ۲. باقيم‌اندة لشکربه قیروان باز گردید . بلج بن بشر و چند تن از زعما» 
از آن جمله ثعلبة بن سلامة الجذامی و عبدا ارحسان بن حبیب و باقیماندة سپاه شام 
به‌سبته گر بختند و درآنجا تحصن گرفتند و از عردالماك بن قطن والی اندلس پاری 
خواستند. این واقعةٌ نکبتباردراواخرسال۱۲۳تا اوایل سال۸۱۲۴/ ۵۷۴۱ اتفاق افتاد . 
دراين هنگام هشام‌بن‌عبدالملك والی مصر حنظلة بن‌صفو ان | لکلبی را به‌امارت 
افریقبه فرستاد . اودرماه ربیع‌الثانی سال۱۲۴ وارد افریفیه شد . دعوت خوارج پس 
از آنکه مفرب اقصی از قبضهٌ حلافت خارج شده بود به افربقيةٌ وسطی نیز سرایت 
۷ کج ۵ص ۷۰ و البر. ۱۱۱/۶ و تفع‌الطب . ۵۸/۲ القشیر ی آمده , ولی ابن 
عیدالعکم به‌جای القذیری القیسی آورده. ص۱۸ ۲. هم‌چنین سر پتر راء ص۱۹ ۰۲ 
۸ العغری از ابن‌حیان, ج ۲/ص ۵۸. 


٩‏ ابن‌عبدالحکم. فتوح‌صر , ص۱۹ ۰۳ | اکامل, ج۵/ص۰ ۷. همچنون رجوع کنید به, 
.۰ ,0 .1 ۷۰ .۲1190 :۲۱۱۵2۷ 


۰ ابن‌عبدالحکم» ص ۰ ۲۲ واین‌اثیر, ج۵/ص[ ۷ وابن‌خلدون. ۱۱۱/۶ متفق‌اند که کلئوم 
ابنءیاض دراين جنک کشته شد. ولي مقری بهرو ایت از ابن‌حیان می‌گویدکه او با بلج 
به سبته گر یخت و به‌اندلس رفت ودر آنجا وفات‌کرد. ۲/ص ۵۸ و ۰۵٩‏ 


۱۳۶ تاد یخ دولت اسلامی درا تدلس 


کرده بود و بربرها دربسیاری از نواحی سربه‌شورش برداشته بودند ۰ درناحیةٌقابس 
یکی از زعمایشان موسوم به‌عكاشة الفزاری ظهور کرده بود ودرمغرب قیروان زعیم 
دیگری به نام عبدالواحد بن یزید الهواری . حنظلة بن صفوان همةّقوای خود راگرد 
آورد و فخست به‌جنگت فزاری رفت و او را پس از نبردی سخت منهزم سانعت و 
لفکرش را پراکنده نمود؛ سپس با لشکرعبدالواحد در نزدیکی قیروان درجابی که 
به‌الاصنام معروف است روبه‌رو شد . گویند شمار لشکربان بربر سیصدهزار بسود و 
اعر اب فقط چهل‌هز ار "۰۲۳ چون‌میان دوسپاه نبرد افتاد عربها نیکو پای‌فشردند و شکست 
در بربرها افتاد و خلق عظیمی از ایشان کشته شد . عبدالواحد به‌قتل رسید و فزاری 
به‌اسارت افتاد و به‌امر حنظله کشته شد ۰ این واقعةٌ پر آوازه در سال ۱۲۵ 6۷۴۲/۵ 
اتفاق افتاد . 

موضوع بحث ما نیست که حوادث افریقیه را پی گیریم"۳. در همین جا فقط 
می‌گوبیم که شورش خو ارج همچنان بردوام بود . شورشگر ان و متغلبان در هرناحیه 
ظهو رکردند و افربقیه دور دیگری را در آشوب و انقلاب گذرانید و سیادت عرب 
از میان رفت و پس ازاندلك مدتی بکلی‌برافتاد تا مستعربان از بربرها وموالی جای 
ایشان بگیر ند . 


۱ اين‌اثیر. اتایل : ج ۵/ص۷۱ . 
۳۲ ان‌خادون این حوادترا در ۱/۶ ۱۱ بهیید درتاریخ خود العبر آررده است ؛همچنین 
اپن عیدالحکم » فتوح‌مصر ص ۲۳۳ بهیعد. 


فصل هشتم 


جسیگت داخلی 


فتنه‌ای که درافر بقیه میان عرب و بربر افتاده بود و حوادث بزرگی که پی آمد 
آن بود در امور اندلس انعکاس پزدگی داشت. اندلس در آن ایام از جهت اموراداری 
تابع افریقیه بود» پس‌پریشانی وضع حکومت در افربقیه سبب پریشانی اوضاغ دد 
اندلس می‌شد. مثلا شورش بربرها درمغرب بربرهایی راکه درساحل دیگر دریا 
بودند به‌فورش تحريك می کرد و پیش از این گفتیم که چگونه بربرهایی که در 
شبه‌جز یره اسپانیا بودند » برضد عربها می‌خروشیدند واستدلالشان اين بو د که عربها 
درتقسیم غنایم و تسیم مقامات و منصبهاحق ایشان را ضایم کرده خودرا برتسر 
داشته‌اند. ازسوی دیگر تعصبهای قبیلکی نبز درصف و احد عرب شکاف انداخته بود 
وعوامل رقابت و تنازغ همچنان میان یمنیان و مضریان کشمکش ابجاد کرده بود . 
اکنون خو اهیم دید که انه‌کاس این‌عوامل مختلف در اندلس ازچه فوت ووضوحی 
برخوردار بود و چگونه اوضاع داخلی ر: برهم‌زد و میان مسلمانان‌پراکندگی پدید 
آورد و چگونه اندلس آوردگاه بزرگک فننه‌ها و جنگهای خانمان برانداز داخلی و 
اغتشاشات و آشو بها گردید . 

عبدالملك‌ین قطن‌الفهری پس از عقبةبن‌الحجاج برای باردوم درسال ۱۲۲ با 


۱۳۸ تاریخ دو لت اسلامی دراندلی 


۳ م عهده‌دار اندلس شد. دراين سالها انقلاب بربرها درمغرب اقصی به‌او ح‌خود 
رسبده بود. چون لشکر عرب در صحراهای طنجه بار دوم شکست خورد و کلئومبن 
عیاض و الی افریقیه و بسیاری از سردار انش کشته شدندء باج‌ین بشربابقایای لشکرشام 
به‌سبته گریخت وچنانکه گفتیم در آنجا تحصن جست . بربرها بلج را تعقیب کردند 
وسخت درمحاصره افگندند, آن‌قدر که بلج ویارانش به‌جانآمدند ومشرف برلاله 
شدزد. بلج و یارانش از عبدالملك بن فطن خواستند که آنان را باری کند تاعودرا 
به‌اندلس بر سانند. عبدا لملك‌بن قطن خود مضری بود وشصت‌سال پیش درو اقعشحر وا 
شر کت کرده بود ودیده بود که اشکر پزید درمدینه چه‌خونها ربخته بود و مرتکب 
چه‌جنایاتی شده‌بود» ازاین‌رو به‌شامیان سخت دشمنی‌می‌ورزید. علاوه براین‌ازمطامع 
و رقابتهای آنان بیمناك بود. عبدالم‌لكك نخست به‌عواهش آنان توجهی نکرد» حتی 
یکی از زعمای بنی لخم راکسه برخی سازوبس رگ و وسایل برابشان فرستاده بود 
به‌نازیازه تنبیه کرد . ولی از سوی دیگر بیم آن داشت که عاقبت خلیفه اورا به‌ملاله 
کردن لشکرش متهم خواهد کرد . دیری نگذشت که حوادث مجبورش کرد کسه 
به‌عو استهای بلج وبارانش گردن نهد. آن حوادث چنین بودکه بربرهای اندلس از 
شنیدن آ نچه درافریقیه گذشته بود سربه‌شورش برداشتند. این شورشگر ان بیثتردراقلیم 
شمالی بودند. طوذان انقلاب دینی وسياسی که در افربةبه وزیدن گرفته بود به‌اندلس 
نیز رسید - هرچند شدت کمتری داشت - وسراسر جلیقیه و شهرهایی چون مارده و 
قرربه و طلبیره را دربر گسرفت . شورشگران همه گرد آمدند و برای حسود امامی 
بر گزیدند وقصد تصرف اشبیلیه و قرطبه وجزیرةالخضراء را نمودند تابرای مهاجرت 
بربرها به‌اندلس وپایان دادن به‌سیادت عرب پایگاهی شود . 

بربرها در آغاز انقلابشان توانستتد همه حملات سر کو بکننده عبدالملك‌بن 
قطن را دفع کنند. عبدالملك‌بن قطن بیمناك شد و چاره‌ای جزاستمداد از لشکر شام 
که درسبته درمحاصره بودند. نداشت. شامیان حدود ده هزارتن بودند ۰ پس به‌پلج 


1. مکانی است درمشرق مدیته , ممروف به‌حر:واقم . واقمةٌ حره درسال ۶۳ ه بود. دراین دال 
لشکر یزیدین معاویه به‌س‌داری‌مسلمبین عقبةالمری به‌‌دینه تاختن آدرد ومردم‌را فتل‌عام 
کرد واموال آ نان‌را به‌تار اج برد و زن و فرزندشانرا اس کرد ویسی «تك‌حرمت نمود. این 
یکی‌از شدبی‌نرین وفایع بود. 


جنک داخلی ۱۳۹ 


نامه نوشت و اورا به‌یاری حود فر اخواند. ولی بااو شرط کردکه چون لشکرش را 
تن وتوشی آمد وشورشهای اندلس فرونشست. از آنجا بیرون رود. بلج شروط اورا 
پذیرفت و چندتن از یارانش را برای صحت اجرای این معاهده به گرو گان نزد او 
نهاد. بلج وبارانش درسال ۱۲۳ ه وارد اندلس شدند. عبدالملك برای ایشان آذوقه 
و لباس فرستاد و اینان تحت فرماندهی پسران عبدالملك بن قطن ؛ یعنی امیه و قعان 
به‌لشکر انداس پیوستند. این دونیروی متحد برسربربرها تانحتند. اولین برخورد در 
شذونه (مدینا سدونیا) بود. بربرها منهزم شدند وشامیان را غتایم بسیار به‌دست افتاد. 
جنگث دیگر درخارج شهر قرطبه روی داد. لشکر بزرگی ازبربرها به‌ترطبه میآمد. 
ایمن بار نیز بربره] پس‌از مقاومتی شدید منهزم شدند . بارسوم نیز در درة سلیط 
نزدیکی طلیطله آنان را درهم شکستند. بر برها می‌خو استند طلیتاله را محاصر هکنند. 
بدین گونه شورش فرونشست وبربرها به‌هرسو گٌریختند وجمعشان پربشان شد . بلج 
ویارانش تن‌وتوشی یافتند وقوت‌گرفتند وشآن وشوکتی به‌هم زدند". 

دراین هنگام عردالملك‌بن قمان» پلج را فر احواند و ازاوخعو است به‌عهدی که 
بسته است وفا کند واز اندلس بیرون رود. عبدالملك را ماندن ايشان در اندلس آزار 
می‌داد؛ ولی بلج را هو ای دیکر درسربود ودز رفتن مماطله می کرد. عاقبت پرده از 
چهرهٌ مقصود بر گرفت وادعا کرد که اورا عمش کلومبن عباض به‌جاذشینی بر گزیده 
واو حاکم قانونی اندلس است . ثعلبتبن سلامه وچندتن دیگراز زعما اورا دراین 
دعوی باری دادند. سبس شامیان ندای حلسع عبدالملك بن قطن و امارت بلج را 
دردادند ۰ بمنیان نیز به‌یاری او برخاستند. بلج و بارانش بر عبدالملك حمله آوردند 
و اورا که سپاه اند کی دراختیار داشت در قرطبه در قصرش دستگیر کردند. عبدالملك 
پیری نودساله بود ۰ برپیری‌اش رحم نکردند . اورا کشتند و جسدش بردار کردند و 
مثله نمودند. بدین‌سان کار بربلج‌بن بشر القشیری قرارگرفت. بلج دراوایل ماه و الَعدة 
سال ۱۲۳ ه/ سپتامبرسال ۷۳۱ع/ درامارت اندلس استقر ار بافت ". 

اما فتنه پایان نگرفت. ایه و قطن پسران عبدالملك به‌شمال گریختند ویاران 


۲ المتری ازابن‌حیان.ج ۹/۲ ۵. ابن‌عذاری, الببانا فرب , ج۲/ص۰ ۳و۱ ۳. هدچنین رجوع 
کنیدبه : 163 .0 .1 ۷۰ .۲۱51 ۰ 02( . 
۴ اینءبدالحکم در فتوح‌مصر. ص۰ ۲۲. این‌الاثیر»اکامل» ع۵ /ص۹۲. 


۱۳۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلی 


او در سرقسطه‌گردآمدند ۰ اعراب محلی و بربرها نیز باآنان بار شدند. جماعتی از 
زعماکه ازرفتار بلج باعبدالماك ناخثنود بودند» چون عبدالرحمان‌ین‌حبیب القهری 
سردار بزرگ لشکر که پیش از انقلاب ازباران بلج بود و عبدالرحمان بن‌علقمةاللخی 
حاکم اربونه «شهسو ار انداس در زمان خود» که مردی ایروه‌ند بااتباع بسیار بود» 
نیز به آنات پیوستند. اندلس میان دولشکر گاه بزر گث نفسیم شد : لشکر گاه شامیان؟ 
و لشکرهای عرب و بربسر ساکنان محل . اینان شامیان را متجساوز و غاصب 
می‌خواندند. فتنه عظیم شد و پریشانی افزون. امیه و قطن و بارانشان برای قتال با 
شامیان باصدهزار سپاهی» رهسپار فرطبه شدند. بلج ویارانش باببست‌هزارجنگجو 
آمادةٌ دفا ع گشتند. دو لشکر درنزدیکی قرطبه درماه شوال سال 2۱۲۴/ اوت ۶۷۴۲ 
روبه‌رو شدند وجتکت آغاز کردند. شامیان دایر بها نمودند. ولی عبدالرحمانا للخمی 
که مصمم بود بلج را بکشد بالشکر اربونه برسپاه شامیان زد و صفوف را ازهم 
بردرید و راهی به‌جایگاه بلج گشود و ضربتهای سخت پراو نواخت . بلج چندروز 
بعداز آن ضربتها بمرد. باوجود این شامیان برسپاهیان محلی پیروز شدند و آنان را 
به‌هزیمت دادند وخود پیروزمندانه به‌ترطبه در آمدند و تعلبة بن سلامة العاملی را که 
ازیاران بلج بود و بااو از دریاگذشته وبه‌اندلس آمده بود؛ برخود امیر کردند . تعلبه 
والی انداس شد. درباب ولایت اوهمان‌گفنند که درولایت بلج گفته بودند که او از 
سوی خلیفه به‌این منصب بر گزیده شده . ثعابه در شوال سال ۱۲۴" زمام امور را 
بهحزم و درابت خویش به‌دست گرفت و آهنگك آن داشت که حکوه‌تی مبتنی‌بر نظام 
آرامش و امنیت پی‌افگند » ازاین‌رو راه مدارا و اعتدال درپیش گرفت . ولی‌سلطةً 
حکومت مر کزی روی به‌انحلال نهاده برد. اندلس بعمناطق متعدد نفوذ تفسیم شده 
بود . دراقالیم میانی وشمالی غلبه باجماعتی بودکه برحکومت قرطبه عصیان ورزیده 
بودند » چون امیه و قطن پسران عبدالملك‌بن‌قطن و عبدالرحمان‌بن حبیب‌الفهری 
و عبدالرحمان بناللخمي حاکم اربونه . غالب اعراب محلی و بربرها از این فرقه 
یاری می کردند. هنوز چندماه نگذشته بودکه باردیگر برد میان دو گروه ازسر گرفته 


۴ این سپاء شامی به«(طا لعةا لیلجیه» مروف‌اند؛ منسوب بهزءیه‌خان بلج.)حلةاابراء ۰ ص | ۵. 
۵ ابنءذاری» البیانلمفرب» ج ۲ص ۰۳۳۳۲ ا(مقری, نفح‌الطب »ج ۵۹/۲ و۶۰ انن‌الامین. 
الکامل. ع ۵ /ص۵ ۹ 


چگ داخلی ۱۳ 


شد. درنزدیکی مارده جندبار جنگك افتاد . شامیان نخست منهزم شدند و تعلبه به‌دژ 
مارده پناه برد ؛ ولی باز گردید وبردشمن حمله کرد و ایشان را به‌سختی منهزم نمود 
وجمعی از ایشا را اسیر و برده کرد وپیروزمند بهقرطبه باز گر دید. در آنجا فرمان‌داد 
همه اسیر ان را اعدام کنند تابرای مخالفانش درسی باشد که هرگز از پادش نبرند . 
ولی پیش از آنکه حکم را اجرا کنند» برای اندلس حاکم جدیدی ازراه برسید. او 
ابوالخطار بن ضرارالکلبی بود ۰ اورا حنظلة بن صفوان والی افریقیه به‌درخواست 
جمعی از زعمای اندلس فرستاده بود ۰ اینان از عواقب ایسن فتنه ترسیده بودنسد 
بخصوص که مسیحیان شه‌ال فرصت را مغتنم شمرده ‏ سرزمینهای اسلامی را مورد 
تانعت‌و تاز حویش قر ارداده پیروزیهایی نیزبه‌دست آورده بودند*. بعضی گو بند آنکه 
ابو الحطار را به‌امارت اندلس بر گزید هشام بن عبدالملك بود". اورا اند کی پیش‌از 
مرک خود بر گزیده بود . «شام در ربیع‌الاول سال ۱۲۵ در گسذشت و ابوالخطار 
درماه رجب وارد اند اس شد. درآن هنگام پیش‌از ده‌ماه ازحکوهت تعلبه نگذشته 
بود . ابو الخطار اسیران و برد گانی را که علبه فصد کشتنشان را داشت آزاد کرد 
ودرحفظ نظم وضبط امور و کوتاه کردن دست زعمای شورشیان کوشید و جسع 
شامیان را به‌اطر اف پرا کنده کرد. سپس جند شام را به‌البیره (غر ناطه) فرود آورد و 
جند حمص را دراشیببلیه و لبله و جند فلسطین را درشذونه و جزبره و جند اردن را 
در ریه وجند قنسرین را درجیان و جند مصررا دوبخش کرد » بخشی‌را درا کشونبه 
وباجه مسکن داد وبخشی را در تدمیر . لازم بهذ کر است که تدمیر (مرسیه) به‌منگام 
فتح اندلس برحسب معاهده‌ای به‌فرمانروایآن تیو دمیر وا گذارشده بود. اين معاهده 
میان او و عبدالعزیزبن موسی" منعقد شده بود ۰ چون تیودمیر در گسذشت و پسرش 
اتاناشلد جانشین اوشد ابوالخطار گفت که آن عاهده‌نامه منحصربه‌تیودمیربود و شامل 
جانشینان او ذمی‌شود و از اتاناشاد حواس ت که به‌حکومت قرطبه جزیه دهد. و جند 
مصر را درنواحی تدمیر جای داد وهمهٌآن اراضی را به‌اقطاع ایشان داد- بدینگواه 
۶ اینء,دالحکم فتوح‌مصره ص۱ ۰.۳۲ اخبارمجموته, ص۴۵ . این‌الابار: حلاالیراء . ص ۴۶ . 
همچنین: 168 .0 -] ۷۰ .۳۱191 :102۷ . 
۷ ابن‌الاثیر6۱۲اال»ج۵ ص۱۰۰ اپن‌الابار, الحلةا لیر ام . ص۰۴۸ 
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۱۳۳ تاریخ دو ات اسلامی دراندلی 


گوتها آخسرین پناهگاه و سنگر خود را درجنوب ازدست دادند و تدمیر نیز به‌دیگر 
ولایات اندلس پیوست وزیرفرمان حکومت مر کزی در آمد". 

ابو الخطاربه‌تعفیب سران‌شورشگران پرداخت. علبه‌رادستگیر کرد و باچندتن 
ازیارانش به‌افریقیه تبعیدنمود. امیه و فطن پسران عبدالملك بن‌قطن اعلام فرمانبرداری 
نمودند وبا ابوالخطار تفاهم پیدا کردند . ابو الخطار آندو را به‌برعی ولابات شمال 
امارت داد . اما عبدالرحمان بن حبیب تو انست بگربسزد ودرنهان به‌تونس در آید . 
عبدالررحمان » مدتی در آنجا درنکث کرد وچشم به‌راه حوادث بود وچون فرصتی 
فراچنگ آورد » برجست و حکومت افریفیه را ازحنظلة بن صفوان بستد و ما به آن 
اشارت خواهیم داشت . اما عبدالرحمان اللخمی مستقل در رباط ثغر باقی‌ماند و 
اربونه وبلاد همجوارآن را زیرفرمان عویش آورد. 

ابوالخطار در آغاز کار طریسق حزم و اعتدال می‌پیمود و باهمة قبایل معاملتی 
یکسان داشت وهمه را از خود خشنود می‌ساخت تا همه بك‌زبان به‌تأید و اطاعت 
او ز بان گشودند و آتش فتنه‌هسا فرونشست وچندی آب رفته به‌جوی بازآمد ۰ ولی 
تعصب قومی برسراو آن‌آورد که زین پیش برسراسلاف او آورده بود. به‌قوم خود 
بمنیان گر ايش بافت و مضریان را ازچشم بیفکند وباردیگر به آتش رقابتها و کینه‌‌ای 
کهن دامن‌زد. چنان اتفاق افناد که بریکی از زعمای مضر که به‌حمایت بکي‌ازمردان 
فومش برخاسته بود اهانت کرد واورا بزد . این زعیم مضری صمل بن حاتم بن‌شمر 
الکلابی بود. جدش شمربن ذیالجوشن از اشراف کوفه بود که درشهادت حسین 
بن علی [ع] در کربلا شر کت کرده بود ۰ چون ازبیم انتقام باران حسین[ ع] ماندن 
در کوفه را نتوانست با خانوادةٌ خویش به‌شام مهاجرت کرد ۰ چون کلثوم بن عیاض 
القشیری امارت افررقیه یافت» صمیل درمیان اشراف شام بود که در لشکربلجالقشیری 
انتظام یافته‌بودند . سپس بااو به‌اندلس رفت ۰۳ صمیل سواری دلیربود وجمعی از 
مضربان و یمنیان که باابو الخطار دضمر بودند چون مردانی ازقبایل‌جذام و اخم گرد 
اوراگرفته بودند. چون ابوالخطار به‌او اهانت کرد نزد قوم خود درانحاء مختلف 
۰ (۵۱۵ظ) 112 .0 .1 ۷۰ ,19000۴09 امناو ,1910 :۵806 ,1910 : طععفاطمعه و 
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جنک داخلی ۱۳ 


اند لس کس‌فرستاد و ماجری بگفت. مضریان وهمپیمانانشان درشورش‌بااو پار شدند 
و با دیگر زعمای مخالفان ابوالخطار چون ثوابة بن سلامة الجذامی بزرگث جذام 
دست اتحاد دادند. اين ژوابه از یمنبان بود که ابوالخطار اورا ازامارت اشبیلیه عزل 
کرده بود و ابنك بااو مخالفت می‌ورزید . 

وابه برای نبرد باابو الخطار پیشمدم‌شد. مضربان اورا برخود امیر کردند واو 
به‌جانب فرطبه درحر کت آمد . ابوالخطار باسپاه حور در شذو نه بر کرانه‌های درة 
لکه دررجب سال ۱۲۷ باآنان روبعرو شد. میان دو گروه جنگ در گرفت وبه‌شکست 
و اسارت‌ابو الخطار انجامید. و ابه به‌قرطبه داحل‌شد ومضر بان اورا به‌جای ابو الخطار 
به‌عکومت براندلس رضا دادند ۰ عبدالرحمان بن حیب‌الفهری (امیرافریقیه) نیزاین 
انتخاب را تصوبب کرد. دراین مدت او توانسه بودکه ولابت افربقية را از حنظلة 
ابن‌صفوان بستاند . ابو الخطار توانست به‌باری جددئن از دوستانش از زندان نجود 
بگربزد . سپس به باجه رفت وجمعیتی براو گردآمد . و با این لشکر رهسيار 
ترطبه شد . صمیل بن حاتم با مضربان و ثرابه با باران بمنی خود راه براو گرفتند 
و جنگی نه‌جندان سخت درگرفت . دراین منگام بم‌نیانی که درلشکر توابه بودند 
خحواستار فطع‌جنگث شدند و داران ابو الخطار را ندا دادند که جکو نه با و ابه که از 
بمنیان است جنک می کنند وحال آنکه او ابوالخطار را عفو کرده بود وبا آنکه 
دردستش اسیر بود ازربختن خو نش بازابستاد. این دعوت اثر کرد وسپاه ابو الخطار 
از ُردش پراکنده شدند. ابوالخطار به‌باجه باز گردید ودرآنجا منتظررنشست که از 

سر ۰ ۰ ۱۱ 

کار گاه حوادث چه‌نفقشی بیرود اید . 

دیری نگذشت که وابه دراوایل سال ۰۹ در گذشت ؛ حدود يك سال ونیم 
پر اندلس فر مانه راند , آنگاه میان زعما و فایل باردیگر شعلهٌ اعتلاف سر کشید ۰ 
بمنیان می گفتند جانشین امیر متوفی باید ازمیان ایشان باشد و صمیل بسن حاتم پای 
می‌فشرد که‌باید امیر مضری‌باشد .میان‌دو فرقه برسر این‌موضو ع کشمکذها وزدوخحوردها 
پدید امد و انداس جند ماه امیری رسمی نداشت . امور کشور را عبدا لرحمان بن 


۱ اسمقری» تفع طیب. ع۲/س ۶۰و۶۱ ابن‌الائیر, الکاملح۵/ص۶ ۰۱۲ ابنعذاری» لببان فرب 
ج۲/ص۵ ۳ و ۳۶. 


۱۳۴ تارین دورلت اسللامي در اندلی 


کثیر اللخمی به‌اتفاق آن دو فرفه اداره می کرد . چون اختلاف بالاگرفت و زعما از 
عاقبت فتنه و جنگّث داخلی بیمناك شدند به‌امارت یو سف‌بن‌عبدالرحمان‌الفهری یکی 
از زءمای مضری رضا دادند ۰ یوسف بن عبدالرحمان در ربیع الثانی سال /۵۱٩۴۲‏ 
ژوئیه سال ۸۷۴۹ بدون تصویب دمشق یا افریقیه به‌امارت نشست . حکومت دمشق 
خود دراین ایام دستخوش اضطراب و پریشانی بود و نشانه‌های شوم از افق نمودار 
شده بود و قدرت خحلافت اموی بهنعطر افتاده بود . حکومت مر کسزی برولایات 
دوردست چندان اشرافی نداشت . افر یه و اندلس هريك در کارخود استقلال یافته 
بودند» تاسرنوشت روشن شود و کارها برمدار حود قرار گیرد. 


فصل نهم 


و بان عصسر والیان 


و 


لازم است که چون به‌بوسف بن عبد لرحمان الفهری رسیدیم ء اند کی درنگگ 
کنیم تا مردی راکه «جماعت» به‌عنوان وانی اندلس بر گزید بهتربشناسيیم , یوسف 
ابن عبدالر<مان ده‌سال به‌استقلال دراندلس فرمان راند و به‌دست او بود که اندلس 
قدم بدورة نویتی نهاد و دولئی نو درآن تأمیس بافت . 

بیشتر روایات حاکی از آن است که او فرزند عبدالرحمان بن حبیب بن ابی 
عبيدة بن عقبة بن نافع الفهری فاتح افریقیه است ۰ ازمورخان اندلس ابن القوطیه 
وابن حزم و رازی و ابن‌الفرضی این قول را تأیید می‌کنند ولی ابن‌حیان دراین نست 
تردید می کند و می‌گوید که هنوز دایلی که بتواند بسه استنادآن یسوسف را پسر 
عبدالرحمان بن حبیب ,شناسد به‌دست نیاورده است"» جز اينکه ببشتر مورخحان اندلس 
بخصوص متقدمین ايشان برصحت این نسب گو اهی داده‌اند وما نیز اين قول‌را مرجح 
می‌دانیم و برمی گزينيم . اينك می‌گوییم که بوسف بن عبدالرحمان آخحرین والیان 


1 ان‌الابار درالحلة) صبر!ء اقوال ابن| (قوطیه و ابن‌حبان و ابن حزم را در صفحات ۵۳ و ۵۴ 
آورده است. افوال رازی وان (افرضی رای نفعا لتلیب. چ ۲/ص ۶۱ بدگرید. این عذاری 
تیز این ندب را تأییدکرده است . الببان الفرب » ج ۳ص ۱۰۷ . همچنین صاحب اخبار 
مجموعه . ص ۲۱ . 


۱۳۶ تاریخ دولت املاعی دراندلی 


اندلس » پسر عبدالسرحمان بین حبیب است و اخبار عبدالرحمان را ضمن ارار 
جنگهای داعلی که از زمان آمدن بلج القشیری به شبه جزیره در آنجاآغاز شده بود 
آوردیم .گفتیم که عبدالرحمان از بیم خشم ابوالخطار به‌تونس گریخت و در آنجا 
چندی چشم به‌راه حوادث بود ۰ چون خبر قتل خلیفه و لی. بن بزیدین عبدالماك (در 
جمادی الاخرسال ۱۲۶) به‌افریقیه رسید » دریافت که زمان عمل فرارسیده » پارانش را 
فراخواند وبرای نبرد با حنظلة بن صفوان والي افربقیه بسیج کرد وبه‌فیروان راند . 
حنظله ازعو اقب این فتنه اندیشيد وبی‌هیج رویارویی با باران حویش به‌شام رو ان شد 
وعبدالرحمان درسال ۱۲۷ ه به‌قیروان در آمد وفرمانروایی خویش را برافریقیه اعلام 
نمود . مضریان او را یاری دادند واو عمالی از باران و اقارب خود به‌ثغور فرستاد. 
بزید بن و لید هم که پس از کشته شدن بدرش به‌خلافت نشست » برای افربقیه ‏ 
والی معین نکرد و به آنچه اتفاق افتاده برد رضا داد . چند ماه بعد مروان بن محمد 
جانشین بزید ببن وید شد . عبدا لر حمان بیام تهنیت با هدایا فرستاد » ومروان نیز اورا 
درمقام حویش بافي گذاشت"۰ 

عبدالرحمان بیش از ده‌سال همچنان بر افر تیه فرمان می‌راند . درعصرحکومت 
او درافریقیه شورشها و آشو بهای بسیار انفاق افتاد و او همه را سر کوب کرد و لشکر 
به‌صفلیه و سردانبه کشید » و چون دولت بنی‌امیه سرنگون شد به‌بنی‌عباس اظهار 
فرمانبرداری نمود وبه‌نام ایشان درافریفیه دعوت آشکار کرد » ولی دیری نبایید که در 
ماه زو الحجة سال ۱۳۸ ه/ ۷۵۵ م به‌ناگاهان به‌قتل رسید . 

پسر عبدالرحمان» بوسف که پدر بر او عشمگین شده‌بود گربخته به‌انداس رفت 
و در آنجا درپی سرنوشت خویش بود و چشم به‌راه حوادث ۰ او نیز چون پدرش 
سوار کاری بااراده وخطیبی زبان آوربود" . دیری نکشید که به‌میان مضریان آشکارشد 
وبا رسای ایشان دست دوستی داد وملازم صمیل بن حاتم گردید وبا او راه مصادقت 
پیمود تاکارش بالاگرفت ‏ آن‌سا نکه در رییع‌الثانی سال ۱۲۹ به‌امارت انداس دست 
یافت. دراین هنگام پنجاه وچهار سال از عمرش گذشته بود ۰ 


۲ البلااری. فوح لبلدان. ص ۲۳۳ 
۳ المقری,» نفح) لطيب. از رازی» ج ۲/ص۱ ۶ ابن‌الابار, حلةالبراء . ص ۵۵. 


پایان عصر والیان ۱۳۷ 


سرنوشت خلافت اموی» دراین روز گاران بازیچةٌ دست تقدیربود وبا حوادئی 
دست به‌گریبان بو دکه مجال توجه به‌حوادث انداس را به‌او نمی‌داد و ود نیز 
می‌خواست که در گیر حوادث آن سرزمین دوردست شود ۰ بوسف نبز خود را 
نیازمند به‌مر اجعه با تصو یب حکومت دمشق نمی‌دید . جنان اتفاق کرده بودند که 
فرمانرو ایی‌میان یمنیان ومضربان به‌تناوب باشد وبوسف سالی درنگث کرد وحکومت 
بهیمنیان نرسید . ولی مضریان که صمیل بن‌حاتم در رأس آنها بود مرجح فرمانروایی 
و ریاست بودند و هیچ دراین انديشه نبودند که یمنیان به‌هرصور ت که شده زمام 
حکومت را بردست گیرند . همچنین یوسف بن عبدالرحمان نیز پس از آنکه به‌امارت 
رسید هر گز تن درنمی‌داد که به‌انعتیار جود از کرسی فرمانروایی فرود آید » بلکه از 
همان آغاز همه مرا کز قدرت را زیر سلطةٌ حود در آورد . نخست ریه‌را از یحیی بن 
حریث الجذامی یکی از زعمای بمنیان بستد . بحبی بن حریث از رقبای یوسف بود 
درامارت ۰ ریه را بهاقطا ع او داده بود تا موافتتش را جلب کند . چون ربه را ازاو 
گرفت قوم او - دمنیان - بشو ریدند وگرد اوراگرفتند . دراین هنگام ابوا(خطار امیر 
معزول هم که بررصحنةً حسوادث منتظر فرصت بود » - چنانکه گفتیم در باجه 
می‌زبست » درمغرب اندلس . چون از امارت یافتن یوسف بن عبدالرحمان و خرو ج 
ابن حسریث خبر بافت تا دست به‌کاری زند درجنبش آمد . اين حربث با او به گفتگو 
پردانعت ولی میازشان توافقی حاصل نشد زیرا هريك خودرا برای ریاست پيشنهاد 
می کرد . تنها دريك مسئله متفق بودند آن هم قتال با بوسف بن عبدالرحمان. هريك 
از آن دو باران خود راگرد آورد وعازم فرطه شدند . یوسف و صمیل نیز مضریان را 
به‌حر کت در آوردند. هردو گروه برای‌قتال‌بسیج نبرو کرده بودند . در شقنده نزدیکی 
فسرطبه - درسال ۱۳۰ ۷۷۷/۵ - جنگی هولنالك در گرفت که راوبان اندلسی 
دروصت آن سخنان مبالغت آمیز گفته‌اند » ازجماه آنکه: «درمشرق ومغرب عالم چنان 
جنگی که به‌راستی مردانش آنهمه جلادت ر رشادت وپابداری به‌عرج دهند به‌وقو ع 
نیبوسته بود . گاه آنقدرپای می‌فشردند که سلاحهابشان می‌شکست.نگاه موی سر 
بکدیگر را می‌گر فتند و می کشیدند و مشت بربکدیگر می‌زدند دبا بر گردن هم 
می آو یختند.»" مدتی‌جنگث بردوام بود تايك‌روز مضریان به‌ناگاه برسپاه یمنیان حمله 


۴ (امقری از ابن حیان» نفقع‌الطب. ج ۲/ص ۶۱. 


۱۳۸ تاريخ دولت اسلامي دراندالی 


کردند و آنان را فر و کوفتند . ابوالخطار و اين حریث و بسیاری از بارانشان اسیر 
شدند ودمه به‌امر صمیل بن حاتم به‌قتل رسید‌ند بمنیان از روژسایشان جدا شدند و 
کار بر یوسف بن‌عبد؛لرحمان قرارگرفت. ولی او از صمیل بیمنالك بود ؛ زیرا صمیل 
به‌سبب نفود و کارت یارانش زمام وضع موجود را دردست داشت ۰ بوسف چنان 
اندیشید که او را ازثر طبه دور کند و سرقسعاه و اعمال آن را به‌او به‌اقطا ع دهد . صمیل 
به‌سر قسطه رفت وروسف بی‌هیج رقیبی به‌کار امارت پردانعت . 

پوست مملکت درضبط آورد و درموقعیتی دشوار به‌اصلاح امور پرداعت» 
زیرا قدرت مر کزی انحلال یافته بود وباد فتنه از هرسوی در وزیدن بود. بسیاری 
از عمال نواحی دعوی استفلال می کردند . مسیحیان در ولابات شمالی سر برداشته 
بودند . افزرن بر«مهة‌اینهادرسال ۱۳۳ /۷۵۰ م بلای قحط براندلس سایه افگنده 
بود . این فحطسال دوسال مدت گرفت. سراسر جلگّه و دشت و وادی حشك شد و 
زراعت ابود گردید .گرسنگی در شهرها و روستاها بیداد می کرد . درایسن هنگام 
سواحل اندلس مورد هجوم تاراجگزان شمالی‌گردید ۰ اینان در سواحل و غور و 
شهرهای نزديك به‌ساحل » دست به کشذار و تاراج زدند". پوسف بن عبدالر حمان 
درفرونشاندن آتش این‌فننه‌ها و غلبه براين سختها لیافتی شابان ازخود بروز داد. در 
سراسر انداس به‌حر کت آمد وحکام آشوبگر را عزل کرد و ستم و بی‌نظمی را تا آنجا 
که می‌توانست سر کوب نمود. جاده‌های نظامی را اصلاح کرد تا هر گاه که بهجنگش 
نیاز افتد راه‌ها دشوار نباشد . در نظام مالباتی تعدیل پدید آورد و ثلث مداخل را درهر 
ولایت بستد » ولی دستور داد به‌سجلات قدیم مر اجعه کنند ونام مرد گان را سحذف 
نمایند . پیش ازاین مالیات برطبق سرشماری قدیم گرفته می‌شد واین‌بر رعایا ستمی 
دود » زیرا شمارشان از آغاز فنح کمتر شده بود . بوسف بن عبداار حمان فرمان داد 
تنها از زندگان مالیات بستانند و مالیات را ازمردگان ساقط نمود وبا اين کارمسیحیان 
با او دل‌دوش کردند". «وسف درتةسیمات مملکت نیز نظر کرد و در آن اصلاعاتی 
نمود و اسپانیا را بدان شیوه که در ایام گوتها بود به‌پنج بخش تقسیم کرد ۰ اين 
۵ ایزیدور باچی. رجوع کنید به 102 ,0 ,۷.۲ .۱030 :۸۵۵۵۵6۳ . همچتین این عذاری: 
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پایان عصر والیان ۱۳۹ 


تقسیمبندی » در آغاز فتح نیز با تعدیلی درحدود آن معمول بود . قسمتهای پنجگانة 
انداس از ابن فرار بسود : ولابت باطقهٌ (مع‌ناعه5) قدیم که میان نهر وادی بانه و 
دریای مدیترانه واقم بود » شامل شهرهای قر طبه » قرمونه » استجه » اشبیلیه ؛ 
شذونه » ابله » مالقّه , الییره وجیان . دیگر ولابت طایطله ؛ که ولایت قرطاجنه قدیم 
است . این ولایت ازجبال قرطبه درشمال شرقی اندلس تا نهر دویره (دورو) وجبال 
و ادی الحجاره در شمال گسترده است و مشهورترین شهر های آن طلیطله » مرسیه 
لورثه » ارربوله. شاطبه ‏ دانیه » لقنت ‏ بلنسیه » شموبیه » وادی الحجاره ؛ وقو نقه. 
سوم ولایت مارده شامل لوجدانیا با جلیقيةً ندیم. سمت شرقی آن وادی بانه است وتا 
اقیانو سکشیده شده است . مشهورترین شهرهای آن مارده است و باجه و اشبونه و 
استرقه و سموره و شامنقه. چهارم ولایت سرقدطه شامل کانتبر بای قددم. جانب شرقی 
آن نهر تاجه است و بر کرانةٌ رود ایبر تا جبال پیرته و بلاد بشکنس ومشهورترین 
شهره‌ای آن عبارتند از سرقسعاه طر کونه جیرنده » برشلو نه ؛ ارقله » لارده» طر طوشه 
و وشقه . پنجم ولایت اربونه که ولایت تغر است و درشمال شرفی جبال پیرنه تا 
دریا گستر ده است وشامل مصب رود رون است وهءشهورتربن شهرهای‌آن » اربونه 
است ونیمه و قرقشونه و اجده و بزییه و ماجلوند". 

پوسف بن‌عبداارحمان به‌تنظیم و اصلاح لشکر جدی بلیغ نذان داد وبرای 
سر کوبی اغتشاشات داخلسی و حفظ مرزه ای شمالی نیروی عظیمی بسیج کرد : 
آنگاه به‌سرداری پسر جسود ابوالاسود محمد بن بوسف و سلیمان بن شهاب و 
حصین العقیلی لشکری راهی شمال نمود . مسبحیان همواره منتظر فرصت بودند 
تا چون اوضاع داخلی پر یشان گردد به‌اراضی شمالی دست‌اندازی کنند و درآن ایام 
بر بسیاری از دژها و جنگگاههای شمالی مستولی شدند و تا کرانه‌های رود دویره 
(دورو) پیش آمده بودند . بشکنس رگوت که در آن سوی جبال پیرنه بودند 
شور ش کردند و امیرشان کنت آنزیموند از پپن - ملقب به کوتاه - بادشاه فرانسه » 
برای جنگ بامسلمانان باری خو استه‌بود . آنز یه‌وند که‌از اشراف گوت بود » منتظر 


۷ یی اذزین ه:قمیمبددی اسپانیا بر حسب [ نچه بکری آورده است اشاره کردیم . دجوع دید 
مذیل صفح ۰.۶٩‏ 


.۱ دار بح دولت اسلاهي دراندلی 


فرصت در حوادث اسپانیا بود . برشهرهای سپتمانیای مسلمان عتی نیمه » اجده » 
ماجلونه » بزییه واطر اف آن مستولی شد و مملکت کوچکی :أسی س کرد ۰ مسیحیان 
ساکن آن نواحی گرد اوراگرفتند و او به‌باری زعمای محلی توانست برتسلط مسلمانان 
درآن نواحی پابان دهد ؛ ولی دبد که نمی‌توان-د درحالی که عربهای نیروه‌ند در 
نزدیکی او در اربونه هستند کشور کوچك خود را نگهدارد ۰ همواره از عربها 
می‌ترسید . همچنین ازهمسابةٌ خود امیر اکوتین بیمناك بود بادا از او شری زاید » 
زیرا امیر اکوتین درطمع آن بود که این اراضی را به‌املاك خود ضمیمه کند . پس 
امیر آنزیموند هیچ راهی بهتر از آن ندید که زیر علم بادشاه فرانسه پین کوتاه پناه 
برد واز اوپاری جوید . 

پپن نیز چرن پدرش شارل مارئل از کاخبانی به‌اين متام رصیده بود . اوپادشاه 
خحودشيلدريك سوم آخعرین پادشاه خاندان مروونژیان را دستگیر کرد و اورا به‌یکی از 
دیرها فرستاد وتخت شامی را درسال ۷۵۱ م از آن خحود نمود . چون‌آنزیموند از 
اویاری خواست برفور اجابت کرد واین فرصت را مفتنم شمرد تاکاری را که پدرش 
در بیرون راندن مسلمانان ازگالیا آغاز کرده بود به‌پابان رساند ۰ پپن در لانگدواء 
به‌جنگک رفت وبا هم‌پیمان خود آنزیموند بدمواضع مسلمان‌ان حمله کرد و در سال 
۳ برمسلمانان آسیبهابی رسانید. پاد گانهای مسامانان که در آن نواحی بودند سخت 
مقاومت کردند» و لی بدان سبب که در گوشه‌ای افتاده بودند وازدو لت مر کزی مددی 
نمی‌رسید نتوانس‌ند جنگث را به‌درازا کشانند . فرنگان برسراسر آن شهرها و دژها 
جز اربونه » غلبه بافتند . اربونه تا چند سال دیکّر دردست مسلمانان ماند . لشکری 
که یوسف بن عبدالرحمان به‌شمال فرستاد نتوانست آب رفته به‌جوی باز آرد ؛ بلکه 
شکسته باز گذت وسردار آن سلیمان بن شهاب کشته شد و حصین العقیلی با سو ارانش 
پس از رنج فر او ان نجات بافتند!. شمال به‌حال خود رها شد و شورشها وجنگهای 
داحلی همه کوششهای بوسف را به‌عود احتصاص داد . 

جریان امررچنان بود که آنش رقابتهاو کشمکشهای قدیم که به کوشش بوسف‌بن 


۸ این‌الابار, ۱ احلهالبراه. ص ۵۸ . همچتین 102 .0 .1 ۷۰ ۱۳۱0۰ : طهعمطاطموه :060806 
7 0 .۲ ۷۰ 0۰زا , صاحب اخبار مجموعه تاریخ این حمله را دو سال بمدتر می‌آورد . 
ص ۷۲۶ ۷۷ ۰ 


بایان عه ی والیان ۱۴۹ 


عبدالرحمان فرو کش کرده بود باردیگر بعهنگامی که یوسف وهم پیمانش همةً قدرت 
را ود در دست گرفتند و به‌دیگران میدان ندادند » مشتعل شد . به‌بارت دیگر 
حکومت بوف موقتاً در اندلس آرامشی ابجادکرد » بدین امید که آن فرمائرو ای 
قانونی که خلیفه معين می کند» برسد . ولی حکومت بنی‌امیه درسال ۱۳۲ ۷۵۰/۵ ۸ 
انحلال یافته بود و پریشانی و آشوبی که پیش‌ازاین درامور افریقیه و اندلس ازچند 
سال پیش پدید آمده بود» اینك اوج می‌گرفت ومیراث خلافت اموی به‌عنوان مالی 
میاح مورد تاراج هر کس که طمیع در آن بسته بود ودستش می‌رسید» فرار گرفته‌بود. 

دراندلس جمعی‌از زعمای بزر گث و صاحب جاه و قوم وفبیله » می‌خو استند 
ازبوسف‌بن عبدالرحمان وصمیل‌بن‌حاتم که همه قدرت و سلطه را میان خود فسمت 
کسرده بودند انتقام بگیرند ومی گفتند که خود ازهر کس دیگر به آن مقام او لیتر ند. 
پوسف نیز ازدیگرسو سرگرم محکم کردن پایه‌هسای حکومت خود دراین سرزمین 
دورافتاده بوده سرزمینی که دست‌تقدیر اررا فرمانروای آن ساخته بود واو به‌سیب 
عظمت واهمیت آن با پادشاهان بزر گث پهلرمی‌زد ۰ بزرگترین این‌گروه که با یوسیف 
دشمنی می‌ورزید عبدالر<سان‌بن علقمةاللخی حاکم ثقر اربونه بود » که به‌سیب 
دلیری‌اش «شهسوار اندلس» لقب یافته بود". 

چنانکه گفتیم عبداارحمان‌ین علقمه » پیش‌ازاین درجنگهای داخلی ش ر کت 
جسته بود. سپس لشکر خودرا به‌اربونه باز پس کشید ودر آنجا چشم به‌راه فرصتها 
وحوادث نشست. چون بوسف‌بن عبدالرحم‌ان امارت انداس بافت و کارهای شمال 
روی درپربشانی نهاد او برای عبور از پیرنه وجنگث بایوسف به‌گردآوری سازنبرد 
پرداخت» ولی‌دیری نپابید که به‌رست یکی‌از بارانش کشته شد وسرش‌را نزد بوسف 
فرستادند. به‌ظن قوی این جنایت به‌تحريك یوسف صورت گسرفته بود. با کشته‌شدن 
عبداارحمان نقشه‌هایش نیز باطل گردید ". در اشبیلیه یوسف‌بن عمرو بن یزیدالازرق 
بربووسف بن‌عبدالرحمان خروح کرد و کارش بالا گرفت. بوسف‌بنع,داارحمان برسر 
او لشکر برد ومنهزمش ساخت وبکشت. درباجه عروةبن‌الو لید که به‌سب پیمانی که 
باال ذمه بسته بود به‌الامی اشتهار داشت خحرو ج کرد. علاوه‌برعربها و بزیرها کسه 


٩‏ این (موطیه, صس۴۳. 
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۱۳۲ تاریخ دولت اسلامی دراتدلس 


یاران او بودند مسیحیان نیز بدوپیوستند . عروه به‌اشبیلیه لشکر برد وبررآن مستولی 
شد. دامنهٌانقلاب اودر آن حوالي گسترده شد. بوسف سپاه‌ی به‌جنکش فرستاد. عروه 
آن سپاه درهم شکست. پوسف خود به‌جنگت او رفت . میانشان نبردهابی هو اناله 
در گرفت . عاقبت عروه شکست خورد وبه‌اسارت افتاد وباچندتن از یارانش به‌فتل 
رسید . از همةٌ این شورشها وسیع‌تسر » شورشی بود که دراین ایام درشمال شکل 
مي‌گرفت وهدفش خلع پوسف‌بن‌عبدالرحمان الهری وصمیل‌بن‌حاتم وازمیان‌بردن 
سلطةٌ آن دوبود. هستهٌ این شورش یکی‌از زعمای مضر بود» صاحب رشادت وجاه» 
موسوم به‌عامر بن‌عمرو بن وهب العبدری. عامر مردی اصیل درعصبیت‌وحسب بود 
بامتابعان بسیار و جاهی ومرتبتی عظیم. عامر مضربان را درنعلال حوادث رهبری و 
ریاست کرده بود. پیش از آنکه یوسف‌بنعبدالرحمان به‌حکومت دست یابد عامر از 
دوستان او برد وهمانند او ازسرداران لشکر بود. چون یوسف به‌امارت رسید اورا 
از ریاست و فرمان‌دهی عزل کرد. پس عامر نیز به‌زمرة مخالفان یوسف و صمیل 
پیوست وازابنکه آن‌دو همءهٌ مقامها را به‌حود انحتصاص داده بودند وبه‌دیگر ان 
نمی‌پرداعتند » به‌خشم آمده بود . چون اندلس دستخوش آتش فتنه شد وباد آشوب 
درهمه‌جا وزیدن گرفت به‌انديشة تهیةٌ وسایل خروج افتاد ‏ عامر پیش از این بر 
جزیر ةالخضراء تفوز خود گسترده بود . سپس به‌قرطبه رفت ونشست تاچه پیش آید. 
به‌ابوجعفر المنصور خلیقةٌ عباسی نامه توشت واز او خواست که اجازت دهد برای 
او دعوت کند وبه‌نام او براندلس فرمان راند و خلیفه برایش منشور امارت فرستد. 
عامر دست دوستی به‌جانب یمنیان درا کسرد وبرضد یوسف و صمیل به کوشش 
پرداخت و جنگ شقنده را که آندو درریختن حون ایشانآنهمه اسر ان کرده بودند» 
فر ابادشان آورد - بمینان و مضربان به گرد او حلقه زدند ۰ بوسف از توطله‌هسای او 
بی‌خبر نبود . چون‌آهنگث دستگیریش نمود بابسیاری از اتباعش به‌شمال گریخت. 
درشه‌ال دو زعیم قرشی دیگربودند به‌نام حباب‌بن رو احةالزهری ازبنی کلاب و تمیم 
بن‌معبدا لفهری: که علم آشوب درسرقسطه بر با کرده بودند وصمیل بن‌حانمرا به‌سختی 
درمحاصره داشتند. صمیل‌ازهمپیمان خود, بوست باری طلببد ولی بوسف‌نتوانست 
یانخواست به‌یاری او افدام کند. زیرا که در آرزوی برافتادن اوبود"". صمیل‌مجبور 


۱ آابنعذاری, البیان) لعغرب ۰ ۳۸/۲ ۴۳ 


پایان عصر والیان ۱۳۳ 


شد باهمان اندك باران خود بادشمن روبه‌روشود. چندماه میان دوطرف جنگهارفت. 
عءاقبت صمیل شکست خورد وبامعدودی ازباران خویش ازسرقسطه بگریخت وعامر 
باهمریمانش به‌شهر داخل‌شد ودرسال ۷۵۳/۵۱۳۶ آنجا را تصرف کرد و سراسر 
کوره سرفسطه ومتعلفات آن را آشوب فراگرفت. عامر خودرا والی اندلس خواند 
ومی‌پنداشت بزودي منشور امارت او از سوی ابوجعفر المنصور خواهسد رسید . 
خحطهٌ شمال ازقِضه اقتدار بو سف‌بن‌عبداارحمان بیرون رفت . 

اما صمیل به‌طلیطله که بوسف به‌جای سرقسطه امارتش‌را به‌آو داده‌بود رفت. 
بو سف‌بن عبدالرحمان بهسبب این جنکها وابن آشوبهای پی‌درپی ناتوان شده بود . 
ناجار شد چندی آرامش گزبند. عامر به‌مدت دوسال توانت همه کورة سرسطه را 
درتصرف آورد . دراواعر سال ۱۳۷ ۷۵۴/۵ بوسف با لشکری عظیم به‌سرقسطه 
تانخت وشهررا سخت محاصره کرد ومردم را درتنگٌنا افگند . مردم برای رهایی از 
محاصره صلاح خود در آن دیدند که عامر وپ-رش وهب وحباب‌الزهری‌را به‌یوسف 
تسلیم کاند . یوسف همه را بندبرنهاده » باخود ببرد وبه‌طلیطله رفت » سپس در راه 
فرمان داد همه را کشتند و بدینگونه ازشر آشوبگر ان حلاص شد؟!. 

یوسف بن‌عبداارحمان تصورنمی کرد عطر دیگری بزودی گریبانگیرش شود. 
این خطر ازخار ج انداس دررسید وهمهٌ رشته‌های اورا پنبه کرد ازاین فرار که او 
تازه بادوست وهمپیمان خود صمیل دربیرون شهر طلیطله دیدار کرده بود که رسولی 
از ترطبه دررسید و نامه‌ای از پسرش عبدالرحمان آورد حاکی از آنکه جوانی از 
بنی‌امیه موسوم به‌عبدالرحمان‌ین معاویه درسواحل اندلس درشهر مرزی المنکب 
جمههجن‌صول۸ آمده طرفداران بنی‌امیه در کررةٌ البیره (غرناطه) گر د اورا گر فته اند و 
دعوتش درسراسر جنوب انداس به‌سرعت انتشار بافته است ۰ ایسن خبر درلشکر 
یوسف‌بن عبدالرحمان شاییم شد وموجب ببم وپربشانی گردید وبسیاری از افراد سپاه 
پر | کنده شدند. 

گویندکه خبر رسیدن امیر اموی «نگامی به‌بوسف رسیدکه در راه شمال 
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۱۳۴ تاریخ دولت اسلامي دراند لس 


بود تابه‌جنگ مسیحبان جلیقیه برود و تازه شورشگران سرفسطه" راسر کوب کرده 
بود. درهرحال یوسف وصمیل بابتایای بار ان واشکریان خود به‌قرطبه ح رکت کردند 
تاچاره‌ای برای دفع این خطر جدید بیندیشند . این حادئه دراواسط سال ۵۱۳۸/ 
اواخحر سال ۷۵۵ م اتفاق افتاد. 

درائنای این فننه‌ها و آشوبهای‌پی‌درپی؛ چنانکه گفتیم فرنگان برهمة شهرها و 
اراضی اسلامی در سیتمانیا و لانگدوك مسلط شده بودند . ایسن ناحیه ولایةالثغر یا 
رباطالئغر نامیده می‌شد . از آن همه جز اربونه هیچ به‌دست مسامانان نمانده بود . 
ار بونه استوارترین دژهای مسلمانان در آن سوی جبال پیرنه بود و توانسته بود درابام 
شارل مارتل حملات فرنگان را دفع کند. چون اربوه قهرمان دلیر و مدافع خحود 
عبدالرحمان اللخمی شهسوار اندلس را از دست داد و اراضی خر همه به‌دست 
مسیحیان افتاد» پین پادشاه فر انسه باهمپیمان خود کنتآنز؛موند کگوتی امیر سپتمانیا 
براربو نه حمله آورد وبانیروی عظیم خودآن را درسال ۷۵۵ ۸ درمحاصره گسرفت . 
آربونه درنهایت استحکام بود و مسلمانان مصمم بودند تاآخرین نفر دردفاع از شهر 
جازبازی کنند. پین دره‌نگام محاصرة اربونه مجیورشد بخشی‌از لشکرخودرا برای 
نبرد باامیر اکوتین نوءٌ دوك اودو از میدان‌کارزار بیرون ببرد تا اورا از زمینهسای 
فرنگان بیرون براند و آنزبموند را برای ادامةٌ محاصرهٌ اربونه در آنجاگذارد. قضا 
را آنزیمو ند درائنای نبرد در کنار باروهای اربونه بی‌خبر و نا گاهان کشته شد . پین 
برای محاصره باز شت وبارها به‌شهری که درمحاصره‌بود حمله کرد و لی‌مسلمانان 
توانستند چهارسال مقاومت کنند وحمله‌های فرنگان را دفع نمایند. اين مقاومتها همه 
درشرایطی بود که پیوندشان از اندلس بریده بود وهیچ مددی از فرمانروابان فرطبه 
به‌ایشان نمی‌رسید. که‌آنها خود سر گرم جنگهای داعلی بودند . پیوسته بودن شهر 
به‌دربا دست‌بافی به‌برحی موّنات‌را برای مسلمانان آسان می کرد و مشقات‌محاصرمرا 
تحمل‌پذیر می‌سانعت. چون پین دید که نمی تواند شهر را به‌جنگث بگیرد به‌خدعه و 
خیانت روی‌آورد . با کوتهایی که در درون شهر بودند رابطه پیدا کرد و به‌آنان 
قراهای مو کد داد که اگر اورا در تسخیر شهر باری دهند درعوض آنان را اجازه 
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پایان عصر والیان ۱۳۵ 


خواهددادکه از قوائین خود متمتع شوند وایشان را حقوق و امتیازات بسیار دهد. 
گوتها در درون شهر آشوب برپا کردند و در همان روز نگهبانان مسلمان را کشتند 
و دروازه‌ها راگشودند. فرنگان به‌شهر درآمدند وساکنان مسلمان را بهسختی فرو 
کوفتند ومسجدها ومعابد را حراب کردند. این و اقعه درسال ۷۵۹/۵۱۷۲ م" اتفاق 
افتاد. بدین‌طریق آخرین سنگرمسلمانان درگالیا ب‌درست مسیحیان افناد وسیادت اسلام 
درآن سوی جبال پیرنه پس‌از نیم فرن روبه‌زوال نهاد و قواي مسیحیت بازگسردید 
واز آن پس درپشت آن سنگرها مترصد برانداعتن اسلام از سراسر اسپانیا بودند . 
درینا که نیروهای اسلام در درون شبه‌جزیره روی درروی یکدیگر ایستاده نجود را 
نابود می کردند , 

مسیحیان شمال نیز برای سودجویی ازشکاف درصفوف مسلمانان» بای‌به‌جای 
پای فرنگان نهادند. مراد ما ازم‌سیحیان شمل بقابای گسوتها هستند که به‌منگام فتح 
اسلامی ازبرابر لشکر اسلام گربخته به‌اقاصی شه‌ال رفته بودند و درجبال اشتوریش 
با استوربة*" وجلیقیه درر کن شمال غربی اسیانیا پناه‌گرفته بودند ۰ یکی از اشتباهات 
فاتحین این بود که برای ازمیان بردن این بنایای اند اقدامی جدی ننه‌ود:دتا کارشان 
بالاگرفت وبه‌صورت نیروی عظیمی که برسرسیادت براسپانیا با اسلام به‌منازعه و 
رقابت برخحاستند » در آمدند. مردم سرزمینهای فنح شده که به‌آن سامان رفته بودند 
برگرد یکی از رهبران و سرداران شجاع خود موسوم به‌پلاگیوس يا پلای يا پلادو 
گرد آمدند. پلا گیوس در آن مناطق صعب‌ااعبورپناه گرفت وهمحنات به‌تنظیم وپرورش 
نیروهای جنگی خویش سرگرم بود وهر گاه فرصتی می یافت به‌سرزمینهای مسلمانان 
که همجوار او بودند حدله‌ای می کرد. والبان اندلس که بی‌دربی می‌آمدند خود 
به‌فتوحات تازه می‌پرداعتند, آنگاه عصرفنه‌ها و "شو بها فر ارسید و همه‌از آن‌امیر نشین 
خرد غافل بودند. ازدیگرسو درماورای بیابانها و صخردها و اقع شده بود وهمین امر 
عامل دیگری بودکه‌آن را ازتعرض سلمانان درامان می‌داشت ۰ 

چون درسال ۷۳۷ پلاگیوس درگذشت » بعداز حود کشوری کوچك ولی 
استو ارباقی گذ اشت. پسرش فاوبلا به‌جايش نشست. به‌هنگامی که اندلس دستخوش 
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8۵ ب‌فراتسوی وو1تنااف۸ . 


۱۳۶ تادیی دو آت اسلامی دراتهاس 


فتاه و آشوب شد و والیان و زعمای مسلمان به‌قتال بابکدیگرمشفول شدندء مسیحیان 
شمال جرئت بافتند که به‌اراضی مسلمانان حملهآورند. فاوبلا وپس از او آلفونسری 
اول پای ازحدودآن امیرنشین خرد بیرون نهادند وداعل اراضی اسلامی شدند وتا 
استرقه پیش آمدند . چون درسال ۰۱۳۳ فحطی سراسر اندلس را فرا گرفت وشدت 
آنم درولابات شمالی بیشتربود بسیاری ازمسلم‌انان آن نواحی به‌دیگرجایها مهاجرت 
کسردند و مسیحیان در سال ۸۱۳۶ /۷۵۳ ۳ بر استرقه و ضیاع مجاورآن دست 
یافتند وهنوز قرن هشتم میلادی به‌نیمه نرسیده بودکه آن امیرنشین مسیحی رشد کرد 
ونیرومند شد و دربرابر اسلام قدعام کرد وباهرچه درتوان داشت کوشید میهن‌دبرین 
حودرا بازپس ستاند . 


۶ رجوع کنید به اخبار مجموع : ص! ۶ و ۶۲ . 





دولت اموی در اند لس 
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از عبدالرحمان الداخل 
تا عبدالرحمان بن‌الحکم 
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فصل اول 


سرنگونی‌دولت موی 
وقیام دولت عباسی 


دولت‌اموی دولت امپراتوری بزرک اسلامی‌بود . درعصر آن‌دو لت فتوحات 
اسلامی از جانب شرقی تا سند و ازغرب تا اقیانوس اطلس واسپانیا بسط یافت ۰ در 
اين عصر امپراتوری اسلامي به‌زروه فخامت وقوت نود رسید : واحدی به‌هم پیوسته 
واستوار تحت يك سلطة اداری . ولی تمتم دولت امسوی ازاین قدرت و وحدات 
دیری نپایید و هنوز قرن دوم هجریآغاز نشده بود که بزودی روی به‌ستی و ازهم 
گسیختکی نهاد ۱ هنکامی که عصر خلفای نیرومندی چون و لیدبن عبدالملاك وبراددش 
سلیمان ( ۸۶ - ۹٩‏ ۵) سپس بر ادر دیگرشان هشام بن عبدالملك پایان‌گرفت می‌بینیم 
که عوامل اندلال وپراکندگی چون موربانه » آن تخت اقتدار را سست‌بنیان کرد » 
تا فروربخت . پس از اند کی دراندلس فنه‌ها و آشوبها سربرداشت وچنان کشوری 
از قلمرو امپر اتوری بیرون افتاد وسلطهٌ حلافت دمشق را جزنامی نبود . افریفیه نیز 
کم کم ازقضهً حلافت بیرون رفت ومردانی که به‌دعوی استقلال سر برداشته بودند » 
هريك ناحبه‌ای را مجزا نمود . در ولایات دوردست شرقی نیز چون خراسان و 
فارس قیامهایی صورت گرفت وپادشاهی بنی‌امیه چنانکه گوبی بردهانةآنشفشان قرار: 
گرفته باشد لرزیدن آغا ز کرد و دعونهایی که فریب به‌نیم‌فرن درپردُ اختفا بود اینك 


۱۵۰ تاریخ دولت اسلامی دراتدلس 


آشکار شده بود ۰ آری آتشفشان منفجرشد . 

زوال وانحلال دولت اموی - دولتی که هنوز مراحل نمو خودرا پشت‌سر 
نگداشته بود - علل وعوامل نحاصی داشت که در وضع وموقعیتی که در آن به‌وجود 
آمده بود » ریشه داشت و از سیاست دینی و معنوی آن دولت در جزيرة العرب مایه 
می‌گرفت. از اينها که بگذریم عامل مهم دیگری درکار بود و آن به‌ئمررسیدن مبارزة 
دائم میان عناصر و قوای مختلفی بودکه در بر آوردن بنای امپراتدوری اسلامی 
شر کت داشتند . بنی امیه تسوانستند خلافت و حکومت را پس‌از بك کشمکش از 
دیگران بستانند, بدینگونه براهل‌بیت پیامب رکه صاحبان شرعی خلافت بودند خروج 
نمودند وبا وسابلی که غالا غیرشرافتمندانه وغیرعادلانه بود حلافت را از آن خود 
کردند . احمالی کسه بنیامیه درخعلال این کشمکش مرتکب شدند درنفوس امت 
عربی ائدری بس‌ناپسند داشت ۰ بنی امیسه درحق اهل‌بیت وشیعیان ایشان مرتکب 
شنیعترین جرایم شدند. حسین‌بن علی , ع] را درسال ۶۱ ه درکربلا شهید کردند و 
کشتن جمعی ازفرزندان وبرادران‌او از دردذا کترین ستمهایی اس تکه درحق‌امل‌بیت 
اعمال شده است" . شهادت امام حسین [ ع] که دنبالة مبارزات اهل‌بیت برای‌گرفتن 
حق‌خود بود واين مبارزه از زمان خحلافت علی [ع] شدت گرفته بود درجهان اسلامی 
تاثیری الم‌انگیز داشت . هدوز دوسال ازاین‌حادنهةً دردناك نگذشته بودکه درسال۶۳ ه 
پزید بن‌معاویه لشکرخخود را به‌سرداری مسلم‌بن عقبةالمری برای عقوبت مردم مدینه 
به آنجافر ستاد. آنان‌سر از اطاعت‌یز بد بر تافته بودند. لشکریان اموی‌شهررسو لاله[ ص] 
را مورد حمله قرار دادند و در آنجا کشتار وتاراج بهر اه انداختند وحرمت‌حرم مقدس 
نبوی را شکستند وشنیع‌ترین گناهان را مرتکب شدنسد" . اک بتی‌امیه ازمدینه 
رهسپار مکه شد و بیت‌انته الحرام را زیرضربات منجنیق و آتش‌گرفت . 


1 شهادت امامحسرن‌بن علی(ع) در کر‌بلاه روز دهممدرم سال( ۶راقع‌شد. آن روز را روز ءاشورا 
کویدد . فاطمیان در عصرخلافت خود روز آشورا را روز عزاداری معین‌کردند . عزادادری 
عاشورا ۶ به‌امروژ در شهرقاعره حمچنان برقرار است و در آن‌روز مراسم و مجالسی بر یا 
می‌شود . (رجوع آدید به کتاب من » الحاکم بامر انله واسرارا لدعوة الذاطمية ۰ چاب دوم . 
ص ۳۵۴ .) 

۳ این امه «هراقعه حجره یا حرة داقممهروف است . جره دیهی‌است «رمشرق مدیشه . پش ازاین 
فوز په‌آن اشاره کردیم . 


سرنکگونی دولت اموی وقیام دولت عبای ۱2۹ 


این حوادث وامثال آن‌را درامت اسلامی اثری عمیق بود ۰ شیعیان و اصحاب 
اهل‌بیت ازاین حوادث برای رسواساختن سیاست بنی‌امیه وشیوهٌ رفتار ایشان سود 
بسیار بردند وهیبت خحلافت از این رهگذر دچار آسیب فراوان‌ گردید » آنچنان 
آسیبی که دیگر هر گز نتوانست قد راست کند . شیعیان برای انتشار دعوت خحویش 
ازجنبه‌های عاطفی این‌حوادث بهره‌های بسیار بردند . همچنین توانستند همهٌعناصری 
راکه ازخاندان امویکینه به‌دل داشتند گر د خود جمع کنند . عامل دیکری که در 
سرنگونی دولت اموی تآثیر فراوان داشت عصبیتهای قومی بود . اینءعصبیتها سبب 
شد که رابطةٌ دولت با بلاد دوردست کشورمنفطم شود . در افریقیه انقلابات قومی 
بربرها نیروهای خلافت را بی‌وقفه زیرضربه گرفته بود . اختلاف میان عنصر عرب 
و بربر دراندلس سرنوشت اسلام وخلافت رادز آن سرزمین دورافناده تهدید می کرد 
وسرداران و زعمارا در کارعود سست می نود ودرصفوف غازیان‌رعنه وشکست پدید 
می‌آورد . اعراب خود نمونة بدی درتفرق کلمه و تشتت‌رأی بودند . نبرد پایان‌ناپذیر 
میان مضر وحمیر ومیان قبایل وعشایر وخاندانها وحدت عربیت را از هم گسسته بود 
وآن عصبیتی که به‌هنگام همدستی وهمداستانی در افاصی مشرق ومغرب بسه‌آن 
فتوحات عظیم نایل شده بود » اينك روی درتراجع نهاده بود . 

خلافت امویه دولتی عظیم و گسترده بودء ولی سلطة حقیقی‌اش به‌داخل آن 
امپراتوری و سیع محدود می‌شد و آنسوتر درسرزمینهای دورتر پایه‌مای این حکومت 
لرزان ولغزان بود واين عودیکی ازعلل انحلال بود . دولت اموی را دشمنانی بود 
نهانی » معنوی و روانی که از هردشمن ظاهری برای آن دولت خطرناکتر بودزد . 
این خصومتها که سیاست اموی در دلها برانگیخته بود » همواره در رشد و توسعه 
بود و آفاق را می‌نوردید و دولت‌امسوی را در پرچینی‌از کینه‌ها ودشمنی‌ها محصور 
می‌نمود. این‌خحصومتهایی که همواره عطش انتةام را درپی می‌داشت واساس دعوت 
شیمه بود ازشهادت علی‌بن ابیطالب [ ع] وسبس شهادت فرز ندانش, در آغازقرن دوم 
به همه‌جا ریشمدو انده و بارورشده بود . شیعه توانست درهمه‌جا بخصوص درعراق 
وخحراسان آشکارشود وچند انقلاب محلی را رهبری‌کند ۰ این انقلابها همه درسیل 
حون غرقه شدند . ولی س رکوبیهاآتش مبارزه را تیزنر می کرد وخونریزی عطش 
انتقاء‌را بیشترمی‌نمود. نبرد میان دوطرف ازجهت‌جنبه‌های مادی‌متعادل نبود . شیعه 


۱۵۲ تاریج دولت اسلامی در اتدلس 


اردش منظم یا مر کزی که از آنجا ساز وبر گ نبرد راآماده کند نداشت . خطرمعر که 
ازجنبه‌های معنوی‌آن بود و این عطر به‌هنگامی که کار عمال نواحی روی به‌ضعف 
تهاد بیشترشد . آن‌سان که حکومت مر کزی را دسترسی به‌فرو شاندن آن نبسوو - 
بتابر این‌سلطه اودربلاد دوردست روی به گسرختگی نهاد وعر ضهٌ شکست و تلاشی‌شد. 
داءبان قریب نیم‌فرن بودکه دعوت ودرا سروسامان می‌دادند و برای آن 
اصول وقواعد وضع می‌کردند و دردیگرنواحی اصحاب وانصار گرد می آوردند . 
همانند دیگر دعونهای انقلابی سری » دارای جماعت بسیاری ازیساران پنهانی بود. 
بحث درمبادی آرای شیهه و عقیده آنها دزباب امامت ازموضو عماخار ج‌است". کافی 
است که بگوییم اعتلاف درونی شیعه درباب‌اینکه چه کسی ازفرزندان علی [ غ ] 
جانشین دیگری است » نتوانست مانم مخالقت و خحصوم تآنها باحکومت بنیامیه 
شود و نیزنتوانت در راه انتشار وپیشرنت تشیعم مانعی‌پدید آورد. امامت شیعه بعد 
از شهادت حسین[ ع] به‌برادرش محمدبن علی‌بن اپیطالب معروف به‌این حنفیه منتقل 
شد؟.چون محمدین‌حنفیه" درهال۸۱ ه وفات کرد پسرشابوهاشم عبدارته بنابروصیت 
پدر به‌امامت رسید . ابوهاشم در ایام ولید پن عبدالماك و بسرادرش سلیمان ين 
عبدالملك به‌امامت شیعه ادامسه داد ۰ شیعیان ازاطراف به‌نزد او می‌آمدند و وجوه 
مقرر را به‌او می‌پرداختند . به‌فولی اب‌وهاشم را درسال ٩۸‏ ه به‌تحربك سلیمات بن 
عبدالملك زهر دادند و او پسرعسم خود محمد بن علی‌بن عبدایه بن عباس را که از 
بزر گترین علمای شیعه در آن روز گار بود به‌جانثینی ود برگزید ۰ عباس جبد او 
عم رسول نحدا بود . دعوت شیعه به‌دست محمدبن علی ؛ پیشرفتی شابان نمود و 
دراین روزها بودکه بزرگترین مبلغ سیاسی خودرا پیدا کسرد . این مرد ابومسلم 
خراسانی بود . ابومسلم شخصیت بزر گی‌بود وازمواهب وخصالءالبه‌ای برخوردار. 
ولی زندگی اولیهة چنین شخصیت نام‌آوری درپرده‌ای ازغموض پنهان است » حتی 
۳ ابن خلدون درمعدمة خرد شرح مبسوهای‌در اب امامت شیمه وامامت درنزد فرق مهف دیمه 
آدرده‌است ( ممه. ص ۱۶۴ - ۱۶۸ )۰ شهرستانی نیز در الدلل‌والنحل با تقصرل بیشتری 
دراین باب سنون ذته . همچدین عبدالةاهر بندادی در کتاب خود ااقرق پین‌القرق . 
۴ این عقیدء ؟یسانیه یکی از فرقه‌های شیعه ست . به‌عقيدة اماهیه . امامت پس‌ازحضرت امام 
حسین علیه‌السلام به‌پسرشان امام علی‌بنالدسین: زین‌الها بدین علیها لسلامرسید . مترجم. 


۵ مح‌دین حنفیه, ازسوی پدر پرادر<من و<دین ع است. او را به‌مادرش نسبت مي‌دهند. ماد 
ار خوله دج چعفر بن قیس معروف بهحنءیه است ۰ 


س‌نگوی ددلت اموی وقیام ددلت عباسی ۱۵۴ 


اصل ومنشاً او نیزمعلوم ثیست . آن‌قدر روایات درباب اوگوناگون است که نمی‌دانیم 
ابومسلم آزاد بود یا برده . بعضی می‌گوبند آزاد بور و از يك خاندان شریف ایرانی 
است . دراصفهان متو لد شد و در کوفه رشد کرد و نام حقیقی او ابراهیم بن عثمان 
ابن بشار بسود . بعضی گویند ابومسلم از موالی بسود. اصل او از اصفهان بدود و 
ابراهیم نام داشت » بعضی گو بند بردهةٌ بکیرین ماهان یکی از عمال سند بود . بکیر 
ابومسلمرا باخود به‌مکه برد ب‌زبارت ابراهیم امام . ابراهیم را ازهوشیاری وزیر کی 
او نعوش آمد و او را از بکیربن ماهسان رید . چرا او را ابسومسام می گفتند ؟ 
بعضی گو بند که او خود را عبدالرحمن بن مسلم نامید و ابومسلم راکنيةً خود قرار 
داد . به‌ضی گسویند ابراهیم امام او را ابومسلم نامید . شاید آنچه برهمةٌ روایات 
ترجیح داشته باشد این‌است که این داعی بزر گث جوانی گمنام بود که در مرو در 
خانواره‌ای فقیر متو لد شده بود و دراصفهان پرورش بافت ۰ در آغازجوانی به‌برنعی 
از نقبای شیعه درکوفه برخورد کرد ۰ آنان او را بس هوشیار یافتند و دیدند که 
شُیفتةٌ اهل‌بیت و موضوع مبارزات آنهاست , ابومسلم با ابشان به‌نزد محمد بن علی 
به‌بکه آمد . محمد بن علی از هوشمندی او درشگفت شد و او را به‌عنشوان داعي و 
مباغ شیعه درخراسان که موطان او و بهترین میدان بسرای فعالیت او بود بر گزبد . 
چون ابومسلم ظهور کرد و کارش قوت گرفت و ب-ارانش بسیار شد » دءوی کرد 
که خود از ال‌بیت است وفرزند سلیط بن عبداله بن ءباس* . چون محمد بن 
علی وفات کرد پ-رش ابراهیم ملقب به‌امام به‌وصیت پدر , درسال ۱۲۶ 2 به‌جای 
اونشست ۰ ابومسلم همچنان درنشر دعوت اهتمامی بلیغ می‌داشت و به گرد آوردن 
یاران می‌پرداغت . خراسان چنانکه گفتيم به‌سبب دوری‌اش از مر کز حکومت 
بهترین سرزمین برای این‌دعوت بود ۰ ازسوی دیگرخراسان میدان کشمکش مضری 
ویمنی بود . فرمانروای خراسان ازسوی بنی‌امب-ه نصربن سیار بودکه درتنگنای 
عجیبی افتاده بود . پیهوده ازحگومت دمشق باری می‌عو است و از دفع حوادث 
عاجز بود . حر کت شیعه روزبه‌روز شدت می‌بافت وعراسان را می‌نوردند . گوبند 


۶ برایآ گاهی از اصل و تصب ایومسلم وسیرت او رجوع کنید 4 این‌الاثیر ۰ ۱امل . ج۵/ص 
۹۷-۵ . ابن خاکان . وفیاتالاعیان .ج (/ص ۳۵۲ ۰۳۵۴ ابن خلدون, ااعبر , ج ۳ص 
۶ ۷ ۳۲۰[ ۰ 


۱۵۳ تاریخ دولت اسلامي در اتدلی 


که نصربن سیار به‌مرو ان بن‌محمد خایناموی‌در آن ایام شعرزیررا نوشت که دربارة 
امور پیشگویهای نیک و کرده وهشدار داده و از اویاری خواسته تا به دفاع از تخت 
حلافت ومیراث پدرانش پردازد : 

اری تحت الرماد و میض نار 

ویوشك آن یکون نهاضرام 

فان النار بالعودین تذ کی 

وان الحرب اولها الکلام 

فان لم بطنها عقلاء فوم 

یکون وقودها جثث وهام 

فقلت من التعجب لبث شعری 

ایقاظ امية ام نیام 

فان کانوا لحینهم نیاماً 

فقل قوموا فقد حان القیام 

فقری عق رحااك م قولی 

عءلی‌الاسلام و العرب السلام" 

(حاصل‌معنی: زیرخا کستردر خشش آنشی‌می‌بینم که‌ممکن‌است بزودی‌شعاه‌ای 
شود زیرا آتش با دوباره چوب افرو ته می‌شود و جنک آغازش بگومگوهاست ۰ 
اگر آنآتش را خردمندان قوم حاموش نکنند باشد آتشگیرة آن تن‌ها وسرها باشد . 
ازشگفتی گفتم : کاش می‌دانتم که بنی‌امیه بیدارند یا درخواب ۰ اگر در این‌هنگام 
به‌تعو اپ باشند بگّو برخیزید هنگ‌ام برخاستن است . پس بسارخود بربند وسپس 
یگوی ای اسلام, ای عربء خداحافظ ۰) 
ابو مسلم مرد جنین میداذهایی بود . نقشه‌ها را به‌فوت و براعتی که دراو 

به‌و داعمت نهاده شده‌بود طر ح واجرا می کرد. هنوز مدتی نگذشته بود که برای اقدام 
مهم خود فرصتي به‌دست آورد » خحود وبارانش بر نصربن سیار و نیروهای بنی‌امیه 
زدند و درچندجنگث درسال ۱۲۹- ۱۳۰ ۸ آنان را منهزم نمود و بر مرو و سمرتند 


۷ این شمررا به‌روایتهای دیگری نیز نقل کرده‌اند. رجوع کنرد به مروج‌الذهب مسعودی (بولای)» 
ج ۲/ص ۱۵۹ . 


سرنکونی دولت اموی دفیام دولت عبامی ۱۵۵ 


و در اسان و نیشابور غلبه بافت وعه‌ال بنی‌امیه را از آن شهرها بر اند . نصربن سیار 
به‌عراق‌گریخت. ابومسلم دامنةٌ ساطةٌ خویش برحراسان و دیگربلاد ایران بگسترد و 
عام‌سیاهشیعف را برافر اشت وبه‌نام ابو ا لعباسعبد الزر بن‌محهد بن‌علی‌معر وف به‌السفاح» 
برادر وجانشین ایراهیم امام دعوت کرد . خليفة اموی مروان بن محمد که ازشور و 
خحروشی که دعوت عباسی درهرجا به‌راه انداخته بود بیمناك شده بود ابراهیم امام‌را 
دستگیر کرد. ابر امیم در آن روزها دربکی از روستاهای شام زندگی می کرد. محمد 
ابن‌مرو ان بهزندانش انداخت و او درزندان‌بماند تا سال۱۳۲ه که درآ :جاچشم از جهان 
بربست . برادرش عبدانتی» ابو العباس ویاران او گفتند که ابراهیم پس‌ازخود امامت را 
به‌ابو الم اس عبدالتء‌سپرده است» ازاین‌رو چنانکه‌گفتیم ابو مسلم به‌نامابوااعباس عبدالته 
دعوت می کرد. ابومسلم لشکر به‌عراق آورد. امیرعراق ابن‌هبیره باسپاه حو د به‌مقا بله 
پیرون‌آمد. بره‌احل‌فرات میان دو لشکر جنگهایی در گرفت. ابن هبیره شکست‌خورد 
وبا بقابای لشکرخود به‌شمال‌گریخت وشیعه برعراق مستولی شد و به‌نام ابوالعباس 
به‌حلافت دعوت کرد . اینو اقعه در ربیع‌الاحر سال ۱۳۲ ه اتفاق افتاد . ابو العباس 
عبدازم اسفاح به کوفه آمد و در آنجا استفر ار بافت ومنتظر پیشامدها نشمت . 

در این‌هنگام مروان بن محمد بامروان دوم" که درسال ۱۲۷ ه عهده‌دار حلافت 
شده بود آمادة دفاع از میراث بنی‌امیه شد» زیرا به‌عیان می‌دید که عطری که در راه 
است بزودي‌کاخ سلطنت بنی‌امیه را فروخواهد ریخت ۰ مروان با لشکرعظیمی که 
بسیج کسرده بود راهی مشرق شد تا به کناره‌‌سای رود زاب رسید ۰ زاب یکی از 
شاخه‌های دجله بود که از کنارة شرقی » از جنوب شرقی موصل به‌دجله می‌پیوست . 
سردار سیاه‌جامگان درشمال ‏ ابسوعون عبدالملك بن یزید الازدی ‏ به‌رویارویی او 
شتافت . ابو الباس لشکردیگری به‌سرداری عم خود عبدابّه بن علی به‌باری ابوعون 
فرستاد . با این‌همه شمار سپاه شیعه حدود: بیست‌هزارذفر بود درحالی که لشکر امری 
صدو بیست‌هزار نفر بود . رو ح حماسی‌شیعه او را از کثرت لشکر بی‌نیاز می‌داشت. 
چند پیروزی که شرعیان به‌دست آوردند آتش شوق در دلها برانگیخت و برشمار 


۴ 


لشکریانشان افرون شد. لشکر بنی امه علی‌رغم انبوهی اش که‌تردر کارها موفیمی‌شد. 


۸ مروان بن محمد را مروان الجمدی دحمار لجزیره يا مروان الحمار نیز می‌گویند . 


صفوفش درهم‌ریخته و رو<یه‌اش روی بضعف نهاده بود. در کرانة چپ رود زاب 
جنگی‌سخت در گرفت و لشکر اموی در یازدهم‌جمادیالئانی سال ۲۵/۱۳۲ ژانوية 
سال ۸۷۵۰ تار ومار شد و هزاران تن ازلشکرشام و روساء وسرداران ایشان در رود 
غرق‌شدند وشیعه بر لشکر گاهشان دست یافت . مسروان بااندکی ازیاران خود به‌شام 
گریخت . عبدالله بن علی ازپی او برفت ودمشقرا محاصره نمود و درپنجم رمضان 
همان سال فتح کرد . مروان به‌فل-‌طین وسپس به‌مص رگریخت . سفاح به‌سرداری عم 
خحود صالح بن علی لشکری ازپی اوفرسناد. ضالح بن علی مروان را درمصر بیافت 
و آن‌قدر از جایی به‌جایی‌تعقیبش کرد » تا در روستای بوصیر نزدیکی جیزه به‌دامش 
افکند . دراین‌روزها بقابای لشکربنی‌امیه پرا کنده شد و آخرین خلفای بنی‌امیه در 
مشرق » کشته شد . صالح بنعلی سرمروان را برای سفاح فرستاد. این‌واقعه دربیست 
وهفتم ذوالحجهٌ سال ۱۳۲ /۶ اوت ۸۷۵۰ اتفاق افتاد . 

بدین گونه پایه‌های رو لت امسوی به‌سرعتی مدهش فروربخت و برخرابه‌های 
آن دولت بنی‌عباس برپای حاست . تردیدی نیست که ویرانی این کاخ عظیم بیش از 
همه مرهون کوششهای يك‌شخصیت بزرگ تساریخی بود و او ابومسلم عراسانی 
است . ابومسلم یکی از آن‌گونه نوابغ تاریخ است که در کشا کش انقلابات سخت 
آشکار می‌شوند و بر روی بازوهای پرتوانشان دولتی عظیم شکل می‌گیرد ۰ دعوت 
شبعه وامامت اهل‌بیت برانگیزاننده این شور انقلابی در رو ح او بود . 

بنی‌عباس تا بر سربرقدرت نشستند عصبیتهای خان‌وادگی برآنان غلبه بافت. 
نخست دروجود ابومسلم یکی‌از رقبای خود را می‌دیدند و ازعواقب‌کار او درهر اس 
بودند . ازسوی دیگر مي‌پند اشتند که دعوت شیعه » ای‌بسا در آینده برای حکومتشان 
عطری شود . پس باید هردو را آزمیان برداشت . درماه شعبان سال ۱۳۷ ۸ ابومسلم 
به‌قتل‌رسید. ابوجعفر المنصور برادر و جانشین ابوالعباس السفا ح‌او را بکشت. سپس 
به‌تعقیب و نابودی زعمای شیعه از فرزندان علی بن ابیطالب[ ع] پرداخت تاجمعشان 
را برا کند و دعوتشان را ممنو ع ساخت ۰ بنی‌عباس میدراث بنی‌امیه را به‌ ود 
اعتصاص‌دادند ۰ دولت شکوهمند عباسی دثبالةً تاریخ اسلام درشرق اسلامی است. 
با روی‌کار آمدن ایشان عصرجدیدی ازعظمت وشکوه آغازشد . 


فصل دوم 


روی کار آمدن دولت آموی دراندلس 


در آن روزها که در مشرق اسلامیآن در گونیها درامر حلافت رخ می‌داد 
در اندلس نبز حوادث دیگری می گسذشت که درسر نوشت اسلام در آن سرزمين 
دورافتاده تأئیز بسزایی داشت . فتنه‌ها و جنگهای پی‌در پی داحلی که اعبار آن را 
به‌تفصیل بیان کردیم اندلس را به‌مسیری که عاقبتی نامحمود داشت سوق می‌داد . 
بادی که می‌وزید ازيك‌سواسلام را در دار مغرب از رونق ورواج بازمی‌داشت واز 
سویی مسیحیان شمال را به‌تصرف اراضی محامانان دلیر می کرد . تقدیر آن بود که 
درآن وضع آشفته و بحرانی مردی نیروه‌ند و دوراندیش یعنی بوسف‌بنعبداارحمان 
الفهری زمام امور اندلس را به‌دست گیرد. ولی حکومت بوسف حل نهایی بحران 
اندلس نبودء زیرا بوسف‌بن‌عبدالرحمان درحالی خودرا والی اندلس خواند که از 
مر کز علافت منشور امارت نگرفته بود و ازاین‌رو رقبای او و زعما و شورشگران 
حکومت اورا قانونی نمی‌شمردند وهر گز دست ازتوطثه و فتنه‌انگیزی برنداشنند . 
ازهمه مهمتر آن مر کز قدر تکه باید مسئلةٌ انددلس را حل‌وفصل کند. بعنی حکومت 
دمشق که خود دستخوش سقوط وانحطاط بود یکباره فروریخت وبرخرابه‌های آن 
دولت و خلافت نوینی روی‌کارآمده بود . درو افع یوسف‌بن عبدالرحمان الفهری 


۵۸ ۱ تاریخ دولت اسلامی درانه(ی 


دراندلس ازسوی خود فرمان می‌راند و اندلس در آن هنگام دولتی مستقل بودکه 
سرنوشت آن و قدرتهابی که بر آن فرمان می‌راندند وابسته به‌بازی حوادث بود . 
انقلابی که درمشرق رخ داده بود در اندلس نبز انعکاس یافت و برخی از مخالقان 
یوسف نغمءةٌ دعوت برای بنی‌عباس را ساز کرده بودند » بدین طمع که از آن نمد 
کلاهی‌بابند» ولی ابن انمکاس آنچنان قوی نبود که صاحب :تأثیری باشد . بوسف 
همچنان درمقام عویش مستقر بود وبا کسانی که برضد اوحرو ج کرده بودند با قوت 
وعزمی‌راسخ ایستادگی‌می کرد. تردید نیست که یوسف می کوشید این‌سلطه‌ای را که 
دست‌تقدبر براو ارزانی‌داشته‌بود نگهدارد» حتی‌در آبنده‌توانست ازاندلس يك کشور 
متقل و نیرومند به‌وجود آور د که خود برتخت پادشاهی‌اش بنشیند وبك خاندان 
شاهی جدید ازفرزندان و اعقاب خود به‌رجودآورد واين میراث عظیم و گرانبها را 
به آنان منتقل گرداند . 

حوادث مشرق ازعو امل و پیشامدهای دیگرگرانبار بود» ازجمله آنکه چون 
بنیعباس بردولت بنی‌امیه پیروزشدند وخاندان ابشان را پرا کنده ساختند» به‌تعقیب 
بقایای امسراء و زعمای ایشان پرداتند. تادیگر در آینده نتوانند به‌هیچ روی قدعلم 
کتتاهد ابوالباس عبدالّه السفاح این تعفیب خونین را به‌عم خود عبدالته بن‌عل ی که 
درشام بود واگذاشت" . عبداله بن‌علی سران و بزر گان اعوی را درهرجاکه پنهان 
شده بودند بیافت ودر دستکیری و ریختن خون‌آنها هیچ درنکگت نکرد» تاجماعتی 
عظیم از امراء وسران آن قوم طعمةٌ تیغ لاله شدند . حتی برزنان و کودکان ابقاء 
نکرد . چون خبریافت که بسیاری از ایشان گریخته وبه‌نهانگاهوسا پناه برده‌اند » و 
پنداشته‌اند که ابو العباس از آن افراط پشیمان شده و آنان را مشمول عفو وامان خود 
ساخته » او نیز وعدءه عفو داد. بسباری ازایشان به‌این وعده فریفته شدند ودعوت اورا 
اجابت کردند و آشکار گردیدند . عبدالّه بن علی باحیله توانست هفتاد تن دیگر از 
بزرگان آنان را بگیرد وبکشد . عبدایته با کشتگان نیز رفتاری نعذن داشت ۰ آنان را 


1 یکی‌از شعراء که از داعیان بتیءباس بود مو-وم بسدیف بن میمون به‌این تءقیب درشمرخود 
اشاره کرده است. اذشمی خودرا دربرآیی ابوالعباسالسقاح خوانده است : 
لایتر نك ماتسری هن رجال ان تست‌النلوع دا؛ دریا 
فضم| (سرف و ار قمع لسوط حتی لاتری فوق هر ها اموبا 


روی‌کار آمدن دولت اموی دراندئی ۱۵۹ 


مثله می کرد و جلو سگان می‌انداخت . حتی‌ گورهای خلفای اموی را شکافت و 
استخوانهای پوسیدهٌ ایشان را بیرون‌آورد . به‌طور کلی هیچ نوعی از عوبت نبود 
مگ رآنکه بنی‌امیه را به‌دست آن سپرد". 

اينك اين سوال پیش می‌آید که «السفاح» (خونریز) لقب چه کسی بود . آیا 
للّب ابواامباس عبدالت‌ین محمد نخستین خلغای بنیءباس بود؛ یا لقب عم اوعبداله 
ابن‌علی؟ دراین باب روایات اسلامی‌را اختلاف است . بیشتر مورخان مدلمان مثل 
طبری وابن‌اثیر وابن‌خلکان وابن‌خلدون می‌گویند «السفا ح» همان ابوالیاس عبداله 
اين‌محمد ذخستین خلفای عباسی‌است . طبری و ابن‌اثیر نیز از چگّونگی ملقب‌شدن 
او به‌این لّب حکایتی دارند که اوخود ؛ خودرا «السفاح» لقّب داد . و آن به‌هنگامی 
بود که خطابةٌ اول خودرا پس ازبیعت بااو بعلافت ؛ درمسجد کوفه ایراد کسرد 
ودرپایان آن حطاب به‌مردم گفت : «من سفاح (خونریز) هستم» اينك خودرا برای 
کشته‌شدن آماده کنبد.م" ولی روابات دیگری هم هست » ازجمله روابت قدیمی 
صاحب اخبار مجموعة فی فتح الاندلی* که می‌گوید السفا ح لقب ابوااعباس نبود 
بلکه السفاح لقبی بودکه برعبدام ین‌علی اطلاق می‌شد. البته باخحونی که عبدالّوین 
علی ازبنی‌امیه برزمین ریخت این لَقب برای او مناسب‌تر می‌نماید. ولی اینتعقرب 
خون آلود به‌فرمان چه کسی جز ابوالعباس بود؟ اوبود که تعقیب ودستگیری بنی‌اهره 
را تأکیدمی کرد و نخستین کسی که ازثمرة آن بهره‌گرفت و مرده‌ریگث مقتولان را 
تصاحب کرد جز ابو العباس کس دیگرنبود. عبدایّءبنعلی تنها مجری دستور او بود. 
بنابراين ابوا باس ازهر کس دیگٌر سزاوارتر بود که سفاح لقب‌گیرد. ازسری‌دیگر 
جماعتی کثبر از مورخان «ال-فاح» را به‌او اعتصاص داده‌اند". 

تعقیب و کشتار بنی‌امیه ایسن خان‌دان را چسونان درعتی از ریشه برنکند . 


۲ رجوع کنید به‌اپن‌الاثی) کال , ۱/ص1۶۱. این‌خلدون»! بر , ۱۳۲/۳ و۰۱۳۳ 

۴ رجوع کدید به‌طظیری. ج۹/ص۱۳۳. ابن خلکان دز الو قبات: ۰۳۵۴/۱ آین‌اثین درا بل 
ج۵ اص ۱۴۵و ۱۵۵ راین‌خلدون درالعبر ۰ ۱۳۱۰۱۲۸/۳۳ ۰۱۷۳ 

۴ طبری» ۰1۳۲/۹ ابن‌الاتیردرالکادل. جن ص ۰.1۵۵ 

۵. اخبار مجنوعه مص۴۸. نیز الامامهراليامه . ج ۲۲ص۱۴۸. 

۶. دراین مرا مقااه‌ای است درسقوط دوات اموی که درتمارة اصطن (ارت) سال ۱۹۳۴ مجله 
الهلال چاپ شده است. 


۱۶۰ تار بخ دولت اسلاهی دراندلی 


تقدبر جنان بود کسه فردی ازاین خاندان چون بذری در سرزمین دیگر افتد وازآن 
درخختی باسق سربر کشد. از کسانی که ازاين کشتار هو اناك جان بسلامت‌برد جوانی 
از نوادگان هشام بن‌عبدااملك بود موسوم به‌عبداارحمسان بن معاوية بن‌هشام . 
عمه‌الرحمان در آن روز گاران که بنی‌ابیه دستخوش فنا می‌شدند » بازن و فرزند و 
برادران سود در قریه‌ای موسوم به‌دبرخنان از اعمال قنسرین زنمدگی می کرد . 
عردالرحمان بیست مال پیش» یعنی درسال ۱۱۳ ۷۳۱/۸ م در آنجا زاده شده بود . 
بعضی می‌گوبند زادگاه او درعلیا از اعمال تدمر بود. پدرش معاویه درجوانی در 
حیات پدر سود هشام بن‌عبد الملك درسال ۱۱۸ ه مرده بود . نیای او هشام » او و 
برادرانش را پرورش داد . چون تخت خلافت بنی‌امیه سرنگون شد ء,دالرحمان 
بانعا نو اه نحود به‌ناحيةٌ فرات گریخت ودر آنجا در روستابی پنهان‌شد و به‌سر انجام کار 
حویش می‌اندیشید . سپاه سیاه جامگان درآن نواحی آشکار شدند وازپی‌افسراد آن 
خحاندان گذتند. عبدالرحمان مبادرت به‌فرار نمود. جریان فرار حودرا ود برای ما 
نقل می کند که به‌هنگام فر ارچگونه جممی از تعقیب کنندگان نزديك بود فرو گیرندش 
واو بابرادر خردسالش به کنار نهر زسیده بودند . هردو به آب جستاد. عبدالر حمان 
توانهت باشنا خودرا بهآن سوی آب برساند , ولی آن کودك شنا نمی‌توانست واز 
وحشت آب باز گشت. درکرانة رودخانه خبل‌تعقیب کنند گان منتظر او بودند وجون 
پای برعشکی نهاد گرفتند ودربرابر چشمان برادر سر ازتتش جداساختند وقلب برادر 
را از بیم‌واندوه پر کردند". چسون عبدالرحمان از دست سیاه‌جامگان رهابی یافت 
پنهانی راهی جنوب شد که به‌مغرب رود. می گوید آزهمان آغاز مفصد او فرب بود 
واو به‌نعود وعده می‌داد که اگر پایش به‌اندلس برسد «ردم اندلس اورا فرو نخواهند 
گذاشت. دیکّر مردان اموی نیز چنین تصوری ازاندلس داشتند وپیش ازفروربختن 
کاخ خحلافتشان چنین پیشگویی می کردند؟. 

عبدالرحمان از فلسعاین گذشت وبهه‌صر در آمد - دوغلامش بدر و سالم به‌او 


۷ این روایت را صاحب اخبارمجموعه , ۵۳-۵۱ آورده. همودین ابن‌حیان عورخ اندلسي 
یز آنرا ذکر کرده رمقری در نقح)اطیب ۰ ۲/ص ۶۲ و۶۳ آن‌را نقل کرده است. 

۸ اخبارمجموعه , ص ۱ ۵. الم‌قری, تفع الیب ۲۰ /ص ۶۲. آپن‌عذاری, الیبانا لمفرب ۰ ۲ /ص۴۳. 
این‌خلدون, البر: ج ۱/۴ ۱۲ 


روی‌کار آمدن دولت اموی دراندلی ۱۶۹ 


رسیدند . آن دو را خواهرش امالاصبغ با نقدینه و جواهر نرد او فرستاده بود . 
عبد الرحمان از مصر به‌برقه رفت وبه‌عویشاوندان مادری‌اش افراد قبیلة بنی‌نفزه 
پیوست. اینان از بربرهای طرابلس بودند . مادر عبداارحمان از بربرها برد » ذنی 
موسوم به‌راح . تافرصتی دست‌دهد نزدآنان ماند. ظاهراً استیلای برافریقیه اززهن 
آن جوان دلیروحادثه‌جوی دورنبود. افرافیه ازيك ربع قرن پیش موردتوجه کسانی 
بودکه می‌خواسنند برضد حکومت قیام کنند . عبدالرحمان‌بن حبیب الفهری درسال 
۷ هم اندلس را از آن خعودکرده بود . چون دولت بنی‌امیه زوال یافت - چنانکه 
گفتیم - به‌نام بنیعباس دعوت کرد . ولی جوان اموي هیچ داهی برای نیل به‌ایسن 
مقصود درپیش‌پای خود نمی‌دید. عبدالرحمان‌بن حبیب بیمناك بود که مبادا بنی‌امیه 
درافربقبه آشکارشوند و آنجا پایگامی برای دبگرپناهندگان شود. این‌بود که دوپسر 
و ایدین بزبدبسن عبدالملك را کشت و دیکران را به‌بند کشید و اموالشان را مصادره 
نمود. چون ازوجود عبدالرحمان اموی درافریقبه» خبربافت کوشید دستگیرش کند 
ولی عبدالرحمان توانست بگریزد ۰ بادیگر یارانش به‌سفرب اقصی گریخت وچندی 
در آن <والی می‌ گردید وبامشکلات بسیار روبه‌رو شد ودرهر گام مرگ يا اسارت 
ودرا پیش چشم مي‌دید . مدتی در مغیله به‌طور اختفاء نزد شیخی از شیوخ بربر 
به‌نام وان‌وس زند گی کرد. این‌شیخ بعدها درنزد او مقامی یافت. سپس نزدطایفه‌ای" 
از زناته که درساحل دریا بودزد رفت و روزهابی نیز درطلیطله و دیگر بلاد زیست . 
درهنگامی که ازاین‌سو به آن‌سوی می‌رفت دراحوال انداس واخبار آن به‌جستجو و 
تفص پرداخت وهمواره درپی‌فرصتی بود که از دریا بگذرد وبه آنجا فرودآید. 
دراو اعرسال ۷۵۳/۸۱۳۶ م برای او فرصت عمل فراهم آمد وجون شنید که 
دراندلس میان مضری و بمنی اختلاف بالاکرفته است امید پیروزی در دلش قوت 
گرفت. غلام خود بدر را به‌اندلس فرستاد تااوضا ع آنجارا نيك بررسی کند ودعوت 
اورا میان هو اخواهان بنی‌امیه ومردم شام بگسترد. بدد درساحل‌البیره( کورة غرناطه) 
فرود آمد. گفتیم که شامیان دراین ناحیه سکونت داشتند و ریاست امویان یامرو انیان 
و شامیان در آن روز گار به‌عهده دوتن از موالی بنی‌امیه ابوعثمان عبیدالله بن‌عثمان 
و دامادش عبدارز‌بن خالد بود. بدر نزد ابرعثمان رفت ورسالت عبدالرحمان را به‌او 
ابلا غ کرد واورا سوگند داد که به‌یاری‌اش برخیزد و دعوت اورا درمیان دوستان و 


۱۶۲ ناریخ دو لت اسلامی درانهلس 


پیروان بخصوص میان بمنیان بسط دهد"» زیسرا یمنیان با بوسف‌بن عبدالرحمان 
الفهری دشمنی می‌ورزبدند و رقابت مي‌کردند . 

ابوعئمان ایسن دعوت را پذیرفت ومیان او و صمیل‌بسن‌حاتم دوستی بود ۰ 
اندیشید که دراین‌باره ازاو یاری جوید . با عبدایته بن‌خالد به‌طلیطله نزد او رفت . 
در آن روزها صمیل‌بن حاتم درسرقسطه شکست خورده بود و به‌طایطله فرار کرده بود 
واز بوسف‌بن عبدالر<مان نیز که به‌بادی‌اش کس نفرستاده بود سخت گله‌مند بود 
وبراوعشمگین. آن‌دو با صمیل درباب عبدالر <مان‌بن‌معاوره گفتگو کردند و حواستند 
که دراین مهم داری وتأیید کند. ولی صمیل اظهارتردید کرد ودر کارسستی نشان‌داد. 
عاقت پیشنهاد کرد که عبدالرحمان‌ین معاوبه دختر دوسف‌بن عبدالرحمان را بهزنی 
گیرد ودرسایةٌ پدرزن حویش برارامد. سپس آنان‌را بايك‌مشت وعده‌های بی‌سرانجام 
ودوپهلو باز گردانید *۰ صمیل‌بن‌حاتم دردل می‌خواست که قدرت دردست یوسف‌بن 
عبدالررحمان بماند. زیرا اوحود دزسایةٌ دولت اوصاحب نغوذ و قدرت‌شده برد وبااو 
درفرمانروايي اندلس مشارکت داشت . ابوعثمان و همراهش به‌البیره باز گُشتند 
ودر گسترش دعوت عبدالرحمان کوشش بسیار نمودن-د و یمنیان را به گرفتن انتقام 
[حریض کردند وعمال خودرا به‌اطراف اندلس فر ستادند ومردم‌را بهتأییدعردالرحمان 
فراخواندزد. بدر با کشتی خاصی که ابوعثمان تجهیز کرده بود باجمعی‌ازهو اداران 
اموی نزد عبدالر حمان آمد ونتایج گشت و سفر خود را به‌اطلاع او رسانید و آورا 
به‌پیرو زی بشارت داد. عبدالرحمان شادمان شد وباایشان ازدریا گذشت و به‌اندلس 
درآمد و درساحل البیره در ثغرالمنکب «مه‌عجنهها۸ فرودآمد ۰ این واقعه درماه 


٩‏ این‌حیان داستان گغتگوی‌بدر را بایه‌نیان چنین می‌آورد « بدربه آنان گقت؛ نظر :ان درپارهٌ 
مردی ازخاندان خلافت که به نیروی‌شما دولترا به‌دست آورد وشمارا به آرزوهایتان برساند 
چهست؟ گف‌نده درایردیار چفین کسي آیست؟ بدر گفت: چقدرهم به‌شما لزديك است ومن‌فول 
می‌دهم که شمادا بهاوبرسانم. سیس ازعیدالرحمان ومکان اوسخن گفت. و گفت او بایای خود 
تزدشما می‌آید. گفتند, خوش آمد وزودا که ماس به‌فرمان اونهیم. سپس‌بدررا با نامه‌فرستادند 
وادرا فر‌اخواندند. ابن‌خطیب, الاحاطه. ج۱/ص۵۳۴ ۰۴ 

۰ ابن‌عذاری, ااببان‌الفرب » ج ۲/ص۴۵, المقری» قح لطیب , ۲/ص۶۴. ابوالقوطیه , تادر یج 
افتتاح الاندلی , ص۲۲ . 


۰.۱1 المنکب. امروژهم یکی‌ازشهرهای مردی درجدوب اند لس است. شهری‌بزر گ پاساختما های - 
سه 


روی‌کار آمدن دولت اءوی دراندلي ۱۶۳ 


ربیع الاخسرسال ۳۸ ۸/سپتامبر سال ۷۵۵ بود . ابوعثمان به‌استقبال او آمد و در 
طرش ۲۲:0۶ که قریه‌ای است درغرب المنکب فرودش آورد وخود در آنجا بماند 
تا نقشه‌هایش را اجرا کند و کارها را به‌نظم آورد . 

یوسف‌بن عبدالرحمان الثهری دراین‌روزها اشکربه‌شمال برده‌بود و لشکرش 
سرقسطه‌را درمحاصره داشتند» زیرا ءامر العبدری وحباب اازهری در آنجا موضم 
گرفته بودند . چون‌کار سرقسطه را به‌پایان آررد و آندو رهبر آشوبگر راگسرفت و 
اعدام کرد » لشکرش به‌سوی طلءدله باز گت . درنزدیکی طلیطله رسولی که پسرش 
عبدالر<مان پن بوسف شتابان فرستاده بود برسید . عبدالرحمان به‌جای پدر درقرطبه 
مانده بود . رسول نامه‌ای به‌او داد و او را از آمدن عبدالرحمان بن معاوبه به‌اندلس 
و انتشار دعوت او درجنوب اندلس خبر داد . بوسف برخحود بلرزید و این خبر در 
لشکر پراکنده شد وخلل در ارکان سپاه افتاد . گروهی که با او دل بد داشتند از او 
جدا شدند وجزاندکی با اونماند . یوسف با بقایمای سپاه عود به‌طلبطله باز گشت 
تا بباه‌مدستی صمیل بن حاتم برای دفع آن عطر راهی بجوید . دعوت اموبان در 
این‌هنگام سراسر جنوب اندلس را دربر گرفته بود وجمعی‌از زعمای قایل و سپاه 
بر کرد عبدالرحمان حلقه زده بودند » از آن جمله بودند تمام بن علقمة اللخمی؟" که 
برای او ازجند فا‌عین بیعت گرفت ویوسف بن بخت که از جند اردن بیعت گرفت 
و جبدار بن عمرو ا(مذحجی از زعمای ریه و حسان بن مالك الکلبی از زعمای 
اشببلیه . ابوعمان وعبدانته بسن خالد جماعات کثبری از اموبان ومردم شام‌گرد او 
جمم کردند ۰ بوسف وصبیل نیز بهقرطبه بازگشتند تا راه چاره‌ای بیابند . صدیل 
پوسف را اشارت کرد که باعبداارحمان راه مدارا پیش گیرد و دخختر خود به اودهد, 
بوسف هیأتی را نزد عبدالرحمن که هنوز در طرش بود فرستاد وملاطفت نمو دکه 
دختر .ود به‌او خواهدد داد و کورة البیره (غرناطه ) را اقطا ع او خواهد ساخت » 
یا استان ربه را » واگرخواهد سراسر زمینهای میان آن دو استان را به‌او خجو اعد داد - 


چبب 


سقید . بر-احل دریا در کذار قوسی که از دوخلیج مجاور پدیدآمده قر ارگرفته . آنسوی 
آن کوه‌هایی است که آن‌را مدا فظت می کند. شاید همین »وقمیت - از دریا و خشکیب 
عبدا لرحمان را وادار کرده که ازشهر‌های ساحلی, آن را بر گز «شد ۳ علاره پر‌این بهس کن . 
دعوت اد نیز نزديك بوده است . 

۳. این‌عذاری» الییانا لعغرب , ج ۲/ص ۴۷ . اخبارمجموعه. ص ۷٩‏ و ۸۰ . 


۱۶۴ تاریخ در ات اسلامی‌در اند لس 


همچنین «داباو اموالی نیز برای او ارسال داشت با نامه‌ای طولانی که او را 
به‌همپیمانی خود ترغیب می کرد . در آن امه آمده بود: « اما بعد. ما را حبر رسید که 
تسو درساحل المنکب ف-رود آمده‌ای وجمعی نزد تو گرد آمده‌اند ۰ مشتی دزدان و 
نابکاران و غداران به تو گر ايش یافته‌اند . اینان پیمان وسو گند مو کد خودرا شکسته‌اند 
وبه‌عدا وبه‌ما درو غ‌گفته‌اند ومن از خدای جل‌علا یاری می‌جویم تاآنان را براندازم. 
اینان درنزد ما زندگی مرفه و حوشی داشتند ولی همه تیکیهای مارا درحق خود 
نادیده گر فتند و امن راحت خحسود دادند وبیم و وحشت خریدند و به‌نقض‌عهد روی 
آوردند وخدا براعمال ایشان آ گاه است. ار توخواستار مال وفسراخی در معيشت 
باشی ما از هر کس دیگر سزاوارتریم که به‌او پناه بری . من تو را در کف حماپت 
حود جای می‌دهم وحق خسویشاوندی به‌جای می آورم ۰ اگرخسواهی نزد ما بمان» 
و گرنه به‌هرجای کسه خوامی مکان‌گیر ۰ من باتو پیمان می‌بندم کسه تو را در<مایت 
خحود نگه خواهم‌داشت وعهدمی کنم که نه حود به‌ترغد رکنم ونه پسرعم «ن صاحب 
افر بقیه ونه دیگری. ۰ ۰». عبدالرحمان ازاین سختان فریفته نشد و به‌پیشنهادهای او 
گوش فرانداد و رسولانش را باز گردانید . مردیکه آرزوی حکومت برسر اسر 
اندلس را دردل می‌پروراند . چگونه به‌ایین اند رضا دهد" ؟ آوازة ورود 
او هرروز دورتر می‌رفت . و برشمار بارانش افنزوده می‌شد . پس بسا ب-اران خود 
از طرش به‌ریه رفت.عسامل ریه عیسی بن مساور با او بیعت کرد . سپس به‌شذونه 
رفت .۰ عامل شذونه علقمة بسن غیاث الاخمی نیز دصت بیعت به‌او داد . آنگاه 
به‌اشبیلیه در آمد . بزر گث شهر ابو الصباح بن یحیی الیحصبی زعیم یمنیان با اوبیعت 
نمود - درائنای ابن گردشها جمع کثیری ازمردم وسپاهیان براو گردآمدند » چنانکه 
دراشییلیه سه‌هزار سوار دراختیار داشت ۰ سراسر مغرب انسدلس زیر دعوت او 
در آمد و ازهرسو متطوعه بیامدند ازمضریها ویمنی‌ها و مسردم شام . چون دید 
به‌جایی رسیده که‌می‌تراند با پوسف بنعبدالر<مان پنجه درافکند لشکرخود به‌سوی 
قرطبه درح رکت آورد . این‌واقعه در آغاز ماه ذوالحجهٌ سال ۱۳۸ «/اوایل سال 
۶ م بود ۰ 


۳ بان المفرب , ج ۲/ص ۴۷. اخبار مجموعه , ص ۷۹ و ۸۰ 


روی‌کار آمین دولت اموی درانهلی ۱۶۵ 


دراین‌هنگام یوسف وصمیل نیز لشکر های خود را که بیشترشان ازنهریان و 
قیسیان بودند » بسیج می کسردند. لشکر بوسف لشکرضعیفی بودء زیرا بسیاری از 
جنگجوبانش درخلال‌جنگها و فتته‌های‌پی‌درپی رفته‌بودند وچون دعوت عبدالرحمان 
ابن معاویه آشکارشد بازهم جمعی ازایشان به‌اوپیوستند وهرچه بیشتر روی به‌تفرقه و 
ضعف نهاد . 

یوسف بالشکرخود حرکت کرد و به‌ساره مکانی درنزدیکی حدغربی قرطبه 
برساحل نهر وادی‌الکبیر قسرارگرفت . عبدالرحمان در کرانةٌ جنوبی نهر بود» در 
فریه‌ای به‌نام بله‌نوبه (و پلانوبوا ۵7۵دوما۱۳۹۷:۱ » سه روز آب نهرمیان دولشکر 
جدایی افکنده بود . روزچهارم که روز پنجشنبه نهم زوالحجه بودآب فرونشست و 
گدارهایی خشاك شد . کوشش بوسف برای بستن پیمان صلح به‌جایی نرسید و روز 
دیگر بعنی روزجمعه عبدالسرحمان عزم نبردکسرد . آن روز روز عید اضحی بود . 
این‌روز را بدان‌سیب که و اقعةً «مر ج‌راهط» در آن اتفاق افتاده بود مبارك شمرد. زبرا 
در آنروز جدش مروان بن الحکم برقوای عبداته بن زبیر پیروز شده بود . سردا 
لشكراموي ضحاك ببن قیس الفهری بود. آن‌سال . سال ۶۷ ه یز عید اضحی در 
روزجمعه بود . باری روزبعد ع,دالرحمان با لذکرخود ازنهر گذشت . لشکراموی 
پیشتازانه حمله کرد . یوسف بن عبدالرحمان به‌سب داشتن شمار ب-یاری مردان 
سواره برعبدالرحمان برتری داشت, ولی سپاهش بکدل نبود. سپاه عبدالر حمان با 
وجود شمار اند کش از عزمی راسخ و اراده‌ای استوار برخوردار بنود - جنکگی 
سخت و لی کوتناه در گرفت. هنوز روز به‌نینه نرسیده بو د که جمع بوسف پراکنده 
شد وسپاهش سخت درهم شکست ورخت وتختش به‌زاراج رفت وبسیاری ازسران 
قیس وفهر کشته شدند"" . یوسف به‌طلیطله گریخت ۰ پسرش عبدالرحمان در طایطله 
بود» وصمیل به‌جیان فرار کرد ۰ عبدالرحمان اموی ویارانش بیآنکه با مقاومتی 
روبه‌رو شوند به قرطبه در آمدند ۰ عبدالرحمان لشکریان نحسود را فرمان دادکه 
به‌اعتدال و قناعت خحو گیرند وخانه وامو ال واعل وعیال دشمنان خود را از تعرض 
اسارت وغارت حفظ کرد . نماز جمعه را درمسجد جامع قرطبه به‌جای آورد » سپس 


1۴ ابن الةوطیه » تاریخ افتتاح الاندای. ص ۲۶ . 
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درفصر امارت فرودآمد و درحال با او درامارت بیعت کردند. این اقعه در دهم ماه 
ذو الححةهٌ سال ۸ «/سیزدهم مه سال ۷۵۶ اتفاق افتاد" . 

جنگی که درمساره در گرفت برای عبدالرحمان آغاز پیروزی بود نه پایانآن» 
زیرا پس ازحوادث و صعوبات بسیار توانست براندلس دست یابد و پایتختآن‌را 
بگشایدو امارت آن‌را از آن خود کند. ولی بر تختی ارزان قرار گرفت‌ومیان او وسلطنت 
واتعی برانددلس هنوز فاصلةٌ زبادی بود ونیاز به‌طی مراحل داشت . اندلس از زمان 
انحلال حلافت اه-ری - چنانکه دیدیم - ببه صورت مك مشاعی در آمده بود که 
هرروز بر سر آن میان متخلبان زدوندسورد بود . مسلم است در آن طوفان فتن تخت 
فرمانروایی دستخوش بی‌ثباتی بود ۰ هرچندگاه بخشی از آن جدا می‌شد و بسباری 
از زسما که فوتی داشتند : هربك درجایی کوس استقلال می‌زدند . بوسف اانهری 
هم ایام حکومت خود را درخاموش کسردن آنش فننه‌ها سبری ساخت تا حکومت 
اندلسرا حاص خودگردانید » ولی نثوانست تمام عناصر نزاع وخروج را ریشه کن 
کند . چون عبدالرحمان آشکار شد تخت قرمانروایی انداس بر روی پابه‌های‌سست 
خحود می‌لرزید واستواری بخشردن به آن نیاز به‌اراده وعملی نیرومند داشت . 

روز مساره از روزه‌ای سرنوشت‌ساز اندلس است و آغاز دورةٌ جدیدی در 
تاریخ‌آن . روزمساره. هم روز آغاز پیروزی‌بود وهم روز آغاز مبارزه و کشمکشی 
دبکر . انداس در آن روزها در آتش منازعات می‌سونحت . در هر ناحیه انقلابی برپا 
شده بود ۰ آنعصبیت قدیم به‌ضعف‌گراییده و به‌صورت فرته‌ها و دسته‌های کوچك 
و پرا کنده درآمده بود. حصومت نها منتحصر بده‌ضری وبمنی نمود بلکه هرقبیله و 
عشیره‌ای بر گرد رئیس‌خود حلقه زده بهمصالح خسود می‌اندیشيد ۰ هررگروه رأی و 
هوای دسگر داشت ومی‌تحواست درحرزءة سود مستقل باشد وسر به‌فدرت مر کزی 
فرود نیاورد ۰ عبدالرحمان می کوشید باردیگر درانداس يك دولت اسلامی و احد 
به‌وجود آورد » همچذانکه بیش ازجنگهای داعلی چنین دولتی و جود داشت . ایناك 
نبرد میان دولت وامارات مستقل بود؛ نبرد میان دولت مر کزی وحکومتهای محلی » 


1۲ صساحي اخباز مجنو عه ال هجعی در ایرراقمه آورده وسر ان مردوسپاه ۳ نام در ده.خر ۹4 ۳ 
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روی‌کار آمدن دولت اموی درا تدای پ 


برد میان رباست برسر اس رکشور و عصبیتهای پرا کنده . بربرها که خود دراین فتنه‌ها 
عنصر نیرومندی بودندو کينة خودرا به‌عرب حفظ کرده بودند » سعي در آن داشتند تا 
هرچه‌را از املاك واراضی‌درطول جنگهای داخلی ازدست داده‌بودند» باز پس گیر ند. 
اما آن حطری که دولت اسلامی را تهدید می کرد » اسپانیای مسبحی بود که توانسته 
بود از درون این کشمکشها وانقلابات سربردارد ومملکت متقلی درشمال تشکیل 
دهد » همچنین مملکت نی-رومند فرنگان که توانسته بود اراضی اسلامی را در آن 
سوی کوه پیرنه بهتصرف گیرد . مسیحیان شمال وفرنگان هردو منتظرجنین روزی 
بودند و ازخلال آن تفرقه‌ها وضه‌فها فرصت زدن آخسرین ضر به‌را چشم می‌داشتند . 
با بسیاری‌ازسران شورشگر ان رابطةٌ دوستی برقرار کرده آنان را با دادن وعده‌های 
داری و داهنمایی تحريك می کردند و از آنان بدعنوان وسیله‌ای برای پاره پاره کردن 
انداس اسلامی و جدا کردن بك بك بخشهای آن . سود می‌بردند . 

عبدالرحمان از فردای پیروزی خود با این عطرها ومشکلات رو به‌رو شد . 
براو بودکسه این همه را سر کوب کند تا اندلس متحد و يك پارچه قد علم کند . آن 
امیر جوان کنه در روزپیروزی تنها بیست وشئر سال ازعه‌رش می‌گذشت مرد چنین 
میدانی بود . سی ودوسال باقی عمر خود را در کشمکشی مستمر سپری سانفت . 
ازمعر که‌ای بیرون نیامده به‌معر که‌ای دیگرمی‌افتاد. شورشی را فرو ن:شانده شورشی 
دیگر بر پا می‌شد آشوبگری‌را برجای سرد نکرده آذوبگریدیگ رآتش می‌افروخت. 
درسراسر انسدلس ناحیه باشهری نبود مگر آنکه برضد او قیام کسرد » قبیله‌ای نماند 
مکّر آنکه رباست را برای خود می‌خواست » نبروبی پنهان باآشکار نبود مکر آنکه 
برای سرنگونی او تلاش می کرد . انداس درسر اسر مدت فرهانروایی او آتشفشان 
خروشانی بود که درلهیب جنگت وشورش و توطئه می‌سوخت ۰ عبدااسرحمان در 
برابر همه اینها استوار ابستاد و با هوشیاری و اسدام وعزم وجابکی توانست براین 
مشکلات فایق آید و زمام اختبار اندلی را در دستهای یر ومند نجود بشارد و دولتی 
تشکیل دهد که بیش‌از دوقرن بربای بشد . تفرقه‌ای که میان مخالفان او بود 
مهمترین عامل پیروزی‌اش‌بود» پس‌از بوست الفهری وصمیل بن حاتم دیگرمر کزی 
نبودکسه دشم‌نانش بر گیردش حلقه زنند . نیروهای مخالف او در نواحی وشهر ها 
پراکنده بودند و هر گروه‌گرد یکی‌از زعمای محلی راگرفته بود ۰ ازاين گذشتهآ نان 


۱3۳۸ تاریخ دولت اسلاهی دراندلس 


خود بیشتر مواقع نیز با هم نمی‌ساختند. عبدالرحمان ازاین موقعیت سود فراوان برد 
و يك يك مخالفان را تنها در میدان معارضه شکست داد و توانست آتش فنته‌هایشان 
را فرونشاند و نیروهایشان را درهم شکند وخود پس از هر پیروزی قسوت و قدرت 
بیشترمی‌یافت ودشمنان اوبیذترروی درسراشیب ناتوانی‌می‌نهادند» باآنگاه که‌همگان 


را ازمیانه برداشت . 


فصل سوم 


حتسومت عبیدالرحمان الداخل 


۱ 


پس از نبرد مساره نخستین اقدام عبدالسرحمان در مبارزه برای دستیابسی 
به‌فر مانرو ایی؛ آن‌بو د که بهتعفیب ی وسف‌بن عبدا لر حمانا ل#هری و صمیل بن‌حاتم پردازد» 
زیرا این‌دو نیرومندترین و پرخطرترین دشمنان او بودند ۰ بوسف پس ازشکست 
به‌طلیطاله گریخت و صمیل به‌جیان به‌میان قوم خرد ۰ بوسف در طلیطاه و نواحی آن 
هرچه توانست به‌جمع آوری پاران خود پرداخت و دراین کار عامل طلیطله هشام بن 
عزرة الفهری » اورا مدد نمود . صمیل نیز با جباعتی که از مضر بان گردآورده بود 
نزد او آمد و هردو با لشکرهدای خود به‌جیان رفتند واز آنجا به‌البره (غرناطه) شدند. 
«ردم‌آن حوالی گرد «وسف راگرفتند . برسف در البیره فرودآمد تا بسیج نبرد با 
عبداارحمان کند. ولی یوسف تازه در البیره مقام گرفته بو که عبدالرحمان با لشکر 
خود ب سید. عدالرحهان نگهداری از قرطیه را به‌هم‌پیمان و سردار خود ابوعثمان 
سپرده بود, چون یو سف بن‌عبدالرحمان از آمدن اوخبریافت پسرخود عبدالرحمان بن 
پودف را باگروهی از لشکریانش به‌قرطبه کسیل داشت . عبداارحمان بن بوست 
به‌فر طبه حمله کرد و ابوعثمات را باگروهی از اهل وعیال عبدالرحمان اموی اسیر 
کرد و درحال از بیم غافلگیر شدن قر طه را تركه گفت . عبدالرحمان اموی در راه 


.۱۷۰ تار بخ حولت اسلاعی درا ندلی 


به‌چیزی ذپردانحت وشتابان راه البیره را طی کرد و پوسف و صمیل را در محاصره 
انداخت . چون آن‌دو مقاومت دربرابر عبدالر-مان را ببهوده بافتند با او به‌گنتگوي 
صلح نشستند تا حکومت انداس را ت-لیم او کنند » به‌شرطی که آن‌دو را درمال وجان 
وخاندان امان دهد . هم‌چنین هم‌پیمانان و یاران‌آنها هم از آسیب درامان باشند و 
اجازه دهد که به‌فرطبه باز گردند وتحت فرمان و درسایةٌ امن او بیارامند. عبدالرحمان 
ابسن پیشنهاد را پدیرفت ولی از پوست خو است که پسران خحود عبدالته و محمد 
ابوالاسود را نزد او به‌گروگان نهد ۰ عبدالرحمان آن‌دو گرو گان را در قصر قرطبه 
به‌رفق ومدارا دربند کشید تا مردم آرامش یافتند و کارها به‌قرار خودآمد . درماه صفر 
سال 2۱۳۹ پیمان صاح میان دو گروه بسته شد. ابوعئمان و دیکر اسیران ازبند آزاد 
شدند وهردو گروه دست دوستی به‌هم دادند . یوسف و صمیل با عبدا لرحمان به‌قرطبه 
رفتند و اشکره‌ابشان پراکنده شد!. بوسف بن عبدالرحمان در جانب شرقی قرطبه 
درقصر حرالثقفی یکی ازوالبان پیشین مکان‌گزید وصمیل به‌سرای خود در ربض شهر 
مقام کرد . عبدالرحمان با هردو به‌ملایمت ومحبت رفتار کرد» ولی درعین‌حال سخت 
آنان را زیرنظر داشت و سعی می کرد که آلت و عدتی دراختیار نداشته باشند . در 
قرطبه جماعتی ازیاران پیشین بوسف بو دند که به‌سبب او به‌جاه ومقامی رسیده بودند 
وهمواره برروز گار گذشته به‌دیدهٌ حسرت می‌نگری-تند ویوسف را به‌سیب تسلیم و 
سر فرود آورداش ملامت می کردند واو را بهقیام و بازبس گرفتن دوات و قدرت 
ازدست‌دادةٌ خود تحریض می‌نمودند. برسف نیزاحساس می کرد که درنوعی بند و 
زاجیر است وعبدالرحمان عرصه را براوتنگث کرده وچون کسی را براو درباب اموال 
و املا کش ادعابی است به‌محکه»اش می کشند و در محا کمه محکوم و مخیونش 
می‌سازند» چنانکه بیشتراملاك و اموالش از دستش بیرون رفت ۰ بوسف می‌دانست 
که عبدالرحمان دربشت ابسن صحنه راردارد و این فرو کوفتنها به‌دستور اوست". 
یوسف دراین هنگام عمزم فرارکرد و به‌بارانش دز طلیطاه و مارده نوشت ؛ سپس 
به‌مارده گریخت . در آنجا بیشتر خاندان وخویشاوندان سببی‌اش زندگی می کردند . 

۱ رجوع کنید دالمقری. تنج)اتبب ج ۲ص ۶۶. اخبار عجبوعه ۰ ص۳٩‏ و۹۴ . امن عذاری . 


! لبمانا (دغفرب ۰ ۲ص ۰ ۵ 
۲ المقری از این حیان, نفعااشب. ج ۲ص ۶ع. اخبار مجنوته . ص۹۵٩‏ . 


حکومت عبدالرحمان الداخل ۱۷ 


یوسف در سال ۱۴۱ ه به‌مارده گریخت . باران او از بربر و عرب ‌گردش راگرفتند 
و حدود بست‌هزار سپاهی گرد آورد. صمیل دراین افدام با او موافقت ننمود» ولی 
عبدالرحمان اوراگرفت و به‌اتهام توطثه و تحربك به‌زندان افگند ۰ درهمان حال که 
عبداار حمان به بسیج نیروی خود مشغول بودیوهف اشکر به‌اشبیلیه برد. عبدالملك بن 
عمربن مروان معروف به‌مروانی والی آنجا برد - بوسف اورا درمحاصره گرفت تا 
پسرش عبدارته بن بوسف برسید .آنگاه نبرد آغاز کرد و مبانشان نبردهای سخت 
درگرفت و در آن نبردها خلق بسیاری از دوطر فکشته شدند. یوهف شکست خورد 
و با بقایای لشکر خحود باز گردید . عبدالرحمان اموی بخشی از لشکر خحود را در 
حصن‌المدور در نزدیکی فرطبه و در مغرب آن در کنارة نهر وادی الکییر متم رکز 
کرده بود . در آنجا خبر شکست وفرار بوی به‌او رسید» بهتعقیب اونزفت. بوسف 
به‌طلیعاله باز گر دید و قریب به‌يك‌ماه در آن‌حدود به نلاش‌پرداحت. می‌خو است باردیگر 
لشکرخود را آمادة‌کارزار کند» ولی‌بر خی ازیاران یا موالی خیانتکارش برضد اوتوطه 
کردند و يك‌روز درنزدیکی طلیعاله به‌نا گاهان کشتندش و سرش را نزد عبدالرحمان 
به‌قر طبه بردند . این واقعه درسال ۱۳۲ ه اتقاق افتاد . ظاهر أ عبدالررحمان دراین جنایت 
دست داشت واین کار به‌اشارت او بود ۰ بدینگو نه زندگی پرماجری وفراز ونشیب 
بوست بن عبدالرحمان الهری به‌پابان رسید وءبدالرحمان ازخطر وشر او پیاسود . 
عبداارحمان ‏ عبدالله پر بوسف راکه درنزد او گرو گان بود به‌قتل آورد . و سر 
هردو را درمتابل قصربرنیزه کردند تا دیگر شورشگران و مخالفان را بترسانند", 
پسر دیگر پوسف محمد ابوالاسود توانست از زندان بگریزد ۰ محمد برفور رهسپار 
طلیطله شد که سنکر باران پدرش بود و در آنجا تحصن‌گرفت . عبدالرحمان ازپی 
او به‌سرداری تمام بن علقمه (شکری فرستاد و تمام را والی طلباله تمود . تمام 
طلیطاه را محاصره نمود . شهر تسلیم شد و محمد باردیکر اسیر شد . اورا به‌فرطبه 
آوردند . اشکر عبداارحمان درماه ذوالحجة سال ۱۴۲ به‌طلیطاله در آمد ولانه آشوب 


۳ این عذاری. البباناایفرب. ج ۲/ص ۱ ۵ اخبار مجموعد, ص 1۰۰ . ددم در باب قدل عبداله 
روایت‌دیکر می‌آورد. می‌کوید بههنگام کته شدن زدرش ازیعد آزاد بود و در يك ثبرد خوتین 
که مپان او و تام بن‌علقمه والی طابطله در گررفت کته ده 1724 .۲ ۰ 010.۰[ :20206 


و ابن روایتی ضمیف است ‏ 


۱۷۳ تاریخ دو لت اسلامی دراندلی 


فهریان را ویر ان‌کرد . چون محمدرا به‌زندان بردند ادعا کرد کور شده شابد به‌اين 
حیاه تواند گریخت. عاقبت پس‌ازرنج فراوان از زندان فرار کرد وباردیگر - چنانکه 
خحواهیم گفت - عم شورش دا بر پا کرد. اما بر ادر حردترشان تاسم بن یوسف پیش از 
آنکه طلیطاله به‌دست عبدالر حمان‌افند توانست بگربزدو کس اورا ن#ناسد. صمیل بن 
حانم نیز این هفته‌های آحر در زنجیر بود . عبدالرحمان فرمان قتلش داد . در درون 
زندان خفه‌اش کردند . این واقعه دراواعر سال ۱۴۲ « اتفاق افتادگ. 

بدین گونه با ازمیان رفتن یوسف و صمیل یکی ازمراحل آشوب و اضطراب 
دراندلس پایان گرفت . بوسف شخصیتی قوی و زعیمی ممتاز بود ده‌سال با آنکه 
اندلس در آتش عصبیتها می‌سوخت بر آن حکومت کرد وبا قوت وهوشیاری و حدت 
و سلاء‌تش را تجدردنه‌ود و آن را از تعرض مسیحیان شمال حفظ کرد . با آنکه در 
جنگ مساره شکست خورد بازهم چون بزرگترین خطر دربر ابر عبدالرحمان قد علم 
کرده برد و دراین سالهای آخر بخت بلند اورا تهدید می کرد . صمیل نیز زعیمی 
با عصبیتی قوی بود. رأی و سختی افذ داشت » موشیار ومکار بود و همو اره 
عبدالر حمان از حیله و توطنهٌ او دربیم بود . بیرون شدن ابشان از میدان » براي 
عبدالرحمان پبرروزی بزر گی بود و گامی مهم در راه استعرار رباست او . 

عبدالرحمان اموی سالهای بعد را در کشمکشهای پی‌دربی سپری ساخت» زیرا 
همچنان مورد هجوم شورشگران بود . یکی ازاين شورشگران که بءد ازفتل بوسف 
و صمیل سربرداشت فاسم بن بوسف ومم‌پیمانش رزق بن نعمان غسانی بود . قاسم 
چون از طلیطله گریخت به‌جزیرةالخضراء رفت و به‌شیخ آنجا رزق بن نعمان دوست 
پدرش پناه برد ۰ جمعی ازیاران ومزدو ران گرد اوراگرفتند. قاسم به‌یاری رزق بن‌نعمان 
بر شذونه استیلا یافت » سپس لشکر به اشبیلیه کشید . در اشبیلیه مدافعی نبود. قاسم بن 
یوسف و رزق بن نعمان بر شهر مستولی شدند » بی‌هیچ مشفتی . عبدالرحمان اموی 
شتابان لشکر به‌اشبیلیه آورد ومیان او وشورشیان جنگی سخت درلرفت .رزق بن 
نعمان کشته شد و لذکرش پر کنده گردید ۰ عبدالرحمان اموی پیرو زمندانه به‌اشبیلیه 
در آمد . این واقعه دراواخر سال ۱۴۳ اتناق افتاد . اما قاسم با لشکر خود به‌شذو نه 


۴ المقری؛ نفحالطب, ج ۲/صس۶۷. این‌الابار حلةادیراء , ص ۵۰. این عذاری» الببانا آعفرب. 
ج ۲/ص ۰۵۱ اخیارمجموع , ص ۰۱۰۱ 


حکومت ۶,داارجمان الداخل ۱۷ 


پناه‌برد. ءبدالرحمان تمام بن علقمه والی طلیطله را ازپی اوفرستاد. تمام اورا تعقیب 
کرد تا اسیرش‌سااحت و لشکرش را پراکنده نمودد. 

عبدالرحمان چند ماه دراشیلیه درنگ کرد؛ ولی تا از آنجا پای‌بیرون نهاد و 
به‌قرطبه رفت شورش دیگری برپا شد . این شورش به‌سرداری عبدالغافر الیمانی 
زعیم یمنیان بود - عبدالغافر بر بلاد مجاور فرطبه غلبه بافت . باران آو بخصوص 
ازمیان بر برها افزون‌گردید وقرطبه را به‌عطر افگند . عبدالررحمان بهةصد قتال او بیرون 
آمد. در وادی قیس نزدیکی قرطبه دو لشکر برای مصاف رو بعرو شدند. عبدالر حمان 
بربرهای هم‌پیمان عبدالغافر را مورد استمالت قر ارداد و آنها را از گردش پرا کنده 
نمود . چون نبرد آغاز شد عبدالفافر به‌سختی منهزم شد و به‌لفنت گریخت . 
عبدالرحمان لشکر شکست خورد؛ اورا تعقیب کرد وه اران تن از ایشانرا بکشت , 
اين و اقعه درسال ۱۴۴ ه اتفاق افتاد . 

پس ازعبدالغافر یکی دیگر ازشورشگران به‌نام حبوة بن ملامس الحضرمی 
ازبزر گان شهر علم طغیان برافراشت و بر اشبیلیه و استجه وبسیاری ازنواحی استان 
الغرب تسلط یاقت". مردم آن نواحی براو گرد آمدند و کارش بالا گرفت. عبدالرحهان 
به‌جنگ او رفث ومیانشان چندروز نبردهانی درگرفت ۰ شورشگران دلیرانه ازنعود 
دفا ع کردند و آنچنان درجنگث پای‌فردند که نزديك بود عبدالر حمان‌را به‌محاصره 
اندازند» ولی میانشان تفرقه افتاد واز جنگ ملول شدند و به‌هریمت رفتند . زعیمشان 
حیوة بگّر یخت و به‌عبدالر <مان نامه نوشت و از او طلب عفو و امان کرد . این و اقعه 
درسال ۱۴۴ ۷۶۱/۸ م واقع شد". 


۵. اخبار مجموعه: ص ۱۰۱ وئین 178 .0 .[ ۷۰ .1010 :۵۶06 

۶ ایالت «الفرب» در عفرب اشبیلیه درجدوب پرتغال هیان وادی یانه و اقیا نوس واق شده 
فررنگان آل را تدر یف کرده وامردز ۸۱88۳۷6 می‌ناه‌ند. 

۷ ابن عذاری » الیبان‌التفرب: چ ۲/ص ۵۳. اامقری ۰ نفح‌الطیب, ج ۲/ص ۲۳ .دنه می‌گوید 
حروة بن ملاس - بر عکس - دوست صمیمی عبدا لر‌حمان بود و در روز فرود آمدن او به‌اشبیلیه 
درپیشیاز او مبالنه کرد ویس ازاندله زما نی در گذشت . عبدا لرحمان اورا حرابیات درذنا کی 
ءرثیه گفته است (179 .۲ .1 ۷۰ .1010 :28086)) .رلی کنده در اینجا خلط حبحث کرده . 
حیوة در آغاز از باران ءبدالرجمان بود و درنزد او مدز لتی دافت . اینالابار دریت نقل 


هي کند منسوب به‌عبدا لرحمان درستا یش حیوة و چود و وفای او (الحلةالبراء. ص۳۳ ۳۴). 
سه 


1۱۷۴ تاد یخ دو لت اسلامی درانداس 


براثر اين هزیمت باردیگر درطلیطله شورش بربا شد . عبدالرحمان؛ تمام بن 
علقمه‌را به‌امارت طلیطله‌بر گزید» سپس مقام حاجبی خود به‌او داد و این‌اولین‌حاجب 
او بود .آنگاه حبیب بن عبدالملك را به‌جای تمام امارت طلیطله داد . شهر همچنان 
دستخوش شورش بود و بسیاری از باران فهربان درشهر بودند . دیبری نکشید که 
رئیسشان هشام بن عزرة القهری سربرداشت . هشام پسر عزره امیر پیشین اندلس 
بود . چون ءصیان کرد در شهر تحصن نمود ۰ عبدالرحمان لشکر برسر او آورد و 
قرب يك ماه شهر را درمحاصره گرفت تا مجبور شد صلح را بپذیرد وفرزند خودرا 
به‌نزد اوگرو گان نهد . عبدالرحمان نیز اجابت کرد وترجیح‌داد ولو به‌طورموقت هم 
که شده با او دوستی کند . ولی تا عبداارحمان به‌قرطبه باز گردید شام باردیگر 
عمیان کرد . عبداارمان باژ گشت تا به‌سبب پیمان شکنی اش او را عقوبت کند و 
باردیگر شهر را محاصره نمود وپسرش را بکشت وسرش را با منجنوق به‌دانجل بارو 
افکند » ولی موفق نشد آن مرد شورشگر را به‌اطاعت و تسلیم وادارد . به‌ناجار 
به‌قرطبه باز گشت تا تجدید قوا کند و باز گرد . عبدالر حمان نتوانست بزودی باز گردد» 
زیرا درنهان اورا خبر از حادئه‌ای مهم دادند که درشرف وفوع بود . عبدالرحمان 
همه تلاش ونیروی خود را برای سر کوبی آن به‌کارگرفت . 

جریان از این قرار بود که یکی از دشمنان بنی‌امیه علاء بن مغیث اایحصبی* 
از وجوه مردم باجه که در آنجا ریاست وقوم وقبیله داشت با ابو جعفر المتصورهکانبه 
آغاز کرد و چندی بعد با رسولان او در اقریقیه دیدارنمود و حواست که منشور 
فرمانروایی اندلس را به‌نام اوصادر کند. علاء بن‌مفیث به‌اندلس باز کشت وبا لنکری 
نیروه‌ند وارد باجه شد و به‌بنی‌عباس دعوت کرد وعلم سیاه برافر اشت واعلان کرد که 
ازسوی منصور درسال ۱۴۶ ه به‌امارت انداس بر گزیده شده است - خليفة عباسی 
قصدآن داشت که با ابن دعوت نقَشةٌ فرماتروایی بنی‌امیه را در آن سوی دربا برهم 
ز ند وتساط خود راولو اسماً براندلس اعمال نماید . دیدیم که عبدالر حمان‌بن‌حبیب 


_ٍ_ 

ولی بدا حیوة از دشمتان و دقبای غیدالرحبان شد . اخبار دیگری است که اذاين یی 

خواهد آمد 

۸ و به‌قر لی الحضرمی: اخبار مجمو حه, صس ۱۰۷ . والحذامی . این عذاري ؛ ا(ببان! لعفر ب ج۱۲/ 
ص ۵۳ . 


حکومت عبدا ارحمان الداخل ۱۷۵ 


که بر افریقبه غلبه یافته بود چون قدرت بنی‌امیه رو به‌فعف نهاد به‌زام بنی‌عباس دعوت 
کرد و به‌حلیفهةً عباسی نامه نوشت واز سوی او بهفرمانروایی افراقیه بر گزیده شد . 
از نظر کلی اقریقیه تابع بنی‌عباس بود . علاء بن مفیث نیز می‌خواست شورش خودرا 
درسایةً دعرت بنیءباس قراردهد تا نوعی رنک قانونی وشرعی بر آن زند . حليفةً 
عباسی هم می‌دید که ازجهت مادی براو‌چیزی تحمیل نمی‌شود ویاری او جنبةٌ معنوی 
دارد » این بود که به‌پيشنهاد او روی قبول نان داد وقوراً برای اوفرماتی صادررکرد . 
بعضی از کسانی که برضد بوسف بن عبداار حمان قبام می کردند خود را درسایةٌ دءعوت 
عباسی قرار می‌دادند وازاین پس خواهیم دید که عصیانگران برضدعبدا لرحمان هم 
جکّو نه ازاین بهانه درحو ادث مهم دیگر بهره می‌بردند. . 

باجه و نواحی آن راآتش آشوب فراگرفت . قبایل واحزاب گو نا گون زیر عام 
سیاه. صف آرایی می کردند . بویژه پمنیان و فهریان وجند مصر پیشقدم بودند . کار 
علاء بن مفیث بالاگرفت و پارانش افزون شد . امية بن قطن نیز با باران خود بدو 
پیوست . غیاث بن علقمه نیز در شذونه بهعنو ان هم‌پیمان علاء بن مغیث قیام کرد . 
عبدالرحمان با جمعی ازسپاهرانش از قرطبه بیرون آمد . بدر غلام حود را به‌شذونه 
فرستاد ۰ بدر شدونه را محاصره کرد تا غیاث بن علقمه جو استار مصالحه شد . 
عبدالرحمان خود به‌فرمونه رفت . قرمونه میان قرطبه و اشببلیه واقع شده و ازنظر 
جنگی مکانی دست ترافتتی است . در آنجا برای دفاع موضع گسرفت . علاء بن مخبث 
با لشکر خخود بیامد وبارها به‌قرمونه حمله کرد و چند هفته شهر را درمحاصره‌گرفت 
تا نیروی اشکربانش تحلیل رفت . دراين هنگام عبدالر حمان از دفا ع به‌هجوم گر ایید 
و با جمعی از بر گزیدگان لشکر برعلاء حمله کرد و میان دو گروه جنگهایی سخت 
در گرفت که چند روز دوام داشت . عاقبت علاء شکدت خورد و لشکرش منهزم گشت 
وهزاران تن کشته داد. علاء نیز خود میان کشتگان بود. ابن قطن اسبر شد. عبدالرحمان 
سرهای زهما وسرداران اشکر دشمن را برید ونام هريك را بر آن رقم زد وبا یکی از 
رسولان حود به‌قیروان فرستاد تاآن سرها را نهانی در درون بازارها انگندند و این 


٩‏ رجوع کنید به این لتوطبه , ص ۳۲. ابن‌الاتیر» الیل ۰ ج ۵ص ۲۱۳. ابن خلدون. البر. 
ج ۱۲۲/۴ . 


۱۷۶۶ تاریخ دولت اسلامی دراندلی 


امر در دل مردم دهشت وهراسی عظیم پدید آورد؛ و سر علاء بن‌مغیث را یاپرچم سیاه 
عباسی ومنشوری که منصور برای اوفرستاده بود در سبدی نهاد وبا یکی ازبازرگانان 
مطمئن به‌مکه فرستاد » زیرا منصور در سال بعد (سال۱۴۷ه) در مکه فریضة حج 
می‌گزارد. سر را بر در پرده‌سرای او انگّندند . چون سر را نزد او بردند از دیدن 
آن برخود بلرزید و عبارتی گفت به‌این‌مضمون: «در اين شیطان طمع نتوان بست. 
سپاس دا راکه دریا را میان‌ما حایل کرده است ۲6۰ 

بدین گو نه‌عبدالر حمانتوانست این‌دعوت‌پر حطررا سر کوب کند. این‌دعوت» 
دعوت يك حزب يا قبیله نبود » دعوتی عام بودکه رنگث شرعی وقانونی داشت و 
تنها چنین دعوتی‌بود که می‌توانست دشمنان عبدالرحمان از هرحزب وقبیله‌ای‌را در 
زير يكعلم گرد آورد"". چون عبدالررحمان به‌ترطبه باز گشت؛ شورش يکه هشاما لفهری 
در طلیطله راه انداعته بود » قوی شده و گسترش بافته بود . عبدالرحمان دوسردار 
خود بدر وته‌ام بن‌علقمه‌را باسپاهی گران به‌طلیطله فرستاد . شهر را دررمحاصره گرفتند 
ومردم را سخت به‌تنگنا افگندند . مردم به‌ناچار نحواستار صلح شدند وعهد کردند 
که سران شورشیان را تدلیم کنند . پس هشام وجمعی ازیارانش راگرفتند و تسلیم 
کردند . آنان را بند برنهاده به‌قرطبه بردند وبه‌فرمان عبدالرحمان پس از آزار بسیار 
بر دار کردند . بدین طریق شورشهای طلیطله در سال ۱۴۷ ۷۶۴/۵ م ت-ا چندی 
فرو کش کرد ۰ 

در اوایل سال ۱۴۹ ۷۶۶/۵ م سعید الیحصبی معروف بهطری در شهر لبله 
قبام کرد. او عو استار حون یمنیانی بودکه با علاء بن مخیث کشته شده بودند. یمنیان 
از هرسو آمدند و گرد اوراگرفتند وچون لشکرش یرو گرفت به‌اشبیلیه تانعت و شهر 
را تصرف کرد . والی اشبیلیه » عبدالملك بن عمر الءرو انی به‌سیب اندك بودن شمار 
سپاهیانش از شهر بیرون‌آمد و چشم به‌راه رسیدن مدد نشست . اشبیلیه به‌سبب 
نزدیکی اش به‌قرطه منظور نظر همه شورشگران بود » ازاین‌رو سالها یکی ازمرا کز 
مهم شورش دراسپانیا به‌شمار مي‌آمد . در همین هنگام غیاث بن علقمة اللخمی هم 


۰ آبن عذاری» الببانالفرب, ج ۲/ص ۴۵. المقری, نلح امطیب, ج ۱ص ۱۵۶ وج ۲ص 9۷ 
اخبارمجموعه. ص ۱۰۲ و۰۳ (. این هوطیه, صس ۰۳۳ 
.0 ۰ .۱ ۷۰ .)02۷,۳1۵( .11 


حکوهت عبدا لرحمان الداخل ۱۷۷ 


در شذونه قیام کرد و عهدی راکه با او بسته بودند بشکست . عبدالرحمان نخست 
به‌اشبیلیه رفت و مطری بهقلعةٌ رعواق در نزدیکی شهر پناه برد و در آنجا موضع 
گرفت . عبدالرحمان قلعه را محاصره کرد وارتباط اورا با دیگر یارانش ببرید . چون 
آن مرد شورشگر از محاصره به‌جان آمد » قتصد آن کرد که بیرون‌آید» شاید صفوف 
محاصره کنند گان را بشکافد و راه به‌جابی برد . میان دوسیاه نبردی سخت در گرفت 
و مطری کشته شد و بقایای لشکرش بهقلعه باز گشتند وخليفة بن مروان را برخحود امیر 
ساخعتند . عبدالر حمان همجنان به‌محاصره ادامه داد ۶ ب‌صلح راضی شدند و سردار 
خود را تسلیم او کردند وعبدا ارحمان اورا بهقتل آورد و برولعه مستولی شد وخرابش 
کرد. سیس لشکر به‌شذو نه برد و آنجارا محاصره نمود تا مردمش امان خو استند . 
سال بعد باردیگر دراشبیلیه ذورش برپا شد. مدبر و زعیم آن» این‌بار ابوالصباح بن 
بحی‌الیحصبی دوست وهم‌پیمان عبدالرحمان بود . روز ی که عبدالرحمان به‌اندلس 
آمد » ابوااصباح زعیم بمنیان در اشبیلیه بود و سر کرده کسانی بودکه درآن روز 
به‌او پیوستند و به‌باری‌اش برخحاستند ۰ درنبرد مساره نیز با او بود و در کنار ابومان 
عبدایّه بن خالد اونیز ازخواص باران وارکان دولت اوگردید . ولی عبدالرسمان از 
او ببمناك بود و كينة اورا به‌دل داشت . سببآن بودکه در روز نبرد مساره بر زبانش 
رفته بودکه پس از رهابی از دست:وسف بن‌عبدا لررحمان‌الفهری باید کارعبدالررحماث را 
یکسره کرد و فرمانروایی را به‌بمنیان باز گردانید"". عبدالرحمان اورا امارت اشبیلیه 
داد وچون دید درآدفع فتنه ناتوان است معزولش نمود . ابوالصباح آزاين عمل به‌عشم 
آمدو خحلاف آشکار کرد و بارانش براو گرد آمدند . عبدالر حمان اندیشید که اورا به‌حیله 
وملاطفت فراچنگت آرد . تمام بن علقمه را از پی‌اش فرستاد و به‌فرطبه دعوتش کرد 
7 با هم دیدار کنند و وعده‌های جمیلش داد ۰ ابوالصباح با چهارصد تن ازیارانش 
به‌ترطبه واررشد. عبدالرحمان اورا در قصر پذیر اآمد و از آنچه کرده بود ملامتش 
نمود ۰ ابو ااصباح پاسخهای درشت داد و گفت که بهوعده‌های حود وفا نکرده است. 
عبدالرحمان غلامان را به کشتن او فرمان‌داد . اورا ب‌ضرب خنجر ازپای در آوردند 
ویارانش نیز پرا کنده شدند . این و اقعه درسال ۱۵۰ ه بود - 

از اين فتنه دیری نگذشته بودکه فتنه‌ای دیگر از نوعی دیگر بربا شد که 


۲ المقری. لفعالطیب, ج ۲ص ۲۶. ابن‌القوطه, ص ۳۰ . 


۱۷۸ تار بخ دولت اسلامی درا ثهلس 


عبداار مان را چند سال به‌عود مشغول داشت . این فتنه درشمال شرقی انداس میان 
بربرها برپا شد . رهبر آن زعيم بربرها بود . نام اين زعیم بربری شغتا یا شقیا بن 
عبدالواحد بود واصلآن ازبربرهایمکناسه. فقه می‌دانست ومعلم اطفال بود - روزی 
چنان پنداشت که از نوادگان رسول‌خدا [ص] واز فرزندان فاطمه [ع] وحسین [ع] 
است ونام او عبدابه بن محمد است . دعوت اومیان بربرهای آن منطقه شیو ع یافت. 
بربرها دراین‌منطقه | کثر بت‌داشتند وتحصومت‌میان بربروعرب خحصومتی‌دیرساله‌بود. 
بربرها همیشه آمادُ شورش برضد عربها بودند. چون مردمی گردش را گرفتند ره‌سپار 
شنت بریه"شد و برآن مستولی گردید و آن‌را پایگاه خود سانعت. سپس عازم مفرب 
اندلس گردید و مارده و قوربه و مدلین را تصرف کرد و برهمة منطقةٌ واقع میان نهر 
تاجه و وادی بانه استیلا بافت . کارش بالاگرفت و دعوتش کسترده شد و در آن نواحی 
کروفری بافت . ازمیان اعراب کسانی که با عبدالرحمان مخالف بودند بدو پیوستند . 
عبدالرحمان به‌والی طلبطله نوشت که شررش آن فاطمی را فرو نشاند ۰ اونیز لشکری 
به‌سرداری سلیمان بن عثمان به‌شنت بریه فرستاد - فاطمی با لشکر خود براو تانعت 
و به‌سختی شکتسش‌داد وسلیمان را اسیر کرد و بکشت . این‌پیروزی به‌قوت ونبروی 
او درافزود ۰ عبدالرحمان ود درسال ۰۱۵۲« - سال بعد - به‌جنگ اوشتافت و آن 
منعاقهر امورد حمله قرارداد ومیان او و بربرها چند نبرد در گرفت که بربرها سخت پای 
فشردند وفاطمی در کوهها موضع گرفت وچون عبدالرحمان را داهی برای تعفیب 
اونبود » به‌قرطه باز گشت وغلام خود بدر را به‌شنت بریه فرستاد تا جنگ را ادامه 
دهد ۰ فاطمی همچنان در کوه بود وبا لتکر مهاجم روبه‌رو نمی‌شد ۰ سال بعد ء سال 
-۸۱۵۴ - بار دیگرعبدالرحمان خود بهقتال او رفت و به‌سختی‌محاصره‌اش کرد» ولی 
بازهم نتوانست او را از پناهگاه نحسود دورسازد . سال دیکر يكي از موالی خود 
عبیدانتء بن عثمان را به‌جنگث اوفرستاد . فاطمی برای نبرد با او بیرون آمد وبربرهایی 
راکه در لشکر او بودند به‌سوی خود جلب کرد و درصفوف لشکر او تفرقه اقتاد و 
فاطمی حمله‌ای سخت کرد. عبیدابته بن عشمان که ازسیاعش جمع کثیری کشته شده 


۳ شت پر یه بهزبان اسپانیایی 5۵166۷۵۶ از کوره‌های قدیم انداس است که اکنون ازمیان 
رفته است . جای‌آن را امروزژه ایا لت قونقه ثر فته که هر مهم آن شدت بریه در مشرق 
وادی‌الدچاره است وبه‌اعتيار ام قدیمی آن 862]0۲07[8 ناحیده می‌شود . 


حکومت عبداارجدان الداخل ۱۷۹ 


بودند بگریخت . فاطمی بر لشگرگاه او دست یسافت و جمع کثیری از بزرگان 
لشکرش را به‌ثتل آورد ۰ اين واقعه درسال ۱۵۵ ه اتفاق افتاد"". 

بدین گونه حمللات پی‌درپی بر ای‌فرو نشاندن انقلابات در این‌منطقةٌ صعب امبور 
بهشکست منجر شد . عبدالرحمان باردیگر لشکر به‌شنت بریه کشید و دراین بار برای 
ازهم پاشیدن لشکر فاطمیو سیلة تازه‌ای یافت. یکی ازبزر گان بربررا در شرق اندلس 
به‌نام هلال مدیونی فراخوانسد و ضمن آنکه او را درقلمرو خویش ابقا کرد نواحبی 
را که فاطمی بر آن غلبه بافته بود به‌او داد و به‌فرسان در آوردن آنهسا را به‌عهدة 
او گذاشت . این سبله اثر خود را بخشيد و در صفوف بر برها تفرقه افکند . بسیاری 
یاران فاطمی از گردش پرا کنده شدند و او مجبور شد باردیگر از شنت بریه ببرون 
رود و در کوهها موضع گیرد . درهمرن حال عبدالرحمان سخت به‌تعقیب اوپرداخته 
بود . سنگرهایش را یکی پس از دبگری ت-خیر می کرد و بارانش را در هرجا که 
می‌یافت دربند می کشید . عبدالرحمان سرگرم نبرد با فاطمی بود که خبر یافت در 
اشیبلیه و ابله و باجه‌آتش انقلاب افروخته شده و بمنیان , یاران ابوالصبا ح قوام این 
شورش هستند . در رأس شورش اشبیلیه سردار قدیمی اشبیلیه حبوة بن سلامس 
الحضرعی بود و در باجه عبدالغافر الیحصبی و در لبله عمر بن طالوت . این‌دو » 
پسرعمان ابوالصباح بودند . بسیاری از بربرهسا نیز به آنها پیوسته بودنسد . این‌سه 
سپاهیان حود را بسیج کرده در غیبت عبدالرحمان عسازم قرطبه شدند . بدر غلام 
عبدالرحمان به‌جای او در قرطبه بود"". عبدالرحمان شتابان باز گشت و بی‌درنگت 
برای رو بارو بی‌باشورشگران بیرون آمد ودر وادی منبس بر کناررود بمبیزار ازشعي 
و ادی الکبیر با آنان روبه‌رو شد و در آغاز چند جنگ محلی‌میانشان در گرفت. ابن‌بار 
نیز عبدالرحمان دست به‌حیله زد » بدین گونه که جمعی از وجسوه بربر را که در 
لشکر گاهش بودند فرسان داد که نسزد دوستان بربر سود در سیاه مخالفان برونسد 
و آنان را قانم کنند که باری‌شان از یمنیان اشتباه است » زير | اگر عربها براو پیروز 
شوند برای بربرها عاقبتی وش نخواهد داشت . ابن رسولان درتاریکی شب خود را 


۴ ابن‌عذاری» البیان] لذرب. ج ۲ص ۵۶ ۵۷. الکامل ج ۵ص ۰۲۲۴ این خلدون» !اعبره 


ج ۴/ص ۰۱۳۳ 
16 این اثیر می‌گوید پسر خود سلیمان را درقرطبه بهحای خوش نهاده بود. ج ۶ص ۳. 


۱۸۰ تاریخ دو لت اسلامی در ادلی 


به‌لشکر گاه دشمن افکندند و آنچه می‌بایست ‏ با بربرهاگفتند و از آنها عهد و پیمان 
گرفتند ء روز دیگر میان دو گروه جنک بزر گ آغاز شد . بربرها پیمان کسستند واز 
جنگٌث بازایستادند و این کار سبب شد که ذورشگران به‌نحو فجیعی روی به گریز 
نهند و قریب سی‌هزار" کشته دهد و بسیاری از سران نیز کشته شدند ۰ عبدالذافر 
به کشتی نشست وبه‌مشرق گریخت. عبدالرحمان پیروزی خود را با اجرای يك برنامة 
خحونین همزمان سانعت . دستور داد سی‌تن از و جوه اشبیله را که در زمرث لثکربان او 
بودند دستگیر کردند ومه را درسال ۱۵۷ - ۱۵۸ ۸ اعدام کرد . 

سال بعد عبدالرحمان به‌تعقیب فاطمی رفت . فاطمی برطبق عادت خوبش 
به کوه پناه برد . عبدالرحمان برای رسیدن به‌او راهی نیافت» در قوربه به‌جنگگ رفت 
و در آن حوالی خون بسیار ربخت . درخلال این سااهاکار آن فاطمی روی درتراجع 
نهاده بود و بارانش تنغمان يافته بوده ولی همچنان شنت بربه و مارده را درتصرف 
داشت و همچنان برای عبداارحمان تهدیدی به‌شمار می آمد ۰ عبدالرحمان سال بعد 
به‌سرداری تمام بن‌علةمه وعبیدانته بن‌عثمان حملهةٌ سنگینی‌را علبه او آغاز کرد . فاطمی 
با آن دو روبه‌رو شد وچندبار میانشان جنک در گرفت که درمجمو ع پیروزی با قاطمی 
بود و لی‌به‌ناگاه به‌دژ شبطران نزديك شنت بریه پناه برد . تمام بن علقمه وعبیدایته بن 
عثمان» چندماه اورا محاصره کردند. ولی صودی نبردند و به‌فرطبه باز گشتند . چون 
آن دو باز گشتند فاطمی به‌شنت بربه آمد و در دیهی در آن حوالی به‌نام قریةالعیون» 
فرود آمد . در آنجا دوتن ازیارانش به‌نام ابومعن داود بن هلال و کنانة بن سعید به‌کار 
ترطثه نشستند و روزی به‌ناگاهان او راکشتند وسرش را بریدند و نزد عبدالرحمان 
به‌قرطبه بردند وبا این کار جمع او پراکنده شد و انقلایش پایان یافت ۰ به‌سبب این 
انقلاب به‌مدت دهال درشرق وغرب اند لس خونها ردخته شد وسلطنت عبداارحمان 
مورد شدیدترین تهدیدهسا بود ۰ کاری را که‌آنهمه لشکر کشی در آن سالهمای دراز 
به‌پابان نیاورده بود يك خحیانت دريك لحظه به‌پابان آورد. بعید نمی‌نماید که عبدالر حمان 
نحود دراین توطثه نیز دست داشته بود . خیانت و جنایت یکی از سلاحهای او در 
سر کوبی دشمنانش بود و آن دو گاه پیروژیهایی نصیب اومی کردند که به‌وسایل دیگر 
به آنها دست نمی‌یافت . قتل فاطمی و پایان انقلابش درسال ۱۶۰ ۷۷۶/۶ ۵ بود . 


۶ این القوطیه, ص ۳۱ و۳۲. 


فصل چهارم 


وضم رونسوال پا در یند شزروا 


دراین روزها حوادث مهمی درشمال اندلس انفاق افتاد . ما شورشهای فاطمی 
و بربر را تا پایان ذکر کردیم تا رشتة سخن گسسته نشود . اکنون جند سال به‌عقب 
باز می‌گردیم . درسال۱۵۷ه /۷۷۴ ۶ سلیمان بن‌یقظان الکلبی ( با الاعرابی ) وااسی 
پرشلونه ( یا برشنونه ) و جیرونه (جرنده) و حسین بن یحیی الاتصاری والی سر قسطه 
که ازنوادگان سعدین عباده بود قیام کردند و هردو برای قتال با عبداارحمان و خلم 
او سو گند خحوردند . شورشها هم‌چنان درجنوب اتمر ارداشت و عبدالر<مان سر گرم 
فرونشاندن آنها بود ۰ طبیعت کوه‌ستانی شمال و مناطق صعب العبور آن از عسواعل 
بروزشورش درولابات شمالی بود و این امرسران شورشگر ان را درطر ح و اجرای 
نقشه‌های خود تشجییع می‌نمود. عبدالرحمان در گیر نبرد با فاعطمی بود » پس به‌سرداری 
تعلبةبن عبید |لجذامی لشکری به‌شمال فر ستاد. سلیمان‌بن بقتلان این لشکردرهم بتک نت 
و ثعلبه را اسیر کرد و لشکرش رابهه‌رسو پرا کندد سانعت . این و اقعه درسال۵۱۵۸/ 
۷۷۵ اتفای افتاد . 

با شکست ثلبه‌کارانفلابات شمال بالاگرفت» ولی سران مخصوصاً سلیمان‌ین 
بقظان به‌این پیروزی موقت راضی نبودند » زیرا از عزم و کینه‌توزی و انتقامجوبی 


۱۸۳ تادیخ دولت اسلامی درا ندلس 


عبدالرحمان خبرداشتند » ازاین رو اندیشیدندکه از بادشاه فرنگان باری جو بند . 
سلیمان که روایت لاتینی او را « الاعرابی».می‌نامد- با چند تن از باران حود در 
بهارسال ۸۱۶۰/۸۷۷۷ به دیدار شار امان یا شارل بزر گث رفت . او دراین هنگام در 
دربارخعود درشهر پادربورن از توابع وستوالیا (دمال غسرب ی آلمان) اقامت داشت . 
شارلمان اقوام سا کسون را مغلوب کرد و آنان را به‌قبول مسیحیت و ادارنمود ۰ دراان 
زبردها زعیم سا کسونها ویدو کنت فرارکسرد ۰ درچنین موقعیتی سلیمان بن بقظان و 
یارانش براو داخل شدند و پیشنهاد کردند که برضد عبدالرحمان هم‌پیمان شوند . 
سلیمان از او واست لشکر به‌ولایات شمالی اندلس بیاورد و تعهد نمودکه او را 
باری‌خواهد کرد وشهرهابی را که او و بارانش از سوي امیر فرطبه برآنها حکوعت 
می کنند» بویژهسرقسطهرا به‌او خو آهند داد و بالاخعره تملبه‌سردارعبد الرحمان را نیز که 
اسیر کر ده‌اند به‌او می‌سپارند.رو ایتلاتینی‌می‌افز ابد که باالاعرابی» پسربوسف الفهری 
حاکم پیشین اندلس و داماد او نبز همراه بود . اینان نیز برای بر افکندن عبدالرحمان 
تلاش می کردند . روابت اسپانیابی مسیحی می‌گوید آنکه شارلمان را ب‌جنگک اسپانیا 
فرا خواند» الفونسو امیرامارت مسیحی لبون یعنی جلیقبه بود . ولی روایات عربی 
و لاتینی هردو صراحت دارند که این‌دعوت از سوی سلیمان بن بفظان با ابن‌الاعرابی 
و هم‌پیمانانش صورت گرفت . روایت عربی‌به‌صراحت می گو بد که سلیمان بن‌تظان 
شارلمان پادشاه فر نگان را به‌بلاد مسلمانان فر او اند و وعده داد که‌بر شلونه با سر قسعه 
را به‌او تسلیم کند. . روایت لاتینی برابن می‌افز ابد که سلیمان و بارانش خاضعانه از 
پادشاه فرنگان خواستند که تحت حمایت او قرار گیر ند". 

پادشاه فرنگان این دعوت را پذیرا آمد و با پيشنهادهایذان موافقت کرد . 
سلیمان اسیر نجود تعلبة بن عبید سردارعبدالرحمان رانزد او فرستاد :۱ به شارلمان ثابت 


٩‏ اخبار,جنوعد. ص ۱۲ ۱ و ۱۱۳ . این لاثبن ۰ ۶ص و ۱۳۱ این خلدون. ااعبر ء 
ج ۱۳۴/۴ , 

۲ ددایت لائرنی در اب استاد علامه پیدال‌آهنه ات ۰ 16 عمقوهط) مب :ادهز۴ 
۰ (1959 .۳1۵0۳10 ,0۵106 ۱ مصونآهههزمز نامع( او ۲ ۵معام 
0 8 179. ر آن "تا بي مغبل‌است وجامم و تازه‌تر : ن تا لبف آنابتاداست رحوادت دز بند 
تزریراده تغمیل بران درده‌است. نیز رجوع (مرد به‌دایره) امه دی ۷۵۱,۷۰۳,14۰ :)۵ هب30 
21 6 40 و نیز ۰ .94 .0 .8۳8106 60 :52۲۴۵2186 068 1۳۷2۵5۱08۶ :۲892100 


وضع دونسوال یا دریند شزروا ۱۸۳ 


کند بر روی قراردادهای خود استواراست .ثعلبه دریکی از دژهای فرانسه زندانی 
شد . در روایت دیگرهست که سلیمان پس از آمدن شارلمان به‌اسپانیا ثعلبه را تسلیم 
اونمود. درهرحال و جود این اسیردردست پادشاه فر نگان بخصوص که‌از اکابر وزرای 
عبدالرحمان بود » ضربتی برعبداارحمان بود و ممکن بود از آن سودهای بسیاربرد. 
سلیمان رئیس این شورشیان برای خود کارمی کرد و پیش از هرچیز در فرو کوفتن 
سیادت قرطبه سعی می‌ورزید و می‌عواست در قلمرو جویش به‌استقلال فرمان راند. 
ولی پادشاه فرنگان را خعیال دیگردرسربود . سیاستش آن بود که اين شورشگر ان را 
تقویت کند تا آتش اختلاف دراسبانیای اسلامی فروز انتر گردد. مخصوصاً از آن زمان 
که سیادت مسلمانان درجنوب فرانسه روی به‌ضفعف نهاده بود و مسلمانان به آن سوی 
کوه بیرنه رانده شده بودند » این خیال قوت گرفته بود . این سیاست - سیاست 
اختلاف افکنی - از زمأن پین پدرشارلمان اعمال شده بود . سلیمان بن بقظان رئیس 
و رهبرشورشیان شمال ازسال۷۶۰م یعنی از زمان استیلایش بر اربونه و پیوستن 
مرزاسپانیا ب‌مرز فرانسه باایشان رابطه پیدا کرده بود ومی‌عواست ازاین هم‌پیمانی 
و دوستی بنیان استقلال خود را محکم کند . از سوی دیگر رشتة ارتباطی هم میان 
شورشیان و مسیحیانی که در داخعل اندلس منتظرسقوط دولت اسلامی بودند به‌وجود 
آمده بود . زعمای شورشگران هرگاه هوس شورش می کردند یا می‌خواستند در 
ولایت یا شهری به‌استةلال فرمانروایی کنند از مسیحیان باری می‌خو استند و آنان نیز 
برفور به‌اين خواهش پاسخ قبول می‌دادند رآن را وسیاه‌ای بسرای دخالت درامور 
مسلمانان و تیز کردن آتش دشمنی میان ایشان قرارمی‌دادند. خواهیم دید که پادشاهان 
بلاد فرنگک چگونه بارها ازاین سیاست به‌سود خود و زیان اسلام بهره بردند. ظاهراً 
دولت عباسی هم در شرق جهان اسلامی از آیید این سیاست درغرب جهان اسلامی 
خحود را به‌دورنمی‌داشت و بدین وسیله می‌خواست با بنی امیه که‌پس از مقوط دو لتشان 
در مشرق توان-ته بودند دراین سوی جهان درسرزمینی دوراز مرکز حلافت » دولتی 
جدید تأسی س کذند دشمنی ورزند . يك روابت مسیحی از روابط منصور و پین 
حکایت دارد و می‌گوید که بپن درسال ۷۶۵ م صفیرآنی به‌بغداد فرستاد. منصور نیز 
سفیرانی به‌نزد او گسیل داشت . ایسن مفیران پس از سه سال به‌دربار پپن وارد 


۱۸۴ تاریخ دو لت اسلامی دراتدلس 


شدند. چندی درشهر متز" از بلادفر نك درنگث کردند . شارلمان پسر پین نیز همان 
سیاست‌پدر را پیش گرفت. میان او وهارون‌الرشيد. بعدها دراین‌باره مکاتباتی‌صورت 
گرفت وسفیران چندی به آمدوشد پرداختند که باید آن‌را فصل تازه‌ای در روابطمیان 
دوطرف به حساب آورد و ما درجای خحسود به‌بیان آن خواهیم پرداخت وخواهیم دید 
درهنگامی کسه این پیماتهای دوسانه مبان شورشگران شمال وپادشاه فسرنگان بسته 
می‌شود از دیسگرس وکوششهایی بسرای نشر دعوت بنی‌عباس دراندلس صورت 
می‌گیسرد . عبدالرحمان بن حبیب‌الفهری معروف به‌صقلبی درتدمیر فرود آمده و 
به‌شرحی که بیان خواهیم کرد برای عباسیان دعوت آشکار کرده است. 

سرنوشت اسپانیای مسلمان» کشوری که‌روز گاری تا آن‌سوی جبال‌پیر نه پیش 
رفته بود و بسیاری ازسرزمیتهای جنوبی فرانسه‌ر! زیریی‌سپرده بود اينك دستخوش 
دی رشده‌بود و اسلام در آنجا میان مر کث و زندگی‌دست و پا می‌زد ومملکت‌فرنگان 
بر عکس پابههایش استواری گرفته وهمةٌ دژها ولشکر گاههای آن درخاك فرانسه‌ب‌دست 
مسیحیان افتاده بود. درحالی که پیش از این ازنام مسلمانان برخود می‌لرزبدند . از 
آن‌سو خاندان شارل مارتل فرنگان ر | متحد کرده بود و از این‌سو در اندلس‌طوفان 
اعتلاف وتفرقه اساس دولت اسلامی‌را متزازل کرده بود » زیرا دراندلس آتشفشان 
پربشانی‌و آشوب درصورت سهمناك جنگهای داخلی می‌غرید . از آنگاه که درسال 
۷۶۸ م شارل بزر گت شارلمان برتخت شاهی نشست. نخست به‌سر کوبی‌قبایل وثنی 
ساکسون در آن‌سوی رود راین پرداعت تاخطر نفوز وتجاوز ایشانرا به کشورخود 
دور سازد ‏ جنگّث خاندان شارل باقبایل آن‌سوی راین از زمان شارل‌مارتل‌جد شارل 
پزر گك آغاز شده بود . ابن‌جنگها رنگك دبنی داشتند همان گو نه که جنگهای‌ر انکها 
با عربهسا در گالبا نیز رنگک دینی داشتند . جنک آنان در آن‌سوی راین به‌حمابت از 
مسیحیت بودکه در معرض خطر وئنیتی بود که از مشرق اروپا نفوذ می کرد » و 
جنگها,شان در گاایا برای حمایت سیحیت از نفود اسلام بسود که از سوی جنوب 
سربرداشته بود. کلیسادر این تبردها جنکجویان‌را الهام می‌داد و رو ح‌حماسه‌را در آنان 
برمی‌انگیخت. در این‌حال سرداران» فتح بلاد و دستیابی به‌غنایم را در چشم ایشان 
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وضي رونسوال یا در بند شزرو ا ۱۸۵ 


می آراستند. چون فرنگان برطوفان‌اسلام در آن‌سوی جبال پیر نه پیرو زشدند وبرهمهً 
تغور و دژها ولشکر گاههابش درفرانسه غلب بافتند و آن‌گرايش عمیق دینی که قریب 
به‌نیم قرن گالیا را قربانگاه عریها و فرنگان نموده بود سستی‌گرفت » تنها جنبه‌های 
سیاسی و طمم در اموال و سرزمينها بافی بانده بود و همین عامل بود که مسیحیان 
را به‌جنگث مسلمانان ترغیب می کرد و می کوشید که اگرنمی‌تواندآنان را از سراسر 
خحالكٌ اسیانیا براند اقلا بلاد شمالی و ژغورآن را از مسامانان باز ستاند » تا بسراي 
با پس گرفتن جنوب خود پایگاهی باشد . 

روابات لاتینی به‌هدفهای سیاسی فر نگان درمداخله درشئون اسبانیای مسلمان 
اشارت دارند و ما را از سیب آمیختن اين اهداف سیاسی و دینیآگاه می‌سازند . از 
جهت سیاسی اگرنهارد مورخ شارنمان می‌ گوید که حمله‌ای که پادشاه به‌اسپانیا تدارله 
دید هدفش رسیدن به قرطبه بود و اين از عظمت سپاهی که بسیج کرده بود به‌عوبی 
آشکاربود که با چنین لشکری هدف او به‌استیلا برچند شهر که سلیمان بن یقظان و عده 
داده بود محدود نمی‌شد . برعکس شارلمان می‌حواست برسر اسر اسپانیا سیطره یابد 
با اقلا نصف آن را از مسلم‌انان باز ستاند . ابدال مسورخ حملةً شارلمان به‌اسپانیا 
می‌گوید : این حمله هدفش امری دینی نبود و نمی‌خواست يك دولت « کافر » را 
سرنگون کند, بلکه مدف آن يك اءرسیاسی بود که می‌خو است دربرابرنعطر حملات 
مسلمانان علبه فرانسه سدی ایجاد کند . استاد پیدال هم معتقد است که شارلمان را در 
هیچ يك از حملاتش‌هدف محض دبنی نبود بلکه هدف اصلی او همو اره سیاسی بوده 
است» و لی‌او آن را درلفافه‌ای دینی می‌پیچید. <ملات شارلمان به‌هنگامی هدف دیتی 
داش تکه می‌خحواست يك‌ملت کافررا به‌پذیرفتن مسیحیت وادارد» همانند حملات او 
برضد آوار*یا حملات او برضد ساکسونها. 

با این تفاصیل حر کت شارلمان به‌اسبانیا در کنارهدفی سیاسی خود هدف دینی 
را نرباهان می‌داشت .درك روایت لاتینی مومو و۳۵۵ ۵ که درزمان‌حیات 
شار امان نوشته‌شده آمده است که «کاراوس را شکابات‌مسیحیان اسیانیا که مورد تهدید 


۴ آوار با آواری‌ها مجبوعه‌اي اژفبایل نیروهندی است که درحوره هیا نین‌رود دانوب ذندی 
می‌کنند . ثار لمان درسالهای ۷۹۱ ۱ ۷۹۵ مآنآب را سر توب کرد و به‌پذیر فتن محیجیت 


واداشت . 


۱ تاریخ حولت اسلامی دداندلی 


و سر کوب مسلمانان وافع شده بودند برانگیخت و لشکر به‌آن سو کشید ». پیدال 
برابن می‌افزاید که «اگرچه اسلام شیوة تسامح ومدارا پیش گرفته بود ولی مسیحیان 
و بهود دراسانیا درسایحکومت اسلامی‌تحت فشار و آز اربودند . ازاین‌رو مسیحیان 
مستعرب شارلمان را به‌چشم يك آز اد کننده می‌نگربستند» . گر ایشهای دینی حمله را 
روایات دیگرلاتینی که شمارشان نیزاندك نیست تأیید می‌کنند . برحی از این‌روابات 
معاصرند و برخی در ادوار بعد توشته شده‌اند. ولی برای‌آنکه ثابت کنیم‌اين حملات 
جنبةً دینی داشته‌اند یکی این است که شارلمان پاب هادریان‌را درجریان حملات خود 
گذاشته بود و پاپ نیز آهنگث اورا ستود و وعده داد که‌برای او دعا خواهد کرد تا 
پیروزمند به‌کشورخود باز گردد". 

هنگامی که شورشگهران مسامان شارل را به‌باری حود خواندند او جنکّث با 
سا کسونها را به‌پایان برده بود و قبایل وثنی ژرمن را منهرم ساخته بود و زعیم مقتدر 
ابشان وید و کنت را به‌فرار وادارکرده بود و این دعوت درموقعیتی کاملا مناسب 
بهدست او رسید .آن سال منتظر ماند تا زمستان سپری شد » سپس به‌جنوب راند و 
مراسم عید فصح را در اکوتین نزدیکی بوردو بر گزار کرد و در آغاز بهارسال ۷۷۸م 
با همة قوای نحود مر کب از فرانکهای نوستریا و ژرمن و لومبارد و فرقی از برتانا 
وا کوتین درحر کت آمد. ازسرزمین اکوتین گذشت و فرارش براین بودکه پیش از 
آنکه زمستان به‌نا گاه فر ارسد جنگّت اسپانیا را به‌بایان رساند. آنگاه لثکر عظیم‌خود 
را به‌دوبخش نمود. يك بخش را ازجسانب شرقی » از جبال پیرنه و بخش دبگّر را 
که خود فر ماندهی‌اش را به‌عهده داشت از ناحيةٌ غربی ازيك جادةٌ قدیمی رومی از 
فراز تبه‌های بلند مشرف برصحرای صعب‌العبور رونسوال عبورداد ‏ با اين نقثه که 
دولشکر بر کرانةً رود ایبر رو ب‌روی سرقطه موضع گیرند و در آنجا شار لمات با 
هم‌پیمانان مسله‌انش دیدار کند . عبور شارلمان از ک‌وه پیرنه » از دربند شزری بود 
درماه آوریل » واين قول ارجح دیگراقوال است*. شارلمان به‌بلاد بشکنس با تاوار 
جدید در آمد و بنبلونه پایتخت آن‌را محاصره نمود . بنبلونه دژ ناواریها بود . شهر 
درمدتی کو ناه به‌تصرف در آمد. اين ناواریها همواره شعبةً عاصی ازبشکنس بودند 
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دضم روتدوال با دربتد شزروا ۱۸۷ 


و بنبلونه همواره اززمان استراین شهربشکنس بوده‌استه ومردم بشکنس همواره از 
زمان گو:ها درتلاش بوده‌اند استقلال‌خود ز احفظ کنند وهر گزنمی‌خو استه‌اند دربرابر 
کسی خاضع باشند » نه فرنگان و نه مملکت لیون (جلیقیه) ونه دربرابرحکام قرطبة 
املامی . از این‌رو شارلمان مجبورشد که بذلو نه را درمحاصره گیرد و به‌نیروی سپاه 
تسخیر کند. در اینجا این حقیقتروشن‌می‌شود که شارلمان دربنباونه بايك امت‌سیحی 
مي‌جنگید و آنچه اورا به‌اين جنگث فراخوانده بود چیزی جزعلل و بواعث سباسی 
وجهانگشایی نبود و در آن هیچگونه سائفة دینی دیده نمی‌شد ۰ اما آن‌بخش دیکر از 
لشکر او که از ناحبهةٌ شرقی پیر نه گذشت درمنطقه‌ای که از زمان بر افتادن‌سلطهٌ مسلمانانه 
به‌دست فرنگان افتاده‌بود پیش‌می‌رفت. این‌منطةه در زمان پین پدرشارلمان از تصرف 
مسامانان خار ج شده بود» بنابرایسن اینان از بلاد دوست می گذشند و به‌هرجاکه 
می‌رسیدند » مردم به‌شادمانی استقبالشان می کردند و به‌باری و حمایت پادشاه امید 
می‌بستند , 

برحی روایات لاتینی می‌گویند کسه سلیمان بن مظان (ابن الاعرابی) درابن 
هنگام به طورمر تب با بنبلو نه درتماس‌بود وبرطبق‌تعهدات خود گرو گانهارا به‌شارلمان 
تسلیم‌می کرد. #مچنین ابو ور بن‌قسی‌حا کم وشقه را نزد اوفرستاد وپسر وبرادرخحود 
را نیز به‌گرو گان داد. اين کرو گانها تا آنگاه که آدو اقعةٌ شوم به‌پایان آمد درلشکر گاه 
شارلمان ماندند. برخی‌روایات حاکی از آن است که هنگامی که شار لمان به‌سر قسطه 
رسید باز پس داده شدند ۰ به‌مرحال پس از .نکه شارلمان بر بتبلوه استیلا بافت‌همر اه 
با سلیمان بن بقظان به‌سرقسطه رفت" وبیه‌انی که در پادربورن بسته بودند جزاین‌نبود. 
بخش‌دیگر سپاه شارلمان درهمین اوان منطقهٌ جرنده (جیرونه) و برشاونه را زبربی 
سپرده وبه‌طرف غرب درح رکت بود تا به مرقسطه برسد و در آنجا دوبخش اشکر 
او به‌یکدبگر رسند . شارامان «قين داش ت که چون به‌سرقسطه رسد » هم‌پیمانان خود 
را در آنجا آمادة پیکار خواهد بافت و برای نحق ق آمال او بعنی تصرف شهر بز رگ 
قرطبه باری‌اش حواهند داد . ولی حوادث بازی دیکّری داشت . میان گروههای 
شورشی اختلاف افتاده برد . حسین بن یحبی الانصاری والی سرفسطه و کسی که 
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۱۸۸ تاریح دولت املامي دراند اس 


از آغاز با سلیمان پن بقظان دست دوستی داده و اورا در فر اخواندن فرنگان باری 
کرده بود ينك به‌مخالفت برخاسته بود . حسین بن‌یحبی نه به‌پادربورن رفته بود؛ نه 
به‌بنبلو نه » درعین حال باپیمانی که سلیمان باشارلمان بسته بود موافقت داشت . ابنك 
ابن مخالفت با حسین بن بحبی به‌سب آن بود که سلیمان» مدعی صدارت و زعامت 
بود و می‌خواست همه مزابای این دعوت را نصیب خحود سازد . از دیگرسو ازعاقبت 
دوستی با فرنگان و فروغاطیدن در دامان‌آنان بیمناك بود از ابن رو در آخرین لحظه 
که خبریافت لشکرشارلمان به سری شهراو در حر کت آمده خود را به يك‌سو کید 
و ظامرا هنگامی که اشکرفرنگان راهی سرقسطه بود او خود در آنجا نبود . زیرا يك 
روایت اسلامی مي‌گوید که حسین بن‌بحبی پیش از رسیدن سلیمان به‌شهر در آمد و 
در آنجا تحصن گزید وچون شارلمان و هم‌پیمانش سلیمان به‌سرقسطه رسیدند حسین 
ه‌پیشبازشان نرفت و شهربه‌دفا ع و مقاومت برخاست ۰ حسین از رود ایبر گذشت و 
به کر انهٌ دیگر رفت و سلیمان با او دیدار نمودو چند تن از گروگانها را که همه از 
بزرگان و اعیان بودند به‌او تیم کسرد » از آن جمله بود تءلبة بن عبید سسردارسپاه 
عبداار حمانااداخل که درنزد او اسیربود» ولی نتوانت حسین بن بحیی را قانع کند 
که درو ازه‌های شهر سرقطه را بکٌشاید. شارلمان هم نتوانست بر آن استیلا پابد » زیر | 
مدافعان سرفسطه همه تلاشهای شارلمان را خنثی کسردند" - سایمان نیز توانست همةً 
وعده‌هایی را که درباب تسلیم شهرما و دژعای آن منطقه داده بود عمای سازد .شار لمان 
نمی‌خواست خود را در آن دره‌ها و کوههای صعب‌العبور ی که برای گُذشتن از آنها 
ساز و بر گی بسیج نکرده بودگّر فنارسازد . از دیگسرسو درنیت سلیمان هم به‌تر دید 
افتاده بود - این بود که سلیمان را دستگیر کرد " و لشکر ودرا به‌سوی شمال شرقی 
درحر کت آوردکه باز گکردد ۰ این واقعه درماه وئيةٌ سال ۷۷۸ /شوال سال ۱۶۱ه 
اتفای افتاد . 

دراینجا قضیه چندان روذن نیست » زیرامیان دوطرف جبگی که درعور 
اهمیت باشد واقح نگردید .آبا پادشاه فرنگان حود باز گشت بابه‌سب عواملی کسه 
برما پوشیده است مجبورشد باز گردد ؟ 


. اخبار مچنوعه. ص1۱۳‎ ٩ 
اینالاذیر» الکاعل . ج۶ |ص‌۵.‎ ۰ 


وضع رو تسوال ۳ در بئد شزرو ا 1۱۸۹ 


پیدال می‌گسوید : «درباز گشت شارلمان شکی نیست ؛ ولی علوم نیست که 
عقبنشینی پادشاه فرانسه پس از حمله دراثر پایداربهای محصوران درشهر بوده باشد» 
زیرا مدافعان شهر چکّو نه‌ ممکن است اشکری به‌اين عظمت را که از چند لشکر بر تانیا 
و نوستریا و باواریا و لومباردبا تشکیل شده‌بود باز پس نشانند و شارلمان که دراوج 
نیرومندی خویش بود به‌اين آسانی‌کارزار را تركگوید » بی آنکه حسین ین یحیی را 
به‌زانو درآورد و سرزمینهای میانین اسپانیا را تسخیر کند؟۲۸ 

روابات لاتینی می‌خواهنمد این نقعه‌های تاريك را روشن سازند . ابدال کسه 
پیش از اين از او بادکردیم می گرید شارلمان خود را درمیان »لتی که همه دشمنان 
او بودند تنها یافت و فراهم ساختن سازوبرگک و آذرقه و علیق چنان لشکرعظیمی 
درچنان شرایطی نیز دشو اربود . اما تعلیل دیگری هست قوی‌تر و دو شن‌تراز این و 
آن يك روایت لاتینی است بدین قرار: «سا کسونهای سر کش و کینه‌توزچون دیدند 
که‌کار لوس شاه درمنطقهً سرقسطه گرفتارشده » سراز چنبرطاعت بیرون کردند و همه 
اراضی‌را تا کرانة راین سوختند و ویران‌نمودند. این عبر به کار لوس که دراسپانیا بوده 
رسید وجون خبریافت»کارزار را رها کرد و شتابان به‌فرانسه باز گشت.»"" به‌احتمال 
قوی این بهترین تفسیری است درباب خار ج شدن (شکرشار لمان ازمیدان نبرد و رها 
کردن سرقسطه به‌حال خود . 

شارلمان در رأس نیروهای خود درحالی که اسپراوسلیمان بن بقّظان در ر کابش 
بود باجمعی از گرو گانها باز گشت. نخست به‌بلاد بشکس‌رفت. ناواریها دراین انا 
بقایای لشکر خود را کرد آوردند وبه دفاغ ازشهر خود بنبلونه واستقلال خحود پرداختند. 
مخصوصاً وفتی‌خبرمقاوست حسین‌بن یحبی‌را درسرقسطه در بر ابرپادشاه فر انسه‌شنیدند 
دلیر تر شدند . بسیاری ازمسلمانان و صاکنان بلاد مجاوربرای دفع دشمن مشتر لك 
به‌آنان باری رسانیدد . اما شارلمان به‌بنبلونه حمله کرد و دلاوریهای ناواربها و 
هم‌پیمانان مسلمانشان سودی نبخشيد . شهررا ترك کردند و به‌اطر اف پر کنده شدند 
وشارلمان باردیگر بر بنبلونه غلبه‌یافت و دژها و باروهایش‌را ویران کرد تا اگراز آنجا 
دورشد باردیگرهوس مقاومت نکنند و راه باز کشت لشکرش به‌فرانسه امن باشد . 
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۱۹۰ تاریخ دولت اسلامی درا تدلس 


شارلمان از بتبلو نه به‌سوی جیال پیر نه - از راه ارتفاعات رونسوال که به‌در بند 
شزري می‌پیوست - منطقه را تركگفت .آیا دراین هنگام جه‌اتفاقاتی افتاد ؟ روایت 
عربی‌می گوید که‌شار لمان «چون از بلاد سلماتان دورشد و احساسایمنی کرد» مطرو ح 
و عیشون پسران سلیمان بن بقظان براو حمله کردند و پدر را برهانیدند و به‌سرقسطه 
باز گردانیدند.»"" این عبارات اند به‌عوبی ازضهف و شوربختی اشکر فرانسه در 
نزديکي دربندشزری پرده برمی‌دارد و روایات لاتینی توضیحات بیشتری دارند . 

از روایت عربی نیز جنین برمی آبد که پسران سلیمان چون پدرشان را شارامان 
دستگیر کرد با حسین‌بن‌بحیی درپابداری برضد فرنگان متحد شدند و لشکرپراکندة 
پدر را گردآوردند و با حسین‌ین‌یحیی از پی شارلمان درحر کت آمدند تا پدرخود را 
از اسارت برهانند. شارلمان دراین هنگام بنبلونه را خر اب کرده بود و به‌سوی جبال 
پیرنه درحر کت بود تا باردیگر به‌فرانسه باز گردد . او از همان راهی که آمده‌بود 
بازمی گشت بمنی از صحر ای رونسو ال. گذرگاه رو زسو العو((ه7ععج80 را که به‌عربی 
باب‌شزرو!" یا باب الشزری می‌نامند درجانب غربی پیرنه و شمال شرقی بنبلونه و 
دربیست کیلومتری آن وافع شده است. این یکی از گذر کاههایی است که از روز کار 
رومیان برای عبوراز شمال به‌جنوب يا از جنوب به‌شمال پررنه مسورد استفاده بوده 
است و این همان راه با دربندهایی‌است که عربها براي رفتن به‌گالیا از آن‌گذشته‌اند"". 


۳ این‌الاثیر » !لکامل . ج ۶ ص۵6 - 

۴ این نامرا شریف ادریسی بهاین مکان داد؛ و آن از نام رومی آن 67 ۳0۵۳۱۷85 با 
6 ۳0۲۱۱۱85 گر فته شده است . 

۵ شریف الادریی وصف دقیقی از جب‌ال پیرنه به‌دست می‌دهد . چبال بیرنه و در بندهای 
رومی‌را که در آ نجاست درجغرافیای عربی البرت یا اابرئات می‌گویند. ادریسی می ژوید . 
#طول این نوه ازشمال به‌چتوب دريك سین فوسی هفت روز راه ادت .وهی است پلیه و 
صعود بر آن دشوار. چهار دربند داردکه دز آ نها تدگداهايی است که سواران يكيك باید از 
آنها بگذر ند. این در بندها پهناوراست. و لی‌رادیایدان پیچ‌درییچ است . دکی از اين‌در بندها 
در تاحیهٌ پرشلونه است و آنرا برت‌جافه (جاکا) می‌کویند و دربند دوم در کتار آن است و 
برت‌اشبره نامیده می‌شود . دریند موم برث‌خیزروا 10068۷۵1165 نام دارد . طول این 
درد درءرضش کوه سی‌وپدج میل است . درد چهارم را برت‌بیونه نامتد. هردریندی از 
دوجهت بهذوری می‌پیوندد . مقلا دربند تیزروا به‌تهر بدبلوله و در بتد حاقه به‌شهرجاقه .» 
رجوع کنتید به ازجا اءختای ادریسی . همچنین وصت آدریسی از جفرافیای! ند اس . صق ۶: چاپ 
6 . معلوم است که پرت به‌معنی گذر گاه با در است . اصل انپا نيایی آن ۳۷۵6۲۱۵ 

۷ 


وضع رو :وال يا دریده شزرو ۱۹۹ 


این کوه سربه‌فلك کشيدة صعب العبور قرنها چون باروبی‌مرتفع میان‌شبه‌جزیرة 
اسپانیا و گالیا فرار گرفته بود و جنگجوبان را جز از این راهها عبور میسرنبود ۰ در 
صحراهای سخت رونسوال» روبه‌روی گذرگاه دربندشیزروا حادثه‌ای هولناك رخ 
داد. ازاين قرار که سپاه فر نگان هنوز عبور ازجبال را آغازنکرده بودند که مسلمانان 
به‌سرداری عیشون و مطرو ح عتبدارهای لشکرشان را مورد حمله قراردادند » آن‌هم 
حمله‌ای سخت و آن را از باقی لشکر جدا نمودند وهرچه داشتند به‌تاراج بردند و 
اسیران را نیز برهائیدند. ازجملحهٌ اسیر ان آزادشده » سایمان بن‌یقظان بود ۰ روایت 
عربی صراحت دارد که مسلمانان بودند که نقشةٌ این هجوم ناگهانی را برساقةٌ سپاه 
فرانسه طر ح کردند» ولی روایات لاتیتی که ازاين حادئه‌سخن می گّو دند بر آنند که 
آنان که برلشکر شار لمان به‌هنگام باز کشت حمله کردند بشکنس‌های مسیحی بودند 
به‌انتقام آسیبی که فرنگان به‌شهرها و پایتخت کشررشان ‏ بنبلوته واردکرده بودند . 
نص روایت این است: «شارلمان ازسرقدطه به‌بنباونه باز گشت وباروهای این شهر 
را ازین ویران :مود تامردم را یارای آشوب وعصبان نباشد. چون بازمی گشت و از 
دره‌های پیرنه عبور می کرد درآ نجا دربالاترین نقطهن بشکتس حمله کرد. آنان کمین 
گرفته بودند و برسپاه فرانسه دستبردی جانانه زدند. لشکرشارلمان دستخوش‌پریشانی 
وازهم گسیختگی گردید. باآنکه این سپاه عظیم ازجهت سلاح وروحه برمهاجمان 
برتری داشت ولی به‌سب موقعیت دشوار و ابنکه نمی‌تو انستند همه یروهای خودرا 
واردکارزار کنند کاری از پیش نتوانستند برد.»* 

دراینجا باید درنگث کرد ونگریست سیب تناقض مان این‌دوروایت چیست. 
پالاعره آنان که نقشة حمله برسافة اشکر فرانسه را طر ح کسرده بردند چه کسانی 
بودند؟ آیا آن‌سان که روابت عربی حاکی است همه مسلمانان بودند یا برحسب 
روایت لاتینی بشکنس‌های مسیحی؟ پیدال می‌گوید: غیرمعقول بلکه محال اس ت که 


است. چبال یرنه که بهعر بی آلداالب‌تات‌می آویند در نیت به‌این دربند‌ها و گذر کاههاست. 
چنرافیای جدید نین با آ نچه در جدراقیاعای قدیم آمده چندان اختل(ي تدارد . به‌عتگام 
نبرد مامانان با فرانسه , سلما نان از این ثذر ثاهها هیر فتتدو باز می‌گشتد . 
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۱۹ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


بشکنس به‌تنهایی توانسته باشد هجوم به‌ساقةً لشکر عظیمی جون لگ شار امان را 
تدارك ببیند . محتمل است کسه‌آنان برای انتقام از متجاوز حارجی در پی بافتن 
بارانی بوده‌اند. ازسوی دیگر نیز غیرمعقول به‌نظر میآید که پسران سلیمان‌ین‌یقظان 
به‌تنهایی ت و انسته باشند اسیران را از لشکر فرانسه بازستانند , آن‌هم دريك سرزمین 
باز میان سرفسطه وبنبلو نه و نیز نمی تو ان قبول کردکه لشکرشارامان درچندروز معدود 
دوبار غافلگیر شده باشد. بنابراین بایدگفت که مسلمانان وبشکنس هردودراین حمله 
در دره‌های پیرنه شريك بوده‌انمد » زیرا بقکنس را ویرانی بنبلونه برانگیخته بود 
ومسلمائان نیز می‌خواستند ابن‌الاعرابی و گرو گانها را ازبند برهانند". 

سپس علامةٌ اسپانیایی‌می‌گوید: «پس‌از بررسی دیگر رو ایات به‌يك حقیقت 
تادیخی‌پی‌می‌بریم و آن این‌است که م.لمانان در جنگ درپند شزری همدستی‌داشتند 
و چکاةٌ رولان کسه از سرودهای دوران شکست اقتباس شده و از روایت لائینی 
۵و0 دعامدم۸ صحیح‌تر است حاکی ازاین‌و اقعه است.» ما می‌گویيم از بررسیهای 
رو ایات‌مختاف چنین برمی آید که نقشةهجوم به‌ساقهة لشکر شارلمان به‌وسیلةٌمسلمانان 
طر ح‌شد. دراین‌حمله‌جماعات کثیری از بشکنس شر کت‌داشتند ومضمون‌چکامةٌ رولان 
نیز که بعداً نقل‌خحواهیم کرد ابن نتیجه گیری‌را تأبیدمی کند که دراین‌حمله نقش‌اساسی 
و اصلی را مسلمانان داشته‌اند . 

دریکی از روایات لاتینی درباب همدستی مسلمانان و بشکتس دراین حماسه 
چنین آمده است : «سپاه شارلمان از پنج«ز ارسو ار سنگین اساحه وهمین‌شمار پیاد گان 
تشکیل شده بود. ساقهٌ لشکر مر کب ازهز ارسوار بود و مر کبهای بار گیر نیز باآنان 
بود. کمینگاهها درنقاط مرتفع در راه معبد بودند . بشکنس‌های بنبلونه و مسامانان 
بویژه معارو ح وعیشون پسران ان الاعر ابی دست اتقاق به‌بکدیگر داده بودند . این 
پیمان » پرمانی ضروری بود » زیسرا مسامانان نیاز به‌شناسابی آن راهه‌ای صعب و 
پرتگاهها و گردنه‌ها داشتند و این چیزی بود که بشکنس در آن مهارت داشت - آنان 
نیز به‌توان مسامانان درانتظامات سپاهی نیاز داشتند واین‌دی دست دردست یکدبگر 
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وضع رونسوال یا دربده شزروا ۱۹۳ 


توانستند سافقهٌ لشکری راکه اسپانیا را به‌لرزه در آورده برد درهم فر و کوبند.۲ 

چون این حملهٌ ناگهانی از سوی مسلمانان و باری بشکنس به‌ساقةٌ لشکر 
فرنکان انجام گرفت عو اقبی هولناك که به‌تصور درنمی آمد درپی‌داشت» و آن اينکه 
فر نگان در آن دره‌ها وگردنه‌های ننک و سر ازیر نمی‌تو انستند از خود دفا ع کنند 
ساقهٌ لشکرشان از لشکر جدا افتاد وهرچه همسراه داشتند از اسباب وامتعه به‌تاراج 
رفت . بالاتراز هم اين اموال خحزاین شاهی بود . همچنین همه اسیران و گر و گانها 
وبرتر از همه سلیمان‌بن یقظان . ساقهٌ لشکر ازهم بردرید ودر آن نعره‌های هو لناك 
مردان و شیههةٌ اسبان و چکاچالا شمشیرها بسیاری از بزر گان لشکر و سواران کشته 
شدند . حمله به‌ندری غافلگیر کننده و برق‌آسا بودکه هراقدامی را برای دفاع » از 
کانی که زیرضربت قرار گرفته بودند» ساب کرده بود. این شکست بهقدری‌هو لنال 
بود که سالها وسالها درمیان امم غرب ومسبحبان انمکاس داشت . 

روایات فرنگی تاریخ ایسن حادثه زا ۱۸ اوت ۷۷۸/ ذوالقعدهٌ سال ۱۶۱ ه 
معین‌می کنند". پیش زاين دیدیم که چگونه درروابات عربی درعین‌ایجاز درمنتهای 
دقت به آن اشارت رفته بود وچگونه روایت کلیسا جزئیات قضیه را با طول وتفصیل 
در برداشت وما پیش‌ازاین به‌اين روایات که تصوص برخی از آنها را اقتباس کرده 
بودیم اشارت کردیم. به‌ظن قوی روایت اگینهارد (اینهارت) مورخ شارلمان دقیق‌تر 
وموئق‌تر باشد. این تاریخ درسال ۸۲۹ م اند کی پس از مر گث شارلمان بهرشتهٌ تحربر 
درآمده است ودر آن به‌بسیاری از اقوال مع‌صر ان وشاهدان عینی اعتماد شده است. 
همچنین به‌تفصیل نام کسانی از فرماندهان و بزرگان را که دراین حادثه کشته شده‌اند 
برای ما نقل کرده واز آن جمله‌اند اگینهارد رئیس خاص و انسلم کاخبان و هردولاند 
حاکسم قصر برتانی وبسیاری دیگراز خراص و حواشی پادشاه ۰ هردولاند همان 
رولان 20۱000 قهرمان‌آن چکامةٌ مشهور است . ایسن چکامه جندی بعد سروده شده 
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٩‏ تادیخ ماجری درروایات عریی سال۷۷۴/۵۱۵۷+ آمده است, واين دروایت این‌اثیراست. 

ج۶/ص۵. ومقری در نفعالطب , ج۲/صی۷۳ ظاحراً 1 نچه دراین‌روایات آمده عر بوط به آعاز 

حوادت باشد . مسلم است که ردایات فر‌نگی به‌صحت ونحقیق نزدیکتر ند . ذیرا معاصر و 
نزديك به‌اصل حوادث بوده‌اند. 


۱۹۴ تاریخ دو لت اسلامی درا ند لس 


واز چکامه‌هانی که در آن ایام سروده شده الهام گرفته است . جکامةٌ رولان هنوزهم 
درمیان چکامه‌های شهسواری درقرون وسطی‌می‌در حشد و گویی اثری جاویدان دارد. 
جکامهٌ رولان در بسیاری موارد به‌سوی افسانه کشیده شده و جنبةٌ اسطوره‌ای به‌نعود 
گرفته است. ازحوادث آن جنگث. داستانی حماسی‌ورزمی پرداخته که چنانکه شیوةٌ 
اینگو نه شاعران است دربسیاری ازموانع ازاصل منحرف شده ولی مکان آن‌کارزار 
و نام برعي اشخاص تاریخی درآن حفظ شده است . بهتر آن دیدیم که خلاصه‌ای 
از آن چکامةٌ داستانی را درذیل بیاوریم : 

« شارلمان بااسپانیا جنگید وایسن جنگ هفت سال زمان‌گرفت تا تغور و 
شهرهایش را تصرف کرد . جزسرفسطه . سرقسطه سنگر پادشاه عرب مارسیل بود. 
شار لمان لشکر گاه عودرا در کنار فرطبه برپا کرده بود که رسولان مارسیل آمدند 
وازسوی او اظهار فرمانبرداری کردند» و لی‌به آن شرط که پس ازپیروزی» فرنگان از 
اسپانیا ببرون روند . شارل مجلسی از بارونهما تشکیل داد. یکیاز آنان رولان پسر 
برادرش بود. رولان معتقد بودکه باید جنگ ادامه یابد, ولی جماعت دیگربه‌رباست 
گانلون کنت مایانس به‌صلح گر ایش داشنند و رأی این گسروه بردیگران غلبه یافت » 
زیرا فرنگان ازجنگ و کشتار ملول شده بودند. گانلون نزد مارسیل شاه, کس‌فرستاد 
تا بااو قرارداد صلح بندد. مارسیل باارسال هدایا وتحف اورا به‌صلح بیشتر ترغیب 
کرد. آن‌دو باهم متفق شدند که برضد رولان ویارانش اقدام کنند. سپس نزد شارلمان 
باز کشت . شارلمان پنداشت که مارسیل شروط فرنگان را پذیرفته است ؛ از این‌رو 
اشکر خود از اسپانیا بیرون برد. رولان سردار ساقهٌ لشکر بود و امرای دوازده‌گانه 
نیسز با او بودنسد . اینان مرگل شهسواران فرانسه بودند . چون لشکر برفسراز 
گذر گاههای کوهستانی رسید , اولیور یکی‌از امیران ؛ لشکر عرب را دید » لشکری 
از چهارصدهزار جنگّجو. اولیور از رولان خواهش کرد که دربوق دمد و شارامان 
را به‌یاری خودخواند . رولان سربرتافت . سباه مهاجم برساقةٌ لشکر زد و میانشان 
چند جنکك هولناك درگرفت . رولان همچنان از باری خواستن امتناع می‌ کرد تا 
لثکرش پراکنده شد واز یارانش جزشصت تن برجای نماند ۰ دراين هنگام رولان 
دربوق دمید و شارلمان را به‌یاری فراخواند. سپس بازماندهٌ بارانش نی ز کشته شدند 
وجز رولان و اولبور ودوتن‌دبگرباتی نماند. چون‌عربها دانستند که شارلمان اکنون 
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بالشکر خود بازمی گر دد از آنجا رفتند . سه دوست دیکر رولان نیز هلاك شدند . 
رولان خسود زخمه‌ای سخت برداشته بود و مشرف به‌مرگث بود» ولی توانست 
پیش ازمردن باردیگر دربوق ود بدمد. شارلمان آواز بوق بشنید وبا آنکه چندمنزل 
دورشده بود باز گردید. شتابان بیامد و لشکردشمن‌را پراکنده ساخت وجمع کثیری 
را نابود کرد . فرنگان کشتگان خود را به‌نعاك سپردند . گانلون خائن به‌سخت‌ترین 
شکنجه‌ها مجازات شد. الده نامزد رولان چون ازم رگ او خبریافت رت ازجهان 
بر بست۰» 
ابن خلاصه‌ای است ازجکامهٌ مشهور رولان » وجنانکه آشکار است از وقایع 
حقیقی تاریخ به‌دور است؛ ولی مواد خود را از آن وقایع و خاطرات و بیادداشتها و 
روایات شناهی که میان مردم رواح داشته و نیز چکامه‌های جنکی معاصر ود اخذ 
کرده است ۰ 
اين جکامه دراصل نرمانی است که نخستین بار در قرن بازدهم یعنی درحدود 
سه ترن بعداز آن نبرد رواج یافته. نخست دربرخی داستانهای لاتینی شکل گرفت » 
سپس به‌صورت یك شعر حماسی بلند در چهسارهزار بیت به‌نام جکامة رولان 
(0۱020 ۵6 «مععدطع) ندوبن گردید وسالها یکی از بزر کتر ین آثار ادبی و بهترین 
منظومه‌های جنگی بود . 
حوادث این و اقعه منبسع سرشاری برای بسیاری از نویسندگان و شعرا بوده 
مخصوصاً منبعی برای داستانهای شهسو اری و حماسی- این گو نه داستانها درادبیات 
فرانسوی فرون وسطی جای وسیعی را اشغال کر ده‌اند *. 
آنچه دراين حادثه جلب‌نظر می کند اين است که شارلمان آهنکث آن نداشت 
که درانتقام از کسانی که لشکریانش را درهم شکسته و شهسوارانش را کشته بودند 
شتاب ورزد. نه‌در تعقیب مسلمانان عجله‌ای به‌عر ح داد ن‌ررتارومار کردن بشکنس . 
دلیل این‌امر آن اصت که شارلمان بیش از هرچیزدلمثغول اخباری بود که ازحر کت 
۰ رجوع کنیدبهاخبار مجموعه , ص۱۲ ۱ و۱۴ ۱ . اعامل.ج ۶ /ص‌قو ۱ ۰۲ ابن‌خلدون, اافبر . ۴ص 
۴ نیز رجوع کنید بهه 
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۱۹3 تاردیخ دو لت اسلامي دراند لس 


ساکسونها می‌شنید. اینان دشمنان سرسخت او وهم‌میهنانش بودند. شارامان به‌شتاب 
لشکر خودرا بسیج می کرد تانبرد دبگری را با آنان آغاز کند. این نبردها هفت‌سال 
مدت گرفته بود. عاقبت به‌هزیمت سردارشان ویکنت (یا ویدو کنت) پایان‌گرفت واو 
درسال ۷۸۵ م مسیحیت را پذیرفت""۰ 

پس از آنکه مسلما نان گرو گانهای خودرا ربودند» جز ثعلبة بن عبید » سردار 
عبدالرحمان کس به گرو گان دردست شارلمان نماند . ثعلبة بن عبید تاچندی بعد در 
فرانسه دربند بود تا آنگاه که گفتگوها به‌پایان رسید ودربرابر فديةٌ کلانی آز اد شد . 

بدین گونه تعرض شارلمان به‌اسپانیای مسلمان و دخالت او درامور اسپانیا 
باشکست لشکرش ونابودی جمعی از سران سپاه و امیرانش » پابان گرفت و چونان 
ابري نبو غ نظامی اورا درعود پوشید . ولی چنانکه خحواهیم دید اين آخعربسن 
دست‌اندازی خاندان سلطنتی فرنگان نبود . سیاست فرنگان علی‌رغم ابسن ضربت 
دردناك؛ حوادث اندلس را زیرنظرداشت تادر آنجا پایگاهی پیداکند و آن‌را و سیلً 
تحقق هدفهای خود سازد . 

اکنونک» مراحل این نبرد پر آوازه را - نبردی که درعصر خود بزر گنرین 
انعکاس را درروایات فرنگان (لاتین) و کلیسای معاصر و کلیسا در ادوار بعد داشت - 
بازنمودیم وپس‌از ذکر این حوادث اکنون بازمی‌گردیم تا روایات عربی و لاتینی 
را با یکدیگر مقایسه‌کنیم وبنگریم که هريك چه‌موضعی اتخاذ کرده‌اند. 

نخستین چیزی که به‌نظرمی آید - چنانکه گفتیم - ایجاز روایات عربی است. 
درحالی که رو ایات لاتینی قضایا را باتفصیل وتوضیح بیشتری بیان کرده‌اند. درواقع 
سزاوار بودکه در روایات عربی ایسن حوادث مهسم » چسون حادثة دربند شزری 
بخصوص که پیروزی اصیب لشکر اسلام شد » باشر ح وبسط بیشتری آمده‌باشد. 
ابن از آن روست که مورخان مسلمان نضیه را در ار تباط باحوادث اندلس بررسی 
کرده‌اند. علاوه براین از آنچه در آن سوی جبال پیرنه در کشور دوردست فر انسه 
می گذشته اطلاع چندانی نداشته‌اند و نمی‌توانسته‌اند آثار تبمی شکست لشکر 
شارلمان و انعکاس آن‌را در درون کشورفرانسه‌ومللی که با آن رابطه داشتند» مخصوصاً 
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درمیان قبابل ساکسونها سرسختتریسن دشمنان فرانسه بررسی کنند . میان ابسن‌دو 
روابت عربی و لاتینی فرق دیگری هست : روایت عربی معتقد است که شارلمان 
به‌دعوت جمعی شورشگران مسلمان» لشکر به‌اسبانیا آورد تا برضد حکومت فر طبه 
وارد عمل‌شود» و روایت لاتینی عتقد است که حملهٌ شارلمان متوجه سر کوب کردن 
بشکنس بود. 

روابت عربی‌باوجود ایجاز خود.»مهمترین<ر ادث این نبردوعناصر اساسی آن‌را 
درنهایت دقت بررسی مي‌کند ۰ پیدال که آجرین کسی است که دراین‌باره فامفرسایی 
کرده و قضایا را بادیسدی انتقادی نگریسته معتقد است که روابت عربی ازجهات 
پ-یاری بررو ابسات لاتینی برتری دارد . بمنی دربیان حملة شارلمان به‌اسپانیا از 
تناقضگویی وغموض به‌دور است و برحی غبرها را که درنهایت اممیت و شایستةٌ 
ذکر هستند بیان می‌دارد. 

پیدال دربرابر برنعی محققین مثل باسه وجز او که می‌گوبند روایت عربی 
حالی‌از خطادای تاربخی ایست به‌دفا ع برخاسته و تأ کید می کند که برعکس ‏ میان 
روابات عربی ولاتینی تناقضی نیست. آنچه هست این است که هريك از آن‌دو به‌يك 
جنبه توجه داشته‌اند, ولی هردو دربیان حوادث مهم و اصلی‌متفق‌القو لند"". 
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درهمان هنگام که آن حوادث خطیر درشمال می گذشت عبدال-رحمان اموی 
درجنوب سر گرم مبارزه برای فرونشاندن ازقلابات درانحای مختلف اندلس بود . 
چند سال شورش پی‌درپی بربرها او را به‌حود مشغول داشته بود وبیشتر قوایش را 
به‌تحلیل برده بود ۰ عبدالرحمان به‌تازگی آن آشوب را فرونشانده بود » که درمشرق 
اندلس نوای دیگری سازشد وخطر دیگری سربرداشت و آن دعوت عباسی بود . 
عبدالرحمان بسن حبیب الفهری یکی از زعمای فهربانک- به‌سیب قامت بلند وموی 
بور وچشمان آبی‌اش به‌صقلبی معروف شده بود ء از درباگذشته و درسال ۱۶۱ ه از 
افریقیه به اندلس آمده و درساحل تدمیر (مرسیه ) در شرق انسدلس قدم به ساحل 
نهاده بود . 

لازم به‌تذ کر است که این عبدالر حمان بن حبیب ؛ غیر از همنام اوعبدا لرحمان 
ابن‌حبیب است که بر افریقیه استبلا بافت وما از او سخن گفتیم . او درسال ۱۴۰ ۵ 
پس‌از آنکه به‌سود بنی‌عباس قیام کسرد کشته شد" و ما نمی‌دانیم که آیا عبدالر حمان 
صقلبی را با بوسف بن عبدالرحمان الفهری و دشاونسدی هست بانه . چه‌بسا 
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پسرعدوی بکدیگر باشند". جر اینکه او از زعمای فهربه و از زعمای شورش برضد 
بنی امیه است ۰ جنبش صعقلیی درتدمیر همانند جنبش علاء بن مفیث است - پیش 
از او- در باجه » ولی بسی خحطرناکتر از او. زیرا صقلبی با رهبر شورشهای شمال 
صلیمان بن بفظان روابط دوستی برقرار کرده بود". ظاهراً ابن پیمان دوستی بعد از 
تجاوز فرنگان به‌اسانیا ونبرد دربند شیزروا بوده است . ولی سلرمان بسن بقظان 
به‌عود خود وفا ننمود و درنبردی که میان او وعبدالرحمان الداخل‌در گرفت باری‌اش 
نکرد. صقلبی به‌نعشم آمد ولشکر به‌جنگ او کشید. و لی‌سلیمان بن یقظان درخارج 
شهر برشلونمه لشکرش را منهسزم نمود ۰ عبدالسرحمان بن حبیب صقابی به‌تسدمیر 
باز گردید و جندماه در نگث کرد وبه‌جمع نوا رساز وبر گث پرداعت؛ ولی‌عبدالرحمان 
الداخل م:تظر نماند که حمله ازسوی او صورت گیرد » بلکه خود وارد جنگ شد و 
درحمله‌ای سخت همه کشتیهایش را که درساحل پهلو گرفته بودند به‌آنش کشید » 
چنانکه راه‌گربزش نمانده بود . صقلبی با بنایای اشکرش به‌جبال بلاسبه گریخت و 
در آنجا موضع گرفت. دراینجا عبدالرحمان باردیگر دست به‌سلاح مکر وحیله برد 
وبا یکی‌ازباران صقلبی درنهان رابطه برقرار کرد. اونیز صفلبی‌را به‌نا گادان بکشت 
وسرشرا برای عبدالرحمان فرستاد . این و اقعه درسال ۱۶۳-۱۶۲ 6۷۷۹-۰۷۷۸۸ 
اتفاق افناد. بامر گث او آتش شورش خامموش گردید . 


۲ دوزی می گو ید که داءاد پوسف الفیری بود , شوی یکی‌از دخترانش . ج ۱ص ۲۴۲ دای 
برای کفته خود ءأخندی کی نمي‌کند وما نیز در روایات عربی چبزی به این‌فولرا تا یود 
کند نیا ندمم . 

۰۳ دوزدی ود اين یقظان وعم‌پیما نان او وار .ایا صتلبيرا ۳ آن ,ه گو ه دیگر بان هی کدف ۳1 
می‌گوید : در این‌پیمان ابن یقظان وحسین بن نحبی وصقلبی و مجمد بن یویسف اافوری شر یلك 
بودند وهرچهارنن ار امان را به‌ادپانیا دعوت ؟سردند و همه برای حلاقات او به بادر بودن 
رفتند و چدان نهادنه که این بغظلان درجدکه همر اه ثار لمان باشد و صقابی بر برها را در 
افر یه ترد آورد و به‌تدعیر تازد تا عبدالسرحمان, | بهخود مذذول دارد . دوزی . ج ۱ص 
۰ ۲۴۱۰ . ما با اين تتلی دوژی موافق نیستدم . يکي بدان سیب که در متابم عربي 
به‌آن اذارتي نرفته است و همه معفق‌اند که جر بت صقای «-:قل بوده و با جنک فرانته 
ارتباطی نداشته اعت , ازردیکرسو در روایات لا تیتی ذبز ازایی بان تا ش‌ لمست - اراین 
[ذشته محمف بن بوسف الفهری ؟ه هی آو بدد یکی از ار تن این بان بوده چندسال بعدار زندان 
خودکر وله است . رجوع امرد: این الابار, الحلةا لسرا»» ص ۵۷ م الیبان‌الیغرت: ج ۲ص ۰۵۸ 
اپن‌الاثیر, ج ۲ص ۲۶ . 
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دراین اوان چند آشوب محلی دیکر صورت کرفت که پیش از آنکه به‌شمال 
رخنه یابند عبدالرحمن الداخل آنها را سر کوبی نمود . ازجمله دحيةً سانی دریکی 
از دژهای البیره (غرناطه ) شورش کرد . دحیه ازدوستان و ازسرداران عبداارحمان 
ااداخعل بود ولی عهد خود را با او نقض کرده به‌فاطمی پیوسته بود . جسون فاطمی 
"کشته شد به‌الببره گریخت و در آنجا علم شورش برافراشت . عبدالرحمان لشکری 
برسر اوفرستاد و براوسخت کرفت تا دستگیرشد و به‌قتل رسید . همچنین ابراهیم‌بن 
شجره در دژ مورور عصیان کرد ۰ عبدالرحمان غلام‌خود. بدر را به‌جنگت اوفرستاد. 
بدر برفت وپس ازهجومی به‌فالشآورد . نیز درطلطله بکی‌ازواص عبدالرحمان: 
به‌نام قائد السلمی شورش نمود. به‌سبب بعضی‌امور عبدالرحمان از او رنجیده بود. 
ازبیم حشم او ازقسرطبه بگریت . جمعی از کسانی که در آن نواحی آمادةً عصیان 
بودند گردش‌راگرفتند . عبدالرجمان لشکرنیروه‌ندی به‌سرداری حبیب ین عبدااملك 
به‌جنگش فرساد . <بیب چندی محاصره‌اش کرد » سپس به‌قدلش آورد . ازجملةً 
شورشگران یکی هسم رماحس بسن عبدالعزیز الکنانی ببود در جزيسرة الخضراء . 
عبدالرحمان ود برفت وپیش از آنکه بسیج یرو کند تساروه‌ارش نمود . رماحس 
بگر بخت و از دریاگذشته درسال ۱۶۳ - ۱۶۴ به‌مشرق رفت"۰ 
سال بعد عبدالرحمان‌برای س ر کوب شورش‌شمالب-یجنیرو کرد. میان دورهبر 
شورش شمال بعنی حسین بن بحیی الانصاری وسلیمان بن بقظان که پس ازشکست 
لشکرفرانسه در دربند شزری تفاهمی بدیدآمده بود اکنون لاف افتاده بسود . 
حسین بن بحبی در کمین دودت خود بود تا بك روز درم‌سجد جامع او راناگهان 
بکشت و زمام امور سرقسطه وحوالی آذرا به‌دست گرفت . عبدالرحمان با لشکری 
عظیم بهسرقعه رفت ودرسال ۱۶۵ «/ ۷۸۱ م شهررا درمحاصره‌گرقت ۰ عیشونبن 
سلیمان که پس ازقدل پدرش به‌ار بونه‌گريخته بود به‌نزد او آمد وبا پاران نحود به‌لشکر 
او که به‌جنگگ حسین بن یحبی می‌رفت پیرست . چون محاصره سخت شد ‏ حسین 
خواستار صلح گردید و پسرخود سعید را به گرو گان نهاد . عبداارحمان خجواهش او 
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را قبول کرد و او را به‌امسارت سرقسطه اما کرد . سیس از سرقسطه رهسپار شمال 
شرقی شد . بلاد بشکنس (ناوار ) را زیرپی سپرد تا مردم آشوبگر و کینه‌توزآن 
سامان راگوشمال دهد . در بنبلونه مر کز آنایالت به‌جنگ پرداخت و کشتار و تاراج 
بسیار کرد و دژهایش را وبران نمود . سپس به‌غزای قلهره و بقیره (و کیرا) دفت 
و از ولایت شرطانیه" گذشت و فرمانروای‌آنجارا به‌فرمابرداری و پرداخعت جزبه 
واداشت . سبس پیروزمند به‌قرطبه باز گردید ۰ دراین اوان هیبت وسهم حکومت 
مر كزي به‌نحوی درشمال پابرجا شده بود و به‌مسبحیان فهماند که اسلام بار دیگر 
قدرت ازدست رفنةٌ حود دراسپانیا را به‌دست آورده است . سعید بن الحسین دربین 
راه از لشکر گاه امیر گریخته بود ۰ چون عبدالر<مان به‌قرطبه آمد احساس کرد که از 
عیشون بن سلیمان شری درشرف وقو ع است . عیشون در رکاب او بازگشته بود . 
پس فرمان داد تا کشتندش . چون حسین بن بحبی دید که عبدالرحمان از دسار او 
باز گردید و پسرش نیز تندرست به‌نزدش باز گشت » پیمان خود بشکست و باردیگر 
علسم عصیان برافراذت و در سرقسطه و اعم‌ال آن دست به کشتار و تاراح زد . 
بدا لررحمان آهنگث قتال او کرد » بدان قصد که این‌بار همه بارانش را دربند کشد . 
به‌سرداری غالب بن تمام بن علقمه اشکری‌گران به‌سوی شمال گسیل داشت . حسین 
شکست‌خورده بگربخت. پسرش بحبي وجمعی ازباران او اسیرشدند. همه را به فرطبه 
فرستاد و عبدالرحمانحکم اعدام همه‌را صادر کرد. حسین درشهر تحصن اختیار کرد 
و الب بن تمام همچنان به‌محاصره ادامه می‌داد ۰ سال بعد » سال ۷۸۷۲ 2 
عبدالرحمان ود به‌سرقسطه رفت و برشدت محاصره درافزود و شهر را به‌سختی 
زیرضربات منجنیق گرفت » تا همه باروهای آن را ویران نمود و آن‌را در قَضةً 
تصرف آورد . حسین بن بحیی و جماعتی از یارانش راگرفت و همه را بکشت و 
بسیاری ازمردم شهررا از وطن آواره نمود. سعید پسرحسین بگریخت. عبدالرحمان 
سردار سپاه خود ثعلبة بن عبید را امارت سراسعله داد . عبدالر<مان ؛ برای‌آزادی 
اوفدیه داده وازاسارت فر نگ آز ادش کرده بود. بدین گو نه برای مدتی‌طوفان آشوب 


۵. فرطانیه به‌فرانه ۱6۳08800 و به‌اسپا تیایی 06۳0:۳8 ولایعی "و جك است‌درشمال درقی 
اسپانیا . 
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درشمال آرام گرفت". 
حاندان پادشاهی‌شار لمان مدتی ازاموراسپانیا غافل‌بودند زیرا قبایل‌ساکسون 
پیمان سود شکسته بودند وبار دیگر دشمن نیرومندش ویدو کنت باز گشته بود » 
تا آنگاه کهجنگهای‌هفت سا له باهزیمت سا کسونها به‌پایان آمد وزعیمشان درسال ۸۷۸۵ 
گر دن به‌مسیحیت نهاد. عبدالرحمان چنان دید که با پادشاه فر انسه عقددوستی بندد و 
دوستی ومدارا با او را به‌جای خصومت و کینه‌توزی برگزیند . این‌بود که نزد او 
کس فرستاد وخو استار پیمان مودت شد و گفت که دوست دارد به‌دامادیش سرافراز 
شود. شارلمان به‌پیمان صلح پاسخ مثبت داد ول دامادی صورت کت !۱ در بعضی 
از روایات آمده که شارامان پيشنهاد کرد که دختر خودرا به‌او دهد » عبداارحمان 
عذر آورد که بیمار است. این پیمان‌دوستی میان دورهبرهمچنان تاوفات عبدالرحمان 
برقرار بود . 
چون عبدالر<مان به‌فرطبه باز گردبد خبر دادند که توطة بزر گي به‌رهبری 
بر ادرزاده‌اش مقيرة بن الواید بن معاویه و هذیل پسرصمیل‌ین حاتم درشرف تکوین 
است واینان قصد برانداختن ار را دارند » واين نخستین توطئه ازاین‌نسو ع نبود . 
چندسال‌پیش‌هم درسال 2۱۶۳ توطثةٌ دیگری به‌سر کرد گی‌دو تن‌از زعمای بنی‌امیه که 
پس ازدر جشیدن ستارة اقّال‌او به‌اسپانیا آمده بودندبرای بر انداختن او صورت‌پذیرفته 
بود . این توطله گران یکی پسرعم اوعبدالسلام ین یزید بن‌هشام معروف به‌الیزیدی 
بود ویکی برادرزاده‌اش عبیداته بن ابان بن معاویه و اين‌دو به‌معاونت ابوعلمان از 
بزر گان دو لت دست به‌چنین کاری زده بودند. از آن‌هنگام که عبدالرحمان به‌عکومت 
رسید کوشید تا بقابای بنی‌امیه را ازاطران گسردآورد تا با او بارشوند .آنگاهآزان 
را درسایهةٌ حمابت خود قر ار داد ونعمتهای حسویش ازایشان دریخ نداشت و برای 


۶ این‌الائیی , الکال ‏ ج ۶ص ۲۲ . این عداری, البیان!دفرب؛ چ 1 ]ص ۰۵٩‏ 

۷ اامفری آژابن حیان , ع/۱ ص۱۵۵ . در ردایت تفصیل زیادی دربارٌ این‌خواست‌کاری‌نيامده 
است . ظاعراً عیدالرحمان خواسته بود با یکی از دختران شارلمان ( به‌احتمال قوی 
عرو در زد دحتر یر رش ) زناخویی کند. یرآ دی او دود ده دراین نا لها درسن ازدر اج 
برد . دنسو می گوید مقمود آزاين اشارت . عبدالر<مان دوم‌یا عدالرجمان ااوسط نو 
عبدا ار حمان | لداخل است که میان او ویدشاه فرانه (شارل کچل ) ردابط حسنه بود. 
اینگونه روابط میان امرای فرتکان ومسلمین دایج‌بود ۰ 98 .0 ,1018 :۵10208 . 


<کومت عبد! لر حمان اداخل .۳ 


مناصب ومقامات گوناگون نامزدشان کرد ۰ ولی رو ح پلید آمیخته به‌حقد وحسدآن 
خویشاوندان همواره آنانرا به‌دشمنی علیه کس ی که دستتةدیر میراث بنی‌امیه را در 
اندلس » به‌او سپرده است ؛ برمی‌انگیخت . بارها برضد اوتوطثه کردند و دراین 
مفتتار آلتوست برحی از شورشیانی که خود طمع درميك بسته بودند و اقع‌می‌شدند. 
ولی عبدالرحمان همواره خطر را پیش از ونسو عآن کشف می کرد و بسا شدت و 
برندگی مرجه تمامتر ص رکوبش می‌نمود ؛ چنانکه هنگامی که از توطثهٌ ذخستین [ گاه 
شد درةنل بسرعمش عبدا لسلام الیزیدی وبسرادرزاده‌ش ابان لحظه‌ای ترداد نکرد» 
ولی ابیعثمان را به‌سبب مقام وخدماتی که پیش ‌ازاین داشت عفو کسرد ۰ همچنین 
پس از کشف تسوطةٌ دوم نیز بی‌درنگ مغیره پسر برادر سود ولید و همدست او 
هذیل بن صمیل وهمهةٌ همدستانشان را کشت. ولی برادرخود ولید و زن وقرزندش 
را بهمفرب تبعید کرد . مورخ انداسی از ب-رخی موالی عبدالرحمان نقل می کند که 
اوبه‌هنگام قتل مغیره » پسربرادرش؛ براو داخل شد . دید درشدت اندوه سرفر وداشته 
است .آنگاه سربرداشت و گفت : «سخت از اين قسوم درشگفتم . رنجی بردیم و 
جان خود به‌عطرانداختیم که آنان درمهد امن‌نعمت بیار امند» چون‌به‌مطاوب خویش 
رسیدند وخداوند تعالی اسباب آن را فسراهم ساعت باش‌شررهای حود به‌ما روی 
آوردند. چون ابشانرا مأو | دادیم ودر آنچه خدای تعالی‌تنها به‌ما ارزانی‌داشته‌بود» 
آنان را نیز شريك سانعنیم و به نعمت و راحت رسیدند » به نماز حرامیدن گرفتند و 
دستخوش کبر وغرور شدند وهوای فرارفتن ازمقام عویش درسرشان افتاد ؛ پس 
در آذچه خدا به‌ما عطا کرده بود با ما به‌منازعت برخاستند . خداوند نیز به‌سب کفران 
نعمتشان ایشان را به‌عواری افگند ومارا به‌راز درونشانآگاه ساعت و پیش از آنکه 
آنان دست به کاری بزنند ما دست‌به کار شدیم. ظن ما در گناهکاری ابشان نیرو گرفت» 
آنان نیز بد گمان شدند و آذچه‌آنان خواستندی کرد ما کردیم.»" 

در این‌هنگام ابوالاسود محمد بن بوسف الفهر ی از زندان‌جود بگریخت و در 
طلیطله علم عصیان برافراشت . محمد بن یو سف از آن‌هنگام که پدرش کشته شده 
بود درفرطبه ز ندانی‌بود . اززندان بگربخت و چنانکه گفتیم درسال ۱۴۲ ۵ باردیگر 


۸ حجاري در السیپ. و المقری در تفج‌اللب ۰ ج۲/ص ۷۲ و۷۳ ازاو نقل می آند . 


۲۰ تاریخ دو ات اسلامی درا تد لی 


درحوادث اسیر شد . محمد بن یوسف ابن‌بار ادعا کرد که ثابینا شده و اين حیله را 
جنان به‌کار برد کسه همه مو کلان زندان به کوری او اقرار کردند . عبداارحه‌ان‌را 
دل بر او بسرعت و چون برادرش » او دا نکشت . محمد ین بوست 
سالهای دراز در زندان بماند » چنانکه دیگر کسی را با او کاری نبود و به« اعمی » 
شهرت بافته بود » تاروزی که به‌دست برخی موالی‌اش کسه با او درارتباط بودند 
فرصت فرار فراهم آمد و از زندان خود به‌کرانةٌ رود وادی ااکبیر بگریخت و 
شنا کنان از رود بگذشت و درسال ۸ع۱ ه خود را به‌طلیطله رسانید و اعلان عصبان 
نمود . جماعاتی بسیار ازفهریان و قیسیان وجمعی از عناصر آشوبگر دیگر گرد او را 
گرفتند و او بسا قوای حود رهسپار جیان شد ۰ عبدالرحهان به‌قتال او بیرون آمسد 
ومیازشان جند جنکث در کٌرفت که درهمه پیروزی نصیب عیدالر حمان شد . محمدین 
بوست فدری دست ازجنگ بداشت تا پابگٌاهها وقوای نود را ازدست ندهد » 
سپس باردیگر دردی سخشت در گسرفت . عبدالرحمان دست به‌عدعه زد و با برعی 
ازسران وسردارانش چنان نهاد که درجنگك درنگت وسستی کنند . این حدعه‌کارساز 
آمد و محمد بن بوست منهزم شد و چنده‌سزار از یارانش طعمة تیغ شدند وجمع 
کثبری نیز در آب نهر غرقه گشتند . عبدالسرحمان او را تادژ رباح تعقیب کرد و 
لشکرش را به‌اطر اف پرا کنده نمود . ابن واقعه در ربیم‌الاول سال ۱۶۸ ه ۴ 
اتفاق افتاد . 

محمد بسا وجود چنین شکستی که خورده بود سرفرود نیساورد و درء‌زمش 
سستی پدید نیامد . بمجانب غرب رفت و در قوربه فرودآمد و بار دیگر به‌گردآوزی 
اشکر پرداخت تسا جنگ را ازسرگیرد . قضا را کارش بسالاگرفت و در آن نواحی 
کروفری بمافت . عبدالسرحمان بار دیگر به‌نبرد او لشکربرد وقوریه را مورد حماه 
قرار داد و رشتةٌ سپاهش را ازهم بکست . این‌نبرد درسال ۱۶4 ۸۷۸۵/۵ روی داد. 
محمد با برخعی ازیارانش به‌یکی از روستاهای طایطله گریخت و چند ماه بعد » 
درسال ۱۷۰ ه در گذشت . برادرش ابو القاسم بن یوسف به‌جای او قرار گرفت و 


دای تادیخ این‌جنکیرا رپیم‌ااولسال ۱۶۸ می‌آورد ( اين الابار . ااحلذالیر۱».ص ۵۷) 


ابن‌افیر نیز درپیردی اوعهان تادیخ دا ذگرمی‌کند. ولی صاحب الیبان‌الغرب تباریخ سال 


را یاد مي‌کند . ج ۲ب ۵٩‏ . 


حکومت عیدالرحمان الداخل ۳۰۵ 


زنش‌را به‌نکا ح خود در آورد وباردیگرشورش را در طلیطله سامان داد ۰ پیش از آنکه 
نیرو وتن وتوشی گیرد عبدالرحمان برسر او لشکر کشید . ابواافاسم چاره‌ای جز 
تسلیم و درخ واست صلح وبخشایش نداشت . امرر نیز خواسته‌اش را اجابت کرد 
و او را با خود به‌قرطبه برد وپاره‌ای ازاموال خاندانش را به‌او باز پس داد "۰ با این 
تسلیم طومار آ رین مر حله ازشورش وعصیان فهر بان درهم نوردیده شد. ابن آخرین 
شورشی بود که عبدالرحمان سر کوب کرد و از آنپس جز جندماهی زندگی نکرد. 

بدین گونه عبدالرحمان سراسردوران سی‌وسه‌سالهٌ حکومتش را در زدوخورد 
ومبارزه و منازءه گذرانید . جوانی آوا. » وتنها بی‌هیج یار ومددکاری نظربه‌سرزمینی 
پهناور دارد باهزاران سپاهی + سردار, ومی‌خو اهد کشوریرا که دستخوش جنگهای 
پابان‌ناپذیر است وسیل ون در آن قطع نمی‌شود به فرمان خسود در آورد و برآن 
آتشفشان شورشها وتوطله‌ها ودشمنیها درلت و حگومتی‌را پی‌افکند ۰ اين است 
داستان عبدالرحمان الداخحل ۰ داستانی شگفت انگیزاست نه‌از جنس دیگرداستانهای 
عادی تاریخ . نظایر آن درتداریخ فراوان نیست . ولی عبدالرحمن مرد حادثه بود 
حوادث شبه‌جزیسرة اسپانیا وموقعیت خحاص آن : سرزمینی که رشتة انحادآن از هم 
گسیخته بود . عبدالرحمان تحت رهبری نیرومند خوبش در آنجا وحدت کلمه ایجاد 
کرد و نیسروهای مختلف را متحد ساخت و اسپانیا را به‌ صلح و امنیت راه نمود . 
عبدالرحمان علاوه برجرئت و شهامت مردی تبزهوش و زیر و با اراده بود و ما 
درفصل بعد پاره‌ای ازسجایای او را خواهیم آورد ۰ 


۰ ابن‌الابار , الحلةا لب اء ص۵۶ و ۵۷. این‌عذاری, البیانالمفرب ,2 ۵۲/۲ و ۵٩‏ و ۶۰ 


ابنا تور می گو ید عبدا لررحمان ایوا(قاس را رنده نککذاشت واورا به‌فعل آورد . ج ۶ |ص ۶ ۰۲ 


فصل ششم 
صفات و سجایای عبدالرحمان الداخل 





۱ 


عبدالرحمان اموی در روز بیست وچهارم ربیم‌الاخر سال ۱۷۲ «/دوم اکتبر 
سال ۷۸ م در سن حدود پنجاه وهشت سالکی در گذشت". مسدت سی وسه سال 
برانداس فرمان راند وسر اسر فرمانرو ابی اش فتنه و آشوب بود ۰ پعرش هشام به‌تعبین 
پدر چندروز پس ازمر گث او زمام امور را به‌دست‌گرفت. بدین طریقی دولت اموی 
که درمشرق سرنگون شده بود دراندلس پاگرفت . در درلت اندلس اسلام به‌ذروة 
فتوحات وپیروزیهای حودرسید» ولی چون رژیایی درعنفوان قدرت خودازمیان‌رفت. 

سقوط دولت اموی درمشرق یکی ازحوادث مهم تاریخ اسلام بود واکنون 
این‌مردی که پایه‌های دولت نوین‌را برروی دوش‌خود حمل می کند یکی از شخصیتهای 
مهم جنگی وسیاسی است. عبدالر حمان‌الداخل ازتبوغی ممتاز وصفاتی نادر برحوردار 
و همانند نیای بزر گ حصویش معاوية بن ابی‌سفیان بود . با حیله و سیاستی چسون 


۰ مورخان را در تاریخ وفات عبدا لرحمان الداخل اخعلای است. اخبار م«مو >4: اوابل سال 
۲۳ « . ص ۱۱۴ . این عبدربه : ٩۲‏ جمادی‌الاول سای ۱۷۲« در الهقد آلفر ید , ج ۲ص 
۱ این حیان: ۲۴ دبیع‌الاخر سال ۱ ۱۷ ؛ تفعااشب. ج ۲ص ۰۷۲ این‌الابار نیز چدین 
مي‌کوید. این عذاری؛ ۲۴ ر بیع‌الاخر سال ۰۱۷۲ ائبیاناله‌فرب, ج ۲ص ۶۰ البر. ج ۴ص 
۴ اجب ۹ . سال ۱۷۲ بدون ذ کر ماه . این آثیر در الکامل : ربیع‌الاخرهال ۰۱۷۱ 
ولی ۱۷۲ را تریح مي‌دهد. ما روایت اخبار مجموعه را سیب قدمتش ترجبح مي‌دهرم. 


صفات وسجایای عبدالرحمان الداخل ۳۷ 


حیله وسیاست او دولّی بنا نهاد. ولی درموتعیتی دشوارتر ازموقعیت او. عبدالرحمان 
برپی شآمدهای صعب و حسوادث پیروز شد و در هر میدانی مخالفان عویش را 
فرو کوفت و با دروسیله‌ای که بسود به‌هدفهای خحود رسید . سرن‌وشت شومی کسه 
خحاندانش به آن دچار شده بود وحوادث ناگواری که خود باآنها روبه‌رو گردید و 
دشمنیها و کینه‌توزیهایی که اورا درمیان‌گرفنه بودند ؛ و ادارش می‌کردند که بر ای نیل 
به‌اهد ان خویش هر گونه وسیله‌ای را به‌کاربرد تا به آنچه از کف داده دست یابد . 
می‌بینیم برعزم جزم حویش جامة دلیری وماجراجویی وحقیر شمردن حطرها میب و شد 
و دها وهوشیاری وافر خود را به‌عیانت وغدر وسخت کشی قرین می‌سازد و درعین 
دوراندیشی وبرندکی در کارها درسر کوبی مخالفان لحفاه‌ای درنگث نمی‌کند و در 
انتقامجویی تا نهات قسارت پیش می‌رود . با اين همه با کسانی که با او دراه مخااصت 
پیش می گیر ند شر ابط وفاداری به‌عهد و پیمان را رءابت می کند » هرچند بسیار اتفاق 
می‌افند که با اندلد شکی عزبزترین دوستان خود را به‌سخت‌تران کیفرها برساند و ما 
همه این سجایای اخلاقی اورا در حوادث حیات و مبارزه‌های او به‌وضو ح مشاهده 
کردیم. دیدیم که پسا برای رهایی از شردشمنان حود به<یاه و خدعه متوسل می‌شد و 
بسا دیدبم که چگونه بی‌هیچ درنگث وتردیدی مريك ازمخالفان خود را که به چنگش 
می‌افتاد نابودمی کرد وحتی به‌نزدیکان وفرزندان ابشان‌هم درعین بی گناه بودنشان ر<م 
نمی کرد ۰ خحشم وقساوت عبدالر حمان گاه دوستانش را هم را نمی کرد . بسیاری 
از کسانی که در آغاز اورا باری کرده بودند وحتی در آن هنگام که مردی رانده واز 
همه‌جای مانده بود دستش راگرفته بودند وبا او بهجنگ رفته بودند و برتخت پیروزی 
وسروریش نشانده بودند طعمة تیغ هلاك اوشدند . یکی ازاین کسان » بدرغلام او 
بود . بدر همراه او بیابانها و دریاها را سبرد . بدر نمونهٌکامل شجاعت و زیرکی و 
دوراندیشی بود . عبدالرحمان در آغاز اورا بر کشید وسرداری سپاه خود به‌او دادو 
به‌مناصب مهمش بر گماشت» ولی درپایان با اودل‌بد کرد و نانعشنودی نمود, زیرا از 
او سخنی شنید که برتر از حد لیافتش بود. ازاین‌رو اورا ازتمام مناصبش فرو افگند 
و اموالش را ب-تد و اورا ازقرطبه به‌دورترین مرزها تبعید کرد و به‌زاریهای او گوش 
فرانداد تا در نهایت بینوابی و گمنامی بمرد". دیگر ابوعتمان سر کرد یاران او بو 


۰۲ رجوع کید المقری. نقح) لتاسب ۰ ج ۲/ص٩‏ ۶ و ۱ ۰۷ درآ نجا برخی‌نامه‌هایی :ه میان‌عرد ال <مانر_ 
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+ ۲ تاریخ دوات اسلاهي در اند(ی 


مردی که نخستین‌بار به‌دبدارش شتافت وجا ومکانش‌داد. عبدالرحجمان اررا در آغاز 
بزر گمرد دو لت خحود قرارداد وچون جای پای محکم کرد ازمقام عویش بیفکند و از 
نفوذ او ممانمت ورزید . بدان هنگام که برخی از رجال بنی‌امیه که به‌اندلس آمده 
بودند آهنگث شورش داشتند » ابوعثمان نیز به‌همدستی با آنان متهم شد . عبدالرحمان 
اورا ازنظر بینگند . تنها عدمات بی‌شائهةٌ دبرساله‌اش بودکه اورا از مرگث برهانید 
وبدان هنگام که پسرخو اهر ابوعثمان دریکی از دژهای البیره شور کرد » جون 
عبداارحمان براو دست بافت بی‌درنگ به‌تتلش آورد ۰ همچنین برعبدالته بن خالسد 
داماد ابوعثمان وهمدست او دریاری کردن او به‌هنگام ورود به‌اندلس» خشم گرفت. 
عبداه بن خالد در زمره وزرای او بود . جون دید که عبدالرحمان با او دل بد کرده 
اسب از کار کناره گرفت وچون دید که برسر زعیم یمنیان ابوالصبا ح چه آورد » پنهان 
شد . اين ابوالصباح همان بودکه یمنیان‌را بر گرد عبدالر مان در اشبیلبه‌گرد آورد 
وبا باران خود در رکاب اوجنگید. سپس به‌سیب برخی امور ازاوبرنجید. عبدالرحمان 
اورا به ثرطبه کشید وهمهٌ پیمانهایی را که با اوبسته بود زیرپای نهاد و درمجالس خود 
درقصرش اورا بکشت . حتی ازشکنجه و آزار وفتل و ابستگان وخاندان ابوالصباح 
که‌گفته بودند قصد توطثه برضد اودارند خودداری ننمود. حتی برادرزادگان خحود 
عبیداللّه بن‌ابان ومذيرة بن‌و لید و پسرعم‌خویش عبدالسلام الیزبدی را چنانکهآوریم 
ازمیان برداشت . 

ءبدالرحمان از کسانی بو دکه می‌گفت برای رسیدن به‌دفهای حسود از 
هروسرله‌ای می‌توان استفاده کرد. جباری بود که در زدن و کشتن افراط می کرد. به‌تمام 
معنی پیرو ما کیاولی" بود . دوزی می گو بد : «عبدالرحمان پیروزی خود را به‌بهایی 
بس گران‌خرید. مردی‌بود جبار» حیله گر کینه‌توز وانتقامجوی که در و جود اونشانی 
از رأفت نبود . هیچ سردار و پیشوایی چه عرب و چه بربر دل آن را نسداشت که 


و بدر ردو بدل شده و سیب‌به‌خواری‌افتادن بدر گردیده آمده است . همچدین رجوع دید به 
ابن‌خطیت . الاحالله. چ ۱ص ۵۳ ۴. 

۳ ما کیاد لی‌صاحب آن روی‌بياسي هشچ‌ور است که‌عی گفت: فرما نروا بر ای تبل هاهدای خود از 
حروسیله‌ای که همکن ناش مي‌تواند استغاده کند , از آن چیله است غدر رخیانت و خونر یزی 
وامعال نما . 


مات رسدایای عبدا لرحمان !لد اخل ۳۰۹ 


رودرروی او باستد و به‌صراعت سخنی گوید . همه اورا در خفا اعنت می کردند 
وکس به‌رغیت درخدمت اوفرارنمی گرفت ۰» سس می‌افر ابد: «عبدالرحمان همواره 
يك مدف داشت ء آن اینکه عرب و بربر را در دير بو غ رد در آورد و به‌اجبار 
به‌فر مانیرداری و ادارد ۰ برای رسیدن به‌هدی از همه وهایل سود می‌برد » همدآن 
وسایلی که پادشاهان فرن پانزدهم برای سر کربی رعایای خحود به‌کار می‌بردند ۰ دست 
تقدیر اسپانبارا به‌بدسرنوشتی دچار کرد. شوربخت جازشینان او بودند که می‌بایست 
آن راه عون آلود را طی کنند » راهی که مزسس دولت پیش پای آنان نهاده بود » 
راه جباریت که رهروان آن تنها به‌شمشیر تکیه می‌کنند ۰ حثیقت این است که هیچ 
پادشاهی ذمی‌توانست برعرب وبربر فرمان راند : مگر باچنین وسابلی» ومسام است 
وفتی 5ه در يك‌سو زورگوبی و جبر باشد در دیگر سو آشوب وپریشانی و اغتشاش 
خواهد بود.»؟ 

عبداار حمان در کنار تندخو با ازبرحی صفات پسندیده نیز برعوردار برد . 
اب حبان مورخ اندلس بسرخعی صفات او را در ان عبارات استوار آورده است : 
«عبدا لرحمان مردی بردبار ودانا وموشیار و دوراندیش و بااراده و دور از ناتوانی 
بود . جون کسی نفمه‌ای ناساز برضد او ساز می کم د شتابان از جای برمی‌خاست و 
هیچ نمی آسود 7 اورا حاموش سازر. رات نمی‌شداخعت» به‌تن‌پروری عادت نداشت» 
در کارها به‌دیگری متکی نبود » دایر و پیشتاز بود » درعو اقب‌کارها نيك می‌نگریست . 
محتاط بود و بی آرام و بلیغ وسخنور وشاعسر ونیکو کار و بخشنده وبخشابنده و 
گشاده ز بان ٩».‏ این تصوبری که ابن حیان ارائه می‌دهد تصوبری است ازعظمت و 
بطولت که سر اسر زندگی عبدالرحمان از آنها حالی نبوده است . 

ابن حیان همچنین عبدا ار حمان‌الداخعل ر! از حیث ءسزم و اراده و فساوت و 
برندگی و دلیری در ازجام کارهای بزر گث به‌ابو جعفر المنتصور تشبیه می کند". 

در گاه ابن‌صفات همه باهم در شخصی بافته شود. ملع چیزی نیت که موجب 
محبت باشد بلکه بی‌تردید سبب اعجاب است » جنانکه جون درعبدالر حمان گرد آمد 


245-1 .0 ,]۷۰ )111۵ :۲۵2۷ .4 
۵ ب‌نقل‌از نفحاطیب ج ۲ص ۶۷ . 
۳ المتری, فحاالب.ع ۱/ص ۰.۱۵۶ 


. ۲۹ تار مخ در لت اسلامی‌در اند لی 


حتی دشمنانش نیز به‌چشم اعجاب دراو می‌نگریستند » تاآنجا که ابوجعفر المنصور 
اورا «صقرقریش» (باز فریش) نامید . دربرخی روابات آمده است که منصور روزی 
با باران خود حدبث می کرد. پرسید: «صفرقربش» کیست؟گاتند: ای امیرالمومنین» 
تو خود هستی که توسن ملكك زیر ران کشیدی وپریشانیها ازمیان برداشتی . گفت: نهه 
نگفتید .گفتند : معاوبه است .گفت : نه .گفتند : عبدالملك بن‌مروان .گفت : نه . 
گفتند : پس چه کسی است ؟گفت : صقر قریش عبدالرحمان الداحل است که به‌حیله 
ازمیان سنانها وشم‌شیرها بگریخت وبیابانها را درنوردید و دریاها را پشت سر گذاشت 
وتنها به‌سرزمینی که مردم‌آن عرب نبودند در آ»د . در آنجا شهرها بناکرد ولشکرها 
کشید و دولت و دیوان ترتیب داد و پس ا زآنکه پادشاهی‌شان سرنگون‌گردیده بود 
به‌ییروی حسن تدبیر وقوت اراده دولتی تأسیس کرد . معاویه‌برروی اسبی نشست که 
عمر وعثمان برای او رام کرده بودند وحال آنکه عبدا لرحمان خود به‌انکای رأی وعزم 
خحویش پابه‌های خلافت را دراندلس استواری بخشید ومرزها را بگشود وسر کشان 
را بکشت وجباران وشورشگران را خرار سانحت". 

دراب اوصاف ظاهری‌اش گویند بلندبالا ولاغر ويك چشم‌بود. بینی‌اش مسدود 
بود چنانکه بسوها را نمی‌شنید . دو گیسوی بلند داشت . رنگ موهایش به‌سرنحی 
می‌گرابید . گونه‌مایش فرورفته بود وخالی برچهره داشت ۰ 


۳ 


اندلس تا زمان حکومت یوسف بن عبدالرحمان الفهری ولایتی از ولابات 
جلافت اموی بود . چون سلطنت بنی‌امیه روی به‌ضمف نهاد بوست بن عبدالرحمان 
زیرفرمان کس نرفت و درعهد او اندلس امارتي مستةل گردید . عبدالرحمان الداخحل 
کشور انداس راآنچنان که یوسف بن عبدالرحمان الفهری برجای گذاشته بود پذیرا 


۷ رجوع کید به اخبادفجنوعه. ص ۱۱۸ و ۰۱۱۹ آبن‌عذاری: البیانلغرب, چ ۲ص ۰۲۲۶۱ 
میان دوروایت اختلافی اندلك است. 


مات وسعا بای بدا لرحمان| لداخل ۳۱ 


شد وبا آنکه حود ازخاندان اموی بود برای خود رسم و آبين تازه‌ای به‌وجود نیاورد . 
روابات اسلامی گاه اورا امیر می‌عسوانند و گاه امام!. گاه اورا صاحب انداس لقب 
می‌دهند. و گاه عبدالرحمان الداخل می‌نامند: زیراو نخستین کسی از امرای بنی‌امبه 
بودکه به‌اندلس داحل شدوبر آن حکرمت کرد. نیز اورا عبدالرحمان اول می‌نامنده 
زیرا نجستین از سه تن امرای بنی‌امیه است که عبدالرحمان نام داشتند و بر انداس 
فرمان راندند ‏ و آنان یکی عبدالرحمان الداحل بود و نوه اوعبدالرحمان الاوسط 
(ابنالحکم) وسپس عبدالرحمان الناصر . 

درآن منگام که عبداارحمان الداخل به‌انداس وارد شد دعوت بنی‌عباس هم 
به‌اندلس آمد و از منابر پرا کنده شد . در بسیاری از نواحی به‌نام بنی‌عباس تحطبه 
خو اندند؛ سپس درقرطبه نام‌آذان بر منابر ودرخعطبه‌ها بیاوردند . عبدالرحمان خوده 
تا چند ماه به‌نام ابوجعفرالمنصمور خطبه می‌خواند . ابن عمل او بیشتر جنبهةً سپاسی 
داشت و عجیب می‌نمود و با فصد اومتدافض. و لی جماعتی از بنی‌امبه به‌اندلس مهاجرت 
کرده بودند که سر کردةآنان عبدا(ملك المروانی نود ۰ ایسن مهاجرین براین شیوه 
اعتراض کردند وانچه را بنی‌عباس بر سر بنی‌اءیه آورده بودند فر ابادش آوردند و 
همچنان پای فشردند تا عاقبت اورا واداشتند که در سال ۱۳٩‏ نام عباسیان از حطبه 
بیفکند . درسایر منابر اندلس نیز چنین کردند" ولی‌عبدالرحمان هر گز ذمی‌خحو است 
بهعکومت خود رنکث تعلافت دهد واين ابر به‌علل دینی وسياسي بود . ابن خلدون 
درچند جمله این علل‌را بیان می کند که اموبان انداس «برخی با آنکه خود می‌دانستند 
به‌باِةٌ حلافت نمی‌رسند » حود را جون اسملافشان امیرالمژه‌نین اهب دادند . کسی 
می‌توانست ازچنین لقبی بهره جو د که بررحجاز که اصل عرب و اسلام آنجاست فرمان 
بر اند و حال آنکه ابنان از حجاز که سرزمین حلافت و مس رکز عصبیت بود به‌دور 
بودند. اینان به‌اندلس آن سرزمین دورپناه برده بودند تا به‌چنگث بنی‌عباس نیفتند.» ؟ 


۸ رجوع کنید ب‌اخباره‌جنوعه , ص ۱۰۰ ۱۰۱۴ ابن‌خادون. العیر : چ ۴ص ۲ ۰۱۳۲ این‌عذاری. 
ااببان‌المقرب ۰ ج ۲ص ۵۱. الروض العطار (تاحره ۰)۱۹۳۷ ص 1۸۶ المقری, فحا لطیب » 
ج ۲ص ۷۴ . 

۳۳ المقری» نقح) لب . ج ۲/ص ۷۸. ابن‌الابار » الحلةالیراء. ص‎ ٩ 

1۰ ابن خلدون . مقدعه, ص ۰۱۳۲۲ 


۳۹۳ تاریخ دولت آسلامی دراندلی 


و در جای دیگر می‌گوید که عبدالرحمان به‌عسود نام خلیفه نداد ؛ زیرا می‌دانست 
خحلافت وبره مقراسلام ومنشاً عرب است . مسعودی نیز می‌گوید که بنی‌امیه معتقد 
بودند عنوان علافت حق کسی است که مالك حرمین مکه و مدینه باشد ۰ از این‌رو 
با آنکه به‌این‌مقام رسیدند بازهم آنان را خلیفه عطاب نمی کردند"". درهرحال آنچه 
عبدالرحمان را ازاین اقسدام بازمی‌داشت عال سياسی بود . اومی‌صواست ودرا 
به‌دردسر نیندازد وعنوانی را که هنوز زمان آن نرسیده است به‌خود نیندد» زبرا اگر 
چنین می کرد باخءلافت نیرومند عباسی و ارد رقابتهایی‌می‌ش د که از عاقبت آن‌ایمن‌ابود. 

عبدالرحمان الدانعل ازجهت نظام حکوعتی » همان شيوة اسلاف خودرا در 
مشرق» پیش گرفت وهمةً رسوم و نظام آنان را به‌اجسرا در آورد . کسانی را منصب 
حاجبی‌داد؛ ولی به‌مناصب وزارت نبرداعت باخه به‌جای وزبران مه‌اونان وشیوعی 
برگزبد که درمهام امور باری‌اش می کردند. اینان عنوان وزیر نداشتند بلکه بیشتر 
به‌عواص واهل شورا نزديك بودند. معاونان او نخست دوستان اوبودند کسانی که 
به‌هنگام ورودش به‌اندلس اورا پذیراشده بودند ویاری‌اش کرده بودند ودرر کاب او 
جزکٌیده بودند . عبدالسرحمان منصب حاجبی‌خودرا به‌تمام بسن علفمه داد » بعد 
یوسف بن بخت‌الفارسی ازه‌و الی عبدالملك‌بن مروان را به‌اين مقام بر گزید » سبس 
عبدالکریم بن مهرانالفساني ؛ آنگاه عبدالرحمان بن‌مفیث فرزند مفیث فانح فرطبه را. 
دراو اخر دوران حیاتش »نصورالخصی متام حاجبی اورا به‌عهده داشت و منصور 
دراین مقام ببود تا وفات کرد . برای امر مشورت خویش ابوعثمان عبدالته بن‌عذمان 
سر کرد انصار خود و داماد او خالدین عبدالّه را بر گزید . این‌دو » تا مدتی پابه‌دای 
حکومت او بودند ۰ دیگر از باران او درحکومت جداربن عمرو وابوعبده حسانذبن 
مالك زعیم اشبیلره و شهید ببن عیسی بسن شهرد و عبدااعلام بن بسیل‌الرومی بودنسد 
وابن‌دو ازموالی بنی‌امیه بودند. همچنس تعلبةین عبیدالجذامی که اورا بعدها امارت 
سرقسطه داد وعاصم‌بن مسامةالفی درجنگث مساره از باران اوبودند. سرداری لشکر 
اورا بدر غلامش برعهده داشت. همچنین‌تمام بنع4۰2 و عبد الءلك المروانی وتعلبقین 
عبید و جزایشان از خواص باران او به‌فرماندهی سپاه بر گریده شدند . عبدالرحمان 


11 مسیودی: مروجالذهب (بولای) ۰ ج ۰۷۸/۲ 


صفات وسدایای عبدالرحءانالداخل ۳۳ 


دربسیاری از نبردها؛ میان او و دشمنانش - چنانکه دیدیم - خود فرماندهی اشکر را 
به‌عهده داشت. عبدالرحمان بسیاری ازیاران بر گر ید خو درا به‌امارت نو احی‌فرستاد. 
اینان بیشترخویشاوندان او بودند که به‌نحوی که درحای خود بازنمودیم نزد او آمده 
بودند. حلاصه آنکه حکومت عبدالر حمان الداعل بخصوص در آغاز برعصبیت و 
موالات استوار بسود واز جهت بنیان و روح آن يك حکومت عربی بود؛ ولی 
حصومتهایی که ازسوی زءمای قبابل و بطون محتلغهةٌ عرب درحق خود مشاهده کرد 
وانقلابات وشورشهایی که ازجانبآنان و باآنان برصداو برپامی‌شد وپیمان‌شکنیهای 
مکرر ایثان» اورا برانگیخت ازعربها بیمنا شود وبه‌بر کشیدن موالی و بربر دوی 
آورد. مخصوصاً بربرهای برالعدوه (مغرب). عبدالرحمان از آن پس مزاران تن از 
موالی و بربرها و برد گان را گررخود آورد تا در رور حادثه باران او باشند واین ؛مر 
درءصر عبداار حمان‌الناصر - چنانکه در جای خود خحواهیم گفت - به‌او ج‌خحودرسید ۰۱۲ 

سیاست عبدالرحمان درحق رءایای سیحی او (مته‌ربین) ومسیحیان شمال؛ 
سیاست اعتدال و مدارا بود ۰ عبدالرحمان به‌سبب گر فتاربهای داخلی هرگز به‌فکر 
جهاد رراراضی مسیحی‌نشین یفتاد و‌مواره ازمصااحه باآنان استقبال می کرد. این 
امان‌نامه کسه می‌گویند عبدالرحمان برای همسایگان خوبش مسیحیان قشتاله صادر 
کرده است مژید این سیاست اوست : 

« بسم‌الهالر حمان‌الرحیم . امان‌نامةٌ پادشاه بزر گث عبدالرحمان برای بطریقان 
و راهبان و اعیان ومسیحیان و اندلسیان ازمردم قشتااء ومتابعان ایشان دردیگر شهرها. 
نامةٌ امان و صلح . عبدالرحمان ازجانب خود مهد می کند که پیمان خودرا نشکند 
مادام که مردم قشتا لد تاپنج سال در سال ده هزاراوی» طلاء ده هزار رطل‌نقره. دهدز ار 
رأس ازبهترین اسبان ده هزار رأس ازبهترین استء ان هزار زره وهزار کلاه‌عود و 
هزار نیزد بپردازند . این اءان‌نامه درسرم صفرسال ۱۴۲ (۶۷۹۵) در قرطبه نوشته 
۱۳ 
۲ رجوع کنید به نقعااطب ۰ ع | ص۱۵۶ و ج "ص۶۷ 1 
۳ ابن‌خعارب در کتاب الاحاعه (نسعه خطی اسکوریال | فبی‌این نمه را آورد است و الغزیری 

ثبز در ویرست خود از آن یاد برده است. رجوغ تدد: 


۰ ,دز ,1۱ ,۷۵۱ عمقوما منوا ممعمون۲ - نامک مععدامناا ۰ ز۲قه) 


ولي ما پا توجه یدرذع «سیحیال آل ندر» در آن‌ارفام بان به درمتن آمده‌امت نردید داريم. 


ورف تاریح دو لت اسلامی درا تداس 


عبدالرحمان‌الداخل از حیث سازمانده‌ی اداری ازموهیت بزدگی بر نعوردار 
بود. او درخلال آن پریشانیهای همه‌جانبه توانست پابه‌های اداري حکومت خودرا 
مستحکم کند وهیبت قانون ونظام را دردلها بنشاند وبسیاری ازاتواع فساد ونابکاری 
را سر کوبی نمابد. چونآتش شورشها به‌نحوی فرو نشست؛ اندلس درسايهة حکومت 
او توانست رايحه امنیت و آرامش و آسایش‌را استشمام کند؛ آ نچه که مدتها بود از آنجا 
رخت بربسته بود. ار عبدالرحمان همه ایام حکومت خودرا سر گرم فرونثاندن 
فتنه‌های داخلی نبود» جون اسلاف فانح خود می‌توانست ازاندلس کشوری‌نو بسازد 
چونان باغی مصفا وپرنعمت ولی او نقط توانست جاده را برای اعقابش بکوبد 
وتنها برای کشور آینده پابه‌هایی استرار بنانهد که بعدها بمدست فرزندانش یکی‌از 
عجایب فرون وسطی گسردید . ابن حیان مورخ اندلس قدرت و کفایت اداری 
عبداار حمان‌الداخل‌را می‌ستاید ومي گوبد: «او تشکیل‌دیوانها داد وابوانها برافراشت 
ومواجب معین کرد وعلم‌هابست و اشکرها کشید.» 

عبدالر حمان به امور سپاه نوجهی حاص‌داشت و متطوعه ومزدوران دا ازهرسو 
به‌لشکر نحود جذب کرد؛ چذانکه شمار سپاهیانش به‌صدهز ار جنکجو رسید*. وان 
غیر از نکهیانان خاصه بود. این اشکر ازه‌والی و بربرها و بردگان تشکیل می‌شد و 
شمارشان به‌چهلهز ارمی‌رسید. همچنین عبدالرحمان دراواخر روز گارخو بش درصدد 
تشکیل يك نیروی دریایی افتاد. چندمر کز برای ساعتن کشتی درجایهایی درثغوری 
که در کنار رودها و دریاف] بود مانند طر کونه و طرطوشه و قرطاجنه و اشبیلیه 
وغیر آن تأسیس کرد ۰ می‌گوبند که چون در اندلس جای پای استوار کرد به‌فکر 
بازپس گرفتن شام - سرزمین امویان ‏ وحر کت به‌مشرق افتاد . می‌خو است فرزند 
خود سلیمانر! دراندلس به‌جای خویش نهد وخود باجه‌اعاتی ازلشکرش به‌مشرق 
رود. برخی‌از خراص خاندان وموالی او نیز ترغیبش می کردند. این‌واقعه درسال 
۳ اتفاق افناد. و لی دراین‌حال شورش سرقسطه رخ داد و اورا ازاين کار بازداشت 
ومر گک مهاتش نداد که نقشةً خودرا عملی سازد . این آرزو همواره دردل او بود؛ 


۴ تنل درنتعا لاب ۰ ۰۱۵۵/۱ 
۵ المقری, نفحالطیب , ج ۰۷۴/۲ 


صفات و سجایای عبدالررحمان! لداخل ۳۱۵ 


ولی ما درسراسر زندگی او که همه درفرونشاندن آتش فتنه‌ها سبر ی شد موقعیت 
مناسبی برای انجام آن نمی‌بابيم . 

عبد الرحمان الداخل به‌پایتخت جدید اموی بعنی شهر قرطبه توجسه خحاص 
نمود. آن شهر را ازجهت دفاعی استواری بخشید وباایجاد بناهای فخیم وباغهای 
سرسیز برزیایی آن افزود. اولین بنایی که در آنجا پدید آورد منیةالرصافه و قصر آن 
به‌نام فصرالمنیف بود » کاخ فرماثرو ابی بنابی قدیمی و ساده بودکه از دورة گونها 
باقی مانده بود . عبداارحمان درصدد بر آمد بر گرد قرطبه مناظار زببا ایجاد کند » 
جنانکه شایستهٌ پایتختی چنان باشد وباد آورد شکره پایتخت اموی درمشرق ۰ پس 
درشمال غربی قرطبه قصری عظیم بر آورد که گردا گرد آن همه باغها و بستانسراها 
بود. ازشام و افردفیه انواع نهااها و بذرها وهسته‌ها بدانجا آورد. اين ناحية سبزوخرم 
جدید را رصافه نامید تابدان نام رصافه را کسه نیایش هذام درشام پدید آورده بود 
جاویدانی بخشد . آنجا را مقام وگردشگاه و مر کز :مارت خود قرار داد . باغهای 
رصافه» مادر باغهای اندلس شد. از آنجا نهالهای شام و افریقیه را به‌دیگر جایها 
بردند". ورسال ۱۵۰ عبدالرحمان الداخل بنای باروی بزرگ قرطلبه را آغاز کسرد 
وچندسال در آن اشتغال داشت ۰۲ درترطبه ودیگر جابها مسجدهای متعء‌دد بنانمود. 
دراواحر رو زگارش سال ۷۸۶/۵۱۷۰ بنای مسجد جامع اموی را درقرطبه آغاز 
کرد. ابن‌مسجد درمکانی که پیش از آن کایسای کنهسال کُوتی‌بود بناشد. عبدالرحمان 
برای آن ستونهای عظیم ازمرمر همه منقش به‌طلا و لاجورد ازاطراف بیاورد. و لی 
پیش از اتمام آن درگذشت و پسرش هشام بنایآن را به‌پایان‌آورد . بعداز آن ملوك 
اموی دربنای آن بیفزودند تایکی از بزر گترین مساجد ائدلس شد. عبدالرحمان خود 
قریب به‌صدهزار دیتار درآن صرف کرد" . عبدالرحمان در قرطبه ضر ابخانه‌ای 
أسیس کرد وسکه‌هایی که از حیث وزت و نقش‌هما نندسکه‌های دمشق بود» ضرب نمود. 


۶ المعری: نفجا لب . ۰۲۱۷/۱ 
۷ ام‌خادون, البر ۰۱۲۳/۴ 
۸ المقری . اهح‌الطیب ‏ ج۱/ص1۵۵. این‌عذاری. الیبان المفرب , ج ۲ص ۶ 


۳۹۶ تاریخ دولت اسلامی در اتدلس 


۳ 


عبدالررحمان اموی مردی بخشنده بسود وخوشرو و متواضع . جامةً سفید را 
بردیگر جامه‌ها ترجیح می‌داد و عمامه‌ای ازهمان رنگ برسرمی‌بست . درجمعه‌ها 
وعیدها بامردم نماز می‌خو اند . برجنازه‌هما حاضر می‌شد وبر آنها نماز می‌گزارد . 
په‌عیادت بیماران می‌رفت وبه‌دیدار مردم و باآنان گفتگو می‌کرد. تنها دراواخر ایام 
عمرش بود که ازاین شبوه دست‌برداشت. سبب آن بودکه برنیازعواص اندرزش 
داده بودند که هیبت پادشاهی را حفظ کند و از شررش عامه وشر و طله گر ان بر حذر 
باشد"" . نش خحاتمش این‌بود: «عبدالرحمان بقضاءارته راض» وربالته پثق عبدالرحمان 
وبه‌یعتصم» ۰ دلیل تواضع او آنکه القابی چون المظفر با الناصر با المنصور و امثال 
اینها برای حود انتخاب نکرد ؟. 

اينك از جنبة دیسگر سجایای اعلاقی او سخن می گوییم : جنبةً ادبی‌اش. 
عردالرحمان شاءر بود و شعر نيك مي‌گفت و نثر را فصیح می‌نسوشت و در ترسل 
قویدست بود. بعضی‌از نامه‌مای او که به‌رست ما رسیده حاکی از قوت بیان و فبض 
بلاغت اوست ازجمله امه‌ای است مختص رکه بر ای‌سلیمان‌بن بقظان نوشته‌به‌هنگامی 
که بر اوخرو ح کرده برد : «اما بعد ۰ ندنی من معارض‌المعاذیر, والتعسف عن‌جادة 
الاریق, لتمدن بدا الی الطاعق والاعصام بحبل الجماعة او لالقین بنانها علی‌رصف 
الم‌صیت زکالا بماقدمت یداك » وماالته بظلام للعبید .» ونیز نامدهای او به‌غلام خود 
بدر که اورا به‌سیب تمردش مورد توبیخ قرارداده است. چون از اوخواست که متت 
نهد و گناهش را ب,خشاید به‌او نوشت : «لتعلم اك لم‌تزل بمقتك حتی‌ثقات‌علی‌العین 
طلعتك. ثم‌زدت‌الی انلةل‌علی السمع کلامك » ثم‌زدت الی‌ان قل علی النفس‌جوارك» 
وقدامرنا باقصائكالیاقصی ا(ئفر۰..» و زسخنان اوست به‌بارانش درروزجنگ مساره 
درانگيزش همتهای‌ایشان : «هذا البوم هواس ما یبنی علیه» اما ذلالدهر واماءزالدهر» 


۹ المقری. نفح) الب ۶۷/۲ 
٩‏ ۲+ این‌عذاري. البیانا لیفرب , ۲ص ۰ ۵ المعری. تفج (علیب » ج ۲ص ۰۷۶ 


صفات ژسحابای عبدالرحمان الداخل ۳۹ 


فاصبرو | ساعة فیما لانشتهون» تربحوا بها بقیةاعمار کم فیما تشتهون.»۲ 

از شعر او نیز قطعاتی به‌دست ما رسیده که دلیل قدرت شاعری و رقت خیال 
اوست ‏ ازجمله چون شنید که یکی ازیارانش براو منت می گذارد ومی‌پندارد که اگر 
اونبود به‌پادشاهی دست نمی‌بافت جنین سرود : 

سمدی وحزمی والمهند والقنا 

و مقادر بلقت وحال حاثل 

ان الملوك مح‌الزمان کوا کب 

نجم بطالنا ونجم آفل 

والحزم کل الحزم ان لا یذفلوا 

ایروم تدبیر البرية خافل 

ویقول فوم سعده لا عقله 

خیر السه‌ادة ما حماها ااماقل 

نزد او ازسخنان غمربن بزید بن عبدالمك درم‌جلس عبدایه بن علی که بنی امیه 
را کشتار مي کرد » حکایت کردند و آن سخنان سب شد که زندگی خود را فدای 
شهاءت خود کند . ع.دالرحمان سرود : 

شتان من فام ذا امتعاض 

فشال ما قال و اضمحلا 

ومن غدا مصلتاً لمزم 

مجرداً لاعداة نصلا 

فجاب قفراً وشق بحراً 

ولم یکن فی‌الانام کلا 

فبز ملکاً و شاد عزاً 

ومنبراً للخطاب فصلا 

و جند الجند حين اودی 

ومصرالمصر حین اجلی 


[ ۳. رجوع دید به نقع! اتایب ج ۳/ص ۷۰۶۸ در آنجا چند نامه از نامه‌دا وسختان او آمده است. 


۲۹۸ قاریخ دولت اسلاهی در اند لی 


تم دعا اهله جمیعاً 

حیث انتآوا آن هلم اهلا" 

و دراین ابیات اشتیاق خود را به‌سرزمین شام بیان می‌دارد. شمری است لعایف 
ومزئر : 


ایها الرا کب‌المیمم ارضی 

اقر من بعضی السئلام لبعض 

ان جسمی کما علمت بارض 

وفوأدی ومالکیه بارض 

قدر البین بیننا فافتر قنا 

وطوی البین عن جفونی خمضی 

قد قضی ابته بالفراق علینا 

فعسی باجتماعنا سوف بنفی 

عبداارحمان دربا غ رصافه : بستانسراهایی که حود پدید آورده بود ‏ نخلی تنها 
دید. این منظره حاطره‌ای دراو برانگیخت وسرود؟" : 

تبدت انا وسط الرصافة نخلة 

تناعت بارض الغرب عن بلدا لنخل 

فتلت شبیهی فی‌التذرب والنوی 

وطول التنائی عن بنیی وعن اهلی 

نات بارض انت فیها غريبة 

فمثلك فی الاقصاء والمنتأی مثلي 

سقك غو ادی المزن من صوبها انذی 

بسح و یستمریء السما کین بالویل ۲۴ 


۳ المعری در نفحااطیب , ج ۲/ص ۱۸ چدین روایت کرده: ولی ابن‌عذازی صاحب البیان البغرب 
آن دا به‌مورت دیگ آورده . ج ۲/ص ۶۱ 

۳ این شعر دا به‌عیدا لمات ین شبن عبداللك من‌مروان که ادئیز از کانی بود که بهاندلی 
مهاجرت کرده بود نسبت مي‌ده‌ید . > دوع کی به الحلة البیراء , ص۳۴ . 

۴ ابن‌الابار در این مورد رواد ی می !ود ردکه از آن برمی ۳1 ده این نعل نخستوین تحلي است 
که درانداس غرس شده و همه نحاهایی که در اندلی بعداً به‌وچود آده‌اند از آن بوده‌اند . 
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صفات دسحایای عبدا لر <مان‌ا لد اخل ۳۹۹ 


۴ 


لازم است پیش از آنکه سجن را به‌پایان آوریم ازعناصری که جامعةٌ اندالس را 
در روز گار عبدا لرحمان الداخل تشکیل می‌دادند نیز سخنی بگوییم » یعنی عناصری 
که از آغاز شح پی‌در پی به‌اندلس داخل‌شدند و درآنحا استقراریافتند و ریشه‌دوانیدند 
وهريك درجربان حوادئی که برآن سرزمین‌می گذدشت زقش‌خودرا داشت و می کوشید 
عواطف و آرزوهای خود را اعمال کند . 

پیش ازاین به‌طور خلاصه گفتیم که جامعةٌ اسلامی که در شبه جزیرة انداس » 
س ازفتح آن سرزهمین به‌وجودآمد از سه عذصر اصلی تشکیل شده بود : عرب بربر 
ومولدین. ونیز از آن عناصری هم که می کوشیدند در صفوف این‌جامعةٌ جدید اسلامی 
تفرقه بیندازند سخن گفتیم ۲ 

قبابلو عشایر عرب که درفتح انداس‌شر کت داشتند و درشبه جزیره مستقر بودزد 
از آغاز تحت :أثیر روحةٌ قبیلگی خود قرار داشتند و هرگز نتوانستندگریبان شود را 
ازچتگال آن بهدرآورند . روحيهةٌ قبیلگی روحیه‌ای بود که درجامعه عامل اشاعة شقاق 
و رقابت بود و بارها سبب افروحته شدن جنگهای داخعلی کسردید ۰ جنگهایی که از 
يك‌سو میان مضریان و یمنیان در می‌گرفت؛ و از دیگرسو میان اهل باد وشامیان ۰ 
و دیدیم که در اواعسر ءصر والیان از این جنگهای داعلی بر اندلس چه‌گذشت و 
خواه و نساخواه موجب سست شدن بنیان فرسانرو ایی مسلمانان گردید - نیز مشاهده 
کردیم که چگونه عبدالرحمان الاخل بیشتر ایام حکومت خود را صرف مبارزه با 


با براین »,دا ارجمان ناسین کسی است که تهال نس را با دیگر نها لها ازشام به‌رصافه برده 
بود. | احلةالبراء, ی ۳۵. ولی حقیقت این است که عرب هشتاد سال پیش از عبهد‌اارحمان 
اندایر‌دا فتح‌کرده بود وپیش از آن افریقیه را. «ءان‌طور که پس ازفتم مصر وافریقیه نحل 
بهآن سرزمیتها داخل ندآیا بهتس نیست که بگویيم پس از فتح انداس به‌آنجا نیزداخل 
گردید؛ نعستین اقدامی‌که عرب دراندلس کرد تدظیم زراعت وغرس باغها بود. 


۳۲۰ تار بخ دو لت اسلامی در اندلس 


شورشهایی که بی‌دربی سر برمی‌داشت نمود . عامل این شورشها رسای قبایل بودند 
که هريك می‌خو است قدرت محلی خود را ب رکرسی نثاند. بدین گو نه هرچند ریاست 
در دست دولت اموی بود ولی قبابل عرب درانداس تفسیمات خود را داشتند . اما 
عربها نست به‌ساکنان اندلس ا کثربت نداشتند. برعکس» عربها اقلیتی‌بودند که چون 
بیشتر غنایم جنگی را از آن حسودکرده بسودند يك حکومت ارپستو کراسی عربی 
به‌وجودآورده بودند . عربها زمام فرمانروایی را دردست خود داشتند وبر بزر گترین 
متاطق حاصلخیز چنگث انداخته بودند ۰ ابن غالب در فرحة الانفی بسیاری ازبطون 
قبایل عرب را نام می‌برد که همه در انداس استقرار یافته بسودند و از منازل آنان در 
بلنسیه و اوریوله و اشبیلیه وغرناطه و رادی‌آش » همچنین از خساندانهای اشرافی 
اندلس که بهعربها پیوسته‌بودند"".آرستو کراسی عربی‌بخصوص‌درمرا کزوشهرهای 
برررگث بویژه قرطبه‌بود و کار در مزار ع دورافتاده را به‌موالی وبربرها سپرده بودند . 
امرای بنی‌امبه از زمان عبدالرحمان الداخل در تلاش بودند که این آربست وکراسی 
نیرومند را س ر کوب کنند و آنرا در برابر سود خاضع سازند . عبداارحمان از 
اقداماتی که کرد یکی آن بو دکه به‌ساطةٌ میاسی و اجتماعی آن پابان داد وموالي و صقالبه 
را به‌مقام آنان فر ابرد. منصورین ابی‌عامر نیز آن اساس را برهم درید و آریستو کراسی 
جدیدی از بربرها را درمکانآنان جای داد . از آن پس ریشه‌های عربیت پی‌درپی در 
شبه جزیره روی به‌پوسید گی نهاد وارزش واهمیت خود را از دست داد . حل شدن 
عنصر عربی در امت انداسی نخست بدین سبب بود که هرچند عربها طبقه‌ای ممتاز 
بودندو لی‌همواره‌دراقلیت قر ارداشتند.دیگر آنکه مهاجرت‌عر بها به شبه‌جز بره‌به,صورت 
مداوم و انبوه نبود » چنانکه ازفرن نهم هجری تقریاً منوقف شد . در کنار اين اقلیت 
اشرافی عرب باید طایفة موالی را ذک ر کرد که به آنان انتساب داشت ونخست از آنان 
نیرومی‌گرفت» سپس چون جای پای استوار کرد رودرروبثان ایستاد . طایفهٌ موالی 
باگذشت روز گاران رشد کرد و ازمیان آنان بسیاری ازسردار ان و زعمای اشراف‌منش 
که بزر گترین مناصب را در دولت و لشکر در دست داشتند ظهور کردند » مانند 
بنی شهید و بنی مغیث که چند نسل عهده‌دار سرداری سپاه و حاجبی در گاه بودئد . 


۵ المقری در قح االیب, ج ۱ص 1۳۶ ۱۳۷ آن‌را نقل کرده است. 


-‌ 


صفات وس یای عبدا لرحمان| (داخل ۳۳۱ 


درکنار اینان باید ازصقالبه نام ببریم که اهمیت ابشان ازایام عبدالرحمانالدانحل آشکار 
گردید و درایام عبدالر حمان! لناصر به‌او ج خود رسید . بنی‌امیه را رسم بر آن بود که 
این موالی را ارتقاء می‌دادند واز باری ومددکاری ایشان سود می بردند . 

: عنصر دیگر که امت اندلس از آن به‌وجود آسده بود بربرها بودند ۰ چنانکه 
دیدیم بر برهارا درفتح اندلس سهم بزالی‌بود و درجنگهای سپاه‌اسلام درآن سوی 
جبال پیرنه گاه جنگجوبان از بربرها بسودند . البته بیشتر احوال فرماندهی به‌دست 
سرداران وافسران عرب بود . مهاجرت قبابل بربر به‌شبه‌جزیره از مهاجرت عربها 
بیشتر و انبوهتر بود و این امر را چند علت بود . یکی آنکه بربرها در آن‌سوی دریا 
بودند وبه‌سرزمین اندلس نزديك . ثاناً به ایس نکته آگاه بودند که خود یکی ازپایمه‌ای 
مهم این فتح بوده‌ازد. سه دیکر آنکه همو اره دربی آن بودند شاید بتوانند ستارة اقرال 
خود را در آن سرزمین جدید بيابند ‏ سرزینی که دردهای سرسبز وخرمش آنان را 
ازبیابانهای بی آب و گیاهشان به‌سوی خود می کشید . بدین گونه بربرها نسل درنسل 
به‌اندلس می آمدند وحالآنکه همجرت عربها ازمنازل دوردست در شبه‌جز بر عربستان 
وشام به کندی و به‌طور محدود انجام می‌ گرفت ۰ باید براین نیز بیفز ابیم که از عهد 
عبدالرحبان الداحل عنصر بربر در کنار موالی وصقالبه روی درترقی نهاد و امرا 
برای تحکیم پایه‌های قدرتشان از آنان یاری خواستند » زیرا به‌قبایل عرب اعتمادی 
چندان نداشتند . این سیاست بعدها درعصر منصورین ابی‌عامر به‌او ح خود رسید . 
در آن روز گار قبایل بربر درشبه جزیره پرا کنده شدند و زعمای بربرمناصب بزر گث را 
اشغال کردند . بیشتر سپاهیان از ابشان بودند . بربرهایی که به‌اسپانیا مهاجرت کردند 
بیشتر ازقبایل ز ناته و مصموده و مکناسه و نفزه و بر انس بودند ومشهورترازهمه بخصوص 
»سدغره ومدپو نه ومکناسه و هواره به‌شمار مسی آمدند ۰ بعدها از میان ابشان امرای 
بزرگی از مرا کز و ثغور پدید آمدندکه خسود ازملوك عصر ملولالطو ایف شدند . 
بربررها بیشترشان درشمال غربی ومر کزانداس در منطفة جیالمعدن(یا جبال‌البر انس) 
ودرجلگه‌ها و وادی الحجاره ومنطقةً شرقی اشبیایه وفرنتره که ارتفاعاتی‌صعبالمبور 
بودند زندگی می کردند. همین امر یکی ازعواملی بود که بربرها را به‌شورش ومقاومت 
دربرابر حکومت مر فزی و امی‌داشت تا بتو انند استقلال خود را حفظ کنند"". 


۶ این حزم به‌تفصیل ازمدانل بر ی دراند (س سخن می گوید. رجوع کدید به جميرة اناب! ابر ب» 
سه 


۳۳ تاریخ دوات اسلامی دراندلن 


عنصر سومی که امت اندلس از آن تشکیل شده بود ؛ عنصر مولدین بود . 
اینان‌گوتها یا اسپانیایبهایی بودندکه از آغاز فتح» اسلامآورده و به‌مجتمع اسلامی 
در آمده بودند ودر کنارعربها وبربرها می‌زیستند ومی‌خو استند درسایةٌ اسلام ازمزایای 
مساو ات برخوردار شوند و مسلمانان به‌آنان اعتماد داشته باشند واز قبود و رنجی که 
ال مه داشتند آزاد باشند . این مولدین را دراسپانیا حوارج با مر تدان 160688008 
؛عنی کسانی که از دین‌قدیم خحویش - مسیحیت دست کشیده‌اند و گاه آنان را مسالمه 
با اسالمه یا اسالمهٌ امل ذمه می‌خواندند و این تا هنگامی بود که هنوز جدیدالاسلام 
بودند ۰ مولدین درمیان ساکنان اسپانیا خعود جماعت عظیمی بودند و گاه نیز اکثربت 
داشتد . مو لدین به‌سرعت افزون می‌شدند ونوز يك دونسل نگذشته بود که تو انستند 
درمجتهم اسلامی مندمج شوندء آن‌سان که تشخبص آنان از مسلمانان اصلی دشوار 
می‌نمود. با گذشت زمان» مولدین‌چه ازحیث کثرت وچه از حیث-طح تمدن یکی از 
عداصر دهم جامعةً اسپانیا گردیدند» فرچند مهمتر از دیگر عناصر نبودند . 

در کنار ان سه عنصر اساسی که جامعةٌ اسپانیا از آنها تشکیل یافته بود دوعنصر 
دیگر وجود داشتند : یکی مستعربون یا مسیحیان معاهد دمدام7فع۸)0 یعنی مسیحیانی 
که دین قدیم خسود را حفظ کرده بودند و در شهرها و اراضی مفتوحه تحت حکم 
اسلامی می‌ز بستند و اقلیتهای بزرگی نیز از ایشان در طلیطله وقرطبه بودند ؛ دیگر بهود 
بودید . دیدیم که یه ودبههنگام فتح اندلس چگونه به‌باری مسلمان بر خاستند وبا آنان 
درحفظ شهرهای مفتوحه و ادارةآنها هعکاری کردند . اقلیتهای بهودی در شهرهای 
بزرگک اسپانیا زندگی می کردند . اینان نیز از <مابت وسرپرستی حکومت اسلامی 
متمتع بودند . این افلیتهای بهودی بعدها شکوفا شدند و از میانثان شخصیتهای 
معتبری که عهده‌دار مناصب مهم دولتی شدند به‌و جودآمدند و همحنانکه در مملکت 
بربری غرناطه ؛ در برحی مناطق نفوذ بسیار داشتند . هم‌چنین درعرصةٌ علم و ادب 
نیز ازمیان ابشان مردان نامداری برحاستند » جون ابن میمون وغیر او . 

این بود عناصر گوناگونی که امت اندلسی ازآن تشکیل شده بود . اينك 
باز می‌گردیم تا ازاینعناصر درمواضع وىوقعیتهای مختلف سخن گوییم . 


(القاهره). ص۴۶۳ - ۰۴۶۷ 


ممسلکت هسدستخيي شمال 
از ظازقیام آن تأسگو هی الرنسوی ددع 


اکنون از دنبال کردن اخباروولت اسلام دراندلس قسدری بازمی‌ايستيم تا از 
اخباردو لتهای کو جك دیگرسخن گوییم. این دواتها در کذاردوات اسلامی به‌گونه‌ای 
از حفا وخاموشی به‌و جود آمدندو مسلمانان نه‌از به‌وجودآمدن‌آنهاآگاه شدند و نه‌در 
سالهای نخستین » از رشد ونموشان. و چون از وجودآنان خبردار شدند به‌اهمیت 
واقعه توجه ننمودند و تنها وقتی توجه نمودند که‌نمو کرد و به‌صورت نیروبی در آمد 
که دست به‌تجاوز وم‌قاو مت‌می‌زد .یکی از ابن‌دو لتها دولت مسیحی‌شمال اسپانیا بود 
که‌باید ازاین زمان در کناردولت اسلامی درتاریخ شبه‌جزیره جای‌خودرا اشغال کند. 
قیام این‌دولت جدید جیزی جز حرکت تازه‌ای درحیات مملکت گو ت که مسلمائان 
به‌هنگّام فتح انداس درسال /۵٩۲‏ ۱ آن را از پاي در آورده بودند » نبود ۰ ابن 
دولت درشمال اسپانیا از مرحله‌ای ناتوان وضعرف در گوشهةً دوردست درشمال غربی 
آن دیار آن سوی صخره‌ها زندگی‌خود راآغاز کرد و همچذان کند ولی‌ثابت ومداوم 
به‌حیات خود ادامه داد. در آن ارتفاعات جای پای‌استوار کرد وسپس با کذور اسلامی 
که درجنوب برخراباً دوات گوت به‌وجودآمده بود نیردمر گك و زندگی راآغازنهاد 
و اين نبردی است که از این پس درتاریخ اسلام دراسپانیا جای بزرگی دارد - 


۳ تاریخ دولت اسلامی دراتدای 


مملکت اسپانیای مسیحی درموقعیتی شبیه به‌اساطیر» درهمان هنگّام که عربها 
اسپانیارا می گرفتند و دولت قدیم گوت‌را سرنگون می کردند بهوجودآمد. درنبرد 
شریش که لشکر گوت پرا کنده شد و آخبرین پادشاهشان رودر.ك درسال ٩۲‏ بعتل 
رسید . دسنه‌هایی از لشکرشکست خوردة او به‌شمال گسربختند و درپشت کسوههای 
شمالی که طوفان‌فتوحات اسلامی‌در دامنةٌآنها «توقف شده‌بود پنهان‌شدند. اینان‌بویژه 
مراز تفاعات کانتابریا (ناوار و بسکونیه) درمشرق و ارتفاعات اشتوریش درمفسرب 
گرد آمدند. بقایای مسیحیان درشمال زیربرچم مردی به‌نام دوك پتروس مجتمع شدند 
و عده‌ای نیز درارتفاعات‌غرب درجاقبه زبر پرچم‌رهبر دیگری به‌نام پلاگیوس با پلایو. 
پتروس به‌یکی ازحاندانهای شاهی انتساب داشت و از فرماندهان لشکردرعهد و تیزا 
پادشاه گوت بود. همچنین درعهد جانشین او رودريك که تخت پادشاهی اش راغصب 
کرده بود » همین مقام را داشت . اما اصل و منشاً پلاگیوس با پلایسو درپرده‌ای از 
غموض‌است و آنچه از روایات برمی آید این‌است که مردی دلیروعلاقه‌مندبه‌سرزمین 
خحود و ازعاندانی بزرگت بوده‌است . ازبرعی روایات نیزبرمی آید که او پسرزعیم 
انداس فاویلا بوده‌است". واين فاوبلاهمان بود که وتیزا پادشاه گوت را درارتفاعات 
جلیقبه به‌فتل رسانید و ازءواص رودريك و از سرداران او بود . اين همان چیزی 
است که سیمونت دراصل ومنشاً پلاگیوس می‌گوید : «حزبی که چنگث به‌دینو وطن 
حود زده بود وحیانت پسران وتیزا را نابسند می‌شمرد برای خود رئیسی با سجابای 
عالیه بر گزید. این رئیس دون پلایو پسر فاوبلا از سلالةٌ پادشاهی گوت بود . بعضی 
گویند او پسرمردی بود که وریم‌ندو خوانده‌می‌شد, نوادة رودريك و در کناررودريك 
جنگ کرده بود. سپس احبار واکابر که گرد او راگرفته بودند دبدند که برای احیای 
مملکت کّوت شابسته است.»۳ روابت اسلامی پلایو را می‌شناسد و از او به‌نام بلای 


1 درجدرافیای جدید «استوریه» ۸90۵۲۱۵8 . 

۲ این‌خلددن در اثبر, ۱۷٩/۴‏ می‌گویده «و بر خود(یسی‌جلالقه) بلای بن فا فلر! پادشاحی 
دادئد .» 

۳ 58۵۵۵۵ 06 ومجآ۱)۵2۵:۵ عم( ع8 مزعهاوذ۲۱ :64070 حعو , له : اععمصان8 .1 ,۲۳ 
مورخ خاورشیای کاردون می‌گوید که پلاگیوس ازخاندان شاهی بود و او تنها امیری بود که 
ازچنک اعراب بگریخت 105 .2 .1 .1010 :۵۳00806. ولي‌تمي‌گوید که این‌روایت را 
از کچا آورده است . 


مملکت فحیی شمال ۳۳۵ 


سخن می‌گوید و گاه اورا به‌امیر با .لك وصف می‌کند و غالا اورا «علجی از علوج 
مسیحیان» «ی‌خواند" وحوادئی راکه میان او ومسلمانان‌بوده است پی‌می گیرد» ولی 
اصل و نسب و احوال مملکت کوچك او را چنانکه باید روشن نمی‌نماید ۰ این امر 
بدان سبب‌است که مسلمانان هر گز بهآن سوی کوه‌ستانهای صعب‌الءبور که‌اين مردو 
بقابای پارانش‌در آنجا مو ضع گرفته بودند فوز نکردند. درپشت این‌صخرهها بود که 
يك مملکت مسیحی درشمال اسپانیا کم کم ريشه زد تا به‌صورت خطری رویاروی 
دولت اسلامی دراسانیا در آ»د. عجب آنکه بك کشیش مورخ بزر گک مسیحی به‌نام 
ایزیدورباجی که معاصرفتوحات اسلامی بوده ودرههان ایام می‌زبسته و کتاب ودرا 
از آغاز اواسط قرن هفتم ميلادي شرو ع کر ده وتا ۸۷۵۴ پیش آمده است" درسر اسر 
کتاب خحود اشاره‌ای به دیا این مملکت کوچك مسیحی درشمال نتموده و از زعیم 
آن یا پادشاهش پلایو نامی نبرده و از غزوات مسامانان درآن دیارحکایت نکرده 
است . ایزیدور همةٌ غزوات اسلامی را از آغازفتح تا نيمة فرن هشتم چه دراسپانیا 
و چه در مملکت فرانسه نوشته و به‌تفصیل در بساب حوادث آنها سخن گفته است . 
علت این امر آن است که ایزیدور درجنوب درشهرباجه زند گی‌می کرده و از حوادث 
این کشورنوپای مسیحی بی+بربوده‌است . ولی ازسوی دیگروفتی می‌بینیم به‌تدوین 
اخبارغزوات اسلامی درفرانسه و اخباره‌ملکت ا کوتین آنهمه توجه نشان می‌دهد ابن 
اعنقاد درما راسخ می‌شود که او ازحوادث مملکت مسیحی جلیقیه ناآگاه نیست؛ 
زیرا جلیقیه از فرانسه به‌او نزدیکتراست . شاید مسخوت گذاشتن آن حوادث سبیش 
آن پاشد که امیر آن کشور پلایسو از دارودستةٌ رودريكك استکه مسورخ با او کینه 
داشته است*. 

درهرحال » از روایات اسلامی درمی‌يابيم که اين مملکت نصرانی اسپانیایی 
درارتفاعات شمالی چگونه پس از سر کوبی وشکسن درنبرد شریش به‌وجود آمد. 


۴ رجوع کنید به اخبار مجموعه ء ۸ ۲. المقری ۰ نقح)لطیب , ج۱/ص*۰۱۱ 

۵ این اب تحت عنوان لاتیتی ۳۳0۵6۵ ۳۵۵۵۵96 8100۲1] در ضمن مجموعه تاریشی 
کلیب‌ای‌بزر کی اسپانیا موسوم به 5۵87۳208 580802 تصنیف‌یدر ۳۱۵۳۵2 ۴۰۲1۵8۲۱۸6 
جلد متتم منتشر شده و دوزی در کتاب خود 4-14 .۳ .۲ ۷۰ ,82۳6۳6۵865 قطمانی از 
آن‌را با تءلیقات چاپ کرده است . 

۶ رچوع کنید. 142 .2 .۷۰۲ .۱۱0 :و۸ . 


مه تاریخ دولت اسلامی درانه‌لس 


گروههای اند کی از گو نها پس ازشکست به کوه‌ستانهای شمالی پناه بردند ودرجبال 
اشتوریش (استوریه) موضع گرفنند و دو امارت مسیحی کوچك در کانتابریا و جلیقبه 
تأسیس کردند . امارت کانتابربا که دوك پتروس :أسیس کرد بدان سیب کسه درجانب 
غربی جبال پیرنه در جلگه‌های ناوار و بسکونیه بود » همسواره عسرصه تاحت‌وتاز 
فاتحین مسلمان بود » چهآنگاه که به‌فر انسه حمله می کردند و چه‌آنگاه که از فر انسه 
بازمی‌ گشتند» و لی‌امارت جلیقیه وزمزاه0 دراعماق جبال صعبالعبوراشتوریش بود 
و ازغزوات فاتحان به‌دور .آن را جلیفه میگنند زیرا درحدود ولایت رومی قدیم 
که به‌این نام نامیده می‌شد واقع شده برد ۰ دراین ارتفاعات منیع دوردست » پلابو 
و بارانش گرد آمدند . بنابه روایات در آن هنگام شمارشان از چند صدتن معدود 
نمی کٌذشت . نخست به‌مغاره‌ای عظیم در کسوه کووادنگا که درمیان درم‌های هو لناكك 
وافع شده بود پناه گرفتند. از آن کوهها در روابات‌اسلامی به‌نام صخره یادمی‌شود". 
آبن خلدون در فصلی که به‌ملوك جلاقه احتصاص داده می‌گوید که اين امارت مهد 
مملکت مسیحی‌بود. بعضی آنان را به گوتها نسبت داده‌اند وحال آنکه ملوك جلالقه‌از 
گوتها نبودند » زیراگوتها در همان آغاز فتح اسلامی پرا کنده شده از میان رفتند" . 
لبته‌این رأی را به‌اورمطلق به‌دشواری‌می‌توان پذیرفت. حقیقت این اس ت که بقایای 
مسیحیانی که به‌شمال پناهنده شدند آمیزه‌ای از گوت واسیانیابی بودند که‌هردو درك 
جای می‌زیهتند . ظاهرا آنچه از روایات مسیحی و اسلامی به‌دست می آید این‌است 
که زعمای اين نهضت چون پلاگیوس ‏ از گوتها بودند. بنابراین ءاوك جلیقیه را با 
گوتها استو ارترین ارتباطها بود . 

مسلمانان در آغاز فتح» این‌جماعات اندك ازهم پاشیده را چندان مورد توجه 
قرارندادند . دو فاتح اندلس » موسی بن نصیر و طارق بن زباد هسريك برای نابود 
کردن بقابای لشکر گوت به‌جلیقیه حملاتی کردند ولی‌نتو انستند به‌هدفهای خودبر سند»ه 
زبرا همسردو را به‌دمشق فر اخواندند . غفلت از این بقابا یکی از بزر کترین حطاهای 
فاتحین است . بعدها که شورشهای مسیحیان درش‌ال بخصوص در بسکونیه (یا بلاد 


۷ اامتری » نفع‌الطب . ج۲ ص۰۵۷ 
4 ابن‌خلدون . | لعبر : ۴ص ٩‏ ۰۱۷ این رای با رای ابن حیان که مملکت مسیجی شمالر | 
به گوتها منسوب مي‌دارد معارض است . 


مملکت هی شمال ۳۳۷ 


بشکنس) او ج گرفت والیان اندلس درصدد سر کوب ی آن و امنیت بخشیدن بهولایات 
شمالی بر آمدند ۰ حربن‌عبدالرحمان اللقفی والی اندلس درسال ٩۸‏ ۷۱۸/۸ برای 
به‌فرمان آوردن مسیحیان لشکری به‌شمال اندلس فرستاد . مسلمانان بلاد بشکنس و 
کوه‌ستانها ی آستوریاس (اشتوریش) را زبربی سپردند ۰ آنگاه هم‌پیمان خود اسقف 
اوباس‌را که برادر وتیزا شاه بود نزد بلابو فرستادندتا اورا به‌تسلیم قانع نمایند و به‌او 
بگو بند که مقاو مت کار بیهوده‌ای است. ولی پلابو انا ع کرد وبه‌غارهای منیع خود در 
صخره کوو ادنگا خزید. مسلمانان تااعماق آن کوهها پیش ‌رفتند وبرای تسلط برمرا کز 
اجتماع دشمن تلاشی‌عبث کردند و دره‌های ژرف و گردنه‌های بلند برسر راهشان‌قر ار 
گرفت. مدتی پلادو و یار انش درصخره به‌محاصره افتادند و راه آ ذوقه بر آنان بسته‌شد 
آن‌سان که :مك باك ازشدت گرسنگی می‌افتادند ومی‌مردند: تا به‌تول روابات سی‌مرد 
و ده زناباقی ماندند . برخی از روایات مسیحی می گوبند کسه پلادو در آن حال 
برمسلمانان حمله کرد و مسلمانان به‌هرز دمت شدند و هزارهاتن کشته دادند و اوپاس 
به‌دست هموطنانش گرفتار آمد و به‌جرم خیانت کشتندش . 

مرا دیدار آن منطقةً صعب العبور م منطقهٌ کو و ادنگا دست داد .آن صخضرة 
منیعی راکه در روابات آمده که پلایو و پارانش درمغاره‌های آن موضع گرفته بودند 
مشاهده کردم .گور پلابو هنوز هم در کنار آن است . به‌راستی دره‌ا ی که آن صخره 
مشرف بر آن است و می گویند مسلمانان در آن دور زدند و صخره را محاصره کردند 
هو لنا کترین‌منظره‌ای اس ت که می‌تو ان به‌تصوردر آورد» همه تخته سنگها و گر دنه‌های 
رام ناشدنی . دریافتم که چگونه مسلمانان دربرابرچنین سنگسراستواری ازحمله 
بازماندند . ۱ 

چون مسلمانان با چنان کوههای بلند وصعب و طبیعتی آنچنان بی‌رحم روبه‌رو 
شدنداز جلیقیه باز گشتند وبه‌آن اند جماعت درمانده گرسنه به‌دیده حقارت نگر بستند. 
چون مسلمانان باز گشتند پلایو و یارانش قویدل شدند و بسیاری ازمسیحیان کانتابربا 
و جلیقیه به او پیوستند واو را به‌پادشاهی برگزیدند, زیرا چذان مردی را با چنان عزم 
واراده وشجاعتی درخورپادشاهی می‌دیدند "۰ پلایو نیز فرصتی مناسب برای‌استوار 


۱۳02۷: ۳1180۰ 11. 0, 129 اخبارمجموعه , ص۰۳۸ همچنین:‎ ٩ 
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ار ۳۲ تاریخ دوات اسلامی درا تدلی 


کردن پایه‌های ساطنتش و گسترش متصرفاتش به‌دست آورد و به‌سرزمینهای شمالی 
مسلمانان حمله می‌ کرد ۰ ازآن پس حطر آن گروه کوه‌ستانی برای حکومت اندلس 
آشکارشد. ولی پریشانی اوضاع داخلی‌مانع تعقیب آنها یا جنک باانها بود . 
درسال ۷۳۰/۸۱۱۲م درعهد امیر اندلس هیثم بن عبید ؛ حاکم ولایت پیرنه 
عثمان بن‌ابی‌نسعه - يا آن زعیم مسلمان که رو ایت مسیحی او را به‌نام منوسه یا مونس 
می‌شناسد - سپاهی به‌جبال اشتوریش برد تا با جلیقیه بجنگّد وامیر آن پلایو را از 
میان بردارد . ولی پلابو توانست باردیگر دربرابرمسامانان استو اربایستد وسپاه‌آنان 
را به‌نحو فجیعی درهم شکند . چون پلایو به‌سنگره‌نیم و مردان دلیرخود نگربست 
دربسکونیه بهحر کت در آمد و نیروهای مسامان را در وقتی که آمادٌ حرکت به‌سوی 
او بودند مورد حمله قر ارداد و برعی واحدهای آن را تار ومارنمود » سپس به‌همان 
سنگرخود درصخره فرارفت و درامان نشسات. چون اوضا ع اندلس پس از کشته‌شدن 
امیر آن عبدارحمان النافقی و باز شت !شکرش از بلاط الشهدا درسال۱۴ ۸۷۳۲/۸۱ 
پریشان شد و والیان همه‌سر گرم راندن لشکرفرنگان ازسرزمینهای اسلامی‌درسپتمانیا 
بودند ؛ گروههایی از جلیقیه براراضی سلمانان درشمال نهر دویره (دورو) و ممنطقة 
استرقه پی‌درپی حمله می کردند ومامانان درآن نواحی از کشتار وغارت مسیحیان 
فراوان در رنج بودند. چون درسالع۱ ۷۳۳/۵۱ م عقبةین الحجاج به‌حکومت اندلس 
رسید و خطردسته‌های زاراجکر جلیقیه وحملات آنان را به‌اراضی مسلمائان مشادده 
کرد درسال۱۸ ۷۳۵/۶۱ يا ۷۳۶م باردیگربهغزای جلیقیه رفت و بر برخی مواضع 
آن غلبه کرد ؛ ولی مسیحران چنانکه عادت ایشان بود به کوهها پناه جسدند و عثبه نیز 
به‌چیزی دست نیافت . چون لهیب فتنه‌ها و آشوبها سراسراندلس را درخود فروبرد 
وجنگك داخلی میان رژسا و قبابل در گرفت » مسیحیان را جرئت وجسارت درافزود 
و برسلمانان دست تطاولگشودند و حکومت قرطبه که سر گرم شئون داخلی بود 
نتوانست بسرای مسلمانان یاری فرستد . فدرت حکومت مر کزی ‏ در آن نواحی 
دورافتاده ضعیف بود. صا کنان آن نواحی که بیشتربربرها بودند خحود به‌سب کینه‌ای 
که ازعربها به‌دل داشتند پی‌درپی‌خرو ج می کردند. این کینه بدان سبب بود که‌عربها 
همه فرمانروایی و سیادت را به‌حود احنصاص داده بودند ۰ مسیحیانی که رعایای 
حکومت قرطبه بودند به‌دسیسه می‌پرداختند و مرتکب خیانتهایی می‌شدند » ازجمله 


معلکت عسيحي شمال ۳۹ 


پلابو و گروه او را درحمله و تجاوز و تاراج به‌اراضی مسلمانان دلیرمی کردند . 
امارت مسیحی نوین درخلال این پریشانیها نمو می کرد و بازوانش قوی می‌شد و 
مسیدیان ازهرسو به‌زیرپرچم پلایو گرد می آمدند . 

التامیرا می گوبد: «مبارزة پلایو ویازان اشرافش همه برای آن بو دکه جزئی 
ازسرزمینهای از دست رفته را بازیس ستانند. ازدیگرسو احتر ام فانحان به‌دین و آبین 
مغلو بان اجازه نداد که مبارزه رنگت‌دیتی بانژ ادی به‌نعود گیرد؛ بلکه مدار آن ازجانب 
اشراف و رجال دین بازپس گرفتن بخشی از املاك و تجدید هیبت ملك بود.»۱ 

پلایو قریب به نوزده سال بسرجلیقیه فرمان راند و درسال۷۳۷م در گذشت . 
برخحی روایات مسيحي سال وفات او را بعد از 2۷۳۷ ذ کر کرده می‌گوبند که پلابو 
تا ایام حکومت عبدالررحمان بن‌یوسف الفهری براندلس ۱۲۷- ۷۳۵/۰۱۳۷- 0۷۵۵ 
زنده بود وجنگی که میان منوسه و پلایو رخ داد میان سالهای ۷۴۶و ۲۷۵۱ بود 
واین روایتی ضعیف است. زیرا منوسه درسال۷۳۲/۸۱۱۴م چنانکه‌گفتيم در گذشته 
است ۰ روایت اسلامی درترتیب وقابع و تواریخ دراین مورد روشن و دقیق است . 

ون پلایو درگذشت پسرش فاویلا به‌جایش نشست» ولی‌حکومتش دوام 
نیافت و پس از دوسال درسال ۳۹( بمرد . دوك پتروس امیر کانتابربا نیز درهمین 
سال در گذشت وپسرش اافو نسو » دول کانتابر با به‌جایش نشست . این امارت کو چك 
مسیحی نیز کم کم نیرومند شد و میان آن وحکومت جلیقیه رشته‌های دوستی استوار 
گردید؛ بدین گونه که‌الفونسو دخترپلابو راکه ارموزنده یا هرمزنده نام داشت‌به‌زنی 
گرفت . چون فاویلا پسر پلایو در گذشت مسردم جایقیه الفونسو دوك کانتابریا را 
به بادشاهی‌خود بر گزیدند و آن دو امارت یکی‌شدند و از آن يك مملکت مسیحی‌پدید 
آمد که همان عءلکت مسیحی لیون است با بنا ب‌روابات اسلامی مملکت جلیقیه . 
مملکت جدید ازبلاد بشکنس تا سال اقبانوس ازشرق به‌غرب و ازخلیج بسکونیه 
تا تهسر دویره ازشمال به‌جنوب گسترده بسود و شامل مناطسق دور و همه بیایان و 
کوهستانهای صعب العبوربود و پوشیده از چشم حکام مسامان و دوراز لشکر کشیهای 
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۳۳۰ تاریخ دولت اسلامی دراند اس 


آنان پش تکوهها پنهان شده بود"", 

الفونسو دوك کانتابریا یا الفونسوی اول ملقب به‌کاتولیکی موسس مملت 
مسیحی شمال است. این‌مملکت اساس دولت پادشاهان قشتاله است که قر نهاهمچنان 
مرزهای خحود را درقلب بلاد اسلامی به‌سوی جنوب بیشتروبیشتر بردند تا عافت 
درسال ۱۳۹۲م برغرناطه آخرین سنگرمسلمانان غلبه یافتند و آن را برانداختند . 

الفونسو در زمانیکاملا مناسب به‌پادشاهی رسید . جنگهای داخلی نیروی 
اندلس را پاره پاره کرده بود. ولابات شمالی همه دستخوش آشوب بودند و ضعف 
وناتوانی برمسامانانآن نو احی‌چیره شده‌بود. در آنجا منطقه عظیمی بود همه بیابان 
بی‌حاصل که میان جلیقیه و اراضی اسلامی حایل شده بود .آلفونسو با لشکرخودآن 
سرزمین را درنوردید و گروههای اند کی‌ازمسلمانان بودندء همه رکشت ومسیحیان 
را به‌شمال فرستاد . چون درسال ۷۵۰/۸۱۳۳ ۸ اندلس دچارخشکسالی شد وقحطی 
ابالات شمال غربی را سخت مورد تهدید قر ارداد » بسیاری ازمسامانان که ساکنآن 
نواحی بودند از آ ذجا مهاجرت کردند و دست مسیحیان در کارها بازترشد و پرچم 
آشوب‌برافر اشتند و مسلمانان را کشتار کردند و الفونسو را پادشاه عود خواندند". 
الفونسو فرصت را مفتتم شمرد و در استرقه به‌جنگگ رفت و آنجا را از مسامانان 
بستد و بربسیاری از شهرهسا و روستاه‌ای »جاور استیلا جست و درسال ۱۳۶ ه/ 
۳ م همه را ضميمةً املاك ود نمود .آری م‌ملکت مسیحی شمال بدین گونه در 
موفعیتی که بیشتر به‌افسانه و اساطیر شباهت داشت بهوجودآمد و مرزهایش کسترش 
یافت و باسرعتی دهشتناك نیرومند شد وهنوز قرن‌هشتم به‌نیمه نرسیده بودکه بادو لت 
اسلامی کوس رویاروبی مي‌زد و دژها و اراضی آن‌را مورد حمله قرارمی‌داد . 

الفونسو امارت کانتابریا با بخش شرقی کشور خود را به‌برادرش فرویلا (یا 
فرویله) سپرد. اونیز به‌سرزمینهای اسلامی که درهمسایگی او بودحمله می‌برد ودست 
بدقتل وتاراج می‌زه » سپس ازبیم تعقیب مسلمانان به کوهستان پناه می‌برد ۰ درداقع 
مسلمانان در آن ایام سر گرم فتنه‌ها و جنگهای داعلی خود بودند و بوسف بن 


۰ 0۰ .۲ .1010 :0وطاطهوق :130 .2 .11 ۷۰ ,)1116 :10۵2۷ .13 
۴ اخبار هجنوعه , ص ۱ ۶ و ۶۲ .۰ 


خاک یال ۳۳۱ 


عبدالرحمان‌الفهری امیر اندلس نیز همه همتش فرونشاندن شورش شمال بود. الفو نسو 
ازاین فرصت استفاده کرد و به‌شهر استوار لك (لو گو) حمله برد و درسال ۱۳۷ «/ 
۷۵۴ را بگشود . بوسف بن عبدالرحمان شورش را به‌پایان رسانده بود واکنون 
قصد آن داشت که آن شهر را ازم‌حاصره بیرون آرد ؛ که خبر ورود عبدالرحمان اموی 
را به‌اندلس برایش آوردند . ابن بردکه لك را رها کرد وشتابان آهنگث جنوب نمود. 
برسف پیش از آنکه ازشمال باز گردد نیروبی به‌سرداری حصین بن‌الاجن وسلیمان بن 
شهاب به‌ثغر اربونه فرستاد تا آنجا را از محاصرة فر نان برماند . پیش از آنکه ابن 
لشکر از پیرنه بگذرد» ناگهان مورد حملهةٌ مسیحیان واقع شد وپس از نبردی لشکر 
م‌لمانان بپراکند و سردار آن سلیمان ین شهاب کشنه شد و بقاببای لشکر در سال 
۷۵۶ م به‌جنوب بازگردبد . ظاه را کسی که دراین روزما برمسلمانان حمله کرده است 
فروبلا وهم‌پیمانان یا رعابای او از بشکنس برده‌اند . الفونسو از رود دویره (دورو) 
چندبار عبور کرد وبارها برسرزمینهای مسلمانان حمله‌نمود وهربارهر که ازمسلمانان 
راکه به‌چنگش می‌افتاده می کشت ومسیحیان را با خود به‌شمال می‌برد ۰ با فروبلاو 
برادرش » درگسترش مرزهای کشور مسیحی می کوشید تا فرویلا درسال ۴۷۶۴/ 
۴۶ در گذشت . برادرش الفونسو به‌جایش نشست وبر سراسر مملکت حکم راند 
ولی او نیز دیری نبایید و سال بعد بمنی سال ۸۷۶۵ بمرد" ۰ پسرش فروبلای اول 
به‌جایش نشست ۰ 

عبداارحمان الاموی همه کوشش وقوای خحود را صرف فرونشاندن شورش 
عظیمی کرده بود که علاء بن مفیث به‌نام دعوت عباسی برپا نموده بود. فروبلا فرصتی 
بمدست آورد تا به‌اراضی اسلامی لشکر آورد". پس با لشکریکشن از رود دوبره 
بگذشت و لك وپرتغال وشلمنقه وشقوبیه وآبله و سموره وقشتاله را تصرف کرد و 
در آن‌منطقه عرابیها به‌بار آورد وحونها ربخت وهمهٌ آن بلادرا به‌مملکت خود منضم 
نمود وهمه جزئی از مملکت جلیقیه شدند. مسلمانان دوقرن بهد درعهد حاجب‌المنصور 


۵ ان‌خلدرن» در البر. ج ۱۸۰/۴ مرگ اورا درسال ۱۴۲ یعتی ۷۶۰م ضبط کرده است. 

۶ اشباخ این جنک دا به‌فرویلای بزرگ نسبت می‌دهد. ج ۱ /ص ۱۵۶ . او به‌روایت رودريك 
طلیطلی اعتماد کرده است. ولی دوایات اسلامی که آزاین قدیمی‌تر ند همکی اين تبرد رادر 
عهد فی‌ویلا پسی آ (فونسو ضبط کردها ند. 


۳۳۲ تاریخ دو لت‌اسلامي دراندلی 


این شهرها را بازپس گرفتند » روابات اسلامی درتیین تساریخ ابن جنگ اعتلای 
دارند . ابن اثیر آن را چند سال به‌عقب می‌برد و ازآن درحوادث سال ۱۳۰ ۸۷۵۸/۸ 
یاد می‌کند و می‌گویدآنکه این‌جنگث را برپا نمود تدویلیا پسر الفونسو بود؛ ولی 
چنانکه ملاحظه کردیم الفونسو بعد از آن در گذشت . ابن خلدون می‌گوید در سال 
۴ اتفاق افتاد» و تاریخ وفات الفونسو را نیز سال ۱۴۲ در عهد فرویلا ضبط کرده 
است . برحسب روایات مسیحی فرویلا درسال ۷۶۵ /۱۳۷ ه به‌جای پدر نشست 
درهرحال اين جنگک سبب یکی از بزرگترین فتوحات مسیحیان در اراضی اسلامی 
بود و چند سال پیش ازآن فرنگان سپتمانیا را تسخی رکرده وبر اربونه استوارترین 
شهره‌ای مرزی استیلا بافته بودند . 

دراین هنکام عطرمملکت مسیحی شمال آشکارا خودنمایی کرد . عبدالرحمان 
اموی ازاين خطر غافل نبود وبا آنکه همواره به‌سر کوبی انقلابات وفتنه‌های داخحلی 
سر گرم بود » برای دفع آن درپی فرصت می گشت ۰ درسال ۱۳۸ ۷۶۶/۰ ۶ یکی از 
سرداران سباه خودرا با لشکری گران به‌شمال فرستاد. او تا حدود جرقیه پیش رفت 
وبا مسیحیان وعصیانگر ان چندبار ثیردکرد وبا غنایم و اسیران بسیار باز گردید*۲ 

درسال ۰ ۷ عم عردالرحمانا لداعل لشکری به‌سرداری غلام خود بدر 
به‌اله و قلاع فرستاد . و آن منطقه‌ای است میان بشکنس و جبال‌کانتابریا ؛ برساحل 
رود ایبرو و درجانب شرقی‌مملکت جلیقیه . بدر دراین‌نبرد پیروزی به‌دست آورد و 
دشمن را به‌پردات جزیه وادار کرد و بسیاری از عصیانگران آن نواحی را دستگیر 


۷. این خلدون , البر. ع ۴/ص ۱۲۲ و۱۸۰. همچنین عقری ازابن حیان در نقح)اطب ۰ ۱/ 
ص ۱۵۵ . 
۰ ۳۰ .1 .10101 :00۵06 .18 
9٩‏ در روایات اسلامی الیه وقلاع بردو ولایت فعتالةٌ قدیم واذاوعن و آلوا ۸۵۱۷۵ بر گر فته 
ازلائیتی قدیم ۷۵۱۷1۵ 01611 ۵۱ ۸۱۷۵ اطلاق می‌شود. البه وقلاع درقرون وسطی همةً 
مدطلقه میان رود دویره درجتوب و دریا را درشمال فرآمی کر فت. حجد شرقی آن تاو ار ( بلاد 
یشکدس) و آراگون (التفرالاعلی) بود و حد غربي آن مملکت لیون. آ لوا درراق یکی از 
ولایات بلاد بشکنس است. هغرب آن برعش وشمال آن خلیج بسکونیه وجنوب آن نه ایبرد 
واقع شده . وقلاع یا فشتاله 0۵۵46118 یا 91110ع) شامل بافی مدطقه است از برخش در 
شمال تا بعد از رود ددیره و کوههای دادی الرمله ۱800۲۳۵1۳8) درجنوب تا آ نجا که شهر 
مادرید پایتعت اسپانیا است. 


نمود ۲۰ در روابات مسیحی بعد ازآن » خبر نبرد بزرگی میان مسلمانان ومسیحیان 
در بونتومو ازاعمال جلیقیه , آمده است» حاکی از آنکه عبدالر<مان الداخعل درسال 
۳ ۱۵۷/۰ ه لشکر بزرگی به‌فرماندهی حاجب خود عامر یا تمام ین علقمه به‌شمال 
فرستاد . مسیحیان به‌سرداری فرویلا در بونتومو با او روبه‌رو شدند ونبردهولنا کی 
در گرفت . مسلمانان شکست خوردند وجمع کثبری از آذان کشته شدند. بنا به‌همان 
روابت پنجاه و چهاره‌زار نفر از آنان به‌قتل رسیدند و سردارشان نیز اسیر گردید"". 
ولی در روایات اسلامی از جنگی با چنین تلفات سنگینی مخصوصاً در این تاریخ 
نشانه‌ای نیست . زیرا دراين تاریخ عبدالر حمان الداخل با آن‌داعی فاطمی در گیر نبرد 
برد و همه کوشش ود را صرف آن نموده سود . روایات مسیحی چنانکه عادت 
آنهاست دراین مورد چنان مبالغه کرده‌اند که مو جب تردید می‌شود . 

فرویلا مردی سختگیر بود . ازاین‌رو درپادشاهی‌اش موفق نبود . جلیقیة غربی 
درآتش آشوبها می‌سوخت وچنانکه از ظواهر برمی آبد مسامانان نیز آشوبگران را 
ترغیب مسی کردند . این شورشهارا فرویلا پس از کوشش بسیار فرونشاند» ولی 
بسیاری از زمیتهابی را که درآن نواحی تصرف کرده بود ازدست داد ۰ این زمینها 
به‌دست مسلمانان افتاد . همچنین درناو ار بعنی درناحيةً شرقی مملکت جلیفیه نیز برضد 
او شورشهایی رخ داد ۰ فروبلاآن شررشها را نیز بسا شدت تمام غساموش کرد و 
سرزمین ناوار را زبر پی سپرد وبه‌فرمان خویش در آورد ۰ ازجمله اسیران او دراین 
نبردها دختری زیبا بود ازخاندانی شریف به‌نام مونیا . فروبلا بدو دل بست وبا او 
ازدواج کرد واز او صاحب پسری‌شد به‌نام اائونسو» همان کسی که بعد از اوبرتخت 
پادشاهی نشست . فرویلا درانتفامجویی و خحونریزی افراط می کرد . مردم با او دل 
بد کردند و بر گرد آورلیوس فرزند عمویش فرویلاگردآمدند . فرویلا شهر آوویدو 
راکه بعدها پاینخت جلیقیه شد بناکرد » ولی خود پایتخت خویش به‌آنجا نبرد و 
همچنان در پایتخت نخستین حودکانگاس ماند تا درسال ۸۷۷۵" "درشورشی که برپا 


۰ این عذاری. البیانالشرب ج ۲/ص ۵۶. المتری, نفحا اطیب ۰ج ۱ص ۰.1۱۵۶ 
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۲. این خلدرن مرک فرویلا را در سال ۱۵۸ هجری ضبط کرده که با ۷۷۵ میلادی که دوایت 
مورخان مسیحدی است یکی است. ج ۴/ص ۰1۸۰ 


۱۳۴ تاریخ دولت اسلامی دراته‌الی 


شده بو دکشته شد . 

چون فرویلا به‌قنل رسید پسرش الفونس و که مادرش مونیا بودهنوز خردسال 
بود . میان مردم اختلاف پدیدآمد . بیشتر به‌اورلیوس يا اورالی"" پسر فرویلا بر ادر 
الفو نسوی اول گر ابش بافتند و اورا به‌پادشاهی بر گزیدند» ولی اوتنها در ولابات‌شرقی 
در ناوار و بسکونیه جایی که پدرش پیش از این فرمان می‌راند حکومت می کرد . 
جلبقية غربی را سیلو ب با شیلون" شوی اروزندا دختر الفونسوی اول در تصرف 
گرفت و بدین‌گونه جلیقیه به‌رو امارت تقسیم شد » ولسی باهم کنار آمدند و میانغان 
رقابت باجنگی رخ نداد . درسال ,۷۷۸ شارلمان در بلاد یشکتس به‌جنگ رفت و 
اين به‌هنگامی بودکه لشکر به‌سرقسطه مسي‌برد ۰ اورلیوس ناچار شد با مسلمانان 
هم‌پیمان شود و دراين هنگام - چنانکه برمی آید - میان مسلمانان و مسلکت جلیقیه 
جنگی درنگرفته است ؛ زیرا هردو گرفتار امور خود بودند . اورلیوس درسال ۷۸۱ 
در گذشت وچون الفونسو پسر فرویلا هنوز کودك بود مردم بشکنس سبلو را به‌جای 
او به‌پادشاهی برداشتند و دومملکت بار دیگر متحد شدند . سیلو سه‌سال دیگر بر 
جليقية ءمحد پادشاهی کرد . درعهد اومیان مسلمانان ومسیحیان پیمان صلح بسته شد . 
ولی‌برخی انقلابات داحلی در جلیقیه پدید آمد که به‌فرونشاندن آن موفق شد . سیلو 
اندکی بعد درسال ۷۸۴ درگذشت"؟. 

چون سیلو بمرد وفرزندی نداشت وصیت کرده بودکه بعد از او الفونسو پسر 
فرو یلا را به‌پادشاهی نشانند و اروزندا زوجه فرویلاسرپرست اوباشد . ولی اشراف 
به‌ثرمانروایی کودکی و زنی‌رضا ندادند. جم عکثیری ازمردم نیز به آنان پیوستند و 
دیری نپایید که جلیقیه در لهیب شورشها فرو رفت . در رأس این شورش مردی بود 
به‌نام مورگات و در روایات عربی مورقاط . مورکات ف-رزند غیرشرعی الفونسوی 
اول از کنیزی عرب بود . مور کات بر جلیقيةٌ غربی استیلا بافت و بسیاری از زعما 


۳۳ جر روایات عریی به این نام آهده داورا بادخاه همه جلرقیه خواند,| ند. رجوع کدیده این‌اقور» 
؟کامل ۰ ج ۶ص ۱۲ . 

۴ نام او در روایات عربی چنین است. ابن خلدون اورا به‌خطا فرزند فررویلای بز رکه آورده 
است. ج ۴/س ۱۸۰. 

۵ ان خلدون تاریخ مرک سیلو یا شیلون را سال ۱۶۸ هجری ضبط کرده که پا ۷۸۴ میلادی 
روایت مسیحی آن یکی است. ج ۴/ص ۰۱۸۰ همچتین این ائیر, چ ۶/ص ۳۲. 


باکت سوت خنان ۳۳۵ 


و اشراف نیز به‌او پیوستند ۰ اینان با فرویلا جنگیده بودند واينك بیم‌آن داشتندکه 
پادشاهی بر پسرش قرار گیرد واز آنان انتقام بگیرد . الغونسو به‌البه گریخت . در آنجا 
حاندان مادری و عشبرة اوبودند» زیرا چنانکه گفتیم مادرش از مردم بس‌کو تیه بود . 
مور کات چنان درد که با پیمانی که با مسلمانان می‌بندد پایه‌دای دولت خحویش استوار 
کند وحزب الفونسو نیز با فرنگان که دشمنان مسامانان بودند متحد شدند . مور گات 
پایتخت خود را شهر براویا دراقصای جلبقیه قرار داد. روحانیان و مسیحیان متعصب 
با ار دشمنی می‌ورزبدند و مردم را برضدش حريك می کردند » زیرا مورگات با 
مسلمانان دوستی می‌ورزید و دراین دوستی افسراط می کرد , مورگات می‌گفت از 
سوی مادر حون‌عربی درتن دارد. با این‌همه مخالفان» مور گات تا هنگام مر گذ‌ینی 
سال ۷۸۹ بر کشور کوجچك خود فرمان براند . 

روایات عربی به‌پاره‌ای ازاین حوادث اشارت دارند ومی گویند که مور گات 
الفو نسو را کشته است» ولی چنانکه آورریم الفو نسو کشته نشده است. ونیز خواهیم 
دید که او به‌پادشاهی رسید و در سالهای بعد میان او و مسامانان حوادئی رخ داده 
است. ۰ 

ررایت عربی هه‌چنین حیاکی است که مسلمانان از آشفتگیهایی که بر جلیفیه 
حکمفرمابود سود بردند و والی‌طلبطله لشکر به آنجابرد ودست به کشتار وتاراج‌زد "۰ 
وابن چرزی است که در روایات مسیحی‌نيامده است. ظاهر اً مسلمانان بر البه و فلاع 
حمله کردند » زبرا با مور کات فرمانروای جلرفیه پیمان دوستی داشتند . ابن جنکگث 
پنابر رو ایات عربی در حسوالی سال ۹ ۷۸۶/۸ یمنی در اوار دوران امارت 
عبدالرحمان الداعل اتفاق افتاده است . 

چون مور کات رهبر شورش و غاصب تخت سلطنت در گذشت می‌بابست 
بارریگر پادشاهی به‌صاحب قانونی آن الفونسو پسر فرویلا برسد ء ولی اشرا ف که 
از انتقام الفونسوبیمناك بودند برمند یا پرمودو پسر فرویلا وبرادر اورلیوس راکه از 
قبل عهد‌رار امارت بشکنس بود به‌پادشاهی بر گزیدند . برمودو از دنیا بسریده و 


۶ رجوع کنید به‌ابن الالیر, ااکامل, چ ۶/ص ۳۲. ابن خلدون: اابر, چ ۴/ص ۰۱۸۰ ابن خلدون 
پمجای مورقاط . پسمول‌قاط آدرده که اگر اشتباه چایی نباشد تحریفی است که دد نسخ روی 


داده است. 


۳۳۶۶ تاریخ دو لت اسلامي دراند لس 


به‌عزات دير گراییده بود . باآنکه به‌پادشاهی چندان راغب نبود زمام ملك به‌وست 
گرفت ولی جزدرهمان ناحيةٌ غربی‌جلیقبه که مور گات فرمان می‌راند پادشاهی نکرد 
و الغونسو امیر نواحی شرقی شد ۰ دراین احوال امیر اندلس هشام بن عبدالرحمان 
آمادة غزو شمال بود . برمودو ترسید که درآینده مملکت به‌دوقسمت تقسیم شود . 
این بودکه باالفونسو پیمان دوستی بست و اورا سرداری سپاه داد ولی هنوز سه‌سال 
نگذشته بود که از کشورداری ملول شد و بهسود الفونسو ازتخت فرودآمد و باردیگر 
به‌دیر وعزلت پناه برد . الفوتسو دراوار سال ۱۷۵/0۷۹۱ ه به‌نام الفونسوی دوم 
برتخت نشست و بسدین سان باردیگر مملکت مسیحی شمال بسهوحدت خود دست 
یافت"". 

دراو اخرعهد النونسوی‌بوم ملاب به‌عفیف ماوون ۱ء حادنه‌ای دینی‌رخ‌داد که 
بعدها در تغییر سر نوشت‌مملکت مسیحی‌شمال موثر افتاد» و آن پیداشدن قبرقدیس یاقب 
بود . قدیس یعقوب با یعقوب حواری . روایات دینی حا کی‌است که او به‌فر مان 
مرودیس درم پادشاه بیت‌المقدس کشته شد . شاگردانش پیکر اورا به کشتی بردند 
و از دریای مدیترانه برپهنة اقبانوس شرا ع گشودند ۰ باد کشتی‌شان را به‌سوی شمال 
برد تا به‌جلیقیه رسیدند . در آنجا جسد بعتوب را در بالای‌کوهی دفن کردند ۰ قرنها 
گذشت و قبر از دیده‌ها نهان بود و کس مکان‌آن نمی‌دانست نا سال ۸۳۵ میلادی . 
در آن سال قس تیودمیر اسقف ایریا اظهار کر دکه قبر را یافته و نور ستاره‌ای اورا به آن 
راهبری کرده است ۰ درحال خبر به‌پادشاه‌رسید. فرمان داد در آنجا بر سر قبر کلیسایی 
بسازند . این خبر درهمه‌جا پخش شد ومزمنان بی‌هیج تردبدی آن را پذیرفتند و از 
اکتاف به‌زیارت آن رفتند . در اطرا ف آن مزار خیالی بزودی شهری به‌وجود آمد که 
شنت یاقب ماءاومروه0 36 موونانده8 نام گرفت . چندی بعد به‌جسای آن کلیسای 
ساده کلیسای‌جامعی( کاتدرایی) بنا گردید که یکی از زیباترین وپرشکوه‌ترین کلیساهای 
اسپانیاست . به‌و جودآمدن این‌شهرمقدس‌را اثری‌بزرگث دربر انگیختن‌روح حماسی 
وروح‌ملی درمردم‌اسپانیا بود. قدیس باقب حام‌همةً اسپانیاشد و قبر او ازمشهورترین 
مزارات مسیحی دراروپا . 


۷ این‌الاثیر. الکامل. ج ۶ص ۴۰. نیزرچوع کنید به: 192 - 108 ,0 ,1 .190 :طمعططه‌وش. 


مملکت مسیدی شمال ۳۳ 


التامیر | درباب اهمیت این حادیهةٌ دبنی و اثر آن درتمدن این منعاقه از اسپانیا 
گوید : «اين ا کتشاف دلهای مسیحیان را لبریز ازشادمانی نمود ۰ ازا کناف‌کاروانهایی 
برای زیارت آن به‌حر کت در آمدند » نه‌تنها ازسرزمین اسپانیا بلکه ازخارج آن نیز. 
همچنین قوافل زوار ازسراسر اروپا به‌جلینبه رو ان شدواين امر را درعادات و آداب 
تأثیری بزرگك بود.»۲۹ 

برای من دیدار ازشهر شنت یاقب مبسرشد. ازعجیب‌ترین و زیباترین شهرهای 
اسپانیاست ۰ دارای رنگك وحال حاص خود است و بیش از دیگر شهرهای اسپانیا 
بافت قدیم خودرا حفظ کرده است و زیباترین فسمتهای آن, کلیسای عظیم آن است 
در وسط شهر که از بزرگترین بناهاي دینی پشمار است ۰ 

ایسن مملکت مسیحی شمالی از هرجهت مستقل بود . سالهای سال بی‌هیج 
ارتباطی بادیگر کشورهای مسیحی به‌حیات خود ادامه داد ولی میان آن وهمسایگان 
م‌لمانش آن‌گونه روابط سیاسی و اجتماعی نیرومندی که درنظام و دیگر ویژ گیهای 
آن موّثر باشد به‌وجود نیامد . شنت بساقب همچنان میان کوهستانهای صعب و دریای 
خدروشان خود را پنهان کرده بود . رو ح مملکت قدیم گوتی ونظامات آن بر آن‌سیطره 
داشت . جلالقه مسدتهای مدید حود را به‌ گوتها نسبت مي‌دادند و خود راکوت 
می‌خواندند و حکومنتهای خود را به‌روال سیاست ونظامات گوتها اداره می کردند . 
پادشاه به‌طور مطلق هم قانونگذار بود وهم مجریآن واشراف را تو ان تجاوز به‌حریم 
قدرت او نبود» مگربه‌پایهمردی شورش یا بااعمال‌حق‌خود درانتخاب. طبقات اجتماعی 
قدیم به‌همان صورت خود باقی بود : يك اقلیت توانگر که ازمراهب روت وجاه 
برخورداربود وا کثریتی فقیر که‌برده‌وار زیر بار ستم دستگاه سلطنت وتحت استثمار 
اشراف واربابان بود . ولی این اکثریت توانست راهی به آزادی بگشاید »آنگاه 
که در اسپانیا مع رکه مر گث و زندگی میان اسلام و مسیحیت در گرفته بود و قدرت 
سلطنت ناچارشد به آن | کثریت پناه بیرد تا بتو اند مرزها ی کشور وزندگی‌اش‌را نجات 
بخشد . برد قدیمی به‌صورت لشکری درآمد که برضد اربابان خود شورش می کرد 
وایشان را به احترام وأمی‌داشت ۰ 


,9 .0 .1 ۷۵۱۰ ,وحفووظ و .)13:8 :۳۵اه ۰ :28 


۳۳۸ تاریخ دو لت اسلامی دراندلی 


مملکت مسیحی شمال بدین گو نه به‌وجودآمد و در آن سور ی کوهها و صحراها 
نم و کرد و گسترده گردید . حد شرقسی آن بلاد بشکنس بود وحد غربی آن اقیانوس 
و ازشمال به‌جنوب ‏ از دریا تا رود دویسره دارای مناطق ومراکزی که چندی پیش 
همه درقضه تصرف اسلام بودند ۰ 

در اینجا از دنبال کردن اخبار کشور مسیحی شمال باززمیايستيم تا در آینده 
درجای خود به آن بپردازيم . 


هشام بن عبدالرحمان وک بن‌هشام 





۱ 


پس از عبدالرحمان الداخل پسر او هشام بن عبداارحمان که و لی‌هد پدر بود 
به‌جایش نشست . هشام بزرگترین پسر او نبرد . بزرگترین پسر او سلیمان بود کسه 
اکنون در طلرطله فرمسان می‌راند . در آن‌روز گار بدرای ولایت‌عهدی نظام خاصی 
نبود بلکه برگزیدن ولایت‌عهد از حقوق امیر با پیشوا به‌شمار می‌آمد که برحسب 
مصلحت عامه از آن حق استفاده می کرد". ولی‌عهدی منحصر در فرزندان امیر با 
خعاندان اونبود. اگرهم برخحلاف این‌صورت می گرفت به‌سبب سنن‌سیاسی‌وءصبیتهای 
خانواد گی‌بود . خاندان اموی این‌روش اخیررا بر گر بدند و بدین گونه در دولتهای 
اسلامی‌نیز به‌شیوخاندانهای ساطنتی سلعانت موروثی را به‌وجودآوردند . طبیعی 
بود که چون عبدالرحمان الداحل در احیای‌میراث فروباشيدة خاندان‌خود درمشرق» 
پیروزی بافت و آن زاجیر ازهم کسسته را باردیگر پیوند داد» بر آن شد ان سنت 
خحاندان اموی‌را نیز زنده سازد وتشکیل يك‌خاندان سلطتی دهد که به‌تعاقب برتخت 
شاهی نشینند و اندلس به‌زیرفرمان سیستم حکومت اموی در آید . 


۱ ابن خلددن درمقدمةٌ خود در پاپ ولایت‌عهدی در درلت اسلامی فصلی‌جدا گا نه دارد . ص۱۷۵ 
به یمد . 


۳۳۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


بدین‌طریق عبدالرحمان ازمیان یازده‌پسرخود هشام‌را به‌ولایت‌عهدی بر گزید» 
زیرا هشام را مواهب ومزایایی بود که این انتخاب را ایجاب می کرد . هشام درسال 
۹ ۵+ در قرطبه متولد شده بود . مادرش کنیز امولد" بود و زنی زیبا که 
حلل" نامیده می‌شد . محبوبترین زنان عبدالرحمان بود وبیش از دیگرزنان درشوی 
نفوخ داشت . 

عنکامی که عبدالرحمان در گذشت هشام در مقر فرمانروابی خود؛ مارده‌بود. 
برادرش عبدایتء البلنسی برای او بیعت گرفت ۰ درعین‌حال با او دل بد داشت ‏ زیرا 
عبدایقه نیز چون برادر دیگرش سلیمان خحسود را شایان جانشینی پدر می‌دانست نه 
کوچکترین برادران‌را . هشام چند روز پس ازمرگث پدربه‌فرطبه وارد شد ودر آغاز 
جمادی‌الاول سال ۱۷۲ ۷۸۸/۵ م با او بیعت کردند. هنگامی که برتخت فرمانروابی 
نشست جوانی سی‌وسه ساله بود » عاقل و دوراندیش و دلیر و بااراده و عادل و 
پرهیز گار و تواضع و نره‌خوی و دوستدار نیکی. ابن عبد ربه صاحب المقدالنرید 
دربار؛ او می‌گوید : « ازجهت صورت زیباترین مردم و ازجهت سیرت شریف‌ترین 
ایشان . جوانمرد بود و به کتاب وسنت حکم می کرد . ز کوة را از آن کس که براو 
واجب بود می‌ گرفت و درجای ود حرج می کرد . حتی در ایسام نو جوانی نیز از 
او حطایی مشاهدت نیفتاد». از جهت تواضع چنان بود که شبها خود در کوچه‌های 
قرطبه در میان دیگرمردم می‌گشت و شکایاتآنان‌را به گوش خود می‌شنید . بیماران 
را عیادت می کرد و برجنازه‌ها حاضر می‌شد . چه‌بسا در شبهای تاريك و بارانی از 
خحانه بیرون می آمد و کیسه‌های پول درمساجد می‌افگند تاآنان که درمسجد هستند آن 
کیسه‌ها بردارند » باشد که صبب اجتماع نماز گزاران شود . هشام به‌هرو سیاه که بود 
به‌فریاد دادخواهان می‌رسید". می‌خحواست روشی چون روش عمرین عبدالعزیزپیش 
گیرد .گروهی از تقات را به‌دیگر شهرها می‌فرستاد تا در راه و روش عمال بنگرند 


۲ این‌عذاری , البیان العغرب . چ ۲/ص۶۲. این‌الایار ۰ الحلةالبر)ء ۰ ص ۳۷. 

۳ امو لد کنیزی است که از سرور خود صاحب فرزند شود . درچدین‌صورت فروختن‌و بخشردن 
آو جایز فیست . 

۴ در روایتی «حوراء» و در ددایت دیگر «جمال» . 

۵ رجوع کنید به : اخبارمجموعه. ص۰ ۱۲ ۱ ۱۲. این‌الاثیر, الکامل ۰ ۶ /ص۳۷. القد الفر بده 
(مصس-۲۸٩۱)؛‏ ج ۳/صي ۰۲۰۲ عبدا لراحدالمر | کشی. الفعجب . ص ۰.1۰ 


حشام پن‌عبدالررحمان وحکم بن‌هشام ۳۳۹ 


که با رعیت چگونه رفتار می کنند . اگسر درمیان ایشان ستمکاری می‌بافت معزو لش 
می کرد و به‌سختی عقاب می‌نمود". 

در آغاز امارتش‌پاره‌ای شورشهای محلی بوقوع پیوست. سلیمان بزر گترین 
بر ادرانش امارت او را نپذیرفت و خودرا درطلیطله وحوالی آن جانشین پدرخواند. 
برادر دیگرشان عبدارت البلنسی نیزبا آنکه هشام درحشنودی اوبسیار کوشید به‌سلیمان 
پیوست و هردوهم‌پیمان شدند که برضد هشام عصران وشورش کتند. سلیمان درنهان 
به‌قر طبه‌رفت تادر آنجا آتش‌شورش‌رابر ضدبر ادر بر افر وزد و لی موفق‌نشد. لشکرقرطبه 
به‌تعفیبش پرداخت و او به‌مارده پناه‌برد و کوشید در آن شهر موضع گیرد» ولی عامل 
مارده اورا از آنجا براند . هشام در این احوال لشکری به محاصرة طلبطله فرستاد 
و شهررا به‌فرمان درآورد. سلیمان به کوههای بلنسیهگریخت و به‌یکی ازثغور تدمیر 
رفت . عبدالله البللسی جون عاقبت برادر را دید که چسان در کار نجود شکست خورد 
وبگریخت از سر نوشت خویش بترسید و به‌قرطبه باز گشت و از برادر طلب عفو 
کرد . هشام براو ببخشود و گرامی‌اش داشت و سپاهی به‌سرداری پسر خود معاویه 
به‌تعغیب سلیمان و یارانش فرستاد . معاویه پسرهشام در نواحی تدمیر (مرسیه) پیش 
رفت و سلیمان مجبور شد که امان بخواهد و تسلیم شود . هشام از او حواس تکه 
زن وفرزند خود بردارد و از دربا بگذرد و به‌مغرب رود و در باب میراث پدر با 
پرداخت شصت هزار دینار با اوصلح کرد ۰ عبدابتءالبلنسی برادر دیگرنیزبا اوبرفت 
و هر دو در مفسرب سکونت گزیدند و بدین گونه در سال ۵۱۷۴ ]۰ فص شورش 
دوبرادر به‌مصالحه انجامید . 

شورشیان شمال در این هنگام که عبدالرحمان مرده بود فرصت را مفتنم 
شمرده باردیگر پرچم آشوب برافراشتند . در طرطوشه سعید بن الحسین الانصاری 
خروج کرد . اززمان مرگ پدر او به‌طرطوشه رفته بود وجماعتی از یمنبان برگرد 
او اجتماع کرده بودند . عامل هشام یوسف البسی بود . موسی بن فرفوقکه از 
مضریان بود با اوبه‌ععارضه برحاست واورا براند وعطبه به‌نام هشام کرد". 


۶ این‌عذاری, الببانا لمقرب, ج ۲ص ۶۷. اخبارمجموعه . صس۷ ۰۱۳ 
۷ این‌عذاری . الیبان المغرب , چ ۲/ص ۶۴ و ۶۵ . 
۸ این‌خلدون, البر , ۴/ص 1۳۴ . 


وف کر تاریخ دولت اسلامی دراندلي 


همچنین مطرو ح بن سلیمان بن ینظان در ثغر برشلونه قیام نمود . بسر گرد او 
جماعتی کثیر گرد آمد و بر سرقسطه و وشقه مستولی گردید و کارش بالاگرفت وتسلط 
خودرا برسر اسر آن ولایت بسط داد . هشام لشکریگران به‌سرداری عبدالله بن عثمان 
به‌جنگش فسرستاد . عبداه به‌طرطوشه رفت و آنجا را از دست شورشگران بستد و 
سرفسطه را که مطرو ح و بارانش در آنجا بودند محاصره کرد و هر روز بر شدت 
محاصره بیفزود تا مردم شهر به‌جان آمدند و يك روز چند تن ازیاران مطروح ‏ اورا 
به نا گاهان کشتند و سرش بربدند ونزد عبدایتء‌بن‌عثمان فرستادند. عبدالته نیز سررا نزد 
هشام فرستاد . آنگاه پیروزمندانه در سال ۱۷۵ ۸ به‌سرقسطه در آمسد و بدین ترئیب 
لشکر کشی برشور شآن نواحی پایان داد . 

مسیحیان شمال از آنگاه که قویدست شده بودند بربلاد اسلامی بسیار حمله 
می‌آوردند و هربار دست به‌تاراج و تجاوز می‌زدند. اين تاراج و تجاوز بخصوص 
در ايامي که اندلس دستخوش آشوب و پریشانی داخلی می‌شد و حکومت قرطبه 
سر گرم فرونشاندن فتنه در بلاد دوردست می‌گردید فزونی می‌بافت. فرنگان برطبق 
همان سراست همیشگی خحود مسیحیان بشکنس و مردم جلیقیه را به‌حمله و تجاوز 
بر مملکت اسلامی اندلس تحریض می‌نمودند . هشام نیز چسون پسدرش ن‌تنها 
بر این دسایس پیروز شد بلکه‌آلت و عدت بسیج کرد وعازم غزا و جهادگردید و تا 
اغتشاشات داحلی را فرو نشاند » لشکری‌گران از چهل‌هزار جنگجو بهفرماندمی 
عبدانته بن عشمان به‌شمال گسیل داشت ۰ این لشکر از البه وقلاع (قشتاله) گذشت و 
به‌جلیة‌به در آمد . سپاه جلیقیه و همپیمانانش که به‌سرداری پادشاهشان برمودو (يا برمند) 
به‌رفاع آمده بود درهم شکست و در سال ۱۷۵ ۷۹۱/۸ م جمعشان پسریشان شد و 
عبداله بن عثمان با غنایم بدیار به‌ترطبه باز گردید . هنوز اندلك زمانی نگذشته بود 
که ب‌سرداری یوسف بن‌بخت باردیگر به‌جلیقیه حمله نمودوبار دیگر برمودو شکست 
خحورد وجماعات بسیار ازمسیحیان کشته شدند . پس‌از این شکست برمودو از تخت 
سلطنت به‌سود الفونسوی دوم پسر فرویلا امیر جليقيةٌ شرقی کنار رفت و به‌کوشةً 
عزلت در دیر پناه برد . 

سال بعد , یعنی سال ۱۷۶ ۷۹۲/۵ م هشام آماده رزم با فرنگان شد و دوران 
غزو و جهاد را تازه‌گردانید . سباهی بزرگک به‌سرداری حاجب خود عبدالملك بن 


هشام بن‌عبدالرحه‌ان وحکم رن‌هشام ۳۳ 


عبدالواحد بن مفیث (نوادةُ مخیث رومی فاتح قرطبه) به‌شمال گسیل داشت. عبدالملك 
ازناحیهً قطلونیه ازبیرنه گذشت و درائنای سیر خود» برشهر جرونده که شهر ی استو ار 
در دوردست شمال شرقی اسپانیا بود . مستولی شد . فرنگان از سال ۷۸۵ براین 
شهر غلبه یافته بودند . آن را از سلیمان بن مطرو ح گرفته بودند . حکام این نواحی 
که همواره درحال شورش علیه حکومت فرطبه بودند » از آغاز نخستین رزم شارلمان 
با اسپانیا هربك درشهری که به‌دستش افتاده بود مستفل می‌زیست . اینان می کوشیدند 
که همسایگان خود را به‌هم‌پیمانی با فرنگان وادارند تا در زیر چتر حمایت ایشان 
قرار گیرند . مثلا ابوژور صاحب شهر وشقه که در حو ادث دربند شزری از او باد 
کردبم » درسال ۷۹۰ رسولانی به‌تو لوشه پابتخت اکوتین فرستاد و خواستار پیمان 
دوستی با پسادشاه آن » دوك لوبي پسر شارلمان گردید". حاجب عبدالماك بعد از 
این برچند شهر و دژ و سنگرغلبه یافت» سپس بهسپتمانیا راه جست و به‌ار بونه پایتخت 
فدیم ثغر اسلامی لشکر برد . روایت اسلامی می‌گوید که مسلمانان درخلال این غزوه 
ارب نه را فقتح کردند" "؛ ولی روایات سیحی معاصرآن حوادث سختی از اين فتح 
نمی گویند . بلکه ی گویند که مسلمانان به‌سیب استواری شهر اربونه از آنجا عقب 
نشستند و به‌قرقشونه‌رفنند. شارلمان( کارل‌کبیر) پادشاه فرانسه که دراين ایام سر گرم 
جنگ با سا کسونها وازفرانسه دور بود » پسرخود لویس امیر اکوتین را برای‌دفع 
عربها گسیل داشت وسباهی به‌سرداری گیوم کنت دو تولوز به‌نبردشان فرستاد . دولشکر 
درمکانی به‌نام ویل‌دنی بر کرانةٌ رود اورپینا میان اربونه و قرقشونه با یکدیگر روبه‌رو 
شدند و به‌جنگی سخت دست یازیدند . مسلمانان پس ازاين جنگ به‌سوی جنوب 
با نایم وبردگان بسیار باز گشتند » چنانکه خمس بردگان چهل وپنج هزار دینار زر 
شد . اسیران مسیحی مجبور شدند سنگها وخا کهارا از باروی اربونه تا قرطبه برز‌ین 
کشند پا بردوش برند . هشام فرمان داد از آنها بخش تسازه‌ای از مسجد جامع را 
بسازند تا خاطره این غزوة عظیم ومشهور را پیوسته زنده نگهدارد. 
منطقهٌ رنده معروفب به‌اقلیم «تا کروناه با «تا کرو نی بود. بر برها در آذجا 
۰ .0 .1010 :۳۱0۵1 ۳۸۰ .1 .9 
۰ ابن‌ایر, الکامل, ع ۵/۶ ۴. ابن‌عذاری» الییاناامفرب , ج ۲/ص۶۴. الدقری ۰ نفعا لطلیب .ج 
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۴۴ تاریخ دولت اسلامی در اندلی 


گرد آمده بودند . ازاین‌رو . مهد فتن و آشوبها بود . درسال ۱۷۸ ۷۹۳۴/۸ ۸ بربرها 
در آنجا باردیگر آتش فتنه برپا کردند و خلع طاعت نمودند و درآن نواحی دست 
به آشوب و تاراج گشودند . هشام ببن عبدالرحمان به‌سرداری عبدالقادر بن ابان بن 
عبدایّه لشکری بر سر ایشان فسرستاد و بی‌هیچ رأفت و ترحمی آن فتنه فرونشاند و 
جماعات بربر را متفرق کرد و بلاد و روستاهایشان‌را ویران نمود و آنان را به‌اطراف 
و درمیان قبایلدیگر پراکنده ساحت. چنانکه اساس اجتماعشان ازهم بکسست و آن 
منطقه چند سال بیابانی بی‌حاصل بود . 

در بهارسال ۱۷۹ ۷۹۵/۸ «شاء بارریگر به‌سرداری عبد الکریم بن‌عبدا لو احدین 
مفیث برادر الحاجب به‌جلیقیه حملهآورد. مسلمانان صحراهای جلیقیه را پشت سر 
نهادند و به‌استرقه رسبدند - مسیحیانی که در آنجا می‌زیستند به‌سر کوههاگربختند . 
القو نصو پادشاه جلیقیه برای روبارویی با سامانان آماده شد و سپاهی از جلیفیان و 
هم‌پیمانانشان بشکنس درحر کت آورد ۰ دراقصای جلیقیه درجایی به‌نام ااصخره میان 
دو لشکر نبرد افتاد . جلیقیان در آغاز درچند جنکك محلی پیروز شدند و در کمیسی که 
گرفته بودند جماعتی ازمسلمانان را کشتند » ولی مسیحیان درنهایت منهزم شدند . 
مسلمانان درجلیقیه دست به‌تاراج و کشتار زدند وغنایم بسیار به‌دست آوردند وبس از 
آنکه لشکر مسیحبان را تارومار کردند وچندی نیز در آنجا ماندند» به‌جنوب باز گُشتند 
وامنیت دربلاد شمالی حکمفرما شد"". 

اين آخرین اشکر کشی هشام بود » زیر اند کی پس ازآن بمرد . مرگث او 
در صفر سال ۱۸۰ ۱۸/۸ آوریل سال ۷۹۶ بود . چهل سال از عمرش رفته بود و 
هشت سال پادشاهي کرده بود . هشام مردی سپیدروی مایل به‌سرحی و سراه‌چشم بود 
و اندکی احول . کنية او ابوالولید و لفبش الرضا بود". از چند آشوب محلی که 
بگذریم درعهد او امن و آرامش بربلاد حکمفرما بود . هشام فروتنی دوراندیش بود 


۲ ابن عذاری, البیانالشرب, ج ۲ص ۶۶ ابن‌الابار» الحلةالیراء . ص ۷۲ این اثیرمی‌گوید 
سرداراین حمله عبدالملك بن معیث بود. ابن اثیر. الکامل» ج ۶/ص۴۸. این خلدون, العبر. 
ج ۴/ص ۰.۱۳۵ 

۱۳ ابن‌الاثیر الکامل, چ ۶/ص ۴۶. اپن‌الاباره الحلةا لیر اء, ص ۷ ۳. ابن عذاری» البیان) لیفرب ۰ 
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وبرای استقرار نظم وعدالت سخت کوشاء چنانکه وقتی شنید پسر بزر گش عبدالملك 
علیه او توطثه مي کند درحال اورا بگرفت و به‌زندان کرد و او سالها در زندان بود 
و پس از مر گث پدر بمرد"". بیش از جهاد و غزو به‌اصلاح و آبادانی علاقه داشت . 
بنای مسجد جامم قرطبه را که پدرش آغاز کرده بود وپیش از اتمامش مرده بود» او 
به‌پایان رساتید . چند مسجد دیگر بنا نمود و فرطبه را به‌انواع بناها وباغهای زیبا و 
پرشکوه زینت داد .پل مشهور قرطبه را که سمح بن مالك بر نهرالکبیر ساخته بود 
تجدید بنا کرد و در آن‌کار مالی عظیم هزینه نمود وخود بربنایآن نظارت می‌کرد". 
خحلاصه عهد او دراندلس عهد آرامش و آسایش بو . 

هشام مردی پرهیزگار بود . یکی از نشانه‌های بارز پرهیز گاری او شوق 
فراو انش به‌جهاد و اعلای کلمةٌ دین‌بود. براي رهانیدن اسیر ان مملمان ازوست کافر ان 
اموال بسیار بذل می کرد » چنانکه درعهد او حتی يك تن هم در دست دشمن اسیر 
باقی نماند . برای خانواده‌هایی که مردانشان در جها دکشته شده بودند راابه معين 
کرد . درعصر اوسیاستی به‌اجرا در آمد که نشان دوراندیشی‌اش بود» بدین معنی که 
زبان عربی زبان تدریس در مدارس و معابد یهودیان و م-یحیان شد . اجرای این 
سپاست درعین سادگی » اثری عمیق دربین اصحاب مذاهب گوناگون داشت وسبب 
بسط روح تفاهم میان آنهاگردید . از آن پس بیشتر مسیحیان به‌اصول و فسرو ع دین 
(سلام آشنا شدند و بیشتر اسلام می آو ردند و راه حلاف میان‌آنان وفاتحین کوتاه شد . 

هشام مجالس علم و ادب را دوست می‌داشت و مجالس حدیث و فقه‌را بر آنها 
ترجیح می‌داد ۰ در عصر او مذهب مالکی رراج بافت . ابوعبداینه مالك بن انس 
٩۵(‏ - ۱۷۹ ) معاصر او بود . مالك صفات و حصال او چون عدل و تفرایش را 
می‌ستود .آن‌دو باوجود دوری از یکدبگر دريك چیز احساسی یکسان داشتند و آن 
دشمنی با بنی‌عباس بود . جمعی ازقهای اندلس از زمان عبدالر حمان‌الداخل به‌مشرق 


۴ ابن‌الاگیر. الکاعل. چ ۶ص ۶۱ - 
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۶ اخبار مجموعه «ص۰ ۱۲ . 


نوفیا تاریخ دو(ت اسلامی دراندالی 


آمده بودند ۰ مقدم ابشان زیاد بن عدالرحمان و عبسی بن دینار و سعید بن ابی‌هند 
ویحبی بن‌یحیی اللیئی بود. اینان نزد مالك بن انس درس خوانده بودند و ازعلم و 
اجتهاد او بهردمند شده بودند و کتاب الموطا او را نقل می کردند و به‌دست ابشان 
مذهب مالك؛ درعصر هشام دراندلس رواج رافت , شام ازما اك ومذهب اوتجلیل 
می‌ کرد و اين امر به‌رواج و ریشه دوانیدن آن درافزود . مردم اندلس پیش از این 
به‌مذهب اوزاعی امام مردم شام عمل می کردند ۰ درعصر هشام نفوذ فقها و رو حانیان 
فزونی بافت و مهمترین مناصب را اشقال کر دند و در امور دولت دخالتشان افزون 
شد ء درحالی که عبدالر حمان الداخل آنان را ازخود دورمی کرد واز دخالت ونفوذ 
ابشان برحذر بودو براین کار او آثاری نامحمود درامورسیاسی واجتماعی مترتب شد . 


۲ 


پس از هشام ولی‌عهد او حکم بن هشام به‌جایش نشست ۰ چند روز پس از 
مرگ پدر با او بیست شد. جلوس او روز هشتم‌صفرسال ۱۸۰ه/ آوریل ۷۹۶ بود . 
حکم در اين هنگام بیست وشش‌سال داشت. در سال ۴ «/۷۷۱ ۸ درقر طبه متو لد 
شد . مادرش کنیز امو لد بود و زحرف نام داشت . هشام پر تو ان و دوراندیش و دلیر 
بود . با مخالفان و کسانی که علم طغیان برمی‌افراشتند با فساوت برخورد می کرد » 
درعین حال به‌عدالت وانصاف گرایش داشت "۰ 

حکم بن هشام نخسنین کسی‌برد که شکوه پادشاهی را در اندلس آشکارنمود 
وروش‌نیاکان خو یش زنده ساخت وبردگان بسیار گرد آورد وبرای حود. خحواص و 
رازداران ترتیب داد . به‌لهو و لعب وشکار مولع بود . مجالس ندیمان وشاعران را 
برمجالس علما و فقها ترجیح میداد . حکم برعکس پدرش هشام که فقها را درهمة 
امور مملکت شر کت داده بود » می کو شید تا از نفوذ آتان بکاهد و آنان را ازدخالت 


۷ اخاز مجوه ‏ صس ۵ ۰.۱۲ 
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درامور دولت دور دارد . فقها نیز تلاش می کردند که سلطهٌ سياسی به‌دست آورند 
تا در آن‌سوی تخت شامی بهواسطةٌ نفوذ دبنی که دارند بر مردم حکومت کنند . 
سیاست حکم براين آرزو ضربه زد. ازاین‌رو آنان با امپر جوان دل بد کردند و برفر از 
منبررها زبان به‌سب او گشودند و دلهسای غوام را از بخض وکینةٌ او بینباشتند. آنان 
به‌زبان وعظ و ارشاد و تحر یض‌مردم درتمسك به‌دین مردم‌را برضداوبرمی‌انگیختند. 
ازسوی دیگر حکم نیز که دراهو و نوشخراری افراط می کرد سخن آنان را قوت 
می‌بخشید - تبلیغ فقها برضد حکم بخصوص درمیان بربرها و مولدین (مسلمانان 
اسپانیایی) مثر بود» زیرا این‌دو گروه بااعراب به‌سبب آنکه همه مواضع قلرت را 
دردست داشتند دشمن بودند ۰ بربرها و مولدین همواره برای عصیان در پی فرصت 
بودند واین تحریض فقها برعصان - چنانکه خواهیم دید - درتحقق این‌امر تأثیری 
بسزا داشت" ۰۲ 

در آغاز امارت حکم » در ال ۰ ۷۹۶/۸ م الحاجب عبدالکریسم شتن 
عبدا لواحدین مغیث به‌يك غزای تابستانی (صائفه) به‌سوی البه و قلاع (فشتاله فدیم) 
رفت وبردژ قلهره وانم برساحل رود ایبرو مستولي شد ودربلاط بشکنس (ناوار) 
کشتار بسبار کرد و باغنایم واسیران باز گشت. ولی حکم از روی ناچاری فرمان داد 
که جهاد و غزو را متوقت سازند تابتواند باشورشها ومقاومتهانی که ازهر سو علیه 
او بروز کرده‌بود مبارزه کند. این‌بار ثغر اعلی (آراگون) مر کز این اغتشاشات بود 
و ءوامل خارجی شورشگران را باری می‌رسانیدند و آتش فتنه را تیزتر می کردند. 
سبب آن بو دکه چون حکم به‌جای پدر نشست عموه‌ایش سلیمان و عبدالته البلنسی 
باردیگر تحریکات خویش آغاز کسردند ۰ این‌دو از زم‌ان برادرشان هشام در مفرب 
می‌زیستند و پیوسته چشم به‌راه فرصت بردند . عبدالته البلنسی به‌ابن‌الاغلب صاحب 
افریقیه پیوسته بود و با او درباب حقوق ازدست رفتهةً خود و برادرش گفتگوها کرده 
بود» و لی‌چنانکه از ظو اهر برمی آید ازتأیید او بهره‌ای نبرده بود. ازاین‌رو برادران 
روی به‌در گاه دبگر آورده بودند. شهرهای لغر اعلی وقبل‌از همه برقسطه » از زمان 
عبدالرحمان الداخل ازمرا کزفتنه و آشوب بودند. درسال 0۷۹۷/۸۱۸۱ درئغر اعلی 


۸ رجوع کنید به : اامراکشی . العجب. ص۱۱ . المقری. فا اطب . ج۱ /ص۹ ۰۱۵ همچدین ۱ 
8 ۰ .1 ,]۳۱15 :۲۳02۷ والعامیرا :27 .۲.۳ ۷۵۱ . فووم۳۲5 0۵ . ۲۱121 


۲۸ تاریخ دولت اسلامی دراتدلی 


بهلول‌بن مروان معروف به‌ابوالحجاح عصبان کرد وبه‌سرقسطه درآمد. حاکم شهر 
وشقه نیز در همین روزها عصیان آشکار کرده بود . سلیمان و عبدانته نهانی به‌اندلس 
در آمدند . عبدا به‌ثفر اعلي رفت و شهر به‌شهر می گردید و برای مقابله با حکم 
به گردآوری باران می کوشید » سبس از جبال پیر نه گسذشت و به‌بلاد فرنگان رفت 
وباسعی تمام عودرا به‌دربار شارلمان (کارل‌کبیر) رسانید. شار لمان در آن روزهسا 
درا کس لاشاپل پابتخت خود می‌زیست. عبدابته از اویاری خو است. شارلمان مقد‌ش 
راگرامی داشت وخو استه‌اش پذیرفت, زیرا برای دخالت درشئون اندلس فرصتی 
به‌دستش افتاده بود و می‌توانست مطامع سابق خود را تحقق بخشد . پس اشکری 
به‌سرداری پسرخود لوبی امیر اکوتین روانه داشت . او از پبرنه‌گذشت و بر شهر 
جرنده مستولی شد ء سپس به‌ولایت ثغر اعلی‌در آمد ۰ درهمةً مراحل برختی سران 
شورشی او را باری می‌دادند و گویند کمه دو برادر عبدالملك و عبدالکريم پسران 
یبد الو احدین مفیث در آن روزها به‌عبداله البللسی پیوسته بودند و در شورش با او 
همدستی داشتند . این‌دو به‌سرقسطه رفتند » ولی ابوصفوان حاکم سرقسطه ازسوی 
حکم توانست شورشیان را منهزم سازد و زعیم ایشان عبد الکریم را اسیر نماید . 
آن‌دو برادر بعدازاین به‌فرمان در آمدند ودراوایل سال ۱۸۶ ه امان خواستند. حکم 
آن‌دو را امان داد سب پس به‌فرطبه رفتند تاحضو ع و اعلاص خحویش ب‌نهابت اظهار 
کنند"". آنچه موید این روایت است این است که دیگر از ابن‌دو برادر درعسلال 


٩‏ این روایت منسوب است به‌رازی مورخ اندلس ودراوراقی ازتاریخ اندلس ازسال ۱۸۰ نا 
۲ که دوست من علامه استاد پروو نسال ریس دانشکد؛: الجز‌ایر و استاد سایق دانشگاه 
پاریس , مرحمت فرمود و عرا از آن آ لاه ساخت ومن آذاو نقل نمودم . آن وقت به‌تحقیق 
تمی‌دانستم که م لف این نیعهٌ خعلی کیست. و لی بمدها ازمطا بعه رو اياتي که ازمورخان قدیم 
اتدلس معل رازی و این لقوطیه واین| لفرضی: سپس این‌حزم واحمدین خاله ذقل شده بود 
ونیز ازدقت و اسدحکامی که دربیان مطا آب در آن عشاهدت افتاده دانستم که آن اور اق جز ی 
از تاریخ مورخ بزرک اندلس این‌حیان است موسوم به القتبی فی‌ناریخ رجال‌الاندلی . این 
قطمه حادی سیاری از مطا لب است درحوادت دوره‌ا ی که از آن راز رجال آن یاد 2 کند. 
اخیرأً در دمکتبة القرو یین» فان به نسخه ای عکسی ازجن ی از تار پخ‌این‌حیان برخورد کردم 
مماوم خدآن. قسمت دم ازتار بخ این‌حیان است و قسمت اول‌آن حد‌ان نستحه ای است که از 
آن یاد کردم . ژیرا حوادث این قعمت از سال ۲۳۳ < آغاز هی‌شود وبه ۲۶۷ < خائمه 
می‌پذ برد. هرچند ثسخه کهنه ویوسیده است ژلي من دراین جاپ از کتاب خود از آن فراو ان 
سود برده‌ام. پیش از این بعشی از تاریخ این‌حیان به وش خاوردناس اسپانیایی آ تتونیا 

سه 


«خام بن‌عبدالر<مان و حکم‌ین هشام ۳۹ 


پنج سال بعد نشانی نیست وحال آنکه آن‌دو همواره ازسر کردگان جنکها مي‌بودند. 
درهرحال حکم براي فرو کوفتن این خطر جدید رهسپار شمال شد . ظاهراً درایمن 
ایام که اند اس‌دستخوش این‌حوادث بوده فرنگان دست به‌تحريك وتجاوزنگشودند» 
زیرا می‌ترسیدند اگر پیمانهای عویش بگسنند بههمان سرنوشتی دچار شوند که در 
دربند شزری دچار شدند. آنگاه بعداز آنکه مدنی شهر وشقه را محاصره کسردند 
(۷۹۷+) کارهارا به <ال خود ردانه‌ودند و به‌شمال باز گشتند. چونزءمای شورشیان 
جنان دیدند, معاومت را بیه‌وده انگاشتند وباردبگر سر به‌اطاعت فرو آوردند . حکم 
نیزباردیگر قلمرو حویش را درسرقسطه و وشقه و لارده وغیرآن بسط داد . 
دراين هنگام سلیمان بن عبدالرحماد توانست ياران خود بخصوص بربرها 
راگردآورد . برادرش عبدارنر البلاسی نیز که درشمال درمانده شده بود بدوپیوست . 
شورشگر ان به‌فر طبه رفتند وقصد حمله به آن داشتند. درراه در نزدیکی قر طبه بالشکر 
حکم روباروی شدند » درجابی که‌آن را فتجیط گو یند . اين و اقعه درماه شوال سال 
۲ اتقاق افتاد. سلیمان مذهزم شدءولی باردیگر نیروی خود گرد آورد ودرنزدیکی 
استجه درماه صفرسال ۱۸۳ جنکّث درپیوست وباردیگر درجنگی هولناك به‌هزیمت 
شد وخود با یار انش به‌ماردهگریخت. حکم لشکری به‌تعقیب او فرستاد» بگرفتندش 
ونزد حکم آوردند. فرمان‌داد اعدام شکنند. جمعی از زعمای فتنه نیز بااو اعدام شدند. 
سر هایشانر | به‌قرطبه فرستاد وررشهر بگردانید. این‌حادثه درسال ۸۸۰۰/۵۱۸۴ اتفاق 
افتاد . برادرش عبدایته البلنسی به‌بلنسیه گسربخت و در آنجا پنهان شد » ولی عافبت 
چاره‌ای جز طلب عفو پیش پای خود ندید . حکم براو ببخشود و امان نام نحاصی 
برابش صادر کرد» بدین شرط که دربلاسیه بماند وذرزاق خود دریافت دارد . عبدالله 
پسر خودرا که او نیز عبدالّه نام داشت نزد حکم فرستاد. حکم اک رامش کرد و یکی از 
خواهران خود را به‌زنی به‌او داد . عبدار در تسام اینام حکم همچنان در آرامش 
بهسن نزد. + 
5 ب‌چاپ رسید که حوادت الهای ۲۵۰ تا ۳۰۰ هجری را دربردارد » و بختشی ؟وچك دیگری 
ازاین تاریخ در کتا:خا نآ کادمی مادر یداست « حاری حوادت سالهای ۳۲۶ !۵ ۳۶ یمنی‌ایام 


حکم المستدسر. 
۰ ۲ مخعلوط ابن‌حیان, کتا بخانة قرو یین . 


۵۰ تاریخ دولت اسلاهی در اندلی 


بدین گو نه او لین مرحله از حوادث که با شورش سلیمان وءبدابته مقارن بود 
به‌پابان آمد وازاین آشوبها فرنگانرا هیج سودی نصیب نگردید. اما شارلمان پادشاه 
فرنگان برسراجرای نقشه‌های خود بود و دخالت درشئون اسپانبای مسلمان بکی‌از 
اصول اساسی سیاست فرنگان بود. آنان از آن سوی کوههای پیرنه چشم به‌این امارت 
جدید اسلامی دوخته بودند که چسان پا می‌گیرد وجسان رشد می کند . ترس آنها 
بیشتر از این بود کسه نا گهان اسلام را عزم ادامةٌ غزو و جهاد درسرافند و اين توفان 
عظیم سرزمین گالیا را باردیگر درزیرضربه‌گیرد. شارلمان يك‌بار درءهدعبدالرحمان 
الداحل خو است سرپنجه‌ای بنماید که به آن صورت شکست خورد ودرصحراه‌ای 
رونسوال (دربند شزروا) به آن روز افتاد - 

چون مسلمانان درعهد هشام از پیرنهگذشتند وسیتمانیا را موردحمله قر اردادند» 
وحشت فرنگان ازم‌لمانان تازه شد وبه‌نکر افتادند که مرزهای جنوبی خودرا امنیت 
بذشند وهرگاه دراندلس حوادثی روي می‌داد آنها درپی آن فرصت بودند. دراینجا 
این سژال پیش می‌آید کهآب! سیاست خلافت عباسی را در تشکیل این سباست 
فرنگان نسبت به‌اندلس تأثیری بوده است یانه؟ گفتیم که چگونه حلافت عباسی 
می کوشید که دعوت خودرا در اندلس بهدست برخی‌از زءمای شورشگران گسترش 
دهد وچگّونه اين دعوت درانگیختن این آتشهای فتنه اثرهی گذاشت ۰ همچنین 
خلافت عباسی ازسوی دیگر با مملکت فرنگان رابطةٌ نسزديك سیاسی داشت ۰ در 
روایت مسیحی این روابط دوستانه به‌عهد ابوجعفر المنصور باز می‌گردد ومی گرد 
که پپن پادشاه فرانسه سفیری نزد ابوجعفر | امنصور فرستاد ومنصور نیز درباسخ سفیر 
فرستاد و چنانکه از آن روابات برمی آید پس از او نیز میان شارلمان پسر پین و 
هارونالرشید سفیر ان در آمد وشد بودند. البته در روایات اسلامي خبری از روابط 
سیاسی میان پادشاه فرنگان وخلفای عباسی نیست . در روایات فرنگان باحو ادئی که 
در آن روز گاران درشرق و غرب می گذشت جیزی است که مارا به‌صحت آنها معتّد 
می‌کند و اين روابط خود برموضع سیاسی بنی‌عباس درقبال حوادث اندلس تأثیر 
می‌گذدارد . حلافت عباسی امارت اموی قرطبه را درسیادت برجهان اسلامی رقیب 
خود می‌شمرد بنابراین ناحوش نداشت که درزبر ضربات فتنه‌ها و مشکلات داخحای 
قرارگیرد با همیشه درنبرد بادشمنان داخعلی وخارجی‌اش باشد. پس خلافت عباسی 


هام بن عبدا لررحمان وحکم بن‌شام ری 


سیاست فرنگان را در این هدفی که در پیش داشتند و آن برانگندن حکرمت قرطبه 
بود تأبید می کسردند » زبرا کاری بودکه به‌ناتوان ساعتن با اگسر مسی‌توانست 
به‌بر انداختن آن منجر می‌شد ۰ دولت عباسی اسر خود نمی‌توانست مسقیماً دراین 
براندازی شر کت جوید اقلا می‌توانست آن را تأببد کند. بعید نمی:مابدکه خليفة 
عباسی که فرمقدس مسیح درخال اوبود ومی‌خواست برمیلیونها مسیحی که درقلمرو 
او بودند حکومت کند درپی‌یافتن وسایلی برای تفاهم با امپراتور فرنگان که حامی 
مسیحیت بود ‏ بوده باشد و خاندان شاهی فرنگان نیز باحمله و هجوم به‌تلمرو 
حکومت قرطبه وسیله‌ای یابد تاخلیفه بارعایای مسیحی خود در رفق و مدارا رفتار 
کند. این سیاست علاوه‌بر نتایجی که در شرق از آن حاصل می‌شد در تحقق همدف 
اصلی او که حصومت با اسلام در اسپانیا و تضعیف سبادت و نفوذآن و تأمین امنیت 
مرزهای جنوبی فرانسه بود نیز تأثیر ب-زا داشت. پس احتمال دارد که این تبادل 
سفیر ان و مر اسلات سیاسی میان شارامان و هارون!ا شید که روایات مسیحی از آن 
حکایت دارند واقعاً صورت گرفته باشد ودرنتيجةٌ همین روابط دوستانه » شارلمان 
ودرا محق می‌دانست که در شثون اسپانیای مسلمان مداخله کند وپی‌درپی مرزهای 
آن را موردتجاوز قراردهد. دروافع نبرد فرانسه باشمال اسپانیا درعهد حکم بن‌هشام 
میان سالهای ۱۸۱ و۱۸۵* واقع شد» یعنی دراواسط حلافت رشید (۱۹۳-۱۷۰ه) ۰ 
سیاست‌فرنگان قبل‌ازهرچیز تأمین گالیا (جنوب فر انسه) از حط رجنگجویان اسلام‌بود. 
از این‌رو می‌بینيم درشمال شرقی اسپانیا در نقطه‌ای دور از قرطبه » دردامنه‌های جبال 
پیرنه يك مملکت جدید مسیحی :أسیس می‌شود تا میان غازبان مسلمان و مملکت 
فرانسه سدی باشد. ولایتی که ثغر گوتی یا در آغاز #غراسپانی نام گرفت از شهرهمای 
جرنده و اوزونه و سولسونه وحوالی آن. از زمینهابی که فرنگان ازاراضی اسپانیای 
اسلامی‌جداکرده بودند تشکیل شده بود. جون درثغر اءلی باردیگر آشوب بر باشد 
حکومت قرطبه سر گرم انقلابات و شورشهای داخلی شد . دراین منگام فرنگان 
فرصتی به‌دست آورده جنکجویان خود را به‌جنوب روانه داشتند ۰ شارامان بویژه 
درپی‌قنح ثغرمنیع برشلونه بود تا آنجارا سگری برای دفاع ازمززهای جنوبی‌خود 
سازد و برای اجرای این نقشه نخست در سال ,۸۷۹۸ با امیر جلبقیه الفونسوی دوم 
عقددوستی بست تا ازحمایت وباری بشکنس بهردمند شود ۰ درسال ۱۸۵/۶۸۰۱ ه 


وزه ی تار یخ دو لت اسلاهی دراندلی 


شارلمان لشکری عظیم به‌سرداری پسرش لوبی امیر اکوتين برای فتسح برشلونه 
به‌اسپانیا فرستاد ۰ این لشکر به‌دو بخش شد : بخشی به‌سرداری حا کم جرونسده 
به‌محاصرة برشلونه رفت و بخشی به‌سرداری گیوم کنت دو تولوز در جتوب غربی 
پرشلونه میان لارده وطر کونه مستفرشد تاراه هر گو نه‌مدد رسانیرا به‌شهر درمحاصره 
افتاده بربندد. حکم بن شام دراین روزها به‌تعقیب شورشیان و مقدم برهمه عم خود 
عبدالله مشخول بود. والی برشلونه سعدونا ارعینی سخت درتنگنا افتاده بود و ببهوده 
چشم به‌راه باری قرطبه بود. سعدون دريك شهر مرزی دورافتاده و بی‌امید ازیاری 
همکاران خود والیان ثغر اعلی مأیوس بود » زیرا بیشترشان در دل هسوس عصیان 
برضد حکومت قرطبه می‌پختند وپریشانی اوضاع را به‌نفع ود می‌پنداشتند. بااين 
همه برشلو نه نيك مقاومت می کرد. والی شجاع قصدمقاومت داشت. چندی باحرمان 
و گرسنگی دست به گسریبان بود و از هیچ جا مددی نمی‌رسید ۰ ناگاه سپاه تازه‌ای 
به‌سرداری لوبی بیامد تامحاصره‌را سخت‌تر کند . سعدون چنان دید که خود به‌قر طبه 
رود وباری خواهد . درظلمت شب از برشلونه بیرون آمد و آهنگک آن داشت که از 
خطوط دشمن بگذرد» ولی اوراگرفتند و اسیر کردند. برشاو نه پس از آنکه هز ار ان 
تن کشته داده بود دیگر نمی‌توانست پابداری کند . چندجای بارویش فروریخت و 
مجبورشد پس از هفت ماه محاصره تسایم شود. فرنگان به‌جای برشلونه. جرنده را 
مر کز ثغر کّوتی قراردادند. این شهر بعدها بارور شد. فرنگان حکام اين ناحیه را از 
کنتهایی که اصل گوتی بافر انسوی داشتند برمی گزبدند . دبری نبایید که این کنتها 
چون درخود نیروبی بافتند ودیدند ازمر کز فرمانروایی پادشاه فرانسه به‌دورند حود 
دعوی استقلال کردند. ثغر میان مسلمانان وفرنگان امارتی مسیحی بود به‌نام امارت 
تطالو نیه که بعدها جزء مملکت نیرومند آراگون‌گردید. اسلام باازدست‌دادن برشلونه 
بزر گترین و استوارترین ثغور حودرا درافصای اسیانیا ازدست داد و حدود اندلس 
که روز گاریآن سوی جبال‌پیرنه بود به‌ثفر اعلی بازپس اهد"". 

درسال ۸۰۵/۵۱۸۹ 6 حکم‌ین‌هشام توطله‌ای را که برای خحلع او طر ح شده 


۱ مورخان اسلامی سال ۱۸۵ ۸۰۱/۵ م دامال سقوط پرشلونه خبط کرده‌ا ند ودداین موره با 
روایات مسیحران متفق‌اند. این‌حیان؛ ص۹۰ . انا ثیر , الکاعل ۰ ص۵۵ . هموئین: 
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عت؛م بن »بدا لرحه؛ن وحکم بن‌هشام وزیا 


بود کف کرد. درپشت آن جماعتی ازنتها بودند که حکم به‌نفوذ آنال خانمه‌داده بوده 
چون یحبی‌بن بحبی‌اللیثی ؛ عیسی‌بن دینار ؛ طالوت‌الفقیه و برخي دیگر از زعمای 
مالکیان . دیدیم که چگونه فقها به‌سبب محدود کردن نفوزشان بر حکم خشم‌گرفته 
بودند وبرفراز متابر او را به‌اسق و خروج از احکام دین متهم می‌نمودند و چکونه 
حکم بانو شخو اربها وعیاشیهای‌خود و اشتغالش‌به‌لهوو شراب تبلیغات آنانرارنگین‌تر 
می‌نمود . جماعتی دیگر هم از اعیان قرطبه بودند که از آنهمه استبداد و تجاوز او 
خجوشدل نبودند. این دو گروه چشم بهراه فرصتی بودند که پیش‌آید و ضربت خود 
بر او وارد آرند. مخالفان حکم درمیان تودهٌ مردم فر طبه نیز پایگاهی فوی داشتند » 
زیر عامةٌ مردم تحت تأثیر صخنان فقها بودند . از آن‌گذشته میان حکم با تودُ مردم 
فاصلة بسیار افتاده بود و این‌خود ازعو املی برد که مر دم قرطبه را بااو ودر بارش دشمن 
کرده بود ۰ بدین علل فقها و اعبان برای برانداختن حکم نقشه‌ای کشیدند وبه‌حلم 
او متفی‌شدند. مقدم اینان مالك‌بن بزیدبن یحیی‌التجیبی وموسی بن‌سالمالخولانی و 
ابو کعب‌ین عبدالبر و برادرش عیسی و بحبی‌بن مضرالقیسی فقیه و دیگران بودند . 
درمیانشان برخعیاز بنی‌مرو ان وعوبشاو ندان حکم نیز بودند» چون محمدبن القاسم 
المروانی که به‌ریاست توطئه گران بر گزیده شده بود وبه‌او وعده داده بودند که اگر 
پیروز شوند اورا به‌جای حکم برخود امارت دهد"". محمدبن اللقاسم المروانی از 
عاقبت‌کار بیمناك بود وحکم را از آنچه درشرف وقو ع بود آگاه کرد ۰ توطته قبل‌از 
پا گرفتتش کشف شد و حکم بسیاری از آنان را دستگیر کرد . به‌ضی چون بحبی‌بن 
یحبی و عیسی بن دیذار بگریختند و حکم هفتاد و دو تن از آنان را اعدام کرد و در 
اعدامشان ازخود نهایت قساوت را بروزداد. همه زا بر کنار رود روبه‌روي ابوانهای 
قصر بر دار کرد ۰ درمیان مقتولان عموهایش مسلمه مشهور به کلیب و امیه پسران 
ءبدالرحمان بن‌معاویه نیز بودند ۰ آندو را از آذرو اعدام کرد که در رفتارشان جیز 
مشکو کی ملاحطه کسرده بود ۰ این اقدام خونس رعب امیر را در دلهای حواص و 
عوام افکند . حکم خود از خطر این وضع که پیش آمده بودآگاه بود . فرمان داد 


۳ رجوع کدید به البیان‌الهغرب , ج ۰۷۳/۲ اناثبر العامل . ج ۶۶/۶ . ولی آبن‌القوطیه 
می‌گوید که توطئه گران باشخص دیکر از پسرعموهای او بیمت کردند. 


م ی تاریخ حولت اسلامی دراندلی 


باروهای ترطبه را تعمیر کردند وخندقهای اطراف آن را ژرف :مودند و بافرمانهای 
سختی که علیه مردم صادر مي کرد بروعامت اوضاع می‌افزود . جندماهی نگذشت 
که در قرطبه آتش خحشم مردم شعله کشید . مردم به‌زعامت مردی به‌نام دیبل در ربض 
شهر آذوب برپاکردند . حکم درشهر نبود » برای محاصرة آشوبگران به‌مارده رفته 
بود . چون بشنید شتابان بیامد و رهب ر آشوب وبسیاری ازیاران او راگرفت وبر دار 
کرد ومثله نمود و آن‌شورش را بی‌هیچ‌رحم ورأفتی فرو کوقت وپایتخت را تاچندی 
آرامش بخشید "۲ . درسال‌بعد سال۰ ۱٩‏ ۸۰۶/۵ ۶ باردیگر آشوب درمارده بالاگرفت» 
این باربه‌قیادت مردی به‌نام اصبغ بن عبدایقه بن وانسوس ۰ حکم به‌جنگث او رفت ؛ 
ولی این‌بار نیزچون خبرشورش درقرطبه‌را شنید بازگشت وبرای فرو نشاندن شورش 
مارده قروه گروه اشکر فرستاد ‏ اصبغ نیز چند سالی مقاوست کرد . اصبغ مردی 
بود برخوردار از و جاهت عامه وشجاعت . باران او هموطنانش بربرها بودند که 
شمارشان درمارده وحوالی‌آن بسیار بو . اصبغ سر شورشیان » دربرابر دوراندیشی 
و برایی حکم مجبورشد که امان خواهد. حکم نیز بپذیرفت وماره بار دیگر به‌فرمان 
در آمد"". 

طلیطله پایتخت قدیم گوت و مرکز ثغرالاوسط"" از آغاز فتح همچنان درفتنه 
و آشرب بود . در آنجا جمعی کثیر ازمولدین یامسیحیانی کسه به‌اسلام‌گرویده بودند 
ومستعربین يا مسیحیانی که جزیه قبول کرده بودند زندگی می‌کردند . پیش ازاین » 
این دوعنصر راکسه درتاریخ اسپانیای مسلمان نقش مهمی داشته‌اند تعریف کردیم و 
توضیح دادیم که عرب و بربر که درفتح اسپانیا دست‌باری به‌هم داده بردند » درمیان 
ملت اندلس که بعدازفتح تکوین یافت اکثربت نداشتند . بویژه عربها اقلیتی بودند 
که درشهرهای بزر گث زندگی می کردند» ولی این‌اقلیت عرب زمام فرمانروایی را 
در دست داشتند . شهرهابی که اقلیت عربها در آنها زندگی می کردند در اقالیم وسطی 
وجنوبی در نزدیکی قرطبه مر کز امادت و سیادت بود . شمار بربرها نسبت به‌اینان 


۳ این عذاری, البیانالمفرب, ج ۷۳/۲ . این‌الاثیی الامل. ۶ص ۸۶ . مخطوط ابن‌حیان» 
ص ٩۸‏ . 

۴ این عذاری , البیان‌المفرب. ع ۲/ص ۷۴ . مخطوط ابن‌حیان, ص۹٩‏ . 

۵ طایطله داعمال آن درجفرافیای اندلس به « ژفر الاوسط » ممر و۱ : 


بیشتر بود و در به‌ضی مناطق غربی و شمالی می‌زیستند ۰ هرگاه بربسرها را فرصتی 
پیش می آمد بامولدین و احباناً با مسیحبان معاهد برضد حکومت قرطبه متحد 
می‌شدند ۰ مولدین - چنانکه گفتیم - بیشترشان اسپانیاییها و گوتها بودندکه از آغاز 
قح به‌اسلام گروبده بودند و در جامعةٌ اسلامی مندمج شده بودند . ابنان بشتر در 
شهرهای قدیم گوتی چون طلبطله و بعضی شهرهای ثغر اعلی زند گی می کردند . 
ازمیان ابشان برخی خاندانهای صاحب قدرت ونفوز ظهور کردند » چون بنی‌قسی 
زعمای ثفر اءلی و بنی‌حفصون زعمای ریه . سیمونت درئوصیف آنان‌گوید که چون 
در جامبء اسلامی مندمج شدند تعصبشان برضد مسیحیان , از سلمانان مخاص 
بیشتر بود ۰۳ اما مسیحیان‌معاهد یامستعر بان باچنانکه به‌اسپانیابی‌می گوبند ۱2026۳۵6 
چنانکه گفتیم - مسیحیان اسپانیایی بودند کسه دست از دین خحود برنداشته بودند و 
درشهرهای اندلس که به‌دست محلمانان فتح شده بود تحت فرمان حکومت اسلامی 
باقی ماندند . اینان با آنکه همواره مورد توجه حکام اسلامی بودند و دربسیاری 
اوقات از اعتماد امرا برخوردار بودند و مشاغل و مقامات مهم به‌ایشان واگذار 
می کردند با حکومت بکدل نبودند و در شهرهای دور بسیار اتفاق می‌افتاد که با 
شورشگران عرب يا بربر با مولدین پیمان دوستی می‌بستند و می کدوشیدندکه «یان 
ایشان و پادشاهان‌مسیحی برضد حکومت‌غرعبه عقددوستی بندند وبدین گونه حکومت 
قرطبه را بسامشکلاتی روبه‌رو نمایند . خواهیم دید که این مسیحیان معاهد درعصر 
عبدالرحمان بن الحکم برای ایجاد فتنه و آشوب درعملکت اسلامی چه‌نقش خیری 
بازی کرده‌اند . 

علاوه براینکه مولدین ومسیحیان معاهد درشهر طلبطله اکثریت چشم‌گیری 
داشتند » مردم طیعاله به‌طو رکلی » مجد وعزت پیشین حود را - یعنی دورانی که 
شهرشان پابتخت گوت بود - فراموش نکرده بودند و همواره به‌ثروت و کثرت و 
استحکام شهرشان متکی بودند ۰ این امور سیب تقویت روحیاً تمرد و عصیانهایی 
پی در بی برضد حکومت تسرطبه » در آنها خده بود. دیدیم که طلیطله از زمان 
عبد ال رحمان الداخل مر کز انقلابات بسود و پناهگاه سران شورشی . درعصر حکم 
نیز طلیطله به‌همان سيرة سابق خحود باز کشت . در سال ۱۸۱ عبيدة بن حمید در آنجا 


۰ و .۲ ۷۵۱۰ . ۷02۵۴۵66 109 0 . )۲۱8 :81۳00961 .28 


شورش برپبا کرد . حکم سردار خود عمروس بن یوسف را به‌جنگگ او فسرستاد . 
عمروس لشکر خحود را از طلبیره بهحسرکت درآورد و چند بار با شورشیان 
رویاروی شد و چون پایداری آنان را در نبرد مشاهده کرد به‌سلا ح حیله دست‌برد و 
برخی ازبسزرگان شهر را به‌مال و وعده بفریفت و آنان را به کشتن عبيدة بن حمید 
برانگیخت وبدین گونه آن شورش را فرونشانید وشهر برپای‌نعاسته زبرسلطة حکم‌بن 
هشام دررآمد - ولی این آرامش دیری تباید وهنوز سالی‌چند نگذشته بودکه طلیطله 
با دستخوش آشوب شد وحکم چاره‌ای برای سر کوبی شورش جر امارت عمروس 
ابن یوست برطلیطله نیافت. عمروس ازمولدین و ازمردم وشقه بود دارای وجاهت 
فففزت . او در تفر اعلی برعلاف بسیاری از زعمای شورشگران خود دا مطیع 
فرمان حکم اعلام کرد و به‌سود او دعوت می‌نمود . حکم‌را از روش اوخعوش آمد» 
به خدمنش خصواند و او را به سرداری سپاه بر گزید ۰ آنگاه برای آرام کردن شهر 
طلیطله حکوم تآن را به‌اوسپرد . آنچه او را به‌صدور این‌حکم برانگیخت این‌بود 
که عمروس از مولدین بود و مردم طلبطله نیز بیشتر ازمو لدین بسودند . حکم بن 
هشام به مردم طلیطله نوشت : «من فلانرا به‌امارت شهر شما برگزیدم و او ازنعود 
شماست نا دلهایتان به‌او بیارامد و دیگر کسان ازعمال ومسوالی خود را که شما از 
آنان کر اهت داشترد به‌شهرشما نفرستادم نا از <سن‌ظن‌من‌نست به‌عود] گاه شوید .» 

عمروس وارد طلرطله شد و بامردم همدلی نمود و در نزدآنان به‌دشمنی 
بنی امیه تظاهر کرد و گفت به‌بیرون رفتن ازجنبر طاعت ایشان مو افق‌است وبا ملایمت 
و مدارا دلهابشان را با نخود همراه نمود . سپس با همراهی ابشان در خارج طل,طله 
قلعه‌ای استو ار بنااکرد و دلیلش آن بودکه می‌خواهد مپاهیان و فرمان‌دهان را در 
آنجا جای دهد تا آزمردم شهر دورباشند » زیرا به آسایش مردم علاقةٌ بسیار دارو . 
سپس نزدحکم درنهان کس فرستاد وخواست که لشکری به‌طلیطله اعزام دارد. حکم 
نیز لشکری به‌سرداری پسز حود عبدالرحمان بن حکم #سیل دافت وچنان نمو دکمه: 
به‌جنگگ مسیحیان شمال می‌رود . این اشکر به‌هنگام باز گشت برطلیطله گذشت - 
عمروس با بزر گان شهر به‌استقبال امیرزاده وشادباش او بیرون آمدند ۰ عبدالر حمان 
آنان‌را گرامی داشت وملاطفت نمود . دراینجا آن توطثه که وجوه واعیان طلیطله 
درآن بههلا کت رسیدند تحقق‌یافت. فرمان دستگیری و کشتار را حکم‌بافرزند خود 


هشام بن عبدا لرحمان وحکم بن «شام رای 


عبداارحمان برای عمروس فرستاده بود ۰ دربه‌ضی رو ابات هست که آنکه فرمان داد 
عمروس خود بود . به‌مرحال قضیه از این قرار بودکه عمروس در آن قلعةٌ نوبنیاد 
مهمانی بزرگی ترتیب داد وهزاران‌تن ازبزرگان و اعیان را دعوت کرد وچنان نهاد 
که از دری داحل شوند و از در دیگر خارج گردند تاسبب ازدحام نگردد . خادمان 
مهمانان را ده ده به‌غرفه‌مای طعام مي‌بردند و چون فسوجی از ایشان داخل می‌شد 
آنان را به‌جای معینی می‌بردند و گسردنشان را می‌زدند و جثه‌هایشان را در حفره‌ای 
عظیم که در پشت قصربرای این‌منظور کنده بودند می‌افگندند وبانگگ طبلها ومزمارها 
نمی گذ اشت صدای استغاةً آذان به گوش دیکران رسد. کسی ازاین حقیقت وحشتناله 
خبرنشد مگر آنگاه که روز بالا آمد و کسی از داخل‌شد گان بیرون نیامد و صدابی از 
آنها شنیده نشد . دراین‌هنگام برخی‌از آنچه می گذشت آ گاه شدند وبر آنان که پیش 
می‌رفتند بانگث زدند و گاهشان کردند ۰ سپس باقی روبه گریز نهادند ۰ دراین و اقعه 
که به واتعسة «حثره» مشهور است جماعتی کثیر از وجوه مردم طلیطله کشته شدند . 
بعضی گویند چندصد تن و به‌ضی گویند چند هزار تن کشته شدند ۰ این‌واقعه برشهر 
پرآشوب و شورش طلیطله ضربةً محکمی بود و تامدتی روحيةٌ عصیان درآنجا 
به‌ضعف گر ابرد. و اقعةٌ «حفره» درسال ۱٩۹۱‏ ۸۰۷/۵ اتفاق افتاد"۳. 

در ابسن هنگام فرنگان بار دیگر به‌سرداری لویی پسر شارامان" لشکری 
به‌ولایت ثغر اعلی آوردند و در سال ۱۹۲ ه طرطوشه را محاصره کردند . حکم 
به فرماندهی پسر خحود عبدالرحمان لشکر به شمال فرستاد و فرنگان به سرزمین حود 
باز گشتند» و لی باردیگردرسال بعد سپاه فرنگان به‌سرداری لوبی بیام‌د وطرطوشه را 
محاصره نمود. عبدالر حمان نیز بالشکر خود باز گرد,د. دراین‌بار عمروس فرمانروای 
تفر او سط وعبدون عامل ثغر اعلی باقوای خود با او بودند . میان‌سلمانان وفرنگان 


۷ رجوع کنید به اتامل, چ ۴/ص۶۵ . این‌خلدون ۰ ااسر مج ۴/ص۶ ۱۳ و۰1۲۷ این عذاری. 
الببان اللقرب , ج ۲/ص ۷۱ و ۷۲ ۰ در آ نصا شمار کتتکان «حقره» دفعدد تن نوشته شده 
. ولی در مخلوط ابن‌حیان بعروایت عیسی‌یناحمدا ار ازی آمده که این‌عمل به‌تدییرعیدا لررحمان 
ابن‌الحکم صورت گرفت و اوبود که موعانی ترتیب داد . دمار کدعگان تین پدج‌هزارتن ذ کر 
شده است , ص ٩۳‏ . رجوع دیدید فبز به :294 - 291 .0 .1 ۲۱3۵۸ :1202۷ ۰ 
۲۸ در روایات عربی بهخطا پرذریق .| لدریق بن قار(هآمده است . آپن‌ائین ج ۶|ص ۶۶ . 


۲۵۸ تاریخ دو لت اسلامی دراندلی 


چند جنگث رخ داد که به‌هزیمت فرنگان و آزادی طرطوشه انجامید . اينو اقمه در 
سال ۸۰۹/۸۱۹۳ م رخ داد . 

مسیحیان شمال برطبق عادت‌خود منتظرهرفر صتی بودند که به‌اراضی مسلمانان 
حمله‌برند . سرگرم شدن حکومت قرطبه به‌سرکوبی شورشهای مختلف آنان را در 
کارخود دلب ر کرده بود. پادشاه جلرقیه دراین‌هنگام الفونسوی دوم ملقب به‌عفیف بود. 
امیری بود سخت در دین و وطن خود متعصب . حمله‌های او به‌اراضی اسلامی 
بیشتر انکیره دبنی داشت ۰ الفونسو از نهر دویره (دورو) بارها گذشته به‌اراضی 
اسلامی تجاوز کرده بود و دست به‌قتل و کشتار زده جمعی را نیز اسیر کسرده بود . 
حمله‌های او بیشتر متوجه اطراف ثغر ادنی ومَطامَةً واقع میان دو نهر دوبره و تاجه 
بود » زیرا این‌ناحیه ازمر کز حکومت یعنی قرطبه دور بود و وسایل دفاع مسلمانان 
ضعیف . الفونسو درادامةٌ حملاتش تاقلمریه (قلنبریه) واشبونه پیش تاخت ۰ مسلمانان 
این نواحی به‌سبب جنگ بامسیحیان ریجهای بسیار تحمل کردند . آلام و فریادهای 
دادخواهانةًآنها به گوش حکم رسید . شاعر او عباس بن ناصح الجزیری قصیده‌ای 
پرداخت و درآن رنجها والام سا کنان آن دیار را وصف کرد و به او تقدیم داشت ۰ 
پس درتابستان سال ۱۹۴ ۸۱۰/۸ م حکم‌خود به‌غزای‌جلیقیه رفت واز و ادیالحجاره 
به‌غرب رانسد و به‌هرجا رسید از کشته پشته ساخت . مسیحیان پس از چند جنگ 
روی در گریز نهادند وجماعت کثیری کشنه و اسیردادند . از آنپس مسلمانان از تعرض 
مسیحیان که اينك به‌درون سرزمینهای خود رانده شده‌بودند » دل آسوده شدند"". 

حکم درسال بعد لشکری به‌سرداری عم خود عبدار‌البلنسی به‌غر اعلی گسیل 
داشت ۰ این لشکر در قعالونره به‌ جنک بردانعت و به‌برشلونه حمله برد وفرنگان را 
شکست‌داد» ولی‌به‌فتوحاتی ثابت دست‌نیافت. فرنگان نیز چون‌مسلمانان به‌عقیم‌بودن 
این حملات مخرب پی بردند » ازاین‌رو هر دو جانب راه مصالحه پیش گرفتند . 
ابن‌حیان‌می گوید اینکه دوجانب با آن‌تعجیل قرارداد صلح بستند علت دیگری داشت 
و آن اینکه » ادریس بن ادریس ين عبدابّه الحسنی در سرزمین مغرب نیرومند شده 


198 این دوایت صاحب البیانالشرب است (ج ۲/ص ۷۵) و ابن الائیی تاریخ اين جسک دا -ال 
۶ بط کرده است . 


هتام ین عبدا لرحمان وحکم ین هشام ۳۹ 


بود و گروه‌گروه مردم از افریقیه واندلس به‌بیعت او می‌رفتند . حکم ازعواقب این 
حر کت جدید در مغرب به‌بیم افتاده بود ". از این‌رو مبان شارلمان و حکم پیمان 
صلح بسته شد و اين پیمان حتی بعد از مرگ شار لمان سالی‌چند یمنی تا سال ۸۱۳ 
میلادی استو ار ماند . 

دراین‌انا چند شورش محلی رخ داد . حزم بن وهب درباجه شورش کرد و 
دامنة قدرت خود را تا اشبونه ادامه داد. حکم پسرخود هشام را به‌جنگک او فرستاد. 
هشام بنحکم با شورشیان جنگید نسا امان طلبیدند . باردیگر درطلیطله شورش بر پا 
شد . این‌شورش درسال «۱٩۷‏ چندسال بعداز واقعة حفره بود . حکم چنان دید که 
خود به‌تن تعسویش به آنجا رود ۰ پس لشکر در حر کت آورد و چنان نمودکه فصد 
شمال دارد » سپی ناگهان به‌طایطاه راه کچ کرد . این‌بار شورش به‌شدت دفعةً پیش 
نبود و برای ورود به‌شهرشورش‌زده چندان زحمتی به‌ود نداد. حکم‌درسال ۱۹۹ه 
باردیگر طلیطله‌را به‌فرمان خود در آورد. پس از آن مارده به‌سرداری مروان بن بونس 
الجليقي شورش کرد . حکم پسرش عبداارحمان را با سپاهی بفرستاد و آن شورش 
را سر کوب نمود - 

درسال ۱۹۷ ۸۱۲/۵ م در ولایات‌شمالی قحای بزرگ آمد . مسلمانان در آن 
نواحی دچار انواع بدیختیها و بی‌نواییها شدند. حلق کثیری از ایشان مردند و خلقی 
نیز از دریا گذشته به‌مغرب آمدند . حکم به‌فربادآنان رسید و کوشيد تا با بذل اموال 
وصدقات کرامند ازرنج ضعفا ومسا کین وابنای سبیل بکاهد. عباس بن‌ناصح‌الجزیری 


شاعراو درستایشش گوید: 
نکدااسزمان فآمنت ابامه من ان یکسون بعصره عسر 
طلع الزمان بازمة فجلت له تلك الکريهة جوده الخمر 


آخرین نبرد حکم درناحیهٌ شمال درسال ۰ ۸۱۵/۸ بود . دراين سال 
حاجب عبدالکریم بن عبدالواحد بن مفیث را باسپاهی گران به‌جلیقبه فرستاد . مردم 
جلیقیه وهم‌پیمانانشان کت همچنان برسرعصومت دیرین رد بودند وپی‌ددبی 


۰ محخطوط ابن‌حیان در کتا بدا نه گرودیین را ص ۰ آبن حیان در اینجا نام پادشاه فرانهرا 
به‌صورت صحیح آن « قادله ين ببین » می آورد . رجوع کنید به السلاوی ۰ الاستتصاء الاخبار 
دول المقرب‌الاقصی , ۱6 /ص۱ ۷ و ۷۲ ۰ 


۳۶۰ تار یج دولت اسلاهی درا تداس 


اراضی اسلامی همجوار خود را مورد حمله قسرار می‌دادند ۰ مسلم‌انان در اراضی 
جلیقیه پیش رفنند و کشتار کردند . مان ایشان ومسیحیان برساحل رود ارون جنگی 
سخت در گرفت و چندروز به‌طول انجامید . این جنگ به‌هزیمت مسیحیان انجامید . 
جمعی از ابشان به‌قتل رسید وجمعی از امرا و اکاپرشان به اسارت افتادند ۰ مسیحیان 
به‌درون سرزمینهای‌خویش باز گشتند وبه‌دره‌ها و کوهها پناه‌بردند. حاجب پیروزمندانه 
به‌قر طبه باز گردید"", 

در اواخسر عهد حکم در قرطبه شورشی عظیم برپا شد» چنانکه نزديك بود 
پایه‌های تخت فدرت او را متز‌زل‌کند . مردم قرطبه برضد س رکشی وغرور و 
سخت کشی امیرخود برخاسته بودند . درمیان مردم قسرطبه بسیاری مولدین بودند 
که باقدرت حا کسه مخالف بودند. اینان به‌وضع وموقعیت خودآ گاه بودند که چسان 
ازحقوق اجتماعی محروم‌اند . فقها نیز ازسوی دیگر کمرمخالفت بسته بودند و در 
رأس آنها کسانی‌چون طالوت المعافری وغیراومردم را تحریض به‌انتلاب می کر دند 
وبرضد حکم و دربارش برمي‌انگیختند . اینان حکم‌را به‌ارتکاب معاصی وفرورفتن 
در لهر وشراب متهم می کردند . میان امیر و مردم قرطبه با گذشت زمان وحشت و 
رمیدگی بیشتر می‌شد وچون حکم برموادغذایی مالباتهای سنگین بست این رمید گی 
پیشتر شد و مردم آشکارا به‌نکوهش اهیر و حواص او پرداختند . شبها در مساجد 
گرد میآمدند تا او را به‌نحوی ضربت زنند ومجرو ح سازند ۰ این گستاخی به‌حدی 
رسید که روزها در راه نیز به‌او تعرض می کردند و او را دایم‌الخمر ندا می‌دادند . 
روزی امیر بهشکارمی‌رفت » چون ازمیان بازار ربض‌می گذشت مردم برضد اوشعار 
دادند و با کف‌زدن مسخره‌اش کردند . دستور داد ده نفر راگرفتند وبر دار کردند . 
ابن القوطیه می‌گوید این گروه که بر دار شدند سران توطثه برضد حکم بودند و دد 
میانشان برخی‌از بزرگان قوم بودند چون بحبی بن نصر البحصبی وموسی بن سالم 
ااخولانی وپسرش؟۳. این‌عمل سبب شد که مردم بیشتر به‌هیجان آیند . کم کم آثار 
شورش نمودارشد. مردم به‌سپاهیان ونگهبانان خاص‌حمله می کردند. حکم که وضع 
را حطرناك دید درقصر تحصن‌گزید وساز وبر کث‌گرد آورد ۰ تا يك‌روز ناگهان آتش 


۱ اامقری , نقعالطیب مج ۱ص ۱۵٩‏ . این عذاری , الببان‌العفرب, ج ۲ص ۷۷ 
۳ این القوطیه ۰ افتتاح الاندلی ص ۵۰ و ۰۵۱ 


هشام پن عیداارحمان وحکم بن هشام ۳2۱ 


انقلاب زبانه کشید . سبب آن بود که میان یکی‌از مماليك حکم ومردی کسه شمشیر 
صیقل می‌داد و تعهد کرده بود شمشیراو را صیقل دهد ودیر کرده بودگفتگو درگرفت 
و آن مملوكه مرد صیقلی را بکشت. مردم به‌یکباره بر حاستند ودست به‌سلاح بردند, 
پیشاپیش شورشیان» مردم ربض جنوبی در کرانةٌ دیگر نهر بودند. این‌ناحیه‌را شقنده 
می گفتند . بیشترشان ازمردم عادی بودند ۰ ابن‌شررش در روز سیزدهم رمضان سال 
۲ 2 بیستو پنجم مارس سال ۸۱۸ م واقع شد"۳. شورشگران ازهرسو به‌جانب 
قصر راندند وحکم درمیان نگهیانان وغلامان به‌دقح ابشان کمر سته بود . پسرعم 
خود عبدارتء البلنسی را که صاحب صوایف بود و حاجب عبدالکریم را باجمعی از 
سواران وپیادگان به‌دفا ع بر گماشت . این‌نیرو به‌پیش راند وجمعیتی راکه تا در گاه 
فصر پیش آمده بود واپس نشاند » سپس راه حود را به‌سوی نهر بکشود و از نهر 
گذشت و به موطن شورشیان به آن سوی نهر رسید و آتش درچند محله زد . آتش 
زدن محلات درپرا کندن جمع شورشیان موّثر افتاد . تاشعله‌های آتش نمایان شد 
هر کس تلاش می‌کرد به‌عانهٌ حود بازگردد و با خاموش کردن آتش زن و فرزند 
عویش از مرگ برهاند . در این‌حال لشکربان از هرسو شورشیان را درمیان‌گرفتند 
و علق کثبری‌از ابشان را کشتند » سبس به‌تهقیرشان پرداختند وخانه‌هایشان را غارت 
کردند وشمار کثیری را اسیر نه‌ودند ۰ بعضی نیز تواند‌تند بگریزند » ازجماه برحی 


۳ روایات اسلامی در تار یخ اینو اقعه اختلافی آدکار دازند : دربیثتر رواینات اندلسی تار یع 
آن ۲۰۲«ضیط ده . ابن الابار باتعیین روز وماه مي‌گوید که در روزچهارشنبه سیزدهم 
رمضان ال ۲۰۲ واقم شد . الحلة البراء, ی ۳۹ . آين عذاری . نیز همین‌سال را ضبط 
کرده. ج ۸۷/۲ . «مچنین چذیررایت که درمخعاوط ابن‌حیان آم‌ده ازجمله روایت رازی 
ص ۱۰۳ و ۱۰۴ موّید اینامر است . این اثیر می وید که واقته ری درسال ۵۱۹۸ بوده 
حر‌چند روایت سال ۰۳ ۲را نیز ذکرهی کدد. ع ۶/ص ۱۰۱ و ۱۰۲ . مورخین مشرق نیز 
این روایت را بر گزبده‌اند . مثلا مقریزی می‌ گوب-د آمدن اندلسیها پس از این واقعه 
به اس‌کندر به درسال ۵۱۹۹ بوده و اشاره مي کند که آ نان دجنک داخلی که درسال۰ ۲۰ و۲۰ 
جریان داشت شش کت داشته بودند . رجوع دنید به <عاطد العفر یزی - حصن - ج ۱ص ۲۷۸ 
۰ این‌روایت , ردایت این اثیر را که می وید واقعه درسال ۱۹۸ 2 اتفاق افاده ابید 
هی کند . دوژی یز همین روایت را پذیرفته (ج ۱/می ۲۹۶ ۲۹۷) و به‌روایت مقریزی 
استشهاد می کند . و لی مادوایات اتدلسی را می‌یذیريم. زیرا هم قد.هی‌تر ند وهم به‌میدان 
حوادت نزدیکتر . بخموص جک داخلی معر که اندل-بها در آن شر کت داشته بودند در 
فاصلهٌ سالهای ۱۹۹ ۳ 2۲۰۵ ادامه داشده ین تر قوب مي‌توان میان دوروایت‌درفق داد . 
رجوع کدید به النجوم الراهره ۰ ج ۱۶۹/۲ ر ۱۷۸ 


وش تاریخ دوات اسلامی دراند(ی 


از فةها که محر شورش بودند چون طالوت و دیگران - بعضی به طلبطله پناه 
بردند . سه‌روز کشتار و غارت شورشیان ادامه داشت تا بکلی تارومار شدند . حکم 
در روبه‌روی قصر خود بر ساحل نهر میصد مرد از شورشیان را بر دار کرد تا مردم 
فرطبه را ازعو اقب چنین اعمالی‌بترساند. سپس اشکر ندای امان داد وفتنه فرونشست. 
حکم فرمانی‌صادر کرد وخانه‌های همه شورشگران را تا آنحرین خحانه خراب کردند» 
مخصوصاً ربض قبلی را که مهد آشوب بود ۰ ربیع القوسس عامل اهل‌ذمه وسرکردة 
غلامان خاص مأمور خراب کردن خانه‌ها شد ۰ اونیز محله‌های شورشیان را با خاله 
یکسان کرد وهزاران‌تن بی‌هیچ سرپناهی ماندند. حکم فرمان داد که برفور ازفرطبه 
حارج شو ند وهر کس در رفتن درنگث کند کشته خحواهد شد - دربیستم رمضان سال 
۲ ه کوج این بینوایان آغاز شد و در شهرهای مرزی و ابالات پرا کنده شدند . 
بسراری به‌طلبطله پناه بردند ؛ زیرا مردم طلیطله باحکم مخالف بودند . بسیاری نیز 
ازدربا گذشته به‌مخرب آمدند . جماعتی نیز که حدود پانزده هزارتن بودند باچند کشتی 
به‌جانب مشرق راندند و در آبهای اسکندربه پهلو گر فتند . مصر در این روزها خود 
گرفتسار جنگهای داخلی بود . این جنک میان سری بن حکم و دشمنان او بر سر 
امارزش بود . اندلسیها به‌لغر داحل شدند و در آنجا استقرار یافتند و درجنگك داحلی 
شر کت جستند . آشوب درمصر دوام دشت وانداسیها دراسکندریه بودند , تاآنگاه 
که عبدایته بن طاهر ازسوی مأمون به‌امارت مصر بر گزیده شد . عبدالئه به‌اسکندریه 
رفت وشهر را درمحاصره گرفت . اندلسیها به‌صلح و تسلیم گردن نهادند وبا کشترهای 
خحود اسکندریه را ترك گفتند و به جزیرة اقریطش ( کرت) روی نهادند . زعیه‌شان در 
مهاجرت ابوحفص عمر بن عیسی البلوطی بود . اینان جزیره را بکشودند و در آنجا 
اقامت گزدند . این مهاجرت درسال ۲۱۲ ۸۲۷/۸ م صورت پذیرفت . مهاجران در 
جزيرءٌ کرت دولتی کوچك تأسیس کردند که قریب صدوسی سال دو ام داشت ؛ تا 
آنگاه که بیزانطیان درسال ۳۵۰ ٩۶۱/۵‏ م جزیره را ازمسلمانان بستدند . 

این بود شورش «ربض» » شورشی که نزديك بود حکم ین هشام را ازتخت 
فره‌انسروایی فرو انکند. يك حیزش مردمی به تمام معنی کلمه بود » بدون انتظام و 
رهبری . چون حکم حکومت وجان خرد درعطر دید بی‌هیج رأفتی آن را سر کوب 
کرد و پس از سر کوبی این‌شورش فرمانی به همه استانها نوشت و وقایم و علل آن 


هشام بن عبدالرحهان و کم بن عشام ۶.۳ 


را به‌شر ح بیان داشت . ما چنان دیدیم که آن‌را به‌عنوان يك سند مهم سیاسی واداری 
درآن دوره نقل کنیم : ( حاصل معنی ) : به‌نام خداوند بخشاینده مهربان ۰ اما بعد - 
خدای تعالی که ص.احب فضل و احسات است و صاحب تدرت و دادگری است جون 
بخواهد نعمت خود را بر کسی که او را شایستة نعمت يافته تمام کند » او را باری 
نماید وحکم قضای‌خود را ب‌رستگاری وپيروزي اومی‌گرداند وهیچ يك ازمخلوقات 
خود راآن نیرو ندهد که به‌دشمنی او برخیزد تا آنچه نجود خواسته ومقدر کرده در 
او مجری دارد ۰ و در قرآن کرییم آمده است که کس نتواند کامات باری‌تعالی را 
دگر گون سازد . ب-اری » چون روز چهارشنبة سیزدهم مساه رم‌ضان برسید جمعی از 
فاسقان و فرومایگان و اوباش و شریسران وسرمستان قرطبه بی آنکه مکروهی با 
نسایسندی به‌آنها رسیده باشد » سلاح برداشتند و ۱مسادة نبرد شدند و جمعی از 
اوباش لجام گسيخته نیز از پی‌شان افتادند و چیزی راکه خداوند ایشان را شاستة 
آن نساخته بعنی فرمانروابی برمخلوقات اوراء خواستار شدند . چون غدرو عدو ان 
ازآنان مشاهدت افتاد فرمان دادم بارومای شهر را با مردان مسلح تقو بت کنند ۰ 
میس سپاهیان از پیاده و سواره به سوی آن جمع فاسةان که از ربضها بمراه افتاده 
بردند روان شد و کوچه‌هایشان را زیر پی اسب درنوردیدند و دربند کوچه‌ها را 
بستند ومدله را زیر ضر به‌های حماهٌ خود گرفتند ۰ دیری تباید که همگان را خداوند 
به کیفر جر ابمشان مجبور به‌تسایم کرد و به‌عاعت ما در آورد و عذاب خ-داو ند در 
آحرت شدیدتر و حسوار کننده‌تر است . چون خداوندآنان را به سبب گناهانشان 
بکشت و مارا در برافگندنشان بساری نمود من ازغارت اموالشان بازایستادم و از 
اسارت‌زن وفرزندشان اجتناب کردم و کسانی را که گناهی ننموده و درمعر که شر کت 
نکرده بودند نکشتم و اين کار برای نزديك ددن به‌عشنودی خداوند بود ... ابنك 
خداوند را سپاس گویید که برای ما همةٌ ملمانان کشتار وخوار ساختن ایشان را هیسر 
کرد وسر کوبی و به‌هلا کت رساندنشان را آسان‌گردانید و بدین‌سان ما را وشمارا 
تعمت خویش ارزانی داشت ...»۲۳ 

۴ خطوط این‌حیان» ص۱۰۳ و۱۰۴ . بر ای حوادت ریس رجوع کدید به ااحلةا لیر اء اص ۳۹ 


و۴۰ اپن‌عذاری ۰ اابان‌الیغرب. ۲ص ۷۷ و۰۷۸ ۱ مرااشی» العجب س۱۱ . این‌الائین 


| کامل. ج۶/ص۱ ۱۰ و۱۰۲ این‌القوطیه. ص۵۱ و ۵۲ - این‌خلدون» الفیر . ۴ /ص۶ ۰۱۲ 
هه 


۳۶۴ تاریخ دو لت اسلامی در اندالی 


حکم را در واقعهٌ ربض اشعاری است و از آن‌جمله است این ابیات : 
رابت صدو عالارض با لسیت راقعا 
وقد ما لامت الشمب مذ کنت بافعا 
فسائل ثنوری هل بها الیوم تغرة 
آبادره۱ مستتضی‌انسیف دارعا 
تنبيك انی لم اکن فی قراعهم 
بواث و قد ما کنت بالسیت قارعا 
و هل زدت ان وفتهم صاع فرضهم 
فوافوا منابا قدرت و مصارعا 
قهذی بلادی اننی قد نر کتها 
مهاداً و لم اترك علیها منازعا 
وانی اذ حادو حذارا*" عن‌الردی 
قلست اخا حید*" عن‌الموت جارعا 

حکم » ان شورش مردمی را بهسختی‌س رکوب کرد و با آنکه احساس پیروزی 

می کرد » مردم قرطبه همچنان با او حصو مت می‌ورزید ند وهمواره از اعمال ناشایست 
وسیرت ناپسندش انتقاد می‌کردند. یکی ازدییرانی که درنزدیکی همان سالها زندگی 
می کرده روابط مردم قرطبه و حکم را چنین وصف می کند : «مسردم بیشترخود را 
به‌ماجری داخل کردند و گفتگوها بیشترشد. سران شهردرمساجد گرد میآمدند و در 
گوشه‌ای دور ازچشم جاسوسان برای برانداختن حکم تدبیرمی کردند . حکم نیز از 
شورش آنان بیمناك بود و از ایشان می‌ترسید و همیشه برای مقابلةٌ باآنان‌آماده بود. 
منتظرحملةٌ آنان بود و اسبانی با ساز تمم بردرقصرمهیا بود تا چون عرصه براو تنگث 
شود بگریزد و غلامان به‌نوبت نگهبانی می‌دادند ... چون وضع چنان شد حکم 


الیقری » نقحاللیب. ج ۱/ص۱۵۶ . مخطوط ابن‌حیان بدنقل از رازی و دیگران. ص۱۰۳ 
تا ۱۱۰ . 

۵ متن: اچادر اجر اعاً 2 

۶ متن» و فا نت ذاجید. از ااحلةالییراه. أین‌الابارتصحيم حسون‌مونی» ۱ص ۴۷تصحیح 
شد. م۰ 


هشام بن‌عیدالرحمانل وحکم بن‌هشام ۳۶۵ 


برشماربردگان حود بیفزود و صلاح بسبار گرد آورد و بردگان را با نبروبی از آزادان 
تقوبت کرد . اینان پیوسته بر گرد قصراو سواره پاس می‌دادند. مردم را از این‌غلامان 
بیم دردل افتاد و کم کم به آرامش گس راییدند . حکم برمردم قرطه و دیگرشهرها 
مالیات بست و این امر بر خشم ونفرتشان درافزود.۲۲ 

حوادث ربض وسر کوبی‌مردم و تسلیم آنان قر ایح شعرای آزاده را برانگیخت. 
اینان که با حکم خحصومت می‌ورزیدند زبان به‌نکوهش ظلم وطفیان او کشودند - در 
این باب قصاید بسیاری در دست است کمه حکایت از روش مردم قرطبه دربرابراین 
امیرستمکاردارد ۰ ازجماه شعرغریب بنعبد اه است درقصیده‌ای طولانی : 


باامل فرطبة الذبن تواکلوا جد الدفاع من التواکل افضل 
جد الدفام لوانکم دافعتم یوم الهیاج لکم اعز و اجمل 
ان السواکل وهنة و مذلة و الجد فیه‌الصنع و الشهل 
صسرتم احادیث الب‌اد و کنتم عون هم فی کل هسم ینزل 
اسی‌عبید کم الذیسن ملکتم ملکسوا علیکم و الامور تحول 


حکم پس از آن بیمارشد و بیمارپش به‌درازا کشید . در اواعرعمرخود پسر 
بزرگش عبدالرحمان را به‌تدبیر کارها بر گزید و او را ولی‌عهد خودگردانید و برایش 
بیعت گرفت. بر ادرخود مغیره‌را نیز و لیعهد عبدالرحمان قرار داد*") ولی مغیره چندی 
بعد از حق خود چشم پوشید . حکم نخدتین امیرار امرای بنی‌اميةٌ اندلس بود که 
در زمان حیات خویش برای پسرش بیعت گرفت واین بدان سبب بودکه می‌بنداشت 
پس از مر گش برسرجانشینی او اختلاف می‌افتد . حکم بن «شام دربیست و ششم 
ذو الححهةً سال ۲۰۶ه/ بیست ودوم ماه مه سال ۲ م بمرد . پنجاه وهشت سال از 
عمرش‌رفته بود . او را در کنارپدرانش درقصرالروضه به‌عاك سپردند ۰ نوزده پسرو 
سی‌ودو دختر بر جایگذ اشت ۰ 

گویند به‌هنگام مررگك بر آنچه با مردم ریض کرده بود بشیمانی نمود وتأسف 
حورد و می گفت که کاش باآن مردم به‌آن شدت رفتارنمی کرد" "۰ 


۷ مختطوط ابن-<دان. ص1۱۰-۱۰۵. 
۸ ان‌الابار. الحلذاذیراء , ص۴۱ 
٩‏ ابنااتوطه, افتتاح الاندلس». ص۵۵ ۰ 


م نم نیا تار یت دور كت اسلامی در ادلی 


حکم چون مرگ خود را نزديك دید پسرخود عبدالرحمان را پیش خواند تا 
وصبت کند و فت که راه‌دنیای او را کرفته ودشمتانش‌را خوار کرده وراه رسیدنش 
را به‌تعلافت کو تاه نموده و مخالفان ومنازعانش را از میان برداشته و اوباید ازهمین 
راه که برابش گشوده‌است برود. ابنك سزاو ارترین و و اجب‌ترین کارهای او نگهداری 
خاندان وعشیره وسیس‌موالی و متابعان اوست ؛ زیرا اینان یاران و داعیان او هستند 
و درتلخ و شیرین زندگی با او شريك . سپس گفت که به‌اینان درکارها اعتمادکند و 
نیمت خویش از آنان دریخ ندارد که اینان دربر ابرعامةً رعیت که همو اره با پادشاهان 
کینه‌توزند مدافعان او حواهند بسود .آنگاه پسر را سفارش کرد که مباد چنان کند که 
از هییت اوبکاهد. باید رغبت و رهبت را با هم در آنان برانگیزد. ونیز پسر را گفت 
که ملاك کار او به‌مال است. باید که اموالرا از راه حلال کسب کند و درجای خود 
هزینه کند [و از اینگونه سخنان ]. 

حکم بن عبدالرحمان مسردی نیرومند و بااراده و زیر و مدبر و حیله‌گر و 
دوراندیش بود. در بر ابر طغیانها صخت پای‌می‌فشرد ودرحفظ قدرت خویش کوشابود. 
همانند جدش عبدالرحمان الداخعل برای رسیدن به‌هدف از هروسیله‌ای سود می‌برد 
و گاه‌درفرو کوفتن و نابود کردن‌خصم به‌سرحد قساوت می‌رسيد و دربه‌کاربستن‌وسایل 
برای رسیدن به‌اهدان خود به‌مبادی اخلافی توجهی نشان نمی‌داد . فریفتةٌ شر کت 
سلطنت‌بود وود را ازعامه بسیارفراترمی گرقت وچون پدرو نبایش‌نبود که درتحبیب 
مردم می کوشیدند . او برعکس » مردم را ناخوش می‌داشت وچون خواست به‌نفوز 
فقهای مالکی پایان دهد آنان با وسایل گوناگون به‌مردم نشان دادند که امیر را از آثان 
خوش نمی‌آید . با همه ظام و طفیانش‌گاه می کوشید رسم دادگری را احیا کند و 
بهترین مردم و پرهیز گارثرین ابشان‌را به‌قضاوت بر گمارد وحکم قاضیان را درحی 
خود وفرزندان وعواص‌خویش می‌پذیرنت .قاضی اومحمد بن بشیربود» بزر گترین 
قصاة اندلس به‌پرهیز گاری و پاکی و استقلال در رأی و حکم ۴. 

اشاره کردیم که حکم نخستین کس از امرای اندلس بو دکه کوشید تا شکوه 
پادشاهی را دراندلس احیا کند و درواقع او نخستین کسی است که دراندلس دربار 


۰ اخبار عجموحه. ص۱۲۴ . ابن‌عذاری. البانالمغرب. ج۲/ص۸۰ . المراکشی. السجب. ص[ 1. 


شام بن‌عیدا لرحمان وحکم بن‌هشام ۳۶۷ 


شاهانه به‌تمام معنی کلمه ترتیب داد وبرای آن نظم و رسمی نهاد وبرای خود خحواص 
وندیمان بر گزید وبرشمارموالی و حشم حوبش بیفزود ونگهبانان حاص بر گماشت. 
درعهد او برای نخستین بارصقلابیان به‌وفور در دربار آشکارشدند ۰ نخست نیای او 
عبدالر حمان الداجل بود که چون از عربها بیمنالا بود بسرای خود موالی صقلابی 
انتخاب کرده بود .حکم نیز از این سیاست پیروی کسرد وجمم کثیری از موالی و 
صقلابیان را به کار گماشت و بیشتر امورقصرو کارهای خاص خود را به‌آنان سپرد. این 
صقلاییان اغلب بردگان و خواجگان بودندکه از بلاد فرنگک و حوضة دانوب و 
بلادلمبارد و دیگرشهرهای ساحلی‌مسیحی‌نشین دربای مدیتر انه آورده بودند .پسران 
و دختران صقلابی راآورده بودند وبه آداب اسلامی تربیت کرده بودند » سپس راه 
و رسم کار درقصرامارت وخدمتگزاری‌خاص امیر را به آنان آموخته یو دند. اینان‌بعدها 
صاحب مقام و مرتبتی شدند و مناصبی در رباست و سرداری سپاه بر عهده گر فتند 1 
شماراین بردگان به‌حدود پنجه‌زار نفربود!*, 

حکم را دسته‌ای ازنگهبانان خاص بود ؛بیشترشان ازغنایم اربونه که ازپددش 
هشام به‌او به‌ارث رسیده بود. اینان در روز ربض در دفاع از اوجهد فراوان کردند - 
حکم نیز آنان را آزادنمود و جوایز وصلات کرامند داد"". حکم سوار کاری ماهر بود 
وعاشق سو اری وشکار . هزاراسب ازبهترین اسبها داشت همه درساحل نهر رو به‌روی 
قصر بسته‌بودند و جماعتی ازمهتر ان‌کار آزموده به‌مراقبت و تبمار آنها مشغول بودند"*. 
دستگاه شرطةً (پلیس) او و جاسوسان وحبرچیذانش نیرومند و منظم‌بود . درهرحال 
حکم‌امیری‌بود باقدرت وهیبتی عظیم و درباری پرشکوه. بعفی او را درقوت ملاك 
و استحکام دولت و سر کوبی دشمنان به‌ابوجعفرالمنصور تشبیه کرده‌اند . 

حکم خطیبی سخنوربود و شاعری تيك . درمناسبتهای مختلف شعر می‌سرود 
چه درجنکث وچه درسیاست با در فخر و غزل. نمونه‌ای از شعراو را در واقعةٌ ربض 
آوردیم ۰ درفخر گوید : 
۱ بهضی آویند واژءٌ صقالبه از 10۷6ف۳56 مي‌آید. یسی برده واسور. رجوع کنید به: 

361۳2100: 1۳10. ۲ ۰ 

۲ ابن‌حوقل, السا لك والنما لك « ۵ ۷. آلمقری » افح‌التلبب. ج۱ ص۱۵۹ و۱۶۰ . ابن‌آلائین 


الکامل, ج ۰1۲۸/۶ 
۳ مخحاوط اپن‌حیان». ص۶ ۱۰. 


۲۶۸ تاریخ دو لت اسلامي درا تدلی 


غناء صلیل البیض اشهی الی الاذن 

من اللحن فی الاوتار واللهو و الردن 

اذا احتلفت زرق الاسنة و انا 

ارتك نجوماً بطلعن من الطعن 

بهایهتدی الساری و تنکثف الدجی 

و تمتشعر الدنیالباساً من الامن 

و ان تجد الابطال حصنتاً و معقلا 

فما لی غیرالدیف فی الادض من حصن 

قذفت بهم [من] فوق نهماء فانزوت 

له الارض و استولی علی السهل و الحزن 

و درغزل می‌ گوید : 

قضب من البان ماست فوق کثبان 

و لین عتی و قد ازمعن هجرانی 

فانشدتهن بحقی فاعتز من علی ا! 

حصیان لما خلا منهن عصیانی 

ملکتنی ملك من ذلت عزائمه 

للحب ذل اسیر موثق عان 

من لی بمغتصبات الروح من بدنی 

یغصبننی فی الهوی عزی و سلطانی 

ابنگونه صفات وسجایا وخوش ذوقبهای اوجون دیگ رکردنکشان وسخت‌دلان 

دربر ابر اعمال ناپسند اوهیچ بود . ابن حزم می‌گوید او از کسانی بودکه به‌معاصی 
تجاهرمی کرد و درخونریزی افراط ۰ اين حزم براین می‌افزاید که او پسران زیبای 
رعیت خحود را حواجه می کرد تا بتوانند به‌تصرداخحل‌شده به‌تعدمت قیام کنند. از جملهً 
اينان يکی‌طر فةبن لقبط بود ازخاندانی شریف که ببشترافرادآن صاحب مقامات دفیع 
بودند و دیگرنصر صاحب منية نصر. این نصردرعصرعبدا لرحمان بن حکم از رجال 
نامور و صاحب‌نفو بود . 


حکم مردی بلند وسیه‌چرده ولاغر بود. او را الحکم | لمنتصر و الحکم|اربضی 


عشام بن‌عبدالرحمان وحکم بن‌هشام ۳۶۹ 


لقب دادند . لقب اخیربه‌سیب حادثهٌ ربض بو دکه ازآن باد کردیم . 


0 


تنی چند از مردان نام‌آورتاریخ اندلس درآن عصر درحکومت حکم مصدر 
کارهایی بودند ۰ شغل حاجبی (با رباست وزرا) به‌عهدة عبدالکریم بن عبدالواحد بن 
مغیث سردارپیشین پدرش بود . عبدالکریم سپاهی بزرگی بسود . چند بار به‌بلاد 
مسیحیان لشک رکشی کرد و پیروز باز آمد » همچنین کانبی بلیغ وشاعری توانا بود. 
پٍس از اوعبدالعزیزین ابیعبده مقام حاجبی یافت. او نیزسرداری بزرگث وسیاستمداری 
باتجر به بود"۳. درزمرة وزرا وسرداران اومردان دیگری بودندچون اسحاق‌بن‌المنذر 
و عباس بنعبد ابته ۰ درعود حکم درضمن مشاغل دولتی شغلی ایجاد شد برای ادارةٌ 
شئوناهل زمه(مسبحیان وبهود) که‌صاحب آنرا فومس""می گفتند. یکی ازاین‌قومس‌ها 
ربیع بن‌تدلفالقومس بود» سردارغلامان خاصه ومتولی امور و هزینه‌های دربار و 
کارهای خاص آن . دبیع مردی ستمگر بود و همگان با او دشمن بودند . حکم کمی 
پیش از مرگش فرمان کشتن او داد و پسرش عبداارحمان کم اعدام او را درمیان 
شادمانی مردم اجرا نمود. بعضی می‌گویند که اين منصب در زمان عبد اثرحمان‌الداخل 
ابجاد شد"" ولی‌چنان به‌نظرمی آید که صورت مرتبی‌نداشت وتنها درعصرحکم بود 
که حدود و وظابف آن معین گر دید . 

عصرحکم علی‌رغم آن‌همه اغتشاشات و فتن عصرشکونابی‌علم و ادب بود . 
گروه بزرگي از اکابر نوبسندگان وشعرا وعاما ظهور کردند. مقدم برهمه شاعرحکم 
و برگزيدة او وفطب شعر درعصراو عباس‌بن‌ناصح الثقفی الجزیری بود ۰ اوعلاوه بر 
براعت درشعر وادب عالم به‌لغت وهندسه وفلسفه ونجوم بود. درستایش حکم اشعار 
بسیار دارد. حکم او را قضای زادگاهش جزیره داد وپس از او پسرش عبدالوهاب 
این‌عباس را به‌اين مقام بر گزید . عبدالوهاب نیزچون پدر شاعری بزرگث بود و دد 
۴ این‌الابار» ااحلةالیراء ۰ ص ۰۷۲ 
۵ مخطوط ابن‌حیان. قومس ممرب کلمةٌ لائینی 01۳69) است که‌گاه به«مط» معرب شده. یعنی 


کنت 00۳916 بهز بان امروزی . 
۶ این قوطیه. ص۳۸. ومي‌گوید نخستین کسی که به‌اینمقام متصوب‌شد ارطیای پسرو تیزابود. 


۳۷۰ تاریخ دولت اسلامی درا ند لس 


اواحرایام حکم اونیزبمرد. 

از دانشمندان عصرحکم ابوالقاسم عباس بن فرناس بسود » فیبلسوف وعلامةً 
وریاضیدانی بی‌همتا . او در تا کرنا متولد شد ء ازاصلی بربری . از جوانی درفلسفه 
ونجوم و کیمیای صناعی استادی بافت . او نخستین کسی است دراندلس که توانست 
از سنگث شیشه بسازد و نیز در موسیقی مهارت داشت .آلتی نجومی برای شناختن 
وقت ساخته بود به‌نام «المیقاته» . او را اعتراعات بسیار دیگری است . کویند کسه 
می‌حواست ومسیله‌ای برای پرواز بسازد وبر ای خحود بالهابی به‌صورتی‌خاص بسانت 
و ازناحيةٌ رصافه به‌قصد پروازحر کت کرد و به‌هوا پرید» سپس درهمانجا درمسافتی 
دوربیفتاد . 

ممن بن سعید شاعردر بارة او گوید : 

بطم علی العتقاء فی طیرانها 
اذا ما کسی جثمانه ریش قشعم 

عبدالحمید بن بسبل وزیر گوید : «عباس بن فرناس درمدت عمرخود ابداعات 
لطیفه واحنراعات عجیبه‌داشت. عود می‌نواخحت و آهنگهای زیبا می‌ساعت. باوجود 
این شعرنیکو می گفت ۰ مردی نیکو روش وصاحب فواید بسیاربود ». ابن‌فرناس با 
اعتر اعات عجیب خود جهان را به‌حیرت افکند . در عفَيده او طعن زدند و بهز ندقه 
محکومش‌نمودند» و لی‌دست فضا او را ازمر کك نجات داد. عمردراز کرد » سالها نیز 
پس از حکم درءصر عبدالرحمان پسراو بزیست و درزمان وه حکم امیرمحمدبن 
عبدالرحمان وفات‌کرد . او زا در هر سه دورة حکنم و پسرش و نوه‌اش شعرهای 
نیکواست وما باردیگر بهذ کر او خواهیم پرداخت . 

دیگرازعلمای زمان او بحبی‌الغزال الجیانی است. و او ابو ز کربا بحبی بن 
الحکم البکری منسوب به‌بکر بن‌وائل است. اصل اواز شهر جیان‌بود و به‌سسب‌زیبایی 
وظرافتش او را «الغزال» اقب داده بودند . شاعری جزل و مطبو ع بود وبخصوص 
در فزل استاد » و دربارة زنان شعرهای لطیت دارد . علاوه براين از نجوم و فلسفه 
آگاه بود. او را ارجوزه‌ای درابواب‌علوم بوده که به‌دست ما نرسیده است. درسخن 
خود به‌فقها تعررض می کرد و آنان را مورد حماه قرار می‌داد » تاآنجاکه براوخشم 
گرفنند و به‌زندقهاش متهم کردند . از اوست : 


هشام بن‌عبدالر‌حمان وحکم بن‌هشام ۳۷ 


لست تلقی الفقیه الا نیا 
لیت شعری من این یستغنونا 
تقطع البر و البحار طلاب الر 
زق والغوم هاهنا قاعدونا 
ان القوم مضرباً غاب عنا 
لم بصب تصد وجهه الرا کبونا 
او را درباب نس و رو ح فصیده‌ای است . ابن قصیده سبب شد که مردم در 
اعتةاد او به‌شك افتند . دراین قصیده می‌گوید : 
یا لیت شعری ای شیء محصل 
بری شخص من قد مات و هو دفین 
اهو هو ام حلق شبیه بما رای 
ذقل القلوب النائمات عیون 
و کیف بری و العين قد مات نورها 
و واقعه شبه الوقار سکون 
لئن کانت الارواح من بعد بیتها 
بهن الی ما خلفهن حنین 
و حکم را درقصیده‌ای مد ح کرده است با ابن مطلع ِ 
کان الماوك الغلب عندله حضعاً 
خحواضع طیر یتقی الصفر لبد 
تقلب فیهم مقلة حکمية 
فتضفض اقواماً و قوماً تسود 
افزون‌براينها غز ال مردی‌بود به‌اصالت رآ رحسن‌تدبیر و لیافت و دهامشهور. 
این صفات سیب شد که در عصرعبدالرحمان بن الحکم برای برعی امورمهم سیاسی 
نامرد شود و ما درجای خود به آن خواهیم پردانعت . 


فصل نهم 
عبدالر حعمبان تن الحسکم 





چون حکم بمرد عبدالرحمان پسربزر گش که و لی‌عهد او بود به‌جایش نشست. 
چنانکه گفتیم به‌هنگامی که پدر بیمار بود به‌نیابت او فرمان می‌راند. يك روز پس‌از 
مرگث پدر بعنی در روز بیست و هفتم زوالحجةٌ سال ۲۰۶/ ماه مه سال ۸۲۲ با او 
بیمت شد. این بیمت درقصر حاجب عبدالکریم انجام پذیرفت. چون به‌نخت ملك 
برآمد سی ويك سال از عمرش گذشته بود . عبدالرحمان درسال ۷۹۲/۸۱۷۶ م در 
طابطله متولد شد. مادرش کنیز ام ولد بود موسوم به‌حلاوه . ع,دالرحمان محبوبترین 
فرزندان حکم درنزد او بود. حکم به‌تربیت او همت گماشت وبه‌دانش وفرهنگث او 
اهتمام عاص داشت. عبدالرحمان ازهمان دوران جوانی به‌ادب و حکمت و درس 
حدیث وفقه‌مشتاق بود و ذهنی تیز و روشن داشت" . علاوه‌برابنها امیری با کفابت‌بود 
و از امسور جنگك و ادار؛ مملکتآگا» و برای مناصب مملکتی بهترین مردان را 
برمی‌گزید. از این‌رو همواره برگزیده‌ترین رجال دولتی و وزرا وسرداران و قضاة 
گرد او بودند". 


۱ اخبار مجبوعه . ص ۰.1۳۵ 
۲ مخطوط اپن‌حیان , ۰۱۳۸ 


بدا لرحمان‌بن الحکم ۳۷۳ 


در آغاز فرمانروایی‌اش عبدالته البلنسی عموی بدرش باردیگر به‌شورش 
باز گشت ودرسال ۲۰۷ ه استان تدمیر را اشغال کرد و خواستار اقطاع ود شد و 
جمعی نیز بر او گرد آمدند . عبدابته با وجود سالخوردگی‌اش قصد آن داشت کسه 
به‌فرطبه تازد » ولی بیماری مهلتش نداد و در سال بعد » سال ۲۰۸ ه در گذشت ۰ 
عبدالرحمان اتان تدمیر را تسخیر کرد و زن وفرزند عبدایته را تکفل کرد. بدین گونه 
فننه‌ای که سالها - از زمان مرگگ عبداارحمان الداعل - ادامه داشت به‌پایان رسید. 

تدمیر همچنان گرفتار آشوب بماند . و این نو ع تازه‌ای از فتنه بودکه میان 
مضریان و یمنیان به‌سبب کشته‌شدن يك مضری به‌دست يك یمنی در گرفت . کاربالا 
گرفت وخلق کثیری ازدوطرف کشته شد. عبدالر<مان بن‌الحکم به‌سرداری بحیی‌بن 
عبداه اشکر به‌تدمیر فرستاد وامارت آن نواحی را تیز به‌او داد. ولی بحیی‌بن‌عبدالله 
به‌فرو نشاندن فتنه موفسق نشد و چند سال همچنان در او ج شدت خود باقی ماند . 
ابوالشماخ زعیم یمنیان برندمیر مسلط شد وسالی‌چند باحکومت قرطبه کوس‌همسری 
می‌زد وهرسال‌گروهی به‌رسالت نزد او مي‌رنتند وبی آنکه به‌نتیجه‌ای رسیده باشند 
بازمی گُشنند. این فتنه درسال ۲۱۳ ه آنگاه که ابوالشماخ ودیگر زعما سر به‌فرمان 
آوردند وامان خواستند پایان گرفت . 

درقرطبه چندروز پس از جلوس عبدالرحمان حادثه‌ای رخ داد: بازهم يك فیام 
مردمی اژ نوع قیام ریض . جریان چنان بودکه جماعتی از اهل ذمه وغیرایشان از 
البیره بيامدند و طلب مي کردند که باژ و ساوی را که ربیع اسقف بر آنها مقرر کرده 
بخشوده شود. بسیاری ازمسیحیان قرطبه نیز به‌آنان پیوستند وباهیاهوی بسیار راهی 
قصرشدند. عبدالرحمان نیرویی ازغلامان را فرستاد تاآنان را آرام کنند, ولی مردم 
باغلامان به‌زدوخورد پرداختند. دراین هنگام عبدالر حمان فوجی ازلشکررا فرستاد. 
اینان حمله کردند و خلق ب-یاری راکشتند و بافی به‌اطراف فرار کردند . این واقعه 
درماه محرم سال ۲۰۷ ه" اتفاق افتاد . 

عبدالرحمان‌بن الحکم نخست برنامه‌های غزو وجهادرا مرتب کرد ودرتابستان 
سال ۸۲۳/۵۲۰۸ م حمله‌ای به‌البه و قلاع کرد. این لشکر به‌سرداری عبدالکریم بن 


۳ ءخطوط اپن‌حیان . ص۱۳۸. ابن‌الائیر, اکامل : ج۶/ص ۰۱۳۰ 


۷۴ تاریخ دولت اسلامی ددانداس 


عبدالواحد بن مفیث صورث گرفت . الفونسوی دوم پادشاه جلیقیه (یالیون) به‌مدينة 
سالم زامهوزقه۱6 از اعمال ثغر اعلی تاخته بود وبء‌ضی ازفبایل کوهستانی از مردم 
بسکونیه نیز به‌ستابمت او به‌شهرهای مرزی حمله‌نموده» تاراح و کشتار کرده بودند. 
حاجب سرزمین ألبه و قلاع را درنوردید و در چندجا مسیحیان را شکست داد ودر 
البه دست به کشتار وتاراج زد و شهر لبون را به آتش کشید وباروهایشرا وبران کرد 
وبرمسیحیان جزیه‌ای کلان مقرر تمود . و فرمان داد کسه بابد اصیران مسلمان را آزاد 
کنند و نیز برعی‌از زعمای ارشان تعهد رادند که مردم دست به‌شورش نخواهند زد . 
حاجب باغنایم واسیران بسبار بهفرطبه باز گردید. این آخرین جنگی بود که این وزیر 
خر دمند و سردار پیروز جنگ به‌عهده گرفت . اين سردار بزر کت که از زمان هشام بن 
عبدالرحمان حمله‌‌ای بزرگث به‌سرزمین دشه‌ن کرده بود اندکی پس از باز گشت 
به‌قرطبه درمحرم سال ۸۲۴/۸۷۲۰۹ م۲ در گذشت . 

درسال ۸۲۴ فرنگان در نواحی بنبلونه در دامنة جبال پیرنه نزديیك دربند 
شزرو همانجاکه لشکر شارلمان قبلا منهبزم شده بود شکست سختی را منحمل 
شدند. از اقو ال روایات مسیحی برمی‌آید که مسلمانان دراین زیمت نفش بزدگی 
داشته‌اند . ازاين قرار که لویی پادشاه فرنگان سپاه خودرا به‌سرداری کو نتن از نار و 
ابلو برای حمله به‌بشکنس اعزام داشت. بشکنس از همسایگان مسلمان خود یاری 
خواست . ظاهرآآن که به‌ندای ایشان پاسخ گفت بنی‌موسی يا بنی‌قسی فرمانروایان 
تطبله بودند واین باری بامو افقت حکومت قرطبه بود. درهرحال مسلمانان وبشکنس 
برفرنگان پیروزی بافتند. دوسردار لشکر دشمن ازنار و ابلو اسیرشدند» سپس‌ازنار 
آزاد شد و اباو را به‌فرطبه فرستادند واو چندی دریند بود . اين واقعه حاطرة برد 
بسزرگث دربند شزروا و شکست فرنگان را در چهل وشش سال پیش در ایام امیر 
عبداار حمان الداغل زنده کرد*. 

فرماندهی سپاه صاثقه " را بعد از حاجب عبدالکریم » امیةین معاویةبن‌هشام 


۴ رجوع کنید به نفح) اطیب: ج1 /ص۱ 1۶. ابن‌عذاری» البیانا لمفرب, ج ۲ص ۸۴. 
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۶ بیشتر حملات دغزدات بزرگ اسلامی درتابستان بود » ذیرااين فصل از دیکر فصول برای 
شروع چنین جنگهابی. مناسبتربود. ازاین‌رو به‌صائفه وصوائف محروفند . 


عبدا لرحمان‌ین الحکم ۳۷۵ 


به‌عهده گرفت ۰ ولی او به‌سرزمین دشمن لشکر نبرد؛ بلکه به‌شنت بریه رفت وسپس 
به‌تدمیر تا آشوبها را فرونشاند ۰ زبرا حوادث شمال باردیگر تجدید می‌شد و توجه 
قرطبه را «عود جلب کنرده بود ۰ فرنگان در تخر گوتی به‌تحرك افتاده بودند و در 
اطر اف تغر اعلی دست به‌حملات می‌زدند . فرمانده‌شان در این حملات برنهارت 
(برنهارد) فرمانروای برشلونه بود. برنهارت (برنهارد) پسر گیوم دوك تولوز بود - 
عبدالرحمان بن حکم به‌سرداری عبیدالته بن‌عبدارزه البالسی لشکری به‌شمال فرستاد . 
عبیدالّه درسال ۸۲۷/۸۲۱۲ ع ثفر اعلی‌را به‌سری اراضی‌فرنگان درنوردید وبه‌ولابت 
فطلونیه راند ودر چند جنگث مپاه فرنگان به‌هزیمت داد وتا جرنده (جیرونه) پیش 
راند و نتوانست چندان درنگك کند و پس از آنکه جمع مسیحیان را از آن حوالی 
پرا کنده سانعت باز گردید". . _ 

ءبدالرحمان درساله‌ای بعد نیز باچند شررش بزرگک محلی روبه‌رو شد . 
مراکز قدیمی شورش یعنی طلیطله و مارده همچنان حکومت قرطبه راگرفتار خود 
می‌داشت . طلیطله و مارده از مر کز حکومت دور بودند و علاوه بر بارویی که از 
دره‌های عمیق و کوه‌های بلند برسرراه دشمن داشتند باسرزمینهای مسیحیان که از 
آنها الهام وسازوبر گگ می‌گرفتند نزديك بورند. درمارده بزبرها به‌سرداری دو ذعیم 
از زعمای خود یکی محمود بن عبدالجبار بن راحله از بنی‌طریف از قبلاٌ مصموده 
ودیکر سلیمان‌بن مرتین قیام کردند. مسیحیان معاهد نیز به آنان پیوستند. لوبی پادشاه 
فرنگان که فرصت تازه‌ای برای توطثه وتحريك علبه حکومت قرطبه ب‌دست آورده 
بود نزد شورشیان کس فرستاد و آنان را وعده یاری داد". محمود » زعیمی قوی و 
ماجراجویی دلیر بود. عامل مارده را بگرفت وبکشت ودراطراف دست به کشتار و 
تاراج وخرابی زد . چند گسروه ازسوی عبدالرحمان بن‌حکم به‌جنگ او رفت واو 
هربار به‌شهر پناه می‌برد وچون آنها بازمی‌گشتند او نیز به‌فتل و تاراج بازمی گشت. 
در سال ۲۱۸ ۸۳۳/۸ م عبدالرحمسان نود به‌جنکث او آمد . محمود با دوست خود 
سلیمان و بارانشان ازمارده بیرون رفتند . خحواهر محمود که دوشیزه‌ای زیبا بود نیز 
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همراه او بود . این دوشیزه درعین زیبایی سواری ماهر بود .آن روزها در سراسر 
اندلس به‌زیبایی مشهور بود و نیز شجاعت و سوارکاری و نبرد او با دشمن زبائرد 
همگان". شورشگران در دژ فرنکش کتار رود وادی‌بانه فرود آم‌دند . سپس سلیمان 
دوست او» خود را به‌سویی کشید ومحمود به‌استقلال زمام‌کارها به‌وست گرفت و با 
جماعات خود به‌بطلیوس راند» سپس بها کشونبه "و آنگاه به‌باجه. مردم باجه با او 
به‌جنگک پرداختند؛ ولی او به‌باری جمیله خواهرزیبایش برایشان فایق آمد . محمود 
بر باجه مسلط شد و با دشمنانی که اطرافش راگرفته بسودند می‌جنگید و دسته دسته 
لشکریان امیر قرطبه به‌سوی اوگسیل می‌شد » تا مانده و نومید شدوبا خواهر ویاران 
خود به‌جلیقیه گسریخت و به‌الفونسوی دوم پادشاهآن دیار پناه برد - الفونسو او را 
گرامی داشت و خحوش آمد گفت و درطرفی ازمملکت خویش فرودش آورد - چندی 
بعد آن مرد شورشگر چنان اندیشید که به‌فرمان در آید و به عبدالرحمان بن حکم نامه 
نوشت . الفونسو خبر یافت » ترسید که اگر از چنگش رها شود باشد که به‌جنگش 
آید. لشکر برسراو برد ومحاصره‌اش کرد . محمود قهرمانانه بدفا ع پرداعت » ولی 
عاقبت به‌قتل رسید وخاندان و بارانش اسیر شدند. خحواهر زیبای او جمیله نیز میان 
اسیر آن بود ۰ اين وافعه در سال ۲۲۵ ۸۴۰/۸ اتفاق افتاد ء درتقسیم اسیر ان جمیله 
نصیب یکی از بزر گان مسیحی‌شد. اورا مجبوربه پذیرفتن کیش مسیحیت‌نمود و به‌زنی 
گرفت . پسر او بعدها اسقف شنت یاقب شد!". 

درهمان وقت عالیعاله باز دستخوش شورش بود. درسال ۲۱۴ ۸۲۹/۸ ۶ یکی‌از 
میان مردم عامی قیام کرد ۰ اورا هاشم ضراب می‌گفتند . هاشم در واقعةٌ حفره در 
طلیطله بسود » صپس به‌عنوان‌گرو گان او را به‌ترطبه بسردند . هاشم چندی در قرطبه 
به آهنگری مشفول بود و به‌ضفراب اشنهار داشت . آنگاه از قرطبه به‌طلیطاه آمد . 
درآنجا خلق کثیری از عوام مردم گرد او راگرفتند . هاشم بهیار ی آنان چند حمله 
به‌اطر اف کرد ونیرومند شد و آوازه‌اش درهمه جا پیچید . سیس مردم ماجراجوی از 
هرجا که بودند زیر علم او گرد آمدند . هاشم بر سر بربرهای شنت بربه رفت وحمله‌ای 
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کرد وجمعی ازایشان‌را بکشت. عبداثرحمان‌بن‌حکم سپاهی‌به‌سرداری محمدبن‌رستم 
عامل ثغر ادنی به‌جنکّش فرستاد ومیان او وشورشیان چندبار چنگك افتاد . سال بعد» 
ءبدالرحمان بر ای عامل‌خود محمد بن رستم‌مدد فرستاد. محمدبن‌رستم پرسر شورشیان 
لشکر برد ودر نزدیکی دژ سمسطا در‌جاورت روربه دوگروه برهم زدند و پس از 
نبردی سخت شورشیان به‌هزیمت رفتند وهاشم وبسیاری ازیاران او کشته شدند ۰ این 
واقعه درسال ۲۱۶ ۸۳۱/۸ بود - 

طلیطله پس ازقتل هاشم؛ هنوز پر آشوب بود. عبدالرحمان بن حکم می‌بایست 
جنگث دیگر را تدارك بیند تا کاملا به‌فرمانش آورد . درسال ۲۱۹ ۸۳۴/۸ ۵/به‌سرداری 
برادرش امية بن حکم سپاهی به آن دیار اعزام نمود. امیه ملبطله را محاصره کرد و 
هرچه کشت وزر خ دراطرافش بود همه را آتش‌زد» و ای‌شهر استو ار دربرابر او برپای 
ایستاده بود. امیه از آنجا برفت و گروهی از نشکر خودرا به‌سرداری میسرةالفتی در 
تلعةٌ رباح؟۲ برجای گذاشت نا آماد؟ محاصره شو زد . قلعةً رباح درجنوب طلبءطله بود. 
دراین حال مردم طلیطله به‌قتال میدره بیرون آمدند ۰ میسره بر آنان غلبه یافت ومردم 
شهر پس از آنکه جمع کثیری از ایشان کشته شد به‌شهر باز گشتند ۰ مردم به‌باروهای 
منیع و استوار شهر پناه بردند . سال بعد » سال ۵۲۲۰ عبدالرحمان بن حکم خود 
به‌چنگث آمد. شهر دربرابر امیر فرطبه به‌سختی پای فشرد. عبدالرحمان لشکر خودرا 
درقلعةً رباح جای داد و بهسمت مغرب درحرکت آمد . عبداارحمان به‌مارده می‌رفت 
تاسایمان بن مرتین زعيم بربر را تعقیب کند . سلیمان چون از دوست خود محمود بن 
عبدالجبار جدا شد در آن حوالی برحی شورشها ر؛ رهبری می‌ کرد ۰ عبدالرحمان 
آورا محاصره نمود . قضارا مرد شورشگر بهز گهان از اسب فرو افتاد و بمرد . بارانش 
پرا کنده شدند وشورشی که تدارك دیده‌بود حاموش شد. عبدالرحمان سال‌بعد لشکری 
به‌سرداری بر ادرش و لیدین حکم به‌طایطله فرستاد. ولید شهررا محاصره کرد ومحاصره 
را ادامه داد تا آنگاه که مردم شهر به‌جان آمدند . و لید هربار حلقهٌ محاصره را تنگتر 
نمود تا بهشهر حدله آورد وباروها را بشکست وشهر شورشگر را پس از چند سال 
رسو خ‌روحيةٌ تمرد درمردم ودسیسه‌های بربرها ومسیحیان‌سا کن آن وتحریض فرنگان 
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وتحريك جلالقه درماه رجب سال ۲۲۲ ۸۳۷/۸ ۸ به‌فرمان در آورد"". 

عبدالرحمان پس از فرونشاندن آنقلابات در نواحي مختلف کشور توانست 
باردیگر جهاد وغزو را ازسر گیرد . در سالهای بعد همه همت خود را صرف گسیل 
داشتن صوائف يا جنگهای تابستانی با بلاد شمالی نمود . گاه به‌ثغر اعلی لشکر 
می‌برد و بافرنگان می‌جنگید و در سرزمينهایشان خون می‌ربخت؛ گاه به‌البه وقلاع 
می‌رفت و بر اراضی شکنتشی بااطراف مملکت لیون (جلیقیه) حمله می‌آورد ۳ 
عبدالرحمان بن‌حکم خود درسال ۲۲۵ ۸۸۴۰/۸ و درسال ۲۲۷ ۵/ ۸۴۲ م فرماندهی 
لشکر صاافه را برعهده گرفت و به‌شمان راند. موسی بن موسی بن قسی والی تطیله 
از اعمال ثغر اعلی (آراگون) از فرمان بیرون‌آمده بودو باگارسیا امیر ناوار پیمان 
دوستي بسته بود وهردو به‌لشکر امیر ر طه درثغر در آویخته بودند و در اطراف آن 
دست به کشتار وتاراج زده بودند . عبدالرحمان به‌بلاد بشکتس (ناوار) اشکر برد 
وتا بنبلونه را زیر پی سپرد و در آنجا د:ست به‌تاراج وتخریب زد واز مردمش جمع 
کثیری را اسی کرد ۰ 

در اینجا باید این مرد شورشگر موی بن موسی را بهتر بشناسیم» زیرا از 
این پس او وفرزندانش درتاریخ شورش برضد قرطبه مکانتی مشخص خواهند داشت. 
ابن حیان وابن حزم اورا موسی بن موسی بن فرتوت بن قسی (یا قسوی) خو انده‌اند . 
نیای بزر کی او کنت قسی 129 از اشراف گوت و به‌نگام فتح : «قومس» 00۳۵5 
تفر اعلی بود - چون مسلمانان سرزمینهایش راگرفتند به‌شام رفت و بر دست خایفه 
ولید بن عبدااماك اسلام آورد و اسلام او بدین منظور بودکه درسایةٌ جنگجویان جدید 
بتواند بر املاك و اتطاعات خود دست یابد . جون بر دست خلیفه اسلام آورد در زمره 
موالی او در آمد وبدین و لاء خحود را درسمت مضربان ترارداد فرزندان و نو اد گانش 
پس از او از زءمای مولدین در ثغر اعلی بودند و همه از سوارکاران و جنگاوران 
ودر دلیری و اقدام سر آمد همگان. این خاندان همواره به‌اصل گوتی مسیحی خود 
می‌با لیدند و دوست داشتند ازهم-ایگان مسیحی خود چون بشکنس و دیگران زن 
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بگیر ند . اسلاشان - درواقع - ظاهری بود برای تعتم ازقدرت ونفوز. با حکومت 
قرطبه پیوندی نداشتند» منتهي‌برای حفظ قدرت وساطهٌ حود در ناحيةٌ ثغر باآن راه 
مسدارا پیش می‌گرفتند . درعین حال هر گاه فرصتی پیش می‌آمد علم شورش 
پر می‌افراشتند وبه مسیحیان دست اتحاد می‌دادند وخواهیم دید که این خاندان متمرد 
در قیام موادین برضد حکوعت قرعابه چه نقش مهمی را بازیکردند"". 
در سال بعد عبدالرحمان بارویگر لشکر به‌شمال برد . این‌بار پسرانش مطرف 
ومحمد یز همراه او بودند ۰ پسر خحود منذر را درقرطبه نهاده بود . ءبدالرحمان از 
محاصرة تطیله آغاز کرد و چون آنجا را تصرف نمود بار دیگر به‌بلاد بشکنس لشکر 
برد .گارسیا وهم‌پیمان او موسی ین موسی با لشکری‌گران با او روباروی شدند و 
تین سخت خورد:د و ازایشان خلق کثیری کشته شد . موسی وهم‌پیمان او گار سیا 
مجرو ح شدند . عبدالرحمان اشکر به‌بنبلو نه بسرد و در آنجا کشتار و تاراج کرد و 
شهر را وبران نمود ۰ بشکنس مجبور شد امان بخو اهد ومصالحه کند . عبدالرحمان 
پیروزمند به‌فر طبه باز گردید » درحالی که هیرت اسلام وحکومت خود را در آن نواحی 
در دلها جای داده بود . این واقعه درسال ۲۲۸ ۸۴۲/۸ م اتفاق افتاد*". اين غزوات 
را در واقع - اثر پایدار نبود . در بیشتر آنها سعی بر آن بودکه در دل مسیحران 
شمال رعب افکنند و بلادشان را وبران نمابند وقوایشان را به‌تحلیل برند تا پای از 
لیم خود بیرون نکشند و از تجاوز وحملات آنان به‌ارافی مسلمانان جلو گر ند . 
در همین سالی که ناوار وبران شد- یی سال,۸۴۲ م- القونسوی دوم ملقب 
به‌عفیف پس از پنجاه ويك سال فرمانروایی برمملکت لیون بمرد . الفونسو در سال 
۱ م در ایام امیر هشام بن عبدالرحمان به‌عکومت رسیده بود ۰ پس از او پسرش 
رامیروی اول یا چنانکه روایات عربی می‌نامندش رذمیر » به‌جایش نشست. پیش‌از 
این به‌طور احتصار شمه‌ای ازاخبار او واخبار مملکتش را -آنقد رکه به‌سیر حوادث 
اسپانیا ارتباط داشت -آوردیم» اما اخبار داجلی مملکت لیون راآنگاه که به‌تفصیل 
۴ رجوع کنید به! لمتعبس ابن‌حیان. بندشی که به کوشش خاورشنای آنتو نیا منجشر شده . ص ۱۶ 
و ۱۷ .این‌حزم. جمهرة ائناب العرب (فاهره) .ص ۴۶۸9۶۷ در آئجا شجره نب بنی‌قسی را 
ارجد اعلایثان تا او اخر فرن سوم هدری نع ل کرده است . 
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ازتاربخ مملکت سیحی شمال سخن می‌گویيم خواهیم آورد . 
0 


درعهد عبدالرحمان بن حکم اندلس برای نخستین‌بار با حادثه تازه‌ای رو به‌رو 
ش که پیش ازابن نه انقاق افتاده بود ونه انتظارش می‌رفت . این حادثه عطر جنگهای 
دربایی نورمانها بود . 

سیادت بر دریاهای شمالی از آغازقرون وسطی در دست و ابکینگ‌ها وودزیاز۷ 
با نوره‌انها بود . اينان در دریانوردی باسابقه بودند واز سالهای دور در دریاها جولان 
مي‌دادند و با حوادث هو لناك روبه‌رو می‌شدند . یهن اصلی‌شان اسکاندیناوی و گاه 
دانمارك و سواحل شمالی آلمان بود ‏ از این‌رو آنان را نورمانها یمنی مردم شمال۴ 
می‌خواندند . نورمانها به‌دلیری در دريانوردي ومهارت درغلبه بر آبهای یخ بسته و 
صحنه‌های هو اناك گر دابها و مبارزه با طبیعت اشتهار داشتند . هنوز فرن «شتم میلادی 
آغاز نشده بود که حملات ایشان برسواحل جزایر بریتانیا حوادث‌آفرید . سرزمین 
بی‌حاصل و معیشت. منتفت و روحيهٌ مخاطره‌جوب ی که داشتند همواره از ءسوامل 
تاحت وتاز ایشان در دریا بود و ازآنان عنصری هولناك برای سواحل وبلاد مجاور 
ساخحته بود . دراوایل قرن نهم حملاتشان برسواحل فرانسه آغاز شد ۰ سپس جماعاتی 
از ايشان به‌شمال فرانسه رخنه کردند و درمصب رود لوار و گارون فرودآمدند وچند 
مرکز ومقام در آن نواحی به‌وجودآوردند . 

ازاين زمان نورمانها درانداس آشکار شدند . اندلس سرزمینی پرنعمت بود 
و به‌ثروت و غنا مشهور ۵ ایسن امر طیع ابن جنگاوران ماجراجو را برانگیخت ۲ 
آنچه اندلس درباره‌اش نمی‌اندیشید مسثلةٌ نورمانها بود » زیرا تاآن زمان ازنورمانها 
جیزی شنیده بود و کس نمی‌دانست که جنین موجوداتی در آن نزدیکیها سکونت 
دارند ۰ روابات اسلامي این جنگجویان ناشناخته راگاه مجوس می‌خوانند و گاه 
«اردمانیین» یعنی نورمانها ۰ عنوان مجوس از آن‌رو بر آنان اطلاق شد که هنگامی که 


۴ بفرانه و۱۲0۵ با صفجمه؟ ۱ . 


عیدا ار‌حمان بن‌الخگم ۳۸۱ 


عربهای اندلس ایشان را شناخاند هنوز بت پرست بدند و به آیین مسیح درنيامده 
بودند . ظهور نوره‌انها در آبهای اسپانیا نخستین‌بار درسال ۸۴۳ م اتفاق افتاد ء دراین 
سال ناو گانشان از رودگارون بیرون آمد وسواحل جلیقبه را مورد تاعت وتازقر ارداد . 
پادشاه جلیقیه رامیرو (رذمیر) لشکری به‌رفعشان فرستاه . این لشکر آنان را براند و 
کشتیهایشان راآتش زد. نورمانها به آبهاي جنوبی و غربی اسپانیا سرازیر شدند و 
در طلب مال و اسیر سراس رآن دریاها را زیر پی سپردند و در جنگهای اولیهٌ خود 
سواحل کشور اسلامی اندلس راگشودند 

روایات اسلامی این جنگث را درسال ۲۳۰ ه ضبط کرده‌اند و از آن به‌تفصیل 
سخن گفته‌اند . از اینن روایات برمی آید که در اواعر سال ۲۲۹ ه/ ژوییه با اوت 
۳ م يك گروه ناوهای جنگی مجوسی (نورمان) که شمارشان به‌هشتاد می‌رسید در 
آبهاي اشبونه پهلو گرفنند. عامل اشبونه وهب بن‌حزم به‌عبد الر حمان بن‌حکم نوشت 
و او را ازخعار بیا گامانید . عبدالرحمان به‌عمال ثغور نوشت که برای روپارویی با 
حطر جدید مهیا باشند ۰ نورمانها سیزده‌روز درسو احل اشبونه درنگك کردند ومیان 
ابشان ومسلمانان چندجنکت درگرفت. آنگاه ناوهای خحودرا بهسمت جنوب درح ر کت 
آوردند و به‌فادس سپس شذونه حمله کردند .آنگاه از نهر کبیر (وادی الکبیر) گذشته 
تا اشبیله پیش رفتند . آشکار شدن این کشتیهای جنگی و اين مردان سر خ موی در 
قلب اندلس بك حادثةً نا گهانی رعب آوربود. در آن روز کار دراندلس جنان کشتیهایی 
نبود که بتواند عهده‌دار جنگهای دریایی شود و در مرزها نیز سازوبر کت دفا ع آماده 
نشده بود. نورمانها در اوایل محرم سال ۲۲۰ ۵/سپتامبر سال ۸۴۳ م درخار ج شهر 
اشبلیه موضع گرفتند"". این حمله چنان ناگهانی بودکه مردم شهر نتوانستند هیچ 
وسيله‌اي برای دفاع از عود آماده سازند . بهوده بر ای راندن مهاجمان چندی تلاش 
کردند. ولی‌نورمانها به‌شهردر آمدند وخون بسیاری‌ازمردمرا ریختند و درهرجا تاراج 
کردند و اسیر گرفتند . هفت روز در اشبیلیه به‌نحو فجیعی شرارت کردند » سپس 
ازشهر بیرونآمدند و درخارج آن در روستای طلبادله و اقع درغرب اشبیلبه لشکر گاه 
زدند. دراین اثنا امیر عبدالرحمان بن حکم با شتاب تمام سواران جنگجوی خود را 
۷ ماریانا نخستین جنک نورمانها را با اشبیلی» درسال ۸۴۷ ضیط کرده. رجوع کنید به‌ناريغ 

عمومی او (ترجمه فرانسه)۰ ۲ص ۸۴ . 


۳۸۳ تاریخ دو لت اسلامی دراندلس 


به‌سرداری عبدانه بن کلیب و محمد بن رستم به‌اشبیلیه فرستاد . آنگاه حاجب شود 
عیسی بن شهید را سر کردة قوای قرطه ساحت و مسلمانان از هرسو برای جهاد و 
راندن دشمن روی‌آوردند. فرماندهی نیروهای متحد را نصرالخصی برعهده داشت. 
چند کشتی دیگر به‌باری نورمانها آمد ر میان دوگروه نبرد در گرفت . نخست چند 
جنگ محلی بود که در آنها پیروزی با دشمن بود . در روز بیست وپنجم ماه صفر 
سال ۲۳۰« میان مسلمانان و و ایکینگها درحوالی‌روستای طلیاطه‌برد سختی‌در گرفت. 
سر کردهٌ لشکر اسلام محمد بن رستم بود ۰ نورمانها پس از قتالی فجیع به‌هزیمت 
شدند وحدود هزارتن کشته وبیش از جهارصد تن اسیر گردیدند . سی کشتی آنها در 
آتش بسوخت . سردارشان نیز در شمار کشتگان بود . نورمانها به کشتبهای حود 
باز گشتند و در آنجا تحصن جستند . مسلمانان یز اسیرانشان‌را دربرایر چشمانشان 
کشتند با برشاخه‌های درعت دار زدند . کشتیهای مها جمان راه جنوب درپیش گرفتند 
و مسلمان‌ان تعقیبشان می کردند و با پرداخت انسواع متاعها اسیر ان خحود را آزاد 
می‌ساخحتند . نورمانها تا ازمسلمانان انتقام بگیر ند شهرهایلبله و باچه را تاراج کر دند 
و باردیگر به‌اشبونه رسیدند و از آنجا با باقی کشتیهایشان آبهای اندلس را ترله 
کردند ۰ پیش ازآنکه بروند چند هفته‌ای در حدود اشبونه درنگگ کردند و وحشنها 
آفریدند . 

نبرد نورمانها از آن هنگام که به‌اشبابه وارد شدند تا آن‌روز که بکلی گریختند 
ورفتند چهل‌ودوروز مدت گرفت. مسامانان درآن روزها رنج فراوان دیدند وسراسر 
انداس به‌لرزه در آمد . چون خطر رفع شد عبدالرحمان بن الحکم نامه به‌اطران 
نوشت وپیروزی خود را بر سپاه مهاجم اعلام نمود . مخصوصاً نامه‌هایی با مرهای 
رسای بزرگث نورمان بسرای امرای آن سوی آب یعنی بلاد مغرب فرستاد ۰ امیر 
عبدالرحمان سردار پیروز جنکث خود نصرالخصی را نيك بنواخت وجوایز وصلات 
کرامند داد". 


۸ رجوع کنید به‌ابن عذاری, الببان) لمفرب؛ ۸۹۲و ٩۰‏ نهایت‌الارب, بخش متصوص بهتار يخ 
اندلس. و دوزی‌روایت آنر انقل کرده است 337-398 .0 .]] ,36606۳669. ابن| لقوطیه, 
ص۷۶۳ ۶.ثکامل. ج ۷ص ۷. العبر ۰ج ۱۳۹/۴ و در مخطوط آبن‌حیان به نقل‌ازمجد پن 
احمد الراژی وبرادرش عیسی ومعاوية بن هشام الشبینسی یه‌تفصیل سنن رفته است. 


عبدا ار <مان‌بنالحکم ۳۸۳ 


این حملةٌ ناگهانسی حکومت انداس را واداشت به‌امر ناوهای جنگی و 
استحکامات دریایی بپردازد . عبدالرحمان بن الحکم گردا گرد اشببلیه بارویی ستیر 
بر آورد و در آنجاکارخانه‌ای عظیم برای ساختن کختی بی افکند و به‌ساعتن کشتیهای 
بزر گث اهتمام ورزید واز سواحل اندلس جنگجوبان در آنها گرد آورد ۰ این اقدام 
هسنهٌ ناو گان عظیم اندلس در عهد عبدالرحمان الناصر گردید که شمار کشتبهایش 
به‌دویست می‌رسيد . درهرحال نورمانها دانستند که اندلس بر ایشان لقمه‌ای گلو گیر 
است . روایات اسلامی حاکی است که نوربانها پس ازاین شکست درنخستین نبرد» 
کوشیدند :ا با امیر اندلس صاح کنند و رسول نود را برای طرح ایسن قرارداد 
فر ستادند . امیر عبدا لرحمان‌بنحکم نیزدبیر خود بحبی الغز الرا نزد پادشاهشان به‌سفارت 
فرستاد وما در آتیه بهشر ح اين روایت خواهیم پرداخعت.۲ 

از بازپس راندن نورمانها زمانی نگذشته بود که عبدالرحمان جنگ ازسر 
گرفت . به‌هنگام تابستان به‌سرداری پمرش هشام بن ءبدالرحمان لشکری به‌شمال 
فرستاد . وزیرش عیسی بن شهید نیز با این لشکر بود . او از قشتالةٌ قدیم گذشت و 
راهی تاوار شد و در بنبلونه به‌جنگت پرداخت . در آنجا موسی بن موسی والی تعالیله 
با او دیدار کرد و اظهار فرمانبرداری نمود و امان گرفت و باردیگر درمقر فرمانروایی 
خویش مستقر گر دید. درتابستان سال بَعد عبدالرحمان باردیگر لشکر به‌شمال فرستاده 
این‌بار به‌سرداری پسر دیگرش محمد. محمد سرزمین جلیقیه را زیر پی‌سپرد و پایئخت 
آن لیون را محاصره نمود و مسیحیان به کوهستانها پناه بردند . محمد پس از فتل و 
تاراج بسیار در سال ۲۳۱ ۸۴۵/۵ م باز گردید . سال بعد در اندلس باران نبارید و 
هیچ گیاه نرویید و بسیاری از دامها تلف شدند و چند ماه مردم آن دبار باگرسنگی 
پنجه در پنجه داشتدد . 

درسال ۲۳۳ ۸۴۷/۸ م در مرز فرانسه . در شمال شرقی اسپانیا زعیمی به‌نام 
ژاندوتولوز ظهور کرد و این‌بنابرارجح همان کسی است که در روایات عربی بهنام 
غلیالم بن برباط بن‌غلیالم ازاو باد شده است . ژان برضد پادشاه فران-ه شارل کچل 
علم شورش برافر اشته بود . اوسال پیش به‌دربار فرطبه آمده بود تاقول یاری‌گیرد - 


رجوع کنید به‌نیایي الارب نویری ۰ دوزی» 37 ,۸۵ ,3۵6۲۵۳066 


۳۸۴ تار ی دولت اسلاهی درانداس 


امیرعبدالرحمان اورا با حوشرویی‌پذیرا شد ویاری کرد. او نیز به‌ناحيةٌ ثغر باز گشت 
وبا نیرویی که دراختیارداشت در آن‌حرالی‌دست به آشوب‌زد و برشلونه‌را محاصره 
نمود وبرجرنده حمله برد. عبدالرحمان به‌عامل خود در طرطوشه ء عبدالّه بن‌یحیی 
و نیز به‌عامل خحود در سرقسطه عبدارن بن کلیب نامه نوشت که به‌یاری او برضد 
پادشاه‌فرنگان برخیزند ۰ ولی از روایات مسیحی چنین برمی‌آید که از آن پس میان 
عبدالررحمان بنحکم وشارل کچل گفتگوهای آشتی برقرارشد که عاقبت به‌عقد قرارداد 
صلح انجامید . 

درهمین سال موسی بن موسی بن قسی (يا قسوی) نقض پیمان کرد وشورش 
نمود و در حوالی تطیله وطرسونه و برجه از اعمال تثغر اعلی آشوبها برپا ساحت ۰ 
برادر مادری‌اش‌فرتون انیکیز (این‌ونقه) امير بنبلونه به‌باری‌اش برنحاست. عبدالرحمان 
لشکر صائفه را به‌سرداری عباس بن ولید معروف به‌الطبلی بمه‌جنگش فرستاد . 
عباس بن ولید هممجاآرام از او ببرید تا باردیگر به‌فرمانبرداری باز آمد و پسر خود 
اسماعیل را به‌گرو گان فرستاد تا کفیل پیرستگی او باشد . عبدالررحمان فرماذبرداری 
اورا بپذیرفت ودرامارت تطیله ابقایش نمود. برادرش‌فرتون انیکیز * نیز دراین‌صلح 
با اوشر کت جست . 

درسال ۲۳۴« ۸۴۸ م عبدالرحمان يك نیروی دریابی بزرگث به‌جز ایر میورقه 
و منورقه -که بزرگترین جزایر شرقی (جزایر بلیار ) هستند - فرستاد تسا مردم آن 
دبار را که به کتیهای مجاهدین مسلمان تعرض کرده و آسیب رسانده بودند گوشمال 
دهد . مسلمانان آن دوجزیره را بگرفتند و جمعی را کشتند و جمعی را اسی رکردند . 
مردمآن دو جزیره نزد عبدالرحمان بن حکم کس فرستادند وامان خواستند و جر به 
پذیرفتند و تعهد کردند که سر ازپیمان دوستی نبیچند - عبدالرحمان نیز اجابت کرد - 
آبهای شرقی اسپانیا از عهد هشام مر کز حملات دریایی مسلمانان به‌شمال و مشرق 
بود . قوام ایسن حملات غالباً جماعاتی از دریانوردان و مجاهدان بودند که در آبها 
به‌طلب غنایم و اسیران جولان می‌دادند و به مرزهای جزایر مسیحی‌نشین که در آن 


۰ ۲ بجاو ابن‌حیان ً در آ نحا اهیر بنبلونه ابن, نقه ذکرشده و آن تجر یف است. درست امنو امه 
72 است . 


عبدا لرحمان‌بنالحکم ۳۸۵ 


نزدیکی بودند تعرض می کردند ۰ درسال ۸۰۶ ۸۱٩۱/۶‏ درعهد حکم بن هشام یکی 
از این گروههای ماجری‌طلب به‌جزیرة کورسیکا حمله کردند . پین پسرشارلمان پادشاه 
ابتالیا ناوهای خود را به‌دفعشان فرستاد . دربانوردان مسلمان بر آنان غلبه بافتند و 
غنایم و اسیران بسیار به‌دست آوردند . هنوز دوسال ازاين و اقعه نگذشته بود که بار 
دبگر دربانوردان مسلمان سواحل کورسیکا وسردانیه را ورد حمله قرار دادند و این 
غزوات پی‌درپی انجام می گرفت . درسال ۸۲۶ ۲۲۱/۶ « يك گروه ازناو گان اندلس 
از طر کونه و جزایر شرقی به راه افتاد و وارد آبهای جنوب فرانسه شد . مسلمانات 
مرسایا وسرزمینهای اطراف آن را مورد حمله قرار دادند وتاراج و کشتار کردند . 
دراین‌ابام لویی پسرشارلمان برتخت فرمانروایی فرانسه بود . پادشاهی ناتوان بود 
و درانجام کارها عاجز . چون درسال ۸۳۰ م در گذشت اوضاع مملکت آشفته ودفاع 
از مرزها ضعیف شد. دریانوردان مجاهد این فرصت منتنم‌شمرده و ولایت‌پرووانس 
درمصب‌رود رون را موردحمله قرار دادند» سپس ببشهر آرل حمله کردندو ویرانش 
نمودند. وهمچنان پی‌درپی به‌اینجا و آنچاه‌جوم می‌بردند و از آنپس در پرووانس 
و دیگر نواحی جنوبی فرانسه و شمال ایتالبا مستعمرات عریی بسیار به‌وجودآمد و 
ما در آتیه ازاین‌مستعمرات در قلب اروپا سخن‌خو اهیم گات ۰ 

درسال ۲۳۷ ۸۵۱/۸ 8 درشمال میان مسلمانان و مردم گاسکونی با چنانکه در 
روایات اسلام ی آمده غدتونیه وجاشقبین که شعبه‌ای از بشکنس‌هستند نبرد در گرقت. 
اینان به‌اراضی همجوار بلاد اسلامی دراقصای ثغر اعلی دستبرد می‌زدند. موسی بن 
موسی والی‌تطبله راندن آنان را برعهده‌گرفت . در آن روزها موسی باحکومت قرطبه 
دوستی داشت . جنگ میان مسلمانان و بشکتس درجنوب بتبلو نه درتزدیکی بقیر ه"" 
دررگرفت . مسلمانان نخست منهزم شدند و سردارشان موسی بمن موسی زخمهای 
فراوان برداشت » ولی در روزبعد باز ثبرد ازسر گرفت و بردشمن دلیرانه بتانعت و 
پشکنس را به‌سختی منهزم ساخحت وجمع کثیری از ایشان را یکشت . این واعه در 
روایات اسلام به موقءة البیضاء معروف است . بیضاء مکانی است مجاور بقیره . 


[ ۲. مخطوط. اپن‌حیان, بر گ ۱۹۳ الف . وبقیره را به‌اسیا نیایی 0۳۵داوز ۷ کویند . 
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در اواحر عهد عبدالرحمان بن حکم طوفان شدید تعمصب مسیحیان » قرطبه را 
بگرفت و در افق نشانه‌های| خونین کشمکشهای بزر گث دینی و اجتماعصی نمودار 
گردید . درسیستم حکومتی اسلام هرگز مسیحیانی که در تحت لوایآن می‌زیستند 
آزار نبی‌دیدند . حکومت قرطبه هم ازاین سیاست مدارا وتسامح رخ برنمی‌تافت 
و نمی‌خحواست درشئون دینی ایشان مداعله کند يا به‌عقاید وشعاثرشان تعرض جوید. 
مسیحیان در قرطبه و دیگرجایها درعقاید و شعاثرخودآزاد بودند و قضاتشان برطبق 
آبین خویش حکم می‌راندند . بیشتر صاحب مناصب ومسئولیتهایی درسپاه یا اداره 
مماکت بودند و به‌آنان اعتماد رو | می‌داشتند . دربسیاری مواقع بایر ادران مسلمانشان 
دوش به‌دوش برضد خحصم جنگیده بودند ۰ اغلب آنان به‌بازرگانی درئغور وشهرها 
اشتغال داشتند وعامهٌ آنها در مزارع مسلمانان بی‌هیچ اکراهی و زوری‌کار می کردند 
و درقرطبه ودیگر شهرها زندگی‌خوشی داشتند . بسیاری‌از این مسیحیان را فصاحت 
زبان عربی حوش آمد و به آموختن آن پرداختند و کتابهای خود را به‌عربی نوشتند . 
بسیاری از اعلاق وعادات مسلمانان تقلید کردند و در زندگی حصوصی خود دوش 
خاص ایشان درپیش گرفتند . اما در کنار ابنان جمعی‌دیگر ازمسیحیان متعصب بودند 
که مسلمانان را اجانب وغاصبین می‌خواندند و آنان‌را متجاوز بعدین و کشورخوبش 
می‌بنداشتند . این‌جماعت‌افراطی میانه‌روان‌را نکوهش می کردند و دشمن می‌دانستند 
و به‌سازش وخیانت متهم مي کردند . روحانیان مسیحی خحود از این گروه بودند که 
همواره بذرنفاق و کینه می‌پاشیدند و آتش فتنه را تیز می کسردند و به‌نام دین دلهای 
افر اطیان را ازعشم و کينة مسلمانان می‌انباشتند ۰ این‌گروه با مسلمانان سخت دشمن 
بودند و دینشان و پیام‌برشانرا مسخره می کردند وبه‌عیان بر نبی عربی‌درو غ مي‌بستند 
و درایناتهامها به‌برخی‌خحرافات واباطیلی که کشیشان درهرعصر ومکانی نقل می کنند » 
متکی بودند . دوزی می‌گوید : «برایشان میچ‌چیز ازاين آسانتر نبود که خود به‌میان 
مسلمانان‌روند تا باحقیقت آشناشوند» و لی آنان ه رز نمی خحواستند به‌سرچشمهٌ معارف 
اسلامی‌راه یابند و به‌منابمی که در دسترس داشتند بنگرند. تنها به‌اين دلخوش بودند 


عبدا لررحمان‌پن| لجکم ۸ 


که خرافات سخیفی را که دربارةٌ رسول‌مکی شایع شده بود باز گو کنند ۳ 
خاورشناس سیمونت که یکی ازمورخین بزر کت اسپانیانی است درتاریخ خود 
به‌نام ممیحیان سساهد ۱۸026۳۵۲69 وم,] تحت عنوان « قهرمانیهای مسیحیان قرطبه در 
مقاومت دربرابر هجوم الحاد اسلامی » عقاید عجیبی ابر ازمی‌دارد . سیمونت معتقد 
است که قرطبه‌یکی از پایگاهه‌ای اصلی جنگ وویر انگری‌است که اسلام ءلبه‌سیحیت 
تدارك دیده‌است . سیمونت می‌گوبد که اسلام يك‌قرن با مستعربین به‌عدار | رفتار کرد 
و این بدان‌سیب بودکه به‌عدماتشان ومعاونتشان نیازداشت وچون‌احساس پیرومندی 
نمود ابن تسامح و مدارارا به‌يك‌سو نهاد » زیرا می‌دید که گروه کثیری از مسیحیان 
روحيةٌ دیگری بیافته‌اند و برای یافتن حیاتی تازه به‌فعالیت افتاده‌اند . سپس سیمونت 
از «مظالمی که مسیحیان گرفتار آن بودند و سر کوبی رتحقیری که تحمل منی کردند » 
سخن می گوید که «اینان نه‌تنها ازسری حکومت بلکه از سوی توده مردم نیز درفثار 
و رنج بودند .» سیمونت معتقد است که «این سباست قرطبه با همه عهدنامه‌ها و 
قوانینی که در روزگاران فتح امتبازاتی به‌اسپانيایبها داده بود منافات داشت . فشار 
اسلامی‌برضمیر و وجدان مسیحیان اسپانیا وبرمالکیت و کرامتشان بس توانفرسا بود»- 
سیمونت درباره امرای قرطبه می‌ گوبد آنان حقوق و امنیازاتی برای حود 
قائل شدند » تاهرچه بیشتر مسیحیان را تحت فشار قرار دهند. مانند زمان فرمانروانی 
کوتها حق تعیبن وعزل اسقفان‌را به‌خود اختصاص دادند . تشکیل مجالس دینی را 
به‌اجازهٌ خود منوط کرده بودند وهمواره یکی از مسلمانان با یکی از مسیحیان مرتد 
را بر آن ریاست می‌دادند . غالبا وظایف اسقفان را به‌برعی از مردان منحط که جز 
چاپلوسی و خدمتگزاری در درگاه آنان کار دیگر نمی‌دانستند واگذار می‌کردند . 
زورگویی امرا بر مستعربین شامل املالك و دارایبهای آنها هم می‌شد , زیرا 
مسیحیان بسرای نجات جان عویش اموال گزافی به حسزانه واریز می کردند ۰ این 
پرداختها به‌صورت جزبه ومالیات بود که بسا فوق طاقت ایشان بود . روز گاری‌آمد 
که مسیحیان هررنجی‌را تحمل می کردند نا بتوانندآزادی دین را حفظ کنند» ولی 
هرروز مسلمانان غرامت تازه‌ای را تدارك می‌دیدند . اين‌غرامنها افزون برمالیاتهایی 
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بود که به‌طور عادی می‌پرداختند. این‌غرامتها را به‌عناوین مختلف برمسیحیان تحمیل 
می کردند و می‌گرفتند . 
این غرامتها درعصر عبدالرحمان دوم امیر متکبر و حودخواه ومحمد اول امیر 
سخت‌دل که به‌ و سیلةً کنت سواندا ازمسیحیان قرطبه صدهزار «سویلدو» گرفت به‌اوج 
/مخود رسید . 
سیمونت سپس از تعصب مسلمانان سخن‌می گوید که: تعصب عرب بر ضد اجانب 
و تحقیر آنان در نیمةٌ اول فرن‌نهم به‌بالاترین حدخود فرارفت. حتی خودپسندیهای 
پربرهای وحشی را حدی نبود . اسبانباییهایی که مسلمان شده بودند (مولدین) و از 
دین‌خعود باز گشته بودند تازند گی آسوده‌ای داشته باشند» برای محو اصول‌مسیحیت 
بیش از مسلمائان برضد مسیحیان تعصب نشان می‌دادند . همه اینان آنچه در آن سعی 
می کردند اهانت و سر کوبی و تحقیر مسیحیان بود » مخصوصاً نسبت به‌روحانیان 
و کشیشان » و چون خبر رسید که مسیحیان شمال پیروزبهایسی به‌دست آورده‌اند و 
مولدین درطلیطله قیام کرده‌اند این‌فشار بسی بیشترشد . 
سیمونت ازفشارها وسختگير:هاي مسلمانان برضد رعاباشان و برادرانشان که 
مسیحی معاهد بودند اینگونه حکایت می کند. درعین‌حال اعتراف می کند که مسیحران 
قرطبه درلشکر اسلامی به‌عنوان سرباز با افسر خدمت می کردند و بسیاری درقصر 
سلطنتی با درتصور پزر گان مسلمان دارای مشاغل مهم بوده‌اند . 
سیمونت ازتاثیر جامعةٌ اسلامی وعظم تآن و زبان‌آن و رسوم و آبینهای‌آن 
درنفوس مسیحیان سخن می گوید ‏ آنجا که می‌گوید : 
" «جوانان مسیحی فرافتهة منظرةٌ عظمت ماد ومعنوی مسلمانان قرطبه شده 
بودند. مخصوصاً تفوقی که‌مسلمانان ازحیث مظاهرادبی وهنري درعصر عیدالرحمان 
به‌سبب علاقه‌ای که او به‌شعر وفلسفه وموسیقی داشت » حاصل کرده بودند مسیحیان 
را به‌عود جلب کرده بود . از نشانعهای این شیفتگی یکی آن بود که جرانان مسیحی 
ب‌زبان عربی می‌نوشتند و زبان وادبیات لاتینی را تحقیر می کسردند و این‌امر براي 
وطن و دینشان عطر بزرگی بود - 
در نیمةٌ اول فرن نهم تنها زبان عربی نبود که جوانان مسیحی را تحت تأثیر 
قرار داده بود » افکار ومر اسم اسلامی نیز همین‌حال را داشتند . این افکار ومراسم 
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میان مستعر بین اسپانیا رواج بافته‌برد. دلیل براین‌امر سندی است به‌خامةٌ يك‌مسیحی 
از مردم قرطبه در آن زمان به‌نام آلوارو قرطبی 0عجهتان00:۵ ما۸ که در سال 
۸۵۲ تحت‌عنوان معمدخصس1 مامه:18 نرشته شده و درآنجا با بلاغتی شکرف 
از وحشتی که دامنگیر «اشراف بزر گوار و نیرومندیکه نگهباتان عاطفه و و جدان 
مسیحی و حس میهن‌پرستی اسپانیایی هستند » شده است سدن می‌گوید که چگونه 
جوانان اسپانیایی لبریز از حبات وقوت وفصاحت‌اند وچسان زبان عربی را به‌عوبی 
فرا گرفته‌اند وبا شور ونشاط درپی یافتن کتابهای عربی وخواندنآنها هستند و آنها 
را می‌ستایند واين درحالی است که حاملان علوم کلیسا را ذمی‌شناسند .آنگاه نویسنده 
آزاين اظهارتأسف می کند که مسرحیان دین‌خود و زبان لاتینی حودرا نمی‌شناسند و 
زبان ملی خودرا ازیاد برده‌اند.»۲۳ 

این تفاصیل که علامه‌سیمونت از اوضاع جامعة مسیحی‌قرطبه می آوردمطالب 
مفبدی را در بر دارد » ولی در آن سهل‌انگاریها با یکسونگریهایی است که غالبا 
طرف کلیسا را گرفته است واین حقیفت را نادیده انگاشته که مسیحیان مستعرب که از 
رعایای حکومت اسپانیابودند تقریباً درحقوق اجتماعی بابر ادران مسلمانشان مساوی 
بودند و درمقابل‌حکومت اسلامی فرمانبردارقو انین بودند و به‌نظام آن احترام می‌نهادند» 
ولی دربرابر حقوقشان برعی ملاحظات نیز بود که مربوط به‌عدم تسامح ومدارانبود 
بلکه صرفاً متوجه اوضاع واحوال آن‌زمان بود - 

آنچه نویسند گان مسیحی را دچار ابن سهل‌انگاریها و یکسونگریها کرده بود 
تا بدین گونه حملات خودرا متوجه حکومت فرطبه کنند تنها عامل دین نبود» عوامل 
اجتماعی نیز در آن تأثیرداشته‌اند . یعنی آنچه کشیشان و متعصبین را برضد حکومت 
تحريك مي کرد یکی آن بودکه فرمانروایان اسلامی از سروری و عزت برخوردار 
بودند و خواه و ناخو اه درانظار باشکوه و ابهت دیگری ظاهر می‌شدند که رسای 
دینی مسیحی از آن کم‌بهره بودند . دیگر آنکه جامعةٌ اسلامی از يك زندگی خوش 
ومرفه وعالی‌متنعم‌بود و این‌دو ام رحس حسد و کینه‌جویی‌را دردل مسیحیان برانگیخته 
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بود » چنانکه در عهد عبدالرحمان این حس حسد و کینه‌جویی به‌اوج خود رسید و 
به‌ع و اقب دردنا کی هشدارمی‌داد. این معصبین درشهرهای دور ازقرطبه چون طلیطله 
و غیر آن علم عصیان برمی‌افراختند و رودر روی حکام به‌نبرد می‌ایستادند و چون 
برپا کردن شورش در قرطبه‌کاری بس‌دشوار بود » در آنجا بذر اختلان طايفگي و 
دینی و اجتماعی می‌پاشیدند . مثلا کشیشان منعصب برای دست‌یافتن به‌هدفهای خود 
ساده‌ترین راه ولی پر خطرترین آن عنی نکوهش پیامبر عربی و دین او دا انتخاب 
کرده بودند . این گناه بزر گی‌بود که هر کس مرتکب آن می‌شد مستحق مرگ بود. 
بعضی از کشیشان افراطی و متعصبان بی‌خرد عمداً دراين سراشیب می‌افتادند و در 
رهگذرها ب‌پیامبرعربی دشنام مي‌دادند رچون دربرابر قضاة قرارمی گرفتند با اصراد 
وجرئت آنچه راگفته بودند تکرار می کردند ۰ قضات در آغاز می‌خواستند به‌رفق و 
مدارا این نکوهشگران را قانع کنند :۱ از آنچه‌گفته‌اند پوزش خواهند » ولی چون 
باسر سختی ایشان مو اجه می‌شدند خواه و ناخواهآنان را به‌مرگک محکوم می کردند. 
بدین طریق درمدت کوتاهی در تایستان سال ۸۵۱ م/۲۳۷ ه عده‌ایاز کشیشان ومتعصبان 
کشته شدند. آنگاه دیگر روحانیان مسیحی گورهای اینانرا گرامي می‌داشتند وایشان 
را در زمر شهدا می آوردند و همین امررآتش فتنه را تیزتر می‌کرد ۰ یکی ازسران 
این‌حرکت درقرطبه مردی بود به‌نام او لوعیو . اوبسیاری ازاین «شهیدان» خیالی را 
درپنجةٌ مرک گرفتار نمود . 

التامیرا این توطةٌ حساب شده را چنین وصف می کند : «امرای مسلمان از 
آغازفتح سباست تسامح ومدارای دینی‌را پیش گرفته بودند . اشراف عرب مسیحیان 
را محترم می‌شمردند؛ ولی به‌هنگامی که عوام مردم که غرق در غرور پیروزی بودند 
به‌فلان کشیش که تنها يا درمیان مریدان خود در کوچه‌ها می‌رفت اهانت می کردند » 
تمی‌توانستند از آنان جلو گیرند . این حوادث و امثال آن موجب خحشم مسیحیان 
می‌شد . اين امرر کسوچك باگذشت زمان سبب بارور شدن کینه در دل مسیحیان 
دیندار با کشیشانشان شده بود . مسیحیان نیز از طریق دیگر می‌خواستند از صورت 
فر‌مانروایی‌مسلمانان بکاهند بدین‌معنی که در حضورمردم یامقامات دو ی به‌محمد[ص] 
اهانت روا مي‌داشتند وخودرا به کشتن می‌دادند » زبرا فانون هکس را که مرتکب 
چنین عملی می‌شد به مرگ محکوم می کرد . عکس‌العمل از اين طریق تنها کار 
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مردم عادی نبوده بعصی از کشیشان خحردمند ومسالمت‌جوی نیز درانتقامجولی‌شر کت 
می کردند . ازاین‌جمله اولوخیو و آلو اروبودند. اين‌دو نیز برای مبارزه باقدرت اسلام 
هیچ راهی جز طعن‌زدن به‌اسلام و فدا کردن جان حویش برای مذهب کاتوليك » 
نمی‌شناختند #7 

هبدالرحمان بن حکم خطریرا که در پیش بود بازشناعت و چنان دید که با 
حزم وتفاهم آن‌را چاره کند ‌ مجلسی ر تیب داد و کشیخان‌را بخواند . این مجلس 
درقرطبه به‌ریاست ریکافردمعار ان اشبیلیه بربا شد وامیر یکی از دبیران مسیحی‌عویش 
گوعث بن انطونیا بن حولیان" عامل اهل‌زمه را در آن نمایندگی داد و برای اسقفها 
اعمال افراطیان چون دشنام داد نشان به‌پیامبر اسلام را باز گ و کرد و از عواقب چنین 
اعنالی که‌گریبان مسیحیان را خحواهد گرفت : بیم داد ۰ مجلس به‌اصل شهادت‌طلبی 
ایرادی نکرد» ولی اسقفها بیانیه‌ای صادر نمودند و در آن اعمال افراطیان‌را تقبیح کردند 
ومسیحیان‌را ازپیروی روش آنان بر حذر داشتند ومقررشد هر کس با اين‌قر ارمخالفت 
ورزد دستگیرش کنند". ولی‌بيانية اسقفها تأثیری درجوش‌وخروش متعصبین ننمود 
ویاران اولوخیو همچنان در گمراهی خویش باقی ماندند و بسیاری از ایشان روانة 
زندان شدند » از جمله خود اولوخیو . درمیان زندانیان چند دوشيزة مسلمان بووند 
از مادران مسیحی و پدران مسلمان . اینان را مادرانشان و کشیشان گمر اه کرده به‌سب 
رسول اکرم[ ع] تحریض نموده بودند ۰ ازآن میان دوشیزه‌ای سخت زیبا بود به‌نام 
فلورا که او لوخیو او را دیده و به‌او دلبستگی بافته بود . 

داستان ابسن دوشیزه بدان‌سان که صیمونت روایت کرده شیوهُ تحدی و 
آشوب‌انگیزی افراطیان‌را به‌عوبی بیان م‌دارد. پدر فلورا مسلمان ومادرش‌مسیحی 
بود. هنوز کودك بود که پدرش در گذشت ومادر او را با اصول مسیحیت آشنا نمود. 
فلور ادرعین‌زیبایی دوشیزه‌ای پرهیز گاربود وبنهان از برادر بزرگش که مسلمانی‌سخت 
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پایبند به‌اسلام بود به کلیسا می‌رفت ۰ سپس ازخانةٌ پدری‌گریخت و برادرش همهجا 
به‌دنبال او گشت ونیافتش ۰ پس ازچندی به‌حانه بازگشت و برادر را گفت که مسیحی 
شده است . تهدید وتنبیه برادر سودی نبخشید . عاقبت او را به‌نزد قاضی برد وگفت 
که خواهر نادانش گمراه شده و به‌سیحیت گرویده است و به‌پیامبر اسلام و دین 
او دشنام می‌دهد . فلورا نیز اعتراف کر دکه از کودکی مسیحی بوده و اکنون 
نیز دین خودرا نکه خواهد داضت . نلورا با این اعترانی در زمره مرتدان درمی آمد 
وفتلش واجب می‌شد . قاضی مقررداشت که او را بزنند بدین امید که به‌راه صواب 
بازگردد ۰ دختر ضربه‌های تازیانه‌را نحمل کرد . آنگاه او راکه سخت ناتوان شده 
بود بهنعانه‌اش باز گردانیدند . فلورا چندروز صبر کرد چون شفا یافت شبی ازخانه 
گریخت و بی آنکه بداند به کجا می‌رود برفت تا به‌عانةٌ شخصی مسیحی پناه برد . 
این خانه در«مرتوش» غربی بود . ظاهراً اواوخیو او را دراین‌خانه دیده بود وقریفتةً 
جمال وپارسایی او شده بود و به‌او عشقی آسمانی وعمیق يافته بود . 

فلورا پس ازچندی باآنکه حطر رویاروی او بود به‌قرطبه باز گردید وحودرا 
برای کشته شدن در راه دین عویش آماده کرده بود . فلورا به کلیسای سن‌ائیسکو لو 
پناه برد . دوشیزة دبگری نیز به‌نام ماریا به‌همین کلیسا پناه برده بود . ماریا دختر 
مردی مسیحی از مردم لبله بود و مادرش زن مسلمانی مسیحی شده . ماریا در دير 
به آداب دینی تربیت شده بود . برادر بزرگش هم در دیر پرورش يافته بود . ماریا 
چون برادرش در گذشت سخت غمگین شد و به‌تصد فداکردن جان خسود در راه 
دين خویش به‌قرطبه آمد و به‌همان کلیسایی که فلورا در آنجا بود پناه برد . آن دو 
دوشیزه تصمیم خود راگرفتند و هردو به‌سر ای قاضی رفتند ۰ فلورا به‌فاضی گفت که 
او دنعتر مردی مسلمان است» ولی مسبحی شده و به‌مسیحیت معتقد است و اعتراف 
می کند که مسیح‌خد ای برحق‌است ومحمد[ص ]بر با طل است...الخ. ماریا نیز ازاعماق 
قلب خعود تا کید کر دکه حیسی آفرید کارحقیفی است و اسلام دین شیطان است. فاضی 
حکم به‌زندانی شدنشان نمود. قضارا اولوخبوهم در آن زندان‌بود. به‌موعظةٌ دودختر 
پرداخعت و آنان را به‌شهادت‌طلیی در راه مسیحیت دعوت کرد. 

قاضی کوشید آن‌دو دختر را اندرز دهد ولی آندو همچنان برسرحرنی خود 
باقی‌ماندند وزبان ازطعن وسب بازنداشتند. عاقبت فاضی‌حکم به‌اعدامشان داد. این 
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واقعه در روز بیست وچهارم نوامبر سال ۸۵۱ بود . آنندو را به‌میدان اعدام بردند . 
آندو باحر کت دست صلیب رسم‌نمودند ودر آنجا سرشان را قطع کردند وپیکرشان 
را برود انداختند . مسیحیان توانستند تنها پیکر ماریا را بیابند و با هردوسر به‌حالا 
بسیارند. فلورا بعداً درزمرةٌ قدیسان در آمد۲". 

سیمونت داستان فلورا و ماریا را چنین نقل می‌ کند .۰ در ورای اين داستان 
دلگداز رگهه‌ای تور طثه‌ایر | که مسیحیان قر طبه بخصوص کشیشان برای‌روشن‌ساختن 
آتش فتنه‌های طابفگی و احلال در نظم و امنبت برافروخته بودند به‌خوبی مشاهده 
توان کرد . اینها يك سلسله اقداماتی بودکه هیج حکومتی که دارای نظاماتی باشد 
نمی‌تواند از آنها چشم بپوشد. 

مدتی این آتش زبانه می کشید و حکومت قرطبه باحزم وضدت مشغول‌خاموش 
کردن آن‌بود. ازمتعصبان جمعی دیگر کشته شدند که از آن‌میان او لوخبوبود. او لوخیو 
را نیز بعدها جزء قدیسین ثبت کردند . 

عبدالرحمان دراو احر حکومت خودگرفتار این شورشهای دینی بود ۰ ولی 
متعصبان نتیجه‌ای که می‌خواستند حاصل نکردند » بلکه برعکس از سوی مسیحیان 
معتدل که از تسامح و مدارای حکومت اسلامی تقدیر می کردند مورد خشم و اذکار 
وافع شدنك. 


0 


عبدالرحمان بن حکم در سوم ماه ربیع الثانی سال ۲۳۸ ۲۳/۵ سپتامبر سال 
۲ در سن شصت ودوسالگی پس از سی ويك سال و چندماه فرمانروایی بمرد . 
عبدالر حمان مردی سیه‌چرده و بلندبالا بود. جهره‌ای گیرا داشت. باوقار بود. وسط 
بینی اش بر آمده بود. چشمانش درشت وسیاه بود. طلعتی زیبا داشت و ریشی‌دراز. 
نقش خاتمش این بود : «عبدالرحمان بقضاءارتء راض »"" کنیه‌اش ابوالمطرف بود 
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وبه‌عبدالرحمان الاوسط وعبدالرحمان دوم شهرت داشت. عبدالرحمان اول جد او 
عبدالرحمان الداخل بود وعبدالرحمان سوم عبدالر حمان الناصر . عبدالرحمان چون 
پدرش حکم امیری دلیر وبااراده بود. ودرا بس‌فراتر می گرفت وبه‌عامه روی‌نشان 
نمی‌داد وعاشق تشریفات بود ۰ درعهن او دربار اموی اسپانیا به‌چنان شکوه وجلالی 
رسید که درهمهةٌ اعصار همانندی نداشت. آربستو کراسی عربی دربدیم‌ترین مظاهر 
خود بود. سوارکاری اندلسی به‌او ح اعتلای خود رسید »آنچنانکه درجوامع قرون 
وسطی مورد تقلید قرار گرفت وسو ارکاری مسیحیت ازفنون آن اقتباس کرد. مراسم 
و آداب سلطنت به‌طرزی باشکوه به‌عرصة ظهور رسید . مشاغل عامه نیز مورد توجه 
قرار گرفت و کسبه دربرابر دولتاحساس مسئولیت می کردند. «احکام| (سوق» به‌عنوان 
منصب مستقلی درادارة شهرها به‌کارگرفته شد. رسوم حلافت ازحیث تجمل و زینت 
وخدمه زنده شد"" وبرای وزارت نیز آداب وترتیبی وضع گردید. 

روایات اسلامی حاکی استکه عبدالرحمان بن حکم درانتخاب دو لتمردان 
خود ازقدرت بصیرتی خاص بهره‌مند بود. رازی می‌گوید: رجال را برای عهده‌دار 
شدن‌کارها به‌دقت برمي گز بد ومردان‌کانی ولابق را به‌وزارت می‌گماشت. درعصر او 
جماعتی از وزرا وفقهای بزرگث ظهور کردند. از وزرای او برعی از بزر گترین و 
مشهورترین مردان آن زمان بودند. چون حاجب عبدالکریم و سردار عیسی‌بن‌شهید 
ویوسف بن‌بخت وهاشم بن عبدالعزیز و عبدالرحمان بن رستم وحسن بنعبدالغافربن 
ابی‌عیده و محمد بن‌السلیم و محمد بن عبدالسلام بن بسیل و عبدالواحد بن یزیمد 
الاسکندرانی وجزایشان. وزرا ازروی برنامة منظمی برای بحث ومذاکره درامور 
مملکت به‌در بار داحل می‌شدند ودرجابی خحاص موسوم به«بیت‌الوزاره» می‌نشستند. 
مواجب وزرا درایام او سیصدوپنجاه دینار درماه بود ۳. 

درمناقب این وزیران که در دسنگاه حکومت عبدالرحمان بن حکم گرد آمده 
بودند سخن بسیار رفته است. دروصف آنان گفته‌اند که «ابشان گر وهی ازمردان بردبار 
وخردمند بودند که همانندشان پیش زاين درهیچج دباری کرد نیامده است». از آن میان 
دوتن بردیگران برتری و تقدم داشتند ودرسیاست دولت او بزرگترین اثر. نخستین 
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حاجب عبدالکریم‌ین عبدالواحدین مغیث بود که وزارت پدرش حکم را نیز به‌عهده 
داشت . رازی در وصب او گوبد : «کاملترین مردانی است که :ا کنون نام وزارت 
بر آنان اطلاق شده و آن‌همه خوبی که در او گرد آمده بود در دیگ ر کسی گرد نیامده 
بود» ۰ عبدالکریم علاوه بر براعت و قدرتی که درامور اداری داشت همانند جدش 
مفیث فاتح فرطبه» ازبزر گترین سرداران جنگی نیز به ساب می آمد. درعین‌و زارت 
چندبار به‌غزا رفت وهمواره پیروز باز آ.د. چون درسال ۸۲۴/۸۲۰۹ م در گذشت 
سفیان‌بن عبد ربه جانشین او شد . سفیان مردی از بربر بود وخرد ودور اندیشی اورا 
نداشت. دوم عیسی‌بن‌شهید بود. عیسی ازاعیان موالی بنی‌امیه بود ونیز از وزدای 
حکم . حکم فرزند خود عبدالرحمان را وصیت کرده بودکه وزارت خود به‌او 
دهد . چون عبدالرحمان به‌حکومت رسید عیسی بن شهرد را ب رکشرد و بر حراص 
خحود مقدم داشت . سپس اورا خلت وزارت پوشانید ونظر درمظالم را نیز به‌عهده 
او گذاشت و اجازه یافت که برهمةٌ طبقات مردم مملکت حکم خود جاری سازد . 
سپس مفام حاجبی را پس از سفیان, به‌او داد , عیسی بن‌شهید به‌بردباری و حصافت 
رأی ومعرفت وجزالت شهره بود . دربسیاری از نبردهای تابستانی. پیروز شده بود. 
جز آنکه هدف حصومت نصر الخصی بود. نصر برامور قصر نظارتکامل داشت وبا 
طروب سوگلی امیر در کار دسیسه بودند شاید وزیر را از مقامش دور سازند و تنها 
نصر همه کارها را در دست داشته باشد واین کار وقتی میسرشد که عبدالرحمان بیمار 
گردید و مدتی دراز از مردم روی پوشید . نصرالخصی » عبدالرحمن بن رستم را 
به‌حاجبی گماشت ۰ چون امیر عبدالرحمان از بیماری شفا یافت ناخشنودی مود و 
نصر را سرزنش کرد و عیسی‌بن شهید را بسمقام خود باز آورد. عیسی درهمان مفام 
ببود تا امیر عبدالرحمان در گذشت. ابن‌القوطیه می گوید: «شیو خ اندلس‌همه متفقند 
که درانداس هیچ کس بزر گوارتراز عیسی بن‌شهید درخدمت «لول بنی‌امیه‌نزیست. 
و آنان هیچ کس را چون اومورد نواعت و احسان خویش‌قرارندادند وحق هیچ کس 
را چون حق او رعایت ننمودند. حاجب پیش ازاو عبدالکریم بن‌عبدال و احد بن‌مغیت 
نیز چون او بود » هرچند دربرعی حصال وساز ورارت براو برتری داشت.»" 
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منصب دبیری امیر عبدالرحمان بن حکم را چند تن از دبیران میرز برعهده 
داشتند. مقدم برهمه حاجب عبدالکریم بودکه افزون برسجایای برتر حوبشکاتبی 
بلیخ و شاعری توانا بود ۰ دیگر عبدله بن محمد بن امية ین ابی‌حوثره و محمدین 
ابی‌سلیمان الزجالی ‏ محمدبن سلیمان از بربرهای نفزه بود . او نیز کاتبی بار ع بود 
وبه‌سب حافظهٌ نیرومندش «اصمعی» نامیده می‌شد . پسرانش پس از او در عرصةً 
دیبری نام آور شد نك . 

ازدبیر ان امیرعبدالرحمان یکی‌هم اسقف گومث (قومس) بن انطونیا عامل 
اهل زمه بود. اونیز ادیبی بادع و کاتبی مقتدربود. امیر عبدالر حمان‌کارهای بزرگث 
برعهده‌اش گذاشته بود. پس از عبدالرحمان به‌عدمت پسرش امیرمحمد در آمد"". 

درعهد امیرعبدالرحمان جماعتی از اجلهٌ نها وقضاه دراندلس گرد آمده‌بودند. 
بسیاری از آنان به‌طلب علم وجمع آوری روایات به‌مشرق سفر کردند. از آن جمله 
بودند محمدبن یوسف‌بن‌مطرو ح و محمدبن‌حارث وعبدالاعلی‌بن‌و هب وبقی‌بنمخلد 
ومحمدین وضاح ویحیی‌بن ابر اهيم‌بن مدین وعیسی‌بن‌دینار ویحی‌بن یحیی. بعضی 
از اینان در عصر پدرش حکم بن هشام نیز مشهور بودند . مقدم براین فقها از حبث 
مکانت و نفوذ عبدالاء‌لی بن وهب و بحیی‌بن بحبی و عبدالماك بن حبیب بودند . 
بحبی‌بن يحيي عمید فقها و شیخ قرطبه بود. اصل او بربر واز قبیلاً مصموده بود. 
در مشرق نزد مالك و لیث بن سعد و این‌وهب و جز ایشان درس خواند و پس از 
عیسی‌بن دینار متولی فتاوی شد ودرهمین مقام ارجمند بماند تا سال ۲۳۷۲ که رعت 
از جهان بکشید . بحیی بن یحیی از کسانی بود که در فیام ربض متهم شد . پس‌از 
س رکو بی‌قیام به‌طلبطله گربخت» سپس امان خو است. عبدالرحمان امانش‌دادو به‌قرطبه 
باز گردید . جانشین او درعلم ومکانت عبدالملك بن‌حبیب‌بود . عبدالملك در زمرة 
خحواص امیرعبدالرحمان در آمد» چنانکه هیچ کس مقدم براو نبود و کس‌درمشاورت 
امیر به‌پایةٌ او نمی‌رسید . عبدالملك افزون بر بر اعتش در فقه و حدیث درلفت نیز 
برتر از همگان بود و در علوم قدیمه بی‌همانند و در ادب بگانه . کتابهایی دراعراب 
قر آن وشرح حدیث ودرانساب توشته است"". 


۲ رجوع کنید به کتاب قضاة فرطباً خشنی ۰ ص۱1 ۰۱۱ 
۳ تادیخ اپن‌حیان (مخطوط). بر کهای ۲۰۱ ب و ۲۰۲ الف. کتابحانة القرویین. 
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ابن‌حیان درز کرقضاة عصرعبدالرحمان بن‌حکم وذکر نوادر ايشان وتوصیف 
آنان فصلی طویل آورده وما به‌همین اشارت کردیم"۳. 

عبدالرحمان نیز چون پدرخود جمعی‌از موالی وصقالبه را به‌عدمت‌گرفت. 
سهم‌الارث برادر انش را از مماليك پدرش خرید . آنان پنج هزار مملو له بودند و 
سهه‌زار سوار نوبتی که بردرقصر یا برروی سنگفرشهای گردا گرد قصر می‌ایستادند 
ونیز دوه ارتن بردرهای کاخ دربانی می کردند. اینان را بدان سبب که عجم بودند 
وعربی نمی‌دانستند «الخرص» یعنی لال و کتک می‌نامیدند. در این‌زمان غلامان و 
خواجه سرایان در دربار نفود بسیار یافتند . زعیم آنان‌ که در همه امور دربار نفوذ 
داشت نصر بود. نصر خواجه‌ای صخت دردولت متنفذ بود. دیگر کنیزی بود به‌نام 
طروب. طروب کنیز عبدالرحمان بودکه او نیز صاحب نفوذ بسیار بود. 

نصر » ابوالفتو ح کنیه داشت ۰ یکی از جوانان ظریف و زیباروی بودکه 
حکم فرمان داد آنان را اخته کنند . اصل او از آزادمردانی بودکه برای خدمت دد 
درون کاخ امیر گرد آمده بودند . پدرش از مولدین برد و از مردم قرمونه*۳. چون 
عبدالرحمان بن‌حکم به‌امارت رسید او را بر دیگر خعواص خود برتری داد و تدبیر 
امور دانجلی قصر به‌دست او بسود . نصر با اکابر وزرای عبدالرحمان در کارهای 
مملکتی رأی می‌زد . چون بایکی از کنیزان متنفذ وسوگلی عبدالرحمان به‌نام طروب 
عهددوستی بست قدرت ونفوزش مضاعف شد. یکی‌ازکارهای درخشان او فرماندهی 
اوست برلشکر ائدلس . آنگاه درسرزمین اشبیلیه به‌جنگث نورمانها رفت و بر آنان 
پیروز گردید . ستارة اقبال نصر همچنان دراوج اعتلا بود و نفوزش در گسترش ء تا 
آنگاه که در زمره بزرکترین‌دو لتمردان در آمد. نصر مردی وحشتنا بود. حتی‌اکابر 
مملکت و خحواص امیر عبداارحمان از او می‌ترسيدند . نصر به‌ناگاه دراواعر سال 
۳( عم بمرد وچون بمرد مردم نفسی به‌راحت کشیدند واز مردن او خشنود 
شدند واز ستم وسر کشی‌اش برستند۳۳, 


۴ همان مآأخن. ۲۰۳۲ 9 ۰۲۱۱ 

۳96 آبن‌حزم دررس (1 نقط العروس: ص۷۳ گرید که این نصرحسان است که «منية نصر » که جایی‌خوش 
وزیبا بررساحل رود. درمشرق قرطیه و نزديك‌آن وافم است ازاحداثات اوست. 

۶ تاریخ ابن‌حیان» نسخهٌ خطی کتابنعانه قردیین. بر ک ۱٩1ب.‏ 


۲۹ تاریخ دو لت اسلامی دراندل 


عبدالرحمان پن حکم خیل عظیمی از کنیزان خوبروی نیز گردآورده بودکه 
سخت به‌آنان شیفته بود ۰ همواره می کوشید که‌کنیزان خود را از بهترین نژادها 
بر گزیند وازاین دست کنیزان زیبا جمعی را دراختیار داشت . یکی‌از آنان » طروب 
مادر فرزندش عبدای‌ین عبدالرحمان بود. دیگر ممره مادر فرزند دیگرش منذر و 
شفاه مادر پسر دیگرش مطرف . دیگر از کنیزان محبوب او فخر و متعه بودند . 
عبدالرحمان بن حکم فرزندان بسیار داشت. بنابه‌روایت ابن‌حزم پنجاه پسر و پنجاه 
دختر . و رازی می‌گوید چهل پسر داشت و سی وچهار دختر ء ويك‌يك نام همهرا 
ذکر کرده است. کنیزان اونیز چون غلامانش ازنفوذ بسیار برخوردار بودند» از آن 
جمله طروب سو گلی او بود. دراواخر ایام عبدالرحمان طروب درهمهٌکارهادحالت 
می کرد و نصررا نیز پشتیبانی نیکو بود . عبدالرحمان شیفتةٌ طروب بود و دربارة 
او گفت ۱ 

اذا مابدت لی‌شمس‌النها ر طالعة ذکرتنی طروبا 

عبدالرحمان به‌ساعتن بناهای عمومی توجهی حاص داشت. درمسجدجامع 
فرطبه دو رواق تازه درجانب قبلی در افزود . نصر غلام او بنای این دو رواق را 
زیرنظر گرفت . این‌مسجد معروف با همان طاتهای اسلامی و رواتها و محرابها تا 
به‌امروزهمچنان بر پاست,ولی‌ازفرن شانزدهم میلادی‌به‌صورت کلیسای بزر گک‌قر طبه 
درآمد . باآنکه در برخحی پهلوهای آن معابدی ساخته شد ودر وسطش نمازخانه‌ای 
به‌شکل صلیب به‌وجود آوردند همچنان نام قدیم خود را منتهی به‌لهجة اسپانیایی 
حفظ کرده است وبه‌جای المسجد الجایع به آن عصهزا۸ هاذدو2ع ما می گوبند» 
ولی بعضی‌گنبدها و تزبینات اسلامی آن را برداشته‌اند وبه‌جاي‌آن تزبینات مسیحی 
نهاده‌اند . اما محرابهای پرشکوه آن با همان تزیینات اسلامی و آبات قرآنی هنوز 
برجاست ۰ 

مسجد جامع فرطبه درسمت جنوبی شهر وسط شبکه‌ای ازمحلات اندلسی 
کهن نزديك به‌پل رومی عر بی بر نهر رادیالکبیر بنا شده . طول آن ۱۸۵ و عرض 
آن ۱۳۵ متر است . چند در بزرگك و شکوهمند داردکه همچنان نوش اسلامی 
خودرا حفظکرده‌اند . در بزرگ واصلی که به‌صحن باز می‌شود » «باب‌الاخیل» 
ما۳۵ وم[ م۵ هام8 نأم دارد . صحن مسجد درناحيةٌ شمالی آن است و به‌صحن 
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نارنج 06 109 80 ۳۵۸0 شهرت دارد . صحن نار نج مستطیل شکل اس ت که 
در آن چند درخعت پر تقال با نارنج کاشته شده و امروز صحن کلیسا است. مناره‌ای که 
عبدالر حمان‌الناصر در کتار صحن ساخته بود وبران شده و به‌جای‌آن برج ناقوس 
سربرافراشته است"۰۳ 

عبدالر<مان مسجد جامع اشبیلیه را نیز بنا کرد وپس از جنگ با نورمانها 
باروهای عظیم شهررا بر آورد. همچنین برای سکه‌زدن نظام مستةل وجدیدی نهاد 
و اوزان تازه‌ای متداول کرد. مردم اند لس پیش از این بانقودی که از شرق به‌اندلس 
می‌بردند با نقودی که به‌همان شیوه در دارالضربی که عبدالرحمان الداخل :أسیس 
کرده بود سکه می‌زدند » معامله می کردند. عبدالر حمان‌بن حکم برای فصر امارت 
و در اطراف‌آن ایوانها و بالکونها ساخت و از کوههای اطراف آب شیرین به‌قصر 
کشید و درساحل نهر بزرگت درسمت قصر جادة سنگفرش عظیمی احداث نمور*". 
همچنین درقرطبه باغها و بستانسراها ایجادکرد - کنیزان او نیز پای به‌جای پای او 
نهادند ودرسراسر قرطبه مساجدی که به‌نامآنها نامیده می‌شد بناکردند. 

صیمونت به‌عظمت قرطبه درعهد عبدالرحمان بن‌حکم اشاره‌می کند ومی گوید: 
«عبدالرحمان به‌تشریغات ظاهری بسیار علاقه داشت . درعهد او درفرطبه مساجد و 
کاخها وپلها ودیگر بناها احداث شد. عظست قرطبه را درعهد او یکی از مسیحیان 
معروف معاصرش به‌نام سن اولوخیو وصف می کند» آنجا که می‌گوید: عبدالرحمان 
به‌پایتخت ود رتنك شکّرف عظمت داد و آوازه‌اش را بلند نمود و جامه مجد و 
شکوه بر آن پوشید و از هرجا ثروت و دارایی به آنجاکشید و آن را ازهمةٌ تمتعات 
دنیوی تاحدی باورناکردنی بینباشت».*۲ 

ایام عبدالرحمان ایام آرامش و آسودگی بود. کشاورزی وصنعت و بازرگانی 
رونق‌گرفت. بسیاری متاعها و اجناس فاخر به‌انداس وارد مي‌شد و باز ارها پراز کالا 


۷ رجوع کنید به کتاب من ثحت عنوان الاارالاندلية الباقية فی‌اسبا نیا واثبرتفال . ۳۰-۱۸ 

۸ قصر‌قدیم اموی درهاحل درد نزدیکی مسچد جامم بود » جایی (ه امروز قصر اسقفی و زندان 

محلی است . باغهای اطراف آن نیز تا به‌لمروز »‌باغهای فص ۸۱۵۵2۵۲ 061 1۲۵۳۸۵۵ 
ممروف‌اند. بهظن وی این باغها درهمان مان «حدائْق| ل2صر» سایق قراردارند. 

30. 5۳۳0864 : 1010 ۰ ۷۵۱۰ ]. 0. ۰. 
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بود ومداعل دولت افزون شدء چنانکه میزان جمع آوری مالیاتها به‌هزارهزار دینار 
درسال رسید. امیر عبدالرحمان توانست بااین مال که به‌عزانه و ارد می‌شد» لشکرها 
بسیج کند و به‌جنگث رود وبناه‌ای‌گوناگون احداث نماید ۳. 
عبدالرحمان بن‌حکم مردی ادیب وتربیت يافته برد. کاتبی بلیغ وخوش‌بیان 
بود . ازعلوم شریمت وحکمت (فلسفه)آگاهی داشت .۰ شعر نیکو می‌گفت. علما و 
ادبا را باری‌می‌نمود. همواره جمعی‌از اکابر علما وادبا وشعرا درنزد اوبودند؛ چون 
علامهة ریاضیدان ومنجم عباس‌بن فرناس وبحیی‌الغزال وشاعر مخصوص او عبدان 
ابن الشمر بن نمی رکه از زمان و لیعهدی باار دوست بود ودرادب وشمر ومنطق وتنجیم 
استاد بود. اوبود که طالم و ستارة بخت عبدالرحمان‌را برایش حساب کرد"". ونیز 
عباس بن ناصح‌الجزیری شاعر پدرش حکم و عبيدایته بن قرلمان بن بدر از موالی 
عبد الرحمان الداعل » از جلسا و خواص او بودند. عبیداله‌بن قر لمان ادیبی بار ع و 
شاعری توانا بود وغیرایشان . 
عبدالرحمان خود شعر می گفت واز اشعار اوست : 
ولقد تعارض اوجه لاواسر 
فیقودها التوفیق نحو صوابها 
والشیخ ان یحواللهی بتجارب 
قشباب رأی القوم عند شیابها 
وچون به‌غزای جلیقیه بیرون می‌رفت» گفت : 
وکم ند تخطیت من سسب 
ولاقیت بعد دروب درربا 
الاقی بوجهعی سموم الهچبر 
اذکاد منسه الحصی ان یبسذوبا 
تدارك به الّه دیسن الهعدی 
فاحییته و است ااصلیبا 
۰ رجوع کنيد به « این لقوطیه, ص۶۷ ااحلةالیراء, ص۱ ۶. البیانالعفرب . ج ۲ ص۳٩‏ و 4۲ 
اخبار مجموعه , ص۱۳۶. المقری. تفح) لطیب, ج۱/ص ۰1۶۳۵۱۶۲ این‌الاثیر» ال » ع۷/ 


۲۲. مخطوط این‌حیان» ص۱۳۸ و ۱۴۲ و۰۱۴۴ 
۱ ۴ مخطوط اپن‌حیان. ص۱۵۶ ۰1۵۷ 
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وسرت الی الشرله فی‌جحفل 
ملات الحزون بها و السهوبا 
ودرغزل گوید 0 
فتلتنی بهسواکا 
وما احب سواکا 
من‌لی به‌سحرجفون 
تدبره عینا کا 
وحمرة فی‌بیاضص 
تکسی به وجنتاکا 
اعطف علی قلیلا 
واحینی برضاکا 
فقد قنعت وحسبی 
ان اری من رآ کا. 
عبدالرحمان خحویشاوندان حود را بسیار دوست می‌داشت بهدرجه‌ای که کس 
ازآن خحاندان به‌پای او نمی‌رسید. آنان را سخت موردتوجه خود قرارمی‌داد وصلات 
وانعامات بسیاربه‌ایشان ارزانی‌می‌داشت. درایام او جمعی ازخاندان مرو انی(اموی) 
از مشرق به‌اندلس کوج کردند . عبدالرحمان همه را به‌گرمی پذیره شد و گرامی 
داشت وبه‌آثان اقطاعات وسیع داد . 
عبدالرحمان بهعلم فك و تنجیم عشق‌می‌ورزید و به‌نعو اندن آن‌شوق و افرداشت. 
علامةٌ رباضيدان آبن‌فر ناس وعبید این لشمر وعبدالر اسدبن اسحاق‌الضبی ازاستادان 
او در اين فن بودند . عیدالرحمان آنان را به‌نعود نزديك ساخعت و راتبه معين کرد : 
واورا باآن دانشمندان قصه‌ها ونوادر بسیار است. همچئین غنا وموصیقی را دوست 
می‌داشت. جمعی‌از هنرمندان بزرگث درنزد او بودند وهمه را مواجب کلان می‌داد. 
ازجمله ابوالحسن علی بن نافع ملقب به‌زریاب نايقةً غنا و موسیقی از مشرق به‌نزد 
او رفت. زریاب ازشاگردان هنرمند شهیر اسحاق موصلی مننی ءصر هارون‌الرشید 
بود. چون نبوغش آشکار شد و اسحاق دروجود او رفیب بزرگ خودرا مشاهده کرد 
بهلطایف الحیل او را از بغداد دور کرد . زریاب عازم مفرب شد و به‌حکم بن‌هشام 


۰۲ تار یخ دولت اسلامی دراتدلی 


نامه نوشت و از او اجازت خواست که نزد او رود . حکم نیز اجازت داد و او را 
فراخواند . ولی زریاب تازه به‌مغرب رسیده بودکه عبر در گذشت حکم را شنید . 
اگر نامه دعوت عبدالرحمان به‌او نرسیده بود آزرفتن به‌اندلس خودداری می کرد. 
زریاب به‌فرطبه رفت ۰ عبدالرحمان اورا در نهایت ا کرام و مهربانی استقبال کرد و 
صله داد و رابه معین کرد و از عواص خود قرارداد . زریاب مردم انداس را شیفته 
وحیران ساز و آواز خودکرد و آوازه‌اش درسر اسر اندلس پیچید . مردم اندلس از 
او موسیقی آموختند» حتی‌لباس بوشیدن و آرابش‌وشیوه معیشت اورا تقلیدمی کردند. 
زریاب در ربیع‌الاول سال ,۲۳۸ ۸/ اوت سال ۸۵۲ م درگذشت. وفات او چندهفته 
پیش از مر گث عبدالرحمان بود. زریاب وهنر او درتکوین هنر اندلسی درسایةٌ دولت 
اموی وسیس درساية دولت ملولالطوابف اتری عظیم داشت"". 

عبدالرحمان به گرد آوری کتب نیز شوقی و افر داشت. شاعراو عباس بن‌ناصح 
به‌شرق آمد تا به‌جستجوی کتب مهم واستنساخ از آنها ببردازد. عبا‌بن ناصح کتب 
بسیار گرد آورد . عبدالرحمان نخستین امراي انداس بود که بمجمع آوری کتابها 
توجه نشان داد . بااکوشش او در این‌راه بودکه هستةٌ اصلی کتابخانة برر گک قرطبه 
بهوجود آمد ۰ 


۳ 


درعصر عبدالرحمان بن حکم کار حکومت اسلامی قرطبه بالا گرفت و هیبت 
و لاوز حو درا درقصر ها وحکومتهای مختلف نصرانی آشکارسانعت ومر کز دیپلماسی 
اسلامی در غرب گردید . ظاهراً دولت بیزانس خصم دولت عباسی معتقد بود که 
مي‌تواند با حکومت اسلامی قرطبه به‌تفاهمهابی برسد و به‌باری آن در برابر دشمن 
مشتر کشان دولت عباصی «ماومت کند . بدین لحاظ درسال ۸۸۴۰ /۲۲۵ ه سفیری 
از سوی قیصر قسطتطینیه امپراتور تئوفیاوس (توفلس) به‌نام گرتیوس با نامه‌ای و 
هدیه‌ای بزرگ به‌دربار قرطبه آمد ۰ عبدالرحمان به کرمی از او استقبال کرد - قبصر 


۲ رجوع کید به المقری» نفحاللب ‏ ج ۱۰۹/۲ بهبعد. ابن‌خلدون. المتده . ص ۰۳۵۷ 


عبدا لر حمان‌ینالدکم .۳ 


نامةٌ حودرا به‌نام مودتی که میان حلفای نخستین اموی و قیصرهای بیزانس موجود 
بودآغاز کرده بود و ازاعمال مأمون و برادرش معتصم و دستبردآن دو به‌اراضی روم 
شکایت کرده بود. قیصر درنامهٌ عود از روی تحقیرمأمون را پسر مراجل ومعتصم‌را 
پسر مارده خو انده‌بود ۰۳ همچنین از استیلای ابو حفص البلوطی و دارودستة اندلسی 
او بر جزبرءٌ کرت (اقربطش ) که از املاك او بود شکوه نموده و خواسته بودکه 
میان دو دولت رشته‌های دوستی مستحکم گردد . قیصر او را در نامةٌ خود به‌بازپس 
گرفتن سرزمیتهای نياکانش در مشرق اسلامی تحریض می کرد و پیشگوبی می‌نمود 
که دو لت‌عباسی بزودی زو ال خواهد بافت واگرعبدالرحمان قدم درراه‌نهد پاری‌اش 
خواهد کرد. عبدالرحمان‌بن‌حکم نیز سفارت تثوفیلوس را باارسال سفیری به‌دربار 
او پاسخ گفت و کاتب و دوست شاعر خود بحبی الغزال را به‌قسطنهاینبه فرستاد و 
بحبی‌بن حبیب مه‌روف المتیقله را بااو همراه نمود بانامه وهدایابی برای امپراتور. 
پیش ازاین از شخصیت ممتاز و صفات برجسته و ظرافت طبع غزال سخن گفتیم . 
غزال دراین ایام از شصت سالگی گذشته بود؛ ولی هنوز بسیاری از مزایای خودرا 
حفظ کرده بود. غزال وهمر اهش بحبی باسفیر بیز انسی از راه تدمیر(مرسیه) به‌سوی 
مشرق درحر کت آمدند وپس‌از يك مسافرت دشوار دریایی به‌ق-طنطینیه رسیدند . 
در راه چندبار بیم آن بود که درامواج کوه بیکر دربا جان خویش از دست بدهند . 
عبداررحمان نامهٌامپراتور را پاسخ گفت. او نیز ازمآمون ومعتصم با لقاب توهین آمیز 
پسر مراجل و پسر مارده بادکرده بود و بازبس گرنتن ملك اجدادی‌اش را برخود 
فرض دانسته بود. ابنك برخی‌از فقرات آن نامه : 

« اما آنچه در باب آن ناپاك پسر مارده گفته بودی و مرا به‌عرو ج برضد او 
تحربض کرده بودی که دولت ایثان روی در زوال دارد و زمان آن رسیده که دو لت 
ما به‌ما باز گردد؛ مانیز به‌اطلف خداوندی چنین‌امیدی بسته‌ایم واو آنچه را به‌ما وعده 
داده بر آورده خواهد ساعت. وما به‌ااطاف خحداوندی متکی هستیم؛ زیرا می‌نگریم 
که چسان مردم شام و اندلس و شهرها و ولابات و ثغور را به‌ما گرايش می‌دهد و 
پی‌درپی از بلاهایی که بر آنان نازل می‌شود خبر می‌یابیم .۰ خحداو ند رشتة حیاتشان 


۳۳۲ مراجل مادر مأمون بود و «ارده مادر معتهم وهردو کنوز ام و لد «ودئد . 


۳۰ تاریخ دو لت اسلاهی در ا تدای 


را قطع کند وریشه‌شان را اززمین بر کند. انشاءالقه تعالی۲۳»۰ 
غزال‌سفارت خودرا به‌بهترین وجهی‌به‌جای آو ردومیان اپراتور وعبد الرحمان 
قراردادهای دوستی بست . امپراتور اورا به‌زوجه ود امپراتریس :ئودورا و به‌پسر 
خود میخاییل که پس از پدر به‌پادشاهی رسید و در آن روزگار جوانی بالغ بود 
معرفی کرد. غزال دربار بیزانس‌را مسحو رکیاست و ظرافت خود نمود .تئودورا با 
او انس گرفت واورا شیفتهة جهال نحودسانعت» همچنانکه امیرجوان نیزدرغز ال اثری 
دلپذیر نهاد . غزال در وصف این شهزادة بیزانسی قصیده‌ای سرود و در مطلم آن 
آورد : 
واغید لين الاطراف رحص 
کحیل‌الطرف ذو عنق طویل 
تری ماءالشباب بو جنتیه 
پلو ح کرونق السیف الصقیل 
من‌ابناء الغطارف قیصری 
العمومة حین بنسب والخژول 
غزال پس از چند ماه بعفرطبه باز گردید » در حالی که مبهوت مظاهر تمدن 
بیزانس وشکوه دربار بیزانسی شده برد. 
غزال پس از اندك توقفی به‌سفارتی دیگر گسیل شدکه از سفر نخستین بسی 
عجیبتر وغریبتر بود. آزاین قرار که درپی‌هجوم نورمانها (مجوس) به‌ولایات غربی 
وجنوبی اندلس ودخول آنها به‌اشببلیه ورانده‌شدنشان از آنجاء سپس هزیمت ایشان» 
پادشاهشان رسولاني نزد عبدالرحمان بن حکم فرستاد و از او خواستار صلح شد . 
عبدالرحمان حواست اورا اجابت کرد ورسولان را همر اه باغزال باز گردانبد واعلان 
نمودکه پيشنهاد صلح را می‌پذیرد . 
در رو ایات اسلامی ازاین‌سفارت» تفاصیل دلپذیر آمده است؛ ازجمله روابت 


۴ من کامل این نامه و تقاصیل این سفارت در مخطوط ابن‌حیان ص۱۶ و ۱۶۲ ۱۶۳ آمده 
است. لوی پروه نمال داستان این سفارت‌زا بهزبان فرانسه نوشته و متن نامه بهزبان عربی 
درفصلی خاص‌آمده است درمجموعهُ 191728700100 دربرو کل تحت عنوان: 

,۰ . 12686 ۵۷۲ ع0م۷2ظ اع 0۵۲00۲6 جع جع0عوعمطامیم ۵ وعمعطه‌۴ 


عبدا لرحمان‌بنا لحکم ۱ ۳۰۵ 


ادیب اندلسی‌است بهنام ابوالخطاب عمربن‌الحسن‌بن دحیةالبلنسی که درفرن‌سیزدهم 
میلادی می‌زیسته و شرح آن را در 5تاب خود به‌نام المطرب من اشعار اهسل المفرب 
درضمن احوال غزال نقل کرده است . 

ابوالختاب می‌گوید که عبدالرحمان دراين سفارت بحی‌بن حبیب را نیز 
باغزال همراه کرد. آن‌دو ازراه شلب" "با کشتی مخصوصی که برایشان‌تر تیب داده‌بود 
بر دربای محبط بادبان گشودند. رسولان نرمانها نیزبااین‌کاروان بودند. ابوالخطاب 
صحنه‌های هو لناك درا راتوصیف مي کند. بااین‌همه سفیران مسلمان این‌راه صعب 
را طی کردند وبه‌بلاد مجرس رسیدند. سپس در وصف آن بلادمی گوید که «جزبرةٌ 
خظیمی است در دریای‌محیط ودرنزدیکی آن جزایر ک و چك و بزرگگ بسیار که سا کنان 
همه مجوس‌اند. سپس تايك‌رور راه درعشکی همه مجوص هستند ولی‌اعروز بردبن 
مسیح اند ۰« 

ازتوصیفی که ابو الخطاب از راه می‌کند معلوم می‌شود که سرزمینی که غزال 
و دوستش به آ نجا سفر کردند دانمارك بوده است. موید این‌نظر آن است که دانمارك 
وحوالیآن دراین هنگام درتصرف نورمانها بوده است. نورمانها دانمارك و جزابر 
اطراف آن را زيرسلطةٌ خود داشتند. علاوه برآن بخشی از اسکاندیناوی وشمال آلمان 
نیز درقلمرو آنان بود ۰ پادشاهشان دراین زمان بعنی حدود سال۸۴۴- ۸۴۵ میلادی 
هوريك نام داشت و چنانکه از روایات اسلامي برمی‌آبد تازه با مسیحیت آشنا شده 
بودند . سفیر مسلمان از پادشاه نورمانها نهایت احترام و خوش آمد بافت و برای 
اقامت او وهمراهانش جایی نیکو ومجزا معین کرد. غزال نامه عبدالرحمان‌بن‌حکم 
وهدایای اورا از جامه‌ها وظروت تقدیم نمود ودرنزد او موقعیتی شایان یافت. غزال 
درسراسر دربار نورمان با اعجاب و استقبال نیکو روبعرو شد . ملکهٌ نورمان «نوده 
اورا به‌حضور پذیرفت . غزال محو جمال او گردید . ملکه نیز با او مهربانیها نمود. 
وجندبار دیگر بااو دبدارکرد ۰ غزال دروصف جمال او شعر سرود . ازجماه شمری 
است که ابن‌دحیه برای ما روابت می کند» که غزال «نود» را مخاطب می‌سازد؛ 

یا نود با رود الشباب النی تطلع من ازرارها الکو کبا 


۵ شلب 511۷769 شهرقديم اندلی واقع درجنوب غریی پر تفال نزديك اقیا نوس اطلی. 


۳۰ تاریخ: دولت اسلامی دراندلی 


غزال پس از سفر بیست ماههةٌ خود به‌اندلس باز گردید . بازگشت او از راه 
شنت یاقب بود . ابن دحیه گوید که او از سوی پادشاه نورمان نامه‌ای برای پادشاه 
جلیقبه و لیون‌آورده بود . ظاهراً این نامه توصیه و جوازی بودکه سفیر مسلمان و 
بارانش بتوانند ازمملکت مسیحی‌شمال بگذرند و به‌اندالس روند. غزال مملکت لیون 
را طی کرد و به‌طلیطله رسید واز آنجا به‌قر طبه آمد . به‌ظن فوی بازگشت او به‌قرطبه 
درسال ۲۳۲ «/ اواخرسال ۸۴۶ م بوده است ۰ 

غزال پس‌از ابن سفرها حدود بیست سال دیکر زندگی نمود و درحدود سال 
۲۰ 2 درحال ی که سنش ازهشتاد گذشته بود وفات کرد. او پنج تن از امیر ان اموی 
اندلس را درك کرد . نخستین آنها عبدالرحمان الداخل بود و آخرینشان محمد بن 
عبدالرحمان. غزال مدت نیم‌قرن زعیم شعر و ادب وحکمت دراندلس بود ودردربار 
قرطبه صاحب بالاترین نفوذ واعتماد واعتبار ۲, 


۶ روایت ابن‌دحیه به‌طورکامل در کاب افعطرب من‌اشعار اهلالعغرب که به کوشتی وزارت هعارف 
درسال ۱۹۵۴ چاپ شده درصفحات ۱۴۹-۱۳۸ آمده است. دوژی نیز آن دا در تتاب خود 
۷ ,۵۸۵۵ ۰[ ۷۵۱۰ ,6036۵۳088 نقل کرده است . و ژيز هقری در نفعا لطب ‏ 
ج۱/ص ۴۴۱ ویمداز آن دراخبار غزال . 












از محمدبن عبدالرحمان 
تا عبدالله بن محمد 
وعصر آشوب بزرگ 


6 ٩۱۲ - ۸۵۲ ۸ ۳۰۰ -۸ 


فصل اول 
حعکو مت محمدین عرد ار حمان بن الحکم 


و شاههابی از شورش زب بعستین 


۱ 


عبدا لر حمان بن حکم مملکتی آباد بر پابه‌هابی استوار » بهره‌ور از استقرار و 
آرامش برجای‌نهاد. ولی این استقران ظاهری‌بود وفتنه‌ها و آشوبهای بسیار در درون 
خحود نهفته داشت که امنیت و سلامت کشور را تهدید می کردند ۰ آن لرزشهای ی که 
پی‌درپی » درعهد عبدا لرحمان اندلس‌را لرزانده بود ء آثار عمیق‌خودرا باقی گذاشته 
بود ۰ انقلابات پی‌دربی محلی و جنگها با نورمانها و توطله‌ای متعصبین مسیحی 
همه هشدار مید ادند که این استقراری که | کنون ممکت از آن بهره‌وراست چیزی جز 
يك مصالحة خدعه آمیز نیست که سیاست قوی و دوراندیشانة عبدا لرحمان به آن تحقق 
بخشیده است . عوامل پریشانی وغدز در دلهای منافقان وفر صت‌طابان لانه کرده بود 
وتخت فرمانروایی اموی‌را به‌سختی تهدید می کرد . 

محمد بن عبدالرحمان پس از پدر » درچهارم ربیع‌الاخرسال ۲۳۸ ۸/ بیست 
و چهارم سپتامبر سال ۸۵۲ م به‌امارت نشست و درحالی که پدرش تازه دیده برهم 
نهاده بود به‌فصردر آمد و برفور برتخت فرمانروایی تکیه‌زد . حاجب عیسی بن شهرد 
برای اوبیعت گرفت ۰ محمد دراین روزها اندکی بیش ‌ازسی‌سال داشت. تولدش در 


۳۹۰ تاریخ دولت اسلامی دراندای 


ماه ذوالقعده سال ۲۰۷ «/ آوریل سال ۸۲۳ م بود . مادرش کنیزی ام ولد بود به‌نام 
بهیر۱. اسیاب فرماتروایی او از پیش مهیا شده بود ۰ پدرش عردالسرحمان در سال 
۲۲۶ ه در آن‌هنگام که جوانی بیست‌ساله بود و می‌حواست او را نايب مناب خحود 
سازد نخست قصر امارت‌را به‌او سبرد وسپس بهژر سرقسطه امار تش‌داد. محمدامور 
سرقسطه را نيكك درضبط آورد ودرغزوات پیروزمند پدر درسال ۲۲۸ ۵ با او به‌بنلو نه 
رفت و فرماندمی جناح راست اشکر را برعهده داشت . پدرش در فتحنامه‌ای که 
نوشت او را ستایش کرد و نامش در زبانها افتاد . سپس پدر او را نامرد گفتکو با 
رسولان پادشاه فرنگان شارل پسر پین که نزد او آمده بودند » نمود . آنگاه او را 
مأمور نمود که به‌طور منظم به‌دربار بياید ونامه‌هایی راکه ازاطراف می‌رسد پس از 
علاصه کردن آنها به‌اطلاعش برساند ۰ عبدالرحمان این وظفه را به‌توصيةً حاجب 
عیسی بن شهید برعهدة پسرنهاد تاسب تمکین و مکانت او گردد و کار نصرالخصی و 
هم‌پیمان اوطر وب‌سو گلی‌امیررا که می‌خواستند پسر دیگر اوعدایته را به‌ولایت‌عهدی 
برسانند بی‌ار ج کند . 

این اقدام عبدالرحمان عملی‌حسابشده‌بود زیرا به‌طوری که عیسی الرازی برای 
ما حکایت می‌کند «فرزندان خود را يك يك می آزمود و در احلاق و صفات آنان 
مطالعه می کرد از آن میان محمد را برتر از همه تشخیص داد» . از این‌رو او را 
به‌و لیعهدی خحویش بر گزید و سفارش او را به‌وزرا و اکایر دولت خود نمود و گفت 
که او ولی‌ععد اوست و کارها پس‌ازمر کش به‌اوسپرده خواهد شد. آنگاه همةٌ وزرا 
واهل‌دولت وفاضی‌واهل‌شوری‌رافرمان‌داد که سوارشده وتزد او روند و در روزهایی 
که به‌مسجد جامع می‌رود در مجاس او حاضر آیند . بدین گونه برهمگان مسلم شد 
که بی‌هیچ تردیدی عبدالرحمان پسرخود محمدرا بردیگرپسران ترجیح نهاده است 
و از آن‌میان » تنها او را به‌جانشینی خرد بر گزیده است . 

علاوه بر اینها محمد بن عبدالرحمان را از صقالبه جاسوسانی در قصر بود که 
او را به‌موقع از آنچه می گذشت خبر می‌دادند . چون پدرش در گذشت در شب 
همان روز رسولی از سوی حبیب الخصی بیامد و او را شتابان به قصر فر احواند 


| المتری . السان الیفرب .ج ۲/ص ۹۶ . 


حجکومت محمدینع,دا [ز <مان بن | لحکم ۳۹ 


محمد شتابان به تصررفت ودرحالی که ازبیم برادرش عبدایه که رقیب اوبود ومادرش 
که در درون قصرنفوز داشت » سلاح خودرا در زیر جامه‌هایش پنهان کرده بود داحل 
شد . صفقالبه مر گت امیر عبدالرحمان را پنهان داشته بودند . درهای قصر را بسته 
بودند و برسراینکه چه‌کسی برتخت بنشیند میانشان گفتگو درگرفته بود . بالاخره 
به‌جانشینی محمد بن عبدالرحمان راضی شدند و او را به قصر فراخواندند . محمد 
ازغر فه‌ای که پیکربی‌جان پدرش در آنجا بود بهمجاس بیعت رفت و چهل ونه بر ادر 
وعموما و امل‌بیت خود وبزرگان مملکت‌را فراخواند و بی‌هیچ مخالفتی همه با او 
بیمت کردند ۰ اين واقعه در روزجمعةً چهارم ماه رببع‌الاول سال ۲۳۸ ۵ اتفاق افتاد . 
سیس جندروز درمسجد ازهمهةً مردم برای اویعت گرفتند؟ ,۲ 

مااین‌تفاصیل را آوردیم تا از جریان انتخابو لیععد در امارت قر طبه ‏ گاهشویم 
وبگوييم چگونه حواجه‌سرایان وغلامان ازابن‌پس در امرحکومت و برتخت‌نشستن 
اين‌يك یا آن‌يك , دخالت مستقیم داشتند . 

محمد امیری هوشیار وبا کیاست و ازامورآگاه بود". وقتی او به‌امارت رسید 
هنوز درخعشش دوران پدرش برجای بود . پادشاهان مناطق مسبحی نشین اسپانیا او 
را به‌حساب می آوردند و احساس می کردند که کسی به جای عبدالرحمان نشسته که 
مي‌تو اند برنامه‌های او را ادامه‌دهد. ملوك سرزمینهای مغرب در به‌دست آوردن‌دوستی 
اومی کو شردند وپادشاه فرنگان برای بستن قرارداد صلح با او تلاش می کرد . 

محمد بنعبدالرحمان » حاجب پدر خود عبسی بن شهید و بیشتر کار گزارانی 
را که درعدمت پدرش بودند برجای خود با همان مقام ومرتبت که داشتند ابقا کرد و 
برای وزازت نظام جدیدی آوردکه در آن لباقتها وشایستکیها بردیگرصفات وسجایا 
برتری داده شد و در آن‌میان وزیرانی که ازمردم شاه بودند بروزیران بربر واندلسی 
ترجیح یافتند . اينان را در بیت الوزاره بر تختهابی بالاتر از دیگران می‌نشانید . 
امیرمحمد خود به‌اعمال وزرا و کتاب نظارت داث.-. وجزئیات اعمالآ نانر | بررسی 
می کرد و بهحسابهایشان رسیدگی می‌نمود . چون عیسی بن شهید در گذشت پسرش 
لوط اسان نانعه مه ار اتع وی ناه اا رای دوهی اما اعجیشسینن 


بر کهای ۲۱۵ ۱ ۲۳۰ ب. 
۳ این‌اثیر, ج ۷/ 1۱۴1 . 


۳۱۳ تاريخ دولت اسلاهی دراتدلس 


عیسی بن الحسن ین ابیعبده به‌جای او نشست . باآنکه مردی ژنده‌پوش بود در کار 
وزارت نیروهند و زير وهوشیار بود و با رآیی صائب . ازمیان وزیر ان امیر محمد 
داشم بن عبدالمزیز بیش از همه با حاجب خحصومت می‌ورزید و خود در نزد امیر 
مقامی رفیع داشت و ازهمه محبوب‌تر بود . دیری نکشید که بردیگران غلبه بافت . 
ابنعبدالبر می‌گوید نفوزی که وزیر هاشم‌ین‌عبدالعزبز در امیر محمدین عبدالرحمان 
داشت در اعمال او تأثیری نساپسند گداشته بود. زیرا دمدمه‌های او امیر را به‌فساد 
کشانیده بود. «حرصو آز را دراو تقوبت کرد و بالافزنیهای خوداورا می‌فریفت و از 
شیوهً مرضیه‌ای که در آغاز پیش گرفته بود منحرفش نمود و او را از اعتماد و وثوقی 
که به‌کار گزاران و شیوخ و پیرمردان صاحب رأی داشت . منع کرد و مشورت و 
همنشینی باجوانان پرضر وضور و خیانت‌پیشه و بی‌اصل و نسب‌را در دل او بباراست. 
از ابن‌رو پس ازچندی‌کار ملك روی زر فساد نهاد و نشانه‌ه‌ای فتنه و آشوب دراکثر 
بلاد آشکار گردید وناامنی سر اسر کشوررا فراگرفت.» * از آنچه صاحب البیان! لمفرب 
و دیگران در اوصاف امیر محمد نوشنه‌ازد؟ برمی آبد که درسخن ابن عبدالبر نوعی 
مبالغه است ۰ در هرحال بزودی از نقثی که وزیر هاشم بن عبدالعزیز - که بعدها 
به‌مقام حاجبی رسید - درمیدان جنگّت وسیاست درعهد امیر محمد بن عبدالرحمان 
بازی کرد » ۲ گاه خواهیم شد . 

تقدیرچنان خواسته بودکه عهد امیرمحمد سر آغاز بکی‌از بر حطرترین‌اعصار 
تاریخ اند لس باشد . در این عصردو لت‌بنی‌امیه و دولت اسلامی‌در اندلس‌دچار بحرانی 
شکرف گردید . امیرمحمد تازه برتخت فرمانروابی جلوس کرده بودکه ذشانه‌های 
این‌شورش بنیان کن آشکار گردید و او تاجارشد تمام‌سی وپنج سال‌روز گارفرمانروایی 
خود را درکار فرونشاندن آن صرف کند . 

دراو اسط ربیع الانی‌سال ۲۳۸هیعنی چندروز پس از ر گث پدرش عبدالرحمان 
مردم طلعااه که همو ارهآمادهٌ شورش بودند دراثرحادثه‌ای به‌جنبش در آمدند » از 
این قراز که صعید پسر امپرمحمد حاکم علبطله بود وعامل او <ارث بن بزیع بود . 


۴ مخطوظ این‌حیان » بر گک ۲۲۲ الف . 
۵ رجوع کنید به الیان الغرب اج ۲ص ۱۱۱ . 


حجکوهت همحمد بن عیها لرحمان مب ااجکم ۳۱۳ 


جماء‌تی از آشوبگران و اهل شر بر نبه‌ای به‌نام «جبل الاخحوین» در نزدیکی شهر گرد 
آمده بودند . زعامت این گروه با مسوقة بن مطرف بود : مسوقه یکی از رهبران 
شورشیان بود که از قرطبه گریخته بودند ۰ چون از مر گث عبدالرحمان خبربافتند با 
مردم طایطاله مکانبه کردند و آنان را برضد سعید ویارانش برانگیختند .آتش انقلاب 
در درون شهر افروخته شد . مسوقة بن مطرف با باران خود نیز از بیرون شهر مدد 
کرد و در نتیجه لشکر امیر شکست خورد . سعید تو انست خود را از مر گث برهاند 
و ازشهر حارج شود » و لی شورشیان حارث عامل شهر را اسیر کردند وهنگامی او 
راآزادسانتند که حکومت ترطبه نیز گرو گانهایشان را که در آنجا دربند بودند آزاد 
کرد ." در تابستان سال بعد یعنی سال ۲۳۹ ۸۵۳/۵ م امیرمحمد برادر حود حکم را 
با سپاه تایستانی بهقلعة رباح فرسناد ۰ قلعةً رباح ویران شده بود ۰ بیشتر مردمش 
پس از حملةً شورشیان طایطله بر آنگربخته بردند . جمعی کثیر نیز کشته شده بودند . 
لشکر امیرمحمد به‌تعمیر باروی قلعه پرداخت ومردمش راکه فرار کرده بودند ایمنی 
داد . حکم دژ شندله را نیز استواری بخشید ۰ اين دژ بر کرانة رودکوچکی بهعمان 
ام عابل,ه[ قرار دارد ۰ این‌نهر ازمتفرعات رود وادی‌الکبیرراست . سپاه امیررمحمد 
در آن مناطق بمحر کت در آمد تا آنجا را از رجود شورشیان باك کند ۰ سبس از آنجا 
حار ح شد و به‌جنوب حمله برد . جماعاتی از شورشیان طلبعله » در نحص اندوجر 
با لشکرامیر روبه‌رو شدند . لشکرامیر پس از نبردی سخت هنهزم‌شد و با خسارات 
فراوان باز گردید. اين‌و اقعه درماه شوال سال ۲۳۹ 2 اتفاق افتاد ۰ پس ازاین‌شکست 
مردم شهر جیان که در آن نزدیکی بود » از کشتار و تاراج شورشیان بر جان نعود 
بترسیدند وسیاری به کوهستانهای نزديك پناه بردند. امیررمحمد بدین‌سبب دژ «انده» 
را درنزدیکی جیان بر آورد و اعرابی را که مانده بردند وسربه‌فرمان داشتند در آنجا 
جای داد . از اين‌رو » آن‌مکان را «اندة العرب» کودنب. 

دراین‌هنگام محمد به‌عطری که پایتخت را نهدید می کرد یبرد و حواست 
بر شورشیان طلرطله درسی فراموش‌ناشدنی دهد ۰ در محرم سال ۰ ۸ /ژوثيةً سال 


مخعاوط این‌حیان. به‌نقل از رازی, بر کی ۲۵۹ الف. 
۷ لوط این‌حیان, بر گ ٩۹‏ يب . 


۳۹ در وه درلن اسلامی درانداس 


۴ در رأس نیرویی عظیم عازم طیطله شد . این نخستین لشکری بود که پس‌از 
فرمانروایی خود فرماندهی آن را به‌عهده داشت . 

گرومهای اصلی شورش طایعاله جمع بسیاری ازمو لدین ومسیحبان بودند که 
جمعی ازمتعصبین آنانرا به‌بهانة آزار بر ادر انشان درقرطبه تحريك کرده بودند. اینان 
همواره‌چشم به‌راه باری‌پادشاهان مسیحی‌بودند. چون شنیدند که امیر محمد به‌عزم قتال 
آنان می آبد از اردو نیو (اردن) پادشاه لبون همچنین از پادشاه ناوار باری خواستند. 
اردو نیو لشکری به‌سرداری کنت گاتون" به‌باری‌شان فرستاد. دخا لت‌مسیحیان‌بدین گو نه 
در تأبید شورشیان و برضد حکومت ترطبه مسلمانان را به یرت آورد و جماعت 
کثیری به‌لشکر امیرمحمد پیوستند » از آن زمره جمع انبوهی از سواران اشراف 
با اصل و نسب بودند . امیرمحمد با بخشی از قرای ود به‌سوی طلیطله درح رکت 
آمد و باقی لشکر بزرگک خودرا در دره‌ها و تبه‌هایی که مشرف بر وادی سلیط بود 
استتار کرد ۰ وادی سلیط همان اس تکه رودی به‌نام 6 از آن مي گذرد و آن 
یکیازفرو ع جنوبی‌نهرتاجه است. چون مردم طلبطله لشکری را که شهر را محاصره 
می کرد اند یافتند به‌جنگث بیرون آمدند . هم‌پیمانان مسیحی‌شان نیز همراهشان 
بودند. ابنان رین داشنند که پیروزخو آهند شد. به‌نا گاه محمد چنانکه گوبی می گریزد 
روی به‌وادی سلرط نهاد وشورشیان طلیطله ازپی اومی‌تاختند . دراین‌هنگام آن‌نیروی 
عظیم که کمین گرفته بودند؛ بیرون جستند وسپاه شورشیان ومم‌پیمانانشان را درمیان 
گرفتند . نبردی هو لنال در گرفت . لشکرطایطله واسپانیا در همان چند ساعت صبح 
:| ظهر پر اکنده شد و جمع کثیری کشته شدند که در روابت اسلامی شمارشان را 
بازده هزارنفر تفل کرده‌اند ۰ جمع کثیری دز به‌اسارت در آمدند. در آن میان‌جندئن 
از کشیشان بودند که فوری اعدام شدند. سرهای کذتگان‌را برروی هم چیدند و کسی 
بالای‌آنها رفت و برای نماز ظهر اذان گفت . این پیروزبی عظیم بود و شاعر قرطبه 
عباس بن فرناس در وصف آن‌گوید : 


۸ اس‌خلدون , العبر. جچ ۴ص ۰ . این عذاری . الیبانا لمغرب . ج ۲ص . صأحب 
الببانا (ءفرب می گوید که کن تگاتون بر آدر یادشاه ایون نود . 


حکومت محمد بن عبدا لرحمان بن الحتکم ۳۹۵ 


وموتلف الاصوات مخالف الزحف 

لهوم الفلا عبل القبائل ماتف 

ادا اومضت فیه الصو ارم حلتعا 

بروقاً تراء‌ی فی‌الغمام و نسخفی 

کان ذری الاعلام فی میلانها 

قراثیر فی یم عجزن عن القذف 

بکی جبلا وادی سلیط فأعولا 

ءلی النفر العیدان والعصبة الغلف 

بقول ابن یو لیس لموسی وقد تأی 

اری الموت قدامی وتحتی ومن خلفی 

قتلا اهم الفاً و الفاً و مثلها 

و الفاً و الا بعد الف الی اف 

سری من طواه النهر فی مستحله 

فاغرق فیه او تهد هد من جرف 

افد نعمت فیه غزاة نسورنا 

وسمعت الدقات قصفاً علی قصف؟ 

با این کشتار فتنه درطلیطله فرو کش نکرد ومسیحیان متعصب همچنان سر گرم 

تحريك و تحریض مردم بودند . شهر شورشی هدف طایفه‌ای از کشیشان متعصب 
چون او لوخیو وباران او گردید. اینان داعیان حودرا به طلیطله و اطراف آن می فر ستادند 
و به‌صورتی هرچه زشت‌تر سرنوشت هسیحیان را درسایهٌ حکومت اسلامی تصوير 
می کردند ومردم‌را به‌رها ساختن‌خود از زیربار ستم دینیو اجتماعی فرامی‌خواندند. 
این دعوت درپابتخت اندلس,انءکاسی قوی داشت . کشیشان دعوتهای زهرآگین و 
تحريك آمیز خود را مانند ایام عبدالرحمان بن حکم درهمه‌جا گسترش می‌دادند ۰۲ 


ابن حیان از موسی الر ازی شرح این‌نبرد راآورده است . مخطوط , بر گ ۲۶۰ الف و ب و 
1 الف. رجوع کدید به البیان السغرب. ع۲/ص ٩۷‏ و ۰۱1۱۴ همچنین :۲۱۱۵۱01۴ :۲۱۵2۲ 
5 ۰( ,۷۰۱ . 
۰ دوزی در شرح آدو ار این فعنه دونی واعمال داعیان آن ۱ تفصیل سخن گفته است : 
۰ - 386 .۲ ۷۰1۰ .)۲119 :۱202 


مرضی ناریح دو لت اسلامی‌در اند لی 


محمد بن عبداارحمان چشم + _اه جا]"فتنه‌ای بود واز عواقب آن می‌ترسید» از این‌رو 
هموارهآمادةٌ سر کوبی آن بود . قله رباح و طلبیره را که درنزدیکی آن بود به‌مردان 
جنگی و ساز و برگث برد بیتباشت . 

امیر محمد لشکرهای تابستانی‌را برای حمله به‌ثغر اعلی گسیل داشت. درسال 
۹ ۸۵۳/۸ م به‌سرداری موسی بن موسی بن قسی والی تطیاه به‌البه وقلاع لشکر 
فرستاد . موسی در ایام امیر عبداارحمان خود از زعماي شورش در شمال بود و با 
مسیحیان چنانکه گفتیم پیمان‌دو ستی‌بسته‌بود. عبدالرحمان با اوقتال کرد تا به‌تسلیمش 
واداشت, ولی دراواخر ایام او باردیگر بهمقام نخستین‌خود که زعامت ثغر اعلی بود 
باز گر دید وتوانست پایه‌های استقلال خود را درتطیله و بلاد همجو ار آن استوا رکند» 
درعین حال به‌پیووستگی با دو لت قرطبه تظاحر می‌نمود . چون موسی بن موسی بهالبه 
وقلاع رفت دست به کشتار و تارا جگشرد و درچند جنگ مسیحیان را منهزم ساخعت 
و چند دژ را بکشود ؛ سپس باز گردید و به‌سوی ثغر برشلونه رفت و درآنجا چند 
دژ ازه‌سیحیان بستد . دربرخی روایات تاریخ این غزو درسال ۲۳۲ ۸۵۶/۸ مآمده 
است ‏ ولی رازیآن را پیش ازسال ۲۴۱ ضبط کرده است"". 

در:ابستان سال ۲۳۱ ۸/۸ محمد خود بهالبه وقلا عرفت. محمد به‌موسی بن 
موسی و اهل ثفور نوشته بود که لشکر گرد آورند و در این سفر جنگی با او همراه 
شوند . پس در البه وقلاع دست به‌حمله زر وچند دژ از دژهای مسیحیان را بستد . 
درسال بعد موسی بن موسی را به‌حوالی پرشلونه فرستاد . موسی در برشلو نه به‌جنگث 
پرداعت وجند دژآن را بگشود وبرخی از امرایش‌را اسیر نمود"". 

اما توجه امیر محمد دراین هنگام همه معطوق به‌طلیطله بود . پسر خود منذربن 
محمد را به آن شهر آشوب زده فرستاد . منذر چندی شهر را درمحاصره گرفت و در 
سال ۲۴۲ ه درآن حوالی دست به کشتاز و تاراج زد . این بار شورشکران جرئت 
نیافتن که ازشهر حودحارج شوند. ولی درسال بعد برای نبرد عازم طلبیره شدند تا 
با پادگان اندلسی که در آنجا بود بجنکٌند. سردار سپاه طلبیره مسعود بن عبداللّه به‌نتال 
بیرون‌آمد و برآنها شکستی سخت وارد ساخت و چندصد تن از ايشان را کشت و 


۱ مخطوط, آبن حیان بر ک ۲۶۱ ب. 
۲ این غذاری, الببان‌التغرب, ج ۲ص ۸ ۹. 
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سرهایشان را به‌فرطبه فرستاد . سپاه تابستانی در همان هنگام به‌سوی طلیطله حرکت 
کرد ودرحوالی شهر فرود آمد ومحصولات زراعتی‌را که قوت‌مردم بودنابود نمود. 

امیر محمد عزم جزم داشت که مردم طلیعاله را عوبت کند ۰ اين بود که تابستان 
سال ۲۴۴ ۸۵۸/۵ م شخصاً به‌جنگ رفت وشهر شورشگر را محاصره نمود . مردم 
شهر با آنکه چندان نیروبی هم نداشتند ودچار کهبود حوردنی بودند آماده نبرد شدنده 
ژیرا به‌باروی استوار شهر متکی بودند . امیرمحمد بن عبدالرحمان دست به‌حیله زد . 
مهندسان لشکر او پابهای پل بزرگث را بربدند ولی بدان‌گونه که پل برجای خود 
بود» سپس لشکرخود و اپس کشید . مردم طلبطله به‌جنگث او از شهر بیر ون آمدند. 
چون برسر پل اجتماع کردند » پل فروربخت وهمه درنهر تاجه افتادند وجمع کثبری 
در آب غرق شدند". این‌بار امیررمحمد از هروسينة هولناك که سراغ داشت برای 
غلبه برشهر استفاده کرد . دژها وجنگگاهها را حراب کرد؛ مردم را قتل عام نمود با 
ازشهر بیرون‌راند تاآنگاه که امان خو استندوصلح کردند و گردن به‌فرمان نهادند» ولی 
همچنان متر صد بودند که چون‌فر صنی پیش آبد از حکومت قر طبه‌انتقام عویش بستانند. 

بدین‌سان طلبطله روز گاری دراز باتمردها وشررشهای عوپش حکومت ترطبه 
را آزار می‌داد. پایتخت قدیم گو تها همو اره به‌نیرو واستحکامات دفاعی خوی شآ گاهي 
داشت . از آن گذشته خاستگاه شورشهای حطیر مسیحیت برضد حکومت قرطبه بود . 
مسیحیان شمال وم‌سیحیان معاهد قرطبه از مررسو در آنجا تجمع می کردند وبا مردم 
شهر هم آواز می‌شد‌ند. طلبطله بر سر اشیبی همه از صخره‌ها که به‌سوی نهر تاجه امتداد 
داشت بدا شده بود و نهر تاجه دراین سراشیبی صعب‌العبور آن را احاطه‌کرده بود . 
دژهای استوار و باروهای ستبر داشت و یکی از منیح‌ترین شهرهای قرون وسطی 
بود . امروز هم هنگامی که در آن شهر گردشی بکنیم و بدتثمل بنگریم به‌موقعیت 
صعب آن پی خواهیم برد . راههای صخرهای صعب و بقابای باروها و دژهای منبع 


۳ ابن حیان درخر اب شدن پل قمة دیگر می‌آورد47: -پاهیان محعد در برابر چشم مردم شهر 
شروع به‌ویر ان کردن پل نمودند. و لی مردم آنان ر بهر یهختد می گرقعند زیرا به‌عمق آن 
یفین داشتدد . سپس ب‌قتال «یرون‌آمدند وسیاری اژایشان برروی پل اجتماع کردند ویل 
زیر پاهای ایشان فروریدت و هر کس که بر سر ول بود ب‌درون آب افتادو از هر-و سنکهای 
پزر آک پرسر ایشان رینعته شد . ابن حیان, مخطوط . بر ثك ۲۳۶۲ الف. 


۳۱۸ تاریخج دو ات اسلامی دراندلی 


آن حکایت از استحکام وقوت آن درقرونگذشته دارد . 

انتلابات مو لدین و مسیحیان معاهد, در طلبطله تا مدتی نحاموش شد. امیر محمد 
دراین هنگام بسیج نیرو می کرد تا غوغای متعصبین را درقرطبه و دیگر جایها فرو نشاند 
و ازشورش عظیمی که درپیش بود مانع شود . کشیش او لوخیو را که پیش ازاین 
گفتیم که در عهد عبدالرحمان مردم را به آشوب فرا می‌خواند و همواره دست به‌کار 
دسیسه‌های دینی بود ؛ محاکمه و به‌اعدام محکوم نمود . همچنین دوشیزه لو کرسیا 
که مصاحب وهمدست او بود به‌اعد ام محکوم شد. درمارس سال ۸۵٩‏ م هردو اعدام 
شدند . از آن پس مسیحبان قدری به آرامش گراییدند و جرقه‌هایی که سالها بود در 
قرطبه آنش فننه‌ها را افروخته می‌ساخعت خاموش شد واز آن قهرمانیهاجز حاطره‌ای 
باقی نماند . 

امیر محمد بن عبدالرحمان تازه آشوب طلیطله را فرونشانده بودکه بار دبگر 
انداس را خطر نورمانها تهدید نمود . در سال ۲۴۵ ۸/ ۸۵٩‏ م نورمانها (با بقول 
روایات اسلامی اردمانیون یا مجوسص) با کثتیهای خود به‌سو احل جلیقیه در آمدند و 
درسواحل غربی اسپانیا دست به‌شر ارت گشودند . در روایات اسلامی آمده است که 
شمار کشتیهای نورمانها دراين نبرد شصت‌ودو کشتی بود . کشتیهای‌اندلسی که همواره 
در آبهای غربی در گردش بودند و آمادهٌ دفاع » ثورمانها را تارومار کردند . ازآن 
هنگام که نا گهان به‌انداس حمله کرده‌بودند - درعهد عبدالر حمان‌بن حکم -رزم آوران 
در دریا آمادهٌ پیکار بودند که دبگر بار غافلگیر نشوند . این بودکه دراین حمله بزودی 
بر آنان غلبه بافتند و دو کشتی ا زکشتیهایشان را که‌گرفته بودند پر از غنایم و اسیر 
بیاوردند ۰ ولی نورمانها به‌سوی سواحل جنوبی رفتند و بهمصب رود وادی الکبیر 
رسیدند . سپس بازهم به‌جنوب رفتند تاآبهای جر برةا لخضر اء - 

در این‌اثنا نیروهای انداس به‌سرداری حاجب عیسی‌بنا لحسن بن‌ابی‌عبده 
رو اناغرب شدند ومردم ازهرسو به‌صقوف لشکر پیوستند. ناو گان مسلمین‌به‌سرداری 
دو امیرالیحر حشحاش و ابن شکوح پیش تاخت . این ناوها به‌نیکوترین وجهی 
تعبیه شده بود و انبوه نفط اندازان و تیراندازان آمادة پیکار . جنکجویان پس از 
چند جنگ در دریا وخشکی دشمن را نخست از اشبیلیه بیرون راندند» سیس نبردی 
سخت در دریا روبه‌روی ساحل شذونه درگرفت . مسامانان در آغاز ایسن برد دو 


حکومت محید پن عبداارجمان بن الحکم ۳۱۹ 


کشتی دبگر به‌غنرمت گرفتند » ولی کشتیه‌ای نورمانها یکسر به‌جناحی که حشحاش 
فرماندةً آن بود حمله کردند وبر آن غلبه بافتند . امیرالبحر محلمان بر عرشهة کشتی‌اش 
کشته شد . نورمانها به‌سوی جزبرةالخضر اء راندند و آنجا ر اگرفتند ومسجد جامع 
آن راآتش زدند وخونها ریختند وتاراجها کردند . بعضی از کشتبهایذان را به‌سواحل 
مغرب راندندو در آنجا نیز قتل وغارت به‌راه انداختد » سبس خود درساحل جنوبی 
اندلس به‌عشکی آمدند و کشتيهابشان روبه‌روبشان بر ساحل تدمیر تا اوربوله پهلو 
گرفتند . نورمانها به‌اوریو له و تدمیر در آمدند و قارت کردند واسیر بردند . چندبار 
با نیروهای اندلس در دریا وخشکی جنگیدند . دراین نبردها چند کشتی از کشتیهایشان 
بشکست ؛ ولی از مسلمانان خلق کثیری به‌تی رسیدند ۰ تاخحت وتاز نورمانها براین 
شیوه جندماه مدت گرفت تا آتششان فروندست و جند کشی دیگر از دست دادند » 
سرس درهطلول سواحل شرقی اسپانیا به‌حرکت در آمدند وستونی از ناو گانشان از رود 
ابره به‌ناو ار رفتند و پایتخت بنبلونه را تصرف کردند و پادشاهش گارسیا راگرفتند و 
او را جز دربرابر گرفتن فدیه‌ای عظیم آزاد نکردند . ستون دیگری به‌جزایر شرقی و 
سواحل پروو انس حمله تمودند و بمصب رود رون در آمدند و آرل و نیمه و و الانس 
را خراب کردند . 

حملةٌ جنگجوبان نرمان این‌بار برعکس جنگ نخستین چندان ناگهانی نبود 
و کشتار وغارتشان چندان گستردگی نداشت . ابن حیان در پایان شر ح ماجری گوید : 
«این‌بار چندان گسترشی در دریا نداشتند و نتو انستند به‌سا کنان سواحل چنانکه عادت 
ابشان بود زبان بسیار رسانند ۰ سواحل همه آمادة دهاع بودند و آنان راهی برای اطفای 
مطامعشان آنگو نه که می‌خو استندنیانتند . باچنان‌مقاو منی‌رو به‌رو شدند که چهارده کشتی 
از کشتیهای جود را ازدست دادند. در پای دیو ارهای اندالس سر کوب شدند» آزاین‌رو 
راه ود به‌بلاد فرنگان کج کر دند . در آنجا نیز آن‌سان که باید پیروزیی به‌دست 
نیاوردند و نومید به‌دیار حود بر گشتند و از آن تاریخ دیگر خیال انداس ازسر به‌در 


٩ ۰ 
کردند.»۲‎ 


۴ روایات اسلامی را درتاریخ نبرد دوم تورما نها درءواحی اتدلی اخعلاف است. ر ازی می کو ید 
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درسال۴۵ ۲ ۹ ۵ م بود . این‌حذادی و آبن‌اثیر نیز ازاو پیروی اردها ند . دشام پن‌معاو ده 
"- ۳ 


۳۳۰ تاریت درات اسلامی دراندای 


درسال بعد یعتی سال ۴۶ ۸۶۰/۵ م محمد بن عبدالر حمان به‌سرداری حاکم 
طرطو شه <مله‌ای به‌شمال کرد . ابن‌حیان می گوید امیرمحمد دراین سال خود به‌جنگك 
رفت . کار سا بادشاه ناوار پس از رهابی از اسارت با اردو بو پادشاه لبون دوستی 
بست ونبروهایشان به‌اراضی اسلامی حمله کردند . در هرحال نیروی اندلس رهسیار 
ناوار شد . ناوار هنوز از ضربت نورمانها به‌تجود نیاعده بود . مسلمانان به‌غز ای 
بنبلونه رفتند و باروهای آن را ویران نمودند ۰ سیاهیان گارسیا قادر به‌دفع مسلمانان 
نبودند. مسلمانان جند هفته‌در نگ کردند واطراف ناوار را ویر ان‌ساختند و روستادا 
و دژها را بر کندند . فرتون بسر گارسیا نیز درمیان اسیران بود . او را بدقر طبه بردند 
و در آنجا بیست سال در زندان بماند*. 

درتابستان سال ۲۴۷ ۸۶۱/۵ م حملةٌ دیگری از سوی اندلس بهالبه و قلاع 
صورت گرفت . موسی بن موسی از امیرمحمد درخواست کرد راه لشکر کشبها در 
منطقةً او نباشد زیرا ازيك‌سو مسیحیان را تحريك می کند از دیگرسو سبب ویرانی 
اراضی اش می‌شود. امیرمحمد درخجواست او بذیرفت و ازطریق دیگر حمله‌کرد و 
سرزمینهای مسیحیان را زیرپی سپرد . 

موسی بن موسی بن قسی دراین‌ايام نفوذ نخود را بر سراسر تفر اعلی گسترش 
داده بود و در تطرله و وشقه و سرفسطه و حوالی آن سیادت يافته بود ۰ این زعیم 
نیرومند که چنانکه گفتیم از يك اصل مسیحی‌بود و با امرای نصاری‌نسبت دامادی و 
خویشاوندی داشت, برای پا برجای کردن استفلال خویش آزهر فرصتی سود می‌برد 
وخود را امیر می‌خواند . با حکومت نرطبه جز اسماً پیوستگی نداشت . 

«وسی بن موسی با اردونیو پادشاه لبون که هم‌سایةً غربی او بود برحسب 
موقعیت‌گاه دوست و زمانی دشمن بود . اردونیو مضطربانه به گسترش قامرو او 
به‌جانب غرب می‌نگر یست و موسی هموازه دراستحکام مرزهای غربی خودمی کوشرد. 
درسال ۲۷۴۸ ۸۶۲/۸ م موسی با نیروی حود روانةً غرب شد تا به‌استحکام مرزهای 


شبیشی سال ۲۴۷ </۱ ۶ م را شط کرده . ها ردایت تختین را اختیاد کردیم که بیشتر 
با سییر حو ادن هماهنگ است . رجوع‌کنید : این حدان: مخفوت فرویین. بر ی ۲۶۳ الب 
ورب و۲۶۴ الف. ااکاعل, ج ۷/ص ۰۲۸ اابیاناایفرب. ج ۲ص ۰۹۹ 

۵ رجوع کنید ه البان‌المقرب, ج ۲ص ۹٩‏ و۱۰۰ . مخعلوط قرویين, اوحجد ۲۶۳ الف . 


حاودت محمد بن عیدا لرحمان ین الحک ۳۳۹ 


غربی خود پردازد . دامادش گارسیا امیر ناوار نیز با او بود . اردونیو نیز به‌نوبة خود 
تصمیم‌گرفت که از این حرکت جلوگیرد ۰ پس بر برنعی از دژهای موسي و مقدم 
برهمه بر دژ البلاه هجوم کرد - اين دژ بر کنار؛ رود ابره در نزدیکی قلهره بود . میان 
دو گروه نبرد درگرفت و موسی جراحتی بزرکث برداشت و سپاهیانش منهزم شد و 
شمار کثیری از مسلمانان و مسیحیان به‌قتل رسیدند . دامادش کارسیا نیز کشته شد . 
اردونیو دژ البلده وچند دژ دیگر را ویران کرد . اين دژها نگهبانان کشور موسی بن 
موسی بن‌قمی بودند. دیری نگذشت که موسی‌در اثر زحمی که برداشته‌بود در گذشت. 
وفات اوهشداری بود که ازاين پس درناحية ثنر اعلی اوضاع دگرگون خواهد شد . 

موسی بن موسی علی‌رغم استقلااش ازحکومت قرطبه ؛ با یروهای خود در 
شمال شرقی سدی نغودناپذیر در برابر مسیحبان به‌وجود آورده بود . چون از دنیا 
رفت‌پسرش «لب» در برابر اردو نیو پادشاه لبون سر فرمان فرودآورد و با اوبرضد 
مسلمانان هم‌پیمان شد و لشکر به‌وادیالحجار ه آورد تا آنجا را تسخیر کند . ابن سالم 
حا کم وادیالحجاره اورا از آنجا بازپس راند - دراین نبرد لب مجرو ح شد و در راه 
باز گشت به‌تطیله در گذشت . سه برادر او اسماعیل و ءطرفن و فرتون فرمانروایی 
بلاد شمالی را به‌جای پدرشان به‌دست گرفتند . درابن هنگام دولت قرطبه مجبور شد 
برای راندن مسبحیان از بلاد شمالی سازوبر کک وآمادکی خود را مضاعف نماید . 
پس درتابستان سال ۲۴۸ ۸۶۳/۸ م عبدالرحمان بن امیرمحمد سرداری حملةٌ بزرگی 
را به‌البه وقلاع به‌عهده‌گرفت ۰ سردار سپاه عبدااملك بن العباس القرشی نیز با او 
بود . امیررمحمد به‌درون کشور دشمن راند و دست به‌ویرانی زد . مسیحیان نیز با 
پادشاه‌شان اردونیو به‌مقابله آمدند و باسپاه مسلمانان نبردی سخت را آغاز کردند ‏ 
و لی‌شکست خورده رو به گریز نهادند وجمم کثبری از فرماندهانشات به‌قتل‌رسیدند ", 
درسال ۲۵۱ د /۸۶۵ م هنوز دوسال ازاین واقعه نکذشنه بود که امیرحمد پسر خود 
عبدالرحمان را باردیگر به‌غزای اا» وقلاع فرستاد . ابن‌حیان می‌گوید آنکه در این 
نبرد سرداری لشکر مسلمین را بهءهده داشت ‏ منذر بن عبدالرحمان بود و حاجب 
عیسی‌بن | لحسن بن ابی‌عبده نیزهمراه اوبود. درهر حان‌مسلمانان تاحدود رود ابره‌پیش 


۶. ابن‌حیان. مخطوط قرویبن, بر گ ۲۶۵ الف. 


۳« تار یج دو ات اسلاعی دراندلی 


تاختند و بربسیاری ازدژهای بزر گان وسردار ان‌آن منطقه غلبه بافتند. اردونیو برعادت 
خوبش‌قصد آن داشت که به‌هنگام باز کشت مسلمانان راه بر ابشان بگیرد. این بودکه 
در محلی به‌نام «فج‌المر کور» نزديك به‌نهر ابره جابی را اختیار کرد و استحکاماتی 
بر آورد و کمین گرفت. بر کنارةٌ رود مبان دو لشکرنبردی سخت در گرفت. دراين نبرد 
مسیحیان درمحاصره افنادند وشمار زبادی کشته‌با اسیررشدندیا در آب نهر غرق گردیدند 
و لشکرشان ازهم بردرید. امیرمحمد سال بعد باز هم به‌شمال حمله برد . این حمله 
به‌سردادی حکم پسرآمیرمحمد بود . او درسرزمین مسرحیان تانعت وتازبسیار کرد و 
بر برخحی دژها غلبه یافت. این‌حمله‌ها قوای مسیحیان را تحلیل برد وجمه‌شان پریشان 
نمود و بلادشان ویران سانعت و آنان را سرجای خود نشاند . بادشاهشان اردونیو در 
همین اوان - درسال عم - در گذشت و پسرش الفونسوی سوم که بعدها الفونسوی 
کبیر قب گرفت به‌جایش نشمت . 


۲ 


سزاو ار آن بود که پس از ختم غائلهٌ مسیحیان در شمال » حکومت قرطبه نیز 
يك دورة صلح و آرامش راآغاز کندء ولی فتنه از جای دیگری سرب کرد ۰ عوامل 
اغتشاش و شورش باردیگر درشمال غربی اندلس درمناط ی کو هستانی که همواره قیام 
برضد دولت قرطبه را شعار خود کرده بودند. گردآمدند. حکومت قرطبه از این 
حطرغافل نبود ۰ شهرمارده که مر کز چند تن از زعمای مولدین متمرد بود پیشاپیش 
شهرهایی بود که حکومت در پیوستگی و فرمانبرداربشان در تردید بود - از این‌رو 
درسال ۸۶۸/۸۲۵۲ امیررمحمد در رأس لشکر خود ازقرطبه خار ج شد وچنان نمود که 
به‌طلیطله مي‌ر ود ولی‌درنیمه‌های راه ناکهان به‌سوی مارده راند وپیش از آنکه مردم 
مارده آمادة دفاع گردند شهر را درمحاصره گرفت ۰ مردم به‌شهر تحصن کردند - امیر 
محمد به‌شهر حمله کرد. میان دو گروه جنگث درگرفت که به‌شکست شورشیان وتسلیم 


۷ ابن‌عذاری» البیان‌الیفرب. - ۲/ص ۱۰۲ مخعلوط قرویین» بر ۲۶۵ ب. 


حکومت‌هدمد پن‌عبد الرحمان بن‌الحکم ۳۳۳ 


شهرمنتهی شد .۰ زعمای شورشیان و در رأس آنان عبدالر حمان بن‌مرو ان الجلیفی و 
ابن‌شا کر ومکحول وغیر ابشان امان طلبیدند . اینان از اکابر سوار کاران وسروران‌شهر 
بودند. امیرمحمد همکٌان را با اموال و زن وفرزند به‌قرطبه منتقل کرد وسعیدینءباس 
القرشی را برمارده امارت داد وباروها و دژهایش را ویران نمود*". 

درهمین هنگام حرادثی درثفر اعلی می‌گذشت که خود موجب تحولی‌بزر گك 
بود. امررمحمد توانسته بود پس ازم رگ موسی‌بن‌موسی سلطهٌ خود را درآن نواحی 
گسترش دهد و شهرهای‌شمالی را از فرزندان اوبستاند وازسوی‌خود حا کمانی‌به آنجا 
فرسند. بنی موسی يا بنی‌قدی منسوب به‌جد اعلای خود کنت قسیگوتی - چنانکه 
آوردیم- اصل‌سیحی داشتند. این‌خاندان متمرد سخت کوش‌چونان دیگرخاندانهای 
نیرومند ءولدین با حکومت قرطبه دل بد داشت وپیوسه بر ضد آن با مسیحیان پیمان 
مردت داشت . ازدیگرسو میان ابشان وخاندان پادشامی ناو ار پیوند زناشویی بود» 
بء‌نی گارسیا شوی دختر موسی موسوم به‌اوریه وزمن بود ۰ چون موسی در گذشت 
حکومت قرطبه شهرهای شمالی را از پسرانش بستد و آنان به‌حمایت پادشاه لیون 
پناه بردند تا برایشان فرصتی پیش آبد و انتقام حویش بستانند. حکومت قرطبه هم از 
حکامی که برای بلاد شمالی بر گزبده بود» چشم و فاداری واعلاص عمل نداشت . 
پس دره ۸۲۵۵۵۱/ عم سلیمان بن عبدوس درشهر سریه از اعمال سرقسطه قیام کرد. 
حکم پسرامیرمحمد [شکربرسراو برد وشهرسریه را محاصره نمود وباروهایش را با 
منجنیق ويران نمود و آن شورشگر را به‌تسليم وطاعت واداشت وبه‌ترطبه فرستاد . 
درسال۸۲۵۶ عامل وشقه عمروس بن‌عمرو بن عمروس شورش کرد وشهر را بگرفت. 
عمروس بن عمرو نوادهٌ عمروس بن یوسف فهرمان واقعة حفره در طلبعاله بود. 
بنی‌عمروس نیز مانند بنی‌قسي ازمولدین و ازاصل مسیحی بودند ۰ از این‌رو احساس 
پیوستگی به‌حکومت قرطبه نداشتند. عامل ثغرعبدالوهاب بن احمد بن‌مغیث لشکری 
به‌رو بارویی او فرستاد. چون لشکر به‌وشقه رسید عمروس از آنجا بگربخت ونوادهٌ 
او لب ینز کربابن‌عمروس اسیرشد. اورا کشنند وسرش را ازباروی شهربیاویختند. 


۸ این‌الا ور الکاعل ج ۶۲/۷ . ابن‌عذاری , البان المفرب ۰ ۲/ص۱۰۳. متعلوط قردیین. 
پر ک ۲۶۸ الف . 


۳۴ تاریخ دولت اسلامی دراند اس 


محمد درسال۵۲۵۷/ ۸۸۷۱ به‌سرداری عبدالغافربنعبدالعزیز حملهٌُ تازه‌ای به‌ئغر اعلی 
نمود. بقایای لشکرعنروس بکرپختند وپسرش ز کریا وجماعتی ازباران وخاندانش 
دربند اسارت افتادند . همه را بر دروازة شهر سرةسطه کشتند وسرهاشان را درحالی 
که برنیزه کرده بودند پیشاپیش می‌بردند"". از این وضع چنان برمی آمد که آشوب 
شمال فرو نشسته است . 

ولی شورش و اغتشاش شمال در نهایت شدت خود باز گردید - نیروهای 
اندلسی تا به‌فرطبه باز گردید بنی موسی بار دیگر سر برداشتند ۰ مطسرف و براددش 
اسماعیل پسران موسی‌به‌تطرله راندند و آن را ازعاماش عبدالوهاب بن مغیث بستدند 
ونیزسرقسطه را از پسر او محمد ین عبدالوهاب گرفتند . مطرف تطیله را درماه صفر 
سالبن ۲د/ ۸۳۱ تصرف کرد و اسماعیل‌درماهر بیع الاول همان‌سال سرقسطه را. جون 
کار به‌اینجا کشید محمد تصمیم گرفت که خود به‌جنگ‌شورشیان رود. درسال‌بعدینی 
سال ۵٩‏ ۸۷۲/۸۲ع باسپاه‌خو دبیرون آمدودر راه به‌طلیطلعرفت تا بامردمش عقدصلح‌بندد 
و آنان‌را امان دهد و گرو گانهایشان را بگیرد. سبس‌به‌تغر اعلی راند و شتابان‌رهسپار 
تطبله شد وبر آن مستولی‌گردید ومطرف بن موسی و پسران اورا بگرفت ودرروایت 
دیکر آمده است که‌مطرفی عءلاوه بر تطیله وشقهرا نیز تصرف کرده ودر آنجا استفرار 
رافته بود . عمروس‌صاحب پیشین وشقه توانست مردم آنجا را برضدمطرف برانگیزد 
و کار به آنجا کشید کهوشته‌را از اوبستدو او را بگرفت و فرزندان وزنش راکه دختر 
گارسیا پادشاه ناوار بود اسیر کرد و او را به‌همسری خود در آورد. چون امیرمحمد با 
لشکر خودبر سید عمرو س‌بهتاباعلان فرمانبرداری‌نمود و امان‌عواست. امیرخواهش 
اواجابت کرد و اورا بر امارت وشقه و اعمال آن ابا کرد ومطرف وفرزندان اورا از او 
تحوبل گرفت ۰۳ امیرمحمد پس ازاین پیروزی رهسپار ناو ارشد ومزار ع اطر اف آن را 
وبران‌نمود وبه‌فرطبه باز گردید وفرمانداد تامطرن وسه پسرش‌را کشتند وسره‌ایشان 
رابر درقصر بیاوبخت. درسال‌بعد. سال ۸۲۶۰ امیرمحمد آشکربه‌شمال فرستاد و پسرش 
منذر را باآن همراه نمود . سرداراین سپاه هاشم بن عبدالعزیز بود . متذر به‌سرقسطه 


٩‏ این‌عذاری» البیانالیفرب ۰ ۱۰۳/۲ . مخعلوط کتابخانهٌ فردیین , بر گ ۲۶۹ الف. 
۰. این ددایت عيسي‌بن احمدرازی است که ابن<یان :قل کرده‌است . مخاوط کتابخانه قردیین, 
بر ک ۲۷۰ ب. 


حگومت محمد بن‌عبدا لرحمان پن) لحکم ۳۳۵ 


رفت و در آن تواحی هرچه بود از درختها و مراد ع بر کند و بیابانی بی آب و گیاه 
برجای نهاد. ولی نتوانست سرقسطه‌را از اسماعیل بن موسی بستاند . بر ادر اسماعیل 
قر تونابه‌جای‌بر ادر دیگرش مطرف‌در تطیله مکان گر فته‌بود. این‌دو شورشگر باالفو نسوی 
سوم پادشاه لیون عقد دوستی بستند . منذربه‌وشقه اشکربرد » سپس بهبنبلونه پایتخت 
ناوار راند ودر آن نواحی کشتار وتاراج کرد. ولی کوششهایش به‌جایی منتهی نشد"۳. 

حوادث شمال و انغلابات بنی‌موسی سالها حکومت قرطبه را به‌عود مشفول 
داشته بود . درسال 6۸۷۸/۸۲۶۴ منذر بار دیگر به‌ثغر اعلی لشکربرد و در مزارع و 
صحراهای اطر ان سر قسطه و تطیله‌تاعت و تاز کرد و لی‌نتوانست آن دوشهررا تصرف 
کند: اما کشت وزر عآن‌را نابود کرد وبسیاری ازمردمش‌را به‌قتل آورد . درسال بعد » 
سال ۲۶۵م منذر به‌غزو ثغر اعلی باز گردید و شهرسرقدطه و دیگر بلاد بنی‌موسی را 
محاصره کرد و اتلاف وخرابی بار آورد . با این همه تا چند سال بعد ناحیهٌ شمال از 
تسلط حکومت قرطبه بهدور بود ۰ دیگر نواحی اندلس هم دراین سالها دستخوش 
بك سلسله آشوبها بود وما در آتبه به‌ز کر آنها نحواهیم پرداعت. حکومت قرطبه‌به‌بلاد 
تفر اعلی بسیاراهمیت می‌داد » زیرا همجوارمما لك مسیحیان بود. پس درسال2۲۶۸/ 
ی امیرمحمد پسرخود منذر را در رأس(شکری عظیم روانهٌ شمال :مود . سردار 
بزر گث هاشم بن‌عبد العزبز همراه او بود . منذر سرداری شجاع ومجرب بود . دراین 
سفر آهنکت آن داشت که شورش وزعمای آن را درشمال نابودسازد. شتابان به‌سر قسطه 
رفت و جون نتوانست شهر را مورد حمله قر اردهد به‌وبران ساحتن دژهای اطراف 
آن پرداخت وبرآنها مستولی شد . ازجمله دژ روطه را که از استوارترین دژهای آن 
بود تصرف کرد و عبدالواحد روطی «شجاع‌ترین مردم زمان»"" خود را اسیر نمود ۰ 
سپس لارده وحوالی آن را بگرفت ۰ محمدین اب بن‌موسی به‌او پیوست . محمد با 
عموهای خود که اورا سهمی ازحکومت نداده بودند دشمنی داشت. جون اسماعیل 
ابن‌موسی صاحب سرقسعله مقاومت را بهرده دید فرمانبردار ی خحود را به‌امیر اعلان 
داشت وگرو گانهای خود را بفرستاد. منذرین محمد از آن پس لشکر به البه راند و از 


۱ بخعاوط کدا بخانه قردیین. بر کک ۲۷۲ الف - 
۲ این‌الاثیر. الکامل ۰ ۰۱۲۲/۷ ابن‌عذاری: الببانلغرب ۰ ۲/ص۰۷ ۰۱ 


َ(۳ تار یخ دو لت اسلامی دراتدلس 


آن بگذشت و به‌قشتاله (القلاع) رفت. مسیحیان به‌سرداری پادشاهشان الفو نسوی‌سوم 
عازم مقاتله شدند» ولی‌میان دو گروه گنتگوهایی انجام گر فت که به‌قر ارداد صلح‌منتهی 
شد - منذرپیروزمندانه به‌قرطبه باز گردید ‏ 

تا منذربه‌قر طبه باز گردید میان اسماعبل‌بن‌موسی و پسربرادرش محمد بن لب 
نراع افتاد . اسماعیل به‌سبب پیمان دوستی اوبا منذر کینةٌ او به‌دل داشت . نبرد میان 
آن دو به‌پیروزی محمدین لب و استیلایش بر سرقسطه و اسیر کردن عمش اسماعیل 
انجامید . محمدین لب به‌نام امیر محمد بن حکم بر سرقدطه فرمان می‌راند» و لی امیرمحمد 
می‌خو است سرقسطه را از اوبستاند. محمدبن لب بهعشم آمد و اءعلان کرد که ازطاعت 
محمدبن‌حکم خار ج‌شده وبا الُونسوی سوع پادشاه لیون‌عقد دوستی بست. امیرمحمد 
درسال ۳/۵۲۷۰دام باردیگرقوای خود را به‌سرداری پسرش‌منذر وهاشم‌بن‌عبدالعزیز 
به‌تغر اعلی فرستاد . منذر به‌سرقسطه رفت و پس ازجنگی سخت بر آن غلبه یافت و 
محمدین اب را از آنجا براند . در روایت دیکر آمده است که محمدبن لب سرقسطه 
را برحسب قراردادی که میان او ومنذرمنعقد شد با گرفتن‌مبلغ کلانی مال تسلیم کرد. 
از سرداران لشکر امیرمحمد درابن نبرد عمرین‌حفصون بودکه پس از این به‌ذ کر او 
حواهیم پرداخعت. منذر بر ای نبرد بامسیحیانی که بامحمدین لب پیمان دوستی بسته‌بودند 
البه را پشت سرنهاد» ولی در آنجا نی زگفتگوه‌ايی‌صورت گرفت ومیان دوفریق صلح 
افتاد . القونسوی سوم سفیری به‌فرطبه فرستاد . این سفیر کشیش دولندیو بود . او 
می‌تعواست مبان الفونسو وامیراندلس طرح صلح افکند. این سفیر در کارخحود موفق 
شد و به اوویدو پایتخت لبون باز گردید و هنگامی که باز می گشت » استخوانهای 
کشیش اولوخیو و دوست او لو کرسیارا نیز که بیست سال‌بیش درقرطبه اعدام شده 
بودند با عود ببرد .آن دو را مسحران درشمارقدیسین آورده بودند . 

اکنون حوادث فراعلی را لحظه‌ای رها می‌کنیم تا بنگریم که دراین سالها 
در دیگر نةاط اندلس چه اتفاقاتی افتاده است. درمارده و بطلیوس باردیگر آنش فتته 
شعله‌ورشد » زیرا عبدالرحمان بن مروان ملقب به‌جایقی - از مردم جلیقیه در شمال 
پرتغال و ازخاندان مولدین - توانست با جند تن از باران خود از قرطبه بگریزد - 
فرزندان جلیقی ازسالها بیش در مارده استةرار بافته بودند . پددرش مرو اذبن‌بونس 
جلیقی درایام عبداارحمان حا کم مارده بود . چون درمارده آشوب افناد مردم شهراو 
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را درسال۱۳ ۵۲ کشنند. پسرش‌عبدالرحمان که جوانی سر کش‌بود سر به‌اطاعت قرطبه 
قرود نیاورد ودرشمارشورشگران در آمد ودرشورش برضد امیرمحمد شر کت‌جست. 
چون شورش مارده درسال ۸۶۸/۸۲۵۴م سر کوب شد ء امیرمحمد عبدالرحمان را 
گرفت وبا دیگر زعمای شورش - چنانکه گفتیم- بهقرطبه فرستاد . فرارعبدالرحمان 
جلیقی ازقرطبه دراوایل سال ۲۶۱ ۸۷۵/۵ ۸ براثر کشمکشی بودکه میان او و هاشم 
ابن عبدالعزیز بزرگترین سرداران و وزیران امیر رخ دادکه در ضمن آن هاشم ین 
عبدالعزیز او را تجةیر کرد وسیلی زد. عبدالرحمان جلیقی با همةّ باران خود درخقا 
از قرطبه بیرون آمد و برقلعة الاینه" (یا قلعهٌ حنش) در جنوب مارده متولی شد و 
تحصن گزید و یکی از باران او در خرو ج و عصیان به‌نام مکحول بن عمر نیز برقلعة 
جامانیه مزديك آن غلبه یافت . جمع کثیری ازعصیانگران وشورشیان ومتمردین گرد 
آنان را گرفتند و دراطراف بلاد دست به تاراج و کشتار زدند. دراین‌هنگام امیرمحمد 
پا اشکری‌گران به‌سر کوبی ایشان رهسپار شد . چون آن‌دو از آمدن امیرمحمد خبر 
یافتند با دوست قدیمشان سعدون‌بن‌عامرمعرون به‌سر نباقی که اونیزاز زعمای موادین 
شورشی بود دست اتفاق دادند. سعدون‌بن‌عامر در کنف حمابت الفونسوی‌سوم پادشاه 
لبون در شهر پر تغال در جنوب جلیقبه می‌ز بست. اونیزبا نیروبی ازباران خود بیامد و 
به قوای مکحول پیوست. امیرمحمد دژه‌ای شورشیان را محاصره کرد و آب از آنان 
بربد ومحاصره را شدت می‌بخشید ومر گاه محاصره‌شو ند گان می خو استند خار ج 
از بارو خودرا به آب با دیگرچیزها برسانند آنان رامی کشتند . چون‌محاصره به‌در ازا 
کشید عبدالرحمان جلیقی ناچارشد به‌عبدالته پسرامیرمحمد پذاه بردتا شفاعت کند و پدر 
امانش ددد ۰ عبداته مردی نرمخوی ومسالمت‌جوی بود. نزد پدرخود شفاعت کرد 
و پدر شورشیان را امان داد » بدان شرط که از دژ حنش فرودآید و با قوم خود 
به‌بطلیوس رود. بطلیوس در آن هنگام خحالی بود و دژ وبرج وباروبی نداشت. اینان 
بهتعمیر آن همت گماشتند. عبدا لر حمان‌بن‌مرو ان‌جلیقی گر و گانهای خود را تسلیم کرد. 
اینان یکی پسرش‌محمد وسی تن از اکابرقوم اوبودند ۰ چون امیربه‌قرطبه باز گردید » 
عبد ال رحمان‌بن‌مروان بارانش را که همه ازمو لدین‌شورشگر بودند از اطراف گرد آورد 


۳ به‌اسیا نيایی ۸۱۵8886 . 
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و به‌استحکام‌ات بطلیوس پرداعت وشهررا آمادة دفا ع ومفاومت‌نمود. آنگاه جاسوسان 
خودبه‌فر طبه فرسناد و آنان احو ال‌وحرکات امیررا به‌او گزارش‌می کردند . عبدالرحمان 
ان‌مروان با الونسوی‌سوم پادشاه لبوت پیمان دوستی بست. اویاران خود را به‌مذهبی 
نوین که آمیزه‌ای از اسلاع و مسیحیت بود دعوت می کرد . يك سال‌براین منوال‌یبود 
و پیوسته بلاد اطر اف را مورد حمله قرارمي‌داد ومردم را می کشت و امو ال و متاعشان 
را بهاغارت می‌برد . 

چون ستم و تجاوز ازحد گذرانید ومسلمانانآن نواحی‌فر باد برداشتند و او یز 
ازسوی خود عصیان آشکار کرد و گفت که ازفرمان قرطبه ببرون‌آمده است؛ امیرمحدد 
آهنگ آن کرد که عقوبتش کند وشرش‌را ازسرمردم کم نماید. پس به‌ریاست پسرش 
منذرحمله‌ای عظیم را تدارك دید . سردارسپاه وزیر بر گزیده‌اش هاشم بن عبدالعزیز 
بود . این‌حمله درماه شعبان سا ل۸۷۶/۸۲۶۲ع به‌بطلیووس آغازشد . چونعبداارحمان 
این مروان از حر کت (شکرقرطبه خبریافت و دید به‌عات گشادگی شهر نمی‌تواند از 
بطللیوس دفاع کند با قوای خود از آنجا حارج شد و خیلعفلیمی از مولدین که در آن 
حوالی بودند از وحشت قوای امیربه‌او پپوستند . عبداارحمان بن مرو آن به دژمتیع 
کر کی باکر کو که درهمان نزدیکی‌بود فرودآمد وازد سعدونا[سرنیاقی کس‌فر ستاد 
واز او باری جو است. منذر وفاشم به‌بطلیوس رفتند .آن را خالی یافتند. پس ازپی 
او بر اندند. هاشم به‌دژ منت‌ساود (منت‌شلوط) دزجنوب بطلیوس فرود آمد » زیرا بیم 
آن داشت که شورشیان او را فرو کر ند , مندر گردا گرد دژ کر کی را محاصره کرد . 
دراین اثنا ممدون‌السرنیاقی با یاران خود برسید . نيروی عظیمی هم از مسیحیان که 
پادشاه‌لیون به‌باری‌اش فرستاده‌بود همراه او بود. و درشهرقلمر یه باپادگانی که در آنجا 
بود در گیرشد. اینان قومی از بربر بودند ازبنی‌دانس ازقبلهٌ مصموده. سعدون جمعی 
از آنان را بکشت. چون بربرها خود را رعایای‌قر طبه می‌دانستند نزد هاشم‌بن عبدالءزیز 
کس‌فرستادند واز او دادخحواهی کردند. عاشم از طلایه‌داران خود دزیافت که سعدون 
با لشکرخود می آید وشنید که برسرمردم قامریه چه آورده‌اند. پس بهقصد اننقاسجویی 
لشکردرحر کت آورد . س‌دون درداری کاردیده و دلیربود . گروههایی از سو اران و 
تیراندازان مجرب و بر گزیده در عدمت او بودند . بیشتر نیروی خود در پشت تبه‌ها 
مخفی کرد وبرای روبارویی با سیاه هاشم پیش تانجت . حاشم معتقد بودکه به آسانی 
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شورشیانر! قلم‌وقمم خواهد کرد. دولشکر در کنار رودخازهٌ جتوب بطلیوس مصانی 
دادند. سواران سهع‌دون تیروهای‌اندلس را غافلگیر کردند وسخت فرو کوفتند وجمع 
کثیری را کشتند . هاشم بن عبدالعزیز که در جایی دور از مر کز فرماندهی به‌جنگث 
پرداخته بود » مجروح شد . سواران دش ن گردش راگرقنند . اگرنه آن بود که چند 
تن او را شناخته بودند » در دم می کشتندش . پسر او را دستگیر کردند و سعدون 
او را با خود به‌منت‌سلود برد . درآن هنگام یروهای امیر محمد از اند بیرون آمده 
بود . هزیمت سیاهیان انداس واسارت سردارشان هاشم‌بن عبدالمزیز در دو از دهم‌ماه 
شوال سال ۵۲۶۲/ژوئيةٌ سال ۸۷۶ بود. هنگامی منذربنعبدالرحمان ازهزیمت لشکر 
شود و اسارت هاشم آگاه شد که عبدا لر حمان‌بن‌مرو ان جلیقیر امحاصره کرده بو د. چند 
روز دیگرمحاصرهرا به‌شدت ادامه داد و بابقاياي لشکربه‌قر طبه باز گردید. عبدالررحمان 
ابن مروان جلیقی و سعدون با اسیرعود هاشم رهسرار ناحيةً غربی شدند و در زمین 
فسادها کر دند. نخست هاشم را عبدااررحمان‌بن‌مروان دراختبار داشت. قصد آن داشت 
که از او به‌عنوان وسیله‌ای جهت معاهله با امبر‌محمد استفاده کند؛ ولی‌سندون او را 
بستد تا مبادا مورد عشم سرور وحامي خود پادشاء لیون و افع شود. سعدون هاشم 
را با خود برد و بهالفونسوی موم تسلیم کرد . هاشم بددست اافونسو افتاد ۰ الفونسو 
اورا به‌حبس فرستاد وهاشم مدت دوسال در اروبدو محبوس بود تاآنگاه که الغو نسو 
میلغی کلان در دود صدو پنجاه هز ار دیتار قدبه بستد و آزادش کرد*". 

ابن مروان سالی مچند بر متفه بطلیوس سرطر ه داشت و دراطرای آن دست 
به کشتار وتاراج می‌زد واز آنجا برای غارت بیرون می آمد و و احی‌غربی تا اشبونه 
را غارت می کرد و از جنوب ا باجه و اطراف اکتو نیه تجاوزمی‌نمود . چندی بعد 
میان او وبرخی بارانش اختلاف افتاد و آنها از امیرمح<مد امان خو استند و به‌دیارعود 
مارده باز گشتند. جون دربافت که شماریار انش کم شده و ازتعقیب و انتقام امیر بیمناك 
بودء جنان دید که پای به‌جای پای‌دوست‌خوو سعا.و ن نهد وبه‌پادشاه جلیقیه پناه‌برد . 
پادشاه مسیحی خواهش او بپذیرفت و او را با بارانش در دژ بطرسه در وادی دويره 
ي از مخطوط ابن‌حبان روایت اذ ءیسی پن‌ا<مد رازی . بر کهای ۲۶۷ اف و ب د 


و۲۷۳ الف درب و ۲۷۴ الف دب د ۲۷۶ ب و ۲۷۷ الف نا ۲۸۰ الف . رجوع کدید به 
اپن:ذاری » البیانا لمفرب. چ ۱۰۴/۲ و ۰1۰۵ 
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۳۳۰ تاریخ دو ات اسلامی دراند لی 


نزدیکی لیون فرودآورد ۰ عید ارحما .ن مروان سالی‌چند در کتف حمایت اوبماند. 
سیس به‌سبب حمله‌ای که پادشاه .جلیق. به‌منطامَهٌ بطلیوس کرد و این‌مرو ان نیزبا اوبود 
و پادشاه مسیحی در قتل مسلمانان م دنه کرده بود واين کشته شدگان بیشتر ازیاران و 
رعابای سابق اوبودند» پس ازاین حمله که درسال۶ع۲ صورت گرفت ؛ اين مروان 
خشمگین ازنزد اوبرفت ۶ به‌بعالیوس بز گردید تا درنواحی مجاور قّل وتاراج ازسر 
گیرد . درسال ۲۷۱ ۸۸۵/2 م امیرمحمد پسر خود متذر را با لشکری‌گران برسر او 
فرستاد. منذر بن محمد به‌بطلیوس در آمد و اين مروان گربخت ودر ک و ه«اشیرو غیره»۲۹ 
تحصن گزید . منذر بطلیوس را گرفت و آتش زد و دژهایش را ویران نمود ۰ سال 
دیگر سمله‌ای دیگر به‌سرداری وزیر هشم بن عبدالعزیز به «اشیروغیره» برای قتال 
باابن‌مروان گسیل‌داشت. ابن‌عبدالعز یز چندی اورا محاصره کرد وبی آنکه بهتسلمیش 
و ادارد باز گردید . چون امیر محمد در کار اوفروماند ناجار خواسته‌های اورا که بکی‌از 
آنها استةلال درفرمانرو ابی بطلیوس وبلاد مجاور آن بود ببذیرفت و اورا ازپرداعت 
هرگونه غرامت ومالباتی معاف داشت . 

دراین هنگام اتقلابات محلی دیگری نیز دخ داد. مظفر بن موسی بن ذی‌النوث 
در شنت بریه" شورش کرد و به‌سوی طلیطله راند و با لشکر طلبطله مصاف داد و 
منهزمش نمود و کارش دراین ناحیه بالاگرفت وبلاد و دژهای اطر اف را به‌شنت بربه 
درائزود . 

ظهور بنی ذیاانون که از سروران مملکت طلیطله‌انددرایامملوكالطو ایف» 
به‌اين عهد باز می‌گردد وهمچنان ادامه یافت . حلاصه مطلب آنکه جد این خاندان 
ذوالنون (بازنون) بن سلیمان الهواری از زعمای شنت بریه بود » از اعمال قونقه . 
امیررمحمد دریکی ازغزو اتش که به‌ئغر می‌رفت براو بگذشت. بکی از اکابر غلامان 
او یمار شده بود . او را نزد ذوالنون نهاد تا هر چه خداوند مقدر کرده برسد . 
زو النون نيك بیمارداری کرد تا شذا بافت. آنگاه او را با خود به‌فرطبه برد. امیرمحمد 
به‌پاداش این‌عمل » او رابرهمان ناحیةٌ خود امارت داد . ذوالتون تا زنده بود همچنان 


۵ نام آن به‌اسیا نیایی ۳80۵۲۳۵۵092 است ومیان تهر دادی‌با :ه وجبال ممدن وافم شده‌است. 
۶ بزبان اسیانیایی 501۲10۷۵۲ , درجترب شرقی وادی‌الحجاره است واين غیر ازسنته‌ر یه 
از پلاد شرفی اندلس است . 
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درساك فرمانبرداران بود « چون پسرش موسی به‌جایش نشست سر از از چنبر اعت 
برتافت و در زمر عصیانگران در آمد . چون سوسی بمرد پسرش مظفر راه پدر را 
ادامه داد و بتی ذوالاون زعمای آشوبهای ثغر اوسط "" شدند . اسد بن‌الحرتث نیز در 
جانب رنده علم آشوب برداشت" و آتش فتنه در همه‌جا شمله‌ور گردید ۰ مسیحیان 
درشمال به‌نعالیت افتادند ومنتظر او ج فتنه بودند ۰ دراین هنگام فرصت به‌دست افناد 
و برسرزمینهای اسلامی حمله کردند . 
آشوب شمال در جبال جنوبی هم اثر گذاشت و جوانه‌های فتنه بزودی رشد 

کرد و آرامش اند لس و تخت حکومت اموی را به‌حطر می‌افگند . در کوهستان ببشتر ‏ 
میان رنده و مالقه عمر بن حفصون بزر گترین شورشگران اندلس تیام کرد . عمر از 
همه کاردیده‌تر ودرنتیجه خطر نا کتر برد. سلسله کور«هایی که مان رنده و مااةه #راردارد 
همواره پناهگاه اشقیا ومتمردان بود. عمر بن حفصون فرزند يك خانواده ازمو لدین 
بود که نواد گونی داشتند . در روایات اندلسی در نسبنامةٌ او آمده اس ت که جدش که 
به‌هنگام فتح‌اندلس ز نده بود الفرنسوی کشیش بود و جدجهارمش‌جهغر نخستین کسی 
از آن خحاندان بود که اسلام آورد"" وخانواد؛ ایشان در تاکرونا ازاعمال رنده زیستن 
گرفت ۰ پدرش حفصون مردی توانگر وشربف بود» ولی عمر خود فاسد و بدعوی 
بود و به‌مال وجان مردم تعرض می کرد . دبری نکشید که ازخاندان خود جداشد و 
از پی هواها و گمراهیهای خودرفت. گروهی از اهل‌فساد و گمراهی گردش جمع‌شدند 
و درمکانی‌منیع ا زکوه ببشتر درشمال شرقی جبال رنده موضع گرفتند . ابن و اقعه در 
سال ۲۶۷ ۸ اتناق افقاد. ابن حیان مور خ اند لس به‌هنگام ذکر شورشگر ان » 
ابن حفصون را دراین عبارت جامع وصف می کند : «امام و پیشوای ایشا عمر بن 
حفصون بود؛ مردی 45 در باطل از همه باند آوازه‌تر بود و درعلاف ازهمه آگاهتر و 
ازهمه خودکامه‌تر و حیله گرتر و نیرومندتر .»۳ 
۷ مخطوظ_کتا بخانة قرویین ؛ بر ک ۲۷۲ ب. 
۸ آبن خلدون , الفبر ج ۳/س ۰۱۳۱ 
۹ این خلدون دربادة این حنسون کوید که نام او عمر بن حفغعون پن مر ین جعقر بن دمیان 

ابن فرغلوش ین ادفو تش‌الفس بود . ج ۴/ص ۱۳۴ ساحب الببان ااعقرب نام دیگری براین 

ثامها افزدده است. ج ۲/ص۱۰۸. 


۰ این حیان در اامقبس. و آن جلد سوم است که به کرش خاورناس کشوش ملشور [ تعو نبا در 
بارس به‌بال ۱۹۳۲ به‌چاپ زه‌یلح؛ ص ۹. 


۳۳ تاد یج دو لت اسلامی دراندلي 


رازی ازعال اولیهٌ این فتنه که در کور؛ٌ ربه و جزیره شکل گرفت سخن می گوید 
که سیب پدید آمدن آن سختگیری بحبی بن عبدالزه ين بحیی عامل امیر محمد در کورةٌ 
ربه بود ۰ بحیی بن عبدالله می‌خواست ممقابای مالیاتی را که به تخیر افتاده بود ازمردم 
آن سامان بستاند و در این باب در فشار و خونریزی افراط کرد . مردم در برابرش 
مقاو مت کردند و به کوهستانهای خودگریختند و به‌دنا ع ازخود مهیا شداد ۰ یحبی بن 
عبدالّه لشکر خود به‌جنکک ایشان بردو برادر خود احمدین عبداللّه را نیز که عامل 
ایالت جزیره بود به‌یاری خواند . میان نیروه‌ای امیر و شورشیان نبردهای سختی 
در گرفت که از دو گروه بسیاری کشته شدند . این نبرد درسال ۲۶۵/ ه ۸۷۸ اتفاق 
افتاد . درسال بعد به‌هنگام تابستان سپاهی به‌سرداری هاشم بن عبدا لمزیز روانه ساخت. 
ماشم بن عبدالعزیز از اسارت آژاد شده و بار دیگر در نزد امیرممد به‌همان درجهٌ 
سابق‌خود ارتقاء بافته بود و اينك براینختین‌بار سرداری سپاهی‌را به‌عهده‌می گرفت. 
هاشم درتعفیب وسر کوبی شورشیان به‌جد درایستاد و جمعشات پریشان نمودو دژ برای 
دفع ایشان بر آورد؛ ولی فتنه نهتنها فروتشست وسر کوب نشد بلکه عروح و عصیان و 
آشوب سراسر ریه را فراگرفت . 

دراین بازار آشفته بود که اين حنصون آشکار شد . حوادث ربه مقدمة آن فتنة 
هولناك در جنوب اندلس بودکه ابن حنصون زعامت آن را به‌عهده داشت و رازی 
در توصیف اوگوید : «فتنةٌ جنوب همهً فتنه‌های اندلس را از باد برد که هم وسیع‌تر 
بود و هم طولانی‌تر و در هرجا هر کس اهل‌شورش و آشوب بود بدان پیوست.»"" 
این حفصون برای حمله به‌اطراف ریه ازهرفرصتی استفاده‌می کرد وهرچه می‌توانست 
ویران‌کرد و اسیر گرفت و غارت نمود » سپس در آشیانهٌ خود در جبل ببشتر مرضع 
گرفت . چون ستم و تجاوز از حد درگذرانید » عامل ریه عامر بن عامر با برحی 
از لشکربانش به‌جنگث او رفت . اين حفصون شکستش داد و این پیروزی سبب 
نیرومندی اش شد وجماعت کثیری از ادل شر و عصیان به‌او پیوستند . امیرمحمد » 
عامل شکست خوردهٌ ربه را ءزل کرد و عبدالعزیز بن عراس را به‌امارت ریه فرستاد . 
عبدالعزیز باردوم اشکر برسر ابن حفصونکشید ۰ ابن حفصون به‌دژهای خود پناه 


۱ ا!ن‌حیان ازعیسی پن‌احمدالرازي. مخطوط کتابخان؛ قردیین » برگ۲۸۳ الف دب . 


حکومت مهد بن »,دا لر‌حمان ین الحکم ۳۳۳ 


برد و میان دو کروه مصالحه افتاد"۰۳ در این عنگام امیر محمد » وزیر خود هاشم بن 
عبدالء‌زیز را با سپاهی گر ان به‌ایالت ریه فرستاد . هاشم بن عبدالعزیز» اين حفصون را 
سخت به‌محاصره افگند و به‌جد درایستاد ویسیاری ازیارانش را اسیر کرد وهمچنان 
ببود تا ابن حفصون را با جماعتش وادار به‌تسليم نمود و همه را به‌قرطبه آورد . 
امیر محمد اورا عف و کرد و در زمرء‌سپاهیان ود در آورد زیرا از جنگاوری و آگاهی 
او درفتون نبرد نيك اطلا ع داشت : 

چون منذر برای نبرد بسا محمد بن لب در سال ۲۷۰ ۸/ ۳ م به‌ثغراعلی 
رفت ؛ ابن حفصون یکی از امرای لشکر او بود : جز ابنکه از منصب خود چنانکه 
بابد خشنود نبودوپیوسته رو ح سر کشش اورا به آز ادی درعمل فرا می‌خواند ۰ دیری 
نکشید که از لشکر امیر با چند تن ازبارانش بگربخنت وباردیگر به کوه بیشتر رفت 
وشورش ازسر گرفت وجمع کثیری از شورشیان نیز به‌گرد اودر آمدند . 

ابن حفصون دوسال در آن منطمه فسد کرد و در بلاد اطر اف وحشت آفرید . 
درتابستان سال ۲۷۳ ه/ دز ع منذر بن محمد به‌ایالت ریه لشکر آورد تا اين حفصون 
را به‌چنگک آرد . نخست به‌شهر حامه در شه‌ال شرنی «القه حمله کرد - اپن حمدون 
شورشگر دیگری که با ابن حفصون هم‌پیمان بود» در آنجا می‌زیست . ابن حفصون 
به‌باری هم‌پیمان خود شتافت و هردو دوست برای مقابله با لشکر امیرمحمد در حامه 
ماندند . منذر حامه را دوماه درمحاصره گرفت. جون نزديك شد که درشهر به‌محاصره 
افناده خوردنی به‌پایان رسد » ابن حفصون و ابن حمدون با لشکرهای ود بیرون 
آمدند و با لشکر امیر در آو بختند ۰ شورشیان منهزم شدند و ابن حفصون مجروح 
شد و با باران خود بار دیگر به‌حامه باز گردید و در شهر پناه گرفت - در همان حال 
که مندر حامه را درمحاصره داشت از قرضه خبرمابی رسید حاکی از وفات پدرش 
ام رم‌حمد . امیرمحمد در روز بیست‌ونهم ماه صفر سال ۲۷۳ «/ او ایل ماه اوت سال 
#۶ در گذشته بود . منذر بن محمد م<داصرة شهر را رها کرد و به‌فرطبه باز گشت 
و ابن حفصون نفسی راحت کشید و باردیگر بسیج حمله به‌دژهای آن منطقه نمودو 


دبرزمانی نگذشت که توانست بر سر اسر زیه و رنده و استجه و غیر آن دست یاید ۳ 


۲ این عذاری. البیانا اعفرب, < ۲/ص ۰۱۰۷ 


۳۳۴ تاریخ دولت اسلامی در انداس 


۳۴ 


محمد بن عبداارحمان بن حکم یکی از بهترین امرای اموی در اندلس بود 
واز دیگران زیر کتر و هوشیارتر"". رازی‌گوید : «محمد را در امارتش آثار جمیل 
بود و کارهای شگرف وپیروزیه‌ای بزر گ . به‌مصالح مسلمانان توجه داشت وبه‌ضبط 
ثغوراهتمام می‌ورزید.»"" محمد امیدو اربود در اصلاح‌امور واحداث‌بناها پای به‌جای 
پای پدر نهد » ولی‌حوادث برنعلاف آن بودکه او می‌خواست . در خصر او فتنه و 
آشوب سراسر اندلس را فراگرفته بود و او ناچار شد سراسر فرمانروایی درازمدت 
خود را صرف غزوات پی‌دربی و مبارزهٌ مستمر گرداند ۰ همةٌ تلاش او آن بو دکه 
تخت‌فرمانروایی بنی‌امیه را حفظ کند وقدرت دولت اسلامی‌را درانداس ازفروریختن 
نگهد ارد واین‌کاری بس دشواربود؛ ولی او بادلیری و کاردانی براین‌مهم دست یافت . 
ازيك‌سو لشکر های‌خودر اهر تابستان به سرزمینهای‌مسیحیان‌می‌فر ستاد و ازدبگررسوبرای 
گوشمال شورشگر ان بسیج نیرو می کرد و از این کارها ملول نمی‌شد . البته دریسیاری 
مواقم نیز نتیجه منفی بود. امیرمحهد عاشق غزو وجهاد بود . هربار فرصتی به‌دست 
می‌افناد حود سرداری لشکر را به‌عهده می گرفت ۰ پمرش منذر دراین کارهای حطیر 
دست راست او بود . محمد به‌امور سپاء و ناو گان دریابی اهتمام خاص داشت و در 
تّویت آن می کوشید و آنچه او را بدیی اهتمام و امی‌داشت وضعی بودکه با آن 
دست به گر یبان بود . ارقامی که ابن حیان به‌نقل از معاوية بن هشام ازشمار سپاهیانی 
که درایالات‌برای نبردهای‌تابستانی آماده بود میآورد حکایت ازعظمت نیروی نظامی 
اندلس در آن ایام می کند . بر مردم هر يك از نواحی واجب بود که شمار معینی 
سیامی کسیل‌دارد وهیچ کس جز به‌علت و سبی آشکار نمی‌توانست ازشر کت درآن 
سربرتابد » از آن جمله ایالت البیره (غرناطه) ۷۹۰۰ جیان ۲۲۰۰ قبره ۱۸۰۰ 


۳ این‌الاثیر , الکمل ۰ ۷ص ۱۴ ۴ 
۴ مخعاوط کتایخا نه قردیین. بر ک ۲۲۲ الف . 


حکومت محه‌ه پن عبدالرحمان پن! لحکم ۳۳۵ 


باغه ۹۰۰ تاکر نا ۲۶۹ جزیره ۰۲۹۰ استجه ۰۱۱۰۰ قرمونه ۱۸۵ شذونه ۶۷۹۰ 
ربه ۲۶۰۷ ۰ شریش ۰۳۴۲ فحص البلوط ۰۴۰۰ مورور ۱۳۰۳ و تدمیر ۲۷۰۰ ... 
اما قرطبه که پایت‌خت کشور بود شمار سپاهبانی که بسیج می کرد بسته به کوشش 
و همت خود بود ۰ همه مردان شهر به‌طریق داوطلب - برخلاف دیگر نواحی - 
به‌صفوف لشکر می پیو ستند. این گروه‌ها که سو ران آماده نامیده‌می‌شدند فر اخواندنشان 
به‌جنگث درهنگام بسیح ارتشهای تابستانی بوده یا هرزمان دیگر که از دشمن تجاوزی 
درمرزها مشاهده شود . البته این ارام که آوردیم متعلق به‌نو احی اندلس است. اگر 
گرومهای پیاده و داوطلبان را نیز به‌حساب آوریم از عظمت لشکری که اسپانیای 
مسامان در آن روز گار تعبیه می کرد آگاه می‌شویم . اما ناو گان با نیروی «حریه » 
امیرمحمد برای حمایت ازسو احل غربی وجنگث با جلیقیه از راه دریا بدان نیازداشت 
وبه‌ارجاد وحمایت آن اهتمام می‌ورزید. درسال ۸۶۶ ۲۵۲/۲ د کشتیهای جنگی اند لس 
به‌سواحل جلیقیه روان شد . سردار ایسن سپاه امیر انبحر عبدالحمید بن مفیث بود . 
به‌مصب رود منهو رسید, ولی موفق به‌تحقق‌آرزوی خود نگردید . زیرا باد مخالف 
وزیدن گرفت و کشتیهای او دستخوش‌طو فان گر دید ند و پرا کنده و بیشترشان در آبهای 
غربی غرق شدند*. 

امیررمحمد به‌استحکام‌ات مناطق مرزی توحه داشت و در چندجا جنگگاهها 
و دژهای دفاعی اسئو ار بر آورده بود . حصن شذت اشتیبن را برای حمایت مدببةً 
سالم و حصن طلمنکه و حصن مجریط را درمنطقةٌ و ادیالحجاره برای دقا ع از طلیطله 
بنا کرد . از اوضاع فور همواره خبر می‌گرفت و دد مصالح آن جستجو و تحقیق 
می کرد . 

امیررمحمد با آنکه جنگهای پی‌ددپی اش هزینه‌هایی عظیم دربر داشت برای 
کاستن از بار مالیاتها از همه افراد ملت سعی وافر داشت . از مردم قرطه مالیاتی را 
که به‌منگام اشکر کشی از آنها می گرفت برداشت م تنها ایشان را به‌عنوان دا طلب 
و جهاد فی‌سبیل‌ایته به‌كشکر فرامی‌خواند - آنان نیز نيك به‌یاری‌اش برمی‌خاستند "۳ 


۵ ابن‌عذاری. البیانا لدفرب. چ ۲/ص ۱۰۶ و : 
۰ .6 .] 0۰ ,9081168 و1 زور0 ول واطه‌نطمععی :طمفماطعو۸ 
۶ این‌عذاری» الببان‌الیغرب ج ۲/ص ۱۱۱ ۱۱۲ . اخباریجوعه . ص ۱ ۱۴ و ۱۳۲ 


۳۳۶۶ تاریخ دو لت اسلامی دز اندلس 


امیرمحمد در گرفتن عشور شدت عمل به‌عر ج می‌داد. وزیرش عبدالرحمان بن 
غانم صاحب‌شهر او را نصیحت کرد که چون غلا ت کمیاب شود عشور را ملغی کند» 
زیرا ءشورمالیاتغلات است درصورتی که خدا ببخشابد ومحصول‌فراوان شود ولی 
درحالی که دهقان بذری نبفشانده وحاصلی به‌دست نیاورده باید از گرفتن آن‌صرف‌نظر 
کرد . امیرمحمد در آغاز به‌سخن او گوش نداد و عزلش کرد و حمدون بن بسیل را 
به‌جای او معين کرد. حمدون که مردی سخت دل وستمگر بود؛ در گرفتن عشور ابر ام 
کرد تا مردم زبان به‌بدگویی و نفربنش گشودند . فرباد دادحواهی ایثان به‌گوش امیر 
رسید وسالهای خشکی وقحطی از پس یکدیگر می آمدند ۰ امیرمحمد مجبور شد که 
بخشی ازعشوررا نتاند تا مردم‌را یار ای نق سکشیدن باشد و بتو اند دربرابر مشکلات 
مقاومت ورزند با به‌کارهای عمرانی پردازند ۰ پس زبان به‌سباس گشودند و شاعران 
درمدح او قصابد سرودند۳۲. امیرمحمد درامور خبر گی داشت. در رسید گی به‌در آمد 
وهزینه دقیق بود واين امر سبب شده بود که درنگهداری بیت‌المال مملکت سعی و افر 
دارد*". درعهد او دوبار اندلس دچار تحطی شد : یکی میان سالهای ۲۵۱ تا ۲۵۵ ه 
ویکی درسال ۶۰ ۵ . این قجطی اخبر بسیار سخت بود و چند سال مدت گرفت و 
گرانی وییماری به‌دنبالداشت ؛ ولی اندلس توانست دربر ابر آن پایداری کند و بر آن 
غلبه یابد . 

درعهد او دربار قرطبه بر روش اعتدال بود. از آن زیاده‌رویها که درایام پدرش 
عبدالرحمان رواج گرفته بود نشانی نمانده بود . ازنفوذ کنیزان و صقالبه درفصر کاسته 
شده بود» ولي نظام اداری که در عهد عبدالرحمان زیرنظر امیر قرارداشت به‌همان 
شر ح باقی ماند . زمام کار ها دردست مردانی بود که پیش ازاين آن را به‌عهده داشتند . 
بنابراين همه امور در دست دوخاندان ازخاندانهای بزرگث قرطبه بود : بنی‌شهید و 
بنی‌عبده ۰ حاجبی او در آغاز با عیسی بن شهید حاجب پدرش بود و ما پیش از این 
از اين وزیر خردمند یادکردیم . پس از او عیسی بنالحسن بن ابی‌عده به‌جای او 
مقرر شد . ان وزیر ازحیث عقل واصابت رأی بردیگر وزیران برتری داشت. عبسی 


۷ ان‌حیان. مخطوط کتابدانه قرویین , برگهای ۲۳۰ الف و ۰۲۵۵ 
۸ ان عذاری» الببانا لمفرب ج ۲ص 1 


حکومت معمد پن عبدالررحمان بن) لسکم ۳۳۷ 


اين الحسن در تمام طول‌ایام وزارت گر فتار رقابتها و دسابس ماشم بن عبدالعزیز بود. 
هاشم عاقبت جای اورا گرفت وتا پایان عمر ابیرمحمد آن شغل به‌عهدة او بود . هاشم 
به‌نعاندانی آزمولدین منسوب بود و ازبزر گترین رجال جنگی و سیاسی اندلس درعصر 
خود به‌شمارمی‌رفت ودربدیاری از جنگها چنانکه آوزدیم سرداری و فر ما ندهی برعهدة 
او بود . هاشم بن عبداله‌زیز از وزرای امیر عدالرحمان بود. چون امارت به‌پسرش 
محمد رسید در زمر وزرای او در آمد و درنزد امیر مقامی ارجمند بافت و ازخواص 
ندیمان او شد . هاشم علاوه بر نیروی سیاسی و نظامی ادیبی استاد و کاتبی بلیغ و 
شاعری توانا بود . ابا و شعرا را به‌نعود نزديك سانعت » ولی‌مردی تندخو و بدزبان 
بود و نمی‌توانست برای خود موافقانی از میان رجال تربیت کند » چنانکه چون در 
برد جلیقیه شکست خورد و به‌اسارت افتاد و او را ن-زد پادشاه لیون بردند (سال. 
۲ ه) مدافعان زیادی در ایام محنت نداشت . حتی امیر محمد براو خشم گرفت ۲ 
زبان به‌ملامتش گشود و همواره می گفت : «ين جنابتی بودکه او برما روا داشت . 
بدخویی او گریبانگیر ما نیز شد . همواره رأی خدود را به‌کار می‌بست و سفارشهای 
ما را نادیده می‌انگاشت و به‌برنامه‌ای که ما به‌دسنش می‌دادیم عم نمی کرد » ۰ 
ازاین‌رو از هاشم بن عبدالعزیز جز دوستش ولید بن غانم حاکم قرطبه کس به‌دفاع 
برنخاست . او بود که باردیگر امیرمحمد را با او برسر لطف آورد وپسرش را به‌جای 
بدر به‌عدمت گماشت تا پدر از اسارت آزاد شد ۰ هاشم بن عبدالعزیز در اوویدو 
پابتخت لبون به‌مدت دو سال در اسارت بماند و چنانکه آوردرم با پرداعت فدبه‌ای 
عظیم ازبند برهید"", 

از وزیران امیرمحمد ‏ یکی هم امية بن عیسی بن شهید بسود . امیه یکی از 
بزرگترین وزرای او بود. بیش از دیگر وزبران به‌عدمت اواختصاص داشت . دیگر 
ولید بن غانم بود . اين دو پس از یکدیگر به‌تناوب حکومت شهر قرطبه را به‌عهده 
داشتند . حکومت شهر قرطبه در آن روز ازمذصب مهم بود و آن کس که چنان منصبی 
را به‌عهده می گرفت می‌بایست از دوراندیشی وقدرت وسلامت نس بهره‌ند باشد . 
دیگر از وزرای او تماع بن عامرالثقفی شاعر وادبب بود . تمام بن عامر شاعر بود 


9 ان حیان, مخطوط قردیین . بر‌گهای ۲۲۸ الف و ب , ۲۳۳۰ الف و۲۳۵ ب. 


۳۳۸ تاریخ دو لت اسلامی در اندلس 


و ارجوزه‌ای طولانی در فتح اندلس دارد ۰ همچنین در بازی شطرنج به‌استادی 
اشتهار داشت وهمین امر سبب برخورداری او در نزد امیر شده بود وبازی شطرنج 
درعهد او رواج بسیار یافت ۰ دیگر از وزیران او سلیمان بن وانسوس بود ازیکی 
از حاندانهای شریف بربر ۰ جد او در مارده رئیسی مطاع بود . درایام حکم بن هشام 
يك بار دست به‌شورش زده بود . سلیمان ادیب وموجه بود . ازمناصبی که در زمان 
او معمول شد منصب حطةالسوق بودکه بعدها حسبت جای آن را بگرفت. دیگراز 
وزرا و کتاب او عبدالملك بن عبدالته بن امیه بودکه نویسنده‌ای بلیغ بود ". 
امیرمحمد با امرای مفرب که معاصر او بودند » مخصوصاً بنی رستم امرای 
تاهرت و بنی‌مدرار » امرای سجلماسه و دیگر امرا رابطه داشت و میانشان مراتب 
مودت برقرار بود . آنان از او باری می‌خو استند و درکارهای حویش رهنمودهای 
اورا به‌کار می‌داشتند . اونیز به‌احبار و احوالشان توجه حاص نشان می‌داد و باآنان 
مکانبه می کرد و از اخبار بنی‌عباس دربغداد واخبار واليان ایشان و عمالشان در شام 
و افریقیه از آنان خبر می‌گرفت . شارل کچل پادشاه فر انسه صفات و اخحلاق او را 
می‌ستود وبا او دوستی می‌ورزید گاه نیزمرانشان نامه‌ها وهدایا ردو بدل می‌شد"؟. از 
ظاهر امرچنین برمی آید که پادشاه فرانسه با حکومت قرطبه راه مسالمت مي‌پیمود؛ 
مبادا باردیگر نبرد مسلمانان درسپتمانیا تکر ارشود و درهمین احوال بابنی‌قسی سروران 
تغراعلی نیز که در آن سوی جبال پیرنه‌گاه کرو فری داشتند رابطه برقرار کرده بود . 
بانکه جنگها و فرونشاندن آشوبها فرصتی برای امیرمحمد بن عبدالرحمان 
نگذاشته بودکه به‌دیگر کارها پردازد» بازهم اعمال خیر او اندك نبود . مقدم برهمه 
یناهای اوست درمسجد جامع ۰ نخست آن قسمت راکه عبدالرحمان پدرش بروسط 
مسجد افزوده و ناتمام مانده بود به‌پایان آورد و در آن مقصوره‌ای بنا کرد و اونضتین 
حلفای اتدلس بودکه به‌مقصوره رفت ۰ همچنین قسمتی را که عبدالرحمان الداعل 
احداث کرده بود تعمیر نمود و رونق وشکوه پیشین را به آن باز گردانید . چون این 
افزودنها وتعمیر ات به‌پایان آمد روزی سر ار شد وبا م و کبی عظیم به‌مسجد جامع رفت 


۰ مخطوط قرویین ؛ بر‌گهای ۲۳۰ ب و ۲۳۲ الف و ۲۳۳ ب و ۲۳۵ الف . 
۱ این عذاری, البیانالمفرب. ج ۲/ص ۱۱۱ پادشاه فرانسه به‌اشتباه فردلند ناهیده شله . 


حکوعت هدمد ین عبدا لرحمان پن الحکم ۳۳۹ 


و از آن دیدار نمود . شاعران به‌ستابش او زبان‌گشادند . امیرمحمد مسجد استجه و 
جامع شذونه و چند مسجد دیگر در انحاء اندلس را تعمیر نمود . بهقصر و بنامای 
ملحق به آن چیزهابی افزود » چنانکه از جهت زیبابی و روئق مهتاز شد . همچنین 
منية اارصافه را که جدش عبدالرحمان الداخل احداث کرده بود از نو تجدید کرد و 
باغها و گردشگاههای آن را ازنو رونق بخشید و درختهای نادر درآن غرس کرد و 
روزها وشبها در آنجا به‌گردش می‌پرداخت. عبص بن فرناس درقصیده‌ای دراين باب» 
چنین گوید : 

و کان قصورالارض بعد تمامه 

بنوا لذری اعفی شخوصاً من‌الدر 

و تنتشرالابصار منها الی مدی الته 

نزه بالاطیار والوحش والزهر 

فاعجب من افناتها الغرر التي 

بقیل بهن البرد فی وعوة الحر 

هم باخعفی سرها غیر کاتم (؟) 

صداها فاحفی السر بها من الجهر (؟) 

کان الذی بخفی الحدیث بنجوها 

علی احفض الاصوات بشدو علی‌وتر 

امیرمحمد بن عبداارحمان بستانسرایی حاص حود در یکی از مزارعش به‌نام 

« کنتش» در جنوب غربی قرطبه احداث کرد که به «منیذ کنتش» معروف شد. در زیبابی 
آن کوشش بسیار کرد و آنجا یکی ازمرا کز عشرت و نشاط او شد . این بستانسرای 
همان است که این عبدربه صاحب عقدالفرید دربارة آن‌گفته است : 

الما علی قصر الخليةة فانظرا 

الی منبة شیدت لازهرا 

هی‌الزهرة البیضاء فی‌الارض البست 

لها الزهرة الحمراء فیالجو مغنر ۴۳ 


۲ مخطوط کتا بخان؛ قرویین, بر گهای۲۴۳ تا ۲۴۷. نیز رجوع کنید به‌ابن عذاري . البیانا لنفرب. 
ج ۲/ص 1۰۰ 


۳۳۰ تار یخ دولت اسلامی دراتدلس 


امیرمحمد ثه بلند بود و نه کوتاه » سبید مایل به‌سرخی » کوتاه گردن ۰ موی 
خود به‌نا حضاب می کرد . امل مدارا و بردباری . باحویشاوندان و اهل بیت خود 
سخت مهربان . از آغاز امارت برادران بزرگتر خود را مورد وانعت خویش قرارداد 
و درخحارج قصربرایشان کاحهای پرشکوه مهیا ساعت ومزارع حاصلخیزشان بخشید 
و راتبهٌکرامند معين کرد و کسانی از آنان راکه صالح بودند امارتهای دوردست 
داد . علاوه بررجاحت عقل» ادیب و در گفتار تصیح‌بود . نامه‌هایش درنهایت بلاغت 
بود و توقیعانش نیکو » ولی برخلاف پدر و جدش شاعر نبود. مردم داناوخردمند 
را ا کرام می کرد و برصدرمی‌نشاند و نیکو می‌داشت؛ ولی از رقابت و حسدورزی 
ایشان حذر می‌نمود و به‌سعايتهایشان گوش نمی‌داد . همواره جمعی از برگزیدگان 
شعرا و علما بر گرد او بودند" چون عباس بن فرناس و موّمن بن سعید وابن عبلدربه . 
ایشان از اقطاب شعر درعصر او بودند . واز دانشمندان عبداله بن حبیب برد گترین 
دانشمندان اندلس درعصر او بودکه در آغاز امار تش وفات کرد ودیگر بقی بن مخلد 
وعیسی بن دینار ومحمد بن عمر بن لبابه ومحمد بن عبدالسلام الخشنی وغیر ایشان. 
درعصر او بویژه فقیه پرهیز گار علامه بقی بن منخلد سخت مشهور بود . او فقیهی 
با نکریآزاد و دیدی وسیع بود . درقرطبه رشد یافت و به‌افریقیه ومشرق رفت و 
علم آموخت . چون به‌اندلس باز گردبد برحي از فتها به کثرت علم او حسد بردئد 
و اورا برتر ازعود بافتند بخصوص دراسالیب‌حدیث و روایت . اورا بهزندفه متهم 
کردند و درنزد امیرمحمد از او به‌بدی یادنمودند . بقی بن مخلد به‌حاجب هاشم بن 
عبدالعزیز پناه برد . و به‌امیر نامه نوشت و اورا به‌نعدا سو گند داد که خونش‌را نریزد 
مکر آنگاه که به آرای او آشنا شود و دفاعش رابشنود . هشام بن عبدالعزیز ماجری با 
امیر درمیان نهاد ۰ امیرمحمد مجلسی ترتیب داد تا باخحصوم خود دربرابر او مناظره 
کند. بقی‌بن‌مخلد اتهامات حصوم خودرا به‌شدت رد کرد و آنان‌را الز ام:ءود . میزان 
فضل و تفوق او بر امیر آشکار گردید ونعمت و رعایت خوبش براو ارزانی داشت و 
مقامش را فرابرد واو در زمر بزرگترین علما و فقها و محدئین اندلس بماند تا در 


۳ اخبار مجموعه, ص 1۴۵ . 


سال ۲۷۶ ه در عهد امیر عبدالم بن محمد وفات کرد ۲۰ 

در عصر امیر محمد فتها را در دربار قرطبه نفوذ بسیار بود . آنان بودند که 
سیاست او را برضد مسیحیان جهت می‌دادند » ولسی امیرمحمد نسبت بهم-یحیان 
سیاست مدارا درپیش می‌گرفت . اثر این مدارا این بود که اسقف گومث » قومس 
املزمه مانند زمان پدرش اهلزمه را به‌فرمانبرداری او واداشت. و این مدارابه‌مذاق 
فقها خوش نمی آمد وبرای اوحکایت می کردند که یکی از علل مخالفت‌مردم مشرق 
بابنی امیه آن بود که مسیحیان را در دربار خود و ارد کرده وبزر گترین مناصب دو لتی را 
بهآنها داده بودنده؟, 

امیرمحمد بن عبد الرحمان سی وسه پسر وبیست ويك دختر برجای نهاد ۳. 


۴. مخطوط. کتا بخا نهٌ قروین بر گهای ۲۴۳ ب و ۲۵۲ ب .. اجع به بقي بن مخلد رجوع کنید به, 
این | لفر ضیء تاریخ) لعلماء والرو افیا ندلی»شمارء ۳۸۳ ۰ «مچ‌ین البیاناللفرب. ج ۲/ص ۱۱۲ 
و۱۳ ۰.1 

4۵ این لقوطره به‌اين آمر در روایتی که‌از گفتکویی 5 مبان سردار سپاه آپنابی‌عرد» ومحمد بن 
الکوثر یکی از دپیران اندالی در گر فته بود ۰ اشارت دارد . ار این کوثی را چتین وصف 
می‌کنه که «اژ عجایب روزگار یکی آنکه بزرکترین صاحب فلم بتی‌امیه و دبیر آن يكکاتب 
نصرانی است». و به‌او نوشت: «از عجییترین عجایب این است که به‌خلفای بنی‌عباص درهشرق 
خبی رسد که پنی‌آمیه مجبور شده‌اند که تومس اصر آنی اين اتعبان بن یلیاتهٌ نصرانی دا هقام 
اعظم دییری خود دهند». (نام او به‌اسپانیایی گومت ین انتونیو بن خولیان است). دجوع 
کنید به افتتاح الاندلي: ص ۸۲ ۸۳ . 

۶. این عذاری, البیانالعفرب. ج ۱۲/ص ۹۶. 


فصل دوم 


امار ت منذر تن معحمد بن‌عیدالر حمان 
و غاز شورش مولدیشن 


منذزین محمد روزی چند پس از مر گث پدر؛ با لشکر خود وارد قرطبه شد . 
منذرازنبرد با ابن‌حفصون بازمی گشت . برقور درهشتم ربیع‌الاول سال۲۷۳ه/اوت 
سالعمم با اوبیعت شد. به‌هنگام بیعت چهل‌ويك سال داشت. درسال۸۴۳۴/۵۲۲۹م 
درفرطبه متولد شده بود. امیرمحمد ازبیان سی‌وسه فرزند خود منذر را بر گزیده‌بود 
و به‌سب خحصالی که دراو بود در کارها به‌او اعتماد می‌ورزید و ولابت‌عهدی را به‌او 
داد . به‌کارهای بزر گش می‌فرستاد وهرباردرجایی عطری عظیم پیش آمد چون نبرد 
با شورشگران »منذر را سرداری لشکرمی‌داد. اونیز به‌عو بیازعهده برمی آمد هر چند 
متحمل رنجهای بزرگك شود. چون برتخت فرمانروایی نشست فتنه‌ها ازهرسوسربر 
کرد و شورش و قیام بیشتر ابالات را دربر گرفت . منذر که مرد چنین ماجرایی بود 
مهیا شد :اآنچه راآغاز کرده بود بدپابان رساند و شورشیان را برجای خود نشاند و 
نتم و آرامش را در سراسر ملك مستقر گرداند و تخت و دولت را از کید آزمندان 

منذربن‌محمد مقام حاجبی را به‌هاشم بنعبدا امزیز که حاجب و سردار پدرش 
بود سپرد . این وزیر نیرومند را در اواخردوران امیرمحمد هوای خودکامگی درسر 


افتاده‌بود واز یرومندترین مردان دولت شده بود . منذر از او بیمناك بود و از نفوخ 
واستلای او بد گمان . وشمنان هام نیز موفع را معتضی شمرده زبان به‌سعایت او 
کشوده بودند ومندر را ازنقشه‌های اومی‌ترسانیدند . چون امیرمحمد در گذشت منذر 
چنان دید که هاشم را درهمان مقام خویش باقیگذارد تا برعلاف رأی پدر کاری‌نکرده 
باشد وبدین امید که‌کارها روی درنیکی نهد. ولی ازظاهر چنان برمی آمد که هاشم سر 
آن دارد که ازطغیان بازنابستد و برعی اعمال اوسبب شد که سخن مخالفان درحق او 
کار گرافتد و شم امیر نذررا برانگیزد. اند کی بعد منذر تصمیم خود به‌کاربست وفرمان 
داد هاشم وفرزندان و اصحاب‌او را دستگیر کنند. سپس او را بعزندان افکند وبکشت 
وخانه اش را حراب کرد واموالش را بستد. این حادثه درماه جمادی‌الاول سال ۵۲۱۷۳ 
یعنی دوماه بعد از امارخش اتفاق افتاد . ایسن ضربتی که و اردآورد خبراژ برایی و 
سخت‌دلی اومی‌داد. فرزندان حاجب مقتول در زندان ماندند تا پس ازمر گگ منذر در 
ایام برادرش امیرعبدالتم آزاد شدند واموالشاد به‌ایشان باز گشت داده شد!. هاشم بن 
عبدالعزیز درایام این‌محنت در زندان سروده است : 

سارضی بحکم ار فیما ینوبنی 

وما من قضاء ار للمرء مهرب 

فمن يك امسی شامناً بی فانه 

سینهل فی کاسی و شیکاً ویشرب 

منذر برای منصب حاجبی ‏ عبدالرحمان بن امية بن شهید را به‌جای حاجب 
مقتول بر گزید. بنی‌شهید - چنانکه گفتیم - سالها بود که مقام حاجبی ودبیری را خاص 
خوددکرده بودند . 
منذر پس از اندکی » حمله به‌طلیطله را آغاز کرد » زیرا باردیگرشورش برپا 
شده‌بود ۰ بسیاری ازبر برهاپی که از شهرترجینه یا ترجاله واقع درجنوب غربی طلبیره 
درطلیطله‌گرد آمده بودند شورش کرده بودند. شورشیان منهزم شدند و هزاران تن از 
ایشان به‌قال رسید". در این‌سال محمد بن لب پیشوای پیشین غر اعلي به‌غزای البه و 
۱ این‌عذاری , البیانا لیفرب, ۱۱۸/۲ و ۰۱1۱٩‏ 


۲ به‌اسیا نیایی 1۴۵[1110 - 
۳ ابن عذاری» البیانالیفرب ۰ ج۲/ص ۱۹ ۱ . 


۳۷۴۴ ثار بخ دو لت‌اسلامی درا تدلی 


قلاع رفت و بامسیحیان ذبردکرد وایشان را منهزم نمود. چنانکه گفتیم او سرقسطه را 
رها کرده بود و اينك باردیگر به آنجا بازمی گشت". 

در این حو ادث آنچه بیش از همه منذر را به‌تحود مشغول می‌داشت پایان دادن 
به کار این حفصون بود» مردی که آتش فتنه‌را درجنوب افروخته می‌داشت. ابن‌حفصون 
از آن هنگام که خبروفات امیرمحمد را شنید ومنذر دست ازمحاصرة او برداشته بود 
برقدرتش افزوده شده بود و روحیه‌ای دبگریافته بود و در آن مي کوشید که سراسر 
شهرها ودژهای‌جنوبی را به‌فرمان درآورد ۰ پس سلطةً خود را برسراسرایالات ریه 
بسط داد وتا ارشدونه ومالفه وجیان واستجه وجر آن را درتصرف خودگرفت ۰ همه 
ماجر اجویان وعصیانگر ان اندلس ازهرجا بیامدند وبا اوبارشدند. اکتون می‌حواست 
بر سراسر اندلس فرمان براند . ابن حفصون به‌نام بتی عباس دعوت آشکار کرد و با 
ابنالاغلب امیر افریقیه (تونس) مکانبه آغاز نمود» ولی ابن‌الاغلب به‌دعوت او پاسخ 
نداد*. این حفصون يك شورشگرعادی نبو د که فقط فصد زور گوبی‌داشته باشد وبس 
بلکه او صاحب اند یشةً سیاسی‌هم‌بود و مردعر | به‌پذیرفتن آن و گردن نهادن بر آن دعوت 
می‌نمود . چنانکه گفتیم او ازمو لدین بود؛ ازاین‌رو درانقلاب اوهمةٌ مو لدینی که برضد 
عربهای فاتح قیام کرده بودند و از حکرمت قرطبه کینه به‌دل داشتند گرد آمدند . پیش 
از این که از ملت اندلس سخن‌می گفتيم ؛ دربارةُ مو لدینگفتيم که اینان اسپانبایبهابی 
بودند که از آغاز فتح اسلام آو ردند و بیان کردیم که چگونه عناصری از آذها که از 
حیث کثرت و سطح اجتماعی برتر از دیگران بودند با وجود اندماجشان در جامعه 
اسلامی همواره به‌وضو حگرایشهای استلال طلبي داشتند وعرب و بربر را ناخوش 
می‌داشتند ۰ این گر ايش به‌استقلال بخصوص درئغر اعلی نمود بیشتری داشت» زیرا 
بنی‌موسی وبنی‌عمروس و بنی‌طویل که همه ازخاندانهای نیرومند موادین بودند دد 
آنجا می‌زبستند و اینان طی دوره‌ای با حکومت مر کری رقابت می کردند ودربر ابر 
آن مقاومت می‌ورزیدند . قیام ابن حفصون زعیم مولدین در جنوب مرحلهٌ سوم قیام 
مولدین برضد حکومت قرطبه بود ۰ به‌همین سبب بودکه اببن حفصون,مولدین و 


۴ این»ءذاری » البان‌النرب ۰ ۱۱۸/۲5 . 
۵. ابن‌حیان » اامقتبی (بخش چاپ شده) , ص۹۳ 


امارت هتذر ین محمد‌بن عبدا لر حمان ۳۵ 


وابستگان به آنان راکه خو استار شورش و خرو ج بودند با شعار استقلال و آزادی 
دعوت می‌نمود واز ستم سلعلان و گرفتن اموال ایشاد و تکلیفات فوق طافت بر آنان 
یاد می کرد وفرابادشان می آورد که جکو نهءربها آنان را بندة‌عود ساختند و به‌استقلال 
و آزادی ابشان خاتمه دادند وا کنون باید برخیزند و انتقاع خوبش بستانند وبوغ ستم 
وعبودیت را از گردن خود دور کنند ۰ اپن نکته در خورتوجه است که اين شعارها 
در دل سا کنان ابنناطق کوهستانی‌حماسه می آفرید وبه‌دست آوردن آزادی انگیزه‌ای 
بود که جان‌خویش درنبرد با حکومت قرطبه ندا ساززند. بدین گونه خاق کثیری برگرد 
ابن <فصون و دعوت او گرد آمدند و به‌سرعت برمناطق بسیاری احتیلا یافت . با آنکه 
ابن حفصون‌مردم را به‌شورش وقیام دعوت می کرد وبیشتریارانش شورشگر ان بودند» 
اما درمناطقی که به‌دستش می‌افتاد امنیت حکمفرما بود. زیرا دراحکام وعقوبات‌برندگی 
خحاصی داشت وهرنعلاف و زشتکاری‌را به‌سختی کیفرمی‌داد. بالا تر از همه با پارانش 
یکدل وبکرنگث بود. فروتن بود. دلير ان راگرامی می‌داشت و پاداشهای خیرمی‌داد. 
اینها همه‌عوام‌لی بودکه پایه‌های نفوذ وسلطهٌ او را استواری می‌بخشید . 

اپ حفصون درحر کت خحود به‌سوی منطمةٌ وسطی به‌حدود جیان و بلاد متعلق 
به آن از نواحی غربی رسید وبر باغه (پریگر) مستولی شد و<اکم آن را اسیر کرد ۰ 
همچنین قبره‌را تصرف کرد. این دوشهردرجترب غر بی‌جیانو آقع‌اند. نیز حصن شرس 
را که درشمال ابالت ریه قراردارد تصرف نمود . منذربخشی از قوای خود را به‌آن 
نواحی فرستاد و حصن اشرس و جند روستا از روستاهای مجاورفبره را بستد. دربهار 
سال‌بعد -سال۸۸۷/۵۲۷۴عس منذرخود باقوای‌خویش‌بیرون آمد وبه آهنگک فرو کوفتن 
قیام درجنوب وفرومالبدن ابنحفصون شتاباد رهسیاراستان ریه‌گردید و ارشدونه را که 
درجنوب غربی لوشه قراردارد محاصره کرد تا تسلیم شد . عیشون حاکم ارشدو نه از 
سوی ابن حفصون و بارانش را اسیرنمود و دژ باغه (پریگو) را بکشود و پسران 
مطرو ح حلفای آن مرد شورشکر را بگرفت. اینان حرب وعون و طالوت نام داشتند 
وهرسهرا به‌قرطبه فرستاد ودر آنجا بر دارشان کردند . باعیشون نیزخ و کی وسگی را 
بیاویختند . ابن حفصون درائنای این‌حملات همچنان بهقلعةً ببشتر موضع گرفته بود. 
منذربا قوای‌خود او را درمحاصره افکند ودحاصره را سخت کرد وهمهةّ ارتباط اورا 
باخار ح قطع‌نمود. جون‌ابن‌حقصون دریافت که محاصره‌سخت‌شده و خوردنی‌به پابان 


۳۴۶ تاریثم دو لت اسلاهی دراندلس 


می‌رسد » دست به‌عدعه زد و اظهارتسلیم وفرمانبرداری نمود و خواستارصلح و امان 
گردید. و لی‌بدان شرط که زن وفرزندش را به‌ترطبه بفرستد . امیرمنذربن‌محمد این 
خواهش پپذیرفت و اماننامه نوشت و برایش جامه وچاپار و دیگرمایحتا ح فرستاد . 
ابن حفصون از امیرصد استرخواست که زن وفرزند ومتاع و اه خود را حم لکند. 
منذراین همه را داشت . این‌حفصون آنها را بمدژهای ندود فرستاد . 
منذرنیزیه‌محاصرةّ ببشتر پایان داد وبا لشکر خود به‌قرطبه باز گردید؛ ولی ابن‌حفصون 
درتاریکی شب ازلشکربگریخت وبه‌ببشتر باز گردید و در آنجا به‌رفاع نشست واین‌در 
حالی بودکه به‌آنچه منذر به‌مدد او فرستاده بود مستظهربود . منذر چون این خبر 
جانگداز بشنید نزديك بود که ازشدت خشم خفه شود و برفور لشکربه ببشتر باز گردانید 
وباردیگر آنجا را درمحاصره‌گرفت ۰ این بارقصدش آن بود که از آنجا دورنشود تا 
ابن‌حنصون را مرده با زنده به‌چنگث آورد . محاصره چهل وسه روز مدت گرفت . 
در ان ائنا منذر بیمارشد . برادرش تبدالله بن محمد از قرطبه آمد تا به‌جای بر ادر 
محاصره را ادامه دهد . منذر دراو اسط ماه صفرسالخ۲۷۵«/وئيةٌ سال ۸۸۵۸ در کنار 
باروی بپشترجان تسلیم کرد. مدت حکومتش از دوسال بیشتر نبود. بعضی گویند منذر 
به تد بیر بر ادرشعبد اه به‌قتل رسید » زیر ا عبدالتم می‌خحواست هرچه زودنر ازشربرادر 
حلاص شود و برتخت جای او را بگیرد . این بودکه فصاد او را به‌قتلش تمحريك 
کرد. اونیربا تبیغ زه رآ گین رکش رازد وبه‌تتلشآورد . این‌روایت را از مورخان 
اندلس ابن القوطیه و ابن حزم تأیید کرده‌اند . ابن حزم می‌گوبد که اين يك روایت 
معقول است وحلق وخو وسیاست خو نخوارانةٌ عبدارءچنین‌عملی‌را ایجاب می کند» 
زیرا اوبس آزاین دوتن ازپسران خودرا به‌قتل آورد. اینان یکی‌محمد پدر الناصربود 
ویکی مطرف, سپس دوبرادرخود هشام وقاسم راکشت . بنابراین اگربرای رسیدن 
به‌تخت فره‌انروایی چنین‌عملی هم از اوسر زده باشد بعید نمی‌نم‌اید". 

پس از قتل منذرباردیگرمحاصرةً ببشترپایان یافت و لشکربه‌قرطبه برگشت و 
ابن‌حفصون ازيك خحطرحتمی بازجست وکارهای خود به‌نظم آورد وبایهمای قدرت 
خویش درنواحی جنویی استوار گردائید . 


۶ ابن‌القوطیه در افتتاح‌الاندیی. ص ۱۰۲ و این‌حزم به‌نقل اذاین‌حیان در دسالةٌ نقط المردس 
ص ۷۸ و٩۹‏ ۷. صاحب البیانالبغرب اقوال این‌حزم را نةل کرده است. ج۲/ص۱۰۶ و ۰.۱1۶۱ 


امارت منفر ون محمت ین عبدا ارحمان پم ۳ 


منذر امیری با اراده بود و دوراندیش ودلیر و ساحشور . درخلال قیامهایی که 
درایام پدرش برضد حکومت برپا می‌شد » همه امید حکومت بسته به اوبود ۰ سر ان 
شورش از او می‌ترسیدند و از روباروبی با او حذر داشتند - مرگ او در کتار دپوار 
ببشترضربتی دردنال برپیکرحکومت قرطبه بود. اگراجل مهلتش می‌داد می‌توانست 
بدفتتهٌ ابن حفصون و دیگرفننه‌ها پابان دهد و اندلس روی آرامش و آسایش می‌دید . 
منذرعلاوه برساحشوری و جنگاوری عاشق مجالس‌شعر وادب بود. شعرا قصایدشان 
را برای اومی خو اندند و او به‌ایشان صله‌عطا می کرد. ازشعرای دولت او ابن‌عبدر به 
صاحب عقدالف ید وعکی ودیگران بودند". 

منذر سیه چرده ؛ بلند بالا ومجعد موی و انبوه ریش و آبله‌روی بود*. 


۷ این‌عذاری ۰ البیان‌الدفرب. ج۲/ص۱۲۳.ابن‌اثیر. اتامل » ج ۰/۳ ۱۴. ابن‌الابار , الحلة 
السبراء ص ٩۰‏ . 
۸ این‌الائین: ۱ کامل» ج ۰۱۴۵/۷ این‌عذاری , الببان الفرب. ج۲/ص ۰11۶ 


فصل سوم 


ابارت عیداله دق دحوم تن فیدر سعماأن 
الف . قیاع مولدین و عربها 





عبدالّءبن‌محمد به‌جای برادر عرد منذر برتخت فرمانروایی بر آمد ودرهمان 
روز که منذر مرد باعبدالله ور لشکر گاه کنار باروی بیشتر بیعت شد. اینو اقعه در نیمه 
ماه صفرسال ۲۷۵ «/ژوثيةٌ سال وه اتفاق افتاد. عبداله نیز درهمان سال که برادرش 
منذر متواد شده بود متو اد شد » بعنی در سال ۹ ۸۴۴/۸ م- زاد گاهش قرطبه بود 
ومادرش کنیزی ام و لد به‌زام بهار. بععنگامی که به‌امار تاندلس رسید چهل‌وشش‌سال 
ازعمرش رفته بود . 

عبدابّه پس از بیعت سپاه بااو به‌فرطبه باز گردید . پیکر برادر را نیز با عود 
به‌قرطبه آورد و درمقبرة فصر به‌عاا کش سبرد. درقر طبه نیزبقیه بااوبیعت کردند بی آنکه 
ازمیان بر ادران متعددش کسی به‌معارضه او برحیزد . 

بدا بن محمد حکومت دراز و بیمار گونةٌ خود را در موقعیتی تاريك آغاز 
کرد. اختلافات» مملکت را تکه پاره کرده بود وتخت بنی‌امه درانداس زیرضربات 
شورشیان وقیام کنند گان درهم می‌شکست . ابن‌اثبر دوران حکوعت عبدانّهبن‌محمد 
را در این عبارت جامع می‌آورد که «در ایام او سراسر اندلس فتنه و آشوب بود . 
درهرجا کسی برناحیه‌ای غلبه یافته‌بوده وتمام طول‌حکومتش چنین بود.»" 


۱ این‌الائین؛ اتامل. ۷ ]ص۱۴۵ . 


امارت عبداله‌بن هحمدین عبد! لرحمان ۳۴۹ 


حفیقت این است که قیام فراگیر شده بود و در هر ناحیه شعله‌ای از آن زبائه 
می کشید وتنها منحصر بهمناطق کوهستانی نبود ؛ بلکه به‌شهرها و مراکزیزر گك چون 
اشیلیه و بطلیوس وجیان و لورقه و مرسیه وغیر آن گسترش یافته بود . همچنین تنها 
منحصر بهرٌسای مو لدین نبودکه به‌سیب بغض و کينة طبیعی برضد حکومت قرطبه 
برپای خاسته بودند » باکه رسای قبایل عرب‌هم که بازار راآشفته می‌دیدند فرصتی 
بفدست آورده برای استقلال حود تلاش می کردند. بربرها نیز دراین هنگام به‌میدان 
آمدند و ب-یاری از زعمایشان در دژهای دوردست پناه‌گرفتند . کشمکشهای نژادی 
گذشته میان عربها و مولدین ازسر گُرفته شد . در ابالت ره و اشبیلیه ابن کشمکشها 
به‌او ج رسید و عین‌همین درگیریها میان عرب و بربر بود و میان عربها با یکدیگر . 
سران عرب در الییره و جیان و منتيشه و لورقه و مدینهُ سالم کوس استقلال می‌زدند 
و زعمای موادین درثئغر اعلی و بطلیوس و باجه وجیان ومرسیه. اشبیلیه صحنه‌رقابتهای 
خونین میان‌عرب وبربر بود. ابن حفصون‌تساط خودرا بربیشترنواحی جنوب غربی» 
میان دربا و وادی شنیل کسترده بود . همجنین انقلابات بیشتر مرزهای اندلس را 
به‌کام خود فروبرده بود وبرای حکومت قرطبه جابی جرَمطفةٌ پایتخت و نواحي آن 
باقی نمانده بود . 


۱ 


عبدالّه بن محمدبن عبدالر حمان باهمةٌ این مشکلات روبه‌زو بود . فرونشاندن 
این شورشها نسبت به‌فرمانروای مملکت مسئلهً مرگث و زندگی بود و این مهمترین 
و دشوارترین وظیفه‌ای بودکه درپیش داشت وبابد همه دوشش خودرا برای انجام 
آن به‌کار بنند ۰ عبداله وقتی شورش جنوب را خطرنا کترین تهدید برای تخت 
فرمانروابی انداس می‌دید اشتباه نمی کرد ۰ ابنحفصون به‌صورت نیرویی هول‌انگیز 
در آمده بود. بنابراین باید همه تلاش خودرا برای نابودی او به‌کاربندد. این‌حفصون 
هم احباس کرده بودکه حکومت قرطبه با تمام قرا در برابر او می‌ايستد » ازاین‌رو 


۳۵۰ تادیخ دو لت اسلامی دراندای 


پس از آنکه عبدایته زمام آمور را به‌دست گرفت به‌او پيشنهاد صلح داد. شاید درخلال 
آن ایام بتواندکاره‌سای خود به‌نظم آورد و پابه‌های سلطة حوبش مستحکم گرداند : 
پس پسرخود حفص را باجماعتی از باران خعوبش به‌قرطبه فرستاد تااز جانب او با 
عبداله قرارداد صلح بندد » بدان شرط که او از جانب امیر و به‌فرمان او در ناحیة 
ببشتر باشد . عبداله این شرط را بپذیرفت و پسرش و یارانش را به‌وجهی نیکو با 
صلات کر امند باز گردانید وعبدا اوهاب بن عبدالرژفرا به‌عنوان والی‌ریه - ازسوی 
خود - با آنان روانه کرد و گفت که ابن‌حفصون درحکومت بر آن نواحی بااو شريك 
باشد. چندماهی نگذش ت که ابن‌حفصون پیمان بشکست وعامل امیر عبدالله را بر اند 
و بربلاد مجاورحمله آورد وبرارشدونه مستولی شد ودر آن منطقه فسادها برانگیخت. 
امیر عبدانته درسال ۲۷۶ ۵ | رم لشکر به‌ناحيةً بشتر برد و آنجا را وبران نمود ؛ 
ولی نتوانست براین‌حنصون دست یابد. چون به‌قرطبه باز گردید ابن‌حفصون خرو جح 
کرد و تا استجه پیش رفت و استجه را بگرفت . عبدالتر لشکر فرستاد و استجه را 
ازاو بستد . 

آتین شورش درجذوب همچنان افروخته ماند ِ خیربن شا کر درجیان خحروج 
کرد و عامل امیر را از آنجا براند و برشهر مستولی شد . لشکر اندلس به‌سرداری 
احمدبن محمدبن ابی‌عبده برفت وشهررا محاصره کرد. بسیاری ازیاران خیرین‌شا کر 
را بکشت وبسیاری از خانه‌های جیان را ویران‌کرد » ولی بدون آنکه توانسته باشد 
آن را به‌تسلیم وادارد بازگردید . در این هنگام ابن‌حفصون بهبهانة باری ابن‌شا کر 
جماعتی از سپاهیان خودرا به‌جیان فرستاد » ولی ابنان براو حمله کردند و سرش را 
بریدند و برای این‌حفصون فرستادند . ابن حفصون نیز تا با امیر عبداللّه اظهار دوستی 
کرده باشدسر را برای اوفرستاد". و لی‌ابیرعبدالله فربب نخورد. ابن‌حفصون‌به‌جیان 
رفت ودر آنجا کشتار وغارت نمود ومردمش را خوارو ذلیل کرد. از آن پس آشوب 
وکشتار سراسر آن ناحیه را درخود فروبرد . 

ابن‌حفصون حملات خودرا تا شمال , تا حدود قرطه بسط داد » تاجای ی که 
خیمه‌های امیرعبدالّه را درعار جح شهر شتنده ودرنزدٍکی قرطبه به آتش کشید. دراین 


۲ این‌جیان در اابتتبی . ص۲٩و۹۳.‏ 


امارت عبداله بن محمد بن عبدالرحمان ۱۳۲۵۱ 


هنگام امیر عبداله تصمیم گرفت بار دیگر به قتال او بیرون آید. امیر عبدالثه هرچه 
توانست جمعی از نیروهای خود را گردآورد و به سوی جنوب به ناحية قبره 0۵072 
که مرکز تجمم نیروهای ابن حفصون بود به راه افتاد. ابن حفصون نیروهای خود را در 
پلای یا بلی (۳0167 يا [۳۵۱6) مستقر کرده بود. پلای حصنی منبع بود از دژهای قبره 
واقع در جنوب شرقی قرطبه و نزدیکی آن. ابن حفصون در تقویت و استحکام آن 
کوشش بسیار کرده بود چنانکه به صورت مرکزی برای سیطره بر سراسر ایالت قبره و 
حمله به شهرها و قلاغ نزدیک به قرطبه و تهدید مناصق اطراف پایتخت درآمده بود. 
نیروهای شورشی به سی هزار تن می‌رسید. در حالی که نیروهای اندلس از هجده 
هزار بلکه به قول ابن حیان از چهارده هزار تجاوز نمی‌کرد . دو گروه در کتار جوی 
فوشکه از شعب نهر وادی الکبیر " در فاصلة اندکی از پلای رویاروی شدند. جنگ در 
روز دوم صفر سال ۱۶/۸۲۷۸ مه سال ۱٩۸م‏ درگرفت. سردار لشکر اندلس عبیداله بن 
محمد بن ابی‌عبده بود و ابن حفصون خود فرماندهی لشکرش را به عهده داشت. 
لشکر اندلس موفق شد جناح راست لشکر شورشی را از هم بر درد و اين امر سبب 
پریشانی بخشهای دیگر لشکر شد و آهنگ فرار نمود. سواران از پی ایشان تاحتند و 
بسیاری را به قتل آوردند. ابن حفصون خود نبز با جمعی از سپاهیانش بگریخت و به 
دز استوار پلای برد. ولی انبوهی از سپاهیانش از او جدا شده بودند. اینان فرار را ببر 
پناه گرفتن در دژی که هیچ امیدی به استواری‌اش نبود ترجیح نهاده بودند. چون 
اب حفصون مقاومت را ببهوده یافت با گروهی از بارانش به کوهستانهای جنوبی 
گریخت. در این حال قسمت اعظم سپاهش ز میان رفته بود و هزاران تن به هتگام 
فرار کشته داده بود. عبدالّه به دژ پلای رفت و قریب هزار تن از لشکریان او راکشت و 
بر هرچه در آن بود استیلا یافت. اين جنگ ر بادیگر جنگها تفاوتی شگرف بود. 
ابن حفصون ضربتی سخت ودردناك خورد. امیر عبداقه بن محمد دیگر به تعقیب او 
راهی جنوب نشد. بلکه به استجه راند که مردمش به اب حفصون گرایش داشتند. 


۳ ابن حیان. المقتبی. ص ۴ ابن عبد ربه که گوبا خود با امیر عبدالّه در نبرد حضور داشته گوید 
سپاه اندلس هجده هزار تن بود. چهارده هزار نفر از مرده قرطبه و چهارهزار نفر از حشم و 
۴ به اسپانیایی : 02۲06026 که1. 


؟۳ تار بخ دولت ا-اامی دراندلی 


استجه را محاصره کرد تاتسلیم شد ومردمش عفو وامان خو استند". 
امیر عبدالله از این پس ازیی ابن حفصون به‌بیشتر مر کز اصلی او لشکر کشید. 
جابی که آن مرد شورشگر پس‌از فرار به‌آنجا رفته بود وباز بسیاری از باران او از 
مردم جزیره‌ گردش را گرفته بودند ۰ امیرعبدالله در آن نواحی کشتار و تاراج به‌راه 
انداعت ۰ ابن‌حةصون برای روباروبی با او بیرون نیامد » ولی جون سپاه اندلس 
بر گشت به‌تعقیبش رفت و باعقبدارها زدو خوردی کرد وباز گشت ۰ این و اقعه درسال 
۲۷۸ ۵ بود . پس ازاین بیروزی عظیم امیر عبدالله سردار خود عبیدالله بن محمد بن 
ابی‌عبده را به‌وزارت خحویش بر گٌزبد و بدین گو نه جدمات او را در راه حفظ تخت 
امارت و دو لت خحود سپاس گفت ". 
شعر ا در ذکر وافعةً بلای و استجه شعرها سرودند وفتوحات درخشان امیر را 

ستودند » ازجمله قصيدهٌ طولانی ابن عبدربه اس ت که در آن‌گوید : 

تجامستکناً تحت جنح من‌الدجی 

ولیس بودی شکرتا انعم الجنح 

بودون ان الصیح یل عایوسم 

ونحن نود اللیل او انه صبح 

اقادح ار کان طعم و فردها 

بعينك فانظر مااضاء اك اند ح 

محا السیف ما زخحرفت ارل وهلة 

ودو نك فانفار بعدذالك ما یمح 

فکم شارب منکم صحی بعد سکرة 

وماکان لولاالسیف من سکره بصح 

کان «بلایا» و الخنازیر حولها 

مقطءة الاوصال انیایها کلح 


۵ ابن‌حیان پراين روایت چیزی افزون‌آررده است ( القتبی . ص۴٩‏ - ۱۰۵). نین رجوع 
دید به البانا لمفرب . - ۶/۲ ۱۲ و ۱۲۷ ۰ این‌خلدون. ۱۳۵/۴ دوزی تار یخ واقمه 
را ۱۵ آور بل سال ۸٩۱‏ م فیط رده ولی آودیل مصادف ! محجرم تال ۲۸۷ د است . 
درحالی که جنک در آغاز صفر بوده است. رجوخ ید ۰ 60-73 ,0 ,۲] ۷۰ .)۲۱15: ۵2( 


# رجوع نید به اآقتبی ص۱۰۰ 


امارت عبداله بن م<ه‌دین عدا لرحمان ۳۵۳ 


دیارالذین کذبوا رسل ربهم 
فلاقو! عذاباً کان موعده‌الصبح 
فیاوفعة انست وقيعة راهط 
وبا عزمة من دونها البطن والنطح 
وبا ليلة ابقت لنا العز دهرنا 
و ذلا علی‌الاعداء صل به‌التر ح 
بدو [ عبدایته ذیالعز والتقی 
بخبر فی ادنی مقاماته المد ح" 
اينعبد ربه را قصیده‌ای دیگر است درنهنیت امير درفتح پلای بدین‌مطلع : 
الحق ابلج و اضح‌المنها ج 
والبدریشرق فی‌الظلام الداج 
والسیف بعدل میل کل مخالف 
عمیت بصیرته عن‌المتهاج 
وازاین تصیده است : 
اماحفلن الی «بلای» عشية 
اقوت معاهدها من‌الاعلاج 
فکانما جاشت خحلال دیارهم 
اسدالعرین نعلت بسرب نعاح 
ونحی ابن‌حفصون ومن یکن‌الردی 
والسیف طالبه فلیس بناج 
فی‌ليلة اسرت به قکاذما 
خیلت لدیه لبلةالمعراج 
هذی‌الفتوحات التی اذکت لا 
فی‌فللمة الافاق نور سراج 


۷ یه این قصیده در اابقتبی . ص۷٩‏ و٩ ٩‏ آمده است. 


۳۵۳۴ تاریخ دوات اسلامی درا ندلس 


۳ 


دراینجا قیام‌مو لدین وزعیم ایشان ابن‌حفصون‌را اندکی‌رها می کنیم تا به‌اخبار 
زعمای عرب که درهمان ایام دردیگر شهرها شورش کرده بودند بپردازیم . 

بدان هنگام که مولدین درجانب غربی ونواحی جنوبی‌اندلس‌دست بهشورش 
و اشک ر کشی زده بودند درجانب شرفی آن نیز شورش دیگری بود که اساس آن بابل 
عرب بودند . بر کشیدن موالی که بنی‌اميةٌ اندلس در آغاز فرمانروایی‌شان بدان 
وست يازیده بودند درمیان قبایل عرب تسبت به‌سیاست حکومت قرطبه نوعی‌طنیان 
پدید آورده بود. چون قیام مو لدین در ئغر اعلی ومناطق جنوبی بالا گرفت قبایل عرب 
نیز به‌نوشخود برای شورش برضدحکرمت قرطبه فرصتی حاصل کردند .آنها بااین 
شورش می‌خواستند اهانتی را که به‌عصبیت و کرامت آنان شده بود جبران کنند ‏ 
ایالت اابیره در جنوب مرکز فعالبت ایشان بود . درسال ۲۷۵ ۵ / ۸۸٩‏ م در ناحية 
برجله از اباات البیره بحیی‌بن صفالها لفیسی قیام کرد. یحیی صاحب جاه و مال بود . 
خحاندانهای عرب گردش راگرفتند و سخت به‌تعقیب مولدین و مسیحبان پرداختند*. 
فرماندهی و رهبری بحیی دیری نبایید و او در یکی از جنگها کشته شد. پس‌از او 
زعامت‌عرب برعهدة سو اربن‌حمدون‌الْیسی قرارگرفت. سوار رهبری کاردیده بودو 
دلیر وسلحشور. عر بها درزیرعلم او گردآمدند و بردژهای مولدین ومسیحیان در آن 
منطقه حمله کردند و پیشترشان‌ر| تصرف‌نمودند وفرمان او تا قلعةٌ رباح گسترش‌بافت. 
بحبی مر کز فرماندهی خود را در قلعةً منت شقند" نزدیکی البیره ترار داد و اشکر 
به‌البیره برد ۰ والی آنجا از سوی امیرعبدالله : جعدین عبدالغافر بود. میان دو گروه 
نبردی سخت در گرفت. جمد منهزم شد وبه‌اسارت افتاد وبسیاری از یارانش به‌قتل 
رسید. این و اقعه که به‌واقعةً المدینه معروف است درسال ۲۷۶ ه اتفاق افتاد . 


۸ این‌حیان:, اقتبی ب ص۵۵ 
٩‏ آین‌حدان‌آن دا مدت شاقر ضبط کرده . المتس » ص۰۵۵ 


امارت عبدالله ین محمد بن عبدالر.حمان ۳۵۵ 


سپس سوار. جعد را آزاد کرد و جعد باابن حفصون بر فتال او هم‌پیمان شد. 
کار سوار بالا گرفت و شمار یارانش افزون شد و چون نیرو گرفت به غرناطه لشکر 
برد و آنجا را مرکز فرماندهی خود قرارداد و میان او و مسولدین که سردارشان 
ابن حفصون بود چند بار نبرد درگرفت. در یکی از اين نبردها ابن حفصون منهزم شد 
و چند تن از سرداران لشکرش کشته شدند. سوار. سوارکاری ماهر و شاعری توانا 
بود و زبانی فصیح داشت که به نیروی آن دیگران را جنب خویش می‌گردانید. ولی 
ریاستش بیش از یک سال نپایید و در کمینی که دشمن دیرینش جعد والی البیره و 
حفص بن مره یکی از سرداران ابن حفصون نهاده بودند کشته شد. روزی سوار با 
اندکی از یاران خود. از غرناطه بیرون آمده بود تا به‌جایی حمله برد. حفص سپاهیان 
خود را در نزدیکی مدینه در چند جاینهان کرده بود. حون سوار بیامد بر او حمله 
آوردند و اورا کشتند و جسدش را مثله کردند. چون سوار کشته شد فرماندهی عربها 
راسعید بن سلیمانبن جودی السعدی زعیم قبیلة هوازن برعهده گرفت. او نیز مانند 
دوستش سوار مردی دلیر و سواری کاردیده برد و شاعر و ادیبی تواناو خطیبی 
زبان‌آور. با وجود سلحشوری و جنگاوری در فنون عنم و ادب تبحر داشت . قبایل 
عرب گرد اورا گرفتند و نیرو گرفت و چندبار لشکر ابن حفصون را درهم شکست. 
ولی یک بار به اسارت ابن حفصون افتاد و با پرداخت فدیه‌ای کلان آزاد شد. چون امیر 
عبداثه استیلای عرب را بر ایالت البیره دید. سعید را در امارت آن ابقاء کرد و اورا 
عنوان «امیره داد. سعید چند سال در البیره فرمان می‌راند تا در اواخر سال 
۴ 7به دست معشوقة یهودی خود به ناگاهان کشته شد. بعضی گویند قتل او 
به تدبیر امیر عبداله بن محمد بود. گویند سبب هلاکت او اشعاری بود که در ذم 
بنی‌امیه سروده بود و در آن گفته بود: 

یابنی مروان جدوافی الهرب 
نجم الثاثر من وادی القّصب 
یا بنی مروان خلواملکنا 
آنما الملک لابناء العرب 
سعید بن جودی را شعر بسیار است. ابن الابار برخحی قصاید اورا نقل کرده که 
۰ ابن حیان, المقتیس.ص ۶۰و ۶۱ 


۶و تاریخ دو لت اسلامي درا تدلس 


برقدرت شاعری‌اش گو اهانی صادق هستند"". 

جون سعیدبن جودي کشته شدء پس آزاو مور عربها درابالت البیره به‌دست 
محمد بن اضحی‌الهمذانی صاحب حصن الحامه (الحمه) افتاد. امیرعبداله اورا ریاست 
داده‌بود. میان او وابن‌حفصون چند بارنیرد افتاد. محمد همچنان به‌ریاست خود در آن 
منطقه ادامه می‌داد تا الناصر در آغاز حکومتش اورا براندانت و برالحامه وغیر آن 
از نواحی آشوب‌زدة آن منطقه مستولی شد"". 

شورش میان قبایل و بطون عربها ومو لدین گسترش می‌یافت. ازمدينة ابن‌سلیم 
(شذونه)" منذرین ابراهیم بشورید وخودرا فرمانروای شهر خواند وبه‌دست یکی از 
پیرو انش کشته شد. چندتن از زعمای ایالت جیان قیام کردند که مهمتر ازهمه عبید الله 
بن امیةین الشالیه از زعمای مولدین بود. عبیدالّه درمنطةٌ جبل شمنتان"" وحوالی آن 
خرو ج کرد و دامنهٌ سلطهٌ او تا حصن‌قسطلونه* کشیده شد و کارش بالا گرفت وبرای 
خحود دربار و سپاه تشکیل داد و با ابن‌حفصون پیمان دوستی بست و دختر خود را 
بهجعفر پسر ابن‌حفصون داد. عبید الله بهره‌ور از استحکامات خود تمام ایام امیرعبداللّه 
فرمانروایی کرد و شررش او درعصرالناصر به‌پایان رسید وخود اظهار فرمانبرداری 
کرد و ازسری او والی منطقهٌ شمنتان گردید. دیگراز شورشیان سعیدبن‌مستنه درباغه 
بود ۰ سعید نیز نیرومندگردید ۰ امیرعبدالّه درسال ۲۷۹ ۸٩۲/۸‏ م پس‌از نبرد پلای 
به آنجا لشکر برد و دژ کر کبولیه واقع میان قرطبه و جیان را که از استوارترین 
دژهای او بود مورد حمله فرارداد ودرمحاصرةٌ آن پای فشرد تا به‌ناچار تسلیم شد . 
امیرعبدالّه همه دژهای او دا ویران کرد. در مغرب اندلس دوتن از زعمای مولدین 
شورش کردند . یکی از آندو بکربن بحبی بن بکر بود که در شنتمريةً غرب خروج 
کرد و استحکاماتی به‌وجود آورد و کوس استقلال زد و سلطةٌ حود را به‌اطراف 


1 دجوع کنید به‌ابن‌الابار , الحلاا لیراء , ص۰ ۸۸۷-۸ آبن‌عذاری» البیانا لمفرب , ج ۲/ص 1۳۸ 
و۱۳۹ ۱۴۱2 ۰ این‌حیان , الشتبس » ص٩۲‏ و۳۰ . 

۲ ابن‌الاباز.)لحلةالیراء , ص۸۵ این‌عذاری: اابیانالمفرب , ج ۰۱۳۹/۲ 

۳ 51000186 :۸664 ۰ ایناثیر آن را چتین نامیده. ۴5 ]ص۱۵ ۲. 

۴ هیا نيایی 802000418 , این جبال درشمال جیان میان شهر جدرد لینارس و تهر الکبین 
دافم شده . 

۵ به‌اسپا نیا بی ۵818102۵ . 


امادت عبدالّه بن عحمدبن عبدالرحمان ۳۵۲ 


گسترش داد وبه‌امرا تشبه نمود وبرای خود دربار و حکومت تأمیس کرد. بحی‌بن 
بکر مردی بخشنده بود. مسافر ان درراه مائده را مأوی می‌داد وراهها را امن نمود. 
دراواخر عهد امیرعبدالته به‌فرمان او گردن نهاد. دیگر عبدالملك‌بن ابی‌الجواد بود که 
در باجه ومیرتله سربرداشت ۰ هردوی‌اینات از بیرو ان عبدالرحمانالجلیقی وباران او 
بودند. درابله , عثمان‌بن عمرون حروج نمود و عامل امیر را از آنجا براند و فننه 
سراسر منطته را بگرفت . اسحاق بن ابراهیم العفیلی معروف به‌ابن‌عطاف بر حصن 
منتيشه ازاعمال جیان غلبه بافت. در عین‌حال خود را فرمانبردار امیرعبدالله‌بن‌محمد 
قلمداد می کرد. درشرق اندلس درایالت تدمیر دیسم‌بن اسحاق بشورید و برمر سیه ۳ 
لورقه غلبه بافت و کارش بالا گرفت . دیسم مردی ادیب بود و با ادبا و شعرا دوستی 
می‌ورزید. درسال ۸۹۶/۸۲۸۳ ۸ امیر عبداننه به‌سرداری عم خود هشاء‌بن عبدالرحمان 
ابن‌الحکم اشکری به‌س رکوبی او فرستاد. هشام ولایت تدمیررا زیرپی‌سپرد ودر آنجا 
کشتار و تاراج کرد وبه‌مرسیه حمله برد و حراح بستد . میان نیروهای دیسم و هشام 
درببرون شهر لورقه نبردی افتاد وشورشیان منهزم‌شدند» ولی نبردی سخت نبود ". 
درچندجای دیگر از شهرها و دژها شورشهای محلی رخ داد» ولی اغلب چندان 
خطرناك نبودند و همه را اثری محدود بود و از نظر حکومت قرطبه در درجهٌ دوم 
بودند. شررشهای عربها به‌سختی ومرارت شورشهای مولدین وبربر نبود. بیشتراین 
شورشیان همچنان تاآغاز حکومت الناصر برسریر استةلال خویش باقی ماندند"". 


۳ 


اشبیلیه بعدازقرطبه بزرگترین شهرهای اندلس بود ودراین ابام صحنهٌ فتنه‌های 


۶ این‌حیان, اليقتبن ,ص۰۱۸ 
۷ هرای تفعرل این شورشها رجوع کنید به : ابن‌حیان, القتبی , ٩‏ و ۰1۶۱۱ وهمچنین 
آین‌عذاری. النفربالبیان ۰ ج۲/ص۱۴۱-۲۱۳۹ ۰ 


۳۵۸ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


و شمار بزرگی از خاندانهای اصیل که از حیث روت و اصل و نسب ممتاز بودند در 
آنجا می‌زیستند. با آنکه میان این عناصر در بیشتر مواقع عوامل جدایی و سرپیچی از 
حکومت قرطبه پدید می‌آمد. ولی اشببلیه همچنان در آرامش می‌زیست و مدتها سر به 
فرمان داشت. چون عربها در عهد امیر عبدالته بن محمد سر به شورش برداشتند طوفان 
اضطراب و اغتشاش بر اشبیلیه وزیدن‌گرفت و عوامل آشوب در آنجا نیز سرایت نمود 
و چند تن از زعماکه چشم به ریاست دوخته بودند بر صحنه حوادث ظاهر شدند. بنی 
عبده و بنی حجاج و بنی خلدون در اين روزها از بزرگترین خاندانهای عربی اشبیلیه به 
شمار می‌آمدند. اما بنی‌عبده, بسیاری از دولتمردان و سرداران از میان آنان پرخحاسته 
بودند. زعیمشان امية بن عبدالغافر بن ابی‌عبده بود. امية بن عبدالغافر از وجوه قوم و از 
مقربان حکومت قرطبه بود. و اما بنی حجاج, نسب به لخم می‌رسانیدند و از سوی مادر 
نیز به ملوك گوت. رئیس خاندانشان در این هنگام عبدالته بن حجاج و برادرش ابراهیم 
بودند. اما بنی‌خلدون به اعراب یمانی در حضرموت نسب می‌رسانیدند. مورخ 
فیلسوف ابن خلدون از اين خاندان بود. رئیس خاندان در این ایام کریب بن عثمان بن 
خحلدون و برادرش خالد بودند. در کتار این خاندانهای اصیل عربی خاندانهای نیرومند 
و توانگری از مولدین بودند. رقابت میان عربها و مولدین در ریاست از مهمترین علل 
پریشانی جامعة آن روز اندلس بود. ریاست در اشبیلیه از قدیم در خاندان اپی‌عبده بود. 
زیرا جد ایشان ابوعبده از سوی عبدالرحمان الداخل والی اشبیلیه بود. نو او اميةُ بن 
عبدالغافر نیز در اين ایام که از آن سخن می‌گویيم امارت اشبیلیه داشت. امیر عبدالّه پسر 
خود محمد را نزد امیه فرستاد تا ضمن پباری او در امر حکومت بر شهر روش 
حکمفرمایی را از او بیاموزد. در سال ۸/۶ بنی خلدون نخستین گروهی بودند 
که در اشّبیلیه علم مخالفت برافراشتند. زعیم ایشان کریب بن عشمان بن خلدون یاران و 
هم‌پیمانان خود از بربر که هوای شورش و افروختن آتش منازعه میان عربها داشتند. 
خروج کرد. کریب بن عثمان با ابن مروان جلیقی که در بطلیوس فیام کرده بود هم‌پیمان 
شد. کریب و یارانش در حوالی اشبیلیه دست به اغتشاش زدند و راهها را بریدند» ولی 
به چیزی از شهر دست نیافتند سپس مولدین بر ضد عربهای یمانی قیام کردند. زیرا 
یکی از بزرگانشان کشته شده بود. بنی‌حجاج نیز در همان وقت به جنبش آمدند. 
امیه از عاقبت کار بیمناك شد و کسی را برگماشت تارهپر ایشان عبداله 


امارت عبد این محمد ین عبدا لرحمان ۳3۹ 


ابن حجاج را بکشت . چون عبداله کشته شد برفور برادرش ابراهیم برجای او 
نشست وفتنه بالا گرفت. بنیحجاج ویارانشان ازمیان عربها به‌قتال امیه بسیج شدند. 
عافبت امیه درحالی که از عود دفاع می کرد ؟شته شد ۰ امیر عبداللّه بن محمد حاکم 
جدیدی به‌اشبیلیه فرستاد. این‌حا کم عم او هشام‌ین عبدالررحمان‌بود» و لی‌هشام نتوانست 
شهر پرخحروش راآرام کند. شورشیان پسرش را کشتند وهر جومر ج‌فزونی گرفت وامن 
و آرامش از اشبیلیه واطراف آن رخت بربست. دراین هنگام امیر عبدالله ین محمدپسر 
خجود مطرن را به‌اشبیلیه فرستاد. وزیرعبدالملك‌بن عبدالّبن‌امیه نیز باسپاهی‌گران 
همراه اوبود. مطرف درسال ۸٩۵/۵۲۸۲‏ بهاشبیلیه راند. چون نزدبك شهررسید» 
برجست وسردار لشکر عبدالملك بن عبدالّه را بکشت و احمدبن هاشم بن عبدالعزیز 
را به‌جای او سیهسالاری لشکرداد. آنگاه محضری را که اورا درکاري که کرده بود 
محق قلمداد می کرد نزد پدرش امیرعبد اه فرستاد. میان مطرف وشورشیان دربیرون 
شهر نبرد در گرفت. مطرف‌آنان را شکست داد وتا باروی شهر بازپس‌راند . شمار 
کثیری ازایشان را بکشت وابراهیم‌بن حجاج وخاادبن خلدون ودیگران از زعمای 
فتنه را اسیر نمود و آنان را آزاد ننمود نا آنگاه که شهرشورش زده به‌خحواستهای او 
کُردن نهاد ونعراجی راکه پیشنهاد کرده بود بپرداخت وسران شورش فرزندان خودرا 
به‌گرو گان نهادند . قرار چنان شد که ابراهیم بن حجاج و کریب‌بن خلدون با عنوان 
حاکم دراداره شهرشر کت کنند» ولی در فرمان قرطبه باشند"" ۰ کر یب مردی‌ستم پیشه 
وسخت‌دل بود ومردم ازاو برمیدند. اما ابراهبم مردی نرمخوی بود ویارانش افزون 
شدند. پس کفةٌ اوبچربید وتوانست به‌طورنهانی ازامیرعبدالتم منشورحکومت شهررا 
بستاند. سپس آهنکك آن نمو دکه دسیسه‌ای ترتیب دهد تا کریب بن‌خلدون وبرادرش 
خالد را بکشد وخود درسال ۲۸۲ ه به‌تنهایی زمام امور اشبیلیه را در دست گیرد". 
عبداّر امارت اشبیلیه و فرمونه را به‌او سپرد . پس ستار؛ اقبال بنی‌حجاج تابناك شد 


۸ ابن‌خلددن می‌گوید: کریب ابتدا خود به‌تنهایی قرمانرو ای اشبیلیه بود. ابن‌حجاج‌می کوشید 
شهر را اژاو بستاند , ازاین‌رو با اپن‌حفمون پیمان ددستی پست وبازدیگی به‌دوستی کریب 
گر‌ایید و کر‌یب اور باخود در امرحکوهت مر کت داد ۰ الفبر ۰ ج ۷ص ۳۸۱ 5 ۲ امقتهی :۰ 
ی( ۱ ۱. 

.۸۴ به‌رودایت این‌حیان , اوایل سال ۲۸۶ «. المتتبس , س‎ ٩ 


۳۰ تار و دولت اسلامی دراند لس 


و کارشان بالاگرفت. ابراهیم ازامیرعبد اه نحواست که پسرش عبدالرحمان را از بند 
پرهاند. عبدالرحمات نزد او گرو گات بود ودرفرطبه دربند بود. چون اهیرعبدالرحمان 
دربر آوردن خواهش او درنگث کرد به‌عشم آمد وباردیگر سراز طاعت برتافت وبا 
ابن حفصون هم‌پیمان شد و در سال ۲۸۹ ۸ همراه او باقوای خود به‌جنگث سپاهیان 
اندلس رفت. و مابدان خواهیم پرداخحت - امیرعبد اه خطر این هم‌پیمانی را دریافت 
و ازعواقب آن بترسید "؛ ازاین‌رو از کرده بذیمان شد وخواهش او بر آورد و پرش 
راآز ادساخت واورا درسال ۲۸۹ م با کر ام تمام‌نزد پدرفرستاد. ابرادیم نیز باردیگر 
به‌صلح گرایید و به‌پرداخت جزیه رضا داد وپیمان با ابن حفصون را از گردن‌فروهشت: 
امیر عبدارتءبن‌محمد ازدیدن این‌صحنه‌های حضو ع واطاعت قانم شد که سر سر کشی 
ندارد وامور اشبیلیه به آرامش گر ابید" ۳. 
ابر اهیم‌بن حجاج درادارة امور ولابت خود همت وبراعت شان داد. رنگت 

پادشاهان گرفت و برای خود دربار و نگهبانان خاص معین کرد . اینان پانصدتن همه 
سوار بودند» بی‌هیچ پیاده‌ای . شهر فرمونه را جای اسبان خود ساخحت" "و برمردم 
مالیات نهاد ودرکارحکم و قضا اصلاحات کرد ومیان دوات خود و حکومت قرطبه 
عقد دوستی بست. پیوسته اموال وهدایایی برای امیر عبدالّه می‌فرستاد ودرجنگهایش 
او را به‌اشکر یاری می‌داد . ابراهیم علاوه براین مردی خوشخوی بود و محبرب 
مردع و بخشنده . شعرا به‌نزدش می آمدند ودرمدحش فصاید می برداختند واز اوصله 
می‌گرفتند. ازشعرایی که اورا ستوده است ابوعمربنعبد ربه صاحب عقدالفرید است. 
ازجمله در مد ح او گوید : 

الا ان ابر اهیم لجة ساحل 

من‌الجود ارست فوق لجة ساحل 

فاشبيلية اازهراء تزهو بوجهه 

وقرمونةالفراء ذات الفضائل 


۰ ۲ ابنءذاری: الیبان!دفرب ۰ ۰۱۳۹|۲5 

۱ آاین‌حیان؛ الشتبی . ص۱۳۱. 

۳۲ هر فرمءو نه تاه امروز بعضی محلات و درو ازه‌های قد یم اندای را در درون خود حفنط درده 
واین دازلاتحکام آ نها درایام سلطله مسلمانان بوده است. 


امارت عبدالهبن محم‌دین عبدارحمان 


۳5۱ 
اذا ماتحلت تلك من نور وجهه 
غدت مذه لاناس فی‌زی عاطل 
ایر اهیم بن حجاج تاسال ٩۱۰/5۲۹۸‏ که در گذشت"" همچنان براشبیلبه و 
قرمونه فرمان می‌راند ۰ درسن ۶۳ سالگی بمرد ۰ پسرش عبدالرحمان به‌جاي او 
فرمانروای اشبیلیه شد و امارت قرمونه بهپسر دیگرش محمد رسید تا اوایل عهد 
التاصر که دو لتشان سرنگون شد؟", 


۳ ابنالاپار ۰ !لحلةالیراء, ص ۹۷. این‌حذاری تاریت وفات اودا سال‌۲۸۸ د یط ذرده‌است . 
البیاناایقرب , ۳/ص۱۳۲. وروایت نخستین ارجح است. و رجوع کنید به‌اخبار این‌خجاع 
در آاقبی ص( (- ۰۱۴ 

۴ رجوع کنید به این‌خلدرن ۰ الب ج۴/ص۵ ۱۳ رد ج ۳۸۰/۷ ۳۸۱۵ . ابن‌عذاری. الببان 
الغرب. ج۲/ص۸ ۰۱۳۵۱۲ این‌الابان» ایحلة البر ۰۱ . ص۹۶ و۹۷ 


فصل چهارم 


حعیگو مت عبد له بن محمف تن‌هید ار حمان 
ب . او ت فتنه 


۱ 


شورش قبایل عرب در اشبیلیه و باجه والبیره و تدمیر و دیگرجایها حکومت 
قرطبه‌را از ادامةٌ نبرد برای خحاموش‌ساخعتن شورش مو لدین بازنداشت. قیام مولدین 
در واقع حطر نا کتر بود و رسوخ و تأثرد افزونتر . رهیر قیام مولدین در جنوب 
توانست بیشترین نلاش و فعالیت حکومت قرطه را از او اخرعهد امیرمحمد به‌عود 
احتصاص دهد » ولی شکست رهبر قیام درنبرد پلای ( بلی ) درسال ۲۷۸ 2۸٩۱/۵‏ 
وپرا کنده شدن ثوایش سیب شد که در عزم و اراد او عال پدید آبد و به‌طور موقت 
سر کشیهایش محدود گردد ۰ اما حکومت قرطبه به‌اين محدودیت موقت راضی‌نبود؛ 
زیرا ابن حفصون را نيك می‌شناعت و از میزان عطر اوآ کاهی داشت و می‌دانست 
که درتجاوز و طغبان تا چه‌پایه است . از دیگرسو ابن حفصون برای گردآوری قوا 
و زخیره کردن سازوبرگث نبرد می کوشید نا باردیگرمبارزة بی‌امان خودرا آغاز کند. 

هنوز دو سال از واقهٌپلای نگذشته بودکه لشکرهای تابستانی برای جنگث 
با اين حفصون به‌جنیش آمد ۰ درسال ۲۸۱ ۸٩۹۴/۵‏ م مطرف پسر امیرءبدالته بالشکر 
اندلس رهسپار ریه شد و این حفصون را در دژ ببشتر محاصره کرد و در اطراف آن 
دست به‌حونربزی وغارت‌زد. در آغاز ابن حفصون جنان‌دید که درهمان مکان استوار 


حکومت عبداله بن محمد بن ءیدا لرجمان ۳ 


خود که در آنجا موضع گرفته بود بماند , ولی بعد تصمیم به‌جنگث گرفت . به‌جنگگ 
بیرون آهد » ولی منهزم شد و حقص بن المره دلیرترین سرداران ابن حفصون و 
باتجربه‌ترین آتان کشته شد. چوق لشکر امیرب‌تر طبه باز گردید» ابن حفصون باردیگر 
آمادةٌ انتقام شد . عاقبت اشکر گرد آورده به‌استجه تانعت و بار دیگر برآن مستولی 
گردید . این پیروزی در سال ۲۸۴ ۸٩۷/‏ ۸ برد". استجه در جنوب غربی پایتخت 
و درنزدیکی آن بود . 

امیر عبد اه سپاهیان نحودرا از اطراف‌فر اخو اند و درسال سبعد ۲۸۵ ه- پسر 
خود ابان را به‌قتال عمرین حفصون فرستاد . از سرداران قرطبه احمد بن ابی‌عبده 
همراه ابان بود . ابان جزبرة الخضراء را زبر پی سپرد و دژهای خخار ج از ناحیهرا 
تصر ی کرد تا به‌طر یف رسید . سپس از طربف رهسپار ببشترشد وسپس به ارشدونه 
راند و آنگاه به‌البیره وحصن شلوبانیه . میان او وفرای ابن حفصون جندبار جنگ 
درگرفت. عاقبت لشکرقرطبه از راه وادی آش* به‌تر طبه باز گردید . ولی این‌حمللات 
هیچ نتیجهٌ مهمی دربر نداشتند - حکومت فرطبه قانع‌شد که برای انجام اين‌مهم‌نیاز 
به‌سازو بر گث بیشتردارد. دراین‌صورت می‌توانست تجاوز ابن‌حفصونرا اقلامحدود 
کند . درسال ۲۸۵ ۸٩۸/۵‏ ابن حفصون ومحمد بن لب زعیم بنی فسی بایکدیگر 
پیمان‌مودت بستند. محمد بن لب فرزند خود لب بن محمد را باجماءتی‌از لشکریان 
نحود نزد ابن حفصون فرستاد تا رشته‌های این مودت مستحکم‌تر گردد ۰ ولی طولی 
نکشید که محمد خبر مر گث پدر را در برابر باروهای طلیطله شنید » ازاین‌رو پیش‌از 
آنکه کاری صورت گیرد ازنزد ابن حفصون باز گردید و بدین گرنه پیمان دوستی قبل 

درسال ۲۸۶ ۸٩۹/۵‏ عمربن حفصون اعلام کرد که او ودیگرافراد خاندانش 
به کیش‌مسیحیت گرویده اند و برای نحود يك‌نام مسیحی - صمویل - بر گزید. پدرش 
سالها پیش مسیحی شده بود وعمرین حفصون نیز هر گراز روی حضورقلب به‌اسلام 
ایمان تیاورد . ابن حنصون مدتها بودکه درنهان مسبحی بود ؛ ولی از بیم پراکنده 


. 1۰۸ این حدان . الشتبن. ص‎ ٩ 
۰ ۱۱۳ اپن حیان , القتبی؛ ص‎ ۲ 


۳۶۴ تادرخ دولت اسلامی درا ندلس 


شدن یار انش آن‌را نهان می‌داشت. عات آنچه از آن می‌ترسید تحفق بافت. بسیاری 
از پارانش از او جدا شدند و از اعمال او تبری جستند ۰ حتی بعضی ازسردار ان او 
بر ضدش قیام کردند ودر دژمای‌خود تحصن نمودند وفرمانبرداری خود از امیرعبدالته 
را به‌او اعلام داشتند ۰ در دیگرنواحی اندلس نیز برضد او اقداماتی شد ومسلمانان 
نبرد با او را پس از اعلام مسیحبتش نوعی جهاد می‌دانستند". اين حفصون نیز کوشید 
تا خود را تقویت کند . ازاین‌رو باالفونسوی سوم پادشاه لبون و بنی قسی به گفتگو 
پردانعت . همچنین با برعی از آمرای مخرب هم مذا کراتی کرد ولی یاری واقعی 
از جای دیگر رسید . ابراهیم‌بن حجاج سروراشبیلیه وقرمو نه رو ابطش بافرطبه تیره 
شده بود » زیرا امیرعبداّه پسرش را آزاد ننموده بود ۰ ابراهیم از ارسال مالیات 
سرباز زد و اعلام اسقلال نمود و در سل ۲۸۸ ۸٩۰۰/۸‏ با این حفصون عقد دوستی 

بست وهردو نیروی بزرگی به‌وجود آوردند!. 
حکومت قرطبه ازاین پیمان دوستی به‌بیم افتاد و احساس خطر کرد. امیرعبد الم 
نزد ابن‌حفصون کس فرستاد و برای جلب او به‌سوی ود چند پیشنهاد نمود . 
ابن حفصون پيشنهادها را پذیرفت و چهار تن از باران خود را به‌عنوان کرو گان 
به‌قرطبه فرستاد » از آن جمله بودند خازن و هم‌پیمان او سعید بن مستنه که پیش ازاین 
در باغه؟ خروج کرده بود. ولی هنوز زمانی دراز نگذشته بود که ابن حفصون اعلام 
مخالفت نمودو آمادة نبرد بافرطبه‌شد. ابراهیم بن حجاج نیز بانیروی سو اران خود 
باری‌اش کرد. این‌مخالفت به‌سب نحو اجرای شروط بود. سپاه اندلس به‌سرداری 
احمد بن ابی‌عبده در حر کت آمد. ابن‌حقصون از پایگاه خحود استجه برای رویارونی 
با اوبیرون آمد . نبرد در استبه واققع درجنوب اسنجه در کنار رود شنیل در گرفت . 
سپاه اندلس نخست منهزم شد و چندصد کشته داد» ولی باز گشت وبه‌شدت برقوای 
ابن‌حفصون حمله کرد و ابن‌حنصون به‌سختی شکست خورد . این نبرد در سال 
٩۰۲/۸ ۹‏ م اتناق افتاد. پس از ابن‌شکست امیرعبد الن‌همة‌گرو گانهای ابن حفصون 
۳ دجوع کید به الیبان اللغرب ۰ج ۱۴۳/۲. این حیان , اللتتبی , ص ۱۲۸ . و رجوع کنید 
بمددزی: 85 8 84 .۳ ,1 ۲118).۷۰ . اینحفصون نیز به‌زبانعر بی‌سخن تمی‌گفت. ذبان و 

اسپا نيايي قدیم بود. 
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حجکومت عبداله ین محمد بن عبدالر‌حمان ۳۶۵ 


را کشت جز سعید بن مستنه زیر ا زندگی خودرا باحضو ع و اظهاراطاعت بازخرید. 
ابراهیم بن حجاج برجان فرزند خود بترسید و از امیرعبدالّه خواستار پیمان صلح 
شد . امیرخواست او بپذیرفت و پسرش‌عبدالرحمان را آزاد کرد و ابن‌حجاح‌باردیگر 
گردن به‌فرمان امیرقرطبه نهاد"ه 

امیرعبد الّه پی‌درپی برابن‌حفصون حمله می کرد. درسال ٩۰۴۳/۵ ۲٩۱‏ م ابان 
ابن امیرعبدالله همراه با سردار سپاه احمدین اپی‌عبده بر سر او لشکرپرد و در جند 
جنگ منهزمش نمود . درسال بعد سال ٩۰۵-‏ م- صقالبه برای نبرد با ابن حفصون 
درحر کت آمدند وبربه‌ضی قلاع او دست یافتند و به‌نیروهایش شکستی فاحش وارد 
آوردند. این‌نبرد در وادی بلون درنزدیکی‌جیان بود . بسباری‌ازسپاهیان ابن حفصون 
به‌قال رسیدند". درسال ۲۹۵ ٩۰۸/2‏ ۸ سپاه اندلس به‌ببشتررفت. آنجا سنگراستوار 
ابن حفصون بود» و در آن منطقه‌دست به کشتار وتاراج زدند. درسال ۲۹۷ 6٩۱۰/۸‏ 
حمله‌ای عظیم به‌سرداری احمدین ابی‌عبده به‌ایالت ربه صورت گرفت ۰ احمد بن 
ابی‌عبده چندبار با ابن حفصون مصاف داد. سپس براي تسخیر جیان والیره رهسپار 
شمال شد و منتلون را مدتی محاصره کرد . ابن حفصون نیز از جانب خود تصدآن 
کرد که برجیان هجوم برد» ولی سباه انداس او را براند وتعقیب کرد . درسال بعد 
سپاه اندلس باردیگر به‌غزای منعقة پبشتر رفت. دراین‌هنگام ابن‌حفصون وهم‌پیمانش 
آبن مستنه که باز سر از طاعت برتافته برد آمدند که درجلگه‌های قبره وبرحی روستاهای 
قرطبه تاراج کنند . سپاه اندلس باآنان روباروی شد ومنهزهشان نمود ۰ درسال‌بعد 
-سال ۲۹۹ ه - سپاه اندلس حملهةٌ دیگری به‌ببشتر کرد و در آن‌حوالی دست به کشتار 
و تاراج زد". بدین‌طریق حمله‌های لشکر اندلس بر اين حفصون بی‌امان و پی‌ددپی 
بود وقریب سی‌سال دوام یافت. باآنکه دولت قرطه بارها اورا مورد حمله قرارداد 
و بارانش را پراکنده نمود و نیرویش‌را تارومار کرد ؛ ولی نتوانست نابودش کند 
و آنش انقلابش‌را خامرش سازد ۰ ابن حفصون همچنان باعزمی که همانتدی برای 
آن نبود پرچم خود را افراشته نگاه داشته بود . 
۶ رجوع کدید به دوزی. 086 - 46 .0 .1] ۷۰ .۳190 . 
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۶۶۲ تاریخ دو لت اعلامی در اندلی 


1 


به‌عرو ج عبدالرحمان بن‌مروان جلیقی در زمان امیرمحمد در شهر بطلیوس 
اشارت کردیم و گفتیم که چسان حکومت قرطبه درسر کوب آن ناتوان شده بود و کار 
به‌استقلال او در بطلیوس و بلاد مجاوز آن کشید . چون امیرعبدایه به‌امارت رسید 
راهی جز به‌رسمیت شناختن استقلال‌اوپیش‌پای خویش نیافت» زیرا بطلیوس حصنی 
منیم بود. ینابر این ع,دالرحمان بن مروان سرور بلامناز ع بطلیوس شد. ابن مروان 
بطلیوس را دربر ابررحملات دشمن استراری بخشید و در زیبایی شهر کوشید وحکم 
خود را در بلاد اطراف جاری ساعت. یکی از هم پیمانان او در اين منطقه جنانکه 
گفتیم بحیی بن بحبی‌بن بکر بود که درشهرشنتمريةٌ غرب" در ولابت اکشونیه شورش 
کرده بود ودیگر عبدالملك بن ابیالجوا دکه درشهر باجه مزه‌تا کوس استقلال می‌زد. 
یحبی بن یحبی رهبری پیشتاز بود. شنتمرب» را برای دفاع استواری بخشید ودر آنجا 
حکومتی بهنجار به‌وجود آورد و کارها را نظام داد راعل شروف‌اد راسر کوب نمود ". 
در سال ۲۷۶ ۵ / ۸۸٩‏ ابن‌مروان پمان بشکست و کریب‌بن‌خلدون » شررشی 
اشبیلیه را به‌هجوم برمدینه و غارت اطراف آن تحریض نمود . مدتی نگذشته بود 
که بربرها درئغر ادنی"۲ بعرهبری محمد بن تا کیت المصمودی شورش کردند و بر 
مارده درمشرق بعلیوس [شکربردند. محمد بن‌تا کیت برمارده مستولی شد. ازقرطبه 
لشکری برای دفع او درحرکت‌آمد . آبن مروان نیز به‌باری محمد بن تا کیت شد . 


٩‏ ۸180۳۷۶ 06 3۵۲:۵ 56015 واین غیراز شنتمربه یا شدعهر یه این رژین است که درایام 
ماوك | لطوایف شهرت بافت و بهاسپا نيایی آندا طاموته۸۱ کر یند . 

۰ آبن عذاری , الییان الغرب «ج ۱/۳ 1۴ - 

۱ درجغرافیای اتدلی عبارت است ازم‌طقه غر بی راق‌میان نهر دویره و تهر تاجه. و ازشهرهای 
آن است قوریه وقلمر یه وشنترین وغیر آن . ثفراعلي عبارت است ازسقطله و اعمال آن از 
شهر هاي شمالمی نزديك بهمرز نادار و لیون و قطلونیه . #ذر اوسط شامنل طلیطله و اعمال 
ان است . 


حکوعت عبد ال بن محمد بن عیدا لرحمان مش 


لشکر قرطبه چندی شهررا محاصره کرد وچون کارش به‌جایی نرسید نومید باز گشت. 
درمارده جماحاتی‌ازعرب وبربر ازقبایل کنامه ومصموده بودند . اين تا کیت عربها 
و بربرها را از شهر براند ء تا شهر را منحصر به‌پیروان خود سازد . طولی نکشید 
که میان او و همسابه‌اش ابن مرو ان حلاف افناد و آتش جنگ میانشان شعله کشید. 
دراين برد ابن مروان پیروز شد ۰ ولی پس ازجندی بمرد و پسرش مروان به‌جای او 
فرمانروای بطلیوس‌شد وسخت بهراندن وتعقیب بربرها پرداعت. حکومت مرواذین 
عیدالرحمان بیش از دوماه دوام نکرد . نوة ابن مروان به‌نام عبدایئه جانشین او شد . 
بنی‌مروان همچنان بر بطلیوس فرمان میراندند تا زمان عبدالرحمان الناصریعنی سال 
٩۲۹/۸ ۷‏ م که بردولتشان نقطهٌ پایان نهاد"". 

طلیطله مر کز ثفر اوسط بودکه از عهد امیررسذر در دست بی ذوالنرن بود . 
بنی ذوالنون ازاکابر زعمای بربر در آن ناحیه بودند وبهقبةٌ هواره انتساب داشتند . 
زعیم ایشان موسی بندی‌النون بودکه در عهد امیرمحمد آشکار شد و در شنت‌بریه 
چنانکه‌گفتيم استقلال یافت . سپس لشکری گران از بربر به‌طلیطله آورد و به‌پاری 
برخی از زعمای شهر توانست بر آن غبه یابد . این و اتعه درسال ۲۷۴ ۸۸۵۸/۸ م بود. 
بنی ذوالنون چند سال برطابطله فرمان راندند ۰ محمد بن لب بن موسی بزرگك 
بنی قسی و زعیم ثغر اعلی طلیطله را ازآنان بستد . بنی قسی در این هنگام با خار ج 
شدن سرقسطه ازدستشان وافتادن آن به‌دست‌یحییالتجیبی -چنانکه بعدازاین خواهیم 
گَفت - درنر اعلی قدرتی نداشتند ۰ این بود که به‌نغر اوسط روی‌آوردند و در سال 
۸٩۷ /۸ ۳‏ ۶ برطلیطاله مستولی شدند . محمد بن لب پسرخود لب بن محمد را 
به‌حوالی جیان فرستاد . لب برقسطلونه حمله کرد و آن‌را بگرفت . ظاهراً این حمله 
با پیمان‌ودتی که میان بنی قسی وابن حفصون برقرار شده بود ارتباط داشت . ولی 
محمد بن لب دوسال بعد در کنار باروی سرفسطه کشته شد . اومی‌خواست سرقسطه 
را از بنی تجیبی بگیرد". پسرش لب نتوانست که برطلیطله بردوام حکومت کند . 
این‌بود که چندی کنار گرفت؛ ولی مردم طلیطله باردیگر او را به‌فرمانروایی برشهر 


۳. این عذاری « ااببان اامقرب .ج ۲/ص ۱۴۰ . ابن خلددن . العیر. ج ۴/ص۱۳۳ د ۱۳۴ . 
۱۳ ان عذاری » البیان | ,فرب .۰ ۲ص ۴۳( 


۳ تاریخ دوات آسااهی در اند لس 


خویش فراخواندند ۰ محمد بن لب برادر خود مطرف بن لب را به‌طلیطله فرستاد . 
مپس محمد بن اسماعیل بن موسی یکی از پسر عموهایش بر او خروج کرد و 
برحکومت طلبطله دست یافت و همچنان در آن مقام ببود تا در سال ۲۹۳ </۰۶٩م‏ 
به‌دست مردم شهر کشته شد. دراین‌هنگام ابن الطربيشه یکی‌از زعمای محلی بربر که 
هم‌پیمان ابن‌زوالنون بود بر طلبطله فرمانروایی بافت و در آن‌مقام ببرد تا به‌دست 
عبدا ار حمان الناصر در اوایل حکومتش برافتاد. پسران ذوالنون فتح ویحبی ومطررف 
بعد از وفات پدرشان در امارت مناطق واقم در مشرق طلیعاله چون اقلیش و وبذه 
وقلعهٌ ربا ح"" وجز آن تا پایان عهد امیرعبدایته واو ایل عهد اللاصر باقی‌ماندند. مطرف 
مدهور تردن و نجیب‌ترین بر ادران خودبود. مطر ف درو بذه بودتا آنگاه که ع,دالر حمان 
الاصر ار را فرودآررد . سیس بر همان قلعه امارتش داد و کارش به رو نق آمد و با 
الناصر در واقعةً «عندق»" شر کت جدت ۰ بنی ذوالنون از آن پس صاحب مقامات 
شدند و درابام ملوك ااطوابف درطلیطله دو اتی‌تشکیل دادند که چندی درخشید . 

اما لب‌بن محمد دز تطبله استغراریافت ۰ نزاع دمچناق در ثغر اعلي از سااهای 
پیش‌میان بنیتجیبی و بنی‌قسی دوام داشت. عبدالرحمان بن‌عبدالءزیزتجربی صاحب 
دروقه و قلعة ایوب بود واز روٌسای قبابلعرب ۰ عبدالرحمان با امیر محمد بر ای‌قتال 
با بنی‌قسی هم پیمان شد. سپسپ-رش ابو یحیی محمد معروف به‌الانة ر(بعنی يك چشم) 
توانست سرقسطه را ازحاکم اموی آن احمدبنالبرا بستاند واو را به‌ناگاهان بکشد . 
ایسن امرجنانکه برمی آید به‌دسيسة امیرعبداللّه بوده استء زبرا امیرعبدالته در صدافت 
حاکم سرفستله به‌شك افتاده‌بود . امیر ععداللّه : آبویحبی محمد را در سال ۸۸٩۵/۵۲۸۲‏ 
به‌حکومت سرقسطه و اعمال آن منصوب نمود". محمد بن لب آهنگت آن کرد کسه 
سرقسطه را از ابریحبی بستاند» پس به آنجا حمله برد وباردا آن را محاصره نمود تا 
چنانکه گفتیم خود درپای باروی شهر کشته شد. ابن‌حیان در بارة اومی کو بد : «محمد 
ستارة بنی‌قسی بود ۰ پس از قتل او دچارنگرنبختی شدند وآلت دست مردم, و همة 


۴ به‌اسپانيايی 0۵1۵1۳۵۷۵ , 110616 , و۵اعلا . 
۵ این حیان , ااشنیی, ص۱4 . 
۶. اپن‌حیان» القبی, ص ۸۵ و ۸۶. 


حکومن عیدالله پن‌مدمد بنعدا لرجمان ۳۶۵ 


ثغر بهابو بحبی تعلق گرفت.»" ابویحبی به‌استقلال درسر قحطه فرمان راند تا سال۳۱۲ه 
درعهد التاصر- در گذشت ۰ 

چون محمدبن لب در گذشت پسرش اب‌بن‌محسد درتعایله و بلاد مجاور به‌جای 
او نغست . ظامرأ اب بن‌محمد ترجیح داده بود که با امیرعبدالله دوستی ورزد و در 
زیرپرچم او قرار گیرد. امیرعبدالّه او را به‌حکومت تطبله وطرسو نه و بلاد مجاور آن 
ابقاء کرد . اب بن محمد درسالهای بعد به‌غزو سرزب‌نهای میحیان کمرهمت بست . 
درسال 6٩۰۳/۵۲۹۰‏ لشکر به‌غزای لیون کشید و بر برخعی از دژهایآن غلبه یافت . 
اافونسوی‌سوم درنبردی که میانشان در گرفت منهزم گردید. سپس‌به‌غزایناحية بلیادرش 
۶ رفت وبر دژهای ایلاس وموله وقشتیل غلبه بافت و بسیاری از مدیحیان را 
بکشت . در سال ؛عد اب ین محمد به‌محاصر: سرقسعله رفت و روستاهای حوالی آن 
را ویران نمود» ولی به‌شهردست نیاقت . دزسال4۰۶/۵۲۹۴ لب‌ین‌محمد به‌غزای 
ذاوار رفت واز راه بنبلونه پیش‌راند. سانچو پادشاه ناوارهمهٌ نیروهای حود راگرد 
آورد و میان دو (غکر معر که‌ای شدید پدیدآمد . لب شکست خورد و بسیاری از 
سپاهیااش کشته‌شدند. لب‌فرهاندهی‌جسور بود و دلیر. در جوانی‌در سن‌سی‌ومه‌سالکی 
در گذشت. مر کك اوبرای بنی‌قسی ضر بتی‌شدید بود. در اطیله بر ادرش عبد ابتبن‌محمد 
ابن لب" به‌جايش نشست . اونیزپس از آنکه به‌امارت رسید به‌زیر پرچم امیر عبد اه 
این حمددر آمد و حمله وهجوم به‌اراضی مسیحیان را از سر گرفت . درانتجا بر صیحنهٌ 
حوادث ثغراعلی رئیس تازه‌ای ظهور کرد - او محمدبن عبدالملك بن‌شبر بط معروف 
به‌الطو رل بود. اورا به‌سبب دراز بودن قدش ااطویل‌می گهتند. بنی‌شبر بط با بنی‌شبر اط 
از حاندانهای بزر گث مو لدین‌در ثغر بودند. منازلغان دروشقه و بریذتر" بود. رئیس آنان 
دراواخرقرن دوم درعصر حکم بن هشام ظهوز کرد و چندی بر وشفه غلبه یافت » ولی 
بنی‌قسی بر آن حوالی‌غلبه بافتند وبه‌بنی‌شبریط و دیگر اعیان مو ادین اجازةٌ خودنمابی 
تدادند. چون بنی‌قسی روی‌در ز وال نهادند بنردیگر بنی‌شبر بعط آشکارشدند وعبدا لملك 


۷ ابن-<بان, الشتبی . ص۰۸۷ 
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. ۴۲۴ ادن‌حزم ۰ چپپر و اینات اآفرب دص‎ ۰1٩ 


۳۷۰ ریخ دولت اسلامی در اتدلی 


ابن‌شبربط توانست دروشقه میراث خاندان‌را به‌دست آورد و این امردر آغازفرمانر وایی 
امیرعبد الّهبود. سبس ۲ هنک آن کرد که به‌املاك همسایگان ود بنی‌قسی‌تطاول ورزد 
و بروسعت قلمرو خویش برفزاید ۰ پس برلارده استیلا یافت, ولی مجبورشد آن را 
به‌اثارة امیرعبدایته بازپس گرداند. آنگاه میان او و لب‌بن‌محمد برسربرخی ازدژهای 
مجاور لاف افناد و کاربه‌جنگک کشید و در آن جنگث الطویل منهزم گردید. چندسال 
دیگر گذشت که ظاهر اً در آن سالها العلویل سر گرم نبرد با مسبحیان همسایةً خود در 
منطفةٌ پیر نه و ناوار و چاقه و سوبرابی و بلیارش و غیر آن بود . جون لب بن محمد 
در گذشت ‏ م<مدبن عبدالملك العاویل برای اجرای نقشه‌هايش فرصت غنیمت‌شمرد 
وبار دیگر به‌اراضی بنی‌قسی حمله برد و درسال ۲۹۵ ٩۰۷/۵‏ برلارده و ببشتر و 
حصن متشون ۲ مستولی‌شد و ازاین ز مان کار بنی‌قسی‌درژنر روی بهر کودنهاد» و لی‌تنها 
درچند دژ وشهراظهاروجودی‌می کردند تا سال۲ ٩۲۲/۸۳۱‏ که الناصر به‌حکومتشان 
پایان داد. اما محمد ین عبدالملك کارش بالا گر فت وقدرش افزو ن‌شد و «دو نیاسانشا‌ی 
زیبا دعت کنت «اسناره‌یکی از سروران آراگون ونوة گارسیا انیکیز پادشاه ناوار را 
به‌زني گرفت . به‌سیب این ازدواج مورخخان مسیحی محمد بن عبد الملك را به‌عوبی 
شداسانده‌اند و او را «الملك الطویل» حوانده‌اند"". الطویلاز آن پس‌حمله به‌اراضی 
مسیحیان را که همجو اراو بودند از سرگرفت . درسال ۰۸/۸۲۹۶ به‌بابارش لشکر 
برد و در آنجا آشوب به‌پا کرد و بسیاری از مسیحیان را کشت و بر حصن روطه و 
هدمه مستولی شد + سپس به‌دژ منتبعروش دست یافت. سال بعد بار دیگر بهمنطقة 
بلیارش حمله برد و باغنایم و اسیر ان بسبارباز گردید. چون عبداله بن لب نیرومندی و 
شدت محمد ین عبدالملك را دید » بهنر آن دانست که با اوصاح کند . دراو احرسال 
۸ م هردو به‌غزو تاوار و لشکر کشی به‌پایتخت آن بنبلونه هم‌پیمان شدند و 
هربك از یگ راه‌آمدند . ااطویل به‌یکی از دژها حمله برد و کلیساها را ویران کرده 
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حکومت عبد ال بن دم بن‌عبدا لر مان ۳۷۹ 


و اي هنکامی که دریافت سانجو پادشاه ناواربه‌جنگک اومی آبد باز گُردید ۰ عبدارژه در 
راه که می‌رفت چند دژ دیگر را مورد دستبرد نرار داد و جمع کثیری از مسیحیان را 
کشت و اسیر نمود"". سال بعد ٩۱۲‏ الطویل به‌بر او نه لشکر کید . میان او و 
فرماتروای برشلو نه کنت سنیر و نبرد درگرفت . کنت منهزم شد و بسیاری از 
بارانش کشته شدند" ولی الطویل سال بعد ٩۱۳/۵۳۰۱‏ مب به‌قنل رسید . ظاهرأْ 
او رر حلال جنکّی دیکر که در قطلونیه""راه انداخته بو کشته شد . فرزندانش بر 
سرزمینهایی که تصرف کرده بود به‌جای اوفر مان راندندد. 


۳ 


در اين او ان دولت امیرعبداله به‌پایانش نزدبمك مي‌شود . اندلس از زمان 
عبدا لررحمان‌الداخحل چنین فترتی به‌خود ندیده بود .آشوب و اغتشاش‌سراسر ولایات 
رافراگرفته بود. فدرت دو لت‌اموی آن‌سان که دراین‌فترت به‌عطر افتاد درهیچ‌دوره‌ای 
به‌عطر نفتاده بود . امیرعبدارته می‌بابست برای نجات دولت و تخت فرمانروایی 
خویش از حطر سقوط دست به‌يك مبارزة بی‌امان بزند ۰ ازاین‌رو بیست‌وپنج سال 
حکومت خودرا سراسر درغزو و جنگ گذرانید. درخلال این‌جنگها اساس مملکت 
متز لزل شد و تا اعماق آن به‌لرزه آمد و قوایش به‌ضعف گر ابید ۰ امیرعبداللّه هرچند 
نتوانست به‌شورشها پایان دهد . ولی همین قدرتوانست با احتلافانی که گاه میان 
شورشگران بروز می کرد خطربزرگی را که متوجهش بود از حود دورسازد . او 
به‌لطایف الحیل برخعی از سران شورشیان را استمالت می کرد تا اقلا اسماً هم که شده 


۳۲ این‌عذاری , ااببانالنغرب, ٩/۲‏ ۱۴ و۰۱۵۰ 
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۵ کوورا درمسلاة مذ کور نام‌فرز ندان النلویلر ذکر رده است . اورا چهارپسر ود به‌نامهای 
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۳۳۴ تاره دو ات آب رمی دراندلسی 


باشد بربعضی شهره‌ای بزرگث چون اشببرایه وسرقسطه ت-اط خودرا حفظ کند. در 
دورة بعد عبدالرحمان الناصر برای نابرد کردن‌عناصر شور شگرو استو ارساعتن پایه‌های 
دولت و:خت فرمانروابی‌اش ازاین‌شیوه استفاده کرد - 

وزیرمورخ ابن الخطیب می‌خواهد ءلل و اسباب شیو ع اين شورشها را در 
انداس در این عصر بررسی و روشن سازد آنجاکه می گوید : «سسب کثرت شورشها 
در اندلس‌سه چیز بود : بکی آنکه شهرهای اندلس ازحیث دفا غ سخت استو ار بودند 
وازبر جح وباروها و جنگگاهها بهره‌مند» ومردم انداس به‌سبب نزدیکی به‌دشمنانندین 
همراره در فنون سلحشوری وجنگاوری مهارت داشنند و برعلاف مردم دیگر بلاد 
همو اره آماد نبرد بودند. دو دیگر آنکه مردم اندلس‌را همتی‌عالی‌بود و دماغهاپر باده 
چنانکه تمی‌تو انستند گردن به‌فرمان کسی نهند . عربهاو بربرها به گونه‌ای بودند کنه 
نمی‌توانستند سلطا دیگری را برخود هموار سازند . سومآنکه اوضاع جغرافیابی 
به‌گونه‌ای بو د که به‌هنگامی که درتنگنا می‌اقتادند با ضرورت ایجاب می کرد به کوهها 
پتاه می‌بردند با به‌سرزمین مسبحیان که پیوسته می‌خحو استند مسلمانان را برضد هم 
تحر تبث کنند می‌گربختند از سوی دیکر حکام اموی می‌دانستند که لجاج در کارها 
ننیجه‌ای‌جز گمگذتکی و هدرشدن امرال و دشو ارشدن جمع آوری‌خراج و کشاندن 
لشکریان به‌بدبختی وازبین رفتن اولبای دولت ندارد. بنابراين آن‌خساراتی که دراثر 
لجاج و ابرام به‌دست می آمد بسی‌بیشتر ازشادمانی دريك پیروزی‌بود.۲ 

شورشهای داخلی بهء,دالیه ابن فرصت را نداد که بغزوات در بلاد مسیحیان 
پردازد. لشکرهابی که هرتابتان به‌بلاد مسیحیان گسیل‌می‌شدند می‌بایست شورشهای 
اطراف‌را فرو تشانند . دراین ایام مسیحبان نیز حء‌له‌ای که قابلذ کر باشد به‌بلاداسلامي 
میتوا نف 

الفو نسوی سوم پادشاه لبون (جلیقیه) که درسال ۸۶۶ م به‌جای پدرش اردو نیو 
نشست همةٌ همش صرت تنظیم امور مملکت و استحتام مرزهایش می‌شد و چشم 
به کشوراسلامی همایةٌ حود دوخته بود تا چه زمان اغتشاشات داخلی بکسره کردن 
کار آن را ایجاب می کند. بزرگترین کاراو استبلایش برشهرسموره یکی از منی‌ترین 


۳۶ این ااخطيب. اهنالالاعلام. ص ۳۶. 


حتکوهن دالّد بن‌محمد بن عید!لرحمان ۷۳ 


شهرهای‌شمال غربی بود . اين واقعه درسا درخ داد . افو نسو دفا ع 
سموره را استحکام بخشید وجداعتی از مسیحیان را در آنجا مکان داد". سموره پایگاه 
او بر ای‌حمله به‌سرزمیتهای اسلامی مجاور که ببشتر سا کنانش بربرها بودند » گردید*؟, 
چون فتنه شدت گرفت و برسابرنو احی سترش‌بافت در طلءطله و طلبیره احمدین‌معاوبه 
معروف به‌ابن القط ظهور کرد. احمدین‌معاو یه از اعتاب هشام ین عبدالر حمان بود . 
درمیان بر برها به‌دعوت پرداعت وخود را مهدی‌خواند. احمد مردی دانا و شعبده گر 
و تیزهوش وبا عزم واراده بود. جداعت کثیری ازبر برها کرد او را کر فتند و او اعلام 
جهاد نمود و برای کشودن سموره لشکر در حر کت آورد و نامه‌ای سراسر تهدید 
به‌الفو نسو نوشت و او را به‌اسلام دعوت کرد ودشدار داد که اگرسرپیچی کند عاقبتی 
شوم درپیش‌خو اهد داشت . الفوندو که دراین‌هنگگام با قوای‌ود درنزدیکی سموره 
بود » برای رویارویی با مهدی درحر کت آمد ودر کنار رود دویره روبه‌روی سموره 
میان دو لشکرهصاف افتاد. مسیحران‌نخست منهزم شدند ولی‌باز گفتند ومهدی سموره 
را محاصره نمود. ولی دراین هنگام اتفاقی رخ داد و آن اینکه رسای بربربا قوای 
خود - ازبیم آنکه مبادا ابن الط بر آنان تفوق یابد و بر آنان‌غدر کند - از لشکر اوجدا 
شدند .اما اوجود با سپاهش استواربرجای بایستاد . سیس‌میان او و مسیحیان نبردی 
دیگردر گرفت وبه‌سختی‌پابداری کرد تا کشته شد وبار انش پرا کنده شد ند. درماه رجب 
سال۲۸۸د/و ئية سال۱ ٩۰‏ م بود که ابن الط کشته شد . سرش‌را بریدند وبریکی از 
درو ازه‌های سموره میخ کردند . با شکست و قتل او پایه‌های سیادت الفونسو بر آن 
حوالی‌مستحکم گردید*۳. 

الفونموی سوم درصدد یافتن فرصتی بسود تاآنش فتنه و آشوب را درمملکت 
اسلامي بر افروزد ۰ شورشیان و مقدم بر همه ابن‌حفصون بدو روی‌آوردند تا برضد 
حکوعت قرطه با اوپیمان بندند. مردم طلیطله در او اخر ایام امیرعبدالتء او را به‌طلیطله 
خواندند وبه‌او جزیه دادند . الفونسو به‌هنگام باز گشت خود برچند دژمستو لی‌شد. 
۷. ابن‌عذاری , البیانا لشرب . ج ۲ص ۰۱۲۷ 
۸ این‌حیان: التتبی ‏ ص 1۰*٩‏ 
٩‏ ۷ رجوع کنید برای تغسیل‌حر کت‌ابن|اط وجشک سمورد: ۱4 (خنبی؛ 1۳۹-۱۳۳ همچذین 


این‌الاپار ۰ | لحلاالسبر اء . ص ۱ ٩۲- ٩‏ . آین‌عذاری. اثیبانالهفرب» ج۲/ ص‌۴ ۱۴ . و دوزی ‏ 
132-4 ,۷۰۱۲.2 .1]181. 


۳ ار بخ دو ات اسلاهی درا ند لس 


ابن نخستین برد مسیحیان در کذار نهر تاجه بود » جز ابنکه نبردی‌گذرابود و اثری 
پایدار بافی‌نگذاشت . اما ثغر اعلی » بنی‌قسی ومقدم برایشان لب بن‌محمد »هرچند گاه 
با افو نسو زدوخوردی می کردند . 

ازحوادث مهم عهد امیر عبدالته بنمحمد فتح جز ایرشرقی (جز اير بلبار) است. 
دیدیم که چگونه عبدالرحمان بن الحکم درسال ۸۴۸/۵۲۳۴ برای تصرف میورقه 
لشکر برد وجگونه مردم آنجا را به‌سب تعرضخان به کشتیهای مسلمانان گوشمال داد 
و آنها تعهد کر دند که جربه دهند و دراطاعت باشند. دراو اخردرو آن امیر عبدالته درسال 
٩ ۰‏ م ۶صام‌الخولانی با جماعتی از مج"هدان » کشتیهای خود را به‌میوربه 
بردند و آنجارا محاصره نمودند و سپس‌فتح کردند. عصام پیش ازاین به‌عج می‌رفت» 
باد مخالف وزید و کشتیهای او را به‌سراحل میورقه برده بود و او میورقه را شناخته 
و از احوال آن جزيرة توانگر آ گاه شده‌بود ازابن رومی‌دانست که تسخیر آن‌چندان 
دشوارنیست . پس‌تصمیم خود را با امیرعبدابته درمیان نهاد. امیر تصویب کرد وچند 
کشتی دراختباراو گذاشت . چون مبورثه را فتح کرد ازسوی امیرعبد اه به‌امارت آن 
منصوب شد . ازاين پس‌جز ایرشرقی درحبطةٌ تصرف مسلماتان در آمد ۴. 

دیگر از حوادث مهم این عهد که همراه با مشکلات و محنتهای فراوان بود 
فحطی شدیدی‌بود که درسال۸/۸۲۸۵٩۸م‏ پدید آمد. اندلس در آن قحطی دچارسختیها 
گردید . 


۳ 


در آغاز ماه ربیع الاول سال۸۳۰۰/ اکتبرسال ۸٩۱۲‏ امیرعبدالته بن محمد بن 
عبدالرحمان » درسن هفتاد و دوسالگی پس ازبیست وبنج سال فرمانروایی‌جهان را 
و دا ع گفت. سر اسر سالهای‌فر مانرو ابی او پریشانی وفتنه بود. امیر عبداللّه امیری‌پرهیز گار 
و زهدپیشه بود ومتواضع وبخشنده ونیکخواه وعالم وادیب وفصیح وخوش‌سخن.. 


۳۰ این‌خلدون. العبر ج۴/صس ۱۶۴ . 


حکوت عبداله بن‌محمد بن‌عبدا لرحمان ۳۷۵ 


شمرنیکومی گفت. درحق فقرا و نیازمندان احسان می کرد و برایشان سهمی ازخراج 
را مفروز کرده بود"". با آنکه سراسر ایام حکومتش گرفتار حوادث و فتنه‌ها بود 
به کث ورداری توجهی‌شدید داشت ۰ براحوال نقراآ گاه بود وبرافامةعدل وقمع ستم 
و مالیدن ستمکاران آزمند . در هرهفته يك روز پردری که در یکی از اطراف فصر 
مخصوص به‌نگرش در کارفقرا باز کرده بود می‌نشست. آن را باب‌العدل می‌خو اند. 
در آن روز خجود به‌شکایات وتظلمات می‌رسید وسخن نیازمندان و مظالومان می‌شنید . 
نیز در تاژه‌ای‌باز کر ده بود که مردم ازآن دره‌ی تو انسنند داخل شو ند و شکایات خود 
را تقدیم او کنند تا هیچ مظلومی از رودررو سخن‌گفنن با اومحروم نماند"". برایی 
وپافشاری او درتم‌قیب ستمگران وطاغیان وقدرتمندان اثری‌بزر گک در رواج عدل و 
محدود کردن ال جور و ظلم در عهد او داشت ۰ دم‌چنین پرهیز گاری و فروتنی و 
زمدورزی در زندگی خحصرصی او و نیز دوری‌اش از حشذمت وجاه پادشاهی » سب 
شد که درعصری که همه بلاومحنت بود اخلاق مردم نیزاصلاح شود وبه‌فضایل روی 
آورند و درعیش وعشرت به‌راه اعتدال روند . 

ممعام حاجبی امیرعبد الم بن محمد را در آغازءبدالر حمان‌بنامیةین شهید حاجب 
برادرش منذر برعهده داشت ۰ پس از او سعید بن محمد انا اسلیم مدتی براین مقام 
منصوب گردید . آنگاه امیرعبدارته در اواخر ايامش او را عزل کرد و هیچ کس را 
مقام حاجبی نداد و درانجام‌کارهای دولت بهوزرا و کتاب بویژه بدرالخصی‌الصقابی 
بنده‌می کرد. امیر عبدانه بدررا بر گزیده‌بود و درهمه‌کاربه‌او اعتماد و وئو ق‌داشت" "۰ 

یکی ازخوشبختیهای امیرعبدالّه این بودکه در سراسر ایأمی که فتنه و آشوب 
تخت او ودولت خاندانش‌را تهدید می کرد جمعی‌ار اکابر رجلل جنک وسیاست گرد 
او راگرفته بودند و درچاره‌گری برای دفع آن فتنه‌ها قدر تی‌شابان هر ضه‌می د اشتند. 
یکیاز آنان ومقدم برهمه بنی‌عبده یکی از اصیل‌ترین موالی بنی‌امیه بودند . بوفضی 
از ایشان به‌وزارت وسرداري‌سیاه اورسیدند . دیگرءبید اللّه محمدبن ابی‌عبده بود که 


۱ آاین‌حیان القنیی, ص<۳ و ۳۴ 

۳۲ دجوع کنید به الشتبی. ص۰۳۴ ابن‌عذاری, الببانا لمفرت, چ۲/ص ۰۱۵۸ این وسیله‌بر ایآ ۶اه 
شدن امرا وملوك ازمظا لم رءا: بدهمین تونه‌درسیاری ازاعصار مممول بوده است . 

۳ ابن‌حیان» العقتبی, ص ۴ . 


۳۷۶۰۶ ثاریخ دوات اسلامی دراند لس 


پیروزی درنبرد پلای به‌تدبیر او بود. دیگرمحمدبن‌عیسی‌بن ابی‌عبده و سلمةین‌علی‌بن 
ابی‌عبده بودند که هردو دربسیاری ازصو اف صرداری سپاه را به‌عهده داشتند. این 
سرداران‌درسر کوبی فتنه‌ها ونجات تخت ودولت سهم بسزا داشتند "۲.سرداری‌سپاه و 
وزارت‌را چندی عبدالرحمان‌بن حمدونبنآبی‌عبده وعبد اللهبن محمدبن ابیعبده فر زند 
سر دار بزر گک به‌عهده داشتند"۲. دیگر از وزرای امیرعبدارتر عبدااملك بن‌عبد ار بن‌امیه 
بود.مطرف بسرامیر عبدالّه - چنانکه گنتیم - بههنگام حمله به‌اشبیلیه اورا بهقتل آورد. 
سردار بر بری سلیمان‌بن و انسوس که‌پیش ازاین‌وزیر پدرش بود» چندی نیز وزارت اورا 
داشت. سلیمان‌خرده‌ندترین و تواناترین وزرای اوبود. او را از وزارت‌عزل کرد ولی 
از آنرو که بهآگاهی و نیکخواهی اونیاز داشت بار دیگر بهوزارتش باز گردانید ۰۳ 

امیرعبد اه در کنار این‌وزرا وسرداران که مظهر عصبیت عربی یابربری بودند 
برموالی وغلامان نیزاعتمادی راسخ داشت. موالی شامی را برموالی‌محلی برتری 
می‌داد واين به‌پیروی ازترتیبی بود که پدرش داده بود . از رسای غلامان دربار او 
ریان صاحب الط ر ازو بدر الوصیت وهمکار او افلح‌بو دند. بعدهاخو اهیم دید کمچگونه 
این غلامان‌در دربار قرطبه‌نفوذی فراوان به‌دست آوردند و درعهد عبدالرحمان الناصر 
به‌جایی رسیدند که برهر نفوزی غلبه یانتند ۲۳۰ 

امیرعبد اه دو ازده‌پسر وسیزده دعتر داشت *۳. در درون خاندان شاهي درعهد 
اوحوادث چندی رخ نمود که نام او را در ابری از تیرگی فروپوشيد . یکی اززآنها 
مرك پسرانش محمد و مطرف بود ۰ محمد پسر بزرگث و ولی‌عهد او بود . برادد 
کوچك مطرف براوحسد مي‌برد و می‌پنداشت که اواولی به‌ولایت‌عهدی وسر اوار تر 
است» زیرا پدرنیز اورا دوست می‌داشت و در کارهای بزر گک به‌اواعتماد مي‌ورزید. 
مطرف‌همواره برضد برادرتوطثه می کرد و ازاو بد می‌گفت ,وبه‌همدستی باشورشیان 
متهمش می‌ساخعت ومی‌گفت که با ابن حفصون رابطه دارد » آن‌سان که پدر در کار او 


۳۴ ابن‌حیان. القتبی. ص٩۰۲‏ 

۵ ابن‌عذاری, الببان!(نغرب ۲ /ص ۵۶ ۱ و۰۱۵۷ اخبارمجنوعه, ص ۱ ۱۵ .همچنین | امقتس.ص ۶. 
۶ این‌الابار الحلاً الیراء. ص۶۶ ۶۷ . 

۷ این‌الابار , العلاة البراء , ص ۵ ۶. الیبان اامفرب. ج۲/ص۱۵۳ . 

۸ ابن‌عذاری در الببان المقرب نام پسران ودختر‌ان امیر عبدالهراآورده است . ج ۲/ص ۶ 1۵. 


حکومت عبدالله ین محمد بن‌عبدا لرحه‌ان ۳۷۷۳ 


به‌شك افتاد وفرمان داد در یکی ازخانه‌های قصر زندانی‌اش کنند ۰ چون دلایل زیادی 
بر برائت او بهدست آمد امیرعبداره قصد آن داشت که آزادش کند . در این‌حال 
مطرف به‌زندان رفت وبا چندضربت او را ازپای در آورد. درارنجا روابات مختلف 
است. بعضی‌می گویند امیرعبدالقه ازمر گگ فرزند بزرگث خویش سخت محزون شد 
و حواست مطرف قاتل او را بکشد ولی رجال دولتش او را از آن‌کار منع کر دند . 
بعضی روایات حاکی است که مطرف این جنایت را به‌الهام وموافقت پدر مرتکب 
شد"". قتل محمد درماه شوال سال ۲۷۷ ۸٩۱/۸‏ م واقع شد. به‌هنگام م گت بیست 
وهفت‌سال ازعمرش رفته بود. پدرش عبداء سرپرستی فرزند خروسال اوعبدالرحمان 
را به‌عهده گرفت . عبدالرحمان سه هفته ازعمرش زفته بودکه پدرش کشته شد. امیر 
عبداتر او را درتصرخود جای داد. چون به حد رشد رسید و آثار جابت درناصیه‌اش 
پیدا شد به‌تعلیم و تربیت اوهمت گماشت و به‌عود نزدیکش نمود و پس‌ازچندی او 
راکاتب سر خویش ساخت. تقدیرچنان بود که آن طفل یتیم بس از جدخویش برتخت 
فرمانروایی نشیند ویکی ازبزرگترین خلفای اندلس گردد - 

جنابت مطرف بی کیفر نماند ۰ هنوز چندسالی نگذشته بود که رابطةً مطرف 
و پدرش تیره شد . چون مطرف در تابستان سال ۲۸۲ ۸٩۵/۸‏ به‌اشبیلیه لشکر برد 
وزیر عبدالملك بن امیه نیز با اوبود . مطرف برجست و به‌سب عداوتی که میان او 
و وزیربود» او را بکشت ۰ این‌باردشمنان مطرف‌دست به‌کار شد ند وچنانکه او پدررا 
برضد برادرش محمد برانگیخته‌بودند بر ضدطرف یز بر انگیختند. پدرحکم به اعدام 
او داد وسرازتنش جدا شد و به کیفر حون برادر و حون وزیر گرفتار آمد ۴. 

امیرعبدابته از برادران خحود نیزبیمناك بود . چنانکه پیش ازاین‌گفتيم می‌گفتند 
که برادرش‌مندر کشته شده بود بعنی‌اوطبیب‌را به‌قنل مندر فرمان داده بود. دوبرادد 


دیگراو هشام و قاسم پسران محمد بن عبدالرحمان نیز از آسیب او در امان نماندند. 


4 این خلدرن , العبر, ‏ ۴/ص ۱۳۷ . ااببان اللفرب . ج ۲ص ۱۵۶ ۰ ۱۶۰۰۱۱۵۷ و ۰۱۶۱ 
صاحب البیان(عفرت می گوید له مدمد بر پدرخروت کرد ونزد آین<ذعون گریعت: سیس پدر 
اورا عفو کرد وباز گردید . آنگاه در اثر سعایت برادر بهز ندانتی اقکند . ص ۱۵۴ و۵ ۰۱۵ 
این‌اثیر مي‌ وید امیر عبداله پسرخود محه‌درا در یک از مرزها به‌فعل رسانید. ج ۷ص ۰۲۴ 

۰ ابن‌خل(دون , العبر. ح ۴/ض ۰۱۳۷ 


۳۷۸ زار بخ دولذت اسلامی درا تدلی 


دشام متهم شد که برضد برادر توطثه می‌کند ۰ امیرعبدالّه او را بگرفت و در سال 
۴ ه حکم اعدامش را داد ۰ اما قاسم‌را بگرفت و به‌زندان فرستاد » سپ سکسی را 
برگماشت :ا زهر درطعامش کرد و به‌فتلش آورد . همچنین گروهی ازاکابر بنی‌امیه و 
دو لتمردان را به‌زندان کرد و بعضی را نیزبکشت . این حوادث خونین براخلاق و 
سیرت او لکة ننگی است که زهد و پارسایی و خیرخواهی او نتوانستآنرا بزداید . 
فیلسوف ابن‌حزم این خو نریزیهای اورا مخت نکو هش کرده و ابن حیان‌وریگرمورخان 
اندلس به‌قول او استشهاد نموده‌اند ۰ ابن‌حزم‌گوید: « امیرعبدالتوخو نریزبود وبرای 
جان کس ارزشی قائل نبود ۰ باآنکه اضهار پا کدامنی می کردبرضد برادر خود منذر 
-باآنکه او را بردیگران ترجیح می‌نهاده توطله کرد . حجام راگفت تا تیغ رگزنی 
را زهر آگین کند و باآن ر کش را بزند . و اين به‌هنگامی بودکه لشکرخود را در 
برابر تشکر این حفصون فرودآورده بود ۰ سپس پسران خود را یکی پس از دیگری 
به‌شمشیر کشت ۰ یکی محمد پدرخلیفه الناصر لدین لته برد ویکی مطرف که با محمد 
دشمنی می‌ورزید. سپس دو بر ادر خود را کشت : هشام را به‌شممیر وبرادر دیگرخحود 
قاسم را بهزهر .»۱؟ 
در روایتی صفات وسجایا واحلاق امیر عبداللّه با اینعبارات آمده است : « او 

را صالح‌ترین خلفای بنی‌اميٌ اندلس می‌شمردند. می گفتند روشش ازهمه نیکوتر 
ومعرفتش بیشتر و دیانتش کاماتراست . ولی به‌سب کشمکشها و فتنه‌ها که درایام او 
بود روز گارش تیره بود . چنانکه مجبور شد در زیر نقاب پرهیز گاری به‌ریاکاری 
روی آورد. امیرعبدالته بخیل بود وبخل درطبیعت او بود ۰ با این‌همه اینگونه صفات 
چیزی ازفدر و منز لت او نمی کاهد.»"* این‌حیان می‌افزاید؛ «چون به‌عونر بزی اهمیتی 
نمی‌داد و بی‌درنگت فرمان قتل می‌داد » دینداری‌اش نادیده می‌ماند . او دوپسر و دو 
بر ادرعودرا کشت ونيزهمةٌ بازماندگان و رعایای آنان‌را قنل‌عام کرد ۰ این‌خونریزی 
را عاتی جزبدگدانی وسوءظن نود.»۲ 

۱ ۷ رجوع کید به‌این حزم. تقعد الفروس , ص ۷۸ و ۰۷۹ این‌حیان » القتبي , ص ۴۱ و ۰1۱۲ 

ابن الایار . الحلة السیراء. ص ۶٩‏ این عذاری , البیان الفرب. ج ۲/ ص ۱۶۰ و ۰1۶1۱ 

۳۲ این حبان به‌نفل‌اژءرسی بن احمد الراژی در القتبی . ص ۳۳. این عذاری , البیان! یفرب » 


ج ۲ص ۰ ۱1۶. 
۳.۳ این حیان . ااعقتبس دص ٩‏ ۰.۳ 


حکومت عبد ال بن مد بن ءید! ار<مان ۳۷۹ 


اءیرعبدابه از نیروی شاعري و فصاحت بیان بی‌نصیب نبود . صاحب اخجاد 

مجموعه می گوید که امیر عبداله را توقیعات بایغ و اشماربدیع درغزل و زهد است » 
چنانکه از پیشینیان او کس به‌بایه‌اش نمی‌رسید؟*. ابن حیان می‌گوید : «درفنون ادب 
ممارست داشت و در زبان عربی استاد بود و بهلغات آن و حوادث و ایام عرب نيك 
آگاه . غرایب اخبار را از بر داشت و در شعر صاحب حظ وافر ۲6۰ صاحب 
الیبان؛ لمنرب او راشاعری مطبو ع می‌خواند که اشعارنیکو دارد". ازشعرهای اوست 
درغرل : 

با مهجة المشتاق ما اوجمك 

وبا اسیر الحب ما اخشمك 

ویا رسول العین من لحتاها 

بالرد والتبایغ ما اسرعك 

تذهب بالسر فتأتی به 

فی مجلس یخفی علی من معكك 

کم حاجة انجزت ابرازها 

تباركك اارحمان ما اطوعك 

ونیز از اوست : 

وبحی علی شادن کحیل 

فی مثله بخلع العذار 

کانما وجنتاه ورد 

خالصة النور والبهار 

قضیب بان اذا تثنی 

بدیر طرفاً به احورار 

فصفو ودی علیه وقف 

ما اطرد اللیل والنهار 


۴ اخبارمجهوعه , صس ۵ ۲ ۰۱ 
۵ این حیان , !لستبی , ص ۳۴. 
۶ ابن عذاری , البیانا لعفرب » ج ۲ص ۰۱۵٩‏ 


۳۸۰ تار یخ دورلت اسلاعی دراندلی 


و در زهد گوید : 

با من براوغه الاجل 

حتی م بلهيك الامل 

حتی م لاتخشی الردی 

و کانه بك قد نزل 

اغفلت عن طلب النجاة 

ولانجاة لمن غفل 

هیهات بشغاك الرجاء 

ولا یدوم لك الشغل 

فکان يومك لم یکن 

وکان ت‌يك خد تزل 

امیرعبدالته مجالست علما وشعرا را دوست می‌داشت و آنان‌را ا کرام می‌نمود 

و به ود نزديك می‌ساخت و از مدایح آنان خوشدل می‌شد . ابن حیان می‌گوبد : 
«مجلس امیرعبدابّر پیش از حلافت وبعد ازخلافت او ازمجالس دیگّر ملوكك آراسته‌تر 
به‌فضایل و پپراسته‌تر از رذابل بود . طقّات مختلف ازامل علم و ادب در آنجاگرد 
می‌آمدند . مقدم برهمةٌ دوستان و همنشینان او استاد شاعران زمان ابوعمر احمد بن 
عبدربه صاحب عقدالفرید بود . ابن عبد ربه شاعر دولت اموی و مداح امرای آنان 
ازعهد امیرم<مد تاعبدالرحمان الناصر بود. دیگر ازشعرا موسی بن محمد بن حدیر 
معروف به‌زاهد بود. دیگر سعیدبن‌عمرو المکی وعبید الّه بن‌یحبی‌بن ادربس الخالدی 
وسعیدین‌عبد ربه پسر برادر صاحب عقدالفرید بود. همهّاینان ازبزر گان شعرا و کتاب 
هستند . از اخعص وزرای او در این مجالس علمی دو وزیر عالم و ادیب عبدالملك 
ابن جهور و عبدالملك بن‌شهید بودند . امیرعبد له را عادت براین بود که در مهمات 
با ال علم و ادب مشورت می کرد و به آرا و احکام آنان استعانت می‌نمود ۰ بقی بن 
مخلد فقیه عصر و بزرگترین عامای زمان او بود . امیر او را تعظیم وا کرام مي کرد 
و به‌نعانةً او می‌رفت و از او علم فرامی گرفت و به‌تصایحش گوش فرامی‌داد. ۳ 


۷ این حیان , الطتبی , ص ۳۴ ۰ ۳۸ ۴۱۰ ۴۲. 


حکومت عبد لین محمد بنع,دا لرحمان ۳۸۱ 


انقلابات و شورشهای د اخلی اجازه نداد که امیرعبدایتء به‌عمران و آبادی با 
برآوردن بناها پردازد . ازبناهای او یکی «ساباط» است مابین تصر و مسجد جامع 
و آن عبارت از راهی سرپوشیده بود با طاقهای بزر گت که قصر را بسجد جامع 
می‌پیوست و نانز دبك محرابت ادامه داشت .۰ 

امیر عبد اه بن محمد مردی بود با چهره‌ای سر خ و سفید که به‌سرخحی می‌زد ۰ 
چشمان آ بی‌داشت, بینی‌بر آمده. مودای‌خودرا سیاه‌می کردوقدش‌مارل‌به‌درازی‌بود". 
ابن حیان در توصیف او گوید : «زیباروی » مهیب و درشت‌اندام بود. »۲۳ 
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۸ این الاثیر » | امل. ج ۸/ص ۳۴. این عذاری, الیبان) لسفرب , ج ۲/س ۱۵۵- 
۴۹٩‏ این حیان . المقتبی ‏ ص ۳۶. 








عبدالرحمان‌الناصر 
و قیام خلافت اموی در اندلس 


6 ۹۶۱-۱۲۵۳۵۰۰۸ 


فصل اول 


ممایگی مسحصعي اسیائا 
درتللال فرن هم میلادی 


۱ 


از پدید آمدن مملکت مسیحی اسپانیا پس از قتح اسپانیا بهرست سلمانان ‏ 
صخن گفتیم . و گنتیم که چگونه این م‌لکتی که در آن سوی کوهستانهای شمالی 
به‌وجود آمده بود » باگامهای کند ولی ابت ر استوان راه نمو پیمود و در همه این 
مدت والیان اندلس از آن غافل بودند و برای فرو کوفتنش دست به‌کاری نزدند » 
تا آنگاه که در اواخر قرن هشتم عاملی شد که به‌حساب آمد و حکومت قرطبه به‌آن 
نیروی تازه نفسی که پی‌دربی سرزمینهای اسلامی را مورد تهدید قرار می‌داد با نظر 
امتمام وبیم می‌نگریست و درسالهای بعد قسمت اعظم نیروی خودرا صرف مبارزة 
باآن و محدود کردن تجاوزاتش نمود . 

در ذکر اخبار این دوره از تاریخ ممنکت میحی اسپانیا ؛ بهءصر الفونسوی 
دوم «لقّب به‌عفیف که در سال ۸۱۷۵/۶۷۹۱ به‌پادشاهی نشست رسیدیم ۰ الغونسوی 
دوم بادشاهی دوراندیش و کارا بود. مملکت را در ضبط آورد و از هرجهت به‌پیش 
راند . مرزها را استواری بخشید و شهرها راآبادان سانعت و در راه بهبود اوضاع 
اجتماعی کشور خودسعی بلیغ نمود . پایتخت‌را به‌شهر اوویدو آورد ۰ مملکت جلیقیه 


۰.1 رجوع کنید بهفصل هفدتم از یاب دوم ص۲۳ ۳۵۸-۲ ۲ - 


مه تاریخ دو لت اسلامی دراندای 


با مملکت آستوریاس (اشتوریش) - چنانکه در آن روزها نامیده می‌شد - از شرق 
به‌غرب از ولایت بکونیه تا دربای محیط گسترده‌بود. شمال آن خلیج بسکونیه بود 
وجنوب آن نهر دویره » ولی دراین ابام مانند دورة الفونسوی‌کاتو ليك شامل ولایت 
ناوار یا بلاد تشکتسن نمی شد. در آن ایام این ناحیه خود کشور مستقلی بود وبه‌صورت 
بك مملکت مسيحي دیگر درنزدیکی آن اداره می‌شد . 

فرمانرو اي الفو نسوی دوم نزديك به‌نیم قرن مدت گرفت و با سه تن‌ازامرای 
اندلس معاصر بود : هشام بن عبدالیرحمان و پسرش حکم بن هشام و نواده‌اش 
عبدالرحمان بن حکم ۰ در تمام اين مدت میان اندلس و مملکت مسیحی شمالی 
کشمکش و زدوخورد بود . بارها میان دو کشور نبرد افتاد و به‌اراضی یکدیگر 
لشکر کشی کردند ۰ مهمترین حوادث دراین سلسله نبردها به‌هزیمت شدن حلالقه با 
بشکنس از برابر مسلمائان بود . این نبردکه به‌نبرد صخره معروف بود » در سال 
۵ ۷۹/۶ ۰۸ دراقصای جلیقبه ر خ‌داد. سردار لشکر بشکنس الفونسوی دوم بود. 
درسال ۸۱۰ ۱۹۳/۶ 2 درعهد حکم بن هشام » الفونسوی دوم قوای خود را از نهر 
دوبره عبور داد و به‌اراضی اسلامی تجاوز ورزید وتا فلمریه واشبونه پیش تانحت و 
درآن حوالی دست به کشتار وتاراج زد . حکم بن هشام سال بعد خود به‌غز ای جلیقیه 
رفت و به‌نطةٌ وادی‌الحجاره در آمدو به‌انتقام تجاوز وتاراج و کشتاری که مسیحیان 
مرتکب شده بودند دست به‌تاداج و کشتار زد . 

درعهد عبدالرحمان بن حکم » سپاه اندلس به‌سرداری حاجب عبدالکریم بن 
عبدالواحد بن مفیث » در سال ۸۸۲۳ /۲۰۸ ه رهسپار البه وقلاع شد ۰ اين حمله 
ب‌دنبال حملهٌ الفونسوی دوم به‌نغرالی وتاختن به‌مدینهٌ سالم بود . مسلمانان مسیحیان 
را در طی چند نبرد منهزم کردند و دراراضی جلیقیه به‌تاخت وتاز پرداختند و شهر 
لیون را ویران‌ساختند و برمسیحیان صلحی با شرایملی سخت تحمیل نمودند . 

چون الفونسوی دوم رخحت ازجهان بکشید » پسرش رامیرو با چنانکه در کتب 
اسلامی آمده «رذمیر» به‌جایش نشست . رامیرو نتوانست این مقام را بدون پك سلسله 
مبارزات به‌دستآورد . از این قرار که رامیرو چون پدرش درگذشت ‏ در ولابت 
بردو لبای شرقی که بعدها به‌سیب کثرت قلعه‌هایی که در آن سرزمین بود به‌قشتاله با 
کاستبلیا وز[ز0وو شهرت بافت » می‌زیست و چشم به‌حر کات مسلمائان دوخته بود . 


معلکت مکی انا یا ۸۲۳ 


عبدالرحمان بن حکم دراین هنگام سر گرم نبردی بزرگث در ثغر اعلی بود و در بلاد 
بشکنس تاخت وتاز می کرد ۰ الفونسو در هراس بود که این‌سیل بنیان کن مرزهای 
جلیقیه و نیز درنوردد» ولی عبدالرحمان بن‌حکم پس ازآنکه بتبلونه را وبران‌کرد 
و بشکنس و هم‌پیمانانشان شورشگران ثغر اعلی‌را درهم کوبید بازگشت. الفونسوی 
دوم پس از اند کی ازاین حوادث بمرد . در آوویدو رهبر یکی از اشراف به‌نام کنت 
ربوتیانوس ذخست سلطنت‌را تصاحب کرد ۰ رامیرو از آنچه گذشته‌بود خبریافت. از 
بردو لیا شتابان به‌جلیقیه راند و سپاهی از شهر لك گرد آورد و به آستوریاس آمد تا با 
کنت غاصب نبرد کند. ریوتیانوس در کرانه‌های نهر نارسیاس باسپاه خود با رامیرو 
روبه‌رو شد . چون نبرد میان دو گروه در گرفت بیشتر سباهیان ریوتیانوس ازاو جدا 
شدند واو عود شکستی سخت خورده بگریخت ۰ دستگیرش کردند و چشمانش را 
میل کشیدند و بافی عمر دریکی از دبرها دربندش نمودند . رامیرو تخت شاهی خود 
بازستد وسر اسر جلیفیه و آستوریاس به‌فرمان او در آمد. 

تخت پادشاهی رامیر و که زیرنقوز اشراف بود همچنان می‌ارزید . سالی چند 
نگذشت که اشراف در سال ۸۴۵ م توطلةٌ شورش تازه‌ای را برضد او برپاکردند » 
سپس درسال ۸۴۸ باردیگر شورش دیگری به‌راه انداختند ۰ رامیرو هربار توانست 
شورش را سر کوب کند و سران آن را بگیرد وبسیاری از ابشان را بکشد . 

آنچه درخور توجه است این است که بعاملةٌ حکومت قرطبه با سر ان شورشیان 
با اعندال و گذشت بیشتری توأٌم بود . بسبار اتفاق می‌افتاد که عصیانگران را عفو کند 
ونیز درشکنجهة آنان چندان قساوت به‌عر ج نمی‌داد ۰ البته این امر به‌او ضاع واحوال 
در اندلس مربوط می‌شد » زیرا شورشهای انداس بیشتر شورشهای قبیلگی بود و 
شورشگران از مردم عادی ۰ اما در جلیقیه رژسای شورشی از اشراف و فتودالهای 
بزر گث بودند» بنابراین‌عطرشان برای دستگاه فرمانرو ایی بیشتر بود و ازاین‌روه‌قاوست 
بیشتری را ایجاب می کرد". 

مملکت مسیحی در آغاز دورة رامیرو» جونان مملکت اسلامی؛ سرگرم دفع 
حملات نورمانها بود» حملاتی که در سال ۸۳۲ به‌نا گاه - چتانکه‌گفتیم - با شدتی 
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۳۸۸ تاريخ دولت اسلامی درا ندلی 


ویرانگرانه گریبانگیردو لت قرطبه‌گردید. از آن پس‌حکومت قرطبه مجبورشد مدتی‌را 
صرف استحکامات مرزی نماید وخرابیهایی را که نورمانها به‌بار آورده بودند جبران 
کند . امیر اندلس عبدالرحمان بن حکم تا آزاین مهم فراغت یافت باردیگر به‌تدارث 
سپاه وساز برد برای حمله به‌مملکت سیحی شمال و دفع مسیحیان مهاجم پرداعت. 
درسال ۸۴۷ م فرزند حود محمد را به‌جلیقیه فرستاد. محمد سرزمین جلیقیه را زیر پی 
سیرد وشهر لیون را محاصره نمود و در آن منطقه دست به کشتار وتاراج زد ۰ برجعی 
رو ابات مسیحی حاکی است که مسلم‌نان با رامیرو درنزدیکی مدینه سالم رویاروی 
شدند وسپاهش را به‌سختی شکست دادند و برچند دژ مستولی شدند وغنایم واسیران 
پسیار به‌دست آوردند - در روابت دیگر آمده است که رامیرو درنزدیکی کلاودنگو در 
مکانی مجاور قلهره با مسلمانان مصاف داد و با وجود اندل ببودن شمار سپاهیانش 
ایشان را منهزم ساخت . برای این پروزی روابتی خرافه‌آمیز نیز نقل می کنند . 
علاصه آنکه رامیرو قدبس یاقب راشب جنک درخواب دید که اورا وعده پیروزی 
می‌داد ۲۰ در روایات اسلامی از این جنگ و پیروزی خیالی آن نشانی دیده نشده 
است ۰ 
رامیرو باقی دوران کو تاه فرمانروابی‌اش‌را صرف تنظیم امور کذور وپا برجای 
کردن امن و آسایش مردم نمود ۰ چند کلیسا و دیر بنا کرد . درماه دسامیر سال 2۰۸۵۰ 
پس از هشت سال حکومت بمرد وتخت پادشاهی بردو لبا و استوریاس را به‌پسر خود 
اردونیو وا گذاشت . 


۲ 


اردو نیو پس از وفات پدر به‌اندك مدتی به‌جای او نشست و به‌استحکام مرزهای 
میان خحود ومسلمانان جون توده و لبون و استرقه پرداتعت وجند دژ را درحوالی مرزی 
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مبلکت مسرجی آب پا نیا ۳۸۵ 


تعمرر کرد وبر ای دفا ع آماده شد و شورش ولایت بسکونیه را سر کوب نمود و آنجا 
را زیر فرمان ود در آورد . چون در آغاز حکوهت امیر محمد بن عبداارحمان 
زشانه‌های شورش مو لدین درانداس آشکار شد و طلیطلةٌ پر آشوب رودرروی حکومت 
فرطبه درایستاد اردونیو برای شورشیان »دد فرستاد و لی‌سیاه اندلس در سال ۸۸۵۴ 
شورشگّر ان و هم پیمانان مدیحی ایشان را درنبرد وادی سلیط درهم شکست. درسال 
ب‌د امیرمحدمد بدغزای البه وقلاع رفت و درآن نواحی تانعت وتاز بسیار کرد ولی 
اندلس از آن پس گرفتار حملهٌ نورمانها د و لشکر کشیهای تابستانی را به‌شمال‌چند 
سال تءطیل کرد . 

اردو نیو نجود در ابن‌هنگام گرفتار نحطر نیرومند تازه‌ای شد . اینعامل خطر نالك 
در رلابات ش.الی روبه‌رشد ونمو داشت. آری موسی بن موسی بن قسی تو انسته بود 
دامنةٌ نفوذ خود را بر ثغر اعلی گسترش دهد و در آن امارتی مستقل تأسیس کند . 
کارسیا امیر ثاوار دختر موسی را به‌زنی گرفته بود وبا موسی پیمان دوستی بسته بود. 
در اوابل عهد امیرمحمد » موسی از کوه پیرنه گذشت و در جنوب فرانسه به‌حمله 
پرداعت ۰ بادشاه فرانه شارل کجل بهی حشت افتاد و مجبور شد برای او هدابا و 
تحف یار فرستد و پرشنهاد صاح و دوستی کند . چون آردو نیو ازجنبش سپاه موسی 
خبر یافت او نیز شتابان با او پیمان‌آشتی بست . ولی اردونیو این پیمان را بزودی 
شکست: زبرا ازباری رساندن موسی به‌بشکنس که بر ضد او قیام کرده بودند به‌عشم 
آمد و این اقدام به‌تحریض دامادش گارسیا امیر ناوار برد . اردونیو ءاثبت چاره‌ای 
جز مخاصمت وجنگك با موسی نیافت » پس به‌یکی از دژهای موسی در ناحيةً غربی 
حمله برد. موسی با داماد خود گارسبا پادشاه ناو ار واشکرش به‌جتگّث اردونیو رفت. 
درنبردي که میان دو گروه در گرفت موسی کرش خورد و »جرو ح شد .گارسیا داماد 
ار نیز کته شد . درسال ۸۶۲ م موسی درا آن جراحت بمرد . این واقعه بر یکر 
قدرت بنی قسی درشمال » ضربتی دوانالا بود ۰ جرن لب بن موسی پس از مرگ 
بدر دریافت که دو ات مسیحی‌شمال خاندان اور! تهدید می کند . با اردونیو مصالحه 
؟ 


۳ 


شمالی براند . 
چون اردو ابو حکوعت قرطبه ر اسر گرم برد با شورشیان دانعلی بافت فرصت 


د و با او پی‌ان بست که در جنگّث با مسلمانان باری‌اش کند و آنان را از ولایات 


۳۹۰ تاریخ دولت اسلامی درا ند لس 


غنیمت شمرد و با سپاه خود ازنهر دو بره گذشت و به‌شهر قوریه حمله کرد و و الی آن 
را اسیر نمود . سپس به‌شلمنقه لشکر برد و مسلماناندرا شکست داد و درآن نواحی 
دست بهآشوب و خونریزی ژد ۰ امیرمحمد بن عبدالرحمان به‌سرداری پسرش منذر 
لشکر به‌شمال فرستاد والبه وقلاع را بگرفت ومسیحیان را درهمه‌جا درهم شکست و 
به‌پتبلو نه رسید ودرحو الی‌بنبلو نه دست به‌قتل وتاراج گشود. حملات اندلس از آن پس 
برالبه وقلاع ادامه بافت ومیان مسلمانان و اردو نیو جندبارنرد افتاد. درهمة این‌نبردها 
_چنانکه گفتیمم مسیحیان شکست خوردند ۰ محمدینعبدالر حمان‌را قصد آن بود که 
کار مملکت جلیقیه را یکسره کند . از این‌رو از آبهای غربی کشتیهایی برای يك نبرد 
دریایی به‌جلیقیه فرستاد. ناو گان‌اند لس بهمصب رود هنهو (یامینیو) رسید» ولی‌طوفانی 
عظیم برخاست و کشتیها را درهم شکست ونقشه اجر ا زشده » باطل گردید . این و اقعه 
درسال ۶ع اتفاق افتاد . 

اردونیو پس از این شکستها به آرامش گرایید و دیگر هوای جنگ را ازسر 
بیرون کرد و در ماه مه سال ۸۶۶ درگذشت . اندکی پیش از مرگش پسر بزرگش 
الفون-و را ولی‌عهد خود نمود واو به‌نام الفونسوی سوم به‌جای پدر برتخت نشست. 
هنوز سنش به‌چهارده سالگی نرسیده برد . 


۳ 


الفو نسوي سوم این‌شاه جوان: تازه برتخت فرمانروایی نشسته بودکه کنت 
فروبلا حاکم ولایت جلیفیه پسر برمودو براو خروج کرد تا تخت سلطنت را از او 
بستاند . چون لشکرش به‌اوویدو رسید » الفونسوی سوم به‌ولایت البه گریخت و 
فرویلا بر قصر سلطنتی مستولی شد وود را پادشاه خواند ۰ ولی اشراف گوت که 
تخت ساطنت را تکیه وپناه حود می‌دانستند این عمل را عملی غاصبانه خواندند و 
با فرویلا به‌ جنک برخاستند و کشتندش . الفونسو پیروزمندانه به اووبدو باز گشت 


و باردیگر برتخت نشست . 


حکومت فسیسی اسپا نیا ۳۹۹٩‏ 


هنوز زمانی نگذشته بود که برادران الفونسو یعنی فروبلا و نونیو و برمودو 
و ادواربوس برای‌عزل او از پادشاهی دست به‌توطثه زدند » ولی این توطئه پیش از 
آنکه‌بهاج را در آید کذف شد والغونسو برادران خود ر؛ بکرفت وچشمانشان را میل 
کشید وبه‌جس فرستاد . آنگاه به‌یاری مسلمانان توانست چندسالی به‌حکومت خود 
ادامه دهد ۴۰ 

فرمانروایی جهل و چهار سالهً الفونسوی سوم آغاز دورةٌ تازه‌ای در قدرت و 
حر کت‌مملکتمسیحی‌شمال‌بود. الفونسو فرماثروایی با اراده وبا کفایت‌بود. درمدت 
حکومتش توانست‌گاه با جنگ و گاه با زناشویی حدود مملکت خود را از مشرق 
تا جبال پیرنه گسترش دهد و از رود دویره بگذرد وبارها به‌اراضی مسلمانان در آید. 
الئونسو در جنگهای ود به کنار رود تاجه ر سید و چند شهر اسلامی را چون قلمریه 
و بازو وقوریه و شلمنةه که نزديك او بودند به‌تصرف در آورد ۰ هرچند نتوانست‌آن 
بلاد را ضمیمهٌ کشورشود کند ولی از آن ناحبه اندلس‌را تحت فشارقرارداد و توانست 
تا از سیل غزوات اسلامی جلو گیرد . 

درسال ۸۷۸ م مسلمانان آهنکگك نبرد لیون و استرقه نمودند . الفو نسو بهمقابله 
برنعاست ومسلمانان را در نبردی درنزدیکی سمرره منهزم ساعت وبرادر خود برمودو 
را واداشت که از استرقه بگریزد وبه‌مسلمانان ملتجی شود . درسال هم م الفو نسو 
به‌اراضی مسلمانان لشکر آورد و از رود دوبره و تاجه عبور کرد و دريك تاخت تا 
حوالی مارده و وادی انه رسید واين جایی بود که هیج‌يك از اسلاف او به آنجا نرسیده 
بودزد . روابات مسیحی حا کی است که او در دامنهٌ کوه اربفر از جبال سیر | مورنا 
(جبل‌الشارات) با مسلمانان روبه‌رو شد ومسلمانان را شکست داد و چندهزار تن از 
ایشان را بکشت واین جنگی است که روابات اسلامی به‌آن اشارت نکرده‌اند*. 

دراین ایام طوفان شورشها بر سراسر اندلس به‌وزش در آمده بود وحکومت 
قرطه به‌سر کوبی بنی قسی در ثغر اعلی سر گرم بود . محمد بن لب زعیم شورشیان 
با الفو نسوی سوم پیمان بسته بود تا به‌او درنبرد با مسلمنان باری رساند. ولی مسامانان 
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۱۳۹۳ تاریخ دولت اسلامي دراتدلی 


باگرفتن سر قسطه که بناهگاه محمد بن لب بود پیروزی به‌دست آوردند»آنگاه برای 
مصاف با مسیحیان به‌البه لشکر بردند ۰ در این هنگام الفونسوی سوم ترجیح داد که 
بامسلمانان دوستی ورزد ومیان او وایرمحمد بن عبدالرحمان - چنانکه پیش از این 
آوردیم - مء‌اهد صلح بسته شد و این معاهده مدتی دوام یافت . 

سبب آن بود که پادشاه مسیحی صلاح چنان دید که درایامی که حکومت قر طبه 
صر گرم کشمکش با شورشیان داخحلي است » به‌تأمین حدود و اراضی خود از خحطر 
نهاجم اسلامی پردازد وهمةٌ هم خود را مصروف بهبود اوضاع کشور خود سازد و 
این امر هم اهتمام اورا به‌نعود اختصاص داده بود ۰ زبرا درمملکت مسیحی هم يك 
ساسله آشوبها ونا آرامیها برحسب موقلیتهای اجتماعی و سیاسی پی‌درپی ظهورمی کر ده 
بود . از جملة این شورشها درعهد الفونسوی سوم شورشی بود که دراثر بستن مالیات 
بر مزاع پدید آمد و زمینداران برای مبارزه با آن در انحاه مملکت قبام کردند و 
می‌خحو استند برای باژ وساوی که بدینحوبه کلیسا و روحانیان می‌پردازند حد معینی 
قرارداده شود ۰ و لی این قیامها همه س ر کوب شد و بیشتر مزادع بهنفع کلیسا مصادره 
گردید وتخت شاهی همچنان به‌رساندن اموال به‌دیرها و روحانیان ادامه داد . 

در حور کراست که‌پادشاهیاسپانیا از آغاز پیدایش‌خود به‌فرمان کلیسا و کررسی 
رسولی بود و دستگاه پاپ درآن نفوذ فراوان داشت ۰ تخت پادشاهی اسپانیا قدرت 
خود را ازقدرت پاب تاشی می‌دانست و درهرموردی که يك مسئلهً مهم پیش می آمد 
ب‌پاپ رجوع می کرد ۰ ازاین رو آلفونسوی سوم به‌پاپ یوحنای هشتم نامه نوشت 
و از او اجازت خحواست مجلس مشاوره‌ای برای تعیین اسقفها تشکیل شود . پاب 
اجازه داد واز اوحواست‌گروهی ازسواران جنکّجوی خود را برای یاری مسیحیان 
در جنگ با مسلمانان به‌صقلیه و جنوب ایتالیا بفرستد ۰ این مجلس در سال ۸۷۱ ۶ 
در اوویدو تشکیل شد و امسور کلیسای اسپانیا را به‌انتظام آورد . آلفونسری سوم 
پادشاهی پرهیز گار و دیندار بود و کلیسا و روحانیان را از او سود بسیار عاید می‌شد. 
الفو نسوی سوم برای تأمین اين اموالی که به کلیسا و روحانیان می‌پردانحت مجبور 
بود میزان مالیات دا بالا برد و برمردم کشور خحود فشار بیشتر وارد کند و همین امر 
سبب آشوبها وعصیانهای پی‌درپی می گردید*. 
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هناگ میسن آتبا ها ۹۳ 


دراو اخرحکومت الفونسو میان او و بنی‌قسی‌سروران ژر اعلی نبرد در گرفت. 
زعیم اين خحاندان محمد بن لب بارها بهاراضی مبلکت مسیحی و او ار حمله کرد . 
همچنین میان الفونسو و ابن‌الط که بربرهای ناحيةٌ سموره ‏ چنانکه گفتیم- او را 
مهدی می‌خو اندند جنگث در گرفت» ولی این‌جنگها که در اين ایام میان مسلمانان و 
مسیحیان درمی گرفت صورت رسمی نداشت و غالبا در اثر تحريك سران شورشی 
برضد حکومت قرطبه بود وغاباً ب‌صلح می‌انجامید . ازاین‌رو میان حکوهت قرطبه 
و مملکت مسیحی در تمام ایام امارت امیرمحمد بن عبدالرحمان وپسرش امیرمنذر » 
سپس برادرش ا#یرءبدالته صلح برقر ار بود . با آنکه الفونسو می‌توانست به باری 
شورشیان برضد حکومت قرطبه آتش فتنه را در انداس افروخته دارد » ولی به‌پیمان 
صلح حویش با حکام قرطبهٌ پایبند بود و هر گز دراراضی مجاور خحود دست به‌جنگك 
مهمی نزد . 

برای سرنگون کردن الفونسوی سوم و گرفتن تخت شاهی ازاو چندبار توطه 
شد وبیشتر این توطله‌ها را افر اد حاندانش پراه مینداختند . اینان يكك‌بار با فرزند 
او و زنش خمینا برای خلح او دست به‌اقداماتی‌زدند» ولی او نعود توطئه را کشف 
کرد و بدان پایان داد وپسر ود گارسیا راگرفت و درقلعةٌ اوویدو به‌زندان کرد . ولی 
این شکست » توعطلثه‌گران را درکار خود سست ننمود و به‌ریاست ملکه خمینا دست 
به‌اقدام دیگر زدند . ملکه زنی طماع و تشنة قدرت بود . کنت تونیو فرمانروای 
بور گوس (برغش) و سه‌پسر شاه یعنی اردو نیو وفرویلا و گوندسا لووس نیز با او پار 
شد ند . گرو هی‌از لشکریان وجماعت کثیری از مردم به‌ابشان پیوستند و بربسیاری از 
استحکامات و جنگگاهها مستولی شدند . الفونسو ؛زعاقیت جنگك داخلی بترسید و 
شروط شورشیان را پذبراآمد و به‌نفع پسر بزرش گارسیا ازماطنت کناره گرفت و 
اردو نیو را حکومت‌جلبقیه داد وفرو بلا راحکومت آستوریاس. این‌و اقعهدرسال ٩۱۰‏ م 
اتفاق افتاد ۰ بدین‌سان دورة چهل وچهارسااهٌ پادشاهی الفونسوی سوم به‌پایان آمد . 
هنوز اندکی ازاین حادئه نگذشته بودکه درماه اکتبر همان سال در سن پاجاه وهشت 
سالکی در گذشت . 

روایات همه ازصفات وسجایای نيك الفونسوی سوم حکایت دارند . همه اورا 
به‌شجاعت و دور اندیشی مي‌ستایند, زیر باآنکه یکی از دشمنان سخ ت کوش مسامانان 


۳۹۴ تاریخ دلت اسلامی دراندلی 


بود چون با حکومت قرطبه بیمان دوستی بست به‌عهد خود وذادار ماند . الذونسو 
درهمه حال طرفدار علم و ادب بود و«ملات وجوایز خود را به‌امل علم وادپ ارزانی 
می‌داشت. بکی ازنشانه‌مای سعهةّص..ر او آنکه برای تربیت فرزند خود اردو نیو یکی از 
عله‌ای مسلمان‌ر! برگزید". و چنانکه‌گفتيم مردی پرهیز گارومتقی بود و جانب کلیسا 
را نيك رعایت می کردو آنرا به‌اموال باری می‌نمود. خود نیز چند کلیسا و دبر ساخحت؛ 
از جمله کلیسای مشهور شنت یاقب را . دیدیم که چگونه برای آنکه مال بیشتری 
به کلیسا و روحانیان برساند بر املاك زه‌ینداران مالیات بست و همین مالیات سب 
شورش مالکان برضد او شد. الفونسو برای استحکام بخشیدن به‌دفا ع شهرها و مرزها 
جد بلیغ داشت ۰ بیش از همه شهرهای برغش و سموره و سیمانقه (شنت منکش) 
مورد توجه بود . ااقونسو باروی این شهرها را مستحکم ساخت و جمع کثیری از 
اشکربان خود را درآنها جای داد :| دربرابر مسلمانان چون سدی استوار باشند . 

از هنگام مرگث الفونسوی سوم مملکت اسپانیای مسیحی که پیش از آن 
آستوریاس یا جلیقیه نامیده می‌شد مملکت لبون نام‌گرفت . فرز ند و جانشینش گارسیا 
پایتخت را از اوویدو به‌لیون منتقل کردء زبرا لبون میان جلیقیه و آستوریاس بود . 
در روایات مسیحی آمده است که افو نسوی سوم را الفونسوی کبیر لقّب دادند ؛ زبرا 
درعهد اومملکت مسیحی شمال ازحیث قوت وترقی و وسعت از هرحیث ممتاز بود. 
همچنین درعهد او مدتهای دراز کشور درصلح و آسایش بسر می‌برد - 


۴ 


در کنار مملکت آستوریاس با مبلکت امپانیای شمالی و در غرب کوه پیرنه 
دربلاد کوهستانی بشکنس» امارت یا مملکت مسیحی دیگری بود به‌نام ناوار (یانبره)» 
اصل ومنشاً این مملکت کو چك صخت در پردةً ابهام وغموض است .آنچه می‌دانیم 
این است که قبایل بشکتس در او اخر قرن هشتم میلادی تابع برعی سروران فئودال 
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بودند که ابشان سر برخعط مملکت فرنگان داشتند .گاه نیز دو کهای کانتاپربا یا امرای 
آستورباس برآن حکومت می کردند . پابتخت مماکتشان شهر استوار بنبلونه بود 
که مسلمانان زمانی بر آن فرمان می‌راندند . سپس در اواخر قرن هشتم » در ایام 
جنگهای) فرنگان در شمال اسپانیا آن را ازدست دادند . بلاد بشکنس با ناوار از آغاز 
فتح میدانی برای غزوات اسلامی و فرنگان بود . چند بار نیز امرای جلیقیه بهآنجا 
لشکر کشیدند و آن را به‌مملکت مسیحی شمال منصم کردند . ولی قبایل بشکنس 
همو اره درتلاش بودند که استملال حود را حفظ کنند . چون مملکت مسیحی سر گرم 
کشمکشهای داخلی خود شد ناو ار یکی از هدفهای لشکر کشیهای تابستانی مسلمانان 
گردید وبارها از سوی لشکر اسلام مورد تاخت وتاز قرارگرفت . 

در پایان قرن‌هشتم میلادی حدودسال ۷۹۹ در تاوار زعیمی از سروران تاهرر 
کرد موسوم به ازوار و در آنجا دءوی استقلال نمود وچون درسال ۸۳۶ م درگذشت 
برادرش سانچو به جایش نشدت . وادی امیر دیگری از زعمای بشکاس به‌نام 
گارسیاانیکیز پسر انگواربستا به لاف او برحاست و امارت‌از او بستد . مورخان 
اسلامی اورا می‌شناخته‌اند واز او به‌نام «ونقه ین شانجه پادشاه بشا کسه»* باد می کنند . 
در اين هنگام ناوار برای نخستین‌بار به‌صورت مسلکتی مستقل درآمد و ازآن پس 
نام پادشاهانش یکی پس از دیگری آمده است . آنچه درخور ذکر است این است 
که مملکت جوان ناوار صلاح خود در آن دید که با امارت اسلامی همجوار خحود 
پیو ند دوستی وخویشاوندی برقرار کند . این‌امارت از آن بنی قسی سروران ثغر اءلی 
بود . بنی فسی چنانکه‌گفتيم به‌يك اصل مسبحی باگوتی برمی‌گردند . انیگو اریستا 
رئیس این خاندان ناواری با بيوة موسی بن فرتون بن قسی ازدواج کرد وموسی بن 
موسی با دختر گارسیا انیکیز» و گارسیا و برادرانش دختران اب بن‌موسی بن فرتون 
را بزنی گرفتند ۰ برخی از برادران و پسران موسی نیز با دختران امرای ناوار 
زناشویی کردند". 

بدین گونه رشته‌های‌مودت و هم‌پیمانی وخو نشاوندی میان دوخاندان مسلمان 
و مسیحی استوار شد و مدتی ادامه داشت . گارسیا انیکیز چنان دیدکه با عمر بن 
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حفصون زعرم شورشیان انداس نیز روابط دوستانه برقرار کند . اما روابط ناو ار با 
کشور همجو ار آن» مملکت بزر گث مسیحی با لبون تبره شده بود. زیرا کشور کوچك 
ناوار عمواره از غدر ومطامح مملکت لیون برحذر بود » تا آذجاکه‌گارسیا انیکیز با 
اردو نیو پادشاه‌ایون نبرد کرد و دراین نبرد داماد او موسی‌بن‌موسی نیز درجنگی به‌نام 
جنک اابلده در کنار او بود . چنانکه گفتیم این جنکث درسال 9 اتفاق افتاد . 

گارسیا پسر خود فرتون را که مدتی دراز در قرطبه اسیر بود به‌جای خود 
نشاند و پس از فرتون ب-رش سانچو کارسیا به‌جایش نشست. در روایتی آمده است 
که این سانچو پسر فرتون باگارسیا نبود و اصلا از خاندان شاهی نبود ء بلکه از 
شورشگرانی بو د که تخت پادشاهی نارار را به‌ژور تصرف کرده بود . در هرحال 
سانجو گارسیا مدتی بر تخت فرمانروایی ناوار استقرار بافت و او نخستین کسی از 
فرمانروابان ناوار اس ت که پادشاه خوانده شده و درحقیقت سلسلهٌ پادشاهی ناوار از 
او آغاز می‌شود . سانچونا سالع۲۶٩‏ م فرمان راند و در ایام امیر عبدالّین محمد در 
چند جنگث همراه مسلمانان شر کت داشت . مدتی نیز سر گرم نبرد با بنی‌قسی بودو 
این به‌هنگامی بود که بنی قسی رشتَهٌ ارتباط خود را ازمملکت ناوار بریده بودند . 
لب بن محمد بن اب زعیم بنی قسی چندبار به‌ناوار لشکر برد ومیان او وسانچو در 
نزدیکی بنباو نه در گیر بهایی پدید آمد که به‌هزیست لب و کشته شدن او درسال ٩۹۰۷‏ 
انجامید . چون لب بن محمد بن لب کشته شد و برادرش عبداللّه به‌جای او نشست 
وبر تطلیله وبلاد مجاور آن قرمات‌راند باردیگر جنگك با ناوار ازسر گرفته شد. این‌بار 
درسال ٩۱۱‏ سانچو شکست خورد . سانچو مدتی نیز با الطویل و جز او از زعمای 
ُغر اعلی درجنگك و کشمکش بود ما برحی ازاین حوادث را آوردیم و دنبالةًآنرا 
درضمن‌جنگهای سانچو با عبدالرحمان الناصر می‌آوریم . 


فصل دوم 


-عکومت صدالرحمان الناص 
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قریب به‌يك قرن ازاستقرار دولت بنی‌امیه در؛ندلس می‌گذشت . اساس و بنیان 
آن دیگر استو ارشده بود و اينك درعصرعردالرحمان بن حکم سربرمی کشبد وشکوفا 
می‌شد؛ و لی‌عو امل‌شورش و جدابی‌خواهی باردیگر آن بنیان‌استوار را به‌لرزه در آورد 
و اند لس درسر اسر نیمه‌دومفرن سوم‌هجری (اواعرقرن‌نهم‌میلادی) دستخوش يك سلسله 
آشوبها وفتنه‌ها گردید آن‌سان که لحظاتی رسید که به‌نظرمي آمد دولت اموی اندلس 
درشرف نابودی است ۰ 

امیرعبدالته بن محمد بن عبد الر حماد امیر اندلس در آغاز ماه ربیم‌الاول سال 
۰ اکتبرسال ٩۱۲‏ پس از باك‌دوران دراز وپر کشمکش چشم ازجهان فرو بست 
و درهمان‌روز فرزند زاده‌اش عبدالرحمات‌بن م<مد که هنوز سالهای عمرش ازبیست 
وسه نگذشته بود به‌جادش نشست. امیرعبدالر<مان درحالی به‌جای نیای خود نشست 
که عموها وعموهای پدرش خودرا نامزد جانشینی او کرده بودند . امیرعیدالله پسر 
بزرگ خود محمدرا به‌ولابت‌عهدی خویش برگزیده بود؛ ولی‌پسر دیگرش مطرف 
بر برادرحسد برد و - چنانکه‌گفتیم - او را به‌فتل آورد . عبدالرحمان چند هفته پیش 
از کشته شدن پدر در بیست و دوم رمضان سال ۲۷۷ 2/دسامیر سال ۸٩۰‏ به‌دنیا آمد . 


۳۹۸ تاریخ دولت اسلامی درا ندلی 


مادرش کنیزی مسیحی ازمردم اسپانیا بود وماریا یاچنانکه در روایات عربی آمده مزنه 
نامیده می‌شد . کو دك پتیم که مورد اطلف و رعایت نیای حود بود نحت سرپرستی او 
قرار گرفت وبه‌جای فرزند ازدست رفتهةٌ حوداورا بعررون قصر آورد. چون پسر به‌حد 
رشد رسید نشان‌نجابت درچهره اش آشکارشد و درخحردسالی‌درعلوم ومعارف برتراز 
همکنان گردید . قر آن آموخحت وهنوز به ده‌سالگي ثر سیده بود که باسنت آشنا گردید 
و درنحو وذعر وتاریخ سر آمد شد وبویژه درفنون نبرد مهارت یافت. نیایش او را 
دوست می‌داشت وبه‌کارهای گران می‌فرستاد و برخی از روزهای عید او را به‌جلوس 
می‌نشاند تاسپاهیان‌ر| سر به‌فرمان او آید. بدین گنه آن کودا هوشمند و دانانقطة آمال 
دو لنمردان شده بوده از آنچه به‌ظاهر مشاهدت می‌افتاد » هیچ کس را درولایت‌عهدی 
اوتردیدی نبود. جون امیر عبدایته را بیماری شدت یافت انگشتری خودبه‌عبدالرحمان 
داد و این نشان برگزیدن او به جانشینی خویش بود. امیرعبدالته تا آخربن 
نفسهای خود کشید با عبدالرحمان به‌پادشاهی بیعت کردند ۱. عبدالرحمان در روز 
پنجشنبة اول ماه ربیع‌الاول در ابو ان « المجلس الکامل » در قصر ترطبه برای گرفتن 
بیعت حاضرشد و نخستین کسانی که با اوبیمت کردند عموهای او و عموهای پدرش 
بودند . برادران جدش در حالی که به‌نشان عزای امیرتوفی رداها و قباهای سفید 
پوشیده‌بودند دربرابراوایستادند وعمش احمدین عبدالتم به‌جای آنان به‌سخن پرداعت 
و گفت : « به‌عدا سوگند که خدا تورا بعلم خویش برای‌ما ازخاص وعام بر گزیده 
است و ما این‌نعمت را از خداوند تعالی چشم می‌داشتیم . ابك از خحدا می‌خحو اهیم 
که سپاس ما را بپذیرد و نعمت خود برما تمام کند و زبان مارا به‌ستایش خودگویا 
سازد »۰ پس از این‌سخن‌بیعت کرد و دیگر وجوه دولت وعوالی بیعت کردند؛ سپس 
فقها و اعیان قرطبه و روسای بیوتات دست بیعت دادند . بیعت خواص بدین قرار 
تا ظهرمدت گرفت. دراین هنگام امررتو برخاست و برپیکر پدر ذماز گز ارد و اورا در 
روضه به‌حاك سپرد . وزرا و دولامردان همه در کتار او بودند ۰ آنگاه رئیس شهر 


٩‏ این‌نفاصیل اخیر دراوراقی خطي از آغازءهد التاهر آمده است که به کوشخش لوی پروو تسال 
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وزیر موسي بن محمد بن حدیر وقاضی احمد بن زیاد اللخمی و رباست عاليةً شرطه 
ان الولید الکلبی و رئیس شرطه احمد بن محمد بن حدیر و رئیس حسبت محمد بن 
محمد بن ابی‌زید چند روز در مسجد جامع از مردم بیعت گرفتند . همچنین نامه‌هابی 
برای گرفتن بیعت به‌عمال‌دیگر نواحی و ولایات گسیل داشتند و امینان دولت برای 
گرفتن بیعت به‌شهرهارفتند و از اطراف وا کناف‌خبرمی‌رسید که همه‌دست‌بیعت‌داده‌اند". 
در روز بیعت درقصر و شهر همه‌جا شادمانی بود ومردم در ناصيةٌ امیر نو آثار عظمت 
ومبار کی می‌دیدند و به‌حکومت او امید می‌بستند . ابن عبد ربه صاحب عقدالفرید » 
شاءر معاصر اودر روزاول ربیع الاو سال ۰ م که روزبه‌امارت رسیدن عبدالرحمان 
ابن‌محمد است » درتهنیت جلوس اوچنین سرود : 


بدا الهسلال جمدی دا والملك غض جدید 
یا نعمة ابّه زیسدی ماکان فيك مسزید 
ان کان الصوم فط-ر فانت للدهر عید 
امام عدل علیه تاجان: باس وجود 
یوم الخمیس تبدي لنسا الهسلال السعیمد 
فکل یسوم خمسیس بکسون للناس عیسد 


اندلس دراین‌هنگام یمنی پس ازآنکه انقلابها و آشوبها تا اعماق وجودآنرا 
به‌لرزه "فکنده بود بیش از هر زمان دیگر به آرامش نیازداشت ۰ امیرنو دریافته بودکه 
سپاست رفق و مدارایی که پدرانش نسبت به‌سران شورشیان در پیش گرفته بودند 
سیاست خطرناکی بوده و تا کنون سودی ازآن حاصل نیامده است ۰ ازاین‌رو هنوز 
چندهفته‌ای از جلوسش نگذشته‌بود که نخستین حمله به‌مناطق آشوب‌زده را به‌فرماندهی 
وزیر عباس بن عبدالعزیز القرشی آغاز کرد. این‌حمله نخست به‌منطةً قلعرباح بود. 
در آنجا فتح‌بن موسی‌بن ذوالنون از زءمای بربر علم‌طفیان برافر اشته بود .هم‌پیمان 
رباحی‌اومه‌روف به‌ارذباش نیز بااوبود. میان لشکر امیر وشور شگر ان چندبار نبر دهابی 
سخت افتاد . قتح بن موسی شکست خورد و به‌پنامگاههای حودگربخت و ارذبلش 
نیز به‌قتل رسید . سرش را به‌قرطبه آوردند و بردرگاه فصر بیاویختند . قلعةٌ رباح 
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و اطراف آن از شورشیان پاك شد . ابن واقعه در ماه ربیع‌الاحر همان سال اتفاق 
افتاد. امیر عبدالرحمان بن محمد حمله‌ای را نیز به‌جانب مغرب تدارك دید و در ماه 
جمادی‌الاولی استجه را از پیروان ابن‌حفصون بازپس گرفت و باروها و پل آذرا که 
برروی رود شنبل بود وبران نمود تارشتة ارتباطش ازهمه‌جا ببرد و از آنپس هوای 
تمردو خرو جرا ازسر به‌درنماید . 

درماه شعبان سال ۳۰۰ «/مارس سال ٩۱۳‏ ۵ عبدالرحمان خود به‌آهنگث غز| 
بیرون‌آمد . آشکار شدن امیر جوان در صفوف لشکر رو ح حماسی را در لشکریان 
به‌هیجان آورد وهمگان دلاوری و پیثتازی‌اش‌را ستایش کردند . عبدالرحمان نخست 
به جذوب‌شرقی‌ر اند. سپاهیان استان البیره وزعمایآن نیزهمراه او بودند. ابي حفصون 
دژهایشان را گرفته بود و اینان به‌امیر پناه آورده » سر به‌فرمان او نهاده بودند ۰ امیر 
عبدالرحمان به‌ابالت جبان در وسط اندلس‌حمله‌برد. جیان‌یکی ازمر | کزمهم شورشها 
برد . ابن حفصون بزر گترین زعمای شورشی چنددژ از دژه‌ایآنجارا تصرف کرده 
بود . امیرعبدالرحمان بر دژ مرتش که برسرراه جیان بود غلبه بافت و در همان‌وقت 
جمعی ازنیروی خودرا بهمالقه فرستاد . زبرا رهبر شورشران آنرا تهدید می کرد . 
میاه عرداارحمان مالقه را اشغال کرد و ایمنی بخشيد . عبدالرحمان پس از استیلا 
برمرتش به‌دژ مونت‌لیون (حصن المنتلون) حمله‌برد ۰ این‌دژ درنزدیکی مرتش بود و 
یکی‌از زعمای مولدین به‌نام سعید بن هذیل در آنجا موضع گرفته بود . عبداارحمان 
در را زیرضربه‌های حود گرفت وبگشود . سعید بن هذیل تسلیم شد و به‌فرمان دز آمد. 
ع,دالرحمان در ره‌ضان سال ۳۰۰ 2 او را امان داد ۰ آنگاه به‌دز شمنتان در نزدیکی 
بیاسه اشکر برد . حبدایته بن الشالیه درآنجا بود » بدون هیچ مقاومتی تسلیم شد و 
امان خحواست وهمةٌ دژها وسنگرهای خودرا تسلیم نمود ۰ عبدالرحمان سپس به‌دژ 
منتیشه لشکربرد و آنرا ازصاحب آن ابن عطاف بستد . وهمةٌ دژهایی‌را که درابالت 
جیان در تمرف ابن‌حفصون بود بستد واز آثار خرو ج وعصیان پاكث نمود. دراین‌حال 
دیگّر سر ان‌شورشی درهر جا که‌بودند بیامدند و اظهارفرمانبرداری کر دند. عردالرحمان 
نیزبپذیرفت وهمه‌را ببخشود . 

عبدالرحمان‌پس از این‌فتوحات رهسپار جنوب شد وبه‌ابالت ریه راند. در آنجا 
نیز باقی دژهایی‌را که در طاعت ابن حفصون بودند بستد . استوارترین این دژها دژ 
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شبلیس بود که سخت مقاومت کرد و پس از نبردی دشوار تسلیم گردید و همه یاران 
ابن حنصون که در آن دژ بودند کشته شدند . جعفر پدر ابن حفصون شبانه بگریخت 
وبه‌پدرخود پیوست . سپس عبدالرحمان بردژ اشترین درنزدیکی البیره هجوم آورد. 
آنگاه به‌وادی آش لشکر برد وهمهٌ دژهای آنجا را تسخیر کرد . سپس راهی دره‌های 
جبل الئلج (سیرانوادا ) شد و همه پنامگاهها و دژهایآن سامان را نیز به‌تصرف 
در آورد. این حفصون فصد آن داشت که به‌غر ناطه حمئه کند . مردم البیره که جماعتی 
از لشکربانعبدالرحمان نیزبا آنان‌بودند راه‌بر او گرفتند و بازش گردانیدند. عبدالرحمان 
همچنان در آن نواحی می‌گردید و دژها را بکی پس از دیگری می‌گرفت و برآن 
سرزمینها استبلا می‌بافت تا همة عناصرشورش و عصیانر | از آن حدود بر اند ء شمارةٌ 
دژهایی که درابن سفر دای جنکگی تسحیر کرد به‌هفداد می‌رسید» همه از دژهای »هم و 
استو ار ۰ عبداارحمان ازسفرهه‌ساهةً حود در زوزعید اضحی به‌قرطبه باز گردید ". 
این‌نخستین جولان سر آغاز يك کشمکش طولانی وتلخ بود که عبدالرحمان 
باآن دست به‌گریبان گردید » زیرا هنوز چند ماه نگذهته بودکه عناصر آشوب و 
انقلاب گرد آمدند و وست به‌حمله زدند . ابن حفصون قوای شکست خوردهٌ خود را 
گردآورد . اشبیلیه درپیشاپیش همه علم‌شورش برافر اشت. چنانکه گفتيم بنی‌حجاج 
از زمان امیر عبدالله دراین‌شهرمانده بودند و در آنجا امارتی مستقل تشکیل داده بودند. 
بنی حجا ح هرچند از سوی پدر عرب بودند ولی از جانب مادر اسپانیایی به‌حساب 
می آمدند » ازاین‌رو در دل باحکومت قرطبه عصومت می‌ورزیدند . عبدالرحمان 
می کوشید قدرت مولدین را درهم شکند و طرفدار ان ایشان را نابود سازد » زیرا 
مولدین هیچگّاه بلحکومت اسلامی قرطبه که چندان جانب ابشانرا رعایت نمی کرد 
یکدل نبودند. زعیم اشبیلیه ابر اهیم ین حجاج‌مرده بود و پسرش‌عبدالرحمان‌بن حجاج 
فرمانرو ای اشبیلیه شده بود و پسردیگرش محمد بن‌حجاج درقرمونه حکومت‌می کرد. 
چون در سال ۳۰۱ ۵ عبدالرحمان بن حجاج درگذشت برادرش محمد از قرمونه 
سربرداشت وخواستار حکومت براشبیلیه شذ, و لی‌مردم اشیلیه گرد زعیم دیگری را 
گرفتند. اين‌يك مردی نیرومند بود و احمد بن مسلمة نام داشت ۰ اونیز آزبنی حجاج 
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بود . مردم اشبیلیه او را به‌فرمانروایی خود برگزیدند . احمد بن مسلمة برمحمد بن 
ابر اهیم بن‌حجاج پیشی گرفت وبراشبیلیه مستولی‌شد. محمد بن‌ابر اهیمبه‌قرطبه رفت 
وفرمانبرداری عویش ازعبدالرحمان‌را اعلان نمود ‏ عبدالرحمان او را پذیراآمد و 
لشکری به‌سرداری بدرحاجب همراء او کرد . بدر اشبیلیه‌را محاصره نمود وبر آن 
مستولی شد. ابن و افعه درماه جمادی‌الاول سال ۳۰۱ ه بود . آنگاه باروهای شهر را 
وبراد نمود . عبدالرحمان از جانب خود بهآنجا والی فرستاد و بدین‌سان شورش 
عرب ومولدین دراشبیلیه به‌پایان آمد . 

درشو ال سال ۳۰۱ «/مه سال ٩۱۴‏ م عبدالرحمان بار دیگر آهنگ غزای‌ابالت 
ریه و جزیره کرد. ابن حفصون زعیم شورش مولدین باز گشته و در آن نواحی فرمان 
خوبسش بسط داده بود - عبدالرحماد از محاصرة دژ طرش درمشرف مالقه آغاز کرد » 
سپس به‌دژهای ریه ودیگر جنگگامهای‌آن روی نهاد و يك يك بکشود . دراین هنگام 
ابن حفصون در رأس !شکر خود بیامد و با عبدالرحمانالناصر رویاروی‌شد و دربرابر 
دژطرش میان دو لشکر جنکّك افتاد ؛ جنگی سخت . بسیاری‌ازآشکریان ابن حفصون 
وهم‌پیمانان مسیحی اش به‌فتل رسیدند. بقایای لشکرشورشیان به‌جانب غرب گربختند. 
ناو گان عبدالرحمان توانست چند کشتی براز آذوقهرا که از‌غرب به‌باری ابن‌حفصون 
مي آمد درضیط آورد وبه آتش کشد . عبدالرحمان از آن‌پس به‌شذونه و سبس قرمونه 
رفت. حاکم فرمونه حبیب بن‌سواده در آنجا شورش کرده بود. عبدالرحمان قرمونه 
را محاصره کرد تاحبیب بن سواده امان حواست و تسلیم شد . عبدالرحمان امانش 
داد واوبازن و فرز ند خویش به‌رطبه آمد» و لی‌پس از چندی پیمان‌بشکست . عبدالرحمان 
همچنان پیش می‌تاحت و بر هردژی که می گذشت آن دژ به‌ثرمانش می آمد . در ماه 
ذوالحجه درحالی که برجبههٌ شورشیان ضربتی سخت وارد آورده بود ‏ به‌قرطبه 
باز گردید ۰ این‌ضربت هرچند نتوانست غائله را ازبیخ برافگند ضربتی سخت بود . 
عبدا لرحمان قصد آن داشت که ربشة شورشیان را بررکند و برای انجام این مقصود 
هروسیله‌ای را به کار گیرد » و لی در اقدام نختین‌خود اندکی به‌نرمش گرایید و نسبت 
به‌زعما و سرانی که سر به‌فرمان می آوردند راه مدادا پیش می‌ گرفت . عبدالرحمان 
بویژه نسبت به‌مسیحیانی که اظهار فرمانبرداری می کردند نهایت ا کرام و گذشت را 
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مبذول می‌داشت؟. 

دراواخرسال ۳۰۲ ٩۱۵/2‏ م اندلس دجار قحطی شدیدی شد . آذوقه کمیاب 
و گران شد وبدبختی برسراسر شهرها وژغور سایه‌انگند ۰ این‌قحطی سالبعد هم‌ادامه 
داشت و مردم به‌رنجی تو انفرسای گر فتار آمدند . از دیکّرسو وبا یز با قحطی بار 
شد وشمارمرد گان افزون گردید . سیار از روسا و وجوه نیز در زمرةٌ مردگان بو دزد . 
این,لا ومحنتی طاقت‌سوز بود . عبدا ارحمان دراین «:اهای سخت دست کرم بکشاد 
وهرچه توانست ازحیث ارزاق به‌مردم یاری‌رسانید ۰ دیگر بزرگان اهل دولت نیز 
از اوپیروی کردند. تلاش و کوشش ابشانرا اثری بزر گت درتخنیف آلام ومدنتهای 
مردم بود وهمین‌امر درچنان موقعیتی از شرو شور عصیانگر ان فرو کاست و دراقدامات 
خویش ناتوانشان گردانید ۰ ولی عبدالرحماد مچنان با چشم ودل بیدار مواظب 
حر کات آنان بود و به:هيةٌ سازوبر گک رزم می‌پرداخت . 

چون سالهای قحطی وبیماری پایان‌یافت عبدالررحمان نیزلشکر کشیهای‌حویش 
ازسر گرفت . سردار خود احمد بن محمد بن ابی عبدء را به‌غزای سرزمین مسیحیان 
فرستاد ۰ و ما بزودی درباب جنگهای او با امپانیای مسیحی سخن خواهیم گفت . 

عبدالررحمان وزیر خود اسحاق بن محمد القرشی را به‌ایالت تدمیر و بلنسیه 
گسیل داشت . اسحاق بن محمد به‌تعقیب اهل حلاف پرداعت و در اوریوله را از 
شورشیان بسند و شورشگران شهرحامه را به‌تسلیم واداشت ۰ بدرحاجب نیز به‌شهر 
ثبله لشکر برد ویکی ازشورشگران» عثمان بن‌صر را درسال ٩۱۷/۵۳۰۴‏ م اسیر کرد 
و با یارانش بند برنهاده به‌قرطبه فرستاد . یکی دیگر از شورشگران به‌نام حبیب بن 
سواده در قرمونه بود . حبیب پیمان خود شکسته و به‌قرمونه باز گشته بود و چنان 
می‌نمو دکه در آنجاموضع گرفته است. عبدالرحمان بدرحاجب را بالشکری نیرومند 
بر سرش فرستاد. بدر قرمونه‌را محاصره کرد و آنرا در زبرضربه‌های‌شدید منجتیق گرفت 
و فتح کرد وحبیب وفرزندش را بگرفت و دربند نمود و به‌قرطبه‌گسیل داشت ۰ اين 
جنگ در ربیع‌الاول سال ۳۰۵ ه بود" . در ماه ربیع‌الاول سال بعد » بعنی در سال 
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۳۰۶ /سبتامبرسال ٩۱۸‏ م حادئه‌ای رخ داد که سبب ضعف وانحلال شورش گردید 
و آن وفات عمرین حفصون رهبربزر گک شورش وافروزندةآتش آن درغرب انداس 
بود. ابن حفصون درواقع خطرنا کترین شورشیانی بود که اندلس به‌حود دیده بود . 
یاران او راعناصری تشکیل‌می‌دادند که سربه‌فرمان قرطبه فرود نمی آوردند و دررأس 
آنان طایفه‌ای از مولدین بودند . ابنان از سلاله‌مای گوت و مسبحیاتی اسپانیابی 
بودند که در آغازفتح ۰ اسلام آورده بردند وجزئی ازملت اندلس به‌شمارمی آمدند . 
این مولدین باآنکه حکومت اسلامی قرطه رعایت آزادی‌شان‌را می‌نمود و با ایشان 
به‌مداد! رفتار می کرد باز هم در دل عصومت می‌ورزیدند و به‌مکر و حیله متوسل 
می‌شدند و از هرفرصتی برای خرو ج وعصیان استفاده می کر دند و به‌مسیحیان معاهد 
یاری می‌رسانیدند ۰ دیدیم که ابن حنصون چگونه در مناطقی جنوب غربی - میان 
رنده ومالقه - دامنهٌ شورش دویش بکسترد. این‌مناطق علاوه بر راههای صعب‌العبور 
آن واستحکامات طبیعی اش جایگاه بسیاری ازمولدین و مسبحیان بود و اینان بیشتر 
افر اد سپاه او را تشکیل می‌دادند . ابن حفصون بی‌هیچ هراسی به‌سیحیت گروید و 
اسلام را تركگفت تا روحبةٌ غرور و حماسه را در پاران خویش برانگیزد . بنابراین 
مر گت چذین رهبری ضربتی‌شدید برانقلابات آن ناحیه بود و حکومت قرطبه جون خبر 
مرگ ابن حفصون بشنید نفسي به‌راحت کشید. زیرا از يك کشمکش سی‌ساله‌رهایی 
یافته بود . 

مورخان مسیحی دربیان شورش درازمدت ابن حفصون مبالغه کرده‌اند و آنرا 
يك انقلاب ملی که هدفش نجات وطن از سلطهٌ بیگانگان باشد به‌حساب آورده‌اند 
و ازاین‌رو مبارزات ابن حفصون با حکومت اسلامی قرطبه را دارای چنین گر ایش 
و چنین هدفی می‌دانند . ناقدان امروزی نیز از ابن حفصون يك شخصیت »لی که 
درخور تقدیر و احتر ام بسیار است ۰ تصوبر نموده‌اند و ان برداشت از شورش 
ابن‌حفصونرا در آثار نقادانةٌ سیمونت و دوزی نیزملاحظه‌می کنیم. اینان درعین‌حال 
که از ابن حفصون باعنوان خونربز و رامزن نام می‌بر ند - وملماً چنین شخصیتی 
نمی‌تو اند دارای چنان گر ایشهایی باشد - بازهم اورا درشمار فهرمانان ملی اسپانیا 
آورده‌اند, سیمونت مور خ سیحبان مستعرب ابن‌حفصون را می‌ستاید که قیام او بعدها 
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«از رهبری‌يك گروه به‌ره‌بری‌يك‌حزب ويك‌ملت ارتفاء یافت.»" دوزی اورا «قهرمان 
اسپانیا که سی‌سال رودرروی کسانی که و طنش را به‌اشغال خود آورده بودند مقاومت 
کرد ؛ واو کسی بود که بارها اموبان را برفرازتخت فرمانرواییشان به‌لرزه در آورده 
به‌حساب آورده است. دوزی می‌افز ابد که ابن‌حفصون «فهرمانی شگفت‌انگیز بود که 
از زمان تسلط رومیان چنومردی در اسپانیا ظهور نکرده بود.»" ما این گونه آرا را 
مبالفه آمیز واغراق‌گونه می‌دانیم ومی گویيم که اینگو نه سخن گفتن جز آنکه‌از تعصب 
دینی ونژادی ناشی شود جیزدیگری نیست ونند غر بیان غالا از چنین صبفه‌ای عاری 
نیست. ابن‌حفصون‌باو جود شدت وصلابت وقدرت عزم و اراده و آشنابی اش‌به‌فتون 
برد چیزی جرزيك راهزن با بك شورشی سخت‌دل و ستمگر نبوده است . آری؛ 
ابن حفصون در آغاز برای آنکه تن و توشی یابد باراد خودرا به‌استقلال و آزادی از 
تسلط عرب فرامی‌خواند ومی گفت که می‌خواهد هموطتانشرا ازیو غ اسلام رهایی 
بخشد. ولی او درابن پندار جزيك خدعدگرسیاسی نبود که بااین شعارها درپی‌یافتن 
باران بیشتر بود تا بتواند به‌پایمردی آنان بنیان قدرت نحویش را مستحکم سازد . 
درتمام جنگها با اعمالی که درعلال شورش درازمدتش ازاو صادرشد حتی بك‌عمل 
تهرمانی شرافتمندانه که حاکی ازروحیةٌ ملی‌باشد ازاو مشاهده نشد» بلکه همه اعمال 
و تصرفات او ستم آشکار و جرم و جنایت بود ۰ ابنحصون همه مبادی احلافی را 
زیر پای می‌نهاد و هم «قتضیات شرف و جوانمردی را تاچیز می‌انگاشت. کسی که 
به‌چنین اوصافی متصف باشد چگونه می‌توان اعمال او را قهرمانانه به‌حساب آورد 
وبا بر آن جامةً آزادیخواهی ووطندوستی پوشانید . 

اپن حفصون را چهارپسر بود : سلیمان وعبدالرحمان وجعفر وحفص ودختری 
به‌نام ارخنتا . او را پسری دیگر بود به‌نام ایوب که پدر به‌توطئه علیه ود متهمش 
کرد و به‌قتلش آورد؟ . سلیم‌ان در ابده بود و جعفر به‌جای پدر به‌عنوان ولی‌عهد 
درببشتر می‌زیست. ولی دیری نپایید که عبدانرحمان اشکر خود به‌ابده برد. شهر را 
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۴۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلی 


بگرفت و سلیمان‌را اسیر کرد وبه‌ترطبه برد. در آنجا گناهانش را عفو کرد ودر زمرة 
سپاهیانش در آورد. عبدالرحمان ازپسر دیگر ابن‌حفصون, عبدالرحمان بن حفصون 
که در دژ طرش مکان‌گرفته بود خحواست که تسلیم شود. برادر دیگرشان جعفر در 
ببشتر بود. عبدالرحمان الناصر بر عبدالرحمان بن‌حمصون فشارآورد چنانکه زويك 
بود دژ طرش را از او بستاند . عیداارحمان بن حفصون عاقبت اظهار فرمانبرداری 
نمود و قول داد که دژ خود تسلیم کند و بدین گونه برای خود و خاندانش امان 
حواست. امیر او و خاندانش‌را امان‌راد و دژ را ازاوبستد و اورا به‌قرطبه فر اخواند 
و صلات وجوایز داد . عبدا ار حمان بن‌حفصون ادیب و شاعر بود . جعفر در بشتر 
و حوالی آن خودکامگی پیشه‌گرفت ۰ امیرعبدالرحمان ترجیح دادکه مدتی با او 
به‌مدارا رفتار کند و او را برقامرو برادرش امارت بخشد . درسال ٩۲۰/۵۳۰۸‏ م 
جمفر در بشتر قربانی يك توطثه گردید . می‌گفتند که برادرش سلیمان در آن توطثه 
دست داشته است ۰ «ضي می گو پند جعفر را قصد آن بود که به‌دین اسلام باز کردد 
تابیشترمقبول طبع‌مردم و اشکریان شود. دراین<ال یکی از اثر اد سپاهی‌عیدو ی کیش 
او را از بای در آورد" ۰ برادرش سلبمان به‌چای او در ببشتر به‌حکومت نشست . 
عبدالر حمان او را در مقامش ابقا نمود . ولی سلیمان پیمان بشکست و عبدالرحمان 
به‌تتال او لشکر بیروذ برد و چندی در محاصره‌اش افکند . باران سلیمان که در دژ 
طرش بودند همانند او گردن از فرمان قرطبه بیرونکردند ۰ امیرعبدالررحمان به‌طرش 
راند و پس از آنکه جمعی ازسپادیانش را به‌محاصره اوبر گماشت » خود باز گردید. 
مدافعان قلعه به‌فر مان در آمدند و دژ را تسلیم کردند و امان خو استند. امیرعبدالرحمان 
فرمان داد آثرا و یران وباخاك راه برابر کنند. امیرعبدالرحمان درسال ٩۲۳/۸۳۱۱‏ م 
بار دیگر به‌محاصرة سلیمان رفت وهمةّ مناطقی را که در قامرو او بودند وبران کرد 
و بیشتردژهایش به‌فرمان آورد. سلیمان به کوه بشتر پناه برد. عبدالرحمات به‌نبرد او 
رفت وبه‌سختی درمحاصره‌اش افگند تاو و بارانش درتنگنا افتادند وبیشتر پارانش 
به نعلاف او برخاست‌ند وسلیمان آنان‌را به‌سختی گوشمالی‌داد. امیرعبدالرحمانا اناصر 
پیش ازهرجا دژ شط را که منیع‌ترین دژهای او بود موردحمله قرار می‌داد . عاقبت 
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حیکوهت عبدالر<مان الناصر ۰۰۷" 


سلیمان پیثنهاد کرد که خود به‌فرمان در آید و برعی دژهایش را تسلیم کند . امیر 
عبدالرحمان ببذیرفت و دژهای شط و منت مور و غیر آن تسلیم اوشد و بدینگونه 
نهایت فرمانبرداری خویش ابرازداشت. امیرعبدا لرحدان به‌قرطبه باز گشت ودرصدد 
آن بودکه فرصتی به‌دست آید و کار آن مرد شورشگر را یکره کند . دراواعر سال 
۴ وزیر خود عبدالحمیدبن بسیل‌را به‌ببشتر رواذه داشت. سلیمان باسپاهیان خود 
بهروبارویی بیرون‌آمد» ولی‌به‌هزیمت رفت و کشته‌شد. سرشرا بریدند و اءعضایشرا 
قطعه قطعه کردند و به‌قر طبه فرستادند. سررا بردرقصر بیاو بختند. اين واقءه درماه ژوئن 
سال ۰۳۷ اتفاق افتاد ۰ برادر سلیمان » حفص دربشتر به‌جای او نشست وجندی 
مقاومت کرد. درماه ربیع‌الاول سال۵ ۳۱ د عبدالرحمان خود به‌ببشتررفت. ولی‌عهد 
اوحکم نیز همراهش بود. حکم دراین روزها کود کی دوازده ساله بود. عبدالرر <مان 
در ببشتر فرود آمد. حفص درشهرءوضع گرفته بود. عدالرحمان بهسختی‌محاصره‌اش 
نمود و تابیشتر اورا به‌تنگنا انگند دژی روبه‌روی دژ ار بنا کرد و قوای خودرا برای 
تصرف دبگر دژهای شورشی گسیل داشت. سبس جهعتی ازلشکرش را به‌سرداری 
سعیدین اامنذر به‌محاصرهٌ دژ بر گماشت ۰ محاصره چند ماه مدت گرفت تا آنجا که 
حفص ناچار سربه‌تسلیم فرودآورد و شهررا به‌امان به‌سعردبن المنذر و اگذاشت. این 
و اقعه دراو احرماه ذو ا(عدة سالن ۳۱ «/ژانوبهٌ سال,۲۸٩‏ م بود. سعید. حفص‌بن عمر 
ابن‌حفصون وهمهةً خاندانش را به‌اسارت گرفت وبه‌فرطبه برد. عبدالرحمان ایشان را 
عفو کرد وحذص را دزشمار لشکربان جود در آورد . 

در سال بعد » سال ۳۱۶ ه عبدالر حمان به‌ببشتر رفت تا کارهای آن را به‌نظم 
آورد .آنگاه از سوی خودکسی را به‌امارت آن؟ماشت ۰ سپس مصمم شد که آ ثار 
ابن حفصونرا ازشهر بزداید .آنگاه درم‌سجد فر اموش‌شدةآن نمازبجای آوزد وفرمان 
داد پیکر اپن‌حفصون را از گور بیرون آورند وتابوت او بکُشود تابنگردکه چگونه 
به‌عاك سپرده شده. از اينکه دستهایش را روی سیندای گذاشته و روبه‌جانب مشرق 
دفنش کرده بودند دانست که او را به آیین مسیحیان به‌عالا سپرده‌اند . عبدالرحمان 
فر مان‌داد پیکر اورا به‌فر طبهبردند و بردرقصر بر دار کردند. پیکرهای پسرآن او حکم" 
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و سلرمان را نیز درکنار او بیاویختند . اين پیکرها سالهای دراز همچنان بر دار 
ماندند ۰ امیرعبدالرحمان فرمان داد تادیگر مساجد مهجور ببشتر را نیز تعمیر کردند 
و کلیساها و دیرهایی را که ابن حفصون در آن منطقه ساخته بود وبران‌نمود . آنگاه 
بر دیگر جنگگامها و دژهای آن مستولی شد و همه را از آئاری که در ایام شورش 
ابن‌حفصون پدیدآمده بود پال کرد". سپس فرمان داد ارخنتا دختر عمرین‌حفصون 
را بگیر ند و اعدام کنند . سیب اعدام او مرتد شدنش از اسلام بود - ارخنتا درسال 
۱ با ٩۳۷‏ بنابر روایت دیگر اعدام شد . در روایات مسیحی نام ارخنتا در شمار 
قدیسین وشهدا ضبط شده است"". 

امیر عبدا لرحمان در همان هنگام که سر گرم فرونشاندن شورش این‌حفصون 
و فرزندان او در جنوب اندلس بود از تعقیب و راندن دیکر شورشخران در دیگر 
نواحی اندلس غافل نبود. طلیطله یکی‌ازمر اکز مهم آشوب بود . عبدالرحمان سپاه 
خحودرا به‌محاصرةّ آن فرستاد » زیرا لب‌بن طربیشه یکی‌از زعمای مولدین درآنجا 
بود. اشکر عبدالرحمان دوسال شهر زا درمحاصره گرفت وهمةً راههای آن را بست 
و امید محاصره شدگان را ه‌نومیدی بدل ساخت » تا آنجا که ناچار به‌نسلیم شدند 
وسر به‌فرمان نهادند . لب بن‌طربيشه باقو ای خود درخحدمت امیرعبدالرحمان درسال 
۳۰۸ ۵ به‌غزای دیار فرنگگ رفت ۰ بعالیوس و حوالیآن بیش از چهل سال سنگر 
شورشیان مو لدین بود. پسران مروان جلیقی همچنات براین منطقه سیطره بافته‌بودند. 
اینان عررناکترین عصیانگر ان و نیررمندترین ایشان بودند . با حکام مسیحی‌رابطه 
داشتند و باآنان برضد حکومت قرطه پیمان بسته بودند ۰ در سال ۳۱۱ ٩۲۳/۸‏ م 
عبدا ار حمان الناصر خود به‌جنگ بطلیوس رفت وشهررا زیرضربات منجنیق گرفت 
و همه دژهای اطراف آن را محاصر» نمود 7ا جلیقی گردن به‌تسلیم و اطاعت نهاد . 
عبدالرحمان الناصر او را به‌قرطبه فرستاد ۰ آنگاه پس از فتح بعلیوس به‌شهر باجه 
رفت . سعیدین مالك شورشکر دیکر در باجه موضع گرفته بود . امیر عبدا لرحمان 
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حکوفت عبدالرحمان التاصس ۳۴۴۰۹ 


محاصره‌اش کرد . سعیدین‌ما لك امان خواست - امانش‌داد و او را بازن و نرزندش 
به‌قرطبه فرستاد. عبدالر حمان الناصر این‌جنگرا به‌مدت سهماه پایان داد و درخحلال 
آن سر اسر مناطق‌غربی کشور را از آثار شورشیان‌پاك کرد و آنگاه به‌ثرطبه‌باز گردید . 
عبدالر حمانالناصر خود به‌ندمیر وبلنسیه (ثکر برد . این و اقعه در سال۲۴/۵۳۱۲٩‏ م 
بود . عصیانگران و شورشیان را در شرق اندلس نیز تاروه‌ار کرد و برمراکز دفاعی 
آثان حمله برد و جمء‌شان بپرا کند. بدین گونه آنش انقلاب‌را در دیگرنواحی‌خحاموش 
نمود. اين شورشها که قریب نیم قرن مدت گرفته بود بیشتر نیروی انداس‌را صرف 
ود کرده بود. درتمام اینمدت حکومت قرطبه فرصت نیافته‌بود که برای سر کوبی 
دشمن و اقعی خحوبش بعنی اصپانیای مسیحی خودرا آماده سازد . 


۳ 


در حلال مدتی که اندلس دستخوش انةلاب و آشوب بود وحکومت تر طبه 
سر گرم فرونشاندنآن, مملکت میحی شمال دمچنان نیرومندتر می‌شد و پایه‌های 
قدرت خویش مستحکمتر می‌ساخت وچشم به‌راه فرصتی بودکه برحکومت قرطبه 
ضربتی سخت فرود آورد وبه‌باری شورشیان داخلری درسراسر آن آشوب به‌پا کند . 
مملکت مسیحی شمال در ابن هنگام بهدو ارت با دو هملکت تقسیم شده بود : 
مملکت لبون يا جلیقیه» ومملکت ناوار با تبرد با بلاد تشن ۱ اين‌دو مملکت باهم 
پیمان دوستی وباری داشتند. مملکت لیرن که درشمال غربی میان اقبائوس اطلس 
ونهر دویره بود از آن دیگر وسیع‌نر و توانگرتر و استوارتر بود » آزاین‌رو رهبری 
اسپانیای مسیحی درنبرد دائم علیه مسلمانان بعدست اوبود. شهردای شمالی اندلس 
اسلامی همسایةٌ مملکت لبون مانند استرقه و سموره و شلمنقه وشقوبیه ومیرانده از 
او اعر فرن هشتم مبلادی بیشتر سا کنان مسلمان خودرا ازدست داده بود و عریها و 
بربرها که شمارشان اند شده بود در آن تواحی احساس تنهایی می کر دند و مورد 
تجاوز مسیبحیان بودند؛ وازسوی دیگر سراسر منطةه همواره گرفتارقحط و غلا بود 


۴۹1۰ تاریخ دولت انلاهي دراندان 


وهمین‌امر سبب شده بود که مهاجرت ایشان به‌جنوب افزون و افزونتر گردد . بادشاه 
لیون القونسوی سوم در اواخر قرن نهم میلادی لشکر آورد ودر آن منطته بر بقابای 
مسامانان حمله‌ای کرد و به کودستانهای حود باز گردید . از آن پس شهرهای شمالی 
اسلامی بیشتر دچارفقر گردید و تفریباً ازمسلمانان خالی شد وه‌سیحیان جای ایشان را 
اشذال کردند. حکومت قرطبه که سر گرم فرو نشاندن فتنهٌ شورشیان بود» نمی‌توانست 
مسلمانان آن سامان را باری دهد ۰ الفونسوی سوم فرصتی به‌دست آورد و مرز 
جنوبی کشورش را تا نهر دويره گسترش داد و در آنجا استحکامات و دژها بنا کرد. 
مسیحیان از آن دژها واستحکامات برای‌حمله به‌مرزهای اسلامی پایگاهی ساختند و 
مسلمانان را که از مر کز حکوهت دورانتاده بودند می کشتند ومی‌سوختند وبرزنان و 
کودکان وپیران نیزابقا نمی کردند وهرحه به‌دستشان می‌افتاد به‌غارت می‌بردند. پسر 
الفونسوی سوم گارسیا نیز این سیاست خونین وستمگرانه را ادامه داد . اسپانیای 
مسیحی از حلال ارتفاعات نحشاک و بی آب و گیاه و در آمد اندك خود و فتر جانکاه 
مردمش بهدره‌های سپزوخحرم اندلسواعمت بی‌حساب وتمدن درخشانآن می‌نگر پیست 
وبر آن حسد می‌برد و کینه می‌ورزید وهمه کوشش خودرا متحصربه‌این کرده بود که 
روزی برآن سرزمین خوشبخت دست یابد. برحکومت قرطبه واجب بودکه تمام 
هم خوررا برای حمایت اندلس وحفظ وحراست میراث وتمدن آن به‌کاربرد و آنرا 
از تعرض دشمن متجاوزی که روزبه‌رور نیرومندتر می‌شد حفّظ کند. 

جون عبدالرحمان الناصر بهعکومت نشست چندی ازلشکر کشی‌به‌بلاد نصارا 
چشم پوشید تا بتواند همه نیروی خود را در برانداختن شورشیان داخلی مصروف 
دارد و اندلس را از عوامل و عناصر فتنه پا کیزه سازد . ولی مسیحیان برعکس در 
تمام این مدت در پی‌فرصتی مناسب می‌گردیدند تا آتش فتنه و آذوب را در انداس 
بر افروزند. درهمان سالهای:خستین که عبدالر حمان به‌امارت نشست اردو نیوی دوع 
(به‌ررایت مسلمانان ارزون ) پادشاه لیرن » درسال ۳۰۲ ٩۱۴/2‏ م حمله به‌اراضی 
اسلامی را آغاز کرد و بر مارده تانعت و در آن حوالی دست به کشتار و تاراج زد 
وبسیاری ازها کنانش را کشت واسیر کرد وبرچند دژ نیز استبلا یافت "۳ . سپس آهنکت 


۳ این‌خلدرن» البر: ج۴/ص۱ ۰۱۴ 


حکودتی عبد! لرحمات ال+صی ۰۱" 


بطلیوص نمود. مردم بطلیوس بیمناك شدند واورا باپردااعت اموال و زر وزیور زنان 
حویش خشنود کردند . مسیحیان از رود دویره گذشتند و با غنایم و اسیران بسیار 
بی آنکه کسی درراه متعرض آنان گرد به‌دیارخوبش روی نهادند. 

این منطقه‌ای که مسیحیان در آنجا به‌جنگ رفته بورند منطقةٌ مارده بود و از 
مناطق پر آشوب. ولی عبدالرحمان نمی‌خواست کسانی را که درخاك کشور اسلامی 
دست به آشوب وشورش زده‌اند رها کرده به‌بلاد مسیحیان پردازد. پس در آغاز سال 
۳۴ م عبدا لرحمان وزیر و سردار سپاه خود احمدبن ابی‌عبده را بالشکری 
سترك به‌غزای مملکت لیون فرستاد وبا مسیحیان‌نبرد آغاز کرد ودرجند جنکث آنان را 
منوزم ساعت و پس از کشتار و تاراج بسیار با اسیران وغنایم بزرگ باز گردید"۰ 
درسال بعد اردو نیوی دوم می‌خواست اذتقام ابن شکست را بستاند . پس درمنطقةً 
طلبیر و۹ دست به‌تعرض زد . و شهرما را بسوخت و مزار ع را نابود کرد. مسلمانان 
ازاین مصیبت به‌فغان آمدند و نزد امیرخود به‌شکایت رفتند وخواستد تااین بلا ازسر 
ایشان دقع کند ی 

عبدالرحمان سردارخود احمدبن ابی‌عبده را باردیگر بالشکری بزر گ‌به‌اراضی 
مسیحیان گسیل نمود . مسامانان به‌دژ شنت اشتبن برساحل رود تاجه استقر اریافتند . 
شنت‌اشتین را قاشترومورش " نیزمی گوبند . ازاتوارترین دژهای آن حوالی است. 
برگردآن باروهای استو اراست. اگراردو نیو با تشکری عظیم ازمسیحیان بهدفا ع از 
آن نیامده بود به‌دست مسامانان می‌افتاد . تشکر اسلامی با و جود شمار بسیارافررادش 
ازنظم وانضباط برخوردارنبود . افراد عادی‌سپاه بربرها ومزدورها بودند که‌نه‌چندان 
علاقه‌اي به جکومت داشتند و نه از دلاوری‌بهره . ابنان بیشتر برای گرد آوری غنایم 
به‌میدان جنگ می‌رفتند. ازاین‌رو چون اردوینو با لشکرخودفرا رسید شمار کثیری از 
ایشان باز گشتند با پای به‌گریز نهادند ۰ سردارشجاعشان که مر گث را بر گریز ترجیح 
می‌نهاد با جماعتی از سر باز ان وفرماندحان دلیرجنگت را پایةگردند تا همه جان‌باختند. 
جمعیاز اکابرفقها ومجاهدین نیز کشته شدند . این‌هزٍمت یکی ازهزیه‌تهایعجیب و 
۴ ابن‌عذاری؛ البیان‌المفرب» ۲ص ۰۱۷۶ 


۵ به‌اسپانیایی 8 . این‌شهر در کنار رود تاجه ودرغرب طلمطله واقع شده . 
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و فا تاریخ دو لت اسلامی دراندلن 


مولناك بود . ابن واقعه درچهاردهم ماه دیع الاول سال ۵ ۵۳۰/ چهارم ستامبرسال 
۷ م اتفاق افتاد. رو ایات اسلامی حا کی است که بقایای‌سپاه اسلامی‌توانستند اموال 
ومتاع خود را به‌اراضی اسلامی باز گردانند . ولی روایات اسپانبایی برخحلاف این 
است . آنها می گویند که هزیمت هراس آمیز بود . آنسان که همه پشته‌ها و جلگه‌ها 
و بیكهعابی که به‌سمت‌جنوب ازنهر دویره تا انتیسه" گسترده بودند ازاجساد مسلمانان 
انباشته پود"". 

این شکست را در دربارقرطبه اثری‌عمیق بود. عبدالرحمان مصمم ش دکه‌خود 
به‌جنگث لیون رود و اگرحوادث افریقبه پیش‌نیامده بود تصمیم‌خویشعملی‌می‌نمود؛ 
ولی‌اين حوادث سبب شد که پاسخ به‌تجاوزمسیحیان را برایآینده‌ای نهچندان دور 
بگذارد . هنوزچند ماهی‌نگذشته بود که اردونیوی دوم وهم‌پیمانش سانچو (شانجه) 
پادشاه ناوار لشکر به‌بلاد اسلامی آوردند. اين‌اشکر کشی در بهارسال۸ ٩۱‏ م‌ بود. جنگکّث 
شنت‌اشتبن مسیحیان را دلبرتر کرده بود . درحوالی ناجره و تطیله دست به کشنار و 
تاراج زدند و سانچو برشهر بلتیره" مستولی‌شد و مساجدش راآتش زد ومردمش را 
به‌بند کشید. عبدالرحمان در آرزوی انتقام آن شکست‌پرشين و کشته شدن سرداردلیرش 
بود ؛ ازاین‌رو لشکری‌عظیم تدارك دید وسرداری‌آن را به‌عاجب خود بدربن احمد 
سبرد وفره‌انها ونامه‌ها به‌سا کنان ثغورنوشت و از آذان و است که به‌باری‌اش بر حیزند 
و درمعاقبت مسیحیان ودفع تجاوز ایشان وسر کوبی‌شان درنگث روا ندارند . بدر با 
سپاه عظیم حود درحر کت آمد و درماه محرم سال۵۳۰۶/اوایل ژوئيةٌ سال۱۸٩‏ م از 
قرطبه رویبه‌میدان نبردنهاد. سا کنان ثغور از اطر اف بیاه‌دند, همهءَهنةً جهاد و انتقام. 
مسیحیان نیز هرچه توانستند از اکناف بلاد جنگجوبان را فرا خواندند تا بتوانند 
حملهةٌ دشمن را دفع نمایند ء مسامانان چون سیل به‌حدود لیون راندند . مسبحیان 
که آن‌همه جنگجووسازنبرد دیدند به کوههامتکی‌شدند » ولی‌مسامانان بر آنان هجوم 
می‌آوردند . دوبار در نزدیکی مکانی موسوم به‌مطونبه نبرد در گرفت ۰ مسیحیان 


۷ +اسیانیایی 9028زا . 
۰ 0۰ .]] ۷۵۱۰ .۲1184 :107۷ :18 
:اجرءرا به‌اسپانیایی ۵676 و بلتیره دا ۷۵۱۱16۲۴۵ گویند و عردو درحوره تطیله وافع 
شده‌اند ‏ 


حکوهعت عبدا لرحمان ات صر ۳ 


به‌سختی منهزم شدند ومسلمانان بسیاری راکشتند و اسیر کردند وجز اندکی از آنان 
رهایی نیافتند . اين دو واقعه در سوم و پنجه ماه رییع الاول سال ۵۳-۶ /سیزدهم و 
پانزدهم ماه اوت سال۱۸٩‏ 1 اتفاق افتاد ۲. 

این شکست مسبحیان را درعزمشان سست ننمود . هنوز انداه زمانی نگذشته 
بود که به‌اراضی اسلامی لشکر آوردند ۰ میان مسلسانان و مسیحیان چند ماه پی‌دربی 
قتال بود ودرآن بسیاری درمناطق مرزی کشنه و اسیر گردیدند . عبدالرحمان باردیگر 
تصمیم گرفت که خود به‌جنگث مسیحیان اشکر برد ۰ پس درمحرم سال ب۳۰۸ه/ اوایل 
ژوئن سال۲۰٩م‏ لشکری‌عفيم بیاراست . در اثنای حر کت بسیاری ازساکنان ثفور 
به‌او پیو ستند . عبدالرحمان ار اضی تغراوسطرا از طلبطله به‌سوی شمال‌زیرپی سپرد تا 
به‌و ادی الحجاره ومدبنةً سالم رسید. آنجا راه به‌سوی اابه وقلاع (قشتاله) کج کرد. 
سپس از رود دوبره‌گذشت و به‌سوی شهر اوسمه (وخشمه) راند و شهر راآنش زد . 
مسیحیان گربختند و به کومها پناه بردند . سپس به‌دژ شنت اشتبن ( قاشترومورش ) 
که مکان شکست دردناك مسلمانان بودء حمله برد . یادگان مسیحی آن فرارکرد و 
عبدالرحمان بر دژ غلبه بافت و ویرانش کرد و هرچه در آن بود به‌غارت برد .۲ نگاه 
رهسپار شهر قلونیه‌گردید . قلونبه شهری کهنسال است و امروز جز خرابه‌هایی از آن 
باقی نمانده است . عبدالرحمان همه آن منطثه را زیر پی سبرد و زمینها را بسوخحت و 
دژها را وبران کرد. قلو نیهرا نیز ویران کرد وهمهٌ دانه‌ها و کلیساهارش‌را درهم کوفت. 
درتمام این مسافت هیچ يك ازمسیحیان متعرض اوزشدند. عبدالرحمان سپس‌رهسپار 
:یله واستجه گردید » زبرا مردم این دو شهر که بارها مورد تجاوز وتعدی مسیحیان 
وائع شده بودند.از اوباری خواسته بودند . عبدالرحمان‌گروهی از نیروی خود را 
به‌سرداری محمدبن لب‌بن‌قسی فرمانروای تطیله فرستاد تا دژ قلقره"" را تسخیر کند. 
ابن دژ پایگاه سانچو برای حمله به‌قلقره برد . محمد بن آبآنجا را خالی یافت ۰ 
عبدالرحمان‌خود درهمان وقت به‌دژ قلهره لشکر برد. سانچو وبارانش در آنجا بودند و 
با نزديك‌شدن مسلمانان بگر بختند. مسلمان دژ را گرفتند وهرچه در آنجا بود به‌غنیمت 
بردند و زمینهای آن حوالی را بسوختند. سانچو ه‌دژ ارنیط (اورنیدو) که درجنوب 


۰ این‌عذاری , البیان‌الحفرب, ج۲/ص٩‏ ۱۷ و۰ ۰1۸ 
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۴۱۴ تاریخ دوات اسلامي درا تدلس 


غربی قلهره بود پذاه برد . ظاهرا مسیحران می‌خواستند دراین منطقه راه برمسلمانان 
بربندند ۰ جون عبدالرحمان قوای‌خود را از رود ایبرو با ابره عبورداد » سانچو با 
سپاه‌عود مقدمةٌ لشکراورا مورد حمله ثرار دادء و لی عبدالرحمان بیدار و آماده بود. 
سواران و تبر اندازان دست به‌دست هم داده محیحیان را واپس نشاندند وبسیاری را 
کشتند. مسیحیان برسر کوهها پناه بردند و سانچو به‌هم‌پیمان خود اردو نیو پادشاه‌لیون 
پیوست . هردو پادشاه (شکرهای خحود از نواحی مختلفی گرد آوردند و منتظر رسیدن 
لشکر اسلام نشستند. چون‌سپاهیان اسلام به‌درون دره‌های کودستان در آمدند سیحیان 
حمله کردند و عقبدارهای لشکر را فرو کوبیدند و زیانهای بسیار رسانیدند» چنانکه 
پربشانیهابی در آن پدید آوردند . عبدالرحمان ترسید که به‌تنگٌنا افند .کوشيد ولشکر 
ود از آن دره‌ها به‌رشت کشید . در آنجا درمکانی به‌نام ژونکر | عمجت[ نز دیکی 
مغرب بنبلو نه (شکر گاه زد و آمادة دیدار با دشمن گردید ۰ در این هنگام مسیحیان که 
به‌نابودی مسلمانان طمع کرده بو دند از کوه به‌دشت سر از بر شد ند و آن مکانهای‌منیع 
و استوار را رها کردند . به‌ناچارجريمةً این اشتباه را با شکست سختی که خوردند » 
دادند . مسلمانان بسیاری را کشتند وبسیاری را اسیر کردند و تا شب پرده نیفگند از 
ضر به‌های‌تیر وتیغ مسلمانان رهابی‌نیافتند. جمع کثیر ی‌اسیر شدند. بسیاری از بزرگان 
شهسواران و زعمای‌ایشان نیزدر زمرة امیران بودند. دو اسقف نیز اسیر شدند :اسقف 
شلمنقه واستف توی ۰ این دواسقف چون دوسپاهی می‌جنگیدند .بیش ازهزارتن از 
مسیحیان به‌تلعةٌ مويش که در آن نزدیکی بود پناه بردند ۰ مسلمانان‌آن قلمه را گرفتند 
وهمه را کشند. لشکر نصارا بکلی تارومارشد و ازهر گونه مقاومتیبازماند. مسلمانان 
را غتایم بسیار به‌دست افتاد . اين شکست در روز شم ربیع الاول سال ۵۳۰۸ | 
بیست‌وششم ژوئيةٌ سال. ٩۲۳‏ م نرلشکرمسیحیان افتاد . عبداارحمان دژهای دشمن را 
ویران کرد و دژهای م-امانان را تعمیرنمود. پیش ازهمه به‌تعمیر دژ بقیره 6۴۵ع:۷ 
که مشرف برمرز ناواربود » پردانعت و آن را از جنگجوبان و سازوبر کگ نبرد و 
آذوقه بینباشت. سپس به‌قر طبه باز گردید و دراو انعر سیتامبرسال ٩۲۰‏ به آنجا و ارد شد. 
این سفر جنگی‌سه ماه مدت گرفته بود"". 
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حکوعت عبدالر<مان التاصر ۳۹۵ 


عبدالرحمان امیدو اربود که ابن درسی که به‌مسیحیان داد در دفع تجاوزآنان 
موّثر باشد» ولی اشتباه‌می کرد. هنوز دوسال‌نگذشته بودکه اردونیو برناجره تانعت و 
بر آن استیلا بافت . هم پیمان او سانچو نیز به‌قیره اشکر برد . عبدالله بینمحمدبن آب 
با چند تن از زعما و وجوه اکابر بنی‌لب وبنی‌زوالنون از آن دفاع می کرد . سانچو 
پقیره را محاصره نمود وبر آن غابه بافت وهمةٌ سا کنانش را بکشت. سرتاسراندلس 
ازاين و اقءه به‌هیجانآمد و ازهرسو تیرهای ملامت به‌سوی عبدالرحمان روان شد» 
زبرا او برد که درحمابت مرزها و سرداران مرتکب فصور و تصیرشده بود . برای 
فرونشاندن خشم و غضب مردم جز انتقام راه دیگری نبود . عبدالرحمان وزیر خود 
عبدا لحمیدین‌بسیل‌را با لشکری گران بهژغر اعلی فرستاد وچون ساز وبرگ بردکامل 
کرد درسال ۸٩۲۳/۵۳۱۱‏ آهنگث تطیله نمود و از آن‌گذشت و به‌سرزمین ناوار قدم 
نهاد و دست به کشتار وتاراج زد. جند ماه دبگرصبر کرد و به گرد آوری ساز وبرگك 
پرداخت و دیگرمنتظرفرا رسیدن بهار وموسم لشکر کشیهای تابستانی نماند» بلکه در 
محرم‌سال۸۳۱۲/ آوریل سال ٩۲۴‏ با لشکری‌جرار به‌عزم گوشمال مسیحیان و گرفتن 
انتقام جنایت بقیره درحر کت آمد. چون به‌تطبله رسید زعمای #فراعی با اشکره‌ای 
خود »او پیوستند . عبدالرحمان در اواخرماه زب بیع الا خر (ژو به) وارد ازاضی ناوار 
گرددد ۰ مسیحیان به‌فغان ]مدند . بیشتردژهای دشس بی‌دفا ع مانده بود. عبدالرحمان 
الناصر برد قلقر همستولی‌شد و بیطر اامه(بیر التا) و الم در شمال‌شرقی ذلهره و قلعه‌های 
حوالی آن را تصرف کرد ومر که را ازنصارا در آنها دید بکشت با اسیر کرد. سپس 
به‌دژ فا لجش درنرویکی آن رسید وبه آتشش کشید وهمةً مزار ع و روستاهای اطران 
آن‌را ویران نمود. سپس برترتشتاله(کار کاسترلی) غلبهیافت. قرقشتاله در وادیآراگون 
و مشرق بیرالتا و در شمال شرقی تطیله بود . عبدالرحمان همه قلعه‌های آن حدود 
را وبران کرد و به آتش کشید. سپس به‌قاب ناوارحدله برد و به‌سوی پایتخ ت آن بنبلونه 
درحر کت آمد . پادشاه آن سانچو بارها کوشید در دزون درهٌ کوهها راه بر اوببندد و 
هربار با دادن تلفات ب-یاربازمی گردید . عبدالرحمان به‌بنبلونه رسید . ساکنان آن از 
بیم گر بخته بودند. عبدالرحمان شهررا وبران‌کرد و کلیساها و فصرهایش‌را آتش زد. 
سانچو در گردآوردن لغکر کوشش بسیار نمود ۰ برایش از قشتاله مدد رسید . 
آنگاه در صحراهای صعب‌العبور ناوار دو باربا عبدالرحمان مصاف داد . مصاف 


۶ تاریخ دوات اسلامی در اندلی 


نخستین درنزدیکی شنت‌اشتبن بود و دومی درجو ارقلهره ۰ عبدالرحمان درعین حال 
بس‌هوشیار انه اقدام می کرد؛ زیرا ازعو اقب اینگونه عطر کردنهای‌ناگهانی آ گاه‌بود. 
مسیحیان درهردو نبردشکست خوردند وسپاهشان ازهم بردرید و توان هر گونه مقاومتی 
را از دست دادند و ناو ار به‌فرمان در آمد . این و اقعه در ربیع‌الثانی سال۲ ۵۳۱/ اوت 
۲۲ اتفاق افتاد"۲. 

درری نکشید که‌اردو نیو ی دوم بادشاه لیون درسال ٩۲۵‏ م در گذشت و براددرش 
فرویلا به‌جای اونشست. اونیز بیش ازيك‌سال حکومت نکرد وبمرد . پس از او دو 
پمرش‌سانچو و والفونسو برسرتخت شاهی به‌نزاع پرداختند و لیون‌گرفتار جنگث 
دانعلی‌شد. این جنک داخلی‌چند سال دوام یافت ومرحلةً نخستین آن با مرگك سانچو 
به‌پایان‌رسید. آنگاه کشمکش‌میان الفونسو و برادرش‌رامیرو در گرفت . رامیرو پیروز 
شد و به‌نام رامیروی‌دوم برتخت نشست . جلوس او درسال۳۲٩‏ م بود . 

عبد الرحمان در این جنگ داخلی شر کت نجست و مسیحیان را رهاکرد تا 
یکدیگر را برور ند . عبدالرحمان جنگث داخلی مسیحیان را فنیمت شمرد و برای 
مر کوبی کامل شورشهای درون مملکت خود وپایان‌دادن بهدعوت فاطمیان درمفرب 
اقصی - چنانکه درجای‌خود بیان کرده‌ایم - فرصتی‌به‌دست آورد . 

رامیرویدوم - با چنانکه در ررایات اسلامی آمده است رذمیر- پادشاهی دلیر 
ویرومند بود . چون برتخت نشست باردیگر برد برضد مسلمانان را از سر گرفت . 
رامیرو برای ناتوان کردن مسلمانان برانگیختن اختلافات داخلی را دربلاد اسلامی 
بهترین راه می‌دانست ۰ در این ایام بار دیگر طلیطله پر آشوب شده بود و عوامل 
فتنه وشورش سربرداشته بودند. رامیرو دست به‌کار دسابس شد وبا دادن وعده‌های 
باری» زعمای شورشی را به‌پایداری نرغیب می کرد . عبدالرجمان جمعی‌ازءلما را 
به آنجا فرستاد تابا سخنان‌نعود آنان را به‌دوستی‌با دولت قرطبه و خضو ع وفرمانبرداری 
نسبت به‌آن برانگيزند» ولی مردم باغرورتمام تصایح آنان را ردنمودئد و لاف‌زنان 


۳ این‌مذ اری , البیان المقرب » ج ۱۵۹/۲ - ۲۰۱ ۰ همچتین ۰ . 11 ۷۰ ,۲۱۹0 :021۷ 
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«کوهت عبدا لر<مان الناصر وی 


ازیباریملك لیون بادکردند عبدالر <مانااناصر "تخود با سپاهی‌عظیم ره‌سیار طلیطله 
شد . اين سباه کشی درماه ربیع‌الثانی سال ۵۳۱۸ /مه سال۳۰٩م‏ انجام گرفت . سپاه 
عبدالر حمان بر گرد طلیطله حلقه زد وهمهةٌ باغها و مزارع اطراف آن را به آتش کشید 
وپس ازچند هفته حود باگروهی ازسیاه باز گت ومحاصره را به‌یکی ازسردارانش 
سپرد . آنگاه پس از دوسال » درتابستان سال ۵۳۲۰/ژوئةٌ سال ٩۳۲‏ م باز گشت بدین 
آهنکگ که آخردن ضربه را برپیکرشو رشیان فرود آورد . دراین هنگام رامیرو کوشید 
تا شهر به‌محاصر ه افتاده را برهاند و به‌ندای مردمش پاسخ دهد . پس با جماعتی از 
باران‌خود بیامد. در راه بردژ مجریط""مستولی‌شد, ولی‌نیروهای اسلام توانستند او 
را پیش از آنکه به‌الیطله رسد باز گردانند ۰ رامیرو به‌ناجارشهر درمحاصره افتاده را 
به‌حال‌خود گذاشت وبرفت. شورشیان همه امیدخودرا ازدست دادند. ازسوی دیگر 
آن محاصر طولانیآنان را ازپای در آورده بود . به‌ناچار به‌فرمان عبدالرحمان‌گردن 
نهادند و تسلیم شدند. عبدا لرحمان‌الناصر در رجب‌سال۰ ۸۳۲ پیروزمندانه وارد طلیعاله 
شد و چون استواری و ضخامت باروهایش را دید فرمان داد همه را ویران‌کنند . 
شورش اندلس با سقوط طلیطله استوارترین سنگرخود را از دست داد - 
درسال بعد -سال۳۳٩‏ مب پادشاه لبون به‌شهر اوسمه (وخشمه) که مورد تهدید 
مسلمانان بود حمله‌آورد و مسلمانان را از آن واحی‌براند وشهر را تصرف کرد ۰ در 
تابستان سال بعد عبدالرحمان لشکر بهجنکث او بیار است و به اوسمه راند. مسیحیان از 
آنجا برفتند و در کوهها بناه گرفتند و به‌دژها شدند . ع,داارحمان ببهوده می کوشید 
رامیرو را از درون قلاع خود بیرون کشد و با مسلمانان دريك نیرد رویاروی در گیر 
کند . این بود که [شکربه‌شمال برد ودراراضی قشتاله کشتار وتاراج به‌راه انداشت. 
جمع کثیری از مسیحیان را بکشت . سپس اشکر به‌شهر برغش پایتخت فشتاله برد 
وشهر را ویران نمود وشمار کثیری ازساکنان در های‌مجاور را به‌قتل رسانید ۰ اين 
واقعه درسال ٩۳۲‏ م اتفاق افتاد"". 
۴ عبدالرحمان ما تنسخافای عباسی برای‌خود لقب اختبار کرد وازسال ۳۱۷ به(لناص لد.ن ال 
ملقب شد. 
۵ مجر یط دژی‌بود از بناهای امیرمحمد.ن عبدالرحمان . درجای آن ثهر امروزی مادرید بر پا 


شده است . 
۶ این‌خلدون, الهه , ج۴]م ۰۶۷ 0 .+ 


۸ ۷۴۹ تاریخ دولت املاهی دراندلی 


چون سانچوپادشاه ناوار درگذشت پس از اویوه‌اش تبودا (طوطه) به‌عنوان 
کفیل پسرش گارسیا برخت نشست . تیودا مدتی را در آرامش و سکون‌گذرانید » 
سپس به‌سوی بلاد بشکنس در حر کت‌آمد و بریعضی از دژهای اسلامی - درسال 
۰.۳۷ حمله کرد و در همین هنگام در ولایات شمالی فتنه‌هایی عظیم برخاست . 
جریان واقعه از این قرار بود که فرزندان هشام النجیبی سروران سرقسطه همواره با 
حکومت قرطبه برسرصلح نبودند و چون‌خود داعبهٌ ریاست داشتند ازءو اقب سیاستی 
که عبدالر حمان‌الناصر درسر کوبی وایان محلی وخاندانهای‌قدیمی درپیش گرفته بود 
بهو حشت اءادند . بودنشان در شمال در میان ممالك مسیحی امکان توطثه و عصیان 
را برایشان بیشترفراهم مي آورد . چون میان پادشاه لبون وعبدالرحمان التاصر نبرد 
افتاد » فرصتی بافتند تا مقاصد خویش را اجراکنند . پس با محمد بن‌هثام التچیبی 


۲ 
در 


صاحب سرفسطه و خویشاوند او مطرف بن‌مندی التجیی صاحب قلءه ابرت 
نهان با رامیرو پیمان دوستی بستند. محمد بن‌هشام به‌رامیرو قول داد که سر به‌فرمان 
اونهد ۰ رامیرو نیز :ههد کرد که او را درعرو ج برضد عبداارحمان باری خواهد داد. 
آثار اين پیمان دوستی در سال ٩۳۴‏ م که ع,دالرحمان اشکر بسملکت لیون می‌برد 
آشکارشد که بنی‌هشام نه‌تنها به‌باری اوبر نخاست:د بلکه محمد بن‌هشام به‌عیان‌سر کشی 
آغاز کرد و جلع طاعت نمود . سپسر به‌فرمانروایی لیون بر سرقسطه و حوالی آن 
اعتراف کرد و جون برنعی ازسران در باره‌ای ازقلاع نخو استند در ابن‌خیانت بااو 
همراهی کنند رامیرو لشکربرد و آنان‌را به‌فرمان آورد و دژهایشان را به‌محمدین‌هام 
تسلیم نمود ۰ سپس محمد بن هشام ب تبودا لک ناوار پیمان مودت بست و ناوار 
به‌ار اضی اصلامی‌تجاوز ورزید . بدین گو نه سران همه بلاد شمال برضد عبدالرحمان 
الثاصر دست اتحاد بههم دادند - 

عبدالرحمان در بهار سال ٩۳۷‏ ۸ لشکر به جنگ دشمنان کشید . ازقلعةٌ ایوب 
آغاز کرد و آنرا محاصره و تسخیرنمود و مطرف وهمهةً هم‌پیمانان مسیحی اورا که 
رامیرو به‌باری‌اش فرستاده بود بکشت . سپس رهسپار و لابت البه شد وچند دژ را 
شود آنگاه به‌سرقسطه‌راند . محاصرهٌ سرقسطه را به‌حمدبن اسحاق سردارسو اران 


۷ 0 بدرجنوب غربی سررقسطه و دروسطراه سرقطه ومدینة سالم واقم شده ‏ 


حکوهت عبدالرحمان التامی ۳۹ 


خحود سپرد . احمد ازخو بشاو ندان او و ازسوی اوحاکم ثفر بود ۰ ولی در محاصره 
سستی به‌عر ج داد زیرا در دل او خبالاتِ فاسد پدید آمده بود - عبدالرحمانآگاه 
شد و معزولش نمود. احمد بناسحاق بابرادر خود امیه ممدست شد هآهنگث خرو ج 
نمودند - عبدالرحمان آ گاه شد و به‌همین بسنده کرد کهآنبدورا از اندلس تبعید کند . 
امیه به‌ثنترین "در ناحيةٌ غربی‌رفت وبرآن شهر استبلا يافت وعام طفیان برافراشت 
وبا پادشاه لیون دست دوستی داد » ولی دیری نبانید که یکی از زءمای محلی که در 
فرمان امیرعبدالرحمان‌بود شنترین‌را از اوبستد . امیه به‌رامیرو پناه برد. اما بر اددش 
احمد سعی‌داشت خودرا به‌عمال فاطمیان در آن‌سوی آب درمغرب برساند و به‌یاری 
آزان با حکومت قرطبه در آوبزد . ولی عیدالرحمان فرمان داد تا اوراگرفتند» سبس 
فرمان‌داد نا اعدامش کردند.۳ البته شورش و ترطلهٌ بنی اسحاق پایان نیافت ومابازهم 
بدان خواهیم پرداخت . 

اما سرقسطه مدتها گرفتاد درد و رنج محاصره بود تاکار به‌نسلیم و سقوط آن 
با دیگردژهای مجاورش انجامید و به‌دست‌سپاه عبدالر حمان‌الناصر افتاد وفرمانروای 
آن‌م<مدبن‌هشام اسیر گردید . همچنیندژ رو طه درمنرب اندلس که‌دژی بس‌استوار 
بود تسخیرشد ویحبی‌بن‌هشام برادر محمد درآنجا اسیر گردید ۰ بدین‌گونه شورش 
تجیبی‌ها در شمال پایان گرفت . محمد بن هشام از عبدالرحمان الناصر خحواستار 
بخشایش شد . الناصر براو ببخشود و بار دبگر به‌مقام خود بازش گردانید » زیرا 
به‌ودرت ولیاقت او درادارة امور آ گاهی داشت. از آن‌گذشته این‌خاندان‌را درشمال 
عشیره و انصار بود . 

عبدالرحمان گوشمال بشکنس را اژ یاد نبرده بود . در وقتی که سپاهیانش 
سرقسطه را محاصره کرده بودند با بقایای لشکر خود رهسپار بنبلونه پایتخت ناوار 
گردید و همةّ معابد آن و دژهای اطرافش را وبران تمود و جماعات بشکنس را 
بپراکند وهرمقاومتی‌را درهم کویید. تیودا ملکة ناوار به‌اطاعت وخحضوع پیش آمد. 
الناصر از او بپذیرفت و پسرش گارسیا را تحت حمابت خود برپادشاهی ناوار ابقا 
کرد ۳ 


۸ به‌فرانه 5۵0218168 . 
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حکومت عبدالر حمان الاصر ۴۳۰۱ 


مورخان اسلامی در باب این واقعه تفصیلی داده‌اند که به روایات مسیحی نزديك 
است و آن روایت ابن‌الخطیب است که آن را خواهیم آورد. مسعودی روایت را به 
گونه‌ای بیان می‌کند که رنگ قصه دارد. می‌گوید: عبدالرحمان لشکر خودرابه حدود 
لیون برد و به پایتخت آن سموره حمله آورد. سموره شهری استوار بود و هفت 
باروی بلتد داشت. پادشاهان پیشین این باروهارا در نهایت استحکام برآورده بودند. 
میان باروها خندقهایی بود پهناور و پر از آب. مسلمانان دو بارو را تصرف کردند. 
مسیحیان به درون شهر پناه بردند. ولی مسلمانان به سبب استحکام و بلندی باروها در 
تصرف شهر مانده شدند. مسیحیان با شدت و حماسه بر آنان زدند. در سپاه اسلام 
اختلال پدید آمد و منهزم شد هزیمتی سخت. فریب به چهل هزار و به قولی پنجاه 
هزار تن از آنان کشته شدند. این واقعه در ماه شرال سال ۳۲۷ه/ژوئیه سال ٩۳۹‏ بود. 
و به سبب وجود خندقهای گرد شهر سموره به جنگ خندق معروف شده است 7 
روایت ابن الخطیب از دیگر روایات مورخان مسلمان دقیق‌تر است و به 
حقایق تاریخی نزدیکتر. علاوه بر آن مکان این نبرد را به دقت بیان می‌نماید و از آن به 
«حادثة دردناکی که خداوند عبدالرحمان را جهت امتحان به آن بیازمود و مسبب آن 
دشمن خدا رذمیر پسر اردون بود» یاد می‌کند. ابن الخطیب تاریخ واقعه راروز جمعة 
یازدهم شوال سال ۸۳۲۷ /اول اوت سال ٩۳٩م‏ ضبط کرده و می‌گوید که جنگ در 
دربند شانت منکش "" واقع شد و چند روز ادامه داشت. مسلمانان شکست خوردنده 
شکستی که همانند آن شنیده نشده بود. جنگ میان دو گروه‌با شدتی هرچه صعبتر 
درگرفت. ناگاه دشمن حمله‌ای سخت کرد و شکست در لشکر اسلام افتاد. دشمنان 
مسلمانان را به درون خندقی ژرف راندند. از این‌رو این جنگ را چنگ خندق 
نامیده‌اند ۳۳ مسلمانان در آن خندق می‌افتادنده آن سان که لبالب شد. عبدالرحمان 
الناصر بگریخت و دشمن بر لشکرگاه او مسلط گردید و هرچه ساز و برگ و متاع 
۳۱. مسمودی, مروج الذهب (بولاق»؛ج ۱ص ۸ مقری روایت اورا در نفح الطیب» ج ۱ص ۱۶۵ و 
۳۲ نقه) نردیکی نهر دویره در مشرق سموره و جتوب 
غربی شهر ولید است. این قلعه که رنگ یک بنای مسیحی به خود گرفته امروز یکی از موزه‌های 


اسیانیاست. 
۳ به اسپانیایی به صورت تحریف شده مععجدط1 ۸ 


ونیا تاریخم دولت اسلامی درا تدلس 


بود به‌غارت برد . حتی قرآن و زره عبداارحمان نیز به‌باد غارت رفت"؟. 


روایت مسیحی می‌گوید : عبدالرحمان با سپاه خود به‌سیمانقه که در نزدیکی 
رود دویره و درمشرق سموره واقع‌است درحر کت آمد . رامیرو و هم‌پیمانش تیودا 
(طوطه) با سپاه خود برسیدند . در پنجم ماه وت سال ٩۳٩‏ م میان دولشکر جنگث 
در گرفت . سران عشایر دجنک سستی کردند و از برابر مسیحیان بازپس نشستند , 
ولی حادئه‌ای پیش آمد که مسلمانان متظر آن نبودند و آن‌اینکه چون مسیحیان به‌تعقیب 
آنان پرداختند و در آن پای فشردند مسلمانان راه جنوب غربی راگرفته روی در گریز 
نهادند تا در جنوب شملاقه به‌جایی رسبدند موسوم به‌اندیگا بمتی خندق . در آنجا 
درنگگ کردند تا درءین خستگی وماندگی باز گردند و براشکر مسیحیان حمله کنند» 
و لیمسیحیان با دلیری تمام به <مله پاسخ گفتند ومسامانان به‌سختی شکست خوردند. 
مسیحیان دست به کشتن و اسیر کردن گشودند . درسپاه اسلام اختلالیعظبم پدید آمد 
وافواجی بکلی نابرد شد . سردار آن نجد؛ٌ صقلبی کشته شد و محمد بن هشام‌حا کم 
سراسطه اسیر گردبد و لشکرش متفرق شد . محمد بن هشام با اشکر خود در کنار 
عبدالر حمان می‌جنکید . او را بسته به‌لیون بردند - عبداارحمان خود زخم‌های‌گران 
برداشته بود و با شکّفتی از مرگ و اسارت نجات یافت و با چند تن از سواران 
بفر طبه باز گردید"". رامیرو از تعقیب مسلمانان خودداری کرد . گو بند آنکه او را از 
تعقیب مسلمانان بازداشت امية ببن اسحاق بود که رامیرو را از تعقیب لشکر شکست 
خورده منم کرد و به‌جمع آودی اموال وغنایمی که باز پس‌نهاده بودند ترغیب‌نمود. 
اگر رامیرو مسلمانان را در هنگام فرار تعقیب کرده بود حتی يك تن هم از ایشان 
زنده نمی‌ماند ". پیروزی رامیرو درسراسر اروپا وعالم اسلام انعکاسی عظیم داشت . 
اما این شکست باهمةٌ تلفاتش سیب شد که اندلس بازهم به‌تقویت بنیةً رزمی ودفاعی 
خحود بپردازد . چون عبداارحمان‌الناصر به‌قرطبه باز گردید در تنظیم و اصلاح لشکر 
حود سعي بسیار نمود و آن‌را از عوامل خعطرلاکی که سبب این فاجعه شده بودند 
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حکومت عبدا لرحمان التاصر ۳" 


پاك سانعت . ابن الخطیب علل این حادثه را بیان می کند و می‌گوبد : «سبب این 
شکست جماعتی از سباهیان بودند که بر شوکت و جلالی که خداوند نصیب 
الناصر لدین الّه کرده بود حسد می‌بردند و جنانکه بابد نیکخواهی نشان ندادند و 
بهزا گاه روی درگریز نهادند و صفوف قتال را درهم ریختند» . سپس می‌گوید که 
عبدا ار حمان الناصر تصمیم گرفت که این خائتانرا گوشمال‌دهد . کمی‌پیش ازرسید نش 
به‌قرطبه فرمان داد بر کناره‌های رود قرطبه دارها برپا کنند وچون به‌قرطبه‌رسید قریب 
به‌میصد تن از سواران راگرقت و بر دار کرد ومتادی ندا درداد : «اين است جزای 
کسی که در اسلامش آمیزه کفر باشد و بر سلمانان کید ورزد وصفوف جهاد را به‌هم 
زند .۲۲ 

پس از تبرد حندق عبد ال رسمان‌الناصر دیگر نود بهچنکث نرفت. امية بن اسحاق 
پس زاین حادثه از عبدالرحمان امان حواست . ءبداارحمان امانش داد و از گناهش 
بگذشت. سیاست عبدا ارحمان‌سبت به‌دشمنان‌یرو مندش سیاست گذشت و چشم پوشی 
بود. عبدالرحمان فدیهةً محمدبن‌هشام‌را پرداعت و اورایس‌از سه‌سال که درزندانهای 
لیون به‌سر آوردآزاد نمود . مسیحیان پس ازپیروزی در جنک خندق به کشمکش 
میان خود پرداختند و به‌يك سلسله جنگهایداخلی سر گرم شدند .عبدالرحمان نیز 
از اي فرصت استفاده کرده به‌اصلاح امور مملکت و تقویت آن پرداخت ۰ 

جنگهای مسلمانان با اسپانیای مسیحی درسالهای بعد نیز قطبع نشد . در سال 
۱/۸۸ 2 مسلمانان به‌اراضی ایون حمله کردند و در آنجا دست به کشتار وتاراج 
زدند . درسال ۳۳۵ ٩۴۶/۸‏ م عبداارحمان الثاصر مصمم شد که مدينة سالم"" را که 
دورترین شهر اندلس درشه‌ال غربی و بر مرز لبون بود از نو بسازد وچون استحکامات 
شهر آماده شد آن را ازه‌ردان جنگی و سازوبر گك بیداشت ۰ این شهر دراثر جنگهای 
پی‌دربی خراب شده بود ۰ حملات مسلمانان در سالهای بعد به‌ابون ادامه یافت . در 
او اخحرسال ۳۳۹ م/ژانویة ۹۵۰ م رامیروی درم پادشاه ایون در گذشت وجنگ دانعلی 
میان دوپسرش اردونیو و سانچو در گرفت . مسلم‌انان فرصت غنیمت شمرده بارها 
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م۴۳ تاریخ دولت اسلامی دراندلی 


به‌اراضي لیون تاختن کردند. جنگ داخعلی به‌پیروزی اردو نیو وبرتخت نشستن او 
انجامید . اردو نیوصلاح در آن دید که با عبدالرحمان التاصر عقدصلح بندد وسفیری 
روانه داردکه مر اتب مودت اورا به‌سع الناصر برساند . الناصر پيشنهاد صلح را 
بپذیرفت و بااوپیمان بست . اردویو نعهد کرد که بعضی ازفلاع مرزی را تعمی رکند 
و بعضی را ویر ان سازد . اين معاهده در سال ٩۵۵‏ م منعقد شد . ولی برادرش سانچو 
باآن به‌مخالفت بر حاست واز اجرای‌آن ممانعت ورزید . عبدالرحمان الناصر ناچار 
شد که جنگث ازسر گیرد ۰ سردار سپاه خود احمد بن یعلی را با سپاهی بهلیون فرستاد. 
احمد بن یملی سپاه مسیحیان را شکست داد ومیان دو گروه باردیگر پیمان صلح بسته 
شد واين رابطهٌ دوستانه تا چندی همچنان برقرار بود . 


۳ 


عبدالرحمان الناصر در همان حال که به‌سختی سر گرم جنگث با شورشیان و 
مسیحیان رال شبه‌جزيرة اسپانیا بود ازدعوت فاطمیان که شمال افریقا را درمي‌نوردید 
غافل نبود زیر | این دعوت تا مغرب اقصی و سبته هم نفوذکرده بود واينك سواحل 
اندلس‌را تهدید می کرد . دعوت فاطمیان برای اندلس هم خعطر دبنی بود وهم خطر 
سیاسی . این دعوت در آغاز کار خود مصر وء‌فرب در دوسوی افربقبه را مورد تهدید 
فرارداده بود و از آن هنگام که عبیدارته المهدی نخستین خحلفای فاطمی قیام کرده بود» 
سپاهیان نجلافت جوان فاطمی از مر کز خود در تونس » به‌مفرب و مصر راه بافته 
بودند ۰ پیشروی سپاه فاطمی به‌جانب مغرب حکومت قرطبه را به‌فنان آورده بود 
زیرا سواحل مغرب همواره پایگاه نبرد با اندلس و اولین خحط دفاعی آن می‌بود . 
شورشیان اندلس هميشه چشم به‌سواحل مخرب می‌داشتند و با فاطمیان مذاکره 
می کردند و بر ضد حکومت قرطبه ترطثه می‌نمودند ۰ عبدالرحمان بر خود لازم 
می‌دانست که این عطر جدید را پیش از آنکه جای پای‌محکم کند ازمیان‌بردارد. پس 
در سال ۳۱۹ ٩۳۱/۵‏ ناو گان نیرومندی به‌سیته فرستاد و آن را از دست والیان آن 


حکومت عبدا ارحمان اتاصی ۳۵ 


بنی‌عصام که با فاطمیان پیمان دوستی داشتند بستد . زعمای بربر از ادارسه و زناته 
به‌فر مانبرداری اومبادرت کر دند ودست دوستی دادند و دعوت اوتا فاس گسترش بافت . 
موسی بن‌ابی‌العافیه امیر مکناسه نزد عبدالر حمان کس فرستاد و نو استار پیمان دوسنی 
شد . عبدالرحمان خواستةٌ او بذیرفت و به‌اموال وهدابا باری‌اش نمود تاکارش در 
مغرب بالاگرفت. درسال ۳۲۱ ٩۳۳/۵‏ م موسی توانست سپاهی راکه عبیدایتء فاطمی 
به‌سرداری ابن بصل عامل تاهرت برای پایان دادن به‌تفوذ عبدالرحمان فرستاده بود 
به‌هزیمت فرستد . عببدارزه سال بعد وفات کرد . در سال ۳۲۳ ۵ پسرش خلیفه القائم 
لشکر دیگری برای حمله به‌مغرب گسیل داشت . سردار اين سپاه میسور صقلبی بود. 
میسور بر موسی‌سخت گرفت و اورا به‌جانب صحرا فراری داد و ادارسه هم‌پیمانان 
قاطمیان » برقلمرو او استیلا یافتند . سپاهیان عبدالرحبان از این پس بارهدا به‌مفرب 
آمدند ا با فاطمیان و باران آنان چون ادارسه ودیگر امرای بربرها بجنگند. ادارسه 
در پایان ناچاربه‌قبول صلح شدند و در سال ۳۳۲ 2 اطاعت عبدالر حمان‌را پذبر ) آمدند 
و به‌نام او برمتابر مغرب خحطبه خواندند واین دعوت چندی دوام داشت . اما مر کز 
قدرت عبدالرحمانآن سوی دریا بود و در مغرب پیههای ثابتی ذمی‌توانست داشته 
باشد . 

در عصر اامعر لدین‌اله ؛ چهارمین خافای فاطامی » دو لت فاط‌یان در افر دفیه 
به او ج اقتدار خحود رسید . ناو گان فاطمی که بر قلوربه " درجنوب ایتالیا حمله‌ور شد 
لرزه بر پیکر دولت بیرانس افگند و نشانه‌های خحعار فاطمیان در افق اندلس نمودار 
گردید. ظاهر أ المعز را نیز چنین هوابی درس بوده است . حکومت ثر طبدرانیزدلا بلی 
در دست‌بوده‌که این گمان را تاد می‌کرده است . در سال ۹۵۵/۸۳۴۴ بعضی از 
کشنیهای فاطمیان به‌ذهر مرزی المربه حماه کردند و همه کشتیهابیراکه " ساحل آن 
پهلو گرفته بودند آتش زدند . پاسخ عبدالرحسان اين بود که او هم ناو گانی به‌سرداری 
امیر البحر خالب به‌سواحل افریتبه (تونس) بفرستد و در آنحا کشتار و تاراح کند . 
ع,دالرحمان درحال فرمان داد که بر متابر انلس شیعه و فاطمیان را اعنت کنند . 

عبدا ار حمان سه‌سال بعد باردیگر ناو گانی » سرداری احمد بن یعلی به‌اقر دقیه 


. بفر انه ه1ع۵0هن)‎ 9٩ 


۴۳۶ تارین دو لت‌اسلاهی درا ناس 


فرستاد تا با نیروهای فاطمی که به‌سرداری جوهر صفقلی دربر ابر سواحل مفرب موضع 
گرفته بودند در آویزد المع لدین اه صردار خحود جوهر را درسال ۳۴۷ م با لنکری 
عظیم به‌مغرب اقصی‌فرستاده بود. زعیم صنهاجه‌زیری‌بن‌مناد نیز باسپاه خود همر اه 
او بود. جوهر سواحل‌شمالی مغرب‌را تا دربای محبط درنوردیده بود وبه‌ناس فرود 
آمده و آنجا را به‌جنگ گرفته بود . عدالرحمان الناصر پیشروی فاطمیان را زبر نظر 
داشت و ناو گان حود را همچنان آماده می‌داشت . به‌نا گاه سپاهیان انداس از راه سبته 
حماه‌ای به‌مغرب کردند و درهمانجا بماندند تا فاطمیان از آنجا دورشدند ۲, 


۳ 


قیام علافت فاطمی در ساحل دیکر دریای مدیتر انه و رواح دعوت ایشان تا 
مغرب اقصی؛ نزديك سواحل اندلس یکی ازعواملی بود که عبدالرحمان‌الناصر را 
واداشت که میراث معنوی بنی‌امید را علاوه بر ميراث سیاسی آن احیا کند . مسس 
ابن ساسله عبدا لرحمان الداعل مانع دعوت بني‌عباس در اند لس شد؛ ولی به‌دولت 
خویش رنگّب خلافت‌نداد و خود به‌همان لقب امیر اکتفا کرد. فرزندانش‌نیز پس از 
اوچنین کردند. با آنکه دوات اءوی انداس درعهد حکم بن شام و پسرش عبدالرحمان 
الاوسط چنان تو انی‌داشت که کوس‌خلافت ز ند ولی امرای بنی امبه هر گز نمی خو استند 
با عنوان خحلافت با بنی‌عباس درگیر رقّبت شوند . بعضی می گوبند که ابنان حلافت 
را میراث اهل‌بیت می‌دانه‌تند و به‌عدم لیائت خویش آگاه بودنده زبرا «از حجاز که 
مر کز اصلی عرب و دین اسلام است و از دارالخلافه که مر کز عصبیت بود؛ دورافتاده 
بودند» . امویان اندلس خلافت را حق کسی می‌دانستند که حرمین مکه و مدینه را 
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ح<کومت عبدا لرحمان التاصر هر ها 


دردست داشته باشد"" . ولی به‌نظر من سرپیچی آنان از پذیرفتن عنوان حلافت بیشتر 
به‌علت حذر از برانگیخته شدن فتنه‌ها واحتلافات دینی ومذهبی بوده است - چون 
دعوت فاطمیان در افریقیه آشکار شد و دراوایل قرن جهارم هجری به‌سرعت رشد کرد 
و از سوی دیگر پی‌درپی اخباری می‌رسید که دولت عباسی درمشرق دچار پربشانی 
واز هم گسرختگی است وموالی ترك بر ايشان غلبه‌بافنه و زمام فرمانروایی‌را از دست 
آنان گرفته اند عبدالرحمان موقعیت‌را برای‌عنوان کردن حلافت‌حویش مناسب‌بافت 
و بدین طریق‌میر اث معنوی خاندان خویش بازهتد . عبدالررحمان يك دولت اسلامی‌را 
که محکم برجای خویش استفرار یافته باشد ببش از ينك دولت متز لزل ولغزان درخور 
چنین عنوانی می‌دانست . از این‌رو در آغاز ماه زو الحجهٌ سال ۳۱۶ ه با ارسال فرمانی 
خلافت خویش اعلام مود و گفب که اکنون به‌مرحله‌ای رسیده که باید حق خویش 
به‌تمامی استیفا کند وبهرةٌ خویش ازفرمانروایی حاصل سازد و جامه‌ای را که به‌قاست 
او بریده شده بر تن راست نماید و بابد همه او را امیرالم‌منین حطاب کنند و این 
عنوان را درنامه‌هایی که به‌عار جح می‌فرستند با نامه‌هانی که برای او می‌فرستند رعایت 
کنند وهر که جز او چنین عنوانی برخود بندد عنوانش کذب وانتحال است وستدقی 
آن نیست . همچنین خطیبان بر منابر موظف‌اند که اورا امیر الموّمنین عطاب کنند"۴. 
تاریخ اين فرمان‌دوم ذوالحجهُ سال ۳۱۶ ه/ژانویةٌ ٩۲٩‏ م بود . 

از این پس عبدالرحمان را امیرالمو‌منین الناصر لدین اه خحو اندند و او اين 
عنوان را با يقین به‌برتری خحود بر خلفای بنداد انتخاب کرد ۰ بعداز آن در اندلس 
و مغرب اقصی بنی‌اميةٌ اندلس‌را امیرالمومنین خواندند و القاب خلافت‌را بر سکه‌ها 
نش کردند . بعضی از مورخین عنوان خلافت الناصرلدین التّه را سال ۸۳۲۷ بعنی 
ده سال بعد می‌دانند وچنانکه از متن فرمان برمیآید این عطایی آشکار استم۳. 


۱ ۴ ابن خلدون. الشدمه, ج ۱/ص۱۹۰ . م‌مودی, عروج *لذهب (بولاف),۱۰/ ص۷۸ .این‌الابار 
)(احلةالیر اء . ص ۰.۹٩۹‏ 

۳۲ نص اپن فرمان در اوراق مخلوط. ویزة عمراللاصی ص۷۸ و٩۷‏ ونیزدر البیان المقرب آمده 
است . 

۳ ابن‌الاثیر. اعل. ج ۸/۸ ۰۱۷ ابن خلدون, العبر . ج ۱۳۷/۴ وگویا اینان از نص‌این 
غرعان خیر نداشعهاند . 


فصل سوم 
اخلاق و آثارعبداثر حمتان اناصر 





۱ 


اينك به‌جنبه‌های دیگرءصرعبدالرحمان الناصرمی‌پردازيم : 

عصر عبد الر حمان الناصر با وجود آنهمه فتنه‌ها و جنکث و ستیزها عصرمجد و 
عظمت وآرامش و آسایش اندلس بود . به‌عبارت بهتر بزر گترین و مهمترین اعصار 
اسلامی در اندلس‌به‌شمارمی آمد, بخصوص از نظر معنوی ومدنیت. ا گر اندلس‌بعدها 
درعصر المنصورمحمد بن ابی‌عامر به‌زروة توق سیاسی و نظامی حود رسید » دولت 
اموی اندلس درعصرعبدالرحمان ااناصر به‌ذروه نیرومندی و شکوه خود فرا رفت . 
عصراوحد فاصل میان مراحل پیشرفت و شکوفابی ومراحل انحلال وسقوط بود . 

جنگهای پی‌دربی و در گیرشدن به‌مسائل سیاسی مانع آن نشد که عبدالرحمان 
الناصر به‌عمران و آبادانی بپردازد . قدم برهمةٌ این اقداات بنای «مدينة اازهر اعه 
بزر گترین مرا کزسلطنتی اندلس‌بود. قرطبه پایتخت اندلس دزاین ایام بهاو ح‌عظمت 
و شکفتگی حوبش رسیده بود و از حبث زیبایی و شکوه بربغداد پایتخت خلافت 
مشرق برتری‌یافته بود. الناصردر کنارفصر الزهراء که مقرپادشاه بود قصر نوینی‌بنا نهاد 
و آن را دارااروضه امید . برای‌این قصرازسر کوه آب آوزد ومهندسان وبنایان را از 
هرسو فرا حواند و دریبرون شهرقرطبه باغها و بستانسراهای بزرگث پدیدآورد و از 


اخلای و ۶1ار عبدالر حمان ااتامر ۳۰۳۹ 


روی‌پلهای زیبا ازسر کوه آب بهآنها کشید. قرطبه با آنهمه مساجد ومدارس و کلیساها 
وخانه‌ها و آن کوچه‌ها و خیابانها با آنکه پانصد مرار سکنه را درخود جای داده بود 
جوابگوی زیازهای چنان کشورینبود وهمواره ایحاب می کردکه بربناهای عظیم و 
قصر ها و میدانهای‌پهناور آن انزوده شود . عدم وسعت قرطبه ازهمان آغاز فرمانروابی 
عبدا ار حمان‌الداخل آشکار بود . ازاین‌رو او زصافه را در خارج شهر احداث کرد تا 
جایگاه سکو نت وتفر ج بزرگان ملکت و وایستگان درباری‌باشد . 
چون الناصر ادین اه پابههای مملکت خوبش استوار کرد و دشمنان دانعلی و 
خارجی را سر کوب نمود » درصدد بر آمد که نشانه‌های‌قوت وش وکت خودش آشکار 
کند. نخست درکنار شهر فرطه محلهٌ عظیمی برای سرایهای حلافت احداث کرد و 
مدینةا آزهراء را بنا نهاد . احداث مدینه‌الزهراء داستانی دارد که‌غالباً مانند عات بنای 
شهرهای بزرگک با اساطیر و افسانه‌ها آمیخته است . در اینجا سخن از این نیست که 
الناصر نیز چون قسطاطین خو اب دید که به‌اومی گویند شهر قسطنطینیه را بسازد؛ سخن 
در این است که خلیفه را کنیزی سو گلی بود به‌ناع زهرا و این کنیز او را الهام کرد 
که‌آن شهرك عظیم را درخارج شهر احداث کند » زیرا یکی از زنان خلیفه مرده بود 
ومالی فراوان برجای نهاده بود . الناصرفرمان دادکه آن مال را فدية اصیر ان مسلمان 
سازند ‏ و لی اسیری که به‌فدیه آزاد شود نیافنند . در این هنگام زهرا گفت باآن مال 
شهر کی‌بنا کنند و آن را به‌نام او مدینةالزهراء بنامند . 
ولی‌ما ترجیح می‌دهیم که به‌جای ابن‌حکایت بگوییم که عبدالرحمان‌الناصررا 

عوامل دیگری به‌بنای مدینةاازهراء و اداشت ر آن‌علاقه واشتیاق اوبه‌نشان دادن‌عظمت 
دولت خود بود واصولا او را به‌بر آوردن بنامایی که درطول قرنها برجای‌بماند واز 
عظمت بانیان آن‌حکایت کند عیلیو افربود . از این اببات که به‌اونست داده‌اند » چنین 
انگیزه‌ای به‌خوبی نمودار است : 

همم الملوك اذا ارادوا ذکرها 

من بعدهم فبألسن البنیان 

او ما تری الهرمین فد بقیا و کم 

ماك محاه حوادث الازمان 


۴۳۳۰ تاریخ دو أت اسلامی‌دراندلی 


آن البتاء اذا تعاظم شأنه 
اضحی یدل علیعظیم المان 

بدین گونه مدينةالزهراء درشمال غربی قرطبه درفاصلةً پنج با شش میلی آن بر 
دامن کوهی به‌نام جبل‌العروس" پی افکنده شد .آغاز بنای‌مدینةالزهر اء روز اول محرم 
سال ۵۳۲۵ ن و امبرسال۳۶٩‏ م بود . عبدالر حمان الناصربسر و ولی‌عهد خود حکم بن 
عبدالر حمان را متصدی نظارت بربنای پایتخت جدید" نمود و ماهرترین مهندسان و 
صنعتکاران وهنرمندان را ازاکناف عاام مخصوصاً از بفداد وقسطنطینبه فرا خواندآو 
انواع مرمرهایسفید وسرخ را از المریه و ریه واز فرطاجنة افربفیه وتونس و ازشام 
و فسطنطینیه بیاوردند . جمعاً چهار هزار وسیصد و بیست وچهار ستون به آنجا حمل 
کردند ".هر روز ده‌هزار کار گردر آنجا کارمی کردند وهزاروپانصد چار پا بارمی کشیدند 
و سنگتر اشان نیز درهر روز شش هر ارفطعه سنکث می‌تر اشید ند ۰ هزینة آن در هرسال 
سبصدهزار دینار بر آوردگردید و درتمام دوران الناصر؛ بعنی مدت بیستوپنج سال 
پرداخت شد و این سوای‌آن چیزی بود که درعهد حکم هزینه گردید" . عبدالرحمان 
الناصر درپایتخت تازةٌ حود قصرمرتفمی بنا کرد وبرای آراستن آن به‌انواع زینتها از 
هیچ هزینه‌ای‌دریغ نلمود تا چنان شد که یکی از آبات فخامت وجلال در روی‌زمین 
گردید. گردا گرد شهر باغها و بستانسراهای‌سحرانگیز احداث کرد. ایوان شاهانعظیمی 
بنانمود و آنرا فصرالخلافه نامید. دبوارهای آن را با مر‌رهاي‌مزین به‌طلا زینت داد. 
درهر طرن‌هشت در داشت. قوس‌طاقها به‌عاج و آبنوس مرصع به‌زر و جواهر آر استه 
بود» و درهر جانب آن مجهمه‌ها و تصاوبر بدیع. در وسط حوضی‌عفظیم بود پر ازجیوه 
که چونآفتاب بر آن می‌تافت ازانعکاس‌نور مسحور کننده آن همه‌جا روشن می‌شد *. 
الناصر خود در قصر الزهراء که در رکن شرقی قرار داشت ‏ جای‌گزید و آنجا را با 
1 ادریسی. نزعةاشناق. (چاپ رم) ص۱۹۳ . ابن‌حوقل. السالك و الما لك, ص۰۷۸ ابن حول 

این کوه را جبل‌بطاش نامیده است . 
۲ ابن-ذاری, البیان الفرب. ج ۲/صس۲۴۷. المتری. نفحاللیب. ج۱ ص۲۶۶ . 
۳۴ این‌خلدرن. اثفبر. ج۴/صی۴ ۱۴ . 
۴ این‌عذاری , الببان اللفرب . ج۲/ص ۲ ۳۴. الدقری, ننجالعلیب , ۱6 ص۴۶ ۰.۲ این [خطیب , 
اععال الاعلام . ۳۸ . 


۵ المقری . نقحا الاب . ۵/۱5 ۲۶. 
۶ المقری, نفح!ایب . ج۱/ص۲۴۶ و ۳۴۷ 


اخلاق و ] ثار عبدالرحمان الا صر ۴۳۹ 


نفیس‌ترین تحف و ذخایرمزین گردانید .آن حوض مشهور هنقش به‌طلا را که قیصر 
قسطنطینیه به‌او اهدا کرده بود و رییع اسقف آن را به‌ثر طبه آورده بود در آنجا نصب 
کرد. وزیر احمدبن‌حزم ازشام حوض دبگری آورد بیار زيا که بر گرد آن دوازده 
تندیس از زرسرخ مرصع به‌جواهربود . اینها نمابانگر پرندگان یا حیو اناتی‌بودند که 
از دهانشان آب می‌ریخت "۰ این اورصاف »جرب از قصراازدراء که بیشتر به‌اوصاف 
فصور هزارويك شب شباهت دارد در روابات یشترم‌ورخان آمده وبرحی از مورخان 
آن را به‌عیان دیده‌اند. همةٌ راو بان در يك چیز منفق‌اند و آن اینکه درعالم اسلام همانند 
قصر الزهراء ؛ به‌زیبایی وشکوهمندی بابی بر نیامده است*. الناصر درالزهراء مسجد 
عظیمی‌تیز بنا کرد. بنای ابن‌مسجد چول و دشت روز »دن‌گرفت» زیرا هرروز «زارتن 
بنا و کار گر وهنرمند و صنعتگربه کارمشه‌ول بودند. ابن»سجدرا ستونها و طاقهای‌فخیم 
بود و منبری در نهایت صنعت و آراسته ب‌زر و جوادر داشت . الحق آیتی از آیات 
فخامت وجمال بود". 

عبدالرحمان‌الناصر درالزهراء مکان پوناوری را برای زندگی‌حیوانات وحشي 
ترتب داد و نیزفضایی گشاده محصور درشبکه‌ها وتورها بود بر ای پرندگان» دمچنین 
کارخانه‌ای بر ای ساختن‌سلاح و کارخانه‌ای برای ساختن زیورآلات ۲. خلاصهآنکه 
عبدا لرحمان‌الناصر می خواست از الزهراء شهری بحق ملو کانه بسازد . 

بنای الزمراء تا پایان-حیات الناصر,عنی‌سال۵۰ ۲« بی و قفه اداءه داشت و درعهد 
پسرش ااحکم المستنصرنیز بر آن می‌افزودند» یعنی درعهد دوخلیفه و قریب به‌چهل 
سال" ۲. و لی‌همین که بنای‌قصرومسجد درسال۳۲۹ به‌پایان رسید سرای‌تعلافت به آنجا 
منتل شد . بدین گونه الزهر اء در کنارقرطبه نخستین مر کزخلافت در انداس شد . 

درباب ابن‌شهر لد شاهانهٌ شهیر اوصاف و ارقام حیرت آوری‌نقل‌شده که حکایت 
از عظمت و فخامت آن دارد . ابن حیان مورخ اندلس می‌گوید : الزهراء زمینی 
به‌مساحت زه‌هزار و تهصد ذراع را اشغال کرده بود . در بناهای آن چهار هزار ستون 
۷ المقری» تقحا اطیب , ۶/۱ ۶ ۲. ابن| لخطیب . اعمالالاعلام: ص ۳۸. 
۸ المقری» ننعاطیب. ج ۱ص ۲۶۵ و۰۲۷۴ 
٩‏ . المقری, نالعا لطب » ۱ص ۲۶۴. 


۰.1۰ ابن‌خلدون. العبر , ج ۴ص 1۴۴" 
۱ المقری, قح لطیب . ۱ص ۰۲۶۴ 


۲ :ریخ دولت اسللامي دراندلی 


کوچك و بزرکک به‌کار رفته بود که برخی از آنها را از رم‌آورده بودند و بعضی را 
قیصر قمطنطینیه اهدا کرده بود . شمار لنگه‌های در به‌پانزده هزار می‌رسید » همه 
در آهن گرفته با رو کش مسین . مورخ دیگرمی گوید که شمار غلامان الزهراء سیزده 
هزار و هفتصدو پنجاه تن‌بود وشمار ز نان ودیگر حشم که درقصر بودندشش هر ارو سیصد 
تن که درهر رو زسیزده‌هزار رطل گوشت غیراز مرغها و کیکها و دیگرچیزها به‌مصرف 
آنها می‌رسید"؟" . ما درهیج يك ازقص رهاسلطنتی جدید به‌چنین ارقامی برخورد نمی کنیم 
مگرفصر پاپ باقصرمشهور واتیکان . زیرا این کاخ کلیسایی فخیم چهارهز اراطاق دارد 
وصدها سالن و ابوان و رواق وچند تالار ومجالس‌پرشکوه که دبوارهای آن به‌انواع 
نقاشها و زیورها آراسته است که همه در نو ع نعود نمو نه‌هایی بس‌رفیع از کارهترمندان 
بررگک است. ۰ 

جهانگرد بفدادی ابن‌حوقل که در ایام حکم‌بنعبدالر حمان‌الناصر » قصر الزهر اء 
را دیده است در وصف آن‌گوبد : «میان قصر و قرطبه همه بناها و عمارات است ۰ 
مسجد جامعی‌دارد که البته از حیث و سعت وزیبایی به‌پای‌مسجد جامع قر طبه نمی‌رسد. 
برباروی‌آن هفت درآهنی است . درسر اسربلاد مغرب بنابی به‌وسعت و فخامت آن 
نیست .انواع جامه‌ها وقباهای زیبا و اسبان زرین‌ستام را در آنجا توان دید. البته این 
همه زر وزیور درنظر بیشترمردم آن دبارزیبا جلوه نمی کند.»۳ 

قصر وشهرل الزهراء برعکس دیگرپایتختها و بناهای شهرباران مدت درازی 
نبایید ۰ تنها چهل سال مر کزخحلافت بود » بعنی ازسال ۵۳۲۷۹ که الناصر در آن داخحل 
شد تا پابان دورة پسرش حکم المستنصرسال ۰۵۳۶۶ پس ازمر گث حکم درقدرت دولت 
اموی‌خللی پدید آمد زیرا وزیرمحمدبن ابیعامر (الحاجب المنصور) تور انست زمام 
اموردولت را به‌دست گیرد وخلیفه هشام الموٌّید پسرحکم المستنصر را منزوی‌سازد . 
اببن ابیءامر مر کز فرمانروایی را به‌شهر کی تازه که خود بناکرده بود منتقل نمود ‏ 
این شهر درجوارقرطبه بر کنارنهر وادی الکبیر بود و این اسقال درسال ۷ انجام 
گرفت. ابنابی‌عامرشهرك خود را الزهره نامید و عزاین و اموال وسلاحها وسرابهای 
حکومت را به‌انجا برد وبرای‌حود دستگاهی‌شاهانه ترتیب داد وخود را «الحاجب 


۲ المقری, ننح)اطلبب , ۱5ص ۵ ۲۶ . 
۳ این ‌حوقل. السالتوالت لك. ص۰۷ 


اخلاق و آ قرعیدا ار حمان‌التاصر ۳۳« 


المنصور » لب نهاد . 
بدین‌طریق الزهر اء دیگر به‌عنو ان يك مر کر رسمی رو ای نداشت. ت#دیر چنین 
تجو استه برد که ها در عجد موسی آن و با جانشین او کد در تکدیل بنای آن کو شید 
مر کز نجلافت باشد. قیام الحاجب المخصور درو آقح پابان #درت دولت اموی‌در انداس 
بود و از آن پس خلفای آن سلسله ازخلافت جزنامی‌نداشتند . فصرالزدر !ء تا چندی 
مقام هشام‌المژید بود و لی‌چون خلیفه‌را در کارها دستی‌نبود الزهراء تیزاهمیت سیاسی 
نداشت واز هبت وشکوه عاری افتاده بود. 
اما آن حادثهٌ بزرگی که سبب ازهم فرو ریختن این بناهایءظیم اموی شد و 
حلافت بنی امیه و دولت عامری را متزلرل سانعت و انداس را به‌ورطة معوط کشيد 
همانا حنکت عظیم دانعلی‌بود. در رببع‌الاول سال۱ ۴۰ه/ نو امبر سال - 2-۱ تیروهای 
بر بر به‌سر کرد گی‌سلیمان المستعین درحر کت امد وردرارقرطبه شلد تاآن را ازهشام 
المژ بد و واضح حاجب که زمام امور دشام را در دست داشت بستاند . اینان پرسر 
راه خود به‌مدینة الزهر اءآمدند ومحانظان و" کنان آن را کشنند و باغها و سرابهارا 
خحراب کردند ومسجد وقصر را آش‌زدند وجند ماه در آنجا ماندند . به‌نظر می‌رسد که 
این ضر به بسبار کاری‌بوده‌است, زیرا چون مهاجمان از آنجا بیرون رفتند ازشهر جز 
ویرانه‌ای برجای نمانده بود و از آن پبس نام الزهر آ» از ناریخ اندلس برافتاد و تنها 
به‌ءنو ان ویر انه‌هابی مترولك از آن باد می‌شود . 
الز هر اء به‌هنگامآ بادانی وشکوفابی‌اش الهام دهنده شعر ا بوده است. سباری 
از شاعر ان انداس وامرای بیان جمال و فخاست آنر" ستودداند و جون وبران گٌردید 
درقطعات موثر ودلگٌداز برای آن نوحه‌سرایی کردداند . ازجماه ابن زیدون یکی از 
شعر ای بزر گث آن زمان دروصف آن‌گوید : 
خایلی لا فعار بسر و لا اضحی 
فما حال من امسی مشوقا کما اضحی 
آخحص بمخصورص الپوری دلك السفحا 
+عاهد لدات و اوطان صیو 5 
اجلت الممانی في الامانی بها دسا 


مر ریا تار بح دوات اسلاهی در اندای 


الامل الی الزهراء اوبة ناز ح 

تقضت مبانیها مدامعه نزحا 

مقاصیر ملك اشرقت جنباتها 

فخلنا المشاء الجون ائناءها صبحا 

یمال قرطیها لی الوهم جهرة 

فقبتها فالکو کب الرحب فالسطحا 

محل ارتیاح یذ کر الخادطیه 

انا عز ان یصدی الفتی نیه اویضحا 

هنال الحمام الزرق تندی خفافها 

ظلال عهدت الدهر فیها فتی سمحا 

تعوضت من شدهو ااقیان خلالها 

صدی فاو ات تد اطار الکری صبحا ۴ 

شیخ محبی‌الدین بن عربی" ایباتی نقل می‌کند و می‌گوید آنها را بریکی از 

دبواره‌ای مدینةاازهر اء پس از ويراب شدنش دیده‌است. این اببات در رئای این‌شهر ك 
معروف است : 

دیار با کناف الملاعی تلمع 

ما ان بها من ساکن و هی بلقع 

ینوح عایها الطیر من کل جانب 

فیصمت احیاناً وحیتا برجم 

فخاطبت منها طائراً متغرواً 

له شجن فی ا(ّلب و هو مروع 

فقات علی ماذا تنوح و تشتکی 

فقال علی دهر مضی لیس ذرجع 


۴ همه قصید؛ ابنزیدون در علاند اافیان فتح‌بن‌خاقان ص ۷۲ !مده است. 
16 مجیی‌ا(دین #ن‌عر ای ازاکابر متصو نه اتدلس دعاه‌ای آن دراو اخر فرن ششم واوابل فرن‌هفدم 
هجری است. این<کایت واشعار را در کتاب متهورخود بحاضره اابرار وصامرة !(اخبار آدرده 


است . 


اخلاق و آثارعبدالرحمان الناص ۴۳۵ 


همچنین فتح بن‌خاقان در روایتی از برحی جهانگردانی که آن ویرانه‌ها را 
دیده‌اند نقل می کند که الزهراء را رئایی دلگداز گفته‌اند*. 

خرابه‌های شهرالزهراء تا قرن هفتم هجری/سبزدهم مبلادی همچنان برجای 
بود . ثریف ادریسی درمه‌جم جغر افبایی خود که آن را دراو اسط قرن ششم هجری / 
اواغرقرن یازدهم میلادی تألیف کرده است از مدينة الزهراء باد می‌کند و می‌گوید 
میان‌آن و قرطبه پنج میل فاصله است"". همچنین یاقوت حموی در جغرافیای حود 
محجم البلدان که در اوایل فرن هفتم هجری‌تآلیف شده از وبرانه‌های‌الزهراء سخن گفته 
است . درسال ۸۶۳۳/ ۱۲۳۶م که قرطبه بهدست اسپانیاییها افتاد ؛ دور شوربختی و 
فرو پاشیدگی حکومت اسلامی اند لس فرا رسبد . در آن دوره طومارحیات خحلافت 
اسلامی اندلس پیچیده شد ۰ مرچند قرطبه اهمیت سیاسی‌خوه را از آغازشورش و 
سقوط دولت اموی از دست داده بود ولی‌مدتی هیبت خلافت کهن را همچنان حفظ 
کرده بود. اما عرابه‌های الزهراء پس از افتادن قرطبه به‌دست اسپانیاییها تا جندی که 
آمی‌تواندقیةاً «دتش‌را معلوم کرد هنوزبرجای‌بود. قرطبه نیزچون درساية فرمانروابی 
فرمانروابان جدید درآمد به‌سرعت همه نشانه‌های عصر اسلامی را از دست داد تا 
آنجا که امروز از آن همه بناهای اسلامی‌چیزی جز م‌جد جامع آن بای نها نده است. 
این مسجد به کلیسای بزر گث :بدیل شده ولی هنوز هم بسیاری ازشکوه و رو نقعصر 
اسلامی را حفظ کرده است . 


لك 


آری اوصاف مدینةاازهراء وعاطر ات فخامت درخشانآن درتاریخ اسپانیای 
پاستانی‌مسلمانان مقام اول را داراست ۰ دانشمندان اسپانیا ازبك قرن پیش درتلاش 
کاوشند تا به کشف اسر ار نهفتة آن پردازند وبدین گونه براوضا ع و احوال عصرخلافت 
دراندلس ونظامات اداری و اجتماعیآن وتطور وتکامل هنر دریکی از اعصارتابناك 
آن آگاه شوند . حکومت اسپانیا هیثتهای‌باستان‌شناسی را از آغازقرن بیستم به کاوش 


۶ رجوع کنید به قلالدا لمابان در ترجمه حال ممتمد بن‌عباد. س1۰. 
۷ ادر یسی؛ نزهها لمشتاق (۱ (مختصر) » چاپ رم ص۳٩‏ [ . 


۳۶" تادیخ دو لت اسلامی درانه اس 


درمدینةالزهر اء مأمور کرده است» و لی‌با وجود کوششمداوم مرا کز باستان‌شناسی که 
اين قبیل‌کارها را زیرنظر دارند این کلوشها نه ادامه داشته ونه وسیع بوده است . در 
عین حال باستان‌شناسان اسپانیا تو انسته‌اند بسیاری از رازها را بگٌشایند وجای‌برخی 
کانجها را بشناسند وازشکوه وعظمت‌آنها پرده بر گیرند. 

برای من دبدار از ویرانه‌های الزهراء به‌هنگام صفر به‌پابتخت قدیم خلافت 
اسلامی در اسپانیا بارها میسرشده". این خحرابه‌ها درهفت میلی مغرب قرطبه است در 
شمال رود وادی الکبیر ۰ با رود دو میل فاصله دارد ؛ در دامنةً کوهی صخره‌ای و 
صعب العبور. می گویند دیرم‌شهور سن‌خرنیمو وموزمه67[ مع8 بامصالح فصرالزهر اء 
ساخته شده است . این منطقه‌ای که خرابه‌های الزهر اء در آنجاست قرطبة قدیم یا 
۷۱6[2 ۱۵ 0070000 تأميده‌مي‌شود . 

حفریات باستانشناسی که علمای اسپانیا ازسال. ۱٩۱مآغاز‏ کرده‌اند درمطقة 
وسیعی به‌طول ۱۵۱۸ متر از مشرق بهمغرب و به‌عرض ۷۴۵ متراز شمال به‌جنوب 
گسترده است. سراسر این منطقه هنوزبه‌عاو رکامل حفاری‌نشده است» ولی آنچه از زیر 
تال بیرون‌آورده شده از دیوارهای‌ستبر ونقوش وزینتهایی که هنوز بر روی آنها باقی 
است بخصوص نقشها و تصویرهابی که از صدها قطعهٌ مررمر رنگین و زراندود بافته 
شده برای درك هندسهة این شهر عظیم ر استواری وفخامت‌کاخهای آن‌کافی است . 

ویرانه‌ه‌ای مدینةالزهراء به‌طور کلی از بالای تبه به‌پایین » شامل سه مجموعه 
است . مجموعة اول‌شامل مکان قصرخلافت و مقام خاص خخلیفه است. مجموعاً دوم 
چنانکه برم ی آید شامل سرایهای حواشی و نگهبانان خاص بوده است و مجمو عة 
سوم که درپابین‌تبه فراردارد و تاحدودی برزمینی هموارگسترده است شامل‌چهارساان 
بزرگك وبلند است که امروز آن را باز سازی کرده‌اند وچنان می‌نماید که اين تالارعظیم 
مخصوص استقبال ماو وسفرای بزرگك بوده است .۰ 

کشف این تالار بزرگث که تا امروز بزرگترین بخشی است که از شهر الزهر اء 
بیرون آمده در سال ۱۹۴۴ پایان بافت . سپس قسمتهای فروريخته و تزییتات آن از 
زیرخالك بیرون آمد و باستان‌شناسان اسیانیا از چند سال پیش درتلاشند وستونهارا بربا 


۸ مو لف آخریی‌بار د. ۱ ۰ ۳ ۱۹۶۰ از ویرانه‌های مدیةالزهرا» دیدار کرده است. 


!خلاق و آثار عبدالرحمان ااتاصسی پاچ 


می‌دار ند و سر ستو نها و طاقهارا نصب می کنند. تاآنجاکه تالار به‌صورت اصلی‌اش 
به‌نام «تالار سفیران» با به‌نام تاریخی آن «المجلس المژنس» بازسازی شده است . 
این بنا شامل چهار تالار پیوسته به‌یکدیکر است . ضلیع روبه‌روی آن چهل متر است 
و از داخحل شامل سه رواق مستطیل شکل است که رواق چهارم باطاقهای بلندش در 
وسط قراردارد ۰ هر تالاری نیز پنج طاق دارد . این طافها بر ستونها و سرستونها 
و ته ستونهای مرمرین و زرنگار استرار است . در روای سوم طاق بلند و زیبابی است 
که ب‌تالار درونی راه می‌پابد و هردو سوی‌آن با مرمرهای زرنگار مزین شده است . 
طول هرك از روافهای باد شده بیست متر است و عرض آن هشت متر - طائها همه 
به‌بل شیوه ساخته شده‌اند وتا آنجا که به‌دست آمده بافطعات مرمرهاي زرنگار ازبالا 
مزین شده‌اند ۰ بلندی هررواقی به‌ده‌متر می‌رسد . 

درحفریات اخیر مج.وعةً جدیدی از سرایها درجانب چپ این تالارها کشف 
شد شامل اتاقهایی برای سکونت و يك تالار مستطیل دیگر , که از حیث نقشه با 
دیکر مجموعه‌ها تغاوت چندانی‌ندارد و لی خود دارای جنبه‌های مهم معماری وفنی 
است . نها دراین مجموعه است که نشان رنگث روغنی را آشکارا می‌بينيم . رنگی 
که در این مجموعههای مسکونی به‌کار رفته (مقصرد غرفه‌های حاشیه است) رنگگ 
قرمز است ۰ آنگاه به‌فاصلة يك مترونيم يك حط سفید کشیده شده و باز خحط قرمز 
بالای آن . همچنین به‌خوبی آشکار است که سنکّفرشس کف غرفه‌ها نیز رنگث قرمز 
دارند . این سنگها مربع شکل و هرضلع آنها چهل سانتیمتر است ۰ اخیراً معلوم 
شد سنگهایی که در پی بنا به‌کار رفته تخته سنگهایی است در طاول هشتاد و عرض 
جهل سانتیمتر . 

درکنار اين مجموعه‌های جدید از خرابه‌های اازهراء يك مجموعً کهنه‌تری 
است شامل مکان قصر خلافت و دبوار شمالی و دوفضای همان وپیوسته به‌یکدیگر 
درناحية سراشیب . در آنجا ایوال کوچکی است پیرسته به‌قصر حلفا و نیز مجموعه 
بناهایی از آن نگهبانان. منطقهٌدیو ار شمالی عتعلق بهءزمان عبدالرحمان الناصر است » 
و آن از بناه‌ای مرحلةً اول اازهراء است . این قسمت از دیوار که هفداد متر طول 
دارد از قسمتهای دیگر که در دورد بعد ساخنه شد: بعنی از آن قسمت که در عصر 
حکم المستنصر ساخته شده بسی استوارتر است . 


۷۴۳ نار یج دو لت اسلامی در اندلس 


اما آن دو فضای همسان ء یکی از آنها به‌فاصلةً هشت متر پابین‌تر ازقصرخلافت 
است و هريك دارای تالاری پهناور است ومعلوم می‌شود هريك از آنها شامل بناهایی 
بوده همسان » ویوةٌ سکونت طایفه‌ای از خواص خلیفه با سرداران سباهی. وفضای 
غربی مربع شکل ومساحت آن در حدود پانصدمتر است. درآنجا نیز بقابای بناهای 
مسکونی دیده می‌شود ولی دراین فسمت درها و دالانهایی که حاکی از نو ع اين 
بناها باشد بافته نشده است . ظاهراً نضای شرقی‌جای حرمسراها بوده: با به‌عبارت 
دیگر قصری بوده که زنان وفرزندانشان درآنجا می‌زیسته‌اند و این چیزی است که 
از ظاهر آن برمی آید . 

کاوشگر ان در کنار ابن مجموعه‌های عظیم خر ابه‌های شهر خحلافت مقادیر زیادی 
ازقطعات سنگها وجوبهای زرنگار وطاقها وستو نها و نخته سنگهای صیقلی وحوضهای 
مره‌ری وصدها قطعه ظرفهای زرین وبلور بافته‌اند . هم اینها را درموزه‌ای مخصوص 
در مدخل «مدیةا ازهراء» جای داده‌اند . در میان آن تکه‌های درهم شکسته بعضی از 
روف زرین و بلوررا که سالم مانده‌اند توان پافت. برعی آزاین اشیای نفیس را در 
موزة باستان شناسی قرطبه جای داده‌اند ۰ از اشیای مهم و شگفت‌انگیز آن تندیس 
برنزی مشهور ب ز کوهی است که یکی از پدیده‌های مهم هنری است ۰ 

ما بر آن عقیده‌ايم که اگرحفربات مدينة الزهراء ادامه پیدا کند اشیای دیگری 
پیدا نحواهد شد که دلیل روشنتری بر فخامت وجلال‌مدننة اازهراء باشدء شهری که‌در 
آثار نو پسند گان معاصرش به‌عنو ان یکی از زیباترین وپرشکوهترین بلاد اسلامی از آن 
باد شده است"". 


عبدالرحمان الاصر فراموش نکرد که مسجدجامع را نیز مورد توجه خویش 


د توص خرایدهای مدرد الز در اء علاوه + مشاهدات خود به‌نوشته‌هاي باستان‌شناسان نز 
مر اجمه دردهام . ازچمله : 

۵ و0 ۵2تاپا۱22ع ۷ ۰ ۲۰ هه ,نتم اک ۷ ودحععده موزهعم 

1912( 

9۰ ,(قتام۵۳۵) مجط۵جعه مهنلع) صو (فومهمه حمام افه وعمنع۵ ۳۵۷ 

۰ ۳۵0۲1۱۵) ۸۳۱2۵1۵ 08 ۳۵۲۱۱۵۵2 ۷ 2۵5۱6(00) ,12 ۳۵۴ .1943 6 وم 

- ۵۱ دطا۵ ع عمامو (ظ : ده احهنله وه کمومنه اه( وملامی ال( 

1۰ (1945 ,2 ۷۵۱۰ ,0615 - ۵ صهزواوعی ۰ ۶ ]۲1 وووه(۴۵ 


قراردهد و دراین اقدام به اسلاف خود اقندار کرد . نمای مسجد جامع قرطبه را تجدید 
کرد و درسال ۹۵۷/۵۳۴۶ م بخش بزرگی بر آن بیفزود. پیش آزاین مناره قدیمی‌اش 
خحراب شده بود . الناصر به‌جای آن مناره‌ای عظیم بنا کرد . ابن مناره درسال ۵۳۴۰/ 
۵۱ م ساخته شد . مناره الناصر ازحیث بلندی وفخامت بی‌همتا بود . قاعدآن مربع 
بود. چهارده پنجره داشت همه طاق‌زده ودوپلکان یکی برای بالا رفتن ویکی براي 
فرودآمدن . بر فراز مناره سه‌گوی بزر کث بود ؛ دو گوی از طلا ویکی از نقره که 
چون آفتاب بر آنها می‌تافت چشمها را خیره می کرد . ۲ اسپانیایبها بعدها اين منارة 
عظیم را ویران کردند و دربرنامه‌ای که برای تبدیل مسجد به کلیسا داشتند » به‌جای 
آن برح ناقوسهای امروزی را برآوردند. 

کتیبه‌ای که حا کی از اقدام عبدالرحمادالناصر به‌تجدید بنای‌مسجدجامع اسس 
تا به‌امروز درجانب راست در اصلی موسوم بهزباب‌النخیل»"" برجای است ۰ دراین 
کتیره با حط کوفی زیبایی چنین آمده است ؛ 

«بسم الله| ار حمان ال رحیم. امر عبدالته عبدالرحهان امیر المومنین الناصر لدین ابله 
اطال الّه بقاءه »ببنیان هذاالوجه ‏ و احکام اتقانه » تعظیما لشعائر اه » و محافظة علی 
حرمة بیوته» النی اذث الله ان ترفع و بذ کر فبها اسمه» و لما دعاه علی ذلك من تقبل 
عظیم الاجر» و جزیل الذخر مع‌بقاء شرف الاثر» وحسن الذ کر دم ذلك بعون‌التیه 
فی شهر ذی‌الحجة سنة ۳۴۶ علی ید مولاه و وزیره وصاحب مبانیه عبدالله بن بدر 
عمل سعید بن ایوب.»" 


۳ 


عبداارحهان الناصر بر تخت فرمانروایی‌مملکتی نست که درمحاصر ۵ُشورثها 


5 این| لخطیب. اععال ۲لاعلام ص ۳۸ . 
۱ ,+اسیانیایی : 291۳85 و۱2 00 ۳06۳۱۵ 
۳ رجوع کید به: الائار آلائداسية الباقبه . آزمدمد عبدال تنان» ص ۰۱۸ ۰۱۹ ۲۴ و۰۲۷ 


#۰« تار ی دولت ا-لامی در انداس 


و کذمکذها افتاده بود. ع,دالرحمان بدنیروی اراد خویش دشمنان داعلی وخارجی 
را پس از يك سلسله نبردهای پی‌درپی‌فرومالید وسراسرشبه‌جزیره رابه‌فرمان‌عویش 
در آورد و پایه‌های حکومت خود اسنوار نمود و همه‌جا امنیت و آرامش و آسایش 
برقرار ساعت . 

عبدالرحمان الناصر ازهمان آغاز حکومت خود به‌کار لشکر پرداحت ولشکری 
راکه درطول جنگها با شورشیان و دبگر مخالفان ناتوان شده بود از نو سازمان داد 
و جمم کثیری از مردم سراسر امپانیا ومغرب را ب‌صفوف سپاهبان در آورد و سلاح 
و خایر بسیارگرد آورد و با لشکر کشبهای بزرگک خود کارابی آنان را درنبرد بالا برد 
وجمعی ازمردان دلیر را به‌سرداری افواج لشکر بر گزید و روحیهة‌آنانرا تقویت کرد 
وجود دود فرمانده‌ی لشکر را در نیردها به‌عهده می‌گرفت باردیگر رو ح <ماسه را 
در وجودآنان برانگیخت . ءبدالرحمان به‌ناوگان خود نیز توجه عاص نشان داد و 
و احدهای تازه و نیرومند به‌وجود آورد. بندرالمریه در اين ایام مر کز اصلی ناوگان 
اندلس بود وبزر گترین کار انه‌های کشنی‌سازی را در آنجا تأسیس کرد. شمار کشتیهای 
او به‌دویست فروندرسید » کشتیهایی درانواع و حجمهای مختلف. این‌ناو گان غیراز 
ناو گان وه دفا ع ازاندالس در برابرمفرب بود. ناو گان اندلس دراین زمان بزر گترین 
ناو گان جهان به‌شمار می آمد و بر سراسر آبهای جنوبی وشرقی اسپانبا مسلط بود و 
بر ناو گان فاطمیان که ناحیهٌ غربی مدیترانه را درانعتبار گرفته بود » تفوق داشت . 

عهد عبدالرحه‌ان الناصر - چذ نکه‌گفتيم - درعین وجود جنگها و کشمکشها؛ 
عهد آسایش و رفاه بود . وضع مالی دولت کاملا رضایت بخش بود و خزانه پراز 
اموال و خراج و دیگر مداخل در تزاید » و این بیشتر به‌سبب امنیت و آرام‌شی بود 
که درمملکت حکمفرما شده بود که حود موجب شکوفایی زراعت و تجارت وصناعت 
وبالا رفتن حمس وغنایم شده بود . ونتی به‌يك قام از هزین دولت ۰ درساختن قصرها 
و دیگر بناهای مدینة ازهراء درعاول آن مدت دراز نفار انکنیم ازقدرت مالی حکومت 
اموی در اندلسآ گاه می‌شویم . در روایات ارقامی ذکرشده که واقءاً حیرت‌انگیز 
است . مثلا می‌گویند مالیات جمع آوزی شده در عهد عبدالرحمان الناصر ازایالات 
و روستاها چهارصد و هشتاد وپنج هزار دینار و از بازار هفتصد و هشت هار دینار 
بوده جز آنچه از خمس وغنایم به‌رست می آمده که در حساب نمی گنجیده است . 


اخلاق و آنّر ءیداارحمان التاص 2 


گویند در بیت‌المال به‌منگام مر کش پنج‌هز ار میلیون دبنار مو جود بود . عبدالرحمان 
در آمد مملکت‌را به‌سه‌قسمت می کرد: ثلثی از آن برای هزينة سباد وثلثی بر ای‌ساختن 
بناهای عام و ثاث دیگر بر ای پیش آمدها ". مورخان امروزی نیز درپذیرش این ارقام 
تردید نکرده‌اند ۰ از جمله علامه دوزی تصریح می کند که الناصر رابه‌دتگام مرگث 
بیست میلیرن طلا درخزانه بود" وابن‌حوقل جهانگرد بندادی که در این ایام به‌قر طبه 
آمده بود می وید التاصر ترانگرترین پادشامان زبات خود بود واو و بنی حمدان 
مای لك حلب دراین زمان . رو تمندتردن ماو روی زمین دستند. این‌ارقام وروایات ‏ 
از عطمت و غنای بسیار دو ات اموری در ءعصر الناصر حکایت دارند و حاکی از آن 
هستند که الناصر چگو نه در کنار آن همه جنگها وغزوات توانست آن بناها و تأسیسات 
عظیم را ,لوجود آورد . 

اندلس دز عصر ءبداارحمان الناصر به‌ذرو: سايش و نعمت و امن و عرت 
رسید . کشاورزی و بازرگانی و صنعت و علوم و دییات و هنر شکوفا شد و حزينة 
زندگی پايین آمد و قرطبه رشد کرد و گسترش بافت ۰ چنانکه شار ساکنانش از 
پانصد هزار تن افزون شد و شهار مساجدش به مه‌حزار رسید و شمار خانه‌هایش از 
صد دزاز زک شرت و صاح<ب سیصد حمام عمومی شد . مداد ربضها و ضواحی 
به‌بیست وهشت بر آمد و این غیر از شهر میانبن بود . در شهر و اطراف آن باغها و 
بستانسراها و گردشگاههای زیا وشکو همند احداث شد. صیت شهرتش سراسر جهان 
آن روز را بگرفت و به‌اقصای شمال رسید ‏ تا انحا که راهبةً ساکسونی هرو سو با 
از شعر ای او اخرقرن‌دهم در قصابدلاتینی نعود زسانیهای آنرا ستو دد و از آن‌به‌عنو ان 
«زیور جهان» بادکرده است ۳۰ 


۳ اامقری . تنج‌ااطب, ج ۱ص ۱۷۷ الاناامترت. ج ار ۰۳۴۷ ابا این اعمالا لام 


ص ۳۸ . 
۰ 3 0 ,۱۱ ۷۵۱ ۲۷5۸۰ :1202 .24 


۲۵ این عذاری البیان القرت . ج ۲ص ۰.۳۴۷ همچنین :174 ۲۰ ,۱۱ ۷۵۱ ۲۱۱۶۱۰ :12021۷ 


۴۴ تاریت دوات اسلامی دراندلی 


۳ 


سیاست دولت اموی در آغاز» بر کشیدن موالی‌وصتالبه و بر گزیدن آنان به‌عنوان 
خواص ومقربان حکومت بود . موس ان سیاست امیرءبدالر حمانالداعل بود . 
عبدالر حمان الداخل به‌اتوام عرب چندان اعتمادی نداشت» ازابن‌رو بیش از عربها 
به‌بر برها وموالی کی بود . آذان نیز در روزهای سخت به‌باری‌اش برخاستند و در 
پابرجای ساختن پابه‌های قدرتش سعی وافر به کار بردند. جاذشینان عبدالر حه‌اد‌الداحل 
نیز این‌سیاست در | در اصل‌پذیر | شدند . از عهدحکم المس‌نصر_ سال۱۸۸ تا ۵۲۰2 - 
نفوذ موالی و صقالبه در دربار حلافت و دولت زوبه‌فزونی نهاد . حکم تشر بات 
ظاهریرادوست می‌داشت. ازاین‌رو درباراموی درعصراو پرازخادمان و غلامان بود 
همه از مماليك ر صقالبه» ولی تاچندی درامور عالية مك دستی نداشتند و در دربار 
نیز به‌کارهای مهم گماشته نمی‌شدند . 

عبدالرحمان الناصر به‌دنبال سیاست جدش بدتبایل عرب که دارای عصبیت 
حاص خو د بودند اتکا نداشت و زعمای عرب را ازمناصبی که سیب نفوذآنان می‌شد 
دور می‌داشت وخود زمام همه امور را در دست داشت» حتی برای حاجب و وزیر 
نیز اختیار باقی نگذاشت ۰ اصولا عبدالرحمان الناصر وجود هیچ کس را در برابر 
نحود برنمی‌تافت ۰ هر کس را که چنین هوایی درسر بود حتی اگر از نزدیکترین 
نزدیکانش ازمیان برمی‌داشت. چون اورا خبردادند که پسرش عبدانله بن عبدالرحمان 
با چند تن از غلامان و رجال دولت سروسری دارد و از اينکه برادرش حکم بن 
ع,دالرحمان را بمو لایت‌عهدی بر گزیده است ناجشنود است و حتی جماعتی ازمردم 
تر طبه با اوبیمت کرده‌اند» بی‌درنگث تصمیم به‌اعدام او وهمةٌ کسانی که احتمال می‌داد 
با او دراین توطئه شر کت داشته‌اند »گرفت و در سال ۳۳۸ ٩۴۹/۵‏ م همه را تسلیم 
مر کث نمود . عبدالّه بر دیگر پسران الناصر به‌علم و عقل و بصیرت در امور برتری 
داشت . همچنین الناصر ‏ حکم اعدام پسرعموهای خویش و برادر خود وقاضی‌بن 
محمد را وقتی دلایلی به‌دست آورد که آنها نیز در توطته ضر کت داشته‌اند بی‌درنگت 


اخلاق و آثار عبد! لرحمان الثاس ۴۴۳ 


صادر تقو 

عبد الر حمان کارهای بزر گث را به‌مردان بی‌اصل ونسب ازمیان صقالبه وموالی 
آزاد شده با بردگان می‌سیرد ۰ ابنان از خود اراددای نداشتند و او هر گونه که عرد 
می‌حواست آنان راآلت دست قرارمی‌داد ۰ از میان این گروه به‌صقابه بیشتر اعتماد 
داشت و آذان را بهمقامانی می گماشت که دیگران دا سمی گه‌اشت". 

صقالبه دراندلس درحقیقت به‌اسیر ان و خو؛جگانی از نژاد صقلابی (اسلاو) 
اطلاق می‌شد ؛ سبس با گذشت زمان برهمٌ بیگانخانی که در دربار و حرمسرا کار 
ی کردند اطلاق شد . صقالةٌ این دوره مخلرطی اعت از جلیقی (هسبحیان اسپانیا) 
و آلمانی وفرانسوی و اومبارد وایتالیایی"" ۰ پشتر آنپا را دزدان وماجر اجویان دریابی 
و باررگانان برده در کودکی به‌اسانیا آورده بودند . ازمیان پسران و دختران جمعی 
را برمی گزیدند وتربیت عربی می کردند و با اسلام ومبادی آن آشنا می‌نمودند. برحی 
ازاین غلامان‌در نثرو نظم سر آمد می‌شدند و کذابها تا لیف‌می کردند وقصاود می‌پرداتند. 
از آغاز عصر عبدالرحمان!لناصر نةوذ صقالبه در امور دو لتی رو به‌افز ايش نهاد» چنانکه 
دامن نفوزشان ازقصر خلافت به‌بیرون نیز راه پیدا کرد و در کارهای دیو انی و شکری 
صاحب مناصب شدند . دیری نکشید که ود صاحب قدرت گردیدند واموال و آب 
و ملك بسیارحاصل کردند و هرژوز برشمارشان درافزود تا دراواخر عهد عبدالرحمان 
الناصر به‌فول بر نعی‌مورحان به‌سیزده‌هز ارو«فتصد وپنجاه‌نفر و بقول دیگر هفتوزارو 
هشتادنفر رسید . ابن! اخعایب می‌گوید شمارپسران صقلابی درمدینةالزهراء به‌هنام 
وفات الناصر سه‌هز ارو دفتصدو پنجاه تن بودوشمار زنان‌ششهزاروههصدو پنجاه‌تن. همه 
اینان‌دار ای ر اتبةّطعامو تمام متعلقات آن‌بودند"" . در درحال‌نگهبا نان‌خاص خلیفه ور جال 
خحاصه و حشم از میان این صفا ابه بر گزیده‌می‌شدند. عبدالررحمان | لناصر نیزدس تآنان‌ر ا 
هرچه بیشتر گشاده مي‌داشت و اشراف عرب و زعمای قبابلرا وادار می کرد که در 


۶ این خلدون» ابر , چ ۴/ص ۰۱۴۳ البیان‌الیفرت . </۲ص ۲۴۴ آبن!(حطیب. اعدالالاعلام , 
مس ۰۳٩‏ 

۷ این خلدون. البر ۰ ج ۱۳۸/۴ - 

۸ این حوخل. الب لاد: الءاللث. ص ۷۵ . دمچتیی : 153 ۵۰ 11 ,۷۵ .)۲38 : 02( . 


٩‏ انا لخعایب, اععازالاعلام . ص ۴۰ و۴1 


۴ج تاریخ دورلت اسلاهی دز اندلس 


برابرشان‌خاضع باشند تابدین«اربق !: جاه‌طابی آنان کاسته گردد و هیبتشان‌فروریزد ۳. 
حتی درابن عصر فرمانده کل بیروه‌ای ویکی از همین صقالبه بود به‌نام نجده و بیشتر 
سرآن‌و سرداران از آنان بودند. یکی ازایشان افلح‌صاحب الخیل‌بود ودیگری «دری» 
صاحب الشرطه ویاسر و «تمام» که خود در امورخاص خلیفه نظرداشتند. این سیاست 
در دوره‌های بعد در انحلال لشکر و سستی گرفتن قوای معنوی آن تأثیری نامطاوب 
داشت و سبب شد سرداران وسپاهیان عرب ازاین سیاست اهانت آمیز به‌نعشم آیند . 
یکی از عال هزیمت عبدالرحمان التاصر در نبرد خندق در سال ۳۲۷ ه همین سستی 
گرفتن قوای معنوی لشکریان بودکه در اثر انگیخته شدن‌کینهدای قومی وطایفگی 
به‌سپاهیان سرابت کرده بود ". 


۳ 


اندلس با قدرت و ساطه‌ای که در عود ع,دالر حمان الناصر حاصل کرده بود 
اینکک میان دول اسلامی سمت صدارت و رراست بافته بود. زیرا دولت عباسی در آن 
ایام روی به‌انحلال نهاده بود و دولت جران فاطمی به‌جابی نرسیده بود که بتواند با 
آن‌رقابت کند. بنابراین اندلس زعامت را از آن خود کرده‌بود و قرطبه مر کز دیبلماسی 
جهان اسلامی شده بود و دول مسیحی چشم به‌آن دوخته بودند و می‌خواستند باآن 
روابط مودت برقر ار کنند و قراردادهای سیاسی منعقد ساززد حال آنکه تا قرن هشتم 
میلادی قسطنطینیه مر کزاین جاذبیت دییلماسی درمیان امم مسیحی بود . سپس چندی 
مملکت فرانکها بااآن به‌رقابت برعاست وچون دوات فرانکها روی در تراجع نهاد 
وسطذطینیه زعامت ددراماسی خودرا درمیاد امم‌مسیحی بازیافت. درفرن‌دهم امپراتوری 
ژرمن توانست زعامت سیاسی خود را در مناطق مر کزي و غربی اروپا بسط دهد . 
دراین برمه از زمان زعامت سیاسی اروبا میان مشرق ومغربآن دروسان بود. این 


۰ 3 .۱ .]1 ۷۵1۰ .۳1181 :1202۷ و رجوع کنید به نفحاالیب . ج ۱ص ۲۶۵ 
۰ ۰ .۱۱ ۷۰ )۳115 :۲02۷ .31 


اخعلاق و آثار عبدالرحمان الناصر ۳۴۵ 


درحالتی بود که قرطبه به‌تنهایی زعامت اسلام را درغرب به‌عهده گرفته بود واين امر 
تا پایان قرن دهم میلادی ادامه داشت . 

دراین دوره میان اسلام و مسیحیت روابط سیاسی برقرار بود . همواره سفرا 
با مراسلات صیاسی در آمد وشد بودند و یکی ازمر ا کز روابط دیلماسی میان اسلام 
ودول معظم مسیحی ور طبه بود. این‌رو ایط درعصر ااناصر ادین‌انته به‌اوج خود رسید 
و هیثنهایی از امم مسیحی به‌دربار قرطبه می‌آمدند ء میان او و سران دول مسیحی 
معاددات منعدد بسته می‌شد . 

دربار فسطنطنبه با آنکه از مقر حلافت اندلس دور بود و میانشان هیچ مرز 
جغرافیایی مشتر کی نبود بیش از همه تلاش می کر دکه با اندلس روابط دوستانه 
برقرارسازد. درسال ۳۳۶ ٩۴۸/5‏ 2" سفرای قسطذدین‌جهتم قیصرق-طنطینیه ممرون 
به‌ارغرانی با «دابای نفرس بیامدند . بك ررایت اندامی از این سفارت با طول و 
تفصیل یاد می کند که <کایت ازشیوه‌های مراسم دیرلماسی دراین عصر دارد . می گوید 
که عبدالرحمان الناصر کسانی را برای استقبال سقر ای بیزانطی و راهنمایی آنان و 
خحدمتگزاری ایشان به‌مرز بجایه فرستاد . چون سفیران به‌نزدیکی قرطبه رسیدند جم‌عی 
ازفوای خود را به‌پیشبازشان گسیل داشت . آنگاد در غلام حاص خود یاسر و تمام را 
فرسناد و آن دو با سفیر ان به «دارالضیافه» که درقصر ولی‌عهد » حکم بن عبدالرحمن 
بود در آمدند . قصر حکم در ربض قرطبه بود. در آنجا هیچ‌يك ازحواص وعوام را 
حق دیدار آنان نبود .آنگاه جمعی از موالی و حشم را به‌عدمت آنان کماشت . روز 
یازدهم ربیع‌الاول همان سال الناصر بر ای ملاقات با ایثان از قصر الزهراء به‌قصر 
قرطبه آمد و دز تالار ,جلس الزدر اء آنان زا به‌عضور پذیرفت . آن روز یکی از 
روزهای دیدنی قرطبه بود . افراد سپاهی تام سلاح سوارد صف کشیده بودند. قصر 
خلافت را به‌انواع زینتها و پرودها آذین بستند . در دورف تخت خلیفه کرسپهایی 
برای فرزندان و برادران و عموما و دیگر نزدیکان نصب نمودند ۰ در سمت راست 


۲ این روایت ابن خلدرن است ۰ 2 ۴ص ۱۴۲ . د. :دوایت دیگر , در نفحالطب. ج ۱ص 
| ۷ ال ۳۳۸ < ورلشده ‏ آبنابیاصیعهدر اقانتاباء (چاب میللر) ح ۲/ ص ۴۴۷ سال 
۷ وصاحب الیمانال‌فرب. ج ۲ص ۹ بال ۳۳۴« آورده‌اند و ما در تاریخ بیز انطیه 


به‌نفا سیل این سفارت دست نيافتيم. 


بوجع تاریح دولت انلامی دراندای 


خلیفه پسر و ولیعهدش حکم فرار گرفت و باقی فرزندان درجانب چپ و راست او 
نشستند . وزیران نیز هريك به‌حسب مرتبه‌ای که داشت در جای خود قرار گرفت . 
تالار ازدولتمردان و بزرگان و زعما پرشد ۰ دراین حال سفیران پادشاه روم در آمدند. 
از دیدن آنهمه شکوه وجلال به‌حیرت افتادند . پس هدایایی راکه دمراه آورده بودند 
تقدیم کردند . طبیب اندلسی ابو داود سلیمان بن حسان معروف به‌اين جلجل که در 
عصر حشام۱امو ید نو الناصر می‌زیسته گو ید که مقدم بر همه «دایای ارم‌انیو س و لی‌عهد 
روم که بدالناصر تقدرم شد ‏ دوجلد گرانبها و مجلل از کتب قدما بود : یکی نسخه‌ای 
که بس هنرمندانه نقاشی شده‌بود از کتاب دبسقوریدس"" درباب گیاهان داروبی به‌زبان 
اصلی‌بءنی بو نانی و دیکر نسخه‌ای ازتاریخ اوروسیوس (یاهروسیس)*" به‌زبان لاتينيی- 
این کتاب متضمن تاریخ جهان کهن"" و داستانهای ملوك بود. آنگاه رسولان نامه قیصر 
فسطنطین هفتم را تقدیم نمودند . نامه در ورقی به‌رنگکآبی آسمانی بود و به‌زبان 
بونانی نوشته شده بود . درون آن نامه دیگری بود رنگث آمیزی شده ونوشته به‌همان 
لغت و در آن وصف هدایای امپراتور آمده بود . بر نامه مهری زرین بود . يك سوی 
نامه صورت مسیح بود و سوی دیگرش صورت امپراتور فسطنطین . صورتها از 
شیشه رنگین و به گونه‌ای بدیع ساخته شده بود . درعنوان نامه دريك سطر آمده بود 
«قسطنطین و ارمانبوس هردو مومن به‌سیح» پادشاهان بزر گث» پادشاهان روم». و در 
سطردیگر نام کسی که نامه‌به‌عنوان او بود: «عظیم شایان‌فخر شریف اانسب عبدالرحمان 
خليفةٌ فرمانرو | بر عرب و براندلس اطال اللّه بقائه» . 

ابن جلجل می گوید که پادشاه روم به‌الناصر در باب کتاب دیسفوریدس نوشت 
که از این کتاب جز به‌یاری کسی که زبان بونانی را نیکو بداند فایدت نتوان برد و 


۳ د.-قور بدس 101090071089 ۰ پزشك وشیمیدان پونانی. اصل‌او از کیایکیه در آسیای صفور 
بود . درقرن اول مبلادی می‌ز.ت. . کتاب مشهور او ادویذ مرکبه است . این کتاب حدوژ حم 
بهاععبار خود باقی است وتا فرن هفدهم دهمترین کتاب درخواص؟یاهان دارویی بوده است. 

۴ اد اوس اوروسوی 0۳0۵:05 وناآنا۳8 حبی ومورخ آسب نیابی ( ثوتی) در قرن بتجم میلادی 
میز وست (عابی در تار وخ تاام نوشعه. این تعاب پاوجود معا لب خرافی و ر دك که در آن 

آمده ات میان مورخان «عد هرت پسپار باقده ۲ «ورخان همان نیز آن را مي‌شنا خته | ند 

وداین خادون یسپار از آن نل برده . ارروسبوس در ردایات اسلامي هر وسری با ور وشپوش 

معروف ۱ 


۵ رجوع کنید بهردایت مقصل این جلچن در #تاب طبقان لاطبا ج ۲ص ۰۴۴۷ 


اخلاق و آثار عبدا لرحمن الناصر ب۳۴ 
در آن روز گار درقرطبه کسی وجود نداشت زبان‌بو:انی‌بداند ۰ ازاین‌رو بعدهاالناصر 
به‌ار مانیوس نوشت که کسی را که زبان یونانی و لائینی بداند ند او بفرستد . او یر 
راهبی به‌نام نیقولا رافرستاد. ابن راهب در نزد الناصر معامی ارجمند یافت و کتاب 
دیه‌قوریدس را برای پزشکان قرطبه شر ح وتفسیر کرد . اما کتاب اوروسیوس به‌زبان 
لاتینی بود و در قرطبه کسانی که زبان‌لاتینی بدانند وجود داشتند ۰ الناصر فرمان داد 
یکی از رجال دراین مجلس خحطبه بخواند و اسلام رخعلاات را تعظیم کند و نعمست 
حداو ندرا در آشکارساختن دین‌خود و اعزا ز کلمةً خود و حوارساختن دشمنان‌سپاس 
گوید . بعضی از حطبا برای سخن گفتن آماده شدند و لی شکوه آن مجلس چنان بود 
که زبانشان بند می آمد وسخن گفتن نمی‌تواندتند . یکی از آنها لفوی بزرگث ابوعلی 
قالی بود که از بغداد آمده بود و مهمان خلیفه بود . عبداارحمان ااناصر او دا برای 
سخن گفتن نامزد کرد تا درضمن از مقام بلاغت اوقدردانی کرده باشد, ولی ابوعلی 
چون سخن آغاز کرد ناگاه شکوه مجاس اورا بکرفت و زبانش بند آمد و خاموش 
شد . دراین حال فقیه منذر بن سعید البلوطی بی‌هیج آماد گی قلی از جاي برعاست 
و مرتجلا خطابه‌ای ایراد کرد درستایش الناصر و ماثر او . سبس قصیده‌ای درهمان 
معنی سرودن گرفت . گشادگی زبان وثبات وطه‌اّنينة او همگان را بهاعجاب واداشت . 
الثاصر همت وعلم اورا بستود . ابن نحطابةٌ مر تجلانه آغاز ترقی و تعالی‌مندر بن سعید 
بود که از آن پس مورد توجه الناصر قرار گرفت و منصب قضا یافت وبکی از رجال 
شهر اندلس گردید ‏ برنعی از ابیات او درآن قصیدء چنین است : 

مقالی کحد السیف وسط المحافل 

فرقت به‌مایین حق وباطل 

بقلب ذکی ترتمی جمراته 

کبارق رعد عند رعش الانامل 

فما دحضت رجلی ولا زل مقولی 

ولا طاش عقلی برم تلك الرلازل 

و قد حدقت حولی عبون اخالها 

که‌؛ل سهام اثبتت فی‌المقاتل 


۴۴۸ روت دو ات اسااهی در تدای 


لخیر اما کان او هو کائن 

امقتبل ار فی العصور الاوائل 

تری الناس افواجاً یومون بابه 

وکلهم مابین راج و آمل 

و فود ماوك الروم وسط فنائه 

مخافة باس او رجاء لناثل 

فعش سائما ااصی اد دزعلا 

فانت رجاء الکل حاف و اعل 

ستملکها ما بین شرق ومارب 

الی درب قسطذعاین اوارض بابل*" 

جون رسولان #سطذطین باز ند ناصر دمراه ابثان سفیری روانه داشت . 
ابنسفیرهشام‌بن‌هذیل بود با «دابای‌گران : تا بدین طریق بر روابط مودت میان قرطبه 
وقسطنطنیه صحه گذارد. این سفیر پس ازدوسال باز گشت. سنارت خودرا به‌نیکر ترین 
وجهی بجای آورده بود . سفیر ان قسطنطین نیزبا او باز گشتند۳۲. 
در رو ایات اسلامی از این‌سفارت شر ح مفصل و روشتی آمده است ولی اذ 

موضوع وغایت آن چنانکه باید چیزی‌دستگیر نمی‌شود . ظن فوی این است که این 
سفارت چیزی جز تجدید رو ابط دولت بیراطیه با دوات اسلامی انداس‌نبوده است. 
این رو ابط دوستی از زمان عبدالرحمان‌بن‌حکم مان قرطبه وفسطنطینیه بهوجودآمده 
بود تا نوعی اتحاد باشد دربرابردو لت عباسی که دشه‌ن دردو دولت بود . شاید هم 
درهمال حال يك توافق‌میان دو لت قرطبه وقسطنطینیه برد دربرابردو لت جوان فاطمی 
که در دربای مدیترانه دوات روم را بهرحشت انداخته بود و از سوی مغرب آقصی 
دولت اندلس را . 


۶ متفر بن‌سدیدا لیلوطی درسای۵ ۶ ۵۲ مجوادشد ودر علوم قر آن وسدت بر ات یافت ودر فساحت 
بیان وجزالت و بلاغی شمی‌سر آمد همکان فردید. این‌خطابه که درمجلی استفیاي سعرای روم 
ایر اد کرد سر آغاذترقی اربود. درسال۳۵۵ د جهانرا ,دررد تفت. دجوع ید به: افح) الب 
۱۷۴2۱ ر۱۷۵ . 

۳۷ رای ای ازاینسفارت رجوع دید به ابن‌خلدون, العبر. ج۴/ص۱۴۲ و ۰۱۴۳ اامقری. 
نفحالتابب ۱/ص* ۱۷۴-۱۷. ابن‌عذاری, البانالنغرب » ج ۹۳/۲ ۰۲۳ 
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ازاین پس‌سفیرانی از سوی دیگرملوك مسیحی به‌دزبارالناصر آمدند ‏ یکی از 
اینان سفیران پادشاه صقالبه بود. این پادشاه پیتر یا پطلرس" "نام داشت. الناصر نیزبرای 
استةبال ایشان مجلسی بیاراست و ربیع (با ریفا) استف را درپاسخ نرد او فرستاد . 
همچنین سفیران پادشاه فرانسه لوبی چهارم بفرطبه مدند و پیشنهاد روابط دوستی 
دادند که ازسوی‌قرطبد پذیرفته شد . 

یکی از مهمترین سفیر انی که به‌دودار الناصر به‌فرطبه آمد » سفیر اوتوی کبیر 
امیر اتور آلمان بود . روایات اسلامی به‌اين روابت به‌طور حلاصه و مهم اشارت 
دارند و او را ملك صقالبه با مالك اللمان و هوتوا با هوتو"" می‌خوانند » ولی در 
تاریخ این سفارت یعنی سال ۳۴۳۴ ٩۵۶/۵‏ م با روابت مسیحیان متفق‌اند . در این 
سال‌یکی از احبار به نام پوحنا الجورزینی منسوب به‌دبری درجورزنی‌نزديك متر به‌دربار 
عبدالر حمان‌الناصر آمد . بوحنا یکی ازعلما و اقطاب دربحت ومناظره بود ۰ ظاهرأً 
پیش از آمدن بوحنا نامه‌ه‌ایی حاوی مسائل کلامی درحفانیت اسلام با مسیحیت میان 
الناصر و اوتو مبادله شده بود و الناصر دربعضی از نامه‌هایش به‌مسیحیت وتعالیم آن 
اعتر اض کرده بود . اوتو از فرصت استفاده کرد و یکی از علمای آیین مسیحی را 
به‌سفارت نرد خلیفهٌ قرطبه فرستاد " ولی از افوال مورخان کایسا برمی آی که مسئله 
بحث و جدل برسرمسائل کلامی دراین سفارت » دز درجه دوم اهمیت بوده است . 
مسلهٌ اصلی مر بوط به‌برحی جنگجویان عرب بود که درجنوب‌فرانده و در ایگوربا 
وسویس دست به‌برعی اعمال زده بودند و استعانت ازنفوذ خلیفهٌ اندلس‌برای پایان 
دادن به‌اين تجاوزات که پسیاری از شهرها وجماعات مسیحی را به‌پیم افکنده بود . 
بوحنا از راه رون وقطاونه » همراه با راهب دیگرو انوا ع هدایای‌نفیس درخور مقام 
تعلافت به‌اسپانیا آمد. ازسوی قرطبه به گرمی استقبال شد و دریکی ازسر اهای رسمی 
علافت فرودش آوردند . ولی هنگامی که عبداار حمان‌الناصراز موضو ع سفارت او 
بر بافت او را به‌حضور نپذیرفت» زیرا نمی‌خواست مباحث مناقشات دینی‌موضو ع 
5َفتگومیان او و سفیر قرار گیرد. چون بوحنا به‌جد درایستاد و خو استار دیدارشدالناصر 
۳۸ اوپشری پسرسیمون کبیرملك فا بود. در آن ایام ب‌یادشاه صقاابه خهرت داخت . 


جوع دید بهه این‌خلدون. عبر . ج 9۱۴۳/۴ این تذاری. النبانالفرت ‏ نی تاج و 
۰ ۲۰1 ,۳۵۵66 ظ6ع ٩۱۴‏ ع0 وممنوه ۱ ریا نا 


۴۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلی 


جواب داد که او اسقفی را به‌سفارت نزد اتو فرستاده و اکنون سه سال است که در 
بندش کشیده و اونیز او را- عنی بوحنا را - دوبرابر آن مدت به‌بند خواهد کشید » 
زیرا مقام ومرتبت او ازمقام ومرتبت اتو پادشاه نصاری برتر است . عاقبت قراربر آن 
شد که| لناصرنزد بادشاه آلمان رسول دیگٌری‌فرستد تا ازمراتب‌عو اطف ونیات‌او آگاه 
شود و بوحنا :ا زمان باز گشت او دربند بماند. برای انجام این سفارت طبق معمول 
کشیشی از رعایای‌خلیقه به‌نام ربیع باریفا بر گزیده شد. ریفا مردی‌دانا وسخنوربودو 
در دربارم‌قامی ار جمند داشت و الناصراو را دوست می‌داشت وبه‌سبب علم و خدمات 
بزر کش تکریم می کرد "۲ ریفا از ال فرانسه گذشت وبه آلمان در آمد و در تورنگن 
نزد امپر اتور اتو رف ت که بیشتر وقت خود را در آنجا می‌گذرانید . اتو در آن روزها 
گرفتار شورش پسرخود بود و از اين‌رو در پذیرفتن پيشنهادهای الناصرزیاد سخت 
نگرفت وسفیراو را نیزگرامی داشت ۰ ربیع اسقف پس از دوسال ؛ درسال ۵۳۴۷/ 
۷ به‌قرطبه باز گردید ۰ الناصر از :تایج سفرخوشدل گردید و اجازه داد که سفیر 
امپر اتوربا او دیدار کند .آنگاه او را درمجلس پرشکوهی به‌حضور پذبرفت ۰ سفیر 
درحالی که از آن همه شکوه وجلال‌خودرا باخته بود پیام امپر اور بگزارد. مانمی‌دانيم 
نتیجةً این‌سفارت چه‌بود » روایات عربی‌هم آزموضو ع آن هیچ نمی گوبند» و لی‌به‌نظر 
مي رسدمسثله بهءسته‌عرات عربی وجنگهای آن در گالیا وشمال‌ابدالبا وسوبس مربوط 
بود. الاصر اظهار کرده‌بود که بااینستعمر ات‌ارتباطی ند ارد و نمی تو اندعواقب اعمال 
آنان‌را به‌عهده‌گیرد با درشتون آنها دخالت نماید داماجر اجویانی را که درفرمان او 
نیستند امر و نهی کند . این نتیجه‌گیری را سکوت روایات عربی از ذکراخبار این 
مستعمرات تأیید می کند ورلیل بر آن است که حکومت اندلس‌را باآنها ارتباطرسمی 
نبوده و به‌اوضا ع آنها بی‌اعتنا بوده است.البته نمی‌تو ان منکرشد که به‌جنگها وپیشروی 
۲ نان دراراضی‌هسیحیان به‌چشم مهربانی وخشنودی می‌نگریسته است. ولی لو تبراند 
مورخ کلیسایی آن زمان تا کید می کند که خلیفه از این مستعمرات حمایت می کرد و 
آنان را در کارشان دلیرمی‌ساخعت وبرایشان مدد می‌فرستاد ؟. 


۳4۸ ابن‌خلدون. العبر ,۴ص ۴۳ 1 زر تمع ان‌زید ازعامای مسرحیان مماحد‌بود. ریان عر بي ولانمنی 


را یکو می‌دانست ۱ 
0۰ 0 .1010 :86186۱0 .42 


اخلاق و آثار عبدالرحمان انا ص ۴۵۱ 


مورخان مسیحی به‌این مناسبت مطلب تازه‌ای از آرای الناصر در انتظام امور 
مملکت بیان می‌دارند و آن اينکه او از زبان‌مستشاران خود با از زبان بوحتا چیزهایی 
درباب نظام حکومت فثودالی که آن روز در آ لمات رواج داشت ۰ شنیده بود و از 
تمنع برخی امرای‌محلی درساية این نظام و استقلال داخنی آنها خبریافتهبود. ازاین‌دو 
اعتراض خود را برضد این نظام به‌یوحنا ابراز داشته بود که پادشاه شما فرمانروایی 
حکیم و باتجربه است؛ و لی‌درسیاست اوچبزی است که من نمی‌پسندم . به‌جای آنکه 
زمام همه قدرتها را دردست گیرد برخی‌از بخشهایهملکت را به‌دست بعضی از رعایای 
خود سپرده و پاره‌ای از ولابات را به‌آنان داده است بدین اعتقادکه با ابن شیوةٌ 
حکومت سودی عایدش خو اهد شد. به‌نظرمن این خحطابی بزر گث است ‏ زیر امدارای 
ملوك با زیر دستانشان جر آنکه به‌غرور آنان بیفزاید تا آتش‌اغتشاش را برافروزند نتیجة 
دیگری ندارد"۳. ازاین سخن برمی آبد که عبدالر حمانا لداصر معتفد به‌حکومت معالقه 
بود وسباست او درفرو کوفتن زعمای قبایلءرب ومردان صاحب شأن و عصبیت و 
اعنماد او برمردم فرو مابه از صقالبه ومو آدین از این نظر به مایه می‌گرفت. 

این بود شر حتبادل سفرا میان‌اتو و عبدالرحمان‌الناصردو زعیم اسلام ومسیحیت 
در آن زمان . لین این پابان روابط دییلماسی‌مبان عبدالر <مان‌الناصر وماو لك مسیحی 
نبود. الناصر درسال ۸۹۵۵/۵۳۴۴ سفیر اردو نیوی‌چهارم بادشاه لبوذرا نیز به‌عضور 
پذیرفت ۰ این سفیر آمده بود که مان دو دولت رو ابط دوستی‌برقرار کند. عبدالرحمان 
|اناصر به‌پيشنهاد او پاسخ موافق داد و درمال بعد سفیر حود مح<مدینا لحسین را به‌لیون 
فرستاد و با اردونیو يك‌معاهدة دوستی بست» ونی‌سانچ و که با برادر حود اردونیو سر 
رقابت داشت مانم اجرای آن شد. درسال۹۵۸/۰۳۴۷م تبودا ملکهٌ ناو ار عود به‌قرطبه 
آمد. پسرشگارسپا وسانچوامیرلیون وجمعی از احبار وبزرگان نصارا نیزبا او بودند. 
الناصر آنان را دراصرالزهراء درمجلسی عظیم استقبال کرد ومیان او و تیودا قر ارداد 
صاح منعقد شد . پسرش گارسیارا به‌پادشاهی ناوار اقا کرد و به‌سانچو وعده داد که 
او را در گرفتن تخت پادشاهی|ش پاری خواهد داد . سپس رسولان پاپ بوحنای 
دو ازدهم نزد او آمدند تا میان‌اسلام و مسیحیت‌تراردادصلح بندند. الناصر این خواهش 


43, 1۵2۷۰ ۳۱8. ۷۰ 1]. 0. ۰ 


۴۵۲ تاریخ دو تِ آب‌لامی درا ند اس 


را نیز ببذیرف ت۳۳ 
نگربستن در اخباراین‌سفیرانی که‌میان زعيم اسلام وملولم‌سیحی در آمد وشد 


بودند ما را ازستن و رسوم دییلماسی درقرون وسطی آگاه می‌سازد . 


۵ 


در او ایل‌سال ۵۳۴۹ عبدالر حمانا لناصر دچارسرماخورد گي‌شدید شد وچندی از 
مردم روی درپوشيد و پزشکان به‌معالجهٌ او پرداختند تا اند کی بهبود یافف و بار دیگر 
به‌مجلس آمد» و لی بار دیگر بیمار ی آشکار شد وبا به‌استر احت ومعالجه پرداخت. مدتی 
گاه بهبود می‌یافت وگاه بد‌اری شدت می‌گرفت تا بالاخره در دوم ماه رمضان سال 
۵۰ بان دهم اکتبرسال۹۶۱م دیده ازجهان فرو بست. وفاتش درقصر الز هر اء بود. 
هفتاد وبكك سال ازعمرش می گذشت. مدت فرمانرو ابش قریب به‌پنجاه‌سال بودواین 
طولانی‌ترین مدتی است که کسی درعالم اسلام خلافت کرده است البته اگر دورة 
حکومت المستنصرباله فاطمی را درصر استثنا کنیم . 

عبدا ارحمان الناصریزر گترین فرمانرو ایان اسلام درعصرخود بود حتی‌می‌توان 
گفت بزر گترین همه فرمانروایان آن عصر. دولت اسلامی درغرب درعهد اوبه‌نهابت 
قدرت وسیادت وهیبت ونفوذ خود رسید. از حیث سیاست نظامی و اداری بی‌همانند 
برد . از جهت دوراندیشی و برابی و دورنگری به‌عبدالرحمان الداخل شبات تام 
داشت"۳. سمت حاجبی او را در آغاز حکومتش مولای‌او بدرین احمد به‌عهده داشت. 
دیری‌نبایید که بدر را ازمیان همه باران عویش بر گید و به‌سیب اعتمادی که به‌اوداشت 
زمام کلیةٌ اوامر و نواهی را به‌دست او سپرد و بهتول این عذاری در البیان‌اله‌غرب 
« خورشید تابان وماه درخشان » دولت اوبود"". سه‌پسرخود عبدالرحمان وعبداله و 


۴ ابن‌خادون, البر , ج۱۴۳/۴. 
۵ این‌عذاری» الییانا فرب » ج۲/ص۶۳ ۰۱ 
۶ اینءذاری , البیانالهغرب » ج ۲ /ص ۰ ۰۲۴ 


اخلای و آثار -دالرحمانا ناسر ۵2۳ 


اسماعیل را مناصبی درقصر و دیگر امورخاص عطا کرد. مقام حاجبی‌را پس ازچندی 
به‌مو سی بنءحمدبن حدیر سپرد. وزارت خود را همواره به آ گاهترین‌مردم زمان‌می‌سپرد 
واز اینان بودند احمدین‌حدیر وجهورین‌عبدالماك وعدایّوین محمدالزجالی. امور 
مالی را به‌عهدة عبدا لماك بن‌جهور و عبدا املك‌بن‌شهید وا گذاشت . 

ابن‌شهید «دیه‌ای‌به لناصر تقدیم کرد که مورخان اند اس دروصف آن داد سخن 
داده‌اند » از آن جمله بود هزارمثقال زر و دوبست اوقیه مشك وعنبرو سی‌شقه حریر 
زر کش وصد اسب با زین و ستام و بیست استر راوار وچهل غلام وبیستکنیز با 
تمام جامه‌ها وز بورهایشان وچیزهای دیگر. ابن‌خادون می‌گودد: «ابن نشانه‌ای‌است 
از عظمت دولت اموی و توانگری کار گزارانش» .۰ همه مورخان اندلس مي گویند 
به‌هیچ کس ازملواندلس چنین‌هدایایی تفدیم نشده است. ابن‌شهید درسال ۵۳۲۷ این 
هدایارا باعطابه‌ای اطیت و مختصردرستایش الناصرو اعمال ستر گت اوتقدیم نمود و 
درنزد او مقامی ارجمند یافت و از مقربان شد و منزلتش از منزلت دیگر وزرا فراتر 
رفت و بهلقب زوالوزارتین ماّب شد و او نخستین کس از وزرای اندلس بود که او 
را چنین لبی داده بودند. بدین سیب حقوق وزارت او دوبرابرشد وهشتادهز اردینار 
درسال گردید"". فرماندهی‌سپاه را از آغاز حکومتش احمدبن‌محمدین ابی‌عبده که از 
خاندانی بزرگث بود به‌عهده داشت ۰ بزرگان ابن خاندان همه فرماندهي لشکرهای 
اندلس را درخالال فتنهه‌ای‌بزر گت برعهده داشنه‌اند. چند بارنیزاین سمت را به‌حاجب 
خود بدر واگذار کرد و گاه نیزبرخی ازبزر گات صقالبه چون نجده ومیسور ودیگران 
به‌این‌مقام رسیدند. دیدیم که چکونه سیاست عبدالرحمان دربر کشیدن صقالبه به‌فاجعةً 
خحندق انجامید. مخصب تضا را درعهد او احمدین‌محمدین‌زیاد و اسلم ین عبد العزیز بن 
هشام ومتذرین سعیدالبلووطی اشغال کرده بودند*". 

عبدا لرحمان‌الناصر مردیعالم و ادیب نود. شعرو شاعری را دوست می‌داشت 
وشهع‌را و ادبا را به‌عود نزديك می‌ساعت . مقدم برشعرای دو لنش ومعزز ترین ایشاث 


درنزد اوفتیه ابنعبدربه صاحب عقدالفرید بود » ابنءبدزبه ازعهد محمدبن‌عبداارحمان 


۷ رجوع کید به , ابن‌خلدون . العبر ۰ ۱۳۸/۴ . اله‌فری , تفج اطیب رحس ۱۶۷۰۱۱۶۶ 
۷ بقل از ابن‌حیان و این‌الفرشی و جز آنان . 
۸ این‌عذاری , الییانله‌فرب : ع ۱5/۲ ۰۱۶ 


وس تاریخ دولت‌اسلامي درا تدلی 


شاعر این‌خاندان بود. او درمناقب عبدا لرحمان‌التاصرشعر بسیار دارد و غزوات او را 
از آغاز حکومنش تاسال ۸۳۲۲ درچکامهٌ طوبلی » برحسب سنوات آورده است**. 
از اشعاراو دروصف دورة الناصرو عزت اسلام درعهد اواین ابیات است: 

قد اوضح ایء للاسلام منهاجا 

و الناس قد دخلوافی‌الدین افواجا 

و قد تزیئت‌الدنیا لسا کنها 

کانها البست وشیاً و دیاجا 

با ابنالخلائف انالمزن لو علمت 

ندالك ما کان منها الماء ثجاجا 

و الحرب لوعامت بأساتصول به 

ما هیجت من حمیاكالذی اهتاجا 

مات النفاق و اعطی الکفر رمته 

و لت الخیل الجاماً و اصراجا 

واصبح النصر معقوداً با لوية 

تطوی المراحل تهجیر آو ادلاجا 

ادخلت في قبة الاسلام بارقة 

احرجتها من دیار الشرك اعراجا 

بجحفل تشرق الارض الفضاء به 

کالیحر بمّذف بالامواج امو اجا 

قوده البدر یسری فی کوا کبه 

عرمرماً کسواد اللیل رجراجا 

ان الخلافة لن ترضی ولارضیت 

حتی عقّدت لها فی رأسك التاجا"* 


. آمده است‎ ۲۳۲۷۱:۲۰٩۹ این چکامه در کتاب عتدالفر ید (چاپ 1(ءطبمةالازهریه) ج ۳/ص‎ ٩ 
کویند به‌هنکامی که الناصر از نعستین نیردش با شورهیان پرروژمند بازمی گردید این‌قصیده‎ ۰ 
۰ را بر ای او فر‌ستاد‎ 


اخلاق و انار عبداارحپان‌الناصر ۴3۵۵ 


از اشعارمنسوب به‌اللاصر است : 
لابضر ااصغیر حدئان سن 
انما الشأن فی مود الصذیر 
کم مقیم فازت یداه بغتم 
لم تنله با لر کض کف مفیرا* 
عبدالرحمان التاصرمردی سخاو تمند و بخشنده بود . ابن اثبر صورت او را 
چنین وصف می کند: سفیدپوست و سیاه‌چشم و نیکروی وتنومند و کوتاه‌ساق بود". 
الناصریازده پسر داشت. یکی از آنانحکم المتنصر بود که ولیعهد اوبود. 
وزیرجعفرین عثمانالمصحفی در رثای او گفته است : 
الا ان ایاماً هفت بامامها 
لجاثرة مشتطه فی احتکامها 
نلم و لم الدئیا عظام خطاو بها 
و احداژها الا قلوب عظاءها 
تأمل فهل من طالح غیر آفل 
لهن وهل من قاعد ثقیامها 
وعاین فهل من عاش برضاعها 
من الناس الا میت بفطامها 
کان نقوس الناس کانت بنفسه 
فلما تواری ابقنت بحمامها 
فطار بها یأس الاسی وتقاصزت 
بد الصبر عن اعوالها و احتدامها 
محفقان متاعردر ارزیابی دور انءبدالرحمان | اناصررسخن؛سیار گفته‌اند. رساترین 
این ارزبابیها «مضمون صخذدان اس ار ومتین‌علامه درزی است. آنگاه که خود سخن 


را دراین باب به‌پایان می‌آورد : «هنکامی که به تحقیق دراینعصردرخشان می‌پردازيم 


۵۱ المتری» نفح| لعلبب , ج ۱ ص ۶ ۱۶ ۰ 
۳ نا لاثیر. ااکامل ۱۷۷/۸ ۰ 


مدای تاریخ دوات اسلامی در ا ندلی 


بیش از آنکه ازنتيجة اعمال عبداارحان‌الناصر دچارحیرت شوبم ازنبو غ خود او که 
این آثار را پدید آورده است متحیر می‌شویم » مردی‌خردمند که زمام امور را به‌دست 
گرفت واساس وحدت »ات و دولت را فر اهم آورد وبا معاهدات خود نوعی توازن 
سیاسی ایجاد کرد ۰ دراین باب اگراو را همتای یکی ازفر ما نرو ایان عصر جدید بشماریم 
شایسته‌تراز ابن استکه یکی ازخانای فرون وسطی.»* 


فصل چوارم 


ظروات «ساسانان 
در کالباو شما ال زا از و سو دی 


۱ 


پیش‌از ایين از غزوات عرب درگالیا (جنوب فرانسه) در آغاز فتح اسپانیا 
سخن گفتیم . نیز دیدیم که در نبرد بلاط الشهدا در سال ۷۳۲/۵۱۱۴ ۸ مسلمانان از 
برابر مسیحیان و اپس نشستند واين پایان پیشروی آنان در گالیا بود و از آنپس‌مراکز 
خودرا در لانکدوك و سبتمانیا از دست دادند و چرن غر اریوله آخرین مر کزآذان 
درسپتمانیا درسال ۱۴۲ ۸۷۵۹/۸ بمدست فرنگان سقوط کرد فرمانرواییشان درآن 
سوی پیرنه به‌پایان رسید . 

اندلس در خحلال این احوال دمچنان در آتش جنگهای داخلی می‌سوخت . 
جون عبدالرحمان اموی تو انست در کشا کثراین آشوبها به‌فرمانرو ابی‌رسد وباردیگر 
تساط خاندان اموی را براندلس برقرار سازد » باقی ایام حکومت خود را صرف 
استوارساختن پاوه‌های دولت و حمابت آن از تعرص شورشیان و عصیانگر ان مود 
و ازاین‌رو برای او فرصتی پیش نمی آمد که درباب چنگّث با دول دیگر بیندیشد . 
حتی دربرابر دولت فرانکها و پادشاه آن شارامان که ی کوشيد بدیاری شورشیان » 
تغر اعلی وولابات‌شمالیاسلامیر! تصاحب کندراد مدارا ومدافعه درپیش گُرفت وتا 
مدتی ازجنکث با مملکت نوپای مسبحی درازاضی وشهرهای شمالی چشم پوشید . 


۵ ۷ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


چون پسرش هشام بن ۶,.الر<؛ آن به حکومت ر سید وموفق شد که بر شورش 
برادران خود سلیمان و عبدابته پایان ده:. به سرکوبی مملکت فرنگان روی آورد تا 
خحطر آنان را از اندلس دور دارد. هشاء در سال ۷۹۲/۸۱۷۶ م سپاهی عظیم به سرداری 
حاجبش عبدالملك بن عبدال و احدبن مغیث به سوی شمال فرستاد.عبدالملك از جبال 
درگرفت و باردیگر خاطرة غزو و جهاد رادر آن سوی جبال پیرنه تازه گر دانید. 

در عهد حکم بن هشام فرنگان بازگشتند و در سال ۱۸۵ ۸۰۱/۸ از جبال پیرنه 
گذشتند و در ثغر اعلی به نبرد پرداختند و برشلونه را گرفتند و بدین‌گونه بخشی از 
شمال اندلس را مجزا نمودند. هنوز چند سالی نگذشته بود که در سال ۵۱۹۳ /۸۰۹م 
فرنگان باردیگر از جبال پیرنه گذشند و آهنگ تصرف طرطوشه کردند. ولی 
مسلمانان توانستند شهر را نجات دهند. 

در عهد عبدالرحمان بن حکم حملات نیروی دریایی اندلس برای نبرد در 
جزایر شرقی آغاز شد. دیدیم که چگونه آبهای شرقی اندلس مرکز حملات 
دریانوردان مسلمان گردید و مسلمانان گاه از شمال و گاه از شرق به سوی جزایر 
مسلمان سواحل فرانسه وحوالی مصب رود رون رامورد حملات خود قرارمی‌دادند. 
جبال پیرنه و نیز به طور ایجاز از آغاز حملات محدود دریایی آنان سخن گفتیم . 
اکنون در این فصل به بیان حملات و غزوات غیررسمی ایشان -چه در دریا و چه در 
خشکی -به سواحل جنوبی فرانسه و بلاد مجاور آن از دشتهای لیگوریا و بلندیهای 
غزوات نشده است. شاید به‌علت ماهیت آنها بوده که بیشتر غیررسمی وحادثه‌جو یانه 
بوده است. بدین طریق که جمعی از مجاهدین که با حکومت قرطبه رابطة رسمی 
نداشتند و تنها متکی به نیرو و سعی خود بودند این حملات را سازمان می‌دادند. 

حملات مردم اندلس به سواحل و مرزهای کشورهای فرنگان از اوایل قرن 


5 رجوع کتید به صفحات ۴ و ۲۸۵. 


رو ات مسلیا نان در خا پا و ۴۵۹ 


نهم آغاز شد و بیشتر آنها ازراه دریا برد و اساس آذ جماعاتی از مجاه‌دان و سران 
<ادثه‌جوي بودند. پس درسال ۰۶ م یکی‌ازاین جماعات دریانورد جزيرةٌ کورسیکا 
(فورسغه) را مورد حماءه قرار داد و ناو گان فرنگان را که پین پسر شارلمان پادشاه 
ابتالیا به‌جنگشان فر ستاده بود شکست‌داد وباغنایم و اسیر ان بسیار باز گردید. از آن,پس 
دریانوردان اندلسی پی‌درپی به‌سواحل کورسیکا وسردانیه دست‌اندازي می کردند و 
اين‌دو جزبرهدر آن‌ایام رو تمندترین جر ایردریای مداتر انه‌بودند. همچتین دربانوردان 
مسلمان سواحل جنوبی فرانسه را نیز بی‌نصیب نمی گذاشتند ۰ مورخعان مسیحی 
کلیسایی آن زمان بادقت نمام این غزوات مسلمانان را ضبط کرده‌اند واز کشتار و 
تاراج این حادثه‌جویان و رعبی که دردل سا کنان مسیحی این سرزمینها پدید آورده 
بودند سخن گفته‌اند. اینان خبر می‌دهند که دریانوردات مسلمان بادلیری تام در آ؛های 
اقیانوس اطلس جولان می‌داده‌اند وبه‌سو احل غربی فرانسه می‌تانه‌اند و بك کشتی 
بزر گگ عربی در این‌روزگاران در آبهای اقیانوص‌پیش‌رفت تابه‌هصب رود او ار رسید". 

درسال,۳۸م ناو گان اندلس از آبهای طر کونه و آبهای جزایرشرقی به آبهای 
پروو انس رسید ودر مارسیلیا و سرزمینهای اطراف آن جنگید و جنگجویان سپس 
باغنایم واسیر ان بسیار باز گشتند. پادشاه ناتو ان فرانسه اویی پسرشارلمان نمی‌توانست 
دربر ابر حملات این جنکجوبان مقاومت کند. دربانم ردان مسلمان باردیگر باز گشنند 
و به‌مصب رود رون در آمدند و شهر آرل راگرفتند و کلیساهای آن را حراب کردند 
وهمچنان به برد حود در آن منطقه ادامه دادند . 

در سال ۰ 6۵ در او اجر عود عبدالرحمات بن حکم + موسی‌بن‌موسی بن#سی 
فرمانروای‌سرقدطه وزعیم ثغر اعلی ازجبال پیرنه‌گذشت ودرستمانیا به برد پرداخت 
و درآن نواحی کشتار کرد . شارل کچل پادشاه فر انسه مجبرر شد بااو مصالبحه کند 
و باارسال هدایا و تحف خاطر اورا نخشنود سازد. به‌نظر می‌رسد که این نبرد نه‌جنبةً 
رسمی داشت ونه باحکومت قرطبه مرتبط بود. زبرا نی‌قسی زعمای ثغر اعلی در ابن 
ایام از استقلال محلی برخوردار بودند وخودرا تابع حکومت قرطبه نمی‌دانستنده 


ار 


۳۲ ماروایات مورخان بلیسا وفر نگانرا درییان این‌غزوان اسلامي ازدایرة۱!عایرف 80۱6۷۵۱ 


وتا 
سن فسه ‏ وم + 


۳۴۶۰ تار بت دوات اسلاعی درا ندلس 


حتی در برابر آن به‌هقاومت و خرو جح دست می‌زدند . در سال ۸۶٩‏ م جماعتی از 
دریانوردان و مجاهدین مسلمان باردیگر به‌سواحل پرووانس حمله کردند و بر جزيرة 
کامار کت واقم درمصب رود رون مستولی شدند واستف آرل راکه در آنجا بود اسیر 
کردند وباغنایم و اسیر ان بسیار باز کفتفل ِ 


۲ 


پیروزی این جنگجویان آتش شوق در دل حارثه‌جویان مسلم‌ان در اندلس 
وافربقیه برانگیخت تابرای به‌دست آوردن غنایم با گرفتن اراضی به آن بلاد تاحت‌وتاز 
کنند. اوضا ع‌گالیا (جنوب فرانسه) در آن روزها دستخوش اضطراب وپریشانی بود. 
یکی‌از سروران آن نواحی به‌نام بوسون بردو ولایت دوفین وپروو انس غلبه یافته بود 
و خود را پادشاه آرل می‌خواند . بعضی به‌مخالفت او سر برداشته بودند و میانشان 
در حدود سالهای ۸٩۹۰‏ جنگ داخلی بزد گی بربا شده بود . در ابن گیرودار يك 
کشتی کوچك عربی بابیست‌نن دربانورد مدلمان‌از خلیج ژریمو يا خلیج سن‌تروبه 
سربر آورد و دربانوردان بیاده شدند ودر جنگلهای‌انبوه در دامن کوه پنهان گردیدند» 
سپس به‌یکی از روستاهای نزديك حمله کردند و مردمش را کشتند و چون دبدند که 
ازيك‌سو دربا واز يك‌سو کوه جایی استوار است آن را پایگاه حود ساختند ودر آنجا 
مکان گرفتند ۰ سیس دیگّر همکیشان خویش را از بلاد اسلامی که نزديك آنان بود 
فراخحواندند و از حکوعتهای اندلس و مغرب یاری طلبیدند . جمع کثیری از مردم 
حادثه جوی دلیر رهسپار آنجا شدند و هتوز سالی چند نگٌذشته بودکه در آن مکان 
استقرار یافتند و جند جنگگاه و دژ برآوردند . منیع‌ترین این دژها دژی است که در 
روایات مسیحی آن زمان از آن به فُراکسنتم مصداووندهع۴ یاد شده و گوبا در همان 
جابی است که امروز روستای گارد فرینه ۲۳۴/0۵۱ 0280 در دامنة جبال آلپ واقع 
شده است". در آنجا هنوز آثار دژهای کهن برجای است. چون شمارشان افزون شد 


۰ ۳۰ ,۳۶۴۵۲66۵ 95 5۳۳۵2198 وق ۱2۸۷۵810۵8 : اعص۲۵1 .3 


غزوات مسلمانان در ثالیا و... ام 


وذیر و گرفتند حمله به‌بلاد مجاوررا آغاز کر دند ربهصورت نیروبی‌رعب آور در آمدند. 
برخی‌از اما وسروران آت دبار که بادیکراذرة.بت داشتند باآ نان رابطه برقرار کر دئد 
تابرضد رقای‌خود از آنان اسنفاده کنند ۰ آ نان نیز دعو تشانرا اجابت کردند واراضی 
برحی سروران را گرفتند و تحود را سروران نواحی مغلوب اعلام کر دند ودرجنوب 
پروو انس وحشت آفربدند. به‌حدی که یکی‌از نو بسندگان معاصرشان نوشت: «یکی‌از 
آنها مي‌تواند هرز ارتن را درهم شکند ودوتن از آنها دوهزارتن را منهزم می‌سازد.»؟ 

ابن نخستین گام استعمار مسامائان درحنوب فرانسه بود . دراو اعر ترن نهم 
مسامانان آن دیارگام تسلط برداشتند واز سوی مغرب وشمال به‌طرف جبال آ لپ 
پیشروی آغاز نهادند. مملکت آرل ناتوان شده, روی به‌اضمحلال نهاده بود. به‌جای 
بوسون پسرش لویی آمده بود. لوبی‌برای باری هم‌پیمانان خود رمسیار ایتالیا شدء 
ولی در آنجا شکست خورد وخود اسیر گردید و کشورش بی‌دفا ع ماند و انحلال و 
آشوب سراسرکالیا فراگرفت. مسامانان ازاین فرصت سودبردند و بیابانهای دوفینه 
رایخت‌سر نهادند و از «مودسنی» مهمترین گذر گاههای لپ درفر انسه گذشتند وبر دبر 
مشهور نووالیس واتع در وادي «سیس» در حدود پیمون مستولی شدند و راعبان 
به‌هرسو روی در گریز نهادند. این و اقعه درسال ۰۶ ) انفای افناد. 

مسامانان برروستاها و مزار ع اطر اف هجو م بر دند و همه را تاراج کردند و 
جدعی را کشتند. بعضی ازمسامانان اسیر شدند. آنات را به تورتو درایتالیا بردند ودر 
دیری کد در آنجابود حبس نمودند ولی زندانیان تر انستند زنجیرهای خودرابشکنند 
ودر دبر وشهر آتش زنند وخودرا به‌دارانشال برسانند. رعب مسلمانان در دلها افتاد. 
مسامانان بیشتر گذر گاههای آلپ را نصرف کردند و برراههای مو اصلاتی میان فر انسه 
وابتانیا غبه بافتند. سبس از دامته‌های آلپ به‌دشتهای پیمون سرازیرشدند وبر برعی 
ءناطاق آن حمله کر دزد . 

درسال ٩۰۸‏ م گروهی از دربانورداه جنخجوی مسلسان درساحل پرووانس 
در نزریکی اکمرت پیاده شدند و دير بالمودی را تصرف کر دند 1 کلیساها و دبرها 
در آن ایام موردتوجه جنگجویان بودند زیر ا در آنجا زخایر و اموال بسیار گرد آمده 


4. ۵168۱00 : 1010۰ ۰ 0۰ 


۲ ریخ دولت اسالامی درانداس 


بود . مسامانان از آن پس‌درتمام آن نواحی پرا کنده شدند وبه‌مارسیلیا حمله کردند 
و کلیسایش را ویران تمودند. سیس به‌ا کس رفنند وزنانش را اسیر کرده به‌عقد تخود 
در آوردند تانسلذان افزون گردد وبه‌فرزندان نود تقوبت شوند. بسیاری ازمسیحیات 
ماجر اجو که سا کنان آن حوالی بودند به‌ابشان پیوستند. سروران و توانگران ازقلعه‌ها 
و کاعهای خحود مهاجرت کردند و از بیم قتل و اسارت به‌ررون مماکت پناه بردند , 
مسامانان راههای] لب به‌ایتالیار | بستند. هرسال از ابن‌راهها هزاران تن‌زاثر به‌تصدرم 
می‌گذشتند. مسلمانان از ایشان با ج‌می گرفتند و اجازه می‌دادند از گذر گاهعبور کنند. 


۳ 


مسامانان برای پیشروی‌به‌مر کز اروپاگامی دیکر برداشتند وجنگجوبان خودرا 
به‌پیمون ومونفراتو گسیل تمودند . رویات کلیسا معاصر با آن وقايع» حاکی ازاین 
هستند که مسلمانان دراوابل قرن دهم به‌لیگوریا برساحل‌خلیج جنوا رسیدند. لوتبر اند 
از نو یسند گان آن‌عصرمی گوید که عرب درسال ۸٩۰۶‏ به‌شه رآ کی ازاعمال موثفراتو 
که به‌سیب حمامهایش شهرت داشت حمله کردند . سپس بار دیگر در سال ٩۳۵‏ 
به‌سرداری مردی به‌نام سا گیتوس به آ کی‌حمله کردند» و لی‌شکست حوردند و جمعشان 
پرا کنده شد . دراین هنگام جمع کثیری از دریانوردان افربقی در ساحل جذوا پهاو 
گرفتند و بسیاری از مردمش را کشتند وخیل عظیمی از زن و کودك را اسیر نمودند. 

درسال ٩۳٩‏ م مسلمانان در منطقةٌ والیه در جنوب سویس به‌غزا رفتند و دیر 
مشهور اجون را تاراح کردند ودر همان وقت‌درمطافٌَ تارانتیز از اعمال‌ساووای‌وسطی 
به‌تبرد پرداشتند . سپس منطه والیه را به‌عتوان پابگامی برای اراضی مجاور در 
سویس وابتالیا بر گزیدند و از آنجا به‌مر کزسویس‌وسیس به جریزون درمشرق سویس 
حمله آوردند و دیر دیزنتی مشهورترین و غنی‌ترین دیرهای سویس‌را تارا جح کردند 
و آنگاه دیگردیرها و کلیساهای توانگر را غارت نمودند. دربمضی دیگر از روابات 
آمده است که مسلمانان در غزوات خرد به‌دریاچه ژنو رسیدند و از دشتهای ژورا 


غزوات مسلمانان در کالیا و... بیش 


واقم درشمال آن گذشتند. سویس در آن روزها جزء اقلیم بورگنی بود وملکه «برت» 
به کفالت پسرش کنراد بر آن فرمان می‌راند . چون عربها به‌دژی درجهت نیوشاتل 
رسیدند باز گردید . 

درسال ۰ م عرب به‌فریگوس کسه در آن ابام استوارترین مرزهای جنوبی 
فرانسه بود رسیدند ۰ همچنین مسلمانان به‌توون نیز لشکر بردند. ساکنان تولون 
به کوهها کر بختند و مسلمانان در آن تراحی به‌ناعت وتاز پرداعتند و شهر و دژما را 
وبران نمودند ودیرها و کارساهارا آتش زدند . 

مسلمانان در جنوب فرانسه جای پای محکم کردند . مردم آن نواحی از این 
تانعت و تاز به‌عشم آمدندو سران وسروران جذوب ودرر أس‌همه‌هو گث یادشاه پرووانس 
برپای خاستند تا به‌هر نحو که شده این دضمن مهاجم را چاره کنند . هو گك قبل از 
هرچیز تصمیم گرفت دژ فرا کسنتم را که پایگاه استوار مسلمانان بود بگشاید . 
م-لمانان ابن دژ را مر کز مواصلاتی خود به سبانبا وافربقیه ساخته بودند و از آنجا 
نیرومای خود را به‌دروت می‌فرستادند ۰ هو که به‌راماد خود امپر اتور فسطنطینیه نامه 
زوشت وازاو ناو گان بونانی آتش‌انداز حواست تا بتراند هجوم مسلمانانرا در دربا 
وعشکی دفع کند . امپراتور به‌ندایش پاسخ داد ودرسال ٩۴۳‏ ۸ ناو گان بیزانطی در 
آبهای سن تروپه پهاو گرفت ومو گث خود دزهسان رقت با لشکر خود به‌فرا کسنتم 
درحرکت آمد. اینان به‌مسلمانان از دربا و حشکی به‌شدت هرچه تمامتر حمله کردند 
و کشنبهایشان راآتش زدند. هو گث پس‌ازاین قتال به‌دژ رفت و مسلمانان به‌تبه‌ها و 
کوهها بناه بردند و نزديك بود به‌نسلطخان در آن نواحی‌پابان‌داده شود و لی‌حادثه‌ای 
رخ داد و آن اینکه ه وگ دریافت که حصم ورقیب او برانژه اکنون به‌ایتالیا باز گشته 
است تا برسر تخت شاهی دا اه به‌منازء» بردازد ۰ هو گت ناو گان حود به‌ایتالیا 
باز گردانید ومجبورشد بامسله‌انان پیمانادوستی بندد. بدان شرط که همچنان‌بر سر کوه 
آلپ و گذرگاههای آن باقی بمانند وراه ایتایارا برروی دشمنش برندند . بدین گونه 
باردیگر مسلمانان دژها وسبادت حویش درجنوب پرووانس را بازبافتند. 

مدلمانان کودها و گذرگاههایآلپر در تصرف آوردند واز مسافرانی که از 
آنجا می گذشتندباجهای گزاف می گرفتند. مسلمانان توانستند گذر گاه‌بزر گک سن‌برنار 
را که میان سوبس وایتالیا بود و دبگر گذر گهها و مواضع کوه‌ستانی را در نصرف 


۴۶۴ تار یخ دو لت اسلامی درا ندلی 


آر ند وبه‌اراضی اطر اف دست‌اندازی کنند ودرهمه‌جا وحشت ببافرینند . جماعانی 
نیز در جلگه‌دا ومزار ع نزديك به‌مو اضعذان سکونت گیرند وبازنان اسیر ازدو اج کنند 
و حود زمین را بکارند ۰ امرای این نواحی بهنعراجی که از آنان می‌گرفتند اکتفا 
می‌کردند . مسلمانان درمنطقةٌ نیس نیز نفوز کردند وهنوزهم در آنجا محله‌ای است 
معروف‌بهمحلهُءعر بها (ومز5:۳۳۵2 عم «ماجن)). بالاخر دمسلمانان به‌قلب ولابت‌دوفینه 
نفوذ کردند و به ُرنوبل حمله‌نمودند و آذرا چندی درتصرف آوردند و درة سرسبز و 
حاصاخیز آن گکریزبوودان راکه رود ابزر ازشاخه‌های رون در آن‌جاری است‌تصرف 
کردند. اسقف گر نو بلویارانش درحالی که استخوانهای قد؛س‌خوبش‌را بانعود حمل 
می کردند به‌شمال گر بختند". 


‌ 


مواضم وبابگاعهای اسلامی‌بدین گر نه درندلال فرن دهم میلادی در پروو انس 
و ساوو] و بیمون و سویس پرا کنده بود و مسامانان سيطرة خودرا بر گذر گاههای 
جبال آلپ و اراضی میان‌گالیا و بلاد وم‌بارد (شمال ایتالیا ) و سویس بحط دادند 
و در پیشروی خحود به‌سویگالیا بهشهرگرتر بل رسیدند و در سویس ولایت والیه را 
تصرف کردند واراضی ژورا هم‌مرز بور گر نی را زیر بی سپردند و در شمال ابتالیا 
ولابت‌لیگوریا را اشغال‌نمودند. مواضع مامانان درپروو انس وبویژه دژ فرا کسنتم 
پایگاه آنان در کوهها ء پشتیبان توانابی وسیادنذان بود. ازظواهر چنین برمی آبد که 
مسلمانان همین نقشه را در دشتهای پیمون نیز اجراکر دند و در آنجا نیز تك ساسله 
دژها و قلعه‌های استوار بنا نمودند تا برای برد در بلاد لومبارد برایشان پایگاهی 
باشد. یکی از راوبان کایسا از راهبان دیر نووالیس که معاصر آن دوران است نام دژ 
اسلامی در آن حوالی را فراشندلوم جمنا اول,عطعوی۳ن ذکرمی کند ۰ به‌نظر می‌رند 


که ابن همان مکانی است که در جغر اثیای جدید به‌نام فر اسنیتو شپرت دافته و در 
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غعزوات مسلما نان در کالیا و... ۴۶۵ 


لومباردبا در نزدیکی‌رود پو واقع‌شده‌است. ازهمین‌رو ابت کلیسا نیز برمی آید که یکی 
ازسروران مسیحی آن حوالی‌به‌نام ایمون‌را هوای‌<ادثه‌جوبی و کسب‌مال درسر افتاد؛ 
از این رو بهءسامانان پیوست و باایشان همدست‌شد و درحملات ابشان‌شر کت می‌جست. 
روزی در میان اسیران زنی صاحب جمال افت واو را برای خود بر گزید . یکی از 
زعمای مسلمان را از آن زن خوش آمد و او را بدزور بستد . ایمون حشمگین شد و 
به کتت روتبالدرس حاکم پرووانس شکایت برد و او را در نهان به‌جنگث مسلمانان 
ترغیب نمود که آن بلاد از ابشان باز گیرد ۰ کنت این پخنهاد را به‌شادمانی پذیرفت و 
دیگر سروران را به‌یاری خود فراخواند و توانست نیرویی عظیم فراهم آرد . این 
سپاه در پیم‌ون ازهرسو بر سر مسلمانان تاختند واشکر ایشان پرا کنده‌ساختند ودژهایشان 
به‌دست مسیحیان افتاد و از آن بلاد رانده شدند . روایت کلب همجنین از توطئه‌ای 
که‌کنراد پادشاه بور گونی برای هلال کردن مداه‌انانی که در املالك او در ژورا و 
حدود بورگونی بودند و نیز مجارهابی که در این روزها با آنان در حملات شر کت 
داشتند پرده برمی‌دارد ؛ بدین قرار که کنر اد نامدای به‌مسامانان نوشت و آنان را 
به‌جنگ رقبایشان مجارها برانگیخت و ترغیب کرد که اراضی و املال حاصلخیزی 
را که ایشان در دست دارند بستانند . کنر اد چنین نامدای هم بهمجارها نوشت و آنان 
را به‌فتال مسامانان و راندن ابشان از دیار خود تحربض کرد و گفت که آنانرا در ابن 
فتال‌یار خر اهدبود و جایی نیزبر ای رویاروبی تعییس نمود. نبرد در گرفت و از دوسو 
خلقی کشته شدند. دراین‌حال کنر اد با سباه خود بردرد وباقی‌را بکشت با اسپر نمود. 
طبق رو ابات این اقعه درسال ٩۵۲‏ م انفاق افناده و لی به‌مکانآن اشاره نشده است ". 
از او اسط فرن دهم ستارهٌ اقبال این مسلمانان حاده‌جوی روی به‌افول نهاد و 
سروری‌شان را در آن‌تواحی ازدست دادند ۰ جزابنکه زمانی چند بسیاری‌از اراضی 
ساوو 7 را درتصرف داشنند وبرای به‌دست آوردن فنایم واسیران سر اسر سویس را 
زیرپی می‌سبردند. مسلمانان به‌جنگث در کوعها عادت کرده بودند ودراین‌شيوة نبرد 
مهارت داشتند . چون به‌سو یس وارد شدند تاشهر سن گالن نزديك درياچة کنستانس 


پیشروی‌نمودند ودر آنجا جنددژ ویرج سانحتد و امروزبه‌ابای بر خی از آنها برجاست. 
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تاد یی دو رت اسلامی درانه‌لی 


۱۶۶ 


مسلمانان چندی در سن گالن ماندند تاآنگاه که رئیس دير آن تو انست جه‌عی‌ازمردان 
دایررا برگرد حودجمع کند وبه‌نا گاه دردل شب برسر آنان تازد وهمه‌را تارومار سازد 
و بکشد با اسیر کند ۰ از اینبس پیشرفت غزوات اسلامی درشمال سویس به‌سستی 
گرایبد . 

بناها وقلاع اسلامی دز دوفینه و پرووانس وبرخی جوانب آلپ به‌بمقای خود 
ادامه دادند. نردیکی‌شان نه‌فر | کسنتم استوارترین دژهاي اسلامی‌ومدد گرفتن ازآنها 
سبب پایداری‌شان شده‌بود- ازدربا تیزهمواره مدد می‌رسید ومطوعین وحادئه‌جوبان 
از تور اندلس وافربقبه به آنجا می آمدند . 

وجود این بایگاههای اسلامی در جنوب اروپا و دست‌اندازی‌آنها به‌نواحی 
مجاور در حکومتهای اروپایی تأثیر عمیقی داشت ۰ پیوسته ازسوی پاپ کسانی نزد 
امرای ارو پا فرستاده می‌شدند و آنان‌را به‌دفع این‌عطرعظیم برمی‌انگیختند . اتوی 
بزرگث امپراتور آلمان و بزرگترین امرای مسیحی در آن روز گار بیش از دیگران 
به‌بر انداعتن پایگاههای اسلامی اصرار می‌ورزید » زیرا اين پایگاهها به کشور او 
نردیکتر بود و گاه نیزمورد دستبردآنها واقع شده بود ۰ اتو چنان دیدکه برای پیشبرد 
کار عویش از عبداارحدان الناصر فره‌انروای اندلس باری طلبد . ازابن‌رو در سال 
۶ من سفیران‌را که آمدنشان به‌اندلس‌را شر ح‌دادیم » به‌نزد عبدالررحمان فرستاد. 
سفیر آتو بوحنا جورزینی موضو ع تجاوزمسامانان آن پایگاهها را به‌اراضی‌مسیحیان 
باعبدالرحمان درمیان نهاد و از اوخواست که بانصایح و ثفوذ ود اینتجاوز را مانع 
شود : ولی سعیش به‌جابی نرسید و چنانکه گفتیم خلیفه عذر آورد که مسلمانان آن 
نواحی زیر نفوز آونیستند وجدا ازحکومت‌قرطبه عمل می کنند . تنها اوتبراند مورخ 
مسیحی تأکید می‌کند که خلیفةٌ مسلمانان اين نواحی‌را تأیید می کرد و به‌آنان باری 
می‌رسانید", 
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غزوات مسلمانان درخ لیا و ۷.<« 
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دیری از این 1 شت که مسلمانان درحدود سال 6۹۶4 از گردنه‌های سن بر ثار 
اخحراح شدند وما از تفاصیل این‌حادثه بی عبر بم ؛ ولی محقی است که مسلمانات در 
دفا عازموفعیت جویش سخت پابداری کردند و ظاهرا این سن برنار (ةدیس برنار) 
که این گردنه‌ها به‌نام اومعروف شده در راندن مسلمانان ازاین‌ناحیه دلیری وقهرمانی 
به‌عر ج داده است ۰ 

مسلمانان در دوفینه و پرووانس همچنان بماندند و بسیارمی‌شد که با سروران 
آن‌نواحی ارتباط می‌بافتند و آنان‌را برضد یکدیگر برمی‌انگیختند. چون امپراتور 
اتو دربلاد لومبارد به‌جنگگ رفت وپادشاه آن برانژه را احراج کرد ؛ پسراو ادلبرت 
بهعرب فراکسنتم النجاء جست تا او را برای بازیس گرفتن مملکتش یاری دهند . 
این هم‌پیمانی و همدستی میان سروران و مسلمانان سبب سیادت جنگجویان شد و 
مرگاه که بر ابشان خحطری پیش می آمد از سوی‌آنان تقوبت می‌شدند . ولی این 
سیادت » از آن‌هنگام که عرب پایگاههای خودرا در آلپ ازدست داده برد روی در 
زوال داشت. درسال ۹۶۵ م مسلمانان ازشهر گر توبل احراج شدند و درة حاصلخیز 
آن گربزیوودان را ترله گفتند و درآن پراکندگی بسی بدحال شدند . دو یا سه سال 
پعداز آن پر اتور او که درابتالیا بودگفت که او طرد واخراج مسامانانرا ازاداضی 
مسیحی به‌عهده می‌گیرد» و لی‌پیش از آنکه نقدهٌ خودرا عملی سازد در گذشت . 

آنگاه علامات يك نبرد سرنوشت‌ساز آشکارشد . بکی‌از کشیشان بلند آوازه» 
سن مابیل اسقف دير کلونی از اعمال بور گونی برای زبارت به‌رم رفت ۰ به‌هنگام 
باز گشت در دو فبنه مسلمانانی که در کوههای آن‌ارفمو ضع گر فته‌بودند اور ا باجم‌ی 
از زاثران اسیر کردند و برایآزادی‌شان فدیه‌ای‌گزاف طلبیدند .آن‌جماعت با رنج 
فر او آن آن فدیه ادا کردند و آزادشدند. داستان اسارت اووبار انش و رنجی که مسبحیان 
از مسلمانان تحمل می کنند درهمه‌جا شایع‌شد. یکی از سروران آن‌نواحی به‌نام بوبون 
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با بیفون برپای‌حاست و از این روحیهٌ حماسی که در مردم پدیدآمده بود استقاده کرد 
وجنگجویان بسیار برگرد شود جمع‌نمود و دروستروته» در تزدیکی یکی از دژهای 
مسلمانان دژی‌بزر کت بنانهاد و منتظررسیدن فرصت مناسب نشست تا به‌نا گاه برعرب 
ضربه‌ای سخت وارد آورد و بر قلاع ایشان مستولی گردد . عاقبت روزی موفق شد 
برخی نگهبانانرا به‌گشودن درهای در وادارد ۰ نگهبانان راضی شدند و درهای دژ 
بگشودند ومسیحیان برسره‌سلمانان در دژهابشان هجوم آوردند و آنهار اکشتند بااسیر 
کردند. این و انعه درسال روط اتفاق افتاد . 

در همان هنگام مسیحیان در دوفینه برگرد یکی‌از رهبران خود به نام گیوم‌گرد 
آمدند و به‌همةٌ مراکز مسلمانان و قلاع ابشان حمله آوردند و در همه‌جا تارومارشان 
ساعتند. این حمله به‌سیادت مسلمانان در دوفینه پابان راد واز آن‌پس تنها درپروو انس 
باقی‌ماندند. چون‌گیوم نیرومندشد وبارانش‌افزون گردیدند وتفوذ حودرا درپروو انس 
بسط داد حود را امیر خواند و آهنگث آن کرد که بکباره مسلمانان را از آن سرزمین 
بر اند . چندتن ازسرورانرا به‌باری‌خرد و انده از آن‌جمله بود کنت نیس ۰ مسامانان 
احساس کردند که نشانه‌های توفان از آن‌نواحی نزدبك می‌شود » از این‌رو هم نیرو 
و ساز و برگك خویش گرد آوردند و از کودها باصفوف به‌هم پیوسته به‌دشتها آمدند 
و میان ایشان ومسیحیان در تورتور نبردی هولنالا در گرفت. مسلمانان منهزم شدند و 
به‌دژهای خود مخصوصاً به‌فرا کسنتم که آجرین ملجاً و پناهگاه‌شان بود باز گذتند . 
مسیحیان سخت از پی ایشان راندند و حلقَهٌ محاصره را تنگّ‌تر نمودند ۰ مسلمانان 
کوشیدند شب هنگام به کوههای اطراف بگریزند » ولی مسیحیان خود را به‌ایثان 
رسانیدند و بسیاری‌را کشنند واسیر کردند. مسیحیان مهاجم هر کس‌را که تسلیم می‌شد 
با آندسته از مسالمین راکه درمزار ع جاور به کشاورزی مشفول بودند به‌حال نود 
گذاشتند . بسیاری از راه دریا فرار کردند و جمعی به کیش مسیحیت در آمدند و 
نساشان تازمانی دراز در آنجا باتی بود . 

بدین گو نه دژ فرا کستتم یافر | کسنیه درسال ٩۷۵‏ م » پس ازهشتاد سال که پایگاد 
نبرومند عربی در گالیابرد سقوط کرد. اموال و اراضی عرب میان سروران و سباهیانی 
که در این جنگکث صلیبی شر کت کرده‌بودند تقسیم‌شد وسلطة عرب در آن‌نواحی پایان 
کرفته 


غزو ان سلها نان درک لیا و-.. ۳۹ 


اما پایگاههای اسلامی که در کوهستان آلپ پرا کنده‌بودند » به‌ضی‌گویند در 
همان‌زمان ازمیان رفتند و آذان که اسیررشده بودند مسیحیت اختبار کردند. و لی‌روابت 
دبگری هست حاکی ازاینکه این‌پایگاهها تا يك نسل دیگرهمچنان برقرار بودند آنگاه 
یکی‌ازرهبر آن آن‌دیار به‌نام ژیرو لدوس آنهار! بستد. درهرحال هنوز قرن دهم به‌پایان 
نیامده بود که سیادت مسلمانان در گالیا و سوبس به‌پابان آمد و در افربقیه و انداس 
هیچ کس فرباد باری‌خواهی این برادران دلیر خود را تشنید » زیرا حوادث دانعلی 
دیگر مجالی به‌بذل چنین باربهایی نمی‌داد . 

اما این امر پایان غزوات اسلامی در آن‌آبها نبود . در سال ۱۰۰۳ م يك‌حملة 
دریایی ازسوی مسلمانان اندلس صورت گرفت وملمانان درحوزه آنتیپ درجنوب 
فر انسه به حشکی آمدند و اراضی مجاور را تصرف کردند . در سال ۱۰۱٩‏ حملاً 
دیگری ازسوی مسلمانان به‌اوریو شد و نرديك بود که بر آن غلبه یابنده ولی عاقبت 
شکست ‌خوردند و کر شان‌پر | کنده گردید. درسال۰۴۷ ۱ مسلمانان به‌جزیرة لیر ان در 
مغرب مار سیلیاحما»بردند و جه‌عی از راهبان‌را اسیر کردند. دراین‌هنگام‌یکی ازسرداران 
امیر اندلس مجاهد عامری یکی از امرای ملو الطوات سربرداشت ۰ او فرمانروای 
ثغر دانیه وجزایر شرقی (جزایر بلیار ) بود که تصمیم گرفت نبردهاي دریابی راآغاز 
کند . مجامد ناو گان خودرا به آبهای کورسیکا و سردانیه برد و درسردانیه به‌جنگث 
پرداعت و درسال ۴۰۶ ۱۰۱۵/۵ برخی نواحی آن را تسخیر کرد ولی مسیحیان 
اند کی‌بعداورا راندند. مجاهدعامری که دررو ابات مسیحی از او به‌م و سیتو (م و جیتوص) 
یاد شده مدتی یکهتاز آنآبها برد وباحه‌لات خود در دلها بیم وهراس می‌آفرید . 

این‌بود داستان غزوات اسلامی درگاابا وبلاد لومبارد و سویس » داستانی که 
روابات اسلامی از ذکر بسیاری‌از وقایع آن غفلت ورزیده‌اند درحالی که بسیاری از 
روایات کلیسا وفرنگان آنزمان‌را بر کرده است . این‌رو ابات چون ازمنابع مسیحی 
نفل می‌شود خواه و نانحواه در بسیاری جایها تحصومت آمیز و یکجانیه است» ولی ما 
کوشیدیم ادسیت نقشی را که‌ابن‌مجاهدان و حادثه‌جو بان‌مسلمان در آن کو هها ودره‌های 
دوردست ایفا کرده و نفوذ و سبادتی که مدتها بر آن اقوام داشته‌اند بازنمابیم . 
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این به‌بیان برعی از عوامل و عللی که این‌غزوات اسلامی را در سرزمینهای 
دور دربر گرفته بود می‌پردازیم و پاره‌ای از آثاری را که ازسلطة مدلماناث در بلادی 
که میدان فعالیت آنان بود برجای مانده است » شرح می‌دهيم . 

ب‌ضی ازمورخان غرب این‌فتوحات وغزوات عرب و اسلامیرا به‌عطور کلی 
و بویژه استقر ار آنان وبدید آوردن آثاری در آن سرزمینهارا انکار کرده‌اند و می‌گوبند 
این حملات چیزی جر تحصیل غایم و اندوختن اموال نبوده است ۰ تردید نیست 
عطش به‌دست آوردن غنایم وشوق حادثهجوبی ولذات اکتشاف و سیادت ازه‌همنران 
ءوامل این‌غزوات است وفتو<ات دیگرامم از قدیمترین زمان تحت‌تأثیر این‌عوامل 
بوده است » ولی نباید انکار کرد که این سلسله از فتوحات مسلمانان ازانگُیة جهاد و 
نشردین‌خالی‌بوده است. بسباری ازاین‌دایر ان حادئثه‌جوی رانیزهمین انگیزه» انکیرة 
جهاد در راه خدا به میدانهای نبرد می کشانیده است . این گروههای جنکّجو هر جند 
که غالبا برای منافع خود می‌جنگیده ند ولی مورد توجه آن دسته از حکومتها وامم 
اسلامی که به آ نها انتساب داشته‌اند» نیزبوده‌اند. اینان‌بر ای این حکومنها منشاً عدمات 
شابانی بو ده‌اند» زیرا وجودشان سیب پریشانی‌حکومتها و امم مسیحی وتضعیف بنية 
نظامی ومالی ابشان می‌شده است . این‌امر نیزمحقق است که گر ابش به‌عمران و آبادی 
دور از ذهن این جنگجوبان نبوده است ‏ بلکه همان روحبه‌ای که ملل استعمار گر 
امروزی را برای استقرار و بای خویش به‌نوعی عمران و آبادی و امی‌دارد » در آنان 
نیز و جود داشته است" همانطور که درجزيرة کرت ( اقریطش ) پس ازفتح آن قربب 
به‌عمد وسی‌سال پنی از ۸۲۷ تا ۶۱ م باقی ماندند و در آنجا به‌نشر اسلام وتمدن 
اسلامی‌پرداختند. همچتین مدتی در باری و تارنت ازبلاد مرزجنو بی‌ایتالیا و راگوزا 
(رغوس ) ازبلاد مرزشرقی آدرياتيك استقرار یافتند و درسراحل تلوریه (درجنوب 
ایتالیا) مستعمرد مهمی داشتند که مدتهای مدید در آن‌آبها برقرار بود . 
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غزوات مسلم دان در با 5 ژ.-.. ۴۷۱ 


مورخان غربی در آثارمخرب ابن‌غزوات‌اسلامی »بالغه کرده‌اند و از زور گوبی 
و تجاوز وخونریزی ايشان حکایتهای اغر اق آمیز آورداند . البته ار چنین حوادئی 
رخ داده‌باشد چیزی‌نیست که ازحصو صیات غزو اتاسلامی باشد, بلکه از صو صیات 
آن مر است و لشکر کشیهای مسیحیان در اراضی سلمانان را خونریزی و تجاوز 
بیشتر از ابنها بوده است . کافی است به‌حملات صایبها اشاره کنیم که سالهای سال 
امم اسلامی‌را گرفتار آنهمه چپاولوخو نریزی نمودند. حتی‌درترون جدید استعمار گران 
اسپانیایی و انگلیسی وفرانسوی با مردم مستعمرات خود رفتاری سخت‌تر و ناپسندتر 
داشته‌اند و ازهیچ فساوت و کشتاري دریغ نمی کردداند ۰ کانی است نظری به‌اعمال 
بءضی مال «متمدن » اروپایی بیفکنیم و به‌جرائم هوانا کی کسه امروز به‌نام تمدن و 
1 باد گری در افر شا و آسیا مرتکب می‌شو ند . تاحقیقت برما روشن گردد 4 
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اينك بنگریم که غزوات‌اسلامی دراین‌نواحی چه‌آثاره‌ادی واجتماعی برجای 
نهادهاست ۰ مسام است که امروزه آزاين آثار چیزی بدچشم نمی آدد و جز باستانشناسان 
بهآ نها آگاهی ندار ند . نیز باید در نظرداشت که فتوحات نخستین مسلمانان در گالیا و 
اکوتین بیش از نیم‌قرن نپایید و دراین مدت هنوز تمدن اسلامی در امپانیا تکوین 
زبافته و شکوفا نشده بور . سپس غزو ات دوره‌دای بعدآغاز شد که بیشتر صورت 
حاد له جو بیهایم رقت‌داشت تافتوحات دیر با۰ بر ای‌جگجو بان که همو اره‌درپایگامهای 
دورافتاده پر | کنده بودند و بیش ازهرچیزبه‌دفا ع ازحرد اشتغال‌داشتند هر گر ابن‌فرصت 
پیش نیامد که به‌عمران و آبادی یاعملیات صلحآمیز پردازند . با این‌همد حنوزهم در 
ار اضی‌مفتوحه برخی آثار مادی ومعنوی برجی ماند» است . ازاین‌جمله است آذچه 
درا کتشافات باستانشناسی از آغاز قرن گذشته درسر حل‌خلیج سنتروپه از بقابای‌دژها 
و حصارهای قدیم عرب کشف گردیده و نیز برعی برج وباروها که برروی کومهای 
آلپ در قر انسه وسویس پیدا شده‌است . ازاین آثار برمی آید که جنکجویان را در 
برآوردن بناهای دفاعی‌وجنگی‌حذاقت ومهارت بسیر بوده است. همچنین درشمال 
ایتالیا و جنوب فرانسه شماری از این برجها برفر از تبه‌ها و کوهها بافی مانده‌اندکه 


۰۷ تاریخ در لت اسلامی درا ندلی 


ازظاهر آنها برمی آید دراغراض نظامی به‌کار رفته‌اند. بعضی معتقدند که جنگجوبان 
عرب ازاین برجها به‌عنوان حاقه‌ه‌ای اتصال و تسهیل‌حر کات دفاعي میان محود استفاده 
می کرده‌اند ۰ مشهور این است که عربها از آغاز فتوحات نخستین‌شان در سیتمانیا » 
یمنی از اوایل فرن هشتم در اراضی مفتوحه برجها و باروهایی می‌ساخته‌اند موسوم 
بعرباط ‏ ولی بعضی دیگر از محققان برعلاف ابن معتقدند که این برجها را سا کنان 
اراضی مقتوحه ساخته‌اند تا در مواقع عطر هجوم اعراب » برای دفع جنگجویان 
به آنها پناه بر ند . 

در تحقیقات باستانشناسی بسیاری از قطعات زر وسیم در انحای لانگدوك و 
پرووانس به‌دست آمده و ثابت شده که متعاق به‌عربها ومسامانان است ۰ این قطعات 
زروسیم به‌جای‌سکه‌دره‌عام‌لات به کار می‌رفته است.- البته برروی آنها هیچ‌نام و تاریخی 
نیست » بنابراین نمی‌توان از زمان آنهاآگاهی یافت ۰ همچنین اخیراً در منطهٌ تور 
شمشیرها و زره‌های عربی کشف شده. این سلاحها از جنگتعروفی که میان مسلمانان 
وفرنگان درسال ۷۳۲ م در گرفت و بهواقعٌبلاط الشهدا شهرت دارد بافی مانده است. 

از حقایتی که در آن تردودنمی‌توان‌راشت :أثیری‌است که مسلمانان در کارزراعت 
داشته‌اند . دیدیم بسیاری از جنگجوبان از دیگر برادران حرد جدا شدند و درهمان 
اراضی مفتوحه ماندند و به‌زراعت پرداختند. معروف است که عربها دره‌های نعشك 
و بی‌حاصل اسیانیا را به‌باغها و مزارع سبز و حرم بدل کردند و انواع نهالها را از 
مشرق به آنجا حمل نمودند و پلهای عظیم ساختند . اٍن‌جنگجو بان حادثه‌جوی نیز 
بسیاری از تجارب کشاورزی ود را درجنوب فر انسه به‌کار داشنند وفتون کداورزی 
را به‌سا کتان آن‌حوالی آموختند. عی‌گو بند «گندم سیاه » که امروز مهم‌تر بن‌محصول 
فرانسه است ازباد گارهای عرب است . ابنان بودند که این‌بذر را به‌فر انسه بردند و 
در آنجا کشت کردند ۰ «مچنین به‌ظن وی اینان بودند که نهالهای نخل‌را از اسان 
و افریقیه به‌سواحل ریوبیرا بردند . از آثار صنعتی ایشان استخراج «قطران» است 
بر ای‌اندود کردن کف کشتیها تااز پوسیدگی آنها جلو گیرند. عربهابودند که این‌صنعت 
را به‌مردم پرووانس آموختند وهمواره درنزدآنان ازصنایع رایج بود . امروزهم در 
زبان فراسه آن را ووعازن0 می‌گویند واين حکابت از اصل عربی آن دارد . 

دیگراز حقایق انکارناپذیر» تأثیری اس ت که عربها دراصلا ح‌نژ اد حیوانات دد 


غعرو ات مسلا ان ور کا لیا و -.- ۷+۳« 


آن نواحی داشتند . هنوزهم درجنوب فرانسه جایهابی است که اسبانش به‌زیبابی و 
اصالت مشهورند» مخصوصاً در «کامار اگ» از استان‌لاند از اعمال گاسکونی ۰ مسلم 
است که این اسبان زییا ازنژاد اسبان زیبای عربی هستند» اسبانی که مسلمانان وعربها 
با حود بهآن مناطق برده بودند . 

وجود خون عربی را در رگث ساکنان برنعی نواحی جنوب فرانسه فراموش 
نبابد کرد» زیر ادیدیم که مسلمانان در بر خی از این نو احی‌سکو نت گزیدندو به کشاورزی 
پرداختند و با زنان آن سرزمینها ازدواج کردند وندلی پدید آوردند . جون مسیحیان 
بر آنان غلبه بافتند و عاقبت از آن اراضی اخراح گردبدند بسیاری از ایشان که اسیر 
شد ند کیش مسیحیت را بر گزیدند و بدین گو نه آزادی ودرا به‌دست آوردند. فرزندان 
این مسلمانات سیحی شده سالها درآن بلاد به‌زراعت و بازر گانی مشغول بودند تا 
عاثبت در جرامع مسیحی حل شدند و همه نشانه‌عا و حصوصیات اسلامی و عربی 
خود را از دست دادند . 

همچنین نشانه‌های بسیاری از رسوم وسنن اجتماعی آنان درمیان مللآن‌ نو احی 
بافی مانده است. »ثلا در پروو انس که مدتی مسلمانان در آنجا سکونت داشتند برخحی 
مراسم عاص جون انواع مشخصی از رقص دبده می‌شود که به‌احتمال فوی ريشةً 
عربی دارد . 

بزر گترین تأثیرراجتماعی عرب. در تکوین گرایشهای شعری در جنوب قرانسه 
است . تأثیر عرب را در بدید آمدن نوعی شع رکه به‌تر و بادور <۵0هن۲:0" معروف 
است و درجنوب فرانسه وشمال اسانیا وایتالبا رواج یافته بود می‌توان به‌عیان دید. 
این شیوة شعر از آغاز قرن بازده‌م میلادی درآن حرالی رواج یافته بور و قوام آن 
جکامه‌‌ای رزمی وغنایی است وفهرمانان آن سوار کاران شعرا و هنرمندان‌اند . 

و براین می‌افزایيم که تأثیر تمدن اسلامی در سیر تمدن اروپایی چیزی نبود که 
متحصر به‌آن عصر باشد با در آن حدود متوقف ماند . این رو ابط به‌مدت درازی میان 
مسلمانان اسپانیا و امم مسیحی مجاور برقرار بود و تمدن اندلس را درتطورعقلی و 
اجتماعی آن بزر گترین تأثیرات بوده است ۰ 

حاطر ات عرب وخاطرات نبردهای عرب در فر انسه درتمام طول قرن دشتم 
میلادی در روحيهٌ مسیحیان با تلخی و خشم همراه است . راویان کلیسایی آن را در 


وفوضرا کار یخ دو لت الامي دراندلی 


زشت‌ترین صورتی تصویر کرده‌اند . باآنکه قبابل نورمان و مجار » فرانسه را از 
غرب وشرق مورر حمله تراردادند و میحیان درقتل وغارت ایشان چنان صحنه‌های 
دول‌انگیزی را مشاهده کردند که در غزوات اسلاهی هر قز ندیده بودند» ولی بازهم 
جنگّهای‌عر ب درروحیة آنان اثری عظیم‌داشت". حاورثناس رنومی‌گوید: «خاطر ات 
جنگهای‌نورمان ومجاردر کابها نهفت‌است. ولی این چه‌ر ازی‌است که داستان‌جنگهای 
عرب هنوز درخاطر دهاست ؟ عربها پش از نورمانها و مجارها درفر انسه آشکار شدند 
و اقامتشان بعد ازجنگهای تورمانها ومجارها همچنان ادامه بافت. جنگهای نخستین 
عرب‌رنگک عظمت دارد جنانکه امروزهم که آن داستانهار ۱ می‌خو انیم نت تأثیر آنها 
واقم می‌شویم . گذشته از این عربعا " برحلاف نرمانها و مجارها مدتهای مدید در 
طلیعةً نمدن حر کت کردند : سپس جون از کشور ما خاز ح شدبد همچنان درسواحل 
ما وحشت می آفریدند . بالاخره نبردهابی که در ایام صلیبیان در اسپانیا و افربقبه و 
آسیا به‌وقو ع پیوست نام عرب را بیشتر بر سر زیانها انداخت . با این همه نمی‌نوان 
گفت این امورسبب پدید آمدن چنین‌موقعیت ومکانی ازعرب دراذمان باشد. بنابراین 
آنچه همواره خاطرذ عرب را در اذهان زنده نگاه داشته داستانها و چکامه‌مای رزمی 
است که در قرون وسطی رایج‌بوده و تا به‌امروز به‌نحو ملموسی تأثیر آنها برجای 
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با مر کت عبد الرحمان الناصر درخذاد‌ترین صفحةً تاریخ اسپانیای مسلمان و 
زاریخ خخلافت اندلسی بسته شد . 

تحلافت اند لسی درعهد الناصر بر بنیان ثابت واستواری قرار گرفت. شورشهای 
مولدین و عرب که نرديك بود فرمانروایی اموی و کاخ دولت اندلسی را فرو ریزد 
سر کوب شد و مسیحیان اسپانیا تا آنجا که می‌نوانستند ءقبنشینی کردند و ترسان از 
دور نگران اوضا ع شدند. اندلس از دوران صلح و استقرار و آسایش که تاآن زمان 
به‌چشم ندیده بود بر عوردار گردید . اگر دور نخستین فتح اندلس را مستئنی کنیم» 
سرزءین اندلس در این عصر به‌بالاترین درجه‌ای که می‌بایست برسد » رسیده بود . 
الناصر بزر گترین پسر حود حکم «لقّب به‌المستنصربالن را که ولی‌عهدش بود به‌جای 
خود به‌فرمانرو ایی بر گزید و او را ازممان دور ان کردکی بر دیگر برادرانش برتری 
می‌داد". گویند منوز به‌هشت سالگی نرسیده بود که پدر بهولی‌عهدی‌اش بر گزید و 
برايش بیعت گرفت. چون پدر بمرد روز بعد ازمرگث پدر با او بهعلافت بیعت کردند . 


1 این عذاری » الیانالیقرب . ج ۲/ص ۲۴۴ . آینا(خطیب ۰ اععالااعلام (جاب بیروت سال 
۶) ص ۱ ۴. 


۴۷۸ تاردخ دو لت اسالامی درا ند اس 


این بیعت در روز سوم رمضان مال ۳۵۰ ۱/۵ کذبر سال 9۶۱ م انجام گرفت . حکم 
در روز بیعت قریب به جهل‌وهشت سال از عمرش گذشته بود . او درماه جمادیالاجر 
سال ۳۰۲ ٩۱۵/۸‏ م در قرطبه متو لد شده بود . مادرش کنیز ام ولد بود و مهرجان نام 
داشت . مراسم اخذ بیعت براي خلينهٌ جدید در قصر الزهراء انجام شد . حکم در 
ایوان زرین میانین برتخت نشست. بر ادران و وزیر ان و رجال دولت وبزر گان غلامان 
صقلابی در دوسوی او قرارگرفتند ۰ سبس خواص رجال و خدمه و سرداران سباه 
ابستادند هریت برحسب مرتبه در جای عویش . در جانب شرقی و غربی ایوان و دد 
رواقها نگهبانان وسوار آن م و کب ؛ وطفات سپاهیان آن سوی باب السده در صفوف 
به‌هم پیوسته تادروازه شهر قر ار گرفتند چون مر اسم بیعت به‌پابانر سید همه باز گشتند 
مگر برادران و وزرا وخواص. اینان درقصر درنگك کردند تا کر خايفة در گذشته را 
به‌قصر رطبه برند و در آنجا در مقبرة فصر به‌خالا بسبار ند ". 

حکم وقتی به‌حلافت نشست درامور کشورداری تازه‌کار نبود . در حیات پدر 
و ازسوی او به‌انجام کارهای‌گران و امور خطیر نامزد می‌شد ‏ از این‌رو هنگامی زمام 
امور اندلس را به‌دست گرفت که دیکّر کمال بافته و پخته و آگاه بود . 

حکم بخست به‌امر گسترش فب‌جد جامح نظار کرد و روزبعد از جاوس فرمان 
آغاز آن صادر شد » زرا مسجد جامع موجود دیگر گنجایش آن‌همه نماز گزار را 
نداشت . مفرر شد از ناحیهٌ شرقی به‌طولمسجد از جنوب به‌شمال تا صحن» مسجد را 
کسترش دهند . مسااعت مقداری که اضافه می‌شد به‌اندازه مساحت همه مسجد بود 
و بدین‌طریق‌حجم مسجد مضاعف گردید . حکم برای مسجد سومین محراب را هم بنا 
کرد. گسترش بنای مسجد چهارسال‌مدت گرفت - برای مبجد گنبدی زیبا از فسیفساء 
که قیصر قسطنعاینیه مقدار زیادی برای او فرستاده بود » بر آورد . برای کار گذاشتن 
فسیفساها اسنادی چیره دست نیز به‌قرطه فرستاد . حکم مقصور؛ٌ تازه‌ای با گنبدی 
به‌شیوه گنبدهای بیزانطی بنا کرد ۰ در کنار مسجد مکانی برای صدقات و جابی برای 
واعظان و کار گزاران مسجد بساخت . در بنای امروزی مسجد جامع قرطبه‌ ان قسمت 
که حکم افزوده است میان بخش قدپم ی که عبدالرحمان الداخل وعبدالرحمان اوسط 


۲ ابن!(ندعایب. الاحاطة في اخباد مر ناطه ( قاهره‌سا ۶ ۰۱)۱۹۵ج/ص ۰۴۸۷ این‌الابار ,)لحلةا ابر از 
ص ۳۲| . 


بر آن افزوده‌اند و بخشی که حاجبماصور بن ابی‌عامر بر آورده ۰ واقع شده وقریب 
به‌ثلث مسجدرا درناحبةً شرقی‌دربر گرفته است؟. 

از خلافت حکم هنوز دیرزمانی نگذشته بود که مسبحران شيوة تجاوز از سر 
گرفتند. عبدالرحمان الناصرپیش ازمر گش سانچوی اول‌پسر اردونیوی سوم پادشاه 
لبون را به‌مال ولشکر باری کرده بود تا تخت ازدست داد خو یش بازستاند ۰ پسرعم 
و رقیبش اردونيوي چهارم درسال ٩۶۰‏ م به‌برغش گریخت. خلیةه‌بدان سبب که او را 
باری کرده بود بهابی گزاف می‌طلبید و آن اينکه مسرحیان پاره‌ای از دژهایی را که 
در آن حدود دردست دارند وبران کنند و شماری دیگر را به‌سلمانان تسلیم نمایند . 
چون عبدالر حمان الناصر در گذشت سانچو پیمان بشکست واز اجرای تعهدعوبش 
سربرتافت. غیراز این عامل تازة دیگری هم برای تجاوز مسیحیان بهوجود آمده بود 
و آن‌اینکه قشتاله که ازایالات لیون بود می‌خواست مستغن‌شود. زعیم آ نکنت گوذئالث؟ 
که مردی دلبر بودهموطنانش راگرد نعود جمع کرده بود وبر سانچو عصیان ورزبده 
بود و استقلال قشتاله را اعلام کرده بود و خود را فرمانروای آن می‌خواند . کنت 
گونثالث به‌سرزمیتهای اسلامی که همجوار او بودند حمله می کرد - این زمینها در 
ناحیةٌ غربی ثغر اعلی وشمال ثغر اوسط بودند ۰ بسیاری ازه‌سیحران متعصب نیز با او 
یارشدند. از این پس برشمار لشکر یانش افزون شد وقدزتی تمام پافت. کنت می‌خو است 
کشور خود راگسترش دحد و دراین اقداع به‌لعه‌های استوار خود مستظهر بود. حکم 
در آغاز کار نا صفای صلح را به‌هم نزند اين تجاوز را نادیده انگاشت ‏ وای چون 
دید که مسیحیان به‌تجاوز خود همچنان ادامه می‌دهند آمادة نبرد شد ونامه‌هایی به‌والیال 
و سرداران نوشت وفرمان داد آمادهٌ نبرد در راه خحدا باشند . 

اردو نبوی چهارم پادشاه مخلو ع بمحکم پناه آو رده بود تا اورا درباز پس گرفتن 
تخت پادشاهی اش باری رساند - مورخان اصلامی در وصف آمدن او به‌قرطبه وقرار 
گرفتتش دربرابرحکم قلمفرسایی کرده‌اند. می‌گویند که اردونیو با چهل‌مرد از وجوه 
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۴۸۰ تاریخ دولت اسلامی دراند اس 


یارانش به‌قرطبه داخل شد . غالب الناصری از موالی حکم وفرمانروای مدینهُ سالم 
نیز همراه او بود . این واقعه در آخعر صفر سال ۳۵۱ ۹۶۲/۵ م اتفاق افتاد ۰ وزبر 
حکم» هذام المصحفی باجمع کثیری ازسپاهیان به‌استقبال او رفت. چون و ارد قصر 
قرطه شدند و اردونیو میان‌بابالسده وباب‌الجنان رسید. پرسید عبدار حمان‌الاصر 
را در کجادفن کرده‌اند؟ گفتند که در روضه دردرون قصر , اردوئیو بر سر گور اورفت. 
کلاه از سر بر گرفت وتعظیم کرد ۰ اردونیو ویارانش را درسرای پرشکوه الناعوره 
جای دادند و در ا کر امشان مبالغه کردند . پس از دوروز حکم آنان را بهقصر الزهر اء 
به‌عضور پذیرفت ۰ خیل کثیری از لشکریان‌گردآمده بودند همه با سازوبر گک نبرد 
وتمام سلاح . حکم‌خود برفراز تخت فرار گرفت در ابوان شرفی. برادران و وزرا 
و اکابر در دوطرفش ایستاده بودند. اردونیو و بارانش‌را به‌مجاس در آوردند . جماعتی 
از وجوه مسیحیان انداس نیز درمجاس حاضر بودند .آنان ازمیان دوصف که همه 
جاءه‌های زر کش برتن داشتند بگذشتند و از انچه دیدند متحیر شدند . از درهای 
قصر یکی یکیعورمی کردند . چندی در رواق انتظار ذشستند سپس آنان ر ابه.حضور 
خلینه فر اخواندند . اردونیو درپیش ویارانش در پشت سرش پیش رفتند. اردویو 
چون به‌مجاس خلیفه رسید کلاه از سربرداشت و چون به‌تخت حکم رسید دربرابر 
آن سر فرودآورد و بر دست حکم بوسه زد ؛ سپس باز گردید و بر کرسیی از دیبای 
زر کش نشست. واید بن خیزون قاضی‌اهل مه درفرطبه سمت مترجمی میان اردو نیو 
و خلیفه را داشت . حکم شادمانی خود از دیدار او ابراز داشت و او را حوش آمد 
گفت و وعده‌های جمیل‌داد . اردو نیو زبان بکشرد وماجرای‌خود باز نمود و از آنچه 
تعصم او سانچجو بر سرش آورده بود شکایت کرد و گفت با آنکه مردم اورا به‌پادشامی 
بر گز بده بودند و لی‌سانچو از خليفة متوفی باری خحواست؛ اونیز به‌باری‌اش برخاست. 
با این‌همه سانچو به‌عهد خود وفا نکرد و <ال آنکه او ود و بلاد خود و مردم 
بلادش را در فرمان خلیفه می آورد و متعهد می‌شود که با اسلام هم‌پیمان و در خارها 
همدست‌شود واز دامادخود کنت گو نثالك امیر فشتاله پیو ندببرد و تاصدق و وفای‌خود 
بهاثبات رساند پسر حودگارسیا را به‌گرو گان نزد خلیفه نهد". خلیقه چون سخن او 
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بشنید وعده داد که باری‌اش خواهد کرد تا پادشاهی از دست‌رفته فر اجنگث آرد ۳ 
اردو تبو پبس ازشکر وتحیت باز گشت و درحالی که حیر ان آن‌همه شکره وحلال شده 
برد ازمجلس بیرون آمد . حاجب جعفر, ددایای خلیفه را به‌او ویارانش تقدیم داشت 
و خطبا وشعرا خحطبه‌ها واشعارخود خو اندن گرنتند وشکوه آن‌روز فراموش ناشدنی را 
برهمه اعلام داشتند ۰ از آن جمله قصيدة عبد الملك بن سعید المرادی است : 

ملك الخايقة آیة الافال 

و سعوده موصوله بنوال 

والمسلمون بعزة و برفعة 

والمشر کون بذلة وسفال 

القت بایدیها الاعاجم نحوه 

متوقعین لصو لة الرثبال 

هذا امیرهم اتاه آخذاً 

منه اواصر ذمة و حبال 

متر اضعاً اجلاله متخشماً 

متبرعاً لا برغ بقتال* 

چون سانچو از آنچه خلیفه‌حکم» حصم و رقیبش اردو نیو را وعده داده بود 

خبر یافت از عواقب کار بترسرد و هیاأتی از اکابر و روحانیان را نزد حکم فرستاد تا 
مراتب فرماثبر داری خود را به‌عرض او برساند و چنانکه بهعبدالرحمان‌الناصر تمهد 
سپرده است برخحی ازقلاع را وبران کند وبرخی را به‌حکومت اندلس سلیم نماید". 
ولی دبری نکشید که اردونیو در گذشت و سانچو که از شر رقیب خود خدلاص‌شده 
بود بار دیگر پیمان بشکست . امرای مسیحی از هیبت نظامی مسلمائان بدوحشت 
افتادند وعاقبت به‌این نتبجه رسیدند که باید همگان با یکدیگر متحد شوند تا بتو انند 
در برابر ایشان مقاومت ورزند ۰ بدین طریق پیمان دوستی میان سانچو پادشاه لبون 


۶. مقری از اين حمان این‌روایت را به:ةدیل بیان کرده ا.ت, نقجا(طبب. < ۱ص ۰۱۸۴-۱۸۱ 
این خلدون آن را خلاصه کرده است. ااعبر. ج ۵/۴ ۱۴. این عذاری. الیبانا فرب چ ۲ 
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۴۸۲ تاد بح دو لت اسلاعی درا تدلی 


ودشمن او کنت فرنان امیر قشتاله و گارسبا سانشز پادشاه ناو ار و کنت برشلونه بسته 
شد وهمه برای دفاع دربر ابر مسلمانان آماده شدند . 

درتابستان سال ۳۵۲ ٩۶۳/۵‏ م حکم بن عبدالرحمان به‌قصد نبرد قدم در راه 
نهاد و اعلان کردکه برای جهاد می‌رود . سباهیان در طلیطله گر د آمدند و کوهستانهای 
وادی رمله را زبرپی سپردند و به‌قشتاله رفتند .حکم بر دژ منیع و استوار شنت اشتبن 
مشرف شد". مسلمانان دژ را محاصره کردند و برآن غلبه دافتند . کنت فر نان گو ثثا لث 
بیهو ده تلاش کرد که راه برمسلمانان بگیرد. مسلمانان اراضی اش را گرفتند وسباهش را 
تارومار کردند تا به‌صاح‌گرایید ۰ وی بزودی پیمان بگسست و مسلمانان بار دیگر 
براو هجوم آوردند و بر شهر انتیسه مستولی شدند". حکم لشکری دیگر به‌سرداری 
یحیی بن محمد التجيبي حبا کم سرقدطه بهسوی ناو ار فرسناد ۰ پادشاه ناو ارگارسیا 
سازشز بود. گارسیا پیمان شکسته و براراضی مسلمانان دست‌انداز ی کرده بود وسانچو 
پادشاه لبون که هم‌پرمان اوبود لشکری به‌باری‌اش فرستاد. میان دو طرف نبرد در گرفت 
ومسیحیان به‌هزیمت رفتند و در کوهستانها پناه‌گرفتند ۰ درهمین هنگام غالب سردار 
حکم با لشکری‌گران به‌قلهره از شهرهای غربی‌ناوار تاحت و آنرا بگشود و پایگاه 
لشکر خود قرارداد. و اين فتحی عظیم بود . حاکم شهر وشقه با توای خود رهسپار 
شمال شد تا به‌آن قسمت از اراضی ناوار که در سمت جبال پیرنه است دست یابد . 
پس بر دژ ببه " تسلط یافت و آن منطقه را زیر پی سپرد وبا غنایم بسیار از سلاح و 
آذوقه وجارپا باز کشت اين فتوحات عظیم در دوتابستان سال ۳۵۲ و ٩۶۳/۸۳۵۳‏ 
و ٩۶۴‏ م انجام‌گرفت . 

ابن حادون از يك جنگ دیگر اسلامی در سرزمین فشتاله حکایت می کند و 
می‌گوبد که غالب به‌بلاد البه رفت ۰ یحبی بن محمد التجیبی و فاسم ین مطرف بن 
ذوالنون نیزبا اوبودند. غا لب بردژ گرماج 60۳۳02 مستو لی‌شد. ابن‌خلدون تاریخ 
اين نرد را سال ۳۵۲ ۹۶۵/2 م ضط کرده .گرماج شهری استوار است بر ساحل 
رود دویره در نزديکی شنت اشتبن ۰ این شهر را عبدالرحمان الناصر درسال 2۳۰ 
۸ ان عذاری. البیانالتفرب. - ۲ص ۰۳۲۵۱ 
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<:کم المتتصر پاللّه ۸۳" 


از مسیحیان گر فته بود . ظاهراً قثتالیان به‌سرداری فرنان گو نثااث در ابامی که هنوز 
حکم پای در ر کاب جهاد نکرده بود ضمن دیگر بلاد ومراکز آن حدود در تصرن 
آورده بودند.حکم آن را در تایستان سال ۳۵۳ ها در تابستان سال بعد تصرف کرده 
بود . مسلمانان این شهر را به‌عنوان پایگاهی برای دفاع در برابر قشالیان دردست 
داشتند! . 

در روایات اسلامی علاوه براینها به‌غزوات پیروزمندانةٌ دیکر مسلمانان در 
سالهای۳۵۵ و ۸۳۵۶ درار اضی‌قشتاله اشاره شده‌است. ولی‌دربارة آنها تفصیل‌بیشتری 
نداده‌اند" . 

در سال ۳۵۳ ه در پایتخت خلافت اندلس قحطی عظيمي پدیدآمد . حکم 
به‌فقر ای قرطبه و ربضهای آن ومدينة الزهراء امرال بسیار بذل کرد» جنانکهآنان را از 
گرسنگی برهانید . 

حوادث مغرب اقصی ( که بزودی از آن یاد خواهیم کرد) و تهدید اندلس از 
سوی فاطمیان و پیروانشان در آن منطقه ؛ حاطر حکومت قرطبه را به عود مشفول 
داشته بود و قرطبه مجبور بود همواره بیدار و آماده باشد . به‌میب همین تهدید بود 
که درماه رجب سال ۳۸۵۳ ۸/میتامبر سال ۹۶۴ م حکم با جماعت بزرگی از رسا 
و سرداران رهسپار ثغر اامریه شد تا خود بشخصه در امر استحکامات آن نظارت 
کند وناو گانش را تقویت نماید . المریه بزرگترین پابگاه دریایی اندلس بود - شمار 
کذدتیهایی که درسواحل آن لنگر انداخته بودند به-یصد می‌رسید "۲. 

ولی دیری نکشید که خطر ازسوی دبگر انداس را تهدید کرد . در اواخعر سال 
۳۵۵ 2" (اواخر سال۹۶۷م) کشتیهای نورمانها يا مجوس در آبهای سواحل غربی 
روبه‌روی ایالت غربی اندلس نمودار شدند . نورمانها نخستین‌بار در سال ۲۲۹ / 
۳ م درایام عبدالر حمان بن‌الحکم در آبهای اندلس ظاهر شدند وحکومت قرطبه 
از آن‌زمان به‌نیروی دریایی خویش توجه حاص نمود و هرسال برشمار کشترها در افزود. 


۲ این‌خلدرن. البر, ج ۴ص ۰1۴۵ 
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۳۸۴ تار بخ در لت اسل(می دراندلي 


نورمانها ‏ این‌بار از مردم دائمارك بودند . سردارشان ریچارد دول نورماندی نوةٌ 
زءیم بزر گشان رولو بود . اینان بیست وهشت کشتی به‌همراه داشتند . جنگجوبان 
درنزدیکی شهر قصر ابی‌دانس"" پهلر گرفتند و درآن منطقه دست به کشتار و تاراج 
زدند ۰ سپس رهسیار شمال‌شدند و به‌دشتهای ثرو:مند و پرنعمت اشبونه در آمدند. 
در آنجار نیز از کشتار و تاراج و ویرانی دریغ نکردند . مسلمانان برای جنکّث با آنان 
در آن منطقه گرد آمدند ومیان دو کگروه نبردی‌خونین در گرفت وازهردو سوعده بسیاری 
کشته شدند ۰ دراین انا ناو گان اشبیلبه به‌سرداری امیر البحر عبدالرحمان بن رماحس 
از رود وادی‌الکبیر در حر کت آمد و شتابان راهی جنوب پرتغال شد . جنگجوبان 
به‌سوی جنوب و سپس مشرق به‌محازات ساحل سرازیر شدند و در مصب رود شلب 
با ناو ان مسلمانان برخورد کردند . بسیاری از نورمانها کشته شدند و باقی رو به‌فرار 
نهادند . کشتیهای نورمانها برای عقب‌نشینی در آبهای غربی به‌حر کت در آمدند و 
مسلمانان در همه‌جا در کمین ایشان بودند . حکم برای احتباط بیشتر فرمان دادکه 
برحی کشتیهای ناو گان کوچك را ب‌صورت کشتیهای نورمانها در آورند و در نهر 
وادی‌الکبیر روبه‌روی قرطبه موضع گیرند و مقصودش از این امررآن بود که مبادا 
نورمانهاناگهان ازراه رودخانه به‌فرطبه تاز ند؛ همچنانکه‌جنگجوبان نورمان پیش اذاین 
درنخستین تجاوز خود به‌اشببلیه تاخته بودند . 

چندسالی نگذشته بود که باردیگر کشتبهای نورمانها در آبهای غربی به‌عر کت 
در آمدند و درسال ۰ م شهرهای ثروتمند غربی را بهمخاطره انداختند . 
حکم فرمان داد ناو گان جنگی از المریه واشببلیه درحر کت آیند وهمةٌ نیروهای دریایی 
اندلس برای رويارويي ادهمو‌بسیج گروند؟ ۰ ۲ ولی‌چنانکه ازظاهر امربرمی آبد نبرد 
مهمی میان مسلمانان و مهاجمان در نگرفت و دشمن جون عظامت نیروی دربایی 
مسلمانان را دبد خود به‌عود باز گشت ۰ 

در خحلال این احوال قرطبه کم کم در سراسر شبه جزیرة اسپانیا کعبهةٌ مقصود 
همگان شده بود و ملوك مسیحی اسپانیا پی‌در پی به آنجا می آمدند تا عقد و پیمان مودت 
بندند و اظهار فرمانبرداری کنند و ازآنجا کمك مالی و سپاهی گیرند .آمدوشد این 
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حکم المستنصر بل ۴۸۵ 
هیأتهای سیاسی وسفیرها ازسال ٩۶۶/۵۳۵۵‏ مآغاز شده بودوچند سالی بردو ام بود. 
در اینجا لازم است پیش ازآنکه این بحث را ادامه دهیم به‌بیان دگر گونیهایی که 
در آن امارات وممالك نصرانی پدید آمده بود بپردازيم ۰ سانچو پادشاه لیون‌را زهر 
دادند و اودرسال۹۶۶م در گذشت. پسر خر دسانش رامیروی‌سوم تحت کفالت عمه‌اش 
راهبه‌البیره به‌جای او نشست. از آن پس در کشور لیون پرا کندگی حاصل شد وبرحی 
از زعما و حکام محلی دم از استقلال زدند . کنت فرنان گو:ثالث امیر قشتاله در سال 
۷۰ م بمرد و پسرش گارسیا فرناندز جاذشین او گردید . سانچو گارسیای دوم نیز 
در ناوار به‌جای پدر خجود گارسیا سانشز نشسته بود . 

ذخستین‌هیأت از امرای مسیحی که به‌قر طبه آمدهیأت‌امیرجلیقیه و امیر آستوریاس 
(اشتوریش) بود ۰ سپس رسولان سانچو گارسیا پادشاه ناو ار آمدند . اینان جماعتی 
از کنتها و اسقفها بودند که برای برقرار کردن پیمان صلح آمده بودند . حکم نیز 
به‌نعو استه‌ها ی آنان پاسخ مثبت داد . 

در همان هنگام - سال ۰۱ - هیأتی از سری امیر برشلونه کنت بورل آمد 
و خو استار تجدید مودت وصداقت شد . راهبه البیره سر پرست پادشاه لبون رامیروی 
سوم هم با هیأتی به‌قر طبه آمد که به‌نیکوترین وجهی از او استقبال کردند ۰ روز استقبال 
اونیز از روزهای ریدنی فرطبه بود. طبق خواست این زن میان او وقرطبه پیمان صلح 
بسته شد وازسوی خلیفه هدایا وصلات بسیار به‌او تقدیم گردید. «اورا بر استری زیبا 
و رهوار باساعت وستام زرین که بر آن غاشیه‌ای‌دیبا انگنده بودند نشاندند.»"" لازم 
به‌ز کر است که دراین روزمترجمانی که سخنان حکمرا برای آن سفیران و امیران و 
ملوك نصارا ترجمه می کردند اسقف فرطبه عیسی بن منصور و سرپرست اهل ذعه 
معاوية بني لب و عبدابته بن فاسم مطران اشبلیه بودند. زبان مسیحیان اسپانیا در آن 
ایام زبان رومی 200:0206 با لاتینی بو دو این‌زبان بعدها به‌زبان قشتالی تحول یافت". 

میأتهای دبگری ازسوی گارسیا فرناندز امیر 4تاله و فرنان لینیز کنت شلمنقه 
و دیگران رسیدند. درسال ۳۶۲/0۹۷۳ سفیر تازه‌ای از طرف سانچو گارسیا پادشاه 
ناوار آمد و سفیری از جانب راهبه الییره سرپرست پادشاه لیون . بیشتر اين هیآتها از 
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ام ثار ی دو لت اسلامی دراندلی 


سوی امرای مسیحی اسپانیا می آمدند وهمه و استار بستن پیمان صلح با خلیفه بورند. 
بعضی نیز اظهاز فرمانبرداری می کردند واز او یاری می‌خو استند . 

همچتین در سال ۳۶۱ ٩۷۲/۵‏ م نامه‌ای دوستانه از بوحنا زیمسکی (دمستق) 
قبصر قسطنطینیه رسید و نامه‌ای دیگر دراواخر سال ۳۶۳ ۹۷۴/۸ ازسوی اتوی دوم 
امپراتور آلمان آمد . اتوی دوم به‌جای پدر خود اتوی اول نشسته بود . دراین نامه 
اتو خو استارشده بود مرانب مودتی که میان پدرش وعبدالر حمان‌الناصر بوده است 
دو باره‌تجدید شود . 

علامةٌ مورخ پیدال می‌گوید: «محلافت اندلسی دراین عصر به‌او ج شکو همندی 
تخود رسید و سیادت دوستانه‌اش در سراسر امپانیا بط یافت و درساية اين سیاست 
مر دم‌آر امش بافنند» . 


0 


در این هنگام در آن‌سوی دررای مدیترانه » در مفرب حو ادث » مهمی اتفاق 
می‌افتاد که خاطر حکم را به‌نحود مشغول می‌داشت و صفای آرامش و صلحی را که 
بر کشورش سایه افگٌنده بود تیره می کرد ۰ پیش از ابن اشاره کر دیم که الناصر لدین له 
به‌سبه لشکر کشید وسپاهش برای ابستادگی دربرابر فاطمیان که می کو شیدند برسر اسر 
مغرب سیطره یابند ونیز جنگگ با ادریسیان وامرای مفرب, هم‌پیمانان فاطمیان, از آب 
گذشت . ساه اندلس با امرای مغرب جنگید تاآنان نجود خواستار مصالحه شدند 
و درسال ۳۲ به‌فرمان الناصر گردن نهادند وازاین تاریخ درمغرب به دعرت 
به‌سود مروانیان پرداعتند . 

ادریسیان دراین هنگام از بیشتر نواحی جنوبی ومیانین مغرب رانده شده بودند 
و تنها در مطعَةٌ ریف شمالی ناحیه‌ای میان مغرب دریای زقاق و دربای محیط نفسی 
می کشیدند» و از آن بس که ازفاس‌هم رانده شدند در قلعةٌ منیع حجرالنسر واقع در 
جنوب‌تطو ان میز رستند. دراین صورت دو آت مستةلی‌بهءعنی و اقعي کامه نبودنده زیر ا 
همواره تحت سیطرة کسی‌بودند که بر مغرب غلبه‌می‌یافت؛ خواه عبیدیان (فاطمیان) 
فرمانروایان افریقیه, یا امویان فرمانرو ابان اندلس. امیر ادریسیان درعهد عبدالرحمان 


حکم| لمتصر بالة ۳۸۲ 


الثاصر » حسن بن کنون (يا فنون) نام داشت وقنون: قاسم بن محمد بن فاسم بن 
ادریس بود . حین همان کسی است که مقدر بود دولت ادریسیان در مفرب درعهد 
او به‌پایان رسد . حسن بن کنون با عبیدیان بیعت کرده بود و چون جوهر صفلی بر 
مغرب غلبه یافت حسن به‌نام ایشان دعوت کرده بود و در اين هنگام پیه‌ان خود را با 
عبدالرحمان الناصر نقض کرده بود . آنگاه که در اواخحرسال ۵۳۴۹ / ٩۶۰‏ م جوهر 
به‌افر«قیه باز گشت حسن باردیگر به‌فرم‌ان امویان اندلس در آمد . چون عبدالرحمان 
الناصر در گذشت حسن فرمانبرداری خودرا از پمرش حکم‌المستنصر اعلان نموده 
ولی این عمل جر از روی ربا نبود » زیرا ادریسیان بنی‌امیه را دشمن می‌داشتند و 
همو اره درصدد بافن‌فرصتی برای خروحج به‌علای ابخان بودند . فرمانیرداری ایشانه 
از اموبان اندلس:نها به‌سب وحشتی بودکه از قدرت آنان داشتند » زبرا کشورشان 
.,شمال ناحيهً العدوه و درنزدیکی اندلس واتع شده بود . 

در اوایل سال ۳۶۱ ٩۷۱/۵‏ م بلکین بن زیری بن مناد صنهاجی سردار خحلیفةً 
فاطمی المعز ادین اللّه از افربقیه به‌فصد ذبرد به‌مفرب لشکر آورد تا حکومت شیعه را 
در آنجا استقرار بخشد و از قببلةٌ زناته که پدرش زيري بن مناد را کشته بودند انتقام 
بستاند ۰ زبری بن مناد عامل خلیفهٌ فاطمی اامعز لدین اه وسر دار سپاه او دره‌فرب بود. 
زناته نیزا زقبابلی‌بود که تحت‌لوای اموبان اندلس باشیعیان سخت‌مخالفت می‌ورزید. 
یکی دیگر از دشمنان سرسخت فاطمیان جعفر ویحیی پسران علی بن <مدون معروت 
به‌اندلسی بودند. این اندلسی در مسیله در ناحی مغرب اوسط استقرار بافته بور وفرمان 
خحود بر آن نواحی‌گسترش داده بود . پسرش جعفر جانشین پدر شده‌بود» ولی جعفر 
همو اره از قدرت فاطمیان و سطوت عامل ایشان زیری بیم می‌داشت . پس جعفر و 
برادرش بحیی با زن و فرزند واموال خود بهمغرب اقصی گریختند و به‌بنی‌نعزر آمرای 
نیرومند زناته و دشمنان کینه‌توز شیعه و صنهاجه پناه بردند . رسولان حکم امیدآن 
داشتند که قبیلة زناته و هم‌پیمانانشان را به‌جنکت با شیعه برانگیزند» ازاین‌رو آنان را 
بسال ومردان جنگی وساز وبرگ نبرد یاری می کردند ‏ نیروهای بنی‌خزر و جعفر 
و یحیی در نبرد بازیری بن مناد همدست شدند و میانشان جنگت درگرفت . در این 
نبرد شیعه منهزم شد و زبری و بسیاری از مردان جگی‌اش کشته شدند و زناتیها 
پر لشکر گاهشان استیلا یافنند . بدین‌گو نه قدرت شیعه در مغرب بایان یافت ۰ این 
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و اقعه در رمضات سال + ۵۳۶ اتعاقی افناد ۰ پیرو رشد گاد سر ربریب‌ماد وسر عده‌ای از 
بزر گان بار انشر ابریدند. این‌سرهارا جعفرو بحبی ویار انشات به‌اند لس بردند وبه‌حکم 
تقدیم داشتند ومورد الطاف و اکرام حکمالمستنصر واقع شدند و آنان‌را به‌صلات و 
جوایز کرامند بنواشت ۰ 
این‌شکست که به‌سیاه فاطمیان وقبلةً صنهاجه رسید در روحيهةٌ حلافت فاطمی 
تأثبری‌عفيم داشت. المعز ادین الّه سردار خود بو سف‌بن ز بری‌بن‌مناد » موسومبه‌بلگین 
(با بلقین) را فرمان داد که با سپاهیان حود به‌سوی‌مغرب درحر کت‌آید. بلکین‌برفت 
و در راه هرجاکه به‌افراد وجماعات قبیلهةٌ زناته رسید » بگرفت وبکشت . خحلق کثیری 
از ایشان در مخرب اوسط دربجایه وسیله و بسکره و تاهرت و دیگرجایها بودند » 
بلکین همه‌را پرا کنده ساخت. بلکین با سپاه خود درماه‌ربیع الثانی‌سال۱ ۵۳۶ بهمفرب 
اقصی رسید. بنی‌خزر ودیگر امرای زنائه آمادةٌ روباروبی با اوشد‌ند. نبرد میان دو گروه 
در گرفت . زناته به‌سختی شکست خورد . امیر زناته محمدین الخیر خود کشی کرد تا 
به‌دست دشن اسیرنگردد بلکین به‌سخت‌ترین وجهی زنانه را درهم کوفت و شهر 
بصره( درمغرب ) را ویران کرد و ساطة دویش بربیشتر انحای مغرب گسترش داد و 
دعوت امویان‌را برانداخخت و چنانکه آرزو می‌داشت اننقام حون پدرباز گرفت"". 
حسن‌بن کنون به‌شتاب بیامد وبا بلکین بیمت کرد وزیرعلم اویا به‌عبارت بهتر 
زیر علم شیعیان فاطمی قرار گرفت . ولی بلکین مدت درازی در مفرب نماند » زیرا 
سرور اوالمعز لدین اه که آمادهٌ حر کت به‌مصر بود اورا برفور فر او اند. بلکین‌شتابان 
با سپاه خود به‌افریقیه باز گردید . 
حکم که چشم به‌راه حوادث مغرب بود ازاین‌خبربههم برآمد وبه‌بسیج سپاه 
خودپرداخت وبالشکریعظيم باسازوبرگث تمام عازم نبرد مغرب وجنگك باحسن‌بن 
کنون‌شد. سرداراین‌سیاه محمد بن‌قاسم بن طملس بود. محمدبن‌تاسم از جزبرةالخضر اء 
ذشت و درماه شوال ۹۷۲/۸۳۶۱ درسبته فرود آمد. حسن‌بن کنون دراین هنگام 
درطنجه بود. با جمعی از بربر به‌قتال با لشکرحکم برون‌آمده ولی‌شکست خورد و 
٩‏ رجوع کنید به‌محموعهُ نب نار يخة في‌اخباراابربر في الفرون الوستای» بر کز یدهاز مقاخرالبر بر از 


مو لقی مجهول به کوشتی لوی‌پردو نسال (رباط, سال۱۹۳۴). ص۵۶, دراین کتاب تاریخ این 
نبرد سال» 2۳۶ امده است . 


حکم! (مستتصر با له ۳۴۸۹ 


بسیاری از بارانش کشته شددند و او ود بگریخت و اءوال وسازویرگک حویش را 
درطنجه رها کرد. مرم طنجه به‌محبدین‌قاسم تسلیم شدند و به‌طاعت حکم در آمدند. 
محمدبن‌قاسم طنجه را بگرفت و فتحنامه به‌حکم فرستاد » سپس بقایای لشکر حسن 
ابن کنون را به‌سمت‌جتوب تارومار کرد وخود تا اصیلا پیش رفت و آن را بگرفت . 

دراین هنگام حسن بن کنون باقیماندة لشکر خود راگرد آورد و نظام داد و بار 
دیگر به‌قصد نبرد با حکم درحر کت آمد . دوگروه درمکانی به‌نام فحص‌مهران به‌نبرد 
پرداعتند . درابنجا اقبال با حسن بارشد و اشکراندلس را درم‌حاصره افگند وجمع 
کثیریاز آنان را چه سوار وچه پیاده بکشت. یکی از کذته‌شد گان سردارشان محمدبن 
قاسم‌بود. اينو اقعه درییستو سوم ربیع‌الاو لسال۲ ۸۳۶ اتفاق‌افتاد. بقابای‌لشکر انداس 
که به‌این‌سوی آب آمده بودند به‌سته‌گریختند و در آنجا موم گرفتند و از آنجا نزد 
حکم کس فرستادند و از اویاری‌خو استند . 

دراین‌هنگام حکم سپاه گرد آورد ویکی ازموالی‌خود وبزرگترین سپهسالارانش 
غالب‌بن‌عبدالرحمان را که صیت شهاء‌تش‌به‌همه‌جا رسیده بود برسرداری آن بر گزید. 
حکم علاوه براین لشکرانبوه وآنهمه ساز برد ؛ امرالی گزاف در اختیار او گذاشت 
تا دراستمالت فبایل نیز تلاش ورزد . حکم "و را فرمان داد که درنبرد ادریسیان پای 
فشرد و ریشة‌آنان بر کند وسر اسرمغرب را ازم‌خالفان حکومت اموی پالا سازد و او 
را کغت: «ای‌غالب برو »آنچنان برو که يا پیروز باز گردی» با اگر کشته شدی معذور 
باشی. و دست سخابگشای و اگرضرورت ایجاب می کرد میان من وخود را ازقتطار 
قنطار زربه‌هم پیوند ده » . غالب درشوال سال ۳۶۲« با اين لشکر جر ار ازفرطبه بیرون 
آمد و درناحیهةٌ جزیرا لخضراء از دربا بگذشت و درقصرمصموده فرود آمد . حسن 
ازفرا رسیدن چنین‌سپاهی با چنان عظمت وساز وبرگی‌خبربافت. ازبصره (درمقرب) 
بیرون آمد . این شهردرناحية جذوب بود و خود در آنجا می‌زیست . حسن ذخخایر و 
اموال حود را به‌لعةً حجرالنسر واقع درشمال بصره سپرد . اشکرنخود بسیج کرد و 
به جنگ لشکرحکم بیرون شد . چند روزمیان دولشکرنبرد بود . غالب نزد رژسای 
قبایل بریرچون غماره ودیگران که درلشکر حسن‌بودند امو ال وهدایا فرستاد, اینان از 
حسن جدا شدند . حسن مجبورشد که با بقایای‌سپاه ود درقلعةٌ حجرالنسر پناه گیرد. 
غالب ازیی اوبرفت وقلعه را محاصره نمود. از اندلس‌نیزبه‌سرداری بحبی‌بن‌محمد 


۰ ۳۴۵ تاریخ دولت اسلامی درا ندلی 


التجیبی مدد رسید ۰ یحبی درماه محرم سال۵۳۶۳ با اموال بسیاربيامد . غالب حلقة 
محاصره تنگك‌ترو تنگ‌تر کرد» چنانکه همه راههای آمد وشد را به‌روی حسن‌بربست 
و برای تعقیب ادریسیان قوای حود را درتمام آن نواحی پراکنده ساخت . میات دو 
گروه چند بارنبرد در گرفت و از دو مو جمع کثیری به‌قتل رسید . درماه صفر سال 
۳ غالب بربصره مستولی‌شد. مردم شهرپس از آنکه عامل حسن را کشتند شهر 
را تسلیم کردند . دراین اوان حسن ازشدت محاصره سخت در رنج افتاده بود .زن 
وفرزند وجمعی ازسپاهبانش با اوبودند . عاقبت ناچارشد امان بخواهد وخود تسلیم 
شود. حسن فرمانبرداری خود را به حکم درماه جمادی‌الاخر سال۵۳۶۳ اعلام داشت. 
غالب بهقلعهةٌ حجر النسر در آمد و درم‌سجد آن به‌نام حکم تعطبه خواند . ابن حبرهای 
شادی آور به‌حکم‌رسید. حکم یز پس از دوسه‌روز درمسجد جامع قرطبه آن خبرها را 
به گوش‌مردم رسانید. غالب بقایای ادریسیانرا دربلاد ربف تعقیب کرد تاهمه‌را از پای 
در آورد و بر دولتشان پابان‌داد» سپس به‌شهرفاس رفت وبرآن ازسوی خجودحا کمی 
گماشت وبدین گو نه سراسرمغرب به‌فرمان اموبان اندلس در آمد . 

دراو اخرسال۷۴/۵۳۶۳٩‏ م غالب از دریا بگذشت وبه‌اندلس باز گردید. حسن 
ابن کنون وباران او از زعمای ادریسیان و زن وفرزند حسن نیز با اوبودند. درفرطبه 
از او استقبال شابانی به‌عمل آمد . ادرسیات را درخانه‌هایی که بر ابشان از پیش آماده 
کرده بودند جای دادند . حکم برحسن‌بن کنون بخشود و عطابا و صلات و ارزاق 
بسیار روانه ساخعت و ازبزر گان ودلیران حواشی وخدم اوهفتصدتن را درخدمت دود 
گرفت . حسن وفرزندانش بدین گونه قرب دوسال درنزد او ماندند . عاقبت به‌سیب 
سوء خحلق و لجاجت حسن . میان او وحکم تعلافی آشکار شد . به‌قول مور خ «حسن 
این کنون مردی حاهل وبی‌باك و سخت‌دل‌بود و درعین‌شجاعت بدخو» . حکم هرگز 
سخت‌دلی او را در رفتاربا سپاهیان اندلس درایام نبرد فرراموش‌نکرده بود. او اسیران 
لشکر اندلس را از فراز بام بلند قلعا ود برزمین می‌انداخت و پیکرشان پاره پاره 
می‌شد ". از دیگر سو وجود او و همرامانش بر قرطبه سنگینی می کرد ۰ همچنین 
حاجب جعفرین عثمآنالمصحفی همواره از حسن دربیم بود ومی‌پنداشت از وجود او 


۰ ثبذ تاريخية فی‌اخبار البر بر ص۱۰ و۰۱۴ 


جک | لهستصر بالله لوا 


شری زاید . از این‌رو هزینه‌ای‌را که صرف نگهداشتن آنان می‌شد سنگین‌می‌شمرد و 
حکم را به‌احراجشان ازاندلس توصیه می کرد. حکم یزچنان دید که آنان را از کشور 
خحود دور کند وخودرا از رنج و زحم‌تی که ازهر بنة؟ نان تحمل می کرد برهاند وهمه 
را به‌مشرق بفررسند. پس‌حن وقوم قبیله‌اش را ازفر طبه براند.آنان را درسال۸۳۶۵/ 
۷۵ درالمربه به کشتی نشاند وبه‌تونس‌فرستاد . حسن بن‌کنون و قومش از تونس 
به‌مصر رفتند و در کنف خليفةٌ فاطمی مصر العزیرباللّه بیا‌ودند . خلیفه مقدم اپشان را 
گر امی داشت و وعده داد که آنان را در کاری که‌در ب پیش دارند باری‌خو اهد کرد. حسن 
چند سال بعنی‌تا سال ۸۳۷۳ درمصر درنگگ کرد . درابن سال العزیزفاطمی او را از 
سوی خود فرمانی داد و نزد بلکین‌بن زیری‌بن مناد به‌تیر وان فرستاد واز او خحواست 
باری‌اش کند تا بتواند به‌مدفزابی که درنفار دارد بر سد وما در آتیه دراین‌باره سخن 
خواهیم گفت "۰۳ 

کارسیا فر ناندز پسرفرنان گو نثالث صاحب ةشتاله و البه بعد از پدر جانشین 
اوشده بود . فرنان گو نثالث در سال . ۰۷۰ در گذشته بود . پسر نیز جون پدرهمو اره 
از روی نفاق تظاهر به آث شتی‌جوبی می کرد ولي درهمان دنگام تا فرصتی می‌یافت 
با اضی‌اسلامی‌تاحت وتازمی کرد. حکم سر گرم حوادث مغرب بود وسپاه اندلس 
وسرداران وبزرگان آن به‌برالعدوه در آن‌سوی دریارفته بودند. گارسیا فرناندز نیروی 
خود را برای‌حمله به‌اراضی مسلمانان گسیل داشت و <صن‌دسة واقع در شمال‌شرقی 
مدينة سالم راکشود . این دژ در وسط اراضي بنی‌عسربل‌بن‌تیملت‌الثفری بود ۰ این 
تجاوز درماه ذوالحجهة سال۳ع۳ه/تابستان سال ٩۷۴‏ م انجام گرفت. مسیحران مزار ع 
را به آتش کشیدند و جارپایان رابا نعود بردند. زروال و مضاء پسران عمریل که و الیان 
این منطفه بودند با یاراد عود ازبی ابشات رتند وجارپایان تحود را باز پس گرفتند و 
جمعی از مسرحیانر | کشتند» و ای‌مسیحیان‌را شمارافزو ن گردید وه‌یان دو گروه نبرد افتاد 
و زروالکشته شد. ازعجایب آنکه کٌارسیا فرناندز اندکی‌پیش ازاین تجاوز رسولان 
خود را به‌ترطبه فرستاده وحواستارصلح وسازش‌شده بود. حکم نیز به‌نعو است‌آنها 


[ ۰۲ این‌عذاری , الببان)ابغرب , ج ۱/۲ ۲۶ - ۲۶۵ . این‌خلدون , ا ابر ,ج۶/ص ۰۲۱۹-۲۱۶ 
السلاری» ال(ستتصاء . ج 1 /ص ۶ ۰۸۸-۸ تبذ تاريخية فی احبار آ لیر بردی۱۲-۲. 


واه تاریخ دورلت اسلامی دراند لس 


پاسخ قبول داده‌بود. اینان تا ازقرطبه باز گردید ند خبرتجاوز قشتالیان به‌اراضی‌اسلامی 
پرسید . حکم برفور افلح صاحب الخیل را با گروهی از وجوه لشکرفرستاد . اینان 
برای توقیف سفیران فشتاله شتابان روی به‌راه آوردند ۰ سفیر ان را بیافتند و بگرفتند 
و به‌قر طبه آوردند و به‌ز ندان کردند . 

سال بعد پنج تن ازفرزندان عمریل پس از مرگ پدرنزد حکم آمدند . غالب 
ابن‌عبدالرحمان سردارلشکر او شهادت به‌دوراندیشی ونيك‌بندگی آنان داد و توصیه 
کرد که‌آنان را به‌جای پدرشان بر گزیند. حکم نیز زمینها و دژها را چنانکه حودرضا 
دادند میانشان تقسیم کرد و آنان را به‌صلات وخلعتها بنواعت"". 
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هنگامی که حکم المستنصر به‌علافت نشست - چنان که‌گفتيم- مردی چهل و 
هشت‌ساله بود وا این زمان هنوزصاحب پسری‌نشده بود واین امرحاطراو را به‌عود 
مشخول می‌داشت .آرزویش آن بو د که برای‌جانشینی اش پسری داشته باشدء از اين‌رو 
وقتی شنید زن‌سو گلی‌اش «جعفره يا «صبح» ازمردم ناوار برايش پسری آورده بسی 
شادمان شد و او را عبدالرحمان نام نهاد ۰ تولد این پسردرسال ۹۶۲/۸۳۵۱ ۶ بود و 
برای پدرحادثه‌ای‌عظیمء آن‌سان که شمرا و ادبا را به‌سرودن شعر واداشت . و لی‌ابن 
کودك در همان طفلی بمرد و پدر را سخت غمگین ساخت . اما چندی بعد باردیکر 
همان زن پسری‌دیگرآورد و پدر او را هشام نامید . این‌هشام بعدها المژید لقب گرفت 
و ولی‌عهد پدرشد. حکم از تولدهشام باردیگرشادمان شد". <اجب جعفر بن عثمان 
المصحفی‌به‌هنگام تبريك ولادت او اين ابیات زا سرود : 

اطلع البدر فی سحابه 
و اطرف السیف من قرابه 


۲ ابن‌حیان , القتبس » تسه خطی آ کادمی تاریخ درمادرید. برگهای ۳۶و۳۷ و۰۳۹ دنیز رجرغ 
نید به , 108 ول متام00:0 جع وملو(همتعمجع و020۱ 08 ومرم۵م[ ما۲ 
. (1880 21۷۰ 10۳0۰ .۲1 ,۸ ۰ 3۰) 1۲ وف(فط(ض ع0 ومود ومصوزاانه 

۳ البیانا لنفرب ۰ج ۲ /ص ۵۲ ۲و ۲۵۳ . ابن‌خصایب » اعمال‌الاعلام ۰ ص۴۳ ۰ 


م1 اعستتهر پالله ۴۱۰۹۴ 


و جاءنا وارث المعالی 
لیثبت الملك في نصابه 
پشرنا سید البرایا 
بنعمةایِه فی کتابه . 
هشام‌الموژید درسال ٩۶۵/۸۳۵۴‏ م ازمادر زاده شد و ما خواهبم گفت که بعدها 
مادر اوجعفر باصبح, آن زن ناواری برصحنةٌ حوادث چه نقش مهمی بازی کرد . 
.حکم چنانکه در روایات وصفش کرده‌اند رنگی‌سفید آميخته به‌سرعی داشت. 
چشمانش درشت وسیاه و وسط بینی‌اش بر آىده بود . صدابی رسا داشت وسافهابی 
کوتاه واتدامی ستبر و گردنی کلفت و بازوانی قوی و در رفتن می‌لنگید"۲. 
عصر حکم المستنصر از اعصاردر عشان باریخ اندلس‌بود. درحصر اوعلوم و 
ادبیات شکوفا شد. درفرطبه کتابخانه‌ای عظیم تأسیس کرد که از حیث وسعت وتنوع 
کتابهایش یکی‌از بزر گترین کتابخانه‌های فرون وسطی بود . 
این امر پیش از هر چیز به‌شخصیت خحود حکم و سجایای ممتاز علمی او 
بازمی گردد . به‌ابن شخصیت وسجیت غالب مورخان اندلسی اشارت کرده‌اند و از 
شوق او بهجمع آوری کتب حکابتها آورده‌اند . اين شوق و علاقه سبب شد که برای 
کتابخانه‌های اندلس نفایس کتب را - در هر فنی - از سراسر اقطار عالم اسلاء‌ی 
کسیل دار ند . 
ابن‌حیان‌مور خ اند لس که درسالهای‌نزدباك به عصر حکم میز یسته از دانش‌دوستی 
وسرآمد بودنش درعلوم شرعی و توجهش باتحقیز انساب وفبایل عرب وفراخو اندن 
راویان حدیث ازجمیع آفاق و ایثارمجلس علىا وشوق وعلاقه‌اش به‌جمع آوری کتب 
به‌صورتی که تاآن زمان شنیده نشده بود» سخن گفته است ۰۳ معاصر اوفیلس و ف‌ابن‌حزم 
نیز بااو دراین اعجاب همداستان است. ابن‌حزم درچندجا از کتاب حود جمهرة انساب 
۱لعرب تصریح کرده که این مطلب را ازروی حط حکم نقل کرده ات اين عطیب 


۴ اپن‌عذاری ؛ الببانالمغرب ۰ ۲/ص۲۴۹ - 
۵ این‌الابار. الحلاالیراء » بهنقل از این‌حیان, ص۱۰۱ و ۱۰۲ . 


۶ ابن‌حزم , جبهرة انساب!امرب (القاهره)۰ ی[ ۰۲۸ ۰۱۲۹۲۰۲۸۲ ۰۳۷۵۰۱۳۷۴ ۳۸۴ و۰۳۹۸ 
۰ 


۴« تاردخ دو لت اسلامی جرا ندلی 


نیز حکم را چنین می‌ستاید : « او (یی حکم) عالم و ففیه برد ودر معرفت انساب 
سمت پیشوایی داشت. حافظ تاریخ بود و گرد آورندة کتب.»۲۳ 
از تقشی که حکم درنأسیس کابخانة بزر گث اندلس به‌عهده گر فته بود اعبار 
تکان دهنده‌ای بسا رسیده است . این‌گرايش به‌علم و ادب و جمع کتب از زمان‌امبر 
عبدالرحمان الداخل آغازشد ودرءصر حکم به‌او ج خود رسید. درعصرامیرمحمدبن 
عبدالرحمان کتابخانهٌ قصر خلافت بزر کترین کتابخانه‌های قرطبه بود . عبدالرحمان 
الناصر به‌جمع آوری نفایس کتب ازسراسر آفاق شوقی وافرداشت تاآنجا که قبصر 
فسطنطینیه هنگامی که سفیرانی نزد اوفرستاد پیش ازهر چیز دو کتاب که از زخایرقدما 
بود به‌اواهدا کرد: یکی کتاب‌دیسقوریس در گیاهان داروبی‌ودیگر تاریخ اوروسیوس. 
چون الناصر در گذشت پسرش‌حکم به‌گرد آوردن کتابخانه‌های فقصر وتنظیم آنهاهمت 
گماشت تابدین گونه‌کار به‌وجود آوردن بزر کترین کتابخانه‌های انداس راآغاز کند . 
حکم در بای عمرخود در گردآوردن کتایها و تنظیم و ترتیب آنها لحظه‌ای فرو گذار 
ننمود*". ابن‌حیان با نوعی دهشت واعجاب می گوید: «رراسلام خلیفه‌ای دیده نشد 
که‌درجمع آوری کتب و دواوین وتوجه به آنها به‌پایة حکم رسیده باشد. حکم خود 
به‌علم رغبت داشت و امل علم راگرامی می‌داشت و مردم را به‌طلب علم ترغیب 
می کرد و عطایا و صلات او به‌نقهای شهرهای دوردست نیز می‌رسید» ۰ حکم برای 
علمای بزر گث مسلمین درهرجا که بودئد صله‌های جزبل می‌فرستاد تااو لین نسخه از 
تألیفات خود را برای او بفرستند . از آن جمله برای ابوالفر ج اصفهانی هزار دینار 
زر ناب فرستاد تايك نسخه از اغاني اورا به‌درست آورد . او نیز پیش از آنکه درعراق 
کسي به اغانی دست یابد یا از روی آن بنویسد, نسخه‌ای نیکو ومنقح از آذرا برای 
حکم فرستاد. ابوالفر ج که خود نسب به‌مروانبان می‌رسانید» علاوه‌بر اغان یکتابی‌را 
که درانساب بنی‌امیه نوشته بود» برای او گسیل داشت. دراین کتاب از اسلاف او 
ومجد وماًنرایشان تمجید شده‌بود. حکم به‌پاداش این تألیف برایش صله‌ای جزیل 
ٍِ" 
کم خودکتابی داشته تحت عنوان ؛ «اناب) لطا لبیین و العلو یین القادمن الی‌المفرب». نفح! اطلبب» 
۷۲ص ۰۷۹٩‏ 
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حکما لمحتم با ۳۹۵ 


فرستاد"". حکم باقاضی ابوبکر الابهری المالکی نیز چنین رفتاری داشت . برای او 
مبلغی گزاف روانه داشت تا اولین نسخه از شرحی راکه بره‌ختصر ابن عبدالحکم 
نوشته بود برایش بفرستد . حکم لغوی کییر ابوعلی القالی دا نیز که درعهد پدرش 
ءبدالرحمان الناصر از عراق به‌اندلس آمده بود » مورد نواعت و وجه قرارداد واز 
مقربان حودساخت. ابوعلی در کنف حمایت حکم کتابهای خودرا تألیف کردودانش 
خود به‌مردم اندلس بیاموعت ۳. ابوعبدالتءالخشنی بعضی‌از کتب خود ازجمله کتاب 
الفضا: بقرطبه را به‌او هدیه کرد و مطرف بن عبسی الفسانی کتاب حود به‌نام المعادف 
في اخبادکود: البیره را به‌او تقدیم مود . بسیاری از علمای معاصر او تألیفات خودرا 
به‌او اهدا مي کردند :۱ بدین‌گونه از توجه او به‌علم و علما سباس گوبند . جماعتی 
از وراقان ماهر ازدیگر بلاد بویژه ازبغداد وقاهره ودمشق به‌نزد او آمده بودند. اینان 
دراطراف می گشتند و کتابهای نفیس ونادر را پرای او گرد مي آوردند ودر دربار او 
جماعتي دیگر از نساخان ماهر بودند که از آنها نسخه برمی‌داشتند و تصحیح وتجلید 
مي کردند ودرجای خود جای می‌دادند. حکم دراین راه چندان بذل مساعی واموال 
نمود که ازدیگری شنیده نشده است. درائرابن کوشش از کتب نفیس درعلوم مختلف 
جندان درنزد او گرد آمد که درنزدکس گرد نيامده بود. چون غرفههای قصر علافت 
راگنجایی آن همه کتب که جمعآوری شده بود وپی‌دربی نیز می‌رسید » نبود فرمان 
داد درنزدیکی قصر بنای عظیمي مخصوص کتابخانه بسازند . مهندسان در ترتیب و 
ننسیق و نور گیری ایوانها و رواتهایآن هنرنمایبها نمودند . ابن حزم می‌گوید : 
و همه کتابهای علوم در انداس گرد آوری شد ». جرانی‌دانش‌پژو که متصدی خر انة 
علوم در قصر اموبان در اندلس بود » برای ابن حزم حکایت کرده بود که شمارة 
فهرستهایی که نام کتابها دز آنهاست چهل و جهار دفتر است و هر دفتری پنجاه ورق 
دارد که در آنها فقط نام دواوین شعر| آمده است"؟" . 

حکم ادار کتابخانة بزرک را به‌برادرش عبدالعزیز سپرد و برادر دیگرش 


. ۱۰۲ » نالابار: الحلةا لبراء . ازاین‌حیان‎ ٩ 
۰۱۴۶/۴ , ابن‌خلدرن . البر‎ .۰ 
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۴ تاریخ دو ان ا-للاعی در !دای 


منذر را به‌اشراف برمدرسةً بزر گث قرطبه و استادان آن‌گماشت . حکم بیشتر اوقات 
خودرا در مدینةالزهراء ودرایوانهای فخیم و زیرسایبانهای دلچسب آن می‌گذرانید 
ودر کنار دوستش محمدین بوسف‌الحجاری که تاديخ الا ندلي د المنرب و تاریخ چند 
شهر دیگر را برای او نرشته بود به‌مطالعه و بحث در کتب مشغول بود . دیگر از 
دوستان او دراین مجالس شاپور فارسی‌بود. شاپور فارسي به‌دعوت او به‌قرطبه آمده 
بود. حکم اورا ازندیمان حاص‌ساخته برد. شاپور دانشمندترین مردم زمان‌خودبود "۲» 

شوق جمع آودی کتب» درعصرحکم؛ متحصربه‌خلیفه نبود. بسیاری ازبزر گان 
کشور ودانشمندانآن نیز کتابخانه‌هایی برای خود تأسیس کرده و کتابهای نفیس را 
گرد آورده بودند . حتی برعی از زنان درس‌خوانده نیز برای خود کتابخانه تشکیل 
مي‌دادند. یکی از این زنان عایشه دخعتر احه‌دین قادم بود . عايشة بنت‌احمد درعلم و 
ادب و شعر یکی از داناترین زنان عصر خود بود و کتابخانة او یکی از غنی‌ترین و 
گر انبهاترین کتابخانه‌های شخصی . بازار کتابفروشان قرطبه یکی از مراکز معروف 
وپررو نق وپررفتو آمد شهر بود. جمع آوری کب حتی به‌مسیحیان وبهود نیزسرایت 
کرده بود. بسیاری ازایشان زبان عربي را خوب می‌دانستند تاازئمرات فکری‌عرب 
ون شعر وادب و فلسقه وغیر آن بهره‌مند شوند. بکی از آنان طبیب مشهور بهودی 
حسدای طبیب مخصوص حکم بود . در سایهٌ حمایت حکم بهودیان قرطبه کتابهایی 
بهزبان‌عربی نوشتند و تألیقاتی به‌وجود آوردند. بکی از مشهورتربن کتابخانه‌های‌شخصی 
اند لس کتابخانة یوسف بن اسماعیل بن ننز اله بهودی وزیر بادیس امیرغر ناطه‌بود "۰۳ 

در کنار این شوق وعلاقه به کتب و تحصیلات عالیه درعصرحکم تعلیم وتعلم 
عامه نیز رایج شد و به‌صورت نهفت عظیمی در آمد . افراد ملت همه خواندن و 
نوشتن می‌دانستند و این درروز گاری بود که در اروپا حتی بزر گان -جز روحانیان- 
از نممت سواد محروم بودند . حکم شمار بسیاری مدرسه برای تعلیم فقرا تأسیس 
کرد . اينان در آنجا مجانی سواد می آموختند . اما مدرسة بزرگث (دانشگاه) فرطبه 
در آن روز گار مشهورترین مدارس عالم بود . مر کز آن مسجد جامع بود . در آنجا 
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حلقه‌های مختلف علوم تشکیل می‌شد . حدیث را ابوبکر بن معاوية القرشی درس 
می‌داد. ابرعلی القالی مهمان اندلس دروس عودرا درموضوع عرب پیش از اسلام 
وزبان و شعر و مثلهای آذان املا می کرد . ابن‌القوطیه استاد نحو بود ودرعلوم دیگر 
استادان دیگر بودند که همه ازاعلام عصرخود بردند. شماردانش‌پژوهان به‌هزارها تن 
می‌رسید*۳: 

حکم <مایت خودرا شامل علمای دیگر ازملتها ونحله‌های دیگر نیز کرده بوده 
چه مسلمان باشند باغیر مسلمان. از شواهد این‌امر توجهی است که به‌اسقف دانشمند 
ریشموندو الببری مبذول می‌داشت. ریشموندو رابه‌عربی ربیع‌بن‌زید می گفتند. رییع 
را درنزد او مقامی ارجمند بود» زیرا درعلم فلك وعلوم فلسفی که هردو موردتوجه 
حکم بودء مهارت داشت. این اسقف قرطبی که عالمی مبرز بود » در ادیبات عربی 
و لاتبنی نیز چیرهمدست بود . عبدالرحمان الناصر پدر حکم نیز علم و معرفت اورا 
می‌ستود وبا آنکه بر کیش مسیحی بود اورا سخت مورد عنابت و توجه خاص خود 
قرارداده بود ودرقصر مکان مهمی را اشغال کرده بود"۳, 

علامه دوزی می‌گوید : «برکشیدن و یکی کردن حکم را در حق علمای 
اسپانیایی وبیگانگان حدی نبود. از این‌رو علما ازهرسو به‌دربار او روی می آوردند. 
خعایفه باعطابای خویش آنان‌را می‌نواحت. حتی‌فلاسفه درسایهٌ رعابت اومي‌توانستند 
بدون ترساز کشته‌شدن به‌بحث و گفتگو درفلسقه پردازند.»"۳ 

صاحبنظران امروزا زاين گرایش وعلاقه‌ای که حکم را به‌علم بود و ازویژگیهای 
اوبود دراعجاب شده‌اند . مثلا مور خ اسپانیایی مودستو لافونته می‌گوید : «دولت 
حکم دوم دولت ادب وتبدن بود. همچتانکه دولت پدرش دولت عظمت و شکوه 
بود. درروایات عربی ذکر محامد حکم بسیار آمده. آیا مامی‌توانیم تنها به‌این‌عنوان 
که حکم مسلمان است وه‌سیحی نیست برآن همه صفات درخشان چشم خود ببندیم 
وازضبط آنها خودداری نماییم؟ این کارمعنی اش این‌است که ما ازفشایل کسانی‌چون 
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او گوستوس و تراژان و آدریانوس ومار کوس اورلیوس نیز چشم ببندیم, زیرا این 
قیصرهای بزر گ» مسیحی‌نبوده‌اند. صلحی که او کتاوبوس دراسپانیای رومی‌برقرار 
کرد حکم در اسپانیای عربی برقرار نمود . اگر حکم مانند او کتادیوس صلح را 
برجنگ مقدم می‌داشت نه‌بدان سب بود که او جنگّث وپیروزی را نمی‌شناخت بلکه 
بدان‌سب بود که مجالس شعر و خزاین کتب را برمیدانهای نبرد وانبارهای اسلحه 
ترجیح می‌داد وتا ج افتخاری را که ازتأسیس يك مدرسه یادانشگاه برسرمی گذاشت 
ازتاج افتخاری که پس‌ازپبروزی دريك نبرد خونین نصیبش می‌شد برترمی‌شمرد. 

عصر او گوستوس پس ازهزارسال به‌صورتی نوبن دراسپانیا تجدید شد. دربار 
قرطبه به‌صورت يك آکادمی عظیم علمی در آمده بودکه با گشاده‌دستی ثمرات افکار و 
اندیشه‌هارا تزدحودگرد می آورد . می‌توانیم بااند کی‌تفکر ازمیزان آذهمه فداکاریها 
وتلاشها وهزینه‌ها که درراه تهیة آن مجموعة حیرت انگیز بعنی‌چهار صد تاششصده‌زار 
نسخةٌ خعطی که در قصر فرم‌انروایان ابوی اندلس فراهم آمده بودآ گاه‌شویم 6 . 

آنگاه مودستو لاقونته به‌نمدن و فرهنگی که عرب درعصر حکم بدان دست 
یافته بود اشاره می کند ومي‌گوبد: «بذر آن پیش ازاين درعصر عبدالرحمان‌الداعل 
کاشته شده بود وهمچنان درپرتو توجه حکام آن حاندان که همه اهل علم و ادب بودند 
رشدونم و کرد وبه‌عصرحکم رسید وچون‌نویت به‌اين خلیفةً فرهنگ‌پرور صلح‌دوست 
رسید نهالی که پیشینیان کاشته بودند بارور شد و گل ومیوه داد.»*۳ 

درباب محتویات کتابخانة بزرگگ اموی که حکم المستنصر درقرطبه تأسیس 
کرده بود اخذلاف است . بعضی از مورخان می‌گویند چهارصد هزار مجلد بود 
و بعضی گوبند شخصد هزار*". و در دیگرشهرهای اندلس جر کتابخانة بزرگ قرطبه 
قریب به‌هفتاد کتابخانةٌ دیگربود "۰ اين ارقام برای بیان عظمت آن حرکت فکری و 
ادبی که در آن عصر در خجشان درقرطبه پدید آمده‌بود کافی است. کتابخانهیزر گث اموی‌در 
قصرهمچنان بر پای‌بود تادرسال۰ ۸۴۰ که دراندلس فننه‌افتاد و بربرها قرطبهرامحاصره 
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کردند. در ایام محاصره ببشتر کتابهار! از خراین کتب بیرون آوردند وبه‌امر واضح 
غلامالمتصور محمد ین ابی‌عامر فروعتند و آنگاه که بربر قرطبه راکرفت باقي آن نیز 
به‌غارت رفت. وما پس‌ازاین دراین باره سخن نعواهیم گفت"". 


0 


حکم المستنصر دراو اخرایامش‌احساس ناتوانی وبیماری‌کرد. تصمیم گرفت 
پسرحردسال خود هشام را به‌ولایت عهدی برگزیند. مراسم تعیین ولیعهد ؛ در ماه 
جمادی‌الثانية سال ۳۶۵ ه/فوريةٌ سال ٩۷۶‏ م انجام پذیرفت. حکم در قصر خحود در 
قرطبه اعلام کرد که می‌خواهد فرزند ود هشام را به‌جانشینی خویش بر گزیند و 
اکنون‌از کسانی که درمجلس حاضرند بیعت می‌گیرد و درهمان‌روز امه‌هایی‌به‌اطران 
فرستاد وخو اص وعوام را ازتصمیم خویش آگاه ساخت. محمدین ابی‌عامر که در آن 
روز صاحب شرطه ومواریث بود وسرپرستي وتربیت هشام را به‌عهده داشت همراه 
با میسور کاتب غلام صبح مادر هشام مأمور شد از دیگران برحسب مراتبشان بیمت 
بستاند. سپس دراندلس ومفرب به‌نام هشام خعطبه خواندند وبه‌نامش سکه زدند. 

ابن‌حیان این سیاست حکم را در انتخاب فرزند حردسالش بو لایت‌عهدی 
نکوهش می کند و می گوید که حکم باوجود خردمندی‌اش به‌دام محبت فرزند افتاد 
وبه‌جانشینی بر گزیدن کود کی خردسال درحالی که برادرانش ومشایخ تجربه دیده و 
جوانان عشیره حضور داشتند کاری نحلاف دوراندیشی بود . ابن حیان اين امر را 
یکی از تقدیرات خداوندی مي‌داندکه‌آن را چاره نیست . 

حکم پس ازاند کی به‌بیماری فالج دچارشد وازحرکت بازماند و به‌بستر افتار. 
در ایام بیماری اش وزیرش جعفر بن عثمان‌المصحفی زمام کارها را به‌دست داشت . 
چندماه بعد در روز دوم ماه صفرسال ۳۶۶ «/سیام سپتامیر سال ٩۷۶‏ م درگذشت؟. 


۱ این‌خلدون. الب ج۴/ص۱۴۶. 
۲ این‌الابار. الحلةالنیر اء .ص۱۰۱ اله‌قری, نتعااطیب ۰ ۱5 |ص ۰۱۸۵ ابن| لتدطیب. اعمال)اعلام» 
ص۵6 ۰.۶ دلی در !لبیان! لمفر ب سوم رمخان سال ۳۶۶ اج ااصت ن 


۵.۰ تاریخ دوات اسلامي در اندلس 


حکم المستتصر ازحیث اخلاق وعلم وعدل بهترینخلفای اموی اندلس است» 
روابات اسلامی درموارد متعدد از احلاق و صفات نيك او بادکرده‌اند . این‌الابار 
می‌گوید: «حکم‌نيك‌سیرت وفاضل وعادل ودانشدوست بود.۳ آبن | لخطیب ی گوید: 
«ابهت وجلالت وعلم واصالت و آثارباقیه وحسنات راقیه به‌او پابان گرفت.)۲ حکم 
مردی دیندار بود وشاهد اين مدعا ترجه فراوان اوست بهامر مسجد جامع وتوسعهً 
آن وساختن تبر تازه‌ای برا ی آن و کشیدن آب به آنجا به‌شيوة بدیم مهندسی وبذل 
وبخشش بسیار او دراینگونه کارها ومبارزة او باشرب خمر وشکستن‌خمها*۳. حکم 
دادکری را دوست مي‌داشت ودراقامةٌ عدل سعی وافرداشت . عمال و حکام ظالم را 
سخت باز خواست می کرد و ابنءذاری صاحب الببان المنرب می گوید که حکم بارها 
حکام ظالم را فرامی‌خواند وبه‌آنان هشدارمی‌داد واز نحشم وغضب خود می‌ترسانید 
وسرداران لشکر را پیام می‌فرستاد وازخونریزبهای بی‌سبب منع می کرد 

حکم قدر وارزش مودان را می‌شناعت. درحکومت ودربار او جمعی ازمردان 
دانا وبزرگوارآن زمان‌گرد آمده بودند. سرور وزعیم همگان حاجب جفر بن‌عثمان 
این‌نصرالمصحفی بود . جهفر به‌یکی از خانداتهای بانسیه انتساب داشت ۰ پدرش 
عثمان در ایام عبدالرحمان الناصر مدب پسرش حکم بود ؛ از این رو میان حکم و 
فرزند استادش روابط دوستی عمیق برقرار شده بود. چرن مقام ولابت‌عهدی بافت 
جعفر را درنواحی به‌کارهای‌مهم فرستاد ودیبری خویش بدو داد. سپس عبدالرحمان 
الناصر اورا به‌حکومت جزيرة میورقه فرستاد. چون حکم به‌ندلافت رسید جعفر را 
وزارت داد و کاتب حاص گٌردانید » سپس فرماندهی شرطه را نیز بدان در افزود . 
آنگاه او را حاجبی‌بعنیرباست‌وزرایی‌داد و جانشین‌حاجب جعفربن عبدالّه‌صقلبی 
گردانید. ومرداول‌دو لت‌اوشد. وچون فرزندش‌هشام زاده شد جعفررابه‌سرپرسنی اش 
بر گزید. جعفر تاآنگاه که حکم زنده بود دارای چنین مقام و منزلتی بود . مصحفی 
۳ الحلة الیر اء , ص( ۰1۰ 


۴ فعمالالاعلام . ۰۴٩۹‏ 
۵ لحلةا لیر اء . ص ۰:۳ ۰1 


الحکم! امستنصر بالله | ۳۹ 


ازبزرگان شعر وادب و کتابت بود. ابن‌الابار بعضی ازاشه‌ار اورا نقل کرده است که 
دلیل قدرت او درسرودن شعر است**- 
از مشهور ترین اعمال‌مصحفیدر آغاز فرمانرو ایی‌حکم المستنصر اهدای‌هدایایی 
گرانبهاست به‌او. می‌خواست باچنان هدایابی‌خاطرءٌ هدایابی را که این‌شهیدبه‌الناصر 
تقدیم کرده بود» محو کند. ابن‌حیان در المقتبی این هدایا را چنین برشمرده است : 
صدبرد؛ تازه جوان فرنگی نشسته براسبان راهوار باتماع سلاح و ساز نبرد. سیصدو 
بیست زره ازانوا عمختلف» سرصد کلادخود ازانواع مختلف» صد کلاه‌عورهندی؛ 
پنجاه کلاه‌خود حبشی و سبصد حربةٌ فرنگی رصد سبر سلطانی و جوشن زرنگار و 
بیست وپنج شاخ گاومیش گرفته در زر"*. هدایابی که مصحفی به‌حکم تقدیم کرد از 
مشهورترین حوادث اجتماعی در آن عصر بود . 
یکی دیگراز اکابر دولت حکم سردار سپاه غالب بن عبدالرحمان الناصری 
صاحب مدینهسالم بود. غالب غلام| لناصر پدرحکم بود. غالب علاوه‌بر آنکه مستشار 
و مقرب خلیفه بود از بزر گتریین سبهسالاران و مردان انداس درآن عصر به‌شمار 
می‌آمد. دیگر از دو لتمردان؛ وزیر؛ بحبی‌بن محمدالتجیبی و سردار سعیدین الحکم 
الجعفری بودند» هردو از اعاظم وزرا وسرداران . درجنگهای بافرنگان وحوادث 
مغرب‌اقصی سر آمد شده بودند . 
از دبیران حکم باید از عیسی بن فطیس نام ببریم و از قضات او از منذربن 
سعیدالبلوطی بزر #ترین قاضی درعهد بدرش عبداارحمان الناصر ء وسبس ابوبکر 
محمدین السلیم ۰ 
حکم شاعری توانا بود و اشعار لطیف ازاو روایت شده . از آن جمله است : 
الی الّه اشکو من شمائل مسرت 
علی ظلوم لایدین بما دنت 
تت عنه داری فاستزاد صدوده 


وانی علی وجدی القدیم کما کنت 


۶ رجوع کنید به‌این|۷بار. ۱احلةالیراء . ص۱۴۱ و۰۱۴۷ 
۴۷ ابن‌خلدون. العبر, ۰1۴۴/۴ 


ومد تار یخ ادولت اسلامی دراتدلی 


ولو کنت ادری ان شوفی بالغ 
من‌الو جد مابلفته لماکن بنت 

هم از اوست : 
عجبت وقد و دعتها کف لم امت 
و کیف انثنت بعدالوداع یدی معی 
فیامقلتی العبرا علیها اسکبی دماً 
ویاکبدی الحرا علیها تفعامی 


لازم می‌آید که دراین هنگام تطورعظیمی را که درتکوین جامعة اندلس پدید 
آمد ملاحظه کنیم. پیش از عصر الناصر ریاست درجامعه منحصر بهقباپل عرب بود و 
بربرها مقامي فروتر داشتند. ازاین‌رو همواره میان قدرت مر کزی یعنی‌میان حلافت 
وعصبیت عربی که‌همواره درتلاش آن بود که ریاست‌خودرا درثغور وشهرهایر اساس 
استقلالمحلی بنیان نهد» کشمکش بود. اين کشمکشها مدتها بعنی اززمان عبدالرحمان 
الداحل تاعصر الناصر ادامه داشت. چرن الناصر به‌تخت فرمانروایی بر آمد. عصبیت 
عربی را س ر کوب کرد وبراندانعت. الناصر ترجیح داد ریاست وقدر تهای محلی را 
به‌طو اف صقالبه- چنانکه پیش از این شر ح دادیم - واگذار کند . در عصر حکم 
المستنصر آریست و کر اسی عربی مضمحل شده نفوز خودرا ازدست داده بود و به‌عنوان 
بك نبروی سیاسی و اجتماعی خودرا پنهان کرده بودکه درعین‌حال‌حکومت مرکزی 
ازآن بیم‌داشت » ولی به‌جای‌آن .آریستو کراسی نوع تازه‌ای روی‌کار آمده بو دکه 
برقدرت و ساطًسردار او سپهسالار او موالی صقلابی‌مبتنی بود.درو افع آریستو کر اسی 
شمشیر بود نه آریستو کراسی قبیلگی پانژادي. طبقاتوسط جامعه در انحصاربازر گانان 
ومردان صناعت وغیرایشان‌بود. ابنان‌توانسته‌بودند ازاین‌راهها ثرو تها یكلاني‌به‌دوست 
آورند. بعداز اين.طبقةٌ متوسط » طبقاتمر دم ز حمتکش بود که همچنانکه درهردوره‌ای 
معمول است باطبقات مرفه که غرق درنعیم زندگی بودند حصومت می‌ورزیدند. 

دراسپانباطِعَةُ دیگری باممیز ات‌خاص‌می‌زیستند. اینان مو لدین یابه‌عبازت‌دیگر 


کم | (عسعتصر بالله و م۲۰ 


مسلمانان اسپانیایی بودند. این طبقه میان طبقات متوسط ومرفه جای داشتند. درمیان 
این طبقه افراد کثیری از مردم صاحب‌جاه و صاحب‌نفوذ و توانگر وجود داشتند . 
مولدین با آنکه مسامان بودند وی نسبت به‌مسله‌انان اصلی از اءتبار کمتری برخحور دار 
بودند . اپنان اغلب بردگان با به‌بردگی گر فته‌دد گان گوتی بودند که برای به‌دست 
آوردن آزادی خود به‌اسلام گرویده بودند . شمار مولدین روی درفزونی داشت . 
مخصوصاً از آغاز حکومت عبدالررحمان بن الحکم بسیاری از مسیحیان معاهد اسلام 
آوردند . واین به‌هنگامی‌بور که حکومت قرطه فشارخود را بر آنان که در ایام فتنه‌ها 
وشورشها قصد تیز کردن آتش‌انقلاب‌را داشنند» فزونی بخشیده بود. باری» ازاو ایل 
فرن نهم میلادی هرروز برتعداد آنان افزوده می‌شد. مولدین درظل‌خلافت الناصر و 
پسرش حکم به‌صورت اقلیت بزرگی در آمده بودند وورمیان امم اندلسی‌جابی اشفال 
کرده بودند . 

اما طبقة برد گان در آن اعصار م رکب از کار گرانی بودند که غالبا ماحق‌به‌زمین 
مزروعی بودند. این نظام بردگی درایام تسلط گونها رواج داشت ودرایامی که اسلام 
به‌اندلس آمد این بردگان دارای حقوق اجتماعی و سياصي شدند وبسیاری از صور 
قدیم بردگی لغوشد. یکی ازه‌واد ملفي شده قانونی بود که به‌سرور برده اجازه می‌داد 
که حق دارد او را بکشد با زنده بگذارد با بفروشد . به‌ابن طبقهٌ غیر آزادگان طبقة 
صقالبه و خو اجگان ملحق بودند. ولی اینان در جامعه دار ای مکانتی عالی بودند ودر 
دستگاه حکومت ودربار صاحب نفوذ . از میانآنان زءما و سردارانی که به‌درجات 
مهمیر سید ند » ظهور کردند که‌بعدها درحوادث اندلس پس از ضعف خلافت صاحب‌شآن 
ومقام ارجمندی‌گردیدند . 

در کنار این طیفات مختلفه که ملت اندلس از آذان به‌وجودآمده بود همواره 
طبقَةٌ مسیحیان معاهد که در ال حکومت‌اسلامی صاحب حقوقی بودئد » زندگی 
می کردند. درشهرهای اندلس اقلیتهای بزرگی زندگی می کردند ودر بعضی ازشهرها 
این اقلبتها دارای مکانتیحاص بودند و بسیاری‌از افر اد آنها درحکومت و لشکرصاحدب 
درجات ومراتب مهم بودند وماپیش ازین برخی‌ازاحوال این طبقه وموقعیتهای آن‌را 
با نمودبم . نباید فراموش کر دکه یکی‌از اين اقلبتها اقلیت بهود بود . از آغاز فتح 
اندلس بایهودیان در نهایت رفق ومدارا رفتارمی‌شد. کارهای بازر گانیشان رونق گرفت 


۰ تاریح در لت اسلاعی در اتدلین 


ودرکارهای صنعتی موفبتهایی کسب کردند. درقرطبه درسايةٌ حلافت به‌اوج نفوذ و 
آسایش رسیدند . درایام عبدالرحمان الناصر یکی از آنها به‌نام حسدای بن شبروت 
به‌عتو ان ناظر در مالیهٌ عمومی بر گزیده شد وپیش‌از اين از سوی الناصر به‌عدمات 
دیپلماسی مشغول بود , کتابگیاهان دارویی اثر دیسفوریدس راکه قیصر نسخه‌ای 
از آن را برای عبدالرحمان التاصر فرستاده بود او از بونانی به‌عربی ترجمه کرد . 
درسایةٌ این رعایت ومدارا بسیاری ازعاما و ادبای بهود درایام الناصر وپسرش حکم 
به‌ترطبه آمدند وبافعالیت ایشان مکتب تامودی قرطبه دابر شد . موسس این مکتب 
ربی موسی بن حنوش بود . در فل فعالیت او مباحث تلمودی رونق بسیار یافت ۰ 
حکومت اموي وپس از اوحکومتهای ملولالعاوابف جانب اقلیت :هودیرا رعایت 
می کردند و آنان را در اعمال خحویش دلیر می‌نه‌ودند ۰ بهودیان قرهابه لباس عربی 
می‌پوشیدند و به‌اخحلاق ورسوم وعادات عربها خو گرفته بودند ودرآن ایام آثار بدیع 
پدید آوردند": 


۸ رجوع کنید به . 0۱۷1112۵0108 ۱۵ 06 ۷ رفظ ع هماع : ۸۱۱۵۱۲۵ .۲ 
۰ 250-4 .2 .۲ ,۷۵۱ :988016عظ 


فصل دوم 


هشام المع یدبا 


جون حکم المستنصر بابلّم » در روز دوم صفر سال ۳۶۶ ه درگذشت » دو 
خواجه‌سرای او فائق و جوذر خبر مر گک او را ازدیگر ان پنهان داشتند و به‌ضبط امور 
تصری داختند و براي به‌جر بان انداختن کارها برطبق نقشه‌ای که خود طر ح کرده بودند 
به‌تدبیر پردانعند . این نةشه متحصراأً برای کتار زدن شام از جانشینی پدر و برگزیدن 
عم او مغيرة بن‌عبدالرحمان الناصر به‌حکومت بود . غلامان صفلابی درون قصر قریب 
به‌ز ار تن‌بودند ودر کارها نفوذی عظیم داشتند. از جمله و ظفةٌ نگهبانی دستگاه حلافت 
نیز برعود؛ آنان بود . ابن نگهبانان بیشترشان از صقالبه و مزدوران بودند . بنابراین 
غلامان سرایی نیروی عظیمی بودند که هر کس را به‌وحشت می‌افکندند ً 

فائق وجوذر جعفربن عثمان المصحنی‌را فر اعو اندند و او را ازمر گث حلیقه 
و تصمیمی که برای بر تخت :شاندن مذیره داشتند ۰ گاه کردند . حاچب به‌ظاهر تأیید 
و تحسین کرد و وعده داد که برای تحقق یافتن ابن برنامه خو اهدکوشید ۰ آنگاه 
بیرونآ۰د وبرفور درهای قصررا ببست ویاران خودکه همه ازخواص حکم بودند » 
چون زیاد بن افلح ازموالی حکم و قاسم بن محدد و محمد بن ابی‌عامر و هشام بن 
محمد ين عدمان و غیرایشان را بخواند و در همان وقت «مهٌ باران و پیروان خود از 


2.۶ :ریخ دولت اءلامی در اند ای 


زعمای بربر چون بنی‌برزال و نیز سرداران سپاه را با سپاهیان ایذان دعوت کرد و 
عون دمه کر د آمدندء تجبر مر گ‌حکم و بر نامه غلامان سر ایی‌را در دور کردن هشام و 
به‌حکومت نشاندن مفیره به‌اطلاع ایشانرسانید و گفت که این بر ابشان حطری بزرگث 
است » زیر ا اگر مغیرد به‌تعلافت نشیند دست صقاابه در کارها کشوده خواهد شد و 
بددولت و نفون ایشان پابان خواهند داد و حالآنکه اگر هشام » و لي‌عهد شرعی و 
کانو نی به‌حای پدر شیند» #درت و فوز ابشان محفوظ خجو اهلد ماند و دولت ایغاه 
بر جا خو اددبود و جان ومالشان درامان خر اهد ماند - بعضی پیشنهاد کردند که عغیره‌را 
بکذند وبرای همرشه از شر او درامان بسانند ومحمد بن ابی‌عامر برای حفظ وحدت 
درادر بر مانر و الی انجام ابن‌عسل خر نین‌ر | پذبرفت ۰ جعفر ین مان گرو ه از سادیان 
را که آزاد بودند نه برد و بدآبان اعتماد داشت در اخجتبار او گذاشت . در سرداز 
سیاد وازءو الی‌حکم نیز با کرو دی ازغلامان تحلیفه باازهمر ادشد . این سیاه خانة هفیره 
رام‌<اصر ه کر دزد ومحمد بن ابی‌عامر جند تن ازیاران حودرا نرد اوفرستاد و ازمر گث 
ولذه وجلرس بسرشی هشام به‌حای اوآ گاهش کرد . و گفت کهآمدد است تا حقیات 
و ضع را برایش آشکار کند , مغیر ۵ از مر کث بر ادر جز ع کرد » سس دربر ابرمحمد بن 
ابیعامر تا کید کر دکه در جدر | که مفررشده می پذبر د و بهتضر ع خو است که خوش 
را ثر ازد و بار دیگر با آن وم در باب ار مذورت کند ۰ ولی تصمیم به‌از میان‌برداشتن 
او قطعی برد. محد بن ابی‌عامر جندتن ازمردال خودرا پیش فرستاد :۱ او را دربرابر 
جشبان روش خحفه کر دند. سیس شایع نمودند که خوو درا کشته است: مذیر درا درهمان 
انه‌اش دفن کردند. او بدهنگام فتل‌بیست وهفت‌سال داشت, همهّاین‌امور دريك‌روز 
اتغای افناد. 

جرن بای وجوذر از ماوفه بر بافتند بدر حشت افتادند و ازد جعفر بن‌عدمان 

فا و و / جوفر : 
در بداند و ازمر کت مفیر د اخاهارشادماني کر دند و از اجه بش از ادن کته برد:د برزش 
تلد زد دو فرش درحنین‌حا کی از بعدبگر بیستاك «و دند. بذابر این ادلقصر بددو گروه 
تیم شدند : گروه اسان صفلابی بهسر کرد گی جو زر و فاتق » و کروه آزادان 
به‌سر کرد کی حاجب جعفر بن‌عشمان ومحمدین‌ابی‌عامر . و ما بزودی خواهیم دید که 
۱ رجوع کید به‌این‌بام» الذخبره» العسمالرابع» ۱ ص۴۰ و۱ ۴ به تغل از ابن‌حبان. ابن‌عذاری, 

البدان الیفرب . ج ۲/ص ۲۷۸ تا ۲۸۰ . 
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این نبرد مخفی میان دوگروه به کجا کشید . 


اس 


بدین گو نه برحکومت هشام بن حخم ین عبداارحمان » ائفاق به‌ءمل آمد ۰ در 
بامداد روز بعد از وفات‌حکم؛ یعنی روز دوشنبةٌ سرم ماه صفرسال۳۶۶ ه/اولا کتبر 
۷۶ با هشام بیعت شد. خلفهًٌ خر دسال برتخت خلافت نغست. در این‌هنگام هنوز 
سنش از دوازده سال نگذشته بود . حاجب جعفربن عشمان و محمد بن‌ابی‌عامر برای 
او بیمت می‌گرفتند و هیچ کس‌مخالفت نورزید ۰ بیمت‌گرفتن چند روز طول کشید. 
به‌اقطاردیگّر نیز نامه نوشتند » کس به‌متاافت برنخاست . ابن الخطیب از ابن‌حیان 
نام صدهاتن از وزرا وعلما وقضاة واکابر از طبقات مختلف را نتل می کند که برای 
هشام بیعت مي‌گرفتند. اینان همه کسانی‌بودندکه در زمان پدرش برای اوبیعت گرفته 
بودند!. 

ابن الخطیب وضع خلافت و انداس‌را به‌نگام بیعت با هشام جنین وصف 
می کند که « جون با و لی‌عهد حکم ؛ هشام لب به الهژید بارر بیعت شد » خحلافت 
اموی در اندلس به‌منتهای رونق خود رسیده بود ... خزانه پرازاموال بود وشهرها 
آبادان و دعوت درمفرب اقصی گسترش يافته بود ...»۳ 


۳ 


بدین گو نه درك رو زويك شب همه با خلافت هشام بیعت کردند ومخالفان او 
متواری شدند وعموها وپسرعموها ناپدید گردیدند و زمام همفکارها در دست دوتن 
قراررگرفت: حاجب جعفرینع؛مان الحصحفی و »حمدین‌ابی‌عامر . محمدین ابی‌عامر 
دراین‌ابام مدبرشرطه ومتولی خحطه مواربث بود وناظرحشم. ولی درواقع چنین نبود 
که زمام همه کارها بعدست این‌دو تن باشد ‏ بلکه شخص دیگری نیز از بشت پرده در 


۲ این الختایب , اعبال الاعلام . ص ۴۸ - ۵۷ ۰ 
۳ این الخطیب + اعمال الاعلام, ص ۴۳ و ۴۴ . 


2۸ تاریخ دوآت اسلامی دراندلی 


راندن‌کارها با آندوشر کت دا.ت و اد «صبح»سو گلی‌ناوار ی‌حکم ومادر هشام خلیفة 
خحردسال بود . صبح کفالت فرزند <. د را به‌عهده داشت و دخالت در امور مملکت" 
حق‌شرعی او به‌شمار می‌رفت ۰ 

آیا این‌زن که مدتی دراز باجادر ونفوذ خود برعلافت قرطبه سبطره داشت و 
در همه کارها ازصلح وجنگت بابزر گترین مردان اندلس شر کت می‌جست ‏ که بود ۲ 
ما ازنسب و آغاز زندگی‌اش هیچ نمی‌دانیم ۰ آنچه از روایات اسلامی پرمی آبد این 
است که صبح کنیزی یکی بود یه‌نی‌ازمردم ناوار ۰ نیز نمی‌دانیم که او در جنگ 
اسیرشده وبه‌بردگی در آمده یاحکم او را از برده‌فروشان خریده بوده است . هر که 
بوده همواره از او به‌عنوان سو گلی حرم حکم پاد می‌شود . « صبح » ترجمهةٌ کامةً 
۵ است به‌معمی سپیدهدم با بگاه: وظاهراً نام مسیحی اوبوده است". صبح در 
اوایل عهد حکم المستنصر درتصر خلینه ظاهرشد . دو شیزه‌ای‌بود با جهره‌ای زیبا و 
سیرتی پسندیده . حکم به‌او دلبستگی بافت و او را «جعفره نامید*. طولی نکشید که 
خلیفه را زیر نقوذ و رأی حویش درآورد وچون فرزند حود عبدالرحمان را زایید 
بر نفود واعتبارش افزون شد وپس از چندی هشام‌را زایید . صبح دراین ایام تنها يكك 
کنیز بايك‌سو گلی‌نبوده درو انع ملک دربارحکم بود ۰ در روابات اسلامی دیده نشده 
که حکم را از آز ادان زوجه‌ای بوده باشد ولی روایاتی‌هست دال براینکه صبح در 
دربار خلافت وحکومت همانند يك‌ملکة قانونی وشرعی صاحب اعتبار واختیار بوده 
است. درروایات اسلامی اورا «سیدةصبحام‌المژید »" یا « سیدة ام‌هشام » خوانده‌اند 
و در روایات مسيحي از او با عنوان «ملکه صبح » یاد شده" » ولی دلابلی در دست 
اس ت که صبح از لحاظ شرعی همچنان کنیز اعو لد باقی ماند وحکم بمرد پیش از آنکه 
ازجهت شرعی تفییری دروضح او دهد .* 


۴ اپن‌عذاری , البیان!لغرب. ۲/ص ۲۶۸ ر ۲۶۹.هه‌چندن» .100 .0 .11 ۷۰ .)۲118 :۵21۷ 
۵ ابن عذاری ۰ /لبان الفرب, ج ۲/ص ۲۵۱ ۲۵۳ . 
۶ این‌یام» الذخیره , القسمالرابع» ۱/ ص۴۳ . این‌عذادی, الببان | اعفرب ۰ ۲ ص۲۶۷ 
و ۲۸۲ . 
۰ 6 190 ۷۰۱۲.0۰ .)۲116 :۲۵2۷۰ :6493 480 ۵۰ .۷۰۲ ,108ععصتمجومنا بعهومن ,72 
۸ این‌عذاری» الییان المقرب . ج ۲/ص ۲۶۹. مرا لشی , اایعجب , ص ۷۴ . 


شام و ید باللة 3۰۹ 


صبح درتمام عهد حکم در در بار و دولت از نهوزی بی‌پایان برخوردار بود . 
حکم به‌تعلوص نیت و دور اندیشی و عقل او اعتمادکامل داشت. ازاین‌رو در کارهای 
مهم بااومشورت می کرد و به‌سخن او گوش می‌داد . درتعیین وزرا و رجال وحواص 
سخن بر ترسخن‌او بود. حاجب‌جعفر بن عثهآنالصحفی‌در ارضای خاطر اومی کوشید 
وازاین‌راه درنزد او ونزد حکم صاحب تفوذ واعتبار شده بود . حال براین‌منوال بود 
تا آنگاه که مردی که مقدرشده‌بود در آتیه درسر نوشت اندلس‌نقشی اساسی داشته‌باشد 
و ارد میدان شد . این شخصیت که بارها از ار نام برده‌ایم و دراواخر عهد حکم مدیر 
شرطه وناظرخاص بود محمد بن ابی‌عامر نام داشت . 

محمدبن عبد ارته بن محمدا بیعامر | لمعافری از یکی از خاندانهای اصیل‌عرب‌بود. 
جدش عبدالملكك بن عامر المعافری ار نخستین جگجویانی بود که همراه با دو فانح 
اندلسی موسی و طارق به انداس آمده و در فتح‌اندلس دایر بها نموده بود . خحاندان 
بنی‌عامر در جزبرة الخضراء فرودآمدند و حصن طرش را در کنار نهر وادی باره 
که درنزديکي جبل الطارق به‌دریا می‌ریزد به‌اقطا ع او دادند . عبدالملك بن ابی‌عامر 
مردی دانا و صاحب جاه بود ۰ بیشتر پسرانش مناصب‌فشایی و اداری را عهده‌دار 
بودند . محمد بن ابی عامر درحصن طرش زاده شد و دوران کودکی خویش را در 
آنجاگذرانید. پدرش عبدالله که ابوحفص کنیه داشت اهل علم وتقوا بود و ازحدیث 
و فقه گاه . مادرش بربهه دخت‌یحیی ازقبیلةٌ بنی‌تمیم بود . محمد با رسوم و سنن 
خازدان خود پرورش‌افت و تحصیل‌عام را برهر کاری بر تری داد. درجوائی به‌قر طبه 
آمد و درمدارس قرطبه‌به‌جد مشغول تحصبل گر دید و در ادب وعلوم شر بت بر اعت 
یافت . از استادان او یکی علامهٌ اغوی ابوءلی القالی بغدادی بود. دیگر از استادان 
او ابوبکر بن القوطیه ومحدث ابوبکربن معاوية القرشي بودند. محمد جوانی جویای 
نام بود با اراده‌ای قوی و صفات وسجایایی عالي . در بیشتر روایات معاصران او و 
کسانی که پس از آنها بوده‌اند از ابنگونه صفات و سبایای او یاد شده است". 


9 این الاپار , ؟لحلة البیراءص ۱۴۸ . این عذاری » الببان الیغرب » ج ۲/ص ۲۷۴ . ابن‌یمام 
الذخیره , الاّسم الثانی. ج ۱/ص ۳۴۳ . این الخعایب ۰ ااحاطه فی اخبار غر ناط . ( قاهره ؛ 
۶ )) ص ۴۷۴ . 


۱۰" تادیخ دولت اسلامی درانداس 


محمدبن‌ابی‌عامر جوانی بیست‌وهفت‌ساله بودکه خلیفه حکم او را به‌پيشنهاد حاجب 
جعفربن عنمان بهءنصب مشرف املالك پسرش عبدالرحمان بر گزید . «صبح » مادر 
هشام را نیز تیزهوشی و حسن حلق و ظرافت رفتار او حوش آمد و از میات جمعی 
که نامزد این‌مقام شده بردند آورا پسندید. محمد بن‌ابی‌عامر باراتبه‌ای به‌مقدار پانزده 
دینار درهرماه به‌کار مشغول شد. این‌و اقمه در او ایل‌سال ۹۶۷/۸۳۵۶ 6 اتفاق افتاد ۲. 
چون عبدالرحمان درخردی بمرد اوبه‌سمت مشرف املاله برادردبگرش هشام انتخاب 
شد و از آن پس درجات ترقی‌را يك يك و بی‌درپی طی کرد .۰ چندی بعدعنوان ناظر 
خرانةً عمومی و امین دارالضرب نیز برشفل اشراف افزوده شد. سبس درسال,۳۵۸ه 
سمت نظارت برخطة المو اریث بافت, آنگاه قاضی ابا لت اشبیلیه و لبله شد». سبس در 
سال ۵۳۶۱ از سوی حکم مدیرشرطه شد و در اواخرعمر او تاظر برامور حشم یعنی 
غلامان عاص . 

بدبنگونه محمد بن ابی‌عامر دراندكك مدتی به‌بالاترین مشاغل دولتی ودرباری 
نایل آمد. همةً ابن‌مر اتب و مقامات را دراثر لیاقت و کفایت وشابستگیهای خود به‌دست 
آورد. البته توجه صبح به‌او وحمایتش ازاو را نیز باید ازعوامل‌مهم به‌شمار آورد . 
توجه وحمایت صبح به‌او چیزی غیرطبیعی نبود . صبح زنی زیبا ودر شکوفایی عمر 
خویش بود وهنوز دردلش شعله‌هايی ازعشق و آرزو می‌در شید وحال آنکه‌سرورش 
حکم بر آستانةٌ شصت سالگی بود و بیماری و خستگی او را ازبای در آورده بود . 
اما ابن ابی‌عامر درعین جوانی نيك‌خوی ونيك‌روی وخعوش‌اندام بود وخود نیز از 
دل و جان به‌صیح خودمت می کرد و همراره او را بااهدای هدابای نفیس و گرازیها 
خحوشدل می‌ساعت . روزی نمونه‌ای از يك قصر که همه از نتره و به‌انواع گوهرها 
آراسته بود و برای ساختن آن مالی عظیم هزینه شده بود به‌او تقدیم کرد - ابن قصر 
نقردای به‌گو نه‌ای بود که تاآن روز گار درمیان اشیاه گرانبها و ذخایرقصر همانندآن 


1 ابن عذ ار . البیان ا(ءغرب » ج ۲ص ۷ مقری هی گو بد محمف ین اپی‌عامر در فزدیکی 
قصر بر دگانی می‌نشت و برای خادمان‌قمر ودیگر انءررض‌حال می‌نوشت. دوزی «صیحه کسی 
را طلبید که برای اژنامه‌ای بدویسد. غلامی که با مجمد دوست بود وس داش هی‌نشست اورا 
نزد صیح برد . صبح خطشرا بیسشدید و اررا در دستگاه خود شذلی داد . قح !الب ۰ ج۱/ 
ص 1۸۷ .۰ 


متام لمو ید با 3۱ 


دیده نشده بود. روزی که آنبر! ازخانةٌ محمد بن ابی عامر بهقصر خلیفه می‌بردند مردم 
قرطبه به‌تماشای آن گرد آمده بودند و حیرت‌زده به آن می‌نگریستند با دربارة آن با 
یکدیگر گفتگو می‌کردند - ارسال این گونه هدایا را در دل صبح تأثیری نیکو بود و 
هرروز برمحمد بن ابی‌عامرنگرشی دیگرداشت تا آنجا که نشانه‌های يك‌عشق سوزان 
نمودارشد. حکم به چشم خود میدید که چگو نه ابن‌ابی عامرقلب‌سو گلی‌حرم او ودیگر 
زنان قصر راصید می کند تاروزی درعین شگفت‌زد ی به‌بکی‌از رازداران عود گفت: 
«اين جوان چسان همه امل‌حرم ما را با خود برسر لعف آورده تا آنجا که دل همه‌را 
صید کرده است . باآن همه زخارف دنیا که در زیردست و پایشان ریخته‌ام تنها زبان 
به‌ستایش هدابای او می گشایند وتنها ازهدایای او شنود می‌شو ند ۰ این‌جادو گری 
پزر گک است يا خحادمی خردمند» ومن از عواقب این کار پیسنا کم-»۲ دیری نگذشت 
که داستان عشق صبح و ابن ابی عامر در همه‌جا پیچید و نقل مجالس فبرطبه شد » 
آن‌سان که حکم به‌شك افتاد و تصمیم گرفت او را به نعو اری افکند . برخعی نزد او 
سعایت کردند که اموالی‌را که باید تحت اشران خود حفظ کند همه‌را صر ف ریدن 
هدایا می‌ کند یاخر ج دوستانش . حکم فرمان‌داد بروند و زانهٌ عمومی دا بررسی 
کنند تا بنگرد در آن چه نقصانی حاصل شده است . در واقع نقصان عظيمي در آن 
پدید آمده بود. ابن ابی‌عامر پیش از آ نکه کار از کار بگذرد نزد دوست ثروتمند وموجه 
خود وزیر ابن حدیر رفت و از او باری خواست و به‌مدد او هر تاصانی راکه بود 
تداره کرد ۰ آنان که از سوی حکم به‌حساب خحزانه رسید گی کردند به‌سلامت آن و 
برائت ومةٌ اوحکم دادند وشك ازدل حکم برفت واعتمادش به‌او افزو نتر گردید . 
محمد بن ابی‌عامر بهره‌مند از تفوذ وقدرت خود همچنان برسر کاز بود وحکم 
اورا به‌کارهای بزرگث می‌قرستاد . دراواحر عمرخود - چنانکه گفتم - ترتوب گرفتن 
بیعت برای فرزند خود شام را به‌او سپرد و او به‌عربی از عهده بر آمد . محمد بن 
ابی‌عامر درعلال همه این کارها درخشنودی صبح می کوشرد وجانب حاجب جعقربن 
عثمان را نیز فرونمی گذاشت و همواره اعتماد او را بیشتر جلب می کرد . جعفرین 
عثمان ومحمد بن ابی‌عامررا دراخلاق و روش تباین بسیار بود . جعفر با آنکه مردی 


1 . اپن عذاری ؛ الببان التغرب . ج ۲ص ۲۶۸ . 


2۹ تار ی دوات اسلاعی دراندلی 


متواضع و خوشرو ومهربان بود دست بخشنده نداشت و در جمع مال آزمند بود . 
برعلاف اومحمد بن ابی عامردستی گشاده داشت و درحق‌مردم یکی می کرد - صر ای 
فخیم اودر رصافه مقصد مردم بود و ازهرسو محتاجان بدان‌سو روان بودند . همواره 
سفره‌اش گٌسترده‌بود و از این‌رو همه اورا دوست‌می‌داشتند وهرروز برشماردو ستدار انش 
افزوده می‌شد . و او اعجاب خحلق‌را بیشتر برمی‌انگیخت" "۰ 

جون حکم المستنصر در گذشت وخلافت به پسرش‌هشام رسید اوضا ع‌دیگر گون 
شد وخبر ازتغییرات وتحولات دیگربود ۰ دیدیم که محمد بن ابی‌عامر در پیوستنش 
به‌حاجب جعفربن عثمان و معارضه با صقالبه چه‌نقشی بازی کرد و چگونه مفيرة بن 
عبدالرحمان الناصر را که نامزد خلافت کرده بودند به‌قتل آورد . 


0 


بدین‌طریق‌فرمان حکم به‌جلوس پسرش هشام تحقق بافت. همچنین آن سدتن 
نیز یه عو است خود رسیدند. مسلم بودکه صبح‌تلاش می کرد که پسرش‌هشام برتضت 
فرمانروایی نشیند تابتواند خود به‌نام او فرمانروایی کند . این‌مسئله نیز طبیعی بو دکه 
محمد بن ابی‌عامر از بارخود که درحق او نیکیها کرده‌است حمابت خواهد کرد زیرا 
بقاي ساطه و نفوز صبح بقای سلعطه و نفوذ خود او بود . اما حاجب جعفرین عثمان 
نیز درحکومت یافتن هشام چنین انگیزه‌ای داشت » زیرا از آن بیم می‌داشت که مغیره 
را به‌علافت بردارند وموالی او وصقالبه جان و جاهش‌را به‌عطر اندازند . پس‌آين 
سه تن در خلافت یافتن شام يك هدن مشترك داشتند و آن غلبه و سیطره برمیر اث 
حلافت اموی بود. ولی این‌همدستی وهمداستانی که يك‌ضرورت موقت ابجاد کر ده 
بود نمی‌توانست برای همیشه ادامه داشته باشد » بویژه میان جعفربن عثمان و رقیب 
نیرومندش حمد بن ابی عامر .| کنون محمد بن ابی عامر در وجود آن زن که کفالت 
خحايفة خردسال‌ر! برحسب‌قانون به‌دست دارد آسانترین‌و سیله‌را برای تحقق آرزوهای 
حویش می‌نگرد . می‌تواند او را مطیع اراد نعود سازد و برای رسیدن به‌اهداف 


۳ این بام » الذخیره , القسم‌الرامی. ۱ ص۰۴۲ این‌عذ اری» البیان الیقرب , ج ۲۷۵/۲ ۰ 


هشام الموّید باه 2۳ 


دوردست خویش از او استفاده کند. صبح نیز او را فرو نمی‌گذارد و اعتماد خود از او 
نمی‌گیرد. محمد بن ابی‌عامر برای صبح مردی است نير ومند که اورا فریفتة صفات و 
سجایای خود چون قدرت روحی و کفایت سرشار خحریش کرده است. همه امید 
صبح به اوست و اوست که می‌تواند پسر خردسالش رابر تخت فرمانروایی نگهدارد. 
هنوز دیرزمانی از ولایت هشام نگذشته بود که حاجب پدرش جعفر بن عشمان 
المصحفقی را حاجب خود ساخت و در همان وقت محمد بن ابی‌عامر را از مدیریت 
شرطه به وزارت ارتقاء داد و او را در ادارة مملکت معاون جعفر بن عثمان نمود". 
بدین انتصاب. محمد بن ابی‌عامر در راندن امور مملکت با جعفر بن عشمان انبازی 
یافت. هیچ‌یک از رجال دربار و دولت به اين انتصاب اعتراض نکردند جز خود 
جعفر . او با انتصاب محمد بن ابی‌عامر به عنو ان معاونش حوز؛ قدرت خویش را تنگ 
میدان می‌یافت و با آن همه خدمت که کرده بو: اینک یاداشی ناشایست می‌گرفت. از 
دیگرسو در وجود محمد بن ابی‌عامر بخصوص رقبیی وحشتناک می‌دید که دارای 
منظور وهدفی آزمندانه است. از این‌رو میان آن دو در عین سکوت یک رقابت 
وکشسمکش عنیف درگرفت که بدون شک نتيجة مطلوبی نمی‌توانست داشته باشد. 

محمد بن ابی عامر خواه به سبب یک سلسله مواهپی که نصیبش شده بود و خواه به 
دلیل قدرت اراده و قوت نفسانی‌اش از جعفر بن عثمان بدون تردید نیرومندتر بود. 
علاوه بر آن پشتیبانی چون صبح داشت. این بشتیبانی صبح تنها به سبب عشفی نبود 
که از سالها پیش در دل و جانش شعله می‌کشید. بلکه بدان سبب هم بود که درنظر 
صبح محمد بن ابی‌عامر تنها مردی بود که با فندرت و لیاقت می‌توانست فرزندش را 
حمایت کند و امنیت و آرامش و آسایش رادر مملکت برقرار سازد. محمذ ببن 
ابی‌عامر در حقیقت سرور مطلق بود. صبح زمام همة امور رابه دست او داده بود. او 
نیز کارهای کشور را به نیروی مهارت و لیاقت خویش می‌گردانید. چنانکه اعجاب 
دوست و دشمن را برانگیخته بود. 

خلیفة جوان. هشام الم ید به مقتضای سنش خواهان بازی و تفریح بود. در وجود 
او هیچیک از صفاتی که برای ادارة مهام امور. فرماتروایان را بدان نیاز 


۳ ابن عذاری, الییان المغرب. ج ۲ /ص ۲۷۰. 


۴( تار بخ دو لت اسلامی درآ ند اس 


است نمی‌بود . غالا در قصر بود ب, در باغهای اطران آن» و همةّ اوقات خود را 
درمیان خحواجه سرایان به‌بازیچه و لهر ولعب » سرگرم با آلات طرب می گذرانید . 
محمداین ابی‌عامر و صبح نیز اين‌امیال ناستوده‌را در او برمی انگیختند تابهتر بتوانند 
به‌معاصد خحود 2 

از آن روز که هشام بهعکومت رسید » محمد بن ابی عامر او را از همه پنهان 
می‌داشت. هیچ کس‌را اجازهٌ نمی‌داد که او را ببیند با بااوسخن گوبد وصیح‌را و ادار 
کرده بو دکه برای منع کسانی که قصد دیدار خلیفه را دارند عذرهایی بتر اشد . هشام 
به‌صورت يك ز ندانی دربند» در آمده بود. مور خ اندلسی دراين باب گوبد: «محمد بن 
ابی عامر هام را در پرده می‌داشت چنانکه از آن هنگّام که او به‌معام حاجیی رسید 
دیگر کسی هشام را ندید .گاء اورا بر اسب می‌نشاند و برایآنکه شناخته نشود کلاه 
درازی ک.ه سرو گردن او را بپوشاند بر سرش می‌گذاشت و چون به‌سفر می‌رفت 
كساني را با او همراه می کرد که با همان هیشت آشکارشود. »۳ ابن‌الخطیب ازخلیفه 
هشام چنین تصویری به‌دست می‌دهد : «دشام در زیرنظر و نفوز سرپرتش حاجب 
المنصور محمد بن اپی‌عامر چنان می‌زیدت که هیچ کاری از حرد و کلان - به‌او 
رجو ع نمی‌شد . زیرا هشام در کودکی ذاتاً موجودی ناتوان و سهل‌انگار و دلبستة 
بازی وتفریح با پسران و دختران بود و چون بزرگتر شد مجالست با زنان و گفنگو 
با کنیزان را پر هر کاری ترجیح می‌داد 4۰" درفرصتهابی نادر که اجازت مي‌بافت از 
قصر خحار ج شود » محمد بن ابی‌عامر نهابت احتیاط را به کار می‌بست , مو کب اورا 
به‌هنگام عبور از کوچه‌های قرطبه » صفوف درهم فشردة سپاهیان دربر می گرفت و 
مردم را از نگر بستن در او با نزديك شدن به‌او منع می کردند . محمد بن ابی عامر 
با مجوس کردن شام در پرده‌سرای قصر اساس انعلاب عظیم خحود را پی می‌افگند 
تا آن روز که بخواهد بر سراسر قلمرو حلافت چنکث بیندازد دیگر مانعي در پیش 
روی نداشته باشد . 


۰ ۰ ,]] ۷۵۰ ,۲1151 :1021۷ .14 
۵ ۱(+تری» نفحا اتیب . ج ۱ص ۲۷۶ . 
۶ ان ا(خطیب. اعمالالاعلام ص۵۸ 


بود همه قدرتها و موانع دیگری راکه بر سرراش بودند ازمیان بردارد . یکی از 
اين مواننم صقالبه بودند که شمارشان به‌هزارتن می‌رسید و خود نیروبی بودند که 
به‌حساب می آمدند . از دیگرسو حاجب جعفربن‌عثمان المصحفی به‌حکم منصبی که 
داشت و قوم وفبیله واتباع و اذنابش» بزرگترین قدرت دستگاه حکوعت بود . همواره 
ميان حاجب و صقالبه رمیدگی بود ؛ زیرا حاجب تصمیم آنها را در روی‌کار آوردن 
مغيرة بن عبدالرحمان بر هم زده‌بود وبا روی‌کار آوردن عذام‌رشته‌های شو کتشان را 
پنبه کرده بود . از این‌رو حاجب جعفر بن عثمان همواره ازصقاابه بیمناك بود. دراین 
هنگام خبردار شد که به‌ضی از بزرگان صقالبه و در رس ابغان جوذر وفائق سر گرم 
طر ح توطله‌ای هستند تانظام حکومت را دگر گون سازند. ازاین‌رو به‌برحی پیشگیریها 
و احتیاطها دست زد. غلاماد را زیرنظر گرفت. بابالحدید را که مخصوص آمد وشد 
ابشان به‌فصر بود بست و گفت که باید همه از بابالعدد به‌قصر آمدوشد کنند. غلامان‌را 
از باران جژذر و فائّق جدا کرد و با ابن ابی عامر به‌توافق رسید که‌آنان را در زمرةٌ 
حواشی او قراردهد . اینان پانصد تن بودند. ابن‌ابی‌عامر پذیرفت و با پیوستن آنان 
بر قدرت حویش بیفزود . سپس بنی برزال که پیش ازاین درعدمت حاجب جعفربن 
عثمان بودند به‌او پیوستند ۰ دیری نکشید زعیم صفالبه جوذر استعفا و است واز کار 
کناره گرفت . صقالبه دریافتند که ستارة اقبالشان روی در افول دارد و بنیان قدرتشان 
مترلزل مي‌شود. زمزمه آغاز کردند که دست به کاری ز نند. پس متمردان بر گرد یکی از 
رسای خود به‌نام دری گر د آمدند . حاجب و ابن ابی عامر تصمیم به‌بر انگندن دری 
گرفتند . روزی او را به‌سرای وزارت فراخواندند تا دربارهُ اعمالی که به‌او وعمال 
و رعابايش در بیاسه نسبت می‌دهند » از اوسوالی چند کنند . چون دری بسرای 
وزارت داخل شد و انبوه سپاهیان را دید احساس تجطر کرد . حواست باز گردد » 
محمد بن ابی عامر مانع اوشد . دری به‌سوی و حمله کرد . ابن ابی عامر برسیاهیان 
بانگگ زد بنی برزال پیش دویدند و اورا زیر سربات ود گرفتند. پیکر کوفته‌اش را 
به‌عانه‌اش بردند و در همان شب بمرد . ابن ابی عامر در این حال برای سر کوب 
صقالبه فرصتی بهدست آورد . فرمان داد فائق و دیگر بزرگان رژسایشان درخانة خود 
بمانند و بدینگونه جمعشان را پریشان کرد . سپس 4تءقیب آنها و مصادرة امو الشان 
پرداعت و سیاری را کشت با تبعید کرد ۰ در اين کذمکذها جمع کثیری از ایشان 


ام تاد یح دو ات (سلامی درانهلس 


ملاك شدند . فائق را عاقیت بهمیورقه تبعید کردند و او در همانجا بمرد . بدیندان 
ش و کت و قدرت صقالبه پابان گرفت و حاجب جعفر بن عثمان و همکار او محمد بن 
ابی عامر از شر ایشان بیاسودند . جعفر بن عثمان به‌جای ابشان خود امور قصر و 
حرم را در دست‌گرفت . 

ابن حیان از سر کوبی صقالبه ابراز شادمانی می‌کند که صقالبه در آغاز زینت 
دولت و دربار بودند . حر کت آنان در صفوف منظم و جامه‌های زیبا و پرشکوه 
به #صرخعللافت وم و کب خلیفه ابهت وجلال‌خاص می بخشید؛ ولی چون اعتماد خلیفه‌را 
جلب کردند وتسلط خود را بردربار ودولت بط دادند سر به‌طغیان برداشتند» آن‌سان 
که تحمل آنان برای دو اتمردان وقاطبهٌ افراد ملت دشوار بود ۰ 

ازآن پس فرصت دیگری پیش آمد :ا محمد بن ابی عامر جاي پای استو ارتر 
کند و سپاه راکه رگك حیات هر حکومتی است زیر نفوذ خود درآورد . داستان 
چنان بودکه قشتالیان بیماری حکم وگرفتاریهای مسلمانان را پس از مر گث او نغنیمت 
شمردند و از جنوب حمله آغاز کردند و تا نزدیکی پایتخت پیش آمدند . حاجب 
جعفرین عثمان المصحفی آنچه را که لازمةٌ ممانعت ازچنین پیشروی است انجام نداد. 
ولی محمدبن‌ابی‌عامرقضیه راآسان نگرفت و حاجب را اشارت کرد که اشکر بسیج 
کند و جهاد از سرگیرد . حاجب در هيچ‌يك از سرداران چنان لیاقتی را که بتواند 
این مهم از پیش پای بردارد نیافت . محمد بن ابی عامر پای اقدام پیش نهاد و مال 
بپراکند و لشکر بسیج نمود و خود سپهسالاری را به‌عهده‌گرفت و درماه رجب سال 
۳۶۶ ه/ فوريةٌ سال ٩۷۷‏ م از قرطبه ببرون آمد و به‌جانب شمال » به‌سوی اراضی 
قذتاله پیش تانعت» سپس روی به‌غرب نهاد و تا شلمنقه پیش‌رفت و حصن‌الحامه را 
محاصره نمود . امروز آنجا را به‌اسپانیایی لوس‌بانیو س 30705 05 (حمامها) گوبند. 
این مکان در جنوب شهر «بخار» در دامتةٌ غربی کوه جربدوس واقع شده است . 
محمد ین ابی عامر آن دژ و ریض آن زا تصرف کرد وبا غنابم و اسیران بسیار به‌قرطبه 
باز گشت. این جنگ از آن روز که از قرطبه بیرون آمد تا آنگاه که به‌قرطبه باز گردید 


۷ ابن عذاری, البیان ااعغرب , ج ۲ص ۲۸۰ و۲۸۱ ابن‌بسام, الذخیره » القسم الر ابع» ج۱/ 
ص ۴۴ .۰ 


پنجاه وسه روز مدت گرفت *. 

اين نخستین پیروزی در نخستین برد در روحية سپاه‌یان ومردع اندلس اثری 
یکو نهاد . اشکریان اندلس در وجود محمد بن ابی ءامر سردار پیروزمند خود را 
بافتند وملت نیزسردار وحامی مملکت خودرا. این پیروزی نتایج بسیاری در برداشت. 

هنوز چند هفته‌ای نگذشته بود که ابن ابی عامر دومین لشک رکشی خود را 
تدارك دید . این‌امور همه‌موجب قدرت یافتن ابن‌ابی عامر وتضعیت حاجب‌جعفر 
ابن‌ءثمان می‌شد. میان حاجب و سردار غالب بنءبدالررحمان صاحب مدينةٌ سالم و 
بزرگترین سواران دلیر اندلس دشمنی بود . سخنان ملامتآمیز حاجب در حق 
غالب که نتو انسته بود از مرزه‌ای شمالی دفاع کند و مسیحیان را از تجاوز بازدارد 
آتش این عصومت‌را بیشتردامن می‌زد. ابن‌ابی‌عامر فرصت‌را مختنم شمرد تا غالب 
را باعود یارسازد . ازاین‌روعدمات اورا بستو: و از اونزد صبح وخلیفه دفا ع کرد» 
آنچنان که بر ای او منشوری با عنوان «ذوالوزارتینه صادر گردید و فرمان داده شد 
که او فرمانده ساه مرزها باشد و ابن ابی عامر سردار لشکر داخل کشور . پس از 
ابن فرمان, ابن‌ابی عامر برای نبرد دوم در روز عید فطر سال ۳۶۶ ۵ / ماه مه سال 
۷ ازفرطبه لشکر بیرون برد و باغالب وسپاه او درمجریط"" برسرراه و ادی‌الحجاره 
دیدار کرد . هردو لشکر اراضی قشتاله را در نوردیدند ۰ مسلمانان بر دژ موله مستولی 
شدند وغنایم واسیران بسیار حاصلکردند ۰ لشکر غالب دراین منطقه بر لشکرابن 
ابی‌عامر بر تری داشت و بیثتر پیروزی از آن اوبود» و لیبس از آنکه با ابن‌ابی‌عامر 
برضد دشمن مشتر کشان حاجب جعفر بن عثمن پیمان بست ؛ راهی مرز شد و ابن 
ابی‌عامر با آن همه غنایم و اسیران وارد قرطبه‌گردید و افتخار پیروزی بردشمن را 
نصیب ار شد . این پیروزی سبب گردید که آوازٌ او در همه‌جا بپیچد و شکوه و 
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1٩‏ میدر بط پا یگاحی بود فه آمیر‌محمد بن عبدالرحمان در امه نود وادیا لرمله نزديکی طالیطاه 
پرای جلو گیری از حمله مسیحیان پدید آورده بود . مر بط ده‌چنان بهعوان يك پایگاه 
دفاعی بریا بود تا سال ۴۷۶ ۱۰۸۳/2 بادست مسیدبان افتاد. شهر مادرید پایتخت جدید 
اسپانیا به‌جای آن ساخده شدم . 


۵۱۸ تاریح دو لت اسلاعی درائد لی 


هیبتش افزون گردد و نزد خلیفه مکانت یابد ودرمیان مردم محبوبیتی بیشترحاصلکند *. 

دراين اوان نشانه‌های دشمنی میان محمدبن‌ابیعامر وجعفربن‌عثمان المصحفی 
بیشتر آشکارشد . چون ابن ابیءامر به‌تر طبه آمد » فرمان حلیفه به‌عزل محمدبن جعفر 
فرزند حاجب صادر شد و ابن‌ابیعامر به‌جای او قرارگرفت . این فرمان امو رکشور 
ولشکر راکلا به‌دست اومی‌سپرد. پیش از آنکه ابن‌ابیعامر به‌فرمانداری‌شهربر گزیده 
شود اوضا ع قرطبه آشفته بود . امنیت از شهر رحت بربسته و فسق و فساد درهمهٌ جا 
شایع شده بود . محمدبن‌ابی‌عامر زمام امورشهر به‌دست گرفت و اهمل شر وفساد را 
سر کوب کرد و باآمدن او امنیت و آرامش درهمه‌جا سایه افگند. ابن‌ابی‌عامر پسرعم 
خحود عمرو بن‌عبدانت‌ین ابی‌عامر را بمجای خود به‌فرمانداری شهر گماشت ۰ عمروبن 
ءبدانیه نیز همان شیوة مجمد بن‌ابی‌عامر را درحزم وسختگیری در ضبط امور وطرد 
و دفع اهل بفی و عدوان درپیش گرفت . حاجب جعفربن‌عثمان به‌چشم ود می‌دید 
که دوران فرمانروایی اش اندل اند پایال می‌یابد و مردم و خلیفه از او رویگردان 
می‌شو ند وستارة اقبالرقیبش او جمی‌گیرد ازاین‌رو احساس کردپایان دو لنش محتوم 
است . 

حاجب جعفربن‌عثمان به‌فکر انتاد که مسیر این حطری را که به‌سوی اومی آید 
دیکرگون سازد » بدین طری ق که سبهسالار غالب را به‌سوی خود کشد و با او از در 
مصالحه در آبد . ازاین رو دختراو اسماء را براي بسرخود محمد خو استگٌاری کرد. 
غالب نیز به‌او پاسخ موافق داد ۰ نزديك بود این زناشویی صورت‌گیرد که ناگاه 
محمدبن ابی‌عاهعر حبریافت. به‌هم بر آمد وبه‌غالب نامه نوشت و پیمان دوستی‌شان را 
فرایادش آورد و دخترش را برای‌حود حواستکاری کرد . در باریان نیزباری اش دادند. 
غالب ازتصمیم پیشین‌خود باز آمد و دخترخویش‌را به‌ابن ابی‌عامر داد. عقّد زناشوبی 
دراوایل محرم سال ٩۷۷/۵۳۶۷‏ انجام گرفت. پس از اندك مدتی ابن‌ابی‌عامر برای 
نبرد سوم از قرطبه خار ج شد و دراوایل صفر رهسپارطلیعاله شد . در آنجا با پدرزن 
خود غالب دیدار کرد و هردو با ساهیان خود راهی‌شمال شدند و در راه چند دژ را 
تسخیر کردند . سپس به‌شهر شلمنقه واقع درجنوب غربی مملکت لیون لشکر بردند 


۶ ۲. آبن-ام» الذ خبرد : القسم‌الرایم. ج۱ اص ۶ ۴ و۴۷ این‌عذاری» ) لبیان) امفرب» ۸۳/۲ ۰۲ 


هشام | لمو یدیالله 5۱۹ 


و آنجا را فتح کردند و در حوالی شهر دست به‌فتل و غارت زدند و غنایم و اسیران 
ب-یار حاصل نمودند. ابن‌ابی‌عامر پس از سی رچهار روز به‌قرطبه باز گردید. سرهای 
بسیاری ازمسیحیان همراه او بود . حلیفه ازاین پیروزی‌سخت به‌هیجان آمد و او را 
نیز مانند غالب مرتبةٌ ذوالوز ارتین داد و راتبةٌ او را درهرماه به‌هشتاد دینار فرا بردو 
این درآن ایام برابر با اه مقام حاجبی بود - 

چون ابن‌ابی‌عامر به‌ترطبه آءد به‌تهیةٌ وسایل‌عروسی برداخت. اسماء با مو کبی 
عظیم و ارد پابتخت شد. او زیباترین زنان زمان خود بود و ادب آهو خته وبا فرهنگت. 
در ایام حکم با وزیر ابن حدیر ازدواج کرده بود ؛ مپس از او طلاق گرفته بود . 
مجالس‌عروسی محمدبن‌ابی‌عامر ازحیث شکره وجلال در آن زمان ضرب‌المثل شد. 
مجلس زفاف درقصر خلیفه بود و زیر نظر مادر علیفه صییح . صبح به‌عروس هدایا و 
تحف گرانبها تقدیم داشت. این ازدواح ِ باآنکه پس ازجند سالی غااب برضد داماد 
خود خروح کرد - تا پایان» ازدواجی موفق رهمراه با حوشبختی بود"", 

خلیقه غالب را از #فر فرا خواند و آو را به‌جای جعفر بن عثمان مقّام حاجبی 
داد ۰ ايين امرضربةً سختی برحاجب بود ء ولی هیچ چاره‌ای جزتصدیق و سکوت 
نداشت . جعفره‌نتظر خطر بزر گتری بود ‏ از این‌رو به‌مهر بانیهای ظاهری ابن‌ابی‌عامر 
که تمام مشاغل او را در دولت و دربار از اوگرفته بود » فریفته نمی‌شد . 

بالانعره آ نچه‌انتظار شرا می کشید برسید. در ببست‌وسوم شعبان‌سال۳۶۷ه فر مان 
خلیفه صادرشد وحاجب جعفر بن عثمان الهصحفی از همه مناصبش عزل گردید و علیفه 
فرمان داد که او وفرزند وهمهً عاندانش را دستگیر کنند و امو الشانرا درضیط آورند. 
محمدبنابیعامر به‌محاسبةً اموال ومصادره پرداعت و درعناد ریش به‌جد در ایستاد 
تا تاروبو آن خاندان از هم بگسست . پیش از همه هشام پسر برادر حاجب را در 
زندان کشتند . او از هرکس دیگر با ابن ابی‌عامر بیشتردشم‌نی می‌ورزید ۰ جعفر را 
به‌زندانی تاريك فرستادند ۰ مدتی در آنجا دربند بود » سپس او را به‌عانه‌اش بردند 
و در آنجا زندانی کردند . حاجب مجبور ش برای پرداخت مطالبات ابن ابی عامر 
۱ ابن‌بسام. الذخبره . القم‌الرابع. ج۱/ص۴۶و۴۷ . ا-ی,عذاری» اابیان العفرب, ج ۲ص ۲۸۴ 
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خانه‌ای را که در رصافه داشت و از بزرگترین و پرشکوهترین خانه‌های ترطبه بود 
بفروشد . ابن‌ابی‌عامر او را درسحضرجمعی از همکاران قدیمش بازجوبی می کرد و 
آزار می‌داد. این محنت و شوریختی چند سالی به‌طول انجامید و مصحفی درخلال 
آن رنجها و آلام بسیار دید و خواریها کشید و از ابن ابی عامر در نحواست بخشایش 
می کرد و اونمی‌پذیرفت. عاقبت او را در زندان زیرزمینی فصرالزهراء زندانی کر دند 
تا درسال ٩۸۳/۵۳۷۲‏ م درگذشت .گویند او را در ززدان خفه کردند و گوبند شربتي 
زهر آگین به‌او دادند و کشتندش . 
چنانچه گفتیم مصحفی شاعری نیکو بود ۰ درایام محنت طبع شعرش شکفته 
شد و درایام محبس خود قصاید مثر سروده است . از آن جمله است : 
صبرت علی الایام لما تولت 
و الزمت نهسی صبرها ناستمرت 
فیا عجبا للقلب کیف اصطباره 
وللنفس بعد العز کیت استذلت 
و ما اللفس الاحیث یجعلها الفتی 
فان طمعت تاقت والا تدلت 
وکانت علی الایام نفسی عزيزة 
نلما رت صبری علی الل ذلت 
و قلت لها با نفس موتی کريمة 
فقد کانت الدنیا لا ممِ ولت 
ابن‌حیان درباب محنت و ذلت حاجب مصحفی می‌افزاید : « جعفر بن عثمان 
خحود هشام را به‌نعلافت برگزید و از پی هوای نفس خود و نعمت ابنجهانی رفت و 
بی‌درنگث مفیره را بی آنکه مرتکب گناهی‌شده باشد . بکشت . خداوند نیز کسی را 
که از او زورمندتر بود براو مسلط ساعت ۲۳۰ 
بدین طریی محمدبن‌ابی‌عامر به‌سرعت مدار جح ترقی را طی کرد و برای رسیدن 
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بهآن از هر وسیاه‌ای سود جست . او با عزء و برایی خویش هر مانعی را از پیش 
پای‌برداشت وبیم در دل هر رقیب يا مخالفی انگند. ابن‌علدون کشمکش ابن ابی‌عامر 
را با مخالفانش چنین بیان می کند : «نخست با دشمنان خود سازش می کرده سپس 
آنان را ازمر اتب و مقاماتشان فرو می کشید وبرحی را به‌دست برخی دیگرمی کشت 
وهمهٌ اینها به‌دستور هشام و امضای اوبود ‏ آن‌سان که رقبایش از ريشه بر کنده‌شدند 
و جمه‌شان پرا کنده‌گردید.»""ملا کت مصحفی پس از نابودکردن صقالبه گام دیگری 
بود که محمد بن ابی عامر برای از میان برداشتن مخالفان خود برمی‌داشت - او در 
درهمان حال هر کس را که ازجانب او احساس خطری می کرد چه از بنی‌امیه باشد 
با غیرایشان از زعمای قبایل» نابود می کرد. حتی‌همهُ کسانی راکه در آنان شایستگی 
امارت با رباست می‌یافت می کشت با دربلاد پرا کنده میساعت و همه اين‌کارها دا 
زیرشمارحمایت ازهشام الموید و تخت اومرتکب می‌شد. یکی از شمر ای‌عصر گو ید: 

ابنی امية این اقمار الدجي 

منکم و اين نجومها و الکو کب 

غابت اسود منکم عن غابها 

فلذالك حاز الملك هذا الثعلب 

جون میدان از او لیای علافت و نامزد شدگّان رباست خالی شد ب.ه‌کار سپاه 

برداخت . صفوف تازه‌ای از مزدوران زناته و صنهاجه و غیرابشان از بربرها بر آن 
بیفزود ۰ هه‌چنین جماعتی را از سپاهیان مسیحی از لیون و شتانه و تاوار استخدام 
کرد و برایشان مواجب کرامند معین کرد و دلهایشان به‌عدل و مدارا و بخشش صید 
خود سانعت. سازمان قدیم لشکر را برهم زد . رجال بربر را مقدم داشت و زعمای 
عرب را پس از آنان . سیس عربعا را ازمناصیشان دور داشت و افراديك قبیله را که 
سابقاً دريك‌جا بودند در میان صفوف اشکرپرا کنده نمود و حالآنکه عرب از آغاز 
قح همواره به‌وحدت قبله متسسك می‌شد » زیرا قبایلشان تا زمان الناصر نیز تحت 
تأثیرعصبیت بود. الناصر نظام قبیلگی را برانداحت و هیبت آن را فرو کاست . چون 
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محمدین ابی‌عامر آمد جاده در جار بای کوبیده شده بود » ازاین‌رو در اندام حود 


معارضی تیاف ت۰۳ 
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فصل اول 


مت ال «یوم- ال ن آبی‌فادر 


محمدین ابی‌عاهر پس از آنکه همه دشمنات و رقیبان خحودرا از میان برداشت؛ 
یکه‌تاز میدان شد وچون برسپاه نیز چنگگ انداحت صاحب عالیترین قدرتها گردید . 
دیگر درسراسر دولت ودربار منازعی نداشت. خحلیفه هشامالمژید از آن‌پس جزباز یچة 
دست او نبودکه ابن ابی‌عامر می توانست اورا ب‌هرسو که خواهد براند . 

اما محمد بن ابی‌عامر به آنچه تا کنون به‌دست آورده بود قانع نبود و با آنکه 
در این ایام در فکر آن نبودکه خحلافت قانونی شام را ازآن خحودکند ولی دلش 
می‌تعو است در زي وزبنت يك‌پادشاه حقیقی زند گی نما ید وازابهت وشکوه وعظطمت 
خحلافت بهره‌مند باشد . 

محمد بن ابی‌عامر چنان نبودکه به‌ظاعر فضیه قناعت ورزد . روزی رسید که 
لازم بود دست به‌کاری زند همین خیالی که درسر می‌پخت او را وادار می کرد که 
برای حفاظت خود از تعرض ناگهانی توطئه‌گران احتیاط بیشتری کند ‏ تاآنجا که 
ماندن در قصر الزهراء را درمیات جمعی از حسودان و کینه‌توزان که همواره در صدد 
فرومالیدن او بودند. صلاح ندانست" وچنان دید که برای خود مر کز مستقلی‌ترتیب 
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دهد تا از آنجا مملکت را اداره کند و فرمان براند و سلامت از تعرض دشمنان را 
با مظادرقدرت و عقامت در يك‌جا گر دآورد » پس بنای شهرل شاهانة جدیدی به‌نام 
مدینةالز ادره را درسال ۳۶۸ 6٩۷۸/۵‏ پی‌افگند ۰ دراینکه مدینةالزاهره در کجا بوده 
احتلاف‌است» زیرا هنوز کاوشهای باستانشناسی چیزی از آثار آن را پیدا نکرده است 
وبرنعلاف مدینةاازهر اء نشانی از آن به‌دست نیامده . بعضی می گو بند مدینةالزاهره 
در دشتی بود در جنوب شرقی فرطبه درانحنای رود وادی‌الکبیر وبه‌فاصلةً چند میل 
از آن . بعضی دیگر می گویند که مدینة‌ااز ادره در زمینی در مشرق قرطبه بر ساحجل 
جذوبی رود وادیالکبیر بوده است". المنصو رمحمدین‌ابی‌عامر درا لزاهره #صرشاهانه 
پرشکوه ومسجد و بناهایی برای امور اداری و سکونت نگهبانان و خواص ترتیب 
داد . بنای شهر دوسال مدت کٌرفت آنگاه اطر اف آنرا به‌وزرا و سرداران وبزرگان 
رجال دولت افطاع داد . آنان نیز برای نحود خانه‌های عظیم بنا کردند و در شهر 
کوچه‌ها و بازارهای پهناور احداث شد و ربض آن به‌ربض فرطبه پیوست و دیری 
نپایید که ازحیث بزرگی و ررنق باشهر خلیفه پهاو می‌زد ۰ 

دراو ایل‌سال ۳۷۰ ۵/ ۸٩۸۰‏ محمدین ابی عامر به‌مدینةا لز اهره نقل‌مکان کرد وبرای 
خود از میان صقالبه و بربر نگهبانان عاص بر گزید و قصر نوین خود را بانگهبانان 
و حاشیه احاطه نمود . اینان هرحر کتی را از داخل و خارج دقیقاً زیر نظر داشتند - 
باوجود مدینةالز اهره مدینهٌالزهرای خحلیفه از رونق بیفناد. وزرا وبزرگان مملکت از 
قصرعلافت بیرون رفتند و مر کزقانونی حلافت در خاموشی فرورفت ۰ ابن‌ابی‌عامر 
در همان وقت برگرد قصرعلافت بارویی و خندقی احداث کرد و درهایش را قفل 
نمود و کسانی‌را بر گماشت تانگذارند کس به‌درونرود یاخبری بی‌اطلا خ اوبه‌حلیفه 
رسد و جاسوسان خودرا برهشام و حاشیةٌ او مأمور کرد وچنان شابع نمودکه «شام 
نظر کردن درهمةً امور مملکت‌را به‌اوسپرده است تاخود برای عبادت پرورد گارش 
فر اغت داشنه باشد. بدین طریق خلفةً جوان از اعتبار افتاد و همه روابطش با خار ح 
قطع شد ودر اعماق قصر خود بی‌خبر از همه‌جا محبوس گردید و کم کم به‌فراموشی 


۰۲ بنایر قول ارن‌حزم درعلوق الحتاما ۰ ص ۰ ۰.۱۱ 
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سیرده شد ". 
صبح مادر خلیفه دربرابر این دگر گونی چه موضعی داشت؟ درباب سرنوشت 

خحلافت وسرنوشت فرزندش چه می‌اندیشید ؟ بدون شك صبح درتمام این تحولات 
بزرگترین یاور ابن‌عامر بود . عذی سوزانش به‌ابن ابی‌عامر عقل وشمورش را ربوده 
بود و در همه حال‌هرچه اومی کرد می‌پسندید وهرچه می‌گفت تأیید می کرد . فریفته 
بودن دربرابر قدرت وموفقیت ابن‌ابی‌عامر اعتمادش را نسبت به‌اوچند برابر کرده بود 
ودید انش را ازشناخعت هدف خطیری که به‌سوی آن گام برمی‌داشت فروبسته بود. 
این درصورتی است که این فرض پیش نیابد که اين بانوی بشکنسی دلباخته تاآنجا 
درعشق‌شوم خود پیش رفته بوده که خود برضد فرزندش توطثه می کرده وهمهٌ حقوق 
ومصالح اورا فدای معشوق خود می‌ساخته است. ظادراً علاقَهُ شدبد او به‌ابن‌ابی‌عامر 
به‌عروح او از دابرة عغت کشید و رسوابی او درقصر شایع شد و شهرة شهر قرطیه 
گردید و زبانها درحق او دراز شد ودرباب محیوس‌شدن هشام به‌دست ابن ابی‌عامر 
و رابطةٌ ابن‌ابی‌عامر باصیح بسیاری تر انه‌ها وشعرهای عامیانه برسرزبانها افتاد. از آن 
جمله ابیاتی است از زبان هشام درشکایت از روز گار خود : 

الیس من‌العجائب ان مثلی 

بری ماول ممتتعاً علبه 

و تملك ناسمه اادنیا جمیعاً 

وما من‌ذاله شیء فی‌بدیه" 

ونیز دربارةٌ هشام ومادرش وقاضی او ابن السلیم گفته‌اند : 

اکترب‌الوعد و حان الهلاه 

و کل ما تحذره قد اتالا 

حلفة پلعب فی مکتب 

و امه حبلی وقاض ٩.۰.‏ 


۳ اینءذاری -الببانالترب, ج۲/ص۵ ۹ ۰۲۹۸۲۹۷۰۳۹۶۰۲ ابن‌خلدون» !ابر . ۰۱۴۸/۴ 
این‌الاباد , الحلذا اسر اء. ص ۰۱۴۹ ا(مقری . !شب , ج1 /س ۲ ۲۷. 

۴ این دویت را بههفتد: عباسی نیز نسبت داده‌اند . 

۵. این‌عذاری . الببان‌الیغرب. اذابن‌حیان. ج۲/ص۳۰۰. المقری» نفح)اتلبب ۰ ۱5ص ۲۸۱ 
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این ترانه‌های گزنده و امثال آنها بیانگر روح زمان هستند و از اعتراض و 
عکس العمل عمومی در برابر این شایعات حکایت دارند . رو ابات اسلامی دراشاره 
به‌این‌رو ابط عاشقانه میان صبح و ابن‌ابی‌عام رکه مدتی‌هم ادامه داشت هرچندبا گو نه‌ای 
حفظ ظاهر و وقارتوأم متفق‌اند و ندیده‌ايم کسی به‌علاف آن سخن گفته‌باشد جزمتری 
که از بك نویسندة مغربی روایتی نقلمی کند در دفاع از ابن‌ابی‌عامر . و نیز به‌دفا ع 
از صبح بر می‌خیزد و موضو ع عشق او رابه‌این ایی عامر نفی کرده و این شعرا را 
به‌بی‌بندو باری و درو غ زنی متهم می‌سازد". 

جنان برمی آید که حوادث ازابن پس رنگث دیگری به‌نعود می‌گیرد و صبح 
درچهر؛ دیگری ظاهرمی‌شود. صبح بالاخره دریافت که مقصد ومتصود ابن ابی‌عامر 
چیست وچون خحطر اورا برای آبندة پسرش و آیندة خحاندان وخجلافت به‌عوبی احساس 
[ د. بههم بر آمد ودراندوه فرورفت. صبح دراین روزها به‌جهل سالگی ر سیده بود 
و آن عشق قدیم روی در زوال نهاده بود. ازاین پس در حق مردی که پسرش را از 
حق و اقعی‌اش محروم داشته بود وهمهةٌ حقوق و اختبارات اورا نیز سلب کرده بود» 
عشقش بدل‌به کیته شد. آری, صبح از این پس درررآس‌دشمنان ابن ابیعامر قرارگرفت 
ودربر ابراو بهقاومت پرداخت. وای بارجود عزم و ارادةٌ خلل‌ناپذیرمحمدبن‌ابیعامر 
و آگاهي و «وشیاری او وقدرت و سلعنهٌ همه‌جانبه‌اش » دشوار بو دکه صیح بتو اند 
آشکارا دست بهعملی زند . اين بود که در نهان به‌فعالیت پرداحت . نخست کوشید 
تا تخم کينة ابن ابی‌عامر را دردل فرزندش بکارد و پرورش دهد واورا به‌دشمنی‌اش 
وادارد وقدرت ازدست رفتةٌ خودرا ازاو بازستاند وخود زمام امور را به‌دست گیرد. 
صبح به‌وسبلة باران ندود که با ابن ایی‌عامر کینه‌توزی داشتند دست ب‌تبلیغ علیه او 
زد ومتهممش سانعت که تلیفهةٌ شرعی را زندانی کرده و برخلاف اراده ومیل‌او فرمان 
می‌راند وهمهةٌ اختبارات اورا غصب‌نموده است. صبح دراین‌حد متوقف نشد و کاررا 
به‌يك مبارز؛ ءمای برضد ابن‌ابی‌عامر و کوشش درسر نگونی او کشانید . 

چه‌بسا تدبیر و تحریض صبح در آنچه در آن روزها میان غالب صاحب مدینة 
سالم ودامادش ابن‌ابی‌عامراتفاق افتاد موثر بوده است . غالب با آنکه دارای عنوان 


۶ المتری, قجا لب , ج۱ ص۲۸۲ 
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وزارت بود در ثغر و دوراز قرطبه می‌زیست و آوازهُ شجاعت او در قرطبه و دیگر 
شهرهای اندلس پیچیده بود و این جیزی بود که همو اره قلب ابن ابی‌عامر را لبریز 
از حسد مي کرد . مخالفان ابن ابی‌عامر در وجود غالب تنها مردی را می‌دبدند که 
«ی‌تو اند رودرروی ابن‌ابی‌عامر بایستد وبااو معارضه کند . ابن‌ابی‌عامر چنان دید که 
عفر بن عاي بن حمدون معروت به‌الاندلسی راکه از مشاهیر سوارکاران و سرداران 
بربر ازقبیلةٌ زناته بود» به‌مرتبةً وزارت ارتقاء دهد. چون درمقام وزارت قرار گرفت» 
اين ابی‌عامر درحق او لطف و محبت بسیار نمود واورا مورداعتماد خود قرارداد . 
ابن‌ابی‌عامر می‌خواست بااین انتصاب ازبربرها دلجوبی کند و آنان را به‌سوی خود 
کشد. از آن گذشته بیشتر نگهبانان و حاشیهٌ خودرا از بربرها بر گزیده بود . این امر 
سبب شد که بربرها پی‌درپی از آن سوی آب به‌اندلس می آمادند و ابن ابی‌عامر نیز 
آنان راگرامی می‌داشت و رهین بذل و بخششهای خود می‌نمود و باآنان صفوف 
باران وخدم خودرا بیشتر تقویت مي‌نمود. غالب ازعوافب اقدامات او بیمناك بود. 
دیری نگذشت که رابطةٌ غالب و ابن ابی‌عامر سخت به‌تیر گي گرایید. غالب دست 
به‌تو طثه زد و ابن ابی‌عامر را به‌هنگامی که در باك جنگ تابستانی به‌قشتاله می‌رفت 
به‌مهمانی دعوت کرد. اين مهمانی درشهر انتبمه" یکی ازشهرهای مرزی که درقلمرو 
اوبود» صورت گرفت. چون ابن‌ابیعامر بابرعی ازداران خود به‌قلعه درآمد وغالب 
بااو تنها ماند» شرو ع به‌سرزنش وعتاب نمود و کم کم منافشه بالاگرفت. به‌ناگهان 
غالب شمشیرب رکشید وچندسرانگشت وشفیفٌداماد خود ابن‌ابی‌عامررا مجرو ح کرد» 
و ای ابن ابی‌عامر توانست از معر که بگریزد وجان خویش برهاند . غالب در تلعه 
موضم گرفت و ابن ایی‌عامر برفور خود را ب‌مدینة ساام که خانه و زن و فرزند 
غالب در آنجا بود رسانید و برقلعه و زن وفرزند واموال ومتاع اودست یافت وهرچه 
یافت میان لشکریان خو یش تفرقه کرد وباز گردید درحالی که باتمام نیرو قصدبرانداختن 
غالب را داشت. 

غالب دراین هنگام بزر گترین و کاردان‌ترین سرداران ائدلس بود و در ثغر 
سپاهی گران داشت . پس به‌قتال‌سپاه ابن ابی‌عامر از جای بجنبید . در آغاز چندبار 


۷ .به‌اسپانیایی ۸۱۱6823 ۰ درشمال وادیالسجاره درمفرب مدیتة سالم ونزديك آن . 
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برلشکر ابن ابی‌عامر غابه یافت » سپس چنان دید که از رامیروی سوم پادشاه لبون 
مدد جوید . اونیزاشکری به‌یاری‌اش فرستاد ۰ ابن ابی‌عامر به‌جنگث اومصمم شد و 
دوسپاه دربرابر دژ شنت بجئت هادهه[۷ 80 درنزدیکی انتیسه رو بهروشدند ونبردی 
سخت‌را آغاز کروند. غالب و لشکرش دلیریها نمودند و در آغاز پیروزی از آنآنان 
بود» ولی به‌ناگاه غالب مرده از اسب فرو افتاد و کس‌سبب فروافتادن اوندانست زیرا 
به‌دس تکسی کشته نشده بود . سرش را بریدند و ند اين ابی ءامر بردند . سپاه او 
دستخوش وحشت و اضطراب شد . سپاه اندلس به‌تعقییش پرداعت و بسیاری را 
بکشت واسپر کرد. از مسیحیانی که به‌باری او آمده بودند نی خلق‌بسیاری کشته شدند. 
امیری ازامرای مسیحی به‌نام رامیرو پسرسانچو ابارکا" ازامرای بشکنس نیز درمیان 
کشتگان بود . همچنین جمع کثیری از امرا و سرداران مسلمان نیز به‌قمل رسیدند . 
این گروه یز همانند غالب با سیاست ابن ابی‌عامر مخالفت می‌ورزیدند ۰ این و اقعه 
درچهارم محرم سال ۳۷۱ ۸/اوت ۹۸۱ م انفاق افتاد". 

فیلسوف اين‌حزم ازبدرخود اين حزم وزیر وزیر ابن ابی‌عامر که در این نبرد 
همراه او بوده و اقعفرا به‌تفصیل - آنچنانکه خوددیده است- روایت می کند وهیثت 
ظاهری غالب را در خلال نبرد توصیف می‌نماید که : «غالب پیرمردی در حدود 
هشتاد ساله بود. بر اسش نشسته و کلاه درازی برسر نهاده بود و عصیابه‌ای برپیشانی 
بسته بود». و گوید که اوجمع کثیری از مسلمانان ومسیحیان گرد آورد وازجناح راست 
حمله راآغاز کرد. جعفربن علی وبرادرش یحیی وبربرها دراین جناح بودند. غالب 
درحمله‌ای اینان را ازجای بجنبانید وصفوفشانرا درهم ریخت ۰ مبس به‌جناح چپ 
حمله کرد .وزیر؛ ابن‌حزم با دیگر بزرگان دراین جناح بودند . با اينان نیزچنان کرد 
که باجناح راست کرده بود. سپس آمادةً حمله به‌قلب‌شد. درقلب سپاه؛ ابن‌ابی‌عامر 
خود ابستاده بود . غالب می گفت: «بارخداباء اگرمن برای مسلمانان ازابنابی‌عامر 
بهترم مرا یاری کن . و اکُر ار بوثراست او را یاری نمای » ۰ ابن‌حزم سپس از اسب 


۸ دد دوایات عر بی دذمیر بن‌شانچه ومعروف به «بر ای قرجه». 
٩‏ ابنءذاری . اثببان اانفرب ۰ ج ۳ص ۳۹۸ و ۲۹٩۹‏ . ابن ا(خطیب . اععال الاعلام . ص ۶۲ 
و ۶۳ . هبچنین ۰ 234 6 233 .۵ .۱۲ ۷۵۱ ۲۱۱8۲۰ :202۷ . 
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فرو افتادن غالب‌را چنین‌بیان می‌دارد که: « غالب اسب خود بجهانید وجبهةٌ جنکرا 
رها کرد و به‌نجندقی که دريك‌سوی لشکر گاه بود » کناره گرفت. بار انش بنداشتند که 
به‌ضای حاجت مي‌رود. جوثن دیر آمد جمعی بدان سوی اسب راندند؛ دیدن که از 
اسب بهزیر افناده و مرده است . درپیکر او هیچ نشانی از ضربت شمشیر یاتیر دیده 
نشد . اسبش نیز در کنارش ایستاده برد و دهنة خود را می‌جوید .کس سبب مرگ 
اودر نیافت. چون بارانش‌جنان‌دبدند مريك به‌نحوی می‌خحواست از کشتةً اوبهره‌ای 
جوید . بعضی نزد ابن ابی عامر شتافتند وخبر بدادند. ابن‌ابی‌عامر باورنکرد تا کسی 
آمد وانگشنری او آورد ودبگری دست او آورد و دیگری سراو را ». 

ابن ابی‌عامر قساوت به‌حد اعلی رسانید و فرمان داد پیکر خحصم دلیرش‌را مثله 
کردند وپوستش را از کاه بینباشت و بردرقصرنر طبه بیاوبخت وسرش بردروازة شهر 
الز اهره آو بختند . فیاسرف ابن‌حزم که درآن ایام جوانی بوده به‌عنگام فرودآوردن 
سر و ویران کردن شهر درسال ۳۹۹ ۱۰۰۸/۵ 6 خودآنرا دیله است ۰ 


0 


از ابنجا بك‌سلسله نب ردهابی‌میاتابن ابی‌عامر »مالك مسیحی اسپانیا درمی گیر د.. 
آبن ابی‌عامر خود در این نبردهای بی‌امان شر کت دارد و عاقبت از همه پیروزمند 
بیرون می آید و درهيج‌يك منهزم نمی‌شود. در بسیاری‌از رو ایات اسلامی ازجنگهای 
ابن ابی‌عامر سخن رفته و گفته‌اند که بیش از پنجاه غزوه بوده است » ولی دربارهآنها 
تفصیل داده نشده و به‌طور و اضح مشخص نیست که درچه‌زمانی و درچه‌مکانی اتفاق 
افتاده‌اند۲. این خلدون دراین‌باب گو بد؛ « اوبرای تبرد خود به‌دارا لحرب می‌رفت. 
در ایام فرمانروابی اش پنجاه و دو جنگك کرد؛ و در هیچ جنگگی شکست نخورده و 


۰ رجوع کنید به آبن‌حزم دررتا له تلا امروس (نشر یافته در محلة کلية الاداب در فاعره . دسامبی 
سال ۱۹۵۱). ی ۸۱ و ۸۲ - 

۱ آنن الابار در حلة السراء گویدکه مورخ بزرگد ابومرو ن بن حیان در کتاب بزرگی که در 
اخیاردو لت عامری:ا لیف کرده از این‌جتکها :4 تهصیل سخدن گفته, دلی این کتاب «دوخ بهء‌دست 
ما ترسیده است . ص ۱۴٩‏ . 


2۳۲ ثار رخ دو لت اسالاعی در ا تدلس 


لشکرش از کارباز نمانده و هردسته و گروهی‌را که می فرستاده پیروز بازمی گشته‌است.»۲۳ 

در رو ابات اسلامی از علل این نبردهای پی‌دربی به‌اجمال سخن رفته است 
ولی حقیقت این است که ابن ابیعامر دراین سلسله جنگها بك‌هدف مهم سیاسی را 
تعقیب می کرده است که امرای پیشین اندلس در آن‌باب نمی‌اندیشیده‌اند پابرابشان 
وسیلهةٌ تحفق‌بخشیدن به آن نبوده است ؛ و آن این‌است که اين ابی‌عامر می‌ندر است 
ممالك مسیحی امسپانیا را بکلی از میان ببرد و اقوامی راکه نعواهان استقلال ملی 
بودند ابود سازد وسر اسر شبه‌جزبره را زیرفرمان خلافت درآورد . ابن ابی‌عامر در 
جنگهایش روشی بر خحلاف امرا و سران سلف ود داشت ‏ بدین معنی که ابنان 
برشتر جنگهایشان جنبةٌ دفاعی و رد حملات مسیحیان را داشت وحال آنکه اين ابی‌عاهر 
حمود آغاز گر جنک بود وهرگز بادشمنان صلح ومصالحه نمی کرد وجز پیروزی‌کامل 

بر چیز قانع نبود ۰ 

بزودی خواهیم دید که جنگهای ابن ابی‌عامر باآنکه او دربی رسیدن به‌چنان 
هدفی‌عالی بود وباآنکه مردی پیروزجنگك بود. هرگز ازشیوه ورسم کلی جنگهای 
اسلامی تجاوز نکرد . او نیز غالب نردهایش چون امرای پیش از خود در تابستان 
انجام می گرفت ونتیجه‌ای برتراز آنچه آنها حاصل می‌کردند » <اصل نمی کرد . 

ابن ابی‌عامر پس‌از فراغت ازکار غالب » به‌مملکت لبون لشکربرد تا پادشاه 
آن رامیروی سوم را که به‌باری دشمن او غالب لشکرفرستاده بود » گوشمال دهد . 
رامیرو با ابن‌عمل‌خود » در امورداخلی انداس دخالت کرده بود . م<مدبن ابی‌عامر 
آهنکث شهر استوار سموره در شمال شلمنقه نمود و در اوایل سال ۹۸۱/۸۳۷۱ م 
شهر را محاصره کرد » ولی نتوانست بزودي برقلعةآن دست یابد . ازابن‌رو قاعه 
را رها کرد و در آن حوالی دست به کشتار و تاراج زد . سپاهیانش از وبرانی و قتل 
لحظه‌ای دریغ نکردند و صدها روستا ومزرعه را بهآتش کشیدند . مسبحیان سردر 
بیابانها و دره‌دا و کومها نهادند . رامیروی سوم نزد گارسیا فرناندز کنت قشتاله و 
سانچو پادشاه ناوار رفت و هرسه برای برد با ابن ابی‌عامر پیمان بستند و نیرودای 
مشتر کشان برای رویاروبی با او در حرکت آمد . در خارج شهر روضه ؛ جنوب 


و۹ ابن خلدون . العبر , چ ۴ص ۸ . اینالاژیر . اتامل . ج ۵ ۲۲۴ و ج ٩ص‏ ۱۲. 


المتصور محمد ین اپی‌عامر 2۳۳ 


غربی شنت منکش " نبرد در گرفت . مسیحیان منهزم شدند وجماعت کثیری از آنان 
به‌قدل رسید. مسلمانان بردژ مشهور شنت منکش غلبه بافتند. ابن ابی‌عامر سبس لشکر 
به‌شمال به‌سوی شهر لیون پایتخت کشورلیون برد - رامیرو در آنجا باسپاه خود بررسر 
راه ایستاده بود . م-لامانمانآهنگت شهرلبون تردند و درنخستین حمله تا درو ازه‌های 
شهر پیش راندند . و لی زمستان در رسید و لشکر اسلام گرفتار برف وسرمای شدید 
شد . به‌ناچار جنگّث را رها کرد . ابن ابی‌عامر پس ازنبردی که جند ماه مدت گرفته 
بود به‌فرطبه باز گردید "۲. 

ابن ابی‌عامر پس‌ازاین پیروزی و دراواسط سال ۳۷۱ ه/اواخحر سال 6۹۸۱ 
ارتقایقام یافت و الحاجب المنصور لقب گر فت ومقررشد که نام‌او درخحطبه‌ها برمنابر 
بیاور ند و نامه‌ها وفرمانها بااینعنو ان « الحاجب المنصوره‌حمد بن ابی‌عامر » صدور 
یافت و نامش‌برسکه‌ها نقش کردند ومقررشد که وزرا ورجال دولت چون به‌حضورش 
می آیند بردستش بوسه زنند. دراطراف او واطراف خانه‌اش تشریفات ملو کانه آشکار 
شد . ابن‌ابی‌عامر از این‌پس زمام کلیةٌ امور را به‌دست گرفت وبرای خعلیفة اموی جز 
نام حلافت هیچ نماند". وما از ابن ابیعامر بالقب او المنصور نیز یاد می کنیم . 

اامخصور محمد بن ابی‌عامر » جعفر بن علی الاندلسی را به‌قر طبه فر اخوانده 
بود و او را به‌مقام وزارت فرابرده بود تا با نفوذ سردار سپاه » غالب معارضه کند و 
به‌وسیلهةٌ او دوستی بربر را جلب نماید. اکنون از وجوداو وقدرت ی که به‌هم زده بود 
پیمنالك شده بود وبیم آن داش ت که چه‌بسا مانند غالب به‌طمع فرمانروایی مطلق افتد 
و در آن‌سوی دریا درسرزمین بربر آشوبی برپاسازد. این‌بود که مجلس‌سوری ترتیب 
داد و اورا نیز دعوت کرد وساقیانرا اشارت فرمود تا بیش از اندازه شرابش دهند 
تا مست وبیخود شد . سپس کسانی راکماشت تا در راه که به‌عانه می‌رفت در نهان 
کشتندش وسرش را نزد او آوردند. این و اقعه درسال ۳۷۲ ه اتفاق افتاد. آبن ابی‌عامر 
از مر گث قربانی خویش اظهار اندوه کرد ۰ این جنایت مدهش در دفتر زند گی او 


۳ به‌آسیانیایی: روشه 11008 وخشت مکی 5۱۳۵۵0۵5 . 
۰ ۷۵۱۰ (.60 38806) , 8۵0۲6۵۳۵۳۵۵ :235 ۵ 234 ,2 .11 ,۷۵۱ ,۳۱164 : 1۳02۷ .14 
۰ 6 180 ۲۰ 


۵. این خلدون , البر , ۱۴۸/۴ . ابنعذاری. الببان الغرب « ج ۲ص ۲۹۹ و ۳۰۰. 


و 6 (-۲ تازیخ دو لت اسلامي درانداس 


همانند صفحهةٌ سیامی نمودار ماند". 

دراین‌هنگام اوضاع در لیون پریشان شد . رامیروی سوم به‌سب شکستها و 
هزیمتهای پی‌درپی‌اش اعتبار خود را ازدست داده بود و چون همواره درصدد بسط 
قدرت حکومت استبدادی خویش بود » مردم به شم آمده بودند وقصد انتفامجریی 
داشتند . طولی نکشید که در جلیقیه مهمترین ولابات او آنش اتلاب فروزان شد و 
اشراف آن نواحی خواستار حلع پادشاه حود شدند . اینان می‌خواستند پسر عمش 
برمودو (با برمند) را به‌جایش بنشانند ء در اکتبر سال ۹۸۲ برمودو تاج پادشاهي 
لیون را در شهر شنت‌باقب بر سرنهاد ۰ رامیرو لشکر به‌جنگث او برد و در شهر 
بورتلبا داریناس درحدود لبون وجلیتیه نبرد در گرفت ۰ برمودو بازگشت وبار دیگر 
اشکر گرد آورد و به‌جنگترامیرو شتافت ۰ این‌بار اورا شکست‌داد و درمادمارس‌سال 
۴ برشهر لیون مستولی‌گردید . رامیرو بشهر استرقه پناه برد و از المنصور بن 
ابی‌عامر باری خحواست و گفت که به‌فرمان او گردن خو اهدنهاد و لی‌پس ازچندماهی 
بمرد . مادرش کوشید به یاری ابن ابی‌عامر به‌جای پسر فرمان راند. و ای ابن‌ابی‌عامر 
گوش به‌حرفش نداد ۰ از سوی دیگر برمودو دریافت که نمی‌تواند در برابر تعرض 
اشر اف مقاومت کند و به‌پادشاهی‌خود ادامه‌دهد مگر آنکه المنصورمحمد بن ابی‌عامر 
پشتیبان او باشد . ابن بود که نرد او کس فرستاد و اظهار فررمانبرداری نمود ۰ ابن 
ابی‌عامر بپذیرفت وبافرستادن لشکری, به‌پاریش برنعاست. برمودو توانست مخالقان 
حویش‌را درنواحی مختاف مملکت به‌فرمان درآورد . از آن پس در مملکت لیون 
يك‌پاد گان بزرگث ازسپاهیان مسلمین استقرار یافت . 

بدین گونه لبون شهر مسیحی اسپانبا برای نخستین‌بار ب‌صورت یکی‌از و لابات 
تابع حکومت قرطبه در آمد و بدان جزیه پرداخعت ۰ این اولین ثمرةٌ سیاست منظم 
جنکی المنصور محمد بن ابی‌عامر بود . 

محمد بن ابی‌عامر از این پس رهسپارشمال شرقی اندلس گردید ولشکری عظیم 
برای نبردی مهم‌بسی جکرد. اقدام به‌اين جنگ تا آن زمان در خاطر هیچ يكاز امرای 
اند لس خطو رنکرده‌بود. درماه‌زوا لحجه‌سال۳۷۴ د/ماه‌مه۹۸۵ م بانیروی‌نعود ازقر طبه 


۶ این عذاری » البان الغرب , چ ۲/ص ۳۰۱ . ابن الخطیب , اععال الاعلام . ص.۵ ۶ . 


المصور محمد بن آبی‌عامر 2۳۵ 


حارج شد . جماعتی از نویسندگان وشاعران نبز بااو بودند و درعلال سفردرمجلس 
او حاضرهی آمدند . گویند که این جنگث بیست وچهارمین جنگك اوبود. ابن ابی‌عامر 
به‌سوی جنوب راند و به‌البیره (غرناطه) در آمد. سپس به‌سوی دشت فلورقه به‌مشرق 
راند و از تدمیر و مرسیه‌گذشت . بست وسه روز دره‌رسیه مهمات احمد بن دجم بن 
خحطاب وپسرش ابوالاصبغ موسی بود . این عطاب از بزرگترین مردان اندلس بود 
و ازحیث وجاهت و توانگری و بخشندگی بي‌مانند .در حقبقت تعجب آوراست که 
کسیبتو اند درچنان مدتی‌چنومردی و حواشی رلشکرشرا مهمان کند و آن همه هزینه 
به‌عهده گیرد و دست‌سخابگشاید و درعشرت‌صحنه‌هایی بروز دهد که‌تنها درداستانهای 
هزارويك‌شب توان بافت . ابن عطاب با این اقدام در عداد یکی ازدوستان المنصور 
در آمد و درنزد او مقامی‌شامخ یافت "۲ ء 

الهنصور از این پس باسپاه خودعازم شمال‌شد. آهنگث شهر مرزی بزر گثبر شاو نه 
را داشت . برشاو نه از آغاز فتح اسلامي قربب بك قرن در دست مسلمانان بود و از 
مهمترین ثغور شمال شرقی انداس به‌شمار می آمدء و ای پادشاه فرنگان شارلمان با 
کارل کبیر درسال ۸۰۱ 2۱۸۵/۶ درایام حکم پن هشام پس ازمحاصره‌ای طولانی و 
پس از آنکه مسلمانان به‌وجهی نیکو از آن دفاع کردند » آنجا را در تصرف آورد . 
فرنگان‌برشلونه را مر کزولابت گوتی که بعدها رشد کرد » قرار دادند ,کنتهایگوتی» 
حا کمان آن و انستند با گذشت‌زمان آن سرزمین‌را حود ازدست‌فررنگان بستانند و آنرا 
امارتی مستقل گردانند. این‌امارت همان امارت‌تطلونبه است که مدتی استقلال خودرا 
حفظ کرد و پس از آن در مملکت نیرومندآرا گون مندمج شد*. المنصور محمد بن 
ابی عامرسپاه‌ ودرا درقطلو نیه به‌جنبش آورد و لشکرامیر آن کنت‌بوریل را در ار اخرماه 
ژوئن درهم شکست و دراوایل‌ماه ژویبه بر اراضی‌خار ج شهربرشلو نه مشرف گردید. 
هنوز چند ماهی نکٌذشته بود که مسلمانان به‌شهر حمله کردند و در روز دوشنبة نیمةٌ 
صفرسال ۳۷۵ «/ششم ژويةً سال۸۵٩‏ م به‌شهر در آمدند"" و آن را ویران ساختند و 


۷ این الابار در الحلة البراء , به‌نقل از این حیان و این فیض , ص ۰۲۵۱ ۲۵۲ و ۰۲۵۳ 

۸ رجوع کنید ب» همین کتاب. ص ۵۲ ۲. 

» بوایات مسلمانان پاروایات میحیان دراین"ب متفق ادت . رجوع کدید به این الخطیب‎ ٩ 
. 1021۷: 1115). ۷۵۱, 11. ۲. 239 الاحاطه, ج ۲/ص ۷۱ . همچنین:‎ 


م خر زد تاریخ <و لت اسلامی درا :دا لس 


به آتش کشیدند و بیشتر مردمش را کشتند و چون رفتند جز بیابانی برجای ننهادند . 
«اودلر ادو» نایب کنت برشاونه دره‌یان اسیر ان‌بود. اورا به‌فرطبه بردند. سالیان دراز 
درانجا دراسارت ماند . ظاهراً المنصورمحمدین ابی‌عامر یحو است برشلونه را 
برای هميشه نگهدارد؛ بلکه‌می‌خحواست قوای مسیحیان‌را دراین جانب سرزمینهای 
دور شبه‌جزيرة اسپانیا درهم شکند - 


۳ 


تا المنصور محمد بن ابی‌عامر لشکر خود به‌قرطبه باز گردانید گرفتار حوادث 
مغرب‌شد. پیش زاین به‌هنگام سخن ازحبدالرحمان الناصر و نیز پسرشحکم المسشصر 
از کشمکشی که در مغرب اقصی میان فاطمیان از آغاز تشکیل دولتذان در اذربقیه و 
امویان اندلس بربا شده بود » حکابت کردیم و دیدیم که حکم المستتصر حکونه 
پس از بكك سلسله حوادث و جتگهای خونین که میان او وفاطمیان و هم‌پیمانانشان 
ادربسیان مغرب در گرفت » توانست به‌قدرت شیعه و ادریسیان پایان دهد و چگونه 
ادریسیان وزعيم بزر گشان حسن‌بن کنون درسال ۳۶۳ ۵ تسلیم او شدند وحسن مدتی 
در کنفحمایت او درقر طبه‌زیست» سپس پس از دوسال همگی ازفرطبه بیرون‌آمدند 
و به‌مصر رفتند و درظال حمایت خليةة فاطمی مصر العزیز باللّه بیاسورند . 

العزیز بالئه فاطمی در اوایل خلافتش سر گرم راندن قرمطبان از مصر و شام 
بود . چون قرمطیان به‌هزدمت رفتند و درسال ,۸ع۳۶ ه حطرشان زابل‌شد خلیفهفاطمی 
به‌امورمفرب روی آورد؛ بدین آهنگ که دعوت فاطمیانرا به‌مغرب اقصی باز گرداند 
و دعوت مروانیان را براندازد. العزیز بالّه به‌نایب خود در افریقبه (تونس) بلکین‌بن 
زبری بن مناد صنهاجی فرمان داد که سیاه خود بهه‌غرب برد ۰ بلکین در سال ۳۶۹ ده 
لشکر درحر کت آورد وبرشهرفاس مستولی شد واهء‌رای زناته و دیگرقبابل راکه در 
برابرش مقاومت ی کردند تارومار کرد ۰ ابن امیران همگی به‌شمال گریختند و در 
شهر سبته متحصن‌شدند ونزد محمد بن‌ابیءامر کس فرستادند و ازاو باری خو استند. 
ابن ابی عامر به‌جه‌فر بن‌علی بن حمدون معروف به‌الاندلسی که از زعمای زناته بود 
فرمان داد به‌جنگ بلکین‌رود و به‌سپاه و اموال باری‌اش داد . دیگر روسای قبایل‌نیز 


الم‌صور محمدین‌ابیء؛می ۳۷ 


گرد او راگرفتند؛ ولی بلکین باهمة نیرویی که برضدش بسیج شده بود پیش تاحت 
تا برسراسرمغرب مستولی شد و دردست دشمنان فاطمیان جر قطعه‌ای ازشمال هیچ 
باقی نماند . 

درسال ۳۷۳ ۹۸۳/۵ ۶ العزیز بالله» حسن‌بن کنون رئیس ادریسیان‌را به‌حو اهش 
او ازمصر به‌مفرب فرستاد تاملك از دست رفته حو بش بازستاند ۰ او را منشور داد 
وبلکین نایب خود درمغرب‌را فرمود که هرچه نیاز دارد بر آورد ویاری‌اش کند. البته 
العزیرباله و وزیرش ابن کلس در دل می‌خواستند که از شر حسن بن کنون ویارانش 
و هزینه‌ای که از جهت ایشان تحمل می کردند » حلاص شوند "۰ حسن بن کنون با 
لشکراند کی که بلکین به‌باری اش گسیل‌داشت زدسپار مغرب شد وبه‌نام ود دعوت 
کرد. بسیاری‌ازبربرها گردش‌دا گرفتند. بخصوص بتیبفرنعلناً به‌اطاعت‌او در آمدند. 
ابن ابی‌عامرخبریافت و پعرعم خود وزیر» ابوالحکم عمروبن عبدالّه بن‌عامر معروف 
به‌عسکلاجه را با لشکری‌گران به‌مفرب فرستاد تا به‌کار او و دعوتش پایان دهد . 
ابو الحکم عسکلاجه از دریاگذشت و به‌سبته آمد تا باحسن نبردکند. زعمای مغراوه 
نیز با افراد خود بدو پیوستند و مقدم برهمه رئیسذان زبری بن عطية بن خر بود . 
|امنصورلشکر دیگری به‌سرداری پ-ر خود عبدالملك به‌پاریاش‌فرستاد . عسکلاجه 
<سن بن کنون‌را منهزم ساخت, سپس اورا درمحاصره‌گرفت ‏ آن‌قدر که ناتو ان شد 
و جز امان خو استن و تسلیم شدن‌جاره‌ای نداشت . حسن‌درخو است کرد که اجازت 
دهند مانند گذشنه به‌اندلس آید . اين و است اجابت شد وعسکلاجه برفور به‌فرطبه 
کس‌فرستادتا از اين ابی‌عامر اجازت خواهد. جون ابن‌ابی‌عامر از آمدن حسن‌ب نکنون 
به‌ترطبهآ گاه شد ترجیح‌داد پیمانی‌را که پسرعمش باحسن بسته بشکند وبه‌حیات این 
دشمن کینه‌توز که باردیگربرحکومت قرطبه خرو ح کرده است پایان دهد. پس کسی 
را فرستاد تا اورا در راه بکشت وسرش‌را بیاورد. این‌واقعه درماه جمادی الاول سال 
۷۵ / اوالعر سال ٩۸۵‏ م بود . بامرگث حسن بن کنون دعوت ادریسیان در مفرب 
اقصی پابان گرفت وبارانشان به‌اطر اف‌پر | کنده شدند . 

پس از این حادثه » المنصور محمد بن ابی عامر » وزیر حسن بن احمد ین 


۰ یذ ثاريخية فی اخبارالیر بر » ص ۰۱٩‏ 


ات تار یخ دو لت اسلامی درا ندلی 


عبدالودود السلمي را منشور امارت دغرب داد و دست او در کارها گشاده گردانید و 
گفتش درسراسر مغرب به‌استمالت بر برها پردازد ۰ البته نباید فراموش کرد که بربرها 
همواره پشتیبانان ابن ابی عامر بوده‌اند و او را درسر کوب قبایل عرب در اندلس 
باری کرده بودند و ابن ابی عامر سپاهیان و حواشی و بسیاری از رجال دولت و 
لشکر خود را ازمیان آنان بررگزیده بود. وزبر درسال ۷۶ بمغرب رفت و در فاس 
فرودآمد و کارهای بلاد در ضبط آورد . امرای زنانه و مغر اوه‌گرد او راگرفتند . چون 
دید که زیری بن عطیه زعیم ثبیلهٌ مفراوه را با مرو انبان دل یکی است اورا به‌دوستی 
بر گزید وبا اوپیمان بست . المنصور محمد بن ابی عامر زبری بن عطیه را به‌فرطبه 
فراخواند ۰ زیری به‌ثرطبه رفت . این ابی عامر از او استفبالی شابان ب‌عمل آورد 
و به‌نیکوترین وجهی مورد نواخت خویش قر ارش داد و او را فرمان دادکه به‌جنگث 
بنی بفرن باران فاطمیان رود . جون زبری به‌مفرب باز گردید با وزیر حسن بن احمد 
به‌فتال بنی بفرن رفت که زعیمشان بدو بن بعای بود » ولی شکست خورد و وزیر 
حسن بن احمد مجرو ح گردید و در سل ۳۸۱ ه با همان جراحت بمرد . جون این 
ابی عامر خبر یافت منشور امارت مغرب به‌زیری بن ععیه داد و او را به‌ضبط امور 
وباری کردن سپاه خحلافت ویاران حسن فرمان داد . زیری نیز با قدرت ومهارت تمام 
کارها براند . مردی دوراندیش بود با روحیه‌ای قوی وعزمی جرم .کارش بالاگرات 
و پایه‌های تسلطش استقرار یافت » ولی همچنان‌گرفتار بنی یفرن و غیرابشان بود و 
مدتی جنگ میانشان ادامه داشت ۰۳۱ 

درسال ۳۸۲ ٩٩۲/۵‏ م محمدین ابی‌عامر زیری بن‌عطیه را فر اخواند تابرای 
بار دوم نزد او رود ۰ زبری پسر خود المعز را به‌جای خود در مغرب نهاد و به‌فرطبه 
رفت و هدیه‌ای عظیم بهالمنصور تقدیم داش ت که از آن جمله بود پرندگان نادر و 
حبوانات عجیب و چند شیر ۰ ابن ابی‌عامر اکرامش کرد و او را در قصر مصحفی 
فرودآورد و اموال وصلات بسیار ارزانی داشت و به‌لقب وزارت سرافرازش امود 
و بار دیگر فرمان حکومت به‌او داد و گفت هر سرزمینی راکه بر آن غلبه کند از او 


| ۲ درحوادت مغرب‌اقصی رجوع آنید: این‌خلدرن. العبر» ج۷/ص ۸ ۳۰-۲. السلاوی؛ الاستقصاءه 
ج ۱/ص ۸۸ - ۹۲. نبد تاد یخبة فی‌اخبار البر بر , ص ۱۷ - ۲۱ 


المتصور محمد پن آبی عاهی 2۳۹ 


باشد . ولی زیری از لقب وزارت نه‌تنها حوشدل نشدکه ناخشنود گردید » زیرا 
او حود را درمقام امارت تلقی می کرد ۰ پس از دریا بگذشت و به‌العدوه درمفرب 
آمد ؛ تلخکام و نومید : جون وارد طنجه شد ‏ دربافت که دشمنان سر سختش بنی‌بفرن 
وامیرشان یدو بن بعلی فرصت غنیمت شمرده به‌فاص آمده‌اند و آنجا را تصرف کرده‌اند 
و بسیاری از رجال قبیلهٌ مغراوه را کشته‌اند . زبری شتابان به‌سوی فاس راند وقرای 
حودگرد آورد ۰ میان دوقیلهٌ مفراوه و بنی یفرن چند جنگ درگرفت که بسیاری از 
دو گروه کشته شدند ویه‌هزیمت بنی بفرن و کشته شدن امیرشان بدو بن یعلی انجامید . 
زبری درسال ۳۸۳ ه سر او را برای المتصور فرستاد . 

زیری پس از هزیمت بنی یفرن و ر کود کارشان نیرومندترین امرای مغرب 
شد و قلمرو او در ساير تواحی مغرب بسط بافت . زیری همچنان به‌ظاهر نست 
به‌محه‌ک بن ابی عامر اظهار وفاداری عی کرد ر دعوت بنی‌امیه‌را ادامه می‌داد» ولی 
در دل هوسهای دیگری می‌پخت . چون فاس در جانب غربی بلاد مغرب بود و 
به‌مو اطن قبابلی که دشمن او بودند نزديك بود نمیتوانست نقشه‌های خجود را عملی 
سازد . این بود که آهنگک شهری تازه برای مر کنز دولت خود نمود ۰ زیری شهر 
وجده را در جنوب شرقی ملیله و در جنوب غربی تلء‌سان و نزديك به آن بسانعت و 
در قصبه‌ای استوار قصری‌بنا کرد و گرداگردآدرا بارویی ستبر کشید و اموال وذخایر 
خود به آنجا برد و حاندان وحشم خود در آنجا نهاد . درمال ۹۹۶/۳۸۶ آنجا را 
به‌عنوان مرکز فرمانروابی خود بر گزید . وجده در میات دو مغرب » مغرب اوسط و 


۵ هم ۲۲ 


مغرب اقصی افتاده بود و موقعیتی شابان داشت 


0 
اکنون اند کی حوادث مغرب را رها می‌کنیم و به‌حوادث اندلس بازمی گردیم. 


محمد این ابی عامر چنانکه سنت او بود به‌غزو ممالك مسیحی لشکر برد . اوضاع 
لیون به‌سبب و جود يك پادگان از اشکرمسامانان در آنجا برای فرمانروایانش مطلوب 


۳۲ اللادی, الاستتصاء . ج 1ص ۹۲ 


9۰ ثاریخ دولت اسلامی ددراندلی 


نبود » زیرا هميشه میان مسیحیان و مسامانان کشمکش درمی گرفت و اوضاع آشفته 
مي‌شد. بر مودو پادشاه لیون جون جای پای استوار کرد منتظرفرصتی بود تا مسلمانانرا 
از کشور خود براند . پس به‌گردآوری لشکر و ساز نبرد پرداخت و روزی بر سر 
مسلمانان تاعت و آنان را از لیون براند و از محدودةٌ کشورخود دورکرد . محمد بن 
ابیعامر مجبورشد باردیگر لشکر به لبون‌برد. پس باقوای خودعازم شمال‌شد. اداضی 
مملکت لیون دا زیر پی سپرد؛ سپس به‌سوی مغرب راند و به‌قلمربه رسید. قلمر به در 
شمال پرتغال نزديك دریای محیط بود . در ژوئن سال ۹۸۷ ع/۳۷۷ ۵ بر آن مستولی 
شد و به‌و بران ساختن آن پرداعت تاآنجا که از آن شهر جز بیابانی برجای نماند وتا 
هفت سال براین منوال بود ۰ در خلال این احوال بشکنس با ناواریها به‌سرداری 
پادشاهشان سانچو بر اراضی ژغرشماای حمله کردند و این ابی‌عامر به‌قتالشان لشکربیرون 
برد و آنان را تا شهر بنبلونه پابتخت ناوار و اپس نشاند . در ابنجا روابات مسیحی 
می‌گوبند که مسیحبان باز گشتند و بر مسلمانان تاجتند و در اواخحر سال ۹۸۷ م 
مسلمانان را منهزم ساختند و براين می‌افز ایند که سپاهی ازفر انسوبان درهمین هنگام 
به‌بر شلونه حمله کرد وجند کشتي از دریا نیز آنان را باری می‌نمود. این سپاه برشلو نه را 
که تازه به‌دست مسلمانان افتاده بود بار دیگر تصاحب کرد . البته ما گفتیم که چون 
مسلمانان برشاونه را تصرف کردند قصد نگهداشتن آن نداشتند و به‌تخریب و آتش 
زدنش اکتفا کردند . 

روایت اسلامی از اين نبرد سخن گفته ولی به‌هزیمت مسلمانان اشارت نکرده 
و این جنک را غزاةالبیاض نامیده و تاریخ وقوع آن را در سال ۳۷۹ ۹۸۹/۵ 6 
ضبط کرده است . اين روایت حاکی است که محمد بن ابی عامر با لشکر خود 
به‌سرقسطه باز گشت ودر آنجا با پسر خود عبدالملك که ازجنگهای مغرب بازمی گشت 
دیدا کرد ۳۳ 

هنوزچندماهی نگذشته بود که المنصور محمدبنابی‌عامر جنک ازسر گرفت ۰ 
دربهار سال ۳۷۸ 2۹۸۸/۸ با سپاهی عظیم بیرون‌آمد واز نهر دویره گذشت واراضی 
لبون را به‌سوی شمال درنوردید . برمودو بیشتر لشکر خود را درشهر صموره گذاشته 


۳ این‌عذاری؛ البیانا یفرب ۲5ص ۳۰۲ و۳۰۳ 


بود» زیر | یقین داشت که ابن‌ابی‌عامر حملةٌ خود را از آنجا آغازمی کند. ولی المنصور 
شتابان به‌لیون رفت و چون لبون باروهابی استوار داشت جندی مقاومت کرد وای 
عاقبت پس از نبردی سختدیو ارها فرو بخت وسرداراشکر آن کنت گو نزالوو گوتثالث 
کذته شد . مسلمانان به‌شهر در آمدند وبناهایش را حراب کردند وسا کنانش را از میان 
بردند وچون شهر را ترلك کردند جز تل خاکی برجای نگذاشتند . محمد بن ابی عامر 
سپس رهسپار جثوب شده به‌سوی سموره راند . در زراه که می‌رفت چند دیر از جمله 
دو دیر عظیم اسلو نزا و سهاگون راآتش زد و شهر سموره را در محاصره گرفت . 
بررمودو خود در نهان از شهر بیرون آمد و سا کنان شهر مجبور شدند شهر خود را 
تسلیم کنند . المتصور فرمان تاراج داد . جمعی از بزرگان شهر (کنتها) مجبورشدند 
سر به‌فرمان فرود آورند . از آن پس در دست برمودو از همه مملکتش جز قطعه‌ای 
از کوهستانهای شمال غربی جلیقبه چیزی بافی نماند؟۴ . 

سال بعد در ثغر اعلی حوادث مهمی رخ داد . ثفر اعلی و مر کز آن صرقسطه 
بدان سبب که درناحيةٌ شمال و دور از قرطبه واقع شده بود همواره مر کز آشوبها و 
انقلابهای پی‌درپی بود . حکام آن پسران هشام تجیبی که بر بنی قسی غلبه یافته بودند 
سرقسطه را از زمان امیر عبدابته ازآن خود کرده بودند و از نوعی استقلال محلی 
برخحوردار بودند ومی کوشیدند تاآنچه‌را بهدست آورده‌اند نیکو نگهدارند» درعین‌حال 
به‌حکومت مر کزی‌هم و لو اسماً وفاداربودند. حاکم ثغر اعلی در آن‌ایامعبدالرحمان‌بن 
مطرف تجیبی» مرآقب سیاست محمد بن ابی عامر بر دکه چگو نه حکومتهای محلی دا 
ازمیان می‌برد» ازاین‌رو ازعاقبت کار عویش به‌وحشت افتاد و برای بافتن راهی جهت 
حمایت از سلطةٌ حویش به‌تکاپو افتاد . از جمله بی‌میل نبود که با همدایگان مسبحي 
خود درناوار وقشتاله همانند اسلافش درعهد الناصر عقد دوستی بربندد؛ و ای حوادئی 
پیش آمد که او را به‌سوی دیکری متوجه نمرد . ازاین قرار که عبدالته پسر محمد بن 
ابي عامر از پدرش که پسر دیکتر خود عبدالملك را براو برتری می‌نهاد و اورا مورد 
اعتماد خود ساخته بود دلخوش نبود. عبدالّه جوانی بیستویکساله بودوه‌ی‌دانست 
که در شجاعت و دیگرصفات و سجایا بر برادر خود برتری دارد» ولی پدر با او 


۴ این‌خلدرن,. البر, ج ۴/ص ۱۸۱ همچنین؛ 245 ۶ 244 .2 .11 ۷۵۱۰ .11184۰ : 02۷ 
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یکدل نیست وبراو اعتماد نمی کند و مي‌ترسد که ازاو شری زابد"". عبداره به‌سرقسطه 
رفت ونرد فرمانروای آن ع,دالرحمان‌بن‌مطرف فرود آمد. او نیز با این‌ابی‌عامردل بد 
داشت. عبدالرحمان فرصت غنیمت شمرد واز عبدالّه دلجوبی کرد و آتش کينةٌ پدر را 
در دل او شعمله‌ور ساخت . هردو چنان نهادند که در اولین فرصتی که دست می‌دهد 
کار المنصورمحمد بن‌ابی‌عامر را تمام کنند و کشور اندلس‌را میان خودنقسیم نمایند. 
عبداته بر قرطبه و آن سوی‌آن مستولی شود و عبدالرحمان بر تفر و متعلقات آن . 
در این توطثه برخی اکابر سیاه و دولتمردان نیز که با المنتصور سر معارضه داشتند 
شرکت جستند . سر کرد اینان وزیر عبدایه بن عبدالعزیز المروانی حا کم طلیطله 
معروف به‌الر بضی بود. 

خبر این توطثه در حالی که هنوز نضج نگرفته بود به‌ابن ابی عامر رسید . 
دست به‌حیله گری زد . نخست پسر خود عبدارء را از سرقسطه فراخواند و درحق او 
نیکیهانمود واورا وعده‌ها داد. سبس زیر مروانی را ازفرمانروایی طلیطله به گونه‌ای 
پسندیده دور کرد » آنگاه از وزارت عزاش نمود و در خانه‌اش محبوس داشت ۰ 
پس از آن‌چون تابستان دررسید» عزم غرای قشتاله نمود وازحکام مرزی مدد خحواست. 
از اطراف به‌دیدارش گرد آمدند . عبدالرحمان بن مطرف التجیبی نیز با بارانش در 
آن‌میان بود ۰ هر کس از هرجای که بود به‌شهر وادي‌الحجاره که به‌فرمان او مر کز 
تجمع لشکر ها شده بود» رهسپار گردید . در آنجا اهل ژغور به‌تحريك ابنابی‌عامر 
ز بان به‌شکایت از عبدالرحمان گشودند و گفتند ارزاق‌آنان را احتکار کرده و به آنان 
نه‌ي‌دهد . المتصور فرمان عزلش را صادر کرد ولی تادل بنی‌هشام را به‌دست آورد 
پسر او بحیی ملقب به‌سماحت را به‌جای پدر بر گزید . این حادثه در پابان ماه صفر 
سال۳۷۹ ۸ اتفاق‌افتاد. هنو زچند ماهی نگذشته بود که فر مان داد عبد الرحمان‌را بگیرند 
و بهعساب کشند . چون از الزاهره باز گشت اعدامش کرد"". 

المنصوزمحمد بن‌ابی‌عامر درهمان هنگام پسرش‌عبد ازور | به‌لشکر گاه شحو اند. 
می‌ترسید از اوحرکتی صادرشود . سپس بالشکرخود راهی‌شمال شد وبه‌شنت‌اشتبن 
رفت ۰ در همان حال که شهررا در محاصره‌گرفته بود پسرش عبدالّه با چند تن از 


۵ ۲ ابن‌عذاری » البیان الیغرب ۰ ۲ص ۳۰۵ و ۳۰۶. 
۶ ابن‌عذاری » البیان السغرب , ۳۰۴/۲ , 
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غلامانش بگریخت وبه‌گارسیا فرناندز کنت قشتاله پیوست . کنت اورا وعدة باری 
داد ۰ المتصور از کارسیا خحواست که پسرش را تسلیم کند و سو کند خور د که دست 
از جنگ بااو بر نمی‌دارد تا گارسیادست ازنگهداری پسرش بردارد. گارسیا سر بر تافت 
و نبرد در گرفت ۰ المنصور به‌سوی مشرق تاخت وبر اوسمه (وخشمه) مستولی شد 
ودر آنجا پادگانی اسلامی‌مستقر ساخت وپس ازاندلك زمانی به‌«قبه» لشکر برد و پی‌درپی 
سپاه گارسیا را درهم می‌شکست تاعاقبت زبان به‌تضر عگشود که دست ازاو بدارد . 
ابن‌ابی‌عامر به‌تفرعش گوش فراداد .گارسیا عبداین را باجماعتی از بزر گان قفتاله 
نزد پدر فرستاد. سعدخادم باجمعی از سواران به‌استقبالش آمدند. سعد بالو ملاطفت 
کرد وبردستش بوسه داد. سبس اورا باچندتن از سواران رها کرد وخود برفت ۰ 
سواران اورا از استرش فرود آوردند و احطار کردند که آماده مر کک باشد. عبدالنه از 
استر فرودآمد وبا آرامش تمام به‌پیشباز مرگ رفت» بادلی قری و شجاعتی درخور 
ستابش. هنگام غروب آفتاب بود که گردنش را زدند ۰ اين واقعه در روز چهارشنبة 
چهاردهم جمادی‌الاخرسال ۵۳۸,۰ | نهم سپتابرسال «٩۰۰‏ انفاق افناد. سرش‌را درحال 
نزد پدرش‌ابن‌ابیعامر فرستادند. او نیزسر پسرخودرا با فنحنامه نزدحلیفه هشامالمو بد 
فرستاد . پیکرش را در همانجا که کشته بورندش به‌خالا سپردند . به‌هنگام اعدام 
بیست سال داشت ۰ این جنگ ابن ابی عامر که در خلال‌آن این حوادث رخ داد 
چهلو پنجمین جنگ او بود". 

المنصور محمدین‌ابی‌عامر باکاری که درحق فرزند خود کرد در شنیع‌ترین و 
وحشتنا کترین صورت خود عیان می‌شود ۰ ولی برماست که به‌بررسی موقعیتی که 
او را به‌ارتکاب چنین عمل دردنا کی وادار کرد بپرداز یم . توطیةٌ عبدالّه برضد پدر 
و همدستی او با تجیبی فرمانروای ثغر و دیگر دشمنان حکومت مرکزی از چندی 
پیش » سپس التجای او به‌امیر فشتاله دلیل قطعی و بارزی است بر بدخواه‌ی او و 
حطر ناكبودن مدفش. اگر این توطئه به‌نتیجه می‌رسید فرمانروایی این ابی‌عامر پایان 
می‌یافت واساس دولت اسلامی که ابن‌ابی‌عامر به‌استوارساختن آن موفی شده بود » 


۷ ابن‌]ذاری: اابیاناامفرب ۰ ۴/۲ ۳۰ و ۳۰۵. همچنین ۱ 
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مرن تاریخ دو لت اسلامی دراندلی 


فرومی‌ریخت و چنانکه به‌نظر محقق میآید ابن‌ابیعامر عود از قربانیان او بود"ء 
مسلماً عبدایته بر ای آنکه مجال‌بروز داشته باشد به‌ارتکاب قتل‌پدر ناچاربود. برخورد 
ابن ایی‌عاهر با این‌مسثله » پیش ازهرچیز يك‌برخورد قاطم سیاسی‌بود که از هر گونه 
عاطفه‌ای جزعاطفهً حفظ جان و حفظ قدرت خالی بود . برای ابن ابی‌عامر درمیان 
اسلافش الگوهای بسیاری برد » درهرزمان ودرهرم‌کان . حتی دراین خاندان اموی 
از امرا وخلفا کسانی بودند که دست به‌چنین کارهایی زده بودند . عبدالرحمانالداعل 
بر ادرزاده و پسرعموهای خودرا به کام مر گث فرستاد و امیر عبدایّه سه‌برادر و دوپسر 
خحودرابکشت. سپس نوبت به‌عبدالرحمان الناصر لدین اه رسید که پسرو پسرعموهای 
خود را به‌قتل رسانید . همه اینان به‌تهمت توطلئه کشته شده‌اند . همه می و استه‌اند 
خود بر سریر قدزت بنشینند . کشتن در طول تاریخ سلاح سر کشان نیرومند بوده 
که از آن چون سپری برای حفظ سر کشیها وسلطهةً خود سود می‌جسته‌اند المتصور 
محمدبن‌ابی‌عامر نیز پسر را کشت تاسلطه وس رکشی خودرا حفظ کند وجون دست 
به‌چنان عدلی زد مردم از بیم برخود لرزیدند و وحشت سراپایشان رابگرفت"*. 

اما عبدالثه بن عبدالعزیز المروانی یکی از ارکان توطه » توانست دره‌وقع 
مناسب بگریزد و به‌برمودو پادشاه لیون پناه برد . 

به‌دنبال این توطثه » ابن ابی‌عاءر مقرر داشت که گارسیا فر ناندز کنت فشتاله را 
بدان سبب که پسرش عردالّه را برضد او برانگیخته وحمایت کرده بود گوشمال‌دهد. 
پس پسر او سانچو را واداشت تا به‌حلاف پدر برخیزد . جمع کثیری از اشر ات 
مملکت هم اورا زآبید کردند تاکار به‌جایی رسید که سانچو به‌پدر اعلان جنکّث داد . 
ابن‌ایی‌عامر نیزبه‌عیان به‌یاری‌اش برخاست. چون تنورجنگك افروخته شدخود به‌نبرد 
کنت درح ر کت آمد وبرشنت اشتبن و کلونیه مستولی شد. سپس بخشی از اشکریانش 
را برای ادامهٌ جنگث درتابستان در آنجا نهاد وخود به‌فرطبه باز گردید . 

درروایات اسلامی قصه‌ای است که یکی از عجیب‌ترین بازیهای تقدیر به‌شمار 
است؛ ازاین قرار که : ابوالعلاء صاعدبن الحسن البغدادی به‌اين ابی‌عامر بز کوهي 


۸ این‌عذاری , )لبیان) لمفرب , ج ۷ص ۲ ۳۰. 
1٩‏ این‌عذادی » البیانا فرب , ۲ص ۵ ۲۰ 


المتصور محمدین ایی‌عامی ۵۳۵ 


هدیه داد وبر گردن آن طنابی بست و آنرا گارسیا - کنت قشتاله - نامید ودرروزشنبه 
نیمه رییع‌الثانی سال ۳۸۵ ه باقصیده‌ای به‌تصر او فرستاد. در آن قصیده آمده بود : 

با حرز کل مخوف و امان کل 

مشرد ومعز کل مزال 

عبد جذبت بضیعه ورفعت من 

مقداره اهدی اليك بایل 

سمیته غرسية و بعئته 

فی حبله لیتاح فیه تفالی 

و تقدیر چنان شد که این پیشگوبی تحقق بافت . یعنی در همان روز ی که 
بز کوهی و فصیده به‌ابن ابی‌عامر تقدیم شد کنت کارسیا فرناندز نیز به‌هزیمت رقت 
ومجرو ح شد ودرساحل رود دویره درنزدیکی شهر القصر اسیر گردید ۰ این‌واق.» در 
روز بیستوپنجم ماه مه صال ۹٩۵‏ / اواسط رییع الئانی سال ۳۸۵ ه اتفاق افتاد . 
کنت پس ازچندروز اززخمی که برداشته‌بود بمرد و کاربرپسرش سانچو قرار گرفت» 
و لی سانچو مجبور شد به‌مسلمانان جزیه دهد "۰ 
این‌ابی‌عامر در پاییز این سال به‌غزو لیون رفت تاپادشاه آن برمودو را به‌ب 

حمایتش از عبدالّء‌بن عبدالعزیز المرو انی گوشمال دهد. اوضا ع درلیون نابسامان بود. 
اشر ای فئودال براراضی ومزارعش مسدو لی‌شده بودند واز پادشاه جز نامی نمانده 
بود. برمودو ازشهر لیون پایتخت کشورش ببرون آمده و استرقه رابه‌نوان پایتخت 
بر گزبده بود . چون ابن ابی‌عامر براو سخت گرفت » از استرقه بیرون آمد واز او 
خحواستارمصالحه شد و عبدالّ‌بن‌عبدالعزیز المرو انی را به‌او تسلیم کرد وبه‌عهده گرفت 
که جزبه بپردازد. این‌ابی‌عامر قبول کرد. سبس برشهر سموره غلبه بافت ومسلمانان 
را در آنجا جای داد و ابوالاحوص معن بن عبدالعزیز النجیبی را بر آن امارت داد . 
بدین‌گونه قشتاله و لیون را به‌پرداخت جزیه ب‌حکومت قرطبه و ادار کرد" ۳. عبدالله‌بن 
عبدالعزیز را به‌زندان افگند و اورا درغل و زنجیر خویش رما کرد وبا آنکه قصاید 


۰ ابن‌بام. الذخبره . القمم‌الاول,. ۱/ص۳۳3۳۲. ابنا اخطيب, اعمالالاعلام, ص۶۸ و ۶٩‏ 
الما کشی,!لدجب. (قاهره ۰)۱۹۱۴ ص ۰ ۲. این‌خلدون, اامپر. ج۴/ص۱۸۱- 
۱ ابن‌خلدون» البر, ۴ ص۱۸۱ رجوع کید به : 249 .0 -]1 ۷۵۱۰ .۲151 :1۳02۷ . 


2۴۶ تاریخ دولت ادلامی دراندلی 


مژثری می‌سرود وطلب عفو وبخشایش می کرد هیچ به‌سخن او گوش نداد"". 


0 


گفتيم که اين ابی عامر ازسال ۳۷۱ ۹۸۱/۵ م رنگث فرمانروایی مطلق‌گرفت 
وتو درا به‌الحاجبالمنصور ملّب ساحت وفرمود تا به‌نام اوبرمنایر خطبه بخوانند. 
از آن پس که زمام مملکت را در دست گرفته بود این نخستین گامی بودکه در راه 
فرمانروایی مطلق برمی‌داشت . 

در سال ۸۹٩۱/۵۳۸۱‏ یعنی پس‌ازده‌سال گام دیگررا برداشت وچون پادشاهان 
پسرخحود عبدا(ماك را و لی‌عهد خود سانعت. عبدالملك جوانی تازه‌سال بود وهنوز 
سنش از هجده درنگذشته بود . ابن ابی عامر هرعنوان دبگری را چون حاجبی و 
فرماندهی کل وامثال این‌القاب رها کرد وبه‌المنصور اکتفانمود وفرمان داد که نامه‌ها 
تحت عنوان «المنصو رین ابی‌عامر وفقه‌لله» نوشته شود وپسر خود عبدالرحمان را نیز 
عنوان وزارت داد . 

المنصورین ابی‌عامر گام‌سوم را پس از پنج‌سال دیگرء درسال ۳۸۶ ۹۹۶/۸ ۸ 
برداشت. دراین سال فرمان داد که عنوان سیادت تنها خاص او باشد وهیچ کس از 
مردم ودو لتمردان را «سیده حطاب نکنند و تنفیذ این فرمان را نامه به‌اطر اف فر ستاد. 
از آن هنگام او را «الملك‌الکريم» حطاب کردند ودر تکریم و تعظیم او مبالفه ازحد 
گذرانیدند وحال او تا پایان حیات بدین منوال بود"". 

شکی نیست که ابن‌ابیعامر و قتی به‌عود الاب پادشامان می‌دهد قصد دبگری 
در دل دارد . او با استیلا ببر دولت و بعدست‌گرفتن همةً قدرت مملکت اکنون 
نیروه‌ندترین مرد حکومت اندلس است. هم صاحب تدرت سیاسی است وهم‌صاحب 
قدرت اشکری . سپاه که بهترین تکیه‌گاه اوست ساختهةٌ خحود اوست. بیشتر افرادآن 
از بر برها با مسبحیان مزدور تشکیل بافته است وبیش از هر کس به‌او وابسته است » 
زیرا المنصوربن ابی‌عامر بیست سال است که نام آن را باپیروزی همراه ساخته است. 


او قو 5 اپن‌الابار. الحلة السبر آء » ص۱۳ 1 و۱۴ 1. 
۳ ابن‌عذاری : البیاناد‌فرب ۱ج ۲/ص۸ ۳۱ ۰۳۱۶ 


ا(متمود محمدین ابی‌عامر 5۳۷ 


اينك گام دیگری مانده تا تاج فرمانرو ایی خودرا به‌صورت شرعی وقانونی برسر نهد 
و آن باقی بقایای خلافت را که اسماً در دست هشاه المید است از آن خودکند و 
حکومتی تشکیل دهد که دراعقاب او نسل بعد نسل بماند وجانشین خلافت محتضر 
اموی‌گردد ِ 

دراینجا دلایلی‌است حاکی ازاینکه المتصور محمدبنابی‌عامر قصد برانداعتن 
دولت اموی را داشته است . از جمله فیلسوف ابن حزم از پدر ود این حزم و زیر 
به‌تفصیل ماجری را نقل کرده. «لاصه آنکه ابن ابی‌عامر جمعی از خحواص خود را 
برای مشورت فراخواند که از آن جمله بودند از وزرا ابن حزم و ابن عیاش و 
ابن فطیس وبعضی از فقها. ابن‌عیاش و ابن‌نطیس رأی اورا تصویب کردند» اما ابن‌حزم 
اين رأی را نپسندید و گفت می‌ترسم اوضاعآرام مملکت برهم‌خورد والمنصور که 
اکنون زمام همه امور را دردست دارد از چنین افدامهایی بی‌نیاز است . ولی نقها 
همچنان درتردید مانده بودند و نمی‌دانسند جه تصمیمی بگیر ند » موافئت کنند با 
مخالفت"". 

ولی ازسوی دیگر آشکار است که ابن ابیعامر خود نیز بسبار محتاطانه عمل 
می کرد و آهستهگام برمی‌داشت و می‌ترسید که در انجام مقعود خویش سرعت و 
خحشونت به جر ح دهد . آیا ابن ابی‌عامر درحالی که ز مام همه امور را به‌دست خحود 
داشت وبرهمةٌ نیروهای دولتی و لشکری مسلط بود ازچه چیز بیمناك بود؟ قیام ابن 
ابی‌عامر و پیش رفتنش در کسب قدرت از آغاز درشر ابطی بود که نتوانسته بود محبت 
وزاید مردم را نسبت به‌او جلب کند. ابی‌ابی‌عامر راه خودرا از ایجاد رابطه باصبح 
مادر هشام الموید آغاز کرد » زنی که روز گاری دراز یکه تاز میدان سیاست انداس 
بود وابن رو ابط سبب زمزمه‌هایی ناپسند و گزنده شده بود. به‌پایمردی حمین روابط 
تدلينة خردسال را از همه حقوقش محروم نمود» سپس بیرحمانه او را درخانه‌اش 
موس سانعت و از آن پس هشام رك مردةً سیاسی شد و روابطش با عالم فطع 
گردید . اين ابی‌عامر اجازه نمی‌داد با کسی دبدار کند با از قصر خار ج گردد و در 
فرصتهای نادری‌هم که ازقصر بیرون می آمد بابرنسی که برسرش می گذاشت چهره‌اش 


۴ این‌حزم: قطاافردس. ص۰۷۷ 


۵۷۸ تاریخ دو لت اسلامی درا تدلی 


را مي‌پوشانید وصفوف انبوه‌لشکریان دراطرافش به‌حرکت می آمدند» چنانکه کسی 
نه مي‌توانست او را ببیند نه به‌او نزديك شود*". مردم قرطبه این رفتار دردناك این 
ابی‌عامررا می‌دیدند و کينة او دردل می گرفتند و خلیفة‌قانونی‌را به‌چشم يك‌شهيديايك 
قربانی نظاره می کردند و برايش اندوهگین می‌شدند. درست است که ابن‌ابیعامر 
توانسته بود دراین مدت خود پیروزیهای بسیاری به‌دستآورد ودرسايةٌ فرمانرو ابی 
او اندلس درعزت وامن و آسایش به‌سر می‌برد؛ ولی هيچ‌يك ازاينها نتوانسته بود 
موضوع لیف محجور را به‌فر اموشی بسپارد. ازانها گذشته ابن‌ابی‌عامر بر ای آنکه 
به‌اهداف خود برسد و ازرقبای خود حلاص شود آنهمه خونها برزمین ریخته بود . 
بنابراين میان ابن‌ابیعامر ومردم فاصلةً بزرگی افتاده بود. ازسوی دیگربا آنکه مردم 
در دوراندیشی واراده و نبو غ او در راندن‌کارها وامنیت بخشیدن به‌مملکت وفرو کوفتن 
دشمنان به‌دیدة اعجاب مي‌نگربستند » هر گز نمی‌توانستند اورا دوست بدارند . 

بدینعال المنصور محمد بن ابی عامر در اقداع خود جانب احتباط را فرو 
نمی گذاشت و از آن بیم داشت که مردم چشم‌پوشی تکنند و انلابی راکه به‌مظاهر 
خحلافت قانونی پایان می‌دهد نبذیرند وشورش کنند . وجود صبح مادر لیف محجور 
محروم از تمام حقوق را نیز باید به‌عنوان عاملی به‌حساب آورد. صبح با گذشت زمان 
یکی از دشمنان سرسخت و تحطر ناك آوشده بود و دیدیم که چگونه دربر ابر خواستهای 
او از آن هنگام که دید حلافت فرزندش را به‌تحطر افگنده مقاومت می‌ورزید. صبح 
می کوشید همه کسانی را که از ابن‌ابی‌عامر دلخوش نیستند تحت عنوان حمابت از 
خحلیفةٌ شرعی و نجات او از زیربو غ يك زورگو با یکدیگرمتحد کند. نخستین اقدام 
او دراین راه شعله‌ور ساختن آتش انقلاب سردارسپاه , غالب بود . هرچند این اقدام 
به‌شکست ومرگث غالب انجامید ولی صبح از پای ننشمت و دست به‌اقدام دیگری 
زد . اما باگذشت زمان پایعهای قدرت ابن‌ابی‌عامر استو ارترمي‌شد و اساس خلافت 
هشامالمژید متز لزلتر» و کم کم همه مراسم حلافت فراموش شد. 

چون المنصورمحمدبن ابی‌عامر به‌نعود لقب سیدوملك داد صبح احساس کرد 
که‌آخرین ضربه فرود می‌آید ۰ آزاین‌رو برای حمایت فرزند خویش و نجات او 


۵ ابن عذاری» البیان المغرب ۰ ۰۴۱/۳ المقری . نفحالطیب. ج ۱/ص ۰۲۷۶ 


از پنجهةٌ آنمرد اتبلاجو بیش ازپیش به‌جد درایستاد و ادعاهای قدیم خودرا در باب 
اینکه ابن‌ابی‌عامر قدرت حلافت را غصب‌کرده ونمی گذارد خلیفه در کارها دخالت 
کند ‏ از سر گرفت - باران او نیز این اتهامات را درهمه جا باز می‌گفتند . در ابن 
هنگام به‌نعاطرش گذشت که به‌زیری بن عطیه حا کم مغرب پیوندد و او را به‌دشمتی 
المنصور برانگیزد. پس رسولان خود را نزد او فرستاد و درنهان اموالی‌بر ابش کسیل 
داشت تالشکر گرد آوردو از دریا گذشته به‌اندلس آید. زیری‌بنءطیه یکی ازدو ستداران 
اموبان بودو از ابنکه ابن‌ابی‌عامر یکی از افراد این حاندان را از حقوق خود محروم 
داشته بود سخت خشمگین . از دیگرسو ازاینکه به‌ه‌نگام آمدنش به‌قرطبه المنصور 
رعابت حق او نکرده بودکينة او به‌دل گر فته بود ۰ زیری به‌دعوت صبح پاسخ گفت 
و علاً به‌انتقاد از المنصور و سباست او پرداحت و مردم را بهءقاومت در برابرش 
وباز گرداندن حقوق خلیفه ب‌او دعوت کرد*". 

المنصور مردی بیداربود و از اقدامات نهانی صبح و یارانش به‌عوبی آگاه ۰ 
او لین افدام اواين بود که دست صبحرا از اموالی که در درون قصر دراختبار داشت و 
می‌تو انست به‌وسیلةٌ آنها شورشی برضد او بهراه اندازد » کوتاه کند . ابن ابی عامر 
بیماربود» پسرخود عبدالملك را با جماعتی ازسپاهیان به‌قصر حلافت درقرطبه فرستاد. 
جمعی ازفقها و وزرا را نیزهمراه او کرد. عبدالملك باابن گروه به‌مجلس خلیفه در آمد 
و درآن باب با اوبه‌گفتگو پرداعت . هشام از دشمنی با ابن‌ابی‌عامر تبری‌جست وبا 
انتقال اموال موافقت کرد . برفور همه امو ال به‌قصر الزاهره منتقل شد و از آن همه 
خحزاین‌درقصر قرطبه هیچ‌نماند ودراین‌میان تهدیدات صبح نسبت به‌عبد الملكك سودمند 
نیفتاد . گوبند بهای آن امو ال میلیو نها دیناربود"". 

چون المنصوربن اییءامر از بیماری شفا یافت با پسرخود عبدالملك و دیگر 
بزرگان دوات به‌قصرخلیفه درقرطبه رفت و با او درخحلوت سخن گفت. هشام‌به‌برتری 
او اعتراف کرد و از کوششهایش درامورملكبسی‌سباس گفت و گفت تا همان‌سیاستی 
راکه پیش‌گرفته است ادامه دهد . در ابنجا ابن ابی‌عامر اقدامی شجاعانه کرد » 


۶ ابنءذادی؛ البیان العفرب , ج۲ /ص۳۰۲. ثبذ نار يخية في اخباراابر بر ص۰۲۷ 
۷ این‌بام. الذخبره , القسم‌الاول.ج ٩‏ /ص ۵۲۳-۵۲ . اآثمتری » تفح! لعلیب ۰ج ۲/ص۵ .٩‏ 


۵۵۰ تاریخ دولت اسلامی درا تدلی 


بدین طریق که هشام را ازقصر بیرون آورد؛ جامةٌ خلافت براو پوشید و درمیان م و کبی 
ءظیم بر اسب نشاند وخوددر کناراو و پسرش پیشاپیش‌او درحر کت آمد. شماربسیاری 
از سياهیان درپیش‌وپس او روان شدند و در دنبال, جماعت عظیمی ازطو ابف»ختلف 
لشکریان وغلامان و صقالبه به‌حر کت در آمدند و شام با چنین مو کب شکوهمندی 
در میان فریاد شادمانهٌ مردم قرطبه از کوچه‌ها گذشت .آن روز یکی از روزهای 
فراموش‌ناشدنی قرطبه بود و يکي از نشانه‌های پیروزی ابن‌ابی‌عامر درسیاستش*۳. 
بدین گو نه رشته‌های صبح پنبه شد و اقدامات او بیشترسبب استحکام پایه‌های 

دولت ابن‌ابی‌عامر گردید و از آن پس بقابای معارضان و مخالفان او ازمیان برداشته 
شدند . صبح درواقع نمی تو انست باآذ مرد نیرومند پنجه درپنجه افکند » بویژه از 
هنگامی که تمام قدرت را به‌دست گرفته بود و برای لیف اموی جر نامی باقی نمانده 
بود. چون صبح دریافت که مقاومت بی‌فایده است و فرزندش را از آن یو غ‌آهنین 
تعلاصی نیست به آرامش وعزات پناه برد وازآن پس درسیرحوادث اندلس نامی از 
اونیست. حتی به‌تحقیق نمی‌دانيم چه وقت‌مرده است » پیش از مرگ ابن‌ابی‌عامر با 
بعد از آن .آنچه از روایات اسلامی برمی آید اين است که او در ایام پسرش هشام 
چشم ازجهان بسته است. ظاهراً پس ازاین وقایع اندکی پیش ازم رگث ابنابیعامر 
در حدود سالهای ۱۰۰۰/۸۳۹۰ م از دنیا رفته باشد » زیرا از آن تاریخ به‌بعد ب‌نام 
او برنمی‌خوریم . صاحب یتیمةالدهر - ابومنصورئعالبی - از شاعر آن زمان ابوعمر 
محمدین درا ج| لقسطلی قصیده‌ای در رئای صبح مادرهشام‌المو یدبانتّه آورده است. واز 
ابیات اوست : 

هل الملك یملك ریب ال‌نو 

ن ام العز یصرف صرف القضاء 

الم تر کیف استباحت یدا 

ه حریم الملوك و علق النساء 

هوالرزء او دی بعزم الملو 

4 مصاباً واو دی بحسن انعز اء 


۸ آین‌بسام . الذخبره, | لعسم‌الاول. ۱5 ص۵۴ 


ا امه ور مد ین‌ابی‌عاهر ۵۵۲ 


لبیض اباديك فی الصالحا 

ت تمسكك وجه الضسی بالضیاء 

فتلك مائرها فی التقی 

و بدل الاهی ما بها من خفاء 

جز ال باعمالك الز | کیا 

ت خیر المجازین خیر الجزاء 

ولقیت من ضنك داله الضریح 

نسیم النعیم و طیب الثواء" 

اکتون ببینیم کار زبری‌بن عطیه درتطاو لش بر این ابی عامر به کجا کشیده شد . 
ابن‌ابی‌عامر فرمان داد که حقوق وزادت اوقطع شود و ذامش را از دیو ان حذف کنند 
و او راعاصی وخارجی به‌حساب آورند. زیری نیز نام ابن‌ابی‌عامر را از خطبه بیفگند 
و عمال او را که در مفرب بودند براند و رسماً اعلات انفلاب وعصیان نمود ۰ ابن 
ابی‌عامر لشکری به‌سرداری غلام خودواضح به‌جنگش ‌فرستاد و او را باذخایر واموال 
پاری داد . واضح با سپاه خود از دریا گذشت و به‌طجه در آمد . در آنجا جماعت 
کثیری از بربرهای غماره و صنهاجه بدو پیوستند و درذبرد با زیری بن عطیه با او 
هم‌پیمان شدند . زیری با سپاه خود به‌رفاغ بیررن‌آمد و دوگروه در وادی زارات دد 
جنوب طنجه با یکدیگر روباروی شدند ومیانثان نبردی شدید درگرفت . اين نبرد 
سه هاه طول کشید و بهزیمت و اضح و پرا کنده شدن لشکریان او انجامید. و اضح با 
بقایای لشکرش به‌طنجه گربخت وبه‌المنصور نامه نوشت و از اومدد خواست. 
المنصور از قرطبه به‌جزیرةالخضراء آمد و لشکرها از اطراف بیامدند. سپس 

پسرخحود عبدالملك را با قسمت اعظم سپاهیان اندلس به آن سوی آب فرسناد وتا کید 
کرد که درنبرد زیری‌بن‌عطیه نيك پایداری کند وبه‌حیات اوخاتمه دهد . عبدالملك با 
مپاه خود از دریا گذشت و درسبته فرود آمد. جون خبر به‌زیری رسید بسیج نیرو کرد 
و به‌همةٌ بطون ز ناته کس‌فرستاد و از آ نان باری طلبید. گروه گروه از اطراف به‌باری‌اش 
شتافتند. زیری با این‌سپاه عظیم به‌جنکت عبدالملك رفت. عبدالماك ازطنجه بیرون 


۹ یبا لدهر. (قاحی» ۰)۱۹۴۷ج ۲/ص ۱۵۹ و ۰۱۱۰ 


۸۵۲ تار بح دو لت اسلامی دراندلی 


تاخت .واضح نیزهمراه اوبود. سباهمش‌را حد و حصری نبود. دو لشکر در وادی مای 
از نو احی‌طنجه بریکدیگرزدند. زیری مجرو ح‌شد وعدالملك برلشکر گاه اومسنوای 
گردید»سپس او را به‌مکناسه فراری داد. عبدالملك ازپی اوبراند. زبری با چند تن‌از 
پارانش به‌صحراگریخت . شاعر آن‌زمان ابن‌دراج القسطلی نبو غ المنصور در بسیج 
یرو برضد زبری‌بنءطبه را درقصیددای طولانی ستوده و در آن‌گفته است : 

تك‌الته بااتصر العزیز کفیل 

اجد مقام ام اجد رحیل 

هو الفتح اما بومه فمعجل 

اليك و اما صنعه فجزبل 

و آیات نصر ماتز ال ولم تزل 

بهن عمایات الضلال تزول 

سیوف تنیرالحق انی اننضیتها 

وخیل یجول النصرحیث تجول 

و از اين فصیده است : 

لش صدئت الباب قوم ببنیهم 

فسیف الهدی فی راحتيك صیقل 

فان یحی فیهم بغی جالوت جدهم 

فاحجار دواد لديك مئول 

هدی وتقی بودی الظلام لدیهما 

وحق بدفع المبطلین کفیل 

یجمم له منه قائد النصر عاجل (8) 

الیه و من حسن الیئین دثیل 

تحمل منه البحر بحراً من الْمنا 

یرو ع بها امواجه و بهول 

بکل معالاة الشراع کانها 

و ند حملت اسد الحقائی غیل 

عبدالملك بن المنصور درپابان شوال سال۳۸۷ه/ نو امیرسال 4۷ ٩‏ به‌فاس داخحل 


| لمتصوره-«مد‌ین‌ایی‌عامر ۵۵۳ 


شد وفتحنامه به‌پدر نوشت. ابن‌ابی‌عامر فرمان حکومت پسر را برمغرب صادر کرد. 
واضح با اشکرخود به‌قرطبه باز گردید و عبدالملك مدت شش‌ماه به‌عنوان و الی‌مغرب 
درآن سرزمین باقی ماند و کارهایش را به‌نظم در آورد و پایه‌های قدرت خویش را 
استو اریبشید » سپس به‌اندلس باز گردید . عیسی بن‌سعید صاحب الشرطه ‏ به‌جای 
او درمغرب ماند. عیسی تا اوایل سال ۵۳۸۹ درهمان مقام ببود. سپس او را عزل کردند 
و واضح را به‌جای اوفرستادند . 

دراین اوان زیری‌بنءطبه بقایای لشکرخودرا از قبایل زناته گردآورد. جمعی 
نیز از مغراوه بدو پیوستند, و لی‌قببلةً صنهاجه در برابر اومقاومت کرد . زیریبن‌عطیه 
برای آغاز کار به‌جانب مشرق راند و بربلاد صنهاجه ناختن آورد وبه‌پیشروی پردانعت 
وبر تاهرت و تلمسان و برعی بربلاد زاب مستولی شد و درآنجا به‌نام هشام‌المژید 
و المنصوربن‌ابی‌عامر دعوت کرد. سپس نامه‌ای به‌ابن ابی‌عامر نوشت وتا بدو تفرب 
جوید و درنشنودی‌اش کوشید و تأکید کرد که بار دیگر به‌فرمان او گردن نهاده است. 
ابن‌ابی‌عامر از گناهش عفو کرد و او را به‌امارت مغرب باز گردانید» ولی زبری دبری 
نپایید و درسال 6۱۰۰۱/۸۳۹۱ از زجمی که درنبرد و ادی منی برداشته بود بمرد ۰ 
پسرش المعز به‌جای پدر نشست . ابن‌ابیءامر نیز او را درامارت مغرب ابفاء کرد. 
المعز همچنان درفرمان ابن‌ابی‌عامر بود و طرفدار دعوت بنی‌اميةٌ اندلس تاآنگاه که 
رشته‌های‌علافت اندلس به‌سستی گرابید ". 


0 


در همان حال که عبدالماك بن محمد بن ابی عامر در مفرب سر گرم سر کو بی 
زیری و پیروانش بود » محمدینابی‌عامر نیز در کار بسیج بزرگترین جنگهایش تلاش 
می کرد. منطقةً جلیقیه در اتصای خربی اسپانیا به‌سبب دوری ودشواری راههایش یکی 
ازمنیع‌ترین و استوارترین پایگاههای مسیحرن اسپانیا بود و دوراز دسترس فاتحان . 


۰ این عذاری . البیان) لیفرب ۰ ج وم مک ۹ اپن خادون . القبر , ج ۷/ص ۳-۳ السلاوی : 
الامتقصاء , ج۱/ص۳٩‏ و۴٩‏ . بنذ تار بخيةً فی‌اخیارا ابر بر . ص ۳۵-۳۰ 


ده تار بح دو لت اسلامی دراندلی 


هيج‌يك از غازیان مسلمان از زمان طارق درتصرف آن ناحیةٌ کوهستانی نیندیشیده 
بود » زبرا از حوادث هولا کی که برسر راه وصول بهآن بود آگاهی داشت . اما 
المنصور بن ابی عامر به‌دو علت آهنگک جلیقیه نمود: نخست آنکه جلیقیه پایگاه ملولك 
لبون بود و هرگاه درفشار مسلمانان واقع‌می‌شدند به‌آنجا پناه می‌بردند؛ دیگر آن که 
شهر دینی شنت یاقب کعبهةٌ اسپانیای مسبحی و مزار مقدس و رمز زعامت مذهبی آن 
در آنجا بود . وما پیش ازاین درباب پیدايش این شهرمقدس سخن آوردیم و گفتیم که 
(سطورة باقب ( یعقوب حواری ) سبب پدید آمدن آن‌گردید . مسیحیان می‌پنداشتند 
که قبردقوب حواری در آنجاست و آن قبر به‌گونه‌ای معجزهآسا آشکارشده است . 
ازاین‌رو برسر آن گور کلیسایی‌ساختند و گردا کرد آن کلیسا شهری‌به‌و جودآمد که به‌نام 
آن قدیس نامیده شد و مر کر داتی اسپانیا گردید و ربارتگاهی مذهور که مسبحیانه 
از ا کناف به آنجا می آمدند"". ابن ابی‌عامر می‌خو است اسپانیای مسیحی‌را از درون 
سنگرش زیر ضربه‌گیرد و ازمر کز روحانیتش آن را فرو کوبد ؛ و این‌کار وفتی‌میسر 
می‌شد که به‌غزو جلقیه رود و آن شهر مقدس را درتصرف آورد . المنصور در روز 
بیست وسوم جمادی‌الاخر سال ۳۸۷«/سوم ژويةٌ سال ٩٩۷‏ م در رس نیروی عظیم 
سوارندود درح رک ت آمد. ازدریا نیز ناو گان اندلسی که برای‌چنین جنگی آماده کرده 
بود از بندرخود روبه‌روی قصر ابی‌دانس (5۵۱ 00 ۸۱6260۴) در آبهای‌غر ب پرتغال 
به‌سوی شمال شراع بکشود و نیروی پیاده و آذوقه و ذخیره را به‌حر کت در آورد . 
ابن‌ابی‌عامر از مغرب‌اسپانیا به‌سمت شمال راند و در راه بر دو شهربازو و قلمریه۲۳ 
غلبه یافت . در آنجا جمع کثیری از فومسها( کنتها)ی مسیحی نزد او آمدند و اظهار 
فرمانبرداری کردند-املال اينان دراراضی پرتغال‌میان نهرهای دویره و منیو (یأمنهو) 
بود - و بافوای خود به‌سپاه اوپیوستند . المنصور همچنان به‌سوی شمال‌می‌راند تا 
به‌رود دویره‌رسید. در آنجا ناو گانش نیز برسیدند. آنگاه ازمرز پورتو وارد مصب رود 
شدند. المنصور بن‌ابی‌عامر در آنجا بررود پل زد وهمةٌ سپاه و آذوقه و دیگرسازو بر گث 
خویش را از رودعبور داد و از آنجا سپاه اسلامی رهسیپارجلیقیه شد و دشتها و دامنه‌ها 


| ۴ رجوع کنید به‌صفحات ۲۳۶ و۲۳۷ از همین کاب . 
۲۳۲ به‌تر تيب 13061 ۷ و ۵1۳0۲۵ . 


الءتصورمحهم‌دینا میءاهر ده 


و دره‌ها و گردنه‌ها را زیر پی سپرد تا از رود منیو (یا منهو ) عبور کرد و همچنان 
به‌محاذات ساحل پیش‌می‌رفت. در راه جند دژرا تصرف کرد و چند دیر کهن‌را وبران 
سانعت . مسیحبان به‌جزایر روبه‌روی ساحل گربختند. مسلمانان از گدارها گذشتند و 
بسیاری را به‌اسارت گرفتند . سپس کوهها و یابانهای مجاور اقیانوس را طي کردند 
و همه مسیحیانی را که به‌آن نواحی بناه آورده بودند » راندند و غنایم بسیارحاصل 
کردند. آنگاه از کوهستانها به‌رشتها آمدند وشهر ایلیا (ایریا) را تاراح وخراب کردند. 
اين شهر نیز از زبارتگاههای مشهرر آنان‌بود. مسلمانان در روز جهارشنبةً دو مشعبان 
برابر یازدهم اوت همان سال به‌شنت یاقب در آمدند . شهر را بکلی خالی یافتند » 
زیرا درهمان هنگام که جنگجو بان مسلمان به‌شهر نزديك می‌شدند اهالی‌از آنجا گر بخته 
بودند ۰ مسلمانان به‌شهر در آمدند و باروها و كانعهاي تاریخی و کلیسای بزر گث آن را 
ویران‌کردند و همه ذخایر و نفایس آن را بردند » این‌ابی‌عامر فرمان داد به‌قیربعقوبت 
حواری که در وسط کلیسا بود نزديك نشوند و آن را محافظت کذند . اين ابی عامر 
در تمام کلیسا هیچ کس جز پیرمردی را که برسر قبر نشسته بود نيافت . از او پرسید 
چرا از اینجا نرفته است» گفت که من‌مونس یعقوبم. ابن ابی‌عامر او را به‌حال خود 
گذاشت و برفت .۰ مسلمانان دروازه‌های شهر و نافوسهای کلیسای بزرگث را کندند 
و اسیران مسیحی آنها را بردوش خود حمل‌کردند و تا قرطبه بردند . این درها را 
بعدها در بخشی که اين ابی عامر برم‌جد جامع افزود نصب کردند و تاقوسها را نیز. 
چون چاچر اغهابی از سقف بیاویختند . 

المنصورین ابی‌عامر پس‌آزاین پیروزی برسر برمودو لشکر برد ودراظراف 
مملکت او دست به‌کذتار و تاراج زد . هیچ کس را بارای آن نبودکه در برابرش 
مقاومت کند. ابنابیعاهر به‌ساحل اقا نوس‌رسید نرزديك شهر کرونیه (فرجیطه). سپس 
به‌جنوب سرازیر شد تا رسید به‌اراضی آن‌گروه ار زعمای مسیحی که با از دوستی 
داشتند. اینان در این جنگ بااوهراهی کرده بودند. ابن‌ابیءامر فرمود بهآنان‌آسیبی 
نرسانند و همچنان برفت تا به‌شهر لامیکو رسید - در شمال پرتغال امروزی - ( اين 
شهررا در روابات اسلامی لمیقه گفته‌اند). در آنجا مدابا و علعتهای فاخعری بر زعمای 
مسیحی ارزانی داشت و آناذرا به‌بلادشان باز گردانبد و فتحنامه به‌دارالخلافه فرستاد. 
سپس به‌همان طریق پیشین از رود دویره بگذشت وبه‌قرطبه باز گردید. شمار کثیری 


ام تار یج دو لت اسلاهی دراند(س 


ازاسیر ان ومقداربسیاری غنایم همراه اوبود. این‌جنگث جنگی عظیم بود که مسلمانان 
را شادمان و قویدل ساحت و اسبانیای مسیحی را سرتاسر بهلرزه در آورد و اثرآن 
تاسالهای درازی در روحیهةٌآنان باقي‌ماند. ابن جنگ چهل‌وهشتمین جنگث اامنصور 
محمدین ابی‌عامر بود۳". 
ابن دراج التسطلی درتهنیت این بیروزی ومد ح ابن‌ابیعامر قصیده‌ای دراز 
سروده با ابن ملع ۳ 
الیوم انکص ابلیس علی عقبه 
مبرءاً سبب الفاوین عن سبیه 
و استیقنت شیم‌الکفارحیث نأت 
فیالشرق والارب انا اشرك من کذبه 
بشنتياقة لما ان دلفت له 
بالبیض کالبدر پسری فی ستاً شهبه 
وجلتالدین و الاسلام عاطمَة 
عليك کالفاك الجاری علی قطبه؟۲ 
پس از جنکّث شنت یاقب برمودو بادشاه لیون که کدورش آنهمه آسیب وم‌حنت 
دیده‌بود ناچارشد خو استارصاح‌شود. پلایو پسرخودرا درمصاحبت معن‌بن عبدالعز یز 
حا کم مسلمان سموره به‌قرطبه فرستاد تا پیمان صلح بندد . ابن‌ابی‌عامر اجابت کرد 
و او نزد پدرباز گردید"*. پس ازاين پیمان صاح برمودو دیری ابید و درسال ۹۹۹ 
در گذشت . پسرش الفو نسوی‌پنجم تحت سرپرستی یکی از اشران به‌جای اونشست 
و همچنان دراقصای جلیقیه بماند . 
المنصور محمد بن‌ابیعامر دراراضی مسیحیان چندبار دیگر به‌غزا شد. ولی 
ما در باب این جنگها به‌تفاصیل زیادی دست نیافته ايم ۰ از اشاره‌ای که ابن عذاری 
صاحب البیان۱ لب نرب کرده است معلوم می‌شود که ابنابی عامردرسال ۳۸۹ 6۹۹۹/۵ 
۴۳ رجوع کید به:این‌عذاری. البیان | انغرب ءج ۶/۲ 1 ۱۹-۳ ۳. این خلدون, البر ,۱/۴ ۰۱۸ 
آبن‌ختایب: اءعالاعلام . ص۸۶۷ ۶. العئری. نفح! اطیب. ج۱/ص ۰۱۹۵-۱۹۳ 
۴ نقل از ديوان‌خطي ابن‌دراي. دراین شس‌ب‌جای غنت یاقب , #شندیاقه» آمده است که به‌صورت 


اسیا نیایی آن 80 نرديك است . 
۵ ابن‌خلددن» البر: ۴ /ص۱ ۰۱۸ 


| (متصورم<مدینابیعامر یدز 


لشکر به‌ناو ار برده است" و درسال‌بعد بعنی سال 60۱۰/۸۰ لشکری عظیم 
به‌اراضی قشتا له ۰ قضیه ازاین‌فرار بوده که ملوك وامرا ومسیحیان از بنبلو نه تا استرقه 
همه به‌زءامت سانچو گارسیا کنت قشتاله اتفاق کردند که در بر ابر ابن ابی‌عامرمقاومت 
ورزند و درقتال اوجان فداکنند . دیگرامرای بشکنس و فشتاله ولیون نیزقوای خود 
را حاضر آوردند . سانچ و گارسیا آوای خودرا در وسط شتاله در و ادی دویره پشت 
کوهی سهمناك به‌نام صخرة جربره 0۳۷۵۴۵ و۳6 جای داد ۰ ملوك وامر ای‌مسیحی 
تعهد کردند که نيك‌پابداری‌نمابند وعقب‌نشینی دافر از ‌کنند. المتصوربرعادت‌خویش 
درجنگث پیشدستی کرد وشتابان بااشکر خود به‌مدينةٌ سالم راند واز آنجا رامی شمال 
شد و وارد اراضی قشتاله‌گردید ؛ زیرا دشمنانش در آنجا اجتما ع کرده بودند. چون 
صخرهٌ جربره را دید از هیبت آن برخود بلرزید و دانست که دشمنان جابی استوار 
بر گزبده‌اند . سانچو چنان اندیشید که پیش از آنکه مسلمانان موضع گیرند به‌آنان 
حمله آورد . مسیحیان حمله‌ای سخت برسپاد مسلمانان آغاز کردند وجناح راست و 
چپ اشکر را درهم شکستند , خلل درلشکراسلام افتاد وحلقی ءظیم بکریختند. آما 
پسران المنصور » عبدالملك وعبدالرحمان که درقلب سپاه‌بودند پای فشردند. بیشتر 
سپاهیان قاب » بربرها بودند . اینان در برابر امواح هولناك دشمن مقاومت کردند . 
المتصورخود برتبه‌ای مشرف به‌میدان ذبرد فرارفت. خواص وحواشی‌اوپشت‌سرش 
بودند . می کوشید تامردان وسرداران خودرا به‌پابداری و ادارد . پس‌از اندلزمانی 
اوضاع دگرگون شد و لشکردشمن بی#بچ نظمی روبه‌گريزنهاد . یکی‌ازسران بربر 
توانست یکی از کنتهای بنی‌غوم‌س "را بکشد و صرش‌را بیاورد ۰ مسامانان برتلاش 
جویش افزودند و مسرحیان را سخت درتنگنا نهادند و بسیاری از ابشان را کشتند با 
اسیر کر دند وچند مر حله از پی‌ایشان برفتند تابکلی تارومارشان ساختند ۰ این‌نبرد در 
روز بیست و چهارم ماه شعبان سال ۳۹۰ «/سی‌ام ژويية سال ۱۰۰۰ م اتفاق اقتاد . 
مسلمانان را دراین جنکث خسارات بسیار رسید. از جمله شمار کشتگانشان ازهفتصد 


۴ این عذاری » البیان القرب . ج ۲/ص ۰۳۲۱ 

۷ در ردایات عر:ی:تی عومس آمده است. اینان فرزندان قومس دیاث 10182 20۳82 یکی‌از 
زعمای لیون هستند . او دختر کت قعتا له فر نان گو :د: لث را به‌زنی گر فت وسپس جانشین او 
شد . متصرفات اینان سالدانیا و تریون وسموده بوده است . 


۵۵۸ تاریخ دو لت اسلامی دراتدلین 


تن افزون شد . 
المتصور پیشروی خودرا بهداخل اراضي‌قشتاله ادامه‌داد وهرجه برسرراهش 
می‌آمد حراب می کرد تا به‌پای‌خت آن بور گس(برغش) رسید. در روزعید فطربرابر 
چهارم سپتامبر به‌شهر در آمد . و همچنان تا سرقسطه پیش‌تاخت. از آنجا عازم نبرد 
سرزمینهای ناوار شد وتا بنبلونه برفت. درتمام راه هيچ‌يك از زعمای مسیحی‌جرئثت 
نیافت که راه براو بگیرد . سپس به‌ثرطبه باز گردید . مدت این سفر جنگی صد ونه 
روز بود . جون به‌ترطبه باز کشت بیانیه‌ای نوشت که در میان لشکر حوانده شود . 
در این بپانیه ساهیان و سردارانی را که و اپس نشسته بودند سرزنش کرد و گفت که 
اگر به‌سبب دلیری جماعت اند کی از ابشان پیروز نشده بود همگی را از مقامشان 
عزل می کرد"". 
این نبرد و وضع خاصی که برای اين ابی عامر پدید آمد یکی از بزرگترین 

وقابع اندلس است ۰ پیروزی درجریر» از پیروزی درهرنبرد دیگر اهمیت پیشتری 
کسب کرده است ۰ صاعد شاعر او درتهنیت این‌نبرد گوید : 

جددت شکری للهوی المتجدد 

وعهدت عندك منه ما لم بمهد 

الیوم عاش الدین و ابتداً الهدی 

غضاً وعاد الملك عذب المورد 

و وقفت فی انی حنین وقنة 

فرایت صنع اله بوذ بالید- 

من فاته بدر و ادرك عمره 

جربیر فهو فی الرحیل الاسعد 

کااسیل بحطم جلمداً عن جلمد 

ما ناجزول و فی الجوانح موضع 

(تصبر و مکانة لتجلد 


۴۸ بر ای تفصیل پیشتر رجوع کنید به : این آلخطیب , اعمال الاعلام , ص ۶۹ مت ۰۷۲ 


المتصورمحمدین‌ابیعامر 09۹ 


طال الذماء علبهم و تبرموا 
بالجیش فی الذل المقیم المرتعد 
فتحالفو! لمحتث و تجمعوا 
لمفرق و تألفوا لمبددد 
دربهار سال ۳۹۲ ۱۰۰۲/۸ م المنصورین ابی‌عامر برای نبرد بار دیگر بسیج 
کرد. سرزمین قشتاله‌را به‌سوی‌شمال درنوردید. در راه به‌شهرقتالیش و اقع‌درجنوب 
اجره رسید. سپرس به‌مغفرب گر ایبد وبه‌سوی برغش راند ودر آن منطقه دست به کشتار 
و تاراج زد"*. در روابات اسلامی در باب این غزوه شرح بیشتری نیامده است و 
مخصوصاً ازاینکه این نیرد میان مسلمانان ومسیحیان در کداموضع واقع‌شده سخنی 
نرفته اصت » و ای درپاره‌ای از روایات قدیم مسيحي اسپانیایی مکان نبرد معین شده. 
از این قرار که زیروهای متحدة مسیحی مر کب از سباهیان برمودو بادشاه لیون و 
گارسیا فر ناندز کنت قشتاله و گارسیا سازثز پادشاه ناوار در خارج شهر کوچکی به‌نام 
قلعةالنسور ۵ که درمغرب سریه وافع‌شده با المنصورمحمد بن‌ابی‌عامرمصاف دادند. 
در این نبرد مسامانان منهزم گردیدند و چندهزار تن از ایشان کشته شدند . المتصور 
شب‌هنگام لشکرخرد ازمعر که بیرون کشید و بگریخت . پس از اند کی ازشدت غم 
و اندوه با زخمهابی که خورده بود هلال شد . 
درپایان مقال‌خلاصه‌ای از روایات مسیحی‌را درشرح این وقایع می‌آوریم و 
از آن جمله سخن افونته را . لازم به‌تد کر است که آغاز این حوادث به‌سال 6۱۰۰۱ 
باز می‌گردد . در .این «نگام پادشاه لبون الفرنسوی پنجم پسر برمودوی دوم هنوز 
حردسال بود و تحت کفالت منندو گونثا لث کنت جلیقیه وزنش دونیا مابور می‌زیست 
و بر قشتاله کنت سانچو گارسیس پدر گارسی فرناندز حکم می‌راند و بر ناوار 
سانچو کار سس بزرگك 1 
لافونته می گوبد : در این سال یعنی سال 6۱-0۱ درقاب اسپانیای مسلمان 
نشانه‌هایی از بسیجی عظیم آشکارشد . والیان شنترین و بطلیوس و مارده قوای خود 
را دریکجاگردآوردند . حلق زیادی نیز از بربرها به‌اندلس آمدند. اینان‌همان مددی 
٩‏ این ا(حعلیب ۰ الاحاطة فی اخبار غر اطه . (طيعة القاهر ااقدیمه) , ۲/ص ۷۲ ۰ 
۰ به‌اسپانيايي 818188820۳ - 


#۰ تاریخ دولت اسلامی درا لس 


بود که المعز بن زیری از مفرب برای المنصورین ابی عامر فرستاده بود . سپاهیان 
مسلمان افربقیه و اندلس وپرتغال در طلبطله‌گرد آمدند .آیا اين ابی‌عامر می‌عواست 
با این نیروی عظیم آخرین ضربت را برقشتاله فرود آورد ؟ سانچو امیر قشتاله با دو 
خویشاوندش پادشاهان لیون و ناوار برای مقابله با سپاه بزر گث اسلامی همدست 
شدند ۰ هرسه به‌لزوم این اتحاد معترف بودند . سپاهیان متحد مسیحی در دشتی در 
جنوب شهرسریه واقع در سرچشمه‌های دویره نزديك شهرقدیمی نومائیا موزل( 
کرد آمدند. سردار سیاهیان ایونو جلرقبه و آستوریاس: کنت‌منندو سرپرست‌الفو نسوی 
پنجم پادشاه خردسال بود وسردار لشکرهای قشتاله و ناوار پادشاهانشان . 

مسلمانان پیش تاختند. سپاهشان‌دو بخش‌بود: قوای‌اندلس وقوای بربر. ابنان 
پمشتاب تا ساحل رود دویره راندند. درمکانی به‌نام قلعة التسور با مسیحیان روبه‌رو 
شدند و چند زدوخورد میانشان در گرفت که با آمدن شب‌پایان بافت . سپیده‌دم روز 
دیگر دولشکر تعبیه دادند و تعره‌های مردان مسلهان با نعره‌های مردان‌مسیحی وآواز 
مزمارها با بانگ‌طبلها در آمبخت و دواشکر به‌سختی برهم زدند. سرداران هر گروه 
سپاهیان خودرا به‌جنگث تحریض می کردند . المنصور محمد بن‌ابی‌عامر نیز هرسو 
اسب می‌تاخت »گوبی ببری دمان بود . سو ارانش صفوف سپاهیان قشتاله را ازهم 
بردریدند » ولی بامقاومتی سخت رو بهرو شدند . قتال در زير پرده‌ای از کرد و حالد 
تاشب ادامه داشت ۰ چون شب در رسد دو لشکر ازهم جدا شدند » بدون آنکه بکی 
بردیگری پیروزی حاصل کرده باشد . 

| لمتصورمحمدین ابیءامر دراین نبرد زخمهای بسیار برداشت و درخيمة نحود 
آرمید. در آنجا شنید که بسیاریازسردارانش کشته شده‌اند ولشکرش زیانهای بیار 
دیده است. فرمان داد پیش از بامداد باز گردند و همچنانکه اماده دفاع ونیرد بود از 
دوبره بگذشت . ابن‌ابی‌عامر درهنگام حر کت احساس ستی کرد» چنانکه به‌سب 
جراحاتی که برداشته‌بود نتوانست برپشت اسب نشیند. او را در محفه نهاده به‌مدينةً 
سالم بردند . 

لاقونته مي‌گوید : برخی از مورخحان ما ازجمله ماریانا می‌خو اهند زمات این 
نبرد را سه سال به‌عقب برند و برخی دیگر آن‌را باحادثه‌جوییها و حکابات خرافی و 
مضحاكث در آمیخته‌اند . 


| لمتصور محمد ینایی‌عاعر 2۶۱ 


این‌بود حلاصه آ نچه که راوبان مسیحی در باب نبرد قلعة النسور آورهه‌اند . 
چنانکه ملاحظه می‌شود زمان وقو ع این‌حادثهرا سال۱۰۰۱ م ضبط کرده‌اند ومورخ 
از طبقةٌ جدیدی از پادشاهان‌مسیحی‌نام می‌برد. اینان همه‌جانشینان آن عذه از پادشاهانند 
که برطبق روایات دیگر برضد ابن ابی‌عامر هم‌پیمان شده بودند"*. 

بعضی از محفتان جدید اسپانیا چون‌ساودرا و کودرا کوشیده‌اند تابر ای صحت 
این روایت دلیل بیاورند» ولی‌برخی دیگر از بزر گان محققان چون دوزی بر بطلان 
آن رأی داده‌اند و مخالفت آن را با حقایق تاربخی مسلم دانسته‌اند ۰ از جمله آنکه 
برمودو پادشاه لبون درسال ۹٩۹۹‏ م در گذشته و گارسیا فرناندز کنت فشتاله در سال 
۵ و گارسیا سانشز پادشاه ناوار درسال ۱۰۰۰ م مرده‌اند. چگونه مي‌توانند ابن 
سه درچنان جنکگی باهم متحد شده باشند » درحالی "نه همه پیش از وقو ع آن جنک 
رخت از جهان بربسته‌اند ؟ ازدیگرسو روایات اسلامی که در ذ کر شکستهای لشکر 
اسلام هیچگاه پرده‌پوشی نمی کناد از این جنک ودزیمت هیچ نگفه‌اند . سکوت 
آنان حاکی از آن‌است که نه‌جنگی وافع شده ونه‌هزیمتی؟*. مورخ معاصراسپانیابی 
منندث پیدال درتعلیل اين‌روایت»ی گوید که ممکن‌است سانچو گارسیا کنت قشتاله در 
یکی ازجنگها پیروزيي جزئی‌حاصل کرده باشد سبس داستان پردازان قشتاله آن را 
شاخ وب رگ داده به گونه‌ای مبالغه آمیز نقل کرده‌اند"". 

پس از پایان جنگث المنصور محمد بن ابی‌عامر لشکرخود را به‌سوی جنوب 
راند . سخت ناتوان شده بود وبیماری‌اش شدت بافته بود. قریب به‌دوهفته براسب 
ننشست و اورا درون محفه حمل می کردند تا به‌مدينة سالم رسید ؛ یکی‌از شهرهای 
استو ار مرزی ۰ از آرزوهای ابن ابی‌عامر آن بو د که در حین جنگ بمیرد تا درشمار 
مجاهدان در راه نحدا بهحساب آید . هر وقت که به‌جنگک می‌رفت کفنهای خویش را 
باخود داشت .آنها را ازنخی که خحود رشته‌بود برابش بافته بودند وهرينةً آن را از 
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مال حلالی که به‌ارث بافته بود پرداخته برد . جداوند دعایش‌را مستجاب کرد. هنوز 
به مدينةٌ سالم داعل نشده بود که مرگ ودرا نزديك بافت ۰ پسرش عبدالملك را 
پیش خواند و آخرین اندرزهای خود را به او گفت و در شب دوشنبة بیست و هفتم 
رمضان سال ۳۹۲ ه/بازدهم اوت سال ۱۰۰۲ م دیده از جهان فروبست. اورا چنانکه 
خود آرزو داشت درحیاط فصرمدینةٌ سالم دفن کردند. ببست وهفت سال فرمانروالی 
کرده بود. عمرش شصت‌وچهارسال بود؛ زیرا تولدش‌را سال,۳۲۸ ه ضبط کرده‌اند. 
برستگك گور او این‌بیتها را نوشتند : 

آثاره تنبيك عن اخباره 

حتی کانك بالعیان تراه 

تالته لا باتی الزمان بمثله 

ابداً ولایحمی الئغور سواه۳* 

قبراو سالیان دراز درمدينة سالم با آنکه مسیحیان از اواخرقرن یازدهم برشهر 

مستوای شده بودند مزاری معروف بود. آبن الخطیب روابت می کند که او به‌یکی 
از رسولانی که بهقشتاله می‌فرستاد تاباپادشاه آن عقذصلح بندد تا کید کرد که راه خود 
به‌مدینهٌ سالم افکند و در آنجا قبر المنصور محمد بن ابی‌عامر را ببیند . این رسول 
چون باز گردید خبر دادکه قبر همچنان موجود است » جز آنکه اشعار یکه برروی 
سنکث آن نوشته بوده ونیز تاریخ وفات محو شده است . این وائعه در ایام وزارت 
ابن الخطیب میان‌سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ م بوده است**. 


۴ این الابار . الحلة الیراء ‏ ص ۱۵۱ . 
(دز.۴۹ این العطیپ : اععال الاعلام » ص ۸۱ , 


فصل دوم 
آخعلای و صفات المنصور ن آبی‌8اهر 


محمدبن ابی‌عامر نابغه‌ای یکتا بود. مردی ازمیان مردم که به‌او ج قدرت رسید. 
ابن ابیعامر ازمیان طبقهٌ متوسط جامعه برحاست وبه‌بازوی همت راه خویش تاسریر 
فرمائروابی ورباست بگشود. برای آنکه به‌چنین مرتبی ارتقاء یابد نه‌ازخاندان شاهی 
بود نه‌از کسانی که برامو اج انقلاب سوار می‌شوند. درست‌است که درنخست اقبال 
ب‌پاری‌اش برنحاست ولی اراده و دوراندیشیاش کمتر از اقبالش‌نبود . ابن‌ابی‌عامر 
بمچنان مقامی رسید که هيي‌يك از امرای اندلس حتی عبدالرحمان‌الداغل نیز بدان 
دست نیافته بود. می‌توان‌گفت که عهد الناصر درخحشان‌ترین صفحات تاریخ اسپانیای 
مسلمان ازجهت سیاست و تمدن بود وعهد المنصور نه‌تنها فروتراز آن نبود بلکه 
از امتیازات بیشتری بر خورداربود. واين امتیازقدرت عظیم نظامی اوبود که درسر اسر 
شبه جزیره متجلی بود. اسپانبای مسیحی درعهد الناصر توانست فرصتی به‌دست آرد 
و آتش فتنه‌های داحلی را برافروزد و قوای نظامی خود را تقوبت کرده چند بار 
به‌اندلس لشکر کشی کند و خرابیها به‌بار آورد. الناصر از مسیحیان در بعضی ازاین 
(#کر کشیها شکست می‌خورد . اما در عهد المنصور , اسپانیای مسیحی به‌ضعف و 
انفکاك دجارشده‌بود به‌نحوی که به‌حالت مرگ رسیده بود وقریب به‌تلث قرن اززیر 


ون تاریخ دو ات اسلامی دراند لس 


ضربات پی‌ددپی وکوباده مسامانان بارای سربر کر دن نداشت . ابن ابی عامر در 
شبه‌جزيرة اسپانیا در غزوات خود بمجاهایی رسید که پیش از ار هیچ فاتح مسلمانی 
ترسیده بود ۰ 

ابن ابی‌عامر فعالیت خودرا از علم و درس آغاز کرده ولی بزودی لیاقت او 
در کاره‌ای اداری وسیاسی آشکارشد و مقامات ومناصب درباری را يك يك طي کرد 
ودرهر کار که برعهده گرفت کفایت ولیافت ودوراندیشی خود بروزداد. چون الحکم 
المستنصر ازمیان برحاست وپسرخردسالش هشام برتخت خلافت جلوس کرد مطامع 
ابن‌ابی‌عامر نیز شکل گرفت وبه‌سرعت به‌سوی هدفی عالی که درنظر گرفته بودگام 
برراشت . نخست با غلامان صقلابی درافتاد و سس با حاجب جعفر و از آن بس 
نتوانست هیچ نیروبی را سدراه حود بیند مکر آنکه فرو کوبدش وازمیانش بردارد. 
چون زمام همةکارهارا به‌رست گرفت در کسرت حاکم مطلق آشکار شد؛ حاکمی که 
هیچ کس را بهانبازی نمی‌گرفت و هیچ کس راکه باخیال و رأی او اند مخالفتی 
ورزد برنمی‌تافت ومر گرایش به‌شورش وخرو جرا درنطفه خنه می کرد. دراینجاست 
که‌جنبه‌های تاريك ونایسند نبو غ اوآشکارمی‌شود و می‌بینيم که برای اسئو ارساختن 
بایه‌های فرمانروابی خویش «مان شیوه‌های ما کیاولی را در پیش مي‌گیر د که همه 
طاغیان درهرجای دیگر ودرهرعصر دیگردرپیش می گیرند. به آشکارو نهان می کشت» 
فیرنگك می‌زد وبه‌انواع می‌فریفت . برای رسیدن به‌هدف خود ازهر گونه وسیله‌ای 
سود می‌جست تا به‌دف دست‌بابد» ازهیج ستمی و ازهیچ خونریزیر خ بر نمي‌نافت» 
حتی خون فرزند خویش برزمین ريخت ۰ 

این گونه وسایل که ابن‌ابیعامر آنهارا سپر و حفاظ سلطه ودولت خود قرارداده 
بود همواره ازلو ازم يك‌فرمانروایی مطلق بوده است. بنابرراين باید به‌جنبه‌های مثبت 
ودرخشان قضیه نیز بنگریم. المنصور دراعمال این قدرت خبردین وخیر ملت خودرا 
می‌خواست؛ ماتی که خودرا فرمانروای او می‌دانست وباید برسرنوشت وسرانجام 
کاراو حاکم باشد. شاید اگراو نبود؛ اسلام درشبه جزبرة اندلس به‌مجاهدی باچنان 
قهرمانیها که دراو بود » باآن درجه از فداکاری در راه دین خود و کوشش‌در اعلای 
کلمة آن دست نمی‌بافت و شید اگر او نبود هرگز اندلس رهبر وسرداری که همانند 
او با اخلاص در خدمتش کوشد و همةٌ مواهب خود را درراه بنای قورت و عظمت 
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آنصرف کند نمی‌یافت. او بودکه دشمنان‌اندلس‌را سر کوب کرد وامنیت و آرامش 
رابه آن باز گردانید . 

منصور از آغاز کار دریافته بود که برای تحقق‌صلح و امنیت دراندلس‌وبرجای 
خحودنشاندن ممالك مسیحی» یعنی سر‌سخت‌تربن دشمنانش؛ باید ازيك نیروی عظیم 
نظامی بر خوردار باشد. باچنین نیرویی است که مي‌تو اند دشمن‌را بترساند و دین را 
استحکام بخشد . ازاین‌رو همهٌ تلاش خودرا برای اصلاح لشکر و تقوبت آن باهمةً 
وسایل نرد به‌کاربرد . منصور دراین راه بخصوص به بربرها اعتماد می کرد زبرا 
دراینان حوی بدویت و شجاعت بیشتراز مردم انداس بود. بربرها را فوج فوج از 
آن سوی دریا به‌اندلس آورد ودست سخا بکشاد وبرعطای ایشان بیفزود". همچنین 
یل کثیری از مزدوران مسیحی اسپاتیا را استخدام کرد و بر ایشان مزدها ومو اجب 
جطیر معین نمود . شمار این مزدوران که بیشترشان از مستعربین بودند در صفوف 
لشکر او چشمگیر بود. منصور بابرداخت حفرق گزاف به‌آنها وبامساوات و مدارا 
رفتار کردن با آنها رضایت خاطرشان را فراهم می آورد"- برای سپاه سازمانی محکم 
ایجاد نمود و بااموال‌گزافی که دراین راه هزینه کرد بزرکترین لشکر اندلس راکه 
تا آن زمان همانندش دیده نشده‌بود به‌وجود آورد. اين لدکر عظیم» هم‌پشتیبان دولت 
وسلطهٌ او بود وهم نبرومندترین عامل دفاع از وطن وهم سلحشورترین تیرو برای 
غزو و جهاد . برای سنجش اهمیت سپاه اندلس و کفایت آن در عهد ابن ابی‌عامر 
همین‌بس که قریب يك ربع قرن هربهار وهرتابستان آن را به‌اراضی مسیحیان گسیل 
مي‌داشت ودرهمان هنگام افو اجی به‌عغرب می‌فرستاد واين لشکر می‌توانست در دو 
جبهه وظيفهٌ خودرا بهحوبی انجام دهد. اين لشکر منظم به‌چنان قدرتی مبدل شد که 
ابن ابی‌عامر درسال ۳۸۵ ۸ / ٩٩۸‏ م فرمانی صادر کرد که به‌هنگام لشکر کشی مردم 
را م‌جبورنکنند که به‌صفوف لشکر پیو ندند. خطبا هنگامی که فتحنامه‌هار امی خواندند» 
این فرمان را نیز می‌خواندند ومی گفتند: «هر کس خو استار یر باشد عملی‌خیر کرده 
است و هر کس که رفتن بمجنکث برایش دشوار نیست اجر و مزدش منظور است 
1 آبن‌عذاری» الببانالمقرب. ج ۲/ص۰۲۹۹ ۰۳۱۶۳۱۵ 
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وه رکه نتواند یانخواهد به‌صفوف لشکر پیوندد بدو نیازی نیست ومعذوراست .»۲ 

این لخطیب به‌روابت از تجانی ازلشکر اندلس درعهد المنصور آءار مهمی 
به‌دست مي‌دهد . مي گوید شمار افراد سیاه «مرابط» بعنی ثابت دوازده هزار وصد 
سواربود که همه مزدوربودند واز دیوان مواجب دریافت می‌داشتند. سلا ح ومخارج 
وعلوفهٌ حودرا نیز مجانی می گرفتند. شمار نگهبانان خاص ششصد سوار بود غیراز 
متعلقان ایشان وشمار پیادگان به‌ببست وششهزار تن می‌رسید . 

هنگامی که جنگهای صو ائف(تابستانی) آغازمی‌شد وداوطلبان‌بدان‌می‌پیوستند 
به‌چند برابر فرامی‌رفت. چنانکه شمار سواران دریکی از صو اف به‌چهل وششهزار 
رسید وشمار پیاد گان به‌بیش‌از صدهزار. 

ابنالخطیب درباب شمار جارپابان المنصوربن ابی‌عامر جون اسبان سواری 
وچارپایان حمل و نقل آماری عجیب به‌دست‌داده. مثلاشمار اشتر انی که ویر حمل‌بار 
بوده‌اند به‌جهارهزار می‌رسیده است. 

ازحیث سازو برگ نبرد ابن‌ابی‌عامر را شمار بسیاری از خیمه‌ها و تیرها و 
زره‌ها و سپرها بوده همچنین تعدادکثیری منجتيقها ودیگر آلات قلعه گیری*. 

محمدبن‌ابی‌عامر خود درآتش اشتیاق جهاد در راه خدا می‌سوخعت ۰ شمار 
این جنگها ازپنجاه افزون شد. درائر اين جهادهای مستمر نیروی اسپانیای مسیحی 
را درهم شکست و آنان را ازتجاوز به‌اراضی مسلمانان بازداشت. البته او دراو اخر 
دوران فرمانروایی خویش به‌عمهٌ این هدن دست یافت . ابن حبان مورخ بزرگ 
اندلسی که نزديك بعمان زمانها می‌زیسته تفصیل این غزوات را در کناب بزرگی 
به‌نام الما ثرالدامریه آورده بوده و می‌گوید که آن را از تاریخ بزرگک خود استخراج 
کرده است". نتیجهٌ ابن غزوات‌آن بود که اندلس درعصراو پراز غنایم و بردگانی 
از دختران وپسران وزنان اسپانیایی شد . چون دختران فرنگی دراندلس فراوان‌شد 
۳ این‌الخطیب. اعمال الاعلام » ص۲۸ 
۴ این لخطیب , اعمال الاعلام, ص ۹۹ ۰ ۱۰۱ و۰۱۰۲ 
۵ الحمیدی, جذوة) لقنبی(قاهره۱۹۵۲ ).ص۷۴ . این الابار» !احلةا لمیر اء, ص ۱۴۹ . عبدالواحد 
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وبازار ازدو اج کساد» مردم مجبور شدند برای دختران خود جهیزیه‌ای بسیار گر انبها 
ازاتواع جامه‌ها وزیورها راموال تدارك ببینند". 

المنصور آنچنان به‌جهاد مشتاق بود که دربسیاری از غزوات تابتانی‌وزمستانی 
خود فرماندهی سپاه را به‌عهده می گرفت و هیچ چیز مانع تصمیم او نمی‌شد وخود 
شخصاً ره جدال و آویز می‌پرداخت » چنانکه در آحرین جنگهایش باآنکه بیمار بود 
واورا درمحفه حمل‌می کردند بازهم فرماندهی را به‌عهده داشت. عاقبت پس‌ازآن 
نبرد جان به‌جان آفرین تسلیم کرد ۰ به‌هنگام مر گک در میان اشکریان ود بود و در 
جنگگاهی دوراز کاخها وسرابهای خویش. د رکشا کش برد دوست داشت جهره و 
جامه‌های حود از گردو غبار پاكنگاه دارد ازاین‌رو بفجةٌ بزرگی پر از دستمال به‌همراه 
داشت و چون مرگش فرارسیدگفت آن دستالها را بر کفن او بیفزایند و برحسب 
وصیتش اورا باهمان دستمالها به‌عاك سپردند". 

ابن‌ابی‌عامر به لشکریان خود سخت دایسته بود. به‌سیب قوت شگرف‌حافظه» 
بسپاری از آنان را یا اقلا بسیاری از كساني راکه در جنگث دلیریهایی نموده بودند 
به‌نام می‌شناعت ودرمهمانی بزرگی که پس‌از هرجنکك ترتیب می‌داد آنان‌را به‌سفرة 
خحود فرا می‌خو اند . 

باید ایين نکته را نیز من کر شد که سیاست نظامی و غزوات پیروزمند و 
پی‌درپی او هرچند دراصل مدف سیاصی ونظامی مهمی‌را - که نابود کردن‌اسپانیای 
مسیحی بود - تعقیب می کرد ولی ثمری جز دريك چهارچوب تنگث حاصل ننمود. 
همه نتایج آن غزوات آن شد که اسپانیای مسیحی‌را بر سر جایش بنشاند وازتجاو زآن 
به‌ار اضی اسلامی ممانعت ورزد وهر گزنتوانست به آن هدف عالیتر یعنی پایان دادن 
بمحیات اسپانیای مسیحی به‌صورت نهایی نایل آید. این‌همان هدفی بود که سیاست 
اسپانیای مسلمان از همان آغاز دراجرای آن قصور ورزیده بود ودر اثرهمین قصور 
بود که مما لك اسپانیای مسیحیتوانست ذنده بماند و روز به‌روزنیرو گپرد و باگذشت 
زمان به‌صورت یکی ازدشمنان اسپانیای مسلمان در آبد وهرچندگاه يك‌بارجنگی را 
موجب شود. 
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باتوجه به‌اين کشا کشهای‌بی‌سرانجام مسلمانان ومسیحیان, می‌توان به‌ارزیابی 
این گو نه جنگهای‌تابستانی وزمستانی پرداخت. جنگهای زمستانی وتابستانی‌در اندلس 
تقلیدی بود ازاینگونه جنگها که غالباً میان دول اسلامی و دول محیحی همجوارشان 
رخ می‌داد. می‌تران‌گفت ابنگونه جنگها ارزش زیاد نظامی نداشت وبه‌همان‌اندازه 
که قوای دشمن را تفعیف می‌کرد. قوای مهاجم را نیز خسته و ناتوان می‌ساعت. 
نموت بارز این جنگهای بی‌ثمر جنگهای دولت‌عباسی بود دراراضی دولت بیزانطی. 
بیشتر اين جتکّها هدفی جر کشتار و تاراج درسرزمین دشمن وبه‌دست آوردن غنایم 
راتعقیب نمی کرد وهر گز نتوانست به‌آوای‌دو لت روم شرتی آسیبی چندان و ارد آورد 
تاچه‌رسد به‌برافگندن آن. بی‌مربودن این‌جنگها دراندلس آشکارتر بو زیرا دولت 
اندلس در روز گاران قوت و تفوق خود مدتها به‌همین نردهای صوائف و دیگر 
غزوات موسم ی که یا به‌تصد دفاع بود یا انتقام‌گرفتن از دشمن بسنده کرد و قوای 
سپاه اسلامی را به‌صورتی مستمر تحلیل برد بی آنکه به‌يك هدف پایدار دست یابد 
یا موفق شود به‌صورتی قطعی نیروی خصم را درهم شکند . 

درعصر المنصور بن ابی عامر اسپانیای مسلمان صاحب آنچنان نبروی نظامی 
عظیمی شده بر دکه نه پیش از آن چذان نیرویی داشته بود و نه بعد از آن داشت ۰ این 
لشکرعظیم که سرداری چون المنصور یعنی بزرگترین شخصیت نظامی و سیاسی آن 
زمان را دار بود توانست اندلس را درطریق پیروزیهای پی‌دربی رهسپر سازد واگر 
هم همت خود را به‌گونه‌ای موثر به‌بك سو متوجه می‌ساخت می‌توانست سراسر 
ممالك مسیحی اسپانیا را در قبضهةٌ تصرف در آورد ۰ نقادان امروزی اسپانیا وقتی 
به‌بررسی این حقیقت می‌پردازند می‌گوبند که غزوات المنصوربن‌ابی‌عامر که‌مرزهای 
ممالك مسیحی اسپانیا را تا آن سوی رود دویره و اپس برد و شهرهایی چون قلمریه و 
سموره و لیون و شنت یاقب و کویانسا و شنت منکش و اوسمه و برشلونه را فتح کرد 
و اسپانیای مسیحی را بهآستان نابودی سوق داد » امید هر گونه بازپس گرفتن اراضی 
از دست رفته را در رل مسیحیان به‌نوميدي تبدیل تمود". 

ولی‌جنگهای ابن ابی‌عامر با وجودکثرت آنها و باآنکه برهمه مهر پیروزی 
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خورده بود دربیشتر موافقع ازهمان صو اف معمول و غزوات موسمی که درپی استقرار 
کامل در سرزمین دشمن نبود » تجاوز نمی کرد . 

قدرت‌اداره و توان‌شگرف او درحکومت چیز ی نیست که به‌سرعت از آن توان 
گذشت . در طول زندگی فرمانروابی‌اش کفایت مدمش خود را در اداره امور ی که 
به‌او وا گذار می‌شد به‌عوبی نشان داد . از آن هنگام که سرپرستی هشام‌المژید را 
به‌عهده داشت و امین دارالضرب و خحزانه برد باآنگاه که معام حطة المواریث و 
محطةامضاء یا شرطه بااشراف درامورحشم و خو اص‌خلیفه‌را به اوسپرده بودند بر اعت 
و خردمندی و دوراندیشی خویش بروز داد و این کفابت و لیاقت وقتی به آشکارا 
سربرداشت که ام حاجبی یافت و زمام بسیاری از امور را در دست‌گرفت وصاحب 
مسئو لیتهای برر گت گردید . از آن پس رهیر اندلس و بکتا فرمانروايآن شد و ناظر 
بر صلح وجنگث . المنصور درتمام این مشاغل ومناصب قدرت شایان خود را نشان 
داد , آن‌سان که برای هيچ‌يك از اسلافش میسر نشده بود . اندلس نیز هر گز به‌چنان 
آرامشی و امنیتی که درعهد او رسید در هیچ دوردای ترصیده بود . روز گار اوبرای 
اندلس روز گار افتخار وپیروزی و آسودگی و نعست بود . درخلال فرمانروایی‌اش 
هر گز دستخوش تجاوز دشمن وافع نگردید وجز چند مورد بی‌اهمیت درهیچ جنگی 
شکست نخورد و در سراسر مدت فرمانروایی‌اش هیچ انقلاب و فتنه و شورشی 
برپا نشد. زراعت وتجارت وصنعت شکوفا شد و بازار علوم و ادبیات رونق‌گرفت. 
درهمه‌جا ارزانی وفراوانی بودو خزاین پر ازاموال. جمع مالیاتی که حاصل می‌شد 
به‌چهار هزار هزار دینار (چهارمیلیون دینار) می‌رسید و این غرر از رسوم مواریث با 
اموالی بود که از اسیران و غنایم حاصل می آمد با از مصادره‌ها و امثال آنها که بدون 
رءایت هیچ قانوفی انجام می گرفت. مخار جح دولت درهرماه قریب دویست هز اردینار 
بود . چون ماه ژوئن فرا می‌رسید و زمان بیج نرای جنگهای تابستانی بود این 
مار ح مصاعف می‌رشد و تا پانصد هزار دیار یا بیشتر درماه می‌رسید *. 

حکومت او شماری از تواناترین رجال اندلس را از وزرا و کتاب دراختیار 
داشت . از وزرای او ابو مروان عبدالملاك بن شهبد و محمد بن جهور و عیسی بن 
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فطیس و ابوعبداله ين عباش و احمد بن محمد بن حدیر و محمد بن حفص بن جابر 
واحمد بن حزم پدر فیلسوف شهیر ابن حزم بودند. احمدبن‌سعید بن حزم تو آنمندترین 
و مقرب‌تردن وزرای او بود . او را درسال ۳۸۱ ه پیش از دیگر وزرایش به‌اين مقام 
بر گزیده بود وجنان بدو اعتماد داشت که در برخعی مواقع که از پابسخت دور می‌شد 
او راجانشین خود می‌ساخت و انگشتری خویش به‌او می‌سپرد ۰ ظاه رآ چون ابن‌حزم 
به‌او ح قدرت خود در تصرف درامور رسید باد غرور دردماغش افتاد واز او کارهایی 
سر زدکه ابن ابی عامر با او دل بدکرد و از وزارت معزولش ساخعت و او را یرای 
سر کشی به‌یکی از ایالات غربی فرستاد . ولی پس از چندی به‌سسند وزارت بازش 
گردانید ء زیرا خود را نیازمند رأی و انديشة اومی‌دید . ابن‌حزم از اکابر اهل علم و 
بلاغت بود "۰ یکی ازدبیر انالمنصور؛ عیسی بن‌سعید الط خ‌بود. عیسی ازدبیر ان دیرین 
او بود و از زمان حکم المستنصر درشمار یاران او بهحساب می‌آمد . پس در سایة 
حمابت او به‌بالاترین مقام‌رسید . علاوء براین ازخحواص و رنفقای او درمجالس انس 
بود» چنانکه درمیانشان رسم تکلف برافتاده‌بود . دیگر از دبیران المتصور ابومروان 
عبدا املك بن ادر یس الخولانی و خلف‌بن‌حسین‌بن‌حیان پدر ابن‌حیان مورخ اندلسی 
برد . وزیر ان و دبیرانی با اینچنین خصال و سجایا خود در موفقیت ابن‌ابی‌عامر در 
اصلاح آمور و ارتقای احوال » نيك موّثر بوده‌اند ۰ وزبران و دبیران او بیشترشان 
به‌نءاندانهای اصیل که نسل درنسل صاحب مناصب بوده‌اند . چون آل شهید و آل عبده 
و آل جهور و آل فطبس و آل حدیر که ارکان دولت اموی را طی سالها برپای داشته 
بودند » نتسب بودند . برخی از این‌رزیران را با المنصور محمدبن‌ابی‌عامرعلایق 
دوستی بود واو را که خحود دوستار شعر وادب بود درمجالس انس وشراب به‌اشعار 
و طایف و ظرایف خودش سر گرم می‌داشتند . یکی از اینان عبدالملك بن شهید بود 
و یکی ابوعبداله بن عیاش و دیگری عیسی بن سعید . از کسانی که در ایام حاجبی 
او با او مراودت داشته بود بعد ازمصحفی ۰ علي بن‌جعفر بن <مدون الاندلسی و 
سردارسپاه غالب بن عبدالرحمان بود که هم سبهسالار لشکر بود و هم حاجب دربار» 


۰ این‌الابار , اعتاب الکتاب , نسخه خطی اسکوریال , بر گهای ۵۳ و۵۲ . 


و دیدیم که جگونه‌آن دو به‌هلاکت رسیدند"". 


۳ 


سر گرم بودن مداوم المنصور محمد بن ابی عامر به‌امورنظامی اورا ازپرداختن 
به کارهای بزر گک عمرانی بازنداشت . مدینةالزاهره و قصرهای باشکوه وباغها و 
بستانسراهای دلنواز آن را بنا کرد . چذانکه گفتیم » آنجا را مر کز فرمانروایی خحود 
قرارداد . سپس در کار آن شهر کی با قصرها و باغهای زیبا سانعت و آن را عامربه 
نامید و برای استراحت غالباً به آنجا می‌رفت . اين دوبخشی که درخار ج شهر قرطبه 
پنا شده بود ذوق شاعران را برمی‌انگیخت و آنان در باب آنها قطعات زیبایی بهنثر 
ونظم سروده‌اند. ازجمله در وصف عامریه ابیات عمرو بن ابو الحباب‌است آن روزی 
که در آنجا نزد متصور رفت و گلهای با غرا همه‌شکفته دید : 
چ لایوم کاایوم فی ايامك الاول». ۰ 
بالعامرية ذات الماء و الظلل 
هواژها فی جمیع‌الاهر معتدل 
طیباً و ان حل فصل غیرم‌تدل 
ما ان یبالی الذی یحتل ساحتها 
بالسعد الا تحل الشمس بالحدل 
کانما غرست فی ساعة و بداالس 
وسان من حینه نها علی عجل م: 
ازمهمترین اعمال او قسمتی است که به‌مسجد جامع افزوده است . قرطبه از 
ایام الناصر رو به‌گسترش نهاده‌بود وشمار ربضهای آن به‌بيستويك ربض رسیده بود. 
«مر ربفی خود» بزرگترین شهر اندلس بودند» . اين!اخطیب يك يك نامهای این 
ربضها را برمی‌شمرد و به‌تفصیل درباب آنها سخن مي‌گوید . طول خندقی که بر گرد 


۱ رجوع کنید به این عذاری» الببان) فرب . چ ۲ص ۰۲۸۶ ۰۱۲۸۷ ۲۹۰ ۰۲۹۹ این لعلمب: 
اعبال الاعلام , ص ۰۷۰ ۷۵ و۰ ۸. اامقری , قحاهعلب . ج ۱ص ۰۲۷۴ ابنبسام, الذخیره, 
القس الرابع» ج ۱/ص ۱۷ د۵۶. 


2۷ تار بخ دولت اسلامی درانداس 


شهر بود جز ناحيةً نهر چهل وهفت هزارو پانصد ذراع بود بعنی به‌فدر شانرده میل ۰۱۲ 
شمارسا کنان قرطبه بخصوص وقتی طوایف بربر بهآنجا سرازیر شدند یعنی در آغاز 
حکومت او روبه ازدباد نهاد» چنانکه رواقها و صحنهای مسجد جامع راگنجای آنان 
نبود؛ بخصوص در روزهای جمعه . منصور چنان دید که درجانب شرقی مسجد جناح 
جدیدی بیفزاید ۰ زیرا ناحیهٌ غربی پوسته به‌قصرها بود ۰ در سال ۷ ۷/۸ م 
کار بنا را آغاز کرد و دز کنار مسجد از شمال به‌جنوب زهینی را که مساحت آن به‌قدر 
مساحت اصلی مسجد بود جهت بناآماده ساخعت و کوشید تا بیش از زیور و زینت 
ظاهری از استحکام بنا بر خوردار باشدو درست بهقربنةٌ بنای قدیمی ساخته آبد ء برای 
اجرای جنین نقشه‌ای از بسیاری از خانه‌ها و اما کن آن منطته سلب مالکیت شد . 
ابن ابی عامر می کوشید باران خودرا و ادارد که بهای خانه‌های مردم‌را عادلانه پردانعت 
کنند . با اين افدام حجم مسجد دوبرابر شد و زمینی را که صدوهشناد مثر طول و 
صدوسی وپنج متر عرض داشت دربرگرفت . برای بنای این مسجد خیل عایمی از 
اسیر ان مسیحی را به‌کاز و اداشت . اینان در جنگهای مختاف اسیر شده بودند .گاه 
خحود نیزدر کار بناشر کت می«ست» شمارستو نهایآن از کوحك وبزر گث به‌هز ارو 
چهار صدوهفده عدد رسید وشمار جلچراغهای آن از خرد و کلان به‌دوبست وهشتاد . 
آنان که درعهد ابن ابی عامر در آنجا وظف به‌کاری بودند از امه و قاریان و امناو 
موذنان و خحادمان و غیرابشان صدوینجاه تن بودند . مسجد جامع وحوالی آن خود 
به‌نوان ربضی مستقل دارای عربف و نگهبانان جداگانه بور"". جناح یکه منصور 
به‌مسجد قفرطبه افزوده است تا بدامروز با همه روافها و طاقها و ستونهایش برپاست 
و با آنکه طاتهای دوسوی آن را به کلیسا و معابد تبدیل کرده‌اند باستانشناسان آنجا را 
«مسجد منصوره می‌نامند ۷۲۰ 

المنصور محمد بن ابی عامر پل ثرطبه را برروی رود وادیالکبیر تجدید بنا 
کرد. اینبل پشت مسجد جاسم است . در اصل پل رومی بود. سمح بن‌مالك امیر 


۴۲ ابن‌الطیب. اععالالاعلام ص۱۰۳ . 

۳ اآبنلخدایب, اعبال)لاعلام, ص۱۰۳ 

۴ رجوع کنید به: ابن‌عذاری.! بیان لیفرب , ج ۲/ص ۳۰۶ - ۳۰۸. المتری. نفح‌العلیب. چ ۱/ 
ص۳۵۷ . نیز کتاب مهن ؛ الاارالاندلب الباقید . ی ۱۸ - ۲۸ 


اخلاق وصفات الهتصور ین ابی‌عامر 0۳ 


اندلس آن را يك‌بار تجدید بنا نمود ۰ چون ار به‌امارت رسید درسال ۳۷۸ ۹۸۵۸/۵م 
باردیگر آن را تجدید کرد . این‌کار يك‌سال‌ونيم مدت‌گرفت وصدوچهل «زار دینار 
هزینه برداشت ومردم قرطبه از بنای‌آن منتفع‌شدند . 

علاوه بر پل قرطبه پل استجه را نیز بر نهر شنیل از۵عبه‌ای نهر و ادی‌الکبیر 
بنا کرد و برای بنای‌آن رنج فراوان و هزينة بسیار می‌برد» ولی برای ارتباط قرطبه 
باشهررهای غریی وجنوبی بنای آن ضروری برد" . 
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اامنصور محمد بن ابی عامر با آنکه در برخی موارد برای اجرای مقاصد 
عویش دست به‌اعمالی خشونت آمیز می‌زد از صفات و سجایای محمود بی‌نصیب 
زبود . بخشنده وسخاو:مند بود . به کسانی که لابق و شاه بخششهای خود می‌بافت 
با کسانی که و ابستة به‌او بودندصلات کر امند می‌داد. همچنین‌فقرا و نیاز مندانرامحروم 
نمی‌داشت و دراین باب حکایات بسیار آمده است . 

همواره بر عودمی‌با لی دکه ازخاندانی کم مایه برخاسته و به آن مقام رفیع دست 
یافته است . ابن حیان مورخ اندلس در کتاب خود ابا« الددلةالمادریه از پدرش 
خحلف بن حیان که دبیر ابن ابی عامر بود حکابت می کند که روزی به‌سب خلافي 
که از او سر زده بود ملامتش کرد . خاف بن حیان بترسید و زبان به‌زاری وتضر ع 
گشرد . ابن ابی عامر با او مهربانی کرد تا ترسش فرونشست و چند روز دیگر که با 
ار تنها شد اورا گفت : «آن روز آن همه تضر ع و زاری تو را نپسندیدم که ه رکس 
به‌خد! ایمان داشته باشد هر کاری را به‌حول وقوت الهی متسوب می‌دارد ومن یکی‌از 
ابزار خداوندم که به‌قدرت اوعمل‌می کنم وبه‌ازن و و ازخود هیچ‌اختباری ندارم... 
پس آنهمه از من مترس. من پسر زنی پشم‌ربس از بل تمیم هستم و از دسترنج او 
نان خورده‌ام . رشته‌های او را به‌بازار می‌بردم ومی‌فروختم. پس ارادهٌ عداوند چنانکه 
می‌بیتی دررسید و من بدین‌مقام رسیدم . اگر اکنون به‌ناتوانان و مظاومات نپردازم 
۵. این عذاری, البیاناله‌فرب, چ ۲/ص ۳۰۹ . المقری. نفحاهلبب. ع ۱/ص ۱٩۱‏ ۰ این لیب 

اععال الاعلام , ص ۷۶ 


2:۷۴ تاریح دو لت اسلامی درا ندلس 


با به‌جهاد اعدای دین نروم دربرابر باریت‌الی چه پاسخ خحواهم داد ۳48 

المنصور مردي پرهیز گار وموین واهل‌یقین وخداترس بود. چون به‌یاد خدا 
وعذاب اومی‌افتاد برخود می‌لرزید و این ازمردی چون او که برای تحثق‌اطماع خود 
صد خون می کرد شگفت می‌نماید ؛ ولی چیزی است که راویان مسلمان‌بدان تصریح 
کرده‌اند. از دلابل آن یکی این‌است که همواره درجنگر‌ایش قر آنی‌را که بهنعط خود 
نوشته بود با خود داشت و درهر مناسبتی ازآن مي‌خواند". 

در روایات اسلامی از داد گری ابن ابی عامر و برایی او در احقاق حق و 
انصابی مظلومان دادن سخنها آمده است . صاحب البیان!لمفرب حکابات جندی از 
دادخواهیهای مردم برضد بزرکان خدبه و حواشی او نقل کرده است» یعنی کسانی 
که می‌پنداشتند به‌اعتبار ماع و منصبي که دارند می‌تو انند مرتکب هر ستمی شوند ؛ 
ولی ابن ابی‌عامر داد مظلو مان می‌داد وظالمان را بهسزای خود می‌رساند . دیکتر از 
صفات پسندیده او بردباری و شکیبایی وخویشتنداری اوست . واين درحالی است 
که بیمش در داها جای کرده برد وهمگان از هیبت او بهوحشت مي‌افتادند . 

از صفات و عادات ناپسند او آزمندیش به‌شرابخواری بود . این صفت ناپسند 
در تمام عمر دست از او برنداشت . تنها دوسال پیش ازمر کش ازشرابخواری توبه 
کرد . ابن‌الخطیب برای ما توضیح می‌دهد که چگّونه با شراب, روز را به‌شب 
می‌رسانید"". 


0 


اکنون به‌جنبةً دیگری از روحیات و صفات المنصور بن‌ابی‌عامر می‌پردازیم 
المنتصور جنانکه دردیم در خاندان علم و ادب بالیده شد . وبرحسبپ سنت 


۶. این‌الابار اعتاب الکتاب» تسحهٌ خطی اسکوریال, بر گک ۵۶. 

۷ این‌عذاری, اببان الفرب ج ۲/ص ۳۰۹ و۰۳۱۰ این خلدون, اابر. ج ۴ص ۰۱۴۷ 
۸ این عذاری. الببانا(عفرب , ج ۲/ص ۳۱۰ - ۳۱۲. این‌الابار, الحلفالبراء, ص 1۵۱. 
این عذاری: !ابیان‌المغرب , ج ۲ص ۰ انا لخطیب. اعبال‌الاعلام , ص ۰.۷۵ 


خانوادگی عویش درعلم فقه براعت یافت و درعلوم شراعت و ادب به‌استادی رسید. 
درشرابطی بودکه می‌تو انست درمیان علمای زمان بر ای خود جابی‌باز کند» ولی 7قدیر 
چنان خواست که درگیر کشمکشهای سیاسی شود . 

ابن ابی‌عامر با و جود در گیر شدن بااینگ و نه کشمکشها درتمام عمرخود همچنان 
دوستدار عام وادب بافی ماند و علما و ادبا و شعر ا را با صلات و انعامات خحویبش 
می‌نوانعت ودرهنگام فراغت و لهو آنانرا به‌سجالس انس‌خود فرامی‌خواند وباایشان 
به‌بحث ومناظره می‌پرداعت و چون خود نیز شاعری نیکو بود.گاه موضوعی را 
به اقتراح می گذاشت . 

یکی ازخواص او دراین گونه مجا لس کاتب بغدادی ابو العلاء صاعدینالحسن 
بود . او درسال ۳۸۰ ه ازمشرق به‌انداس رفته بود» در ایامی که اين ابی عامر دراو ج 
قدرت خویش بود. اين ابی عامر می‌حواست ازاو رفیبی برای ابوءلی المقالی بتر اشد 
که پیش از این در ایام عبدااررحمان‌الناصر و حکم المستنصر به‌اندلس آمده بود . 
پس اورا مقرب خویش ساخت. ابوالعلاء دزمسجد مدینة‌الزاهره می‌نشست و کاب 
خود موسوم به النصوص را برای ادبای قرطبه املا می کرد . الفصوحی کتابی است در 
آداب و اخبار و اثعار ۰ ولی ادبای قرطبه آن را ناخوش داشتند و منکر بسیاری 
از مطالب آن بودند و ابوالعلاء را به‌دروغ نسبت دادند و اورا به‌سب سرقات ادبی 
و شعری‌اش رسوا ساختند ۲. با اين‌همه ایوالعلاء صاعد ادیبی بار ع بود با روحی 
لطیف و ذهنی وقاد و بدیهه‌گوی و حاضر جواب » چنانکه بداهة بسیاری غرایب 
شعر می‌آورد . المنصور را از او نعوش می‌آمد و مورد نواخت و رعایت خویش 
فرارش داد و نام او در دیوانل ندیمان ثبت کرد و برایش راتبه‌ای نیکو معين نمود . 
دراین‌دیوان نام چندتن دیگراز ادبای معاصر ثبت بود » چون زيادة اه بن مضرالطبنی 
و اين المریت و ابن التبانی و غیرایشان . ابوالءلاء صاعد شاعر خحاص او شد و دد 
+دایح او قصاید پرداغت ۰ ابن ابی عامر بعهنگام تفر ج در باغهای الزاهره اورا نیز 
با حود می‌داشت و در مجالس ادب و انس به<ضور می‌پذیرات . ابن بسام شرح 
مفصلی از این مجااس ادبی که اور! با دوستان و ندیمان خود ازجمله ابو العلاء صاعد 


۰ این شکوال, اسله. (طبمةا(قاهره)؛ رقم ۰۴۰ 


2۷۶ تاریخ دو لت اسلامی دراندلس 


بود , آورده است و بسیاری از اشعاری را که در آن مجالس خوانده شده نقل کرده 
است . بعضی از غلامان صقلابی که در زمرةّ ندیمان او بودند و از شعر و ادب 
بهره‌مند نیز درایتگونه مجالس حضورمی‌بافتند ودر گفتگوهای ادبی‌شر کت‌می کردند. 
از مشاهیر این غلامان یکی فاتن است که از همةٌ‌آنان در لغت و ادب‌اسنادتر بود . 
در واقع‌برخی ازغلامان صقلابی خود و ارث شعر و ادب بودند. یکی از آنان در آن 
ایام کتابی تألیف کرد به‌نام الا ستظیهاد دالمفالبة علی هن انکرفضل الصقالبه و بسیاری از 
اشهار و نوادر و احبارشان را درآن کتاب نقل‌نمود"؟. 

صاعد تا وفات محمد بن ابی عامر در همان مکانت خحویش بود و پس از او 
تا پایان دولت عامریان به‌اعتبار خود باقی بود . سبس ستارهٌ اقبالش افول کرد وهنگام 
ظهور فده روزگاری ناعوش داشت . در سال ۳۰۳ 2 نهانی از اندلس بیرون آهد 
و از دربا گذشته به‌صقلیه رفت و به‌امیر صقلیه پیوست و تحت حمایت او قرار گرفت 
و حالش نیکو شد . در سال ۴۱۰ ه درآنجا چشم ازجهان فروبست . 

ابن ابي‌عامر را علاوه برمجالس ادب و انس یکه‌گهگاه تشکیل‌می‌شد مجلسی 
هفتگی بو دکه برای‌بحث ومناظره منعقدمی گردید و بسیاری ازعلما و ادبا در آن‌مجلس 
حاضر می‌شدند؟۲. حتی درجنگها نیز چندتن ازعلما و ادبابی راکه بااو دوست بودند 
باخحود مي‌برد» زیرا شوق به‌بحث ومناظره حتی‌درمیدان نبرد نیز اورا رها نمی کرد. 
محمدین ابی‌عامر به‌نشر علم و معرفت درمیان طبقات مختاف مردم هم سخت علاقه 
داشت . در قرطبه دارالعلمهای بسیار تأسیس کرد وبرای‌آنها اموال‌گزاف معین‌نمود. 
خود بهمدارس ومساجد می‌رفت و گاه در درس طلاب علم شر کت می‌جست وه رکس 
را که درخور می‌بافت پاداشهای نفیس میداد ۰ 

منصور به‌جمع آور ی کتب شوق وافرداشت. بسیاری ازمو لفان بزر گث؛ آثار 
خودرا به‌او هدیه می کردند ؛ آنچتانکه درایام حکم المستنصر معمول بود ۰ ازجمله 
هنگامی که صاعد بغدادی کتاب الفصوحی را تقدیم او کرو پانصددینار باداش گرف ت۰۳ 

ابن ابی عامر بافاسفه ومتعلقات آن راهی‌نداشت و آن‌را مخالف‌دین می‌پنداشت. 


۰۳۱ ادن‌بسام» الذخیره , العسم‌اار ایع. ۱ص ۳۳۰۰۲ المراکشي. | ایعچب , ص ۳ [ ۰.۱۷ 
۳۲ الحمیدی. جذوذاادتتبی, ص ۰۷۳ الدراکشی, الیعجب , ص ۰ ۲. 
۳ ابن یشکوال. ااصلد. شمارءٌ ۴۰. 


اخلاق و صفات اامتصور پن ابی‌حاهر 2۳۷ 


نجوم ومنجمان را ناخحوش می‌داشت . فرمان داد از کتابخانة بزرگ اموی (کتابخانة 
حکم المستنصر ) همه کتب فلاسفه و دهریان را بیرون آرند و درحضور جمعی از کبار 
علما و در رأس ابغان ابوالعباس بین ذکوان ود ابوبکر الزییدی و اصیلی و دیگران 
به آتش کشند . بدون تردید این عمل عملی ناموفق بود و بك زیان بزرگك علمی. 
تحاورشناس سیمونت این عمل او را نکوهش می کند ومی‌گوید : حکم ثانی 
به‌سبب گرایشی که به‌علم و ادب داشت فلاسفه‌را تحت سرپرستی خود قرارداد» ولی 
محمد بن ابی عامر که پس از او آمد کتابهای فلسفی را که در کتابخانة حکم بودآتش 
زد وبا این عمل خود می‌واست خشنودی فقها را جلب کند ".۰ همچنین منجمان را 
نیز تعفیب می کرد » زیرا خبر بافته بود که یکی از آنان » محمد بن ابی جمعه در 
پیشگوییهای خود از انقراغی دولت او خبر داده است. زبان اورا برید و از آن پس 
زبان همه منجمان کوتاه شد"". 
متصور شعر نیکو می‌گفت و در مناستهابی که پیش می آمد شعاری می‌سرود ۰ 

در فخر گوید : 

رمیت بنفسی هول کل عظيمة 

و خاطرت والحرالکریم یخاطر 

و ما صاحبی الا جنان مشیم 

واسمر خطی وابیض باتر 

وانی لزجاء الجیوش الی‌الوغی 

اسود تلاقبها اسود حوادر 

فسدت بنفسی اهل کل سيادة 

و فاحرت حتی لم اجد من افاخر 

و ما شدت بنیاناً ولکن زيادة 

علی مابنی عبدالمايك وعامر 

رفعنا العوالی بالعوالی مثلها 

و اورثناها فی‌القدیم معافر 


1 ۴۰ ,6908۸۵0 86 عوطام02۵۴) ۱۵۵ 86 31610210 :51۳0861 .24 
۵ این‌عذاری, البیانا لمغرب ج ۲/ص ۱۳۵ . ایناادطب , االاتلام. مس ۷۷ . 


۵۷۸ تار بخ دولت اسلامی دراتدلی 


و در تهدید فاطمیان مصررگوید و در دل آرزوی فتح مصر وشام دارد : 
منع العین ان تذوق المناما 
حبا ان تری الصفاء المقاما (؟) 
لی دیون » بالشرق عنداناس 
قد اخلو! بالمشعرین الحراما 
ان قضوها تالوا الامانی و الا 
جعلوا دونها رقاباً وهاما 
عن قریب تری حیول هشام 
یبلغ التیل حطوها والشاما 
نمونه‌هایی از نشرشیوای او نیزدر دست استء ازجمله وصیت اوست به‌هنگام 
وفات به‌فرزندش عبدالماك. همهٌآن را ابن حیان از پدرش خحلف بن حیان نقل کرده 
است. و دیگروصیتی است به‌غلامان خود که آن نیزدر کتاب ابن حیان آمده است "۰ 
در وصیت منصور به‌پسر وغلامانش همه بر نامه کار او ترسیم شده بخصوص 
به‌چيزهايی که از آنها بیم داشته اشارت کرده است ۰ از جمله برمی آید که هیچ گاه 
خاطرش ازجانب بنی‌امیه آسوده نبوده است وهمواره تا دم مرگث منتظر آن بوده که 
از ابشان شری براید . حتی پس از مرگّث نیز دولت فرزندان خودرا از سوی آنان 
در تهدید مي‌دیده است. البته نظر او دراین‌باب صائب بوده است وابن یکیازنشانه‌های 


دوراندیشی اوست ۰ 


0 
درباب روابط دیپلماسی المنصور محمد بن ابي عامر می گوبیم که اوراآنچنان 
روابطی که درخعور ذکر باشد با دول دیگر نبود .و برعلاف ایام عبدالرحمان‌الناصر 
وحکم الست‌صر هیأتهای‌سیاسی وسفبران نزد او نمی آمدند» زیرا دوران فرمانروایی 
او دوران جنگهای مداوم میان اندلس واسپانیای مسيحي بود وهیچگاه میان دوطرف 

مصالحه وصلح طولانی برقرار نشد . 


۶ این بسام در الذغیره , بخش چهارم ج۱/ص ۵۸-۵۶ نص این دو دصمت دا از ابن‌حیان‌نقل 
کرده . این| اخطیب نیز آنها را در اععال‌اعلام. آورده است . ص ۸۱ و۸۲ 


اخلاق ومفات | اهندوربن‌ابیعار 2۷۹ 


آنچه می‌توان به‌ز کر آن پرداحت دو حادثهُ «مانند است : یکی از آنهاآمدن 
برمودوی دوم پادشاه لیون است بدقرطبه درسال۹۸۵م ۰ برمودو به‌او پناه جسته بود 
تا او را دربرابر اشرافی که براوخرو ج کرده بودند باری دهد. ابن‌ابی‌عاه‌ر باری‌اش 
داد .آنچه درخور ذکراست این است که برمودو دخترخود ترزا ۲6۳۵50 را پس از 
این به‌نزدش فرستاد تازن او شود. ابن‌ابی‌عامر نیز او را بپذیرفت و به‌زنی گرفت یا 
به‌صو رت کنیز درتصرخود نگهداشت. . 

حادهُ دوع که ازمعهمثرین حوادث ایام این‌ابی‌عامر است» آمدن سانچو گارسیا 
پادشاه ناوار است به‌نزد او . سانچو آهده بودکه از اور بخشایش خواهد وبا اوپیمان 
صلح بندد . جنیهٌ جالب این و اقعه این‌است که سانچر گارسیا پدر زن ابن‌ابیءامربود 
و درسال ٩۹۸۱‏ دخترخود را نرد او فرستاد و ابن‌انی عامر نیز با ار زناشویی کرد و 
آن زن به‌اسلام گروید و «عبده» نامیده شد. عبده ازجمله زنان سو گلی او بود وبرابش 
عبدالررحمان را آورد. عبدالرحمان را «شاجوله با «سانغول» با «شانجه» که صورنهایی 
است از سانجو ‏ نامیدند تا همنام جد مادری‌خجود پادشاه ناوار باشد . سیس رابطةٌ 
دوستی میان او وسانجو پدرزنش پس‌ازچندی به‌دشنی بدل‌شد و ابن‌ابی‌عامر نبرد با 
ناوار را از سر گرفت و پی‌درپی به‌آن دبار لشکر کشید تاآنگاه که سانچو خواستار 
صاح شد وبهقرطبه آمد و خعواست که گناهش را ببخشد . سانچو درسوم رجب سال . 
۸۲ چهارم سپتامیر ٩٩۲‏ م به‌فرطه وارد شد . السنصور از آمدنش خوشدل شد و 
سرداران بز رگ و افواجی از سپاه را در مو کبی پرشکوه به‌استقبااش فرستاد . در 
رأس این گروه عبدالر حمان وه سانجو بود که‌هنوز کرد کی بود در گهو اره .آمده بود 
:| نباي حود را استقبال کند و به‌قصر ااراهره برد ۰ جرن سانچجو راچشم بر وه تجود 
افتاد . از اسب فرودآمد و بر دستش بوسه داد . سس با آن مو کب رهسیارقصر شد. 
سیاهیان تمام‌سلاح در دوطرف‌راه به‌انبوهی‌صت کیده بودند. غلاه‌ان وصهالبه نیز از 
درتا داخل‌قصر در دوصف ابستاده‌یو دند . سانچو از آ نچه دیده‌بود به‌حیرت‌افتاد و در 
عصر همان روز به‌مجلس این ابی عامر داحل شد . او با شکوه تمام ند بود و 
وزرا و بزرگان و دواتمردان در دوسویش ایستاده بودند . چون سانچو چنان دید 
سرفرود آورد وچندباریر زمین بوسه داد. سبس بر دست و پای او بوسه زد . المنصور 


۰ 0 (1947 ۳۵۵۲۱8) 210) اع80 مدع مب :او0زم .۴.3 .27 


۵۸۰ تا ین دولت اسلامی دراندای 


اين ابی ءامر گفتش بر کرسی مرصعی که برای او در نظر گرفته بودند بنشیند ‏ مردم 
باز گشتند و بادشاه‌مسیحی و ابن‌ابی‌عامر تنها ماندند و گفتکو آغاز کردند. سبس‌سانچو 
بیرون آمد و خلعتهای سلطانی ازبی‌او روان شد. چون شب فرا رسبد مجلس پپرا کند. 

آمدن سانچو به‌ترطبه واستقبال او یکی از روزهای دیدنی قرطبه بود . در آن 
روز باردیگر نشانه‌های‌بارز پیروزی‌اسلام بردشمنانش آشکار گردید وخاطرة روز گاران 
عبدالرحمان التاصر و آمدن پادشاان مسیحی را برای عقد قراردادهای صلح : 
زنده سانعت"۳. 


۳ 


مورنعان اندلس و مشرق درباب صفات و سجایای المنصورمحمدین‌ابی‌عامر 
بسی سخذهاگفته‌اند. این سخنان عواه مو جزوخواه مفصل» ازعمق تقدبر و اعجاب 
آزان حکایت دارد ۰ درعین‌حال جنبه‌های سیاه و ناپسند اعلافي این‌نابغة بکتا را از نضر 
دور نداشته‌اند . 

ابن اثیر دروصف او می‌گوید : «مردی دلیربود با روحیه‌ای قوی و با تدبیر . 
عالم و دوستدار عاما. به‌مجالست و گفتگو باایشان مشتاق. علما را درمناقب اوسخن 
بسیاراست وبه‌نام او کتابهای بسیار تاألیف کرده‌اند.»" ابن خلدون گر بد: «مردی‌ر دمند 
و دلیربود]گاه از فنون نبرد ودیندار.» " فتح‌بن‌خاقان در کتاب خحود ۰(مطمح‌گوید: 
«در کاردا از همه پیشتدهتر بود و قویدت و با هییت و صاحب‌استقلال اندیشه . چون 
به‌تدبیر امور خحلافت پردانعت در مدعی‌را که بر سرراه دید برجای خود نشاند . کاردا 
را به‌نیکوترین وجه انجام می‌داد ومشکلات را آزپیش‌بای دور می‌ساخت تا مملکت 
را به‌انتظام آورد وامن‌و آسایش دردهه‌جا حکه‌فرما ساخت. بیست‌و اند سال بر انداس 
فر ماترآند . هبچ‌چیز؛ زلال سعادت او تیره ساعت و به‌مکروهی دچارنشد. روز کار 
او بهترین روز گاران مردم اندلس بود.»"۲ 
۸ رجوع دید به: آین‌الدعیب. اعال تام ص۶۲ ۷۳۰۶ ۰۷۴ 
9 انناثیر. ال ۰ ج۹/ص ۱ ۶. 


۳۰ این‌خادرن. البر ۰۱۴۷/۴ 
۱ ان‌عذاری, الیبانالیغرب ۰ج ۲ ص۹۳ ۳ ا(مقری, نفع‌الاب ج ۱ /ص۹ ۰۱۸ 


اخلاق وصفّات المتهور بن‌آبی‌عامر 2۸ 


ابن‌حیان زندگی او را دراین عبارات ترسیم‌می کند : «ابن‌ابی‌عامر دراندلس 
همان رفتاری را باهشام‌داشت که‌درلمبان در مشرق‌بانخاندان‌عباس. المنصوربه‌عواستهای 
خحود رسید و در زندگی خویش کاميیاب گردید و دولت خود بعد ازخودبرای‌فرزندان 
به‌میر اث گذاشت . بدون‌اینکه به‌سپاهی‌وبرهٌ خحرد نیازداشته باشد با به‌عشیره‌ای متکی 
باشد بامالیو اف رهز وه کند صاحب چنان دو لتی‌شد و رسوم و آثار دولت پیشین بزدود 
و راه و رسم خوبش مجرا داشت .۳" 

این لخطیب درجند جای او را ستوده ست : «... متصور پنجاه‌وهنت جنک 
کرد و درهمه پیروز شد و تاهنگام مر گک‌ستار؛اقبالش برفراز سرش می‌درخجشید.»۳۳ 

مورخ بسوعی‌اسیانیایی اورا سباستمداری بزرگث و سرداری توانا می‌خو اند 
که هرشورشیرا فرو نشاند. درعین حال مردم دوستش می‌داشتند وشهرت وهییت او 
شهرت و هیبت همه سرداران بزر گك را تحت الشماع قرارداد . او هر شهری راکه 
در برابرش «قاومت می کرد فرومی کوفت. ولی اجازه هم نمی‌داد سپاهیانش با مردم 
شهری که تسلیم او شده‌اند رفتاری ناپسند داشته باشند؟۲. 

مررخ اسبانیایی دیگر می‌گوید : « اسلام در اسپانیا در ایام ابن ابی‌عامر 
به‌او جح قدرت خردرسید . مسیحیان شمال حالت دفاعی به‌خودگرفتند وهمواره چون 
محنت‌زدگان گوبی زنده‌اند تا برای دولت اموی جزیه بفرستند و اسلحه تهیه کنند یا 
اسیرفر اهم ساز ند.»*۲ 

دوزی درباب اوچنین نتیجه گیری می کند : «المنصور ازجهات مختلف مردی 
بزرکث بود و لی‌هنگامی که به‌مبادی خلقیات اومی‌بگریم نمی‌توانیم دوسّش بداریم 
و دشوار است که از او دچار اعجاب شویم.»*۲ 


۳۲ این‌بسام۰ 1( <ررد. اامسم‌الرابع. ۰۴۳/۱ 
۳ انا ل#طیب. اعالااعلام. ص۵۸ و۴ ۰۷۵۷ 
۰ ۵۱۲۴۵) یا و[ ۵ ۷ فطومعت 0۵ قع۱از۶ م۲118)021 :ناع90ع]۱ -] .34 
۰ 0 ,010 اف فهمن۴۳۵8۵ ضا :۲188۱ ۷۰ ۰ -35 
۰ 0 ۲۱۰ ۷۵۱۰ .)۳115 :۲02۷ .30 


فصل سوم 
ممیاللأك هسیحنی اسبانیایی 
در خالال قر ك‌ دهم میللادی 


چون درنیمةًدوم قرن‌سوم هجری/نهم میلاد ی آشوبها وقانه‌های داخلی‌اندلس 
به‌او ح خود رسید -واین همان چیزی است که اصطلاحاً فتنهٌ بزر گش می‌خو انند س 
نیروی نظامی مسلمانان دراین کشمکشها به‌ضعف گرایید و اسپانیای مسیحی ازحمله و 
مجوم مسلمانان زمانی چند آسوده خاطر گردید و نفسی به‌راحت کشيد و تن‌وتوشی 
یافت وروی به‌رشدونمو نهاد و اساس حکوم‌هایش استواری‌گرفت . هنوز قرن دهم 
میلادی آغاز نشده بود که مملکت لیون که جانذین مملکت جلیةبه شده بود تسلط خود 
را بر ولابت قشتاله بعنی اراضی وسطای ناحيةٌ شمال اسپانیا بسط داده بود و ازحیث 
نیرومندی به‌سطحی رسید که می‌توانست یامملکت اسلامی‌در گیرنبردی سخت شود . 

دیدیم که این نبرد در عهد عبدالرحمان الناصر به او جح خحود رسید و با آنکه 
عبدالر حمان الناصر توانسته بود فتنه‌ها را فرونشاند و قدرت رزمی اندلس را احیاء 
کند ولی پادشاه مسیحی اردونیوی دوم توانست در نبرد شنت اشتبن درسال 0٩۱۷‏ 
برقوای مسلمانان پیروز گردد . 

جنگ سنتاشتبن و جندباردیگر تجاوزمسیحیان به‌اراضی اسلام برای حکومت 
قرطبه هشداری عظیم‌بود. ولی مر گك اردونیوی دوم درسال ٩۲۵‏ م این شور وشوق 


عملکت مسیحی اسپا نیا وی در ..- 2۸۳ 


قومی‌را که دراسپانیای مسیحی به‌غلیان آمده‌بود موقتًمحدود کرد زیرا بر ادر و جانشین 
او فرو یلا تنهايك سال‌حکومت کرد. چون فروبلابمرد! تش نزا میان‌سانچو والفونسو 
پسر ان آردو نیو برافروخته‌شد و کاربه آنجا منتهی شد که‌الفونسو به‌باری پدرزنش‌سانچجو 
پادشاه ناوار برتخت سلطنت‌دست یافت. سانچو مأیوس‌نشد وسپاهی گرد آورد وتاج 
برسر نهاد و خودرا درشنت یاقب درافصای جلرقه‌پادشاه خو اند سپس به‌لیون حماه‌برد 
و آذرا محاصره نمود وبر آن استرلایافت وبه‌جای برادر برتخت سلطنت جلوس کرد. 
پادشاه ناو اربه‌باری الفو نی برحاست تاتو انست برادرش را منهزم سازد و باردیگر 
برشهر لبون مستولی کردد » جز آنکه برادرش سانچو همچنان در جلیفیه در دعوی 
حویش پای می‌فشرد . 

این‌جنگت داخلی چندسالی به‌درازا کشید. اولين مرحلهٌ آن وقتی به‌پایان رسید 
که سانچو پسر اردونیو درسال ٩۲4‏ م درگذشت و پادشاهی بر برادرش الفونوی 
چهارم , بدون هیچ منازعی» قرارگرفت. سپس مرح دوم درسال ٩۳۱‏ م آغازشد. 
دراین سال زوجهة الفونسو در گذشت و او ازمر کك زن حویش سخت اندوهگین شد 
واز زندگیهآبوس گردید و ببزهد گرایید وبه‌سود برادرش رامیرو دومین‌پادشاه لبون 
به‌همین اسم ء کناره گرفت و به‌دیر ساهاگون پناه برد و در زمر راهبان در آمد. ولی 
پس از چندی بهبود یافت واز دیرخارج شد و در فلعة شنت منکش ۹0۵0088 خود 
راپادشاه خو اند. این کار او درنظر راهبان عیب بزر گی‌بود. ازهمه‌جا درحق اوزبان 
به‌اعتر اض گشودند تا او باردیگر به‌رهبانیت باز گر دید . درو آفع بر پیکر الفو نسوجامةً 
ردبانان از تا ج‌شاهان بر از نده‌تر بود» زير ابه کلیسا بیشتر ازمیدان جنگ دلبستگی‌داشت. 

دیری نپایید که برادرش رامیرو به‌باری شورشیان طلیطله تشکربرد . الفو نسو 
فرصت‌را مختنم شمرد » از دیر بیرون آمد و بابرخی از یارانش به‌شهر لبون رفت و 
بر آن مستو لی گردید . رامیرو شتابان باز گت و برادر را درشهر به‌محاصره افگند و 
تا توطثه‌ها وسر کشیهایش را محدود کرده باشد جشمانش‌را میل کشید ۰ مه‌چنین سه 
پسرعم خود فرزندان فرویلا را که درشورش با اویار شده بودند نابینا تمود - 

یکی ازمنتقدین امروزی اسپانیا درباب این قساوت رامیرو نوشته است: « از 
عموبتی که رامیروی دوم در حق برادرش الفوتسو و بسرعموهایش رواداشت آدمی 
به‌لرزه می آید » زیرا گذشت این‌قرنهای طولانی برای محوخاطرة این‌جنایت نابیتا 


۸۴ تاریخم دو لت اسلامی دراندلی 


کر دن جشمان يك‌انسانکافی نیست. ابنکنجه‌ای است از آن گو نه که درمیان گوتها 
رایج بود . آنان بودند که غالبا خو یشاوندان خود را چنین عقوبت می‌ کردند» و لی 
می‌بیتیم برخی ازپادشاهان ماهم باحریشاوندان خود اینگونه رفتار می کرده‌اند.»" 

بدین طریق‌پس ازيك‌مبارزة خونین‌ملك بر رامیرو قرارگرفت . رامیروی دوم 
میا چنانکه در روایات اسلامي آمده رذمیر- پادشاهی‌دلیر بود و خودرا وقف مرارزه 
بر ضد مسلمانان کرده بود. رایرو باهروسیله‌ای که برایش حاصل می‌شد برم-لمانان 
می‌تانعت .گاه خود به‌بلاد اسلامی حمله می کرد و گاه آشوبگران‌را برضد حکومت 
قرطبه برمی‌انگیخت یاخود به‌باری‌شان می‌رفت» چنانکه در آن‌هنگام که مردم طلیطله 
شورش کرده بودند خود به‌باری انشان رفت ۰ این شورش در سال ٩۳۰‏ م برضد 
عبدالر حمان الاصربر پا شده بود .گاه نیز رامیرو خود باهسلمانان درنبردهایی‌خعونین 
در گیر می‌شد و ما از جنگهابی که میان او والناصر درگرفت سخن گفتيم . یکی‌از این 
جنگّها جنگی است به‌نام خحندق که در آن جنک در لشکر اسلام شکست افتاد. جنک 
خندق درپای دیوارهای شهر سموره درسال ۳۲۷ ٩۳۹/۵‏ م در گرفت ۰ 


بد.ید] مدن مملکت قشتاله 


اغتشاشات مملکت لیون درجانب غربی آن یعنی جلبقبه بی‌تأثی نبود. در آنجا 
نیز زعمای قوم یا کنتها برای پابرجا ساختن قدرت محلی‌خو یش هرچند گاه بر پادشاه 
می‌شوریدند. این‌اغتشاش ‏ منطمَةٌ شرقی آن بعنی قشتاله‌راهم بی نصیب نمی گذاشت. 
قشتالهرا در این‌ایام بردو لیا می گفتند. بعدها به‌سبب وجود قلعه‌های بسبار در آن ناحیه 
آن‌را قشتاله با کاستیلا وزازیویی نامیدند. این‌منطقه که به‌صورت مملکت فشاله در آمد 
به‌جانب مشرق تابلندیعای ناوار گسترده شده بود و به‌سمت جنوب از ولایت ربوخا 
تازمینهایی که بعدها آرا کون وسو براربه ناءیده شد پیش رفته بود . ساکنان اصلیآن 
بش‌کنس, اهالی البه بودند ۰ پادشاهان اوویدو با آن جنگّث درپیوستند و بهتصرفات 
ود ضمیمه‌اش کردند. پابتختش در آنزمان بور گوس بابرعش بود. بزرگان فشتاله 
ازقدیم الایام دربرابر :جاوزمارك جایقه سخت پای می‌فشردند وبرای حفظ استقلال 
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عملکت مسیجی اسپانيايی در... شدد 


محلی خود تلاش می کردند ۰ يك‌بار در عهد اردونیوی دوم - در اوایل ترن دهم - 
شورش کردند. اردو نیو برسرشان لشکر برد وبفر مانشان در آورد و بسباری‌از ایشان‌را 
گرفت و اعدام کرد؛ باقی نیز سر به‌اطاعت نهادند ۰ مردم فشتاله زبرفرمان يك رئیس 
محلی که مقر آن شهر برغش بود از استقلال گونه‌ای محدود برخوردار بودند. ابن 
رایس خود فرمانبردار پادشاه لیون بود . ولی این‌نظاه اانت آور مورد پسند کنتهای 
شتاله نبود » ازاین‌رو همواره در صدد بافتن فرصتی برای عصیان و به‌دست آوردن 
استقلال ازدست رفتهة خر د بودژد . 

این‌فررصت پدید آ مد وفث:الهردبر جنیش آز ادسازی‌خو در | درشخص کنت‌فر نان 
گونالث (در روایات اسلامی فران غنصالس) یافت» مردی که زندگی اش موضوغ 
شعرحماسی و داستانهای اسبانیایی در قرون وسطی گردید ۰ کنت باران و توای خود 
گردآورد و به‌رامیروی دوم پسر اردو نیو پادشاه ون اعلان جنک داد ۰ رامیرو در 
این‌هنگام در او ج قدرت ود بود وتازه درذبرد خندق پرمسلمانان پیروز شده بود - 
رامیرو برای شکست کنت رنج زیادی تحمل نکرد. در نخستین برخورد یروهای‌او 
را پرا کنده‌ساعت وخودش‌را اسیر کرد و به‌لیون برد وبه‌زندان تاريك افکتد وبه‌جای 
او آسور فر ناندز کنت مونزون را بهعکومت قشتاله فرسناد. پس از آن پسرخخود سانچو 
را به‌امارت قشتاله فرستاد وت صیه کرد که با قشنالیان به‌مدارا رفتار کند و درحق‌ایشان 
نیکی‌رو ادارد. ولی آتش میهن پرستی قشنالبان خاموش‌نشد وهمچنان باامیر اسیر خود 
دل یکی می‌داشنند و به‌عصیان و شورش و جنک ادامه می‌دادند تا عاقبت لشکری 
بیاراستند وعازم لیون شدند . رامیرو از عاقبت‌کارترسید و امیر اسیر فرنان گونثالث 
را از زندان آزاد کرد ولی به‌چند شرط: یکیآانکه سو گند بخورد که در زیرفر مان 
بادشاه ایو ن‌خو اهدماند و ازممهٌاملالنعود چشم بیر شد ودختر خود اوراکا را به‌ازدواج 
اردو نیو پسر بزر کّث رامیرو در آورد. فر نان گونثااث به‌ناجار هد این شرایط را قبول 
کرد . و مردم شتاله همچنان کین پادشاه لبون در دل نهان می‌داشاند و به‌امیر حود 
دلیسته می‌بودند . رامیرو بااین عمل حود یاری زعمای قشتاله را در دفاع از بلاد از 
دست‌بداد ۰ مسامانان در علال این‌احوال چندبار بهلیرن حمله کردند و دست‌به‌تاراج 
و کشتار زدند . الناصر مدینهةً سالم شهر مرزی میان اراضی ۶تاله و اراضی اسلامی 
را درسال ٩۴۶‏ م تجدید بناکرد و ازجهت دفاعی در آن استحکاماتی به‌وجود آورد . 


2۸۶ تاریخ دولت اسلامی در اتدلی 


رامیرو مجبور شد دربرابر غزوات مسلمانان حالت دفاعی خویش‌را حفظ کند . 

فرنان گونئالث در انای این احوال جای پای خویش محکم می کرد و همة 
کنت:شیتهای قشتاله را زیر پرچم خود آورد تا بتواند يك وحدت سیاسی ابجاد کند؛ 
یابه‌عبارت بهتر امار تیم-قل که پس از او به‌میراث به‌فرزندانش رسد . فرنان‌گونثالث 
توانست به‌این هدف خود نایل آید". 


۲ متلکت لبون 


دراوایل سال ٩۵۰‏ م رامیروی دوم پاشاه لیون در گذشت و برسر جانشینی او 
جنگ داخلی بار دیگر آغاز شد . رامیرو دو پسر برجای نهاده بود : یکی اردونیو 
فرزند نخسین زنس ترزا و دیگّر سانچو فرزند زن دومش اوراکا حواهر گارسیا 
بادشاه اوار. اردو نیو که بزر کتر برد مدعی بو د که او سز او ارتر به بادشاهی است ۰ 
ولی سانچو به‌پشتگرمی خویذاوندان مادری‌اش درناوار و جده‌اش تبودا ملکه ناوار 
وهمچنین به‌انکای کتت فرنان گو نذا لث‌ومردم فشتاله بابر ادر به‌نازعه برجاست. کنت 
با آنکه اردو نیو شوی دخعترش بود به‌باری کردن اومیل نداشت» زیرا از روی اجبار 
دخترخود بداردو نیو داده بود. از این‌رو دوست داشت که در کنار سانچو قرار گیرد. 
سانچو او را وعده داده بودکه املاك ازوست‌رفته‌اش را بازپس گرداند و آرزوی او 
را به‌استقلال قشتاله تحقق بخشد. بااین انگیزه‌ها کنت درناتوان ساختن مملکت لیون 
می کوشید, شا؛. خود به‌نوایی برسد, باری؛ بدین طریق میان اردونیو و لشکرهای 
متحد طرفدار سانچو نبرد در گرفت؛ ولی اردو نیو بر دشمذانش پیروز شد و آنان را 
پرا کنده سانخت و همه عصیانگر انر | برجااشان نشاند وخود برتخت استقرار بافت 
و تاعیانت پدرزن خود فر زان و نثالث راکفردهد دختر او را طلاقگفت و این زن 
مجبورشد جريمةً خحصومت پدرش بامملکت ایونرا تحمل کند . 

مسلمانان در اين نبردهای داخلی فرصت را عفتنم شمردند و به‌اراضی لیون 
پی‌دربی حمله کردند ۰ ازسوی دیگر اشراف لیون نیز برضد پادشاه خود در عصیان 
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معلکت مسمحی اسپا تما يي دا ...۰ 2۸۲ 


مستمر بودند. اردونیو ازعافبت کار بترسید ودراوایل-ال۵۵٩‏ م سفیری به‌قرطبه فرستاد 
وخواستار پیمان صلح باعبدالرحمان الناصر گردید . ء,دالرحمان التاصر اجابت کرد 
و سفیرخود محمد بن الحسین را تزد او فرستاد و میانشان پیمان صلح منعقد گردید . 
اردو نیو تعهد کرد پاره‌ای از دژهاییرا که درمرز دوم‌لکت است تعمیر کند و بعضی 
را راب نماید ۰ اردونیو پس‌از این معاهده به‌اندك مدتی بمرد و بر ادرش سانچو 
به‌جایش نشست . نخستین اقدام او لغو قرارداد با عبداآرحمان الناصر بود . التاصر 
به‌ناچار اعلان جنگث داد وحا کم طلیطله احمدبن یعلی را باكشکری به‌لیون فرستاد. 
احمد جنگث در پیوست و اراضی لبون را زبر پی سپرد ۰ سانچو به‌ناچار خواستار 
صلح گر دید وهمان عهدنامه‌ای را که میان الناصر وبر:درش بسته شده بود به‌رسمیت 
شناخت . بدین گونه میاد دوفربق صلح برقرارشد ‏ 

از دیگر سو فر نان گو تثالث از سیاست حصو مت بامه‌اکت لیو ندست بر نمی‌داشت. 
پیش از آنکه سانچو به پادشاهی نشیند اورا برضد بر-درش اردو نیو یاری کرده بود؛ 
ولی چون سانچو برتخت نشست برحسب خحصومنی که بام‌ملکت لیون داشت دشمنی 
آغاز کرد . کنت فرنان آرزو داشت که دخترش اوراکا مطلقة اردو نیری سرم پس از 
آنکه باپسرعم او امير اردونیو ازدواج کرد برتخت شاهی لبون نشیند ۰ دست‌روز گار 
به‌باری‌اش آمد و آرزوی اوتحقق یافت . 

ازاین فرار که اوضاع پس از اند کی در مدلکت لیون به‌هم خورد ۰ اشراف 
برسانچو شوریدند واورا ازتخت فرو کشیدند . دلباشان آن‌بود که درجنگث ازبرابر 
ما نان :وان که اوعد کید مب شرع اتتاشی 4 مدع رال باس 
بنشیند و نه‌فرماندهی لشکررا به‌عهده گیرد ۰ سانچو به‌نزد جده‌اش تبودا ملک ناو ار 
به‌بنبلونه گر بخت. اشراف درلیون وقشتاله پارشاه جد:دی بر گزبدند . او اردونیوی 
چپارم پسر الفونسوی چهارم عموی پادشاه مخلو خ بود. اردونیوی چهارم گرژپشت 
و زشت‌روی‌بود و زذت‌خوی ‏ ازاین‌رو او را «گربد» نایز 8۱ لب داده بردند . 
سازچو به!لناصر پناه برد. الناصر طبیبی بهردیر ا از فر طبه نزد اوفر ستاد تاعلاح قربهی 
او کند و در سال ۹۵۸ ۳۴۷/2 د تیردا خودآهنگت قرعلبه کرد . فرزند جوان خود 
گارسیا سانشز را که خود به کفالت او فرمان می‌راند و نیز سانچو پادشاه مبخلو ع را 
با عود به‌ترطبه آورد . الناصر از آنان استقبالی شایاد به‌عمل آورد و دربرابر تعهداو 


۹ تار یش دو ات اسلامی در انلس 


که گفته بود بء‌ضی ازدژها مرزی‌را به‌مسلمانان تسلیم‌دارد وبضی‌را خر اب کند وعده 
داد که اورا به‌بادشاهی اش باز رداند. سپس اورا به‌اموال وسپاه پاری‌داد و اوبه‌غزای 
لبون رفت . ناو اربان نیز در همان وقت ولابت قشتاله را از سوی مشرق مورد <ءله 
قراردادند ۰ این‌جنگت جدید خانگی به‌پیروزی سانچو وجلوس باردیگر او برتخت 
شاهي و فرار اردو ینو به‌برغش انجامید . 

نوت پیسانی را که با مسلمانان بسته برد بشکست و از تعهد خود سرپیچی 
کرد. قضا را عبدالرحمان الناصر پس ازاندك زمانی در گذشت وهملکت لبون و ناوار 
زمانی چند آرامش بافت . فر نان گونثالث نغمةٌ دبگری ساز کرد ۰ او فرصت جنگث 
داخلی را مغتنم شمرد و اعلان استتلال شتاله نود و خود را فرمانروای مستقل آن 
خواند وبا حمله به‌سرزمینهای اسلامی بدتوسعة قلمرو خحود پرداعت . کنت فرنان 
گونثالث می‌خواست با مبارزه با مسلمانان وسیلهای برای قراردادن هیبت خود در 
نفوس مسیحیان متعصب بیابد » ازاین‌رو بی‌دربی بدمرزهای اسلامی ح<مله مي کرد . 

فرنان گو:ثالث به‌قو ول‌مورخ اسب نیابی «مردی‌بود بانبو۶ ی آميخته به و دنعو امی 
وروحیه‌ای متجاوز ودر کار خود بینا ودوستدار استقلال وطن خود فشتاله و آزادی آن 
از یو غ لیون.»" 

دیدیم که اردونیوری چهارم پادشاه مخلو ع جکّو نه به‌حکم | لمستنصر پناه برد 
وجگونه خلیفه اورا درقصر الزهراء به‌نحو باشکوهی استقبال کرد واورا وعده داد که 
تخت پادشاهی‌اش بازستاند و چ-ان سانچو از عاقبت این ادام بنرسد و نزد حکم 
کس فرستاد و به‌فرمانبرداری از او اعتراف کرد و مهد نمود که هرپیمان که درعزد 
الناصر بسته است اجرا خر اهد کرد وچون عصم او اردو نیو در گذشت باردیگر هر 
پیمانی که بسته بود بشکست . 

درچنین حالی حکم را چاره‌ای جز جنکٌث نبود و امرای مسیحی نیز راهی 
جر اتحاد پیش پای خود نمی‌بافتند ۰ پیش از این شرح دادم که چون سباه اسلام 
در بر کت هد و به‌قشتاله امین ن آورد سباه امیر آن فر نان کو تثااث درجنکّت ۵ شنت‌اشتین 
پرا کنده شد ۰ فر نان گو نثالث و هم‌پیمان او سانجو پادشاه لبون هردو خواستار صاح 
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معلکت مسیعجی اسپانهایی در... ۵۸۹ 


شدند . سیاه اسلام منطقهٌ غربی ناواردا برای تذبیه امیر آن گارسیا سانشز به‌سبب 
پیمان شکنی‌اش و حهلةٌ او به‌مرزهای اسلامی» میان سالهای ٩۶۳‏ و ۹۶۷ م مورد 
تانعت وتاز قرارداد . 

۲ ابنك دربر ابر ابن واقعیت مهم تاریخی اند کی درنگ می کنیم. قشتاله بکیاز 
ولابات قدیمی مملکت لبون بود. در آغازدمانند امیر نشينی مستقل بامسلمانان به جنگ 
بر عاست. از آن‌تاریخ درنبردهایی که میان‌اسپانیای مسیحی و اسپانیای مسامان در گیر 
می‌شد خود مکانتی‌بافت وخحردك خردلء رشد پیدا کرد زا به‌صورت بزرگترین ممالك 
مسیحی ازحیث وسعت خال وقدرت‌نظامی در آمد و درتضعیف قوای مملکت‌اسلامي 
نفشی اساسی داشت . 

سانچو زمانی‌چند درهوقمیتی دشوار و در گس بماشورشهای سران و اشراف که 
همه به‌علاف او سربرداشته بودند » حکومت کرد . چون باحکم صلح برقرار کرد 
بنابه‌میل زوجه‌اش تزرا و خواهرش راهبه البیره سفیرانی به‌در گاه او فرستاد واز او 
خواست که اجازت دهد استخوانهای قدیس پلای را به‌لیون برند . مسیحیان قرطبه 
فصد آن داشتند که استخرانهای ابن‌قدیسرا از وادی الکبیر برند . خلیفه اجابت کرد 
و آنان درسال بعد استخوانهای قدیس را بانشریفات واستقبال عظیم به‌لیون بردند و 
در کلیای حاصی که پادشاه بنا کرده و آن‌را دیر سن پلای نامیده‌بود به‌حال سپردند. 
سانچو به‌سبباشتغالش به‌دفع شورشیان, خرد نتوانست دراین مراسم شر کت کند . 
یکی از سخت‌ترین دشمنان او که مردم‌را برضد او تحريك می کرد شخصی بود به‌نام 
مسناندو اسفف شنت باقب . این اسثف درشهر و درقصر استفیخ<ود استحکاما تی پدید 
آورده بود . دلیلش‌هم این بود که می‌خواهد مزار بعغوب حواری را دریرابر هجوم 
نورمانها حمایت کند» ولی‌چندی بعد عصیان آشکار نمود و سانچو بیغ‌وده در جلب 
حشنودی‌خاطرش سعی می کرد. بالاخحره هنگامی که دید دبگر سر ان‌شو رشیان دربرابر 
او تسلیم شدداند اونبز درو ازه‌های شهر را برروی س نچو گنود . 

یکی ازسران شورشیان برضداو. ازمان اشراف, کنت گوندسالوو (غندشاب) 
سانشز حا کم‌جلییه بود. این کنت توانسته بود پایه‌دای استقلال عودرا در منطقه‌ای 
واقع میان دو رود منیو (منهو) و دوبره استوار کند و قامرو خود را تا لامیکو و 
بازو وقلمربه واقع در آن سوی رود دویره در شمال ایالت پرتغال بسط دهد . سازچو 


۰ آیزد آار رخ دو لت اسلامی دراد اس 


به‌جنگگ او رفت؛ ولی هنگامی که باقرای نعود از رود منیو(منهو) گذشت ؛ رسولان 
سرور عصیانگر را دید که نزو او آمده‌اند وپيشنهاد صلح و تسلیم واطاعت می کنند و 
گفتند نها يك خو است دارند»آنهم ابنکه‌پادشاه بااکنت دیدار کند. سانچوپپذیرفت. 
کنت دست به‌عمل پلیدی زده بود و فصد فتل او داشت . چون خوان نهادند کنت 
میوه‌ای مسموم به‌اوداد وسانشو بی آنکه تردید بعدل راه‌دهدآن‌را تناول‌کرد. نا گهان 
حالش د گر گون شد وبه‌حال مرک افناد ۰ اورا برحسب خو اهشش بهلبون بردند . 
در راه آجرین نقسهایش را بر آورد و در لیون به‌نعا کش مپردند . اين واقعه در سال 
۹۶۶ اتفاق افتاد". 

بدین‌طریق سانچوپادشاه لیون پس ازدو ازده سال فرمانرو ایی » مسموم» جهان 
را بدرود گفت . پدرش رامیروی سوم که تنها پنج سال از سنش گذشته بود تحت 
سر پرستی عمه اش ر اهبه البیره به‌جایش نشست؛ و ای بیشتر اشراف سر به‌فرمان اوفرود 
نیاوردند وسلعانت‌ش ر اتصویب نکردند. باردیگردر لیون جنگه‌ای خانوادگی مخصوصاً 
دربلاد جلیقیه آغازشد , بسياري ازسران و سروران می‌خو استند که رابطهً نود را با 
حکومت مر کزی برند و خود به‌استقلال فره‌ان رانند - در ابن ابام کسی چون کنت 
فر نان گو:؛الث که درو لایت قشتاله به‌استغلال فرمان می‌ر اند» بزر کترین‌محرك ومشوق 
ايذان بود ۰ یکی از مهمترین ابن جذبشها » شورش گو ندسالوو سانشز (قاتل پادشاه 
خود)بود ۰ اورا موای آن بودکه منطقةٌ میان دونهر منیو و دویره‌را استقلال بخشد و 
سه‌شهر مهم لامیگو و بازو وقلمربه راکه در آن سوی رود دویره بودند ضمیمةٌ قلمرو 
ندود سازد . 

درخدلال این ا<وال کنت فرنان‌گونثالث امیرقشتاله درسال ٩۷۰‏ م در گذشت و 
پسرش گارسیا فرناندز به‌جای او نشست و درهمین اوان گارسیا سانچو پادشاه ناوار 
نوزبمرد وپسرش سانچ وگارسیا جانشین اوشد . 

مور خ لافونته در باب فرنان گونثالث موسس استقلال قشتاله چنین می‌نویسد: 
«همةٌ وسابلی که کنت برای دست‌یافتن به‌هدف خود از آنها استفاده برده بود درنظر 
ما مستحسن‌نیستند . معاملةٌ او با ملولك ییون چون رامیروی دوم و اردونیوی سوم و 
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مملکت هسیحی اسها غیایی در ... اد 


سانچوی اول و اردو نیوی کربه همچذین رفتار او با گارسیا پادشاه ناو ار ناپسند بود. 
او گاه بااين‌يك برضدآن دیگر پیمان‌دوستی می‌بست و گاه آن‌يك را برضد این‌دیگر 
تحريك می‌نمود . این اعمال هرچند با مقتضیات سیاسی جور باشند ولی با حکم 
احلاق منافات دارند. البته یکی ازمفاعر او ابن بودکه هر گز بامسلمانان پیمان‌دوستی 
نبسته است و با دشمنان دین و وطنش معالحه نکرده است » اما از آغاز استقلال 
قشتاله که ممکن‌است بگوییم ازنيمةً قرن ددم میلادی؛ می‌بینیم که کنت حتی ددبرابر 
»لوكك لیون هم‌سر تعظیم فرود ناورده است.»* 

چون ما لك‌مسیحی آنروز گار وه‌قدم برهمهةٌ مسلکت لبون خود گرفتارحوادث 
راخلی بودند » مجال تجاوز به‌بلاد اسلامي را نداشتند » از این‌رو چندی در مرزها 
آراش برقرار بود . 

ملوك و امر ای‌مسیحی‌متوجه بهبود رو ابط خود بادربار قرطبه شدند ۰ پی‌دربی 
هیئتهابی بر ای‌دیدار و گفتگو به‌فرطبه‌نزد حکم‌می آمدند واز او خو استارمصالحه‌بودند. 
یکی‌از بزرگان مسیحی که خود به‌قرطبه آمد امیر جلیقیه و دیگر راهبه البیره‌سرپرست 
تخت شاهی لیون‌بود؛ وما شر ح اين دیدارها را به‌تفصیل‌درجای خود بیان کردیم . 

چون حکم المستنصر درگذشت و مسامانان چندی سر گرم امور داخلی خود 
شدند . مسیحیان یقین کردند که اکنون آن فرصت طلابی به‌دست آمده و باید اراضی 
اسلامی‌ر اموردحمله‌قر ارداد. پس‌مردم قشتاله ب‌مرزدای‌اسلامی حمله کردند و به‌سوی 
جنوب پیش‌راندند و درهمه‌جا دست به کشتار و تار اح‌زدند. محمد بن ابی»امر بر ای 
دفع تجاوزشان به‌پاعاست و دراوایل سال۷۷٩‏ ۳۶۶/۶ ه به‌غزای قثتاله رفت. پس 
ازچندی باز بهآن‌یاراکر کشید وسال بعد شهرشلمنقه را تصرف کرد. ازاین‌هنگام 
سلسله جنگها متوالی شد . جنگهایی که برپا کنندهآنها المتصور محمد بن ابی‌عامر 
بود . جنک با مما لك مسیحی درسر اسر زندگی فرمانرو ایی م<مدبن ابی‌عامر ادامه 
داشت وما اخبار آن را بیان نمودیم . 

دراینجالازم است به‌موضو ع اقدام ر امیروی‌سوم پادشاه‌لیون به یاری غاب 
الناصری برضد محمد بن ابی عامر نیز اثاره کنیم ۰ چون محمد بن ابی عامر برای 
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9 تار یج دوآت اسلامی در اند لی 


گوشمال رامیرو لشکر برسر او کشید رامیرو ازگارسیا فر ناندز امیر قشناله و سانجو 
گارسیا پادشاه ناو ار باری طلبید . محمد پن ابی‌عامر برای نبرد با اين قوای متححد 
درحرکت آمد و آن‌را درجنگث شنت منکش درسال ٩۸۱‏ م شکست داد . 

پس از این کت اشراف ابرن رأی دادند که رامپرو برای حکومت برجنان 
مملکتی صلاحیت ندارد » بابر این او را خلح کردند و پسرعمش برمودو را در سال 
۲ برخود امیر کردند. ولی رامیرو براین‌قرار گردن‌ننهاد وباران خودراگرد آورده 
آمادٌ نبرد شد . میان رامیرو و برمودو جنکك خانگی آغازشد . رامیرو دراین<الت 
به این ابیءامر پناه برد و از اوخواست برای بازپس گرفتن :َخت پادشاهی اش باری‌اش 
دهد ولی پس‌از اند زمانی بمرد و برمودو ازشرمنازعة اوبرهید . 

اماشادمانی بر مودو دیری نبایید. گروه بزر گی از اشراف باحکوهت اوبه‌ممارضه 
پرداعتند و مبارزهٌ داخلی باردیگر سربرداشت . در جنین حالی برمودو جاره‌ای جز 
پناه جستن به‌ابن ابی‌عامرنداشت. از اوباری طلبید وبه فرمانبرداری‌اش اعتر اف کرد. 
ابن ابی‌عامر نیزبپذیرفت وسیپاهی به‌یاری‌اش فرستاد ۰ لشکر ابن ابی‌عامر به‌شهر لیون 
در آمد وبدین گونه مملکت لبون تابم فرطیه شد وجربه پردانعت . 

پرمودو همینکه احساس کرد جای پای استوار کرده و تویدست شده است 
سر به‌عصیان بر داشت و برپادگان مسلم‌انان حمله برد و شهر لیون‌را ازدستذان بسند . 
اين ابی‌عامر باردیگر اشکر به‌جنکت او کشید وشهر لیوذرا بگرفت و وبران نمود و 
قوای مسیحیان پراکنده ساخت. از آذ پس پی‌درپی بهلیون لشکرمی آورد وبرم‌ودو 
را منهزم می‌ساعت. برمودو به‌ناچار صلح اختیار کرد ودرسال ۹٩۵‏ م سربه‌فرمان نهاد. 

دیدیم که المخصور محمد بن بی‌عاهر در سال 8۵۷۲ لشکر خحود به‌غزو 
شنت یاقب پایتخترو حانی اسپانیایهسیحی برد و در این لذکر کشی‌بود که بیشتر اشرای 
جلیفیه به‌او پیوست‌د . در اان هنگام برمودو هیچ راه فر اری و بنامگاهی نداشت . 
عاثیت باردیگر روی اعتذار برزمین نهاد و ازهره‌قاومتی دست بداشت ۰ ابن ابی‌عامر 
نیز خحواستهای او را پذیرا آمد ۰ برمودو پس‌از ابن‌تدليم دوسال دیگر زندگی کرد . 
آن‌دوسال‌را همه درتعمیر کلیاها ودیرها ودژمابی که درخحلال زبرد ویران شده بودند 
صرف کرد ۰ سپس درسال ۹ م چثشم از جهان فروبست . پسرش الونسوی دوم 
که کود کی‌خردسال بود به‌جایش نشست . سرپرست اوکنت منندیث گو نئالث یکی 


هملکت مسیعحی اسپانیایی دد... 2۹۳ 
از اشران مملکت بود". 
۴ مملکت ناوادر 


پیش از این به‌پیدایش ناوار مستقل در اواخر قرن نهم میلادی اشارت کردیم 
و گفتیم جگونه سازچو گارسیای‌اول‌پس ازعز آت‌گزیدن فرتون درسال ۵ ۰ ٩ع‏ به‌پادشاهی 
نشست . سانچو کشور کوچك خودرا گسترش داد و توانست حدودآن را از سوی 
جنوب تا اجره وصعت بخشد و با مسلمانان در ایام امیر ع,دایه و در اوابل عهد 
عبد الر حمان التاصر چندبار به جنگ پردازد. ءبدالرحمان الناصردرسال ۰ ٩۲‏ وسپس 
درتابستان سال ٩۲۴‏ م اشکر به‌ناوار برد وپایتخت آن بنبلونه را تصرف کرد و ویران 
نمود وقوای ناوار را درهم کوبید وبه‌مر گو نه مناومت و تجاو ز از جانب آن‌پایان بخشید. 

چون درسال۲۶٩‏ م سانچو در گذشت پسرش گاززسیا سانشز که کودك بودبه‌جای 
پدر نشست و تحت سرپرستی عم خود خمینو گارسیس ومپس تحت سرپرستی‌ماددرش 
تیودا (طوطه) که مدتی به‌نام او فرهانروابی کرد » قرار گرفت . این سرپرستی حتی 
پس از آنکه‌گارسیا به‌سن رشد رسیده بود ادامه داشت. ناوار دراين روز گاران بادو 
مملکت سیحی دیگر رابطهٌ حویذاوندی‌داشت. ازدو نیوی‌سوم پادشاه‌لیون بااوراکا 
دختر ملکه تیودا ( طوطه ) و خواهر گارسیا ازدواج کرده بود و فرنان گونثالث کنت 
شتاله دعتر دیگر تیودا به‌نام شانسا را به‌زنی گرفته برد ازاین‌رو ملکه تبودا درهرسه 
مملکت از موقعیتی شایان برخوردار بود . چون رامیروی دوم پادشاه لیرن درسال 
۰ م ازدنبا رفت ومیان پسرانش اردونبو وسانچر جنگّث داخلی درگرفت, تاوار 
در کنار سانید, 


چر پسر ملکه اوراکای ناو اری قرار گرفت وچون پس ازمر گک برادرش 
بر تخت نشست واشراف لون‌به‌علع اوبر خاستند وملکه نیودا برای باری او به‌التاصر 
پناه برد» باردیگر ناوارکمر به‌یاری اوبست . 

آنگّاه رو ابط میان ناوار و هم‌سابه‌اش قشتاله تیره شد و جنکث میان دو کشور 
درگیر گردید. کنت فرنان گّونثالث امیر فشتاله منهرم شد ودرجنگی که میان دو گروه 
در نزدیکی اجره واقع شد اسیر گردید و مدتی دراز در ناوار در زندان ماند و 
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م زایزه تاریخ دو لت اسلامی دراندای 


مملکت قشتاله روی به‌ضعت نهاد وباردیگر تامدئی آر امش برقر ارشد . 

چون عبدالرحمان الناصر بمرد وبسرش حکم المستنصر جای اوراگرفت از 
پادشاه لیون خواست قلعه‌هایی راکه متعهد شده بود به‌پدرش تسلیم کند ابتاك تسلیم 
نماید و از پادشاه ناو ارایر خواست که اسیرخود فر نان گونثالث امیر قشتاله‌ر | به‌او بسبارو. 
آن دو پادشاه خو اهشهای اورا رد کردند . گارسیا اسیر حود فرنان گونثالث را آزاد 
نمود و او به‌پایتخت‌خود برغش‌شنافت وحویشاوند حود اردو نیوی چهارمرا دستگیر 
کرد و تحت الحفظ به‌حدود بلاد اسلامی فرمتاد . اردونیو در آنجا به‌سردار سپاه » 
غالب حاکم بلاد مرزی پناه برد » سپس با او به‌دادخواهی نزد حکم آمد . حکم 
چنانکه گفتیم اورا بااستقبال شابانی بپذیرفت ۰ 

فرمائروایی گاز سیا صانشز تا دال۷۰٩‏ م ادامه داشت. مادرش تبوداکه اکنرن 
پیرز الی شده بود همچنان بر اعمال از نظارت داشت وتا زمان ز کفن سال 0۹۶۰ 
درفرمانروابی باپسر مذار کت داشت . 

چون گارسیا سانشز در گذشت پسرش سانجو گارسیای دوم به‌جایش ذغست . 
مملکت ناو ار دراين هنگام گسترش بافته‌بود وجز ولایت اصلی ناوارءولایات کانتبر با 
و سوبر اربه و ربا کورسا را نیز دربر گرفته بود و جنان تو انمند شده بود که مانچو از 
تانحت‌وتاز در اراضی اسلامی ابایی نداشت. محمدین‌ابی‌عامر دربر ابر این جرثت و 
جارت ایستاد و لشکر به‌ناوار برد و کوه ودشت را زیر پی‌سپرد تابه‌پایتخت آن بنبلو نه 
رسید و آن را موردحمله قر ارداد. اين و انعه درسال ۷ م بود. 

چون سانچو درگذشت پسرش گارسیا سانشز دوم به‌جايش نشست» ولی 
فرمانرو ایی اش بیش از پنج سال نبایید. درعهد او المنصور محمدین‌ابی‌عامر باردیگر 
درسال ۸٩۹۹‏ [شکر به‌ناو اربرد و گارسیا در سال‌بعد وفات کرد . پسرش سانچوی‌سوم 
ملقب به کبیر پس از پدربه‌پادشاهی رسبد . 


۴ عناصر جامعة ميحي اسپانیا 


پیش ازاين از عناصر جامعةٌ مسلمان اسبانیا سخن گفتیم » اينك لازم است از 
عناصر جامعةً مسیحی اسپانیا نیز سخن به‌میان آوریم م 
در جامعةٌ مسیحی اسپانیا بعد از فتح اسلامی چیزی که بتوان آن را روحية 


۳ مسیحی اسیا نیابی در... ۵۹۵ 


ملی نامید وجود نداشت . هرولایت يا مملکتی برحسب موقعیت و نظام حاص خود 
زندگی می کرد . اين جداسریها غالباً يك امر داخلی بود» ولی گاه سب اختلافاتی 
آشکار می‌شد و نظم اجتماع را مختل می‌سانعت - 

سازمان جامعة اسپانیای مسیحی پس ازققح اسلامی به‌همان صورتی که در ایام 
کونها بود باقی‌ماند. دراین جامعه دوعنصر اصلی وجرد داشت: آز ادان و بردگان . 
آزادان در احوالات شخصیه آزاد بودند و می‌تو انسنند در هر مکانی که می‌خو اهند 
زندگی کنند. اینان خود به‌دو دسته تفسیم می‌شدند : اشراف وعوام . 

طبفهٌ اشر اف در درجه اول‌عبارت ازحکام و خر اص پادشاه بودند و وجودشان 
باوجود پادشاه و ابستکی خحاص داشت - او بود که به آنان الاب و اراضی و وظیفه 
ارزانی می‌داشت. به‌این قشرفوقانی» ملاکان بزر کک که املاك حردرا یا به‌میراث وبا 
به‌بخشش به‌دست آورده بودند » پیوسته بودند . طبعَهةٌ اشراف از امتیازات بسیاری 
بر عوردار بود. اشراف در داخل املاك خود به‌تمام معنی سروری داشتند ودراعمال 
خحود از آز ادی کامل؛هره‌مند بودند؛؟ حتی‌میتوانستند حدمت بادشاه را رها کنند وجون 
بااو برسرخشم آیند به‌ملکت دیگر روند. به‌همین سبب بسیاری از اشراف مسیحی 
به‌بلاد اسلامی نقل ک-ردند و تحت لوای اسلام و خلشای مسامان برضد هموطنان و 
همکیشان خویش به‌جنگث پرداختند . 

اشراف ازپرداعت مر گنه مالیاتی معاف بودند » و حال آنکه در زمان‌گوتها 
از چنین معافیتی برخوردار نبودند. اشراف فقط موناف بودند که چون جنگی پیش 
می‌آمد بااتباع خود وباهزینة پادشاه به‌عفوف لشکر پروندند . 

به‌طبقهٌ اشراف قشرهای دیگری که از حاظ اجتماعی اهمیت کءتری داشتند 
پیوسته بودند . از ادن قشر بودند سواران ر جنگجوبان . ابنان کسانی بودند که 
می‌تو انستند برای خرد اسب وسلاح فراهم کنند ودر جنگها شر کت جویند. ايتان 
نیز از برحی امتیازات بینصیب نیودند . این قشر از و ابستگان اشراف بعدها رشد 
و نمو کرد . همچنین طبقةٌ مرفه اجتماع به‌اشرای پیرسته بود و تحت حمایت آنان 
زندگی می کرد . اینان مالکان کوچك با ارباب صناعات بودند ۰ حمایت اشراف 
از زیردستان خود به‌اشخاص يا خاندانهای عین محدود نمی‌شد ‏ بلکه‌گاه برعی 
قریه‌ها وضیاعها را نیز دربرمی گرفت. مثلا مردم يك قریه يايك ضیمه باشروطی‌تحت 
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حمایت یکی از اشراف قر ار می‌گرفتند . اینان جزئی از املاك خودرا به‌سروری که 
حمابت ایشان را برعهده داشت و اگذارمی کردند ومقداره‌عینی با ج‌وساو می‌پرداختدد 
وشخصاً نیز هدابایی تقدیم می‌نمودند ۰ البته اگر آن سرور شرابط حمایت را نیکو 
بجی نمی آوردآزاد بودند که ازاو ببرند وبه‌دیگری از اشراف بییوندند . 

بالاخره به‌اين طبةٌ احیر ملحق بودند کشاورز ان آزاد. اینان مردمی آزاد بودند 
که صاحب زمین‌نبردند» ولی ازمالکان زمیتی می‌گرفتاد ودرآن زراعت می کردند. 
همچنین قشر دیکّری بود ازبرد گانی که آژادی خودرا به‌دست آورده بودند . براینان 
بودکه به‌سرور با مالك باج و خراجی معین بپردازند. اینان نیز هروقت میحو استند 
مي‌توانستند کار خودرا رها کنند . 

در کتار ایین جوامع آزاد مسیحی طبقةٌ بردگان یا به‌برد گی گرفته‌شد گان نیز 
وجود داشت ۰ وضم اینان باایام ساطةٌ و نها هیچ تفاو تی نکرده بود. طبقةً بردگان 
نیز ازچند قشر مر کب شده بود: بردگان دوات» بردگان شاه؛ برد گان‌کلیسا و ديرها 
(بردگان روحانیان): بردگان اشخاص و برد گان زمین که بدان پیوسته‌بودند. بردگان 
اشخاص اغلب اسیران جنکّی بودند ربرعی نیز اسیر ان مدلمان. ابن فذرهای بردگان 
3 قرن دو ازدهم همچنان وجود داشتند؛ از آن هنگام همه در بك‌طایفه نی بردگانی 
که روی زمین کار مي کردند مندمج شدند. 

بردگانی که روی زمین کار می کردند جزء مزابای زمین بهحساب می آمدند 
وبا انتقال زمین به‌مالك دیگر ابنان نیز به‌او منتقل مي‌شدند. اینان به‌هزینهٌ حودبرروی 
زمین کشاورزی می کردند » سبس مقداری از محصول را با باج و خراجهای دیکر 
به‌سرور جرد سخواد پادشاه بااشراف‌با کلیسا مي‌پرداختند. این‌بردگان علاوه براين 
موف به‌انجام عدمات دیگری دم بردند جون شخم زدن زمین سرور خود با 
جمعآوری محصولاتش و فغردن آب انگرر برای شراب با فشردن زیتون باکار در 
بنابی که می‌سازد و امثال‌اینها . حقوق این ردگان همان اجاز ه‌ای بود که بر ای‌سکو نت 
در ده با مزرءه به‌ايشان داده می‌شد , فروش مزرعه خود یکی از محنتهای بزرگث 
اينان بود» زبرا بسامی‌شد که میان‌مرد رزنش یا میان او وفرزندانش جدایی می‌افگند. 

این طبقةٌ بردگان مر کب بود ازبرده‌ز ادگان با کسانی که دراثر يك‌حکم قضابی 
به‌بردگی محکوم شده‌بودند یا از سیر ان جنگی» و ابنان نست به‌دیگرفشرهای بردگان 


مملکت مسیحی اما یا یی در ... واه 


از مز ابای کمتری بهره داشتند, 

رمابی برده ازقیدبردگی یا به آزادکردن بود یابه‌ر ار یابه‌شورش. البته شورش 
برد گان کم اتفاق می‌افتاد و اغلب اگر در شورشی شر کت می کردند پس از پیروزی 
شورشگران آز ادی خودرا به‌دست می آوردند. اماآزاد کردن برده تحت‌تاثیر تمالیم 
کلیسا بود . اینگونه آزادشد گان از تباع حقون و مزایای يك فردآزاد برخوردار 
نمی‌شدند .۰ سروران اغلب از آذان می‌خحو استند که به‌برحی از خدمات اقدام کنند با 
برخی‌با ج وخر اجها راپروازند . 

طقة‌متوسط به‌ه‌روراپام با افزون شدن شمار بردگان آز ادشده یا آز ادگان اصیل 
رشد کرد. چون قرن دهم فرارسید اين طبقه قست اعظم سا کنان را تشکیل می‌دادند 
و از موقعیتی که بمی بهتراز پیش بود برخورداربودند". 


۵. نظام سیاسی 


درممااكث اسپانیایءسیحی قدرت سیاسی درمه جهت اصلی تقسیم شده بود : 
پادشاه » اشر اف و روحانیان . 

فرض براین بود که قدرت پادشاه ازهمه بیشترباشد» ولی این امرتنها جنبةنفاری 
داشت نه‌عملی. پادشاه عالیترین‌مقام دولّی‌بود وبر هر فردی که در کشور اومي‌زیست 
ولایت داشت ۰ نیزمصدر قانونگذاری بود و ازسوی او وبه‌نام او فوانین کلی صادر 
می‌شد . همچنین قوانینی که اشراف درحوزة فرء‌انروابی خود وضع می کردند باید 
با موافقت او باشد . او بود که می‌توانست رعاباین«ود را به‌جنکث فراخواند و آنان 
را وادار بععدمت سپاهی سازدو ضرب سکه کند و نظر بر عدالت باشد . همچنین 
بادشاه حق داشت استفانرا بر گزیند یا عزل کند و کلیساها و دبرها تأسیس‌نماید. پادشاه 
فرمانده کل سباه بود . به‌طور کلی اوبود که مترلی و ظایف سیاسی ونظامی ودینی و 
مدنی بود. البته چنان نبود ده هرپادشاهی درهرعصری از هم اين تدرنها بر نجوردار 
باشد. با گذشت زمان تعدیلی به‌وجودآمد ومحدودیتهابی حاصل شد و گاه پادشاه حود 
از برنعی حقوق خود صرف نظرمی کرد » بویژه آ,که پادشاه فرصت آن نداشت که 
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همه این امورراخود رأساً اداره نماید . 

اشراف در داخل املاك خود از استقلال زیادی بهره‌مند بودند و بر بخش 
عظیمی ازاراضی و دیرهاو مزارع و قلعه‌ها فرمان می‌راندند. سرور در دژ خود زندگی 
می کرد و آن دژ غالباً دارای موقعیت خاص‌نظامی‌بود . گرداگرد آن چند بنای استو ار 
بود . ساکنان آن منطقه همه مطیع فره‌ان او بودند ؛ بعضی به‌عنوان برده و به‌ضی 
دیگر کسانی که تحت حمایت او قرار داشتند . سرور ازآنان باج‌وساو می‌گرفت » 
جه نقدی و چه جنسی و آنان را به‌عدمت دراشکر - هر گاه پادشاه به‌فر اعوانی سپاه 
می‌پرداخت - مجبورمی کرد. سرورخود امورقضایی را به‌عهده داشت ومی‌تو انست 
تخود برنعی احکام وقوانین درپیرامون قوانین کلی وضم کند . درهرحال اشراف بر 
ساکاد منطقه سروری مطلق داشتند و آنها بودند که مناصب و مشاغل را میان زبردستان 
خویش قسمت می کردند. 

اما قفاوت را اشراف خحود عهده‌دار بودند . هرگاه با بود در باب یکی از 
اشر اف حکم قضایی صادر شود باید سروری هم از طبقةٌ اشراف چنین رأیی صادر 
کند » نه ففات دستگاه سلطنت که از اشر اف نبودند ۰ یکی از اشراف می‌توانست 
برضد یکی دیگر از اشرا ف که دربار؛ٌ او اهانتی روا داشته بود اعلان جنگ دهد . 
او می‌توانست سرازخحدمت پادشاه برنابد بدون اینکه چیزی از املا کش را از دست 
بدهد ؛ حتی برضد پادشاه شورش کند. تنپا هرگاه مرتکب دو عمل می‌شد ازحتوقی 
که پادشاه به‌او داده‌بود محروم می گردید: یکی خیانت که درچنین صورتی هم املاله 
و امتبازات خودرا از دست می‌داد؛ دیکر آنکه مر گاه اراضی جدیدی به‌املاك او 
افزوده می گر دید حق تصرف در آن نداشت مگربا مو افقت پادشاه . 

اشراف خود در امورقضایی شر کت مستفیم داشتند و جزئی ازمحا کم عادی 
بودند وهر گاه محاکم درباری تشکیل می‌شد در آن نیزشر کت می کردند » ازاین‌رو 
دارای مناصب مهم اداری بودند . در کت آنها در امور اجرایی خود از عوامل 
بر انگیخته شدن آتش شهوت و حرص آنان برای به‌دست آوردن امتبازات بیشتر و 
پابرجا کردن سلطة محلی بود . گاه چنان می‌شدند که هوای تخت شامی به‌سرشان 
می‌افتاد و برای دست بافتن به‌آن به‌ثوه؛ُ قهر یه جنگث می‌زدند . 

با وجود این گاه پادشادان از بسياري از اعءال آنان چشم‌پوشی می کردند » 


دملکت عسیحجی اسیا نيايی در .. ۵4 


هرچند برای قدرت سلطنت زیانمند بود. علت این چشم پوشیها غالبا ضعف پادشاه 
در در گیرشدن با آنان و نیز حاجت به‌معاونت ویاری ابشان درجنگهای داخلی وحنظ 
مقام خحود بود .گاه اتفاق می‌افناد که پادشاه به‌اشراف امتیازات بیشتری دهد تا از شر 
آنها بیشتر در امان بماند . 

طبعهٌ اشراف را با وجود موقعیت ممتاز اجتماعی‌شان عبوب و اعهال نکوهیده 
ونایسند سیاربود. رعایا را به‌شدت استئمارمی کردند و :۱ آعرین‌پشرز آنان رامی‌ستدند. 
حتی به آشکارا مرتکب جر ائمی »ی‌شدند و اموال مسافران و بازرگانان را تاراج 
می‌کردند و سپس برای تقسیم و تصاحب این‌گونه اموال دست به‌عون یکدیگر 
میآ لو دند این نظام جنایتبار وستمگر انه علی‌رغم دخالت پادشاهان و اسقنان درحفظ 
امثیت - در بیشتراوقات - همچنان سالیان درازبرقراز بود - 

در کناراشر اف » روحانیان بودند جون اسقفان و راهبان و وابستگان به‌ایذان. 
اینان نیز در ار اضی‌خود مستقل میز بستند . کلیساها و دیردا را اراضی پهناور بود که 
از راه هبه و نذورات وجز آن به‌دست آمده بود. دزاین اراضی هم به‌سبب جوفئودالی 
که درآن عصر وجود داشت صاحبانشان به‌گونه‌ای مختار و مستقل می‌زیستند . در 
ابن‌اراضی نیزمانند اراضی اشراف جماعتی از بردگان با کشاورزان وابسته ب‌زمین 
کارمی کردند. پادشاهان دربسیاری مواقع به‌انگیز ور ع وقوت دینی» زمینهای و سیعمی 
را به کلیساها و دیرها مي‌بخشیدند وبدین گونه تسلط آنان برساکتان آن منطقه افزون 
می‌شد و از آنان باج‌وخراج می‌گرفتند و امر قضاوت نیز با همین روحانبان بود . 
روحانیان نیز چون اشراف دعوت پادشاه را ببرای شرکت در لشکر کشیها پاسخ 
می‌دادند و خود درمیدان نبرد حاضرمی‌شد‌ند وصفوف لشکررا از رعابای خود جه 
بنده وچه آزاد- پرمی کردند با آنکه وظیةه بسبحرا به‌عهدة یکی از رجال غیر روحانی 
و اگذارمی کردند . علاصهآنکه اسقفها و راهبان همانند اشر اف به‌تمام معنی کامه از 
سروران بودند . حتی نسبت به‌اشراف از امتیازات ویژه‌ای نیز برحوردار بودند ۰ 
به‌اين رد که مربار پادشاه فرمانها ومنشورهابی صادر مي کرد و امتباز ات بیشتری 
برایشان قائل می‌گردید وگاه منطقهٌ وسیعی زا تابع کلیسا می‌داخت ‏ چنانکه شهر 
شنت باقب که بر گرد کلیسابی به‌همین نام پدید آمد و ب‌صورت شهرعءظیمی در آمدکلا 
تابع کلیسابود. بسیار اتفاقهی افناد که‌اسقف درشهر بادر يك‌منطقه فرمانرو ای‌مطلي العنان 


۳.۰ تار وخ دولت اسلامی درانداس 


شود. البته او گاه بهباری کنتها وبا به‌ضی ازسردار ان به‌چنین سلطه‌ای دست می‌یافت. 
آنگاه وی حودلشکر وسپاهی داشت که از اضی‌خو یش ازشر اجانب‌واشرافی که قصد 
تعرض داشتند » حفظ »ی کرد*. 

ملاحظه می کنیم که این نظام سیاسی با روحيةٌ عمیق فئودالی آن که قدرت را 
میان‌طو ادف و گرو مها وخاندانها توزیع می کند بدان گو نه که دو لتهای ک و چکی‌داخل 
دوات قرارمی گیر ند بکلی بانظام سیاسی دو ات اسلامی‌انداستباین دارد . و دیدیم 
که چگونه تخت خلافت از همان آغاز می کرشيد تا قدرت مر کزی دست‌نخورده 
بماند وجسان اءرای بنی‌امرد ازعبدالرحمانا لداخل همه کوشش‌خود را برای اموش 
کردن گرایشهای قبیلگی و در هم کوبیدن ریاست آن صرف کردند ۰ چون نو بت 
به‌عبدال رحان‌التاصر رسید اوعصبت قیلگی را درهم شکست وبه‌ریاست قبایل عربی 
به‌صورت نهایی پابان داد و همه قدرت را به‌تخت خحلافت مهعلوف داشت ۰ از آن 
پس دسنگاه خلافت هیچ گونه‌گرایش استقلال طلبانه را تحمل نمی کرد مگر نسبت 
بهبهضی از مرزهای دوردست چرن طلبطله و سرقسطه که آن هم بیشتر به‌عال سیاسی 
و نظامی بود . 


8. ۴۰ ۸۱۱۵۲۱۵۱۳۵: 1010. ۷۵۱۰ ]. 0. 2939-99, 
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چون المتصور محمد بن ابی عامر درمدینة سالم در بیست‌وهفتم رمضان سال 
۲ « در گذشت سرش عبدااملك ب‌فر طبه باز گردبد و به خالسپردن ,درو باز گرداندن 
لشکر را به‌بر ادر کو جك حرد عبدالر حمان سپرد . «حمد بن ابی عامر عبدالماك را 
پیش از مرگ خود اندرزدا داد و سنارشها کرده بود . جون عبدا لماك به‌پابتخت 
رسید فرراً بمریدار خحلیفه هام الم بد رفت و از او توو است فرمان صادر کند ومقام 
حاجیی را به‌ار و | گذار تهاید ی آنگاه در الز لمره بدجای پدر ندست . نص فرمان 
خلیفه در مسجد خو انده شد و نامه‌ها بهاطراف اندئس ومفرب روان گردید تا خبر 
وفات ابن‌ابیعاعر و جاذذینی پسرش را بهدمه‌جا برسانند. عبر وثات المتصور درقر طبه 
ب4عذو ان رك و اقعةٌ عظیم تلقي شد و مردم سخت محر ون شدند ۰ خر دمندان دریافتند 
که به اسلام و اندلس مصییی بزر گت روی آورده ست . برجی از غلاهان مروانی 
که در قصر بودند و بعضی دیگر از کینه‌وران از عذاصر دیگر یمین کردند اکنون 
وقت‌آن رسردد است که گردن از او غْ فرماد ابن وا زابان توت کل و باردیچُر نظام 
حلافت راروای بخشند . اما عمال خاندان عامری بیداز کار بودند و درحال جندنن 


از محر کاب را گرفتدد و به‌آن سوی‌آب : بدمغرت تیعید کردند و بی‌هیج رنج و 


۳ ۶۰ ثار رخ دو لت اسلامی دراندلی 


اضطرابی‌کار بر عبدالماك قرارگرفت ومردم از روی رضا فرمانش را پذیراآمدند . 

عبدالملك وقتی به‌جای پدر نشست بیست‌ونه سال ازعمرش گذشته بود زیرا 
درسال ۳۶۴ ه در قرطبه متولد شده بود. ابومروان کنیه داشت و لقبش سیف‌الدو له 
والمظفر بالته بود. مادرش آزاد زنی‌بود به‌نام ذلفاء ۰ عبدالملك درایام پدرش‌راه ورسم 
کشورداری راآموخته بود و بارها در لشکر کذیها شر کت کرده بود و در بسیاری 
از آنها در کنار پدر جنگیده بود؛ ازابن‌رو با حزم و کفایتی شابان زمام امور را بهرست 
گرفت وچه در امور داخلی با غزو ممائك مسیحی پای جای پای پدر می‌نهاد.. 

روایات اسلامی حکابت از آن دارند که دوران فرماثروابی ءبدالملك باوجود 
کوناه‌بودن مدت آن برای اندلس دوران نعمت و رناه بود. از جمله ابن حیان در 
توصیف عصر اوجنین گوید : «... دولت او قرین اقبال و تأیید بود » چنانکه درهیچ 
دولّی سابقه نداشت . مردم درنهان و آشکارا در سایهٌ امنیت و آر امشی که پدید آورده 
بودند دور از گرفتاریها می‌زیستند و از نعم ومواهب زند گی بهره می‌جستند » چنانکه 
اگرمباهات و رقابت‌بود به‌امو ال وذخایربود. قصرها برافر اشتند وخانه‌ا ازفرشها و 
متاعها بینباشتند و بر مر کبها و غلامان بیفزودند . بهای کنبزان نوازنده و خواننده 
بالا دفت ازبس خواستاران داشت...» . 

ابن حیان سپس به‌عفت عبدالملك و ورع و تواضع و شجاعت و حیای او 
اشاره می کند ومی‌گوید به‌بدر ومادر نیکی می کرد و به‌عهدی که پدر با او بسته بود 
ونا نمود". 

اما این تصویر درخحشان را که از صفات وخصال او ترسیم شده يك چیز تیره 
و آلوده می‌سازد و آن حرص بی‌پابان او به‌شر ابخواری وفرو افتادن در ورطهٌ لذتجوییها 
و شادخوار:ها بودا. 

عبد الملك بن| لمنصو ردر آغاز فره‌انروایی‌ اش دست‌بهءملی زد که درحوشحاای 
مردم تأثیری بسزا داشت» بدپن‌معنی که يك ششم خراج و دیگر مالباتها را کم کرد . 
ابن بشارت به‌ورود دريك دورة تازه بود . 

عبدالملك نیز درباب مغرب ونآیید قبایل زناته و مغراوه همان سیاست پدر را 


1 انا اعطیب . اعمالالاعلام» ص ۸۴ و۰۸۵ این عذاری ۰ الببان الغرب ج ۳ ۳. 
۲ این‌عذاری, الببان المفرب ۰ ج ۳ص ۳. 


عبد! املك ااءظفی بالثة ۰۳ 


دنبال کرد و آنان را در امارن‌خود باقی گٌذ اشت. چون در سال ۸۳۹۱ زبری بن‌عطیه 
زعیم مغراوه درگذشت محمد بن ابی عامر پبرش المعز را چنانکه گفتیم حکومت 
مترب داد . چون عبدالملكك به‌مقام حاجبی منصوب شد المعز فرمانبرداری خویش 
اعلاع کرد و نام او بر منابر مفرب درخطبه‌ها بیاورد - عبدالملك نیز فرمان حکومت 
مغرب رابرای او صادر کرد و او را درسال ۵۳٩۳‏ برسراسر فاءرو او در اقطار مغرب 
ابقاء نمود ؛ البته با این‌شرط که هر سال مقادیرمعینی اموال و اسب وسلاح به‌حکومت 
قرطبه بپردازد ۰ المعز در تمام دوران حکومت عبدالملك و ایام حکومت برادرش 
عبد الرحمان به‌عهد خحوبش وفادار ماند". 

عبدالملك خحواست سنت پدر را در غزو ممالك مسیحی ازسر گیرد و اجازه 
ندمد کهآ نان طعم صلح و آسایش را بچشند. بادشاهان مسیحی با مر گث ابن ابی عامر 
نفس راحتی کشیده بودند و می‌بنداشتندکه اوضاع دگرگون‌گذته و خطر غزوات 
اسلامی فرو کش کرده است» ولی‌بزودی ابن آرزو برباد رفت ۰ هدوز جند ماعی از 
فرما نروایی عبدالملك نگذشنه‌بود که بسیج نخستین رزم خود کرد وسازو بر گث فر اوان 
فراهم ساعت. جماعات کثیری ازطوابف و زعما و دنو طلبان از آن سوی آب از عدوة 
مغرب به‌قر طبه آمدند تا درغزو ات شر کت جویند . عبدالملك همه را صلات وارزاق 
بخشید وهرچه سلاح در خزانه داشت به آنان داد . 

عبدالماك بن اامنصور در ماه شعبان سال ۳۹۳ ۸ / ژوئن سال ۰۳ ۰ م از 
مدبنة‌الزاهره بیرونآمد. در رو ابات هنظرة بیرون آمدن اواز شهربر ای جنگ توصرف 
شده گویند: «اوغرق در اسلحه برمردم آشکار شد. زره درخشند؛ تازه‌ای بر تن داشت 
و کلاه‌عودی هشت‌تر لك و زرنکار که در نور خحورشد می‌درخشید برسر گذاشته بود . 
سرداران و موالی وغلامان حاص که در شابان‌ترین تعبیه صف بسته بودند پیشاپیش 
او درحر کت آمدند » درحالی که وزرابی که آهنگک جنگ داشتند اورا درمیان‌گرفته 
بودند ۲»۰ چون ازشهر بیرون شد نخست دهسپار طلطله‌گر دید و از آنجا بهمدنة سالم 


بازگردید . در آنجا سردار وغلامش واضح با لشکر خود به‌او پیوست و درهمان‌وقت 


۳ المقری , تقح‌ا لیب , ج ۲/ص ۱۹۸ . اللاوی. استنتء . ج ۱ص ۹۵- 
۴ این‌عذاری, الببان!دغرب, ج ۳ص ۰۵ 


۶*۰۴ قار وخ دولت اسلامی در | تدلس 


سپاهی نیز از مسیحیان برسید . ابنان راکنت سانچو کارسیا بنابر معاهده‌ای که با 
پدرش ابن ابی عامر بسته بود کسیل داشت . 

عبدالداك‌راه خود به‌سوی تخر اعلی ادامه داد. جندروزی در سرقدطه بیاسوی 
سپس از آنجا بیرون‌آمد و به‌مرز اسپانیا یا به‌عبارت دیکّر به‌امارت برشلونه راند » 
زیرا در ایام پدرش امرای آنجا راه تجاوز سپرده بودند . و برفت تا به‌دژ ساسله 
یکی از دژهای نیرومند واقع در جنوب جبال مونسیش رسید . واضح یی ۱ 
را تسخیر کرد و او حود دژ ممقصر" را محاصرد نمودو پس از نبردی سخت بر آن 
مستولی گردید و پادگان آنجا را تارومار کرد . مسلمانان پس ازاین پیروزی سر اسر 
حوالی برشلونه را زبرپی سپردند وبسیاری از دژهای دشمن را با ال یکسان کردند 
وغنایم و اسیران بسیار به‌دست آوردند . 

عبدااملك و لشکرش عید فطر را درحوالی برشلونه بر زار کردند و جشن 
باشکوهی گرفتند. طبقات مختلف‌سیاه به‌تهنیت نزد او آمدند . عبدال‌لك از لشکر گاه 
خرد نامه‌ای به‌انشای احمدبن برد دبیرخود به‌قرطبه فرستاد وشر ح و توصیف فتح‌خدود 
بنوشت» یکی به‌عنوان خلیقه هشام‌المژید ویکی تا درمسجد جامم قرطبه قرائت شود. 

عبدال‌لك سپاه حود را ازشهر لارده باز گردانید و فر اعلی را به‌سوی جنوب 
درنوردید و به‌قر طهآمد و درپنجم ذواللعده وارد قر طبد شد . در آنجا اکابر و علما 
به‌تهنیتش آمدند ۰ عبدالملك برفور به‌نزد خلیفه هشام رفت . دشام او را به‌گو نه‌ای 
شایان استقبال نمود و متزاتش برافراشت و از جامه و سلاح صویش براو خلعت 
پوشانید. حاجب نیز سپاس گفت و بردست او بوسه زد. روز بعد درقصر خحود الز اهر ه 
جاوس کرد و هیأتهای مختلف به‌شادباش او آمدند و آن روز یکی از روزه‌ای دیدنی 
و فر اموش ناشدنی بود". 

ابن دراح ال2سطلی در تهنیت این فتح قصیدد‌ای سروده بداین مطلیع: 

بدا ریح السعد و استقبل النجح 
فبارته فاستفتح فقد جاءث الفتح 


۵ ود اسپ! نیایی ۳۹0۷0 ۰ 
۶ بداسیانمایی ۳۱۵0۵۳۲۵8۵05۱۳6۵ . آینااخطب ح<سن هدع ییا کرده . اعالاعلام. ص اب 
۷ ان عذاری, اسان (فرب. ج ۳/ ص ۹-۵ آبنالذنایب. #عتالالاعلام. ص ۸۷. 


ءبداللات المظغرماك ۵ 


و قد قدم الاصر العزیز لواءه 
و بل طلو ع الشمس ینباج الصبح 

منوز از این پیروزی زمانی نگذشته برد که امیر برشلونه کنت رامون بورل 
سوم سفیری به‌قرطبه فرسناد و خو استار صاح گردید . ازسفیر ان فر نگ به‌همان شیوة 
پیشین استقبالی شایان ب‌عمل آمد . و این آخرین‌باز بردکه ابهت و فخاعت خلافت 
اندلس خود نمابی کرد*. 

به‌سیب هیبتی که عبدالماك در نفوس ملواه مسیحی داشت. پادشاهان مسیحی 
او را در کارهای خحو دحکم قر ارهمی‌دادند . اعبر فشتاله کنت سانچو گارسیا ومنندبث 
گونثالث زعیم جلیقیه و سرپرست پادشاه خردسال ایرن شکایت خود نزد او بردند . 
العو نسوی پنجم پادشاه لیون دراین ایام کودکی ددداله بود . مادرش البیره خو اهر 
سانچو گارسیا بود ۰ سانچو ی گفت که او به‌مرپرستی پسرخواهرش پادشاه حردسال 
سزاو ارتر از منندیث گونثالك است ۰ چون مردوعارف هتخاصم نزد عبدالملك بن 
المنصور به‌حکمیت آم‌دند » فاضیمسیحی اصبخ بن سلمه را بخواند تا این نراع را 
فبصله دهد. قاضی رأی داد که «نتدیث گونث لث سزاوارتر است. پس منندیث گونثالث 
همچنان در سرپرستی پادشاه لبون باقی ماند تا در سال ۳۹۸ د/۱۰۰۸ م به‌ناگاهان 
کشته شد . 

ظاهر ا سانچ و گارسیا از چنین حکمی راضی نبود » ازاین‌روگاه دیگران را 
وامی‌داشت که به‌سر زمینهای مسلمانان تجاوز کنند و گاه حود مرتکب چنین عملی 
ءي‌شد . در هرحال ع,دالءلك در تابستان سال ۳۹۴ ۱۰۰۴/5 به‌قصد اراضی قشتاله 
لشکر درحر کت آورد و در آن حرالی دست به کشتار و تاراج زد . سانچو مفاومتی 
نکرد و عبدالماك به‌ترطبه باز گردید . سانچو ناچار شد تقاضای صلح کند و خود 
به‌قر طبه آمد . عبد الماك از او به‌شایستگی استقبال کرد وبا اوپیمان صلح بست . سانچو 
تعهد کرد که عبد الملك را در غزو اتش برضد م‌لکت رون ویرضد دشمنان‌او بنی‌غومس 


و غیر آن باری دهد . 


۸ این بسام. الذخبره. القمم‌الرايع . ۱ص نو 
این خادون. العیر » ع ۴/ص 1۸۱. این عذاری, اسان‌ال‌فرب. ج ۳ص *۱. 


رو تاریج دولت اسلامي درا تداس 


در سال ۳۹۵ ۱۰۰۵/۰ ۶ عبدالملك اشکر بیرون آورد و ره‌سپار طلبطله شد . 
در آنجا و اضح وسانچ و گارسیا بابخثی ازسپاه خود بدوپیوستند. عبدالملك به‌سوی 
شمال یعتی به‌سملکت لیون لشکربرد . واضح را باسپاهی که در فرمان داشت به‌شهر 
سموره فرستاد. این‌شهردرایام المتصو ر محمدبن‌ابی‌عامرو بران شده بود وجزمعدودی 
مسیحیان که در یکی از برجهای آن زندگی ی کردند » کس در آنجا نبود . واضح 
مردان‌را کشت و زنان را به‌اسارت گرفت . عبدالملاك بعدازاین به‌اراضی لیون تاختن 
آورد . سانچو گارسیا نیز در کنار اوبرد . متصرفات بنی‌غومس را از ابشان بستد و 
درحمله‌ای به‌جلیقیه رسید و به‌شهر استواراونه در آمد. دراینغزوات بربسیاری غنایم 
واسیر دست يافت » و لی از این لشکر کشی نتایج مهم نظامی حاصل ننمود *. 

در اواخر سال ۳۹۶ ه/تابستان سال ۱۰۰۶ م عبدال‌لك به‌جنگک چهارم خود 
رفت . در روایات اسلامی این جنک را جنگ بنبلونه خوانده‌اند. به‌عبارت دیگر 
بنباو نه پایتخت ناواربود. برطبق‌همین‌روابات عبدالملك لشکرخود به‌سرقدطه» سپس 
به‌وشه و آنگاه به‌بربشتر برد واز آنْجا به‌سرزمین دشمن در آمد . و ای ازاین‌راهی که 
لشکر اسلامی درپیش گرفته بود نمی‌شد دریانت که قصد ناو ار دارد بابلاد بشکنس . 
بلکه برعکس معلوم می‌شو د که به‌سری شمال به‌اراضی ولابت رباگورسا وافع 
درشمال شرقی بر بشتر یکی ازولابات نرنگان در دامنه‌های پیرنه» راه می‌پیمود ۰ در 
روایات اسلامی آمده است که مسلمانان دراین جنگث دشت ابنیوزش وشنت بوانس 
(سن خحوان) را زیریی مپردند و در سرزمین دشمن دست به کشتار وسوختن زدند و 
بسیاری را اسیر کردند . همین روایات حا کی است که دریکی از روزها سپاه اسلام 
گرفتار طوفانی‌سهمناك ورعد وبرق وبارانی ریزنده شد چنانکه اغلب سپاهیان دچار 
سرمازد گي‌شدند» آن‌سان که‌بیم شکست‌می‌رفت» و لی لطف‌خد! به‌پاری آمد وعبدا لملك 
توانست لشکرخود را به‌قرطبه باز گرداند . اما بدان‌سب بکه ازاین‌جنگك نتیجهمهمی 
حاصل نشده بود مردم چنانکه باید استفالش نکردند در ایام پدرش المنصور پس‌از 
مرجنگی بازار قرطبه پراز غنایم و بردگان می‌شد و از این راه سود فر اوان به‌دست 


۰ این بسام . الذخیره . ا(قسم الرابع , ج ۱/ص ۶۵ . ابن عذاري . البیان الفرب , ج ۳ص 
1 و۱۲ . 


عبد! املك | لمظفر باه ۰۷ 


مي‌آمد وحال آنکه این‌بار بازار بی‌نصیب مانده بود!". 

در اخبار این جنگک آمده است که عبدالملك درراه باز گشت برمدینةً سالم 
گذذت وعیدقربان را در آنجا بر گزار کرد و در آنجا سفیری ازسوی قبصرق-طنطیننه 
امپراتور » بازبل دوم به‌نز دش آمد ونامه‌ای را که به آب زرنوشته شده بود به‌او داد . 
قیصرخواستار ازسر گرفتن مراّب مودت که ازسالهاپیش میان‌فیصرها وملوك بنی امیه 
برقرار شده بودگردیده بود . علاوه بر نامه » هدایا و جمعی از اسیر ان مسلمانرا نیز 
که دراطر اف جز ابر متعاق به‌قیصر اسیرشده بودند آورده بود . عبدالملاك خوشحال 
شد وسفیر را به‌نیکوترین وجهی بازگردانید", 

در این ائنا ء,دالملك‌را درنهان خبردادند که امیر قشتاله سانچو گارسیا لشکر گرد 
می آورد وبا آهنگ تجاوز دارد . عبدالرحمان جنان دید که خود با شضرو ع جنک 
این مهم ازپیش پای بردارد. درتابستان سال ۳۹۷ ۱۰۰۷/۸ 2 برای پنجمین نبردخود 
از فرطبه بیرون آمد . این جنگّث به‌جنگث قلونیه معروف است » با غزوة النصر . 
عبدالر حمان زمینهایةشتالهرا زیر پی‌سپرد وپیش‌تانعت. از روابات اسلا‌ی برمی آبد 
که دراین‌سفر هدفش تذها امیرفشتاله نبود؛ بلکه می‌خحواست جبهه متحدی‌را که ملو لك 
نصاری تشکیل داده بودند وسانچ و کارسیا و الونسوی‌پنجم بادشاه لبون وسانچوی 
سوم پادشاه ناوار وجمعی‌از زعمای مسیحی و مقدم برهمه بنی‌غومس در آن شر کت 
داشتدد» پراکنده سازد"". 

صاحب البیانلمنرب گوبد در این جنگك که آن را غزوةاانصر مي‌خواند 
عبدالملك با سانچو که با همه دولتهای مسیحی آمده بود مصاف داد" . در روایات 
اسلامی تفصیلی دراین‌باب بیش ازاین نيامده است. عدالملك مسیحیان‌را دربیرون 
شهر لو نیه (کلو نیه) واقع درشمال رود دوبره نزديك شنت اشتین شکشت داد و پس 
از پیروزی درخشانی که بمدست آورد دژرا بمصلح بکشود . فتحنامه به‌قرطبه رسید 
و طبق معمول برسر جمع خوانده شد و در مردم تأثیری فراوان بخشید , زیرا مردم 


۱ این عذاری »۱ابیان النقرب , ج ۳/ص ۱۲ و ۱۳. این "(خطیب , اعهال الاعلام . ص ۸۸۷ - 
۲ این بسام , الذخیرد, القسم الرای ۰ 2 ۶۵/۱ 9۶ - 

۳ ابن‌خلدرن , البر. ج ۴ص ۱۸۲ . 

۴ ابن عذاری . الییان ااعفرب . ج ۳ص ۱۲ ۰ 


بل ۰ ۶ تار یج دولت اسلاهی‌در ا ند لس 


قرطبه ازاتحاد همه لشکرهای‌مسیحی برضد مسلمانان به و حذت افتاده بودند. عبدا لملك 
اشکر به‌قر طبه باز گردانید ۰ دز اواخر ماه ذو الحجه آن‌سال به‌فرطبه رسید . پس از این 
پیروزی بود که اورا «المظفر باه» لنب دادند :۱ حکابت از این پیروزی عظیم داشته 
باشد . 

مورخ فقیه ابو المطرف ابن‌عون الّه که «عاصر این حوادث بوده شر ح اعطای 
ابن اقب راآورده است از این‌قرار که: عبدالملك نیز مانند پدرش القاب شاهانه را 
دوست‌می‌داشت. چون از نبرد قلو نیه باز گردید نزد هشام ااموّید پیامفرستاد وخواست 
که اورا المظفر بالله اقب دهد - عبدااء‌لك خود این لقب را برگزبده بود - و نیزاو 
را درنامه‌ها وفر مانها به کنیةً «ابومروان» حطاب کند ویسرش محمدراکه لقب‌وزارت 
ععلا کرده بود به «ذو الوز ارتین» ملقب سازد و بدین گونه اورا بردیگر وزیران بر تری 
دهد وبه کنبةً جدش ابوعامرمکنی گرداند. خلیفه دراین ایام نزد حاجب ود عبد الملك 
در قصر الزادره دریکی‌از بناهای باشکوه آن‌زندگی می کرد ۰ در اواسط محرم سال 
۲۸ خحلیفه درنهان به‌قصر ناصح‌یکی ازتصرهای الزاهره حر کت کرد وحاجب خود 
را فراخواند وبا او در آنچه خواسته برد گنتگو کرد. جون ازنزد او باز کشت درحال 
فرمان صادر شد و خواسنهای او جامهٌ عمل بوشید . عبدالملك نص فرمان خلیفه را 
به‌همه جا فرستاد . بمضی می گوبند که‌آن فرر مان را هشام به‌نعط ود نوشته بود ۰ از 
آنپس نامه‌هایی که از سوی عبدالملك صدورمی‌یافت بااین‌عنوان برد: «من‌الحاجب 
المخافر سیف‌الدو ه ابی سروان عبدالملك بن المتصور» ۰ عبدالماك نخستین کسی 
است از حکام انداس که صاحب دولقب شاهانه است"۳. صدور اين فرمان حادئثه ای 
بزرگث به<ساب آمد . عبدالملك به‌شادي چنین فرمانی بسیاری‌را صله و انعام داد و 
شعرا مدایح بسیار سرودند . 

ظاهرأ عبدالماك ازاين پیروزی اخیر حاصلی که از آن امید می‌داشت- بعنی 
به‌چای شمودنشاندن امیرقشتاله - به‌دست نیاورد وبه‌صاح و آرامش درمرزهای شمالی 


وست نیافت » زیر ا سانچو کار سا همجنان به‌تحاوز خحود ادامه می‌داد. ازاین‌رو هنوز 


۱۵ این‌خایون . ااعبر. ج ۴ص #۲ ۱ ._. ابن عذ‌اری : البان ااعقرت 2۰ ۳ص ۴ . ابن پسام , 
الذخرد , القسم‌الرایع: ج ۱ص ۶۶ . 
۶ این‌عذاری , اابیان | انغرب ج ۳/ص ۱۷-۱۵ . آنا لخطیب » اعمال الاعلام . ص ۸۸ ۸٩‏ 


عبدا(ماك اامخلفر باه ۲۹ 


اد کی نکذذته بر د که عبدااملك بسیج‌برد کرد ودزاوایل ماء صفر سال ,۳۹۸ ۵/اکتبر 
سال۰۱۷ ۱۰ م از قرطبه خار ج‌شد و رهسپارقهتاله گردید و تا ساحل رود دویره پیش‌راند 
و آهنگ دژ «نیع شنت‌مرتین نود . این دژ در مغرب قلونیه و نزديك آن برساحل 
راست رود فرارداشت. مسیحیان اولمی خواستند مساه‌انان‌را درخار ج دژ فرو گیر ند» 
ولی مسامانان به‌سختی دربر ابر ابشان ایستادند ومسیحیان ب‌دژپناه بردند واز آذسوی 
بارو به‌دفا ع پرداعتند. مسلمانان حماه‌ای سخت کردند و بامنجنیق و آتش باروها را 
سوراخ‌نمودند ومسیحیان‌را به تسلرم واداشتند . عبد لماك فرمان داد همه لشکربان‌را 
کشنند و زنان و کودکان را اسیر کردند ۰ سپس آن قسمتهابی از بارو راکه خراب 
شده برد تعمیرنمود و به‌قرطبه باز گرددد و دراو ایل‌ماه زبیع الاخر به‌شهرداخل شد. 

دره‌اه‌شو ال‌هءات‌سال(نایستان۰۸ ۱۰ع)عبدالملك لشکر بیرون آورد و این‌هفتسین 
و آخرین‌جنگث اوبود . این‌جنگث به «غراة الدله» شهرت یافت. سبب آذ‌بو دکه جرن 
به‌مدینهةٌ سالم رسرد سخت بیمارشد وتابهبود پابد چندی در آنجا درنگک کرد ۰ دراین 
انا خلل در کار اشکر افتاد و بسیاری از داوطلبان باز گردبدند و نك جنک تباه شد . 
عبدالملك زاجارشد به‌قر طبه باز گردد . بیمار رنائوان شدد بود. ان و اقمه درماه‌محرم 
ال ۳۹۹ ه اتفاق افتاد . و لی چون اند کی شفا بافت باردیگر بسیج ابردکرد و در 
اواسط ماه صذر ازقرطبه بیرونآمد . درادن‌حال برماری‌اش ازپای در آورد. اورا در 
درونمحههای به‌قصر الزاهره باز گردانیدند. غلامان خص گرد گردش‌راگرفته بودند. 
پس ازچندی در گذشت. به‌هنگام مرک برادرش عبدالرحمان بابزر گان دولتمرداث 
پربالینش حاضر بودند. گوبند اورا مسموم کرده بودند. به‌تحریض بر ادرش عبدالرحمان 
شربتی زهر آلود به اوخورانیده بودند. وفات اودر شانردهم ماه صفر سال ۳۹۹ ۲۱/۸۵ 
اکتبر سال ۱۰۰۸ بود . هنوز سال عمرش از سی‌و چهار درنگذشته بود". 


۷. این‌عذاری: البیان ا(یفرب, چ ۳ص ۳۷. ابن‌بام : الذخیره : ا(قمم‌الرایع ۰ ج ۱ص ۲۶. 
اینالطیب , اعبال الاعلام , ص ٩‏ ۰۸ متری مي‌کوید که فات عبدا لماك درمدرم تال ۳۹۹ ۵ 
بود (ج۱اص ۱۹۸). ابن‌اثیرروایت حرگ اوزا در اذرخوردن زهر تأیید می کدد وعی لو ود 
«رادرش سیبی را با کاردی که يك مت آن ژهر آ لین شده بود دو پاده کرد و آنتکه از سیب 
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بخورد رجمرد (ج ۸ص ۲۲۵) ۰ 


۰" تار بت دولت اسلامي درائدلی 


المظفر بالنه عبدالملك شش سال و چندماه فرمان راند . بیشتر ابن‌مدت را در 
جنگها سبری ساخت » ازاین‌رو فرصتی برای تدبیر امور نداشت . از زمان پدرش 
المنصور محمد بن ابی‌عامر پایةٌ تدرت این‌خاندان استوار شده بود و در ایام او نیز 
تغیبر و تبدلی‌روی نداد. حلرفه هشام الموید آن سان که در ایام ابن‌ابی‌عامر درفصرخود 
محبوس و محجور بود دز ایام او هم به‌همان حال بود و چون ضرورت با فرصتی 
می‌آمد که بامو کب خرد از قصرخار ج گردد عبدااملك اورا مبان صفوف سپاهیان 
مخفی می کرد؛ ولی بهدظر می‌رسد که عبدالملك بیش ازپدر حایفه‌را دوست می‌داشت 
و بیشتر بااومدارامی‌نمود. بسیار اتفاق می‌افتاد که اورا به‌الزادره دعوت کند تادر آنجا 
به‌تفر ج پردازد و دشام بخشی ازاوقات خردرا درمهمانیهای او می گذر انید"". 

عبدااملك بدسیب اشتغا لش به(هر و شراب ء کارها به‌دست خحواص خود از 
غلامان عامری و امثال آنان چون و اضح و زهیر وخیر ان و‌جاهد و نیز عیسی‌بن‌سعید 
البحصبی معروف به‌ابن الفطاع » وزیرهود و وزیر پدرش سپرده بود ۰ عبد الماك 
در آغازحکومتش به‌سبب اعتمادی که به‌انلاص و کفابت اوداشت همه‌کارها را به‌او 
و اگذار کرده بود . عیسی‌بن سعید نیز بابراعت و حزم اءور مملکت‌را می‌گردانید و 
نظم و آرامش درهمه‌جا برقرارکرده برد. غلامان صفلابی بخصوص زعیمشان طرفه 
که خحادم بزرگت عبدالملك بود » از منام ومنزلتی که عیسی در نزد عبدالملك بافته 
بودکينةٌ او به‌دل گرفته بودند وبه‌جان می کوشیدند تاجابش‌را بگیرند . میان عیسی‌بن 
سعید وطرفه آتش رقابت افروخته گردبد . طرفه کوشش بیار کرد تاروابط میان او و 
حاجب را بر هم زند وعاقبت به‌م‌راد دل خود رسید و اعتماد عبدالملك ازعبسی ساب 
شد و طرفه بر وزیر غلبه بافت و درتدییر امور جای او بکرفت و در پی‌آن غلامان 
صفقالیه کارشان در دربار و دوات بالا گرفت و همه ارباب مناصب را زیر سلطهٌ حود 
در آوردند ۰ در اوایل سال ۳۹۶ دکه عبدالماك بیمار شد طرفه بکه‌تاز میدان‌گردید 


۸ این‌عذاری . الببان) لفرب . ج ۳ص ۱۶ . 


عبدا(ملك | لمطفر یال ۱" 


و خودبی موافقت‌او هرکار که می‌تحوادت‌می کرد وبی‌رسمیها می‌نمود و بذل وبخشهای 
بی‌جا می کرد . چون عبدالملك بهبود یافت باطرفه دل بد کرد وجون درماه رمضان 
همان سال به‌جنگث بیرون شد وزیر نیز بااوبرد . در طول راه عبدالماك را از روش 
ناپسند و سوء تصرف طرفهآگاه کرد ۰ قرار بر آن بود که طرفه در سرقدطه به‌سرور 
خود ملحق گردد . درهمان روز که عبدالملك به‌سرقسحاه رسید اونیز بابخشی ازاشکر 
تجود به‌سرقسعاه آمد . جون به‌قصر عیدالماك درآمد فرمان داد او را بگیرند .گرفتند 
وبند برنهادند وبه‌یکی از جز ایر نزديك ساحل‌بردند ودر آنجا محبوس بود تاعبدالملك 
از چنگیفر اغت بافت وفرمود اورا بکذند. عبدالماك بهقرطبه باز‌ی گشت ۰ همچنین 
دستورداد عبدالماث بن ادریس الجزبری‌کانب بلیغ و امین دربار را که از خواص 
طرفه بود به‌قتل آورند . عیسی بن سعید . عیدالملكرا ازهم‌دستیاوباطرفه وشر کت 
داشاءش در اف-اد اموردولت خبرداده بود"*". 

پس از قتل طرفه » عیسی‌بن سعید یکه‌تاز میداد شد و زمام همه کارها به‌دست 
آورده ولی‌ادن «متش دیری نبابید ۰ این وزیر از زمان |امنصور محمد بن ایی‌عامر 
مدار ج دولتی‌را يك يك طي می کرد تا درنزد اومقامی ارجمند یات وچنانکه دیدیم 
کارش بالاگرفت. در ععد عبدا(ءلك بر شأن ومةا‌ش درافزود و از آغاز فرمانروابی 
عبد الملك کارهایش به‌دست او بود و اموال بسبار گرد آورد و جرن خواهر کوچکك 
عبدالماك یکی از دختران المتصور را براي پسر تخود ابو عامر عیدالملك بن عیسی 
بهز نی گرفت نفوذ واعتبارش‌چند بر ابرشد ۰ ازدبکّرسو حاسدان و نهامان بیکارننشسنه 
بودند. عیسی‌بن سعید نیز بااعمال ناپسند حود جرنلاف‌زدن و شوت و تکبروام ال 
در رفع حوایج مردم و ننگربستن درعظالم ایشان و بررتری‌جوبی ‏ طاعنان‌را مجال 
وثیعت داده بود . از اينها که بگذریم وزیر جز به‌ندرت در مجالس شراب و انس 
حاجب‌شر کت نهی‌جست. زیرا اندلاشراب»ی‌خورد وان حضورنیافتن او به‌دشم‌نانش 
که مقرب درگاه بودند فرصت بیشتری می‌دادکه برضد او سخن گویند . ذلفاء مادر 
حاجب عبدالملك نیز با وزیر دشمنی می‌ورزبد زیرا وزیر » پسرش عب-دااملك را 
وادار کرده بود که بایکی‌از کنیزان عوبروی خرد که سخت شیفته اوبود - ازدواج 


. ۲۶ ان‌عذاری, الیبانالغرب , ج ۳ص ۲۴ و‎ ٩ 


۲ مار كت دو ات سرام دراند ین 


کند و آن زن بااو به‌رقابت برخیزد. خلاصه همه اینها سبب‌شد که عبد؛املك باردیگر 
وزیر را از نظر بیفگند و اعتمادش به‌او سستی گیرد ۰ عبدالملك چنانکه برمي‌آید 
مردی دهن‌بین بود و بزودی تحت«ایر سخن‌نمامان واتع می‌شد و دست به‌اقدامات 
سریع می‌زد. وزبر که ازاین نص احلاقی عبدالماك آ گاه بود ازعواآب کار خو یشی 
بیمناك شده بود . 

چنان برمی آبد که عیسی بن سعید درهمان ایام عیالهای دیگری درسر می‌پخته 
ونفشه‌های دیگری داشته. می‌خر است بادردست گرفتن همذقدرت, سران سپاه را نیز 
باخود بار کند وچون به‌صورت نیرومندترین مردان دربار ودولت در آمد. رودرروی 
بتي‌عامر بایستد وفهرمان انقلابی برضدآنان گردد. دروائع تحمل حکومت بنیعامر 
نیز بر ای‌مردم درد آور شده برد و روز به‌روز سنگینی این‌خاندان بردوش رعایا بیشتر 
می‌شد. عبداامااك نیز همانند پدرخود اامنتصور برغلامان صقلابی وبر بر ها استظهار 
داشت . شمار این غلامان به‌دوهزار تن رسید و بربرها پی‌دربی از مفرب به‌انداس 
مهاجرت می کردند. بکی‌از زعمای بزرگث بربر که باجمم کثیری به‌انداس مهاجرت 
کرد زاوی‌بن زیری‌بن‌مناد صنهاجی, عموی پدر معزبن بادیس صاحب افر یقبه وزعیم 
فروة مخالف اوبود که همراه باب رادرانش به‌اندلس آمد وعبدالملك بهاستتبااشان رفت 
وصلات و اموال بسیار به‌ایشان ارزانی داشت . اینان درفرطبه ماندند تاانگاه که آن 
فتنه روی داد و بربرها را در آن سهم بسزایی بود ", در روایت دیگر آمده است که 
آمدن هیأت زاوی و قومش به‌انداس دراواخر ایام المتصور محمدبن ابی‌عامر بوده 
است واو بود که ایشان را درانداس پذیرا گردید واجاز؛ ماندن داد. آربستو کراسی 
عربی از این بر گزیده شدن صقالبه و بربرها و پشتگرمی حکومت به‌آنان سخت 
ناخشنود بود. زیرا می‌دید که حقوق ومنزلت خودرا ازدست داده است. بسیاری از 
عاندانهای بزر گك عربی چون آل‌حدیر و آل فبایس و آل شهرد و جرایشان پابانیافتن 
حکومت عامربان وباز گت خاندان اموی را به‌حکومت آرزو می کردند. عیسی‌بن 
سعید ازبطون عرب بود به‌اندیشة آنان گردن نهاده بود ومعتقد بود که می‌تواند به‌این 
آرزو تحفق بخشد . 

عیسی‌بن سعید عم آن داشت که در این راه دست به‌کارشود و به‌یکی از افراد 


.۶ ان‌بسام. االخیره, ااقسم‌الرابع , ج۱/ص۱‎ ۰٩ 


عبدا لماک المظفر با ۱۳" 


خاندان مروانی؛ هشام بن‌عبدالجبار بنعبدالرحمان الناصرچشم دوخته‌بود. یان آندو 
دوستی بود . عیسی نءَشة خودرا درباب بر افکندن بنیعا»ر و خلیفه هشام المژید که 

دی عاجز و عقیم بود در میان نهاد و گفت "کر آبان را برانداز ۰ 
مردی عاجز و عفیم برد در میان نهاد و تفت "کر 9 براندازد او را به‌امارت 
برخواهد داشت و کار علافت به‌دست امو بان باز جر ادد کشت ‌ شام بن عبدالجبار 
این دعوت بپذیرفت ودرتهات احتاط و بنهانکاری کتک وها انجاء گرفت. نهده حنان 
بود که عیسی بن‌سعید ؛ عبدا لملك و بر ادرشع:دالرحمان وبارانآنان‌را به‌مهما نی‌بزر گی 
که در بستان-رایی که ءبدالماك در نزدیکیقصر از اهر ه به‌او بخشیده برد دءعوت کند 
و اين معمانی به‌مناسبت ولیمةٌ فرزندی باشد که نحدا به بسرش عبدالم‌لك‌بن‌عیسیعطا 
کرده است. همچنین قراربراين شد که مردان مساح گردا گرد بستانسرای را بگیرند. 
جرن عردا اماك بن‌المخصور و برادرش و بارانذان آمدند آنان را قرو گر زد. وبکدند 
در این‌هنگام عیسی بن سعید هشام بنعبد الجبار را به#صر الز اهره برد ودر انجا بزشاند 
وبرای او به‌علافت بذعت گرد . عیسی برای این منناور خود نزد عدا الک رفت 
واورا دعوت کرد . عبدااملك نیز ببذیرفت و روز مع‌مانی‌معین شد» وای عبدال لك 
بزودی ازتوطالهآ گاه شد. یکی از ثقات عیسی ماجری را برای نظیف یکی ازغلامان 
صفلابی نفل کرده بود» او نیز در حال سرور حودراآ گاه نموده بود, در روابتی است 
که عبدالملك درحال عیسی‌را کشت وروابت دیکگری است ار جح از آن که عبد الماك 
وبرادرش عبدالرحمان تدییر فتل وزیر را درمجاس شراب ی که به‌اين منظور تشکیل 
می‌شود. دادند. مجلس در روز برستم ربیع‌الاول سال ۳۹۷ 2 درتالار بزر گی مشرف 
بر رود تشکیل شد. عبدالماك عیسی‌را نردخود خواند. ازعجایب تقدبر آنکه وزیر 
یز با جند تن از حراص خود به‌شر ابو اری نثسنه بود . از جمل.ةٌ باران او کاتب 
ابو حغص‌بن برد بود. عیسی سوارشد و باجندتن ازخو اص ندود زد عبدا لماك رفت. 
عبدالماگ با خوشرودی او را بدیرفت و پس از اند کی سرزنش آغاز کرد و او را 
ره«حاسبه کشید و کم کم درشتی آغاز تسود - عیسی زی دد یی عذر می آورد ودر بعالان 
فول کسانی که او را متهم کر ده‌ازد دلیل می‌آورد و سو دندهای بزر کث می‌خورد و 
می‌جواست که خوذش را نریزد. نا گهان عبدالدلك شسشیر از کنار فراش برداشت و 
برهنه کرد وضربتی برصوررت او زد. عیسی بهزمین افتاد. جدعی 4 حاضر بودند اورا 


زبرضربه‌های شمشیر گر فتند وسرش را بریدند ویکس, نهادند.آن جماعت » دوهمر اه 


۴ تاریخ دو لت اسلامی دراندلی 


او لف بن‌خلیفه وحسن‌بن فتح را نیز کشاند و پیکرهرسه را در زنبیل نهادند وزنیبلها 
را به‌سنگث بنباشتند ودر آب نهر افگندند. عبدالماك فرمان داد سرعیی‌بن-عیدرا 
پرای عبرت مردم از درو از الزاهره بیاویزند - سر همچنان آويخته بود تا دولت 
عامریان به‌پابان آمد . 

سپاهران درحال به‌عانه‌های عیسی وبارانش حدله کردند وهرجه بود مصادره 
کردند. فرزندان عیسی را نیز گرفتند وبه‌زندان کردند. پسراوعبدالماك را نیزمجبور 
کردند که زنش‌را طلاق گوید. شرطگان از پی‌هشام‌بن عبدالجبار به‌هرسوشنافتند. اورا 
نیز بیافتند و به‌قصرالز اهرهآوردند. حاجب عبدالملك فرمان داد تا اورا نیز به‌زندانی 
که برایش آماده کرده بودند بردند ردر آنجا درنهان به‌نتلش آوردند واز آن پس کس 
خر او نشنید. 

قتل و زبرعیسی بنسعید درقرطبه اثری‌عمیق بخشید» زیرا عیسی‌مردی صاحبجاه 
ومحتشم بود. روزها دسته‌دسته مردم به‌فرطبه می آمدند تا سر اورا آويخته بنگرند" "۰ 

پس از قال وزیر عیسی بن‌سعید » عبدالملك بیشتر به کارخعود پرداخعت. کوشید 
تاتمامی قدرت را دردست خحودگرد آررد وجلوزیاده جوبیهای وزرا و کاتبان‌را بگیرد 
و همواره مراقب اعمال و حساب آنان باثد و آنگاه خود به‌طور دائم درمقر امارت 
حضوریابد واز لهو وراحت بپرهیزد. اوضاع مالی دراثراسراف درهزینه‌ها وصلات 
ودیگر بذل و بخشها و بخشیدن يك‌ششم ازمالیاتها نابسامان وحراب شده‌بود. ازاین‌رو 
در هزینه‌ها امال ورزید ودر چبران توفیر کوشش کرد ودر آمد را افزایش داد تا در 
او اخر ایام حکرمتش اوضاع روبه‌راه گردید"۲. 

پیش زاین حلاصه‌ای از اخحلاق وسیرت اورا ذکر کردیم وصفات نيك‌وبدش 
را برشمردیم. در اینجا آنچه صاحب الذخیر, از ابن‌حیان رو ایت کرده است می‌افزاییم 
که می‌گوید عبدااملك از علم و معرفت و ادب عاری بود . درمجالس او جزمردم 
جلیقیه وبربر و امثال ایذان کس حاضر نمي‌شد و کس از امل معرثت از ادبا و علما 
آهنگت مجلس او نمی کرد » ولی او همچنان آن عده ازعلما و ادبا و ندیمان را که 


۱ ینام » ااذغیره , القسم‌الادل ج۱/ص ۱۰۷-۱۰۳ . اپن‌عذاري » الببان اامفرب » ج ۱/ 
ص ۷ ۰۳۵-۲ 
۳۲ آین‌عذاری, البیان!دغرب ۰ ۳ص ۳۶. این للدعلیب. اعال‌الا:لام . ص٩۸‏ 


عبدا املك ‌ اهثاعر «اأثّه ۵ اش 


مورد نواعت پدرش بودند اکرام می‌کرد و ارزاق و رائبهٌ آنان را میپردانت۳۳, 
خود به‌شعر گوش»ی‌داد وشاعرانرا صله‌می بخشید بودژه شاعر پدرش‌صاعدالبغدادی 
را نزد ود نگاه داشت و اورا شاعر و ندیم خود ساخت . از خواص شمرای او 
ابو عمر بن دراج‌القسطالی بود و کاتب شاعر ابر حفص بن برد . صاحب البیانالمفرب 
بری‌از اشعاری را که صاعد وابن‌دراج به‌میل و خواهش المظفرءبد ااءلك سروده‌اند 
نقل کرده است. این شعرها دروصف انواع گلهاست چون باس و نرگس و بنفشه و 
گل‌سرخ و سوسن . ازجمله قصیده‌ای است که آبن دراج در وصف سوسن و مدح 
او سروده است. از اببات این قصبده است"": 

ان‌کان وجه الربیع میتسماً 

فالسوسن اامجتلی ثنایاه 

یاحسنه بین ضصاحك عبق 

بطیب ریح الحبیب ریاه 

پا حاجباً مذ براه خالقه 

ترجه بالعلی وحلاه 

اذا ر آه الزمان مبتهجاً 

نقد رأی کل ما تمناه 

وان رآه الهلال مطلعً 

یو دبی وربك اه 

ودیگری دروصف ایام عبدالملك سروده است : 

زمان جدید وصنع جدید 

ودنیا تروق و نعمی تزید 

وغیث یصوب وعیش بطیب 

وعر زدرم وع.د یود 

و دهر پتیر بعبدا لمليك 

کشمس ااضحی ساعدتها السعود 


۳ ابن‌سام. الذخیرء , ال2س‌الاول» ج۱/ص:* ۶ 
۳۴ این‌عذاری. البیان! اعفر ب » ۸/۳ ۱-۱ ۲ عمچدین: ااحمیری. روشا مار ص ۰ ۶ ۰.۱ 


فصل پنجم 
عبر سعمان ن (لمتصور 
و سقرو ط دو لته قاس بان 


۱ 


مر کٌث المظفر لدین اه عبدالملك‌بن المتصور آغاز فترتی ازشگفت ترین فتر تهای 
تاریخ انداس و شدیدترین و غامض‌ترین و پر حادئه‌ترین آنها برد. مرگ ء,دال لك 
سیب شد که در اندلس انتلاب بدد آید ؛ انقلابی که بنای درات اسلامی را به‌لرزه 
آورد و امن و آسایش از جامعه دور سانعت . 

سی و پنج‌سال بود که يك حکومت مطلقه بر انداس سایه افگنده بود؛ حکومتی 
که ااءنصور محمد بن ابی عامر برمردم اندلس تحمیل کرده بود و درسایة آن بقدرت 
خلیفةٌ شرعی و قانونی پایان داده بود و رسوم حلافت را برانگنده بود و عصبیت 
عربی را لکدمال کرده بود و بر گردن مات زنجیری‌گران نهاده بود . با آنکه درعهد 
المتصور مردم اندلس از نعمت استقرار وعزت و رفاه برخورداربودند ولی درچهرة 
او جز يك غاصب نمی‌دیدند و همواره آرزو ءی کردند از زیربار اين طاغی بردند 
واز زحمت صقالبه و بربر نجات یابند و باز به‌عمان اوضاع مألوف وطبیعی خردش 
باز گردند. شخصیت عظیم اامنعور بن ایی عامر و ارادة قاطع و همتءالی وصفات 
برجسته و فداکاری او درجهاد و تلاش او برای اعتلا وعوشیختی اندلس به‌نوعی 
بود که مردمد | به‌پذیرفتن حود و امی‌داشت وسنگینی گامها وحدت نظام اورا تحمل پذیر 


بدا ار حمان‌بن‌المتعور و... وش 


می‌ساخحت وچون اعجاب مردم را برمی‌انگیخت آنها نیز از پاره‌ای ستمها و نابسامانیها 
چشم می بو شیدند و بهمسامحه بر گر ار می کر ند . جرن او بمرد و پسرش عبدالماك 
زمام فرمانروایی‌را به‌دست گرفت, آن احساس تا حدی محیت آمیز به‌دستگاه حکومت 
ازمیان برعاست وجهرء زشت آن حکومت استبدادی بیشتر عیان گردید ومردم سختی 
بار رنج وفشاری را که بردوش می کشردند پیشتر احساس کردند. شخصیت عبدا لماك 
نسیت به‌شخصیت عفایم پدرش ناتوان وبی‌رنگگ می‌نمود » از این‌رو با وجود آنکه 
چندبار بهجنکت دشمن جر کشیده بود و اندلس درسابةً صلح و رفاه و آرامشی که 
بدید آورده بود می‌زیدت: ولی مردم جز بهمهایب او نمی‌نگرستند و او را مردی 
باده گسار و لذتجوی وغاصب ساماهٌ شرعی می‌داس::- ۰ همچنین دروجود او کسی را 
مي‌دیدند که جمعی غلامان ستلابی و مها جر ربری را بر آنان سروری داده است و 
با برنحودیحان ا(۶اب‌پادشاهان طمح‌دیگر در سرمی پزد ودو ای دبگر دردل میب روزد . 

عبدا ار حمان بن المتصور پس از بر در خرد عبدالملك آمد ‏ با شخهیتی 
ناتر اذتر از او و صفاتی زشت‌تر .آمده بود نا دمچنان بز ند و بکشد . بك روز بعد از 
مرگث برادر در قصر الزاهره چونان پادشاهی که به‌جای پادشاه پیش از خود برتخت 
می‌نذیند ؛ برنخت نشست . جاوس او روز دفدحم ماه صفر سال ۳۹۹ ۵/ ۱۲۲کتبر 
سال ۱۰۰۸ م برد . دره‌مان روز نزد خایقه هنام‌المزید حاضر شد وخلیفه براو علعت 
ساطانی بشید ومقام حاجبی به‌او ارزانی داشت ۰ سپس اکابر و ارکان دولت به‌فصر 
الز اهر ه بتهنیت آمد ند و بیعت کردند ۲ 

عبدالر حماد بن المتصور که کته ابوالمطرف داشت جون به حکومت رسید 
جواني بیستو پنج‌سا له بود. !ورا از حردینجول(سانشو ل) با سادچر ی کو حكث لب 
داده بودند و این بدان سبب بود که عبدالرحمان نو سانچو کٌارسیا بادشاه ناوار بود 
و مادرش ملکه زنی از اعالی ناوار . چون با ال-تصور ازدواج کرد » اسلام‌آورد و 
عبده نام گرفت ۰ پسرش عبدالرحمان به‌جدش سانجو گارسبا شبامت بسیار داشت . 
یکی از ءلل انصران مردم از او انتساب او به‌يك حاندان فرنگی بود ولی صفات 
ناپسند او نیز ازعو امل مهم این انصراف بود. ع,دالرحمان مردی فاجر و در کامجوبی 
و وشخراری لجام گسیخته بود . ببشتر وقت خود را به‌شر ابخواری می گذر انید و 
اپو ولعب . «از باغفی به‌باغی واز بس:انسرایی به‌بستانسراييی» جمعی مطر بان و دلقکان 


۸ #۶۱ مار یه دولت اسلامی درا تداس 


همراه او بودند و او علناً مرتکب اعمال نکوهیده می‌شد وشراب می‌شورد. »۲ 
عبدالرحه‌ان نیز به‌سنت برادر وپدرش خلیقه هشام‌الموید را از دیده‌ها نهان 
می‌داشت ونعود درنهایت استبداد فرمان می‌راند" ولی با خافه روشی دیگر در پیش 
گرفت ۰ بیشتر با او ارتباط برقرار می کرد و خود را به‌او نزديك می‌ساخت و در 
عشنودی خاطر او می کوشید و حواستهایش را برآورده می‌ساخت . درحالی که 
پدرش تنها درمو اقع ضروری باخلیقه دیدارمی کرد و اين دیدار هم به‌در ازا نمی کشید . 
درءین حال که تخود از او دوری می کید درنظر دیکران تظاهر بهتکر یم اومی‌نمرد؛ 
ولی سمی در آن داشت که جای پای‌استوارنسازد. ازاین‌رو «مواره حواشی وخواص 
اورا بی‌قدر می‌ساخت يا سر کوب می‌نمود ۰ پسرش المظفربالله نیز ازدمین سیاست 
پبر وی می کرد. ولی عبدالر حمان با خایفه دوستی ورزید وبا او آمیزش بافت وازاین‌رو 
هنگٌامی که اجازه خواست تا با خانوادةٌ خود در قصرهای بادشاهی قرطبه به گردش 
و تفرج پردازد و با حواص و کنیزان خویش درآنها سکونت کند » اجازت داد ۰ 
خلیفه همراه با حاجب عبدالرحمان با هو کب خحود پوشیده از مردم بیرون آمد . 
جامه‌ای که به کلاهی پیو سته بود از آن‌گونه که زنان برتن می‌پوشند بر تن پوشیده بود 
تااکس روی او نبیند و او را زثناسد ,آنگاه از کوچه‌های قرطبه که از مردم خالی 
شده‌بود ازمیان صفوف سپاهیان عبور کر د وبه‌تصر ناصح فرودآمد. در آنجا عبدالملك 
گزاری از اوضاع مملکت به‌او داد راز او خواست اجازه دهد که به « المأمون » 
ملقب گردد و به‌نام او «ناصرالدو له» نیز اضافه شود . نامةٌ خایقه به‌انشای وزیرکانب 
جهور بن محمد صادر شد که در آن نام عبدالر حمان با این عنوان آمده بود : «الحاجب 
المأمون ناصر الدو له ابو اله‌طارف حفظه النه» اين عنوان به آگاهی مردم سراسر مملکت 
رسید . عبدالرحمان در دهمین روز فرمانروایی خود صاحب چنین عنوانی شد . مردم 
از جرئت وجسارت او درشکهت شدند و چنین القابی را که عاص خلفاً وشاهان بود 
افزون از شأن حاجب می‌شمردند . رلی خواهیم دید که چگونه اینگونه بلندپروازیها 
عاثبتی شوم درپی داشت "۰ 
1 این تذاری» البیان‌الفرب. ج ۳۹5/۳ 


۲ این خلدرن. البر. ج ۶/ص ۰۱۴۸ 
۳ این عذاری, البیان‌الدغرب. ۳/ص ۴۰ ۴۲. ابن!لخطيب, اععالالاعلام , ص ۰۹۰ 


عبدالرجهان بن| آءتصور و... 2*۹ 


هنوز زمانی براین اقدام نگذشته بود که خلیفه شام از قصر ناصح در قرطبه 
به‌قصر خحلافت که در مدینةا لزهر اء بود نفل کرد ؛ البته برحسب معمول با همان هیقت 
پوشیده ازچشم مردم ونهان از آنها . عبدالرحمان خود پیشاپیش مو کب درحر کت 
بود . عبدالر<مان به‌الزاهره رفت وخلیفه دوروز درالزهراء ماند ۰ روز سوم که روز 
چهاردهم ربیع‌الاول سال ۳۹۹ ه بود با زن و فرزند از قصر خلافت بیرون آمد و 
به‌بستا نسرای جعفر که مجاور قصر بود نزول کرد . حاجب نیز ه‌مراه او بود . چون 
بدا ار حمان به‌القاب شاهی دت بافت هوای دیگر درسرش پدید آمد و آن اینکه مقام 
ولادت‌عهدی را از خليفةٌ ناتو ان ساده‌دل بر ای خود بخو اهد و بددن گو نه یکسره میراث 
اموی را از آن خحود کند و لافت را به‌نعاندان بنی‌عامر منتفل سازد . دیدیم که پدرش 
المنصور باوجود قدرت‌اراده و بسط سلطه ازماجر اجوبهابی اینچنین پرهیز م کرد 
زیرا به‌نیروی فراست و دوراندیشی وهوشیاری خویش‌دربافنه بود که باید ازعواقب 
این گونه حطر کردنها ببرهیزد؛؟ حتی برای‌گر قتن چذان القابی مدنها نلاش و کوشش 
به‌نعر ج داد ۰ المتصور بن ابی عامر همواره سعی می کرد اساس خحلافت را بر جای 
گذارد و رسوم و آداب آن رارعایت کند . پسرش عبدالملاك المظفر باه نیز چنان بود 
و پای به‌جای پای او می گذاشت . اما عبدالرحمان جوانی سبکسر بود و شتابکار 
و مغرور و گوته‌بین ۰ ابن حیان می‌گوید او را شیطان به‌اين دام افگند :ا به‌کاری که 
درعاقبت آن فکر نکرده برد داخل‌گردد *. 
عبدالرجمان با خلیفه مدتی خحلوت کرد و دلجوییها نمود و عاقبت خواست 
خود با او ورمیان نهاد . می گویند او راگفت که ما ازسوی هادرخویشاوند بکدیگریم» 
زیرا مادر هردو ما از مردم بشکنس (ناو ار) است ۰" وبدین سخن اورا قانع ندود. 
بعضی می‌گویند کسانی را بر گماشت تا در گوش خلیفه خواندند که عبدالر حمات 
می‌خخواهد که خایفه اورا وای‌عهد خودکند وگفته !ست که اگر بذیرد او را حواهم 
شت *. و کویند که هشام از فقها و علمای فرطبه در این باب فتوی خحواست. آنان 
رأی اورا تصویب کردند . از کسانی که در تأبید عبدالرحمان سعی بسیار می‌نمودزد 
۴ این‌الندعلیب. اعبال الاعلام, ص ۱ .٩‏ این‌عذاری, البان)۱هغرب. چ ۳ص ۴۲ 


۵ این عذاری. الیبانالمغرب. ج ۳/ص ۴۲. 
۶ این عذاری, الببان‌المغرب. ج ۳/ص ۰۳٩‏ 


۲۰ ۶ار بخ در لت‌انلامی دراند ای 


قاضی جماعت ابوالعباس بن ذکوان و کاتب انشاء ابو حفص بن برد بودزد". درهر حال 
هشام| لمژید به‌پيشنعاد عبدالر حمان‌گردن نهاد . اصحابش شامگاه آن روز به‌میان مردم 
رفتند و خبر را بدهمه‌جا پخش کردند . می‌گفتند که تحلیفه او را بهولابت‌عهدی 
بررگزیده است ‏ زیرا او را فرزندیکه امید خحلافت دراو بندد نیست و ازاین‌رو در 
همه‌جا گفتگوها و شایعات پراکنده شد . 

بامداد روز دیکر » پانزدهم ربیح‌الاول سال ۸۳۹۹ / نوامبر ۱۰۰۸ عم قصر 
خحلافت درانبوه سباهیان محاصره شد . عبداارحمان» هشام را بیرون آورد و در ابران 
بزرگث جای داد . وزرا وقضاة وسردار ان و بزرگان و دولتهءردان‌گرداگرد او راگرفته 
بودند .یکی از روزه‌ای دیدنی وفراموش نشدنی بود. منشور ولایت‌عودی به‌انشای 
کاب رسائل ابو حفص احمد بن برد صدور بافت . قاضی جماعی احمد پن عبداله بل 
ذکوان بر آن شهادت نرشت. بیست‌ونه وزبر نیز شهادت نوشتند. سبس صدوهخنادتن 
از رجال » از اکابر اهل دولت و حکام و فقها و غیرایشان نیز شهادت نوشتند؟. 


0 


جود چنین فرمانی که درتاربخ اسلامی همتایی ندارد صدور بافت؛ عبدالرحمان 
با مو کب عظیمی از وزرا و سرداران و اکابر ال دولت به‌سوی قصر اازاهره 
درحر کت آم . «وچنانکه پنداری ازخاندانعلافت است وشایستهًآن مقام, درجامة 
خلافت به‌غرور می‌خرامید .»۷ وزرا و دو لتمردان درعین حال که دلهایشان لبربز از 
ناعشنودی و شم بود پیش می آمدزد و به‌ظاهر شادمان تهتیت می گفتند و درحق او 
دعا می کردند . درحال ذامه‌ها به‌نواحی انداس و آن سوی آب به‌مغرب روان شد که 
درخطه‌ها بر متبردا پس از نام تخلیفه نام و لی‌ععد را پیاورند و او را دعا کنند . 

روز دیگر عبدالر <مان‌جو ن‌پادشاهان درقص راز اهره بر تخت :شست ودو لتمردان 


5 اینال باد. الحلة! امیر آاع ص ۰.۵۰ 

۸ این ایب اععالااعلام , ص 1 ۰۹۳-٩‏ انمقری. تفع لطب , ۱۹۸/۱ ۱.۹۹۹س‌خلدون. 
اابر , ج ۴ص ۰1۴٩‏ این عذاری, اابانالغرب. ج ۳ص ۲۶-۴۴ 

.۴۶ این عذاری, البیانالفرب, بهروایت از این عون‌اله . ج ۳ص‎ ٩ 


عبدالر‌حمان‌بن| امتصور و... ا وف 


برحسب مراتب خود صف کشیدند . وجوه مردم قرطبه به‌تهنیتآمدند ۰ مقدم برهمه 
مروانیان بودند که از حوزء حلافت رانده شده بودند. همچنین عشایر وبعاون قریش. 
اینان پادلی سراسر در آتش بغض و کینه از نزد او ببرون آمدند . شحرا ومقدم برهمه 
ابوالعلاء صاعد البندادی فصاید خود را درتهیت خواندند . این حیان برخی ازاین 
قصاید را در کتاب خود آورده است ۰۲ 
شاعر دیگری به‌ناع ابن ابی یزید مصری در دم ابن ذ کون وابن برد که درانجام 
مراسم بیعت سعی بسیار کرده بودند در این دوبیت سروده است : 
ان این ذکوان و ابن برد 
قد نافضاالدین بعد عهد 
و عاندا الحق اذا اقاما 
حفید شنجه و لی‌عهد!۲ 
ء,دالرحمان درعرصهٌ غرور وخودخواهی حویش همچنان تاخعت و تاز می کرد. 
فرزند حردسال خود عبدالعزیز را مقام‌حاجبی داد و اورا به سیفالدوله ملقب سانعت» 
و آن اقب عم او المظفرلدین انته بود . عبدالرحمان ععتقد بود با این عمل خوددولت 
عامریان را جاوبدانی بخشیده است و همةً امور در بد قدرت او قراردارد » آزاین‌رو 
لجام از سر مر کب هوی بر گرفت وسر گرم یش و نوش و شر ابخواری خحود گردید . 
جه‌می پاران ناباب و بدخوی وندیم‌ان پست وفر ومایه کرد اوراگرفته‌بو دن که اوضا ع‌را 
به‌نجوی که اورا حشنود و خوشدل کند برایش تصویر می کردند . 
یکی از حوادئی که در اين ایام اتفاق افتاد » هر جند حادئه‌ای ساده بود و لی 
موجب پدید آمدن مو ج جدیدی ازخشم و کینه‌گردید . قضیه اين بود که عبدالرحمان 
فرمانی صادر کرد که دو لتمردان واکابر خادمان نللسره‌های دراز رنگارنگلرا که سرب 
امتاز آنان از دیگر ان است از سر بر گر ند و به‌جای آن عمامه بر سر نهند ۰ عمامه 
پوشش سر بربرها بود . بزرگان از اين فرمان ناراضی بودند» ولی‌بها کراه اجر ابش 
کردند و اولین‌بار در چهاردهم جمادی‌الاول ۳۹۹ « درقصر الزاهره با عمامه حضور 


۰. ابن‌عذاری, اثببان) امفرب. ۳ص ۴۶ و۴۷. اپن| اخدلیب , اععالاعلام, ص ٩۴‏ - ۰.۹۶ 
٩‏ این‌الابار: ااحلةالیرای ص ۰ ۱۵ . 


و و2 تاریخ دو لت اسللامی‌درا تدلس 


یافتند وعامةً مردم هر کس دراین یاب تعبیر و تفسیری داشت ۰ 
عبدالرحمان درائنای اين امور اندیشید که مردم‌را به‌سخن درپیرآمون جنگث 

سرگرم کند . سانچ و گارسیا امیر قشتاله چنان تمود که به‌قرارداد صلح وقحی نمی‌نهد 
وحمله به‌مرزهای اسلاه‌ی را ازسر گرفت؛ زیرا اخبار قرطبه و اوضاع پریان آن از 
پادشاهان مسیحی پوشیده بود. عبداارحمان آهنگث آن کر دکه به‌جنگ رود ورهسپار 
جلیقیه شود . سردار غلامان صقلابی راه بر او بگرفت و اورا از ترك کردن قرطبه 
درچنین اوضاعی برحذر داشت و توضیح دادکه مروانیان (بنی‌امیه) توطثه کرده و 
قصد خروج دادند تا با برپاکردن شررشی او را از ولایت عهدی بیندازند » زیرا 
بسیاری از لشکربان به آذان گرایش دارند. عبدالر مان به‌سخن‌او گوش نداد وفرمان 
داد که لشکر ازشهر بیرون رود" "۰ پسرعم پدرش عبدالّه‌بنابی‌عامرمعروف به‌عسکلاجه 
را درغیاب دور درقرطبه نهاد . بیرون‌آمدنش ازقر طبه درروز شانردهم جمادی‌الاول 
سال ۳4۹ ه/ ژانوبة سال ۱۰۰۹ م بود» درعین زه‌ستان . لشکر که به‌جلیقیه می‌رفت 
برسرراه خود رهسپار طلیطله شد. باران به‌شدت می‌بارید وسرما سیاهیان‌را به‌سختی 
می آزرد واو خود برعادت مألوف سرگرم شرابخواری ولهو بود. سپس زمبنهای 
لیون را زیربی‌سپرد وبه‌جلیقیه داخل شد. پادشاه لیون الفونسوی پنجم باسپاه خود 
به کوهستانها پناه‌برد وبهقتال مسلمانان نیامد. عبدالرحمان نیز به‌سبب شدت برف و 
بالا آمدن آب رودها راهی به‌سوی اونداشت» پس فرمان باز گشت داد و باز گردید . 
باآنکه عبدالرحمان دراین سفر جنگی به‌هیچ نتیجةٌ قابل‌توجهی دست نیافت ولی 
ابن‌دراج ااقسعللی برحسب عادت قصبده‌ای طولانی درمدح او سرود : 

هو الیدر فی‌فلك المجد دارا 

فما غستی الخطب الا انارا 

تجلی نا فار یا السعود 

عیوب المتی فی‌سناه جهارا 

واوفی فکادت صوادی التاوب 

تفوت المیون الیه بدارا 


۳ این خطیب. اعمالالاعلام ر صل ۹ 


عبدا لر‌حمان‌بن المتصور وه ۳(« 


وحل فحلت جام الفتو 
ح تبای اختیالاو تزهی افتخار!۳ 
عبدالرحمان چون به‌طلیطله رسید خبر آوردند که در فرطره شورش آغاز شده 
است و شورشیان برمدينة الزاهره مستو لی شده و ذخعایر آن را به‌غارت پرده‌اند و 
کاحهایش را آتش زهده‌اند. این خبر درمیان اشکریان نیز شایع شد وپربشانی دراشکر 
افتاد. عبدالرحمان به‌ناچار لشکرخود به‌قلعةٌ رباح برد. اين قلءه برسرراه قرعابه بود. 


۳ 


آرامشی که دراین چند ماه فرمانروابی عبدالرحمان برقرطبه سابه افگنده بود 
چیزی جزآرامش قبل از طوفان نبود . حکوعت طاغیانه‌ای که بنی‌عامر براندلس 
تحمیل کرده بودند , از زمان عبدالملك آثار مادی و معنوی آن درنفوس مردم آشکار 
شده بود وجون آتشفشان خاموشی روزی فوران می کرد. آنچه مانع بروز شم مردم 
بود وحشت آنان از اين حاندان بود . دولت بنی‌عامر ازهمان آغاز به‌نیروی نظامی 
منکی بود؛ نیروبی که قوام آن بربرها وصقالبه بودند. چون نوبت به‌عبدالرحمان‌بن 
المنصور رید واو از نیت خویش پرده بررگرفت وبا غصب ولابت عهدی» خور را 
تامزد حلافت کرد » عناصر مخالف ودر رأس آنها بنی‌امیه که خودرا وارث شرعی 
خحلافت می‌دانسند به‌تکاپو افتادند تابه‌فرمانرو ابی بتی‌عامر خاتمه دهند. عبدالرحمان 
نیز شخصیتی ناتران بود و ازسوی مادر نسب به‌بیگانگان می‌رسانید وخود نیز مردی 
لاابالی وباده‌گسار بود وموردخشم همکان ازخاص وعام. همةٌ این امور بای بروز 
يك انقلاب عظیم, عوامل‌مهمی به‌شمار می آمدند. 

عناصر مخالف بر گرد دومحور گرد آمده بودند: یکی ذلفاء مادر عبدالملك بن 
المنصور که معتقد بود پسرش را زهر داده و کشته‌اند و فاتل او کسی جز براددرش 


۳ این دراج. تسیة خط که ب‌آن اشاره کردیم . 


۳۴ تاریخ ددلت اسلامی درانداس 


عبدالرحمان نیست و اينك این زن انتفام حون پسر می‌خواست ؛ دیگر محمدبن 
هشام بن عبدااجبار بن عبدالرحمان الناصر که معتقد بود عبدالملك بن اامنصور 
پدرش شام را به‌تهمت همدسی در وطهٌ عیسی بن سعید - چنانکه گفتم - اعد ام 
کرده است ۰ 

ذلفاء ز نی تیزهوش‌وبااراده ومالدارو صاحب وجاهت برد. با آنکه عبدالرحمان 
او وخانوادةٌ پسرش وبرادرش عبدالملك را در کف رعایت وحمایت وا کرام ود 
قرارداده بود ولی دمواره درصدد واررآوردن ضریهٌ خود بود . جون خبر بافت که 
جو» مساعد فعالیت است به‌میدان‌آمد . باسران بنی‌امیه تماس برقرار کرد و آنان را 
به‌حرکت و قیام و بازپس گرفتن دولتشان و انتقام از بنیعامر برانگیشت. رابط میان 
او و بنی‌امیه غلامی از صفاابةً عامری‌بود به‌نام بشری. بشری پر ض ازاین‌درزمرة غلامان 
مروانی‌بوده سپس درهنگامی که غلامان قصررا به‌بنی‌عامر اقال می‌دادند» اونیز سهم 
آنان شد. و لی‌همچنان باسروران پیشین خود پیوند مودت داشت . ذافاء تعهد کرد 
که شورشگران هرچه بسال و تدبیر نباز داشته باشند دریغ نخواهد کرد ۰ بنی‌امیه 
بزودی دعوت او اجابت کردند و ازمیان خود زعیمی بر گزیدند . اين زعیم محمدبن 
هشام بن عبدالجبار بود. مردی پردل بود و حادثه‌جو در سن سی وه سالگی. از آن 
وقت که پدرش هشام پبن عبدالجبار کشته شده بود » خودرا از نظرها پنهان ساخته 
درحوالی قرطبه درغارها مي‌زیست و جمعی‌از باران حادثه‌جوی او نیز گردش را گرفته 
بودند. چرن‌بنیامیه رأیشان براو قرار گرفت درنهان بااو به‌علافت بیعت کردند. اورا 
وپدرش را پیش‌ازاین درمیان مردم داعیانی ازه‌روانیان ومردم قرطبه بود. بیرونرفتن 
عبدالرحمان‌بن المنصور باشنجول به‌جنگث فرصت منامبی برای عمل‌بود. محمدبن 
هشام یاران خود گرد آورد؛ همه در غارهای اطراف قرطبه بودند . شایعاتی در شهر 
پرا کنده شد که دولت بنی‌عامر به‌پایان رسیده وبزودی زمام اموررا مروانیان بمدست 
خو امند گرفت. درهمه‌جا زبان به‌نکوهش عبدالرحمان #شودند وابن سخنان درمیان 
عامةٌ مردم دهن به‌دهن گشت و چون از او کینه به‌دل داشتند در اشاعهٌ اخبار درنگگ 
نمی کردند. ابن‌الخطیب وضع اهالی قرطبه وحالت روحیآنان را درمقابل عامریان 
وعردالرحمان چتین وصف می کند ۰ 

«خد اوزد کینه‌توزی وملالت نسبت به‌پادشاهان‌را دروجود مردم‌قرطبه به‌ودیعت 


بدا لر حمان‌بن‌المدصور وه ۲۵ 


نهاده . این مردم پروسته ازفر مانرو ایانشان نانعشنودند ودرحق آنان ازروا ح‌هرشایعه‌ای 
دریخ نمی کنند. سفهای آنان در باز ارها بی‌هیچ هراسی کرد می‌آبند ودرحق عامریان 
پرچانگی می کنند . اامتصور و پرش المظافر ریش‌سفیدان اینان را احضار کردند 
و گفتند که بروند و راایشان گفتگ و کنند و ازاین اعمال ببمشان دهند وچون باز نایستادند 
کار به‌زدن برپشت وبریدن زبان کشید. چون عبدالرحمان ابن روش را برگزید آنان 
نیز ب رکینه‌توزی خود بیفزودند ۳»۰" 

مروانیان تاها درانديشة برانداختن عامربان و دواتشان نبودند؛ در کذار ایشان 
عناصر دیگری ازناراضیان از قریش ومضربان و بمنیان یا به‌عبارت دیگّر خاندانهای 
عرب که المنصوربن ابی‌عامروفرزندانش درپایه‌ال کردنر باست ومقام اجده‌اعي ایشان 
سعی ورزبده بودند و آنان را زیردست بربرما وصذالبه قر اردادند نیز جای داشتند . 
وما پیش از ابن دیدیم که این توطثه ذخستین توطله‌برای رهابی ازیو غ ستم بنی عامر 
نبوده است. المذصور وپسرش توانسنند بدبرجی ازاین توطله‌ها بایان دهند. 

باری» در این‌زمان بر ای شورشگران همه امکانات مهبا شده‌بود. بیذترواحدهای 
سپاه باءبدالرحمان بدغزا رفته بودند وجزاندکی برای حفظ نظم یا برقر ار کردن‌عط 
ارتباطات در قرطبه و الزاهره نمانده بود . عامةً مردع هم در وضعی بودند که برای 
خحیزش وتأیید انقلاب کاملا آم‌اد گی داشتند . 

چون دامن دعوت به‌نام محمد بن هشام گسترش یافت و شایمة انتلابی عظیم 
درهمه‌جا بیچید وزرای عامریان احساس خحطر کردند وبر نگهبانان خود افزودند و 
گرداکرد قصر الز اهر را زبرنظر آنان فر اردادزد. محسدبن هشام و باران او درخلال 
این احوال درنهان اجتما ع می‌کردند و آخرین نقشه‌هارا طر ح می‌نمودند. این‌محمد 
ابن‌هشام که بنی‌امیه بعزعامت‌بر گزیده بودند ازجوانی احل شر و ماجری بود و جز 
بااین گروه دوستی نمی‌ورزید. ابنالخطیب اورا جسور وخعطرنالك وبی‌بندوبار ومتهور 
وحوئریز وصف کرده چنانکه خود نمی‌دانست در کدام رادی حواهد مرد. 

در روز ۱۶ جمادی الاول سال ۳۹۹ ۱۵/۸ فوريةً سال ۱۰۰۹ م بهقصر الز اهره 


۴ ابن|اخدطيب, اعمال‌الاعلام, ص ۰ .٩‏ 
۵ این الشطیت. اعالالاعلام , ص۱۰۹ این عذاری , الیبان اللفرب , ج ۳ص ۵۲ ۰ 


موش تاریخ دوأت اسلامی دراتدلی 


حبررسید که عبدالرحه‌ان با لشکر خود داخل‌اراضیمسیحیان شده. شورشیان دریافتند 
که وقت عمل رسیده است . محمدین‌هشام عزم کرد که ضر به را فرود آورد. جمعی‌از 
مردانش را گرداگرد قصر قرطبه فرستاده بود . اینان در زير لباسهای خود مسلح 
بودند ۰ عصر آن روز محمد خحود برفت و در کرانهٌ دیگر رود وادی‌الکبیر روبه‌روی 
#صر کمین کرد . فشه آن برد که نخسنین ضربه را بهقصرقر طبه که دراین ایام اقامتگاه 
زمستانی‌خلیفه هشام|اموید بود » واردآورند. در آنجا شمار اند کی ازنگهبانان پاس 
می‌دادند . محمد در وقت ۰قرر از نهرگذشت . دوازده تن ازیارانش گرد او بودند . 
یکی از آنان طرسوس‌مجوسی بود که از همه دلیرتربود ۰ ابنان با احتباط تا دراصر 
پیش آمدند . طرسوس شمذیر کشید و درحال بر صاحب المدینه عبدالله بن ابي عامر 
(عسکلاجه) حهله برد واورا ازجای‌خود بر کند. عبدارت‌بنابی‌عامر با دوتن از کنیزان 
نوازندهٌ حود شراب می‌خورد . او را مست نزد محمد بن هشام آوردند . فرمان داد 
گواو دشن را زدند و آنگاه سرش را برنیزه نمودند و به‌گردش در آوردند. چون مردم 
سررا دودند به‌سوی محمدین‌هشام شتافتند و درحال‌جمع کثیری ازعوام مردم گردش 
راگرفتند وبدین گونه یروش افزون شد . سیس روی به‌زندان عامریان نهاد و در آن 
بشکست و همه حو نیان و دزدان را آزاد کرد ۰ خوبشاوندان او ازمروانيان از هرسو 
برسیدند ومردم به‌پاری‌اش برخحاستند. جماعات کثیری بدو پیوستند . 

خبر به‌«شام الم بد بردند.فره‌انداد درهای‌قصرر | ببندندو خودبر بام‌بر آمد.دوخادم 
که‌هريك قر آنی به‌دست گرفته‌بودند در کنارش بودند. حواست با مردم سخن گورد؛ 
مردم گوش ندادند وبا اوبه‌درشتی خحطاب کردند . به‌درون قصرباز گردید وخادمان را 
گفت دست به‌هیچ کاری‌نز نند تاهرچه‌خدا مقدر کرده‌است فر ازسد. محمدبن‌هشام‌مردم 
راگت باروهای قصر را سوراخ کنند و درها را بشکنند . مردم تلاش بسیار کردند. 
ءاقبت نردبانها آوردند وبر باروها فر ارند وبرجند ناحیه از بام قصرمستو ای شدند ۰ 
خحادمان با آنان رو در رو نشدند ۰ مهاجمان به‌سلاحخانه‌ها رسیدند و غارت کردند و 
ود را مسلح ساختند . چون خلیفه خبربشنید برجان خود و زن و فرزندش بی‌ناله 
شد . نزد محمدبن‌هشام پیام فرستاد که بنی‌عامر را از فرمانروایی عزل می‌کند و او 
را درکارها شريك می‌گرداند . محمد پذیرفت و از پی فاتن محافظ فصر فرستاد که 
بیاید و درها بکذاید. فاتن بیامد و درها بگشاد. محمد به‌تصر در آمد وبرتخت‌نشست. 


عبدا لر<ءان‌بن|ام‌عور وت وفوه 


خحواص بارانش گرداگردش بودند ۰ محمد آهنگث آن کر دکه شب را درنور شمعها 
بگذراند. برحاست ومردم را ازقصر براند واز بامها دور کرد و آنان را از هتك‌حرمت 
اهل حرم منع نمود. پسرعم حود محمدین مقیره را درمند شرطه جای داد وبرادر 
دبگرش عبدالجبار بن مفیره را مقام حاجبی داد ۰ آنگاه سلیمان بن هشام یکی از 
حویشاوندان خود را فرا خواند و ولی‌عهد جرد گردانید. سپس نزد خلیفه هشام کس 
فرستاد؛ او را بیاوردند و درباب کشوده داشتن‌دست بنی‌عامر ملامتش کرد و از او با 
تهدید و و عیدخجو است که خحود را خلع کند. هسام اامژبد برخود بلرزید و بپدیرفت. 
محمدین هشام درحال پسرءمان وبزر گان خاندان حریش را فرا خواند و چند تن از 
اعیان و وزرا وقضاة را در دل شب آوردند. هشام در حضور برعی از آنان خلع خرد 
اعلان کرد وچند حله از <له‌های فا عرخءلافت را به‌محمد نقدیم کرد و بدین‌طریق مر اسم 
خحلم به‌پایان آمد. هشام‌الموید سی‌وسه سال وچند ماه علافت کرده بود . ازاین شب 
محمدبن‌هشام بن عبد | لجبار بن‌عبد | لر حمان الناصر به علافت نشست واله‌هدی لب یافت. 
این و اقعه در بامداد پگاه روز چهارشتبةً حقدهم جدادی الاخعر سال ۵۳۹۹/ شانزدهم 
فوريةٌ سال۱۰۰۹م اتفاق افتاد . 

مردم از دیگر جایهای ترطیه نزد محمدین‌هشام شتافتند ؛گردا گرد او حلثه زدند 
و بیش را تأیید کردند . در او چنان مي زگ ریستند که يك ذهرمان رهاننده » زیرا او 
نخستین کسی بود که رودر روي بای عامر ایستاد و به»اك ایشان پایان بخشید . مردم 
احساص کردند که کابوس وحشتنال عامری سقوط کرده و دورة نازه‌ای آغاز شده 
است. و ای هر گزبه عاطرشان نی گذش ت که ممکن‌است ابن‌تحول سر آغاز يكءصر 
محنت‌زا باشد که بزودی به‌همةً نعمات عصرعامریان از آر امش و آسایش و امنیت‌پایان 
خواهد داد - 

درهمان هنگام مدینةالزاهره مر کز وماجاء بنی‌عامر عرصةً هجوم دیکر گردیده 
بود. نگهبانان شهر را از آنچه درقرطبه گذشته بود؟گاه کر دئد. عبد الته بنمسلامه باروها 
و درها را درضیط آورد وهمهٌ سیاهیانی راکه درعدءت داشت گرد آورد ؛ هفتصدتن 
بودند . آمادهٌ دفاع شدیك . مح دبن‌هشام انبوهی از مردم را با طامدای از بارانش 
ه‌الز اهره فرستاد . اینان شهر را دره‌یان گُرفنند و کوشیدند بدان داعل شوند ولی 
نظیف خادم و نصر المظفری که از غلامان عامری بودند با جممی دیگر از غلامان ؛ 


با ۲۶۲ تاریي دو لت اسلامی دراتدلر 


مردع را از روی باروها دور کردند . شب فرا رسید ومردم باز گشتند . 

روز بعد » روز هجدهم ماه جمادی‌الاوای ۰ محمدین‌هشام یا لیقه المهدی > 
پسرعم خحود عبدالجباربن‌مفیره را برای هجوم به‌الز اهره گسیل داشت . عبدالجبار با 
نیروی عظیمی از مردم بیامد. اینان همه داوطلبانه دراین ثبرد شر کت جسته بودند. 
بعضی سواره بودند و بعضی پیاده و دمه اساحه گرفته بودزد ۰ سرعبداله‌بن‌ابیءامر 
را هم برنیزه پیشاپیش آذان می‌بردند ۰ ارنان نخت به‌قصر عبدالملكالمظفربارزه که 
بیرون ارو برد حمله کردند. زن وفرزند عبدالماك و مادرش ذلفاء دراب فصر بودند. 
زلفاء محمدبن هشام را به‌مال و تدبیرخود باری کرده بود ۰ مردم قصر عبدال‌لك را 
تاراج کردند وهرچه ذخایر در آن بود بردند. چون ادل الزاهره دانستند که مقاومت 
را قایدتی‌نیست ؛ پیام دادند به‌شرطی که م<مدالمهدی آنان را امان دهد تسلیم شو اهند 
شد. المغ‌دی‌به‌ءط خود امان نامه فررستاد. امان نامه نیمرو ز برسید, درهای‌مدینةااز اهره 
راگشودزد و تسلیم‌ش کردند ۰ عبدالجبار برفور بهقصر الزاعره رفت. مردم نیزهجوم 
بردند و درچه متاع و نفایس‌بود به‌تارا ج بردند. آنچه در آنجا بافتند نه‌درقیمت‌می گنجید 
ونه‌در وصف. عبدالجبار ویاران مقر بش بیشترین بهره را بردند. عامه برخزاین اباس 
ومتاع و سلاح و زبورها دست بافتند . تا شب روز بعد همچنان غارت می کردند . 
عبدااجبارمی کوشید با نیرویی که دراختبار داشت حرمها و امی‌ال و جوامرخاص را 
حفظ کند و مردم‌را از آنجا دورسازد. محمدبن هشام بههرچه در آنجا بود دست رافت 
و همه را بهصرخحلافت درقرطبه نقل کرد. گویند ارزش اموالی که از الزاهره غارت 
شد پنج «ز ارهزار و یانصدهزار دینار نقدینه‌بود و هزارهر ار و پاتصدهز ار ددنار اشیای 
زرین . محمد بن‌هشام آز ارز نان بنیعامر را آزاد کرد و کنیزان را برای خود برداشت 
وبهء‌ضی را به‌وزرا وبارانش بخشید . ذلفاء را اجازه داد که با زن وفرزندان بسرش 
عبدا [ملك از جمله پسر حردسال عرد الماك به‌نام محمد درخانه‌های‌خود درشهرسکونت 
کند , زلفاء ازحرص قسمت اعظم حزاین مال و متاع را به آنجا هل کرده ود ۰ 

حلیفه محمد بن هشام به‌این بسنده نکردکه اموال و ذخابر بی‌حساب اازاهره 
را غارت کند فرمان داد تا باروها و کاحهایش را نیز وبران کنند. مردم دست به‌ویرانی 
گشودند ومرمرهای‌نفیس و درها وهر زبنت و زیور دیگر ی را تاراج کردند . هتوز 
چند روزی از به‌راء افنادن این سیل بنیان کن نگذشته بودکه از آن همه جمال وجلال 
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جزتل خاكي برجای نه‌اند . المهدی کوشید ناهمة آثارینی‌عامر را به‌سرعت براندازد» 
زیرا می‌ترسید پیش از آنکه جای پایم ستحکم کند عبدالرحمان‌بن‌المنصورباز گردد. 

دراخبار آمده است که المنصوربن‌ابی‌عابر همواره انتظار آن داشت که دو لنش 
پایان یابد و اازاهره ویران‌گردد واین وسوسه را با حور اص یاران خود درمیان نهاده 
بود. وزیر احمدبن حزم پدرفیك وف شهیر این حزم گوید که ابنابیعامر گهگاه می گفت: 
«ایزادر فزیا؛ وای‌برتو اجمالت دافریب وبوی‌عوشت دلنوازاست و دیدارتدلپذیر. 
خحاکت پاکیزه است‌و آبت شیرین .کاش می‌دانستم چه کسی تو راویران خواهد کرد 
و برپیکرتو لکد خواهد کوفت و نابودت خواهد ساخعت».و اوبه‌اران حود صحت 
این پیشگریی را تأکید می‌کرد ۰۳ 


۳ 


چون خبراین انتلاب هول انگی زکه درفرعه رخ داده بود به‌عبدا لرحمان بن 
المنص‌وربا شنجول رمید ؛ درطایطاله بود . باسپاهیان خود شتابان به‌قلعةٌ ریاح آمد » 
سخت حیرت‌زده ۰ پرشانی درصفوف لشکرافتار .آنجا اندکی درنگک کرد و گفت 
که از ولایتءهدی کناره می‌جوید وبه‌همان حاجبی اکتفا می کند . نامه‌ای به‌طایطله 
و اعمال آن نوشت و از مردم‌آن نواحی خواست بهیاری خلیفهٌ مظلوم هشام المژید 
بشتابند وبه‌فرمان او در آیند » و از تاراج و خونریزی محمدین‌هشام درقر طبه <کایتها 
کرد . ولی هیچ کس به‌سخن او گوش نداد . نخستین کسی که سرازفرمان او پیچید 
واضح از موالی پدرش بودکه دراین روزها رالی طایطله بود . شنجول خواست از 
سران اشکربه‌باری‌خود پیمان‌گیرد وبا المهدی بجنگد. زعمای‌بربر که بیشتر اشکرش 
از آنان بود به‌ظادریا او موافقت کردند» ولی باخود قر ار دیگر نهادند ۰ رئیس ابشان 
محمدین بعلیزناتی زعیم زناته بود . قرارشان این بودکه جون به‌ترطبه رسیدند ازاو 
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ببرند ودرجنگث بامردم قرطبه شر کت نکنند» زیرا خانواده و اموالشان درقرطبه بود » 
بویژه | کنون که مردم قرطبه گرد محمد بن هشام را گرفته‌اند و در باری او جانبازی 
می‌کنند نبرد با آنها میدر نبود. از جملة کسانی که لشکر را از نبرد با مردم قرطبه منع 
می کرد قاضی ابوالءباس بن ذکوان بود ۰ فاضی در تمام نبردهای شنجول با او پار 
بود » ولی این اواخراز اوبرید و به‌فسق او رأی داد. فاضی دعوت او را بهفتال مردم 
قرطبه نکوه‌ش‌می کرد؛ زیرا مردم قرطبهمسلمان بودند و درشهرعلما وصالحان وزنان 
و کودکان می‌زیستند ۰آذچه قابل ذکراست این است که این قاضی ابن ذکوان پیش‌از 
این از عواص رجال دولت عامری بود و درماجرای و لایت‌عهدی عبدالر حمان تلاش 
بسیار کرده بود . 

دراشکر گاه شنجول عبدالرحمان» یکی از علمای بتی‌غومس از رو سای منطقةً 
کربون درجايقه در کناراو بود . عبدالرحمان او را با خودآورده بود بدین امید که 
درنبرد با بمضی زعمای همجوار یاری‌ش دهد .آن مرد چرن پربشانی لشکر را دید 
او را اندرز دادکه از رفتن به‌قرطبه منصرف شود وبه‌طلیطله رود و در آنجا به‌نحوی 
با واضح‌سازش کند. عبدالرحمان نپذیرفت» زیرا می‌پنداشت همینکه به‌فرطبه نزديك 
شود مردم به‌یاری‌اش می‌شتابند. البته اين زعیم نصرانی تا پایان در کنارعبدالرحمان 
باقی ماند". 

درهرحال شنجول با سپاه خود به‌فرطبه راند وپیش رفت تا به «منزل هانی » 
رسرد. اینجا نزدیکترین محلات قرطبه به‌شهربود. چون شب تاريك شد بیشترسپاهیان 
بر برازاشکر گاه او جداشده رفتند. چون‌صبح بردمید سصیح روز ]خرماه‌جمادی‌الاخر 
سال۵۳۹۹/ آ خحرفوريةٌ سال ۱۰۰٩‏ م جزخحواص و حرم و حشم و اندکی از غلامان 
و ابن غومس با چند تن از یارانش کس درکنار او نمانده بود . از پی زعمای بربر 
و غلامان صقلابی و وجوه اندلسیان از لشکرگاه بیرون آمد . ابن‌غوه‌س باردیگر او 
را نصیحت کرد که جان خویش وبارانش را برماند, ولی اوسربرتافت . 

شنجول با امل و عبال برفت تا به‌ارملاط از دیه‌های فرطبه رسید . آن گروه 
اندك نیز که با اوبودند ترکش کردند. نومیدی بر اوچیره شد. زن وفرزندخود به‌تصر 
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ارملاط فرستاد . با ابشان وداع کرد و درمیان فرباد وفنان آذان بیرون شد. ابن‌غومس 
نیز با اوبود. تصمیم گرفته بود بگریزد . شب هنگٌام به‌دیری در آن نزدیکی پناه برد. 
محمدبن‌هشام درتمام این احوال مراقب اخبار ر حرکات او بود . چون خبردادند که 
فصد فراردارد حاجب ابن‌ذری‌را بافوجی از سر اران از پی‌اش فرستاد. اینان‌شنابان 
به‌ارملاط آمدند . حاجب به‌دیرحمله کرد و شنجول و ابن‌غومس راگرفت ۰ زنانش 
را نیز ازقصر به‌در برد . هفتاد کنیز بودند» همه‌را به‌فرطبه فرستاد. چون شنجول دید که 
هلال خواهدشد در برابر کسی که بند براو می‌نواد اعتراف کرد که درطاعت المهدی 
است . ابن‌ذری خو است او و این‌غومس را به‌فرطبه آورد . فرمان داد دسنهایش را با 
آنکه سخت مفاوست می کرد بستند ۰ محمد بن هشام در راه از ابن‌ذری خحواست که 
قدری دستش را بکشادد تا لختی بیاساید. اين‌ذري اجابت کرد. دراین حال به‌سرعت 
برق» دشنه‌ای ازموزه بیرون کشید وخواست درسینه‌اش فرو کند. سپاهیان مانبع شدند 
و باز دستهایش را بستند ۰ حاجب فرمان قتلش را داد » در حال سرش را بریدند . 
ابن‌غومس را نیز کشنند. درهمان‌شب سر شنجول عبد الرحمانر! نزد المهدی محمدبن 
هشام بردند . پیکرش را نیز بر استری نشاندند. المهدی قرمان داد تا پیکر را حنوط 
کردند وسر را نیزبدان وصل نمودند و لباس پرشیدند و آن را برچوبی بلند پردر گاه 
نصب کردند . سراین‌غومس را نیز برستونی در کنار او نهادند . قتل عبدالرحمان‌بن 
المتصور در روز سوم رجب سال۳۹۹ه/سوم مارس ۸۱۰۰۹ بود ‏ 

برحعی از تعلیقاتی را که از معاصران این حوادث پی‌درپی دهشتنالك به‌دست ما 
رسیده‌است دراینجا می آوريم از آن جمله است تعلیق بيك شاهد عینی که می‌گوبد: 
«ازعجایبی که من دراین‌دنیا دیدم حادثه‌ای است که از نیمروز روزسه‌شنبه جهارده‌شب 
باقیمانده از جمادی‌الاخر تا نیمروز جهارشنبه اتفاق افتاد . درست درهمین ساعات 
شهرقرطبه فنح‌شد ومدینةالزاهره ویران‌گردید وخلیفهةٌ پیشین یعنی شام بن‌الحکم‌هلع 
شد وخحلیفةً نو که نه بدینهقام نامزد شده‌بود و نه کس اورا بر گزبده‌بود یعنی محمدبن 
هشام بن‌عبدا لجبار برمسند خحلافت زشست و درات عامربان زوال یافت . جماعتی از 
عوام مردم بر لشکر سلطان ک» صاحب مهارت و تجربه بودند غلبه یافتند و وزرای 
جلیل القدر سرنگون گردبدند و اضدادشان بر مسندشان جای گرفتند ... و همه اینها 
به‌دست چند مرد از اراذل عامه چون حجامان ور ازان و ریسمان‌تابان و زباله کشان 
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بدین گو نه اساس‌دو لت‌عامر بان به‌سرعتی که کس انتظارش را ند اشت‌فروربخت. 
عبدالرحمان بن المتصور پس از مرگ برادرش عبدالملك درهفدهم صفرسال ۵۳۹۹ 
به‌فرمانروایی رسید و دولتی‌را بانظامی اسنوار و پایه‌هایی محکم وسباهی سربه‌فرءان 
تحویل گرفت » ولی هنوز سه ماه نگذشته بود که آن کاخ عظیم که منصوربن ابی‌عامر 
بر افر اشته‌بود باخحاكك راه‌یکسان‌شد. دولت بنیعامر سی و پنج‌سال‌در عین‌نظم وسلامت و 
امن و آسایش بر انداس فرمان راد . چنین دولتی را جمع اندکی از مردم با چنان 
سرعتی که در وهم کس نمی گنجید سرنگون کردند و اين اقدامی بود که دیچ بك از 
دشمدان عامربان جرثت وجسارت آن را نداشتند. البته این شورش چند ان هم ناگهانی 
نبود و مقدمات عینی و ذهنی آن از سالها پیش به‌وجود آمده بود . نظام طاغیانه و 
استبدادیی که المتصور برمردم اندلس تحمیل کرده بود با وجود آنکه برای انداس 
سیادت و برای مردمش آسایش فراهم آورده بود چون کابوسی وحشانالا خودذمابي 
می کرد . مردم امید آن داشتند که از زیریو غ چنان حکوهتی که «مةٌ مظاهر آزادی را 
از میان برده‌بود بیرون آبند. چون عبدالرحمان‌بن‌اله‌نصور زء‌ام امور را به‌دست گرفت 
به‌سیب برخي اعمال نابکاراةٌ خود و فرورفتن در گرداب لذ:جوبیها و نوشخواریها 
خخشم و کین مردم را بیشتر برانگیخت و زو ال آن دولت مستعجل‌را نزدیکتر ساخت . 
جسارت عبدالرحمان به‌غصب‌دلابت عهدی در روحيهٌ کسانی که حلافت را بك حق 
شرعی می‌دانستند اثری‌بس ناپسند داشت. چون عبدالرحمان به‌جنگ بیرون شد مردم 
حشمگین و کینه‌توزی که درشهر بافی ماندند منتظريك اقدام انفجار آمیز بودند . چون 
محمدبن‌هشام علم شورش برافراشت بزودی دعوتش را پاسخ گفتند و کس به‌عاقبت 
کار ایند یشید و همه می‌خو استند خود را از زیر بو غ شوم بتی‌عامر برهانند؛ و لی به‌چه 
و سیله؟ دیگر کسی به‌این امرنمی‌اندبشید. هر کسهی‌خو است با آسانترین وسیلةٌه‌سکن 
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بهعدف خریش دست بابد . 

مردم اندلس ازاين انثلاب که اهالی قرطبه بی‌هیج تدبیر و احتیاطی بر پا کرده 
بودندئمر و بی‌به‌دست‌نیاوردند. این انقلاب‌تنها به‌نظام‌بتی‌عامر پایان نداد بلکه‌پایه‌های 
بنای امنیت را به‌ارزه آورد ومردم را به‌يك ساسله کشمکشهای وحشتناك دچار گردانید 
و به‌فته‌ها و هر ج و مرجهای بی‌پابان کشانید . این فند»‌ها و<دت انداس و حکومت 
مر کزی را ازه‌یان برد و شبه‌جزیره را دستخوش چنان خطری ساعت که از آغازفتح 
اسلامی به‌چنان روزی نیفتاده بود - 
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فصل اول 
خعلاشی در کشا لش فننه وهر ج ومر جح 


محمد بن هشام ملقب به‌المهدی در ررز هغدهم جمادی‌الاخر سال ۱۶/۵۳۹۹ 
فوریهً سال ۰۰۵٩‏ ۱ به‌جای خلیفه هشامالمز رد برقشت زشست و دوران دو گانگی 
قدرت - قدرت خلیفة شرعی که تنها نام خلیفه داشت وقدرت حاجب او که زه‌ام همه 
امور را به‌دست داشت. به‌پایان آمد . واين امره‌جالی بودیرای ابجاد شدن بك مر کز 
تصمیم گیری . ولی موقءیتی که این انقلاب در آن به‌رجودآمد - انتلابی که درمدت 
يك‌روز و يك شب بزرگترین دولت اندلس را سرنگون کرد - چنان موفعیتی نبود 
که به‌هیچ نظام و ساطه‌ای اجازة استقرار و ثبات دهد . خلیفة جدید يك شخصیت 
ست ولی ماجری‌جو بود .آنچه او را به‌حر کت در آورده بودگرایشهای کم‌ارزشی 
بود که نه‌تنها هیچ هدف عالی را دنبال نمی کرد » بلکه پند از پای هر آشوبگری 
کشوده بود و هر گروه و حزب و طایفه‌ای از میر اث دوات سرنکّون شدةٌ بنی عامر 
سهم و نصیب خود را می‌طلبید . بك دسته مروانبان یا بنی‌امیه بودند ۰ اینان نعود را 
وارث شرعی‌تدرت‌می‌دانستند؛ قدرتی که دیگران غصیش کرده بو دند. رك‌دسته‌دیگر 
غلامان‌عامری بودند و باران ادشان ازصفقاله ومتعلءانشان ازسپاهیان مزدور که خحوداز 
عواءل و وابستگان دولت عامری به‌شمار می آمدند و ازحیث عدد وقوت‌درخور توجه 


۲۳۸ تار بح دو ات الاهی دراتدلی 


بودند. دستهٌ دیگر بربرها بودند که سترن‌لشکرعامری به<ساب می آمدند که دراو اعر 
ایام المتصور و پسرانش شمارشان چند برابر شده بود و بسیاری از زعمایشان به 
شبه‌جزیره مهاجرت کرده‌بودند. دستهٌ دیگر امالی‌قرطبه‌بودند یا به‌عبارت دیگرجمع 
کثیری از عامةٌ مردم که خایفةٌ جدید را پاری داده و گرد او حلقه زده بودند. اینان نیز 
نیروی عظیمی بودند با افکار وعقاید و گرایشهای گوناگون. 

مردم قرطبه جلوس خحلیقهٌ جدید را با عثنودی وشادمانی بسرار استقبال کر دند 
و مجالس سور وسرور تشکیل دادند . اینان می‌پنداشتند که از زنجیر ستم بنی عامر 
رمابی بافته‌اند و ازاین پس‌دورانی‌نوین را درپیش روی دارند؛ دورانی که 7حمل آن 
آسانتر است و آفاقآن گشاده‌تر . اما نمی‌دان-تند که تقدبر چگونه در کمین نشسته 
و اندلس از آن ساعت دورانی را لبریز از محنت و رنج وهمراه با حوادث دردنالك 
آغاز خواهد کرد . 

خلیفة: جدید مرد این کارها نبود . جسارت او در انتزاع قدرت از هشام‌المژید 
و پاباندادن به‌سلطه بنی عامر » جسارت يك رهبر واقع‌بین که مسئولیتهایی راکه 
به گردن گرفته است بشناسد » نبود . جس-ارت او ازحد جسارت بك ماجر اجو ی مشهور 
و رهبر يك‌گروه غیرمسئول که جمعی غوغاییان آشوبگر بی‌هیچ رأی و تدبیری دود 
او راگرفته باشندء تجاوز نمي کرد . ازاین‌رو تا در مقام عویش استقرار یافت افسار 
از سر هوا و هموسهای خویش برگرفت . جمعی مردم بدکاره و نابکار اصحاب 
حاوت او بودند آزار و سر کوبی مردم را آغاز کرد . می کشت و در بند می کرد ۰ 
مو کلان قصر اوبربرها را به‌سخت‌ترین و بیرحمانه‌ترین وجه دور می کردند. المهدی 
و رجال دولتش بربرها را دشه‌نان خود می‌شمردند و بیش ازهر طایفه با آنان بدرفتاری 
مي کردند » زبرا بر برها در گذشته باران دولت بنی عامر می‌بودند . مردم قرطبه هم 
همانندا و عاطفه‌ای ضد بربر یافته بودند و باحشم در آنان می‌نگریستند . 

خشم المهدی به‌بربرها و رفتارناپسند با ایشان به‌او ج خود رسید. نمی گذ اشتند 
سواره به‌تصر داخل شوند و به‌هنگام ورور سلاحهایشان را می‌گرفتند وبه آنان سخنان 
زشت می‌گفتند و در اين اهانت خرد و کلان یکسان بودند . حتی رئیس ايشان زعیم 
قبیلهةٌ صنهاجه زاوی بن زیری بن مناد چرن با جمعی از مردان خود بهقصر آمد اورا 
از در باز گردانیدند و درشتی و اهانت کردند و آنان درحالی که لبریز ازعشم و کینه 
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بودند باز گشتند . 

در اي هنگام احساسات ضد بربر بهمردم قرطبه سرایت کرده بود. جماعاتی 
ازمردم به‌خانمهای آنها در اطراف رصافه هجوم کردند و بء‌ضی از خانه‌ها را غارت 
نمولند. صاحب المدینه اقدام کرد ومردم غوغا و مهاجم را دورنمود و سه تن نیز از 
آنان بکشت . زاوی بن زیری و حبوس‌بن‌ماکسن وابوالفتو ح‌بن‌ناصر ودیگران از 
زعمای بربر نزد محمد بن‌هشام شتافتند و اورا از اتفاتی که افتاده بودآ گاه کردند . 
او پوزش خو است و وعده داد که هرچه از آنها به‌غارت برده‌اند بازستاند وجند تن 
ازمهاجمان را نیز اعدام کر د؛ ولی اين اقدام سب آرامش آنان ند وهمچنان در آتش 
انتعام می‌سوشتند . 

یکی از اعمال ناپسندی که محمد بن هشام مرتکب آن شد » تبعید جمعی از 
صقالةٌ عامری بود ۰ اينان ازقرطبه بیرون آمدند وبه‌ناحيةٌ شرقی اندلس پناه‌بردند . 
-درباب تصرف ایشان برحی‌نواحی وشهرهای شرقی را بعداً سخن خواهیم گفت - 
هیچ کس ازسران دولت پیشین به‌فرمان محمدبن‌هشام گردن ننهاد جز واضح فرمانروای 
مدینةٌ سالم و ثغر اوسط . واضح نامه‌ای نوشت و درآن اظهار فرمانبرداری کرد 
و از برافتادن عبدالرحمان بن المنصور شادمانی ذمود ۰ المهدی نیز از او سپاس گفت 
و برای او اسوال و متاع فرستاد و منشور امارت سراسر ولابت تفر را به‌نام او 
صادر نود . 

محمد بن هشام ازاین بس کمر به‌نابودی هشام‌الموید بت . نخست اورا در 
قصر حبس نمود . «مهٌ کنیزان و غلامانش را احراج کرد و اسان و دیگر جارپابان 
محبو بش را از او ب-تد . سپس او را از قصر به‌در برد و در یکی ازخانه‌های قرطبه 
پنهان نمود ۰ در اين هنگام مردی نصراتی با بهودی که به‌هشام الموبد شباهت تمام 
داشت بمرد ۰ محمد بن شام اعلان کردکه خلیفةٌ پیشین مرده است . وزرا و قةها را 
گرد آورد؛ همه شهادت دادند که متوفی کسی جز «شام نت واورا در روزبیست‌وهفتم 
شعبان سال ۳۹۹ ه" به‌عاكك سپردند . 

چون محمد بن شام دریافت که کار براو قرار گرفته افسار از سر اميال پست 


1 اپن‌عذاری , البیان‌اله‌غرب . ۳ص ۷۷ . این‌الاثیر.۶۱۱امل ج ۸اص ۰۲۲۵ 
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و شهوات خویش برگرفت و به‌شرابخواری پرداخت و در ف-ق وفجور در نهان و 
آشکار افراط کرد آن‌سان که عطوفت و احترام بسیاری از باران را ازدست داد . 
جمعی کثیر ازمردم را بکشت یا به حبس فرستاد . مقدم براینان و لی‌عهد خود سلیمان‌بن 
هشام بودکه اورا با جماعتی ازقربش زندانی کرد . فریب به‌هفت‌هزارتن ازسپاهیانرا 
از کار احراج نمود و ارزاقشان‌را ببربد . اینان نیز یکی از عناص ر آشوب و شورش 
شدند . بربرها را هرچه بیشتر ازنظر بینداخت و آذان را هدف کنابه‌ها وطعن و لعنها 
ساعت » تا آنجا که خشم و کينة او نست به‌بربرها امری شاییح شد .هر گروه از گروه 
دیگر احتر از می کرد ومی‌ترسید از او شری زابد . 

هشام بن سلیمان بن الذاص پدرسلیمان بن هذام که زندانی شده بود محمد بن 
هشام را سر گرم عیاشیها و باده‌عواریها وسر کذیهای خود دید ۰ برعاقبت کار بنی‌امیه 
بترسید . دست به‌اقداماتی زد شاید محمد بن هشام را ازحلافت حلع کند ,. جه‌اعتی 
ازم‌خالفان او نیز گردش راگرفتند ومقدم ایشان غلامان عامری وطوایف بربر و دیگر 
مخالفان م<مد بن هشام بودند . ابنان اصرا(مهدی محمد بن هشام را محاصره کردند 
و او در قصربود. محمد بن هشام قاضی اين ذکوان و ابوعمربن‌حزمرا نزد هشام بن 
ملیمان فرستاد تا اورا به‌سبب کاری که کرده است سرز نش کناد و دستورداد سلیمان بن 
هشام ر ا نیز از زندان آزادنه‌ایند. میانآن دو رسول وهشام بن‌سایمان گفتگوهای شدید 
شد که درضمن آن هشام ین سلیمان گفت که خود ازم<مد بن هشام به حلافت سراوار تر 
است .آن دو باز گشتند . مردم ربض غربی بیامدند والمیدی محمد بن هشام به‌یاری 
ابشان اشکر به جنک مخالفانش بیروذآورد . دوروز میان دو گروه نبرد بود تاآنگاه 
که هشام بنسلیمان و یاران ای غلامان عا‌ری و بربرها شکست خوردند و مشام و 
پسرش وبرادرش ابوبکر و جماءتی از زعمای بربر و عامریان اسیر شدند . مهدی 
فر مان‌داد همهر | بکثند" .جمعی‌به‌خانه‌ه‌ای بر بره‌احمله کردند ودست به‌غارت و ویر انی 
زدند تاشب دررسید. این و اقءه در او احرشوال سال ۳۹۵ ه/ژوبءه‌سال ۹ م اتفاق 
افتاد . بربرها به‌دفا ع بر حاستند . قسمت اعظم آنان به‌ارملاط " درحو الی قر طبه رفتند. 
میان بقابایآنان که درقرطبه مانده بودند با‌ردم شهر نراع در گرفت, المهدی مردم را 


۲ این‌عذاری» الببان المغرب . از ابن حیان, ج ۳/ص ۸۲. 
۳ به‌اسیا نیایی 0ا6(۱۵ه01هنای. 
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به کشتار آنان تحر بض‌می کرد و برای سرشان بها معین نمود. مردم بسیاری از ایشان را 
کشتند که از جمله عده‌ای از زعما بودند و خانه‌مایشان راغارت کردند و زنان و 
کنیز انشان‌را تصاحب نمودند. همه این اعمال باعو نربزی وتجاوزی وحشیانه توأم 
بود. جمعي از زعمای بر بر پنهان شدند . المهدیمحمدین‌دشام ازءواقب کار بترسید 
و بربرها را امان داد و منادی کرد که دست از ایشان بدارند » وتوصیه آمود تا آنان‌را 
زشناسند جامه دیگر گون کنند ۰ برای بربرهايي هم که به‌ارملاط رفته بودند امان نامه 
نوشت» ولی آنان به‌سخن او گو ش ندادند و از اره‌لاط به‌شمال به‌قلعةٌ رباح رفتند . 
در آنجاکار حود به‌نظام آوردند و به‌تدییر نش‌نند . 

از میان بنی‌امیه کسی که پس از هزبمت هشام من سلیمان و قتل او گربخت » 
بر ادرزاده‌اش سلیمان بن حکم بن عردالرحه‌ان الناصر بود که پیشوای بربرها بود 
وهمراه‌آنان رفت . بریرها او را از آغاز برای جانشینی المهدی درنظر گرفته بودند 
و المستعین لقب داده بودزد. سانچو گارسیا امیرتشتاله با اهتمام زیاد چشم به‌راه حو ادث 
قرطبه بود تا يكي از دوطرف را که بردیگری خرو ج کرده است یاری دهد. سلیمان‌بن 
حکم و سر ان بربر در طلبطله با او گفتکو کردند که آنان را به‌لشکر خود یاری دهد 
و تعهد کردند برعی از دژهابی راکه در مرز دو مملکت باشد به‌او تسلیم کنند . 
او نیز ببذبرفت . در اثنای این احوال واضح والي مدينةٌ سالم قصد آن کرد که راه 
بربرها را بربندد » وشهرهای ثغر را از دادن آذوقه به آنها منع کرد. بربرها بدین‌سبب 
رنج فراوان دیدند ۰ المهدی نیز به‌سرداری غلامش بلیق لشکری به‌پاری واضح 
فرسناد . واضح چون اشکر گرد آورد به‌قتال بربر بیرون شد . بربرها به‌هم‌پیمان نحود 
سانچو پناه بردند ۰ سانچو نیز آنان را به آذوقه و لشکر باری داد ۰ بربرها با سپاه 
واضح در مکانی به‌نام شرنبه ؛ نزدیکی قلمةالنهر با قلعةً هنارس امروزی قامه(۸ 
۵ و[ مصان دادند . واضح به.سختی شکست ورد وبربرها بر لشکر گاهش 
مستولي شدند و سلاح بیار به‌دست آوردند . بقایای لشکر او به‌قرطبه گریخت . 
ابن و اقعه در ماه ذوالحجهة سال ۳۹۹ ه بود". 

المهدی ازاین «زیمت برخود بلرزید و به‌استحکامات قرطبه پرراخت. بر گرد 
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فحص السرادق که محلةٌ بربرها بود خندقی کند و مردان بر درواژه‌ها وبارو بکماشت 
و فواي خود رام از سیاهیان و عامه - نظام داد . واضح نیز که با جهازصد سو ار 
فراری از تفر آمده بود به‌سباه او پیوست . سلیمان بن حکم با جماعت بربرها 
به‌سرداری سانچو گارسیا راه دیگر درپیش گرفت و بهقرطبه آمد و در مشرق ذهر 
برداءنهُ کوهی موسوم به‌قنتج یا قنتش لشکر گاه بر پا کردند . این واقعه در روز بازدهم 
ماه ربیع‌الاول سال ۴۰۰ ه اتفاق افتاد . واضح با آشکر خود مر کب ازمردم قرطبه 
و ثفر بیرون آمد . دو گروه در روزشنبةً سیزدهم ربیع‌الاول /پنجم نوامبر سال 6۱۰۰۵٩‏ 
درهم افتادند و میانشان بردی سخت در گرفت. بزودی شکت در لشکر قر طبه افتاد 
و بهسوی وادی گر بخت . بربرها ازپی ایشان بتاختند و راهها بر آنها ب-تند وقریب 
به‌ده‌هزار تن از ایشان را که دربین آنان شمار بزرگی از علما و ائمه بود کشتند . تنها 
بیش از سههزارتن از مردان به‌دست مسیحیان به‌قتل رسیدند . واضح :1 هنگام شب 
پای فشرد . چون شب تاريك شد خرد را به‌سویی کشید و به‌ثغر گربخت"» 

چون المهدی هشام بن محمد از هزیمت لشکر خود خبر بافت سخت بترسید 
و کوشید با حیله‌ای سخیف جان خوه بره‌اند و دعوت سلیمان را نیز دفع نماید . 
دنه شام آمژ ید را که پنهان کرده و ذایع نموده بودکه مرده است آشکار سانعت 
و برجایی که همه توانندش دید برشرفه بذشاند و قاضی ابن ذ کوان دا نزد بربرها 
فرستاد و خبر داد که هشام الموید همچنان در قید حیات است و او امام شرعی است 
و محمد پن هشام نایب اوست ۰ بربرها با تندی و سخریه او را راندند و گفتند جز 
سلیمان کسی را به‌علافت نمی‌شناسند . محمد بن هشام پس از شکست این مذاکره 
راهی جز فرار پیش پای حود ندید . تنها ازابن راه می‌تو ائست جان خویش برهاند . 
درنهان ازفصر بیرون‌آمد و در جاءهٌ مبدل از قرطبه به‌طلیطله رفت. زاوی بن زبری 
رئیس بربر به‌قصر در آمد . ملیمان بن حکم نیز ازپی او به‌نصر رفت . این واقعه 
در دوشنبةٌ پانزدهم رییح‌الاول سال ۴۰۰ م بود . مردم به‌علافت با سلیمان بن حکم 
بیعت کردند و المستعین بالله لقبش دادند. مردم قرطبه که ازهر کس که قدرت وغلبه را 


۵. ابن عذاری ۰ الیبان! فرب .وج ۳ص ۰.۹ اپن! الب گو ید مسیحیان سیهزار تن از مردم 
قر طبه راکعتنه و این رقمی‌است میا لفه آهین. اعمال‌الاعلامی ص ۱۳ ۰1 
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در دست‌داشته باشد جانبداری‌می کردند ‏ به‌استفبالش‌رفتند". سلیمان المستعین به‌ضی 
از غلامان صقلاییرا به‌نگهبانی از هشام‌الموید که در یکی ازحجره‌های قصر محبوس 
بود بر گماشت و بربرها را :1 با عامه برحورد نکنند درمدینةالزه ر اء جای داد. مع‌ذلك 
بازهم بردروازه‌های قر طبه میان آنان ومردم کشمکش درمی گرفت. از نخستین کارهای 
سلیمان بن حکم آن بودکه پیکر عبدالرحمان بن‌المنصور را از سر دار فرودآورد و 
غسل داد ودرخانهةٌ‌پدرش به‌خحالك سپرد. سانچو کارسیا به‌فصردر آمد. سلیمان‌به‌استقبااش 
رفت و بها کرام تمام درآورد و براو و بارانش خلعت پوشید . سانچو به‌لشکر گاه 
خود باز گردبد ۰ بربرها و عده دادند که به‌تعهد عود عمل خواهند کرد وجون استفرار 
یافتدد آن دژها به‌او تدلیم خواهند نمود . سانچو پس ازآنکه صد تن از سپاهیان 
خود را در ربض منية العقاب باقی گذاشت, از قرطبه خار ج شد . 

اما محمد بن هشام ؛ مب به‌المهدی چون به‌طلیطله‌رسید باردیگر به‌تدبیر کار 
خود پرداعت . ثغور همچنان درفرمان او باقی ماندد بودند ۰ و اضح به‌او پیرست 
و زمام کاردا به‌دست گرفت. چون‌سلیمانبن‌حکم از وضع و حال المهدی و واضح 
آگاه د با لشکر خود از فرطبه ار ح شده رهسپار طلطله کر دید و مردم طلعا» را 
به‌دعوت خحود خواند. مردم سر برتافتند. سلیمان قوای خودرا بهمدينة سالم باز گردانید 
وچون در استمالت مردم طلیطله شکست خورد :؛ در اواعر شعبان سال۰ ۴۰ ه ازبیم 
فرارسیدن سرما به‌قرطبه با زگردید. درحلال این احوال واضح به‌طرطوشه ازشهرهای 
مرزی ثغر اعلی دفت و باامیر برشاونه کتت رامون بورل و دوست او امیر اورقله 
کنت ارمنگو دیدار کرد و از آنان حواست که اورا با لشکری درمقابله با بربرها پاری 
کنند. آنان نیز تحت شرایطی سخت قول به‌باری‌اش‌دادند ۰ از جملهةٌ شروط یکی آن 
بودکه به آزان طعام وشراب دهد و هريك از آن دو را هرروز صد دینار و هرسپاهی‌را 
در روز دو دینار بذهد وهرچه مسیحیان ازاموال و اساحهٌ بربر به‌دست آوردند از آن 
خحودشان باشد ومدينة سالم را که به‌هنگام رفتن به‌طلیعاله از آن ی گذرند پس از آنکه 
مسلمازان آن را تخلیه کردند بهآنان تعلق‌گیرد". 


۶ ابن پسام, الذخیره , القم‌الاول , ج۱/ص ۳۰ و۳1. اين عذاری؛ الببانالغرب » ج ۳ص 
٩‏ و ٩۰‏ . 
۷ این عذاری, البیان الغرب , چ ۳/ص ۰۹۴ 


۴۴ تاریخ دولت اسلاعي دراندلی 


سپاه فرنگان بههمراهی واضح به لطله آمد. در آنجا المهدی نیز با قوای خود 
پدو پیوست و هردو سپاه به‌سوی قرطبه درح رکت آمدند. سلیمان المستعین ازحر کت 
سیاهیان دشمن خحبر بافت و دانست که لشکری عظیم به‌س‌وی آو درحر کت آهده است. 
مردم‌را به‌یاری خودخواند؛ و ای‌مردم چنانکه بایدا-تقرالی نکردند. هرچه برایش‌میسر 
بودگرداورد وهمراه با بربرها ب‌روباروبی سپاه دشمن رفت - دوسباه درمکانی به‌نام 
عقبةالبقر در بیست کیلومتری شمال قر طبه در اواسط شوال‌سال۴۰۰ه/ او ار ماه مه 
سال ۰ بههم رسیدند . بربر‌ها به‌سرداری زاوی بن زیری بر مقدمةٌ لشکر بودند 
وسایمان با پاران خود دربی او بود. بربرها با فرنگان در آویخنند. دراین نبرد سخت 
بسیاری ازفرنگان کشته شدند وازجلهٌ کذته شد گان کنت ارمنگو (در روابات عربی 
ارمقند) بود » ولی يك ستون از سواران فرنگان صفوف بربر را ازهم بردریدند . 
سلیمان پنداشت که بربرها به‌هزیمت می‌روند » ازاین‌رو پای به‌فرار نهاد و بدین‌طریق 
سپاه بربر ازپشت‌سر بی‌دفاع ماند . چون بربرها چنان دبدند خود نیز برفور بهالرزهراء 
باز گشتند و زنو فرزند وامو ال خحود برگرفتند وشتابان به‌سوی جنوب رفتند. سلیمان‌بن 
حکم نیز با بقیةٌ اصحابش به‌سمت مشرق به‌سوی شاطبه گریخت . روز بعد واضح و 
محمد المهدی به‌قرطبه داخل‌شدند. المهدی‌برای خود باردیگر بیعت گرفت و واضح 
را حاجب خودگردانید", 

المهدی قصد آن کرد که پیش از آنکه بربرها سربردار ند سر کوبشان کند ۰ از 
*ردم قرطبه اموالی گرد آورد و آنچه باید به‌فرنگان بپردازد بپرداخت وهرچه میسرش 
بود اشک رگردآورد و به‌تعقیب بربرها رفت . بر برها دراین هنگام به‌وادی آره با وادی 
پارو" رسیده بودند؛ مکانی نزديك مربله برسرر اهشان به‌جزیر ةالخضراء , سباه ال‌یدی 
مر کب از سی‌هزار مسلمان و نه‌هزار تن از فرنگان بود . در آنجا دوسپاه برهم زدند 
وارردی خونین در گرفت ۰ عاقبت المهدی و هم‌پیمانانش به‌هزیمت رفتند وازفرنگان 
سه‌هزار تن کشته شد و جمم کثیری ازایشان غرق شدند . بربرها بر اموال و سلاحها 
وم رکبهایشان دست بافتند ". اين‌و اقمه درماه ذوالقمدهة سال۴۰۰ ه/ژوئن‌سال 6۱۰۱۰ 


۳ این عذ اری؛ ۲(ببان | اءغرب ۰ ج۳/ص۴ ۱ ر۹۵٩.‏ ابن‌بسام. الذخیره 1 القسم‌الاول» ج ۱ص ۳۲. 
٩‏ ۰ بهاسپانیایی ۵01870 
» 1 ابنءذاري . اابیان ااعترب ۰ ج ۳/ص ۹۶. آین!(خطیب : اععال الاعلام , ص ۱۱۳ . 


خللافت در کشا کش فتنه وعرج ومرج ۶۴۵ 


اته‌اق‌افتاد. اامهدی پس ازهزدهعت به‌قر طبه باز گردید . همپیمانان مسیحی اش ازقرطبه 
به‌بلاد خود باز گشتند. بر برها به‌جنوب به‌ناحيةٌ ریه در آمدند. در آنجا سلیمان‌المستمین 
با پاران خود به آنها پیوست و دو گروه باردیگر برای استبلای بر قرطبه طرح يك 
اشکر کشی دیکر ریختند . 

المهدی به‌استحکامات قرطبه پرداعت . گردا گرد آن خندق کند وپشت خندق 
بارویی بر آو رد و آمادة دناع نشت و به‌این گمان که بر برها به‌قرطبه بازخو اهند کشت 
به‌جمع آوری لشکرپرداعت . در انْنای این احوال و اضح از خحودکامگیهای المهدی 
محمد بن شام و بدخویی وحماقتهای او و میگساریها و بدهترهایش به‌جانآمده بود 
وازدیگر سوغلامان عامری وه‌قدم برهمه واضح از معاملةٌ او با «شامالموید وبنی‌عامر 
ملرل شده بودند و کینهٌ او دردل می‌پرورانیدند . جماعتی از اين غلامان که به‌شاطبه 
رفته بودند باز گشته بودند و درمیان آنان دلیرانی جون خبر ان و عنبر بودند . اینان 
پر ضد المهدی ترطثه م‌از کردند و هشام را از زندانش بیرون‌آوردند و به‌علافت 
زشاندند و المهدی محمد بن هشام را در برابرش حاضر کردند و گردنش را زدند و 
جسدش را ازبام به‌زیر انکندند. سر او بر نیزه کردند و در کو چه‌گردانیدند. این سادثه 
درماه ذوالحجهً سال ۴۰۰ ه/ژوييةٌ سال ۱۰۱۰ م اتفاق افتاد!". 

بدین طریقی هشام‌الم‌ژید پس از يك سلسله حوادث باز به‌علافت رسید . دراین 
منگام چهل و هفت سال از عمرش گذشته برد واز علافتش سی‌وجهارسال . در این 
مدت اندلس با بك سلسله حوادث رو بدرو شدکه پیش از ابن همانند آنرا ندیده بوو؛ 
چون قیام حاجب المنصور بن ابی‌عامر و تشکیل دولت عامربان و پنهان ماندن خلیفه 
در سایةٌ اظام خودكامةٌ بنی‌عامر و انقلاب برضد دولت عامریان و باز گذت خلافت 
اموی به گونه‌ای رنگث‌باخته به‌دست حادثه‌حویانی چون محمد بن هشام المهدی و 
سلیدان المستعین و صحنه‌سازی مرك هشام ؛ سپس آذکار کردن و باز گرداندن او 
به‌علافت چون باز گشت شبحی از اشباح گذشته تا بازبچه‌ای در دست و اضح‌ویاران 
او غلامان عامری باشد » و دورشدت بربر و کشته شدن اامهدی . 

طیعاً واضح منصب حاجبی خلیفه‌ای راکه خود ساخحته بود به‌عهده گرفت ۳ 


۱ این خادرن : الفبر, ۴5ص ۰۱۵۰ این‌الاثبر اتکامل رح ۲۲۶/۸ این بنام. الذخیره » 
ا(قسم‌الر ان ۱۰ص ۳۲ ابن‌عذاری , ] ایبان | مرب . ج۳ارص ۶ و۱۰۰ . 


نوتم تار بخ دولت اسلامی دراندلس 


فتنه خوابید ومردم تا حدی آسوده حاطرشدند. خلیفه سر المهدی را نرد سلیمان المستعين 
و همپیمانانش فرستاد و او را به‌فرماتبرداری حراند و بر حلای گذشته که در قصر 
محبوس بود در کو چه‌های قرطبه ظاهرمی‌شد تا مگرهیبت خلافت را در دلها بنشاند. 
ولی بربرها به‌دعوت او گردن ننهادند وه‌مجنان به‌جانبداری‌خود ازسلیمان‌اد امه دادند. 
بربرها در و اقع‌ازمردم قرطبه بدسبب‌رنجی که از آنان‌دیده بودند کینه به‌دل گر فته‌بودند 
و آهنگث آن داشتند به‌هرطریق که شده انتقام بگیرند. سلیمان و بربرها باردیگر تصمیم 
گرفنند که از سا:چو گارسیا امیرفشتاله باری خواهند و پیشنهاد کردند که دیگردژهای 
متدم را که حکم و منصور گر فته‌اند بازیس خواهند داد البته این‌درصورتی است که 
فرنگان با آنان پیمان‌بندزد و باریشان‌دهند تا فرطبه‌را بازپس گیر ند وهشام‌المژیدر اجلع 
کنند . ولی سانچو اين بار به‌سخ:شان گوش نداد و فعصد آن داشت با خحلیفه‌ای که 
اکنون برسر کاراست رابطه برقرار کند و آن دژها از او بطلید - بربرها ؛اچار خود 
به‌سوی قرطبه درحر کت آمدند و درماد رییع الاول سال ۴۰۱ه/ نوامیرسال ۱۰۱۰ 
به‌مدیِنة اازهراء درمغرب قرطبه رسیدند . به‌شهر حمله بردزد و بیشترسپاهیانی را که در 
نجابودند کشتند وتا آخعرشعران آن سال در آنجا در نگ کردند. سرس رهسپار ریضهای 
قررطبه شدند ودر آنجا دست به کشتار وتاراج زدند و لی‌از در گیرشدن با لشکر واضح 
پرهیز می کردند .۰ اهل قرطبه از این تجاوز بهففان آمدند و کینة‌آنان به‌بربرها افزون 
شد. بربرها از اطراف ترطبه رهسیارجتزب شدند تا به‌حوالی غرناطه ومالقه رسیدند 
وهرجا که می‌رسیدند وبرانی بود وحونریزی وتاراح ۰ 

در این انا سفیران سانچو گارسیا امیرقشتاله به‌قر طبه آمدند . اینان دژهایی را 
که درمرز دو کشورواقعبود ومسلمانان از زمان حکومت حکم تا پایان‌عهدبنی‌عامر 
فتح کرده‌بودند طلب می‌داشتند. هشام‌المژید و واضح چاره‌ای جز اجابت مطالبات 
سانچو نداشتند تا اولا از جانب او درمرض تجاوز قرار نگیر ند ثاثیاً مانع همدست 
شدن او با بربرها شوند . مجلسی از فتها و قضاة تشکیل شد و محضری نوشتند و 
در آن شمار بسیاری از دژها را به‌مسیحبان دادند . گوبند بیش از دویست دژ بود"". 


بعضی از آنها پابگاههای مهمی بود و ازسنگرهای مقدم مسلمانان » چون شنت‌اشتین 


۲ این لخطیب. اععالالاعلام. ص ۱۷ ۱. 


ات در کشا کش فتنهوهرجومرج اضرا 


و قلونیه و اوسمه و غرماج وغیر آن. انداس باواگذاری این‌دژها نخستین خحطدفاعی 
حود را ازدست داد وه‌رزهای شمالی آن برروی مسیحیان گشوده ماند - 

بربرها محاصر قرطبه را ادامه دادند و درحوالی شهر دست به کشتارو تاراج 
زدند و اوضاع روزبه‌روز بدترمی‌شد ۰ مردم قرطبه از سباهی و غیرسپاهی آهنگث 
جنک داتنند تا بربرها را فرو کوبند و به‌کارشان خاتمه دهند . ازاین‌رو هر پيشنهاد 
مصا(حه و صلحی‌را رد کر دند. هشاماامژ بد و واضح نیز چاره‌ای جزحر کت درمسیر 
مردم نداشتند . پس برای دفا ع از شهرهر وسياةً ممکنی‌را به کار گرفتند. ولی درآمد 
دولت روز به‌روز کمترمی‌شد » جنانکه هشام المژید مجبورشد نفابس وتحف واایسه 
و اه ناخر را از خزاین بیرون آورد و بفروشد و با بهای‌آنها اسب و سلاح بخرد. 
ازسری دیگرمردم فرطبه چنان درفنارمطالبات وه‌صادره‌ها قرار گرفته بودند که جرد 
به جان آمدند , بالاخعره و اضح دید کار به‌پن‌بست کشیده است » بر آن شد که نهانی از 
قر طبه بیرو نت آبد و به‌ناحیه‌ای‌از ثغر رود» و لی‌برخیاکابر سیاه او را منع کردند از جدله 
علی‌بن‌وداعه با چندتن از یارانش برحاستند و زبان بدسرزنش او گشودند که امو ال 
را هدر داده و کارها به‌سامان نکرده .آنگاه کشتندش وسرش را بریدند و در کوچه‌ها 
به گردش در آوردند وخانهً او وبار انش را غارت کردند وامو ال فر اوان بافتند که همه 
را آماده کرده بود تا با خود بیرد . بدین گونه واضح با ون خود به کیفرقتل المهدی 
محمدبن‌هشام دچار گردید . ارتکاب جذایت در در بارفرطبه عملی رایج بود . هر کس 
با این وسیلهةً شوم می‌خواست خود قدرت را فراچنگّ آرد و ازشر رقیبش حلاص 


۱۳ ۳ 
۰ 


شود 

پس از ادن حادثه هثام‌المژبد ابن‌وداعه را رباست شرطه داد . ابن‌وداعه در 
قرو نشاندن هرج ومرجها وحفظ نظم و امنیت شدت و دوراندیشی پیش گرفت. مردم 
از اوبیمناك شدند وهر ج ومرج فرو کش کرد .کارهای هثامالموید را مردی ازموالی 
عامریان به‌نام ابن‌مناو به‌دست گرفت ۰ 

دراين احوال نامه‌ای ازاهالیثخور رین و از اینکه نتو ازسته بودند مددبفرستند 
عذر آورده بودند وهیام را صیحت کر ده بودند که با با بربرها مصالحه کند با با امير 


۳ ابن‌عذاری , الیبانا نرب » ۳/صس۱۰۳و ۰۴ ۱. اپن!!<عليب, اعمال الاعلام , ۱۷ ۰۱۱۸۱ 


۸ ۶ نادیخ دوات اسلامي دراند لس 


شتا له گفتگو نماید, هام بهز اوی‌بن‌زیری نامه نوشت و اورا به‌عقدصلح دعوت کرد 
و وعده دادکه از اموال وم‌تاصب هرچه خواهد او را ارزانی خواهد داشت. زاوی 
پاسخ داد که ذمی‌تواند با بارانش مخالفت ورزد - درعین حال اذعان کرد که از هر 
کوششی برای و حدت کلمة مسله‌انان وجلو گیری ازریختن خون‌ایشان دریغ نخواهد 
رد 

برای استقرارصلح‌فعالیت دیگری آغازشد؛ ازاین قر ار که مردم قرطبه از زبان 
هشام و ابن‌مناو دو نامه نوشتند. نامه هشام‌را نزد سلیمان‌پنحکم فرستادند. در آن نامه 
هذام امیدداده بود که چون آتش فتده حاموش شود کار را به‌دست او خواهد سپرد » 
بدین گونه که سلیمان و لی‌عهد او شودو ازجانب او فرمان راند. نامه دبگراز وزرای 
قرطبه به‌وزرای بربربود. سلیمان به‌نامة هشام نپردانعت و رسولان راگفت که اوخود 
امیرالمقمنین است وخایفه ؛ واصلاً هشام‌را هیچ گونه ب‌رسمیت نمی‌شناسد. 

این اخبارسبب شد که و حشت درقر طبه شدت گیرد. وز بران وسران‌وسر کردگان 
غلامان نزد هشام آمدند و ازحطر نا بردن دضع و شدت فشاربر برها به‌ذهر وحوالی 
آن وق<طی وتنگی معیشت وناتوان دن اهل‌تغور از باری مردم قرطبه پرده برداشتند 
و گفتند مردم شهردو دسته شده‌اند: دسنه‌ای خواستارصلح‌اند و دسته‌ای راغب جنکّگ. 
گویند که هشام گربستن گرفت و از ابنکه‌کاری از او ساعته بود پوزش حواست و 
گفت هرچه صلاح می‌دانید همان کنید . 

حادثه‌ای که در آخخر ماه ذوالحجهٌ سال 2۴۰۲ اتفاق افادآتش را تیزتر کرد » 
ازابن فقرار که جمعی از و جوه بربر و مقدم برایشان حباسةبن‌ما کسن پسربرادر زاوی 
که ازسرداران دلیر بربر بود با جمعی‌ازدك ازسواران در زمینی نزديك به‌بارو زشسته 
بودند. مردم قرطبهآنان را از پس خحندق دیدند . خاق کثیری گرد آمدزد وبرسر ایشان 
تاختدد. سواران‌بربر فيك ازخود دفا ع کردند» ولی عاقبت مخلوب شدند وحبابه اسیر 
شد . جون شنانتندش به‌وضع و حشیانه‌ای کشتادش و جسدش رااز ژور کینه‌ای که 
به‌او داشتند تکه‌تکه کردند. چون بر ادرش حبوس و عمش زاویآ گاه شدند و بربرها 
درخروش آمدند عزم قتال کردند وروز دیگرچند باربا مردم قرطبه در آویخنند وبسیاری 


زو این‌عذ اری ه | لببان! قرب . ج۳/ ص۱۰۷ و۰۱۰۸ 


خلافت در کشا کی فت‌هدهرجومرج ۲:۴4 


از ایذان را کشتند و جنگ میان دو گروه ادامه بافت . مردم قرطبه پی‌دریی از شهر 
بیرون می‌تاختند و بربرها راکه می‌خواستند بازوی شهر راویران‌کنند زیر ضربات 
خود می‌گرفتند ۰ بربرها نیز پاسخی سخت می‌دادند . روز بیست وششم شوال سال 
۳مهسال ۱۰۱۳ م جنگی همه‌گیر در گرفت ۰ مردم قرطبه سخت پایداری کردند» 
ولی‌عاقبت منهزم شدند وجمع کثیری از ایشان به‌فتل رسید. هر پریشان شد و دروازه‌ها 
گشوده گردید. قاضی ابنذ کوان با جماعت فقها بیرون آمدند و به‌لشکر گاه بربر رفتند 
و از سایمان و زعمای قبایل بربر امان خواستند .آنان در برابر مبالغ عظیمی که بر 
مردم شهر مقر رکردند آنانرا امان دادند . بربرها چون درندگان به‌شهر در آمدند و 
جمع کثیری از سا کنان شهر را کشاند . حتی‌کودکان و پیران نیز از تیخ‌هلال رهایی 
نیافتند. آنگاه هرچه بود تاراج کردند وخانه‌ها راآتش زدند و زنان و دختراننرا به‌زور 
گرفنند ومرتکب‌شنیع‌ترین انواع خونریزی وگناه گردیدند. پایتخت‌علافت به‌سحنتی 
بزرگك دچارشده بود . 

روز دیگرسلیمانالمستعین بهقصرقرطبه در آمد و هشام‌الم ید را فرا عواند و 
به‌سبب آنچه کرده بود با او به‌درشتی سخن گنت . هشام عذر آور دکه او را اختیاری 
بوده است. درباب سرنوشت هشام رو ایات مختلف است. بعضی گو بند سلیمان مدتی 
او را پنهان کرد » سپس پسرش محمدبن‌سلیمان به‌تناش آورد ۰ بعضی‌گویند که او از 
ز ندان گر بخت وبه‌المربه رفت در آنجا مدئی دربینوابی و گمنامی زندگی کرد تا وفات 
پافت. ما روایت نخست را ترجیح می‌دهيم زیرا نام هشام باردیگر بر صحنةحو ادث 
آشکارمی‌شود". 

جون کار برسلیمان‌قر ار گرفت واند کی‌خاطرها بیاسود عنو ان الظافر بحول انتررا 
نیز به لب خودالمستعین بفزود. آنگاه‌باحاشیه و سران‌بربر و اشکر ایشان به‌مدینة‌الزهر اء 
نةل کرد و درشهر و اطراف آن جای‌گرفتند . 

علی و قاسم پسران <مود سرات فرقةٌ علویان در شةنده دراطراف قرطبه فرود 
آمدند . سلیمان امور آشفتة حکومت را ب‌نظام آورد . آشوب به‌همةٌ نواحی سرایت 
۵ رجوع کنید به‌ابن‌خادون , العبر , ج۴/ص۱ ۰۱۵ ابن الاژمی,۱۱عاعل, ۵/٩‏ ۰۷ المر اکشی ۰ 
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7۵۰ تاریتم دو لت اسلامی درانلی 


کرده بود و رشتهکاره‌ای دولت از هم گسرخته بود. نفوخ حکومت ازقرطبه و اطراف 
آن دورترنمی‌رفت ۰ بربرها که صلیمان را برتخت نشانده بودند خحود سلطهٌ حقيقي را 
به‌دست داشتند . مناصب وزارت و حاجبی و دیگرمناصب مهم در دست ایشان بود. 
سلیمان از سوبی در ارضای خاطرشان سعی می کرد و از سویی می کوشید آنان را 
از قرطبه دورنگهدارد » بدین گونه که ایالات انداس را میان ایشان تفسیم کرد. بربرها 
شش‌فیلهٌ اصلی بودند. قبرلةً صنهاجه ر زعمای آن بنی‌زیری را ولایت البیره(غر ناطه) 
باق ع داد ومفر اوه را ناحیهً جوت و بنی‌برزال و بنی‌دفرن را ولابت بان و متعلقات 
آن وبنی‌دمر و ازداجه را منعامةٌ شذونه و مورور. و منذربن بحیی‌التجیبی را بمولابت 
سرقسطه و ثغر اعلی مکان داد. »نذر به‌سلیمان پیوسته بود و به‌حاطراوهمراه بر بر جنگیده 
بود . بنی حمود یه‌تی ادرییان را ثغرر مغرب داد ؛ علی بن حمود را برثذرسبته و 
برادرش قاسم ببن حمود را بر تفر جزيرة الخضراء و طنجه و اصیلا حکومت داد . 
بدین گنه بربرها بر ولایات جنوبی ومر کزی اندلس استیلا یافتند . 

غلامان عامری چون دیدند که بربرها باردیگر برحکومت قرطبه غلبه یافته‌اند 
از غدر آنان بیمناك شدند. بیدترشان به ناحيهًشرقي‌انداس گریختند تا ازسلطهٌ حکومت 
مر کزی دور باشند . اینان - چنانکه خواهیم گفت - دربلاد شرقی حکومتی محلی 
تشکیل دادند . 

سلیمان المستعین نوبت دوم که به‌علافت نشست صه سال فرمان راند ۰ دراین 
مدت سر گرم فرو نشاندن آشویهایی درفرطبه ودیگربلاداندلس‌بود ومردم بلاده‌مچنان 
د‌تخوش اضعاراب و تشوبش بودند. حکومت واقعی در دست بربرها بود . طنیان 
تحکمشان روز بهروز بیشتر می‌شد . زعمای ایشان هواهای دیگر درسر می‌پروردند و 
طمعهای دیگر در دل می‌پختند » چنانکه منجر ب‌حوادث دیگرشد ۰ 

یکی ازصفات بارز سلیمان| امستعین مواهب ادبی او بود. سلیمان مردی ادیب 
ومتکام بود . شعرنیکو می گفت . ابن‌بسام گوید :؛ «ار یکی ا زکانی است که شمر 
به‌نام‌او آیرو گرفت.» و از اوفصيدة ز بر را نقل می کند و آن‌تدها قلعه‌ای ازاشعار اوست 
که به‌دست آمده . سلیمان دراین قصیده قطعهٌ هارون‌الرشید راکه با این مصر ع آغاز 
می‌شود : «ملك اائلاث الانسات عنانی» جراب‌گفده است. این قصیده نمونه‌ای از 
براعت و رفت خیال اوست : 


خلافت در کشا کش فتنه‌وهر ومرج ۵۹۱ 


عجباً بهاب اللیث حد سنانی 

و اماب لحظ فواتر الاجفان 
فاقار ع الاهوال لامتهیباً 

منها سوی الاعراض و الهجران 
و تملکت نفسي ثلاث کالدمی 
زهرالو‌جوه نواعم الابدان 

لکوا کب الاماء لحن لناظری 
من فوق اغصان ءلی کنبان 
هذی الهلال وتاك بنت‌المشتری 
حستاً و هذی انعت غصن البان 
حاکمت فبهن السلو الی الصبا 
ققضی بسلطان علی سلطانی 
قابحن من قلبی الحمی و تر کننی 
فی عز ملکی کالاصیر العانی 

لا تعذلوا ملکاً تذلل للهوی 

دل الهوی ءز و ملك انی 
ماضرنی انی عبدهن صيابة 

و بنوالزماتة وهن من عبدانی 
ان لم اطع فیهن سلطان الهوی 
کلفبهن نلست من مروان 

و االکریم احب امن الفه 
وطب القلی و حوادث السلوان 
و اذا تجاری فی‌الهوی اعل البوی 
عاش الهوی في غبطة و امان* 


۶. ابن‌بام» الذخیره » القم‌الاول, ج۱/ص۳۳ و۳۴ المراکشی: ص۵6 ۲. 


فصل دوم 


دو لت شی‌سحمود 


چون درایام حکم المستنصر به‌دو لت ادریسیان درمغرب اقصی پابان داده شد 
سپس درابام اامنصورمحمد بن ابی‌عامربقارای ايشان تارومارشدند ومغرب به‌صورت 
ولايتي تابع حکوهت قرطبه در آمد» بسیاری از زعمای این‌خاندان درانحای مختلف 
پرا کنده شدند و تا از گز ند حکومت جدید در امان مانند متواری گردیدند» و لی در 
همه‌حال جشم بهراه روزی بودند که قدرت ازدست‌رفته را باز گردانند . جمع کثیری 
از ابشان به‌انداس مهاجرت کردند . اين بربرها و مغربیان تحت‌لوای دولت عامری 
در اواجر ایام آن دولت -آرمیدند و در استحکام مبانی دوات وسپاه ايشان پاربها 
نمودند . 

چون دولت عامریان روی در زوال نهاد و پریشانی وهرج ومر ج سر اسرقرطبه 
را فراگرفت بربرها خود یکی از جناحهای بارز اين معر که بودند ؛ معر که‌ای که 
پرسر حلافت و حکومت در گرفته بود . چون امویان به‌دست محمد بن هشام ماب 
به‌المهدی در ذخستین ضربه‌ای که بر پیکر دوأت عامری فرود آوردند پیروز شدند 
بر برها که مورد سر کو بیو تعقیب قر ار گرفته بودند به‌جناح مخالف پیوستند. درو افع 
خحصومت میان اموبان و بربرها ریشه در سالهای دورتر دارد . امویان معتقد بورند که 


دوأت بنی‌حمود ۳« 


بربرها درغصب سلطهٌ بنی‌امیه به‌دست منصورین ابی‌عامر بهتر ین باران او بوده‌اند . 
چون بربرها درتلاش برای سرنگون ساعتن علافت محمد بن هشام شکست خوردند 
گرد حصم او سلیمان المسته‌ینر اگرفتند تا به‌وسیلةٌ او بتوانند بارویگر به‌قدرت رسند. 
در کشمکشی که میاندو گروه در گرفت بربرها پیروز شدند وسلیمان را به‌عنو ان حلیغه 
برمسند نشاندند و خود نیز ۰قامات و مناصب مهم دولنی را اشغال کردند و ریاست 
شهرهاي جنوبی را از آن عود نمودند . 

در میان زعمای مغر بیان که در معر که پیروزه‌ند قرطبه بربرها را رهبری کرده 
بودند دوتن‌ازاع؛اب ادریسیان بودند : علی وناسم بسران حمود بن میمون بن‌حمود. 
می‌دانیم که ادریسیان نسب به‌حسن بن علی بن ابیطالب [ع] می‌رسانند و برطبق این 
قول علی وقاسم» ءلوی و ازسلالةً اهل‌بیت بردند ۰ این سخنی‌است که علامةٌ نسابه 
ابن‌حزم می‌گوید ونسب علی وقاسم را به‌ادربس بن ععبدالّه بن الحسن بن الحسن‌بن 
ءلي‌می‌رساند". عبدالواحد المرا کشی و ابن‌عذاری و ابن‌الخطیب نیز بر ابن‌عقیده‌اند "۰ 

اين نسب ءلوي و اين نژاد اصیل عربی را که بنی حمو د به‌جود بسته بودند 
اگر در نظر نگیریم این خاندان از هرحیث به بربر انتساب داشتند و صبعةٌ بربری 
بر آنان غلبه داشت ؛آنسان که بعزبان عربی سخن نمی گفتند ۰ زبانشان بربری بود. 
ابن الخطیب آنگاه که از علی ين حمود حکابت می کند به‌این‌امر اشارت دارد". 

ودیدیم که سایمان المستعین هنگامی که پس ازپیروزی بربرها برقرطبه نعلافت 
را باردیگر به‌چنگث آورده علی وقاسم را به‌ولایت تغررمغرب فرستاد: علی‌را حکوءت 
سبته داد و قاسم را حکومت جزيرة الخضر اء و طنجه واصیلا . واین در اوابل سال 
۴ ۰۷۱۳/۵ بود . 

به‌هنگامی که بر برها برولابات و غرر جتوبی مستولی شده بودند غلامان 
عامری از آغاز شمله‌ور شدن آتش فتاه » در مشرق انداس استقرار بافته و بر بسیاری 
از ثفور شرقی مستراي شده بودند . مقدم اینان یکی مجاهد بودکه بعدها دانیه و 


۱ این‌حزم » جمیر 5 اناب العرب (قادره) ۰ ص ۴۳ و۴۴. 
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۵۴« تار رخ در كت املامی دراندلس 


جزاير شرقی را درتصرف آورد. ویکی خیران که المربه و مرسیه راگرفت ۰ خیران 
بدان‌هنگام که محمدبن هشام المهدی باردوم به‌یاری واضح وسپاه نصاری به‌علافت 
دست پردا کرد و واضح منصب حاجبي یافت با جماعتی از غلامان عامری به‌قرطبه 
باز گردیدند وبه‌واضح پیوستند ودر تدییر کشتن اامهدی محمدبن‌هذام وباز گردانیدن 
هشام المژید به‌علافت شر کت جستند. این غلامان پس از بر افتادن منصورءهشام را 
پیشوای دولت خود می‌دانستند . چون واضح کته شد وبربرها برقرطه دست‌پافتند 
و سلپمان المستعین خحلافت را از هشام‌المژید بسند » خیران با جمع کثیری از فتیان 
ازفر طبه ار ح شدند زبرا از گزند بربرها بیم داشتند. خیران به‌مشرق اندلس‌رفت 
و ب‌هنگام رفتن جمع کثیری ازمخالفان چه‌از اموبان وچه‌از دیگر ان به‌او پیوستند . 
خران به‌المر به رائد . المربه در دست انلح قلبی بود . خیران شهر را از او بستد 
و بر ب-یاری از اماکن مجاور مستولی شد و درآن احیه صاحب آوازه شد و به‌نام 
شام المژید دعوت نمود . 

اندلس بدین گنه به‌چند پاره شده بود وقدرت میان امویان و بربر و غلامان 
عامری سیم شده بود و این مجالی بود برای خودنمابی آنان که درتسلط برم‌ملکت 
طمم ورزیده بودند . علي بن حمود لحستی امارت سبته یافت و برادر بزرگش 
قاسم امارت جزيرة الخضراء .آنان را تنکَةٌ جبل‌الطارق از یکدیگر جدا می‌کرد . 
علی به آنچه داشت قانع نبود و می‌تعواست در اين روز گاران که فرطبه دستخوش 
اغتشاش است به آنجا چنگّث اندازد . علی‌بن حمود غلامان عامری دشمنان سلیمان 
الم‌ستعین را هم‌پیمانان طبیعی‌خود می‌دانست» ازاین‌رو به‌رئبس آنان خیران صاحب 
المریه نامه نوشت ونامه‌ای نشان داد که می‌گفت ازسري خلیفه هشام الموید دریافت 
داشته حاکی از آنکه شام اورا و لیءهد نحود ساخته است و از او خواسته که او را 
ازچنگک بربرها وسلیمان برهاند ۰ ابن‌حیان می‌گوید که چون هشام‌المژید کار خود 
پریذان دید ودوكش‌را درحال زوال یافت ولایتءهدی خویش بهءلی‌بن حمود داد 
و وصیت کرد که پس‌ازخود خلافت به‌اررسد.هشام این‌نامه‌را نهانی نزد اوفرستاد و 
اورا ولی‌دم خود گردانید و ازاوعواست که این‌راز پوشیده دارد تازمانش برسد؟. 


۴ ابن‌عذاری , البیانالیفرب. ج ۱۱۴/۳ و ۱۱۶ . 


دو ات پنی‌حمود ۶۵۵ 


دعوت علی بن حمود پراکنده شد و حکام برخی ژنور جنوبی چون عامربن 
فتوح الفائفی از موالی حکم‌المستنصر و وزیر ب-رش المژید که در این ایام حاکم 
مالقه بود به‌اين دعوت پاسخ دادند . خیران به‌لو نوشت که از آب بگذرد و نردآنها 
آید . علی در اواغر سال ۴۰۶ ۱۰۱۶/۵ م از سبته به‌جزیر الخضراءآمد و در میان 
پیروان بریر خود بعسالقه رفت .عامرین فتو ح براو سلام گفت و به‌عنوان ولایت‌عهد 
المژید برای اوبه‌دعوت پرداعت. خیران باسپاهیان خودبیامد و درشهرمرزی کوچك 
المنکب , میان مالقه و اامر به به‌علی بن‌حمود پیوست ۰ دو زعیم دست اتحاد بههم 
دادند وقوای متحد ودرا به‌انتظام آوردند و نقشة‌کاررا طر ح کردند که به فرطبه رو ند. 
آنگاه با علی‌بن‌حمود به‌شرطی که در طاعت‌المو بد باشد بیمت کردند و رهسپار فرطبه 
شدند . در طول راه زاری بن زیری و حبوس صانهاجی با جماعتی از بررها از 
غرناطه برسیدند و به‌آنها پیوستند ۰ خبر حرکت ابن شورشیان و آمدنشان به‌قرطبه 
برای جنگث » به گوش سلیمان المستعین رسید ۰ سلیمان با سپاهی از بر برها ازقر طبه 
بیرون آمد . دوسیاه در ده فرسنگی قرطبه به‌یکدیگر رسیدند و میانشان نبردی سخت 
درگرفت که بهزیمت سلیمان و کشته‌شدن جمع کثیری از شکریانش انجامید. سلیمان 
و پدرش حکم و برادرش عبدالرحمان در زمره اسیران بودند . 

در روزبیست‌وهشتم محرم سال ۴۰۷ ه/ اول ژ بیة سال ۱۰۱۶ م علی بن حمود 
به‌قصر قرطبه درآمد و بهجستجوی هشام الموید پردانعت» ولی اورا نیافت ۰ عای بن 
حمود بقین داشت که سلیمان او را نکشته بلکه پنهان کرده است ء ولی چون دانست 
که او را کفتهاند سلیمان و پدر و برادرش را بیاورد و به‌دست خود بدانتقام نعرن 
او بکشت. سپس وفات مشام المژیدرا اعلاء داشت وبرای خود بیمت طلبید . با او 
به‌علافت بیمت کردند و ااناصر (دین‌الله یش دادند. مدت خحلافت‌سایمان سباردوم 
از آن هنگام که به‌قرطبه داخل شد سه سال و چند ماه بود". 

بدین گونه حیات دولت امویان دراندلس به‌پایان آمد؛ دولتی که از آغازعصر 
امارت تا بایان عصرحلافت به‌مدت دو بت وذصت‌ودوسال مدت گر فته بود و پایه‌های 


۵ ابن‌عذاری » البیان |اعقرب , ۳ص ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۱۱٩‏ ۱۳۰۰ آين خلدرن . المبر . ۱۶ 
ص ۱ ۲۲ وج۴/ص 1۵۳. المر اکشی, الموجب, ص ۲۴ آین‌الطیب. اعتالالاعلام. ص٩۹‏ ۰۱۲ 
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خلافت اموی عاقبت فروریخت ؛ دولتی که درعصر هشام اامژید چهل سال پرده‌ای 
بود برروی اعمال بنی‌عامر» سپس شبحی ضعیف بود گرفتار در کشا کش هر ج‌ومرجها 
و فنه‌ها و نابسامانیها . 
چون ءلی بن حمود زمام فرمانروایی به‌دست گرفت بر بربرها سخت‌گرفت 
و آتش تمرد و آشوب آنان حاموش کرد وقدرت مر کزی را از تعااول وتجاوز ایشان 
حمایت‌نمود. بربرها نیز بترسیدند وبه رامش گرایدند . همچنین هر گرايش به‌عرو ج 
وءصیان را سر کوب کرد . معارضان ومخالفانرا ازمیان برداشت» خواه عرب وخحواه 
بربر . رژسابی را که صاحب دعوی بردند خوارساخت . از دیگرسو با مردم قرطابه 
به‌نعوبی رفتار کرد . بساط عدل بگسترد و فتنه‌ها و آشوبها را فرو نشاند. معاونان او 
در کار فرم‌انروایی جمعی از اولبای پیشین حلافت بودند چون ابوالحزم بن جهور و 
احمد بن برد و جز ابشان . 
اما اوضاع ابنچنین بایید و به‌سرعت دیگرگون شد » از اببن قرار که چون 
خیران عامری با علی بن حمود به‌قرطبه داخل شد و هشام را در قید حیات ندید از 
خشم وغدر او بترسید و اعلام مخالات کرد و از قرطبه بیرون رفت و راهی مشرق 
اندلس گردید ۰ در آنجا با سران و باران عامریان گردآمد و یکی از بنی‌امیه به‌نام 
ءبدالرحمان بن م<مد بن عبدابته بن عبدالر حمان الناصر را عام کرد و به‌اعتبار آنکه 
ار صالحترین کسی است که از ابن خاندان بافي مانده نامزد خلافتش نمود ۰ این 
عبداارحمان بن محمد » نانی از قرطبه به‌جیان‌گربخته بود . خیران او را بباورد و 
نود و جمع کثیری ازیارانش به‌علافت با اوبیمت کردند و المرتضی لقبش نهادند. 
در ايین نهفت منذرین یحیی التجیبی والی سرقسطه و بغر اعلی نیز با جماعتي از 
مزدوران مسیحی همچنین والبان شاطبه و بلنسیه و طرطوشه و البونت وغیر آن با او 
بار شدند . المرتضی به‌تعلاف علی بن حمود الناصر لدین اه برحاست وبا سباه خود 
خست به‌غر ناطه رفت تا با سپاه یرومند صنهاجه نرد کند . امیر غرناطه زاوی بن 
زیری با او مصات داد ۰ اين نبرد خونین چند روز به‌درازا کشید و به‌هزیمت مردم 
اندلس وقتل المرتضی و پراکنده شدن لشکرش وافتادن لشکر گاهش به‌دست بربرها 
انجامید . در روایتی دیگر آمده است که المرتضی توانست جان خود برهاند . خیران 
جمعی از باران خود را ازپی اوفرستاد . درنزدیکی وادیآش اورا کشتند وسرش را 


دو ك‌‌ هنی‌ج‌ود 72۷۲ 


نزد خحیران بردند . خیران و منذر از حدت وبرایی و اقدام او می‌ترسیدند وه‌مواره 
مترصد غدر او بودند 

خیران و منذر با بقابای بارانشان رفتند و به‌المربه رسیدند . فرنگان ءزدور که 
دز لشکر منذر بودند ره‌سپار شمال شدند. این حبان گوبد : «اين واقعه جتان در رو حيهٌ 
مردم انداس تأثیری داشت که حو ادث گذشته را به‌فر اموشی سپرد ۰ از آن پس دیگر 
نتوانستند سپاهی به‌راه اندازند و به‌شوربختی خود و قضای بد اعتراف کردئده . 
المرتضی را بر ادری برد به‌نام ابوبکر هشام بن محمد . توانست از معر که بگربزد 
و با چند تن ازیارانش به‌البونت رود - در آنجا حود را خلیفه خحواند و چشم به‌راه 
حوادث نشست". 

دربیاری از روایات اسلامی‌نشانی ازاین حادئه نیست» ولی ازسیاق حوادث 
و از آنچه صاحب الببانالمنرب آورده » چنان برمی آید که حرکت اامرتضی ازشرق 
انداس به‌سوی قرطبه در سال ۵۴۰ بوده است" ‏ و جنک در اواسط آن سال 
در تحلافت قاسم ین حمود و بعد از قتل برادرش واقع شده است . وما به آن اشارت 
خواهیم کرد . 

چون علی بن حمود ازخرو ج المر نی و آمدنش به‌جنگث او آگاه شد با مردم 
قرطه که احساس کرده بود به‌المرتضی گر ايش دارند دل دیگر کرد و دست بربر را 
بر ایذان گشوده‌داشت و بر آنان سخت گرفت و خلع‌سلاحشان‌نمود و بسیاری از اعیان را 
به‌زندان کرد - یکی ازابن زندانیان وزیر خود ابو ال<زم‌ین‌جهور بود - واموالشان را 
مصادره نمود . چون مردم قرطبه نشانه‌های خشم و ستم را دیدند » سرفرو داشتند و 
چندی خحاموش شدند". 

ولی تفدیر در کمین علی بن‌حمود نشسته بود. ازاین‌قرار که چون بسیج جنگث 
دشمنان کرد - و آنان درمنطقهٌ جیان بر گرد علم ام ر تضی‌جمع شده بودند - چندتن 


۶ این‌عذاری» البیان الثرب , ۳/صس۱۳۷. 
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ازغلامان صقلابی قصر ازموالی بنی‌امیه برضد او به‌توطثه نشستند . سه تن ازایشان 
نهانی خحود را در حمام به‌او رسانیدند و کشتندش - این و اقعه در روز دوم ذوالعدة 
سال ,۴۰۸ /بیست‌وسوم مارس سال۱۰۱۸ م اتفاق افتاد. به‌هنگام مر گث پنجادوپنج 
سائه بود . مدت خحلافتش از يك سال‌ونه ماه درنگذشت ۰ 

رژسای زناته خبر کشته شدنش را نزد برادرش قاسم فرستادند . قاسم چند سال 
بزر گتر از او برد و در اين ایام والی اشبلیه بود. به‌شتاب به‌ثرطبه امد و درآنجا 
در هشتم ذو العدءٌ همان‌سال شش روز بعد از مر کث برادر به‌علافت با او بیعت شد 
و الم‌آمون لقب یافت . قاسم نخست آن سه تن غلام را که برادرش راکشته بودند 
بگرفت و در وقت اعدام کرد ۰ یحیی بن علی فرزئد خليفة مقتول والی سبته بود و 
برادر دبگرش ادربس والی مالقه. بربرها در آغاز در مسئلةٌ حلافت انحتلاف داشتند» 
و لی‌بیشترین آنان در کنارقاسم بن‌حمود فرار گرفتند, زیر| درابتدا اومی‌بایست به‌علافت 
رسد » اما بر ادر کوچکش او را مفبون کرده بود . 

بدین طریق کار بر قاسم قرار گرفت . قاسم سیاست سختگیری را فروهشت 
و به‌مدارا و مسالمت روی‌آورد و به‌ردم یکی کرد و ندای امان داد و مردم را 
بری‌الذمه اعلام کرد و بسباری از باج‌وخراجها را بیفگند . مردم آسوده خاطر شدند 
و به‌نوعی مطمئن . نهضت المرتضی در خحلال این احوال به‌او ح خود رسیده بود . 
جنگّث میان باران المرتفی و هم‌پیمانازش خیران و منذر بن التجیبی با صنهاجه 
در نزدیکی غرناطه در گیر شد. مردم انداس‌شکست خوردند و المر تضی کشته شد . 
زاوی بن زیری خبر واقعه را با سهمی ازغنایم نزد قاسم بن حمود فرتاد. یکی‌ازاین 
غنایم حیمه‌های المر تضی بود . قاسم خشنود شد و خیمه‌ها را در کنار رود قرطبه برپا 
کرد تا مردم‌آن را ببینند "۰ و از خیران دلجويی کرد و کوشید تا محبت او را جلب 
کند : واي خیران همچنان در المربه متحصن بماند و ولابت جیان و قلعةً رباج را 
به‌دوست رد زهیر عامری داد بدین امید که با غلامان عامری پیمان صلح بنده و از 
حصومت و کیدشان درامان ماند . 

قاسم را مشاوران و ندیمان بدسرشت بود که مناصب رباست وسرداری سپاه را 


۰ آبنا(دطیب؛ اعتال‌الاعلام. ص 1 ۰۱۳ 
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به آنان داده بود؛ و ای از قبضة اقتدار بربر و سیطره ایشان برخود رهابی نتوانست. 
پس انداندك قدرنش به‌ضعف گر ابید ومشکلات چهره نمود. بر ادرزاده‌اش یحدی‌بن 
خلی والی سبته منتظر فرصتی بود که براو حروج کند : با برادر خود ادزیس والی 
مالقه موافقت کردن دکه مالقه را به‌او و اگذارد تا پایگاه او باشد و ادربس به‌جای او 
به‌سبته رود ۰ بحری باران خود راکم کم در مالقه گرد آورد تا لشکری نیروءند تشکیل 
داد . در اين احوال‌عمش قاسم شکایت او به‌زعمای بربر برد ء ولی آنان نتوانستند 
میانشان موانقتی ایجاد کنند . یحیی با سپاه خود رهسبار قرطبه شد . فاسم ازعاقت 
کار بیمناك بود ؛ خود را از جنگث به‌سوبی کشید و در بیست‌ودوم دبیح‌الثانی سال 
۷۲ / اوت سال ۱۰۲۲ م از فرطبه به‌اشبیلیه رفت . بربرها قصر را درضبط آوردند 
:| بحیی پرسید . 

یحبی بن علی بن حمود پس از چند روز به‌ترطبه در آمد ۰ روز ورود او آغاز 
ماه جمادی‌الاول سال ۴۱۲ هبود ۰ در آنجا با او بهحلافت بیعت کردند و المعنای بالته 
لقیش دادند ۰ دراین هنگّام چهل‌ودو سال ازعمرش مي گذشت . بریرها ومردم اندلس 
هردو حلافتش را به‌شادمانی ونحشنودی پذیرفتند ۰ المعتلی سواری ماهر بود و متحلی 
به‌انعلاق دلیران ۰ ازعصیبت به‌دور بود وجانب عدالت را رعابت می کرد و دستی 
بخدنده داشت. هر کس را که به‌نزدش می‌رفت یا شه‌ری در مدحش »ی‌سرود به‌عطای 
حویش مي‌نواخت. ازاین‌رو مردم دوستش هی‌داشاند . از وزرای او ابوالعباس احمد 
ابن‌برد بود و کاتبش محمدین‌الفرضی. و لی او نیز مانند عمش ذاسم تحت‌نفود وفرمان 
بربرها بود و همواره درفشارآنان . 

تاسم بن حمود دراشبیلیه استفر اربافت. اونیز دعوی حلافت داشت والمستعای 
لقب گرفت . قاسم نیز چشم به‌راه سیر حوادث بود . ازعجایب آن است که قاسم و 
پسر برادرش بحیی با هم کتار آمدند و قرار براین شد که هريكب بهوجود دیگری 
به‌صفت خلافت اءثراف کند. اين حزم فیلسوف می‌گرید: هرگز شنیده نشد دو خایفه 
با هم مصالحه کنند . «آنچه این دو کردند از شنیه‌ترین کارهای ابن جهان بود و دلبل 
روشنی بود بر :که کارها روی در ادبار دارد ۲۳۵۰ 


1 ۱ رجوع کنید به قطالعردس. ص ۸۰. ابن‌عذاری» اابیانالمغرب, ع ۳/ص ۱۳۲ و۰1۳۳ 
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البته این‌ وضع نادر چندان دوامی نیافت » زیرا بربرها در دوازدهم ذو الععده 
سال ۴۶۱۳ ه جلع بحی‌المعتلی را اعلان کردند و هتوز بیش از بث سال و نیم از 
خلافتش نکُذشه بود ۰ بحبی ازترطبه به‌مالقه رفت ۰ درحال عمش قاسم از اشپرلبه 
به‌دعوت بربر پاسخ‌داد و در روزهجدهم زو التعده و ارد قرطبه گردید. باردیگر بااوبیعت 
کردند و او را امیرالمومنین خواندند . 

اما سیاست قاسم این بار نیز موفق نبود » زیرا بربرها را بر کشید و بر گزید و 
برمردم قرطبه مسلط سادت ۰ بربرها نیز برمردم قرطبه سخت گرفتند و در حق ایشان 
فراوان ستم کردند تا عافبت مردم ب‌جان آمدند و بر آنان بذوریدند و بسیج برد 
کردند و قاسم‌را خلح نمودند ۰ جنگك چندی ادامه داشت تا عاقبت مردم ترانستاد 
قاسم را و ادارند که ازقصر بیرون رود. این‌و اقعه درجمادی‌الثانی سال۴۱۴ ۵/سیتامبر 
سال ۱۰۲۳ اتفاق افتادء مردم قرطبه دزوازه‌های شهربستند وبربرها شهر را محاصره 
کردند . محاصره پاجاه روز مدت‌گرفت وهرروز زد ونعوردی صورت می‌گرفت 
عاقبت مردم شهر بیرون تاختند و بابربرها ور گیرشدند و نومیدانه جنگی کردند , تا 
بربرها منهزم شدند وجمعذان پرا کنده‌گردید . بغایای بربر نیز از گرد فاصم پرا کنده 
شدند. قاسم باچندتن ازباران حود به‌اشبیلیه رفت. پسرانش محمد وحسن دراشبرلیه 
بودند. مردم شهر دروازه‌ها را برروی اوستند وپسران اورا بابربرهایی که همر اهشات 
بودند از شهر بیرون کردند . اعيان شهر و در رأس ايشان قساضی شهر محمد بن 
اسماعیل بن عباد به‌ضیط امور پرداختند . قاسم وبارانش به‌شریش رفتند" . 

دراین‌ائنا یحیی‌المعتلی از مالقه به‌جزیرةا لخضراء رفت . اموال عمش قاسم 
ونخاندانش در آنجا بود. بحبی بر آن اموال‌مستولی‌شد. برادرش ادربس والی سبته 
برطنجه‌تاط یافت. طنجه نیزازمتصرفات‌فاسم‌بود. قاسم آ نجار | به‌عنوان ملجأوپناهی 
درنظر گرفته‌بود که چون‌کارش درقرطبه نابسامان‌شد به‌آنجا رود. چون قاسم بابقایای 
پارانش به‌شریش رفت یحیی المعالی بهجنکّب او روان شد وشریش‌را محاصره کرد 
تاتسلیم شد . سپس عم حودرا بافرز ندانش بگرفت و آنان‌را بند برنهاد و به‌مالته برد 
ودر آنجا به‌زندانشان افکند. یحیی‌خود رباست بربر یافت وسیادت خودرا برشریش 


۲" ابن‌عذاری » !مبان) اعقرب ۰ ج ۳ ۴ ر ۳۵(. ابن الطيب » اعمال الاعلام , ۰1۳۳ 
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و مالقه وسبته و طنجه از تغور مغرب بحط داد . بربرها با او به‌علافت بیمت کردند 
و المتعلی باه (ثبش دادند. قاسم مدت درازی درزندان ماند تاعاقیت در سال ۴۳۱ د 
درحدود «شتاد سالگی خفه‌اش کردزد "۰ 

مردم قرطبه دیگراز حکومت بربرها و پیرو انخان ملول شده بودند. بر آن شدند 
که باردیگر حکومت به‌امو بان سپاند. در آنجا سه‌تن بودند امزد این‌مقام که ازدیگٌر ان 
برای تصاحب مقام حلافت اصلح بودند. بنابر آن نهادند که یکی از آن سه‌را به‌طربق 
شوری بر گزینند. ابنان‌عبات بودند از سایم‌انین| امرتشی ومحمدالهر اقی و عبدالرحمان 
ابن‌هشام بن عبدااجبار بن الناصر ادین الته. برای انتخاب یکی زاین سه‌مجاس بزرگی 
درهسجد جامع تشکیل‌شد. وزرا واکابر وحواص وءوام در آنجا گرد آمدند. نخست 
سلیمان اامرتضی و محمد العرافی حاضر شدند . نزدرك بود سلیمان بن المردضی را 
انتخاب کنند که ناگاه عبداار حمان‌پن هشام با کبکبةً عظیم وارد مسجد شد ۰ درحالی 
که اطر افش را جماعت‌بزر گی از سپاهیان باشم‌شیرهای کشیده گرفته بودند و به‌مقصوره 
داحل شد و درحالی که همه ازاين حادثه پریشان‌خاطر شده بودند با اوبیعت کردند . 
این و اقعه در روز شانزدهم رمضان سال ۴۱۴ ه/دسامبر ۱۰۷۲۳ م بود. سپس ازه-جد 
به‌فصر رفت . پسرعمانش سلیمان وعراقی بااو بودند . ءبدالرحمان هر دو را در بند 
کردو نزد خود نگاهداشت ۰ ابن‌حیان این‌محفل شهیر راکه خودآنذرا به‌چشم دیده 
به‌تفصیل شر ح می‌دهد ۰۳ 

عبدالرحمان » المستظهر بالله لب یافت. به‌هنگّام جلوس جوانی بیست‌وسه‌ساله 
بود . به‌ضی از وزرای پیشین بنی‌امیه را چون احمد بن برد به‌وزارت برگزید و 
جماعتی از جوانان نستوه را چون ابوعامر بن شهید و ابوم‌حمد بن حزم (فیلسوفب 
آینده) وپسرعم او ءدالوهاب بن حزم را در زمره دواص خودآورد . این‌دو به‌تول 
ابن‌حیان از حیث فهم و معرفت و دانش کاه‌اترین جوانان زمان نحود بودند . آذان را 


۳ رجوع کدره به آبن عذ‌اری : البیان الدغرب , ج ۳/ص ۱۳۵ و ۱۴۴ . المراکشی » اامهچب ؛ 
ص ۳٩‏ . 

۴ رجوع دید به این‌پام» الذخره . العسم‌الاول, ۱ ص۳۵ و۳۶ ابن‌حان تاریخ بر کزاری 
این میحلس را چهارم رمغان ضبیل کرده . و خلاعرا بایب جر يفی رخ داده باشد . ورجوع کدرد 
به‌آینعذاری » الپیانالمفرب. ج ۳/ص ۱۳۵ 
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بردیگرمردان خوبش برتری داد . 

ابن‌حیان مناصب مر بوط بهو زارت وریاست‌ر | بدین‌نحوبرمی‌شمارد : «ریاست 
دوشهرل الزهراء و الزاهره» رباست کتابت تعقیب ومحاسبه» ریاست حشم ؛ ریاست 
امورطعام » رباست مواریث خاصه : ریاست طراز » رباست مبانی » رباست اسلحه 
و امثال آن » ریاست خزانةٌ در آمد و مخارج . ریاست وثایق و باسخ به‌نامه‌های 
دادخواهی » رباست خزانهةٌ طب و حکمت » ریاست پذیرایی از هیأتها و مهمانان » 
ریاست امور بازار.۲ 

به‌طوری که ابن‌حیان دربارقر طهرا وصف می کند م‌لوع می‌شود که این خليفةً 
جو انرا صفاتی برجسته ودرخشان بوده‌است وا گر در کارهای خود از آزادی برخوردار 
می‌بود و می‌توانست سخن خود بر کرسی نشاند به‌او امیدها می‌رفت » ولی بزودی 
مغاوبت اوضاع شد در آغاز ولابت حرش به‌شهر ها و فورکس فرستاد تامردم بااو 
بیعت کنند ؛ وی مردم به‌او گوش ندادند با آنکه چنین فرصتی پیش نیامد . جمعی‌از 
وزرا راگرفت و مصادره کرد وبا ازمیات برداشتن آنها می‌عواست پایه‌های قدرت و 
نفوز خود را مستحکم سازد . آنگاه شماری‌از پسرعمان خود از مروانیان را دستگیر 
نمود و آنان‌را درفصر با دوپسرعم دیگرش سلیمان وعراتی حبس کرد ۰ این اقدامات 
تشم آلود به‌سرعت ازهیبت اوفروکاست و آاش‌خشم در دل حاص‌وعام برافروخت. 
سپس حادثه‌ای رخ دادکه پایان‌کار را نردیکتر کرد- ازاین‌قرار که شماری ازسواران 
بربر بریدند ۰ الم-تظهر بابته کر امیشان داشت و آنان را در قصر فرودآورد . بزرگان 
ازاین عمل به‌عثم آمدند وزمزمه درمیان مرد‌افتاد که ما بابربرها جنگیدیم ومقهورشان 
کردیم‌واین مرد می کوشد آنان‌را باز گرداند و بردوش ما سوار کند . مردم به‌هیجان 
آمدند وبه‌تصر حمله کردند و ناگهان داخل شدند و هرجا بریر دیدند کشتند . سپس 
بعزندان زیرزمینی روی نهادند و همه زندانبان را برهانیدند » آنگاه به‌جانب حرم 
خلیفه روی‌نهادند. عبداارحمان المستظهر دانست که هلا کتش حتمی است. در گلخن 
حمام پنهان شد . شورشیان به‌حرم او دست تجاوز گشودند وبیشترین را اسیر کردند 


۵ نقل از این‌بسام , الذخیره , القسم‌الاول , چ ۱/ص ۳۶ و ۳۷ . 
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ومرتکب اعمالی تاپسند فا 

چون عبدالرحمان المستظهر پنهان شد » بسرعمش محمد بن عبدالرحمان بن 
عبردالّه بن الناصر که ازبیم متواری شده بو آشکار گردید وبرتخت خلافت نشست . 
روز سوم ذوالقعده سال ۴ دهم ژانوی؛ سال ۱۰۲۴ مردم با او بیعت کردند و 
به المستکفی بالله ملکبش نمودند . به‌ج‌تجوی الم‌ستظهر پرداتند . اورا بهحالی‌زار 
در گلخن‌حمام بیافتند و نزد خلیفة جدید آوردند و در حضور او اعدامش کردند. مدت 
حکومش از آغاز تازمانی که کشته شد چهل‌وهفت روز بود. درادنمدت حادثة مهمی 
اتفاق نیفتاد و فرمانروابی‌اش ازشهر قرطبه فراتر نرفت . 

عبدالر<مان اامستتاهر شاعر وادیب بو و دراین دوفن ازطراز اول. ابن‌بسام 
از مواهب رایع ادبی او سخض گف:» و بخشی از قساید حوب او را روابت کرده 
است "۰۳ 

المتکفی روز ی که به‌حلافت نشست پنجاه‌ودو سال ازعمرش رفته بود ۰ از 
صفات خوب عاطل بود و به‌بطالت‌مایل. به‌شرابخواری و اذتجوبی مشتاق بود و در 
تصمیم گیری عاجز . ابن‌حزم اورا به‌سبب اخلاق نکوهیده وغوطه‌ورشدزش درفسق 
وفجور وحضوعش دربرابريك زن نوازنده نابالك به‌همنامش الم‌ستکفی عباصی تشبیه 
می‌ کند . در دو در همین سن‌وسال به‌علافت رسیدند و هريك » يك‌سال و پنج ماه 
حکومت کرو. 

درخحلال حکوهت کوتاه‌مدت م<مدین‌عبدالرحمان المدتکفی حادئة مهمی رخ 
نداد » جز آنکه فرمان داد پسرعمش محمد اامراقی را خحفه کنند وخبر قال او به‌مردم 
بداد . آنگاه پسرعم دیگرخود سلیمات بن‌هشام بنء,بدایته بنالناصر را ولابت‌عهدی 
خویش داد ۰ درایام اوقعرهای الناصری وتصرهای المتصوری درالز اهره وبران شد 
و وحشت و ویرانی برااز اهره سایه افکٌند . 

ا(مستکفی بسیاری از مردان مبرژ سیاسی و صاحب‌اندیشه را سر کوب کرد و 


۶ این؛سام . الذخیره » القمم‌الاول » ع ۱/ص ۳۸ و ۳۹. ابنءذاری » ایبان العقرب. ج ۳ص 
۱۳٩ ۶ ۸‏ .۰ 

۷ رجوع کدرد بهاین‌سام: الذخبره , العس‌الاول اج ۱ ۰۴۳-۴۰ 

۸ این‌عذاری , الییان اایفرب » چ ۳/ص ۱۴۱ . این‌ااعایب , اععال الاعلام , ص ۱۳۶ . 
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بیشتر اٍغان ازفرطبه بیرون رفتند و بهدربار بحبی بن حمود درمالقه پناه بردند . بکی 
ازاینان وزیر پیشین وشاعر معروف ابوعامرین‌شهرد بود. اینان اوضاع منشوش وبد 
قرطبه را برای اوتشریح کردند . باآنکه یحبی‌را خیال حر کت به‌ثرطبه نبود ولی دد 
قر طبه شایم شده بود که بحبی بیج یرو می کند تابیابد و بایتخت خود بازستاند . 
در هرحال مردم قرطبه از حکومت المستکفی باآنهمه صفات ناپسند و فسق‌وفجور 
ملول شدند وندای جلع او دادند . رزیران و بزرگان براو در آمدند وسخنان درشت 
گفتاد و خحراستند که از علافت کناره‌گیرد. خایقه با آنان به‌ذرمی سخن گفت و کوشید 
پرسر لطفشان آورد . سپس درهمان‌روز در خفا و در جامةٌ زنان ازقرطبه‌بیرون رفت. 
این واقعه در روز بیست وپنجم ربیم‌الاول سال ۴۱۶ ۸ / ماه مه سال ۱۰۲۵ م اتفاق 
افتاد . المستکفی بساچندتن از باران نحود رهسپار ژفر شد . چون به‌اقلیج از نواحی 
قرطبه رسیدء یکی ازهمراهانش اورا ازپای در آورد. ابنان می‌بنداشتند که مال‌گزافی 
باخود آورده است . فتل‌او هفت‌روز پس ازخحلهش بود". 

چندماه‌گذشت و درقرطبه جزهر ج ومرج هیچ نبود . بالاخره بحییبن علیبن 
حمود تصمیم گرفت بهپایتخت آید. باپاران خود و ارد قرطبه شد ودرپا نزدهم رم‌ضان 
همان سال/ نهم نوامبر سال ۱۰۲۵ م داخل قصرشد وتاپایان سال در آذجا ماند . سپس 
در اوایل محرم سال 2۴۱۷ به‌فصد مالقه بیرون آمد و دو وزیر خود احمدین‌موسی و 
دوناس بن ابی‌رو ح را درقرطبه نهاد تا کارها به‌نظام آورند . پادگان کوچکی از بربر 
یز در کناراوبود . اابته هنوز دوماه نگذشته بودکه باردیگ رحوادث سر برداشتند . 

ابن<وادث ازاین‌قراربو د که خیر ان و زهیر دون ازمو الی‌عامری آهنگّث قرطبه 
نمودند ومردم ترطبه‌را برانگ‌ختند که خودرا از زبربار بربرها برمانند . مردم قرطبه 
به‌هرجان آمدند و به‌پاد گان پربرها حهله کردند ۰ بربرها قریب به‌هزار مرد بودند . 
احمدبن موسی و همکارش دوناس به‌مالقه گریختند . اين واقعه در ببستم ربیع‌الاول 
سال ۴۱۷ ه واقع شد . 


۱۳۶ این‌عداری . الیبان البغرب . ج ۳/ص ۱۴۲ و 1۴۳ . این لخطلیب » اعمال الاعلام , ص‎ ٩ 
شایسعه ذ ر است که محمد‌ین ع,دالرحه‌انا امسعکفی پدر ادیبه وا غرهُ بزر کی آتدلسی «ولاده»‎ 
است . ولاده درسال ۴۸۴ </۱۰۹۱ م در گذشت . رچوع کنید »!ین بش‌کوال » الصله , شمارهٌ‎ 
۰۴۴۹-۴۴۷ فلالد ااعقیان , ص ۷۰ . تفح ااطیب » ج ۲/ص‎ . ۱۵ ۴۰ 
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مردم قرطبه پس ازاین اقدام باردیگر بتی‌امیه‌را برسر کار آوردند . عمید ایشان 
دراین‌هنگام وزیرابوالحزم جهورین محمدین‌جوور بود ۰ دمگان بهبیعت باهشام بن 
محمدبن عبد ره بن‌عبد الر <مات الناصر برادر عبدالر<مان المرتضی متذق شدند. هشام 
بنمحمد هنگام قتل بر ادرش درسال ۴۰۹ ه باجندتن از بار انش گربخته وبه‌شهر البونت 
درشمال شرقی اندلس پناه برده بود و درسایةٌ حمابت والی آن عبدان‌بن‌فاسم الفهری 
روز گار می گذرانید . مردم قرطبه بیعت خحود به‌او اعلام کردند و او در مقرخود دژ 
اابونت بود ۰ در روز بیست و پنجم دبیع الاخعر سال ۴۱۸ ه با او بیعت کردند و 
المتعدبالته لقبش نهادند. هشام‌بن‌محمد المعتد بالثه دوسال‌وهفت‌اه درهمان دژ بماند و 
به‌نامش درقرطبه حطبه می‌خواندند. سرس درماه ذو الدجة سال ۰ ۴۷ د به‌تر طیه آمد . 
بااو نجدید بیعت شد و دوسال دیکٌر بر کرسی خحلافت بماند . مردم قرطبه نخست از 
آمدنش حوشدل شدند» ولی شام بن‌محمد پس از چندی زمام امر را به‌دست یکی 
ازموالی به‌نام حکم بن سعید ااقزاز سپرد . حکم برهمةٌ امورچنگث انداخت ودست 
خود بر امو ال مردم گشوده گردانید . مردي گول ونمگّر بود ۰ جمعی ازسفهای عاری 
ازهر انعلاص وحزم‌گردش‌را گرفتند و او افساز ازسرهواهای نفسانی برداشت .کارها 
پریشان شد وعقلا و رسای بیوتات بزر کٌث از اینکه مورد ضرب واهانت باران او 
واقع می‌شدند به‌عشم آمدند . این وزیر مستبد فاسق با مردات خحود حلیفه را احاطه 
کرده بود ومردم صاحب رأی و اندیشه‌را دور می‌ساختند و اورا با وجود پیری‌اش 
به گرداب شر ابخواری و لذتجویی انگنده بودند» تااوضاع مملکت آشفته شد وشکوه 
تولافت و حکومت از میان برخاست ومردم ازبرانگندن او و نجات خود از عواقب 
اعمالش به گف‌گو زشستند . جماعتی ازمخالفان او گرد جوانی از پسرءمومایش را که 
امية بن عبدالرحمان العراقی نام داشت گرفتند . امیه از احفاد عبدالرحمان ااناصر 
بود . جوانی نابخرد و متهور بود با آرزوهای دراز . روزی این جماعت مخالف 
جایی کمین کردند. چون وزیر حکم بن سعید بیامد برجستند وسرش‌را بریدند و در 
شهر به‌گردش در آوردند وپیکرش را درمیدان افکٌندند . اين واقعه در ماه ذوالقعدة 
سال ۴۲۲ ه/ذوامیرسال ۱۰۳۱ بود ۰ امیه باباران خود به‌قصر خلافت رفت. خلیفه 
هشام در میان زنان نشسته شراب می‌خورد . مردم بخشی از فصر را تاراح کردند . 


اگرنه ابن‌بود که وزیر پیر ابن‌جهور آنانر | منع کرده‌بود هیچ‌چیز باقی نمی گذاشتند. 


و تاریخ دورأت اسلامی درا"ءلی 


هشام المعتد برجان عویش بترسید وخواست بازن وفرزندش ازقصر خار ج شود و 
مردم را پی‌درپی سو گند می‌داد که خون اونریزند و به‌دالان مسجد جامع پناه برد . 
مردم همه از ردو کلان خلع او ورهایی از بني‌امیه وابطالرسم حلافت را خو استار 
شدند و گفتند همه افراد بنیامیه را از شهر بیرون خواهند کرد . پیشوا و راهنمای 
جماعت ابوالحزمین جهور بود. سخن ابن وزیر خر دمند که گذشتهای نیکو وخاندانی 
اصیل و اندیشه‌ای پخته داشت پذیرفته می آمد و خواهیم دید که در سرنوشت آبندة 
قرطبه تآثیری بسزا داشت ۰ 

بالاخره هشام‌المعند را خجلع کردند و او و خاندانش را به‌یکی از دژها درهمان 
نزدیکی تبعیدنمودند. هشام پس از جند روز از آن دژ برون‌آمد ورهار تثغر اعلی شد 
و به‌سایمان بن هود صاحب لارده از اعمال ثغر اعلی پناه برد و باغی عمر را در آنجا 
گذرانید تا درسال۴۲۸ ه بدونآنکه فرزندی از او برجای بماند پمرد . 

امية بن عبداارحمان که می‌پنداشت پس از هشامالمعتد خلافت به‌او خواهند 
داد چون اوضا ع‌را چنان دید ازفصر دور شد و بنهان‌ گردید و از ثرطبه برفت و کس 
ندانست که‌کارش به کجا کشید .آنگاه درهمةً محلات درون شهر و بیرون شهر منادی 
کردند که هیچ کس برديچ‌يك از بنی‌امیه ابقاء نکند و کسی از ایثان را پناه ندهد . 
ابن جهور درنهایت حرم اجرای این کار ب‌دست‌گرفت تا همه را از شهر براند و نام و 
نشان ایشان برافکند ۲- 

با خلع هشام المعتد نشان دعوت بني امیه از سراسر آن بلاد برافتاد و دیگر 
برمنابر انداس ومفرب‌اقصي هیچگاه کس نا‌ی از ایشان نبرد - 


0 


اکنون اند کی‌به‌عقب برمی گردیم تاببينيم سرنوشت دوات بنی‌حمود درجنوب 
انداس به کجا کشید . دیدیم که یحبی بن علی بن حمود پس از آنکه عمش قاسم از 
حلافت خحلح گردید و درسال۴۱۴ه مجبرربه‌ترك قرطبه‌شد به‌شریش رفت. بحبي نیز 


۰. رجوع کنید به: این‌عذاری, البیانالیغرب , ج ۳/ص ۱۵۲-۱۴۵ . این لخطیب. اعمال‌الاعلام . 
۱۴۶۰-۱۳۸ . 


دو لت شی‌حمود وم 


ازبی او رفت وهم‌چنان دربی‌او بود تا بارانش را پرا کنده ساعت و او را بکرفت ۰ 
قاسم چندی بعد در زندان آویه‌فتل رسید. یحبی بربلاد وئغوری که در دست قاسم بود 
غلبه‌یافت وبه‌انفراد بر سریر فرمانروابی انداس نشست. سپس باز گشت و پس ازخلیع 
المستکفی درسال ۸۴۱۶ بفرطبه در آمد. وای باردیگر قرطبه را ترك گفت و به‌مالقه 
رفت. مالقه از او ایل‌سال ۸۴۱۷ پایگاه و پایتخت مملکت اوشد ومدتی‌برهمان حال‌بماند. 

بحییاامعتلی مخصوصاً از مطامع قاضی محمدین اسماعیل بن عباد که ریاست 
اشبیلیه داشت می‌ترسید . ازاین‌رو اشکر خود را به قرمونه که به»نزلهٌ دژ اشبیلیه و 
درشمال‌شرقی آن‌بود برد و آن‌را ازحا کم آن محمدبنعبدالهالبر زالی‌بز رگث بنی برزال 
بستد و در آنجا استهر اریافت تا فرصتی به‌دست آورد و برسر محمدین اسماعیل‌بن‌عباد 
بتازد . محمد بن‌عبداله البرزالی نزد محمدیناساعیل رفت وبا او درجنکث با پحبی 
پیمان بست. بحبی هم‌چنان سر گرم لهوو لعب بود» شراب می‌خورد و فجورمی‌نمود 
و سپاهیانش پی‌دربی به‌اشبیلیه حمله ی کردند . قاضی ابنعباد چنان دید که نخست 
دعوت المعتلی را که خود را خلیفه ءی‌خحواند باطل کند. دراو اعرسال۴۲۶ه شخصی 
ظهور کرد که می‌گفت هشام‌الموّبد است وتاکنون پنهان بوده و نمرده است .۰ قاضی 
ابن‌عباد با او برعلافت بیعت کرد و مردم را به‌فرمانبرداری‌اش فرمان داد ۰ سپس 
ابن‌عباد به‌سرداري پسرش اسماعیل بخشی ازسپاه خرد را باجماعتی از بربرها که با 
او پیمان بسته بودند به‌قرمونه فرستاد. شب‌هنگام شهر را محاصره کردند و بیشترشان 
در نهان‌جابهایی کمین کردند ۰ بحیی خبریافت؛ درحالی که مست بود با باران خود 
بیرون‌آمد. میان‌او ومهاجمان نبردی سخت در گرفت. | گرسپاهیان‌ابنعباد از کمینگاه 
آشکارنشده بودند و او را فرونگرفته بودند »مهاجمان شکست خورده بودند ۰ بحبی 
با یارانش بگریخت. درگیرودار نبرد کشته شد و سرش را بریدند . ابن‌عباد به‌شتاب 
سر را به‌اشبیلیه حمل کرد . این و اقعه درمحرم سال ۴۲۷«/ نو امبرسال ۱۰۳۵ واقع 
شد . سپاهیان ابن‌عباد در کتار باروی قرمونه بربرها را فرو کوفتند و از کشتار دست 
نکشیدند تا آنگاه که محمدبنعبد الا لبرزالی برسید . او را سر کوبی قومش نانعوش 
آمد . برزالی وارد قرمونه شد و برهرجه دز آنجا بود از اموال و کالا دست بافت و 
زنان و کنیزان یحیی را اسیر کرد "۰ 


| ۲ ین ‌عذاري, البیان! فرب ؛ ۳/ص ۱۹۰-۱۸۸ آینا لحطیب ۰ اخدالاعلام» ص۱۳۷ ۰ 


۶۶۸ تارخ «ولت‌املاهی دراندلي 


چون یحبی المعتای کشته شد دو وزیر او ابوالفوز نجای صقلابی و ابوجعفر 
احمدین‌موسی‌بن بنةً بربری؛ برادر او آدریس‌را فرا خو اندند تا به‌جای او زمام »لك 
به‌دست گیرد. ادر بس دراین منگام و الی‌سته‌بود. بحبی را دوپسرنوجوان بود: یکی 
ادربس وبکی‌حسن. در روابتی آمده است که‌او به‌ولابت‌عهدی حسن‌وصیت کرده‌بود » 
و ای‌حردسالی اش مانع این انتخاب برد . و بدین گو نه با برادرب<یی» ادر یس درمالقه 
که مر کزعلافت حمودیان بود به‌علافت بیعت کردند و او را المتأیدبای لقّب دادند ۰ 
و او پسر برادرش حسن را حکوم ت‌سبته واعمال آن داد و حاجب تجا را به‌معاونت 
اوفرستاد. رنده و جزیره نیز به‌بیمت او گردن نهادند . از هم‌پیمانان او که بیعتش را 
پذیرفتند یکی زهیرالعامری صاحب اامریه بود و یکی حبوس بن‌ما کسن زعیم قببلة 
صنهاجه و فرم‌انروای غرناطه . این دو با سپاهیان خودآمدند تا ادریس را درنیرد با 
ابن‌عباد باری دهند ۰ برزالی صاحب قرمونه نیز به ]نان پیوست . درماه ذو الْقَعدةٌ سال 
۷ ۱ نیروهای متحد هم‌پیمان رهسپار اشبیلیه شدند و درحوالی‌آن دست 
به کذتار و غارت زدند و روستای طشانه و سیس «ثلعه » را که دره‌شرق اشببلیه برد 
تصرف کردند و طربانه را که درجنوب آن بودآتش زدند» سبس دژ القصر را اشذال 
کردند ۰ زهیربء‌د از این به‌المربه رفت . 

سال مد حبوس بمرد و پسرش بادپس فرمانروایی غرناطه‌یافت. بادیس‌وبر اددش 
بلقین‌را نزد زهیر فرستادند و از اوخو اسنند که پیمان‌دوستری‌را که میان او و پدرشان‌بوده 
ازنو :جدید کند . زهیر باسپاه خود به‌غرناطه آمد و قریه‌ای درقر اءغر ناطه‌به‌نام الفنت*۲ 
با بادبس و برادرش‌دیدار کرد. ظاهراً بیان دو گروه نوءی‌سوءتفاهم پدرد آمده بود. 
بادیس می گفت که زهیر با نیرویی بیش از آنچه نیاز بوده به‌قلمرو او درآمده است» 
یا می گفتند که بادبس و بر ادرش‌برای فنل اونقشه‌ای‌طرح کرده‌اند . دره‌رحال بادیس 
راه‌باز گشت ژهیر بربست و درتنگناها کسانی‌را به کمین‌نشاند. میان‌زهیر وبربرها نبرد 
در گرفت. زهیر منهزم شد وبه‌فتل رسرد و پیکر او به‌دست نیاه‌د ۰ باددسی بر اشکر گاه 
او غلبه‌یافت و غتایم بسیاراز اسب وسلاح و کالا به‌دست آورد . بادیس کاتب زهیر » 
احمدین عباس را دستگیر کرد و بکشت . این واقعه در اواحر سال ۴۲۹ ۱۰۳۸/۸ م 


۲ بادپا نیا یی ۰۱0۵1108164 در پنج ؟یلومتری شمال عرناطه واقم شده . 


دو لت بنی‌حمود ۹« 


اتفاق افتاد؟". 

قاضی‌ابن‌عباد که بر اشبرلیه غلبه یافته بود , بعداز تنل رقیب خود بحبیاامعتلي 
میدانرا خحالی‌یافت وبه‌اظهار قدرت پرداخت رمی‌خو است شهرها و اقعاعات مجاور 
اذبیلیه را تصرف کند . ازاین‌رو نخست پسر خود اسماعیل را باسپاهی به‌قرمو نه , 
دژ اشیلیه که درشمال شرقی آن بود فرستاد. محمدبن عبداته البرزالی در آنجا بود . 
ابن‌عباد برقرمونه غلبه بافت. همچنین استجه را که درشرق آن بود بگرفت. برزالی 
از ادریس الم‌تأید وبادیس امیر غر ناطه باری طابید. سپاهیان پربر از مالقه و غرناطه 
به‌دءوت او پاسخ دادند و بیامدند ۰ ميان سبامیان بربر و اشکر ابن عبادکه از مردم 
انداس بودند چند برد در گرفت که به‌هزیمت انداسیان و کشته شدن اسماعیل‌بن‌عباد 
انجامید. این و اقعه درمحرم سال ۴۳۱ ه/ اواحر سال ۱۰۳۹ م اتفاق افتاد", 

ازاين واقعه چندروزی نگذشته بود که ادربس المتاًید درقلعة ببشتر در گذشت. 
اورا بیمار بهآ:جا برده بودند. وفااش درشانزدهم »حرم سال ۴۳۱ ۵ بود . 

پس‌از مر گک ادریس با پدرش یحبی درمالقه به‌خلافت بیعت کردند . ابن‌امر 
به کوشش وزیر او ابن بتنه انجام گر فت ۰ ب<یی بن ادربس را القاسم بامر نتم آقب 
دادند . جوانی تازه سال وبی‌عبر و کم تجربه بود. ولی ابن بفنه زا قدرت خودراکه 
درزمان بجیی به‌دست آورده بود ازرست ندهد شتابان او را بر تخت نشاند. اما بزودی 
«وادث دیگر گون شد » از این قرا رکه نجاحاجب صقلابی که در این ایام در سبته 
بود» ازاین‌انتخاب خشنود نبود» پس به‌نام حسن‌بن‌بحبی‌المعتلی (برادرزادة ادر یس) 
دعوت کرد ۰ ادربس اورا به‌ولایت عهدی اختیار کرده بود ۰ حسن بن یحبی هنگام 
وفات عمش‌حا کم سبته و تغورمغرب‌بود. پس باحس بهندلافت بیعت‌شد. نجا حاجب 
صقلابی لشکرق بسیج کرد وباسن وجند کشتی به‌مالقه رفت. سیاهیان او بهنوشکی 
آمدند واز دریا و عشکی مالقه را محاصره کردند . جند هفته‌ای نگذشت که بحیی 
ناچار به‌تسلیم شد واز علافت کتاره گرفت و بهفمارش» رفت ودر آنجا ماند . 

در مالقه با حسن بن یحبی درماه جمادی! لاه سال ۷۳۱ ه بیعت شد و او را 
۳ رجوع کید به: آبن‌عذاری. البانالیغرب ؛ ج۳/ص۰ ٩‏ ۲۹۳۸۱۹۱,۱ . آبن! احدلیب: الاحاطه 


فی‌اخدار ر لاطله (فاهره. ۰۱۹۵۶ ۱/ص ۵۲۸۵۲۷۰۳۰۹ . 
۴ این عذاری» البیان‌النغرب. ۳/ص ۰۱٩۹‏ 


۷۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلی 


المستنصربالله لقب دادند. غرناطه وغبر آن سربه‌فرمانش آوردند. حسن‌بن‌بحبی تدبیر 
کارها به‌دست وزیرش ابوجعفرین بقنه داد وحکومت ژفور مغرب را به‌حاجب نجای 
صقلابی سپرد. <سن‌امیری دوراندیش بود؛ از وزبر خود ابوجعفر بیمتا شد واین 
وزیر بود که پیروزی او را بریحبی بیسر ماخته بود ۰ پس تدییر قتل او کرد واین 
امر در روز عید فطر سال ۴۳۳ ه وافع گردید*. سپس فرمان داد یحیی القاسم را نیز 
بکشند . او نیز درماه رییع‌الثانی سال ۴۳۴ ه کشته شد . خواهر او زوجه‌المستنصر 
بود. دیری نپایید که به‌انتقام مرک بر ادر نقشة قتل اورا کشید. حسن درماه جمادیالاول 
سال ۴۳۴ ه / دسامبر سال ۱۰۴۲ م به‌زهر کشته شد. 

ازاين پبس روایات مختلف است. بعضی میگ بند حسن را فرز ندی نبودگ 
بعضی کوبند اورا کود کی خردسال در سبته بود. درهرحال حاجب نجا پس‌از وفات 
المستنصر قیام کرد واز دریاگذشت؛ یعنی از سبته به‌جزبره آمد. بعضی ءی‌گویند قیام 
کرده بود تا دعوت پسر خلیفة متوفی را تأیید کند وبعغی می‌گویند فیام کرده بود تا 
میراث بنی‌حمود را پس از پریشان شدن اوضاعشان خود تصاحب کند. زجا به‌جزیره 
رفت؛ دو پسرقاسم بن حمود درآنجا بردند . مادرشان سبیعه نزد اوآمد وبه‌سرزنش 
او پردانعت که چرا ولابی را که با سروران خود داشته ازیاد برده است. نجا از او 
شرمنده‌شد و ا زجزیرهرهسپار مالقه گردید. بیشتر سپاهیانش ازبر برها و ازقببلة برغو اه 
بودند وخویشاوندان مادری حسن بن‌بحبی. اینان ازاو وازمةاصدی که تعقیب می کرد 
ب‌شك افتادند ودر راه آورا کشتند , سبس خود به‌مالقه رفتند . حسن بن ب<یی درایام 
خلافتش برادر خود ادردس را دستگیر کرده به‌زندان انداخته بود تا از رقابت او 
آسوده‌خاطر باشد. سپاهیان اورا از زندان بیرون آوردند وبه‌علافت بااو بیعت کردند 
و او را العالی لقّب دادند . این و اقعه در ماه جمادی‌الاول سال ۴۳۴ ه / ژانوبة سال 
۳ م اتفاق افتاد. بر برهای غرناطه وق مونه و جیان وریگ رجایها به‌فرمانش در آمدند. 
عیدالرحمان‌بن مقانا القیذاقی الاشبونی را درمدح او قصیده‌ای است با این مطلع : 

البرق لائح من اندرین 
ذرفت عناله بالماء المعین 


۵ این‌عذاری . البیان الغرب , ج ۳/ص۳۹۰. اامر ای , المعجب , ص ۶ ۳. 
۶ المراکشی. الدبچب , ص ۳۷. 


دور لت بنی-<دود اوه 


العالی امیری نررمخوی و بخشنده و ادیب بود وشه‌رمی‌سرود. معذلك‌جمعی 
باران بدسیرت که از اراذل قوم بودند گرد اوراگرفته بودند . العاای ضعیف‌الرأی 
ودرکار ملك سهل‌انکار بود » ازابن رو در ملکش خلاع] پدید آمد . در اواخر سال 
۸ ۸ ۱۰۴۶ ۰ پسرعمش محمدین آدریس‌بن علی‌بن حمود براو بشورید. ادریس 
با یارانش از ءالمّه به‌قلعةٌ ببشتر رفت. بادیس‌بن حبوس امیر غرناطه پاری‌اش کرد ا 
مگر قدرت ازدست رفه بازستاند» ازاین‌رو درمالقه به‌جنگرفت ولی سودی نبرد 
وباحانوادهٌ هویش ویارانش به‌صبه راند. 

درماه شعبان سال۴۳۸ ه بامی‌دین ادریس بیعت شد وبه‌المهدی ملغب گردید 
و کارش در مالقه بالاگرفت . ولی برخی شهرها از تأید او سر برتافتند » مخصوصاً 
غرناطه که امیر آن بادیس را با او معارضه‌ای شدبد بود . بادس می‌پنداشت که او 
از هر کس دیگر بهزعامت بربرها شایسته‌تر است ۰ المهدی‌محمد بن ادریس به‌انتظام 
حکومت واصلاح امورمملکت پرداعت» ولی‌طاغیه‌ای سفاك بوه ودر ر: صن خحون 
هموطذان بربر خود افراط می کرد. این امر سبب شد که بیثترین با او دل بد کنند . 
مخالفان به‌سر کردگی بادیس به‌علع اوءتفق شدند تا بامحمدین القاسم بن حمودصاحب 
جریرةا (خضراء بیعت کنند . بعضی دیگر از جمله ابونورین ابی ترةالیفرنی صاحب 
رنده گفتند به‌اطاعت ادربس بن بحبی العالی گردن نهند. بدین گونه سه تن از امرای 
حمودی در سه گوشه دعوی خلافت کردند ؛ مناطقی خحرد و نزديك به‌یکدبگر . بابد 
ابن سه تن را به آن حایفهةً خراای که ابن‌عباد صاحب اشبیله به‌نام هشام‌المژ ید در آن‌جا 
علم کرده بود نیز بیفزاییم . ابن‌حزم این وضع را اه خود معاصر آن بوده باتخلکاء‌ی 
به‌ر بشخند می‌گیر دکه «ريك رسوابي بود که :۱ اين زمان همانند آن در جهان اتفاق 
نیفتاده بود : جهار تن در مسافت مه روز در سه روز راه. همه خودرا امیرالم‌منین 
می‌خو اندند ودريك زمان به‌نام همه خطبه خوانده می‌شد ۲۰ 

محمد بن ادربس المهدی حدود شش سال برکرسی خحلافت بود ۰ چون 
دشمتانش راهی برای غلبه به‌او نیافتند دست به‌توطئه زدند و کسی را واداشنند تا 


۷ ابن‌حزم , تتعذالهروس » م۳ ۸. آین‌عذاری, الببان‌الارب» ۱۷/۳ ۲ و ۰۲۴۴ آبنا لخطوب» 
اعمالالاعلام. ص 1 ۰۱۴ 


۷۲« تاریخ در لت اسلامی درا نداس 


اورا زهر دهد. این واقعه دراو اخر سل ۴۴۴ ه / اوابل سال ۱۰۵۳ ۵ بود. 

پس از او باپسر بر ادرش ادریس بن یحبی‌بن ادریس‌بن علیبن‌حه‌ود بیعت شد 
وبه‌السا‌ی ماقب گردید. مدتی‌درمالقه ماند» سپس ظاهر اً «مجنون مبتلی‌شد و از مالقه 
بیرودرفت. و به‌صورت تاجری سر گردان می گردید. ازدر با گذشت و به‌مذخرب دز آید . 
سپس به‌سبته رفت. در آنجا به‌دست‌حاکم سبته سواجات البرغواهی کشته شد", 

ادر یس بن بحی‌العالی پس از خلع به‌سبته پناه برد. در آنجا در کنفب حمابت 
سواجات زبستن گرفت . مدای نیز دررنده در حمایت حاکم آن ابو نور بن‌ابی‌فره 
بود. جون السامی به‌هلا کت رسید به‌ما لقه رفت‌وه‌ردم با شوروشوق بسیاراستقبااش 
کردند وباردیگر اورا به‌علافت برداشتند . ادریس‌بن یحبی‌العالی بر سریر خلافت 
بود تا سال ۴۴۶ 2 / ۱۰۵۴ م پس از آنکه پسرش محمد‌بن ادردس را ولیعهد خحود 
کرد در گذشت ۰ 

پسرش محمد به‌جای اونشست واامسته‌لی اقب‌گرفت. در رنده واامربه بااو 
بیعت کردند» و ای بیشترزعمای بربر ومقدم برایشان بادبس صاحب غرناطه سر به ترمان 
او نیاوردند . در سال ۴۴٩‏ ۸ / ۱۰۵۷ م بادبس باقوای خود به‌مالقه رفت وبر آن 
مستوای شد و آن را به‌تلمرو فرمان خود درافزود . السته‌لی بیرون‌آمد وبهاامریه 
رفت » سپس از آنجا از درباگذشت وبههلبله شد . مردم مایله اورا به‌حکومت خود 
بر گزیدند . او درهمان مقام ببود تا سال ۴۵۶ 2 / ۱۰۶۴ که در گذشت. المستعای 
آخرین حکام بنی‌حمور است که درمالقه فرمانروابی کرده است . 

درخلال این احوال زعسای بربر و مقدم بر ابشان بادیس صاحب غرناطه و 
اسحاق‌بن محمدبن عبدالّه البرزالی صاحب قرمونه ومحمدین نوح صاحب مورور 
وعبدون‌بن خزرون صاحب ار کش متفی شدند وبا محمدبن القاسم بن‌حمود صاحب 
جر بر ةالخضر اء بیعت کردند . بحیی اله‌عتلی هنگامی که عم دود قاسم بن حمود را 
خلع کرد» دوپسر او محمد وحسن را بگرفت ودر بند نمود. چون بحبی وفات کرد 
آن دو نیز آزاد شدند . محمدین قاسم فرمانروای جزیره شد و این به‌هنگامی بود که 
دو ات المهدی درماامه برسر کار بود. سپس محمد را هوای‌آن درسر آمد که‌علافت 


۳۸ اپن‌عذ‌اری» )بیان ا لغرب » ج۳/ص۱۸ ۰.۲ اب العطیب ۰ اعمال الادلام ر ص1۴۲ . 


در لت بتی‌جمود 7۷۳ 


را از آن خودکند. پس باجمع باران خحود به‌مالقه تاخعت تاخلافت‌را ازمهدی بستاند» 
و لی‌در کار خود مفلوب شد وبه‌جزیره باز گشت ودر سال ۴۴۰ م درآنجا بمرد . 

پسرش محمد بمجای او نشست و مدتی اندلك برجزیره فرمان راند» سس 
پسرش قاسم به‌جای او نشست و الوائق اقب گرفت . خلافت او ضعیف و فلمروش 
اندك بود؛ بیش از مدت کمی ماندن نتوانست.آنگاه ابن‌عباد صاحب اشبلیه عم آن 
کرد که به‌علافت حمودبان یکسره پایان دهد. سباهی به‌جز بر ةالخضراء فرستاد و از 
دریا و خشکی آن را درمیان گرفت . فاسم به‌سرعت ت-لیم شد و امان خواسته خود 
با اهل‌بیت ویارانش درسال۴۴۶ ۱۰۵۵/۵ م از جزیره خحارج شد و به‌المربه رفت. 
درآنجا در ظل حمایت فرمانروای آن معتصم بن صمادح بیاسود و در آنجا بیود تا 
درسال ۴۵۰ ۱۰۵۸/۵ 6 درگذشت . 

دره‌مین وقت بادیس امیر غرناطه مالفه را از الءسته‌لی (۴۴۹ «) گرفنه بود 
و دولت حمودیان فروریخته بود. بدین گونه دولت حمودیان ازمالقه و جزیرةالخضراء 
بیفتاد و قدرتشان دراندلس پس از آنکه قریب نیم قرن برمثلث جنوبی اسپانیا ومرزهای 
شمالی برالعدوه فرمان می‌راندند» برافتای. 


0 


اسپانیای مسلمان در نیمه اول قرن پنجم هجری / یازدهم میلادی » پس از 
فروریختن ستونهای خحلافت اموی و دولت عامری گرفتار کشمکشی میان مدعیان 
حکومت گردید. اندلس که به‌صور ت کشور واحدی ا زکر انه‌های رود دوبره درشمال 
تا تنکَهٌ جبل الطارق درجنوب و ازسواحل دربای مدبترانه درمشرق تا اقیانوس اطلس 
درمغرب کستر ده بود» اکنون به‌صورت پیکری پاره پاره ودو لتهایی پرا کنده و ایالات 
و شهرهابی دور ازهم و خصم یکدیکر در آمده بود و برهريك از آنها حاکمی در آن 


رجوع کدید به:این‌عذاری, البیانااعفرب ۸۸/۳۰ ۰۳ ٩۱‏ ۲و ۰۳۹۲ ابن‌خلددن, العبر. ۴/ 
ص۱۵۴ و۰1۵۵ این الاثیر ۰ ااعامل , ج ص۶٩‏ و ۹۷. المراکشی, اجب . ۰۳۹-۳۷ 
اپن الختایب ۰ اعمالااعلام , ص ۱۴۲ و ۱۴۳. وئین رجوع کدید بهث«قیقاستاد خاورشناس 
اسیانیایی عی‌نامای سیکو 3 لو نا توت خنو ان 1 

1,05 ۲۲۵۳۵۸۳۱۷۵0168, 8820۴85 6 ۱/۵۵80 ۲ ۸۱8661765, ۳۰ 47 -3 


رخ تاریخ دو لت اسلامي در اند اس 


سالهای فروپاشی تو انسته بود سلطهٌ محلی خودرا حفظ کند وبا استءلاجویی ازصقالبه 
یا سرداری نیرومند با رئیسی صاحبجاه از رسای خاندانهای اصیل ؛ به‌فرمانروابی 
می‌پرداخت. بربرها به‌نوبه‌عود اراضیمثلث‌جنوب اسپانیارا در دست داثتند. در آن 
بخ شکه دردست دوأت حمودبان بود چند امارت به‌وجودآمده بود وهمین امرسبب 
شد که آنجا میدانی برای زدوخحورد میان خویشاوندان گردد. بر حرابه‌های‌دولت بزر گ 
اندلس چند دولت ( ملوك الطوایف ) تشکیل شد . این امر که از اوابل فرن پنجم 
مجری آغاز شد و تا آغاز پیروزی مرابطین ادامه داشت ؛ هفتادسال به‌طول انجامید 
و در تمام این مدت گرفتار يك سلسلهٌ بی‌انتها از منازعات ‏ وکشا کشها ی کوچك 
و خحصوهمتها وجنگهای داحلی بود آن‌گونه که نزديك بود دراثر آن اختلافها و تفر قه‌ما 
و رقابتها بکباره دولت اسلامی دچار زوال شود واگر زشد رحمت پروردگار بود - 
زیرا اسپانیای مسیحی خود دراین ایام که وحدت اندلس بدین‌نحو دچار پربثانی 
شده بود. گرفتار دردهای درون خویش بود وفرصت تاختن به‌اندلس بی‌سروسامان 
وازهم گسيخته را نداشت. ولی لحظاتی رسید که ملولالطوایف اختلاف و کشمکش 
را به‌حد اعلا رسانردند» درعین‌حال امپانیای مسیحی‌دم تن وتوش خود بازیافت و 
توانست‌ضربت‌سخت وناگهانی خویش را فرود آورد و طلیطله یکی از مر | کزمهم اندلس 
را درسال ۳۷۸ ۵/ ۱۰۸۵ م از پیکر او جداکند. اما دراین روزها حوادث دیگزی 
درشرف‌وقو ع بود. اندلس مجروح؛ دردمند ومیوس از حیات به‌ناگاه دست یاری 
به‌سوی برادران خود در آناسوی دریا در سواحل مغرب دراز کرد و آنان را به‌باری 
نعود خواند . سپاه مرابطون از مفرب چون سیلی جوشیدن گرفت و به‌شبه‌جزيرة 
اسپانیا روی نهاد و دوات اسلامی را باردیگر دراندلس از سقرط برهانید . 





0 منابع اسلامی و اندلسی : 


اب خلدون » البر» (بولاق) . 

ابوالامیر ؛ اصامل, (الطبعة الاهلیه ۱۳۰۳ ه) . ۱ 

محید بو جریرالطبری » تاریخ الامم والملوك »(۱ لطبعةالاهلیه), 

اثبلاذری ‏ اعوعلبندان: (القاهره .)۱٩۳۲‏ 

- ابوالفدا۰» اثبختصر في اخباد البشر. (الطبعة الاهلیه). 

المسودی ؛ مروج‌اللهب, (برلاق). 

- اللویری » نهایت الارب » (القسم النادیخی مخطول ). 

اپ خلکان » دفیات الاعیان» (بولاق). 

- ابو کقیبه » الامانه والنياسه ۰ (متسوب به‌اد)- 

- المقویزی ۰ تقي‌الدین ؛ الدواعظ والاءتبار بذکر خطط والالار . 
(الطمة اهلیه ۱۳۲۷ه). 

- ابن ثفری بردی» النجوم الراهره فی ملول مصر والقاهره (طبعة 


دارالکب). 
"۳ ۱ ین عجدا لمکم المصری ؛ نتوح مصر واخبارها (طع له ذکری 
جب). 


پوهنصوز اثشعالی ؛ يتيمة الدهر فی محاسن اهلالصر (القاهره 
۴۲ 


7۷۶ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


المقری » نقح)اطب من تحن الانداي !ار طبب (القاهرء۱۳۰۲ه). 

-)۱۸۶۷ اخبارنجموع فی فتج‌الاندنی (مدرید‎ ٩ 

- ابوبکریی القوطیه » تاریخ افتتاع الاندلی (مدرید ۱۸۶۸). 

- ۱ بو عذادیالمراکشی» البیانا لعفرب‌فی اخبار ماو الاندلسوا لشرب: 
(الجزه الاول الخاص بافر یقیه والئاني الخاص بالاندلس 
المنشوران بنناية السلامه دوزی ( لیدن ۱۸۴۸- ۱۸۴۳۹) 
والثالث المنور بعناية الامتاذ لیفی بروفتسال). 

ایو عمیرة الضبی ؛ بفرة الملته‌س فی تاریخ رجال الائداس . 

- این بشکوال : کناب الصله (ضمن المکتبة الاندلسية والقاهرة 
سنة ۰)۱۹۵۵ 

ابوعبدافه الخشنی » قضاة قرطبة, المنشور بعناية الاستاذ ریبرا 
(مدرید ۰)۱٩۹۱۴‏ 

- ابن حیان » المنتبس فی‌کار بخ رجالالانداس» الفراللانیالمنشور 
بعناية الاب ملشور انتونیا (پادیس ۰۱۹۳۷ 

۱ج پسا . الذخیره فی محاسن اعل الجزیره ( السجلدات الثلاثه 
المطبوعة بعناية جامعة القاهره). 

این الا بادالقضاعی» ااحدةا لیراء, (1 لقسم ا لمطبو ع پتايةا لعلامة 
ددزی). 

عبدالواحد المراکشی » المعجب فی تلخیس اخبار الدفرب (طسم 
القاهره ۱۹۲۸ :و کذ لك طبعة لجنة التألیف والتر جمه), 

این دحية اابلئسي ؛ التطرب من اهعار امل الیقرب ( المطبو ع 
بمنا یه ورارة اثتر بة المصر یه ). 

-۱بنالخطلیب ؛ اصالاعلام. (طبع بیردت ۱۹۵۶)- 

۱ بو الخطیب؛ الاحاطاً فیاخباز مر اطه( الا هر۰۲ ۸۹ 

- السلاوی . ااستتصاء لاخبار دول ااعفرب الاقصي (القاهره)» 

سر ؟ ؛ نی لار بخبفی)خبادالبر بر فا شرون | اوسطی (الر باط ۰۱٩۹۳۴‏ 

این حرج » جمهرة )ناب العرب (۱لاهر۴۸۸٩۱).‏ 

این حزم ۵ دسالة کت ؟ لعر وس ( المنشور6 بمجلة كلية الاداب 
با لقاهرقفی علد دیسمبر مه ۰)۱۹۵۱ 

-۱بن جرج طوق !احماعه (دمشق ۱۳۴۹ه). 

- یاقوت الحموق ‏ معجم)لبلدان (الثاهره ۱۳۲۵-۱۳۲۳ ه). 

ابوعبداقه محمد پن عبدالمنیالهمیری؛ روض انعطار (صفاجز برة 
الانداس) ( ل2اهره ۴۸ ۰)۱۸ 

الطردف لا دديسي نزهة !اعشتاق فی اخمراق الافاق (طیح‌رومة 


متا بع وماخة 


7۷۷ 


.)۲ 

الخریف الا ددیسي ‏ وصفالانداس (المطبو ع بعناية السزشرق 
سافدرا) . 

ابین حوقل » السا اك والسا لك( لمکتبة. الجغر اقیه) 


[) منابع خی : 

- ۱پین حیان» | لعتتیس فی‌تاد وخ اهل) لا ندلس (مجموعة اور اق‌بخط و طة 
من السفر الاول تشمل حوادن ستة ۲۳۱-۱۸۰ 2 عثربها 
المر حوم الاستاذ لیفی برو فنسال و نقلت منها وقد ضاعت‌الان). 

- بو حیاد» | لسفرال2انیمن الم قتبس وهویشمل‌حوادث‌سنی۲۳۳- 
۲۶۷ م قطمة مخطوطة محفوظة بمکابة جامع القرویین بفاس . 

- ابن جیان» قطمةثا ة محفوظة بمکنبة!كاديمية التاریخ بمدرید 
تاعلق به‌حو ادن سنة ۳۶۱ - ۳۶۵ د. 

۱پیالاجار : اعتاب ااکتاب (مخطوط محفوظ بمکنبةا لاسکو ریال» 
رقم ۱۷۳۱ الغزیری). 

علیعبدالرحمان!لهذیل: کناب تحفةا نف و شعاراهل الاندلی؛ 
(مخطو طء محفووظ بمکتبة الاسکتور بال» رقم ۲ ۱۶۵ الفز یری). 

- ابن حز)» شذورمخطوط نشرها الاسناز میجل آسین بلائیوس 
فی مجلة الاندلس (سنة -)۱٩۳۴‏ 


منابع اروپابی : 


,1747-1868 ۱۸۵۵۲۱۵) م30۲۵ مجمم 8۱ : ۳۱۵۶۲۵2 ۳۴۱0۷ 
۰ حاوی رو یات ذیره 

9:8 ۳۵۵۵2 وب402رو1 

ماه عموهوهن جمه‌نممدطت 

۸۵1 5 

3702100۳۴8 

05۳0810028 ۵ 

۲۵۵۵۴۱6۱6 ۲0۵۱6۱۵5۵5: ۷/۵۶۵ ۵ 

۱۱ 6۴۵۸۱۸۵ :1۱۵۵8۵88 8ععناباً 

۰ 1 [0۲۵عوع ممزج0۳۵ 

۵ز۱۸۵۵۴) مهم عل ۵ج ۳۱۶۵۳۲۵ :۷۵۲۵۳۵ ۳۵0۴۶ 
19991 

زده 4۵6۶ ها حول «وزءودر ۲۵ ها ول مر0 27 :060806 
1۱۳-۱2 

۵و بعطاهه۸02 وا ۵ مزووریز۳ : اعع5:580 .[ .۰ ۳ 
۰( 1697 3۳۵010) 


سفلا 


تار یج دولت اسلامی دراندلی 


-80۲)] 4«ه یط عل م60 مز مرو ۳ :68ههیاگصا ۱۵۵۵0۱۵ 
*(1889 و6 

۵ 0۵۷۹۷۱۶ ۲ عونهاجعفاظ : ۵۴۵ «مذلیا[ 
*(1828 

ما۶9 ها عل ( مجمحی] 2 موزل ۵۰عذصنمااه .۳ 
00۰ 5۵۳۵۵۱۵22) 0۱4مم رت 

1947(۰ ۱۹۵۵۴۱۵) ۵ب ال مجسموزیط ما :۳101 ۱۱۰ ۰ 

-0ع ۱۲۰۵۱۴۵ | ( ۳۱2۵ 4 مهمددهم۸) ما :۳21 ۳۰ ۳ 
1950(۰ ۱۸۵۵۴۱۵) ۲۱۰ اه:ر 

امه بط ال 0۳8 :۳۱۵۵1 ۷۰ ۲۰ 

٩۰ ۱۷۹۰ ۳۱0۵۵۱: ۲/۵۶۵ 5۵0 2۰ 

۸۱۲ دوه واه ۸0 و۵ عصنجمده ممنمم۵تن معنا 
1950(۰ 06۳۵۵۵4۵ ۳۵021۵) 

+۵۴ی) و مدد ازع ۶ع ۲۳۶۲ 4 کهلمزه20۵ :020086۲۵ ۴۰ 
۰ ۵۸۱-929۶ »۵ دووه روا ده جه معط 
1668(۰ ,۷۱۱ ۱,۰ 

۷ 0اه ۲مزدع. ها از۲۱ه) ع له رععه 4هزها:عظ : 0۵۵۲۵ ۲۰ 
۰ (۲ ناه 4۱-۴1 26 دوه وهو«ز» رها «ء م0۳۵۵ 
۰( 18867 ۷۲2۱ ,۵۰۲۲۰ ۲۷۰ 

تالا هه و5 ما عل مرجم ۴۲ :۳۵۱6861۵ .۵ .۸۵ 

۵ ۸۶ 5670۲۵۶ ع :۲۷۵7۱۳ رما :1,۷6608 6 ٩.‏ با 
1955(۰ ۵ع۵۵۱۵() ۸۱866۱۴۵ ز 

دیا ۱ع۵۵ 2۱ 2 (ع وز ۳۸۵ 4 11/0۶۱۰ :وهده۳0ع0 
۵ 2 هه 2095۵0۱۱ »| 

۰ مها 4۰ مزه ورزر :همزاد[ ماانصعن 

«ص +2 ۰ :۶۸0( :۱۷۱۵۵۵۱۱6 ۲0 

۲ 5۵۲۲۵۲۶۶۶ 26 رو«وزده۲«] بعل ۳۲۵1۲ : ۳۵9000 
۳۵ 

۵ ۵ اودناز ءجودح نا و وه هادیدآل( دعل ۲۶:۸۵:۲۰ 102۷۰ 
*(1092 اهمومبم:0- مایت ۶۱۳۱0۴ ول اوه 

4 باه جع۵اانل (ع زگ یر عهع6۳ ۵ : 1۳02۷ 
2۵۰۰ 30) ۳9۵0-۵86 ۱ لعج 7 ودج ]۱ 

۱ 6 و ذو ور ۲ :21161 

از ۵ گهزه 02۳ ع ی عاجمزصعومی :0 محادامو۸ 

دومع (جاجوع ۲ دام دهاز آموعمو 

۰ 0۵۱ ۶ ه ۳۱ وه «خامع‌را : دمامازی 

ور ۵۵۶۶ 766 :6-۳۵۵[6ع۵,[ 

ما1 دز موم («ظ و0 :50011 

۰ ده (دهقوذد ود عجز (ه ربویرز۳۷ا +عویاً بجن 1۲۲۰ 

0۴۵۰ ۱۳ ۶ (ه ارم تبون :0۳۵29۷ 


منایع ومخة 


«7۹ 


عم ظ عرازاممعر5 :۴۱۵1۵۷ 

6۵ هو 02۲۱۵ :۲۱00 

که له(<ع1ظ 4«وج و زا-0 زراه ده 8۱:۶ :۵1۳۱ 
۵۰ ۱۵(۵ 0 هذ۵0ع۰۷۵0 ۳ 

۳ 6۱ بهز۱۵۴وز3ظ ۵«زمررد«هزمعوط :۱16ظ 


عك ۱ »ابرهع6 ها عءه وزدوزمه بیرق 4۶ ۶ :۱6۱ونا0ظ 
۳ 





نام اشخاص 


آئیلا ۲۶. 

آدریا نوس ٩۸‏ ۴. 

آرنولد ۰۱۱۳ 

آلاريك ۰۲۵ ۰۲۶ ۱۳۲۸ ۰۴۰ ۰۷۷ 

آسور فی نا ندژ ۵۸۵ 

۰.۲٩۱ ۰۲۸٩ آلوادو قرطبی‎ 

آنزیموند ۰۱۳۹ ۰۱۴۰ ۰۱۴۴ 

آنسلم کاخیان ۰.۱٩۳‏ 

آنتو نیا ۰۲۴۸ ۲۸۱ 

| مان بن‌عبد ال بن‌محمد ۳ ۰۳۶۵ 

اپان‌بن‌عبدا لرحمان ۰۱۲۶۳ ۰۲۶۵ 

۰۱۸٩ ۱۱۸۵ ابدال‎ 

ابر اهیم امام ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ 

اپراهمم‌بن‌حجاج ۳۵۸ ۰۳۵۹ ۰۳۶۰ ۳۶۱ ۰ 
۴ ۰۳۶۵ ۴۰۱. 

ابر اهیم دن‌شجره 60 ۲. 

]بر اهی‌ین‌عشمان‌ین بشار ۱۵۳ و فمزء 
زك: اپومسلم. 

ابر آهیم‌بن‌عیسی ٩‏ ۵. 

ایلوء کنت ۰۲۷۴ 

ابن‌الابار القضاعی: ۱ ۱۰۲ ۰۱۴۰۰۱۱۳۶۰۱۳۵۰۱۴ 
۲ ۵ ۴ ۲۶۱ ۰۲۶۵ ۲۶۹ 
۷ ۵ ۰۳۵۶ ۰۳۶۱ ۰۱۳۷۳ ۰۳۷۸ 


» ۵۰۱ ۰۴۹٩ ۰۱۴۹۵ ۰۳۹۳ ۰۴۷۸ ۲۰ 
۰ ۵۳۴۴ ۰۵۳۵ ۰۵۳۱ ۸۵۲۷ ۱۵۲۰ ۰۵۰۹ 
۰.۶۳۱ ۰۶۰۲ ۰۸۵۷۴ ۰۵۷۰ 1 :1/#*#* «۶۲ 

اين ابی‌اصییعه ۰۴۴۵ 

این‌آبیعاس ۵۱۷ و نیز ركه محمد بن | بی‌عاهر. 

ابن‌آبی بز ید مصری ۱ ۶۲. 

۰۲۷۰۲۶۰۱۳۱۰۱۹۱۱۸ ۰۱۶ ۰۱۲ این‌الاثیر‎ 
۰۵٩ ۰۴۹٩ ۰۴۸ ۰۴۷ ۰۱۴۳۴ ۰۱۴۱ ۰۳۳ ۰۲ ٩ 
۰1۳۱ ۶ ۰ ۰۷ ۳ 
۰۱۸۲ ۰۱۷۵ ۰۱۵۹٩ ۰۱۴۳ ۰۱۳ ٩ ۶۴ 
۰۲ ۰۲ ۰۲۰۰ ۰۱۹۹ ۰۱۹۳ ۰۱۸۸ ۷ 
۰۲۴۳ ۰۲۴۵ ۰۲۳۶۰-۲۳۴ ۳۵ ۰۶ 
۰۲۶۷ ۰۲۶۳ ۰۲۵۸ ۰۲۵۴ ۲ ۲ ۵ 
۰۳۲ ۵ ۰۳۲۳ ۰۲۹۳ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸۰ ۳ 


۰۴۲۲ ۰۴۳۲۱ ۰۴۶۱٩ ۰۳۸۱ ۳۴۸ ۷ 
۰۳۶۴۵ ۶۳۹ ۰۵۸۰ ۰۵۳۲ ۲۷ ۶ 
«#۳ 

۰۱٩۲ این‌الاعرابی‎ 

ابن‌الاغلپ ۳۴۴ 


این‌بسام ۶ون. ره ۵۰۹ ۰۵۱۲ ۰۵۱۶ 
۲( ۰ ۰۵۲۰/۷ ۰۵۴۵ ۰۵۴۹ ۰۵۷۱ 
۵ ۰۵۷۲۶۰ ۰.۵۸۱ ۵۸۷ ۱۶۲۰۵ ۲۰۶ 
۳( ۶۱۴ ۶۴۳ ۸۶۴۵ ۶۵۰ ۰۲۶۵۱ 


٩۴ 


۰۶۶-۱ 

اپن‌بشکوال۶ ۰۵ ۲ ۳ ۱۷1۱۱۱ ۰۴۱۹۰۰۱۱۱ 
۷۵ ۰۵۷۶ ۰۶۶۴ 

آبن‌بقنه. | بوجفر احمد ین‌موسی بر بری ۰۶۶۸ 
۹« 

این تغری‌بردی ٩‏ ۲. 

اینالتیانی ۵۷۵ 

ابنجلجل. سلیمان‌بن‌حسان ۴۴۶. 

اپن‌حدیر 1 ۱۹۰۵۱ ۵- 

اپن‌حریت ۰1۳۸ 

اپن‌حزم, احمد بن‌سمید , وزی ۰۴۳۱ ۰۵۳۰ 
۷ :۰۵۷۰ ۰۳۶۲۵ ۰۶۴۰ 

آپن‌حزم » ابو محمد ۰ ۳۵ ۲۱ ۲ ۰۲ ۰۲۸ 
۸ ۸۲۸۷۶۲ ۰۳۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰۳۴۶ ۰۳۶۴ 
۳9۹ ۳۷۸۰۸ ۰۳۹۵۵ ۰۳۴۰۵۵ ۰۴۲۳ ۰۴۹۳ 
۹۵ ۶ ۳ ۷ ۰22۰": 
۳ ۶۵۹ ۶۶۲۱ ۰۶۷۱ 

اپن‌حفصون ۸۳۱ ۳ ۷۲ ۳۴۴ ۰۳۴۵ 
۶ ۳۴۶۷ ۰۳۳۴۹ ۰۳۵۲-۳۵۰ ۰۳۵۴ 
۵ ۳۶۰ ۰۳۶۲ ۰۳۶۵ ۰۳۶۷ ۰۳۷۳ 
۸ ۰۸۳۹۶ ۸۴۵۰ ۴0۱ ۴6۲ ۴۰۴ 
۸ ۵ ۰۵۲ 

ابن‌حمددن ۰۳۳۳ 

این‌حوول ۰۲۶۷ ۰۴۳۰ ۰۴۳۲ 

ابن‌حیان» ابومروان ۳۴ ۰:۰ ۴ ۰۱۵۰ ۰۷۴۰۵۶ 
۳۲ ۳ ۰۱۲ ۲۰۱۶۰۰۱۳۵ ۰۱۶ 
۹ ۱۳ ۰۲ ۲۴۸ ۰۲۴۹ ۰,۳۵۲ ۲۵۴ ۱ 
۸ ۱ ۶ ۰۲ ۰۳۶۵-۲۶۳ ۰۲۶۹ ۲۷۲ ۰ 
۳ ۰۲۷۵۵ ۷ ۲ ۲۳ ۰۹۶ : 
۳۷ ۳۰۴ ۰۳۱۱ ۰۱۳۱۳ ۰۳۱۵ ۳۱۶ ۰ 


۰۳۳۱ ۰۳۲۹ ۰۱۳۲۱ ۰۳۲۰ ۱ ۷ 
۰۳۵۱ ۰۴۵ ۰ ۶ ۳۷ ۶ ۳ 
۰ ۳۶۰ ۰۳۵٩ ۰۳۵۷ ۰۳۵۵ ۳۴ ۳ 
۰ ۳۸۵ ۰۳۷۸ ۰۳۷۳ ۰۱۳۷ ۰-۳۶۸ ۳ 
: ۴۹۳ ۰۴۹۳۲ ۰۴۳۸۱ ۳ ۱ ۱ 
۰۵۶۶ ۰۵۲ ۰ ٩ ۷ ۰ ۱ 
۶۲۱ ۶۰۳۲ ۰۵۸۱ 2۷۸ ۵۷۳ ۷۰ 


۴ ۹ ۰۶*۶۱ ۰.۶۶۲ 
این‌خطاب. رك: احمدین‌دجم. 
این لعطیب. لمان‌الدین ۰۱۶۲ ۰۲۱۳۱۲۰۸ 


تادیخ دولت اسلامی در اندلس 


۴۳۹ ۳ ۰۴۲۲ ۴۲۱ ۵ ۲ 
۰ ۴۹٩۹ ۰۴۹۳ ۰۴۸۳ ۰۴۷ ۹-۷ ۳ 
۱۵۳۰ ۰۵۲۵ ۵۱۴ ۰۵۰۹ ۰۵۰۷ ۵۰ ۰ 
۰۵۷۱ ۰۵۶۹ ۰۵۶۶ ۰۵۴۲ ۵ ۴ 
۰۶۰۲۱۶۸۸ ۵۸۰ ۰۵۷۸ ۷ ۳۲ 
-۶ ۱٩ ۶۱۸ ۱۶۱۵ ۱۶۱۴ ۱۶۰۸ ۸۰۴۰۴ 
۰۶۴۹ ۰۶۴۷ ۱۶۴۶ ۰۶۲۵ ۵ ۸۲ 
۰۶۶ ۰ ۰۶۳۵۸ ۰۶۵۷ ۶ ۲۴ ۷ ۳۵ظ۸(۰‎ ۸/۳ 
۰۶۷۳ ۰۶۷۲ ۰ ۶۷۱ ۷ ۷ ۶ 
«۶ 
۰۱۲۶۰۳۲۱۱۲۰۱۹,۱۸۰۱۶۱۱۴۰۱ این‌خلدون۲‎ 
۰۱۵۴ ۰۵۱ ۰۵۰ ۸۴۹ ۰۴۴ ۳۹ ۳ ۷ 
۰۱۲۱:۱۱۰ ۰۱60۸ ۱۰۳ ۰:۸۲ ۰۷۰۸۰۵۷ 
, ۱۵ ٩ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۰۱۳۶۱ ۴ ۲ 
۰۲۲۶ ۲۲۴ ۲۱۵ ۱۱ ۲ ۵ 
۰ ۲۳۴ ۰۸۲۴۱ ۰۲۳۹ ۵ ۲ ۱ 
۰۳۵۲ ۰۳۱۴ ۰۳۰۲ ۰۲۶۳ ۰۳۵۸ ۷ 
۰۳۰۶ ۰۳۷۷ ۰۸۳۷۴ ۰۳۶۷ ۰۸۳۶۲۱ ۹ 
۰۴۲۶ ۰۴۲۵۰ ۰۴۱٩ ۸۴۱۷ ۱۴۳۱۵ ۸ 
۰۴۳۵۳ ۰۴۵۲ ۰۴۴۹ ۰۴۴۵ ۴۴۳ ۷ 
۰۴۹۹ ۰۴۹۵ ۴۸۵ ۰۴۸۲-۴۸۰ ۹ 
۰۵۳۳-۵۳ ۷ ۲ ۱ ۱ 
۰۶۲۵۵ ۵۸۰ ۰۸۸۷۲۸۳۴ ۴ ۰۵۳۱ ۸ 
۰۶۳۹ ۰۶۴۵ ۰۶۲۰۰۶۱۸ ۰۶۰۸ ۷ 
- ۵ ۸ اپن‌خلکان‎ 


آپن‌دحیه, | لبلنسی ۳۰۶ 

این‌دراجا لقسطلی»اپوعمی ۰۵۵۲ ۰۶۰۴ ۰۶۱۵ 
#۳۳۳۲ 

ابن‌ذدی ۰۶۳۱ 

اپن ذکوان» ابوالعیای احمد ین‌عید ال ۵۷۷ ۰ 
۳۰۵ ۳ ۷ #۶۲ 

اپن‌ذو اون ۰۳۶۸ 

ایند دون ۰۴۳۴۰۴۳۳ 

آین‌شاکر ۰.۳۲۳ 

ابن‌شکوح ۳۱۸ 

آبن‌شهید ۱ ۵۵. 

اپن| لطر بیشه ۰۳۶۸ 

اپن‌عبدالبی ۰۳۱۲ 

اپن‌عبدربه ۰۳۸5۹۰۳۵۳۰۱۳۵۲ 


فهرست راهنیا 


آبن عبدا لحکم ۰۱۲ ۳ ۲ ۸ ۰۳۱۰1٩‏ 
۳ ۱ ۵۶-۵۴ ۰۸۵۰۷۳۸۷۲۱ 
۰٩ ۳‏ ۰۱ ۶[ ۰۱ ۲۴ ۰۱ ۲۶ ۱ ۰ 
۹ ۶ ۰۲ ۰۲۴۵ ۰۳۳۹ ۰۳۴۵ ۳۴۷ .۰ 
۰ ۳ ۵5( 

این‌عذاری مر اکشی ۱ ۲ ۳ ۰۳۳ ۰۳۸ ۴۲: 
۷ ۸۰۷۳ ۸۷۸۴ ۰۷۶ ۰۸۲ ۰۸۴ ۸۶, ۸۸ , 
۱۲٩ ۶۱۲ ۱ ۰۱ ۱۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱ ۰ ۳‏ ۰ 
۳ ۳۸ ۰۱۴۱ ۰۱۴۲ ۰۱۴۳ ۰۱۶۵ 
۱۲ ۶۳ ۰ ۰۸۸۱/۶ ۰۱۷ ۱۷۳-۱۷۱ ۰ 
۴ ۷۶ ۰۱۲۰۰ ۰۲۰۵ ۰۳۲۱۵ ۱ ۲۱ ۰ 
۵ ۲۱۶ ۰۳۱۸ ۰۲۳۳ ۰۲۴۰ ۲۴۱ ۰ 
۰۲۴۵-۳۳ ۰۲۵۲ ۵ ۸۲۶ ۰۸۲۶۶ ۲۷۴ ۰ 
۳/۵( ۳( ۳ ۳ ۵.: 
۹ ۳ ۳ ۳۳۵ ۰۳۳۶ ۰۳۳۹ ۳۴۳ ۰ 
۴ ۶ ۷ ۵۷ ۰۱ ۰۳*۶۰ ۰۳۶۵ 
1۷۲ ۰ ۹1۱ ۸۳۶۰ ۴۰۶ ۰۱۴۰۸ ۰۴۱۰ ۶۱۳ , 
۴ ۱۶ ۸۴۲۰ ۰۴۴۱ ۰۴۴۹ ۴۵۲ ۰ 
۷ ۷ ۸۴۸۴-۰۴۸۱ ۰۴۹۱ ۵9۰ : 
۶ ۰۵۰ ۰۵۱۰ ۰۵۱۲ ۰۵۱۶ ۰۵۱۷ 
۹ ۵ ۰۸۵۳۲ ۰۵۲۵ ۰۵۲۷ ۱۵۳۰ 
۳ ۰۵۳۴ ۰۸۵۴۰ ۰۵۴۴-۵۴۲ ۰۵۴۶ 
۹ ۰۵۶ ۵۶۵ ۰۸۸۵۴۶۷ ۰۸۵۸۷۸۱ ۰۵۷۲ 
۴ ۷ ۰۵۸۰۵ ۰۶۰۳۲ ۶۰۳ 0۵ 
۶۳۹۰۶۳۲-۶۲٩۹ ۰۶ ۲۱-۶ ۱‏ 
۳« ۳( /(/ ۸۹/۸ ۷۰۰۳۵ ۰/۵۷ ۰۶۶۰ ۰.۶۶۱ 
۲۳ج« ث"«۷«چظ«(/(«(۷ ( 6 ,۱۷۱۴۷ ۱۷ ۱ ۷ ۷ #۷۰۳ 

اپن‌المر‌یف ۵ ۰۵۷ 

ابن‌عطاف , اسحاق بن اپراهیم/المقیلی ۳۵۷ ۰ 
۳۰۰ 

این‌عون‌ال. ابوالطرف ۲۰,۶۰۸ ۶. 

آپن‌عراش» ا یوعد ال ۷ ۷( 

اپن‌قالب ۰۲۲۰ 

این‌فومس ۶۳۱۰۶۳۰ 

آاین‌الفر خی ۰۴۵۳۰۱۳۵ 

ابن‌فر اس ۲۷۰ ۳۵۰ ۰۳۰۱ ۰۳۱۴ ۳۳۹ 
۳۳ 

آپن‌فطیس ۵۴۷. 

آین‌قتیبه ۱ ۲. 

این لقط, رك, احمدپن‌عاو به. 


«۸۵ 


ابن‌القوطیه. ابویکی ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۵۶ ۰۱۵۹ ۱۶۳۶ 
۳ ,۰ ۰۱۳۵ ۰۱۴۱ ۰۱۴۴ ۰۱۶۲ ۱۶۵ » 
۴۶ ۱۷۵ ۰۱۱۷۲ ۰۱۸۰ ۰۲۵۳ ۲۶۰ ۰ 
٩۱ ۰۲۸۲ ۰۲۶۹۰۲۶۵ ۳‏ ۰۳ ۰۲۹۵ 
۶ ۷ ۰ ۵. 

اين کلی ۰۵۳۷ 

این‌هناد ۰۷۴۶۷ 

ابن‌الولید کلبی ۰۳۹۹ 

ایو نقه ۰۲۸۴ 

اپن‌هبیره 1۵۵. 

اپن‌بمل ۰۴۲۵ 

۰۱ ٩٩ ابن‌یقظان‎ 

| یو الاحوص.هعن بن‌عیدالعزیز 2۵ 

ایو الاسود. محمد‌ ین یومف ۱(۳۹ ,۱۳/۳۱۹( ۱۷ ۷( 

ابر الاصبنغ ۵ ۵۳. 

ابو بکر الابهریالما لکی ۰۴۹۵ 

ایو بکر الز بیدی ۰۵۷۷ 

ابو بکی‌محمدینالسليم ۵۰۱. 

ایو بکی‌معاو یةالقرشی ۷ ۰٩‏ ۵. 

ابوئودی‌قسی م5۳ 

ایوجنرالمتصود ۰۱۴۲ ۰۱۴۳ ۰۱۵۶ ۰۱۷۴ 
۶ ۳ ۰ ۰۳ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۵۰ ۰ 
۳.۷ 

ابوالسزم‌جهور ۶۵۶ ۰۶۵۷ ۰۶۶۵ 

ایو لحمن‌علی‌بن تافع, ذریاب ۳۰۱. 

ابوحفقمی‌بن‌برد ۱۶۱۵ ۰۶۲۵۰ 

| پوحفس,عمر بن‌عیسی | لبلوطی ۰۲۶۲ ۳۳ 

| بوا لحکم‌عمر و بن‌هبد الّه,عسکلاجه ۰.۵۳۷ 

|بو الخطابمر بن| لحسن بن‌دحیة | لبلسی ۰.۳۰۵ 

ایوالحطار حسام بن ضر‌ارالکلیی 9٩‏ ._- 
۳۸-۳( 

|بوز کر بیسیی بنالحکما لبکری ۰۲۷۰ 

ایوالشماخ ۳۳ 

ایوا لمبات‌ین‌پحی‌الیصبی ۰۱۷۹۰۱۷۷۰۸۱۶۴ 
۳.۸ 

ابوعامی پن‌شهید ۱ ۰۶۶ ۰۶۶۴ 

| پوالعبای‌سفاح ۰۱۵۵ ۰1۵۶ ۰۱۵۹۰۱۵۸ 

| پوعبد الا لعشتی ۰۴۹۵ 

ابوعبد ال مالك‌بن‌انی ۰۲۴۵ 

ابوعیده‌حان‌پن‌ما لك ۰۲۱۲ 


"۸۶ 


بو تما ت‌عبد ال پن‌خا [۱۷۷۵. 

| بوعشمان عبید الله بن‌عشمان ۱ ۲ ۰۱۶۳ 
۰۵ ۳ ۲۰۵ ۲۱ 

] پوا لعلاء‌صاعددین لسن البفد‌ادی 2:۳6۴": ۸ ۵ ۵» 
۵ ۰۵۷۶ ۰۸۶۱۵ ۰.۶۲۱ 

ابوعلی القاثی ۰۴۴۷ ۱۴۹۷ ۰۵۷۵۰۱۵۰٩‏ 

[بوعون‌عبدا (ملك بن‌یز بدالازدی ۰1۵۵ 

آبوا لفتوح‌ین ناص ۰۶۳۹ 

.۴٩۲ ابوالفرحاصفهانی‎ 

اپوالفوز نجای‌صقلبی ۸ ۶۶. 

ابوالفاس‌بن یوسفالفهری ۴ ۲ ۳. 

اپو کمب پن‌عبدالبر ۰۳۳« 

اپومسلم خراسانی ۰۱۱۵۲ ۰۱۵۳ ۱۵۴ ۰1۵۵ 
م9۳ 

| بومسن‌داددین‌هلال ۰۱۸۰ 

ابوسصور؛ما لبی [ ۷۰۸ 

ابوالمهاجرانصاری ۰1۶ 

آپونسه ۸.۷ 

ابونور ین ابی‌قرةا لیف نی ۰۶۷۲ 

[پوماشم عبدالّه ۰۱۵۲ 

اپویحیی| لتجیبی, الانقر ۰۳۶۸ 

۰۵٩ ابه‎ 

.۵ ٩ ایا‎ 

آّا ناشلدیس تیودمین ۰۱۳۱ 

۰.۴۱٩ ۰۴۱۸ احمدین‌اسحاق‎ 

احمدالبر!ء ۳۶۸. 

احمدین برد ۰۶۵۶ ۶۶۱ 

| حمدین‌دجم بن خطاب ۰۵۳۵ 

احمد ینز یادا للعمی .۳۹٩‏ 

احمد ین‌سعید لاه بن‌حزموزین. 

آحمد بن عید ال ۰.۳۹۸ 

احمدپن‌مجمدا لرازی! ۳۱ و ر؛الر ازی. 

احمدین محمدبن‌ابی‌عینه ۰۳۵۰ ۰.۳۶۳ ۳۶۵. 
۳ ۴۱۱ ۰.۴۵۳ 

آحمدهن‌محمد بن‌حدیر ۰ ۰۵۷ 

آحمدین‌محمد بنز یاد ۰۴۵۳ 

آحمد پن‌مسلمه ۳۲ 

احمد ین معادیه معروف به‌اینالقط و المهدی 
۳۳ 


تاریخ دو لت اسلامی در اتدلی 


آحمد بن‌موسی ۶۴« 

احمد ین‌هاشم بن‌عیدا لعز یز ۰۳۵٩‏ 

احمدپن‌یعلی ۱۴۲۴ ۰۴۲۵ ۰.۵۸۷ 

آدریی پن‌آدرین السستی ۰۳۵۸ 

ادر یی بنعید الا لحستی ۶۵۳ 

در یس بن‌علی بن‌حمود. الما یدبال ٩‏ ۵ ۰۶۶۸۰۶ 

آدر یس ‌پن‌یحیی, العالی ۸۶۷۰ ۱۶۷۱ ۰۶۷۲ 

ادر یس بن بحیی ین ادر یس السامی ۰۶۷۲ 

ادریسی, الشریف ۰۴۵ ۰۱۹۰ ۰۴۳۵ 

ادلیرت ۴۶۷. 

۰۳٩۱ ادداریس‎ 

۰۳٩ ادیکو‎ 

ادر ینوق ۰۴۱ 

ارخنتا دخت عمرین‌حفصون ۰۴۰۸ 

۰۳۸۸۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۲۵۰۳۱۴ اردنیو‎ 
۰ ۴۱۵ ۰۴۲۴ ۱۴۱۱ ۶ ۶ ۹ 
۰۳۴۸۰ ۰۴۷۹ ۰۱۴۵۱ ۰۸۴۳۲۴ ۲۰۴۲۳ ۶ 
۰۵۸۸ ۰۵۸۷ ۰۱۵۸۶ ۰۸۵۸۵ ۰۵۸۳ ۱ 
-۵ ٩۳ ۰٩ ۰ 

ارذون ۰۴۱۰ 

.۵ ٩ ۰۳۲ ارطباس‎ 

ارما نیوس ۰۴۴۷ 

ارمقتد ۰۶۴۴ 

ارهنگو» کنت» ۰۶۴۴ 

ارموزنده, دخت‌پلایو ۰۲۲٩‏ 

اروزندا ۰۳۳۴ 

ازناد, کت ۰۲۷۴ 

ازوار ۰۳۹۵ 

۰۳۰ ۰۲ ٩ اژیک‎ 

استر اپن ۰1۸۷ 

اسحاق‌بنابر اهیم السقیلی» ره ابن‌عطاف. 

اسحاق‌موصلی ۰۳۰۱ 

.۵ ٩ اسحاق‌بن‌عیسی‎ 

اسحاق بن‌محهه ین عبد الا لبر زالی ۶۷۳ 

اسحاق بن‌محمدا لقرشی ۰۴۰۳ 

اسحاق‌بن النذر ۰۲۶۹ 

آسدبن|(حرت ۰۳۳1 

اسکات ۰۶۳ 

اسلم بن‌عبدا لعز ین ین‌هشام ۰۴۵۳ 

اسماء دخت غا لب ۵۱٩‏ 


فهرست راهشما 


اسماعیل بن‌عبادالقاض ی ۶۶۷ .۶۶٩‏ 

اسماعیل پن‌عبد الرحمان ۰۴۵۳ 

اسماعیل بن عبید ال 1/۳۳ 

اسماعیل بن‌موسی پن لب ۰۳۲۵ ۰۳۲۶ 

اشیان پن‌طیطش ۰۲۴ 

اصبغ‌بن‌سلمه ۰۵ ۶. 

اصبغ ین‌عید ال بن‌و انسوس ۵۴(« 

اصممي, عيدااملك بن کرریب ۰۲۹۶ 

اصیلی ۵۷۷. 

۰.۴٩۹۲ افلج‌صاحبالخیل‎ 

افلم‌صقلبی ۰۶۵۴ 

اگینهارد (اینهارت) ۰۱٩۳‏ 

الییره, رابه ۰۴۸۵ ۰۵۸۹ ۰۵۹۰ ۰۵٩۹۱‏ 

البیرء (خو آهر سا نچو) ۶۰۵ 

التامیر | ۰۶۵ ۰۷۵ ۰۲۳۹۰۸۷ ۰۱۲۳۷ ۲۴۷ ۰ 
۰.۳۰ 

الده ۰1۹۵ 

الفایده ۸۰. 

القوتسوی اول. کاتولیکی ۴( ۳۵( ۳۱( 

۸۶ 7 ۳ ۲ 

آ لفونسو پسر پتروس ۰۳۲۹ 

الفو نسوی پنجم ۰۵۵۶ ۰۵۵۹ ۰۵۶۰ ۰۶۲۵۵ 
۷ ۰.۶۲۲ 

الفونسوی دانششد ۳۴. 

الفو نسوی دوم ملقپ به عفیف ۲۳۶ ۰ ۲۴۲ ۰ 
۹۳۱ ۸۵( ۳6 ۷۲۰۲۷۲ ۸۵ .۰ 
۴ ۷ ۵2۲ 

الفو نوی سوم ۰۳۹۴-۳۹۰ ۰.۴۱ 

الفو نو پسرفروبلا ۰۳۳۳ ۰۲۳۴ ۰۲۳۵ 

الکساندر سوروسی ۰۲۵ 

الیوا ۳۴ 

امالاصیغ خواهر عبداارحمان ۰۱۶۱ 

.۵ ٩ المند‎ 

امیرعلی (مودت) ۵۸. 

آمیةین اسحاق ۰ ۰۴۲ ۰۶۲۳ 

اميتة بن‌عبدا لر‌حمان‌المراقی ۰۶۶۵ ۶۶۷. 

اهية‌پن عبدا لفا فر بن] بی‌میده ۰.۸ 

امیة بن‌مماد یةپن‌هشام ۰۲۷۴ 

آهية بن‌عید | لملك ۰ ۳۳۲( 

آمية بن‌عیسی بن‌شهید ۰.۳۳۶ 


۶2۸۲ 


آميةین قطن ۰۱۷۵ 

۰۵٩۰۴۸ ۰:۳۳ ۰۳۲ اوپاس‎ 

اوتوی کییر ۴۴۹٩‏ ۰۴۵۰ ۰۴۶۶ ۰۴۶۷ 

اوتوی دوم ۰۴۸۲ 

۰۱۱۹۰۱۱۷ , ۱۰۶ ۰ ۱۵۴ ۰ ۹٩ ۸٩ اردو‎ 
ول‎ 

ارراکا دخت فرنان گونثا لت ۰۵۸۶ ۱۵۸۷ 

۵۳ 

اررلیوس : اودالی ۰۲۳۳ ۰۲۳۴ 

ادرسیوس‌پاو لوس ۰۱۳۴۶ ۰۳۴۴۷ 

اریه ۰۳۲۳ 

اوزاعی ۰.۲۴۶ 

او کتاه یوس ۰۴۹۸ 

او گوستوس ۰۴۶۹۸ 

او لوخیو ۲۹۶ ۰ ۲۹۱ ۰ ۰۲۹۳ ۰۲۹۹ ۰۳۱۵ 
۸ ۳۲۶. 

ار لیور ۰۱٩۹۴‏ 

ایجلو نا ۰۷۱ ۰۷۲ 

آپلونایا ۰۷۱ ۰۷۲ 

ایز یدورالباجی۰:۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۴۱ ۶۱۰۵۶ 
۶ ۱ ۰۱۳۸ ۰۲۳۵ 

ایمون ۴۶۵. 

ایوا پس‌وتدن! ۰۵٩‏ 

ایوان یسرو تیزا ۳۲. 

| یوب‌بن‌حبیب| للعمی و 5 

آیوب‌بن‌عمر بن‌حقصون ۳۹۵ 

پادیی بن‌حبوس ۰۴۹۶ ۱۶۶۸ ۰۶۷۳۰۶۷۱ 

پاز یل دوم ۰۷ ۲. 

۰1٩۷ پاسه‎ 

بدر ین احمی ۰۴۱۲ ۰۴۵۲ 

یدرالخصی| لعقلبی۵ ۰۳۷ ۰۴۰۳ ۰۴۱۷۲ ۰۵۰۲ 

بدرغلام‌عبد | لر حمانه ۰۱۶۱۰۱۶ ۰۲۰۵ ۲۵۶+ 
۸ ۳ 

پر‌ای‌قرحه ۰۵۳۰ 

بر هش ء رده بر مودد. 

۰۵۳۴ ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰ ۲۳۶ ۰ ۲۴۲ پرمودو‎ 
۰۵ ٩۲ ۵۷ ٩ ۰۵ ۰۵ 

پر تارقدیی ۰۴۶۷ 

پر نهادت (بر‌نهادد) ۰۲۷۵ 

پبسمول‌فاط ۰۲۳۵ 


۶۸۵۸ 


پشر بن‌مردان ۰ ۰۲۱۰۲ 

مطله‌یوس ۰۴۷ 

بقی بن‌محلت ۳۶ ۰۳۴۰۰ ۰۳۸۰ 

بکر بن‌واثل ۰۲۷۰ 

بکر ین‌یحمی‌بن+کر ۰۳۵۶ 

الیکری» ابو عبید ۳۶« «۷. 

وکیر بن‌ماهان ۰1۵۳ 

پلاذدی ۰۱۲ ۲۰ ۰ ۴۴ , ۵۶ , ۱۱۰۹ ۱۳۶ 
۳۵۳ 

بلای‌بن‌فا فله ۰۲۲۴ 

بلج بن پر القشیری ۰۱۲۵ ۰۱۳۰۰۱۲۹۰۱۲۸ 
ما و ۳ 

پلکترود ۸۰. 

یکین بن‌ذزیری‌بن منادصنهاجی ۴۸۷ ۰ ۵۳۶ ۰ 
هوز:؟ 

بلقین ۳4۰4۸ 

بلیز اریوس ۰۱۴ 

پلیق ۰۶۴۱ 

پوسون ۰۲۶۲۱ 

بوبون ۰۴۶۷ 

بودیل, کنت ۰۴۸۵ ۰۵۳۵ 

پهار , مادر امیرعبد ال ۳۸ 

بهلول ن‌مرو ان ۰۲۴۸ 

هیر ۳۱۵ 

پیفون ۰۳۶۷ 

۰۲۸۵ ۰۱۸۷ ۰۱۸۳ ۰۱۴۴ ۰۱۴۰ ۰۱۳۹٩ پپن‎ 

پتردس, دوك ۰۳۲۴ ۰۲۲۹۰۱۳۲۲۶ 

پطرس پ-رسیمون ۰.۴۲٩‏ 

پلاسکیتا ۰.۳۷۱ 

پلاگیوس ۰۵۲ ۰۸۹ ۰۹۰ ۰۱۱۸ ۰۱۱۴۵ ۰۳۲۴ 
۵ ۲( ۲ ۸ 7 ۹۷ ۰.۲ 

پلای‌یا , ای ۱ ۰۳۵ ۰۳۵۲ ۰۳۵۶ ۰۳۶۲ ۵۶ ۵. 

پیدال , منندت ۰۱۸۵۰۱۸۲ ۰1۸۹۰۱۸۶ 
۲۱ ۵۶ 

تاجرء 06۵ 

تاسیعوس ۰.۳6۵ 

تکودود۱ ۳۰۴. 

تلودوه‌یوس ۰.1۴ 

تگردر فرد ۰۳۰ ۳۱. 


تاریخ دولت اسلامی در ادلی 


تلوفیلوس ۱۳۰۲ ۳۰۳ 

تدمیرعیندش ۰۵۳ 

التجانی ۵۶۲. 

تدویلیا ۰۲۳۲ 

تر‌ازان ۰۴۹۸ 

ترذ ۰۵۷۹ ۵۸۲. 

تعام ین‌عامی | لشققی ۰۳۳۷ 

تمام غلام عبدالرحمان ۴۴۴. 

تمام چنعلمه ۳( ۱( ۱( ۷۷۰۱۷۶۰( 
۹ ۳ ۱ ۰۲ ۰۳۳۳ ۰۴۴۵ 

تمیم‌بن‌ممبدا لفهری ۰۱۴۲ 

نودوالد ۰ ۸. 

توده ۰۳۸۸ 

,۵٩۹۲ ۰۵٩۹۳ ۰۴۲۲ ۰۴۱۹ ۰۴۱۸ تیودا‎ 

تیودومن ۶۳۱ ۰۳۹ ۰۴۶ ۰۱۱۳۱ ۰.۲۳۶ 

علبة ین سلامة‌الجذامی ۱۲۵ ۰ ۱۳۰ ۱۳۱۰ ه 
۱۳۲ 

لین عبیدا لجذ امی ۱ ۰ ۰۱۸۲ ۱۸۳ ۰ 
۸ ۶ ۳ 

و ا.ةین‌سلامةا لجذامی بو ۹ 

جدار بن‌عمرو المت‌حجی ۳ ",+ 

جرجیر؛ رك: گر یکود پوس 

جمد بن‌عبد | لفافر ۰۳۵۵ 

جمفر رگ: صبح ۸ ۲ ۶۲( 

جعقر بن»ید ال صقلبی ۰0 ۵. 

جمغی بن‌عبد | لفا فر ۰۳۵۴ 

جعفر بن‌عث‌انا لصحفی ۴۵۵ ۰ ۴۸1 ۰ ۳۹۰ : 
۰٩۰۵۰۷۵ ۰ ۱ ۹‏ ۵- 
۳ ۰۰-۵ ۰۸۵۲۰ ۰۵۲۴ 

جعفرر ین علی‌بن‌حمدون الا ندلسی ۷ ٩‏ ۰۵۲ 

.۵۳۶ ۳ ۰۵ 

جمفر بن‌عمر پن‌حفصون ۰۱۴۰۱ ۰۴۰۵ ۴۰۶ 

جمال ۰۲۴۰ 

حروله ۲۷۶ 

جوذر ۰۵۰۵ ۰۵۰۲ 

جور‌فتلی ۰1۱۴ 

۰۴۴٩ چورزنی‎ 

جوهر صقلی ۰۴۲۶ ۰۴۸۷ 

جهود رنءیدا لملك ۴۵۳. 

چنسريك ۰1۴ 


قهرست راهنما 


حارث بن‌بزیغ ۳۱۲. 

حباب پنر و احة الز‌هری ۱۴۲. 

حیاسةبن‌ها اسن ۶۴۸ 

حپوس‌ین‌ما کسن ۰۶۳۹ ۰۶۴۸ ۰۶۶۸ 

حبوس‌صنهاجی ۰۶۶۵ 

حبیب بن | بی‌عبید: | لفهری ۰۷۲ ۰۱۲۵-۱۲۳ 

حبیب‌التصی ۳۱ 

حبیب بن‌سو اده ۲ ۴۰ 

حیرپ بن عبد | لملك ۴ »۰ ۲. 

حجاج‌ین یوسف ۰۲۱ 

الحداری ۶ »۰ ۱۵ ۰۳ ۲. 

حذيفة بن الا حوص الیسی ۸۳ 

حر بن‌عبدا لر حمانللفنی ۰۵٩‏ ۰۷۳ ۰۷۴ ۰۷۶ 
۷۰ ۷۲ "۳ 

.۲۵ ٩ حزمبندهب‎ 

حسان‌بن ما لكالکلبی ۰۱۶۳ 

حسان‌پنا لنه‌مانالنسانی ۲۲۰۳۱۰۱۱۹۰۱۱۸ 

حدای پن‌شبروط ۵9۴ 

حسن پن احمد ینعبدا لوددد ۰۱۵۳۷ ۰.۵۳۸ 

حن بن:بد الفا فر بن| بی‌عیده ۰۳۲۹۴ 

حسن بنعلی(ع) ۰۶۵۳ 

حسن ن‌فتيم ۶۱۴ 

حسن ن‌قاسم ۰ ۶ ۶, 

حسن بن کنون ۴۸۷ - ۰۴۸۹ ۴۹6 ۰۱ ۴۹۱ 

۳۷ 

۶۶٩ ۰۱۲۰۱ ۰۱۹٩ جن بنحییالممتلی‎ 

حین بن‌علی(ع) ۰۱۵۰۰۱۳۲ ۰۱۵۲ ۰۱۷۸ 

حسین ون یحیی الا تصاری ۲۲ ۷ ۰۱۸۸ 
۹ ۲. 

جین‌مونس ۰۲۶۲ 

حشحاش ۰۳۱۸ ۳۱۹ 

حصین بن‌دجن ۰۲۳۱ 

حصین اامقیلی ۰۱۳۹ 1۴۰. 

حفص ون »سر بن‌جفمون ۰۴۰۵ ۰۴۰۷ 

حفقص بن‌عره ۰۳۵۵ ۰۱۳۶۳ 

حکم ین‌سعید ۶۶۵ 

حکم پن‌عبد | لرحمان ۰,۲۶۶ ۰۴۴۲ ۴۸۲۰۴۳۴۵ 

حکم پن‌عمی (ن‌حفصون ۷ 

۴۳۷۰ ۴۳۲ ۰۱۴۳۱ ۰ ۲۴٩ خک‌النستتصن‎ 
۴۹۲ ۰۴۸۹ ۰۴۸۸ ۴۸۷ ۴۷۸۰۸ ۸/۲ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۶۸۹ 


۰ ۵6۲ ۱۵۰۱-۴۹۸ ۱۴۶۹۶ ۰۴۶۹۴ ۳ 
* ۸۵۳* 1 ٩ ۰۵۱۳ ۰۵۱۱ ۰۵۴۶ ۵۵ 
۰۵٩۱ ۰۵۸۸ ۰۵۷۰ ۶ ۷ ۵ ۴ 
۶۵ ۲ ۴ 

حکم بن‌عشام ۰۱۳۵۱۰۱۳۲۴۸۲۴۶ ۰۲۵۲۰۲۵۲ 
۱ ۲ ۲ ۰۲۶۰۸ ۶,۳۸۵ ۲۹۶ ۰ 
۳۲۱ ۳۰۳ ۰۳۳۸ ۰۴۵۸۰۳۸۶ ۰۵۳۵ 

حلاوه ۲ ۲۷ . 

حلل ۳0۰ 

حمارالجز ره ر» هرو آن بن‌محمد» 

حمدون بن بسیل ۰۳۳۶ 

مود بن‌هیءون ان‌خمود ۰۶۵۳ 

الجمیدی ۰۱« ۴-۹۵ ۰ ۰ ۰ ۰۱۱۵۰۵۸۰۵۴ 
۶ ۵2۷۶۰ 

احدیری ۱۵ ۶ 

حنظلة بن‌صفوان‌الکلیی ۱۳۵ ۰ ۱۳۶ ۱۳۱۰ ۰ 
۲ ۲ ۳۶۰( 

حور اء ه‌ِِ۳. 

جیوه ین‌مالامی | لحضرمی ۰1۷۳ 

خا ادین‌حبیپ ۴ ۰۱۲ 

خا لد بن‌حمیدا لز نانی ۰۱۳۲۴ ۰۱۳۵ 

خاله ین‌خلدون ۰۳۵۸ ۰۳۵٩‏ 

خا اه پن تب ال راید 

حالدبنا او لید ِ۳. 

خر‌نیمو ۰.۴۳۲ 

ا(ذشتی ۰۲۹۶ 

خلف‌بن‌حران ۰۵۷۰ ۰۵۷۳ ۰۵۷۸ 

خلف بن خلیفه ۱۴ ۶. 

۰۳٩۳ خمینا‎ 

خوله دخت چعفی بن‌قیس ۰۱۵۲ 

خیران ۰۶۱۰ ۰۶۴۵ ۰۵۴ ۰۶۵۶ ۰۶۵۷ 

«۶۴ 

خی ؛ن‌شا کر ۰۳۵۰ 

داگو برت ۰۷۸ 

دحیه‌عصا نی ۰.۳۰۰ 

دراو ۸۰ 

دری ۰۴۴۴ 

دنی‌قدیسی ۰۱۰۴ 

دوزی ۰۱۳۵ ۰۶۲ ۰۱۲۳ ۰۱۹۹ ۰۳۱۵ ۰۳۵۲ 
۳۶۵ ۳۷۳ ۰ ۰۱۴۰۵ ۰۴۴۱ ۶۴۹۷ ۵۸۱ ۰ 


"۹۰ 


دو [تدیو ۰.۳۲۶ 

دو ناس بن‌ابی‌روح ۰۶۶۴ 

دو تراسا نشا ۰ ۰۳۷ 
دونیامادیا ۰۵۵٩‏ 

دهیا دخت هائية بن‌تیمان ۰۱۸ 


دیستوریس ۰۴۴۶ ۱۴۴۷ ۰۱۴۹۴ ۵۵۴ 


دیسمبن اسحاق ۰۳۵۷ 

لیا ۰۶۰۲ ۱۶۲۳ ۶۲۴ ۰۶۲۸ 
ذوالنون‌بن‌سایمانا لهواری ۳۳۰. 
راجنفرد ۰۸۰ 


الرازی ؛ عیسی‌ین‌احمد ۰۵۲ ۰۱۳۵ ۲۵۴ ۰ 


۸ ۷ ۳۳۲ 
رامون‌پورل ۶۰۵ 
رامیرو پسر!افونسو ۰۳۸۶ ۰۳۸۷ 
رامیردی ارل ۰۱۲۷۹ ۰۲۸۱ 


رامیروی دوم ۰۴۱۶ ۴۱۸ ۰۴۲۵ ۴۲۲ ۰ 


تار یج دولت اسلامی در اند لس 


أ زادی‌ین ذیری‌ین منادمتهاجی ۰۶۳۸۰۶۱۲ 

.۶۵۶ ۶۵۵ ۶۴۲ ۹ 

زاوی‌بن‌ما کسن ۶۴۸ 

زخرف ۰۲۴۶ 

زراب رگ, بوا لحسن‌علی‌ین‌ناقع. 

زلر ۰۱۱۴ 

زهراء کنیزءبدالرحمان ۰۴۲۹٩‏ 

ذهیرعامری ۰۶۱۰ ۰۶۵۸ ۰۱۶۶۴ 9۶۸ 

زهیر ین‌قی سا لبلوی ۱۷ 

زیادین افلج ۵۰۵ 

زیاد: ال بن‌مضر ااطبنی ۰۵۷۵ 

زیادینعبدالله ۰.۳۸ 

زیادین‌عبدالرحمان ۰۲۴۶ 

زیری بنعطیةین خزر ۰۵۳۹-۵۳۷ ۰۵۳۹ 
۱ ۲ #۰۳ 

زیری‌بنمناد ۴۲۶ ۰۴۸۸ 








۳ ۳ ۰۵۴ ۵ ۶ ۹ . | ذان‌دوتولوز ۰۲۸۳ 


ر امیرو پس‌سا نچو 2۳۰ 


راميردي سوم ۰۴۸۵ ۰۵۳۴۰۵۳۳۰۵۳۲۰۱۵۳ 


8۵۰. 
دبیع ۰۴۵۰۰۴۴۹ 
رپیع اسقف ۰۱۲۷۳ ۴۳۱. 
د بیع بن‌تد لفالقوهس ۰۳۲۶۲ ۰۲۶٩‏ 
بیم بنز ید ۰۴٩۷‏ 


ردريك ۰۳۲ ۱۳۹ ۶۴۲-۴0 ۶۷۱ ۰۲۲۴ 
ردر يلك طلیطلی ۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳۴ ۰۲۳۱ 


رذمون ۰۴۱۶ 

ددق‌رن‌تعمانالقسانی ۲ ۰۱۷ 

رذریق رك., ردريكت. 

رذمیر. رك: رامیرد. 

دذمیرشا تچه راف. زامیر ویس سا تین 


رماحس پنعیدالمز یز ا لکنا نی ۰۰ ۲. 


رهله, پسروتوز! .۵٩‏ 

رئو ۰۲۰۲ ۴۷۲ 

ردلان ۰۱٩۹۳‏ ۰۱۹۴ ۰۱1۹۵ 
دولو ۰۴۸۴ 

ریچارد. دوگ نورما ندی ۴۸۴. 
دیشموند ۰۴۹۷ 

۰۲٩۱ ریکافرد‎ 

ریوتباتوس کنست ۳۸۷. 


ژر یمو لد #0 

۰۴۶٩ ژیرولدوس‎ 

عازه ۹ 

تالم ۰۵۶۰ 

سانچو پر اددنیو ۰۵۸۳ 

سانچو پسر رامیرو ۰۵۸۶ ۰۵۸۷ ۰۵۸۸ ۰۵٩۳‏ 

سانچو پادشاه قشعا لد ۵۶۰ ۰ ۰۶۳۲۲ ۶۴۱ ۰ 
۳۶« 

با نچو پادشاه لبون ۸۱ ۸۵ ٩۹۱۰۵۹۰‏ ۰۵ 

سانچو پادشاه‌ناوار ۰۱۳۶۹ ۰۳۷۱ ۰۴۱۲۰۳۹۵ 
۴ ۶ ۰۴۲۳ ۰۳۲۴ ۴۵۱ ۰ 
۰۱۵٩۲ ۰۵۸۰ ۰۵۷۹ ۰۵۴۰ ۰۵۳۲ ۹‏ 
۵۳ 

سانچوکاریا ۰۴۸۵ ۵۶۱۰۵۴۵۰۵۴۴ ۰ 
۴ ۰۴ ۰۶ ۷۰۵ ۶۵۷ ۰۶۱۷ 

سا تچ و کارسیس ۰۵٩۳ ۰۵۵٩‏ 

-۵ ٩۳ سانجا‎ 

باوددا ۰۵۶۱ 

سییعه ۵ ۰۶۷ 

سپاستیان‌ملمتقی ۰.۳۰ 

سدیف بن‌هیمون ۰1۵۸ 

.۵۸ ٩ سساندو‎ 

سسموژد ۰11۴ 


فهرست راهتما 


سمددن‌الرعینی ۰۲۵۲ 

سعدون بن‌عاهرالسر نبا قی ۹-۳۲۷ ۰۳۲ 

سعیدالیسصبی, المطری ۰۱۷۶ 

سعیداین | لحسین الا نصاری ۱ ۲ ۰.۲۳۴۱ 

سعیدین! لحکم! لجعفری ۱ ۰ ۰۵ 

سمید پن‌سلیمان ین‌جودی| لسعدی ۰۳۵۵ ۰۳۵۶ 

سعید پن‌عباس القرشی ۰۳۲۳ 

سمید ین‌ما لك ۴۰۸, ٩‏ ۰ ۴. 

سعید پن‌محمد؛ آمیر ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ 

سمي‌د پن‌محمد بن| لسلیم ۵ ۰.۳۷ 

سعید پن‌مستنه ۰۳۵۶ 

سعید‌ین‌هنشد ۴6۱۷. 

سعود پن‌هذیل ۴۰۰. 

مفیان‌بنعبدر به ۰۳۲۹۵ ۳۸۰. 

اللاوی ۰۳۵۹ ۰۱۲۹۱ ۰9۰۳۰۱۵۳۹۰۱۵۳۸ 

سلمة بن‌علی ینآ بیعبیده ۰۳۷۶ 

سلیط بنعبد ال بن‌عباس ۰۱۵۳ 

سلیمان‌بن‌حان ۴۴۶. 

سلیمان‌بن<کم» المستمین ۰۶۴۱ ۴۲ ۶. 

سلیمان‌ین‌داود ۰۴۸ ۰.۵۴ 

سلوحان‌بن‌شهاب ۰۱۳۹ ۰۲۳۱ 

سلیمان‌پن‌عیدالررحمان ۲۱۴ ۰ ۲۴۱۰۲۳۹ ۰ 
۷ 6 ۲۵۰ ۰ ۵۸( 

سل‌مان‌ین‌عبد ا لملك ۰۵۴ ۰۵۵ ۰۵۶ ۰۷۱۰۵۸ 
۲ ۳ 6 ۹ ۰.1۵۲ 

سلیمان‌ین‌عبدوس ۰۲۳۲ 

سلیمان‌بن‌عثمان ۰1۷۸ 

سلیمان بن‌عمر بن‌حفصون ۵ ۴۰۶ ۰ ۴۰۷ ۰ 
۳94۸ 

صلیمان بن‌مر‌تین ۰۲۷۵ ۲۷۷ 

سلینان‌المستمین ۴۳۳ ۰۶۴۳۰ ۰۶۴۴ ۰۶۴۵ 
۶ ۸( ۸۶۴۹ ۰۴۵۰ ۰۲۵۳ ۰۶۵۵ 

سلیمان‌بنالمر تضی ۱ ۶۶. 

سلیه‌ان‌پن‌مطر دح ۰.۲۴۳ 

سلیبان‌پن‌هتام ۰۶۲۷ ۰۲۴۰ ۶۶۳ 

صلیمان بن‌هود ۶« "#. 

سلیمان‌بنیقظانا لکلبی, الاعرابی ۱ ۰۱۸ ۰۱۸۲ 
۳ ۰۱۸۹-۷ ۰۱۹۲۰۱۹۱ 


اوه 


۰۳1۱۶ ۲ ۰۰ ۱ ۳ 

سلیمان بنو اتسوس ۳۳۸: ۳۷۶ 

سمح پن‌ما لك‌خولانی ۴ ۷۵ ۰۸۱ ۰۸۲ ۰٩۹۱‏ 
۲ 

سن‌خوان ۶۰۶ 

سواجات‌البر فواطی ۰۶۷۲ 

سوار بن‌حمدونالقیسی ۰۳۵۴ 

سراندا. ددت ۰۲۸۸ 

.٩ ۸ سرذی‎ 

سیا گر یوس ۷۷ 

۰۵ ٩ ۰۱۳۲ ۰۲٩ سیز برت‎ 

۰۲٩ تیسقوط‎ 

سیکو دلوئینا ۰۶۷۲ 

صیلو ۰۲۴۳ 

۰ ۲۸٩ ۰ ۲۸۸ ۰ ۸۳۳۸۷ ۰ ۳۳۵۵ ۰۱ سیمونت‎ 
۰۵۷۷ ۴۰۴۳۰۷۳۱۹ ۱۷۳/۱۷, ۱ 

مور ین‌حه‌دون ۰۳۵۵ 

شا پورفارسی ۰۴٩۶‏ 

تارل‌پس یپن ۰۳۱۵ نیز رگ.شارلمان. 

درل کل ۰۲۰۲ ۰۱۲۸۳ ۰۱۲۸۴ ۰۳۳۸ ۰۳۸٩‏ 

شارل ماری ۵۷ ۰ ۰۸۰ ۰۸۱ ۰۸۸ ۰۸٩۹‏ ۰۹۸ 
۹۹ , ۵ ۰ ۱۵۴ ۰ ۰۱۱۸ ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ 
۸ ۱ ۰,۱۲۰ ۰۱۴۰ ۰۱۴۴ ۰۱۸۳ 

۰ ۱۸۶ ۰۱۱۸۵ ۰۱۱۸۴۰۱۸۳۰۱۱۸۲ شارلمان‎ 
۰ ۱۹۷-۱ ۴۶ ۳ ۲ ۲ ۷ 
۰ ۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۳۴۸ ۱۳۲۴۳ ۲۰۳ ۰ ۸(۹ 
۰۵۳۵ ۲۵٩ ۳۲ 

شریف‌ادربمی «رك, ادر یسی. 

۰۵ ٩ ششبرت‎ 

۰۲٩۸ شقاء‎ 

تا ین‌عبدالواحد ۷۸ ۳-۰2۱- 

شمربنذی| لجوشن ۰۱۳۲ 

ششت یا قوب ۰۵۵۲ 

شنت یوانس» رگ سن‌خوان. 

شتحول. رك: عیدا لرحمان بن| لمتصور. 

تهرستانی ۰1۵۲ 

شهسو ارانددلی ۰۱۴۱ 

هید بن‌عوسی ۲ ۱ ۰۳ 

۰1۱٩ خیلدپرانه‎ 

شيلدريك ۱۴۰ 


واه 


صاعد البندادی, رلك» ایوالملاء صاعد. 

صالح‌بن‌علی ۰1۵۶ 

۰۵۱۷ ۰۵۱۴-۵۰۸ ۰۴۶۹۹ ۴٩۳ ۰۴٩۲ هبح‎ 
۰۵۵۰-۵۴۷ ۸ ۷ 

صقر قر یش" ۱ 9۲ نیز رأگ:عبدا لرحمانااد خل. 

صمیل‌بن حاتم ۱۳۲ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۷ ۰ 
۸ ۰۱۴۱ ۰۱۴۲ ۰۱۳۳ ۰۱۴۴ ۱۶۲ ۰ 
۱۱۶٩ ۱۶۷ ۵ ۳‏ ۶۰۱۷۰ ۱۷۱ ۰ 
۷۲ 

الضیی ۰۴۹ ۰۸۵ ۰۱۰۳ ۰۱۱۰ 

ضحاك پن‌قیس النهری ۰۱۶۵ 

طارق‌بنژیاداللیعی ۰۱۲۲ ۰۳۸ ۰۱۴۱ ۰۴۲ ۰۴۴ 
۵ ۴۶ ۸۴۸ ۰۸۴۹ ۰۵۰ ۰۵۲ ۵۸۰۵۵ ۰ 
۷ ۲ ۵۵۴. 

طا لوتالفقیه ۰۲۵۳ 

طا لوتالمعافری ۰ ۰۲۶ 

طبری» مهد پن‌جی یر ۲ 1۶۰۱ 7 

طرفه ۰۶۱۰ ۱۱ ۶. 

طروب ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ ۳۱۰ 

طریف بن‌ما لك ۷ ۴۶۵ 

طوطه. رگ تمودا. 

| اطویل ره, عبدالملكا للویل. 

الظاغر بحول‌اله,رك؛ سلیمان| لمستعینعاصمبن 

عاصم‌بن مسلمةالثقفی ۰۲۱۲ 

عامر بن‌عام ۰۳۳۲ 

عامر بن‌عمرو بن‌وهب العبدری ۰۱۱۴۲ ۰۱۴۳ 

عامر پن‌فتوح‌الفا تفی ۶۵۵. 

ء یه پدت‌احمد ۰۴٩۶‏ 

عیای بنعبد ال ٩‏ ۰۲۶ 

عیای‌بنعبدا لمزیز القرتی ۰۳۹٩‏ 

عیاس بن‌عیدا (ملك ۰۱۵۲ 

عیاس پن‌فر نای, رلك: ابن‌فر‌تاس 

عباس‌بن تاصیاللذفی ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۲۰۲۶۹ ۰۳۰ 

عیاس‌بن‌و لید, الطبلی ۲۸۴. 

عبدالاعلی بن‌دهب ۰۲۹۶ 

عبد الّپنابان ۲۰۸. 

عبد ایا بی‌عامن»عسکلاجه ۲۲ ۲۶۰۶ ۲۸,۰۶ ۶. 

عبداله ین پدر ۶۳۹ 

عیدالها لبلنسی ۲۴۰ ۰ ۲۴۱ ۰ ۲۴۷ ۰ ۲۴۸ 
۹۹ ۲ ۲۵ ۱ ۰۲۶ ۰۲۷۳ 


تاد یخ درگت اسلامی در انلس 


عبد الّهین‌حجاج ۰۳۵۸ ۰۳۵٩‏ 

عبدالهین‌حان ۰ ۰۲ 

عید له بن‌خا لد ۱ ۰۱۶۳۲ ۰۱۶۳ ,۰۲۰۸ 

عبدالهین‌الزییر ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۱1۶۵ 

عبد ال ین‌سعدین] بی‌سرح ۲(« ۱۳۵" 

عبدالها لها لیه ۴0۰ 

عید ال ین | لشمر بن تمیر ۳۰۰ 

عبد ال ین‌طاهر ۰۲۶۲ 

عبدالهبن عبد‌الرحمان ۲۹۸ ۰ ۱۳۱۵ ۱۳۱۱ 
۳۲ ۵۸ 

عیداله بن‌عبدا لمز یز, المردانی ۰۵۴۴۰۱۵۴۲ 
۰.۴۵ 

عبدالّه بن‌عبدا لملك ۰۲۲ ۰۳۷۶ 

عبداله بر,عشان ۰۱۷۸ ۰۲۴۲ 

عبد ال ین‌علی ۶ ۰۱۵۸ ۰۱۵٩‏ ۱۷ ۰۲ 

عبداله ین‌قاسم ۰۴۸۵ ۰۶۶۵ 

عبد ال بنقر لمان بن‌پدر ۰۲۷۷ 

عبدال بن‌فطن ۰۱۲۱ 

عبد ال بن کلیب ۰۲۸۲ 

عبدالّهبن لب ۳۷ 

عید ال بن‌محمد بنا بیع مر ۵۰ ۰۵۴۲ ۰۵۴۳ 

عبداله بن‌محمد بن| بی‌عبده ۰.۳۵۱ 

عبد ال بن‌محمد بن امیه ۶ 4 ۰۲ 

عبد‌الله پن‌محمدا لز جا لی ۰۴۵۳ 

عبدالّه ین محمد‌بن عیدالرحمان ۰۳۲۷ ۰۳۴۱ 
۶ ۳۵۰-۳۴۸ ۰۳۵۵ ۰۱۳۵۷ ۳۵۹ ۰ 
۴ ۳۷۴ ۰.۳۷5 ۰۳۸۱ ۰۳۹۶ ۰.۳۹۷ 

عبد الله بن‌محمد پن اب ٩‏ ۳۵ 

عبداله ین‌مروان ۰۱۵ ۰۲۰ 

عبد ال بن‌سلمه ۰۶۲۷ 

عبد ال بن‌موسی ین‌تصیی ۰۱۲۳ ۰۵۶ ۰۷۲ ۰۷۳ 

عبد ال بن‌یوسف ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 

عبد ال بن بحمی ۰۲۸۴ 

عبدا لجبار بن‌مفیره ۰۶۲۷ ۰۲۲۸ 

عیدا لحمید بن‌پسیل ۰,۲۷۰ ۰۴۰۷ 

عبدا ارسمان‌پنابراهیم ۰۳۶۱ ۴۵۱. 

عمدالی <مان بن اهیةینشهید ۰۳۴۳ ۰.۳۷۵ 

عبدالرحه‌انرن حبیب الفهری ۱۲۵ ۰ ۱۳۰ ؛ 
۳ ۲ ۰ ۰۱۶۱۰۱۳۶ ۰۱۷۴ ۰14۸ 


فهرست راهشسما 


عبدالر‌حمانبن حبیب‌الصقلبی ۱۸۴ ۰ ۰۱۹۸ 
1۹۹-. 

عیدا لر حمانبن‌حمدون‌ین ابی‌عبد» ۳۷۶. 

بدا لر حمان‌الداخل,رك,عبدا لررحمان؛ن‌هماو به. 

عبدالر حمان‌پن‌عسر بن‌حقصون ۰۴۰۵ ۴۵۶ 

عبدالر حمان‌ین‌حکم۵ ۰۲۶۸۰۱۲۶۶۰۸۲۲ ۰۲۶۹ 
۸۳/۳۵ ۸ ۰۸۷/۵( 22۱۸۰ 
۲٩۳ ۳۲ ۳ ۶ ۰۳۲ ۸۳۴--۲۱‏ ؛, 
۶ ۰۳۰۵ ۳۰۹ ۰۳۱۰ ۰۳۱۵ ۰۳۱۸ 
۷ ۰۸۳۷۳ ۰۳۸۶ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۳۹۷ 
٩ ۳ ۳ ۹‏ ۵۱ 

۰۲٩۹۴ عبدالرحمان‌پن‌رستم‎ 

عبداله بن‌رماحس ۰۴۸۴ 

عبد ار حمان‌بنعبد المز بر تجومی ۰.۳۶۸ 

عبدا لر حمان‌الفافقی ۰۸۲ ۰۸۵ ۰۸۹ ۰٩۱‏ ۹۸- 
۰ ۱۰۴-۲ ۰۱۵۶ ۱۰:9۹:۱۷ 
۱( /۱۳ ۱ 6 ۱ ۳۳۰۵ 

عبدالررحمان‌ین علقمةاللعسی ۱۱٩‏ ۰۱۳۰۰ 
۲ ۳ ۲ ۶ (. 

عبدا لرحمان‌پن‌غا نم ۳۳۶. 

عبدا ار حمان‌بن‌محمد ۵۶ ۶۵۸-۶ ۶۴۵ 

عبد الر‌حمان‌بن مرو ان الحلیقی ۰۳۲۳ ۳۲۶- 

.۳۶۶ ۰۱۳۵۷ ۰۳۳ ۰ ۹ 

عبدا لرحمان‌بن‌سلم ۰۱۵۳ 

عیدا لر‌حمان‌بن معاو ية ین‌هشام» الداخل ۱۳۳ , 
۰۱۷۴۲۰ ۰۱۱۷۹۰۰۱۷۶ ۰۱۱۸۵ ۰۱۸۲ 
۸ ۶ ۰۳۲۱۱-1 ۰۳۲۲۱-۲۱۳ 
۰۲۳۳-۳۱ ۰۲۳۵ ۰۲۳۸ ۰۲۴۵۰۳۳۹ 
۰۲۴۷-۴۵ ۰۲۵۵ ۰۲۵۷ ۰۲۶۶ ۰۲۶۷ 
۶۹ ۰۳۷۳ :۷1۳/۹ ۱/۷( ۳ ۰۳۰۶ ۰۳۳۸ 
۹ 6 ۰۴۲۶ ۰۴۴۲ ۰۴۵۲ ۰۴۵۷ 
۸ ۴۹۸۸ ۰۵۰۲ ۰۵۴۴ ۰۵9۳ ۶۰۰ 

عبد ا ار حمان بن‌مقا نا 2 

عبدالر<مان‌ین له‌تصور, ابواله‌طرف , شتجول 
۸/۴۶ ۷ ۷ ۵ ۷۰۳ ۶*۲ 
۰۵ 9۳۲-۶۳۹۰۱۶۲۴-۲ 

عبدالر<مان بن‌مطرفاللجیبی ۰۱۵۴۱ ۵۴۲- 

عبدالرحمانالناصر ۱۲۱۱ ۰۲۱۳ ۹۴۱۳۲۸۳ ۰۲ 
۸ ۲ ۹۹ ۸۳۹ ۸ ۰۸۳۸۵۷ ۰۳۶۱ ۰۳۶۷ ۳۶۸ ۰ 
۲ ۳۷۶۰ ۰۳۷۸ ۰۳۸۰ ۰۳۹۶ ۳۹۷- 


اواه 


, ۴۱۷ ۰۴۱۵-۴۰۴ ۰۴۰۳-۴۰۰ ۹ 
۰ ۴۴۱-۴۳۸ ۰۴۳۱-۴۲۶ ۴۲۴-۹ 
« ۴۳۵۲ ۰۴۵۱ ۰۴۴۹-۴۴۷ ۰۴۴۵-۴۳ 
, ۴۸۲ ۰۴۷٩ ۰۴۷۸ ۰۴۶۶ ۰۴۵ ۵ ۴ 
۰ ۵9۵ ۰۵۰۴ ۱۵۵۱ ۰۵۰۰۰۵ ۷ ۴ 
۰ ۵۷ ۵ ۸ ۱ ۳ ۳ ۳۲ 
۰۵٩۳ ۰۱۵۸۷-۵۸۴ ۰۵۸۲ ۰۵۸۰ ۰:۸ 
۶۶۵ ۴ 

عدالرحمان‌ین «شام‌بن عبدا لجبار المستظهری 
۰۶۶۳-۶۱ 

ع.دالر <مان ین بوسفالفهری ۰۲۲٩‏ 

عبدا اسلام دن بسول الردمی ۱۲ ۰۲ 

عبدا لسلام بن‌یز یدین‌هشام ۱۲۵۲ ۰۱۲۰۳ ۰۲۰۸ 

عبدالعن یز بنعباس ۰۳۳۲ 

عبدالعز یز بن‌عبدا لرحمان ۰۴۹۵ ۰۶۲۱ 

عبد | لمن یز بن‌مرو ان ۵ ۰۲۲-۲ 

عبدا لمز یز پن‌موسی بن نصیر ۷۱۰۵۶۱۵۴۰۵۳ - 
۳ ۱ ۰۱۳ 

عیبالمافر بن»بدالعز یز ۰۳۲۴ 

عید‌الفا مر | لوحصبي ۰۱۷٩‏ ۰۱۸۰ 

عبدالمافر الیمانی ۰۱۷۳ 

عبد القا در بن| بان بن‌عبد ال ۰۲۴۴ 

عبدالقا هر بددادی ۰۱۵۲ 

عبدا لک پم بن‌مهر انا نی ۰۳۱۲ 

عبدالکر یم عبدا لو احدین هفیث ۲۴۴ ۰ ۰۲۴۷ 
۸ ۹۳۵۹۹ ۹۰۳۶۱ ۷۳۰۲۳۹ ۰۳۷۳ ۹۵ ۲ ۰ 
۳۸۶ 

عبدالماكبنا بیالجواد ۰.۳۵۷ 

عیدا لماك ین ادر یس الجز بری ۱۱ ۶. 

عبدا لملك‌ینادر یسالخولاتی, ابومرو ان ۰۵۷۰ 

عیدا لملك ین پتر بن‌عبدا لملك ۱۸ ۰۲ 

عبدا لملك‌بن‌جهور ۰۳۸۰ ۰۴۵۳ 

عبدا مك بن‌خبیب ۰۲۹۶ 

عمدا له نات پنسهدداامی‌ادی ۱ ۴۸. 

عبد ا مك ین‌شهید ۰۳۸۰ ۰۴۵۳ ۰۵۶۹ ۰۵۷۰ 

عبدا لملكت بن‌شبر بط ا لطویل ٩‏ ۰۳۷۵۰۱۳۶ ۱ ۰۳۷ 

عبدا املكت‌ین‌عا مرالممافری ۰٩‏ ۵. 

عبدالملك بنالعباس‌القرشی ۰۳۲۱ 

عبدا لملك بن عبد ال بن اموه ۰۳۳۸ ۰۳۷۷۰۱۳۵۹ 

عبه الماك پن‌عبدا لو احدین‌مفیت ۲۴۷ ۰ ۰۴۵۸ 


۴ 


عبدا لملك بن‌عمر بن‌مروان ۱ ۰۱۱۷ ۰۱۷۶ 

عبدا لملك بن‌عوسی»| پوعامی ۱ ۰۶۱ ۶۱۳ 

عبدا لملك بن‌قطن القهری ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۰۱۳۵ 
٩-۷‏ ۲ 1. 

۰۲۲ ۰۲۱۰۲۰ ۰۱٩۹۰۱۷ عبداليكك‌بن‌مروان‎ 
"۲" ۰۵ 

عیدا لملكالیردانی ۰۲۱۱ 

عیدا لك بن‌مفوت ۰۲۴۴ 

عبدالملك‌بنا لمنصودا لمظفر ۰۵۴۱۰۵۴۰۰۵۳۷ 
۵ ۴ ۰۵۵۳-۵۵۱ ۰۵۵۷ ۲ ۰۵۶ 
۸ ۶۵۰۳2۶۰ ۱۶۵-۶۵۶ ۰۶۱6 
۳۲( ۳ ۱۵ ۰۱۳۲ ۰۶۱۶ ۲۴ ۰۶ ۰۲۳۲ 

عبدا لءلك بن‌هشام ۰.۳۳۵ 

عبدا لو احد ین اسحاق‌الضیی ۳۰۱ 

عبدالواحد دوطي ۰۳۲۵ 

عیدالواحدالیناکشی ۰۳۳ ۰۱۲۴۰ ۰۲۶۳۱۲۴۷ 
۶ ۵۰۸۰ ۰۸۵۴۵ ۰۸۵۲ ۱۵۶۷ ۰۵۷۶ 
۱ ۸ ۷۳ ۷ (۲۶۲ ۰ ۰۱۶۷۲۰ ۶۷۳ .۰ 

عیدا لو احد پن‌هتوث ۰۲۴۳ 

عبدالواحدین‌یزیدا لهوادی ۰۱۲۶ 

عبدا لو احدین‌یز بدالاسکندر ای ۳۹۴ 

عبدون‌پن‌خزردن ۰۶۷۲ 

عبدا لوهاپ ین احمدین‌مغیت ۰۳۲۳ ۰۳۲۴ 

عبد | لوهاب بنءباس ۰۲۶٩‏ 

عبدا لوماب‌بنءبدا لرژف ۰.۳۵۰ 

۰.۲ ۱۷ ۰۵۷ ٩ عیده‎ 

عبرد ال ین ابان بن‌معاویه ۲۵۲ 

عبمد اه بن امة | لشا لره م۱ 

عبیدالله بن| لحبحاب ۷,۰ ۲/۱ ۲ ۲۴۰۸۱ [. 

عبید الهبن| لعممی ۳۰1 

عبید ال بن‌عبداله| لبلسي ۰.۳۷۵ 

عبید الله ین‌عتمان ۸۱۸۰ ۳۰۰. 

عبید ال پن‌قر لماان پن پدر ۳9۰ 

غبید ال بن‌محمد ون | بی‌عیده ۰.۳۲ 

عبید الا لمهدی, فاطمی ۰۴۲۴ ۰۴۲۵ 

عبید الله بن یدیی بن ادر یس| لخا لدی ۳۸۰, 

عبودء ین‌حمید ۰۲۵۵ ۰.۲۵۶ 

یبود بن عبدا لرحمانالسلمی ۰۸۳ ۰۸۵ ۱۰٩‏ 
۰۱19۹ 

عثمان بن ایی‌تسمة الخشعمی ۰۸۸۰۸۷۰۸۳ 


تاریخ دور لت اسلامی در انلس 


۳۲ ۸۸ ۶ 

عشمان پن‌عتان ۱۵. 

عمان بن‌عمردن ۰۳۵۷ 

عشمانین نصر ۴۰۳ 

عررهین لو لید ۱ ۲( 

عزدة پن‌عيد الا لفهری ۰۸۴ ۰۱۷۴ 

المز یز باله‌فاطمی ۰۴۹۱ ۰۵۳۶ ۰۵۳۷ 

عصام‌الدولانی ۰۳۷۴ 

عقب‌ین الحجاج السلولی ۰۱۳۱-۱۱۷ ۰۱۲۷ 
۰.۳۳۸ 

عقبةپن‌تافم ۰۸۱۲ ۰۱۶ ۰1۷ 

عکافةالفر اری ۲۶ ۰۱ 

عکی ۰.۳۴۷ 

علاء‌ين مفیت‌الیصبی ۱۷۴ ,۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۶ ۰ 
۹ -7۱۳۵,+ 

علقمةا لاخمی ۹۰ ۱۳/۳۵( ۶۴۶( 

علی‌بنابی‌طا لب(ع) ۵ ۱۱۵۰ ۰۱۵1۱ ۰۱۵۲ 

۱9۶ 

علی‌بن‌ا لین (ع) ۰1۵۲ 

علي بن‌حه‌دون, الاندلمی ۰۱۴۸۷ ۰۵۷۰ 

علی بن‌حمودا لحسنی ٩‏ ۰۶۵۷-۶۵۳ 

ء لی پن‌عبد| لر‌حمان ین‌حذیل ۳۹ 

علی‌ين دداعه ۶۴۷ 

عم بن‌حفصون رگ ابن‌حفصون. 

عمر ین لطاب ۱ ۰.۲9 

عمی پن‌خلدون ۳۳۱. 

عس بن‌طا لوت ٩‏ ۰۱۷ 

عمر بن‌عبدالعز یز ۴ ۰۷۵ ۰۸۲ ۰۲۴۰ 

عمی رن‌عبد ال 1۳۴ 

عمروین‌اییالحياب ۱ ۰۵۷ 

عمرو بن|لماص ۰۱۱ ۰1۲ 

مرو پن‌عبد ال بن‌ابی‌عا من ۱۸« ۳۷. 

عمرو ین لطویل ۰۳۷۱ 

عس‌وس پن‌همرو آن‌عمردس ۰۱۳۲۳ ۰۳۲۴ 

عمردی‌ن یوسف ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ ۲۳ ۰۳ 

۰۴٩۹۲ عمریل‎ 

عنبر ۰۶۴۵ 

عنبسة بن‌سحیم ۰۸۲ ۸۳. 

عیسی‌بن احمدالرازی ۲۸۲ ۰ ۳۱۰ ۰ ۳۱۱ ۰ 
۳ ۲ ۰۳۲ ۰۳۳۲ ۰۳۷۸ 


فهرست راهما 


عیسی بن | لحسن بن ابی‌عیده ۰۳۱۲ ۸ ۱ ۳۲: 
۳۳۶ 

عیسی بن‌دیتار #۲ ۳۳۳۵ ۰۳٩۶‏ ۰۳۴۶۰ 

عیسی‌بن‌سمیدا لقطاع ۰۵۵۳ ۱۴۰۱۶۱۰۰۱۵۷۰ ۰۶ 
۳۴ 

عیسی بن‌شهید ۸۲ ۱۲۸۳۱۳ ۳۹۰۱۲۹۵:۲۹۴- 
۳۱۱ 

عیسی پن‌فطیی ۱ ۰ ۰۵ ٩‏ ۰۵۶ 

عیسی بن‌مز ام ٩‏ ۵. 

عوسی‌بن‌مساور ۰۱۶۴ 

عیسی بن‌منصور ۰۴۸۵ 

میشون‌بن سلومان ۰۱۹۲-۱۹۰ ۲۵۵ ۰۲۰۱ 
۳۳۵ 

غا (ب‌بن تمام بن‌علقمه ۱ ۲۰. 

عا لب بن‌عبدا لرحمان۵ ۰۴۸۹۰۴۲ ۰۴۹۰ ۰۴۹۲ 
۵ 6 ۲ 6 ۵ ۰2۲ 
۰۵٩۹۱ ۰۵۷۰ ۰۸۵۳۸ ۵۳۲ ۰۵۳۱۲ ۳۹‏ 

غر سب بنعبد ال ۵ ۰۲۶ 

الغز‌یری ۰۵۲ ۰۲۱۳۰۵۳ 

لیا لم‌ین بر باط بنغليا لم ۸۳ ۰۲ 

عمر بنیز بدین‌عبدا لملك ۱۷ ۰۲ 

۰۵۸٩ غتدعلب‎ 

غیان بن‌علقمةا للخمی ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ 

غیطثه ۳۹٩‏ و نیز رلك: وتیزا 

۰ ی ۵ ۵ ۵ ۵ ۰۵ ۱۲ ۰۵ 

ائن ۰۵۷۶ ۶۲۶. 

فاطمه (ع) ۰۱۷۸ 

فار یلا ۰۱۴۵ ۰۱۱۴۶ ۰۲۲۹۰۱۲۲۴ 

فتم بن‌خافان ۰۴۳۵ ۵۸۰. 

فتح بن‌موسی‌بن‌ذو النون ۰۳۶۸ ۳۹٩‏ 

فخر ۰۳۲۹۸ 

فر ان‌قتصا لس ۱۴۷٩‏ ۰۵۸۵ 

فر توت ذیکین ۱۲۸۴ ۳۶۸ 

فر‌تون پسر گارسیا ۳۲۰, .۳٩۶‏ 

فر تون بن‌موسی ۳۳۵: 

فرد ند بنغءنددلب ۰۴۷٩‏ ۰۵۳۸ 

قر نان ؟و شا ات ۲ ,۰ ۰۴۸۵ ۰۵۸۸-۵۸۵ 
۰ ۳ 2 

فی نان امین ۴۸۵ 

فلورا ۲۹۳-۲۹۱ 


2۹۵ 


فلور اندا لا تاد! ۳۳ 

فون‌شلگل ۰۱۱۳ 

فور تو نیوین| لطویل ۰۳۷۱ 

قرو یلا۸ ۰۸ ۰۱۳۳۵-۲۳۰ ۰۱۳۹۰ ۰۳۹۱ ۰۳٩۹۳‏ 
۶ 

فرویله, رد؛ به‌فرویلاه 

قاص‌بن‌حمود. المستعلی ۷٩۹‏ ۲ 7۸+ 
۰۵ ۶ ۶۶۷ ۰ ۶۷ 

قائدالسلمی ۲۰۰. 

القا #م‌فاطمی ۰۴۲۵ 

قار له ۰ ۵ ۱. 

قاص‌بن‌عبد! لرحمان ۰۳۴۶ ۵۰۵. 

قاسم بن‌محمد بن‌عیدا لرحمان ۰۳۷۷ 

قاسم بن‌محمد بن‌قاسم‌پن ادر یس ۰۴۸۷ 

قاسم بن‌مطری بن‌ذو النون ۰۳۸۲ 

قاسم بن‌یوسف ۲ ۰۱۷ 

قاضی‌بن.«مد ۴۱۴۲ 

ق-طنطون دیرگ ۵ ۰.۲۷ ۰.۷۰ 

قطتطین هفتم. ارغواني ۰۴۴۵ ۰۴۴۶ ۰۳۴۸ 

قطن پنعدا لملك ین قطن ۰۱۳۰ ۰1۳۲ 

۲۷۸ ۰۲۶ ٩ قومبی‎ 

کردناس ۵ ۰۶ 

کاردون ۰.۱۰۸ 

کلرل کییر رل« شارامان. 

کر لوس ۰۱۸۵ ۰.۱۸٩۹‏ 

کوا فلور ندا ۰۳۴ 

1٩ ۱۸ کاهته‎ 

کر یب بن ء*مان بن‌خلدون ۸ ۳۵۹ ۰۳۶۲ 

کسیلهینامزم ۰۱۶ ۰۱۷ 

کلوتش ۰۷۸ 

کلتوم‌ی<بیب 1۳۵ 

کشوم بن‌عیاض القشیری ۰۱۲۵ ۰1۲۹۰۱۲۸ 

کلودیی ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۹۶ 

کلمت بن عمداار حمان ۰۲۵۳ 

کتانةسمید ۱۸۰ 

کنت داستار ۳۷۰. 

کنت‌قس گوتی ۸ ۳۳ 

کنراد ۵ ۰۴۶ 

کتتانی ۴۶۵. 

کنده ۰۳۴ ۰۸۵ ۰۱۷۳ 


امش 


کودرا ۰۳۷۱ ۰۵۶۱ 

کونتن‌از نار ۰۲۷۴ 

کاتون کنت» ۰۳۱۴ ۰۳۷۱ 

کارا پس الفوتسو .۳٩۹۳‏ 

کارسواانیکیز ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ 

گارسیا(امیر ناو آر )۰۳۱۹۰۲۷۹۰۲۷۸ ۱۳۲۱ 
۹ ۰۵۸۶ 

کارسیابا نچو ۳۹۶ ۰۴۶۱۸ ۰۵۹۰ 

کارسیاما نش ۰۱۵۵۹۰۴۸۲ ۱۵٩۳۱۵۸۹۰۱۵۸۷‏ 
۴ 

گاربرا فر نا ندز ۵۴۳۰۵۳۲۰۱۴۹۱۰۴۸۵ 
.۵٩۲ ۰۵۶۱ ٩ ۵‏ 

کا نلون, کذت‌ها پا نس ۰۱۱۹۵ ۰۱۹۶ 

گاین گوس ۲۳. 

گر تبوس ۰.۳۰ 

کر‌توبل ۱۴۶۴ ۴۶۷ 

گریگوری ۰۱۱۲ 

کرریکودیوس ۰۱۳۰۱۲ 

۰۳٩۹۳ کوسالووس‎ 

تومت. قومس ۰۳۴۱ 

کوهت بن‌انطو نیا ۰۲۹۱ ۰۳۹۶ 

کونثاات ۴۷۹ ۰۴۸۰ ۴۹۱ 

کونا لث بالانشیا ۰۵۶۱ 

کو نسالوو سا نشن ۰۵۸۹ ۰۵۹۰ 

گونز ال و کونعالت ۵۴۱. 

کیبون,ادو ارد۰۳۵ ۰۳۹ ۴۰ ۸۴۷ ۱۱۳۰۵۱ 
۱۱۳ 

گیوم. کنت‌دو تولوز ۰۲۵۲ ۰۳۲۷۵ ۴۶۸ 

لافو ته, مودستو ۰۴۹۷ ۰۴۹۸ ۱۵۵۹ ۶۰ ۵. 

لامپجیا (مننیا, نومرانا) ۹0-۸۸. 

گرن ۰1۱۴ 

لب‌بنز کر پا بنءمروس ۰.۳۲۳ 

لب بن‌طر بوثه ۰۸ ۴. 

لب‌بن مجمدین لب ۰۳۶۳ ۰۳۶۷ ۰۳۷۰ ۰۳۷۴ 
۳۹ 

آب‌پن‌موسی ۳۲۱ 

لذر ری بن‌قار (۰ ۰۳۹٩‏ ۰۲۵۷ 

آوقا تطیلی ۳۲. 


تاد یخ دولت اسلامی در اندلس 


لویی پسرشار لمان ۴۸ ۰۳۵۳۲ ۰۲۵۷۲ ۰۲۷۵ 
۴۵٩ ۴۴ ۵‏ 

لوی‌پروو نسال ۰۲۴۸ ۰۳۶۴ ۳۹۸ ۰۴۸۸ 

لویی ۰۳۴۳ 

یت پن‌سمد ۰۲۹۲ 

من پول وید 

ماجلونه ۰۷۳ 

مارسیل ۹۴ 

مار کوس‌اود لیوس ۴۹۸. 

ماریا ۰۲۹۳۰۳۹۳ ۰۳۹۸ 

ماریانا ۰۵۶۰۰۲۸۱۰۹۰ 

ماسدی ۰۳۲ 

ماسون ۰۸۴ 

ما کیاولی ۰۲۶۴۰۱۲۰۸ 

مالك‌بن‌انس ۰۲۴۶ 

ما لك بن یز ید ین:<ییالتجیبی ۰۲۵۳ 

مأمون ۰۲۶۲ ۰۳۰۳ 

مومره ۹۸ ۰۲ 

موّمن‌بن‌دمید ۰۱۳۲۷۵ ۳۴۰. 

مجاحدعامری ۸۴۶۹ ۰۶۱۰ ۳۵۲ 

محیدبن ابر آهیمبن‌حجاع ۱ "۰۴۰۳۲۳ 

مح<مد دنا بی‌جمهه 20۷۳۷ 

محمد‌بن | بی‌سلیمان الزجا لی ۹۶ ۰۲ 

محمد ین ابی‌عامی: المذصود ۵ ۳۲ ۰۳ ۱( ۳ ",+ 
۸ ۸۴۳۲ ۴۷ ۴۹۹ ۰۵۰۷-۵۰۵ 
۸۵۱۸-۱۰ ۰۱۵۲۰ ۰۵۲۵۰۱۵۲۲ ۰۵۲۷ 
۸ ۱۵۳۸-۵۳۰ ۴۰ ۴۱ ۵۴۳ ۰ 
۴ ۰۵۴۹-۵۴۶ ۰۵۵۱ ۰۵۵۳ ۰۵۵۴ 
۵۸ ۵۶۳-۵ ۰۵-۵۶۵ ۰۱۵۷۱ ۱۵۷۲۲ 
۰۵٩۹۲ ۰۵۹۱ ۰۵۸۱ ۰۰۵۷۰۰-۴‏ ۱۵۹۴ 
1 ۶۰ ۳ ۶و ور ۱۵ ۶ ۶۱۱ ۶۱۶ 
٩ ۲۵‏ ۶۲ ۰۶۴۶۵ ۰۶۵۲ ۰۶۵۳ 


محمت ین احمها لر ای +۱۳4 

محمدین آدر یی الستعلی ۰۶۷۲ ۲۷۳ 

مد بن آدد یس بن تبلی ین‌حمود؛ اامهدی ۱ ۰۶۷ 

همحمد بن اسماعءیل‌بن عیاد ۰ ۶۲۲۷۲ ۶۶۹ 
#۷ 


۱ «حمد ین آبی‌عبده ۳۷۵ 
۱ 
۱ 


لو کرسیا ۰۳۱۸ ۳۲۶. 


محمد ین آحماءیل بن‌موسی ۰۳۶۸ 
لویی یس بوسون ۰۴۶۶۱ 


محمدین اضي‌الهمداني ۰۳۵۶ 


۶هررست راهعما 


مجمذین پشیر ۰۲۶۶ 

محمدینت؛ کیت‌اله‌صمودی ۰۳۶۶ 

مدمد | لجیبی ۴#۳۲. 

محمد بن جعغر بنعشمان ۱۸ ۵. 

محمد بن‌جهور ٩‏ ۰۵۶ 

ممحمد پن‌حارت ۶ ۳. 

محهد پن‌حجا ج ۱ 

محمدینالحصبن ۰۴۵۱ 

همحمدون<فص بن‌جا بر ۰ ۰۵۷ 

محمدپن<کم ۰.۳۲۶ 

هسمدپن‌حنفیه ۰1۵۲ 

محمد بن | لخور ۰۴۸۸ 

محمد بن‌در اجا لقطلي» ابوعمر 4۵۰. 

مدمد‌ین در ستم ۰۱۲۷۷ ۰۲۸۲ 

هدمد ین السلیم ۰۲۹۴ 

محمد پن‌سلرمان ۰۱۲۹۶ ۰۶۴۹ 

هحمد پنء,د ال رسول‌خدا(ص) ۰۹۷۰۱٩۲‏ ۰۱۵۲ 
۸ ۷۰ ۳ 

محدمد من عبد ال الاشجعی #۵ 

محمد بنءبد الا لبرژالی ۷« « #۶. 

محمدعبد ال عدان ۴۳۹ 

محهت بن عمد ال بن‌محمد پن | بی‌عامر ٩‏ ۰ ۵. 

محمود بنءبدا لجبار ۳۷۷ 

مجم‌دین ءبداارحمان ۲۷۰ ۲۷۹۰ ۰ ۳۵۹ - 
۴ ۲ ۰۳۱۸۳ ۰۳۲ ۰۳۳۰ ۳۳۴ , 
۳۴۱۸ ۳۴۴ ۰۳۶۲ ۳۹۵۰-۳۸۸ ۰ 
۳ ۳ ۰۴۵۳۰۳ ۱۴۹۴ ۰۵۱۷ ۲۶۳ ۰ 
ِ«ِ«_"«. 

محمد ین عبدا لسلام پن -یل ٩۴‏ ۰۲ 

محمدین بدا لسلام| لخشني ۳۴۰ 

محمدن عیدالء لین شبریط . الطویل ۳۶۹ 
۰ ۲۷۲۲ ۰.۳۹۶ 

محهد بن عبید اللّه | لحبداب ۱۰ ۰۱ 

محمد | امر‌افی ۱ ۶ ۶ 

عحهد دن‌علی بن عبد الله بن‌عباس ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 

محمف ین»بسی بن أآبی‌شبده ۰۳۷۶ 

محمد بن‌عمر ین لیا به ۴ ۳. 

محجمدینالفر خي #5۹ 

محمد پن‌قا سم‌بن ملس ۰۴۸۸ ۴۸٩‏ 

محمد ین قا سم پن‌حمود ۸۶۹ ۰۶۷۲۱ ۰.۶۷۲ 





7۷ 


مجمد بن‌قا سم لمردائی ۳۵۳ 

محمدپن ناما لوائق ۷۲ 

۰۳۴۳ ۰۳۳۳۰۳۲۶ ۰۳۲ محم‌دین آپ.ین‌موسی۵‎ 
۰۵۲۶ ۰۳٩۹۳-۳٩۱ ۰۳۶ ٩-۷ ۳ 

ه«مد بن «حمد ین ابیز ید ۰:۹۹ 

هجمدین‌مذیره ۲۷ #۶. 

محمد بن‌موسی بن‌موسی ۰۳۱۶ 

هحمد بنوخاح ٩۶‏ ۲. 

محه‌دینهتام| [ذجیبی ۰۴۱۸ ۰۴۲۲ 

مج بن‌هنام‌پن‌عبد | لجبار | آمهدی۴ ۱۶۳۱-۶۲ 
۲ ۰۸۳۹ ۶۴۰۰ ۰۶۴۱ ۱۲۴۶۲-۰۴۳ 
۴۳۲ "*۶#. 

محدد بر, یز ید ۰۷۳ 

م«مد‌ین یعلی‌ژنا نی ۳۹ ل. 

محمد بن بوسف! لحجاری ۰۴۹۶ 

محمد بن پرسف‌آاغهری» ابوالاسود ۱ ۰۱۹۰۰۱۷ 
۳ ۰۴ ۲ 

«حمد بر ,یرف بن‌هطر رح ۰۲۹۶ 

محمد‌بنعبدا لجیار پنر احله ۰۲۷۵ 

هحیی این ینعربی ۰۴۳۴ 

لمراکتی». رآد: عبدالواحد. 

مراجل ۳۳۳۲ 

آمی تفی رلاه »,دار حمال‌ین‌م<هتد. 


۲ مرو ان‌الدعدی» رلدء مرو ان‌بن‌محمد. 


مر و آن‌ین ااحکم 13۵ 
مرو آن دن محمد, الحمار ۰1۵۶-۱۵۴ 


| مروان:. یونی‌جلیقی ۰۳۲۶ ۰۳۵۸ 


الم‌زناهر باله رلد, عبدا ار حمان بن‌هشام. 
] لمتدهتی باللّه. راك قاس پن‌جمود. 
المستمین بالله. رژكسلیمان‌ین‌حکم ۳.۲« 
المستدص باللد. رل: حسن بن‌بحوی. 


ز المست:سر یالاهالمی ۰۲۵۲ 


مسعود ین عبدالله ۰۳۱۶ 

مهمودی (مورخ) ۰۱۵۴ ۱۲ ۰۴۲۱۰۲ 
مسلم‌بي-قبةا لعری ۰۱۲۸ ۰۱۵۰ 

مسام ملد ۱۶ 

مسلم ی عمارف ۰۳۱۳ 

مطرف بن‌دد العون ۰۳۶۸ 

مطرف. بنعد ال ۰۳۵۹ ۰۳۷۶ ۰۳۷۷ ٩۹۷‏ ۰۳ 
مطرف بن-بدا لرحمان ۷۹ ٩‏ ۰۲ 


2۹۸ 


مطرف بنءیسی‌الفدانی ۰۴۹۵ 

مطظرف بن لب ۰۳۶۸ 

مطرف بن‌متدف|اعجیبی ۰۴۱۸ 

مطررف‌بن‌موسی ۰۳۲۴ 

مطرو بن سایمان‌بن یقظان 4 ۹ 1 ۳ ۹ 1 ۳۰( 

مطری ۰۱۷۷ 

مظفر بن موسی بن‌ژو النون ۰۳۳ 

هماو ین ابي‌سقران ۲۰۵ ۱۲۰۶ ۰۲۱۰ 

معاو یةبن‌حدیجا لتجیبی ۰۱۵ 

معا ية بن لب ۴۸۵ 

معاو بین‌هتام ۰۱۱۶۰۵ ۰۲۴۱ ۳۳۴. 

ماو یةین‌هتام | لشبیسی ۰۱۳۲۸۲ ۰.۳۱۱ 

المعتصم باللهءباسی ۳۰۳ 

ععتم بن‌صمادح ۰۶۷۳ 

المسلی بالة, رك؛ «حیی‌بن عی‌ین <مود ۶۵۹ 
ِ«#. 

عمتمد پن‌عباد ۰۴۳۵ 

المعز لد ین ال ۵( ۸ ۳/۲ ۷ ۰۴۸۷ ۰۴۸۸ 

المعن بن النصور ۰۳ ۶ 

هعن بنز بری ۰۵۵۳ ۰ ۵۲. 

همن بن‌عبدا (مز یز ۵۶ ۰۵ 

هفیث‌رومی ۰۴۶ ۰۵۰ ۰۵۵ ۰۵۸ ۰۲۱۲ ۱۲۴۲ 
۰۳۹۵ 

مغیرة بن‌حکم ۰۲۶۵ 

مذییةین‌عبدا لرحمان ۰۱۵۱۵ ۰۵۲۰ 

هفیره بن‌الولید بن‌مماویه ۰۲ ۱۲ ٩۳‏ ۲ ۵۸ ۲. 

المقعدر باه عباسی ۰۵۲۷ 

آلمتری ۱۴۰۰۳۹ ۰,۴۴ ۱۵۱۰۵۰ ۰۵۶ ۰۵۷ 
۱۷۰۰۹« «"+ص۱«+,«/ اپ« « صض پ«۰,. ى« «۰«غضىٍ!«پصى«_« | ۱۱۱+ 
٩۰۱۱٩ ۱ ۶‏ ۰۱۲ ۱۱۳۲ ۳۳[ , 
۶ ۷ ۰۱۴۱ ۴۴ ۰۱۱ ۰۱۶۰ ۱1۶۲ , 
۰۶ ۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ ۲۰۳۰۱۷۷ , 
۷ ۳ ۲۱۶-۰۲ ۰۲۱۸ ۲۲۰ , 
۸۳۵ ۳۲۶۲ ۰۱۲ ۰۳۳۳ ۰.۳۴۳ ۰۲۴۷ ۲۶۰ ۰ 
۴«( ۳۰:۷۳ ۰۳۰۲ ۰۳۰۶ ۳۱۵ ۰ 
۳۲ ۲ ۰۴۶۴۱ ۰۴۵۳ ۰۴۵۵ ۴۹۸ ۰ 
٩ ۰۵۱ ۶۹‏ ۰۵۱ ۰۵۲۲ ۰۵۲۷ ۵۴۹ :۰ 
۲ ۰۵۸۰ ۰۶۰۳ ۰۱۶۰۹ ۰۶۵۵ ۱۶۵۶ 
شک 

مکحول ین‌عمن ۰۳۲۳ ۰۳۲۷ 


۱ 


تاریخ دو لت ادلامی در اندای 


ملشور آنتونیا ۰۳۳۱ 

مخذر بن‌ابر اهوم ۰۳۵۶ 

متذر بن‌سعیدا لبلوطی ۱۱۴۵۳۰۴۴۸۰۴۴۷ ۰۵۰۵ 

متذر بنعیدالرجمان ۰۳۳۹۰۳۲۹۰۳۲۱۰۳۷۹ 

هنذر بن‌محمد ۶ ۰۳۱ ۰۳۲۵ ۰۳۳۳۰۳۳۰۰۳۲۶ 
۴ ۲ ۳ ۳ ۰۳۴۸-۳۳۴۶ 

منذر بن‌یحیی التجيبی ۵۰ ۰۶ ۶۵۸-۶۵۶ 

البعصوره رده میدمد ین بی‌عاعن . 

متصورا لدصمی ۳۱۲ 

متتدو گو نها لث ۰۵۵٩‏ ۵۶۰. 

متتد وت وتا لت ۵۰۵٩۹۲‏ ۶. 

مئوزا. را مدوسد, 

۰۲ ۲٩ ۰۱۹9-۸۶ ۰۸۴ هنوسه‎ 

هنیدا ۸۸. 

«وجی توس ره محاعد عامری. 

مورقاط, رل« مور کات. 

مور ات ۰۳۳۴ ۰۳۳۵ 

مور نوس ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ 

موسی بن‌آبیا اعاقیه ۰.۴۳۵ 

موسی بن‌حنوش, در یی ۰۵۴ 

موسی‌الرازی ۰۵۱۳ 

موسی بن‌سا لم| اخولانی ۰۳۲۵۳ ۰۳۲۶۵ 

موب,تو ۴۶۹ و رك, مجاهد عامری 

عوسی بن| (طویل ۰۳۷۱ 

موسی‌ن‌فر نول‌بن‌قسی ۰۲۲۱ ۰.۳۹۵ 

موسی بن‌فر فوق ۴۱( 

هوسی بن‌محمد پن‌جد ان ۹ ۱۶۵۳ 

موسی‌بن هوسی‌بن فر‌تونبن قسي. ق-وی ۰۲۷۷ 
۸ ۰۱۲۸۵-۲۸۲ ۰۳۱۶ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ 
۵٩5 ۲ ۹‏ ۴.- 

هوسی‌بن تصیر | للخمی» ۰۳ ۰۲۳ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۶ 
۴۲ ۱۵۲-۴۹ ۰۵۵ ۰۵۸-۵۶ ۷۱ ۰ 
۸۷/۴۳/۳ ۷۹/۵/۸۷ ۰۷ ۰۱۰ ۰۲۲۶ 

هو نیا ۰۳۳۳ ۳۴ ۰۲ 

موتتریخار ۳۴. 

مونز ۸۶ و نیز رك. مدوسه. 

۴۷٩ ۰۴۷۸ مهرجان‎ 

میخا ئیل پس تثوفیلوس ۰۳۰۴ 

میسرةالفتی ۳۷۷ 

میسر:المدغری ۰۱۲۴ 


فهرست راهتما 


میسور ۰۴۵۳ 

میخله ۱۴ ۱. 

میللر ۴۴۵. 

الثاصر , ره عبدا لرحمانا لتاص. 

نجا حاجب ٩‏ ۶ ۶. 

نجدهسقلیی ۰ ۲۲ ۰۴۵۳ 

اعین ۰ صاحب‌هية تصر ۰۳۶۸ 

تصر آلخصي ۰۲۸۲ ۰۲۹۵ ۰۳۱۰۰۳۲۹۸ 

تصی, اءوالفتوح ۲۹۷ 

نصر بن‌سیار ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ 

نمر‌المظفری ۰۶۲۷ 

نصیر ۰ ۲. 

تود ملکه نرمان ۰۳۰۵ 

توتیو,کست ۰۳۹۱ 

نیقولا ۰۴۴۷ 

۱۶۰۳۱۵۵۳-۵۵۱ ۰۴۹٩ ۰۴۳۳ واشم‌حاجب‎ 
۰ ۶۴۴ ۰,۶۴۳ ۰۶۴۱ ۶۳۹ ۰۶۱۰: «۸ ۴ 
۰۶۵۴ ۷ ۵ 

۰۱9٩ ۰۴۱ الواقدی‎ 

والیا ۰۲۶ 

وامپا ۳۲. 

دانسوس ۰1۶۱ 

وتیزا ۰۳۹۰۱۳۳-۳۰ ۰۵۹۰۴۸ ۰۲۲۷۰۱۲۲۴ 

ولاده ۴ ۶۶ 

ولتر ۰۳۵ 

و لیدپن-<کم ۰۲۷۷ 

۶ لیث بن‌عبد | لملك٩‏ ۳۱( ۳۷ 2۰۰۴۶۰۴۳ 
۳ ۴ ۰۱۴ ۰۱۵۲ ۰۱۶۱ 

رلیدینغام رف ایا 

ولیدالکلبی ۳۹۹. 

و لیدین یز ید ینعبدا لملك ۰۱۳۶ 

ونقة ین‌ثانچه ۰۳۹۵ 

وهب‌پن‌حزم ۰۲۸۱ 

وهب‌بن‌عاس ۰۱۴۳ 

وریدو کت ۰1۸۲ 

ویکنت ۰1۹۶ 

.٩۱ ویکتورهوگو‎ 

هارون‌الر‌شید ۰۱۸۴ ۳۰۱۰۱۵۱ ۶۵۰ 

هاش‌ضراپ ۰۳۷۶ ۰۲۷۷ 

هاشمبن‌عیدالعزیز ۰۳۹۴ ۰۳۱۲ ۰۳۲۹-۰۳۲۵ 


۶:۹ 


۰۳۴۲ ۱۳۴۰ ۰۱۳۳۷ ۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۳۰ 
۳۴۳ 

حانیبال ۱ ۵. 

حذیل پن‌صمیل‌بن‌حاتم ۰۲۰۲ ٩۳‏ ۰۲ 

عرونرود ۰۲۰۳۲ 

۰۱٩۳ هردولانده‎ 

هرموز ندهء, رلد؛ ارموزنده 

هروسیوی رله: اوروسیوس. 

هشام التجیبی۸ ۰۴۱ ۲۱ ۵- 

هشام پن-<کم| لمستتص ۰۴٩۹۴‏ 

شام بن‌حکمپن‌عبدا لررحمان ۰۵۰۷ ۰۶۳۱ 

هشامبن سلیمان‌پن‌الناص ۰۶۴۰ ۶۴۱ 

هشام بن عبد اه 1۶۰ 

هشام بر عبده| لجیار پن‌عبدا لر‌حمانالتاصی ۱۳ ۰۶ 
وا 5 

هشام بن‌عبدا لرحمان ۰۳۲۰۶ ۰۲۴۱-۲۳۹۰۲۳۶ 
۴ ۴ ۰۲۵۰ ۰۱۲۶۷ ۲۷۹۰۲۷۴ ۰ 
۷ ۳۵۹ ۰.۳۷۳ ۰۳۸۶ ۰.۴۵۸ 

شام بن‌عیدا لملك ۹ ۰۸۵ ۰۹9۰ ۰۱۳۲۱۰۱۱۶ 
۴ ۱ ۰۱۴۹۰۱۳۱ ۰۱۶۰ ۰.۲۱۵ 

حشام‌بن عزرةا لقهری ۰۱۶۹ ۰۱۷۴ ۰۱۷۶ 

هشام پن‌محمد بن‌عبد اله» | لمعد بالهُ ۵۷ ۰۲ ۰۶۶۵ 
۶« 

هشام بن‌م«مد پن‌عبد | لر‌حمان ۰۳۷۷ 

هشام بن‌محمد بنعشمان ۰۵ ۰۵ 

هشامالمسحفی ۰ ۰۴۸ 

هشام بن‌معاو بةا لشبینسی ۰۳۱۹ 

۴۹۳ ۰۴۴۶ ۰ ۳۳۳ ۰۴۳۲ حشام الم یدباله‎ 
۱۵۱۴-۵۱۲ ۰۵۱۰9 ۰۱۵۰۸ ۰۵۰۷ ۵ 
۰ ۵۴۷ ۰۵۴۳ ۰۵۲۷ ۰۵۲۵ ۰۵۲ ۱۲-۹ 
۰ ۶۲۰۸ ۰۶۰۴ ۰۶ ۰۰۱ ۶ ۵۳ ۰ 
۰: ۶۲٩ ۰۶۲۰ ۰۶ ۱٩۹ ۶۷ 7 ۳ ۰ 
۰ ۶۴۷-۶۳۵ ۰۶۴۳ ۰۶۳۹ ۰۶۳۸ ۷ 
۰۶۷۱ ۰۶۵۶-۶۵۴ ٩ 

هشام ین‌هتبل ۳۸ 

۰۱۷ ٩ هلال‌مدیونی‎ 

۰۴۴ ٩وتوح‎ 


هوريك پادشاه‌نرمان ۰۳۹۵ 


ح وگ ۰۴۶۳ 
هونالد پسر آودو ۰1۱٩‏ 


۷۰۰ 


هونود یوس ۰۲۵ 

میثم بن‌عبود الکلابی ۰۸۳ ۰۸۶ ۰1۱6 

یاس ۱۴۴۴ ۴۴۵. 

یاقب حواری ۰۵۵۴ 

پاقوت حموی ۱۳ ۰ ۰۱۸ ۰۱۲۰۴۷ ۱۲۴۳ 
۳۵ 

یحیی‌بنابر آهیم‌بن‌مدین ٩۶‏ ۰۲ 

یحیی رن‌آدریس» القاسم باعر ال ۹« :۰ ۰۶۷ 

محیی بن‌حیو ب ۰ المتیقله ۳۳ 

بحیی بن‌حر یت | لجذامی وف ۹ 

یحدی‌پن‌ذدالنون ۰۳۶۸ 

#حیی ان‌سلمة | لکلبي #۳ 

يحيي بن‌صفا لةا لقیسی ۴ 

یحیی بن‌عبد ال ۰۱۳۷۳ ۰۳۳۲ 

یحری پن‌عبد | لر‌جمان»! لسماحه 2۴۲ 

ی<می:ن علی‌بن حمودالمعتلی ۵۳۰ ۰ ۰۶۵۸ 
۹ ۹ ۸۶۶۰۲۰۰ ۰۶۶۳ ۰۸۶۶۹-۶۶۶ ۰۶۷۲ 

یحیی‌الغزال‌الجيانی ۲۷۱۰۳۲۷۰ ۰ ۳۰۰ ۱ 
۰۳۰۶-۳۳ 

«حیی پن‌محهد | لتجیبی ۷ ۰۱۰۴۸۹۰۱۴۸۳۰۳۶ ۵. 

یحیی بن‌مضر العیسی ۰۲۵۳ 

یحیی رن نصا لیحصمی ۰.۳۹۰ 


تاریخ دولت اسلامی در اند لس 


جحیی‌بن یحیی اللیشی ۰۱۲۴۶ ۱۳۲۵۳ ۰۲۹۶ 

بحیی‌پن‌بکر ۰۳۵۷ ۳۶۶. 

پدو بن‌یعلی ۰۵۳۹۰۵۳۸ 

یز یدین‌ماویه ۱۱۲۸۰۱۶ ۰۱۵6 

یز یدبن‌مهلب ۰۵۵ ۰۵۲ 

ءمقوب‌حواری 9.۲۳۶ نیز رك: یا قب‌حواری و 

یوحنا ۰۱۸ 

یوحنا | لجورزینی٩‏ ۱-۴۴ ۰۴۵ 

یوحنازیسکی ۴۸۶ 

یوحنای‌هشتم. پاپ ۰۳٩۲‏ 

یوستینیان ۰۱۴ ۰۱۷ 

یو سف بن‌اسماعیل بن نفز ا له ۶ 

پوسة ؛ون,نمت‌انساري ۶۳ ۰۲٩۴۰۳۴۲۰۸۲۱۲۰۸۱‏ 

یوسف‌بنز بری‌ین‌مناد ۰۴۸۸ 

پوسف بن عبدا لر‌حمان الفهری ۱۴۴-۱۳۴ ۰ 
۷ ۰۱۶۷-۲۲ ۰۱۷۱-۱۶۹ 
۵ ۰۱۹۹-۷۲ ۰۳۱۰ ۰۲۳۱ 

بوسف! اعیی ۰۳۴۱ 

یوسف بن‌عمرو پن‌یز بدالازرق ۰۱۴۱ 

پولیان , کثت ۰۳۸-۳۱ ۴۵ ۰۴۱ ۶۴۷-۴۵ 
۹ ۸ ۵ 


نام جا 


آبله مازود ۰۲۳۱ 

آراگون ۰۵۰ ٩۱‏ ۰ ۰۱۱۷ ۲۵۲ و نیز رك : 
ی اعلی. 

۴۲۰ ۰۴۵٩ ۰۳۱۹۰۲۸۵ ۰۱ آدل‎ 

آسرای‌صفیر ۰۵۱ ۸۵۹۳ ۴۴۶ 

آ کادمی‌مادرید ۰۲۴۹ ۰۴۹۲ 

٩۲ کسنورد‎ 

آکی ۴۶۲ 

آلپ ۱۴۶۴۰۱۴۶۱۰۱۴۶۰ ۱۴۶۹ ۰۴۷۲۱ 

آلانیه ۰.۳۲۷ 

آلمان ۰۹۵ ۰۳۵۹۵۰۱۲۸۰۰۱۸۲ ۰۴۵۰۰۴۴۹ 
۶ ۶۸۶ 

آلواءب۸ ۰۲۳۲ 

۰.۴۶ ٩ آنتیب‎ 

ابده. (ف) موموالا ۰۴۰۵ 

این متنع ۰۱۷۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 

این و نش» دشت ۰۶ ۰۶ 

اجده ۰۷۰ ۰۷۳ ۰ ۰۱۲ ۰۱۳۹ 1۴۰ 

اجم 1۵. 

اجون ۰۴۲۶۲ 

اد بو ه موممطمول ۰۵۰ ۱۷۳۰۱۷۰ ۷۶: ۱۰۶ 
۸ ۱۱۳۹۰۱۳۳۰۱۲۲ ۱۴۰ 
۱ ۴ ۰۲۶۷ ۰۲۴۳ 


یب 


اردن ۰۱۳۱ ۰.۱۶۳ 

آرشدو نه پنوول‌زدیم۱ (ف) ۰۳۶۳ 

ار ض کیور (< فرانه) ۶۴ ۰ [. 

ار قله اععع۱0 ۷۰ (۳٩۹‏ 

ارهلاط «)بااوجزلعنی ۰۱۶۳۱ ۰۶۴۰ 

ارئیط واموج۱. (ف) ۰۴۱۳ 

۰۳٩۱ اریق‎ 

اروپا ۰ ۰۲ ۰۲۴ ۰۵۷ ۰۴۶۲ 

۰۳۴ ۰۳۳ ۰۳۱-۲۶ ۰۲۴ ۰ ۱۴ ۳ اسپانیا‎ 
۱۶۶ ۰۱ ۶۲۴-۲۰۱۵۸۰۵۷ ۵۲ ۴ ۶ 
۰1 ۴۰ ۰۱۹۷ ۱۹۴ ۰۱٩۱ ۰۷۳ ۷۱ ۸ 
۰ ۱۹۱ ۰۱۸۹ ۰۱۸۶ ۱۸۵ ۳ ۶ 
-۳۳۲۱ ۰۲۰۳۲ ۰۲ ۰ #6 ۴ ۳ 
۰: ۲۵۲ ۰۲ ۵ [1 ۳ ۷ ۲۳ ۳ 
۰ ۳۱۹ ۰۳۱۸ ۱۳۱۴ ۰۳۸۴ ۰۳۸۱ ۶ 
۰ ۴۳۵ ۰۴۰۵ ۸ ۶ ۳ ۵ 
۰ ۳۸۴ ۰۳۴۷۴ ۲۰۱۴۷۲۳ ۱۴۵۷ ۴۴۰۰ ۶ 
۰ ۵۵۴ ۰۵۵۳ ۰۵۳۴ ۳۳۲ ۸ ۲ 
۰ ۲۰۴ ۰۱۵۹۴ ۰۱۵۸۲ ۰۵۶۸ ۵۶۵ ۱۸ 
#۷ ۴۳ ۸/۳ 

استبه ۰.۳۶۴ 

استحه یززم۴ ۹۰۴۶ ۵۰۳۳۳۰۱۷۳۰۱۱۳۹۱۶ ۰۱۳۳ 
۳۵۵ ۱ ۰۳۵ ۰۳۵۲ ۰۳۶۲ ۰۳۶۴ ۴۰ , 


وشفا 


.# «۹ 

استر قه ۳ ۸ ۰۲۲۸ 
۳۸ ۳۱۱ ۰۴۰ ۰۵۴۵ ۰۵۵۷ 

اصتوریاس ووزمنج۸ ۰۸۷۰۸۴۰۱۷۵۰۴۸ ۰۱۱۷ 
۵ ۳۴۴ ۲ ۰۲۲۸-۳۲ ۰۱۳۸۷۲ ۰۳۸۸ 
۳ ۳ ۳۹۵ ۰۴۸۵ ۰,۳۸۶ ۴۸۵ , 
۰ ۵. 

استوریه. رك, استوریاس. 

.٩۲ اساتلند‎ 

اسکاندینادی ۰۲۵ ۰۲۸۰ ۰.۳۰۵ 

اسکندریه ۰۲۶۲ 

اسکوریال ۰۱۵۶ ۰۲۱۳ ۰۵۷۰ ۰۵۷۴ 

اساو نز ا, دیر ۰۵۴۱ 

اشبونه ومراوز.1 ۰ ۱۷ ۱۱۳۹ ۰۳۸۱۱۳۲۵۹۱۲۵۸ 
۶ ۴۸۴ 

۷9:۵۳:۴ ٩۱۳۲ آشییلیه و۱۱]رمک‌سو[ازوو‎ 
۰, ۱۶۱ ۰۱۳۹ ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ ۰ ۱۲۸ ۰ ۳ 
۰ ۱۷۶ ۰۱۷۵ ۱۱۷۳۰۷۳۳ ۷/۷۰۴ ۳ 
؛,‎ ۲۱۴ ۱۲۱۲ ۰۲۰۸ ۰۱۸ ۰ ۷ 
۰ ۲۸۳ ۰۲۸۲ ۲۱ ۷ ۲ ۰۵ 
۰۳۵٩ ۰۳۵۸ ۰۳۲۵۷ ۰۳۴۹ ۸ ۲۱ 
۰ ۳۷۶ ۰۳۷۲ ۰۸۳۶۴ ۰۸۳۶۲ ۰۳۶۱ ۰ 
۰ ۶۵۸۸ ۰ ۰۴۱۸۵ ۴۰۲ ۴۰۱ ۷ 
۰۶۷۲۳ ۰۶۶٩ ۰۶۶۸ ۴۶۰ ۰ ۰ ۹ 

اشعبین ۰۴۰۱ 

اشتور ش: رك استوریا. 

اشرس ۳۴۵. ۰ 

اشیروغیره مومووع:مم‌هنا ۰.۳۳۰ 

اصفهان ۰1۵۳ 

اصیلا ۵۳ ۰۲ 

اثریتا ۱۲. 

۳۵ ۰۲۴-۲۵ ۰۱۸ ۰۱۶-۱۳ ۰ ۱۱ افی‌یقیه‎ 
۰۷۲۱ ۸۶۹۰۶۸ ۰۵۷ ۰۸۴۶ ۰۸۴۵۵ ۷/۵ ۴ 
۰۱۱۷۰۱ ۱۶ ۱۱ ۱۰ ۱ ٩ 6 ۵ ۲ 
۰ 1۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰ ۱ ۳ 
۰ ۱۷۴ ۰۱۴٩ ۰۱۴۱ ۰۱۳۶ ۵ ۴ 
۰ ۳۳۸ ۰۲۵٩۹ ۰۳۱۹ ۰۳۱۵ ۲ ۵ 
, ۴۶۰ ۸۴۳۰ ۰۴۲۵ ۸۴۲۴ ۰۳۴۴ ۹ 
۵۶۲۰۰۵۳۶ ۰۴۸۸ ۰۴۸۷ ۰۴۸۶ ۹ 
#۲ 


تاریخ دولت اسلامی در اتدلی 


اقر یطش (< کرت) ۰۲۶۲ 

اقلیج ۶۶۴ 

اقلیش و11۱6 ۰۳۶۸ 

۴۰٩ ۱۳۰۴ ۰۱۴۹ ۰٩۷ ۰٩۳ اقیا نوس اطلس‎ 
۰۶۷۳ ۹ 

اکس ۰۴۶۲ 

| کشو به ووزمم‌موم0 ۰۱۴۱ ۰۲۷۶ ۳۶۶ 

اکو تین ممنداندوز ۰۷۹۰۷۶ ۰۸۳۰۸۱ ۰۸۷ 
۸۹٩ ۱۹۷ ۰ ۹۵ . ۱ ۸‏ ۱۱۰ ۰۱۱ 
۰۱۴۰۰۱۱۹-۷ ۰۱۴۴ ۰۱۸۶ ۲۴۳ ۰ 
۰۳۳4۸ 

اگمرب ۰۴۶۱ 

البه ویوام ۰۱۲۷۳۰۱۳۲۴۷۰۱۲۳۵ ۰۲۷۴ ۰۲۷۸ 
۰۳۶ ۰ ۰۳۳۰۰ ۰۸۳۳۲۱ ۰۳۲۵ ۰۳۴۳ ۳۸۶ ۰ 
۸۹ ۳۹۰ ۰۴۱۳ ۴۱۸ 

البنت ۰۶۵۶ ۶۶۵ 

البیر» وزیباه ۸۴۴۶ ۰۷۰۵ ۰۸۱۳۱ ۰۱۴۳۰۱۱۳ 
۱ ۲۲ ۲ ۲ ۲۰۰ ۲۰۸ , 
۴ ۳۴۹ ۰۳۵۴ ۱۳۵۶ ۰۳۶۲ ۳۶۳ ۰ 
۵ ۰۱ ۰۵۳۵ ۵۰ ۶ 

القنت وویمهازهه (آسی) عاجمیم۸(ف) ۰۶۶۸ 

المریه وزمممز ۰۱۴۸۴۰۱۴۸۳ ۶۵۴۰۱۴۹۱ 
۵۵ 1:۷۳ :"۰۵۸۰ ۶۷۲ 

انتیمه ویوز۸ ۰۴۱۲ ۰۴۸۲ ۰۵۲۹ ۰۵۳۰ 

اتنع‌الفرب ۰۳۱۳ 

-۵۷ ۱۵۳۰۱۵۲ ۰۵۰ ۰۴۷-۰۴۵ ۰۳۵ اتدلی‎ 
۸۶ ۰۸۵۸۳۰۸۲ ۷ ۱۷/۹۰۶۲ ۹ 
۰۱۱٩-1۱۶ ۰ ۱۱۳۴-۱۹۹ ۰ ۱۰ ۰ ۸۸ 
۰ ۱۴۳۰۱۱۴۱ ۰۱۳۶-۲-۴ ۲ ۹ 
۰ ۱۶۴-۱ ۶۲ ۰۱۶۰ ۵۷ ۱ ۷ 
۰۲۱۱-۲۵۹۹ ۱۲۰۶ ۰۱۹۸ ۰۱۶۹-۲۷ 
۰ ۲۴۵ ۰۲۲۸ ۰۲۲۴ ۰۲۲۲-۰۵ 
۰۳۲۲ ۰۳۰ ۸۷۰۱1۱: ۱۶#۶*" «7۱۱۰۳ 1۰ 
۰ ۳۴۸ ۰۳۲۰ ۰۳۳۶ ۰۳۳۵ ۰۳۲ ٩ ۶ 
۰۳۸۶ ۳۷۸ ۰۳۷۲۰۳۶۵۵ ۱/۵۳ ۱ 
۰ ۴۲۴ ۰۱۴۲۲ ۸۴۱۹ ۰۴۰۰ ۰۳۹۹ 1 
۰ ۴۴۴ ۰۴۴۳ ۰۴۴۰ ۰۴۳۱ ۰۴۲۸ ۶ 
۰ ۳۴۷۷ ۰۴۶۹ ۰۴۶۰ ۰۴۵۸ ۱۴۴۹ ۸ 
۰ ۴۹۴ ۰۴۸۷ ۰۴۸۶ ۰۴۸۴ ۰۴۸۳ ۸۱ 
۱۵۳۵ ۰۵۱۷ ۰۱۵۰۷۲ ۰۱۵۰۳-۵۰۵ ۵ 


فهرست راهتما 


۰۵۷۵ ۰۵۷۳ ۰۸۵۶۸ ۰۵۵ ٩ ۷ ۹ 
.۶ ۷۴ ۰۶۵۳ ۰۶۵۰ ۳۷ ۷ ۳(/(ظ‎ «۶ 

اندوجی ۴۱۳ 

اندیک ۴۲۲ 

اتکبردیه ( < لومباددیا) 4مداموه1 (اس) با 
۱ ۵ ۲۶۰ ۰۱ 

.۶٩ ۰۵۳ ائه‎ 

انیسون» دشت ۰۸ 1. 

اودر ۰۲۵ 

ادر ای ۴ (. 

ادر یو له 0۶۱۵۵ ۴۶ ۰ ۴۷ ۰ ۶۱۳۹ ۲۲۰ .۰ 
۳۹ 

اور بواله ۳ 

اوزونه ۰۲۵۱ 

آدسترازی ( < اوستر اسیا ) ۰۱۷۹ ۰۹۸ ۰.۱۰۴ 
9:۵ 

ارسمه (وخشمه) ۰۴۱۳ ۰۲۱۷ ۰۵۶۸۰۵۴۳ 
۳۷« 

۰۱۱٩ ادسین‎ 

او کر این ۰۲۵ 

اوو یدو ۲۳۳ ۰ ۳۲۶ ۰ ۳۳۷ ۰ ۳۸۵ ۰ ۰۳۹۰ 
۲ ۳ ۵۸۴6. 

ایس ۱۱۳۹ ۰۲۴۷ ۰۴۱۴ 

ایتا لیا ۲۴ ۰ ۰۱۵۱۰۲۶ ۰۲۸۵ ۰۳۹۲ ۰۴۲۵ 
۴۵۰ ۸۴۶۳-۴۱ ۰۱۴۷۰ ۷۳ ۰۴ 

ایران ۱ "۹۳ 

ایریا ۰۲۳۶ ۰۵۵۵ 

ایلاش ۳۶۷. 

بابالجنان ۴۸۰ 

باب‌السده ۰۱۳۴۷۸ ۰۴۸۰ ۵۱۵. 

پاب‌شر ددا 862۷۵۱۱ ۰۱۹۶ 

باب‌الشزری رلك, پاب‌شزروا. 

پاپالسدل ۵ ۳۷ 

پابا لنخیل ۰۲۹۸ ۰۴۳۹ 

۰۱۴۱۰۱۳۹۰ ۱۳۷۰۱۳۱۰۷۸۵۳ باجه وزم۲]‎ 
:۳۶۲ ۰۳۵۷ ۰۳۴٩۹ ۰۲۸۲ ۲۵٩ ۷ ٩ 
«۸ 

یار باه مایق ۵ ۴. 

هاری ۰۴۷۰ 


بخ 


وی 


۰۵۸٩ ۰۵٩ جادو موز‎ 

پاطقه عمزاممع ۰۱۳۹ 

باغه مووزرم ۵ ۳۵۶ ۳۶۴. 

پالتيك ۲۵- 

بالکان ۰۲۵ 

باراء یا ۰۱۸۹۰۸۱ 

بیشتر 0ع9۱م00 ( اس) ۱ ۲ ,. ۳۴۵ ۰ 
۰۶۶٩ ۰۴۰۷ ۰۴۰۶ ۰۵۳۷۹۰۰ ۰۳ ۶‏ 
۷ 

بجایه ممز(عع۳ ۰۴۸۸ 

پخار ۰۵1۱۶ 

برائژه ۳ ۰۴۶۷۲ 

پرار پا ۰۲۳۵ 

پرانی جبال (00وصداخ ول 5:0۴۳۵ ۰۳۲۲۱۰۸۲ 

بر پشتر 802۷۵100 ۰۳۶٩‏ 

البرت یا البرتات ع6جع ۳ -عواجمموما ۸۲ ۱ 
۰ ۶۶۰۳ 

پرتا نیا ۶ ۱۸۹ ۰۲۸۰ 

برت پیوه ۰.1۹۰ 

پرت‌جاقه ومع[ ٩۰‏ ۰۱ 

پرجله ۴ ۳۵. 

پرجه ۰۲۸۴ 

پردو (بردال) ۰۱۶۰ 

برد لیا ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ 

پر‌شلونه یا برشنونه مجمزمیمو0 ۷۰ ۰ ۱۳٩‏ ۰ 
۰۱٩۰ ۷ ۱‏ ۰۲۴۲ ۰۱۳۲۵۱ ۲۵۲ , 
۸ 6 ۰۳ ۰۸۳۱۶ ۰۳۷۱ ۰۴۵۸ ۴۸۲ ۰ 
۵ ۵۳۵ ۰۵۳۶ ۸۵۴۰ ۰۸۵۶۸ ۰۲۰۱۴ 
۰۵ #۶. 

۰۴٩۹۱ ۰۲۱۳ ۰۴۶ برالعدوه‎ 

۰۵۵۸ ۰ ۴۷۹۰ ۸۴۱۷ ۰ ۳۹۳ رعش بووری‎ 
۰۵٩۹۴ ۰۵۸۵ ٩ 

پرقه ۰۱۲ ۰۱۹-1۶ ۰1۶۱ 

برلاده ۳۷ 

بروکسل ۴ ۳. 

۰٩۱ بزانسون‎ 

بزییه ۰۷۰ ۰۷۳ ۰۱۲۰ ۰۱۳۹ ۰1۴۰ 

بسکره ۰۴۸۸ 

سکونیه مرمموز۷- موز ٩۱‏ ۰ ۰۱۱۷ ۰۲۲۶ 
۰۳۸٩ ۰۳۸۶ ۰۲۷۴ ۰۳۲۳۵ ۹‏ 


۷۰۴ 


بعطه وجوو ٩‏ ۲. 

بشتو (قات ۳۷ 

شکدی دوجو ۰۱۸۶۰۱۳۹۱۱۱۷ ۰۱۸۷ 
۱۹۱۳۰-۰۱۰۱۱ «۱(۳۱9«۰(پىچآچذغ/(۰۹(۳/۹(۰/۰ ۷۳/۳/۰ ۲۳۹۹ 
۰۳۳۸ ۰۳۴۲ ۰۲۴۷ ۰۲۵۱ ۰۳۲۵۹ ۲۷۴ ۰ 
۸ ۷ ۵ ۰۳۸۶ ۰۳۹۴ ۰۳۹۵ 
۰.۶۱٩ ۰۵۴ ۰ ۸‏ 

یصنه ۱ ۲. 

یصره (درهغرب) ۰۴۸۸ ۰۴۸۹ ۰۴۹۰ 

بطلیوی 2و|ولی8 ۷۵ ۰ ۲۷۶ ۰ ۰۳۳۵۰۳۲۶ 
۰۵۵٩ ۰۴۱۱ ۴۰۸ ۰۳۶۷ ۷۸۳/۷۰۰ ۰۹‏ 

بذداد ۱۴۲۸ ۱۴۳۰ ۰۴۹۵ 

مسر ۷۵6۵50۲۴۵ ۰۵۳ 

پقیره ومورو۷ ۰۲۰۱ ۱۲۸۵ ۱۴۱۴ ۴۱۵ 

بکه ومزوت ۴۰ 

پلاط‌ا لشهدا ۱۵۷ ۰۱۱۱۲-۱۰۹ ۰۱۱۴ ۱۱۶ 
۱۸ح(۰«۱«ص/۷(/(/«۰ ۹۷۹ ۴۷۳ 

پلتیره وم۵۳ز۷۵[0 ۱۲ ۰۴ 

پلها لو لید لزامع(۷۵۱ ۰۷۰ ۴۲۱ 

البلد. ۳۳۰ 

بلغارستان ۰۲۵ 

بانتله ۵۳. 

بلاسیه وزنوماو۷ا ۰۱۱۳۹۱۶۹۰۵۳ ۱۲۴۱۱۳۲۵ 
۹ ۳ ۶۵۶ 

بأه نو به ۷۵ ۵ ۲ [ . 

بلیار (جز ایرشرقی) ۰۲۳ ۰۳۰ ۰۳۷ 

بلیاری بومو|(۳۵ ۰۳۶۹ ۳۷۰ 

۰۱۷٩ بمپوزار‎ 

سیلونه مممزنورو۳ ۰۱۱ ۰۱۸۷۰۱۱۸۶ 1۸۹ 
۰۲ ۹۷1۳/۷۹/۳۳ ۷/۷۱۷ ۷ ۲۸۴6 ۰۳۳۱۰۰۲۸۵ 
۹ ۰۳۲ ۰۳۲۵ ۰۳۶۹ ۰۳۷۰ ۰۳۸۷ 
۰ ۳ ۵ ۰۵۴ ۰۵۵۷ ۰۱۵۹۳ 
2,۹۴ 

پورتلیادار یناس ۰.۵۳۴ 

بود گو نی ۰٩۱‏ ۰۱۹۵ ۰۱۱۴ ۱۱۹ ۰۴۶۵ 

بوصیی ۰۱۵۶ 

.٩۲ پولونیا‎ 

بون ۸۴ 

پو نتومو ۳۳۳۲ 

پیاسه وووج8 ۴۵۰ 


۱ 


تاویخ دو لت- ادلاهی در اندلی 


بیت ال الحر ام هَ۵ِ. 

پیت اامقدس ۰۴۸ ۲۶۳ 

بیزاتی ۳۹۴ 

بیزانطیه ۰۵۱ ۰۹۴ ۴۴۸ 

البیضا» ۰۲۸۵ 

پیطرالته ۰۴۱۵ 

پاریس ۰۲۴۸ 

پادر:ورن ۰۱1۸۲ 

یا امودی اِ«. 

پر‌تفال ۴۲ ۰ ۰۶۹ ۱۷۰ ۰۲۳۱ ۰۳۲۷ ۴۸۴ 
۰ 0(-2--+ 

۱۳۱۹ ۰۲۸۵ ۰۱۲۱۰۱۱۳۲۰۰۱۱٩ پردوانی‎ 
۰۴۷۲ ۰ ۴۶۸ ۰۸۴۶۶-۴۶۳ ۰۱۴۶۱-۹ 
۷۳ 

.۳۴۵ ۰۱۰۲ ۰۱٩۹۲ پریکود‎ 

۰۳۲٩ بطرسه‎ 

پل‌استحه ۰۵۷۳ 

هل فر طبه ۰۵۷۳ 

۰۴۲٩ پو‎ 

پواتو ۱1 

پواتیه ۰۱6۱ ۱۰۲ 1۱۵. 

پیدون ۰۴6۶۴ 

پیره ۰۵۰ ۰۷۰ ۰۸۲۸۸۱ ۰۸۶ ۰۸4 ۱۹۴۱۹۱ 
۸ ۰ ۰۱۲۰۰۸۷ ۰۱۳۹۰۱۲۱ ۱۸۴- 
۷ ۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ 
۴ ۰۳۷۰ ۰۳۸۹ ۰۳۹۱ ۰۳۹۴ ۰۴۵۸ 
۹ ۰۴۸۲ ۲۰۶. 

تاجه وزم1سونوو۳ ۰۱۱۷۸۰۱۶٩‏ ۰۲۵۸ ۳۱۷ 
۶ ۳ 

تارنت ۴۷۰۵ 

تا کرنا ۰۲۴۳ ۳۳۵. 

تاهرت ۰۳۳۸ ۰۴۲۵ ۰۴۸۸ ۰۵۵۳ 

تدم ۰ ۶ [1. 

تدمس روم ۵ ۰۱۷ ٩۳۰۱۸۴۰۱۳۲۰۱۳۱‏ ۰۱ 
۹ ۷۳ ۰۳۰۳۰۳۷۵ ۳۱۹ : 
۵ ۰۳۵۷ ۳۳ ۴۰۰۳۳ 

تراکیه ۰۳۵ 

ترو باددد ءرملوطیا۲۵ ۰۴۷۳ 

ترجیله ااز[ن۲۳ ۰۳۴۲ 

تطیله مزول,۲ ۰۷۶ ۰۲۸۴۰۲۸۳۰۲۷۹ ۰۲۸۵ 


قهرست راهنما 


۱۳۱۲" ۳۲۰ ۰۳۳۴ ۰۳9۸ ۳۹ وش 
۴1۵ 

تلسان ۰۵۳۹ ۰۵۵۳ 

تور ۰۱6۰۱ ۱۰۲ ۰۱۰۷-۱۰۵ ۰۱۱۲ ۰۴۷۲ 

تورنود ۸ ۰۴۶ 

تورنگن 0۵۰ 

تور ئو ۰۴۶۱ 

توره ۰۷۷ 

۰۲۴۳ ۰۱۰۶ ۰٩۱۰۸۲ ۰۸۱ ۰۷۶ ۰۲۶ تولوز‎ 

تو لوشه, ره تولود مینوایدن۲ - 

توس ۰۱۳۶ ۱۳۴۴ ۰۱۴۲۵ ۰۴۳۰ ۰۵۳۶۰۴۹۱ 

"و اون 2.۳ ۴۴۱ 

نوی ۰۴۱۴ 

٩۲ تیمن‎ 

عفن ادنی ۰۳۵۷ ۰۳۷۷ ۰۳۲۲ 

ثنر اعلی ۰۱۱۷ ۰۲۴۷ ۰۳۴۸ ۰۲۵۲ ۳۵۵- 
۸ ۹۳/۷۳ ۰۳۲۷۸۸۸۳۷۵۵۹ ۰۳۲۸۳۴ ۲۸۵ ۰ 
۶ ۳۲ ۰۳۲۵ ۰۳۲۶ ۰۳۳۳ ۰۳۳۸ 
٩ ۰۳۶۷ ۰۳۶۶ ۰۱۳۵۴ ۳۴۴ ۳۳‏ ۰۳۶ 
۴ ۳۸۸۷ ۳۳ ۰۴۱۵ ۰۳۵۸ ۰۴۵۹ 
۹ ۱ ۰۴ ۰ ۰۶۵۶ ۰.۲۶۶ 

ثذر ااسط ۰۲۵۴ ۰۳۳۱ ۰۳۶۷ ۰۴۷٩‏ 

جاشفین ۰۲۸۵ 

جافه موز ۰۳۷۰ 

چا لولاء 1 

جامی شنونه ۹٩‏ ۰۳۳ 

جیل‌الاخوین ۳۱۳. 

جبلا للم مومبع)۱ ومعوز5 ۴۰۱ 

جبلالشادات وومعمبه وعتوز5 ۰۱۴۷ ۰.۳۹۱ 

۶۷۳ ۰۶۵۴ ۰۵۰٩ ۰۳۸ جبلااطارق‎ 

جبلا لعروس ۴۳۰ 

جر نده یا جیر نده رون ۰۱۳۹ ۰۱۸۷۰۱۸۱ 
۳ ۲ ۷۲۵ ۰۲ ۰۲۸۴ 

جر یدوی ۱۶ ۰۵ 

جر یروت ۰۴۶۲ 

الجزایر ۰1۲ 


جزایر غرقی ۰۳۸۴ ۰۳۷۴ ۰۴۶۹ و قین. ردء 


و 
جز یره اقليم ۲۰. 
جز یرةالخضر!۰ ووزم‌موا( ۰۴۹۰۳۷ ۰۷۰ 


۷۰۵ 


۰ ۳۱۸ ۰۲۰۰ ۰۱ ۷۲۳ ۷۳۴۳۲ ۷ ۷۳۱ ۸ 
۰۵۵۱۰۱۵۰۹ ۰۴۸٩۹ ۰۴۸۸ ۵ ٩ 
۰۳۷۳ ۰۶۶۲۰ ۰۸۶۲۵۵ ۰.۶ ۵۳ ۴ 

جزیر:المرب ۰۱۵۰ 

جامائیه ۳۲۷ 

جلیقمه وزیا زو ۰۴۸ ۰۵۰ ۰۶۹۰۵۲ ۱۷۰ ۰۷۵ 
۷/۷۰۴ ۱۳/۸/۱ ۰۱۴۴ ۰۱۴۵ ۰۱۸۷۰۱۸۲ 
۵ ۲ ۰۳۳۰-۳۶ ۰۳۲۳۲ ۲۳۳ ۰ 
۲۵٩۰۱۲۵۸ ,۲۶۷* ۳ ۷۳۳۸۰ ۳۵‏ , 
۴ ۳۸۱ ۰۲۸۰۲ ۳۰۰ ۰۳۱۸ ۰۳۲۶ 
۰۳۷ ۳۳۰ ۰۳۳۵ ۰۳۳۷ ۰۳۸۹-۳۸۵ 
۰ ۳۹۴ ۰۴۰۹ ۰۵۳۳۴ ۵۵۳ ۵۵۴ ۰ 
۸۹ ۰۵۶۰ ۰۵۸۲ ۰۵۸۳ ۰۵۸4 ۰.۶۲۲ 

چند مصي ۰۱۱۳۱ ۰۱۷۵ 

جنوب فرانسه ۰ ۴۶ 

جیان جعوز ۶۹ ۰۱۳۱۰۷۰۰ ۰۱۳۹ ۰۱۶۵ 
۳۳۴ ۳۴۵ ۳۹ ۰ ۵ ۰۳۶۵ ۶« ۰ 
۵۸« 

الحامه. الحمه وووطل۸ ۰۲۵۶ ۰۳۳۳ ۰۵۱۶ 

حییاز ۰۲۰ ۰۵۶ ۰۳۱۱ ۰۴۲۶ 

۰۴۸٩ ۰۴۸۶ حجرالسی‎ 

حداثق| (قصر ۰۲۹٩‏ 

حرءواقم ۰1۵۰۰۱۲۸ 

۰۴٩۹۱ حصندسه‎ 

حصن‌البدور منع امل جوبداممل ۰۱۷۱ 

حصن مذغفی ۰۴ 9 

حضرموت. ۰۳۵۸ 

الحفره ۰۲۵۷ ۰۲۷۶ 

حلب ۰۴۴۱ 

حمادها ۰۵۱۶ 

خیس ۰۷۵ ۰۱۳۱ 

<ره مود 

خراسان ۰۱۵۳ ۰1۵۵ 

خلیج جنوا ۴۶۲. 

خلیج سر‌ترو په ۰۴۷۱ 

ختان» دیی ۰.1۶۰ 

خندق. ثبرد مومل۱۱۴۵۵: ۰۱۳۶۸ ۰۴۲۰ ۰۴۲۱ 
۳۳ 

خدده وم ۰۴۵ 


خیخون ۰۴۸ 


مک 


دارالردضه ۰۴۲۸ 

دارالناعوره ۰۴۸۰ 

داسیا ۰۲۵ 

دانشگاه الجزایر ۰۲۴۸ 

دانمارك ۰۲۸۰ ۰۳۰۵ ۰۴۸۴ 

دانوب ۰۲۵ ۱ ۰۵ ۰۱۸۵ ۰۲۶۷ 

دانیه وزمم0 ۰۶٩‏ ۰۱۳۹ ۰۶۵۳ 

دجله ۰۱۵۵ 

در بند شردی» ره شرروا. 

درنه ۲ ۰۲ 

دروقه وممرو ۰۳۶۸ 

دریاچه ژنو ۰۲۴۲ 

۰۷۲۲ ۰۷۰ ۰۵٩ ۰۵۲ ۰۵۲ ۰ ۵۱ ۰ ۱۷ دمشق‎ 
۰۲۶۹۵ ۰۲ ۲۶ ۰۱۵۶ ۱۵۳ ۷ ۴ 

ده قمنه ۰۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۴ ۴۶۲ وع, 

۰٩۹۱1 دون‎ 

دو یره ناسون ۰۷۵۰۶۹ ۰۱۳۹ ۰۲۲۸ 
۲۱ ۸ ۰۲۵۸ ۰۸۳۹۵ ۰۴۱۳ ۴۲ ,۰ 
۲ ۴۴۱ ۶۴۴۵ ۰۴۵۰ ۰۴۸۲ ۱۵۵۴ 
۰۵۸٩ ۰۵۶۸۰ ۵‏ ۰۵۹۰ ۱۶۷۳ 

راگوزا (رغوس) ۰ ۰۴۷ 

۰۷۹٩ راین‎ 

رباح, رك, قلمهٌ دیام. 

دباط الشمز ۰۱۴۴ 

ربا کورسا ۱۵٩۴‏ 5۶ ۲ 

درپض ۱۲۶۲ ۰۳۲۶۵ ۰۲۶۷ ۰۲۲۷۳۰۲۶۹ 

۰۵۱۵ ۰۵۱۲ ۰۴۶۲٩ ۰۲۱۸ رصافه‎ 

ر رل ۱ ۳۳۳ ۳۲" ۳۳۳۲ 

رنده 060۵ ۰۳۳۱ ۰۳۳۳ 

روسیون ۰۷۲ 

دوضه وین ۰۳۹۸ ۰۵۳۲ 

ردطه وون۳ ۰۳۲۵ ۰۳۷۰ 

روم ۱ ۰۱ ۰۱۱۳ ۰۱۴ ۰۲۴ ۰۱۲۶ ۰۹۵ ۰۹۶ ۰۹۷ 
۰۵ ۳ ۵۶۸ 

رومانی ۰۲۵ 

رون (رددنه) ۵۰ ۰ ۹۵ ۰ ۰۱۳۰۰۱۱۸۰۹۷ 
۱ ۳ ۰۲۸۵ 

رو اسوال معز1وبممج80 ۰۱۹۱۰۱۹۰ 

ریدیرا! ۰۴۶۷۲ 

دیه ۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۰۱۶۳ ۰۱۶۴ ۰۲۵۵ 


تاریخ دوفت اسلاهی دد اند لی 


۳۳۲ نم اوقت ۱2 ۳۳۵ ۴9۴« ۰۳۴۹ ه ۳۵ ۰ 
۰ ۲ ۴. 

زاب ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۵۵۳. 

الز‌اهره , شهر ۵۴۲ ۰ ۰۴۵4٩‏ ۰۱۶۲۲۳ ۱۶۲۷ 
۱( ۰۳۵( ( ۸ #۶۵۳۵ 

الزاهره , قصر ۵۲۵ ۰ ۵۴۹۰۱۵۳۱ ۰ ۵۷۵ ۰ 
۷۹ ۰۸۰۸۰۸ ۶۰۴ ۰۱۶۹۸ ۰۶۲۱۳ ۶۱۷ ۰ 
۰ ۶۲ #۲۸ 

الزهراء ۰ هي ۴۲۹ ۰ ۰۴۳۵ ۰۴۳۴ ۴۳۶ ۰ 
۷ ۴۴۳ ۰۴۸۳ ۸۴۹۶ ۰۵۲۶ ۵۷۱ ۰ 
۹ ۴۴ ۶۶۰۲. 

الزهراء ۰ فص ۸ ,۰ ۴۳۰ ۴۳۱ ۰ ۲۶۳۳۲ ۰ 
۳ ۳ ۰۳۵۲ ۷۸ ۸۰ ۳. 

زقاق ۰۴۸۶ 

زرا ۰۴۶۲ 

ژریمو ۴۶۰. 

ژونکی ومموون[ ۰۴۱۴ 

ساژدن ۸۴. 

ساباط ۰۳۸۱ 

سانتاروفینا, دیر ۰۷۱ 

۰.16۱ ۰٩۲ سانتونژ‎ 

ساورای وسطی ۰۱۴۶۲ ۴۶۴ 

سبده یراع ۳ ۰۳۳-۳ ۳۶ مر ۳۳۴ 
۴ ۱۴۸۲ ۱ ۰۶۶ 

سییطله (سویتولا) ۰۱۳ 

سیتمانیا ۰۸۴۰۷۳ ۰۷۷ ۰۸۱ ۰۸۲ ۱۸۶ ۰۹۵ 
۷ ۰ ۱۲۱۰۱۳ ۰ ۰۱۴۰ ۰۱۴۴ ۰۲۲۸ 
۳۳۲(« ۱۳ 1 ۳ ۰۹۳۰۵۹۰ ۰۳۳۸۱ ۴۵۸ ۰۴۷۲ 

ستردن ۰۴۶۷ 

سجلماسه ۰.۳۳۸ 

سردانیه مووولروو ۰۲۳ ۰۱۳۶ ۰۳۲۸۵ ۴۶۹ 

۰ ۱۳۰ ۰۷۰ 5۵۲00۵۵2 سررقسطه‎ 
۰ ۱۶۳ ۰۱۶۲ ۰۱۴۴ ۰۱۴۳ ۳ ۸ 
۰ 1۸۹٩ ۰۱۸۸ ۰1۸۷ .1۸۶* ۲ ۲۱ 
۰ ۲۱۲ ۰۲۰۱ ۰۳۲۰۰ ۰۱۹۴ ۰۱۲-۰ 
۰ ۳۱ ۰۲۴۸ ۰۳۴۶۷ ۱۲۴۲ ۳۳۴ ۳ ۴ 
۰ ۳۶۲۶ ۰۳۴۳۴ ۰۳۲۶۳۲۴ ۰۳۲۳ ۲۰ 
۰ ۴۵۴ ۰۴۲۲ ۸۴۱۸ ۰۳٩۳۲ ۰۳۷۳ ۶ ٩ 
۰ ۲۱۱۰۱۶۰۶ ۰۶۰۴ ۰۵۴۲-۵۴ ۲ 
م2‎ 


+هرست رادتیا 


سریه ۰۳۲۳ ۰ ۰۵۲۶ 

۷٩ سکسونیا‎ 

سلادد و۵واو6 ۴6 

سلله ۴« #۶ 

سمر قند ۱9۴+ 

سمتطا ۰۲۷۷ 

صموده و2۵0۳ ۰۱۱۳۹ ۰۲۳۱ ۰۳۷۲ ۱۳۷۳ 
۳ ۴ ۰۳ ۴۰۹ ۰ ۱۸۴۲۱ ۰۵۳۲ ۵۴۰ 
۰۴۵ ۰۵۶۸ ۰۵۸۴ 

سن‌ائیب‌کولو؛ کلیتا ۰.۲٩۲‏ 

سن‌بر ذاد, گذر گاه ۳« 1.۷ 

سن‌پلای» دبر .۵۸٩‏ 

سن‌ترویه ۰۴۶۰ ۰۴۶۳ ۱ ۰۴۷ 

سند 1۵۲ 

سن‌گالن ۴۶۵. 

صوبر ابه ٩۴‏ ۵. 

سوبرای ۵ ۳۷. 

تولسونه ۲۵۱ 

۴۶۹٩ ۰۴۶۶ ۰۸۴۶۲ ۰۱۴۵۰ ۰۴۴۹ سویس‎ 

سویلیا ۵۳. 

سها گون» دیر ۵۴۱. 

سهله ۷۰ 

سیسیل ۰۱۷ ۱۸ د نیز رك, مقلیه. 

سیلو یا شیلون ۲۳۴ 

سیمانقه ومی‌وورزن ۶۳۹۴ ۱۴۲۱ ۴۲۲ و نیز 
راك شت‌همکشی. 

شاطبه‌ونزام[سوبزوی 9۵۲۰۶۴۵۰۶۴۴۰۷۰ 

شالون ۸۴ 

شام ۰۵۰۰۱۳۲۱۰۱۱۵۰۱۱۱ ۰۷۱۰۵۵ ۰۹۴ ۱۹۷ 
۸ ۷ ۶ ۰۱۳۹ ۰۱۵۶ ۰۱1۵۸ 
۴ ۳۰ ۳۱ ۴۳۱ ۷ 

.۴٩۱ میلیش‎ 

شذد نه مزمملزق و۱۵۵ ۰۸۴۲ ۰۸۴۹ ۱۱۲۹۰۱۷۰۵ 
۱۳ ۰.۶۴ ۰۱۸۷۲۲ ۰۱۷۵ ۱۷۲۷ ۱ 
۵ ۰۳۵ ۰۴۰۲ ۵۰ ۶. 

شر‌طا نبه ووووروع-۵وع۳0 ۰۲۰۱ 

شرنبه ۶۴۱. 

شر رش ۲6۶ .ومع( ۱۴۰ ۰ ۰۷ ۰۳۳۵ ۶۰ 9. 

شزرا : شزدی 1000۵۷۵1 ۱۸۶ ۰ 1۹9 
۲ ۲ ور رل باب‌تزروا. 


۷۰۷ 


ط ۴۰۶ 

شننده ولرمی‌عوعز ۸۱۳۷ ۰۳۵۰ ۰۶۴۹ 

شقوییه وزبموی5 ۰۱۳۹۰۶۹ ۳۳۱ 9٩‏ ۴. 

علب ووباز5 ۰.۳۰۵ ۴۸۴ 

شلف ۰۱۲۴ 

کلمتفه ومممجوزم8 ۰۱۷۵ ۰۱۱۳۹ ۱۲۳۱ ۰۳۹۰ 
۵٩۱ ۰۵۳۲ ۰۵۱۸ ۴۸۵ ۶ ۸۹‏ . 

علوبانیه ۳۶۳. 

شمتتان ۰۳۵۶ ۴۰0. 

شت آشنبون وموعزیت م5 ۰۳۳۵ ۰۴۱۶۰۴۱۳ 
۳۲ ۰۵۴۴ ۰۵۸۰۲ ۰۵۸۸ 

شت بجنت ۷0۵016 50۳ ۰۵۳۰ 

شنت س به مواوزوو6 ۸ ۰۲۷۶۰۱۲۷۵۰۱۷۹۱۱۷ 
۳۳۰ 

تین 500۱۵۵۹۵۵۴۵ ۰۳۶۲۶ ۰۴۱۹ 
|۴۹:۳۰ 

شتتمر یا بویمموا خر ع ۵ز۱۸۵۴ 5۵۱۵ ۰۳۵۶ 
۳۰ 

شت مکش ومعممونی ۱۳۹۴ ۰۱۴۲۰ ۰۴۲۱ 
۳ ۰۵۶۸ ۳ نیز ره سیمانقه. 

۰۳۰۶۰۲۷۶ ۱۸۲۳۷۰۱۲۳۶ شنت‌یاقب مومزاجو5‎ 
۰۵٩۹٩ ۰۱۵۸٩ ۰۵۶۸ ۰۵۵۶ ۳۴ ۴ 

شتیاقه ۵۵۶ د نیز رلا: شنت یاقب. 

شندله ۲۱۳ 

یل ازجیی- رمع ۱۳۶۴ ۰۵۷۳ 

مانص ۸۳ 

صحن نار نج ۰۳۹۸ 

صخرء اپینون «مجو:ب2۸ ۰۱۱٩‏ 

صحخرء چن بره 0۷ 

صخرء طارق ۰.٩۳‏ 

صقلیه ۳۳ ۰ ۰۱۳۴ ۰۱۳۶ ۰۳۹۲ ۵۷۶ 2 فیز 
رك. سیسول, 

طرابلی ۰۱۲ ۰1۶۱۰۱۳ 

علرسونه ۰۷۶ ۰۲۸۴ ۳9۹ 

طرش و۲0۲ ۰۱۶۳ ۰۴۰۲ ۰۴۰۲ .۵۰٩‏ 

طر‌طوشه مص) 10" ۵ ۱۳۹ ۰ ۱۴ ۰۲ ۰۳۴۱ 
۴۲ ۳/۷/6۵ ۰۳۵۸۰ ۰۳۳۲۰ ۰۴۵۸ ۲۴۳ ۰ 
#۶« 

طرف‌الغار ۵ ۴۶. 

طر کونه وووووم۳۵ ۰۱۳۹۱۷۰ ۰۲۱۴ ۰۲۸۵ 


۷۰۵ 


طریانه ۰۲۶۸ 

طر‌یف ۰۳۷ 

طبانه را 

طلبوره ووونجهز1۵ ۰۱۲۸ ۰۳۱۶ ۰۳۴۳ ۰۳۷۲ 
۱۳ 

طلننکه ۳۳۵. 

طلیاطه ۰۲۸۲ 

۰۴۹-۴۶۰۳۹ ۰۳۲ ۲ ٩ ۶ 080 طل طله‎ 
-1۶ ۱۰۱۴۳۰۱۳۹ ۰۱۲۹ ۰۷۰ ۰۸۴۸/۹ ۳ 
۰ ۱۷۸ ۰۱۷۶ ۰۱۷۰۵۶ ۵ ۳ 
-۲ ۵۴ ۰۲۴۱ ۰۲۳۹ ۰۳۲۲۲ ۱۲۰۵-۳۳ 
۰ ۲۸۸ ۰۲۸ ۱ ۰۲۷۸۷۲۰-۵۳۷۵ ۰1۶۳ ۵۹ 
۰۳۲۴ ۰۳۲۱ ۰۳۱۸-۳۱۲ ۰۳۰۶ ۰ 
۰۳۶۸-۳۶۶ ۰۱۳۶۳ ۰۳۴۳ ۰۳۳۵ ۳۰ 
, ۴۶۲۰ ۰۴۱۷ ۰۸۴۱۳ ۰۴۰۸ ۳۸ ٩ ۳ 
۰۵۸۳ ۰۵۶۰ ۰۵۴۲ ۸ ۷/۵ ۲ 
۰ ۶۲۲ ۰۶۰۶ ۰۶۰۳ ۰۶۰۰۰: «۷/۵ ۴ 
۰۶۷۲ ۰۶۴۷-۶۲۴۱ ۰۶۳۰۰ «۹ 

طنجه ممزودمآ-توومن۲ ۱۳ ۰۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۳۶- 
۸ ۴ ۵۰۱ ۰۱۲ ۰۱۲۸ ۱۴۸۹۰۴۸۸ 
۹ ۱ ۰۵۵ ۰۶۵۳ ۰.۶۶۱ 

عراق ۰۷۱۰۱۱ 

عقبهةالیقر ۰۶۴۳ 

علیا ۰ ۱۶. 

عین‌التس ۲۰. 

غالیس (گالیا) ۰۱۲۷ ۰۲۶ ۰۷۶ 

الفرب ۵بعموز: ۰۱۷۳ 

غ‌ناطه ولوویری ۱۸۳۴ ۱۴۶ ۱۲۳۰۱۲۲۰۰۱۷۰ 
۵ ۰۴۰۱ ۴۳۹۶ ۰۵۳۵ ۰۶۵۶ ۰۶۵۸ 
۸ ا ۰۶۷۲ 

غسقونیه ۲۸۵ و نیز رگ ۰ غرماج حوحربهمی 
۲ ۳۸ 9۶. 

فاس ۰۴۲۵ ۰۴۸۶ ۰۵۳۸ 

فا لش ۵ ۴۱. 

فج‌الس کور ۳۲۲. 

فحص‌البلوط ۳۳۵ 

فحصالسرادق ۰۶۴۲ 

فص‌مهر ان ۴۸۹ 

٩۲ فرات‎ 

فر اسئیتو ۴9۶۴ 


۱ 


ثادیخ دو لت اسلامی در اندلی 


آشند لوم جرنزاعجمنموو نز ۰۴۶۴ 

ف‌اکسنتم مینامم‌زدور۳ ۰۴۶۵ ۰۱۴۶۳ ۴۶۶ 
۴۶۸ 

۸۳۰۸۱ ۰۷۸ ۰۷۶ ۰۵۷ ۰۳۲۶ ۰۱۳۴۰۱۱۳ فراننه‎ 
۰۱۰۳۴ ۱۱۰۵ ۱۹ ۰, ٩۷-۹۴ ۰ ٩۳ ۰ ۱ 
۰ 1۸۵ ۰۱۸۳ ۰۱۱۸ ۰۱۱* ۰۱۰۸ ۵ 
۰ ۲۵۱ ۰۳۲۴۳ ۰۲ ۲۵ ۲ ۰۰ ۴ ۹ 
۰ ۴۵۸ ۰۳۸٩ ۰۳۳۸ ۱۲ ۸۵ ۰۲۸۳ ۰۲ ۸۱ 
۰۴۷۴-۴۷۲ ۸۴۶۹ ۱۴۵٩۹ ۵ ۹۹ 

قر نتره ۳۳۵۵۱۵۳۵ ۱2 ۰۱۳۹ ۰۷۰ ۱ ۰۱۲ 

فر نکش ۰۲۷۶ 

فریگوس ۴۶۳ 

فریزیا ۸۰ 

شسطاط ۰۵۴ ۵۵. 

فلسطین ۰ ۳۱ ۰۱۵۶ ۰۱۱۶۰ ۶۳ ۰.1 

تجوط ۰۲۴۹ 

فلورقه ۵۳۵ 

فوشکه ۰۳۵۱ 

قابی ۰.۱۲۶ 

قادس ۰۴۰ ۰۳۸۱ 

قاشترومورش ۵۵0700۳06) ۰۴۱۱ ۰۴۱۳ 

قاهرهء ۰۱۵۰ ۰۴۹۵ 

قیرس ۰ ۰۲ 

فبره وریاون ۰۳۳۴ ۰۳۴۵ ۰۳۵۱ ۰۳۶۵ 

قي یه‌قوب حوادی ۰۵۵۵ 

قر‌طاجنه اندلس وجموواروع ۱۷ ۰ ۰۲۳۰۱۸ 
۷۹ ۰۱۳۹ ۱۴ ۰۲ ۰.۴۳۰ 

قررطاجنه قدیم 6۵۶۱۲۵20 ۰۱۳ 

قر طبه ورامعم0-عجول0 ۱۶۳-۶۱۰۵۸۱۴۸ 
۰ ۴ ۷۵ ۰۹۰ ۰۱۲۱ ۱۳۱-۱۲۸ ۰ 
۳ ۳۹-۷( ۷ ۱۴۳ ۰۱۴۴ ۱۶۴ ۰ 
۱۱۷۱-۱۶٩ ۵‏ ۰۱۷۶۲۱۷/۸۳ ۱۷۵ ۰ 
۹ ۲ ۱۷ ۱ ۰۱ ۲۰۳-۲ ۰ 
۰۵ ۰۳ ۰۸ ۱۳ ۳ ۱ ۰۳۲ ۱۵ ۰۲ ۲۲ ۰۲ ۸ ۲۳ ۰ 
۰ ۳ ۰۳۴۳ ۰۲۴۵ ۰۳۴۹ ۲۵۰ ۰ 
۱ ۳ ۰۲۵۴۶ ۰۲۶۰ ۶۳ ۲۶۵-۲ ۰ 
۸۳۴ ۳/۵ ۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۸۶ ۲- 
٩۵ ۰۲ ۳۳ ۲ 1‏ ۰۲ ۰.۳۰۳۳۲ ۳۵۲۶ ۰ 
۴ ۳ ۳۷ ۰۳۳۳ ۰۳۲۴ ۳۲۵ ۰۱ 
۷( ۰۳۲۸ ۰۳۳۰ ۰۳۳۳ ۰۳۳۵ ۳۳۷ ۰۱ 


فهرست راهنما 


۰۳۵۴ ۰۳۵۱-۳۴۶ ۱۳۴۴ ۰۳۴۲-۲۹ 
۰ ۳۷۳ ۰۳۶۴-۰۳۶۲ ۰۳۶۰ ۰۳۰۹ ۸! 
۳۹۸ ۰۳۹۴ ۰۳۹۲ ۳۸۸ ۵ 
۰۴۱۱ ۰۴۰۹ ۰۰۷ ۰۴۰۶۵ ۸۰۳ 
۴۳۱ ۱۴۲۹ ۰۱۴۲۲ ۰۴۲۰ ۱ ۴ 
۱۳۳۵ ۴۴۴ ۴۴۱ ۳۶ ۳۵ ۳ 
۴۸۰ ۴۷۹ ۰۴۷۸ ۰۴۵۹ ۴۴۸ ۷ 
۱۴۹۹ ۰۳۴۹۸ ۰۴۹۲ ۰۸۴۹۵ ۰۴۸۹ ۸۳ 
۰*۳۷ ۰۹۰۵۷ ۵۶ ۴ 
۵۴۱۰۵۳۸۰۱۵۳۶ ۴ ۳۳ ۹ 
۱۵۷۵ ۰۱۵۷۲ ۰۵۵۵ ۰۵۱۱ ۵ 
-.۶ ۶ ۰۶۰۲ ۶۰| ۱ ۷ ۹ 
, ۶۲۴ ۰۶۲۱ ۱۴۱٩ ۰۶۱۸ ۰۱۴ ۵۰۸ 
مه‎ ۲۵ ۶۳۴۳-۶۴۰ ۰۶۳۸۵ ۳۳ ۰۵ 
۰۱۶۵۵ ۰۶۵۴۰۱۶۵۲ ۰۶۵۰ ۰۴۹ ۴۷ 
۲۶۴ ۰۸۶۲۶۲ ۸۶۲۲ ۹ 

قر فشتاله ( کار کاستملو) ۴۱۵. 

قر قشو نه وومووویمون ۰۸۵۰ ۰۱۷۵ ۰۸۳۰۷۶۰۸۷۳ 
۸ ۰۱۳۹ ۰۲۴۳ 

فرمونه «و‌مورجمی ۰۴۹ ۰۱۷۵۰۱۱۳۹۰۱۲۱ 
۷ 6 ۰۳۶۱-۳۵۹ ۰۳۶۲ ۴۰۲ 
۳ ۹ ۰۶۶ 

قریةالمیون ۰۱۶۴ 

قطلونه «مززوزوو ۰۳۵۶ ۰۳۶۷ 

قسطتطینیه ۰۱۳ ۰۱۴ ۱۱۷ ۰۲۵ ۰۵۱۰۱۵۰۰۱۳۲ 
۴ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۱۵ ۰ ۰۳۰۳ ۴۳۲-۴۳۰ 
۴ ۰۴۴۸۰۱۴۴۵ ۴۳۶۳ ۰۴۸۶ ۰۴۹۴ 

قشتا له مرازاعمم-وازنوو) ۰۲۳۱۰۱۲۳۰۸۴۸۰۸۴۷ 
۶ ۰۲۸۳۲۳۲ ۰۳۸۶ ۰۴۱۷ ۰۴۸۲ 
 // ۱۷ (۷۳ « «۳‏ ۱ ۱ ۱ ۰۵۶۰۲۳ 
۴ ۵ ۰۵۸۹-۵۷ ۰۵۹۳۰۱۵۹۲ 
۰۰۵ "۶۰۰۷۲ 

۰۳۶٩ قعترل‎ 

الق ممویع(۸ ۰۵۴۵ ۶۶۸. 

قصرابی‌دانی 50۱ مل جمیمع۸۱ ۰۴۸۴ ۰۵۵۴ 

۰۴۸٩ قصرمصموده‎ 

قصرالمتیف ۰۲۵۱ 

قنمه ۱۳ 

قطلرئیه مجنزمزیی ۰۲۴۳ ۰۲۵۸ ۱۳۷۱۱۳۲۶۶ 
9۳۵ 


۷۳۰۹ 


قلاع ۳ ۸۳۴۷۲ ۰۸۳۷۲۳ ۰۲۷۴ ۰۳۱۶۰۲۷۸ 
۸۰ ۰۳۲۱ ۰۳۴۳ ۰۳۸۶ ۰۳۹۰ ۴۱۳ 
و نیز رك: قعتا له و (البه). 

له ۶۶۷ 

قلٌ ایوب ادزداهامی ۰.۳۶۸ 

قلبه ریات ویمراوای ۰۲۵۴ ۲۷۷ ۰۳۱۳۰ 
۶ ۴ ۳۶۸ ۷۳۹ ۰۶۳۱۰۶۲۱۹ 
۶۵4۸ 

قلمة زعواق ۰۱۷۷ 

قلمةا لور جمعوم‌ونوامی ۰۵۶۰ ۰۵۶۱ 

قلعة‌النهی فهحموع!۱ وه مامع۸۱ ۰۶۴۱ 

قلقره موی ۳ 8۱۵ 

قلمریه وجامن رمرم ۲۵۸۰۷۵۰۷۰ ۰ 
۸ ۸۳۶۰۰ ۰۳۸۶ ۰۵۶۸۰۱۵۴۰ ۰۵۹۰ 

قلنیر به: رك: قلمر یه. 

قلونیه ( کلونیه) ۰۴۱۳ ۰۵۴۴ ۰۶۰۷ ۶۵۹ 
#۷ 

قلهره وججنواو ۰۱۲۰۱ ۰۳۲۱ ۴۱۳۰۳۸۸ 
۶ ۵ ۴۲. 

قلوریه ۰۴۷۲۵ ۴۷۰ 

۰۶۶ ٩ تمارس‎ 

قا دش ۰۵۵٩‏ 

تج (یا فتش) ۶۴۲. 

القتدلی ۲۶ 

قتسرین ۰۷۰ ۰۱۶۰۰۱۳۱ 

خوریه مزع ۰۸۱۲۸ ۰۱۷۸ ۰۳۶۶۰۱۲۰۴۰۱۸۰ 

تونقه یمین ۰۸۶۹ ۰۷۰ ۰۱۱۳۹ ۰۱۷۸ ۰۳۲۳۰ 

تیروان ۷ ۰ ۱۸ ۰ ۰۸۸ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۱۳۶ 
۱۷۵ 

کاماراک ۰۴۷۳ 

۰۳۲۲٩ ۰۲۲۷ ۰۲۲۴ ۰ ۲۲۴ ۰ ۱۳۹ کانتیرها‎ 
۰۵ ٩۴۶ ۳۹۵ ۳ 

کانگاس ۲۳۳ ۰ 

کتایضانه اموی ٩۸‏ ۴ 

کتا بخا نا لحکم المستنصر ۵۷۷. 

کتاپخانه قرطبه ۱۳۰۲ ۰۴۹۸ 

کتابغانة قرویین ۱۲۴۹ ۰۲۹۷-۰۲۹۵ ۰۳۲۰ 
۱ ۰۳۲۵ ۰۳۳۱ ۰۳۲۳۰۲ ۳۲۳۶ 
۰۳۳۹ 

کتابغانهٌ قصرخلافت .۴٩۴‏ * 


۷۹۰ 


کتا بخا نة یوسف‌بن اسماعیل ۰۴۹۶ 

کرت (اقر یطش) ۰۳۰۳ ۰۴۷۰ 

کریلا ۰۱۳۲ ۰۱۵۰ 

کر کی ۳۲۸. 

کرو نیه (قر جیطه) ۰۵۵۵ 

ک‌یده ۱ ۰۵ 

کلاو ینگو ۰.۳۸۸ 

کللت ۱ ۰.1۵ 

کوادنگا ۸۷. 

کورسیکا (قورسقه) ۰۳۲۸۵ ۴۵۹ ۰۴۶۹ 

کوفه ۰۱۳۲ ۰1۵۳ 

کویانسا ۸ ۵۲. 

کیطیکیه ۴۴۲ 

گارد فرریه ایمز(۳ و۵موز) ۴۶۰ 

۰۲۸۰ ۰۱۰۶ ۰۹۲ ۰٩۱ گاردن‎ 

گاسکنی ۰۴۷۳۰۱۳۲۸۵۰۱۸۱ 

گالیا ۱۳ ۱۷۸۷۶ ۱۲۹۵۰۱۰۱۸۱۰۸۵ 
۴ ۰۱۴ ۰۱۸۵ ۰1۹1۰۱۹۰ 
۰۷ ۱۴۶۲۰ ۰۴۶۴ ۴۶۸ ۰۴۶۹ 
ونیز رلا, به‌غالیا وغا لیس, 

کالیثیا: ۲۶ و رك: جلیقره. 

کر توبل ۰.۴۲۴ 

گر یز بوودان ۰.۴۶۷ 

گوادا لته وزماوهودی ۴۰. 

گزالت 6اعادودون:) ۰۳۱۴ 

لادده وازرز ۰۱۳۹ ۲۶۶ 

لامیکو مومرو 1 ۰۱۵۵۵ ۰۵۸۹ ۰۵۹۰ 

لاتکدوك مملمر‌وومز ۰۸۷۳ ۰۱۱۳۰۰۱۷۶ ۰۴۷۲ 

یله وزرنیزن ۱۷۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۹ ۰۱۷۶ ۰۱۷۹ 
۲ ۲ ۷ 20۵ 

لقنت میووینزا٩‏ ۵۳ ۱۶۹ ۱۷۵ ۱۷۳۰۱۱۳۹ 

لك مونبا ۰۷۰ ۰۲۳۱ 

لکه۴۰. 

لمیقه رلك, لاهیکو. 

برد رك, لومباردیا. 

:۱ ٩۷ ۰۱۰۲ ۱۱۰۱ ۰۹٩۹ ۲ ۲۱ ۰۸ ۱ لوار‎ 
۰۴۵٩ ۲۸۰ 

لوتبر‌اند ۲۰ 1. 

لوجدانبا (جلیقه قدیم) ۰۱۳۹ 

لودیف ۰۷۳ 


تاریخ دور لت اسلامی در اندلی 


لودیو ۷۰. 

لورقه جوز ۰۱۵۳ ۰۶۹ ۰۱۳۹ ۰۳۴۹ ۰۳۵۷ 

لوزیتانیا, ره پرتتال. 

لوس با نیوس مهن عما ۵1۶ 

لونه ۵۶ 9. 

لومباردیا ماما ۱۸۹۱۱۸۶۰۱۱۲۰۰۱۵۱ 
۴ ۸ 6 6( ۴۶۶6 

لیران ۰۴۶۷ 

۴۵۸ ۰۴۴۹٩ لیکوریا‎ 

لیدادس ۰۳۵۶ 

لوذون رلك, لیون. 

لوطون رك: لوون. 

لیون جوز ۰۴۸ ۰۸۵۰ ۰۷۵ ۰۸۴ ۱۱۵۸۰۱۹۱ 
۹ ۱۸۲ ۰۸۱۸۷ ۱۳۷۴ ۰۳۷۸ ۲۷۹ ۰ 
۰.۳۲٩ ۳۳۲۶ ۳۰۰۶ ۳‏ ۰۳۳۰ ۳۲۳۷ ۰ 
۹ ۸۳ ۸ ۰۳۷۸۲ ۰۱۳۸۸ ۰۳۹۴ ۴0۸ 
۸۰ ۱۲ ۰۸۴۱۷ ۱۸۴۲۰ ۰۴۲۲ ۶۲۳ , 
۱ ۰۵۱۸ ۸۵۳۰ ۰۵۳۴ ۰۵۳۹ 
۴۰ ۱ ۰۵۵۷ ۰۵۸۳ ۰۵۸۶ ۰۵۸۸ 
۰ ۲ ۲ ۰۷ *۲. 

ماجلونه ۰ ۰۷ ۰۱۳۹۰۱۲۰ ۰.1۴۰ 

مادر ید ۰۲۳۲ 

مارده ولز۱۱6۳ ۰۳۴۹ ۱۸۷۰ ۰۸۱۳۲۸ ۰۱۱۳۱ ۱۱۳۹ 
۰۵ ۷۸ ۰۲۴۰ ۰۲۵۴ ۰۲۷۸۵ ۲۷۷ ۰ 
۰۵۵٩ ۰۴۱۱ ۳۳۸۰ ۹۳۳۰ : ۰!۷/ ۷1۳/۳ ۳۲‏ 

مارلیا ۰۲۸۵ ۴۵۹ ۰۴۶۲ 

ماسون ۸۴ 

مالقه دو۱۵(0 ۰۴۶ ۹۰۵۳ ۰۳۳۱۱۱۳۹۰۱۷۰۱۶ 
۳۳ ۳ ۵۵ ۰۶۵۹ ۰۶۶۱ ۶۶۴ ۰ 
٩-۳۷‏ ۶۶ ۶۷۲ ۰۶۷۲ 

معن ۰۱۴۸ ۴۴۹ 

مجارستان ۰۲۵ 

مجر یط )زمعوو4: ۱۷ ۱۷۰۴ ۵و نین رلك:مادرید. 

السیلیالکامل ۰۳۹۸ 

محله عر بها وجزومم907 عل مونوح6 ۰۴۶۴ 

مدرب قرطبه ۴۹۶ 

مدلین :3464061 ۰۱۷۸ 

مد یتر آنه ۳ ۰۰۹ ۰۱۳۹ ۴۸۶ ۰۶۷۲ 

مدینه ۲۸ ۰۱ ۰۱۵۰ ۰۲۱۲ ۰۴۶۲۶ 

مدیتةا لباب ۸۹ 


فهرست راهنما 


مدیته ابن سلیم! ۰۲۵ 
هدینه سالم زاووممرموی( ۰۱۳۲۷۴ ۱۳۴۹ ۱۳۸۸ 


۰ ۵۲۸ ۱۵۱۷ ۰۳۴٩۱ ۰۴۸ ۰ 6۳ ۸ 


۷ 


منت شقند ۰۳۵۴ 


منت شلوط» رك, منت سلود. 


نتشون ۰ ۳۷. 


۹ ۰۵۶۲ ۰۶۰۱۱ ۰.۶۰۳ منتلون ۱۸۵۱۵0 ۰۱۳۶۵ ۴۰۰ 


«6۳ 

مدیثةالبا ده ۰۳۴۸ 

مدینش ۷۰۴. 

مدیتةا لسلیم ۰۴٩‏ 

مرا کش ۰۱۲ 

۰.۴۵۹۰ ۰۱۳۲۹٩۲ ۱۵۴)0۵ مرتش‎ 

میاه ۶۴۴. 

مرج دراهط ۰۱۶۵ 

می‌سجه ۱۱۵۲۵۵ ۰*۴۶ ۹ ۳۴۹: ۰۳0۲ 
۴ 

مرو ۰1۵۴ 

مزیا ۰۲۵ 

۰.۲۱۲ ۰۱۷۷ ۰۱1۶٩۰۱۶۶ ۵ مناره‎ 

هسحد استده ۰.۳۳۹ 

مسجد جامع اشبیله ۰۲۹۸ ۰.۳۹۹ 

مسجد جاهع قرطبه ۰۵ ۵ ۲ ۲۴۵ ۲۹۸ 


نت میور موباوورزوع4( ۰۴۰۷ 

متشه ۳۴۹ ۰۳۵۷ 

منزل هانی ۰.۶۲۳۰ 

الشکپ یمن۸ ۰۱۱۴۳ ۰۱۶۲ ۰1۶۴ 
منهو ۰۳۳۵ ۰۳۹۰ ۰۵۵۴ ۰۵۹۰۰۱۵۸۹۰۱۵۵۵ 
منورقه ۵:6۵76۵( ۰۱۲۳ ۰۲۸۴ 

منیة‌الرمافه ۰۳۳۹۰۲۱۵ 

منية کنتدش ۳۳۹. 

منية زمر ۰۲٩۷‏ 

منیو رك, منهو. 

هرردر ون۲میج ۰۳۳۵ ۳۵۰ 

۰۷٩ میز‎ 

مرمل ۰۱1۵۵ 

مرله مانو( ۰۱۵ ۰۱۳۶٩‏ ۱۷ ۰۵ 

موئزون ۰۵۸۵ 

مونقراتو ۰۴۶۱ 


۲ ۴۳۹ ۴۷۸ ۴۹۶ ۰۵۵۵ ۵۷۲. ! میرتله وام,16: ۰۳۵۷ 


مجد کوفه ۰.۱۵٩‏ 

مسمجد مدیتةالز ۰۱ ۰۵۷۵ 

مسوله ۰۴۸۷ ۴۸۸ 

+۱۱0۰۹۴۰۱۷۱۰۲ ۲-۲ ۰۰۱۶ ۰۱۲ ۰۱ ۱ هصی‎ 
۰.۲۱٩ ۰۱۷۵ ۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۰ ۰: ۱ 
۰.۴۸۸ ۰۵۷۸ ۰۴۵۲ ۰۸۴۲۴۳۰۳۲۰۸۳ (۳۵ 

مطونیه ۴۱۲. 

معدن» جیال حعلوجا۸ و 3۴۳۵ ۰۲۳۱۰۸۲ 
۰ و نیز رك: الیرانس. 

هقدو نیه ۰۲۷ 

مفربپ‌اقصی وزووامرنم ۰۸۱۲ ۰۱۶ ۰۱۷ ۰۲۲ 
۴ ۰ ۲۳ ۱۳۵-۱ ۰ ۰۱۲۸ ۰۱۶۱ ۴۳۴ ۰ 
۰۵۳٩ ۰۵۳۲۸ ۰۴۸۷ ۰۸۴۸۳ ۸ ۶‏ 
۲« 

مرب اوسط ۰۴۸۷ ۰۴۸۸ ۵۳۹ 

مکه ۰۱۵۰ ۰۱۱۵۳ ۱۲۱۲ ۰۴۲۶ 

ملیله ۰۵۳۹ ۷۲ ۶. ۱ 

حدقصر مراودوومومل ۰۴ ۰۶ 

هنت سلود ۰۱۳۲۸ ۰۳۲٩‏ 


حوود قه ۱۵0۳۵۵۰۸۱۵۱۱۵۲6۸ ۰۲۳ ۰۳۷۴۰۲۸۴ 

هیر انده ۰۴۰٩‏ 

ناجره «ممزون( ۰۴۱۲ ۰۵٩۳‏ 

زاضی: سم ۱٩‏ ۶ 

تادار (بلادیشکنس) یوق ۱۸۶۰۱۹۱۱۷۴ 
۳۶ ۳۷۸۰ ۰۲۷۲۹ ۸۲۸۳ ۱۳۲۰ ۰۳۲۵ 
۰۶ ۳۷۰ ۰۳۹۶-۳۹۴ ۰۴۶۸۲ ۵۵۷ ۰ 
۰۵٩۴ ۰۵٩۳ ۰‏ 

توالیی. دین ۴۶۴ 

نوستریا ۰۸ ۰۱۹۸ ۱۱۸۶ ۰۱۸۹ 

تومائیا وز:»وورویه ۰ ۰۵۶ 

نهرو ادیا لکییر » رل دادیالکبیر. 

نیس ۰۴۶۴ ۰۳۴۲۸ 

نیشابور ۰1۵۵ 

.٩۳ نیل‎ 

نیمه (با نومتو) ۰۱۷۳۰۷۰ ۰۸۳ ۰۱۴۰۰۱۱۳۹ 
۳1۹: 

نیوشاتل ۰۴۶۳ 


۷۹۴۳ 


وادی آش »وهی ۰۲۲۰ 

دادی‌پلون ۳۶۵. 

وادیالسباره ۹ ۲۱ ۰۳۳۹۰۳۲۱۰۲۵۸۰۲ 
۶ ۷ ۰۵۴۲ 

وادی دمله وووی‌مژمنی ۰۲۳۲ ۰۳۸۲ ۱۷ ۰۵ 

وادی سلیط ۳۱۴. 

دادی‌الفری ۰۱۲۰ ۵۶. 

وادی قیس ۰۱۷۳ 

وادیا لکییی مزبزن‌واهفمنی ۰,۹ ۰۰( ۹۷۹ ۰ 2۱۱9۱۷۵ 
۵ ۰ ۰۲۰۱۳۴۳ ۰۱۳۲۹۸ ۳۱۳ ۰۳۱۸ ۰۳۵۱ 
۶ ۳۳ ۰۴۳۲ ۰۸۴۸۴ ۱۵۲۶ ۵۷۲ ۰ 
۳ ۵۸ ۲۶ ۶. 

وادی یاره ۰۵۰٩‏ 

وادی یا نه (پا اده) مووزومری ۱۳۹ ۰ ۱۷۸ ۰ 
4 فد 

۳۱٩ ۰۱1۱٩ والاشس‎ 

والیه ۴۲۶۲ 

واندا لوسیا ولد 


تاریج دو لت اسلامي در اتدلی 


واندالیتا ۰۱۴ 

وبنه واون:ز ۰۳۶۸ 

وجده ۰۵۲۳۹ 

دستوالیا ۰1۸۲ 

رهقه ییون( ۰۷۵ ۰۱۳۹ ۰۱۸۷ ۰۲۴۳۰۱۳۲۴۲ 
۹ ۱۵۶ ۰۳۲۰ ۰۳۲۴ ۰۹ ۰ ۳۷ ۰ 
۳ ۱۳۵" 

۰۱ ۱٩ وویه‎ 

ویسکامه د«رهععز۷ ۱۷ ۰1 

ویین ۰۱1۱۹۰۱۰۱ 

عنمه ۰۳۲۷۰ 

همد‌ان ۰۳۸ 

هیسپالی ۰.۵۳ 

بابره ۷۰ 

.#۶ ٩ یانه‎ 

یبه م۷6 ۰۴۸۲ 

یمن ۰۶۷ 

یونان ۰۲۵ 


کتاها 


الآ ار الاندلية الباقية فی‌اسبا نها و البی‌تفال 
۱ 22۳۲ 

الاحاطة قی‌اخبار غی ناطة ۲ ۳۰۸ ۱۳ ۰۲ 
٩۹ ۰۵۳۵ ۰۵۰۹ ۴۷۸ ۳‏ ۶۶. 

الاستظهار و المفا لبة علی من‌ا نکر فضلا لمقا لبه 
۷۰۶ 

الامعقصاء لاخبار دولالمغرب‌الاتصيی ۲۵۹ ۰ 
۱ ۸ ۰۵۳۹ ۰۳ 8. 

اخبارالدو لةالعاهر یه ۰۵۶۶ ۰.۵۷۳ 

اخبار مجبوعه فی‌تادیخ‌الاند لس ۰ ۰۴۸۰۳۲ 
۷٩‏ ۳ ۰۱۱۰ ۰۱۵۹۰۱۴۶۱۱۴۰۰۱۳۵ 
۰ ۰:۶۴ ۰۱۷۰ ۰۱۷۳-۰۱۷۲ ۱۷۶ ۰ 
۲ ۶ ۰۱۹۵ ۰۲۰۰ ۰۲۵۰۶ ۲۱۰ , 
۷۳ ۵ ۲۰۳ ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ ۰۲۴۰ ۰۲۴۵ 
۶ ۷۶ ۷۲ ۰۳۹۰ ۰۳۳۵ ۳۴۰ 
۳۷۹ 

اخبار مسر ۰۷۱ 

اعتاب| لکتاب ۰ ۷ ۰۵۷۴ 


اممال‌الاغلام ۰۳۷۲ ۰۴۰۵ ۴۳۹۰۴۲۳۰۴۲۲ 


: ۵۰۰ ۰۴۹٩ ۰۴۹۴ ۰۴۷۹ ۴۷۸۷۲ ۸/۳ 
۰۵۶۶ ۰۵۶۲ ۱۵۳۴ ۰۵۳۰ 6 ۷ 
۰۵۸1 ۰۵۸۰ ۰۵۷۸۸ ۱/۸/۰۹۷۳ ۷ 1 
-*۶ ۱۸۰۶۱۵ ۶,۶۱۴ ۲۰۸۸۹ ۸1۹۷/۱۷/۷۴۴ ۰۶_۰۲ 


۸۳۲ ۵ ۶ ۰۶۴۲ ۰۶۴۴ ۰۶۴۹ ۰۶۵۱ 
۰-۳« صث/۷"‌«‌«(« ۰۸/۸۰/۳ ۰ ۲۰ ۰۶۶ ۰۸۴۶۸۶۲۶ ۰۶۰۶۷ 
۷۳-۷۱ #۶ 

اغانی ۰۴۹۲ 

افعتا حالاندلسی: رك, تاریغ افعتاحالاندلس. 

الاعامه دالمیاسه ۰۳۲۱ ۰۴۲ ۰۵۴ ۰۵۶ ۰۱1۵٩۹‏ 

انساباطا لبیین وا لعلویین | لقادمین الی‌الغرب 
۳۹۹. 

پفية | لمنتمس‌فی‌تاد یخ رجال اهل‌الاندلس ,۴٩‏ 
۵ ۲ ۱ 1 

| لبیان| لمغرب فی‌اخبار ملولالاندلس دا (ءغررب 
۱ ۳۰ ۳۳ ۰۳۸ ۰۸۴۲ ۰۴۷ ۰۴۹ ۵۰ ۰ 
1 ۷ ۰۷۳ ۰۱۷۴ ۰۸۴-۸۲ ۱۸۶ ۱6۳۰۱۸۸ 
1 ۱ ۰۱۲۱ 1۳۸۰۱۳۳۰۱۲۹ 
1۳( ۸ ۱۰ ۱۱8۴۱۶۲ ۷۰۰۱۶۶ اب 
٩۴ ۱۲۰۰ ۱٩ ۴‏ ۰۲۰۶۲۲ ۱۰ ۲ :۰ 
۱ ۱ ۵ ۰۳ ۰۳۲۱۶ ۱۸ ۲۳۰۰۲۳۳۰۱۲ 
۰۱۳۴۵ ۰۳۵۳ ۰۲۵۴ ۰۳۲۵۷ ۰۲۵۸ ۲۶ : 
۶ ۴ ۵ ۲۸۲ ۰۳۰۰ ۰۳۱۲ 
۳۳۳۰۳۲٩ ۳۲۵ ۰۳۲۳ ۳۶ ۴‏ ۰ 
۵ ۳۳۶ ۰۳۳۹ ۰۳۴۳ ۰۳۴۴ ۰۳۴۲۶ 
۰۳۷ ۳۲ ۷ ۰ ۰۳۶ ۰۳۶۵ ۰:۳۷ 
۹ ۱ ۷ ۵ ۸ ۳:۴۱( 


۷۴ 


۰۴۷۷ ۸۴۵۲ ۸۴۴٩ ۸۴۴۱ ۰۴۲ ۰ ۰۶ 
۱۵9۶ ۵۰ ۰۴۹۱ ۰۴۸۸-۳۸۴ ۹ 
۰۵۲۷ ۰۵۲۵ ۰۵۲۲-۵۱۶ ۵۱۲-۵ ۰۸ 
۰۵۲۶ ۰۵۴۴-۵۴۰ ۰۳۵۴ ۳۳ ۰ ۰ 
۰۵۷۲ ۱۵۷۱ ۰۸۵۶۸۷ ۰۵۶۵ ۰۵۵ ۹ 
۶۰۹ ۶۰۱۷-۶۰۲ ۰۵۸ ۰ ۷ ۴ 
۶۳۰ ۰۶۲۵ ۰۶۲۱-۲۸ ۴ 
-*۶۵٩ ۰۶۵۷ ۰۸۶۵۴ ۶۴۴-۳ ۲ 
۰۶۱۷۳ ۱۶۷ ۰ ۰: «۹/ظ(‎ ۹ ۵ « «(,« 

تار ین آفتتاحالاند لی ۳ ۰ ۱۶۳ ۰۱۶۵ 
۰ ۰.۲۶۵ 

تاریخ‌الاندلی والمترب ۰۴۹۶ 

تاریخ اوروسیوس ٩۲‏ ۴. 

تادیخ بیز انطیه ۰۴۳۴۵ 

ثار یخ الملماء و الرداة فیالاندلی ۰۳۴۱ 

تاريخ نام قرطبه ۰۲۹۶ 

تَحفة الا نفس‌وشمار احل الا ند لی ٩‏ ۰۴۲ ۰۴۴ 

تلمود ۵۰۴. 

جند:‌المقتبی ۲۱ ۰ ۵۰ ۰ ۰۵۴ ۰۸۵ ۱۱۰ ۱ 
۴۶ ۵۷۶ 

جمهر: | نساب لعرب ۰ ۷ ۰.۳۶٩ ۷ ٩‏ 
۵ ۳ ۴۳ ۹۵ ۰۳ ۰۶۵۳ 

چکامة ررلان ۰۱۹۲ ۰۱۹۴ ۹۵ 1. 

الحا کم پامر ال و اسراد الدعوةالفاطمیه ۰۱1۵۰ 

۰ ۱۳۶ ۱۳۲-۱۳۰ ۰۴۷۲ ۰۲۱ الحلةا لسیرا»‎ 
۰ ۲۰۴ ۰۱٩٩ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۱ ۰ 
۰ ۲۶۱ ۰۲۴۴ ۰۳۲۱٩ ۰۲ ۱۸ ۲۱ ۵ 
۰۳۵۶ ۰۳۴۷ ۳۰۰ ۰۸۳۵ ۰ ۳۴ ۳ 
, ۴٩۳ ۰۴۷۸ ,۴ ۲ ۰ ۷۸ ۳۳ ۱ 
۰۱۵۲۱ ۰۸۵۲۰ ۰۵۰۹ ۰۵۰۱-۴٩ ۵ 
۰۵۶۶ ۰۵۶۲ ۰۸۵۴۴ ۰۵۳۵۵ ۰:۳۱ ۷ 
۰۵ ۴ 

خطط مقر‌پزی ۰۲۶۱ 

دایر:الممارف پو که ۰۱۰۳ ۰۴۵۹٩‏ 

دایر:المعارف فادسی ۰۵۷ 

الذخیره فی محاسن اهل | لجز بره ۵۶ 
۱٩۹ ۰۵۱۷ ۰۵۱۶ ۰۵ (‏ ۰۵ ۰۵۲۰ 
۰۰۵ ۹ ۵۷۱ ۰۵۷۶ ۰۵۸۸ ۰۵۸۱ 
۱۶۰۷۰۵ ۰۶۲۴۲۱۶۱۲ ۰۶۴۳ ۴۵ 
۷ |۰۱ ۶۲-۰ ۰۶ 


تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


الروض‌المتطار ۱۱۱۷۰۱۴۸۰۳۳۰۲۴ ۶۱۵۰۱۲ 

السله ۰۴۹۶ ۸۵۷۵ ۰۵۷۶ 8۶۴. 

الطا لعةا لبلجیه ۰۱۳۰ 

طبقاتالاطباء ۰۱۴۴۵ ۴۴۶. 

طوق‌الحماعه ۰۵۲۶ 

۰ ۳٩۰ ۳۳ ۰ ۲۷ ۰۱۸ ۱۶ ۴ ۰۱۲ العیر‎ 
۰۱۰۳۰۸۸۲ ۰۷۰ ۰۸۳۹ ۰۶۷ ۰۵۴ ۰۸۵۱ ٩ 
۰ 1۵۳ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ ۰۱۲۲ ۱ ۱ ۰ 
۰ ۲۲۴ ۰۱۲۱۵ ۰۱۳۲۱۱ ۰۱۸۲ ۰۱۷۵ ۰ 
۰ ۲۵۷ ۰۲۴۴ ۰۱۲۴۱ ۰۲۳۵ ۴۳۱ ۶ 
۰ ۳۷۴ ۱۳۶۸ ۰۳۶۱ ۰۳۵٩ ۰۳۱۳ ۳ 
۰ ۴۱۹ ۱۴۱۷ ۱۴۱۵ ۰۱۴۹۸ ۱۴۰۶ ۷ 
۰ ۴۵۲ ۷ ۳ (۷۲ (۷۲۵ ۸/۸ ۸۰۵ 
۰۵۹٩ ۰۴۹۵ ۴۸۵ ۰۳۴۸۲-۴۸۰ ۳ 
۰ ۵۲۳ ۰۵۳۲ ۰۸۲۷ ۰۵۲۲ ۳ ۱ 
۰ ۵۸۰ ۰۸۵۷۳۴ ۰۸۵۵۶ ۰۵۴۵ ۵۴۱ ۸ 
۰ ۶۴۵ ۱۶۲۰ ۰۸۶۸۱۸ ۰۲۰۸ ۰۶۰۰۷ ۸۵ 
#۳۹ 

العقدا لفر ید ۳ ۸۳۰۰۶۶ ۳۴۷,۳۳۹,۱۲۴ 
۱ ۳: :۰۳۶۰ ۰۳۸۰ ۰۴۵۳ ۰۳۵۴ 

فتوع‌البلدان ۰۲۰ ۰۵۶ ۰۱۳۶ 

فتوح مصر واخبارها ۰۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱۹۰۱۱۸ 
۳( ۰۳۳ ۰۵۰ ۰۵۶۲۰۵۴ ۰۶۶ ۰۳۰۷۳ + 
۰1۲٩ ۰۱۲۶-۴۶ ۹‏ 

فرحة‌الانشس ۰۳۲۰ 

الفرق بین‌الفرق ۱۵۲ 

القصوص ۰۵۷۵ ۰۵۷۶ 

قرآن مجید ۰٩۲‏ ۰۱۱۳ ۰۱۲۳ ۰۲۶۳ ۰۲۹۶ 
و فا کر دا 

قضاة قرطبه ۰۲۹۶ 

قلائدا لعقیان ۰۴۳۵ ۰.۶۶۴ 

الکامل فی‌التاریخ ۱۴۹۰۱۶ ۰۷۱۰۵۹۰۵۶ 
۳ ۳ ۰ ۳۱ ۰ ۰ ۱۳۶-۱۲۳ ۰ 
۹ ۰۳ ۰۱۷۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ ۲۰۲ ۰ 
۶ ۰۸۲۳۶-۲۳۴ ۰۲۴۰ ۰۲۴۳ ۲۴۵ ۰ 
۲۵۳-۲ ۰۲۵۷ ۰۳۲۶۳ ۰۲۶۷ ۲۷۳ ۰ 
۷۸ ۷۲ ۰۱۳ ۰۳۲۵ ۰۳۴۷ ۳۴۸ ۰ 
۱ ۱ ۰۳ ۰۴۲۱ ۲ ۰۸۴۲ ۰۴۲۶ ۷ ۴۲ ۰ 
۵ ۳۲ ۰۵۸۰ ۲۳۹ ۰۶۳۵ ۰۶۷۳ 

الما ثرالعامریه ۵۶۶ 


هرست راهنما 


مجلةا هلال 1۵٩‏ 

محا ضرة الا بن از ومسامر:الاخمار ۳۴-(۱, 

مروجالذهب ۱۱۵۴ ۰۴۲۱۰۲۱۲ 

المسا لك والمما لك ۰۲۶۷ ۰۴۴۳۱۴۳۲۱۴۳۰ 

المسهب ۰ ۳ ۰۵ 1. 

آلمطرب من‌هعار اهل‌المفرب ۰۳۰۵ ۰۳۰۶ 

المطمح ۵۸۰. 

الممجب فی‌تاخیی اخبار مثرب ۰۳۳ ۲۰۶ ۰ 
۵ ۰۲۴۷ ۰۲۶۳ ۰۵۵۸۰۱۲۶۶ ۰۵۴۵ 
۶ ۸ ۷ ۰۵۷۶ ۸۵۳ ۰۶۴۶۱ ۶۷۲۰ ۰ 
۷۳ 

معجم‌البلدان ۰۱۲ ۰۱۱۸ ۰۱۴۷ ۰۲۴۳۱۱۲۹۰۷۶ 
۳۵ 

میم مبمطوطات اسکودیال ۰۴۷ 

مفاخر‌البر بر ۰۴۸۸ 

المقتیس فی‌تارین رجال‌الاندلی ۰۲۴۸ ۰۳۷۹ 
۳۱ ۰۱۳۴۳۳ ۰۳۵۰ ۰۳۵۵-۳۵۱ ۰۱۳۵۷ 
۹۹ ۰۳۶۰ ۰۳۶۳ ۰۱۳۷۵۰۰-۰۳۶۸ ۳۷۳ ۱ 
۳۸ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ۰۴۹۲ 9۱ ۰۵ 

مقس این خلدون ۰۶۸ ۳۰۲ 

الملل واللحل ۰۱۵۲ 

الموطا ۰۲۴۶ 


۷۹۵ 


نیذ‌تار یخیه‌فی اخبار الیر بر ۰۴۸۸ ۰۴٩۹۱۱۴۹۰‏ 
۰۵۴٩۹ ۰۵۳۸ ۷‏ 

النجوم‌الز اهرهء‌فی ملولمصرد القّاهره ۱ ۶۱۰۲ ۰۲ 

نزهة المشتاق فی‌اختراق الا فاق ۰۴۵ ۰۱۹۰ 
۳۵ 
۳ ۱ ۵۰۵ ۸۵۱ ۸۵۶ ۰۵۷ ۰۷۳ ۸۳ 
۵ ۰ ۶ , ۰,۱۰۵ ۱۹۹ ۰ ۰۱۱۱ 
۸ 1 ۰۱۲۱ ۰1۲۵ ۰۱۳۲ ۱۳۳ ۰ 
۶۵ ۷ ۱ ۱۴۴ ۰ ۱۱۶ ۱۳۶۲ ۰ 
۰۶۶۲ ۱۱۷۰ ۸۱۷۲ ۰۱۷۶ ۰۱۷۷ ۲۰۳ ۰ 
۷ ۲ ۳۳ ۰۲۲۰-۲۳ ۰۲۲۵ ۲۲۶ ۰ 
۳( 1۷ ۰ ۹ ۰۳ ۰۸۲۶۴ ۰۲۶۷ ۲۷۴ ۰ 
۳۰ ۳۵۲ ۳۵۶ ۰۳۱۵ ۰۴۳۲۲ ۴۳۲۶ . 
۱ ۳ ۰۴۵۳ ۰۴۸۱ ۰۴۹۴ ۰۴۹۸ 
۰۵۴٩ ۱۵۲۷ ۰۵۲۲ ۰۵۱۹۰۵۱۰ ۹‏ 
۶ ۸۵۸۷۲۱ ۰۵۷۲ ۰۵۸۰ ۰۶۰۳ ۶۵۵ ۰ 

نقط السرو ص۷٩‏ ۰۲ ۰۳۴۲ ۰۳۷۸ ۰۴۰۵ ۰۵۳۱ 
۹ ۱ ۰۶۷ 

ها ت‌الادب ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ 

۰1 ۵ ٩ ۰۱۵۳ ۰۱۰۸ .۵*# ۷ رفیات‌الاعیان‎ 

یتیمةا لدهر ۵ ۵۵. 


